یت 


انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد » شمار؛ ۱۷۱ 
4 


۲ راو ی 


مجموع سخنر انیهای 


سشت اي ۱ 


ای شام ۱ رای 
۱ ارگ 
تسا 


سنا وروی 


یور زا 


۱۳۷ 


رای 5 


فهرست‌نویسی پیش از انتشار توسط کتابخانةُ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد . 


کنگرء بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱۳۴۹ : مشهد) 

یادنامُ ابوالفضل بیهقی : مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی. ۲۱ تا ۲۵ 
شهریورماه ۱۳۴۹ ۰ / دانشگاه مشهد : دانشکد؛ ادبیّات و علوم انسائی . -مشهد : دانشگاه فردوسی 
مشهد ‏ دانشکده ادیّات و علوم انسانی: ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۵۰ 


چهارده ۰ ۰۸۲۹ 128 ص . - (انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد : ۱۷۱) 
فارسی انگلیسی . 


کتابنامه به‌صورت زیرنوپس . 


۱. بیهقی ۰ محمدین حسین ۰ ۴۷۰-۳۸۵ ق ۰ ۲. تاریخ بیهقی - نقد و تفسیر . الف . دانشگاه 
مشهد , دانشکده ادبیّات و علوع انسانی ۰ 
٩ب‏ /۹۵۵/۰۰۹۲۴ ۲ 151 
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مشخصات : 


نام کتاب : یادنامة ابوالفضل بیهقی ۰ 
ناشر : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 


تیراژ : ۲۰۰۰ نسخه 

چاب اوّل : شهریور ۱۳۵۰ 

چاپ دوم : زستان ۱۳۷۳۴ 

امور فّی و چاپ : موس چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 
قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال 


این کتاب بنا به اعلام نیاز دانشکدة ادییّات و علوم انسانی و با تصویب شورای انتشارات 


دانشگاه توسط دانشگاه فردوسی مشهد به‌چاپ رسید . 


به نام خداوند جان و خرد 


مدمه چاپ دوم 


0 
۳ 


مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ۰ دبیر چیره دست و مون< 
نکته دان عصر غزیویان » که از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه ۱۳۴۹ یه میزبانی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مشهد برگزار گردید » از نخستین و 
پربارترین کنگره‌های بین المللی بود که با مشارکت گروهی از دانشمندان 
برجسته ادب و تاریخ ایران و چند کشور خارجی از آن جمله : 
افغانستان » پاکستان » هندوستان » کانادا » ژاپن و امریکا» در دانشکده 
دییات مشهد بر گزار شده است . ۱ 

سنت تجلیل از بزرگان ادب و تاریخ و تشکیل مجالس زان او 
بحث علمی در دانشکده ادبیات با همت استاد زنده یاد این دانشکدم» 
دکتر غلام حسین یوسفی و مسژولان وقت دانشکده و دانشگاب 
بعدازبرگزاری کنگره بیهقی هم دنبال شد و با تشکیل دومین کنگره 
تحقیقات ایرانی (شهریورماه ۱۳۵۰ )؛ کنگره؛ُ جهانی ناصرخحسرو 
(مهرماه ۰۱۳۵۲ مجلس بزرگداشت دقیقی (آذرماه ۱۳۵۴) و هفثه 
فردوسی ؛ که از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ به مدت هبفت سال همه ساله 


1 


۱ 


هشت یادنامه ابوالفضل بیهقی 


درآبان ماه برگزار می شد » ادامه یافت . 

تشکیل این گونه مجالس سخنرانی و مجامع علمی هم برای 
استادان سودمند بود و روحیه پژوهش و جستجوی علمی را در آنان 
برمی انگیسخت و هم دانشجویان طی روزهای برگزاری از سخنرانیها 
استفاده می کردند و با چهره‌های علمی و پژوهشی متخصص از نزدیک 
آشنا می شدند . امید است این سنت بار دیگر در دانشکده ادبیات مشهد 
احیا گردد . 

یادگار هرکدام از این کنگره‌ها مجموعه مقالاتی بود که بعدها 
در اغلب دانشگاهها و مراکز علمی داخل و خارج مورد استفاده قرار 
گرفت . از آن میان کتاب حاضر یعنی بادنامهٌ ابوالفضل بیهقی بود که جزو 
انتشارات دانشکد؛ه ادبیات و علوم انسانی به چاپ رسید و به علت داشتن 
مقالات تحقیقی سودمند . از همان آغاز موزد استقبال واقع شد ؛ بطوری 
که از سالها پیش در بازار نایاب بود و مرتب کار مراجعه دانشجویان را با 
مشکل مواجه می کرد . 

اینک مایهٌ خرسندی است که این مجموعه علمی باردیگر در سلنسله 
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ می رسد . 


دکتر محمد جعفر یاحقی 
معاوی پژوهشی دانشکدة ادییات و علوم انسانی 


فهرست مندرجات قسمت فارسي 


مقنمة چاپ اوّل 
سطنرانی آقای دکتر جلال متینی رئیس دانشکده ادیبات و علوم انسانی مشهد 
اسامی اعضای شرکت کننده در مجلس بزرگداشت ابوالقضل پیهقی 


ِ اسلامی ندوشن » محمدعلی : 1 


-. جهن ینیبوالفضل بهتی ‏ ۱ 
پاستانی پاریزی : محمد ابراهیم : 
اد کرمان از بیهقی ۱ ۳۹ 
. بحرالعلومی » حسین : 
تاری بیهقی با آیینة عبرت: ۵۳ 
بیانی ؛ شیرین : ۱ 
‌ زن در تاریخ بیهقی 2۸ 
بینش » تقی : 
-+ روش علمی در کتاب بیهقی: ۹۱ 
پروین گنابادی» محمد : و 
نکانی راجع به تریغ بهقی ۷۳ 


7 


گ سجادی ؛ ضیا ءالدین : تت 


3۹ 


جمال زاده » سید محمد علی : 
-- شمه‌ای در بارة علم و آیین تاریغ نگاری 
حبیبی » عبدالحی : 
تحقیق برخی از اماکی تاریغ ببهفی 
خطیب رهبر » خلیل : 
طرح و توضیح چند مشکل از تاریخ ببهتی 


دانش پژوه » محمد تقی : 


بهقی ابو 


راعی » قیام الدین : 
لفات ترکی , مغولی و چینی در تاریخ هقی 
رشاد» عبدالشکور : 


چند لفاط مروع پشتو در تاریخ پیهنی 


رضایی » جمال : 
لو 


بوسهل زوزنی در تاریخ پبهفی 
رکنی یزدی » محمد مهدی : 
دیوای رسالت و آیین دیبری از غلثل تاریخ ببهقی ۱ 
تحقیق در اشعار و املال فارسی تاریخ بیهفی 
سلیم؛ غلامرضا : 
توجیه تمئیلهای تاریفی بهنی 
شاه حسینی ‏ ناضرالدین : 
کوشاتیا و تاریخ یهتی 


یادنامه ابوالفضل بیهقی 


۱۳۰ 


۱۳۷ 


۱۵۳ 


۱۷۴ 


۱۸۲ 


۱۹۹ 


۳۳۰ 


۳۳۳ 


۳۷۳۴ 


۳۳۳ 


۳۵۴ 


فهرست مندرچات 


شریعت » محمد جواد : 


افعال متعدی و طرز استعمال آنها در تاریخ بیهقی و مفحول بی واسطة آتها 


شفیعی » محمد : 
تر وی 
فرزام » حمید : 
ارزش اخلاقی تاریخ بهقی 
فلاح رستگار » گیتی : 


آذاب و رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال ناریخ بهقی 
فرشیدورد » خسرو : 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ هقی 
فیاض » علی اکبر : 
+ اسخه های خطی تاریخ بهقی 
متیتی » جلال : 
+ صیمای مستود غزنوی در تاریخ ببهقی 
محقق » مهدی : 
برخی از اسطلاعات اداری و دیوانی در تاریخ بیهقی 
مدیر شانه چی » کاظم : 
حکومت فیعة سربذاران 
مشکور » محمدجواد : 
+ مهاجرت ترکلی غز به ایرای 
مهدوی دامغانی » محمود : 
جفرالیای تاریضی بیهق 


درازده 


مینوی » مجتبی : 

ترله و تازيك در عصر ببهقی 
نورانی وصال » عبدالوهاب :" 

شخصیت آتتولناش از نظظر پیهقی(در دورة سلطان مسعود غزنوی) 
#نوید» حبیب اللهی ‏ ابوالقاسم 

ماخذ افعار عربی تاریغ بچقی و هعرفی گویندگان آنها 
همایون ؛ غلام سرور : 

چند نکتك تازه در بارة تاریخ بهقی 
پوسفی » غلامحسین : 

هلر نوبسندگی بهقی 


یادنامه ابوالفضل بیهقی 


۷۳ 


لوف 


۷۴ 


۷۷۸ 


۷۹۹ 


مقدمة چاب اول 


در سال ۱۳۴۹ توفیق بزرگی نصیب دانشکدد ادبیات و علوم انسانی مشهد شد 
یعنی توانست از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی را با 
شرکت گروهی از دانشمندان هفت کشور در مشهد ترتیب دهد تا حق این مورخ و 
نویسنده بزرگ گزارده آید . 
هدف این دانشکده و دانشگاه مسشسهد در تشکیل این مجلس شریف » 
درسخنرانی این جانب هنگام افتتاح نخستین جلسه مذکور است و به تکرار آن احتیاج 
نیست . یکی از وظایفی که اعضتّای مجلس مزبور برای دانشکذه ادبیات و علوم انسانی 
مشهد معین کردند و در قطعنامه گنجانده شد » جمع آوری و نشر مجموعه 
سخنرانیهایی است که در این انجمن صورت گرفت . دانشکده بی درنگ دشت 
بهاين کار زد و با تأیید جناب آقای عبدالله فربار رئیس محترم دانشگاه متنهد و اولای 
امور دانشگاه مقدمات کار فراهم آمد و اکنون با کمال مسرت مجموعه حاضر را بدین 
صورت از طرف دانشکدةادیات و علوم انسانی مشهد به صموم دوستداران فرهنگ 
ایران تقدیم می کند . 1 
خوشوقتی دیگر آن که مقارن نشر یادنامه ابوالفضل بیهقی ۰ کتاب گرانقدر او» 
۱ 
تاریخ بيهفي نیز به تصحیح استاد علی اکبر فیاض : با استفاده از نسخه‌های معتر و 
مبتنی بر تسقیقات جدید » چاپ شده و هم به توسط دانشکد؛ ادپیات و علوم انسانی 
مشهد انتشار یافته است و اين هر هردو کتاب نفیس و پر ارج- که حاصل تحقیق جمعی 


۴ 


چهارده پادنامه ابوالفضل بیهقی 


از دانشمندان است-یادگار مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی است . 

سپاس گزاری از نضلایی که اين کتاب به مقالات سودمندشان مزین است 
وظیفه ای است که باید در اين جا انجام پذیرد . به علاوه کوشش و دقت دوشیزه فائقهُ 
رستمیان و آثای نعمة الله پروین » دانشجویان رشته زبان و ادییات فارسی ۰ 
درتصحیح نمونه‌های این کشاب و نیز تلاش کارکنان چاپخانه دانشگاه مشهد ۰ 
بخصوص آقای محمود ناظران در طبع آن در خو ر امتنانی خاص است . 

توفیق همگنان را در خدمت به دانش و مسعسرفت از دای پزرگ 
خواستار است . 


جلال منینی 
رئیس کنخ ادبیات و علوم السانی 


اف و 


سخنرانی آقای دکترجلال منینی رئیس دانشکلط ادییات و علوم انسانی مشهد 
و دییر مجلس بین المللی بزرگذاشت ابوالفضل ببهقی ۱ 


ِ 


موجب نهایت مسرت است که اینک در این مجمع بين المللی که رای 
بزرگداشت یکی از مفاخر ایران » ابوالفضل بیهقی » بر پاشده است شرکت می جوید 
و از طرف دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد به همه شرکت کنندگان در این مجلس 
شریف خیر مقدم می گوید . ۱ 

محتاج به بیان نیست که خراسان از دیرباز در تاریخ ايران و فرهنگ و ادب این 
مملکت پایگاهی والا داشته است . طی چندقرن تاریخ پر فراز و نشیب ملت ما پیش 
از اسلام و پس از آن مرزداران خراسان بارها قد مردانگی برافراشته وطن عزیز و 
هم میهنان را از گزند دشمن ایمن داشته اند چندان که حتی یادکردن از آن وقایع و 
دلیریها مدت خواهد گرفت و در اين مجال کوتاه میسر نیست . : 

به علاوه خحراسان یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن و ادبیات قومی ما بوده 
است . زبان فارسی دری که اکشر آثار نکری و معنوی ما بدان نگاشته آمده است از 
همین خطه سرچشمه گرفته پیش از اسلام به پهلوی اشکانی می پیوندد و پس از 
اسلام زب مرزدم مشرق و شمال شرقی ابران برد که نضج گرفت و در سرتاسر ایران 
زبان رسمی شد و همه ایرانیان آثار اندیشه و احساسات و عواطف و آلام و شادیهای 
خود را به این زبان بیان کردند . 

در طی فرون چندان مردان صسیاست؛ علي آدب » هثر » حکمت و دین از 
خراسان برخاسته و در جهان نام آور شده اند که گزاف نیست اگر گفته شود عد؛ُ کثیری 


شانزده یادنامة آبوالفضل بیهقی 


از رجال نامور ایران حراسانی یا تربیت یافته خراسان بوده اند . بی سیب نیست که 
خراسان دنیایی خوانده می شد و خاقانی با همه مناعت طبع و بلندپروازی که داشت 
خود را عندلیبی می شمرد که آرزوی گلستان خراسان را داشت و لافلاك معالی 
حراسان» را می جست یا سید حسن غزنوی می گفت : 
هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد چون دم عیسی در کالبدم جان آرد 

هربادی که از حراسان می وزید برای ناصرخسرو دل افروز بود و هم بدان 
ومیله به خراسان سللام و درود می فرستاد . 

تنها در روزگاران گذشته نیست که خراسان سهمی بزرگ در فرهنگ و معارف 
ما داشته است » در عصر ما نیز شاعری بزرگ چون شادروان بهار و دانشمندی 
گرانقدر مانند استاد فقید فرزانفر از ارکان ادب فارسی بوده اند . 

پس اگر دانشگاه و دانشکده؛ ادبیات و علوم انسانی مشهد یکی از وظایف مهم 
خود را شناساندن بزرگان خراسان دانسته کاری لازم و سودمند بوده است . ملت 
ایران وقتی به ارزش میرائهای فرهنگی خویش و نیز به جوهر لیاقت و استصداد خود 
پی برد و مردان بزرگی را که در دامان پرورده است بشبناسد.بی گمان همتش بلندی 
خواهد گرفت و به‌مسدد فرهنگ اصیل و شایستگی خویش زندگی امروزی اش را 
پرپایه ای استوار خواهد نهاد . 

وظیفه مهم دیگری که دانشکد؛ ادییات و علوم انسانی مشهد برای خود قائل 
است پاسداری از زبان فارسی است . زبانی که همه مفاخر قومی ما بدان بیان شده و 
امروز نیز در حقیقت کلید شناخت ایران و مردم ایران و مسائل ايران است . به علاوه 
این زبان توانگر و پررشکوه- که یکی از مهمترین بنیانهای ماست-با همه اصالت و 
سوابق چندهزار ساله» امروز در برابر مسائل مختلف فرهنگی و زبانی که با آنها روبرو 
هستیم» بیش از هروقت دیگر به مراقبت و تبمارداشت و آرایش و پیرایش نیازمند 
است . به عقیدهٌ این جانب دانشکده های ادبیات ایران در عين توجه به جریانهای ادبی 
معاصر باید زبان قویم و اصیل پارسی یعنی زبان زنده و پرتوان مردم این مرز و بوم را با 
ایمان و از صمیم دل پاسداری کنند و اين میراث گرانقدر را به صورتی درخشنده تز و 


سخنرانی دکتر متینی هفده 


ِ 


بارورتر و زیباتر بهآیندگان بسپارند . در حراسان که مهد پرورش زبان فارسیدری 
است دانشکدهٌ ادپیات و علوم انسانی در این زمینه مسوولیتی بیشتر احساس می کنك . 

نکته دیگر آن که اگر در دانشگاهها رشته‌های گوناگون » افراد را برای احراز 
مهارت و تخصص در فنون مختلف می پرورد و یا آنان‌را یرای مشاغل موردنیاز آماده 
می کند کار تربیت و تهذیب و آنچه قدما بدان «ادب نفس» می گفتند بیشتر متوجه 
ادبیات و علوم انسانی است . 

اگر امروز اکثر وقت و مساعی دانشگاههای دنیا صرف قسمت تنخستین 
می‌شود نقصانی است که باید رفع گردد . به عبارت دیگر کسب مهارت در علوم و 
فنون باید پا به پای تربیت افراد مملکت برای تقویت و گسترش روح انسانیت صورت 
گیرد . در غیر این صورت دنیا به رزمگاهی تبدیل خواهد شد که هرکس می کوشد 
ولوبه قیمت نابودی دیگران خود پیشتر بتازد و از آدمیت و تعاون بشری- که روح و 
جوهر دانش و معرفت و هدف غایی هر مکتب و مشربی باید باشد-اثری نخواهد 
ماند اين نکته مهم را نیز در پرتو ادبیات و علوم انسانی می توان آموخت و جزم 
سجایا و خصایل ملت ایران در روح آنان دمید . 

دانشگاه مشهد در بزرگداشت ابوالفضل بیهقی گامی در راه این هدفها برداشته 
است . مردی بزرگ و مورخی حقگزار را تجلیل می کند که از خراسان برخحاسته و 
بحق از مفاخر ایران است و در کتاب خود با وجدانی بیدار حقایق را از خوب و بد به ما 
عرضه کرده و گفته ات : «محال باشد چیزی نبشتن که به ناراست ماند» . به علاوه 
تاریخ او خود آیینه ای است روشن و عبرت انگیز از قدرتها و ضعنها فراز و نشییها » 
رفعت و ذلت آدمیان . بیهقی واقعه نگاری ساده نیست بلکه مردی است اهل اندیثه و 
هر نکته ای کافی است افکاری حکیمانه در مغز او بر انگیزد و مارا فرا یاد آورد,که 
«سخت عجب است کار گروهی از فرزندان آدم علیه السلام که یکدیگر را پر خیره 
می کشند و می خورند از بهر خطام عاریت را و آن گاه خود می گذارند و می روند نها 
به زیر زمین با وبال بسیار و در اين چه فایده است یا کدام خردمند اين اختیار کند ؟ ۲‏ 


افزون بر اینها ابوالفضل بیهقی از بنیانگذاران زبان فارسی است . کسیکه 


شب یادنام؛ ایوالفضل بیهقی 


درحدود هزارسال پیش کتاب خود را به نشری چنین زدوده و فصیح و روشن نگاشته که 
از پس قرنها جان مارا مسحور می کند و سرمشق نویسندگی تواند بود » بر گردن ما 
فارسی زبانان حقی بزرگ دارد و شنایسته است بزرگش بداریم . 

مجموعه این اصول و نیز توجه به روح انقلاب آسوزشی - که کوشش 
درپیشرفت علمی و معتوی دانشگاههاست- سیب شد دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
مشهد تشکیل چنین مجمعی را پیشنهاد کند . خوشبختانه این نظر با حسن قبول 
دانشگاه مشهد و هیأت محترم امنا .وزارت محترم علوم و آموزش عالی مواجه شد و 
دانشمندان ایرانی و خارجی از دور و نزدیک دعوت دانشگاه را برای همکاری پذیرفتند 
و در این روزهای فرخنده از ثمر؛ٌ تحقیقاتشان در بار؛ بیهقی و کتاب گرانبهای او 
برخوردار خواهیم شد . 

برای آن که از اين مجمع پادگاری ارجمند بماند از استاد دانشمند جناب آقای 
دکتر علی اکبر فیاض رئیس اسبق دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد تقاضا شد 
حاصل مطالعات و پژوهشهای بیست و پنج ساله اخیر خود را در باب تاریخ بیهقی 
دراختیار دانشکده؛ ادبیات و علوم انسانی مشهد قرار دهند و موافقت فرمایند تصحیح 
جدیدی از تاریخ بیهقی که نایاب بود بدین مناسبت چاپ و منتشر شود . ایتک با کمال 
خوشوقتی به استحضار می رساند که این پيشنهاد صورت عمل به خود گرفته و تاریخ 
بیهقی به صورتی مرغوب به هتمام و تصحیح ایشان در چاپخانه دانشگاه مشهد به طبع 
رسیده و در سه ماه اخیر چاپ هشتصد صفحه آن پایان پذیرفته است . چند صفتحه ای 
از متن و نیز تعلیقات باقی مانده که زیر چاپ است و ان شاءالله بزودی به انجام خواهد 
رسید و منعشر خواهد شد . به صلاوه بر روی هم مشجاوز از سی و پنج مقاله و 
سخنرانی برای شرکت در این مجمع فراهم شده است که مجموعه آنها به توسط 
دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی بزودی طبع و نشر خواهد گشت . این کتاب نفیس نیز 
یادبود ارزندهُ دیگری است از اين مرأسم که محصول همکاری و همقدمی و همقلمی 
حضار محترم است . 


استادان و محققان ایرانی از دانشگاههای تهران » شیراز » اصفهان ؛ و 


سخترانی دکتر متینی و نوزده 


دانشسرای عالی و نیز ایران شناسان از دانشگاههای کابل » علیگره » اوزاکا » تورنتو و 
میشیگان در مجلس بزرگداشت بیهقی شرکت جسته اند . وظیفه خود می دانم که از 
طرف دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی مشهد از عموم اعضای ارجمند این مجهع که 
دراین خدمت علمی مشارکت کرده‌اند سپاسگزاری کند . 

تشکر از جناب آقای دکتر عبدالله فریار رئیس محترم دانشگاه مشهد و 
سپاسگزاری از آفای دکتر غلامحسین یوسفی استاد و مدیر گروه آموزشی زبان و 
ادبیات فارسی دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی مشهد که در تشکیل این مجمع شهمی 
بسزا داشته اند و عرض امتنان از اولیای محترم وزارت علوم و آموزش عرالی و 
دانشجویان عزیز و همه کسانی که به نوعی در انجام پذیرفتن امور اين مجمع مسابغدت 
کرده اند وظیفه ای است که باید هم در این جا ادا شود . 

اجازه بفرمایید در این مجلس شریف از دو تن دانشمندان و محققانی که برای 
شرکت در این مجمع از ایشان دعوت شده بود و با کمال تأسف درگذشتم اند» 
یادکتم . نخست از شادروان بدیع الزمان فروزانفر استاد ممتاز دانشگاه تهران » وادیگر 
از شادروان زکی ولیدی طوغان استاد دانشمند از کشور ترکیه . 

استنها می کم بهپاس احجرامروح دو تاد درگذشتهقیم و یک دقیه مگور< 
فرمایید . 


اعضای شرکت کننده در مجلس بزرگداشت ابوالتضل بهقی 


اسلامی‌ندوشن » محمدعلی 

افشار ایرج 

امیری » منوچهر 

باستانی پاریزی : محمد ابراهیم 

پحرالعلومی + حسین 

بیانی » شیرین 
سس پینش » تقی 

پروین گنابادی ؛ محمد 

جمال زاده ؛ سید محمدعلی (ژنو) 

بب حبیب اللهی (نوید) ‏ ابوالقاسم 

حبیبی » عبدالحی (افغانستان) 

خراصاتی » سیداحمد 

خطیب رهبر » خلیل 

دبیر سیأقی ؛ محمد 

دانش پژوه » محمدتقی 

راشدی» حسام الدین (پاکستان) 
-- راعی قیام الدین (افغانستان) 
رشاد عبدالشکور (اففانستان) 

رضایی » جمال 

رضوانی ؛ محمد اسماعیل 


پیست ودو 


رکتی‌یزدی » محمد مهدی 
زریاب خویی » عباس 
زرین کوب » عبدالحسین 
سادات ناصری ؛ حسن 
سجادی » ضیاء‌الدین 
سعیدی میرجانی » علی اکبر 
سلیم » غلامرضا 
سیوری » راجر (کانادا) 
شاه‌حسینی ؛ ناصرالدین 
شجیعی ء پوران 

شریعت ۰ محمد چواد 
شفیعی » محمد 
شهیدی ‏ سیدجعفر 
فاضل » علی 

فرخ» محمود 

فرزام » حمید 
فرشیدورد : خسرو 
فلاح رستگار ؛ کش 
فیاض » علی اکبر 
کاگایا » کان (ژاپن) 
کنت لوتر (امریکا) 

کیا » صادق 

گلچین معانی » احمد 
گلشن آزادی » علی اکبر 
مویدی » سحستقلی 


یادنامة ابوالفضل بیهقی: 


اسامی اعضای مجلس بزر گداشت ابوالفضل بیهقی پست وسه 


متینی » جلال 

مجتهدزاده » سیدعلی رضا 
محقق » مهدی 

مدرس رضوی ۰ محمدتقی 
مدیر شانه چی ‏ کاظم 
مزینانی شریعتی ۰ علی 
مژده » علی محمد 
مشکور» محمدجواد 
مشکوه الدینی ) عبدالمحسن 
مقربی ۰ مصطفی 

مهدوی دامغانی » محمود 
مینوی » مجتبی 

نذیر » احمد (هندوستان) 
نصر » سیدحسین 

نورانی وصال » عبدالوهاب 
نیکجو » مهوش 

نیساری » سلیم 

همایون » غلام سرور (افغانستان) 7 
یزدگردی » امیرحسن 
یغمائی » حییب 

یوسفی » غلامحسین 


مقالات فارسی 
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محمدعلی اسلامی دوش ۰ 
دانشگاه تهران 1 


جهان‌بینی ابوالفضل بیهقی" .۰ 

( ابوالفضل بیهقی تاریخ‌نویس با و قایع‌نگاری معمولی نیست » از خواد 
دارای جهان‌بینی‌ای‌است که درسراسر کتابش جلوه‌گراست. از امتیازهای 
متعدد کتاب آو» یکی هم این است که در جنّو تأمل و تنبته شناوراسب. هچ 
و قابع وکسان ازگذرگاه اندیشة او میگذرند. به‌داوری گذارده می‌شوند» و 
آنگاه به‌قرارگاه ابدی, تاریخ زهنمون می‌گردند. دوست ودشمن و بیگانه ‏ 
خودی» همه در کتاب.او گوئی سرانجام اعضاء يك خانواده میشوند. از این 
حیث» تاریخر بیهقی به‌شاهنامة فردوسی شبیه میگردد» هررچند بین این 
دوکتاب ازجهات دیگر همانندی‌ای نیست؛ برای شناخت طرز تفکر بیهقی 
که دراینجا,«جهان‌بینی»او خوانده‌شنده‌است » سه‌عامل‌را مورد توجه تراز 
داده‌ابم : یکی تأثیر دوران» یعنی اوضاع واحوال زمانی که این‌تاریخ ازر آن 
بجای نهاده شده‌است . دوم شیوه آندشه‌ای که به‌جهانْ بینیر فردوسی 


نزديك می‌شود .سوم معتقدات و خصوصیات اخلاقی, نویسند؛ کتاب . 
٩‏ تأثیر دوران !۱ 


بیهقی با نکته‌بینی خاص خود»-شعری از لبیبی نقل میکند که‌بسیاز 
۴ 


1 
- آنچه دراین مقاله از تاریخ بیهقی نقل شده‌است» از بیهقی چاپ وزارج. فر‌هنک‌است 


که باهتمام آقای دکتر فیناض و مرحوم دکتر فنی آماده"گردیده - 


۱ 


۲ ۱ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


پرمعنااست وهمین يك‌مصراع آن میتواند بهترین معرف, دوران مسعود 
غزنوی باشد : کاروانی زده‌شد » کار گروهی سره شد ! 

چنانکه می‌دانيم مسعود غزنوی به‌جای برادرش محمد که بموجبٍ 
وضیت بدرشان برتخت نشسته‌بود» بادشاه میشود. اين جابجا شدن ساده 
نیست» با حبس محمد و نزدکانش همراه‌است . گراش سران کشور » 
نخست به‌محمد وسپس زوی‌برتافتن از او و دوی بردن به‌مسعود ؛ آنگاه 
کینه‌وری وگستاخی هواداران مسعود » بخصوص آنها که در زمان بدر 
او مطرود بوده وبا پیروزی, وی ناگهان به‌قدرت رسیده‌بودند» و در پی آن 
بودند که انتقام خودرا ازمخالفانشان بگیرند » بدانگونه که خوارزمشاه در 
حق آنان میگوید : « این قوم نوخاسته نخواهندگذاشت که از پسدربان. يك 
تن بماند» ؛ (ص1۲) وکشمکش وکیسنة آشکار و بنهانی بین «بدریان» و 
«پسربان» که «نوخاستگان» خوانده‌ميشدند» دربار مسعود را به بك‌کانون 
توطئه و تحريك و مشرفی (جاسوسی) تبدیل کرده‌است ‏ که نتیجه آن 
ناایمنی و هرج‌ومرج و بی‌اعتمادیاست . 

نخستین نشانه این وضع ناسالم درکشتن بحستكر وزیر بروزمیکند. 
مسعود» آزروی غرض خصوصی وبه‌پافشاری وتفتین دشمنان‌او/بخصوص 
بوسهمل زوزنی که وی نیز با حسنك کینهة شخصی دارد » این مرد را 
ناجوانمردانه ازمیان برمیدارد ۰ نحوهٌ تهمت‌زدن و زمینه‌چینی قابل توجه 
است. اموالش را بزور» لیکن باکلاه شرعی» از آو.می‌گیرندهء‌اتهام «قبرمطی» 
براو می‌بن‌دند» پيك‌های جعلی بعنوان فرستاده خلیفه» درصحنه .اعدام 
می‌استانند» و (مشتی رند»-را به‌مزدوری می‌گیرندکه «مرده‌باد - زنده‌باد» 
بکویند وسنگ بر بدن محکوم بیفکنند . 

یك چنین دستگاهی ناگزبراست که ازهمان آغاز» اساس کار خودرا 


هد نیو و نت ۰ 


جهان‌بینی, ابوالفضل بیهقی ۴ 


بر, ترویر و تقلب بگدارد . با آنکه خود مسعود » بنا به‌معرغیر بیهقی مُردر 
بدنفس ونابکاری نیست » جریان امور بدانگونه‌است که بیوی بدی و 
شقاوت رانده می‌شود . ۱ : 

درطلی نه‌سال حکومت که درتاریخ بیهقی شرحش آمده» اکثر نزدیکان 
و کارگزارانش بدستور او یا کشته می‌شوند » با محبوس ومفضوب :لین 
قریب ؛ فازی سپهسالار » اربارق » امیر وسف (عموی بادشاه) » احضد 
بنالتگین » سباشی حاجب ؛ بکتفدی» که همه از رجال درجه اول دستگام 
او هستند» بکام فرآموشی بائیستی سپرده میشوند» آلتونتاش‌خوارزمشاه 
نیز بهمین‌سیاق در آستانه نابودی قرار میگیرد» حتی خود بوسهل زوژنی 
به کی از اکابر سربان و دوست نزديك پادشاه‌است» از تو قیفب و 
مصادره در آمان نمی‌ماند . 

اوج وحضیض زندگی, خود مسمود» آزهمه عبزت‌انگیزتراست ,در 
اول هرچه هست کامیابی و پیشبرداست ؛ هر اتفاق» هر حادثه بسود او 
جریان مییابد» بیهقی می‌نویسد : «هرروز امیر را بشارتی میبود» اص])) 
وی چون بخت برمیگردد» حتی امور جزئی وپیش‌بینی‌پذیر هم به‌کوه‌مشبکل 
تبدیل میشوند. لشکر صدهزار نفری او در «دندانقان» از چه‌ارده‌هزار 
تراد پیابانگرد شکستی مفتضحانه میخورد؛ و خود او برایگان و بیه ) 
پادشاهی » وسرانجام جانش‌را ازدست میدهد . 

براین وقایع افزوده میشوند مرگها ومصیبت‌های دیگر: امیر سمیأد» 
پسرمسمود.میمیرد «عبدالجبار پسر احمد عبدالصمد وزیر ) باچهل‌تنزاز 
بارانش درخوارزم قثل‌عام‌میشوند. هارون وستی دوپس رخوارزمشاه هريك 
بنحوی نابود میگردند ؛ همة اینها در جوانی ۰ اين مرگهای غیرعادی) و 
فروگر فتن‌ها» برای روح‌اندیشمند وتخیل بارودر بیهقی» هريك.سر چشهة 


1 یادنامد ابوالفضل بیهقی 


تنبه و عبرتی‌است . 

بیهقی که درسر اسر حکومت مسموده در حزئیات امور وارد بوده » 
درجنگها و سفرها شرکت داشته و باقتضای شفل خود از همه توطئّه‌ها و 
جاسو سگماریها و زدوبندها باخبر می‌شده» توائسته‌است از کتاب خوبش 
گنجينة محوادگ وطبایمی بسازد که بین کتابهای منثور فارسی بی‌نظیر است. 
ازاین‌جهت تاریخ بیهقی شبیه میشود به‌کتاب تاسیتوس)» مورخ رومی قرن 
اول میلادی وداستانهای بالزالك؛ بهمان اندازه زنده» ودرآن» فوج اطرافیان 
مسمود مانند فهرمانهای بالزاله در کسب پول و مقام و شهرت در جنب و 
جوش‌اند . وهمة خفابا و پیچوخم‌ها,و گرهه ای روح خودرا مینمایند ؛ 
چند صباح کر "وفر "ی میکنند وسپس به‌میعادگاه عدم روی می‌نهند . 

دور مسعود آمیخته‌ای ازحکومت عرب و ترله وابرانی‌است ( که 
شاهنامه آن‌را پیش‌بینی کرده‌بود ) ۰ چون از زمان محمود آئین مك‌داری 
بربایة تعصب و ظاهربینی نهاده شده » دستگاه حکومت همین اندازه که 
خلیفة بغداد را راضی نگاه دارد » و به «قرمطی و باطنی و" رافضی» مجال 
عرض وجود ندهد » وظیسفه خویش‌را در برابر خدا و خلق انجام یافته 
می‌بیند . دیگر به‌خود حق می‌دهد که تبمه از گرد؛ مردم فقیر بکشد و 
خراج‌های سنگین ومافوق طاقت ازآنان بخواهد ۰ اعتقادش این‌است که 
مردم برای زحم تکشیدن و فرمان‌بردن و خزانه حکمروایان را انباشتن 
خاق شده‌اند . تشک رکشی آمل و فجایع سوری در خراسان؛ دو مثال بارز 
از ان طرز سیاست‌اند . بنا براین توقع بیهوده‌است اگسر چشمداشتر 
رعات !خلاق از چنین دستگاهی داشته باشیم . خادم به‌مخدوم خیانت 
میکند » آنگونه که درمورد سعید صراف پیشکار غازی؟ و طفگرل » حاجبر 


۲- «وسعید صراف» کدخدای‌غازی بآسمان شد 6 لکل قوم یوم» و الحق نه‌نازیبا برد در 
۳۹ 
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امیر بوسف "می‌بينيم که‌هردو به‌جاسوسی خداوندگار خود گمارده‌شند‌اند» 
وسرانجام سر آنهارا پرباد می‌دهند ۰ بیهقی کار طفرلرا بااین عبارت پتاش 
آمیز بیان میکند : « بوسف چه دانست که دل وجگر ومعشوقش بر وی 
مشرف‌اند » (ص۲۵۰) ۰ ٍِِ ۱ 
رفتار مخدوم نسبت به‌خادم نیز به ازاین‌نیست : نحوة توقیف علی 
قریب و اربارق ازجانپ مسعود» شاهد این مایت تخب هو دور به 
نواخت و لطف خود فریفته میکند » تا خوب غافل شوند» آنگاه بافلد و 
تزویر ,به‌دستگیری آنان فرمان میدهد . ۱ 
تمام دره‌ای دستگاه بر پاشنه جاسوسی می‌چرخد . هیچ‌کس آیمن 
نیست. بیهقی در حق‌ساطان می‌گوید : « دران‌باب آبتی‌بزد!» بعنی‌دربابر 
" گماردن, جاسوس؟ . ۱ 
برای نمودن جو" دستگاه مسعود؛ عاقبت کار سپهسالار فازی 
خیلی برمعنااست. وی کسی‌است که درحوانی به‌مقام مهم" سجتاهسالاری 
رسیده و سیار مورد توحه و لطف مسعوداست . «پدریان» چون او 
دشمن هستند » به‌زمینه چینی ظریف و .دقیقی بر ضد او دست میزنند 4 
بوسیلة کنیوکی که محرم آوست و ون دیگری که مادر خواندةاین 


2 و 1 
کار. اما يك چیز خطا کرد که [ورا بغریفتند تا برخداوندش مشرف باشد وفرفته شد به‌خلعتی 
وساخت زر که بافت. این مشرفی بکرد و خداوندش در دلو شد واو نیز» "(ص6) ۰ 
۴- ودرثهان حاجبش را طفرل که وی را عزیزتر از فرزندان داشتی پغریفتتند > بفومان 
سلطان تعبیه‌ها کردند تا بروی (امیریوسف) مشرف باشد وهرچه رود بازنباید... (س. ۰61 
6- بیهقی حکایت‌های متعدد آزهمین مسمود نقل میکند که درزمان حیات مجمود چگونه 
بمشی ازمحارم پدرش را.به‌جاسرسی خود درآورده‌بود» آزهمه‌گویاتر داستان کوشكث باغ‌عدنانی 


درهرات‌است که داده‌بود نقوش القیه وشلفیه برآن رم کرده‌بودند (ص۱۲۲-۱۲۱) .۰ آ 


۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


کنیزك است » خبسرهای دروغ » داثر بر قصد مسعود به‌تو قیف او » به‌او 
میرسانند » واو باشنیدن این اخبار چنان بیم‌زده میشود که شبانه باکسبان 
و غلامانش فرارمیکند و همین فرار موجب بدنامی, وی و بدبینی سلطان 
میشود » وسرانجام به فروگرفتن و مرگاو منجر میگردد (ص۲۳۱ ببعد) . 

نمونة دیگر قتل مظفر طاهر» عامل بوشنگ‌است که چون سوری و 
بوسهل زوزنی وجمعی دیگر بااو بد هستند » علی‌رغم سلطان وخیلی‌آسان» 
بی تقصیر ومحاکمه اورا بر درخت به‌دار می‌کشند (ص۲۵) و 1۳) ۰ 

طرز تفکر همکاران مسعودرا از احمد حسن میمندیکه محتشم ترین 
و فرزانه‌ترین مردر دستگاه او شناخته‌شده‌است میتوان قیاس گرفت ۰ او 


نیز از فرض‌ورزی وحسابگری شخصی برکنار نیست .در امسر انتصابر 


احمد ننالتگین به‌سپهو‌سالاری هند» دانسته مصاحت "ملك وسلطان را فد! 
میکند . چون با ابن مرد دشمن‌است" مسعود را تشویق میکند تا اورا 
به‌این‌مقام بگمارد. ازطرف‌دیگر چون با قاضی‌شیر از (ابوالحسن علی) صاحب 
دیوان هند خصومت دارد"» این دورا در برابر هم قرار میدهد و هريك را 


به خصومت بر ضد دیگری برميانگیزد.» و کار را به‌جایی میرساند که سرانجام. 


احمد بنالتگین. جان خودرا برسر این کار می‌نهد ( ص۲۱۷ 6 1۰۰ ]1۳ )۰ 
اين واقعه که از هوس, خواجه به‌انتقام سر چشمه میکیرد» موجب فتنة 
بزرگی میگردد و قتل‌وغارت و خرای: فراوانی در ابران وهند تسار میاآورد. 
همینگونه‌است تسوبه‌حساب او با اميرك بیهقی (ص۳۵) وبوسهل, 
زوزئی (۳۲۸-۲۲۵) که از هردو آنها دلتنگی دارد . حتی در بستر مرگد » از 
علت دشمنیش این‌است که درزمان محمود» هنگامی که مصادره شده وبه‌حبس افتاده 
بود احمد بنالتگین داوطلب خرید اموال او شده‌بود . 
7 ژیرا اورا در گذشته» رقیب خود دروزارت می‌بنداشته . 
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نت 


انتقام گر فتن ازکسی که تصور کرده‌است در وزارت رقیب اوسبت » با 
نمی‌استد . درحالی. که دروضعی نزدیك به‌احتضاراست» فرمان میدهد ‌ 
آبوالقاسم کثیر» صاحب دیوان خراسان را بیاورند » و به‌بهانة آنکه آز مار 
دیوان سوءاستفاده‌کرده» اورا بر «عقابین» بکشند و تازبانه بزنند» باشد که 
«باد وزارت آزسر بنهد» (ص۳۹۵-۳۰۲) و این احمد حسن میمندی کسی 
است که بیهقی در حقش میگو ند؛ «به‌م رگ آین‌محتشم» فوتیی فا و 
کفات وبزرگی بمرد» (ص۳۱۵) و وی که دومین شخص کشور بوده‌اسث 
خود دربارة دوران‌سمود میگوید:۳( قومی ساخته‌اند ازمحمودی ومسعودی4 
و بهاغراض, خوبش مشفول» ایزد عز ذکره عاقبت به‌خیر کناد ؛ » (صن1 0۳ 

این محیط ودستگاه در ایجاد جهان‌بینی بیهقی عاسل موثری بوده 
است » انحطاط» سستی اخلاق» ناایمتی و بی‌ابمانی» همة دبوانیان وسرانا 
مملکت‌ر! برآن می‌داشت که جز خود ونفع‌خود چیزی نه‌بينند؛ نه‌سرنوشتر 
ملت مطرح‌است» ونهآينده ملك ۰ پیرانی چون احمدحسن میمندی وبونصل 
مشکان هم که روشن‌بین‌تر و فرزانه‌تر هستند» حرفشان بجالی نمیرسد و 
ناگزیر به‌جریان آمور تسلیم میشوند . 


۴- بیهقی و فردوسی _ 
۱ 


انديشة شاهنامه و ار ِ ۱ 


باآنکه بیهقی و فردوسی راهشان ازهم جدابودة» وباآنکه‌هیچ اشاره‌اي 
به‌شاهنامه در تازیخ مسعودی نیامده » چند وجه اشتراك بین جهان‌بینی 
بیهقی و آن فردوسی میتوان دید. برما روشن‌نیست که آیا بیهقی شاهنامذ 
را خوانده بوده‌است بانه و فردوسی را تا چه‌اندازه می‌شناخته . شاهنامه 
درزمان‌او میبایست کتاب:معرو فی باشد» وبعیدبنظرمیرسد که مردکنجکاوٍ 


أ 
ً 


۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


و دانش‌پژوهی چون او آنرا ندیده باشد . بنابراین اگر عدم ذکر. آن در 
تاریخ او ناشی از اتفاق نباشد» بابد آنرثا مولود ملاحظات سیاسی دانست 
و گفت شاد بسبب آن بوده که خاندان‌غزنوی و درباربان باشاهنامه میانة 
خوشی نداشته‌اند . 

آما اگر دلیل روشنی بر آشنائی,بپهقی با شاهنامه دردست نیست » 
درموض تردیدی نیست که وی با ماخذر آشاهنامه » بعنی, خداینامة ان‌مقفع 
سروکار داشته» چه» خود او بتصریح مینویسد : «.و در اخبار ملوك عجم 
خواندم» ترحمه این مقفع...» روایتی را که دربی آن میآورد» منطبق‌است با 
متن شاهنامه . مینویسد که درترجمه ابن‌مققع خوانده‌است که «بزرگدتر و 
فاضل‌تر پادشاهان اشان عادت داشتنه که بیوسته» به‌روز وشب» تاآنکه 
بخفتندی بااشان خردمندان بودندی نشسته ازخردمندتران روزگار» 
(ص۱۰۵) ۰ 

دراینجا باحتمال قوی اشاره بیهقی به‌نوشیروان‌است و مجالسی که 
باحضور بزرگمهر و دآنابان دیگر تشکیل میداده‌است. در شاهنامه دوبیت 
راجع به‌نوشیروان می‌بينيم که مفهومی ظیر مفهوم بیهقی دارد : 

ز داننشدگان دانش آسوختی دلش راز دانش برافروختی 
خوروخواب باموبدان خواستی "همه دل بسه‌دانش بیاراستی 
( شاهنامه» جاپ بروخيم » ص ۲۰۲ ) 

در موردی دیگره بیهقی از روانتی|نادمیکند که عینآن درشاهنامه‌نیز 
هست» وشباهت, دوروایت مینماید که ,هردو از يك‌منبع گر فته‌شده‌اند» و 
آن داستان جنگ اسکندر با دارا و فور هندی‌است» مینویسد: « وبزرگتر 
آثار سکندر را که‌در کتب نبشته‌اند» آن دارند که او دارارا که ملك عجم 
بود و فور را که ملكك_هندوستان بود بکشت. و با همریکی از آين دوتن آودا 
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زلتی بوده دانند» سخت زشت وبزرگ) زلت‌او با دارا آن‌بود که به‌پیشابور 
۲ ِا 
درجنگ خویشتن را بر شبه رسول به‌لشکر دارا برد» وی را بشناختند و 
خواستند که بگرند» آما بحست. و دارا را خود ثقات او کشتند و کار زبرو 
زبر شد؛ و زلت با فور آن بود که چون جنگ مپان ابشان قائم شد وا دراز 
کشید » فور اسکندر را بمبارزت خواست و هردو با یکدیگر بگشتند. و روا 
نیست که بادشاه این خطر اختیار کند۰» (ص۷٩)‏ 
درشاهنامه نیز نظیر همین روات راجم به‌اسکندر و دارا واستکندر 
و فورآمده» بااین تفاوت که درشاهنامه این اسکندراست‌که فور را به‌أجنگ 
تن‌به‌تن دعوت میکند" ۰ بیهقی انجام جنگ اسکندررا با فور چنین بیان 
میکند : «و اسکندر مردی محتال وگربز بود» بیش ازآنکه نزديك فون آمد 
حیلتی ساخت در کشتن فور» چه آنکه ازجانب لشکر فور بانگی به‌نیروٌ آمد 
و فور را دل مشغول شد و ازآن‌حانب نگرست»اسکندر فرصت‌نافت ووی 
را بزد وبکشت»(ص۷٩).‏ وابن‌درست‌شبیم روایتی‌است که در شاهنامه 
می‌بينيم * 
همی گشت با او به آوردگاه خروشی برآمد ز بشت سپاه 
دل فور پردرد شد زان‌خروش . بدان‌سو کشیدش سر و چثم و گوش 
سکندر چو باد اندر آمد بگرد بزد تسغ تیزی بر آن شیرمرد 
ببرند تا بر سس و گردنش ز بالا بخاه اندر آمد تنش. 
(ضن ۱۸۲6 ) مر 
بس)» در آشنائیر بیهقی با داستانهای خدانامه تزدیدی نیست. آنچه 
بر ما نامعلسوماست» آشناثی او با شاهنامه‌است. بهرحال بی‌آنکه بداپیم 
1 ۰ ۰ ۱ 
۷- ممکن‌است این اختلاف جزئی ازآن ناشی شده‌باشد که بیهقی داستان.را ازحافله 
نقل کرده‌است . ۲ ٍ 


1 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


ارادی‌است دااتفاقی» درمواردی‌چند مشابهت فکری‌ای بین‌بیهقی و فردوسی 
مي‌بينيم » آزحمله : 

۱- آرزوی تمام کردن کتاب :هصردو پزرگ‌ترین آرزوی خودرا تمام 
کردن کتاب‌خوش قرار داده‌اند. بیهقی می‌نوسد: « وتو فیق اصلح خواهم 
از خدای عزوجل.-و باری به‌تمام کردن این‌تاریخ (ص۵٩)‏ و جای دیگر 
آرزو می‌کند: «ومن که بوالفضلم» در آين دنیای فرببنده مردم‌خوار چندانی 
بمائم که کار نامة‌این خاندان‌بر انم » (ص۳۸۷) وحای‌دیگر: «تو فیق‌خواهم ازایزد 
عز ذکره بر تمام‌کردن آن » (ص۱۰۹) ۰ نظیر این مضمون را چنند بار در 
شاهنامه تشک ۱ 

بیهقی مقصود خودرا در نوشتن تاریخ اچنین بیان می‌کند : «آما غرض 
من آن‌است که تاریخ پایه‌ای بنویسم و بنائی"بز رگ افراشته‌گردانم» چنانکه 
ذکر آن تا آخر روزگار باقی‌ماند»(ص4) و این آبیاتی چند از فردوسی‌را 
درهمین مفهوم به‌باد می‌آورد » ازجمله بیت معروف * 

پی‌افکندم ازنظم کاخی بلند که‌از بادوباران نیابد گزند 

آ- توجه به عبسزت انگیز بودنر داستنها : پیهقی در حکایت بوبکر 
حصیری .اشاره به‌عبرت‌انگیزیر داستانهای کتابش می‌کند : ۱ وهرکس که 
ایننامه‌بخواند به‌چشم خرد وعبرت اندراین‌نامه نگریست» نه‌ندان‌چشم که 
افسانه‌است تامثرر گردد که این چه بزرگان بوده‌اند» واين یادآون اشارهٌ 
فردوسی‌است به‌همین معنی : ۳1 

تو این را دروغ و فسانه مدان ن روش در زمانه مدان 


۸ازجمله: همی خواهم از کردگار بلند که چندان بمانم تن بی‌گزند 
که این نامه بر نام شاه جهمان بگویم » نمانم سخن در نهان 
وذآن بس تن بی‌هنر خالاراست « معمدن پا راست 
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آزاو هرچه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز معنی برد 
وباز جای‌دیکر می‌نوسد: «وخردمت‌دان را در این باب عبرت 1 
است» (ص۹۱) بعنی کتساب خودرا آئینهُ عبرتی می‌داند » همانگونه شه 
فردوسی چندجابر عسرت آموز بودن کتاب خود تکیه می‌کند و دنیا را 
«سربسر حکمت وعبرت» می‌شناسد . 
بیهقی تاریخ‌را گنجینه‌ای از شگفتی‌هامی‌داند: «رفتم برسر تاری خ ,که 
بسیار عحاب دریرده‌است که اگر زندگانی باشد آورده‌آید» (ص۱۹۱) وباز 
به‌حنبة باددهندگی «کتب وحکابات» اشاره‌می‌کند ومی‌گوید که خوانندگان 
ازآن «آنچسه باید و به‌کارآید بردارند» (ص۲۱). نظیر چنین نظری را .از 
فردوسی در داسیتان اکوان دیو می‌باييم * 5 
جهان‌برشگفت است چون‌بنگری ندارد کسی اآلجر قاوزی! 
کمجانت شگفت‌است و تن‌هم شگفت نخست اژخود اندازه‌بایداگر فت » 
خردمند کانن داستان بشنود به‌دانش گراید » به‌دن نگرود | 
ولیکن چو معنیش باد آوری شوی رام و کوته شود دآوری؛ 
پراز شرح فروگرفتن اریارق وغازی می‌نویسد : «وآينك عاقبشر 
1 
کار دوسپهسالار کحاشد؟ همه به‌پابان‌آمد» چنانکه گفتی هرگزنبوده‌است» 


(ص۲۳۸) واین بادآور بیت معروف شاهنامه‌است که : ۱ 


سرر تخته کردند سبزوکبود ‏ . توگفتی که بهرام هرگز نبود 

۳- اعتقاد به‌خرد : ميدانيم. که فردوسی شاعر خرداست وهیچ‌گوینده 
وئویسنده دیگری درزبان فارسی بانداز؛‌او به‌ستایش وتکریم خرد نپرداخته. 
ازاینخیتف» نیز لح پیهقن نادآون لخن اوسته تخستانکه کتابق‌را پراق 
خردمندان می‌تویسد» مخاطبش خردمندان هستند» گاه‌پگاه تکرار می‌کند : 
« خردمندان دانند... » (ص۳۰) و می‌خواهد که « خردمندان بیسندند...|» 


1 یادنامة (بوالفضل بیهقی 


(ص۱.۰۸) با « خردمندان‌را در ان باب عبرت بسیار است » (ص۱) ۰ 
پادشاهانیرامی‌ستاید که صحبتر ۱( ۱) (مانند 
آنچه درشاهنامه‌راجم به‌انوشیروان آمده) ودر خاتمهُ خطبة کتاب‌خود چون 
فردوسی‌که سخرا با ستایش خرد آغاز می‌کند» می‌گوبد : «پس ابتدا کنم 
براینکه بازنمابم که صفت مردخردمند, عادل چیست تارو آباشدکه‌اورافاضل 
گویند » و صفت مرد ستمکار چیست تا ناچاراورا جاهلگزیند .» 

می‌بينيم که خرد وعدل ودانائی را برابر می‌نهد وادامه می‌دهد : « و 
مقرر گردد که هرکس خرد او قوی‌تر» زبانها درستایش او گشاده‌تر وهرکه 
خردر وی اندلاتر به‌چشم مردمان سبك‌تر » (ص۱۰۰) ۰ 

تن‌را دارای سه‌قوه می‌داند: یکی < اد و سخن » دیگر خشم و سوم 
آرژو . درباره؟ خرد و سخن چنین توضیح|می‌دهد : «آما قوه خرد وسخ 4 
آورا درسر جانگاه‌است» یکی را تخیل گونند» نخستین درحه که چیزها را 
بتواند دید وشنید» ودیگر درحه آن‌است؛که تمیز تواندکرد و نگاه داشت . 
پس این تواند داشت حق‌را ازباطل ونیکوو|ا آززشت و ممکن‌را از ناممکن ۰ و 
سوم درجه آن‌است که 1 کرد و نگاه داشت. پس 
از آنن بباید دانست که آزاین قیاس » ميانه بزرگوارتراست که او چون 
حاکم است که در کارها رجوع باو می‌کننداو قضا و احکام بوی‌است ۰.۰ » 
(ص۱ ۱۰) ۰ / 

در خطبهة خود خرد را داروی|روح می‌خواند : « و مر‌دمان را » 
خواهی پادشاه و خواهی جز پادشاه» هرکسی را نفسی‌است و آن را روح 
گویند» سخت بزرگه ویرمابه» وتنی‌است که آن‌را جسم گویند» سخت "خرد 
وفرومابه ۰ وچون جسمرا طبیبان ومعالجان اختیار کنند تا هر بیماری که 
افتد زود آن‌را علاج کنند ودازوها وقذامای آن بسازند» تابه‌صلاح بازآید» 


۳۳ 
جهان‌نینی, ابوالفضل بیهقی بل 
ی ی ی ۳ 9 
سیزاوارتر که روح‌را نیز طبیبان ومعالجان گزیبند» تاآنآ فت‌را نیز معالجت 
کنند .که هر خردمندی که این‌نکند بد اختیازی که او کرده‌است که مهم تر؛راً 
فرو گداشته‌است و دسا در نامهم‌تر زده‌است ؛ و چنانکه آن طبیبان!را 
داروها: وعقاقیراست از هندوستان و هرجا آورده » ابن طبیبان را نیلز 
داروهاست و آن خرد است و تجارب بسندیده » چه دنده و چه از کتّب 


خوانده ۲ (ص۱۰1) ۰ 5 


: 
)- بی‌اعتباری, جهان : آين بر جسته‌تر بن‌خصوصیت جهان‌بینی بیهقی 
است. او نیز مانند فردوسی» در بایان هرحادثة عبرات‌انگیز» در بایان کار 
مريك از قهرمانان کتابش» به‌اظهارنظر حکیمانه می‌بردازد - نتیجه‌گیریش 
ابن‌است که دنیا جای دل‌بستن نیسبت. نباید بدان غره‌شد و باید نیکی کزد. 
لحن او بطرز عجیبی لحن فرددوسی را بیاد می‌آورد. فکر مزکد» فکر تبدل و 
تحول‌احوال» وخلاضه انتظارترازدی ومصیبت همواره درذهنش‌زنده‌است. 
طبع روزگار را چنین می‌داند . همانکونه که گفتیم» اوضاع و احوال ژمان 
-٩‏ راجع به‌اعتقاد فردوسی به‌خرد محتاج به‌ذکر شواهد متیدد نیستیم. پرتو خرد سر 
سراسر شاهنامه افکنده‌شبده‌است. همین‌اندازه کافی‌است یادآوری کنیم که پس‌از ذکر پزدان 


ببدرنگ بستایش خرد می‌بردازد - ابنك چند بیت * 


5 
خرد چشم چان‌است چون بنگری تو بی‌چشم .شادان جهان نسپری 
ج و 
همیشه خرد را تو دستور دار بدو جانت از اسزا درز دان ِ 
چ اه 
سخن چون برابر شود با خرد روان سراننده رامش برد 1 
۶ ۶ 
هرآنکس که گردد ز راه خرد سرانجام پیچد ز کردار بد 3 
+ و ۱ 
نگه‌دان تن بساش و آن خرد چو خواهی کعروزت بهبد فگلزو -؛ 


1 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


آورا در اتخاذ این‌نظر باری‌کرده‌است . درمرگه حسنك وزیر می‌گوید: « وی 
رفت وآن‌قوم که محضر ساختند رفتند» ومارا نیز بباید رفت..» (ص۲) 
وجای دیگردرباره هم‌او: « او رفت و این قوم که این‌مکر ساخته‌بودند نیز 
رفتند» و اين افسانه‌ای‌است باسیار عبررت» ونتیجه می‌گیرد؛ «احمق‌مردا 
که دل دراین جهان‌بندد که نعمتی‌بدهد وزشت بازستاند» (ص۱۸۷) وحالت 
پردارماندن حسنك‌را چنین وصف می‌کند: «حسنك تنها ماند چنانکه تنها 
آمده‌بود ازشکم مادر» (ص۱۸۸) و دربارهُ بوسهل زوزنی می‌گوبد: «زیاده از 
این نگویم که گذشتهاست » و غابت کار آدمی مرگاست» و نیک وکاری و 
خوی نيك بهتر» تا به‌دوحهان سود دارد و بردهد» (ص۰)۲۳-۲۵ پس از فرو 
گرفتن علی حاجب می‌نویسد : «این‌است علی ورو زگارش وقومش که‌بپایان 
آمد» و احمق کسی که دل دراین گیتی فدار فریفتگار بندد ونعمت و جاه 
و ولایت اورا به‌هیچ شمرد وخردمندان بدو فرفته نشوند» (ص .) ۰ آنگاه 
به‌نقل شعر رودکی می‌پردازد: « این‌جهان باك خواب کرداراست.». پس‌از 
کشته‌شدن ارسلان‌خان تركك به‌دست برادرش بفراخان همین اندشه تکرار 
می‌شود: «وسخت عجب‌است کار گروهی از فرزندان آدم علیه‌السلام که 
بکدیگر را بر خیره‌می‌کشند و می‌خورند ازبهر حطام عاربت‌را» آنکاه خود 
می‌گذارند ومی‌روند» وتنها بزیر زمین با وبال بسیار» ودراین چه فایده‌است 
با کدام خردمند اين اختیارکند؟ » (ص۱۸۷) وپس‌از فرو گرفتن اریارق و 
غازی می‌نو سد: «خردمند آن‌است که پانستی وعشوه‌ای که زمانه دصمد 
فر بغته نشود وبرحدر باشد از بازستدن که سخت زشت‌ستاند وبی‌سحابا» 
(ص۲۲۸) ونیز س‌از مرگه احمد حسن میمندی: «واین جهان گذرنده را 
خلود نیست ز همه برکاروان گاهيم ویس بکدیگر میرویم » وهيچ‌کس را 
۰ اینجا مقاغ تخواهدبود . چتان باید زیست که پس از مرگ دعای نيك کنند» 


جهان‌بینن, ابوالفضل بیهقی ۳۳ 


(ص۳[۵) وباز درنکوهش دنیاداری می‌گوید: «وبه‌مجب مانده‌ام از حرصو 
مناقشت بانکدیگر و چندین وزر و وبال وحساب وتبعت که دروشر گوسته 
درمحنت و ز"حیر وتوانگر با هم نعمت ؛ چون مرگد فراز آید از یکدیگز 
بازشان نتوان‌شناخت» (ص۳۷۲) وبمناسنت مرگ فرخ‌زاد پرسر همین‌مسنی 
بازمی‌گردد: «فصلی خوانم ازدنیای فریبنده .به يك‌دست شکرباشنده و مه 
دیگردست زهر کشنده» گروهی را به‌سحنت آزموده و گنروهی را پیراهلیر 


تعمت بوشانیده» تا خردمندان را مقرر گردد که دل نهادن بر نعمت دنیبا - 


مصال‌است...» و آنگاه برای بهتر نشان دادن بی‌اعتباری جهان به‌وصفر 
مرکه فرخ‌زاد می‌پردازد: «پادشاه فرخ‌زاد جان شیرین وگرامی به‌ستانتهة 
جانها داد و سپرد وآب بروی ریختند و شستند و برم رکب چوبین بنشست 
واورا ازآن چندان باغ‌های خرم و بناها وکاخ‌های جد وپدر و برادر به‌چیار 
پنج گز زمین بسنده کرد وخالك بر وی انبارکردند» (ص(۰)۳۷ پس از ذر 
ظلم سوری در خراسان می‌نویسد : «ندانم تا اين وخاستگان در آين دب 
چه‌ببینند که فراخیزند و مشتی حطام گرد.کنسند وز بهرآن خون ریزن و 
منازعت‌کنند وآنگاه اورا آسان فروگذارند وباحسرت بروند» (صی۱۳]) و 
همین معنی درحای دیگر: «وسخت بزرگ حماقتی دانم که کسی ازبهر اه 
حطام دنیارا خطر ریختن_خون مسلمانان کند» (ص۲6)) وپس ازم رگهعراتی 
دبیر می‌نویسد: «به‌تمجب بماندم آزحال این‌دنیای فریبنده که در هشت و 
"نه‌سال این مردرا برکشید و برآسمان جاه رفت و بدین زودی بمرذ و 
ناچیز گشت» (ص۰)۵:۳۹ درم رگد بوتصرمشکان که‌ازهمه تاثرش پیشتراسپت 
به‌نقل شعر رودکی می‌بردازد (ای آنکه فمکنی و سزاواری...) که سرابا,در 
ملامت لز سیر زمانه‌است. چون پیوسته درپی‌آن‌است که در تأبید جهان- 
بینی خود دلیل گردآورد» بهذکر تفییر حال_نیشابور می‌بردازد. در مقدسمه 
۱ 


۱۹ یادنامة ابوالفبل بیهقی 


می‌گوید: «و چندچیز نادر دیدم دراین روزگار» ناچار بود بازنمودن آن که‌در 
هریکی از آن عبرتی‌است تا خردمندان این.دنیسای فريبنده دا نیکو بدانند» 
آنگاه بعنوان مثال از آبادی وروئق نیشابور (درسال 1۲۷) بادمی‌کند که در 
آن‌سال بونصر مشکان می‌خواسته‌است زمینی بخرد » قیمت هر جفت‌وار 
گاو (يك‌جرنب) زمین افتاده» هز آردرم بوده وبار درخت و کشت سه‌هزار 
درم؛ وچهارسال بعد (سال۱ ۳]) همان‌زمين به‌دوسنت درم خرید و فروش 
می‌شدهاست.واند کی‌بعد» پس ازشکست‌دند [نقان(همان‌سال) هر جر یبی از همان 
زمین‌را به‌بهای يك‌من کندم می‌فروخته‌اند . (نیمت نان هر من سیزده ددم 
بوده‌است) می‌گوید این‌حکایت را برای‌آن می‌آورد تا «خوانندگان‌را مقرر 
گردد که دنیای دورنگ به‌نیم بشیز نیرزد»/ ۱۹۹۸ ۰ 


۰- از شاهنامه تنها به‌نقل چندموردبی‌بردازيم ؛ شباهت بین دوفکر بخربی مشهود 


است ء ۱ 
نباشد همی نيك و بد پایدار همان به که نیکی بود پادگار 
همان گنج و دیثار و کاخ بلند نخواهد بدن مر تورا سودمند 
جهانا چه پدمهر و بدگوهری که خودپرورانی‌و خود بشگری 
انا سراسر فسوسی" و باد تو نیست مرد خردمند شاد 
به‌دردیم آزاین رفتن اندرفریپ ومانی فنراز و زمانی تعیب 
که گیتی یکی نفر بازیگراست که هردم ورا بازیی دیکراست 
سرت گر بساید به‌ابر سیاه پسرانجام خالاست ازاوجایگاه 
سرانجام خالاست بالین‌وخشت لغتّك آنکه جز تخم‌نیکی نکشت 
رستم پس‌از کشته‌شدن پولادوند به‌سپاهیان خود می‌گوید : 
چه بندید دل در سرای سپنج؟ که دارد گهی شاد و گامي برنج 
ژسانی چوآهرمن آید به‌جنگ [مانی مروسی پر از بوی ورنگ 


و در جنگ هماون پس‌از شکست تورانیان می‌کرید ‏ 
چنین گفت کاین روز ابایدار گهی برم سازد گهی کارزاد 


1 
۱ 


جهان‌بینی, ابوالفضل بیهقتی ۷" 


۵-حکم تقدیر - بیهقی به‌تبعیت از فکر زمان سررشته امور را در؛ 

1 

دست تقدیر می‌داند . اعتقاد او بر ان‌است ک+ «با قضا مفالبت نرود». 
(ص۱۹۷) و این عقیده را بارها در شمن شرح حوادث بیان می‌کند . راجع] 
به‌بایان کار علی حاجب می‌نویسد : «و چه بسا روزگار او بدین سیب پپایان" 
خواست آمد ؛ با فضا چون برآمدی؟» (ص۱) و در مورد حبس و مرگده 
غازی : « فضای غالب با آن بار شد تا سالاری چنین برافتاد» (ص۲۳۱) وا 
حمله ترکمانان بر خراسان را کاری خدائی می‌خواند و راجع به‌آن از قول 


۱ 
بوده‌است» (ص۵۳۵) وباز دربارة تر کمانان: «چون قضاکرده‌بودکه خراساناُ 


وزیر احمد عبدالصمد می‌گوید « قضا چنین بود و تا جهان‌است چنین 


از دست ما بشود و کار اين قوم بدین متزلت رسد که رسید » ناچار همد[ 
تدبیر خطا می‌افتاد» (ص۵۳۲) و جای دیگر : «با قضای آمده تفکر و تامل ! 
سود ندارد» (ص۵۲) و با «قضای آمده را باز نتوان گردانید» (ص101۱۰ 
در نامه‌ای که از قول مسعود پس از شکست از ترکمانان به‌آرسلان خان 
ترك مسوده می‌کند » چنین می‌نویسد : «ابزد عز ذکره را تقدیرهاست چون 
شمشیر برنده که روش و برش آن نتوان دید و آنچه از آن پیدا خواهدشد , 
در نتوان بافت و از اين استکه عجز آدمی به‌وقتی ظاهر گردد که نتوان " 
دانست در حال » که از شب آبستن چه زاید» در این صورت چه باید کرد؟ | 
جواب این است : «خردمند آن‌است که خویش را در قبضه تسلیم نهد و بر ! 
حول و قوت خویش و عدتی که دارد اعتماد نکند و کارش را به‌ایزدعزذکره * 
باز گذارد و خر و شر و نصرت و خطر از وی داند که اگر يك لحظه از " 
قبضف توکل بیرون آبد وکیر وبطر را به‌خویشتن راه دهد » چیزی بیند 
به‌هیچ خاطری اگذشته و اوصام بدان نارسیده » و عاجز مانده آید» ؛ 


۱ 
1 
1 
1 
1۸ یادنامه ابوالفضل‌بیهقی 


۱ 
رن ۱ 

1- مکافات‌عمل- بیهقی‌چون‌هرمومن دینداری به‌مکافات عمل » چه در 
اين حهان و چه در آن.جهان » معتقداست . تردیدی ندارد که هرکس بدی 
کرد بدی خواهد دید . کسانی را که در حق حستك وزیر بیداد کردند » 
گر فتار شده می‌داند . راجع به‌بوسهل زوزنی می‌گوید : «بپاسخ آن که از 
وی رفت گر فتار » ( ص ۱۷۸ ) و در حق میک‌ائیل امی ( شوهر خواهرر 
اباز ) که حستك رابایر دار دشنام داده‌است می‌نوسد : « و پس از 
حسنك این میکائیل بسیار بلاها دید و محنت‌ها کشید ‏ ( ص ۱۸ )۰ 
داستان توح بن منصور را می‌آورد کها عم خود عبدالعزیز را کور کرد » 
و آنگاه از قول این عبدالعز یز می‌نوب 
خواهد بود حزا و مک‌افات را در آن بح 


: « هنر بزرگه آن‌است که روزی 
ن و داوری عادل که از این 
ستمکاران داد مظلومان بستاند » و اگز نبودی دل و جگر بسیار کس باره 
شدی » (ص۲۰۰) ۰ 

پس از ذکر خیانت طفرل عضدی لام آمیربوسف (عموی مسمود 
غزنوی) می‌گوید : «و ادبار در وی بیچید و گذشته شد بجوانی روزگارش 


در اکامی» وعاقبت کفران نعمت همین است»( ص۰)۲۵۲ سوری فرمانروای 


۱- موارد مشابه آن درشاهنامه : ۱ 


هزبر جهان سوز و نر ازدها ‏ آز دام فا هم نيابد رها 


نيشته به‌سر بر دگرگوثه بود 
دلیران ایران به‌ماتم شدند 
بپوزش که این اپزدی کار بود 
ز بیژن فزون برد هومان به‌زود 


از افراز چرن کر بکردد مسپهر 


زفرمان نه‌کاهد نه‌هرگز نزود 

پر از غم به‌نزديك رستم شدند ‏ 
کرا بود آهنگ جنک فرود 

هلر عیپ گردد چوب رکشت هور 
۱ نه‌تندی به‌کارآید از فه مهر 


جهان‌بینی, ابوالفضل بیهقی ۹ 


خراسان که ظلم سیار کرده‌است » به‌خیرات و مبرات و وقف می‌بردازد » 
اما بیهقی شین دارد که بی‌ثمر است : «اعتقاد من همه آن و 
از اين‌ها » برابر ستمی که بر ضعیفی کنند نیستند» (ص۲۱۳) ۰ چون احمد 
ینالتگین برمسعود عصیان می‌کند و کشته می‌شود » چنین اظهمار نظر 
می‌کند : «و اینك عاقبت خائنان و عاصیان جنین است ...و از آدم علپه 
السلام تا بومنا هذا بر این جماه بود که هیچ بنده بر خداوند. خویش 
بیر ون نیامد که نه سر به‌باد داد»(ص۳۵)) وسرانجام پس‌از مرگ ۱ 
می‌نوسد : «و از این قوم کس نمانده‌است و قیامتی خواهد بود و حسابی 
وا رت که فضیحت‌ها که از ان زیر ذمین 
بر خواهد آمد» (س ۱۳6۹۱ 

شباهت‌هائی که بین تا بیهقی واندیشة فردوسی پیدا شده بالد 


۲ پونصر صینی یکی از عسال درگاه محمود ومسمود وسپس مودود بوده‌است ویوسهل 
زوزنی اورا به‌حیس می‌افکندو در آنجا به‌م رکه مشکوکی می‌میرد ۰ اشاره بیهقی در این‌ما 
به‌کسانی‌است که گویا در مرگد او دست داشته‌اند - ً 

۴۳- چندییت ازشاهنامه راجم به‌مکافات * 


نکر تا چه‌کاری همان بدروی سخن هرچه‌گوئی همان بشنوی 


شمسمت 


منوچهر خودرا ازجانب خدا مامور مجازات سلم‌وتور می‌داند : 
براو برنبخشود وشرمش‌نداشت جهان‌آفرینم بر او برگماشت . 
پس از کشته‌شدن افراسیاب : 
ز کردار بد برتتش بد رسید. مجو ای پسر بند بد را کلید 
چوجوئی بدانی که از کار بد . بفرجام بر بدکتش بد وسد ۱ 
چو خونریز کردد بماند نژند عکافات یابد ز چرخ بلشد : 
هیچ بدکاری درشاهنامه بی‌مکافات نمی‌ماند » حتی پسر بیکناه ممکن‌است به‌کیف رگزا» 
پدر گرفتارشرد (جنانکه سیاوش به‌گناه کاووس)» حتی رستم که ازکشتن اسفندیار چاه 


نداشت» چندی بعد بهای‌آنرا با خون‌خود وکسان‌خود پرداخت . 


ناشی از دو عامل دانست . 


۱- تأثیر خداینامه (اگر چنین فرض کنیم که بیهقی شامنامه را 
نخوانده بود) ۰ ۲- شیوه تفکر زمان ۰ روژگار بیهسقی از دوران فنسردوسی 
چندان دور نبوده و چون کتاب هردو آنها ریشه‌های عمیق در اجتماع خود 
دارند» رنگ تفکر زمان برآنها افتاده‌است ۰ اکنون به‌اختلاف‌ه ای میان 
اندشه‌های آنان نیز اشاره‌ای می‌کنيم » بدینگونه : 

۱- بیهقی در امر دن خیلی متعصب‌تر و خشك‌تر از فردوسی‌است 
و همین او را تا حد زبادی عرب‌منش کرده‌است. فردوسی به‌ایران باستان 
گرایش دارد و پیهقی به‌اسلام . 

۲ب بر آثر همین اعتقاد » بیهقی همه چیز را از نظر دین می‌بیند و نظم 
وگردش جهان را بر آين مدار می‌نگرد. دید فردوسی گسترده‌تر وحکیمانه‌تر 
است . و از این رو دنیا را بی‌سروبا می‌ابیند «سرویای گیتی نيابم همی!» 
از راز آن بی‌خبراست . ۱ 


۳ و باز بهمین علت بیهقی روح خیامی ندارد . افتنام وقت را در 
عیش کردن و نوشیدن و فراموش کردن نمی‌داند ۰ می‌گوید باید خوبی کرد 
و به‌نکر دئیتای دیگر بود » در حالی که فردوسی کمتر از او در اندسة 
جهان دیگراست . می‌خواهد عمر گریزان را دریابد » تنها علاج بی‌اعتباری 
دنیا را در آن می‌داند که آن را بشادی‌بگذراند» بی‌آنکه البته نیک و کاری را 


از باد ببرو؟۱ ۰ 


۶6- کسانی که طالپ تفعبیل بیشتر در ایراباره هستند ممکن‌است همقال؛ «فردوسی 
وخیّام» درکتاب «جام جهان‌بین» و فصل «بی‌امتا 


ی جهان و افتنام وقت در شاهنامه» در 
۱ 
کتاب «زندگی وم رگد پهلواتان درشاهنامه» نوشتة این‌جانب رجوع فرماینف - 


جهان‌بینی ابوالفضل بیهقی ۱ ۹ 


معتقدات و خصوصیات اخلاقی او 
معتقدات : بیهقی مردی‌است معتقد بدین)» به‌خاندان غزنوی» به‌اخلاق 
و به‌آئین‌های موجود . روشن‌بینی و خرد دوستی او نیز از دابرة آئین‌شا 


بیر ون نمی‌شود . 


دین او دین رایج زمان‌است ویقین داردکه این دین بهترین دین‌هاست: 
«تا رستخیز این شریعت خواهد بود » هر ,روز قوی‌تر و پیداتر و بالاتو» 
(ص۹-۹۸٩)‏ و نیز بقین.دارد که جای دشمنان این دین » بعنی چونو چزا 
کنندگان و بیراهه‌روندگان چون «معتزلی و زندیقی و دهری» و 
(ص٩٩)‏ . اگر فردوسی مرد اقلیت بوده‌است » بیهقی برعکس » مسرد 
اکثربت است . . ؛ 

از خاندان غزئوی و شخص مسعود (که تاریخ زمان او را و فنسخا 
داریم) با احترام و یکی باد می‌کند ۰ قدرت‌های موجود را مورد تأیید خدا 
می‌داند و در حقانیت آنها تردند روا نمی‌دارد . فصل مشبعی در توجبه 
سلطنت غزنوبان که بیگانه و غلام‌زاده بودند پرداخته‌است . می‌گوید بر اثر 
تقدیر ابزدی‌است که «ملك را انتقال می‌افتد از اين امت بدان امت » و از 
این گروه بدان گروه» (ص۸٩)‏ و چنین می‌اندیشد که «برکشیدن پیراهن 
ملك از گروهی و پوشانیدن در گروه دیگر » اندر آن حکمت‌است ابزدی و 
ممیلحت عام مرخلق روی زمین را که درك مردمان از دریافتن آن عاخز 
مانده‌است» و بر حذر می‌دارد شك‌کنندگان در آين عقیده را «و کسی را 
نرسد که انديشه کند که این چراست تا به‌کفتار چه رصد.» (ص۹۸) و بل 
از این مقدمه به‌سبکتکین و محمود گریز می‌زند 19 فریدگار جل‌جلاله عالم 
اسراراست که کارهای نابوده را بداند و در غلم غیب او بر فته‌است که در 


۳۲ یادنامه ابوالفضل‌بیهقی 
سس سس تسکت 


جهان ما در فلان بقعت مردی بیدا خواهد شد که از آن مرد بندگان او را 
راحت خواهد بود و ایمنی » و آن زمین| را برکت و آبادانی و قاعده‌های 
استوار می‌نهد .۰.۰ مردم روزگار وی وضیع و شریف او را گردن نهند و 
مطیع و منقاد باشند و در آن طاعت » با خحلت. را بهخویش راه ندهند» 
(ص۹۸) آنگاه به‌نتیجه می‌رسد : «ابزد غز ذکره جون خواست که دولت 
بدین بزرگی پیدا شود برروی, زمین » ابیر عسادل سبکتکین را از درجة 
کفر به‌درجه ایمان رسانید و وی را مسلهمانی عطا داد و سپس بر کشید تا 
ازآن اصل درخت مبارك شاخ‌ها بدید آمد :۰ بدان شاخ‌ها اسلام‌بیاراست 
و قوهٌ خلفای بیغمبر علیه‌السلام در انشا بست ۰۰۰»(ص۹٩)‏ ۰ 

پادشاه را يك درجه فروتر از پیامبران می‌نهد و هردو را برگزیده 
انزد می‌داند : «بدان که خدای تعالی قبوتی به‌ییفمیران صلوات‌اللهعلیهم 
احمعین داده‌است و قوت دیگر به‌یادشاهان » و برخلق روی زمین واجحب 
کرده که بدان دو قوه بباند گروند و بدان ژاه واست ایزدی‌بباند دانست»1 
قوه پیفمبران را معجزات می‌داند و قوط پادشاهان را انديشة باريك و 
درازی دست و ظفر و نصرت بر دشمنان و داد که دهند موافق با فرمانهای 
ایزدتمالی. (ص٩٩)‏ و تفساوت بین پادشاه اصیل و پادشاه قلب را چنین 
بیان می‌کند : «فرق میان پادشاهان موّبد و موفق و میان خارجی متفلب 
آن‌است که بادشاهان را ۳ و نیکوآپار 
باشند طاعت باید داشت و گماشتة به‌حق بابد داست و متغلبان را که 
ستمکار و بدکودار باشند خارجی باید گفت و با ایشان جهاد باید کرد ۰۰.» 
(ص ۱۰۰) ۰ 

و البته بادشاهان غزنوی ر! جز, داسته اول می‌داند : «و پادشاهان 
مازا » آنکه گذشته‌اند ایزدشان بیامرزاد 4 و آنچه برحای‌اند باقی داراد » 
نگاه باید-کرد تا احوال آنشان برچه جمله| رفته‌است و می‌رود » در عدل و 


هی ید بر هی زیت ات نشب 


چهان‌بینی ابوالفضل بیهفی ۱ رد 

1 
خوبی سیرت و عفت و ذفانت و باکیرگی روگنا و نرم کرفن گزدن‌ها ز 
مصب‌قا و عوخاهگردن نت تیان و سعمکاران ۸ تا مقر گردد که ونقیال 
برگزندگان ؟ فرندگار حل‌حلاله و تقدست اسمائه بوده‌اند و طاعت انشاق 


۱ 


ا 
جون‌وچرا را در کاز بادشاهان روا نمی‌داند . در حواب کسانی که 


به‌مسعود ایرادهائی می‌کرده‌اند می‌گویت : «جهان بر سلاطین گردد و هل 
کسی را که بر کشبدند » بر کشیدند 4 و رسد کسپی را که گوید جرا چني 

است ۰ » (ص۳۹) و جای دیگر باز به‌باسخ‌گوئی همین (طاعنان) می‌پردازدوذ 
«طبعم بادشاهان و احوال و عادات آشان نه‌جون دیگر این است > و آنچه 
که اشان بینند کس نتواند دید . » (ص۲6۸) بادشاهان را به‌سیب همان 
موهبت برگزیدگی‌ای که از خداوند دارند غیر .از دگران.و برتر,از دیکراان 
می‌داند . در لزوم اطاعت بی‌جونو جرا از آنان می‌گوید : «اما ملوله هر < 

خواهند گونند و با انشان ححت گفتن روی ندارد.» (ص۲۱۷) خلاصه آنکّه 


فر ض بوده‌است و هست۰۰۰» (ص۱۰۰) ۰ 


«بادشاهی‌وشرنعت»را وابسته بهم و دولت و ملت را دو برادر می‌داند که 
(بهم بروند و از یکدیگر جدا نباشند» (ص52۸۲] - 1 

همه حرف او بر سر بادشامان خوب و اعاذلاتیت که البته شاهان 
زمان خود را از آن دسته می‌داند » می‌توسد.: «بزرگا و بارفعتا که کر 
امارت‌است » اگر بدست یادشاه کامکار و کاردان محتشم افتد بو جهر 
تشه بوک هتفهن ای بر ون یل کدف وتا لیوا شست فا 
اگر بدست عاجزی افتد » او بررخود.درماند و خلق بر. وی».(ص۳۷۹) ۰ ۱ 

هه شوه اه ما اس که وا اور 
همه هنزها و.خوتی‌ها سرآمد دیگران می‌داند ء دارای بیانی ی 
این بادشاه دپ: سخن آمدی حهانیان باستی که در نظاره بودئدی که ار 


۱ 


 تسق‎  : 


۲ یادنامة ابوا لفضل‌بیهقی 


باشیدی و شکر شکستی» (ص.۲) و انشائی نیکو : ز از قول عبدالففار )* 
«جنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودی » چنانکه دبیران استاد در انشاء, آن 
عاجز آمدندی» (ص۱۳۷) و خلق و خوئی بسندنده : «و از وی دریافته‌تر 
3 ری نو خیم * نله بو وه دن کب و۷43 زمی 3۱ ا6ر وتو 
هنر معماری چیره‌دست : «چنان دانستی در بناها که هیچ کس رابه‌کس 
نشمردی» (ص۱8۹) همین‌گونه‌است نظر او درباره شجاعت و چالاکی و 
تدبیر و هوشمندی و حسن خلق وی که برای هريك مثال‌ها و حکایت‌ها 
دارد . حتی مسعود در خوردن شراب ا همه پیش‌است . خلاصه آنکه در 
نظر بیهقی : «اين ملك در هر کار آنتی بوده‌است» (صی؟٩]۱)‏ ۰ 

هرجا از مسعود لقزشی ببیند » بنزمی انتقاد می‌کند و با اشاره از آن 
می‌گذرد : در واقعة لشکرگشی آمل گناه را به‌گردن اطرافیانش می‌اندازد » 
ولی او را هم با لحن تاسف بار و خیای آلهسته سرزنش می‌کند که «بایستی 
در چنین آبواب تثبت فرمودی»(ص17) و از اينکه به‌همین آندازه گفتن 
هم ناگزیر شده‌است » عذر می‌خواهد : و سخت دشوار است بر من که 
پرقلم من چنین سخن می‌رود » و لیکن اچه چاره‌است ؟ در تاریخ محابا 
نیست» (ص۲؟) ۰ 

بطور کلی چنانکه شیوه فکر اوست» مسعود را در مورد پیشآمدهای 
سوء و شکست‌هاء بی‌گناه می‌شناسد و هچه را ناشی از تقدیر و مشیت الهی 


می‌داند ۰ با اين حال » در مواردی آشکاراست که از سبك‌سری‌ها و خود 
کامکی‌های او دلتنگ‌است . منتهی دندان روی حگر می‌گذارد . 

با همه عفت قلمی که دارد ازيك دسته اشخاص به‌درشتی باد می‌کند 
و اینها کسانی هستند که بنظر او به‌سلطان خیانت ورزیده‌اند . چون احمد 
بنالتگین که او را «خائن و عاصی» می‌خواند (ص؟۳)) زبرا در هند بر 


جهان‌بینی, ابوالفضل بیهقی تس 


مسعود طفیان کرده و هارون پسر آلتونتاش خوارزمشاه که «کافر نبمت» 
خو انده می‌شود ء جه ؛ آو نیز در خسوارزم راه تمرد و استقلال‌طانی در 
بیش گر فته‌است . و چون هردو ابنها کشته می‌شوند استنتاج او آن است 
ک «از وقت آدم علیهالسلام الا بومناهذا» قانون براین ر فته‌است که 2 بنده 
که قضد خداوند گر وداست 4 سان غیربن نداده‌است .زیر | ۱۳۶ کسید توا 
آشبانة باز طلب‌کردن محال است.» (ص۸۵) البته در اینجا اسئدلال 
بیهقی تا حدی مبتنی بر اصل الحق لمن غلب است » چه » البتلین و 
سبکتکین که بر خداوندان خود عصیان کرده‌بودند ؛ چون فاتح شده پودند 
و او در خدمت خاندان آنان قرار گرفته بود » بنظر او حق داشتند ؟ ولی 
هرون خوارزمشاه و طفرل ساجوقی چون نابود می‌شوند» بزعم او «مخذول 
و خائن» اند . 

بعد از مسعود » احترامش متوحه استادش بونصر مشکان ۳ 
در دیوان رسائل نوزده سال با او همکاری داشته‌است .او را در بسیاری 
از ابواب «بگانه‌روزگار» می‌شناسد وبامحبتی فرزندانه از او سخن می‌گوید» 
هر چند گاه بگاه خیلی نرم به‌بععّپی عیب‌های او نیز چون «دنیاداری» و 
«مال دوستی» و «انقباض» اشاره‌ای می‌کند ۰ بونصر یکی از پیران پدرگاه 
مسعوداست و بیهقی اصولا" به‌ییرآن اعتقاد احترام‌آمیزی دارد . در برابر 
«بسریان» که اکثراً جوان بودند او جانب «بدریان» را می‌گیرد . از قول 
خواحه احمد حسن میمندی نقل می‌کند که به‌مسعود گفته بود : «خداوند 
را بباید دانست که اين پیری سه‌وچهار که اینجا مانده‌اند از هزار بجوان 
بهتر اند» (ص۳۲۸-۲۲۷) ۰ 1 

و با تأسف استادش بونصرمشکان همدلی دارد که‌گفته بود؛ «خداوند 


۳ امروز سخن ما پیران اخضوش میاند. وان همه جوانان کارنادیده 


سس هد سس یه مسته باس یت 


۲۹ يادنامة ابوالفضل‌بیهتی 


می‌خواهند.» (ص۵۸) بطور کلی پیران را «پیرایة ملك» می‌داند و خضوع 
شاگردی و حوانی را هیچ گاه از خود دور نمی‌کند . 

اعتقادی که بیهقی نسبت به‌حکام و قت وصاحبان قدرت نشان میدهد 
نخست باید ریشه‌اش را در ایمان مذهبی او جست و سپس در خوی وی 
که به‌اعتدال واتضباط واحتیاط گرایش دارد. چون مردی صادق وصمیمی 
است » ذاتاً نسبت به‌اشخاص خوش‌بینی, بیش از حد دارد که بجای خود 
به‌آن اشاره خواهیم کرد . گذشته از ی یر تأثیر استادش 
بونصرمشکان است » و از نظر و قضاوت او درباره اشخاص بیروی میکند. 

بار ذیگر بادآوری کنیم که بیهقی ترلیت دبوانی دارد که لازمه‌اش 
پرورش خوی انضیاط و اطاعت بی‌چون و جرا از مافوق و رعایت ساسله 
مراتب بوده‌است . مأمور دبوان را «چاکرپیته» می‌خواند و معتقداست که 
«چاکر بيشه را بیرابة بزرگتر راستیاست» 0 خدمتکاری 
را این می‌داند که «جاکران و بندگان را زیان نگاد باید داشت با خداوندان 
که محال‌است روبامان را با شیرآن جخیدن» (ص۱۷۹) . 


همین تربیت دیوآنی بکی‌ازعللی‌است که اورا هوادار نظم موجود و 
۳ 


دیدیم که‌وی هنگام‌توجیه سلطنت خائدان‌فزنوی ناگزیر به‌جانبداری 
از «هنر» بود در مقابل «نسب»: درموارد ذیگر نیز برسر همین عقیده 
می‌ماند . در دوران حکومت بی‌گوهران آیا مپتوانست عقيده دیگری داشته 
باشد ؟ بی‌تردید این‌نظر هم ازمعتقدات مذهبی او وهم از اوضاع واحوال 
زمان مایه گر فته‌است .راجع به تلك که غلامی هندو بوده و در دستگام 
محمود و مسعود به‌مقام‌های مهم رسیده‌است می‌نوسد : «و خردمندان 
چنین اتفاق‌هارا غرب ندارند که کسی از مادر وجیه نزابد و مردمان 
می‌رسند ۰ آما شرط آن‌است که نام نیکو بادگار ماند ۰ »(ص۰۷؟) و معتقد 


جهان‌بینی ابوالفضل بیهقی 


مد 
اه هت نید 


است که« عظامی» (صاحب نسب) بيكه پشیز نیرزد » چون فضل, و دب 
نفس ودب درسندارد «وهمه سخنش آن‌باشدکه پدرم چنین بوده» (ص 
۰۸ 1 

اکنون به‌بينيم که انسان خوب ازنظرر بیهقی چه‌کسی‌است ۰ | 

انسان خوب کیست ؟ در خطبة تاریخ مسعودی شرحی راجع بماهیت 
انسان و صفات انسانی آمده‌است که برای دریافت عقاید پیهقی بسیلار 
سودمنداست . نخستین صفت انسان خوب باید آن‌باشد که ذات. خولش 
را بشناسد «ز بر آچون‌ذات‌خویش‌را بدانست» چیزهارادریافت» ملق یی 
«هرکس که خویشتن را نتواندشناخت دیگرچیزهارا وه تاداس 
وی آزشمار , بهاثم است . بلکه بترٍ ازبهائم . که ایشان را تمیز نیست 92 
را هست» (ص۱۰۱) ۰ 

پیش‌ازاین اشاره‌کرديم که وی انسان‌را بهره‌مند از سه‌قوه 1 
(خرد » خشم و آرزو) .خرد که در سرجای‌دارد تميزدهندة حق ازباطل و 
نبکو اززشت وممکن از ناممکن‌است ؛ حاکم اوست و از این‌رو او از همه 
«بزرگوارتر»است . 

دوم قوه نفسر خشم گیرنده‌است «بوی‌است نام‌وننگ جستن وت 
ناکشیدن وچون بروی ظلم کنند به‌انتقام مشفول‌بودن سوم#تقن ی آزژو ات 
که«دوستی طعام وشراب ودیگرلذت‌ها» باوی است.مر درکاملزا کسی‌می1اند 
که دراو تعادلی بین این سه‌قوة باشد.چنانکه این‌سه‌قوه «برابر یکدیگرافت 
به‌وزنیر است» چنین کسی‌را! « فاصل وکامل وتمام خرد خواندن رواست؟؛» و 
اک یکی از قوا بر دیکری غبه‌دارد «ناچار نقصان آید بربقدار غلبه»بیفقی 
تفاوت انسان با حیوان را در «علم وعمل» می‌داند» به‌سبب همین قوه وپمیز 
است « که آدمی دزمعرض ئواب وعقاب» قرار گرفته‌است ؛ نتیجه آنفنه 


1 
ه رکس: «آین‌درجه یافت» (یعنی درجة انسانی)« بر وی واجب‌گشت کهتن 
1 ۱ 


1 
ً 
1 


1۸ یادنامة ابوالفضل‌بیهقی 


خویش را زیر سیاست خود دارد » تا برراهی رود هر چه ستوده‌تر ۰ » 

این است راه انسان خوب و چون مردم برعیب‌خود واقف‌نیستند » 
توصیه می‌کند که در احوال دیگران بنگرند و هرچه‌را درآتان نیکومی‌بینند 
به‌آن بگروند و هرچهرا بد می‌بینند ازآن بپرهیزند . 

در جوابر «طاعنی» که بگوید «اگر آرزو وخشم نباستی. خدای 
عزوجل در تن مردمان نیافریدی» می‌گوید که آفر بدگار در هرچه آفریده 
است «مصلحتی‌است عام وظاهر » وتوضیج می‌دهد «اگر آرزو نیافریدی 
کین سوق علا کته آن بهای یات وسوی جعت کت او بای تسلن اسظ 
نگراستی » ومردم نماندی وجهان وبرآن‌گشتی ۰ واگر خشم نیافر بدی 
هیچ‌کس روی ننهادی سوی کسنه کشیدل و خویشتن را از ننگ و ستم 
نگاه‌داشتن و به‌مکافات مشفول‌بودن» کر نمی‌گوید که اگر «طاعن» 
گفت : «آبا بروردگار نمی‌توانست که بای تن‌را درگرو غذا وبقای‌نسل‌را 
درگرو جفتجوئی نگذارد؟» باید به‌او چه جواب‌داد ۰ بهرحال بیهقی هرسه 
قوه‌را لازم می‌داند »ولی صواب آن می‌بینط که قوهُ آرزو وقوهُ خشم در 
اطاعت قوه خرد باشند » زیرا خرد قوه دوست است و آن دوقو؛ دگر 
توه دشمی اند . 

شکات او ازکسانی‌است که بند می‌دهند و خود عمل نمی‌کنند . در 
بار؛ ریاکاران و دورنگان می‌گوید : «فیلسوفان هستند و ابشان را طبیبان 
اخلاق دانند که نهی‌کنند از کار‌های سخت ژشت وجایگاه چون خالی شود» 
آن‌کار بکنند وجمعی نادان که ندانند غور وغایت چنین کارها چیست» چون 
نادانند معذورند » ولکن دانابان که دانندمعذور نیستند.»«مرد خردمند با 
عزم وحزم» را آن می‌داند که او «به‌رای روشن خویش به‌دل یکی بود با 
جمعیت؛ وحجیت آرزوی جمال را بنشاند» وسرانجام راه نهات را در 


تسس کت : 
جهان‌بینی, ابوالفضل بیهقی ۹ 


آن می‌بیند که اگر کسی « از قوهٌ خو یش مساعدتی‌تمام نیابد»» اتنی چند 
بگزیند هرچه ناصح‌تر و فاضل‌تر که اورا بازمی‌نمایند عیب‌های وی» ( اژ 
ص..۱ تا ۱۰۵ )۰ ۷ 


درخطبة خوارزم از نو برسر موضوع انسانیت انسان باز می‌گردد 
می‌نویسد: «مردم به‌دل مردماست» و «دل آزشنودن ودیدن قوی و ضیف 
گردد که تا بدونيك نبیند ونشنود» شادی وغم نداند اندراین‌جهان» اما 
ذل باید آنچه‌را که ازچشم وگوش می‌گیرد » بر خرد که حاکم عدل‌است 
عرضه کند» تا «حق ازباطل جداشود» ونیز معتقداست که «گذشته را به 
رنج توان‌یافت» به‌گشتن گیرد. جهان ورنج برخونشتن نه‌ادن و احوال و 
اخبار بازجستن» وبا کتب معتمدرا مطالعه‌کردن» (ص11) ۰ ً 
1 

این بود چکیدهُ نطر بیهقی راجع به‌انسان وزندگی ۰ درجایر ٍیگر 
راه خوب‌زیستن را آن‌می‌داند که شخص «آزادمردان را اصطناع کند و 
تخم نیکی بپراکند» هم این‌جهانی و هم آن‌جهانی » تا از وی نام نیکو باکار 
ماند؛ وجنان ثباشد که همه خود خورد وخود بوشد که هیچ مرد بدا نام 
نکر فته‌است» (ص۲۳۸) ۰ 

اکنون بیائیم برسر آخرین ورد وبه‌بينيم که‌بیهقی چگونهکسی‌اشت. 


۲ 
خموصیات اخلاقی ببهقی 

گفتیم که بیهقی مردی‌است معتدل. ومحتاط و این خصوصیت اکه 

با تربیتر دیوانی همراه شده‌است» اساس شخصیت اورا تشکیل می‌ذهد. 

نرم ودرشتیهای روزگار وتجربیاتی که در دوران پرنشیبو فراز زندگیش 

اندوخته» درسوق‌دادن او به‌ملایمت ومیانه‌روی موثر بوده‌است. با زرف و 

برق وجهش‌های بخت وپیشر فت‌های‌ناگهانی وسریع مخالف‌اسبت» میپوید: 


1 
1 


۴۰ بادنامة ابوالفضل‌بیهقی 


«دولت افتان وخیزان بهتر باشد.» (ص۵۲۰) با «دولت» افتان و خیزان 
پاید که پایدار باشد و دولتی که همواره می‌رود برمراد» بی‌هیچ کراهیت » 
تکبار خداوندش بیفتد . » (ص107) 

اين اعتدال ومیانه‌روی» با خوشبینی و تساهل نسبت به‌اشخاص 
همراه‌است » گاهی خوشبینی بیش ازحد؛ وشاند آزحهتی بهتر می‌بود که 
وی قدری شکالتر وگزنده‌تر می‌بوده درآن‌صورت نهفته‌های بیشتری از 
آمور وطبایع برما مکشوف می‌گردید ؛ ولی درمقابل)» این‌عیب پیدا می‌شد که 
کتاب وی ازآن صفا وسلامت نفسی که اکئون برخورداراست بی‌بهره 
بماند . 

بر اثر, همین خصلت‌است که درسراسر تاریخ بیهقی شوخی و طنز 
دیده نمیشود ۰ بطورکلی بیهقی .مردی عبوس و جدی‌است و ازاین‌رو باآنکه 
کتابش مابه شاعرانه دارد » فاقد سبکروحی وملاحتی‌است که از طنز 
داشی می‌شود . 

درسراسر کتاب هفتصدصفحه‌ای بندرت به‌عیبجوئی‌مستفيم از سی 
برمی‌خوریم. آنجا هم هناگ بر میشو دکه عبی‌را بازنماید (زیر! سکوت وا 
مفایر با وجدان تاریخ‌نویسی خود می‌دانت) باظرافت واحساس تاسف بان 
می‌بردازد . از تنهاکسی که به‌بدی بادمی‌کند «بوسهل زوزنی»است که ازاو 
«جفاها» دیده» اب شخص که مرد بدنفس و فتنه‌انگیژی‌است» هم به‌او بد 
کرده‌است وهم به‌استادش بونصر مشکان و هم به‌کسان در ؛ با ان حال 
در بارهة وی نیز بهمین اکتفا می‌کند که بگوید : «.چندسال‌است تاگذشته 
شده‌است و به‌پاسخ آنکه از وی رفت گر فتار ۰» 

اظهارنظر عیبجوبانه‌اش ذرباره چندتن دیگر نیز کم‌وییش به‌همین 
نرمی‌است .۰ چون ازلشکرکشی: آمل وخرابیها وظلم هائی که درآن‌دبار شده 


چهان‌بینی ابوالفضل بیهقی 1 
۳ ظ ۰۸ اآىآيثق ‏ 5 
است بادمی‌کند» می‌گوید « بدنامی سخت‌بزرگه حاصل شند » و در بأرة 
ابوالحسن عراقی وکسان دیگری که مسبب این‌واقعه بوده‌اند» همیناندأژه 
آشارهمی‌کند که «همة وزر ووبال به‌آنها بازگشت.» (ص1۲؟) کسان‌دیگرژی 
که مورد سرزنش او قرارمی‌گیرند» باخیانتی‌کرده‌اند (مانند لحمدینالتگین) 
با ظلمر فاحشی (چون سوری). درمقابل» در جستن هنر ونثارکردن سخن 
تحسینآمیز سخاوتمنداست» می‌کوشد تا در هرکسی حستی به‌بیند وأآن 
را با چرب‌ترین بیان به‌قلم می‌آورد . مثلا" درحق اديبك بومحمد "درغاژی 
(دوغابادی) گوید: «مردی سخت فاضل ونیکوادب و نیکوشصر ولیکن در 
دبیری پیاده» (ص۱۳) با درحق بوطالب تبانی : «یگانه درفضل و علم رو 
ورع و خویشتن‌داری و بااین‌همه قدی ودیداری داشت شت سخت نیکو وفط 
وقلمش همچون‌رویش) (ص۱۹۸) و درباره خواجه ابوالفرج عالی‌بنمظفر * 
«مردی‌است در فضل وعقل وعلم وادب بگانة روزگار» و دربارة برادزش 
بونصر: «مردی سخت‌فاضل وزیبا وادب وخردمند» (ص۲؟۲) ودروف 
احمد عبدالصمد وژیره : «سخت کافی وشاسته وآهسته وادب و ال 
ومعاملت‌دان» با چندین خصال ستوده مردی تمام» (ص۲۷۵) و در بارخ 
خواجه عبدالرزاق سر احمدحسن میمندی: «درهمهة کارها زبا ویگانه 
روزگار.» (ص٩۵۱)‏ هنگامی که باکسی موافق نیست» می‌کوشد تا درکنار 
عیبش» هنر نیز بیابد. راجم به‌سوری فرمانروای‌خراسان می‌توسد با 
ستمکاری مردي نیکوصدقه و نماز بود و آثاره‌ای خوش ویرا به‌طوس 
هست» (ص۱۳)) حتی بوسهسل زوزنی که با او دشمن‌است در حق آو 
تصدیق دارد که «(مردی آمامزاده ومحتشم ۳ فاصضل و ادب بوده‌اسكت ۳ 
بگانة روزگار در لغت وشمر. » ۱ 

این حسی‌نظر او نسبت به‌اشخاص ناشی از دنیاداری یا حسابگری 
1 


۳ امابوا لبیهتی. 
نیست » طبیعت اوست ؛ و البته بدانگونه هم نیست که حقایق را نادیده 
بگذارد » زیرا باريك‌بیتی و ژرف‌نگریش چنان کتاب اورا از جزئیات و 
دقیقه‌ها انباشته‌است که بآسانی می‌توان به‌یاهیت امور بی‌برد. ادب و 
ظرافت وتساهل اوچون توری‌ای‌است که می‌پوشاند ولی پنهان نمی‌کند . 

رعایت آمانت دربیهقی به‌حد وسواس می‌رسد . چیزی را بر دوی 
کاغذ نمی‌آورد مگر آنکه آن‌را به‌معاینه دیده یا از معتمّدی شنيده و با در 
کتاب. اطمینان‌بخشی خوانده‌باشد. همة کسانی‌را که‌مطلبی ازآنان شنیده» 
نام‌می‌برد (مانند: از خواجه‌طاهر دییر شنودم» از بوسعید دبیرش (دبیر 
علی قریب) آین‌باب شنودم » از مسعدی شنودم ... از انستاد عبدالرحمن 
قوال شنودم... ) و حتی‌المقدور به‌معر فی این اشخاص می‌پردازد وشرحی 
درصحت قول و امانت آنان بیان می‌کند.. مثلا" دربارة خواجه بوسمید 
عبدالغفار : «و او آن لفت‌است که هرچیزی که خرد و فضل, وی آن را 
سجیل کرد» به‌هیچگواه‌حاجت‌نیاید.» (ص۱۰۰) و در معر فی عبدالملثٍ 
مستوفی: « واین آزادمرد مردی دبیراست و مقبول‌القول و به‌کارآمده... » 
(ص۲۰۲) ۰ 

آنچه‌را که به‌صحتش اطمینان ندارد » تصریح می‌کند ؛ و آنچه‌را که 
باید با تردید تلقی کرد» تردید خودرا برزیان می‌آورد . اطمینان می‌دهد : 
«محال‌است جیزی نبشتن که به‌ناراست‌ماند» .(ص۰)۲۲۱ 

گذشته از امانتر ذاتی نمیخواهد مظامة گزافه‌گوئی و نارواگوئی در 
حق دیگران را به‌گردن گیرد » زیرا : «اين‌توم که‌حدیث آنان مي (کند) 
سالهای درازاست که گذشته‌اند وخصومت‌های اشان به‌قيامت افتاده 
است» (ص۲۳۱) و باز اطمینان می‌دهد؛ «درتاریخی که‌می‌کنم سخنی نرانم 
که آن به‌تعصبی و تربدی کشد» وخوانندگان این‌تصنیف گویند شرم باد این 


جهان‌بینی, ابوالفضل. بیهقی ور 


پیررا» خودرا در برابر خوانندگانش مسئول می‌شناسد ز جوابگوی, آنيچه 
می‌نوبسد می‌داند : «من آنچه نوشتم ازاینابواب حاقه درگوش باشد کهاز 
عهده آن بیرون توانم آمد» (ص؟ ۱۵) - 

بیوسته از وقابع بادداشت و ازسندها رونوشت برمی‌داشته. راجم 
به‌توقیف, اریازق می‌نویسد : «این‌همه دیدم وبر تقویم این سال تعلیق 
کردم.» بهمین سیب‌است که گاهی عبارتیرا که ازدهان کسی بیرون‌آمطه» 
عیناً نقل‌می‌کند و چزن آزهمان‌آغاز. قصد نوشتن ابن‌تاریخ داشته می‌گوید: 
«هر کجا نکته‌ای بود درآن آویختمی:» .(ص۳۲۲) گویا رونوشت اسنادی 
را که برداشته‌بوده بعمد تابود کرده‌بوبند» درانن‌باره می‌توسد : «و عسله 
نسخت‌ها می‌داشتم» وبه‌قصد ناچیزکردند ودریفاً و بسیاربار دریفا که آآن 
روضه‌های رضوانی برجای نیست که این تاریخ بدان چیزی نادز شدی» 
(صس۲۹) شیوة تاریخ‌نویسی خودرا برآن نهاده‌است که.«همة قصه‌را 
بتمامی شرح کند» (ص۲۳۸) . ازاین‌رو گاه‌گاهءبيم آن دارد که « میرغ » 
شبناخته شود و از درازیر بیخن» ازخواتندگان. خود عذرمیخواهد ۳ 
از ذکر حزئیاتی که‌تصور می‌کند دور آزرازداری باشدبازنمی‌استد»‌میگوید: 
«مرا چاره‌نیست از بازنمودن چنین‌حال» زبرا باند «تاریخ بر دام رابت 
برود» و روا نمی‌بیند که درتاریخ «تخپیر وتحریف و تقتیر و تبذیر» راه 
باید (۵0-10؟) ‏ 

مراقب‌است که گزافه‌گوئی نکند و.در نوشتن وقضاوت دستخوش, 
حب وبغض نشود . از اعتراف به‌کناه وعیب خود ابا ندارد ۰ چنالکه,در 
اشاره به‌رابطه‌اش با بوسهل زوزنی می‌نویسد: «ودربمضی مرا گناه بو و 
نوبت درشتی ازروزگاردررسید ومن بجوانی به قفص بازافتادم و خطاضا 
رفت. تاء افتادم وخاستم و بسیار نرم‌ودرشت دیدم و بیست سال برآمه و 


۰ 


۳ 1 «یادنامه ابوالفضل‌بیهفی 


هنوز درتعقیب. آنم» (ص۲.) ۰ 

مواظبت دارد که «صولی‌وار» نباشد» سعنی خودبینی وخودستابی 
نکند. (ص۰۲٩)‏ خضوع و حجب او در سراسر کتاب مشهوداست . در 
نوشتن تاریخ غزنویان اعتراف می‌کند که کسان دنگری از او شاسته‌تر 
هستند» ولی چرن آنان به‌شفل‌های بزرگد مشغول‌اند و فرصت نوشتن 
ندارند؛ او این آمر مهم را درپیش گرفته . 

می‌نوسد : «بزرگان‌اند که اگر به‌راندن تاریتر این‌پادشاه مشضول 
کردند» تیر برنشانه زنند و به‌مردمان نمایند که ابشان سواران‌اند و من 
پیاده.. وچنان واجب کند که ایشان بنوشتندی ومن بیاموزمی و چسون 
سخن گوبندی من بشنومی» (ص.۰)۱ ابل تواضع و حقشناسی بخصوص 
درمورد استادش بونصر مشکان به‌اوج خود می‌رسد. چنان بااحترام وادب 
از او باد می‌کند که خواننده را به‌تاثر می‌آورد . از صمر فررصتی استفاده 
می‌کند تا سپاس و دین خودرا به‌او بگزارد. رابطة این شاگرد و استاد که 
ازلحاظی رابطة افلاطون وسقراط را بیاد می‌آورد» نمونة عالی‌ترین گرمی و 
شوق واخلاص‌است. در تاریخ ابران صدها دبیر نظیر بونصر مشکان 
بوده‌اند که با نامی ازآنها باقی نیست و پا اگر هم هست خیلی اندك ۰ ولی 
بونصر به‌لطف. احساس وقلم بیهقی یکی از زنبه‌ترین سیماهای تاریخ و 
ادبیات ابران شده‌است . همین يك عبارت بیهقی در رثاء وی در تأثیر و 
لطف با بهترین مرئیه‌های زبان فارسی برابری می‌کند : «وباقی تاریخ چون 
خواهد گذشت که نیز نام بونصر نبشته نیاید» (ص۵۹۷) . آنگاه می‌نشیند 
تا «قلم را لختی بر وی بگر باند» (ص‌۰)۵۹۸ 

به‌هر کس که باو نیکی‌ای کردهاست» حقشناس‌است . به‌سبب همین 
حقشناسی عیبجویی از خاندان غزنوی را روا نمی‌بیند : «معاذاله که‌خریدةٌ 


۰ 


جهان‌بینی_ آبوالفضل بیهفی ت 
نعمت‌هایشان باشد کسی و در بادشاهی ملولد این خاندان سخن ناهموار 
گوید. » (ص۳۷۹) صفت دیگر بیهقی درویش‌منشی, اوست ».ولی دراینط 
روحیه‌اش دستخوشر نوسان‌است . از یك‌سو زندگی مر فه و قدرت ومقام 
را دوست دارد» وبصاحب‌مقامان احترام می‌گذارد وازسوی دیگر به‌ستاش 
عزلت و ترك دنیامی‌پردازد؟". ایرانیان برجسته نظیر او زیاد بود‌اند که در 
مرز بین نفی و قبول دنا مستقر مانده‌اند ۰ بیهقی روح دیوانیدا با دور 
عر فانی همراه کرده‌است » راجع به‌قناعت می‌گوید: «خردمند آن‌است کله 
دست‌در قناعت‌ژند که برهنه آمده‌است وبرهنه خواهدگذشت » (ص! ۳9 

باآنکه خود سراسر عمرش را درخدمت دولت گذرانده و استادش 
بونصر مشکان‌فیز» ازکسانی که همت‌آنزا داشته‌اند که ازسر شغل بکذرنذه 
بااحترام وتحسین بادمیکند.. درباره آموی نامی که یکی ازخدمتکاران امیر 
بوسف بوده ویس ازمرگه او از کار دولت کنتاره کرده‌است» می‌نوبسد: و 
آموی چون بروی کار دردید»"دم عافیت گرفت و پس‌از بوسف دست از 
خدمت مخلوق بکشید» چون شغل‌های متعدد به‌او پيشنهاد می‌شود و او 
نمی‌پذیرد» درحقش می‌گوید : «وتمام مردمی باشد که چنین تواند کرد و 
کردن حرص و آز بتواندشکست»» (ص) ۲۵) باتاسف وتئبه دربارةٌ استادش 
بونصرمشکان می‌نوبسد: «وچه‌بود که‌این‌مهتر نیافت ازدولت ونعمست واه 
ومنزلت وخرد و روشن‌رابی وعلم ؟ وسی‌سال تفام محنت بکشید۰که پك 


0 
۵- بطررکلی روح ,بیهقی خالی از تناقض وکشمکش نیست .قناقض وکشمکش میشان 


پرش روح ازيك‌سو وتنگی حقارت وزندگی دیدنی ازسوی دیگر. میان دینداری و دنیاداری 
(میل به‌بیان‌حقبقت و حفظ امانت وپای‌بندی به‌اخلاق ازتكسو؛ ورمایت جانب بادشاه و 
ِ 5 1 ۰ 1 و 

تدرتمندان ودوستان و رازداری و افماض ازسوی‌دیگر) میان درویشی ازيك‌سو و تلمم از 


سوی دیگر . 


یادنامة ابوالفضل‌بیهفی 


روز دل خوش ندید!» (ص۵۹۷) و از قول.خود او نقل می‌کند که در آخرر 
عمر آزاینکه زندگیش را درخدمت دبوان گذرانده. بوده بشیمان بوده . در 
تایید ستاشی که برای استفنا دارد» حکات قاضی "بست» ابوالحسن 
بولانی وبسرش را می‌آورد . حکایت ایناست که مسعود به‌دستر بونصرر 
مشکان جند کیسه زر که از بخانه‌های ند بدستآمده پوای آو می‌فرستد 
و او با همة فقر ازگرفتن آنها ابا می‌کند.و میکوبد : «مرا تکار نیست و 
قیامت سخت نزدیك‌است » حساب این نتوائم داد.. » پس آن را به‌سرش 
تکلیف می‌کنند او یز رد می‌کند ومیگوید: «من نیز فرزند, این پدرم که این 
سخن گفت و عام از وی آموخته‌ام. ومن هم آزآن حساب وتوقف وبرسش 
قیامت میترسم که وی می‌ترسد ۰» (ص۵۱۲) بونصر مشکان با شنیدن 
سخنان ان‌دو به‌گربه می‌افتد ومی‌گوید : « بزرگا که شما دوتنید 1 
آنگاه بهمین مناسبت قضیة هروناار شید را با ابی سمالك نقل‌می‌کند 

که * هرون در مکه بدیدنشرفت و کیسه‌ای زر در برابرش نهاد و مردر زاهد 
گفت : «بردارید این آتش‌را آزییشم که هم‌اکنون‌ما وسرای ومنعلت سوخته 
شویم. » بیهقی.هردو حکایت را با آب‌وتاب آورده‌ایست و در این نقل‌سا 
تحسین و اعتقاد خودرا درحق زاهدان وبارسانان واقعی به‌نیان آورده. 
در سراسر کتاب خود از عدل وشفقت ورحم جانب‌داری نموده‌است . از 
سوری به‌این‌سیب بد میگوید که درخراسان ظلم و اجحاف کرده بوده‌است 
ودراشاره به‌خیرات و موقوفات همین سوری می‌نوسد : «نان همسایگان 
دزدیدن و بهمسایگان دادن در شرع نیسپت وبس مزدی نباشد» (ص۲۱۳) 
وی نیز معتقداست که کی از علل برافتادن مسعود و تساط سلحوقیان 
برخراسان ظلم سوری بوده‌است ۰ این وضع را با حکومت عای‌ین عيسي‌بن 
ماهان در زمان هارون‌الرشید مقاسه می‌کند که او نیز بیداد کرد وموحب 


ٍ 
1 
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۱ 
جهان‌بینی, ابوالفضل بیهقی ۷ 
ا 
ایجاد فتنه دررخراسان گردید. (صس۱7)-۲۱)) واقعة لشک رکشی, آمل کیز 
یکی از و قابمی‌است که اورا سخت عتاثر کرده‌است ۰ می‌نویسد که چکونه 
قبل‌از هجوم مسعود آن سززمین آباد بوده‌است ز چگونه بعد از آن ددٌی 
به‌وبرانی نهاده . چون خراج هنگفتی از مردم‌آمل مطالبه میکنند واین فوقر 
طاقتآنهاست» ۲ ۳ 
ماموران مسعود «آتش در شهر درزدند وهر چه خواستند می‌کردند وهراکه 
ر! خواستند می‌گر فتنند وقيامت را مانست» و.«بلنامی سخت بزرگه 


حاطل شد. » (ضص )]1۲‏ حکابت‌هالی‌را که درضمن تاریخ خود می‌آورد 
همه آنهائن.هستند که موید جهان‌بینی و حوه تفکر خود اویند» مانندر 
حکات .قاضی *بست ,وملاقات غرون با زاهسدان, مکه.وحکایت بحيي و 
هزون (ص6۲۱-6۱۹)-وسبکتکین وآهوبچه (ص۲۰۳) وموسی:و بره (ص 
۲۰۲) و فضل‌بن ربیع (ص۳۲) ۰ این حکایت‌ها تنها برای آن آورده نمیشوند 
4۴:«تاریخ به‌آنها آراسته‌گردد» بلکه برای آن نیز هستند که تاثیر بیشتزی 
به‌مطالب او بیخشند . همینکونه‌اند شمرها و امثال و احادیش را که لّقل 
می‌کند» مانند این‌سخن ازقول نحبی.برمکی : «تا برجایم سخن, حق نالچار 
بکویم وبه‌تملق.وزرقمشغول نشوم و به‌انتعال و شعبسده قیضای آمده باز 
نگردد ۰» (ص1۸)) وباز از قول‌هم او: «سخن‌راست وحق درشت باشل..» 
(ص 6۱۸ ) وابه‌پیسروی ژر ابوریحان «ادب نفس را بهتر از ادب درس» 
می‌داند (ص۱٩)‏ ۰ 

لیکن چون اندشه و احساسش بای‌بند معتقدات مذهبی اویید » 
اگر تحاوزی بر کافرآن رود متعحب نمیشود » چنانکه غارت بنارس را از 
جانب احمد ننالتگین؛ نمابندهة مسعود در هند خیلی عادی تلقی مرش لد ۰ 
می‌گوید : «لشکر از بامداد تا نماز دیگر بیش مقام نتوانست‌کرد که خطر,بود 


سس سس سس تسس 
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وبازار بزازان وعطاران. و گوهر فروشان از اینسه‌بازار ممکن‌نشد بیش‌غارت 
کردن » لشکر توانگرشد » چنانکه همه زر‌وسیم و عطر و جواهر بافتند و 
به‌مراد باز گشتند» (ص۲.)) همینگونه‌است گشاده‌شدن قلعهُ العذرا در 
هندوستان بدست مسعود و کشته‌شدن مردان و اسیرشدن زنان آن (ص 
۰۳ 

کازدانی و وظیفه‌شناسی, بیهقی موجب بوده‌است که مورد توجه و 
وئوق باشد . گذشته ازٍ بونصر مشکان ) احمد حسن میمندی و احمد 
عبدالصمد باو عنایت داشته‌اند . شخص مسمود نیز به‌او لطف خاصی 
داشته» بدانگونه که می‌خواسته‌است اورا جانشین بونصر مشکان کنسد.. 
می‌گوید : «اگر بوالفضل سخت"جوان نیسبتیآن شغل به‌وی,دادیمی» (ص 
۱ با همه جوانی رازدار و مشاوو اسلتادشی‌است . (نمونه‌اي ازآن در 
ص,۵۸۰) ۰ 

این بود اجمالی دربار؛ جهان‌بینی بیهقی آنکونه که "ازکتابش استنباط 
میشود. هرنوبسنده دارای رازی‌است » سپوالی که.من بارها از خودکرده‌ام 
این‌است که رازر بیهقی درچیست . چیست که ۴تاب آورا اینگونه زنده و 
دللشین وپرمفز کرده‌است ؟ راز آو بنظی بن درصفای نیت ولطف انديشه 
و تفس شاعرانة اوست.. انديشه بیهقی ولیان.او مایُ شاعوانه دارد و این 
خاصیت؛ بیشتراز ارزش, تاریخی وسایر ارزشهای کتاب».به‌جاودانی‌بودن 
اثر او کمك کرده‌است . 


محمدابر آهیم باسانی پاربزی 
دانشگاه تهران 


یاد کرمان از ببهقی " 


در تاریخ شصد هفتصدصفحه‌ای بیهقی دوسه‌صفص‌نیز سهم 
کرمان شده‌است تحت عنوان, «ذکر احوال کرمان وهزیمت آن‌لشکر. ! 
که آنجا مرتب بود » . : 
عجزر بنده از غوطه‌وری وشناگری دراین دربای ژرف, موجب : 
آمد که دست ازآنهمه مباحث مهم وجالب ودلپذبر وعجیب بشویم و 
تنها بیاد کرمان‌بپردازم. لابد همه دوستان واستادان بزر گوار ی که این, 
روزها با این تاریخ عظیم, دست و گسریبان بوده‌اند خواهند گفت که 
« فلانی ازمیان, پیامبران‌جرجیس‌را انتخاب کرده» - یامتل مولای ۰ 
روم را درحقتم صادق خواهنددانست آنجا که سخن ازه«تازه‌وارد» 
بغداد میکند ومیگوید : ِ 
...در بضداه آید ناگهمان بگنره از این‌کران تا آن‌کران ۱ 
از همه عیش و خوشیها و مزه .. می نبیسند یر قشرر خسربزها. 
شاید آنان که به‌اشتیاق وعثق بنده درخصوص, ولایت کرمان 
آکاهند از داستانر دلپذیر همشهری_خود من که وحشی بافقی باشد ‏ , 
1 بنده اولا به‌ملاحظة اعتبار خودم و انیا به‌احترام ضار کرامی مجلس وخمتویبا 


میزبانان پرفتوت خود یمنی همشهربان خواجه‌نصیرالدین طرسی کلمسة اول بیث مرلائاً دا 


حذف میکنم ۰ 


گ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


استعانت گیرند و از سر گذشت, ریز شاهد به‌میان آرند که گفت: 
یکی فره‌ادرا در بیستون دید . زوضع بستوش بساز پسرسید 
زشیرین گفت در هرسو نشانی . به‌هر سنگی ز خنیرین داستانی 
فلان‌روز این‌طرف فرمودآهنگ فرودآمد ز گلگون برفلان‌سنگ 
فلانجا ابستاد و سوی من دید قلان نقش, فلان سنگم پسندید 
فلان‌جاماند گلگون ازتك‌وپوی به‌گردن بردم اوراتا فلان‌سوی 
غرض کز گفتگو بودش‌همین کام که شیرین را به‌تقریبی برد نام 

از هم اینها گذشته انتخاب نادگرمان درییهقی بیشتر ازین‌سبب 
بود که کرمان شاهد آخرین لحظات فروشکوم دولت غزنوی بوده 
و این‌خود ازعجایبی‌است که درمورد پیشتر سلبله‌های بز رگ تاربخی 
ایران صدق مینماید چه کرمان دروازه‌های انتقبال, خود را به‌روی 
یزه گرد سوم ساسانی و جلال‌الذین خوارزمثاهی و شاه‌منصور و سید 
احمد صفوی ولطفعلی‌خان زند که همه آخرین شاهزادگان دزمانده 
بوده‌اند هم گشوده و یا به‌عبارت, بهتر دولتهای بزرگفر ابرانی صبیمر 
صادقشان درآ فاق دیگر تافته‌است و کرمان بینوا.هميثه ناچار بوده در 
«آفتاب لب‌بام» حکومنها تن خودرا گرم کند ۱ 
با درخواست مصذرت از محضر استادان عزیز - اکنون بر سر 
داستان رویم. گفتگو اوه مود ۳ عصای قدرت 
محمودی سلیمان‌وار تکیه زده و هر چند,موربانه‌های آشفتگی در اطرافر 
ولایات به‌خوردن پایهٌ انن‌عصا مشفولند - اما هنوز باس محمودی که 

به‌قول حرباذقانی « از نهیب شمشیر وی خاله از قصر دربا برخاستی » 

همچنان اورا بربسای داشتي چندانکه مسعود به‌خیال اضافه کردن بسر 

حوزه حکومت.خود و به‌ فکر تسخیر کرمان افتاده‌است . بیهقی در این‌مورد 


یادر کرمبان از بیهفی 1۲ 


گوید « .... وناچار از بحدیث حدیث شکاند و بازبادنمود کار کرمأن و 
سیب هزیمت - تا مقرر گردد که در تاریخ ار بباید . بدان وقت که‌آمیر 
مسمود ازهرات به‌بلخ‌آمد ولشکری با.حاجب جامه‌دار" به‌مکران فرسیتاده 
بود وکاری بآن‌نیکویی برفته‌بود وبوالعسکر قرارگر نت وآن‌ولایت مضبوط 
شد و فردمان بیارامیدند » "منهیان که به‌ولایت, کرمان بودند امیس زا 
بازنمودند که حاکم انچدامیر بفداداست و مقسدان فساد میکنند وداد 
نمیرسد به‌علت آنکه خود به خویشتن حشغول‌است ودرمانده »  .‏ !1 

مقصود از آرامش:مکران دراینجا مسالة پناهنده شدن ابوالعشکر 
سر معدان به‌دزگاه سلطان حشعوداست و کملثر سلطان‌سعود به‌او برای 
بیروزی بر برآدرش عیسی که ول گردیزی «امیر ناصر لین له مستر 
تاش فراشرا مثال داد. و با او فرستاد تا به‌مکران شد و انصاف ازبرٌادر 
بستد؟ ۰ 

برگردیم به‌کار کرمان . . و 

ابو کالیحار مرزبان بر ساطان‌الدوله که مرزدی متهور بود بعد از 
مرگ پدر توانست دوباره حکومت کرمان‌را از چنگ, عموی‌خود انوالفوارس 
انتزاع کند. او مدتها با عم خود مبارزه‌داشث و اینکه هقی نوشته‌است 
« به‌خویشتن مشفغول‌است ودرمانده » اشاره بدنن‌خنگهای خانگی‌اسلتا . 
علاوهبرآن ابو الفوارس مردی‌فاسد وشرابخواربوده وتسلط بر خود نداشته» 

۲ب نام اين حاجپ درسمطالعلی (بارق توقمیش) وفتح کرمان ازطریق قصدار نوشته 
شده «ی۱5» رجوع‌شتود ایضا به‌بیهقی ش ۲66 یارق‌تففیش» . 
۳- زین‌الاخبان. - ص ۱۹۷ منتهی در زین‌الاخبارنام این‌جاکم حسین توشته"شده‌است 

نه‌عیسی ب رجوع شرد به‌حوایّی عپدالح حبیبی بر زین‌آلاخبار ۰ در نمطالملن وقایع 
مکران در 1۲۳ ه نوشته‌شده ونام حاکم‌را هیسی‌بن عدتان بادکرده (ص۱۱) و این مبحیح‌تر 


بنظر می‌آید ۰ 


؟ یادنامة ابوالفضل بیهقن 


چندانکه « چون شراب‌خوردی اصحاب وندماء مجلس خودرا به‌ضرب 
تأدیب نمودی ‏ نوبتی در. سرمستی فرمان‌داد که وزبر را دوست تازبانه 
زدند ! وچون هشیار شد به‌طلاق سوگند داد که باکس نگوید*» . 

اینکه بیهقی حاکم کرمان‌را امیر بغداد نوشته به‌تصریح استاد فیاض 
به‌نقل از ادب پیشاوری 7 چون اغلب در آن ایام امارت بشداد بدستر 
دبالمه بوده بدین‌سیب اورا بعتی باکالیجار را امیر بفداد گفته‌است » . 

سالی که فتح کرمان صورت گر فت یز باید بعد از 1۲۲ (-2۱۰۳۰) 
باشد زیرا دراین‌سال بود که ممدان در‌گذشته واختلاف بین برادران در 
همین و قت شروع شده؛ هرچند ابن‌اثیر وقابم کرمان را ذیل سال ۲۲)ه 
نادکرده‌است ۰ ۱ 

اما باملاحظة اینکه سال ۲۲) نخستیل‌سال حکومت مسعود وشروع 
گر فتاری‌های او مثل نکسره‌کردن کار برآدرش و قتل حسنك و غیرآن 
بوده» نمیتوان قبول‌کرد که در چنین‌مو قعی به‌این‌لشکر کشی دست‌زده‌باشد. 
علاوه برآن هم در سمط‌العلی (تاریخ اختصاصی کرمان) و هم در مجملر 
نصیحی, خوافی» سال این‌لشک رکشی ۲6 ه (-۱۰۳۲ع) یادشده که به 
صحت اقرب مینماید. فصیحی, خوافی ذیل‌وقایع اربع وعشرین‌واربعمائه 
آرد ؛ « ستاندن سلطان مسیعودین سلطان الماضی محمودین امیر سیکتکین 
کرمان را از آل‌بوبه وبا حوزه تصرف خود گرفتن ۰ فرستادن, سلطان 
مسمودین مجمود» احمدین علی‌بن نوشتکین را به‌ایالتر کرمان 1 
)_ روضةا لصفا - جلد ۳ منتهی بر بنده معلوم‌نشنده که این خبر چکونه به‌گوشر 
میر خواند رسیده‌است آ آیا وزیر پمداز مرگه شاه بازگو کرده ؟ آبا وزیر» زن خودرا طلاق 
داده وحرف‌را به‌دهنها انداخته ؟ بااینکه بهرحال از اطرافیان‌خود شاه درزکرده‌است . 


مب بهروایت ابن‌الیر . 
مجمل فصبیحی - تصحیح استاد فرخ خراسانی ص ]1 ۰ 


یاج کرمان از بیهقی: پً 


بیهقی در دنبالة مطلب گوید « امیررا همت بزرگه برآن داشت که 
آن‌ولات‌را گرفتهآند . چه کرمان به‌پایان سیستان پیوسته بود » و دنگر 
روی ری و سپامان تا همدان فرمانبری حشم این‌دولت داشتند . درین 
معنی به‌بلخ رای زدند با خواجة بزرگ احمد حسن » و چند روز در ,این 
حدیث بودند .تا قرارگرفت که احمد. علی, نوشتکین را نامزد کردند که 
والی وسپاه‌سالار باشد و بوالفرج فارسی کدخدای لشکر و اعمال ی ۲ 
ومنشور آن نبشتهآمد وبه‌توقیع آراسته‌گشت » وسخت نیکو خلعتی راشت 
کردند والی‌را کمر وکلاه دوشاخ وکوس وعلامت وپنج. پیل ی 
ابن‌باشد از آلت دیگر بتمامی» و کدخدای را ساخت, زر.و شمشیر حطایل 
و خلعت بپوشید و کارها راست کردند و تجملی نیکو بساختند و امسر 
جرید؛ عرض بخواست و عارض بیامد و چهارهزار سوارٍ با وی نام‌زد 
کردند : دوهزار هندو وهزار ترك و هزارکرد و عرب و پانصد پیاده نهر 
دستی ۰ ۱ 

جریان, این لشکر کشی در سمطالعلی که تاریخ خ اختصماصی کرمانبت 
ومربوط به‌عهدر قراختالیان بدن‌صورت ضبط شده‌است ۰ « در شهورر 
اربع وعشرین واربع‌مائه همت محمود [ صحییح_ مسعودین محمود] افبْضا 
کرد تا بلاد کرمان به‌حکم تجاوز مضاعف گرداند . احمدین علی نوشتکین 
را که از اعیان حجتّاب بود با ده‌هزار سوار و پنج‌هزار پیاده فرستاد:» 
دراینجا ار قام دوبرابر شده» بیهقی چهارهزار سوار و فقط پانصد بنلاده 
نوشته» مکراینکه تصو رکنیم سواران و پیادگانی در عرض راه به‌این ایدز 
پیوسته‌باشند . درمورد پیادگان اصولا" اين احتمال بعید نیست چنانکه 
ازسیسبتان. دوهزار بدان پیوسته‌اند. بیهقی دراین‌مورد گوید ( .« وبه‌عامل, 
سیستان نبشته‌آمد تا دوهزار پیاده سکزی ساخته‌کند. و بیستکانی: اینها 


: یادنامة ابوالفضل بیهقی 


وازان ایشان ازمال کرمان بوالفرج میدهاد ۰ » 
1 
بابد "توضیح دهم که حاکم سیستان دراین روزگار عزیز فوشنجی 
بوده‌است که به‌روایت تاریخ سیستان ازدست سلطان مسعود به‌عملر 
سجستان آمده‌بود و « او اندرآمد شب چهارشنبه نیمه محرم سنه اثنی 
وعشرنن واربمماله (۲۲ظ ب ۱۰۳۰ع) و و و خطبه یکتفدی حاجب‌را 


دادندا. # 


برگردیم به‌گفتار بیهقی ؛ 

« چون اینکازها راست شد» امیر برنشست و به‌صحرا شد تا این 
لشکر با مقدمان زرین کمر بر وی برگذشتند آراسته و با سازر تمام بودند» 
وبه‌مشافهه مثالهای دنگر داد.والی و کدخدای ومقذمان زا » و رسم خدست: 
بجایآوردند و بر فتندنو کرمان بگرفتند »,و مشتی اوباش دیلم که آنجا 
بودند بگریختند" » وکار والی و کدخدای مستفیم‌شند » ورعیت بیارامیده» 


۷- تاریخ سیستان - ص۲۹۳ - و این عزیز همان‌کسی‌است که «سرهنگان بازگرفت و 
به‌تازبانه ربزد وئقیبانر! گردن بزد. و دونیمه‌کرد وکابای به‌سیاست فروگرفت و مصادره‌های 
بسپار از سرهنگان تصبه ومهتران فرستاد. » این 1 تا سال. ۲۵)ه یء (6۱۰۳۳) حاکم 
بیستان بوده‌است . ۱ 

نف اسولا نظر بیهقی درمورد دیلم ودیلمان رفن همه‌جا طمنه‌آمیز وگاهی تنداست 
وگاهی چنان مینماید که حتی از بینظری وبی‌غرضی خاص وی لااقل دراین‌مورد بدور باشد. 
البته منظزر من دراینجا: دفاع از دیلمیان دربرابر لزئوبان نیست زیرا درمورد کرمان این 
هردو ازيك قماش بوده‌اند و برکرمان ازدستٌ دیلمان نیز همان‌رفته‌است که ازدست غزنوبان؛ 
منتها درینجا مقصود آشاره به‌دید, بیهتی‌است درنقل! مطالب مربوط به‌دیلمان» احتمال هم 
دارد ک این‌نظر بیهقی بر اساس اظهارنظرهائی بوده‌است که در دربار محمرد ابتدای" وبعدا 
زمان مسمود درباب ضمف وکم قدرتی دیلمان وبی‌امتنایی به‌آنان خصوصاً ازجائب ترکان که 
البته تاحدودی جنبة سیاسی وثبلیفانی داشنته‌است [ بیهقی يك‌جا ازتول سلطان در باب 
دیلمان گوید: اما ولایتی دور سخت بانام بکشاد بو دام وقصد .همدان و بغداد داشتيم که 

۳ 


باب کرمان از بیهققی :19 


و مال‌دآدن گرفتند.. امیر بغداد که با امیرز هاضی صحبت. داشت ی 
ومراسلت » ازاین خدیث بیازرد و رسولی فرستتاد و به‌متاب سمخن گت » 
وجواب رفت که آن. ولابت از دوجانب به‌ولایت ما پیوسته‌است و نهمل 
بود و زعایا از مفسدان به‌فرناد آمدند و بر ما فریضه بود مسلمانان را 
فر ج دادن ؛ و دیگر » امیرالمومنین مارا متشوری) فرستاده‌است که جخنین 
ولانت که بی‌خداوند و تیمارکش بینيم بگیرتم »۰ 1 
اینکه بیهقی گفتکو از مناسبات دوستانة غزنه و دیلم میکند مربوط 
به‌سیانستن کلی, اولیة دربار غزنوی‌است با امرای دیلمی و این سیاستی 
بود که بطورکلی ساطان‌محمود درمورد مرزهای غربی, خود اعمال میکرد 
بمنی مماشاة با امرای آل‌پوبه دز مرزهائی که عسدهٌ روافض و علویان و 


1 
اند 1 


نبود آن دیلمانر! بس‌خطری (ص۸)؛ وجای‌دیگر پس‌از فتح ری درمورد گفتگوی شاشان 
مسعود با متمینیتی که ریشهارا شانه‌کرده وبحضور آمده‌بودند گوید : «پس اعیان را گفت : 
سیرت ما تااْن‌فایت برچجمله‌اسث شرم مدارید و راست بکویید و محابا مکنید - تن : 
زندگانی خداوند درازباد - تا از بلا و ستم دیلمان رسته‌ايم و نام این دولت بزرگد که هُميشه 
باد برما نشسته‌است - درخواب امن غنوده‌ايم و شب‌وروز دست به‌دما برداشته که ژایسزد 
عزذکره سای رحمت وعدل خداوندر! ازما دورنکند چه اکلون خرش‌ميخوريم وخوش‌ميشسبيم 
وبرجان ومال وحرم وضیاع واملاك ايمتیم که به‌روزگار دیلمان نبودیم (ص۲۰)؛ وبالأخره 
نظر سلطان‌ر! بطورکلی درباب دیلمیان جای دیکری نیز چنین‌گوید «اگر بودی که بدان دیار 
[دی] من یكچندی‌بماندمی - تا بغداد گرفته‌آمدستی که درهمه عراق توان‌گفتن که طردی 
لشکری که بکانآید نیست » هستند گروعی کیای «فراخ‌شلوارا» وما را به ری سالاری باید 
سخت‌هشیار و بیدار... (ص۲۱۳). اما همانطور که درمتن می‌بينيم این‌مجاسپة بیلطان‌مسمود 
اشتباه‌بوده ومعلوغ شد که «حساب خانه با بازار جداست» ونقل. قول سلطان هم بدون‌آفسیر 
ازجانب کسی که‌بهرحال میخواسته بنومی زندگی‌کند ونان دیوان بخورد و #پوستین‌حواصل» 
و «قبای روباه سرخ» بپوشد کم‌وبیش مقتفراست . : ۱ 

رّ 


ی یادنامه ابوالفضل بیهقی 


1 
شیعیان بر اهل سشت می‌چربید . خطی که سیاست مذهبی, شرق را از 
سیاست مدذهبی غرب جدا میکرد از گرگان شروع ميشد و از دی و 
اصفهان و یزد و کرمان میگذذشت و من این خط مرزی‌را خط. «حی" علی 
خیر العمل» نام‌نهاده‌ام» چه آزاین مرز به‌طرف غرب معمولا" در اذان حی" 
علی خیرالعمل اضافه میشد آزاین نمونه باید نام برد ۰ برسر این‌عبارتر 
آذان چندان جنگها پیش‌آمده که میتوان [نهارا تحت‌عنوان «جنگهای حی 

علی خیرالعمل» طبقه‌بندی کرده وجای بحث‌آن اینجا نیست . 


سیاست محمود را با وشمگیریان وگرگان وبستگی, خانوادگی با 
متوچهر پسر قابوس و سیاست او با سیده مادر مجدالدوله و خودداری 
از حمله به‌ری تا پابان حیات این‌زن وهم چنین سیاست او با ابوالفوادس 
حاکم کرمان" ازین‌گونه بایددانست . 

با يك نگاه اجمالی معلوم‌میشود که اس محمود که براساسر 
يك‌نوع «مدوس وبوانتی» ۷:6۵ هم بوده‌است خیال اورا برای 
لشکر کشیهای‌شمال وشرق وجنوب خصوصا هندوستان راحت‌میگذ اشت» 


منتهی این حکام دست‌نشانده هميشه از افراد ضعیف انتخاب ميشدند 


*- بقول گردیزی ذیل وقایع ۰6 ه (س۱۰۱۳م) «ابوالفوآارس‌بن بهاءالدوله ازکرمان 
به‌نزديك امیررمحمود آمد به‌زینهار آزبرادرخویش [ابوشجاع سلطان! لدو له] وسه‌ماه به‌غز تین 
ببرد و امیرمحمود درین‌ممنی نامه‌ها وشت و تبیه نمود تا میان ایشان صلح افتاد پس 
[بوا لفواوس بازگشت و به‌کربانرفت و به‌سرولایت خویش بنشست آندر ایمنی و راحت» 
(گزدپزی ص۱۸۱) بدینطریق سیاست محمود براساس #اخوف ورجاه» قرارداشت » به 
مصداق شمر قردوسی : 

به‌یکاست آتش به‌یکدست آب جنین‌است آئین افراسیاب 

۰ معنای آن براساس توافقهای بین‌المللی «يك‌نوع ادامه حیات»است يا به‌مبارت 

دیگر «بگدار نکجوری زندگی‌کنيم» . 


یادر کرمان از بیهاقی ۷ 


ازنمونه مردی شرابخواره چون ابوالفوارس یا پیرزنی نجیبه چون سیاده 
حاکم_ ری تاجائیکه امراء خاطرجمع بودند که «آن‌ولایت را خطری نیست 
و والی آن زنی‌است"" » 

این سیاست بلافاصله بعداز مرگد سلطان محمود: شکسته شم و 
مسعود به‌حابجاکردن خط دفاعی «حی علی خیرالعمل» دست زد وبقولر 
معروف» کشتیبان‌را سیاست دگر آمد » سیاستی که مبتنی بر قرو و 
یکدندگی وخشونت وندون‌محاسبة دقیق بود و هم‌جا منجر به‌شکت 
می‌شسد . ۱ 

بیهقی در دنبالة داستان گوید « امیر بفداد درین‌باب باخلیفت عتاب 
رد و نومیدی نمود. جواب‌داد که انن‌حدت کوتاه بایدکرد: بغداد و کو فه. 
وسواد که بر بالین ماست چنان به‌سزا ضبطکرده نیامده‌است کهحدیثر 
کرمان میبایدکرد !"و آن‌حدث فرابرید » وآزار درمیان بماند» وترسیذند 
که کرمان بازستدندی که لشکریان ما برآن‌جانب, همدان نیرو میکراد وُدر 
بیم آن بودند که بفداد نیز از دست ایشان بشود و مدتی برآمد » وژدر 
خراسان و خوارزم وهرجای فترات افتاه و فتور پیدا شد »و ترکمآٍنان 
مستولی شدند » ومردم ما ثیز در کرمان دست برگشاده‌بودند و بی‌رسمی 
میکردند تا رعیت بستوه شد و به‌فر دادآمدند » . 

. این‌مدت فتوررا ناصرالدین منشی کرمانی حدود دوسال وشته و 

گر بد «درمدت چهارماه بردسیر واطراف گرمسیر و سردسیر را مصفي و 
مسلم کردند و مادهٌ حکومت, دیمان ازکرمان منقطع شد و یکسال ونضم 
در قبضه تصرف نواب دیوان سلطان‌مسعود بماند و به‌سبب رسوم ذمیمه 


۱ب قل قول خود بیهقی درجای دیکر . 


1۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


و معاملات قبیحه که‌کردند رعابا متشکی گشته به‌دارالخلافه استصانت 
بردند . 

لشکری به‌اغائت ایشان مأمورشد و به‌کرمان آمد و طرد سلطانیان 
نمودند و ابشان‌را به‌راه طبس ازخدود نرماشیر به‌تخوم خراسان راندند 
و اسباط عضدالدوله امارت کرمان استیناف نمودند"" . 

بیهقی در تفصیل, این‌وقایع گوید «پوشیده تنی‌چنه نزديك وزسر 
امیر بغداد آمدند - پسر ماقیه - ونامهای اعیان کرمان بردند و فسریاد 
خواستند وگفتند این‌لشکر خراسان غافلند و به‌فساد مشفول » فوجی 
سوار باندفرستاد با سالاری محتشم. تا رعیت دست‌برآرد و بازر میم از 
ستم خراسانیان و ایشان‌را آواره‌کنيم ..پسر ماقیه و حاجب امیر بفداد 
برمغافصه بر فتند با سواری پنج‌هزار دل‌انگیز باایشان پیوست ؛ و ناگاه 
به‌کرمانآمدند و ازدوجانب درآمدند و به‌نرماشیر جنگی عظیم ببود ورعایا 
همه جمله. دست‌برآوردند برسپاه خراسان» و احمدر علی نوشتگین نيك 
بکوشیده‌بود اما فان ابش کفوزت ع بش یه ییا دادند ۰ دگرآنرا 
دل.یشکست و احمدرا به‌ضرورت ببایست‌رفت . وی با فوجی عظیم آز 
خواص خویش و لشکر سلطان آزراه قاين به‌نیشابور آمدند » و فوجی به 
مکران افتادند » و هندوان به‌سیستان آمدند و ازآنجا به‌فزئین » ۰ 

به‌روایت ابن‌اثیر خود ابوکالیجار درین‌سال درکرمان بوده و شهرر 
بردسیررا (که همان گواشیر قدیم و کرمان امروزی باشد) به‌چنگ آورده 
و خراسانیان از شهر بیرون‌رانده‌بودهاست و درین‌وقت [بومنصور بهرامبن 
مافنه ملقب به‌عادل که امیر و احتمالا" امیر حرس بغداد بوده باشارةخليقه 


باسپاهی مازم کرمان میشود . نام این‌مرد درمتن, تاریخ بیهقی مافیه ودر 


۲- سمطالعلي - می 1 


پاد, گرمان از بیهقی ی 


این‌اثیر مافنه آمده و صحیح باید همان‌باشد که استاد فیاض در حصاشیبه 
به‌صورتر مافند آورده‌اند [شاند ماه‌وند| ء كمك بهرام به‌آیو کالیجار باعث 
عقب‌راندن سپاه خراسان به‌بم وسپس نرماشیر شده در بیابان, نرماشیر 
که درجنوب شرقی کرمان وشرق بم‌است (حدود ۲.۰ کیلومتری شهر 
فعلی کرمان) جنگ درگرفته و امیرعادل جیر فت‌را هم از وجودخراسانیان 
خالي‌کرده وبالنتیجه خراسانیان ازراه‌بیابان بعنی‌ازحوالی خبیص (شهدادر 
فعلی) به‌لوت زده و خودرا ازراه نهبندان به‌قاین رسانده‌اند و این احتمأل 
هم هست که اکثر آنها به‌ءلت سختی‌راه وعدم آب وآذوقه ازمیان رفته 
باشند ۰ زیرا سخت‌ترین راهم بیابان یعنی کوّبر خبیص را طی کرده‌اند . 
دربار دنباله این و قابع» بیهقی گوید « من که توالفضلم با امیر به 
خدمت ر فته‌بودم به‌باغ صدهزار » مثدمان این‌هندوآن را دیدم که آنجا 
بودند و بوسعید مشرف بیفامهای درشت میآورد سوی ایشان از امیر و 
کار بدانجا رسید که بیفامی آمد که شمارا جواب نسوده‌آید ۰ شش تن 
مقدمترر ایشان خویشتن‌را به‌کتاره "زد چنانکه خون درآن‌خانه روان‌شد 
ومن وبوسعید ودیگران ازآن‌خانه برفتيم » و این‌خبر به‌امیر رسانیدن » 
گفت : این‌کتاره به‌کرمان بانست زد ! و بسیار بمالیدشان و آخر عفوکرد. 
وبس‌ازآن کارها آشفتّه گشت و ممکن‌نشد دیگر [لشکز] بهگرمانفرستادن: 


واحمدر علی, نوشتکین نیز بیامد» وچون خخلی و منذوری"* "بود و پس 


روزگار برنیامد که گذشته‌شد 392 


دنبالك ایو قابع‌را هم هرچند ابن‌اثیر ذیل‌سال ۲۲) آورده‌است ولی 
۳ همان قداره‌است و آن کارد هندی‌است و اصل کلمه می‌نماید که هندی‌باشد . 
) - کذا شابد منزوی (تصحیح استادفیاض) ۰ 


۵ تازیخ بیهقی - ص ۳۲ ۰ 


01 یادنامة ابوالفضل بیهقی 


قاعدة" به‌حساب اینکه به‌تصریح سمطالعلی لشکر خراسان بیش‌ازیکسال 
دایم درکرمان بوده‌اند » باید درحوالی ۲1 با 6۲۷ ه (ب۱۰۳۵ع) وبنابر این 
درزمان خلافت القائم بامراله عباسی رخ‌داده باشد . 

اما این پسر مافنه که توفیق شکست سپاه سلطانی‌را بافته کیست؟ 
او بهرام‌بن لشکر ستان دکی از ابنای دیالم و [پدرش] لشکرستان متمول و 
محتشم بوده‌است"" . او نایب ابوکالیجار مرزبان‌ین سلطان‌الدوله دیلمی 
بوده و همان کسی‌است که ظاهراً درباب بدرش گفته‌اند : 


دادار چهان اگر دوبودی‌نه‌یکی دادار بدی و لشکرستان دکی۱۷ 
وشایدهم این‌شعر مربوط به‌خود بهرام باشد که به‌قول ابن‌اثیر لقب العادل 
داشته‌است" . 
ان اثیر گوید که امیر عادل درکرمان ماند تا کار آنجارا نظام داد و 
سپس به‌فارس بازگشت"" . اما روایت محمدین ابراهيم حاکی‌است"" که 
این بهرام تا سال حملة « گرگد بیابان » ترکمانان بهنی قاورد سلحو قی به 


۱ 

- سلجوقیان وغز درکرمان صس۲ - به‌نقل, ازجامع‌التواریخ حسنی ۰ 

۷ات لشکرستان نام پدر بهرام دیلمی صاحب, کرمان بود درعهد قاورد ودکی نام بدر 
لشکرستان بود (از وصافالحضره ص۲۸۵) ۰ ِ 

4۸ به‌دلیل اینکه این‌شمر ابتدا بساکن درادل تاریخ محمدین‌ابراهيم آورده شده 
درمدح بهرام» منتها سیاق خود دال پرعدالت لشکرستان‌است ؛ مگراینکه از اطلاق نام بدر 
برپسر شمررا متوجه خود بهرام بدانيم . 

۰ ص۱۵۵‎ ٩۳-٩ 

۰- ظاهر؟ نقل‌است به‌لفظ ازبدایم‌الازمان ابوحامد افضل کرمانی» چه سیاق عبارت 
به‌استحکام انشاء او می‌ماند که من اورا «بیهقی کرمان» لقب‌داده‌ام ازجهت استحکام عبارت 
وبیان وصحت وقایع ولهمور وشجاعت درلفظ . 1 

1 


باد کرمان از بیهتی 9۱۰ 


ترمان ۳۲۱] هی ۱۰6۱ع۲۲ درکرمان بوده‌است ۰ محمدین ابراهیم گویید : 
« .. وبا بهرام قومی دیلم بودند مهاجر و بیچاره و هرگز لشکرر ترله ندیده 
و آواز کمان و گشادبازوی ایشان نشنیده » ودرخدمت مك قاورد ازحشم 
خدم ترکان پنج‌شش‌هزار سوار بودند همه برخانه زین زاده و درجامة زر 
پرورده شغل همه درروز کین اعلام لوای ملك ودین وفراش شب نمد زین 
.. چون به‌حومه شهر نزول‌کردند بهرام درشهر رفته دروب چهارگانه شهر 
فرتویتت ‏ 4 نهعتو: در ربض شهر بردسیر هیچ عمارت نبود و در ایام 
دولت ساجو قیان اناراله براهينهم ربض شهر بردسیر عمارت یافت . 
دیلمان ژویینی چند که آلت مجاربه وسلاح ایشان بود بیفکندند و از تیر 
ترکان جمعی کثیر هلا شدند . بهرام صورت واقعه انهاء بارگاه ملك 
باکالشجار " کرد؛ مدت اعانت و اغائت او متمادی شد و شدت باس قاورد 
شاه مهلت انتظار نمیداد . ۱ 
بهرام مصاحت خود و رعیت درمصافحت ومصالحت فاورد دیه ؛ و 
بعد تردد راسل و اسل استشفاع قرار بدان افتاد که بهرام ولایت ام 
کند و قاوردشاه دختر آورا درسلك ازدواج خود درآورد . در اثنای تأکید 
معاقد وفاق و تمهید قواعد اتفاق » ملك باکالشجار با تشکری بیشمار از 


31 
شیراز به‌عزم رزم قاورد هت فرموده به‌ولایت کرمان درآمد. ۰ 


۱- بمداز شکست دندانقان «ولابت قسمت‌کردند و از مقدمان هريك طرفی نامزد 
شدند : برادر مهتر چفربيك داوود بیشتر خراسان را طمع‌کرد و مرورا دارآ لملك مس‌اخت» 
وموسی یبفو به‌زمین خاور و ولایت بست وهرات واسفزار وسجستان وکابلستان - چکدانه 
ترانست‌داشت - منصوب شد ؛ و قاورد پسر مهن جفربيك را ولابت کرمان و نواحی طبس 
وحوالی قهستان مقررشد » وطفرل‌بيك بلندهمت بود عزیمت عراق‌کرد . (سلجو تنامه ملْ۱۸). 

۲- مقصود دروازه‌های خبیص و زرند و بم وسیرجان‌است . 


1 
۳ صحیح باکالیچار و رجوع شود به‌حواشی سلجرقیان وفز ص۲ . 


بش مد بت مد 


۲ ۱ یادنامة .ابوالفضل بیهفی 


بهرام چون روی به‌کعب محبت وهوای "ترله آورده‌بود پشت بربادية 
صحبت و ولای دیلم کرد وکس پیش باز فرستاد وکنیزکی از خواص حجرءهٌ 
داکاللجار را به‌اعطای مال و مواعید افضال بفرشت تا باکاللجار را زصر 
داد و در خناب فرو شد..*" درباب علت مرگ ابو کالیجار روابات دیگر 
نیز هست و بهرحال این‌واقعه‌را ابن‌اثیر درسال 16۰ ه (ب۱۰]۸ع) باد 
ترده‌است . 

بدینطریق قلعه‌ای که پعداز سال ۲۲۰ه )2٩۳۲-(‏ ابوعلی محمدین 
انیاس خراسانی برای تحکیم موقعیت سامانیان در کرمان پی افکنده بود 
در اثر خیانت بسرش به‌دست ممزالدوله و سپس عضداآلدوله افتاه و 
انوهان به‌نعازا فراز کف و از فرط اندوه دیوانه‌شد « ویشم ودولك دردست 
میگرفت وتاب‌میداد ومیگفت که‌من شهری بناکردم وچندین قلاع ساختم» 
وکودکان با وی سخربه میکردند»۲۹ ۱ 

ابوعلی درآنجا درگذشت ۲۵۱ ه ,(۹) و کار آل‌پوبه مجددا 
راست‌شد. اما طولی‌نکشید که همین قلاع دردست مسعود غزئوی افتاد 
(۲6) ه ‏ ۸۱۰۳۷) وبالاخره در حوالی 16۰ (-۱۰۸ م) به‌صورت مأمن و 
مکمن قاورد سلجوقی گشت. همچنانکه قلاع نیشابور وخراسان نیز بدست 
طغرل و احفادش افتادند وتر کمانان برتمام ابران مسلط شدند » چه در 
دوران قتدرت حکومتها مملکتها «وجب به‌وجب» تسخیر میشوند ولی در 
هنگام ضعف «ولایت به‌ولایت» ازدست تا به‌قول بیهقی: «تقدیر کرده 
بود ابزد عزذکره در ازل‌الازال که‌خراسان. رایگان ازدست‌برود وخوارزم 
و دی و جبال همچنین..» 


؟ ۲ سلجوقیان و غز درکرمان ص۲ - 
۰- عقدالملی ص1۸ ۰ 


4 


حسین بحرالعلزمی 
دانشگاه تهر ان 


تاریخ بیهقی یا آیینة یرت : 


لقد ان فی قصصهم عبرة لاو لیالالباب 
سور ۱۲ (بوسف) آیة ۱۱۱ 


بدون‌تردید یکی از امْهات کتب فارسی که‌می‌توان آن‌را شاهکار نشر, 
مرسل دانست تاریخ بیهقی نوشتة خواجه ابوالفضل مجمدین‌حسین بیهقی 
متولد سال ۲۸۰ و متوفی در صفر سال ۰ هحری‌است . این کتاب 
گذشته از اهمیت تاریخی و فوائد گوناگونی که دارد از لحاظ ادبی دارای 
ارزش و اهمیت فراوان‌است و نسبت به‌آثار دورة سامانی که بیش از آن 
بدید آمده از قبیل ترجمه تاریخ طبری و ترجمة تفسیر طبری و شاهنامة 
ویو ری شا هدانه امین ان مازستی اوعلیسیتا نو اشتان 
ارزنده و گرانبهابی که در قرون بعد بوسیلهُ نوبسندگان زبردستی آزقبیل 
خواجه نظام‌الملك و کیکاوس‌بن ای و تعاس رت یو سل ها 
بوجود آمده امتیازات فراوان دارد . 3 

از استقصا در تاریخ بیهقی فواید گوناگون ادبی و تاریخی و اخلاقی 
و تیاس و فصترری هسانش کرد وبا اما یکی از رن فواید 
که تنبگه و پندگر فتن‌است اشاره می‌کنيم : 

بش رای از از کی مس ای سا فتلاریی عنم 
خواننده از نوشته‌های او بند بگیرد و حوادث و وقابع او را در انديشه 
فرو برد و نیکیها و بدیها را از خلال حوادث بجوید و دریابد و در حقیقت 
گذشته از هم فوائد و منافعی که اثر جاویدان او دارد آين نکته را نیز 
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هرگز فراموش نکرده‌است که (لقد کان فی قصصهم عبرةلاولی‌الالباب) و 
خود در هر فرصت آنرا بعبارات گوناگون بادآوری کرده‌است ۰ آوردن 
آبات کربمه قرآنی و احادیث شریف نبوی وتمثل به‌اشمار و امثال فارسی 
و عربی و ذکر داستانها و حکابات گذشتگان در خلال حوادث و وقایع 
تاربخی همه برای همین منظوراست که خواننده بیشتر متنبته شود و از 
حوادث و وقایع پند گیرد » اگر چه سخن دراز شود » چنانکه گوید : (اگر 
اين کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملالت افسزاید طمع دارم 
بفضل اشان که مرا از مبرمان نشمرند «که هیچ چیز نیست که بخواندن 
نیرزد» که آخر هیچ حکانت از نکته‌یی که بکار آبد خالی نباشد) . 
جچ چب و 

در خلال و قایع و حوادث مکرر خواننده متوجسه ضعفآدمی درمقابل 
خداوند قادر عادل می‌شود و در می‌بابد که از گردن نهادن به‌قضای او 
گزیری نیست‌و گاهی نیز این موضوع به‌صراحت ذکر شده‌است از جمله : 
چون محمود درگذشت ارکان دولت محمد را به‌امارت برداشتند و پس از 
آن مسمود از عراق آهنگ هرات کرد و همین بزرگان و ارکان محمد را 
مو قوف داشتند و نامه‌بی از تکیناباد بخدمت امیرمسعود نوشتند در آن 
نامه پس از اشاره به‌ماو قع چنین آوردند : «و فضای ایزد عزوحل چنان 
رود که وی خواهد و گوید و فرماید نه چنانکه مراد آدمی در آن باشد که 
بفرمان وی است سبحانه و تعالی گردش اقدار و حکم او راست در راندن 
مذحت و محنت و نمودن انواع کامکاری و قذرت و درهر چه‌کند عدل‌است 
و ملك روی زمین از فضل وی رسد ازین بدان و از آن بدین الی ان‌برث 
اه الارض ومن علیها وهو خیر الوآرئین» . 


۶ 4 


تاریخ بیهقی یا آیینه عبرت هم 


حسد ناسنداست و آدمی را از حق و حقیقت دور می‌کند تا نسبت 
به‌محسود برخلاف حق بدیها کند اما مرگ در بپیش‌است و در محشر و 
موقفی قوی باید پاسخ بدیها را داد . دربار؛ بوسهل زوزنی در آن هنگام 
که در دامغان به‌آمیرمسعود می‌رسد چنین آمده‌است: «وچون این محتشم 
را حال و محل نزديك امیرمسعود رضی‌الهعنه بزرگتر از دیگر خدمتکارآن 
بود در وی حسد کردند و محضرها ساختند و در اعتقاد وی سخن گفتبد 
و وی‌را بفزنین آوردند در روزگار سلطان محمود بقلعت باز داشتند چنازکه 
باز نموده‌ام در تاریخ یمینی و وی رفت وآن قوم که محضر ساختند ر فتند 
و مارانیز می‌بباند رفت که روز عمر بشبانگاه آمده است ومن در اعتقاد 
این مرد سخن جز نیکوئی نگویم که قریب سیزده و چهارده سال اوبرا 
می‌دیدم در مستی و هشیاری و بهیچ و قت سخنی نشنودم و چیزی نگفت 
که از آن دلیلی توانستی کرد بر بدی اعتقاد وی . من این دانم که نبشتم و 
برین گواهی دهم در قیامت ؛ و آن‌کسان که آن محضر ساختند اشان,را 
محشری ومو قفی قوی خواهدبود» پاسخ خود دهند. وال بعصمنا وجمیع 
المسلمین من‌الحسد والهرة والخطا والزلل بمنته وفضله» . 

هچ 

به‌حهان و دولت و اقبال آن نمی‌توان اعتماد کرد و آدمی را نشاند 
که به‌دو روزه دولت این جهان سرمست شود که از فردا و آنچه پیش 
می‌آید فقط خدای قادر متعال آگاه‌است . 
مردی چون حاجب علی قریب که آمیر می‌نشاند و امیر می‌گر فا و 
جمله اعیان و محتشمان در برآبرش سر تعظیم فرود می‌آوردند و ازحاب 
مسعود نواختها می‌دید و مخاطبةُ حاجب فاضل برادر می‌بافت و چنانکه 


نموده‌اند کارها همه بر او میر فت و حتی در دهلیز بارگاه مسعودی هرکپس 
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که می‌رسید او را چنان خدمت.می‌کرد که پادشاهان را که دلها و چشمها 
بحشمت او آگنده بود ساعتی بس از دستبوس مسعود در هرات او را 
بگر فتند و قبا و کلاه و موزه از وی جدا کردند و فرآشان او و برادرش را 
به‌پشت برداشتند که با بند گران بودند . بیهقی در اشحا چنین آورده 
است : «این‌است‌علی و روز گارش و قومش که پپانان آمد و احمق کسی 
باشد که دل درین گیتی غدار فرنفتگار بندد.و تعمت و جاه و مال او را 
بهیچ چیز شمرد . و خردمندان بدو فرلفته نشوند و عتابی سخت لیکو 
گفته‌است : ۱ 

ذرینی تجثنی میتتی مطمثنة ‏ الم انقحم حول تلك الموارد 

فان کریمات المعالی مشوبة ‏ بستودعات فی‌البطون الاساود 

و بزرگا مردا که او دامن قناعت تزاند گرفت و حرص را گردن فرو 

و اند شکست و سر رومی درین معلی تیز تیر بر نشانه زده‌است و گفته 
است . شعر : ۱ 

اذا ما کساله الّه سربال صحة و اعطاك من قوة بحل و بعذب 

فلا تغبطن المکثرین فانتّما ‏ غلی‌قدر مابعطیهم الدهر بسلب 

و استاد رودکی گفته‌است و زمانه را نيك شناخته‌است و مردمان 

را بدو شناسا کرده ۰ شعر : 
اين جهان پا خواب کرداراست آن شناسد که دلش بیداراست 
یکی او بجایگاه بداست شادی او بجای تیمار است 
چه نشینی بدین جهان هموار که همه کار او نه هموار است 
,دانش او نه‌خوب و چهرش خوب زشت‌کردار و خوب دیداراست 
و همگان رفتند و چائی گرد خواهند آمد که رازها آشکارا شود» . 


اج و 


تاریخ بیهفی با آیینه عبرت ۷ 


داستان حسنك از آغاز تا انجام همه بند و عبرت‌است . بیهقی از 
همان آغاز آدمی را در اندشه‌بی عمیق فرو می‌برد . 

«از این قوم که من سخن خواهم راند ىك دو تن زنده‌اند در گوشه‌ای 
افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال‌است تا گذشته شده‌اس و 
پپاسخ آنکه از وی رفت گرفتار و مارا با آن کار نیست هر چند مرا از وی 
بد آید . بهیچ حال . چه عمر من بشصت‌وپنج آمدده و بر ار وی می‌بباید 
رفت و در تازیخی که می‌کنم سخنی رانم که آن بتعصبی و تربدی کشید و 
خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را بلکه آن گویم که تا 
خوانندگان با.من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند» . 

سپس درباره خوی بد و رفتار ناپسند بوسهل زوزتی سخن میآوید 
و می‌افزاید که «اگر کرد دید و چشید» . 

و باز برفتار حسنت اشاره می‌کند که وی زیان عدم توجة به‌عو[قب 
کارها را می‌بیند : 

«حال حسنك دیگر بود که بر هوای امیرمحمد و نگاهدذاشت دل و 
فرمان محمود این خداوندژاده را بیازرد و جیزها کرد و گفت که اکفاء آن 
را احتمال نکنند تا بپادشاهان چه رسد» . 

و در ضمن بسرئوشت جعفر برمکی آشاره می‌کند و آنگاه می‌گوید : 
«و چاکران و بندگان را زیان نگاه بابد داشت با خداوندان که محال‌است 
روباهان را باشیرآن چخیدن» ۰ 
۱ آنگاه به‌استخنانها که در راه بست به‌هرات به‌حسنك رسیده بود 
اشاره می‌کند و می‌افزاید که «مردمان زبان بر بوسهل دراژ کردند که‌ززده 
که گفته‌اند العفو و افتاده را توان زد مرد آن مرداست‌عندالقدرة تکار تاند 
ورد قال‌اث مزذکره و قوله الحق - الکاظمین الفیظ والمافین-ص‌الاس 


0 
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والّه بحب‌المحسنین) ۰ 

سپس برای یافتن عذر وحجتی جهت کشتن حسنك مشورت می‌کنند 
و چه بهانه‌یی بهتر از تهمت قرمطی‌بودن و ی بیت معروف فردوسی 
مصداق پیدا می‌کند که : ۱ 

زبان کسان ازیی سود خویش 1 و دین اندرآرند پیش 

امیرمسعود در اعتقاد اين مرد با خواحه احمدحسن و بوئصرمشکان 
سخن می‌گوید و آنان او را از اين تهمت مبرا می‌خوانند و دفاعی را که 
محمود از وی کرده‌بود ذکر می‌کنند ؛ 

«بدین خلیفة خرف شده بباید نبشت که من از بهر عباسیان انگشت 
در کرده‌ام در همه جهان و قرمطی می‌جویم و آنچه بافته آید و درست 
گردد بردار می‌کشند. و اگر مرا درست شدیکه حسنك قرمعطی است خبر 
بامیر المژمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی ۰ وی را من پرورده‌ام و با 
فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمطی‌است من هم قرمطی 
باشم» . سرانجام مجلسی تشکیل می‌شود و قضات و مزکیان وخواجه 
شماران و اشراف و علما و فقها و معدلان و کسانی که امدار و فرا روی 
بودند حاضر می‌شوند و حسنك را بطارم می‌برند . 

آنچه در آن مجلس رفته‌است همه پند و عبرت‌است . خواجه احمد 
حسن از حسنك دلجویی می‌کند و شرط بزرگی و بزرکواری را بجای 
می‌آورد : «خواجة بزرگد روی بحسنك کردرو گفت : خواجه چون می‌باشد 
و روزگار چگونه می‌گذارد ؟ گفت : جای شکراست ۰ خواجه گفت : دل 
شکسته نباید داشت که چنین حالما مردان را پیش آید ۰ فرمان‌برداری 
بابد نمود بهر چه خداوند فرمابد که تا جان در تن‌است امید صدهزاران 
راحت و فرج‌است» . 


تاریخ بیهفی با آیینة هیرت نف 


ِ 


اما بوسهل باز هم بدطینتی و خوی زشت خود را ظاهر می‌کند و 
طاقتش می‌رسد » و باز هم سخن از قرمطی‌بودن حسنك‌وفرمان مسرت 
المزمنین در میان می‌آورد و می‌گوید : «خداوند را کرا کند که با چنین 
سک قرمطی که بردار خواهند کرد بفرمان امیرالمومنین چنین گفتن» ۰ اما 
حسنك هم که دست از جان شسته‌است خاموش نمی‌نشیند و گوشه‌ای از 
کار را روشن می‌کند : «حسنك گفت : سگ ندانم که بوده‌است . خاندان من 
و آنچه مرا بوده‌است از آلت و بحشمت و نعمت جهانیان دانند . جهان 
خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مسر گاست . اگر امروز احل 
رسیده‌است کسی باز نتواند داشت که بردار کشند با حزدار که بزرگتر 
از حسین علی نیم». آنگاه از سوابق بوسهل سخن می‌گوید : «اين خواجا 
که مرا این می‌گوید مرا شعر گفته‌است و بر در سراي من ایستاده‌است و 
اما حدیث قرمطی به آزین باید . که او را باز داشتند بدین تهمت نه‌مرا ۰ زٍ 
این معروف‌است . من چنین چیزها ندانم» ۰ بوسهل فسرو می‌ماند و مثل 
هميشه که چون خصم فرو ماند دشنام می‌دهد و ناسزا می‌گوید : «بوسهل 
فرا دشنام خواست شد» . اما حشمت خواجه احمد حسن و سخن او 
آرامش را بر قرار می‌کند : «خواجه گفت : اين مجلس سلطان را که اینجا) 
نشسته‌ایم هیچ حرمت نیست ؟ ما کاری را گرد شده‌ایم چون ازین فارغ 
شویم این مرد پنچ‌وشش ماهاست تا در دست شماست هر چه خواهی‌بکن», 
و این سخن بوسهل را تا آخر مجلس خاموش می‌کند . پس از آن دو قبالة 
آب و ملك و اسباب و اثاث حسنك را که بحمله از جهت امیر وشته‌بودند 
بر او می‌خوانند و از او اقرار می‌گیرند که همه را به‌امیر واگذار کرده‌است 
و نکته جالب آنست که » قضات ومز کیان ومعد.لان علی‌الرسم فی امالاً 
گواهی نبشتند که بطوع و رفبت فروخت . 
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حسنك که دل برمرگه نهاده‌است در پابان مجلس می‌گرید و نگرانی 
خود را بخاطر عیال و فرزندان آشکار می‌کند . خواجه احمدحسن باز 
چنانکه باید از وی دلجولی.می‌کند و میگوید «چنین نومید نباید بود که 
بهبود ممکن باشد و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عزوجل اگر قضائی 
است بر سر وی قوم او راتیمار دارم». 

آنگاه تدبیر بر دارکردن حسنك در پیش می‌گیرند و خیانت و دروغ 
و مردغ فریبی را به‌نهایت می‌رسانند » دو پيك را به‌خارج شهر می‌فرستند 
تاابا جامة پیکان ب‌شهر در آبند و پگویند که از بغداد آمده‌ايم و نامه خلیفه 
آورده‌ايم که حستك را که قرمطی‌است,بر دار باید کرد و با سنگ باید 
کشت . دار بر پای شد و سواران و پیادگ‌ان حسنك را از کران بازار 
عاشقسان در آوردند و بیان شارستان رسیده در ابنجا بیهقی گوید : 
« میکائیل پدانجا اسب بداشته بود پذیره وی آمده وی را مواجر خواند 
و دشنامهای زشت ذاد » حسنك در وی ننگریست و هیچ جواب نداد . 
عامه مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشتها 
که بر زبان راند "...و پس از حسناك این میک‌ائیل که خواهر اباز را بزنی 
ترده بود بسیار بلاهادیدومحنتها کشید » و اغروز برجای‌است وبعبادت و 
قرآن‌خواندن مشغنول‌شده‌انست» چوند وستی‌زشت کند چه‌چاره ازباز گفتن». 

پس از بردارکردن حسنك و سنگباران‌کردن او گوید : «این‌است 
حستك و روزگارش و اگر زمین و آب .مسلمانان بغصب گر فت نه‌زمین 
ماند و نهآب . و چندان غلام و ضیاع و .اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ 
سود نداشت » اورفت و این وم که ال مکر ساخته بودند نیز بر فتند 
رحمةاله علیهم واین| فسانه‌ای‌است بابسیار عبرت واین‌همه اسباب منازعت 
ومکاوحت ازبهر حطام‌دنیا بيك‌سوی نهادند وأحمق‌مردا که دل درین جهان 


تاریخ بیهنی با آیبند.عبرت ۹ 


بندد. که نعمتی بدهد و زشت بازستاند . 
لعمر ما الدنیا بدار اقامقر آذازال عن عین‌البصیر 0 
وکیف بقاء اللاس فیها و انتما . بنال باسباب الفتاء بقاژه , 
و ارودکی گوید : 


بمرایر سپنج مهمان را دل نهاان همیشکی نه رواست 
زیر خاله اندرونت باید خفت ‏ گرچه‌اکنونت خواب‌بردیباست ؛ 
با کیان تودنت چه توق کید که یکین انکزون‌هقن ثنهاست ! 
بار تو زير خاله مور و مگس .. بدل آنکه گیسوت پیراست , 
آنکه زلفین و گیسوت پیراست گرچه دار با درمش بهاست ! 
چون ترا دید زردگونه شده سرد گردد دلش نه‌نابیناست ! 
پس‌آزاین داستان بلافاصله آورزدن داستان عبداله زبیر و اشاره به 
داستان, مارون‌آلرشید و جمفر برمکی نیز برای تنبه و پندگرفتن, خواننژه 
است چنانکه گوید : «....واین قصه‌های دراز از نوادری و نکته‌یی و عبسرلی 
خالی نباشد» . اما آنچه بازهم س از داستان حسنك و بهمین مناسبت 
می‌گوند حیرت‌آور و سخت عبرتآمیزاست و آن چنین است + ۱ 
« یکی از دبیران می‌گوید که بوالوزیر دیو آن‌صدقه و نفقه بمن داد . ذر 
روزگار هارون‌الرشید يك‌روز پس‌از برانشادن آل برمك جریدة کهن تلر 
باز می‌نگر بستم . در ور قی دیدم نبشته: «بفرمان امیرالمومنین نزدیك املر 
ابوالفضل جمفرین بحیی‌البرمکی برده‌آمد از زر چشدین و ازسیم چندین وأز 
فرش چندین و کسوت و طیب و اصناف نعمت چندین وز جواهر چندیق. 
ومبلفش بی‌بار هن‌ارهزار درم. پس بورقی دیگر رسیدم نبشته‌بود کنه 
اندرین روق اطلاق کردند بهای بوریا و نفط تا تن, جمفر بحیی برمکی وا 
سوخته‌آید ببازار چهاردرم و چهازدانگ‌ونيم ۰ سبحان‌ال اگذی لابموت 
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آبدا . پس‌از آن گوید : « و من که بوالفضلم کتاب بسیار فرونگریستهام 
خاصه اخبار و ازآن التقاطها کرده درمیانه این تاریخ چنین‌سخنها ازبرای 
آن آرم تا خفتکان و بدنیا فرفته‌شدگان بیدار شوند و هرکس آن‌کند که 
امروز و فردا او را سود دارد . وال الموّق لمایرضی بمنه و سمة 
رحمته ) ۰ پس‌ازآن آوردن قصیده این‌الانباری و اشاره به‌داستان زیدین 
علی‌بن‌الحسین و بر دارکردن او و آوردن شعر سدیف در مرثیة او یز 
آدمی را در اندیشه فرومی‌برد و سخت متنبه می‌سازد ۰ 
+ چب و 

داستان امیسر رضی نوح‌بن متصیور و آمدن او به‌بخارا در دور 
چپارشنبه نیم جمادی‌الاخری سال ۲۸۰ و گرفتن و بازداشتن, عم خود 
عبدالعزیز و پر کافور کردن چشم و کورکردنش و جزعکردن وگربستن 
عبدالعزیز . خواننده را به‌رحم وشفقت وانسانیت می‌خواند و ازستمکاران 
رسنگدلان بیزار می‌کند . 

ب جو و 

سر گذشت سیکتکین و داستان, نابسامانیهای زندگانی او در دوران 
غلامی و بردگی و گذرانیدن خواجه‌اش او ودوازده‌تن دیگر را ازجیحون 
و آوردن آنان به‌گو زکانان و مروالرود و سسرخس و جفاها و ضربها و 
دشنامها که از خواحة خود دیده تاآنگاه که به‌دستگاه البتکین راه بافته و 
به‌امارت رسیده همه به‌گوش خواننده فرومی‌خواند که : 

زکار بسته میندیش و دل شکسبه‌مدار 

که‌آب. چشمه‌حیوان درون تاریکی‌است 
«ان * مع‌المسر سرا » 


تاریخ بیهفی با آیینه عبرت # 


شومی, کفران, نعمت و نکبتهایی که از ناسپاسی بهآدمی می‌رسدادر 
بسیاری از وقایع و حوادث تاریخ بیهقی بچشنم می‌خورد و از جمّله 
سرگ‌ذشت, طفرل العضدی غلام امیر ابی‌یعقوب یوسف بن ناصرالین 
سبکتکین است که بوسف عم ساطان اورا برآورده بود و برکشیده تاجایی 
که حاجب او شده‌بود و اورا عزیزتر از فرزندان می‌دانست . سرانجپام 
همین طفرل را بررمخدومش مشرف کرده‌بودند و او نفسهای ولی‌نعمتٍ 
خود می‌شمرد تا امیسریوسف را فروگرفتند و به‌دژ سکاوند بردند و,در 
سال ۲۳۲) در زندان درگذشت و آن‌روز که اورا فرو می‌گر فتند طفرل دا . 
گفت : «شاد باش ای کافر نعمت » ازبهر این ترا پروردم و از فرزند عزیزتر 
داشتم تا بر من چنین ساختن بعشوه‌ای که خریدی ؟ برسد بتو آنچه 
سزاوار آنی» .و پساز گذشتن, خداوندش بزودی ممقوت شد هم نزهیل: 
سلطان و هم نزديك بیشتر از مردمان و ادباری در وی بیچید و گذشته‌شد 


نک 


بجوانی و روزگارش درناکامی » و عاقبت کفران نعمت همین است . 


پس‌از شرح درگذشت خوارزمشاه درمیدان نبرد باعلی‌نکین چنین 
آمده‌است : «و این‌اسنتبِ عاقیت آدمی و خردمند آن‌است که دست در 
قناعت زند که برهنه آمده‌است و برهنه خواهدگذشت و در خبسر آمده 
است : «من اصبح آمنا فی سربه‌معافی فی‌بدنه‌وعنده قوت‌بومه فکائما چاز 
الدنیا بحذافیرها»» آیزد تعالی توفیق خیرات دهاد و سعادت.این‌جهان و 
آن‌جهان . چون مرگ دررسد توانگر و درویش در برابن آن یکسانند وکفی 
بالموث واعظا» . بس از شرح درگذشت خواجه احمد حسن گوید : 
«بمرگک این‌محتشم شهامت و دیانت وکفایت و بزرگی بمرد و این جهان , 
گذرنده‌ر! خلود نیست و همه بر کاروان‌گاهيم و پس یکدیگر می‌رویْ و 
هیچ‌کس‌را اینجا مقام نخواهدبود چنان بابدزیست که پس‌از مرگد دای 
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تيك‌کنند » آنگاه دوبیت از این‌الرومی آورد و بس‌از آن گوید : و بعجب 
بمانده‌ام از محرص و مناقشت بایکدیگر و چندین وزر و وبال و حساب و 
تبعت که ذرویش گرسنه در مت وزحیر و توانگر با همه نعمت چسون 
مرک فرازآید ازیکدیگر بازشان نتوان شناخت » مرد آنست که پس ازم رگد 
امش زنده بماند ۰ و رودکی گفت : 1 
زندگانی چه کوته و چه دراز  .‏ نه بآخر بمرد باید باز 
جدٍ بل و 
در دو مورد نیز فصلی حداگانه برای درگذشت دو بزرکگه فراصم 
آورده‌است ۰ یکی برای درگذشت سلطان وقت فرخزاد و اين فصل را 
تحت عنوان «فصل درمعنی دنیا» آورده و چنین آغاز کرده‌است : «فصلی 
خوانم از دنیای فربنده بيك‌دست شکر پاشنده وبدیگردست زهر کشنده. 
گروهی را بمحنت آزموده وگروهی‌را پیراهن‌نعمت پوشانیده تاخردمندان 
را مقرر گردد که دل‌نهادن بر نعمت دنیا محال‌است .سپس گوید : «این 
مجلد اینجارسانیدم درتاریخ پادشاه فرخ‌زاد جان‌شیرین وگرامی‌بستانندة 
جانیا داد و سپرد و آب بر وی ریختند و شستند و بر مسرکب چوبین 
بنشست و او ازآن چندان بافهای خرم و بناها وکاخهای جدید و پدر و 
برادر بچهار و بنج گز زمین بسنده کرد و خاك بر وی آنبار کردند» ‏ پس 
ازآن ابیاتی از دقیقی و متنبّی و ابوطیب مصعبی وغیره آورده و آنگاه 
برس داستان بر تخت‌نشستنر اپ المظفر ابراهیم و 
دیگر درمرگ استادش بونصر مشکان که دربارة وی نوسد: «ختمت 
الک فاية والبلافة والعقل به ۰۰۰ و چون‌مرا صزیز داشت و نوزده سال 
درپیش او بودم عزیزتر از فرزندان وی و نواختها دیدم و نام و مال وجاه 
و عتز بانتم واجب دانستم بعضی را ازمحاسن و معالی وی که مرا مقرر 


ناریخبیهقی یا آیبئه عبرت ‌ 
گشت بازنمودن و آن را تقربرکردن... روز گایر این مهتر _بپایان آمد. و بای 
تاریخ چون خواهدگذشت که نیز نام,بونصر نبشته نیاند دراس‌تالیف » فام 
را لختی بر وی بگريانم و از نظم و نشرر بزرگان که چنین مسردم و چنلن 
مصیبت‌را آمده‌است بازئمايم» ۰ آنگاه ابیاتی از بوالمظفر قاینی دبیراو 
پوالعباس ضبی و ابونواس و رودکی آورده که همه عبرت‌آمیز و را 
پشسداست . 1 
۱ و ٍ 
صیر و شکیبایی در مصیبتها و بلاها سخت پسندیده‌است ۰ شخط 
آزموده و مجرب هرگز دل از جای نمی‌برد و از سختیها و دشسواربها 
تا ات و ول ورف خ 
انتدر بلای سخت بدید آرنه فضل و بزرگواری و سالاری! 
در تاریخ بیهقی مکرر به‌چنین افرادی بر می‌خودم که دلداریا و 
شکیبایی آنان مایك اعجاب‌است : 
روز چهارشنبه دهم ماه رجب ۲1 از خوارزم نامه رسید که 
عبدالجبار پر خواجه بزرکد احمد عبدالصمد و دو فرزند. او و عمش و 
چهل و اندی. از پیوستگان اورا بکشتند و وزیر بماتم نشست. بیهق ی گو پد: 
«ممه اعیان و بزرگان نزديك او رفتند و ازشهاست وی آن‌دیدم که آب از 
چشم وی بیرون نيامد و در همه ابواب بزرگی این‌مرد یگانه بود ودرین‌پاب 
نیز جبور بافتند و بپسندیدند و راست بدان مانست که شاعر اورا بدین 
بیت خواسته‌است : 
یبکی علینا ولا ثبکی علی احد لنجن اغلظ اکباداً من اابل, 
و پس‌ازآن داستان‌عمروین لیث وپسرش‌محمد ملقب‌به فتي‌العسکزرا آورده 
است که آن حوان در بیابان کرمان بیمار شد و اورا بجای‌ماندند با اس و 
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معتمدان و دبیر و مجمزان و سر از هفت شبان روز مهتر مجمزان دررسید 
بی‌نامه که بسر در گذشتهبود » بیهقی درانن‌باره چنین آورده‌است : 

«چون زعیم پیش عمرو آمد زمین بوسه‌داد. عمرو گفت: کودلد فرمان 
بافت؟ زعیم مجمزان گفت : خداوندرا سبالهای بسیار بقاباد . عمرو گفت : 
برو و این حدیث پوشیده‌دار و خود برخاست و بگٌرمابه رفت و مویش باز 
کردند و بمالیدند و برآمد و بیاسود و بخفت و بس از نماز وکیل را فرمود 
تا بخواندند و بيامد و مثال داد که برو مهمانی بزرک بساز و سه‌هزار بره 
وآنچه باآن رود و شراب و آلت آن ومطربان راست کن فردارا . وکیسل 
با زگشت و همه بساختند . حاجب را گفت : فردا بار عام خواهد بود آگاه 
کن لشکررا و رعایا را از شریف ووضیع . دیگر روز بگاه نشست و بار 
دادند و خوانهای سیار نهاده بوت شین راز بار دست بدان کردند وشراب 
آوردند و مطربان بر کار شدند . چون فازغ خواستندشد عمرو لیث روی 
بخواص و اولیا و حشم کرد و گفت : بدانید که م رگد حق‌است و ما هفت 
شبان‌رو بدرد فرزند محمد مشغول بودیم با ما نه‌خواب و نه‌خورد و نه 
قرار بود که نباید که بمیرد » حکم خدای عز وجل چنان بود که وفات 
یافت . و اگر باز فروختندی بهرچه عزیزتر بازخریدمی اما این راه بر آدمی 
بسته‌است » چون گذشته‌شد و مقرراست که مرده بازنياید جزع وگربستن 
دیوانگی باشد و کار زنان . 

بخانه‌ها بازروید و بر عادت می‌باشید و شاد؛ميزیید که پادشاهان‌را 
سولدداشتن محال باشد » حاضران دعاکردند و بازگشتند از چنینحکابات 
مردان را عزیمت قویتر گردد و فرومانگای را درخورد مابه دهد» . 

اين بود معدودی آزموارد عبرت انگیز و پشدآمیز تاریخ بیهقی و 
بقول استاد عبدالحی حبیبی ؛ 


۳ 


تاریخ بیهقی با آلینه عبرت 


۱ 


یتست نید بر اند عم سیتصعت | خدچسی مر 


گمان‌مبر که به‌پایان‌رسید کار مغان هزار بادة ناخورده در رکه تالداسلت 


و و 1 
۰ ۲ 
اکنون که این محفل شکوهمند و بر برکت بپابان می‌رسد اجازه 


می‌خواهد که مراتب امتنان خود را به‌تعضور استادان عالیقندری که[از 


محضرشان دراین‌روزها مستفید ومستفیض‌شدم معروض دارد؛ همچنین 
از میزبانان گرامی که‌چنین‌محفایرا درجوار حضرت ثامن‌الائمه علیهآلاف 
التحية والشنا فراهم کردند و شرابط, بزرگواری و مهمان‌نوازی را بجلای 
آوردند سپاسگزاری نمابد . از خداوند متعال درخواست دارد که به‌ش 
ما مردم ابران تو فیق دهد تا در بزرگداشت افتضارات کشور و اجرایر 
نیات و اوامر شاهنشاه بزرگد خود کوشا و موفق باشیم . 


تست مضت. ض نیس تست سید صعت نت کید رضنند ‏ ممسصی 


تخس تجدییت .بت 


رفخم ‏ یتست تصونی بط با 


شیرین بیانی 
دانشگاه تهران 


زن در تاریخ‌پیهقی 


وضع زن در آدوار مختلف تاریخ اثران بصمد از اسلام » دستخوش 
حول بوده‌است . در زمان تساط ترکان 4 از این حیث » حالت دوگانه‌ای 
مشاهده می‌کنيم : اصولا" ؛ اقوام ترك » در سرزمینهای اولیة خود » و با 
آداب و رسوم بومی خوش؛بهزن آهمیت بسیارمی‌داده‌اند. زن دوشادوش 
مرد کار مز کرد » و شاند بتوان گفت » که چرخ اقتصاد قبیله‌ای » بوسیله 
زن «حرکت در میآمده‌است. زن از گله مواظبت می‌کرده» شیر می‌دوشیده» 
خمیر و قرمه و ماست » درست می‌کرده 4 بشم می‌چیده » نمد می‌مالیده و 
بارچه می‌یافته » و خلاصه در محموع شوّون اقتصادی قبیله‌ای » نقش 
بسیار مهمی بعهده داشته‌است . در مواقع کوج تردن » و آردو زدن با مرد 
کمك می‌کرده » در جنگها اغلب دوشادوش مردان می‌حنگیده» در شکاررهای 
جرگه شرکت داشته ‏ و بدین ترتیب در سراسر زندگی مرد » شريك » و 
س‌هیم بوده‌است!؟ 


ولی از طر فی » زمانی که در حدود قرن دوم هجری » اسلام به‌آسیای 


ات نفظام اجتمامی مفولان : تالیف ولادیمیر تسف » ترجمه نگارنده » چاپ تهران‌سال 
۷ فصل اول» صفحات متعدد . 
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مرکزی راه بافت » و بدنبال آن » پس از برقراری ارتب‌اط نزديك بپن 
ای‌انیان » و اعراب و ترک‌ان ؛ و بخصوص از این زمان ببعد » که سل 
مهاجرین ایرانی بجانب تزکستان.سرازیر گردید » و ایرانیان فزهتگ و 
تمدن خود را.بائن منطقه بردند 4 و همچبین بر اپثر روابط تجارتی بسیپار 
مستحکمی که نقاط مختلف دنیای اسیلام را باایکدیگر مرتبط ساخت » 
وضع تمدنی » و نحوه زندگی مردم آسیای مرکزی» و قبایل ترك دگرگونین- 
مای فراوان بافت . ۱ 

زمان که دسته‌های مختلف ترك » و ترکمان » بدین اسلام گرو بدند » و 
موفق شدند حکومتهسای محلی تشکیل دهند ؛ و سپس این حکسومتهاوا 
نوسعه بخشند » و مالك قلمرزوهای وسیعی در آسیا» و بخصوص ایرن 
گردند ؛ بسیار تحت تأثیر تمدن و فرهنگ قوم مفلوب قسرار گرفتند بو 
بدین ترتیب» ما » در این ادوار » با تمدن » و فرهنگ » و بطور كلي نظام 
اجتماعی خاصی مواجه می‌گرديم » که .چون قدرت فرهنگ » و تمدن قوم 
مغلوب بسیار بیش‌ازآن قوم غالب بوده» از جانب ایشان پذیر فته شده ؛ 
منتها با تفیبرانی که ناشی از وضع جدید مهاجمین بود . از این زمان وظلع 
زنان نیز تا حدر بسیار زیادی تابع شرایط محیط. جدید می‌گردد » و پس 
از اسکان دار شهرها » و اختلاط و آمیسزش با شهرنشینان » و بخصوص 
زندگی درحرمسراهاء آبن‌دسته» آزادیهای سابق خودرا از تست تفن 

گذشته از اين » از جهت وضع خاصی » که در نحوة حکومت ترکان 
پیش میاید » و قدرت واقعی را غلامان بدست می‌گیرند » و نزدیکی غلامان 
بسلاطین و شاهزادگان » روز بروز افزون می‌گردد » زنان ازجهات مختلت» 


۲ هاهتنجعن عتفق معتب 7 فعك عبزهافنک! : 8امطاته۲ ترجمه پغرانشه از خأنم 
۰ ,91 ۲۲۰ ,1945 مفتتوط عمط 
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جای خود را بمردان می‌بخشند » و در نوعی فراموشی فرو می‌روند ۰ پس 
بر اثر تعارضی که ذکر آن رفت » چنین ملشاهده می‌کنيم که از ك‌طرف 
زنان با تزادی فراوان » و مسوژولیتهای نسبة* سنگین » و با شانی تقریبا 
همطراز با مردان » وارد تاریخ این دوره می‌گردند »و از طرف دیگر بعلت 
نحوة زندگی جدیدی » که در پیش روی آنان نهاده می‌شود » گر فتار قید و 
ندهاء و نوعی فرآموشی می‌شوند » از ارو » در زمان تسلط » و حکومت 
ترکان بر ابران » که قسمت اعظم دور رون وسطی را در بر می‌گیرد » 
زنانی که دارای شخصیتهای ممتاز باشند» و نقشهای سیاسی ایفا کنند » 
تعدادشان بسیار کم‌است . اننان بطور غيرمستقيم بر اوضاع تأثیر 
می‌گذاشته‌اند » و واقعاً استثدائی‌است اگر زنانی مستقیما »در اوضاغ 
مّثر شده باشند . 

بطور کلی می‌توان گفت که » دورة غزنوبان دور زن نبوده‌است » و از 
«تاریخ بیهقی» که آینة زمان‌است » تمی‌توان انتظار گر فتن مطالب سرشار 
و غنی‌ای » راجع بزن داشت. دراین کتاب تتمداد نسبة" کمی زن بر میخورٍیم» 
کفتر خلال معطالب دنگری که بر درنجة او اهعیته فر ار گر فعهانف: مان 
عقد معاصدات ای یال حاتاشی سللاطتی > بسادیت نزدیکی با دول 
همجواز » از آنان نیز ذکر مختصری.بمیان آمده‌است . در چند مورد » 
زنان وسیله‌ای برای نزديك ساختن دو فزم‌انروا بیکدیگر » و استحکام 
بخشیدن پمودت 4 مابین دو حکوست قرایٍ گرفته‌اند ) بي‌آنکه خود » نقش 
مستقیم » زنده » و موّثری برعهده داشته باشند ۰ در چند جا؛ بیهقی » تحت 
تاثیر معتقدات زمان » به‌تفاوت بین زن و مسرد » و بائین‌تر بودن زنان از 
مردان » اشاره می‌کند . در آنجا که از مادر حسنكت گفتگو بمیان میآورد » 
با آنکه او را بسیار می‌ستاید » می‌گوید * «میان مردان » و زنان » تفاوتر 


ید 
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بسیاراست»" . و در جائی دیگر حدیثی از پیفمبر (ص) نقل می‌کند که : 
«چون کسری برویز مرد » خبر, به‌پیفمبر بردند » گفت : من استخلفوا قالوْا 
بنته بوران‌دخت » قال علیه‌السلام : لن‌بصلح قوم اسندوا امرهم الی امراة . 
این دلیل بزرگتراست که مسردی شهم کافی‌محتشم باید ملك را » که 
ون بر آنن خمله تاکن )مرک وزن اک 

بعلت بوشیده بودن و در رم جای داشتن زنان » هیچ‌گاه ظاهر:» 
و صفات آنان » و یا انکه تا چه حد در زندگی همسرانشان موثراند » ذکری 
بمیان نیامده‌است . خاتونان » جون هدبه‌ای که از حانب سلطانی » بسلطان 
دیگر واگذار می‌شده».و سپس در گوشه‌ای نهاده» و فراموش می‌گردیدم » 
تلقی شده‌اند . 

بعنوان نمسونه » از دختر قدار خان » خاقان ترلد نام می‌بریم » کسه 
بهمسری سلطان مسمود درآمد : قدرخان از ساسلة ابلك‌خائیه » با آلر 
افراسیاب » بوده‌است » که اين ساسله در آسياي مرکزئی حگومت اسلامی 
نسبة" مهمی تشکیل داده » و بس .از تصرف قلمرو ساسانیان» درماوراءاللهر 
با فرئویان هم مرز گردیده بودند : همسایگی اين دسته از ترگان » پیوسفته 
نکر غزنویان را بخود مشفول می‌داشت: » و حتی در زمان حکومت سطان 
محمود » چند بار بین طرفین جنگ درگیر شده بود . مسعود باگر فتاریهای 
فراوانی که در قسمت‌های مختلف داخلی و خارجی داشت » مابل بود » 
برای رفع این" گر فتازیها » با ايلك‌خانیان در حال صلح و صفا بسر برد تا 
با آسودگی خیال » از جانب همسایگان شمال‌شر قی» ار 


۴ تاریخ بیهقی : باهبتمام دکتر فنی و دکتر فیاض » چاپ تهران؛ سال ۱۲۲ ؛ 


ص ۱۹۳ ۰ 6 ص ۳۷۹ ۰ 
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و دفع ناآرآمیها بپردازد . از اینجهت » برای استجکام بخشیدن باین 
مناسبات دوستی » و صلح » دختر " قدرخان را بزای خود ؛ و دختر بسرر 
وی را که بفراتگین نام داشت » برای مودود » بسر.خوشر » که حانشین وی 
نیز بود» نکجا خواستگاری کرده رسولی بنزد.خاقان ترلك فرستاده ویرسول 
چنین دستور داد : «بس از عد » بگوئی خان را ؛ که چون کاری بدین 
نیکوئی" بر فت» و بر کات آبن » اعقاب را خواهد بود» ما را رای افتاده‌است» 
که تا از جانب خان.».دو وصلت باشد ».یکی بنام ما ؛ و یکی بنام فرزند ما 
ابوالفتح مودود »دام تاییده » که مهتر فرزندان ماست » و بعد از ما ولی‌عهد 
ما» در ملك » وی خواهد بود . آن ودیعت. که‌بنام ما نامزد کنند؛ از فرزندان 
و سریوشیدگان کرالم پاید که باشد » از آن خان . و دیگر ودیعت ؛ از 
فرزندان امیر » فرزند بغراتگین » که ولی‌عهداست . ابا چنان باید که این 
دو کریمه » از خاتونان باشند » کریم‌الطر فین ۰ اگر بیند خان » و مارا بدین 
اجابت کند » چنانکه از بزرگی نفس » و همت بزرگ » و سماحت اخلاق وی 
سزد » که هیچ حال روا نباشد » و از مروت نسزد که ما را اندرین رد کرده 
آید . مقرر گردد که چون مارا بدین اجابت کند » بدانچه او التماس کنند 
اجابت تمام فرس‌ائیم .تا این دوستی چنان موکد گردد » که زمان را در 
گشبادن آن هیچتأثیر تنماید ؛ و چون اجایت کند ۰.۰ روز دیگر را وعده 
بستانی که درآن روز این دو عقد بمبارکی » تمام کرده آید ۰.. و مهر آن 
ودیعت آنچه با ما باشد » پنجاه‌هزار دینار هریوه کنی ؛ و مهر دیگر بنام 
فرزند سی‌هزار دینار هریوه ۰ چپن از مجلس عقد باز گردی » نثارهصا و 
هدیه‌ها که با تو فرستاده آمده‌است » بفرمای تا خازنان را که با تواند » تا 


۵ منظور دوستی و وداد» بين طرفین‌است . 
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ببزند » و تسلیم کنند . از آنر خان » و ولی‌عهد » و خاتونان و مادران دو 
ودیمت » و از آن عمان » و خویشاوندان ...و عذری که باید خواست » 
بخواهی » که آنچه آنروز بعاجل‌الحال فرستاده آمده‌اسنت » نثاری‌است 
نگاهداشتن دسم وفت را » و چون‌عهدها فررستاده آید » تا بمبارکی 3 
زدایع بیارند » آنچه شرط و رسم آن‌است » بسزای هردو جانب با میُدها 
باشد.), ‏ 

سیس بیهقی درباره هدابا چنین می‌گوید : «تذکرة هدبه‌ها» چه 
هدبه‌هائی که اول روز پیش خان روند » و چه هدابای عقد تزویج .» کرردند 
سخت بسیار و برسم ؛ و آن دو جام زرین مررصع بجواهر بود » با هارهای 
مروارید۲ ؛ و جامه‌های بزر » و جامه‌های دیگر آز هر دستی» دومن و 
بقدادی و سپاهانی» و نشابوری » و تخت‌های قصب گونه‌گزنه » و شاره» 
و مشک و جود و علبر » و دو عقد گوهر که یکدانه گویند" .۰ و خازنی 
نامزد شد با شاگردان » و با حمالان خزانه » تا با رسولان بروند4" .. 

از اين قسمت نکاتی چند استنتاج می‌شنود » یکی ابنکه : نسب » ولَْام 
مادر اهمیت بسیار داشته‌است , می‌بينيم. مهرد » بدان اکتفا نمی‌کند 
که همسر وی » و آن پسرش » دختر قدرخان » و دختر پسر وی باشئل » 
بلکه مادر آثان نیز باید از خاندانی نجیبو اصیل باشد . ۱ 
ما تست 

1 ص) ۰۲۱ ۲۱۵ ۰ ۳- بیعنی رشتة مرواریداست . ۱ 

۸- گوهر یکدانه» گوهر بن‌مانند.گردن‌بندی‌است که" شش‌رشتهرا میگرفتند و دی هر, 

رشته» چندمرواریدمیکشپدند »بعدازآن‌همارشته‌هارا جمع میکرده‌اند» و از يك دانالمل 
پا جواهز" دیگر میکلرانبدند. باز درشته‌ها رامفرق نموده ازهرکدام چند مروارید کشیده 
باز جمع‌کرده از يك‌جوهر میکذرانیدند تارشته‌های مروارید تمام شود (نقل از توضیع 


مححان تاریخ بیهقی) . 4 ص ۲۲۰ ۰ ِ 
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دیگر اینکه مسئلة کابین بسیار اهمیت داشته » و قبل از هر بحث 
دیگری » موضوع آنرا روشن می‌ساخته‌اند » و سپس مدابای دیگری که 
مرسوم بوده » از جانب داماد » بپدر و مادر » و خوشان مروس داده 
می‌شده‌است. درمورد هدابائی که فرستاده شده» مساماً مسعود میخواسته 
شکوه و حلال » و ثروت و شوکت خود را بخان ترك بنماید ؛ و بنا بگفتة 
بیهقی آنچه‌را که او ذکر کرده شمه‌ای» وق ان له ومثال‌بوده‌است. 

آنجه تابحال آزمدابائی که فرستاده شده» ومراسم که انجام گر دیده 
بود » گفته شد » بعنوان مقدمه » و خواستگاری و سپس عقد بود » بس از 
آنکه دختر را که «شاه‌خاتزن» نام داشت » برای عروسی بفزنین آوردند » 
در بیهقی چنین مي‌باييم : ۰ 

«روز آدینه وزدهم شوال » شهر غزی بیاراستند »"آراستنی بر آن 
جمله » که آن سال دیدند که این سلطان از عراق » بر راه بلخ اینجا آمد » و 
بر تخت مك بنشست . چندان خوازه زده بودند » و تکلفهای گوناگون کرده 
که از حد وصف بگذشت » که نخست مهد بود » که از ترکستتان انجا 
آوردند . امیر چنان خواست » که ترکان چیزی ببینند » که مرگز چنان 
ندیده بودند» "۱ - 

سپس بیهقی شرح می‌دهد » که چگونه مدتی رسولان خان ترلل را 
در بیرون شهر نگاه داشتند » و سپس با تشریفاتی خاص 4 والی‌حرس » 
مرتبه‌داران » و رسولان » و سایر مقامات باستقبال آنان رفتند » و رسولان 
را بشهر وارد ساختند ۰ شهری که سرتاسر آن آذین سته شده بود » و 
هنگامی‌که رشولان بدبدار شدند » دینار و درم پخش کردند » چنانکه انشان 
حیران ماندند . «نماز دگر » همة زنان محتشمان » و خادمان روان شدنده 


۰ ص ۲۵ 
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و را مره ره یه ی هو 
س از مراسم عروسی مدتی رسولان دو شهر بودند » و از ایشان پذیرایی 
مفصل بععل آمد 6 و سپس با خوشی و خرمی » درحالی‌که هدایای فراوان 
با خود می‌بردند » بمملکت خویش با زگشتند"" . : 
دختر بفراتگین را که برای مودود خواستگاری .و عقد کرده بودند » 
بابران ثرسیده » بیمار شد » و در گذشت » و ازدواج عملی نگردید . ۱ 
بقرانگین زا که بعد از بدر ارسلان‌خان لقب گرفت » همسری بود »که 
در زمان حیات محمود بمنظور مستحکم ساختن مناسبات دوشتی » ونشیان 
دادن صمیمیت و علاقة اين خاندال بفزنویان » هرساله يك کنیز و لام » 
برای سلطان‌محمود می‌فرستاد » چنانکه بیهقی گوید : «غلامی نادر و کنیزی 
دوشیزه خیاره » فرستادی برسبیل هدبهء و امیر؛ٌ وی‌را دستارهای قصلب 
و شار باريك » و مروارید و دیبای رومی فرستادی» محمود از یکی از آين 
غلامان بقدری خوشش ی 
ی 
یکی دیگر از این نوع وصلت‌هاءکه بسبب مقاصند ی لا رت 
است » خواستکاری مسمود از دختر باکالیجار می‌باشد . می‌دانيم که 
باکالیجار » پسر امیرمنوچهرین قابوس » أز آل‌زبار بوذ » که پس از پدر. 
تادازات ویبیاه وی در ابتدای کار » برای آنکه دوستی و اطاعت خویش را 
بر مسمود محرز گرداند »یکی از خواص دربار خود را پا تحف » و مدایای 
بیشمار » بنزد سلطان مسعود فرستاد » و اظهار اطاعت کرد*! . مسعودا نیز 
۹ 


1 ص 4۲۲ ۰« ۲ بیهقی » ص ۰:۲8 ۲ 
۳ ص ۲۵۲ ۰ 


- عباس پرویز : تاریخ دیالمه و غزئویان» ص٩؟‏ ۰ : 1 


۷۹ بادنامد ابوالفضل بیهقی 


دختر وی را خواستگاری کرد تابدین ترتیب از طریق مواصلت و خویشی 
نیز » حقی بر قلمرو آل‌زیار کسب کند . 

خواستگاری توسط عسدالجبار » پسر (حمدحسن میمندی وزیر 
انجام گرفت » و پس از موافقت از.جانب باکالیجار » که او نیز صلاح خود 
را از همان ابتدا در نزدیکی با غزئوبان دانسته و دریافته بود.که از طربق 
خویشی بیش از پیش از شر تهاجمات آنان در آمان خواهد ماند » دختر را 
به‌نیشابور فرستاد ۰ بیهقی شرح ورود عروس را بتفصیل بیان می‌کند » که 
جگونه در نیم فرسنگی شهر » زنان رسا» و قضات » و فقها و محتشمان» 
شبانه باستقبال دختر رفتند » و با احترام فنراوان » وی را بشهر وارد 
کردند . عروس نیز بهمراه خود » زنان بسیاری » چون دابه » و خدمتگزار و 
کنیز و فیره آورده بود ؛ و سپس چنین می‌گوید : ۰۰۰۸و آن شب » نشابور 
چون روز شده بود » از شمعسها و مشعلها » و نوبتی بسیار از بیارگان » 
بدرگاه سرای نامزد شدند » و حاجبی با بسیار مردم ؛ و چندان چیز ساخته 
بودند » بفرمان عالی که اندازه نبود ۰۰۰و نیم‌شب » همه قوم سرای حرم 
سلطانی » از شادیاخ آنجا آمدند ؛ و گر زوز آمیر فرمود تا بسیار زر و 
جواهرء وطرایف آنجا بردند»و تکكّفی سخت‌عظیم ساختند اندرمیهمانیهاه 
و زنان محتشمان نشابور را بجمله آنجا بردند » و نثارها بکردند » و نان 
بخوردند » و بازگشتند » و ودیمت را که ستأکن مهد بود » کس نذید ؛ و نماز 
خفتن امیر از شادباخ برنشست » با بسیار مردم » از حاشیت و شلامی 
سیصن خاصه همه سوار » و فلامی سیصد پیاده در پیش » و پنج حاجب 
سرائی ؛ و بدین کوشك حسنکی آمد » و فرود سرای حرم رفت » با خادمی 
ده از خواص » که روا بودی » که حرم را دیدندی » و این خدم و غلامان» 
بوثاق‌ها که گرد برگرد درگاه بودند » فرود آمدند » که وزیر حسنك.آن‌همه 
بساخته بود » و آزحهت یانصد »و ششصد لام خویش را ؛ و ] فتاب دیدار 


۰ 

ذن در تاریخ بیهقی )۷۷ 
1 

سلظان پر ماه افتاد » و گرگانیان را از روشنالی آن آفتاب » فخر و شبرفه 


افزود.» و آن کار پیش رفت بخوبی»۱۳ . ۰ 


تأثیر این دختر زمانی که به‌حرم ساطان مسعود وارد می‌شود » آز, این 
گنته معلوم می‌گردد که : «۰.. و آفتاب دیدار سلطان بر مباه افتاد » و 
گرگانیان را از روشنائی آن آفتاب » فخر و شرف افزود » و آن کار پیش 
دفت بخوبی»» شاید.اين زن توانائی این را داشته » که تا مدتی منافع وبقام 
خاندان خود را در نزد. مسعود نگاه دارد » و نگذارد که غزنوبان بر آل‌زبار 
تعدی روا دارند . ولی چند سال بعد » زمانی که مسعود بجرجان رفك » 
وت آنن موتیتسی و وداه گنپ ضه فد یم هستی 4 باعاه ان جر هرق 
ورود سلطان » آنطور که شایسته مقام مسمود بود » از وی پذیرالی نکرد » 
و حتی مباحثانی نیز بین آندو درگر فت ۰ سرانجام باکالیجار از کينة مسمود 
در هراس افتاد ».و بیکی از قلاع مستحکم گریخت » و در آنجا منزوی شده 
وتاسال 64۱ که‌سال وفات وی‌استه ذرهمان قلمه بصورت انزوا ژین "۱ 
از آن پس در تاریخ بیهقی از وضع دختر وی در زندگی مسعود » چبزی 
نمی‌بابیم ۰ 

دیگر از اين وع ازدواجها» عروسی دختر سلطان مسعود اسك > 
بنام «گوهر» با لحمد » پسر محمد » برادر مسعود . پس از آنکه مسمود تاج 
و تخت را از محمه گر فت» درسفر جنگی خود به‌هند» درموقع لشکر کشی 
و رتق‌وفتق آمور » و هنگامی که می‌خواست از ابران دور شود » بیم آن 
داشت » که مدعی از گوشه و کنار سر برآورد » و از غیبت وی استفاده ده 
و سلطنت را بخطر افکند . واضح‌است ؛ که مهمترین این مدعیان پسلان 
محمد می‌تو انستند باشند» که سلطنت‌را بعد از بدر» ازان خودمیدانسند. 


۰۵ ص ۲۹۲ ۲۹۵ ۰ عباس برویز: ص 1] . 


سس سپس یسب سپ 


۷۸ یادنامه آبوالفضل بیهقی 


مسعود این را خوب می‌دانست » و بهمین ادلیل » در بیهقی می‌بينيم که 
بپمگی آنان مهربائی فراوان کرد » و صله واانعام داد » ودختی خودرا نیز 
بیکی از این پسران » یعنی امیراحمد داد » و بفوریت » قسل از حرکت 
مراسم عقد و عروسی انجام گرفت۲" . 

دیگر از اين نوع زنان» که در کتسأب‌بیهقی ذکری از آنان رفته » 
(حرهکالحی» دختر سبکتکین » و خواهر سلطان محمود است» که بهمسری 
امیرابوالعباس خوارزمشاه» در آمد . قبل‌از ابوالعباس نیز ایوالحسنءلی 
خوارزمشاه » یکی دیگر ود هراد مان مته زا بری گرفته توف 2 
خوادزم که ابالتی بسیار مهم » و غنی بود,» همواره فکر سلطان محمود را 
بخود مشغول می‌داشت » و در صدد تصرف آن بود . حکام خوارزم » که 


این موضوع را بخوبی دریافته بودند » برای اینکه از شرر تهاجمات محمود 
در امان مانند » با وی از در صلح و دوستی در میآمدند ؛ و همچنانکه گفته 
شد » ابوالحسن‌علی » حاکم معاصر محمود ؛ خواهر سلطان را بزنی داشت. 
پس آزوی زمانی که ابو العباس روی کار آمد محمود یکی دیگر.از خواهران 
خود را بهمسری وی درآورد ۰ بدنبال این ازدواج » محمود از ابوالعباس 
خواست » که در خوارزم بنام او خطبه بجوانند» و ابوالجباس که چاره‌ای 
جز انجام این کار نمی‌دید » تمکین کرد » ولی بزودی با مخالفت شدید آمرا 
و بزرگان محلي روبرو شد » و جان خود را بر سر ان کار گذاشت . محمود 
بهترین فرصت را برای حمله بخوارزم باست آورد » و ببهانة انتقام قتل 
شوهرخواهر » و نجات خواهر خود » باین ایالت لشکر کشید » و سر انجام 
خوازوی و متمی فات فرفوران در اجه 2۱ 
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زن در تاریخ بیهقی 


ک 
ی 


لت شم ند 


حال بذکری از دو دختر امیر بوسف؛ بر ادر سلطان‌محمود می‌بردا م‌: 
امیر وسف در نزد برادر مقامی آرحمند داشت » و هنگام ی که سلطان‌مجمد 


به‌نخت نشست > بجانبداری از وی برخاست » و بمقام سپهسالاری رسلید. 
ازایتر وزمانی که محمد از سلطنت برکنار شد » و مسعود جای او را گر ت» 
با امیر بوسف عموی خود بدشمنی پرداخت » و سرانجام نیز به‌حبسش 
انداخت » تا در همان زندان » حان‌سپرد . ۱ 
امیر یوسف دو دختر داشت » که یکی بزرگد شده » و بثمر رسیدبود 
و دیگری هنوز خردسال بود ۰ سلطان محمود در زمان حبات » دختر بزرگد 
رابرای محمد در نظر گرفت »و آن ديگري وا برای مسعود ؟ تا پسن از ]آنکه 
به‌سن رشد رسید) بهمسری وی درآید. مراسم عروسی محمد انجام‌گر ُت» 
جشنی:مفصل بپا شد » کاخ آمیرمحمدرا تزیین کردند» وخود سلطان‌سحلود 
شخصا بآنجا رنت » و با محمد مهربانی بسیار کرد » و خلعت » ومدایای 
فراوان بوی بخشید . بیهقی این موضوع را چنین بیان کرده : 
چس از آنکه سلطان محمود رفت » «سرای بداماد » و حرات مانبند» 


و ازقضاء آمده‌عروس » را تب گرفت » و نماز خفتن مهد آوردند ۰ وود 
غزنین بر شد از زنان محتشمان » و بسیار شمع » و مشمل افروختنده تا 
عروس را ببرند. » و بکوشك شاه » نیچاره جهان نادیده » آراسته در زر و 
زیور و جواهسر نشسته » فرمان‌یافت» و آن‌کار همه‌تباه شد»۲ ۰ دراینجا 
موضوع تأثرانگیز مرگه عروس پیش میآید » که چگونه دختر بیچاره را که 
در تب بیماری می‌سوخته » و مشرفه بمرگه بوده » آزایشش می‌کنند » و زد 
و زیور بر او می‌آویزند »و بصمروسیش می‌فرستند ۰ 
سلطان محمود که از این موضوع سخت ناراخت و غمگین گشته‌بود» 


۱ ۰ ۲1٩ 4۲6۸ ص‎ -۰ 


.۸ یادنامد ابوالفضل بیهقی 


دستور داد تا آن خواهر دیگر را که نامزد مسعود بود » به‌محمد بدهند » و 
جون بچه بود » پگذارند تا بزرگ شود ء و سپس عروسی انجام گیرد . 
مسعود از این موضوع دلتنگ می‌شود » ولی در مقابل فرمان پدر چیزی 
نمی‌تواند بگوید . این نکته‌ای‌است که منازعة بنهانی بین دو برادر را آزهمان 
ابتدا » و تمابل محمود را به‌محمد معلوم می‌سازد ۰ پس از مدتی که محمود 
درگذشت » و محمد تخت نشست ؛ و آن دختر چهارده ساله شد » مراسم 
عروسی انجام گر فت » و زمانی که مسبود محمد را پحیس انداخت » همسر 
وی دا نیز بنزدش فرستاد . این زن مدتی در قلعة زندان شوهرش بسر 
برد؛ ولی پس از چندی حوصله‌اش بسر رفت ؛ و دل‌تنگ شد » و باز گشست» 
و در غزنین مسکن گررفت"۲ .از این ببعد » از سرنوشت این زن اطلاعی در 
وتا لیسسیی4 > 

یکی از شخصیتهای مهم زمان مسعود » شالار یکتفدی می‌باشد » که 
حاجب ؛ و سالار فلامان سرای وی بوده » و در بعضی از جنگهای مسعود 
مقام سپهسالاري لشکر را بمهمده داشته‌است ۰ یکتفدی » مردی بسیار 
متنفذ » و بخصوص ثروتمند بوده » و بهمین دلیل شاید مسمود برای 
#شیدن تمول او بجانب خاندان خود » دختر او را برای یکی از بسرانش 
بنام مردانشاه خواستکاری می‌کند ۰ اين موضوع » که بطمع ثروت بکتفدی 
این وصلت انجام گر فته » از گفته‌های کنایه‌آمیز بیهقی نمابان‌است ؛ چه 
ولا" بعد از عروسی جون سر خردسال بوده » و فقط ۱۳ سال داشته » 
زد مادرش باز می‌گردد تا بسن رشد » رسد ؛ و بس از چندی عروس را که 
او نیز بچه بوده » بدربار مردانشاه می‌فرستند"" . بقدری مسعود در آين 
کار شتاب داشته » که منتظر بزرگشدن دختر و پسر نمی‌ماند . انیا پی 


۲۱ ص ۲۲٩‏ ۰ ۲ ص ۵۲۵ ۰ 


زن در تاریخ بیهقی . ۸1۱ 
از آنکه مراسم خواستکاری توسط بونصر مشکان انجام گر فت » «بکتفدی 
لختی گفت که طاقت ابن نواخت را ندارد » و چون تواند داشت» . بقول 
بیهقی : «سالار یکتفدی دانست که چه می‌باند کرد » و غرض چیست . 
هم اکنون » فراکار ساختن گر فت » و سر از آن بيك سال‌عقد تکاحی بستند 
که در ان حضرت ؛ من مانندة آن ندیده بودم)۲۳ . منظور از «چه می‌باید 
درد » و غرض چیست»اینس تکه چقدر باید خرج کند » و چقدر باید جهیز 
تهیه نماید » و انمام و هدیه و صله دهد . زیرا بیهقی بعد از آن شرح مفصلی 
از خرج این عروسی را می‌دهد » و صله‌مائی که بکتفدی به‌اشخاصی که در 
عروسی کاري داشته‌اند » از قبیل پرده‌دار » و دیدبه‌زن و وضیع و شریب 
می‌دهد . این مصبله‌ها » از دوازده هزار و بنچ‌هزار درم شروع می‌شده » و 
از دوست درم کمتر 1 

مردانشاه را در قصر بدرزن عفد کردند » و او «امیر مردانشاه پا 
قبای دیبای سیاه پوشانید مزشح بمروارید » و کلاهی چهار پر زر برسرثل 
هاد مرصع بجواهر » و کمر برمیان او بست همه مکلل بجواهر » و اسبی 
بود سخت قیمتی اعل زر زده » و زین در زر گرفته » و ده غلام.ترك با اسب 
و ساز خادمی » و ده‌هزار دار » و صد باره جامة قیمنی از هررنگی»*۲. 
ان تشریفات » و هدابا برای مراسم عقد بود » و در موقع عروسی مقدار 
جنانکه بیهقی می‌گوید : «تکلفهای هول فرمود امیر » که این فرزند راسخت 


۳۹ 
دوست داشت » و مادرش محتشم بود» ‏ . 


۳ ص۵۲۵ ۰ 6 ص۵۲۵ ۰ 


وب ص۵۲۵ ۰ ٩‏ ص ۵۲۱ . 


۸ یادنامه ابوالفضل بیهتی 


و آنگاه شمه‌ای از آنچه را که مسعود گر فته‌است » شرح می‌دهد : 
.۰ و از ابومنصور مستوفی شنودم » گفت : چندین روز با چندین شاگرد» 
مشغول بودم » تا حهاز را نسخت کردند » ده بار هزار هزار درم بود ؛ و من 
که ابوالفضلم » بس از مرگه سلطان مسعود؛ وامیر مردانشاه رضی‌العنهما» 
آن اسخت دیدم » بتعجب ماندم » که خود کسی آن تواند ساخت . يك دو 
چیز بگويم : چهار تاج زرین مرصع بجواهر » و بیست طبق زرین میوه آن 
آنواع جواهر » و بیست دوکدان زرین جواهر درو نشانده » و جاروب زرین 
ریشهای مروارید بسته . از آين چیزی چند باز نمودم» و از هزار یکی‌گفتم» 
کفایت باشد » و بسوان دانست » از ان معنی » که چیزهای دگر چه 
هه ۱ 
در این قسمت به‌نکته‌دیگری برمی‌خوريم » و آن اینکه : «اين فرزند 
را سخت دوست داشت » و مادرش مجتشم بود» . همچنانکه در قسمتی 
دیگر اشاره شد ؛ مانند همة زان دعر فرزندانی که از مادری اصیل و 
نسب‌دار بودند » مقام و مرتبه‌ای بالانر از آن فرزندانی داشتند » که 
مادرشان کنیز و با زنان غیر اصیل بودند - 
در تاریخ بیهقی بسیار کم اند» زنانی که بطور مستقیم جنبه سیاسی 
داشته باشند . تنها به‌يك مورد برمی‌خوريم » و آن یکی از عمه‌های سلطان 
مسعود است » بنام حر‌ختلی . از آنچه که از گفته‌ه ای بیهقی استنتاج 
می‌شود » این زن بسیار مدبر و کاردان » با شخصیت ؛ و وارد در مسائل 
روز بوده » و حتی از مادر مسعود قدرت و اهمیت بیشتری داشته‌است . 


از مادر‌مسعود فقط در دو مورد اسم برده می‌شود : بکی در قسمتی 


۷ ص ۵۲۱ ۰ 


ژن در تاریغ بیهقی رذن 


که‌هنگامی که محمود درگذشته » و محمد بتخت نشسته » نامه‌ای به‌مسمود 
می‌نویسد » و خبر فوت شوهرش را می‌دهصد » و سپس وی را بجانشلینی 
محمود » دموت می‌کند۳ ؛ و دیگر زمانی که مسعود از غزنین ببلخ می‌رود» 
تا احوال خانان ترکستان را از نزديك مطالعه کند » بیهقی ذکر می‌کند کسه 
مادر سلطان نیز جز, سایر زنان‌همراه وی بود"" - ولی در کتاب مداخاسة 
ان در سیاست آغاز می‌گردد ؛ که در نامه‌ای که پس از 
رتش موه کسیر دام تو تام وش را توالت مرخ 
مضمون این نامه چنین‌است : «خداوند ما سلطانمحمود » نماز دیگر » روز 
پنجشنبه» هفت روز مانده بود از ربیع‌الاخر گذشته شد» رحمه‌اله» و دوذر 
بندگان پایان آمد ؛ و من با همه حرم بیجملگی بر قلعت غزنین می‌باشیم » و 
پس فردا مرگد او را آشکار کنیم » و نماز خفتن» آن پادشاه‌رابباغ بیرپوزی 
دفن کردند » و ما همه در حسرت دیدار وی ماندیم » که هفشسته بود تاکه 
ندیده بودیم » و کارها همه پرحاجبءای می‌رود ۰ و پس از دفن ؛ سواران 
مسرع ر فتند » هم در شب به‌گوزگانان تا برادر محمد بزودی اینجا آید » 
و برتخت ملك نشیند » و عمت بحکم شفقت که دارد بر امیر فرزند » هم در 
این شب » بخط خوبش ملطفه نبشت » فرمود تا سبك‌تر دو رکابدار را کیه 
آمده‌اند » پیش از آبن بچند مهم » نزديك امیر نامزد کنند » تا بوشیده با این 
ماطفه » از غزنین بروند » و بزودی بجانگاه رسند ؛ و آمیر داند که از برادر 
این کار بزرگد برنیب‌اید» و این خاندان را دشمنان بسیارند » و ماعورات » 
و خزائن بصحرا افتادم . باید این کار بزودی گیرد که ولی‌عهد بدراشت 4 


و مشفول نشود » بدان ولایت که گر فته‌است ؛ و دیگر ولابت بتوان گر فت» 


۸- بیهقی» ص 1۸ ۰ ۶٩‏ ص ۷۷ ۰ 


1 


۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


که کارها که تاکنون می‌ر فت » بیشتر به‌حشمت بدر بود » و چون خبر مرگد 
وی آشکارا گردد» کارها از لونی دیگر گردد ؛ واصل غزنین‌است » و آنگاه 
خراسان » و دیگر همه فرع‌است . آنچه نبشتم نیکو انديشه کند » و سخت 
بتعجیل بسیج آمدن کند » تا آبن تخت مك » و ما ضایع نمانیم ؛ و بزودی 
قاصدان را بازگرداند» که عمت چشم براه دارد» وهر چه انجا رود؛ سوی 
وی نبشته میاید» "۰۳ 

از این نامه بخوبی آشکار است » که این زن در به‌سلطنت رسانیدن 
مسعود نقش مهم و موّثری بعهده داشته‌است . علاود بر اینکه او را تشویق 
باین کار می‌کند » منتظر عکس‌العمل او است و جد؟ این امر مهم را از وی 
می‌خواهد . مرگ محمود را بنهان نگاه داشته تا بلوا و آشوبی نشود ؛ و 
خلاصه ورود او بر هم امور آشکاراست . 

بهمراه نامة دیگری که بزرگان و طر فداران مسعود بوی نوشته » و او 
را دعوت سلطنتت کرده بودند » مادر مسعود » و حر‌ختلی نیز طی نامه‌ای 
جداگانه مفاد نامه‌های بزرگان را تأیید کرده » و وی را آگاه گردانیده‌بودند» 
که برای‌برانداختن محمد» وسلطنت رسیدن مسعود) زمینه‌آماده‌است! ۳ 

در اینجا آین‌سّال‌یش میاید که چوا حرهُ‌ختلی تا آنن حد علاقمند 
به‌بر کناری محمد» و روی‌کارآمدن مسعوداست. دراین‌باره دودلیل‌میتوان 
آورد: یکی اینکه وی زئی بسیار عاقل و دوراندیش بود؛ ومیتوانست بسه 
وضوح دریابد که محمد با خصوصیاتی که‌داشت» نمیتوانست ازعهد؛ کار 
ملث» ونگاهداری ساطنت غزئوی برآید؛ ودیگر اینکه غاشقانه مسعود را 
دوست میداشت . چنانکه اشاره‌ای دراین‌بازه درتاریخ بیهقی می‌باییم » که 


۰ب ص4۱۴ 16 ۰ ۱ بیهقی» ص۱۸ . 
۱ 


زن در تاریغ بیهقی ۸۰ 


میگوید: « ... وخود سوخته او بود ». حرة ختلی بهنگام سلطنت مسعوه در 
سفر وحضر همراه وی بوده» واین خود بکی دیگر از دلائلی‌است که‌اهمیت 
اور درسیاست زمان» وعلاقة وی‌را به‌مسعود پابت میکند . 

درتاریخ بیهقی مواردی از توطنْة زنان نیز مشاهده میشود. یکی از 
این‌موارد» زنان ابوالحسن عراقی دبیر میباشند. ابوالجسن عراقی که‌مزدی 
ستمگر وبدخو بود» ودردستگاه مسعود اهمیت فراوان داشت» توسپطر 
زنانش مسموم میگردد» واز بين میرود ۰ دلیل این‌کار را بیهقی این میداند» 
که اولا" او «مرد سخت بدخو وباریك‌گیر بود» » وثانياً «زن مطربهمرقزی 
دا بزنی کرده‌بود» ۳۳ . 

دیگر ازاین موارد» توطئه برعلیه غازی» یکی از سپهسالاران معریوفر 
دوره فزنوی‌است. وی» که,درزمان مسعود مورد کیسنه» وحسد جمعی از 
بزرگان» و امراء لشکری قرار گر فته‌بود» وسرانجام بدنبال سمایت آپان » 
بدستور مسعود بحبس افتاد . دشمنانش درتوطنه‌ای بر ضد وی » ازازنی 
کمك‌چواستند » که این زن دختر ابوالفضل "بستی » وهمسبر حسن مهران 
بود» وبدون اننکه خود بداند» وبخواهد» وارد توطنه شده‌بود . بیهقیل در 
توصیف او میگوید : پس‌از فرگد حسن مهران « هرچند بسیار محتشمان 
اورا بخواسته‌بودند» او شوی‌ناکرده» و این زن مادرخوانده کنی زکی‌بود » که 
همه حرمسرای غازیاو داشت » وآنجا آمدوشد داشت ؛ و ابن زن خط 
نیکو"داشت » و پارسی سخت نیکو نبشتی»"۳. کسانی‌که‌با غازی آشنائی » 
وخصومت داشتند » این زن را نیز میشناختند » و در توطلْهُ علیه وی 
واردش ساختند . شرح واقعه ازابنقراراست که : بزن چنین فهماتذٌند » 
که در شبی مقرر؛ فازی زا بدستور مسعود میگیرند ؛ وبزندان‌می‌افکنند ۰ 


۲ ص ۵۳۹ ۰ ۴۳ ص ۲۳۲ . 


سمسحت ب سنت صسست مس سس سس مسرت مت خی مس لطس 


۸۹ یادنامه ابوالفضل ببهفی 


زن که بسیار نگران شده بود » موضوع را به‌کنیز گفت » و کنیز نیز خبر 
به‌فازی آورد . غازی از کنیز خواست » که آن زن را ببزدش آورد » 
تسااز چگونگی کار با خر گردد. ولی زٍن که از توطله بساخبر نبسود ؛ 
و ناخواسنه نقشی بعمده داشت » از بیسم مسعود تیذیرفت ؛ آما قرار 
شد که چگونگی کار را در نامه‌هالی بنوسد » و به‌کنیز دهد و 
کنیز هم که سواد داشت» آنر(بخواند» وغازی را از مفاد آنها مطلع‌سازد . 
یف و تام 4 میه وعفتت. فازینا افزون مرو نوشت 4 
وغازی توسط کنیز ازآن مطلع گردید . تاابنکه سرانجام از ترس مسعود » 
وافتادن بزندان » شبی اموال وفلامان خود را گردآورد » و برای فرار از 
شهر خارح شد . سپاهیان مسعود بتعقیب او پرداختند » و «پدربان» در 
ابن‌میان سخت کوشیدند که اورا تابودکنند.؛ و جنگی شدید آغاز شد . در 
این توطله» سرانجام حقیقت امر برمسمود آشکار میشود ) ممذلك» پس از 
از چندی فازی بزندان‌می‌افتد ۰ ببهقی شرح این واقعه را بتفصیل بیان 
داشته» که از حوصلة بحث ما خارج‌است؟۳ 

در تاریخ بیهقی از چند زن دیگر» که ازلحاظ بارسائی» و خانه‌داری» 
وخدمت بدستگاه غزنوبان معرو فیتی داشته‌اند» گفتکو بمیان آمده‌است . 
از جمله این‌زنان» یکی همسر بایتگین» نخستین غلام, محمود بود» که سلطان 
این‌غلام‌ر! بنسیار دوست میداشته» و در زمان مسعود» والی «زمین دلاور»» 
از ولابات "بست بوده‌است . بیهقی میگوید : «زنی داشت سخت بکارآمده» 
رپارسا؛ ودراین روزگار» که امیر مسعود بتخت ملك رسید» پر‌از بدر » 


این زن‌را سخت لیکو داشتی » بحرمت خدمتهای گذشته . چنانکه به‌مثل » 


6 ص ۲۲۲ ۲۳ ۰ 


زن دد تادیخ بیهقی _ ۸ 
در برابر والده سیده بود۳۹4. هميشه در محالسی که ابن زن حضورداشت» 
ساطان از وی میخواست» که حکاباتی را که ازبدرش بیاددارد؛ با زک وکند. 

دیگر ازاین نوع زنان» جدُ خواجه ابوسعید عبدالففار فاخرین‌شریف 
میباشد . عبدالففار از ۱ سالگی» درخدمت محمود میز سته» وطی زندگی 
در دربار غزئوبان » شقلهای مهمی داشته‌است . درزمان مودود» رسول‌وی 
در دربار خلافت بفداد بوده » و در زمان عسدالرشید » از معتمدان او 
محسوب میشده» وهمواره مأموریتهای‌مهم بعهدفوی‌واگذارمیگردیده‌است. 

عبدالغفار درباره مادربزرگه خود حکات میکند» که‌هنگام یکه‌محمود» 
با محمد ومسعود؛ که ۱6 ساله بوده به‌سرزمین غز و غور میر فتنده در رأاه 
بزمین دلاور رسیدند » و درخانة بایتگین فرودآمدند» ومسکن گر فتند . در 
آنجا » حده من بخدمت آنان آمد» که «زئی پارسا» وخوشتن‌دار» وقرآن- 
خوان بود» ونبشتن دانست » و تفسیر قرآن؛ وتعبیر و اخبار پیفمبر صلی 
اه علیه وسلم نیز بسیار بادداشت ؛ و بااین» چیزهای پاکیزه مساختی از 
خوردنی وشربتهاه بفات نیکو » و اندرآن آبتی بود... و بسران سلطان ۰ .. 
اورا بیوسته بخو اندندی» تا حدث کردی ؛ و اخبار خواندی » و بدان‌الفت 
گر فتندی»۲ ۲. بك‌روز مسمود جدهٌ مرا خواند و باو گفت : خواب دیدم در 
غورم» و طاووس‌ها وخروسهای بسیاری آنجا بود. من آنهارا میگر فتم » و 
در زیر قبای خود میکردم » و آنها آن زیر میپریدند » و بروبال میزدئ » 
تعبیر آن چیست » گفت : «انشاءال» امیر» امیران غور را بگیرد » وغوریان 
بطامت آیند. گفت : من سلطانی, پدر نگرفته‌ام» چکونه ایشان را بگیرخ ؟ 
ببرزن‌جواب‌داد: که‌چون بزرگدشوی» اگرخدای‌عزوجل خواهد» اين‌بباشاد؛ 
وآخر ببود همچنانکه خواب دیده بود ) وولات غور بطاعت وی آمدند»1 . 


۵ب ص ۱۱۲ ۰۰ ص ۱۱۱ 11۲ ۰ ۷ صس ۱۱۳ .۰ 


و خوردنیهای دیگر میخواستند که بسیار خوشمزه می‌بخت 


سس یادنامه ابوالفضل بیهقی 


درانن قسمت مسئله‌ای که بیش‌از اه مهم‌است؛ فضل این زن 
میباشد ۰ اصولا" تمام زنانی که درتاریخ بیهقی ذکر گردیده‌اند» باستثنای 
خواتین» که هیچ نوع اشاره‌ای دربارة خصوصیات آنان نشده‌است»باسواد 
بوده‌اند» و این موضوعی بسیار جالب و بااهمیت‌است . 

در دربار غزنویان بخوردن » و غذاهای مطب‌وع اهمیت»بسیار داده 
میشده‌است» وکتاب بیهقی مشحون‌است از شرح ضیافتها» وچگونگی و 
انواع اطعمه واشربة معمول زمان . وی در.تعریف وتوصیف از زنان؛ بخت 
وپز آنان‌را درنظر میگر فته» وآنزا بمنرلهُ کار مهم و هنر بزرگی تلفی‌میکرده 
است. چنانکه در فسمتی که درباره ورود مسعود به‌غزنین بحث میکند » 
میگوید: «حرهٌ ختلی» رضی‌الله عنهما» برعادت سالهای گذشته» که امسر 
محمودرا ساختی» بسیار خوردنی» با تکلف ساخته بود » بفرستاد ؛ وامیر 
را آزآن سخت خوش‌آمد»" ۲ وننز آنجا که دربار؛ جدة عبدالففارمیگوید: 
«چیزهای پاکیزه ساختی » از خوردنی » و شربتها بغایت نیکو ؛ و آندر آن 
آنتی بود» . در همین قسمت میگوید » که اپسران سلطان» آزآن بیرزن» بحلوا 
۳۹ 

بیهقی دریکی‌دومورد» دلاوری» وخویشتن‌داری» و قدرت‌زن‌را ستوده 
است» وآن زمانی‌است» که حسنك وزیررا کشته‌اند» وخبر بمادرش‌میبرند. 
دراین‌باره فیگوبد .: «و مادر حسنك زنی بود سخت جگرآور. چنان شنیدم» 
که دوسه‌ماه ازاو این حدیث پنهان داشتند" *. چون بشنید» جزعی نکرد » 
خنانکه زنان کنند . بلکه بگرست بدرد» چنانکه حاضران از درد وی خون 
گریستند ۰ پس گفت : بزرگا مردا» که این پسرم بود 4 که پادشاهی چون 


۸ب ص ۲۵۵ . ص ۱۱۱ 
۰ ملظور قتل بعسنكگ‌است ۰ 


زن در تازیخ بیهفی ۸۹ 


محمود» آین‌جهان بدو داد» ویادشاهی چون مود آن جان ؛ و انم 
پسر سخت لیکوداشت » و هر خردمند که اين بشنید پسندیده۱*. 

۱ بدنبال این مطلب» مادر عبداله زییر را مثال میزند» که چون‌بدستورر 
حجاج سرش را از تن جداساختند» و بدنش را بدارآوبختند » وخبر به 
مادرش پردند» هیچ جزع نکرد » و فقط گفت : «آنا ۵ وانا اییه راجعون . 
اگر بسرم نه‌چنین کردی» نه‌بسرر زبیربودی» ۰ حجاج که ازاین‌گفته باخیر 
شد»ه گفت: اگر اووعانشه دومرد بودند» هرگز خلافت به‌بنی‌امیه نمیرسید؛ 
و برای آزم‌ایش بیشتر انن‌زن» دستور داد تا نمش بسرش را بوی نشان 
دهند » وعکس‌العملش را بینند. هنگانی‌که چنین کردند » و ابن زن دنر 
فررزندش‌را بربالای دار بدید» بشریفترین زنی که نزدیکش بود» روی کرد » 
وگفت: «وقت آن نیامده» که اين سوار را ازاین اسب فرودآورند ؟» ودیگر 
سخنی نگفت » و رفت ۰ چون خبر به‌حجاج بردند» دستور داد» تا دنر 
عبداله زییر را ازدار پایین آوردند» وتخال بتوقند 2۴ 

ازآنچه که گذشت» میتوان چنین نتیجه گرفت » که غزنوبان مانند 
سابر ادوار» زنان متعدد میگر فتند» وحرمسراهای‌آنان پر از زنان گوناگون 
عقدی» وغیرعقدی» احیب‌زاده» واصیل» وکنیز وغیره بوده‌است ۰ اسن 
حرمسراهاء؛ خود دستگاه مستقل» ومفصلی داشته» که کارگزاران‌مخثلف» 
ازفبیل حاجبان » خواحگان » غلامان » خدمتگزاران» دانگان» وغیره» درآن 
دستگاه بخدمت مشغول بوده‌اند» و قسمت مهمی ازعایدات خزانه»بمصرفر 
حرمسراها میرسیده‌است . 


همانگونه که اشاره شد. ازدواجهنای سلاطین » با دختران حکام » و 


۱ ص 1۸ ۰ ۳ ۴ ص 1٩۲‏ ۰ 


یبن مس وی 


۳۹۹ ۱ بادنامد ابوالفضل بیهقی 


خوانین » غالبا انگیزه سیاسی با مادی داشته‌است » که بمنسظور تزدیکی 
سلطانی» وبا تشدید مراتب دو ستی با آنانه وخلاصه بمنظور دست‌اندازی 
بسرزمینی که ازطریق لشکر کشی مقدور نبوده» صورت میگر فته‌است . 
دیگر ازجهات مواصلت‌ها؛ افزودن بر ثروت خود؛ باگر فتن جهیز»‌وهدابای 
سنگین ازخانواده دختر بوده‌است ۰ 

جای زنان در حرمسراها بوده» و چه‌سا» که درآنگوشه برای همه 
عمر فراموش میشده‌اند» و هیچگاه نمیتوانسته‌اند با غلامان زباه با هثر» 
و باهوش که در نزد شوهران آنان قرب» ومنزلتی فراوان داشته‌اند»رقابت 
و برابری کنند» آزاین‌رو زنانی که نقشهای سیاسی انفا کر ده‌باشند» بسیار 
کم اند . ۱ 

دراین دوره نیز مانند همة زمانهای دگر» زبائی وجمال» خویشتن- 
داری و اتکاء بنفس» نجابت» خانه‌داری » و دانستن هنرهای ظریف مربوط 
بآن» وئیز علم ودانش» صفات پسندیدة زن شمرده میشده‌است . 


ماخذ ۱ 
1 
۱ خواجه ابوالفضل محمدین حسن بیهقی دبیر : تاریخ بیهتی» باهتمام دکتر غنی و 
دکتر فیاض» چاپ تهران» سال ۱۲۲6 ۰ 
۲ باس اقبال ؛ تاریخ ایران از مبدر اسلام تا انقراض تاجار به» جلد ۱ و ۲؛ چاپ 
تهران » سال ۱۳۱۸ ۰ 
۳ عباس پر‌ویز : تاریخ دیالمه و فزئویان » چاپ تهران» سال ۱۳۳۱ ۰ 
- ولادیمیر تسف : نظام اجتمامی مقولان » ترجمة نگارنده » چاپ تهران» سال۰۱۳)۷ 
عاحتصعن) عتفهن1 ومتی 1 وم متتمافن : 10مط وه ,۱ 
ترجمه بفرانسه از خانم .1945 کلععط رکتطافدم1 2۷6۰ .2۷66 
کب طا رمرم عتعط 1 رفملذبعصعوطی عط1 : طت0«عوظ 2 6 
۰ 3 رواتنداصنق۲ بصعت معاعقظ فد رحداماممطونه 


روش علمی د رکتاب ببهقی 


کلم تاریخ از عربی وارد فسارسی شده‌است . لفویان نوشته‌اند کپه 
تاریخ مصدر متعدی‌است وشکل اصلي, آن در عربی تأریخ‌است با همژه 
آرمصادر مهموزالفای باب تفعیل که معتل واوی آن توریخ آزهمین باب 
استعمال شده‌است. ملف فرهنگ‌نظام پوشته‌است تاریخ مبدل تاریخ‌اسات 
ولی از قدم درعربی بوده‌است. دراین که کلم تاریخ اصیل است با دخال 
بحث‌است وطر فداران دخیل بودن آن بیشتراست . 1 

ازجمله سیوطی وجوالیقی تأییدکرده‌اند که دخیل‌است و جوالیآی 
گفته‌است که مسلمانان از اهل کتاب گر فته‌اند و چون اهل کتاب به‌هودئها 
وترسابان اطلاق شده معلوم می‌شود منظورش اننست که از زبان عبری؛با 
بونانی وارد عربی شده‌است . آنهائی که می‌گو ند تاریخ عربی‌الاصل است 
آن‌را مقلوب تأخیر می‌دانند ومعتقدند ازارخ به‌معنی گوساله‌وحشی گر فته 
شده‌است به‌این‌مناست که حادثه هم شبیه تولد بچه‌است . ۱ 

قولی هم هست که معرب ماه وروز, فارسی‌است ولی پايسة علبی 
ندارد وازقبیل آصف‌هان بودن اصفهان باید باشد ۰ همین‌طور اين که 
شباهت ظاهری تاریخ وتاريك موجد آن بوده‌است وشاید منظرر این‌باطد 


ٍ 
ا 
۱ 


۹ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


که‌حوادث تاربخی روشن‌نیست ونمی‌شود حقیقتآنهارا به‌آسانی دریافت. 

در زبان فارسی تاریخ بیشتر به‌دومعنی بکارر فته‌است : یکی معادل 
عاده فرانسه و 0206 انگلیسی و دیگر معادل 601و فرانسه با «دماعنا 
انگلیسی . زوزنی از فررهنگ‌نویسان ولفت‌دانهای بزرگه ايران که در فریر 
ششم هجری می‌زبسته درکتاب المصادر که قدیم لرین و بز رگترین فررهنگ 
دوزبانی عصربی و فارسی‌است تأریخ وتوریخ را «تاریخ‌کردن واآنچ بدان 
ماند» معتی کرده‌است و آزاین که در ترجمه این دومصدر عربی کلمة تاریخ 
را بکار برده معلوم می‌شود درزمان او تاریخ به‌معنی وقت وزمان یا عاعل 
مستعمل بوده‌است . آما درکتاب بیهقی بیشتر به‌معنی اصطلاح علمی‌است 
واغلب با فعل راندن و بردن آمده‌است مشلا" دراین‌جمله ؛: «بسر راندن 
تاریخ بازگشتم» با «ودراین‌روزگار این‌تاریخ کردن گر فتم » ۰ فردوسی نیز 
درهمین معنی گفته‌است ؛ 

به‌تازیخ شاهان نیاز آسدم به‌پیش اختر دیرساز آمدم 

در قدم برای تاریخ چندان آرزشی قائل نبودند وآن‌را نوعی‌داستان 
با سرگذشت می‌دانستند که بیشتر جنبه ادبی داشت وحس کنحکاوی را 
آرضاء می‌کرد ۰ بهمین جهت در تقسیم‌بندیهایی که فلاسفه ازعلوم کرده‌اند 
جمناممزنزمعه‌ان) تار یخ‌را درمرتبه‌های بایین جای‌داده‌اند . مثلا" بیکن 13260۳ 
انگلیسی که در قرن ۱1 میلادی می‌زسته وعلوم‌را ازنظر قوای سه‌گانة 
ذهن انسان دسته‌بندی وتقسیم کرده‌است تاریخ را به‌قوهُْ حافظه وابسته 
دانسته‌است درصورتی که علوم را به‌قوه عاقله وهنرهای زیبا را به‌قوةٌ 
متخیله منسوب می‌داند . اين طرز فکر تا صدسال پیش و تا اوایل قسرن 
نوزدهم وجودداشت وشاید هنوز برای عده‌ای باقی‌مانده‌باشد. در فهرست 
یکی ازبزرگدترین ومهم‌ترین کتابخانه‌های ایران دیدم که تاریخ و افسانه را 
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دريك‌ردیف قرارداده‌اند وشاید هنوز هم درمخزن این کتابخانه تاریخ‌بیهقق 
باامیر ارسلان‌پهلوی هم باشد . وازاین جالب‌تر اینست که یکی از دكترهاي 
تاریخ که‌نوشته‌های او دربیشتر محله‌ها چاپ‌می‌شود داستانهای کم‌اساسل 
وسست تاریخی را با آب‌وتاب تمام می‌نویسد وپوسیلة تحريك با ارضاي 
حس کنجکاوی خوانندگان کسب شهرت می‌کند. جرجی‌زیدان با نويسندة 
داستانهای تاریخی که ترحمه آنها در مجله‌های‌معاصر چاپ می‌شود از 
نسانی‌است که درحلتقات با دانستانهای تاریخی خود حوادث, تاریخی را 
با قوغ تخیل لباس به‌قصه درمیآورد وآنهارا به‌اسم حقابق تاریخ تحویلر 
خوانندگانی که دوستدار این‌نوع مطالب هستنذ» می‌دهد . اتفاقاً بیهقی در 
کتاب خود بهاین مطلب اشاره کرده ومتذکر شده‌است که ف بت 
قصه‌بردازی دازی وتتسالی فرق دارد و علاقة دردم ب4قصه 4 وس کشت تسا 
مورخ را گمراه کناد » بیتان او درخطبة باب خوارزم انست؛ «وبیشتر مردر 
عامه آنند که باطل وممتنع را دوست‌تر دارند چون اخبار دیووپری و غول 
بیابان و کوه ودریا که احمقی هنگامه سازد (بعنی معر که‌بگیرد) و گروهی 
همچنو گردآیند و وی گوید که در فلان‌دربا جزبره‌بی‌دیدم وبانصد تن‌جایل 
فرودآمدیم درآن جزیره. ونان پختیم ودگها نهاگام ۰ چون آتش تیز شد و 
تبش بدان زمین رسید ازجای بر نت نگاه‌کرديم ماهی بود .- » و می‌گوید : 
«راندن تاریخ ازنوعی دیگر باند) . 
در آروپا بعداز رنسانس بر اثر پیدایش علوم و افکار جدید بود که 
تاریخ به‌سجرای مبحیح افتاد و آزمورت افساثه و داستان بیرون آمد و 
برای رسیدگی به‌علل نحوادث تاربخی واستنتاج قوانین کلی تار خ‌رشته‌ای 
به‌اسم فلسفه تأریخ بنیان گر فت ولی ابن که درحدود نههبد سال پیش ازاین 
مورخی این قدر درکارخود باريك‌بینی و دقت داشته‌باشد که کارش باروش 
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علمی بسازد» شگفتی‌انگیزاست . اگر درنظربگيريم که مورخان آن زمسان 
آزهبوط آدم‌می‌گر فته وبه‌عصر خود می‌رسانده‌اند یابه‌قول‌بیهقی‌داستانهای 
مجعول وغیرمعقول را درکتابهای خود می‌گنجانده‌اند وبا مشل بیضاوی 
از قول آدم شعر عربی درمرثیه پسرش نقل می‌کرده‌اند ارزش کتاب بیهقی 
آشکارتر می‌شود . مهم‌ترین نکته دراوشتن تاريخ وبه‌طور کلی در هرکسادر 
علمی نداشتن تعصب ونظر وغرض شخصی‌است . به‌قول فوستل‌دو کولانژ 
باید عقیده #۳ ج و در تاریخ دخالت نداد وان همانست که‌بیهقی 
بدین‌صورت بیان کرده‌است ۰ «درتاربخی که می‌کنم سخنی نرانم که آن 
باتعصبی و تربدی (عربی‌است مصدر باب تفعل یعنی ازغضب ترش‌روی و 
لبود شدن) کشد» . شاید چون اغلب تاریخ‌نوسهای قدیم وابسته و تحت 
تفوذ دربارهای آن‌وقت بوده‌اند آزادی قلم نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند 
حقایق‌را بنوسند ولی نمی‌توان منکر این‌شد که شهامت وتربیت. علمی و 
درك کافی هم نداشته‌اند وگرنه ابوالفضل بیهقی هم مثل آنها بوده وشاید 
برای تحریف حقایق وشاخ‌وبرگد دادن به‌حوادث قلمش ازآنها مفتدرتسر 
بوده‌است. درتاریخ آغلب مشاهده مستقیم 0156006 امکان ندارد زیراحوادث 
تاریخی در گذشته اتفاق افتاده‌است ویا مورخ آنهارا ندیده‌است بنابراین 
ناگز بر است ازمشاهده غیر مستفیم 10056046 یعنی بررسیر آثار ر گذشته 
استفاده کند: گواهی باشهادت کسانی که ناظر وشاهد بود‌اند با اسناد و 
«دارك مربوط به‌آن‌زمان: بنیان کار بیهقی برهمین روش عامی‌اسبت. کتاب 
او تشکیل می‌شود از مشاهدات_شخصی با اقوال اشخاص ثقه‌ای که در 
جربان بوده‌اند. . در خطبه باب خوارزم که‌درواقع سیستم کار ومتدولوژیر 
آورا نشان می‌دهد می‌گوید : «ومن که این‌تاریخ گر تنم الزام این قدر 
بکرده‌ام تاآنچه‌بنویسم باازمعاینة من‌است باازسماع (یعنی شنیدن) درست 
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از مردی ثقه» . 

حتی اسم روات را ذکر کرده‌است وگاه دراین که حرف آنها تا چه 
اندازه می‌تواند صحیح باشد بحث کرده‌است به‌اصطلاح ترجیح وتعدیل با 
نقد تار یخی . 

شك علمی در تاریخ نقش موّثری دارد ومورخ اگر خوش‌باور با زود 
باور وساده‌لوح باشد نمی‌تواند به‌قول‌نظامی عروضی ازمضایق‌سخن آسان 
بگذرد ولی بیهقی باتمام اين مشکل‌پسندی ازباب فروتنی می‌گوید ت 
دارم بفضل ایشان (بعنی خوانندگان) که مرا از مبرمان نشمرند که هيچ‌چیز 
نیست که بخو ابُدن نیرزد.» مثلا" حوادث مربوط به‌اوایل کار مسعود را از 
فول خواجه طاهر دبیر که همه‌کاره بوده نقل کرده‌است و برای کارهای 
محمد برادر مسعود از ابی‌محمد که اهل‌البیت بوده استفاده برده‌است . 
شرح رای‌زدنها ومجالس مشاوره یاکمیسیونها را از قول استادش مشکان 
که شرکت داشته نوشته‌است . به‌اضافه در کتساب بیهقی اسناد تاربخی 
بسیاراست : عهدنامةُ مسعود با امیر مذوچهر و مشافهه‌نامه‌های قدرگان 
(عنی مکاتبات مبادله‌ای) ونامة القائم بامرال وبیعت‌نامة مسعود و فرمان 
محمود برای خیل‌تاش که به‌هرات برود وخیش‌خانة مسعود را بازرسی‌کند 
ونامة مسعود به‌خوارزمشاه وعریضة درباریها آزتکین آباد (قندهار)به‌هرات 
برای مسعود وجواب مسعود از جمله اسنادی‌است که بیهقی با زحمتر 
بسیار از آرشیو دولتی, آن‌زمان بدست آورده ومتن آنهارا با دقتی کامل 
نقل کرده‌است . 

ذکر حوادث و وقایع تاریخی که به‌آن و قایع‌نگاری با عنوماممم6 
می‌گوبند برای تدوین تاریخ لازم‌است اما کافی نیست زیر حکم مواد اولیه 
را دارد که اگر مورخ با روش علمی ازآنها استفاده نکند به‌کشف علتها و 
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روابط موفق نمی‌شود و ابن همانست که در اصطلام. علمی استقراء 
«تاع160 با از جزئیات به‌کلیات رسیدن می‌گوبند ۰ شابد یکی ازاسر ار 
کار بیهقی این باشد که با حوصله وهنرمندی بسیار جزئیات حادثه‌ها را 
نتاشی کرده‌است . ازان حیث به‌داستان‌پردازي شببه شده‌است که از 
نیروی تخیل وگویندگی, خود برای روح‌دمیدن به‌شخصیتها و کاراکترها 
مدد می‌گیرد اما هثر اصلی‌اش اینست که آنهارا به‌هم ربط می‌دهد وبه 
مسائل کلی وجاویدان می‌رسد . برای دقت و باريك‌بینی او در ضبطر 
جزئیات بس که روز وماه وگاهی ساعت را ذکرمی‌کند [. در نسخه چاپ 
سنگی تاریخ بیهقی که آقای فرخ دارند دیدم مرحوم عموی ایشان سید 
محمدعلی جواهری که مرد فاضل ونکنه‌سنجی بوده‌است بیشتر تاریخهارا 
حساب کرده ونشان داده‌است درست نیست مثلا" در صفحة ۱۱۷ که‌بیهقی 
نوشته‌است شنبه ۱٩‏ شعبان به‌سرخس رسیدیم باید يكشنبه باشد به‌این 
دبیل که می‌نوسد هشنبه ۱۸ جمادی الخره وجمعه ۲ رمضان بوده‌است 
ولی احتمال نزديك به‌يقین می‌رود که این غلطها ازخود, بیهقی نباشد زیرا 
از تاریخ بیهقی نسخه کهنه واصیلی در دست نیست واغلب نسخه‌های آن 
بعداز هزار نوشته شده‌اند.و حتی در نسخ‌نازه‌ای که استاد فیاض از قرن 
نهم پیداکرده‌اند امکان واحتمال تحسریف زیاداست و مسلم طول زمان و 
استنساخ‌های مکرر آن‌را از صورت اصلیر خود خارج کرده‌است ۰]. 

در روش علمی تار, یخ به‌اسل علیت 1166هعده0) خیسلی اهمیت داده 
می‌شود . 

این که گفته‌اند گذشته آنده‌را نشان می‌دهد برای ابنست کهحوادث 
تاریخی تابع علت ومعلول هبستند بعنی .هميشه شرابط و خصوصیات‌معینی 
حوادث معینی‌را بوحود می‌آورد . مثلا" این خلکان عقیده‌دارد که شهر نشینی 
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رحضارت؛ موجب انحطاط می‌شود زیرا وقتی قومی صلابت.و مردانگیر 
خودرا بر اثر زندگی آرام نجل آمیزر شهر ازدست داد خیلی زود بدستپ 
قر+ دیگری که‌هنوز انرژی و قدرت بیابانی‌را ازدست نداده وتازهنفی‌است 
منقرض می‌شود وعلمای بزرگد تاریخ معاصر هم مثل ترین‌بی اين اصل را 
به‌عنوان دژنر اسیون «4680:07200 از عسوامل بزرگد تاربخی می‌دانند . 
بیهقی بر اساس همین اصل علیت» حوادث را تجزبه.وتحلیل کرده وعوامل 
با موجبات حادثه‌ها را نمایان ساخته‌است . اینست که کتاب او غیسر از 
مشغول‌کنندگی نظم منطقی هم دارد و خواننده را به‌سرجشمه و سررشتة 
حادثه‌ها وواقعه‌های مهم آن‌زمان می‌رساند. مثلا" برای اي که علت,شکستر 
مسعود وزوال امپراطوری بزرگد غزنوی را نشان بدهد » چهر؛ حقیقیر 
ارجال درباری و روحیه و "خلقو خوی بزرگان دولت را تصویر می‌کند و 
این‌طور نتیجه می‌گیرد که مردمی بوده‌اند متظاهر و چاپلوس و سودجو و 
به اصطلاح و کر خان نه بادمجان . مثال می‌آورد. بوسهل حمدوی و سوری 
ساحب‌دیو ان با بهاصطلاح امروز وزیر دارابی‌مسعمود را که مقدار زیادی 
از غنائم وگنجینِه مسعودر[ برداشتند و گریختند وبه‌جای این که درموقع 
گر فتاری مدد کار او باشند.به‌او بشت‌کردند ۰ با,وقتی کمیسیونی تشکیل 
می‌شود که ببینند مسعود بهتراست به‌فزو هانسی برود با در خراسان‌بماند 
درباربها باوجودی که‌می‌دانسته‌اند ماندن.درخراسان وتدبیر, کار ترکماها 
را کردن صلاح است جانب مسعود را می‌گیرند که هم او خوشش بیایل و 
هم درضمن رفتن به‌هند ثروتی بدست بیاورند. + شاف اشست که‌بیهقی لار 
این قتسمت ا زکتاب خود ,در نشان‌دابن_ قیانه‌ها ومعرفیر د ات و کمال 

عترمندی را اعمال کرده‌است وطوری شرح آن را نوشته اسان 
خیال می‌کند زمان مسعوداست و دارند بر بصر رفتن يا نهرفتن به‌هند 


۹4 یادنامة ابوالفضل بیهقی 


بحث می‌کنند. . مسعود نذرکرده بوده‌است که اگر حالش خوب شد به‌هند 
برود وغزا کند البته آدم طماع و پول‌دوستی هم بوده‌است . ازطرف دیگر 
بر کمانان سلجو فی تازه به‌ابر ان آمده‌بوده‌اند واخباری ازییشروی ودست. 
درازی آنها به‌شهرهای مرزی می‌رسیده و مسعود را کمی نگران کرده 
بوده‌است وزیر با غزو مخالف بوده و عقیده داشته‌است هتراست مسمود 
به‌مرو وبلخ پرود و تدبیر کار ترکمانهارا بکند ولی درباریها که با روحی4 
مسمود آشنا بوده‌اند ترجیح می‌داده‌اند که به‌جای جنگ و زدوخوردر 
بی‌فایده که متضمن منفعتی نیست به‌هند بروند تا بازحمت و خطرر کمتر 
مال وسسود بیشتری نصیبشان بشود . بهمین چهت و قتی مسعود از آنها 
نظر می‌خواهد هرکدام بهانه‌ای می‌تراشند و سفسطه می‌کنند ۰ عارض 
می‌گو دد «پیشه من عارضی‌است... و چذان گران‌است شفل عرض که ازآن 
بهیچ کاری نباید پرداخت» . 

سپهسالار می‌گوید : «من ومانند من که خداوند شمشیريم فرمان 
ساطان نگاه‌دارم وهرکجا فرماید برویم و جان فداکنيم . عیب و هثرر این 
کارها خواجه بزرگه (یعنی وزیر) داند که درمیان مهمات ملك‌است وآنچه 


او خوانده وشنوده داند و بیند وما نتوانيم دانست واین شغل دبیران‌است 


نه پیشة ما» : 


باید دانست که بر اثر پیشر فت جلم» اصل عایت تااندازه‌ای اعتبارر 
خودرا ازدست داده‌است . [ در آغاز قرن بیستم پلانگ آلمانی (متو لد ۱۸۰ 
م-) فرضیة کوانتا را بنیان‌گذاشت و ثابت کرد در آمور عالم تصادف‌باجهش 
( موتاسیون ۷60024100 ) نقش اصلی را بر عمده دارد . به‌عنوان مثال 
می‌توان تجزیه با استحالة عناصر رادیواکتیو را ذکر کرد ؛ بك عذصر رادیو 
اتتیو مثل رادیوم عانك12 که‌عدداتمیش۸۸است‌بهر آدون 200 باعددر 


روش علمی درکتاب بیهقی ‏ _ ۹۹ 


1 
اتمی ۸٩‏ و هلیوم ««ع با عدد, اتمی ۲ تبدیل شده و درضمن مقداری 
انرژی به‌صورت حرارت با نور به‌شکل .تشمشم 152012007 آزاد می‌کند. 
در اصطلاح عامی می‌گو بند نصف عمر رادیوم ۱۵۹۰ سال‌است یعنی ۱۵۹۰ 
سال طول می‌کشد تا نصف اتم‌های رادبوم تبدیل‌شود اما این عمل فقط 
تصاد فی‌است مثلا".اگر ۲۰۰۰ اتم رادیوم باشد بعد از بك سال می‌شود 
احتمال داد که اين ۲۰۰۰ اتم ۱۹۹۹ با۱۹۹۸ اتم بشود ولی نمی‌شود به‌پلور 
دقیق و قطعی‌گفت که حتما فلان‌مقدار می‌شود. ومهم‌تر انست که‌نمی‌شود 
پیش‌بینیکرد کداميك ازاین ۲۰۰۰ اتم تجزبه می‌شود.. به‌قول جینز هه[ 
ملف کتاب جهان شکفت که پرو فسور رضا آن‌را به‌اسم راز آفرینش 
خلاصه و ترجمه کرده‌است فقط دست تقدیراست که هزسال درر خاتة 
ٍك اتم مخصوص را می‌کوبد ومی‌گوید هنگام رفتن فرارسیده‌است] . 
این جبرعلمی‌را باجبری که حکمای قدیم به آن‌معتقدبوده‌اند نبایداشتباه 
کرد . بعضی از حکمای تاریخ مثل هگل ععع13 آلمانی برای آزادی اسان 
هیچ دخالت وتأثیری قائل نبودند وحق‌را مفلوب روز می‌دانسنتند + بهقول. 
حافظ : قضای آسمانست آين و دیگرگون نخواهدشد . با : چه‌توان کرو که 
تقدیر چنین بود ۰ و معنقد بودند همان‌طور که هرکسی تقدیری دارد ملتها 
هم سرنوشتی دارند وهرچه قسمت آنها هست همان می‌شود ۰ بیهقی" هم 
بر اثر تربیت مذهبی مثل همه مسلمانها قاثل به‌تقدیر بوده ولی درعین‌حال 
تقدیر را نوعی علیت تعبیر می‌کرده‌است . درآنجا که‌می‌خواهد بگوید تقدبر 
این‌بود که دولت غزنوی مضمحل بشود و عبارت «اآذا جاء القضاء عمی" 
البصر» را از زبان خواجه بونصر نقل می‌کند ۰ وبا عبارتهایی از قبیل : که 
قضای آمده‌بود» و «با قضایر آمده برنتوان آمد» اهمیت صدنه را که 
به‌قول اشتفن تسويك حساسرترین احظات تاریخ ازآن زائیده شده‌است » 


ل 


۸ 
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بازگو می‌کند . وقتی مسعود با سلجوقی‌ها جنگ کرد اول آنهبا را شکست 
داد واگر موفق می‌شد, پیش ازآن که طفرل و برادرش داود بهم بپپوندند به 
طفرل برسد پیروزی قطعی با او بود بهمین‌جهت تصمیم گر فت طفرل را که 
آزنیشابور به‌فصد برادر راه‌افتاده بود بگیرد - این بود که بس از توقفی 
توتاه در ده سبعدآیاد که هنسوز در نزدیکی شهرطوس داثراست به‌چشمه 
گیلاس رفت و پس‌از مختصر استراحتی غروب بالشکر و سوار بر پل 
حرکت کرد وطفرل که شنیده بود مسعود چه‌قصدی دارد به‌عجله به‌طرفر 
استوا نزديك قو چان فعلی رفت. اتفاقا به‌قول بیهقی «از اتفاق عجایب که 
نمی‌باست طفرل گر فتارآند» مسعود اندکی ترباك خورده بود و چون 
مختصر کسالتی داشت با نخوابیده‌بود خوابش برد و پیل‌بان از ترس این که 
او بیدار نشود پیل‌را آهستهراند تا سحر شد و وقتی به‌نزديك قوچان 
رسیدند که طفرل نازه ازآنجا رفته ومقدار زبادی باروبنه به‌جای گذاشته 
بود وآن فرصت که درواقع تاریخ را عوض می‌کرد ازدست رفت و ضایع 
شد وطفرل به‌برادرش داود پیوست و دیگر مسعود نتوانست با آنها برابری 
کند وخود در دندانقان شکسته‌شد . 

به قول مرحوم رشیدیاسمی تاریخ‌نویسی هنراست. شمی واستمدادی 
لازم دارد تا کسی بتواند از مواد خام نسجی لطیف و فریبا فراهم آورد . 
بیهقی آزاین موهبت بمحداعلی بر خوردار بوده وهنر تاریخ‌نویسی را به‌اوج 
رسانیده‌است . کتاب بیهقی مثل بك مت عالی آدبی خواندنی و لذبذاست . 
شاید بیشتر کسانی که‌آن‌راخوانده ویسندبده‌اند برای‌فصاحت وزیبائی‌اش 
باشد . الته بوده‌اند اشخاصی.که در آن حقایق و اطلاعات تاوبخی را 
جست‌وحجو کرده‌اند اما انن که در دانشکده‌ها به‌درس خوانده می‌شود 
برای اهمیت ادبی آنست . از ارزش ادبی و لفری این کتاب که بگذریم 


0 


۱ 


جنبة اخلاقی و انسانی-آن نیز حالز کمال اهمیت‌است. بیهقی ازهر فرطت 
مناسبی برای طرح مبسائل اخلاقی و قیاس تعنعوا!(5 استفباده کرده‌اسچ . 


روش علمی ذرکتاب بیهقن _ 


"آن اثبخاصن با آن خصوصیات اخلاقی و روانی که ببهقی وصف کوّده 
است«هميشه هستند وکارهابی که کرده‌اند تکرار می‌شود ,عبرت. تایخ 
در همین حاست که انسان: همیشه انسان‌است و عواطف و روجیاتش تقروساً 
ممواره تکی‌است: همان‌طور که همیشه بهار وخزان دنبال هم می‌آند وگل 
وخار بهم پیوسته‌است مهر وکین » درستی ونادرستی» فر وتنی و غر ور 6 
از خودگذشتگی وطمع هميشه بوده‌است و منشاً حوادث عبرت‌انگیز شده 
است . شاید سر"این که کتاب بیهقی عنوان شاهکار و ار جاویدان بخدود 
گرفته همین باشد . تجزیه و تحلیل‌هایی که او از حوادث زمان خود در 
ونتیچه‌هایی که گر فته قابل‌انطباق بر تمام زمانها ومکانهاست ۰ کاب او 
آینه‌ای‌است که هرکس می‌تواند قیافة خوذ و دیگران را در آن ببیند و به 
نکته‌های عبرت‌انگیز برسد . ۱ 

کتاپ او نه مثل دیگر تاربخها مشتی اضم وسنه‌است که بی‌معنی و 
خستهکننده باشد و نه‌مثل کتابهای اخلاق خشك و فرمان ده وتحکم آمیز. 
غرض اصلی او که ببدارکردن حس انتباه و دقت درخواننده باشد تأمین 
می‌شود اما به‌شکلی که خواننذه حس نمی کندبیهقی تلخیبحق-را دردرون 
لعاب شیرین ماجراهای مشفول کنندة تار یخی پنهان کرده و این مو فقیتی 
است. کسه کمتر_کیبی را صیبه شده‌است ۰ چنان که خود گفته‌است : 
«خوانندگان این تاریخ را تجربتی وعبرتی حاصل شود» . با «من نخواستم 
که این تاریخ بکنم ۰ هر کجا نکته‌ای بودی درآن آویختمی» . ۱ 

پابان سخن‌را بنه‌جند شمر از اشعاری که خواندمیر درمقدمة حییب.ت 
السیر آورده‌است برگزار می‌کنم . 


۱۰ 


چنین باد دارم ز اهل هنر 
اگرحظ چشم ازدرر حاصل است 
ندارد دراین در روز از مدار 
نبینی که قرآن وافی الشرف 
چوتار بخ رااین شرف حاصل است 
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که علم خبر به ز درج درر 
بصیرت ز علم خبر کامل‌است 
چو این علم» علم دگر اعتبار 
بود مشتمل بر حدیث سلف 
سندندة مسردم فاضل‌است 


محمّد پروین گنابادی 


تهران 


نکاتی راجع به‌تاریخ بیهقی * 


هرکس دلبسته زبان شیرین فارسی باشد و به‌شاهکاره‌ایی چون 
شاهنامه و بادگارهای روزگار سامانیان و غزئویان از نظم و نثر درنگریسته 
باشد» ممکن نیست که تاریخ بیهقی‌را دست کم یبار به‌دقت نخوانده‌باشل» 
تاریخی که از نظر موضوع » مولف آن فن تاریخ را در آن عصری که مردم 
جهان آغلب در گرداب حهل و خرافات غوطه‌ور بودند » آنچنان منطقی:و 
دلکش و با امانت و دور از هرگونه تعصب و غرض‌رانی باز می‌گوید,و 
به‌شیوءٌ تاریخنوبسی خویش که‌مبتنی بر شنیدن از شخص‌شاسته ودرخودر 


۹" چندسال پیش که به‌تشویق واشارت استاد گرانقدر ومزیز جناب آفای‌مینوی تاریخ 
بیهقی را برای لفتی تاریخی فیش می‌کردمیادداشتهایی دربارة گونه‌های مختلف خلمت 
همچون؛ خلعت وزیران» خلمت فقیهان» خلمت‌امیران و جزاینها و همچنین لقبهای گوناگون 
مانند: مخاطبه وئموت فراهم‌آوردم "وقصد داشتم آنهارا دراین‌انجمن بزرگه مرطه دارم اما 
به‌سیب کارهای متراکم دیکر تاروزی که‌بلیت‌هواپیما به‌دستم رسید تنظیم این بادداشتها 


بایان نگر فت » ناگز بر درفرصتی اندله از نادداشتهای دیکر آین‌موضوعهارا ترتیب دادم 1 


ُ 


1 نگاهی‌سطحی به‌تاریخ بیهقی از لحاظ موضوع وشیوه نگارش ۰ 
۲ يك قاعدة نحوی که نخستین‌بار درتاريخ بیهقی بدان متوجه شدم . 


۳ب چند خصوصیت صرفی در این متن‌گرانمایه ‏ 


۱۰ پادنابه ابوالفشل بیهقی 


اعتماد و نوشته با کتساب است با بیسانی رسا و شیوا اشساره می‌کند » 
تفاوث میان افسانه‌های آکنده از خرافات و تاریخ مستند و درست را 
روشن می‌کند و نقد صحیح تاریخ را به‌خواننده می‌شناساند" . 

در ضمن بسیاری ازحادثه‌ها» زبان به‌بندهای عبرت‌انگیز و نکوهشر 
خویهای زشت و ناپسند می‌گشاید و با یادکردن مثلها و برخی از بیت‌ها » 
صفتها و خوبهای نيك انسانی و بشردوستی را می‌ستاید. با انشکه ناگز بر 
است حادثه‌های بیکارها و _خونریزیها را باد کند با اسهمه هیچگاه از ابراز 
نفرت خود نسبت به‌این‌گونه ددمنشی‌ها غافل‌نمی‌نشیند چنانکه‌در صفحة 
۵ می‌گوید : و سخت بزرکه حماقتی: دانم که کسی از بهر جاه و حطام 
دنیا را » خطر ریختن خون مسلمانی کند . 

بیهقی که در طی ۸۵ سال زندگی تجربه‌ها می‌آندوزد و اجتماع را 
بخوبی می‌شناسد » در فحاوی بیشآمدهای تاربخی آبینها و رسمهای 
اجتماع آن دورآن و همه پدنده‌های زندگی روزگار خویش را با موشکانی 
۳ دقت و آمانت و سادگی همچون آبینه‌ای تابناك نمودار می‌سازد و مانند 
مورخان دیگر تنها به‌تاریخ جلوس و درگذشت پادشاهان و برشمردن تمداد 
سلطانان يك سلسله و شکستها یا پیروزبهای پادشاهان اکتفا نمی‌کند بلکه 
چتانکه بادکردم به‌همة خصوصیتهای زندگي مردم روزگار خود درمی‌نگرد 
و آنها را برای خواننده با آن نثرگیرا ودلپذیر بازمی‌گوبد دربارة جشن‌های 
ملی اپران همچون :نوروز و سده و مهرگان؟ » شهر آذین‌بستن » لوا و عهد 


اب رجوع شود به صفحه‌های : ۵۵0 بت ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۲-۱۱۸ ص۵۲ نم ها 
۰ و ص۲۸۸ و ۱۹۲ مربوط به‌زندگی او . 


۰ ۷۱۱ ۲۷ 4۲۷۲ ۵.۱ ۵۵۵۱۹-۵۰٩ 6 ۲۲ ص-4]۳۱۱‎ ۲ 


نکانی راجع به‌تاریخ بیهقی 1 
و نموت" بوق و دهسل* » منشور توقیعی » معنی توقیع ؛ نام توقیمی. 
پزشك‌تن و پزشك‌روان (روانشتاسی)؟ گفتگو می‌کند در یکجا می‌گوید : 
دولت و ملت دو بررادرند" و در جای دیگر دربار* بحریض به‌کتاب خواندن 
و مطالعه می‌نویسد : هیچ نوشته‌ای نیست که به‌یکبار خواندن نیرزد" و در 
جاهای دیگر از این مطلبها سخن می‌گوید : ورزشهای گوناگون » بازی 
بازیگران » بازی گوی و چوگان و نیبزه و تیرانداختن و دیگر رباضتها 
رورزشها/ » اصناف مردم*۲ مراسم عروسی» رسم خوآندن‌شعر درجشنها» 
عید اضحی » رسم آذین‌بستن و رسمهای دیگر » رسم نامه در موم گر فتن» 
رسم پذیره"۲ » شیره‌های جاسوسی واختفای نامه‌ها" » درجه‌ها و مراتب 
رجال دربار ۳" » مراجمه به‌آواز مردم* ۶ چگونگی برده‌کردن "۲ بها ی نرخ 
گندم و نان و وضع اجتماع ) اصطلاحات: جریب وجفت‌وار وبهای زمین*۲ 
جابة صلت و اسب.» وضع تخت زرین و انواع جامه‌ها و کلاه‌ها » لباسهای 
گوناگون » جامة سپید درسسوگوار ی" ؛ علامت و وضع جنگ و غلام‌ان 
رره‌پوش » آداب جنگ و علامتها"" » آذوقسه و علف ستوران"" 4 حاجبی 


۴ ص۱۷ ۰ ص۱۸ ۳۷ ]) ۰ 

هب ص۱۱ ۲۲ ٩ ۰ ۹۵٩‏ ص۱۰ ۰ 

۷ب ص۵۸۲». ملت به‌معنی آن زمان + 4 ص ۱۰۸ ۰ ۱ 1 
٩‏ صه۱۲ ۵۱ 10 - ۰ ص۱۲ ۰ 


۱ ص۵۲۵ ۹ ۰ ۲۷ 4۲۵ 46 ۷ ۰ 


۳ ص ۵۲۸ ۰ ۴س ص4۱۰ ۵۲۰ ۰ 
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بزرگد "۲ » ک کب سلطان و رسوم دیگر ۲ » بستن چاه‌ها"" » اصطلاحی‌ای 
جنگ » ابزار جنگ"" » طومارنویسی؟۲ » کلمة خداوند و موردهای استعمال 
آن* » وضع اداری آن زمان » خط » القاب و عناوین"۲ » خزینه و اشیا, 
آن » درجة رجال به‌هنگام نشستن"" » ابزار اسب" » لقب رئیس عیاران۳۹ 
فرشها" " » رسم قرآن‌خوانی ۳" » چگونگی زندان » اوقاف » عید فطسر و 
عیدهای دیگر » مطرب و زخمه۲۳» منشور و نعوت ؛گرمابه ۳۳ و بسیاری 
از آبین‌ها و رسمهای دیگر همچون خلعتهای گوناگون و مخاطبه و جز اینها 
که ماب اطناب سخن می‌شود . 

و اما ازنظر شیوة نگارش و خصوصیتهای لغوی و نحوی و صر فی » 
می‌توان اين کتاب گر انقدر را از بزرگترین ماخذهای ابن خصوصیتها شمرد. 
از لحاظط ساده‌نوسی در حد خود بیهمتا است و اگر کسی بخواهد حق این 
بحث را ادا کند » تاگزیر خواهد شد در هر بخشی از خصوصیتهای لغوی 
و صرف و نحوی آن رساله‌ای بپردازد . 

کنایه‌هایی که در ان مثن آمده کم نیست و خود می‌تواند موضوع 
رساله‌ای حداگانه باشد » از قبیل : گذشته‌شدن کسی (ص۸)» سروکار با 


۰ ۱۵ - ۱ات ص۰۱۹ ۱۲۲ ۰ 
۴ ص۱۲۴ ۰ ۴- ص41۱۲۳۵ ۱۲٩‏ ۰ 
6 ص۲۱] ۰ ۵ صه12 ۰ 

سس ص) ۵۱۵ ۰ ب" ص۱۰ 4۲4 ۲۱ ۰ 
۸- ص۲۷ ۰ ۶۹ ص۲۳ ۰ 

۰ ص ۲۸ ۰ ۱ ص ۲۸ . 
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کسی‌داشتن(ص. ۱)؛به‌سر کاری‌بازشدن(ص۱۲)» چشم زخم افتادن(ص۱0) 
خواب برای کسی دیدن » چشم افتادن (۱7) » نمد اسب کسی خشك‌شدن » 
آزهره جنبیدن کسی (ص۲۲) » بار گسستن (ص۲) » باد کسی نشستن » 
بهچشم دیگر به‌کسی نگربستن (ص۲))روی پنهان کرردن (ص۳۰) » از سر 
گناه کسی برخاستن (ص۲۲) » تن نهادن به‌کاری (ص(۳) » بحقی کسی.در 
گردن‌لازمداشتن (ص.؟) دست‌تنگ‌شدن(ص۲؟)» جان‌برمیان‌بستن (ص/ه) 
دیدار باقيامت افتادن.(ص۵5) » زهر خنده‌زدن (ص۵) » تیر برنشانه 
زدن(ص .)»دامن فراهم گر فتن (ص۱) » دندان به‌کسی نمودن (ص) 3 
میان به‌کاری بستن (ض1۳) » دم در کشیدن (1۲) » درد آمدن از چیژی 
اص1۳) » به‌آسمان‌شدن » در آسیای روزگار بگشتن (ص؟1) » کمان به‌زه 
کردن (ص؟) » کسی را برکاری آوردن (ص)۸)» گرموسرد چشیدن(۲٩)‏ 
باد در سر داشتن (ص٩)‏ » و صدها حمله و تر کیب کنایه‌ای دیگر . 
عبارتهای فملی آن نیز بیشتر معتی کنابه‌ای دارد مانند : از دست 
دادن (ص۲۳) » به‌جای‌آوردن (ص۳۳) » به‌سرآمدن (ص۳۳) » از پرگسار 
افتادن (ص.؟) » از برده افتادن (ص.)) ؛ به‌باد دادن (ص۲) به‌خود 
گذاشتن (ص۱۳) » به‌دست آمدن (ص۲) » به‌کار آوردن (ص 1۱۲) » به کار 
آمدن (ص1۵) به‌چایگاه افتادن (ص1) وجزاینها . ۱ 
ترکیبهای آسمی و صفتی و فعلهای مرکب و پیشوندی, آن‌متن, نیز 
. خود می‌تواند موضوع رساله‌ای سودمند باشد که در ضمن نماینده سبك 
او هم به‌شمار رود.. ۱ 
جچ جب و 
قامده نحوی با تکرار جمله با اجزای آن به‌منظورهای مختلف | 
آوردن جمله‌های کوتاه از خصو صیتهای بارز نثر قدیم بود و تا پیش از 


۱۸ -."."آ" یانامة ابوالفضل بیهنی 


روزگاری که نثر بارسی بهافحطاط گراید و وجه وصفی متداول شود » 
نویسندگان بیشتر در جمله‌های خبری و به‌هنسگام وصغ‌کوهن چیزی یا 
کسی این شیوه را به‌کار می‌بردند که اينك نموئه‌ای نشان داده می‌شود : 
به‌زیر آمد و در بگشاد . چون شفال دید» اورا درکنار گرفت و بپرسید و 
به‌سرای در آورد و بنواخت و برجایگاهی نیک بنشاند - (از نسمك‌عیار 
ص! ۱۲) بربستند و برتشستند و آمدند تا به‌لشکرگاه ۰ (همان متن ص۱۷) 
پس جمهور آن مال به‌بارگاه خواست و عرض داد ز عذر خواست و نامه 
بیرون کرد و بوسه داد و برکنار تخت نهاد . (همان:متن صه) ۰ 

چنانکه فلاحظه می‌شود نوسنده دراین چند سطر ده فعل بسیط و 
سه‌پیشوندی و چهار فعل مر کب به‌کاربرده‌است . 

و انك نمونه‌هابی از ابو الفضل بیهقی ۰ 

زمین بوسه دادند و تخت نیز بوسه کردند و به‌جای خویش بازآمدند 
و سخت شادکام بنشستند ۰ (ص *۲۲) و دست و تخت و زمین بوسسه 
دادند و با زگشتند و برنشستند و برفتند ۰اص۲۲1) امیر او را بلواخت و 
بازگشت و بهدیوان خواجه آمد و خواجه وی را بسیار نیکوبی گفت و 
به‌خانه بازرفت ۰ (ص۱۱۰) ابن عهدنامه‌را بر آنی جمله بپرداخت. وبه‌نزديك 
منوچهر فرستاد و او خدمت و بندگی نمود و دل او بیارامید ۰(ص۱۳۸) ۰ 

در اين چند سطر نیز نه فعل بسیط و پنج فصل پیشوندی و سه 
فعل مرکب به‌کار رفته که به‌طور تقریبی می‌توان گفت: در این شیوه فعل 
بسیط و آنگاه بیشوندی بیش از مرکب به‌کار می‌ر فته‌است . باری از ان 
گونه نمونه‌ها در متنهای‌نثر پارسی همچون :بلعمی و تفسیر طبری و ابنیه 
و هدابه و قابوسنامه و اشرآرالتوحید و سیاست‌نامه و دگر نوشنته‌های 
همسيك آنها فراوان است . اما در آين بحث که مربوط به‌نوعی استممال 


1 
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خاص اجزای جله با به‌عبارت دیگر تکرارآنهااست سروکار ما پیشار با 
جمله‌های دراز است که همه نوسندگان و گویندگان خواه ناخواه به‌هنگام 
تعبیر ازاندیشه‌های خود بدانها نیز دست می‌بازند وجمله‌های صله با (که) 
می‌آورند چنانکه بیهقی را نیز از اين گونه جمله‌ها هست و درصفحة 1 
می‌نویسد : و من و دیگر دبیران در آن مسجد دهلیز که دیوان رسالت آنجا 
آرند به‌وقتی که پادشاهان بر قلعت روند » بودیم ۰ ۱ 
استعمال خاصی که نگارنده نخستین‌بار در بیهقی بدان متوجه شدم 
عبارت‌است از : تکرارکردن يك جمله با وابسته‌های فعل همچون : فاعل با 
مفعول با دیگر متمم‌های جمله که گویا نوبسنده با شاعر از تکرار آنها یکی 
از مقصودهای زیر را در نظر می‌گر فته‌است : تأکید معنی کلمه یاجمله» 
جلب توجه شنونده در نوشته‌های «فروخواندنی» یا «برخواندنی» چُون 
انسانه‌ها و داستانها و کتابهای مخصوص واعظان و مذکران کد آنها را در 
پزمهای بزرگان با مجلسه‌ای ومظ و با قهوه‌خانه‌ها و انجمنهای دیگر 
«برمی‌خواندند) و به‌ویژه در جمله‌های دراز از بیم اینکه مبادا شنوند با 
خواننده» فاعل یا متمم جمله را آزیاد ببرد با با جز, دیگر جمله اشتباه‌کند» 
همان جزء را تکرار می‌کردند یا ضمیری زاید و مکرر در موردهای مذپُور 
و هم به‌هنگام جا به‌جا شدن مضاف و مضاف‌الیه و به‌ک‌اربردن «راٍی 
اضافة مقلوب و جز اینها می‌آوردند . ۱ 
اينك نخست نمونه‌ای از شعر فردوسی یاد می‌شود » و آنگاه نموه 
هایی از نثرنویسان و به‌ویژه بیهقی آورده می‌شود : 
چو آگاهی آمد به‌کاوس شاه که شد روزگار سیاوش تساه 
بکردار مرغان سرش را ذ تن جدا کرد سالار آن انجمپن 


از این بیگناهیش نخضجیر زار . گرفسند شیون به هر کوهسپار 
1 


/ 
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بناللد همّی بلبل از شاخ سرو چو دراج زیر گلان با تذرو 
همه بوم توران پر از داغ و درد به باغ اندرون برگک گلنار زرد 
یکی طشت بنهاد زرین گروی بپیچید چون گوسفندانش دوی 
بربدند از تن سر شاهوار . نه فربادرس بود و نه خواستار 
چو اين گفته بشنید کاوس شاه سر تاجدارش نگون شد ز گاه 
همه جامه بدرید و رخ را بکند به خالا اندرآمد ز تخت بلسد 


(شاهنامه» ۳ ) ص 1۸۱ چاپ بروخیم) 
چنانکه ملاحظه می‌شود به‌علت فاصله بسیار میان جملة شرط : 
چو آگاهی آمد به ...و جواب آن : سر تاجدارش ۰.. بار دبگر 
جملة شرطی بدینسان آمده‌است : 
« چراین گفته بشنید کاوس‌شاه»» که البته مضمون آن تکرارشده‌است. 
و انك نمونه‌هابی از نثر : 
مزد ایشان که در آن زمانه بر جاده و طبریق مسلمانی زدند »مزدر 
اپشان یکی هفتاد باشد . (تفسیر طبری ج۱» ص۱۲» س۱۵) ۰ 
و اين عمروعاص ومعاویه و ولیدین عقبه و حبیب‌بن‌مسلمه و عبداله 
این سصد ایشان را دین نیست . (بلعمی نسخه عکسی ص۱۹۸) 
و جماعتی از مهتران که ایشان خوارح شه‌ند ۰ (همان متن ص۱۹۹ 
و اگر طلحه سه روز پس از مرک من بیاند » اگر آیدو اگر.نه شما 
هر چهار مشورت کنید و اين کار به‌گردن يكتن از شما اندر کنید . (همان 
متن» ص ۷۱ س٩)‏ 
پس لوط با زن و کودکان چون لختی از شب برفت » وی بیرون رفت. 
اتفسیر طبری» ج)» ص۸۰ س۱۲) ۰ 
آدم گفت : از بهر آن که چندان اندوه از او بدیده بود ترسید که اگر 
م7 ۱ 
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او را از آن حدیث باز زند » گفت باشد که مرا به‌بلای دیگر افکند ۰ (تفلسیر 
طبری» ج۲» ص۵۷۲ س۱) ۰ 

و هیچ چیز نباید از خوردنی » از طصام و میوه و شراب » وز دنگ 
ابزارما و دانه‌ها و شکر و فانید و بخور و جامه‌ها از پوشیدنی و از فرش 
تابستانی و زمستانی » هیچ چیز نیست که مردم را به‌عیش اندر به‌کار آیذ» 
که نه همه به‌شهر آمل آندر نیابد و از بیرون نباید طلب‌کردن (بلعمی چاپ 
بهار ص۳)۲) ۰ ۱ 

و مادرش مریم بود خواهر موسی » آن که چون موسی را به تأبوت 
اندر نهادند و به‌آب آندر انداختند » آن خواهر بر لب دربا می‌شد ۰ (همان 
متن» ص۰۱ ۵) ۰ 

پویف هر بامداد که برخاسنی » هرکس خواب بپرسیدی » هرنگونه 
که بودی » بوسف ؛ خواب او بگزاردی.. (همان بتن» ص‌۲۷۸) ۰ 

و بازی که شاهزاده می‌خواست» بازی همچون‌کافوربود که در اقرنی 
بازی همچنان نبود ۰ (سمك عیار» ص.۱) ۰ 

دو بادشاه از بهر کنیزکی » ابشان را خصومت افتاد ۰ (همان: متن 
صس۱۲۸) ۰ شفال با سمك و آن عیارانی که‌هانده بودف‌د: سهمین » و دربار و 
سیاهر و هلاکر و د برك و تیزدندان و مردآویز و سوری و یزدین وثرل » 
اين ده مرد که مانده بودند در آن زمین آمدند (سمك صه۵٩)‏ ۰ و آنچه 
سوأران را در بابست باشد » از اسب تاختن و گوی‌زدن و تبرانداختن و 
شمشیر به‌خصم رسانیدن و عمودزدن و کمند انداختن » آبچه گردان و 
پهلوانان را باید » جمله در آموخت ( داراب نامه ؛ ص۰)۱۳ 

شاه سرور چون دید که وقت تنگ شد که ایرانیان از خندق بجهند 
و برج و بارو به‌ضرب گرز خراب خواهند کرد » شاه سرور گفت ۰۰۰ 
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(همان متن ص۲۲۷) : 

هلال عیار را جون نظر آش] بر ابشان افتاد با خود گفت (داراب‌نامه 
ص ۲۲۷) ۰ 

در برخق از متنهای دیگر نیز به‌نظر رسیده که در اضافه مقلوب 
علاوه بر (را) » (زش) ضمیر هم می‌آورند - 

او شاهزادة زنگبار بود که به‌محبت شاه خوبان عین‌الحياة با هسزار 
بوار آمده بود که با هزار سوار آمده بود تا مملکت بمن را بگیرد و شاه 
خوبان را به‌ضرب دست برد . (داراب نامه» ص۱۲۱) این تصبیر شبیه 
به‌عبارتهای نقالهاست که برای مبالفه و تاکید اغلب جمله‌ها و کلمه‌ها را 
تکرار می‌کنند . ۰ 

در اين جمله‌ها برای فاعل عطف بیانی آمده که جملة صله آن مخالف 
صله فاعل‌است : آن دو برادر که غلامان شاه‌اند » قطیر وقاطر که با شاه 
یاغی شله بودند » از آن قلعه بیرون آمدند . (همان متن»؛ ص۱۳۱ ۰ 

در بیهقی نیز عطف بیان بدانسان آمده‌است * 

و پرادرت اینجا به‌نشابور ناب باشد . (ص۱۱» س۰)۱۱ 

:و اينك شاهدهایی از بیهقی : ۱ 

و غلامی که او را نوشتکین نوبتی گفتندی ازآن غلامان‌که امیرسحمود 
آورده بود بدان و قت که با قدرخان دیدار کرد غلامی چون صدهزار نکار 
که زباتر و مقبول صورت‌تر از وی آدمی ندیده بود (بیهقی» ص٩۲۰)‏ ۰ 

و دیگران که مهترانند چون بسلیمان‌ارسلان جاذب و قدر حاجب و 
دیگران هرکسی که هست ایشان را پیش بائد فرستاد.. (صن.۰۷» س۱۸) 

و اين پادشاهی*" بس محتشم او را خصم خویش کرده‌اید و چندبار 


۲6 در متن چنین‌است ولی گویا(ی) درپادگاهی به‌جای کسره اضانه باشد . 


نکاتی راجع.به‌تاریخ بیهقی 1 


دیدم که غلامان سلطانی به‌گر بختگان در می‌آمدند و با ۱ غلامان سلطانی که 
و اهر از وان وگن همین کته در منز ۱ 

آن‌چه بیش از اين نوشته بودم که قبائد را در کشاکش کدی چنّد 
زداد در سرای خوارزمشاه.بر خابه و دل و گذشته شذ , آن بر آن نسخت 
نبشتم ۰ (ص۲۲۳ » س۰)۱۰ ۱ 

بوسهل زوزنی پیش تا از غزنین حرکت کردیم »وی فسادی کرده 
بو رش ۳۱۹ عفن ۱3 > ۱ 

تا بلخ ز! چنان بیاراستند از در عبدالاءای تا مسحجد جامع که هیچ 
کی بلخ را بر آن جمله باد نداشت ۰ اص 4۲۹۰ س؟۲) ۰ ۱ 

این فرآشان راکه بیست‌تن‌اند» ایشان را بیست چوب بابدزداص۱۳۱) 

و چرن رسولان را بدیدند » چندان نثار کردند ۰۰۰ از دینار و دلرم 
و هرچیزی که رسولان حیران فرو ماندند . (ص+۲7]) 

هرچند این خبرحقیقت‌است مگر صواب چنان باشد که‌اين خسر را 
بنهان داشته شود . ا(ص(۲۸) ۰ 

و اگر همچنان پیل نر به‌مارسیدی » اچار پیل‌سا را بزدی . 
(مي۵۸]) - 

و مردمان‌را خوامی بادشاه و خواهی جز پادشاه ه رکسی را تقبی 
است و آن را روح گویند . (ص۰)۱۰1 

از فقیسه بوسنیفه اسکافی درخواستم تا قصیده‌ای گفت به‌جهت 
گذشته شدن سلطان مصمود و آمدن امیرمحمد بر تخت و مملکت گر تن 
مسعود و به‌فات نیکو گفت و فالی‌زده بودم که چون بی‌صلت و مشاههره 


۵ این‌شاهد را می‌توان ازنوغ نمونه‌ای شمرد که در. پابان مررد بحث قرارگرفته 


آشته: 2 ۱ ۱ 


۱1 یادنامة ابوالفضل بیهقی " 
این چنین قصیده گوید اگر پادشاهی به‌وی اقبال کند » بوحنیفه سخن 
به‌چه جایگاه رساند ۰ (س ۳۸۰) و اگر کسی‌گوید : بزرگا و بار فعتا که کار 
امارت است اگر به‌دست پادشاه کامکار و کاردان محتشم افتد » به‌و‌جهی 
به‌سر برد و از عهدة آن چنان بیرون آید که دین و دیا او را به‌دست آبد» 
و اگر به‌دست عاجزی افتد او برخود در ماند و خلق بروی » معاذاله که 
خریدة نعمتهایشان باشد کسی » و درملوك این خاندان سخن ناهموار گوید. 
اما پیران جهاندیده و گرم و سرد چشیده از سر شفقت و سوز گویند : 
۶لان کاری شاسته کرد و فلان را خطابی بر آن داشت ۰ (ص۰)۳۷۹ 

ی 
در چند نمونه به‌جای آوردن (را) به‌آخر مفعول صریحی که پس از 
آن جملة صله آمده‌است » پر از پایان یافتن جمل4صله» ضمیر (آن) 
آررده شدده و ارا) پس از آن آمده‌است :,و هر اسپرغمی که به‌کارد برند 
چون خربزه وترنج و امرود (آن)را "متکا خوانند. (بلعمی چاپ‌بهار»ص)۲۸) 
م هر علتی سرد که اندر عصبهای مردم بود آن را سژد دارد . (الابنیه 


آن جوان که ابنهمه کارها کرده‌است اورا سزا و جزا به‌واحب 
دهم . (داراب‌نامه؛ ص۲۰۹) ۰ 

چنین تعبیرهایی را در نثر مصاصر بدینسان می‌آوریم : و هر 
اسپرغمی را که ۰.۰ "متکا خوانند . 

و هر علتی سرد را که ...سود دارد . 

آن جوان را که ۰.. 

در بیهقی نیز به‌ چنین تعبیری برمی‌خوریم : و نامه‌ها که وزیر خلیفه 
راست » محمد ایوب » به‌مجلس عالی و به‌بنده که در این باب شفاعت کرده 
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است تا این مرد را به‌جای بداشته آید » آن را فرستاده آمد . (ص ۰)0۱۱ 
چنانکه ملاحظه می‌شود در این شاهدها که در برخی ضمیری زااید 
آمده و در برخی اسم به‌جای ضمیر تکرار شده با فاعل و دیگر اجزای جمله 
مکرر آمده و با يك جمله با مضمون آن تکرار گشته‌است وجه جامغ و 
مشترلد همان تکرار لفظ با مفهوم آن است و در شرابط امروز که هلوز 
درباره تحو فارسی آن چنان که سزا است تتبع و تحقیق کامل انجام 
نگر فته .و حتی اصطلاحهای دانش صرف و نحو فارسی با دستور دراهر 
کتاپ مخالف کتاب دیگر آمده و وحدت نظاری درباره نکسان کردن آنها 
دست نداده‌است » نگارنده ناگزیر شدم آنها را در ذیل عنوان : تکرار جبله 
با احزای آن به تصدهای مختلف » بیاورم و بیداست که بس از بررسیهای 
بیشتر ممکن‌است شاهدهای مذکور در ذیل عتوانهای دیگری آورده شبود. 
1 


۱ 
بو و 1 


- بخثر دیگری را که می‌خواهم عرضه دارم این‌است که بیهسقی اثلب 

به‌جای قیدهای منون عربی قیدهایی مرکب از يك حرف اضافسه فارسی 
همچون : به » از » در » بر و مانند اننها و يك کامة تازی یا فارسی می‌سازد 
و آن را به‌صورت قید و اغلب به‌جای قید تنوین‌دار که در قراهای بپبد 
آنیمه شایع شده بود به‌کار می‌برد . انن‌گونه قیدها در این متن به‌جدی 
افزون‌است که می‌توان آنهارا درشمار ویژگیهای سبك نشر مولف بشمار 
آورد و ابنك برأی نمونه به‌بر خی از آنها اشاره می‌شود ؛ 

به : و ما نیز فردا به مشافهه بگویبیم . (ص1۸۰ 1۸۸ 6 )]٩‏ 

و بتعجیل ببردند (ص۰)6۸6 

به‌حقیقت که اگرمثال نگاه داشتندی این‌خلل نیفتادی (ص۵۲۳۹۲۸۰) 

به ضرورت قلب لشکر را براند (ص۸۵) » ۵۳۰ » 1۲۳۵۰۲۳ 


۱1۹ بادنامة ابوالفضل بیهفی 


و این حال: ب‌تمامی با امیر بگفت (ص.٩)‏ ۵۰۹ 6 ۰۵۲۱ ۱ 
پسر خویش را آنجا فرستاد بنیابت (ص۱٩۰)1‏ 
کار انشان به‌واجبی فرموده آید (ص۳٩))‏ ۰ 
بهمبا رکی سوی ناحیت باز باید گشت (ص۵؟)) ۰ 
نیکوبیها گفت بزبان (ص۷٩))‏ ۰ 
همه بگشت و به استقصا بدید (ص5٩1‏ » ۵۲۱ ۵۲) 
مردم_ به‌شتاب در کارها افتادند (ص٩٩)).‏ 
دو قبای خاص آوردند هردو به زر (ص۲۲ » ۰0۲۲۰ 
و به زودی به‌کوشك آمد (ص۵۰۸» 0۱۱) ۰ 
او را ب4خوبی گسیل کرد (ص۵۲۰) . / 
تا حالها را به‌شرح‌تر باز می‌نماید (ص۲۸۲). 
دانستند که کارها به‌جدتر بیش گر فته آمده‌است (ص ۵۲۲) ۰ 
میان ایشان به‌ظاهر نيك و به‌باطن بد بود (ص۰)۵۲۷ 
و اين ملطفه‌ها را به مهر جایی نهاده آید (ص۵۲۳) ۰ 
و نشاط شراب رفت سخت بهسزا (ص۵۳۵). ۱ 
و تعزیت را آنجا بسزاتر اقامت توان کرد (ص۰)۲۸۷ 
به‌جمله پیش می‌دو بدند (ص] ۰)۱۷ 
بدان به‌یقین که مرا عجزی نیست (ص۲۰) ۰ 
و بسیارتر و بهک‌ارثر آمدند (ص0۷۸) . 
بحل و بحل کردن (ص۱۵۸) ۰ 1 ۱ 
۴- در : هقتصند هشتصد سر در وقت ببریدند (ص۸۳ ۰ 01۸6 
۷ ۸۸ 6 ۱۷۲ ۰- 
امیر محمود در نهان وی زا منهی ساخته (ص۱٩)‏ ۰ 
بلی در حال بنشاند و کمر » گرداند (صه) ۰ 
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خوارزمشاه را در ستر, گفت ۰ (ص 4۲۱۷۰ 11۹ ۰ 
تامه نبشت که در ساعت چون این نامه بخوانی بزرحمهر را با ند 
گران و غل به‌درگاه فرست (ص] ۳۲) ۰ 
۴ بر : به‌دولت بزرگه سلطان بزرگ شادکام و بر مراد (ص۵۰۹) - 
و از تکدیگر پر حذر می‌بودند (ص6۲) ۰ 
و جبات روان‌است و عمال خداوند سر کار (ص۰)۵۲۷ 
نامه را پر ملا بخواند (ص۷) . 1 
و کارها پر نظام دود (ص۲۸۲) ۰ ۱ 
و حاکم چفانیان امروز ۰۰۰بر جای است (ص۹5]) ۰ ۱ 
یکدیگر رابر خیره مي‌کشند (ص۱۹۷) ۰ 
رسولان مارا بر مراد بازگردانیدند (ص۲۵)» 1۹۸) ۰ 
و حرکت هر منزلی بر تعبیه بود (ص1۸0) ۰ 
اولیا و حشم و بزرگان بر عادت آمدن‌گر فتند (ص) ۸ » ۲۲۷ ۰۲۳۹۰ 
ع- از؛ ازاتفاق احمدعلی ۰۰۰ آنجا آمده بود (ص۲] ۰ ۲۲) ۰ 
چنان افتاد از قضا كه.بونعيم ندیم ۰ دل به‌باده داده بود (ص۰)]۱۰ 
ٍِ 
نکته دیگر آين است که (به) در اول فعل بودن آن را از صورت فعل 
معین با رابطه بیرون می‌آورد و تمام می‌کند : 
و امیر تا نزديك نماز شام ثبود پس برخاست ۰ (ص۲۲) 
مدتی به‌نشابور ببود ۰ (ص۲۰۵) - 
اکنون باری روزی چند به‌سرخس بباشیم ۰ (ص۳۸]) ۰ 
و حاجبی را مثال داد که بر آن کار بباشد ۰.(ص1۷]) ۰ 
تا زمستان آنجا بباشیم ۰ (ص )٩۲‏ 1 


1 یادنامة ابوالفضل بيهقي 


و مطربان آنجا آمدند و تا نماز دیگر ببود پس از بازگشتند (ص۵۰۳۲) 

و به‌باغ محمودی فرود آمد بر آنکه مدتی آنجا بباشد (ص۵۲۲) ۰ 

و امیر به‌کوشك کهن محمودی فرود آمد و يك هفته ببود (ص۰)4۲۹ 

با پیاده‌ای بنحاه بر سر آن قلعه ببودند (ص۵1۲) - 

حرکت کنیم بر جانب خراسان و آنجا بباشیم زو 

این شاهدها نیز برای (کردن) بافتة شد : 

تدییر راست آین‌است که این وژیر بکرد . (ص۵۲۲) 

و اگر يك زخم بباید زد و این جنگ مصاف بکرد » نامه بباید نبشت 
(ص۵۳۷) ۰ 

و لیکن سخت هوشیار گنت و وصیت بکرد ۰ (ص۵۲۹) ۰ 

و برفت و حج بکرد ۰ (ص۹٩۲۰)‏ ۰ 

باری شاید بتوان برخی از فطلهای پیشوندی را در بیهقی همچون ؛ 
فراستدن (ص۰)۵۷ فراکردن (ص۵۹۱) فرا افکندناص+1۱)بهمعنیهای: 
پذیر فتن » تحريك‌کردن » مطرح‌کزدن» وهمانندهای اینهاء و ساختن اسم 
معنی از صفتهای عربی همچون : حاضری (بجای حضور) (۲۷ ۰۵ ۵۲)» 
لجوجی زبه‌جای لجاجت؛) (ص۳۹۰) » رسولی (به‌جای رسالت) (ص۲۱۱) و 
ماننداینها را از ویژگیهای نثر بيهقي دانست که آن‌را از دیکر متنها متمایز 
من کب ۱ 


0 


از ویژکیهای نثر بیهقی دانست که آن را از دیگر متنها متمایز می‌کند. 


۲٩‏ ونیز شامدهایی در صفسه‌های ذیل: 
ص ۵۵۱ س ۱۱ صه۵ه س۱۱ 4 ص۵۵۷ سل ص۵۱۲ س۱۷» میاه س۱۹ 4ص 
٩‏ سس ) ص۵۸۱ س۲ » ص۵۸4 س ۱۱ » ص۵۸۷ س۱ ۶ ص۰1 س۱۵ 4 ص۱۰۸ س| ۶ 


ص۱۱۴ س4۱ ص1۰ س۱۷. 


1 
1 
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چنانکه ملاحظه می‌شود دراین شاهدها مرچند.وجه جامع ومشتر کی 
که تکرار لفظ با مفهوم آن باشد وجود دارد اما پس از آنکه از لحاظ نحو » 
دانشمندان جوان ما در متنهابی نظیر بیهقی که از گرانبهاترین میرائهای 
ملی و پرذخیره‌ترین گنجینه‌های ادب پارسی به‌شمار می‌روند » به‌تحقیق- 
های دقیق و دامنه‌دار بپردازند ممکن‌است برخی ازآنها در ذیل عثوان‌هاٍی 
دیگری جای گیرند و خصوصیتهای مهم دیگری را از لحاظ جنبة تاربخی 
صرف و نجو فارسی نشان دهند . بنا براین بررسی چنین ویژگیهایی در 
متنهای اصیل و کهن فارسی و توجیه‌کردن آنها به‌صورتی که با قاعده‌های 
خاص صرف و نجو فارسی سازگار باشد » از وظیفه‌های مهم نسل جوان 
دانشمند ما می‌باشد و امید است دیری نپاید که ببینم چابه‌ایی از هه 
بادگار‌های نم و نثر فارسی با تصحیح علمی دقیق به‌شیوه انتقادی در 
دسترس محققان قرار گر فته‌است وزبان شیرین فازسی بااینهمه سرمایه 
های گر انقدر بتو اند همه نیازمندیهای محققانی را که در رشته‌های علمی و 
فنی می‌کوشند برطرف کند و ادپیات ما را به‌موازات پیشر فت سریم دانش 
و تکنيك در کشور » به‌سوی تکامل رهبری کند . 


نو 


شمتّه‌ای در بارةٌ علم وآبین 
تاریخ‌نگاری 

تاریخ‌نگاری هم مانند بسیاری از جلوم دیگر علم تازه‌است , تاریخ- 
نوسهای زمانهای سابق الب حکم وقایع‌نگار را می‌داشته‌اند و حتی 
کسانی از آنها که صرف وقابم‌نگار نبودند باز بعفهوم «تاریخ‌نگاری. امروز 
بتمام معنی مورخ نبوده‌اند . 

امروز علم تاریخ‌نوستی بصووتی درآمده‌است که ار کسی از آن 
بی‌خبر باشد و بخواهد تاریخ بنویسد باحتمال نزديك بیقین کارش کامل 
و بی‌عیب و نقص نخواهد بود . 

راقم اين سطور مورخ نیست و از علم تاریخ‌نگاری بقدر کافی اطلاعی 
ندارد ولی همینقدراست که گاهی در ضمن مطالعات خود با مطالبی رویرو 
شده‌است که ارتباط مستقیم با غیر مستقیم با این علم داشته‌است و اکنون 
باجمال هرچه تمامتر از چند کتابی که با این علم و فن سرو کار دارد مطالبی 
را بعرض می‌رساند . ۲ 

کتاب اول 

۱- کتاب بزرکه و جامع «تاریخ و ظریقه‌های آن» پزبان فرانسوی" . 


و فعتقطن ع0 صمناعع‌تن چا فیمع ر"عع۵0ظ)۵ جمو ام مبزماوز۲1 رز * 


شمته‌ای دربارة علم و آیین, تاریخ‌نگاری 1۳۷ 


این کتاب دارای ۱۷۷۱ صفحه و مشتمل بر ۱۲ مبحث و يك مقدمه و.هفت 
فهرست گوناگون مفصل و يك فهرست مندرجات‌است و با كمك فکزی و 
قلمی ۳۵ تن از دانشمندان‌بنام فرانسوی که در علم و فن تاریخ‌تویسی 
دارای شهرت هستند نگارش بافته‌است . 

مقدمهةآن که‌نسبة" مفصل‌است وبقلم شارل ساماران عضو انستیتوی 
فرانسه نوشته شده‌است با ان جمله شروع می‌گردد : 

«آبا تاریخ بقول پسول والری خطرناترین محصولی‌است که شیمی 
قوای معنوی آثر! ساخته‌است» . و با آنکه بقول ه ۰۱۰مارو باید «آثرا در 
ردیف ر فیع‌ترین‌قریحه‌ها و استعدادهائی‌بشمار آورد که انسان می‌تواند 
بدان بپردازد/ .ما در بین این دو نطر متضاد معتقد هستیم که بناریخ 
علمیاست بس دشوار که محکوم‌است باینکه ازطریقهای سخت و پیچیده 
بحقیقتی دست بیابد که هميشه نسبی‌است.» باز همین دانشمند چنین 
اظهار نظر نموده‌است : 

«آين مقدمات نباید مانع باشد و نمی‌تواند مانع باشد که رناریخ 

یکی از احتیاجات عمیق و ریشه‌دار وع بشر صاحب فکراست واگر 

هم وجود نداشت لازم بود که آنرا اختراع نمایند.» ٍ 

این مقدمه بسیار با معنی‌است ولی تزجمء آن برای من در اینجا 
امکان‌پذبر نیست و از حدود يك گفتاری که باید با گفتارهای بسیار #بگری: 
بصورت رساله با کتابی پچاپ برسد بیرون‌است و البته اسانید دانثبسگاه 
مشهد آنر! بتر جمه رسانیده در. محله دانشکده ادبیات و علوم انسانی پچاپ 


ابش ۲ 
۳ 0 
18 4 عنلگعم۱»عهظ) 1961 ره‌تفصنااهی حمتانهظ غناهم۱۲1 06 رطدتعصح5 


۰ 4 . (61206ا 


1 ۱ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


خواهند رسانید . 
خود کتاب دارای هشت قسمت مهم ابست با عناوین ذیل * 
۱- تاریخ چیست ؟ 
۲- زمان و مکان . 
۲- طرق کسب اطلاع و کشفیات بزرگد . 
؟- تحسس از راه «متود» برای بدساتآوردن ما خذ و مدارك . 


1 


این قسمت چهارم متضمن فصول فرعی زیر است : 
الف - علم فرعی قدیمی و روایتی » اسناد و مآخذ تصویری . 
ب - علم فرعی و روایتی 6 اسناد و ماخذ مکتوب . 
ج - وسایل جدرید برای انتشان » اسناد و ماخذ ضبط‌شده . 
( 65تاعذویتهه ) 
د - جند رامنمائی تازه . 
۵- حفظ و صبط و م‌فی اسناد و مدارك . 
- بیان و اظهار نظر انتقادی دربار؛ ماخ و مدارك . 
۷- باره‌ای از مسالك مفیدی که می‌تواند كمك بکار برساند . 
۸- دربارةٌ شفل تاریخ‌نگاری چه فکر و نظری بابد داشت . 
آزجمله مزاب‌ای این کتاب بسیار مهم یکی آنکه هر فصلی از آن 
دارای صورت کتابهائی‌است که بزبانهای مختلف درباره مطالب و موضوع 
آن فصل تا مو قع تدوین کتاب انتشار بافت بوده‌است . 
از آن گذشته در آخر کتاب رویهمرفبته در ۲۲٩‏ صفحه (با خط ریز 
و سطور بهم پکیده) علاوه بر فهرست اعلام, هفت جدول هم آمده‌است که 
بفایت سودمنداست از این قرار ؛ 
۱- جدول تطبیقی مبداهای تاریخ . 
۲- جدول تاریخ روزهای اول سالها : 


شمه‌ای دربارة علم و آیین, تاریخ‌نگاری ۴ 
۳ ۱711511۳ 


۲- جدول اختیار تقویم گریگوری در کشورهای مختلف . 
, )- جدول تطبیقی تقویم دور؛ حمهوربت و تقویم گریگوری . 
۵- جدول دوره‌های تاریخ و وقابع مهم تاربخی . 
اين جدول بزرگه در 1٩‏ صفحه که از هزاره چهارم قبل از میبلاد 
شروع می‌شود و در سال ۱۹۵۹ میلادی پابان می‌یابد دارای چهار سلتون 
است بدین قرار : ۰ 
آلف - کشف و انتقاد اسناد و مدارلد تصوبری . ۱ 
ب - کشف و انتقاد اسناد و مدارك مکتوب . : 
ج- عوامل تمدن و طرق فثی و علمی . 
د - حفظ و ضبط و معرفی اسناد و ما خذ و مدارك . 
-٩‏ جدول تحلیل و تجزیة فصول و قسمتهای گوناگون کتاب . 
۷- فهرنست تصاویر ۰ 


کتاب دوم 


کتاب کوچکی‌است در ۱۵۲ صفحه بزبان فرانسوی و بقلم استاد 
مارسان در دانشگاه شهر لیر در بلژيك با این عنوان * 

«تاریخ را چگونه می تی ۱62 

مولف درمقدمه نوشته‌است که هیچ ادعا ندارد که درین کتاب کورچك 
طربقه و سبكر تاریخ‌نگاری را ( عباوزءهاعنط عنوهآه1]6000 ) تشر یح نهاید 
و بکسانی که طالب اطلاعات کاملتری دربارة فن تاریخ‌نگاری هسستند 


۲ میوقطامتاطزظ رتعتمافنط! نع چم امعم ۴ رمتعیعلظ تبوطر : 


۰ 1702 بر عتتتحطن! روط (عنطممعم‌انطح که عباماعنتت) رعواهط عوتلتاموزه۹ 
1 


۱ یادنامه ابوالفشل بیهفی 


توصیه می‌نماید. که بکتابهای مسطور در ذبل مراجعه نمایند : 
۱-۱ ۰برنهام : کتاب تدرسی «متودها»‌ی تاربخی و فلسفه تاربخی 
(بزبان آلمانی)" . 
۲- لانگلوا و سن‌بوس:«مقدمات تحقیات تار بخی» (یزبان اه 
مولف برسم توضیح می‌گوید که کتابش ملخص و چکیدة پانزده 
مجلس درسی‌است که بموحب قانون سال,۱۹۲۹ میلادی دزباره «اطلاعاتی 
در باب نقد تاریخی» و بمتظور آشنا ساختن دانشجویان با طظر شه‌های کار 
در فن تاریخ‌نگاری ابراد کرزده,بونه‌است . 
ابن کتاب مشتمل‌است بريك مقدمه و شثن فصل از قرار ذبل : 
فصل اول - اپن فصل دربارة مسائل اساسی علم و فن تاریخ‌نگاری 


و عبارت است از سه قسمت زیر 2 


ال نرق 91 سفنت واز کی اه 
ب - مقولةُ وقایع و حوادث تاریخی . 
ج - مقوله ماخذ و مدارلك و اسناد تاریخی . 
فصل دوم - جمع‌آوری ماخذ و مدارك . 
فبل سوم - معلومات و اطلاعات مقدماتی لازم . 
فصل چهارم - انتقاد و رسیدگی بصحت و اصالت مطالب . 
( کانه‌تا معطفه 8 عنوغزه0 ) 
فصل پنجم - انتقاد دربارة دلابل صحت و اصالت . 
۱ ( تمهت مه مسوننن ) 


۲ 4ص ۱۷۲6۵۵۵6 صمط‌وندم‌فنط جع وعتیوانطم؟؟ : صتعطصصعظ ظ 


( چاپ چهارم » درسال ۱۹۰۳ میلادی ) " منطصمعم‌آنطم‌عاط‌نط‌دمی عمل 
کس 10۵6 ,ناه طمتاعیاله ۳12 : ومطاومونه6, اع عزهلعمها 


‌ ۱ (چاپ پنجمی : "فعناوندماوزط 


شمته‌ای دربارة علم و آیین, تاریخ‌نگادی ّ 
اين فصل متضمن شش قسمت‌است بدین صورت : 


الف - انتقاد در تفسیر و تأویل . 

ب - کیفیت و میزان و معیار صسحت مشاهدات . 

ج - نقد دربار* صلاحیتداری و لزوم دقت در این امر . 
د نقد درباره صداقت و دقت در این امر . 


هت تفتیشر و نظارت در تاریخ . 


فصل ششم - طریقة تررکیب تاربخی؟ . ۰ 
این فصل نیز مشتمل‌است بر شش قسمت بدین قرار : ۱ 


الف - طبقه‌بندی مطالب و و قایع . ۱ 
ب - تفسیر و تاویل وقایع و حوادث و بیان وقابع تاریخی . 
ج - بیان و نشریح و تمهید صفری و کبری درباره ملت ومعلول. 
د - جزئیات شخصی وعمومیات جامعه‌ای درتاریخ : آزادی» 
اتفاق و تصادف و قضاو قدر (تقدیر علمی که آاسرا «دترمی‌نیسم مب 
عصعنمتصعاغه ۲ » می‌خوانند) . 
ه - راستی » بیطر فی » عینی‌بودن » انفسی بودن" . 
و - ملاحظاتی دربار؛ُ اینکه «تاریخ به‌چه درد می‌خورد» . 
کتاب ماسقاتی هم دارد که بسیار دلنشین و سودمنداست: درباره 
آینکه پاره‌ای از کلمات قصار که باشخاص بزرگد و مشهور نسبت داده 
می‌شود و جمله‌های تاربخی چگونه بوجود میاید درصورتیک4 چه بسا 
هب مقصود از کلمة «ترکیب» 59113656 است که آثر! بدین فرار تعریفب کرده‌اند : 
طریقه‌ایست که بدان‌وسیله ازساده بمرکب و ازجزم بکل و ازعلت به مملول و از صفری 
وکیراهای اصولی به‌نتیچه میرسیم وبرعکس تجزیه‌است . 


ون ی ۱ 
اس میتی بودن بنعتی 6081719106 [ت()»واتفسی‌بودن‌بممنی 011۷15۳06 تالا مد هاسیت. 


۱۳۹ 1 بادنامه ابوالفضل بیهفی 


اساس صحیح ندارد و ساختگی ۳ محمول‌است ۰ 
این کتاب چون مختصر و مفید است ابرای"ترجمه‌کردن بغارسی بسیار 


مناسب‌است ۰ 


۱ 
کتاب سوم 


۱ 
کتاب (وبا رسال! مختصری‌است با عنوان «ستابشگری از تاریخ با 
حر فة ناریخ‌نگاری» بقلم مارك بلوش (با پلوخ بزبان آلمانی)" ازتاریخ‌تویسان 
فرانسوی . ۱ 
این کتاب مشتملاست بر ۱۱۱ صفحه بزرگ (يك مقدمه مفصل و ه 
فصل و دو فقره ملحقات) . 
ملق در سکم کشت که زتاریع و قم د فایدة آن اعتقادی ندارند 
حواب می‌دهد و دربارة منافع تاریخ بیانائی دارد و دلادلی آقامه می‌نماند و 
دستورهائی بحوانانی می‌دهد که در فن تاریخ‌نگاری تخحصیل می‌کنند و 
قصد دارند تاریخ‌نگار بشوند . 
کتاب مشتمل‌است بر بنج فصل بدین قرار : 
فصل اول - تاریخ » مردم و زمان ؛ 
این فصل متضمن هفت قسمت‌است بترتیب زیر : 
الق مورخ و آنبچه او اشتبار ی انتخاب می‌کند.: 
ب - تاریخ و مردم . 


ج - زمان تاریخی ۰ 


ی رصعتتماعنط ل تعتاگهه باه مسزماحنکز۲ جنممم‌نومآمو۸* : طم‌ماقا مید]۷( 


. 49 رینتوط رصنامت هصحصصقه (وعاعدمه ععل متعنطعت ) 


شمته‌ای دربارة علم و آیین, تاریخ‌نگاری ۱۳ 
مس و ی مجح ی 


د - بت‌پرستی اصل و ریشه‌ها . 
ه حدود وثفور آنچه «کنونی» است وآنچه «کنونی» تیست* 
و - طریقه فهمینن ماضی: و گذشته بوسیلة خال و جاضی : 
فصل دوم - مشاهده تاربخی (اویسرواسیون) 
آلف - شرابط عمومی مشاهده تاریخی . 
ب - شهادت . ۲ 
ج - نقل شهادتها . 
فصل سوم - انتقاد . 
الف - بیانات اجمالی درباره تاریخ طربقه و «متود» انتقاد : 
ب - بدنبال و در تعقیب دروغ و خبط و خطا. ۱ 
ج - بیانات اجمالی دربار؛ منطق طربقه و «متوذ» انتقاد . * 
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل تاربخی . 
الف - قضاوت و درك . 
ب - از تفاوتها و گوناگ‌ون‌بودن افصال و اعمال انسانی تا 
وحدت وجدانی . 
ج - تعاریف و کلمات واسامی در زبانها و زمانمای مختلف 
که دانستن آن بر مورخ ضرورت دارد" . 
موّلف در پایان کتاب جمله‌ای را از زبان فوستل دوکولانو "۲ 


اناوهز۱ ع اعتتامو 1 

4 ۲6ددآممعصه۸ 1 باه منعهامصنصع1 هل 

۰ عنام 1 عفن تاریخ‌ثویس معروف فرانسوی (۱۸۸۹-۱۸۴۰ع۰) که‌بقول 
کتاب لفت معروف «لاروس» مشهرربود به‌عاشق‌بودن به‌حقیقتگرنی وحقیقت‌یابی وسختگیری 


در اطاعت از توانین و «منود» درکار تاریخ‌نگاری . 


1 پادنامة.ابوالفضل بیهقی 


تساریخ نوس بسیار مصروف فرانسوی نقل می‌کند و آن جمله از این 
قراراست : 

«تاریخ عیارت نیست از جمع‌آوری و رویهم‌ریختن وقابع و حوادث 
لوناگوتیکه درزمان گذشته رخ‌داده‌است بلکه علم جامعه‌های انسانیاست». 
موّلف ابرادی بدین گفته وارد ساخته و می‌گوید : «فرد را در جاممه و 
جامعه‌ها را تباید یکی دانست» . این کتاب هم چون مختصر و با معنی است 
برای ترجمة به فارسی بسیار مناسب بنظر می‌آید . 


کتاب پنجم : 
کتابی‌است بزبان آلمانیبه‌لم‌داتشملد و مددخ بزرگه هلندی موسوم 
به بوهان هوی‌زینگا» با عنوان : «تاریخ و فرهنگ»۱۱ 
مولف در فرنگستان شهّرت بسیار دارد ۱ 
(دومین جنگ جهانی) وفات یافت و شاید پتوان گفت به‌شهادث رسید . 
آين کتاب دارای مقدمة مفصلی‌است,در ۰] صفحه به‌قلم ل.کوستر ۲۳ 
در معر فی هوی‌زینگا از لحاظ تاریخ‌نویسی که بسیار بامعنی وسودمنداست. 
کتساب مشتمل‌است بر سه قسمت 1 
قسمت اول - «تاریخ از لحاظ نظر (نئوری) و طریقه (متود) . 
این قسمت متضمن سه‌مسبحث است . 
الف - تعریفی درباره مفهوم تاریخ ۰ 
آب - چهار فصل دربارة ترقی و توسعة تاریخ تاموقعی که 


رب ععمصقتکا تاک رست‌آننک فمن مفطم‌نطععی۹ : فمصتماب! مفطم۲ 
۰ 54 ۹02 رجهاه۷ 


۲ وق عنانکز 


شمه‌ای دربارة علم.و آیین, تاریخ‌نگاری ۱1۹ 


عامی از علوم عصر حاضر گردید . 
ج -.چگونه گذشته مبدل بزمان حال می‌گردد . 
قسمت دوم - «تحقیقات و مطالماتی دربار؛ تاریخ از لحاظ فر هنگ». 
این قسمت شامل‌است بر هشت مبحث که مهمتر ین آنها که مستقیهاً 
مربوط به‌فن تاریخ‌تگاری‌است چنین است ؛ 
1- ایدآل‌های حیاتی تاریخ‌نگاری . 
۲- فکر و نظر درباره تاریخ در قرون وسطی . ۱ 
ب چ ۲ 
باید دانست که کتاب به‌زبانهایارو پالی درباره؛ فن باریخ‌نگاری بسیار 
است و من بدبختانه از آنها بی‌خبرم و همینقدراست که این ینج کتابی را 
که در طی این گفتار بدانی| اشاره رفته‌است شخصا دارم و امذا آنچه 
مسطور گردید تنها دربارة این پنج کتاب‌است و نیز هر پنج کتاب را بوسیله 
ست زمینی سفارشی بنام دوست محخقق ودانشمندم ۳ قای‌دکتر غلامحسین 
پوسفی ارسال.خدمت می‌دارم که هدية بسیارناقابلی وباصطلاح پسای مور 
و بال ملخی باشد برای کتابخانة دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی مشهد و 
امیدوارم که عده‌ای از دانشحوبان.با علم و زباندان و با همت آن‌دانشکده 
در تحت نظر و هپابت اساتید عظام خود کم کم آبن کتابها را (ولو به‌تلخیص 
باشد) بزبان فارسی ترجمه کرده و با كمك مالی دانشگاه و وزارت آموزش 
و برورش بجاپ برسانند و در دسترس حوانان دانش‌بژوه ما بگذارند تا با 
علم و فن تاریخ‌نگاری آشنائی کافی حاصل نفابند و در زمینه تاريخ‌نگاري 
انرانی خدمت شابانی انجام بدهند ان‌شاءا تمالی . 
بدپهی‌است که در آثار مورخین بزر که فرنگی که اسم عده‌ای از آنها 
و عنوان آثار آنها را در همین پنج"کتابی که تقدم می‌گردد خواهندیافت 


۱۳۰ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


دربارة فن و علم تاریخ‌نگاری مطالب بسیار سودمند بدست خواهد آمد و 
مثلا" در کتاب «تاریخ تمدن در انگاستان» بقلم مورخ انگلیسی بسیار مشهور 
بوکل"" (ترجمة آلمانی و فرانسوی آن هم موجوداست) باتفصیلی هرچه 
تمامتر دربارة مقدشات و شرابط تاریخنگاری سخن رفته‌است .در حق این 
کتاب نوشته‌اند که در قرن نوزدهم میلادی تنها دو کتاب مهم در دنیا انتشار 
بافته‌است » یکی کتاب «سرمابه» بقلم کارل‌مارکس و دیگری همین کتاب 
«تاریخ تمدن در انگاستان» . بوکل قبل !از آنکه بتاریخ تمدن در انگاستان 
که موضوع اساسی کتاب است پپردازد: خواسته‌است بیبند کسه شرابط 
تاریغ‌نویسی از چه قزارامبت وتصع اار تگای بجع فرع سائلی ر مان ذن 
مد" نظر داشته باشد و ازشرو مقدمه‌لی بر کتاب خود نوشتهاست که 
مشتمل بر چند حلد گردیده‌است و قبل از آنکه بذی‌المقدمه برسد وفات 
نموده‌است ولی خود ابن مقدمه فی‌نفسم در نهابت اهمیت‌است . و درباره 
تاریخ‌لویسی و ماهیت نمدن.بقدری مطالب عالی و سنجیده دارد که بحق 
ابن کتاب را از امهات, کتابهای این زمانهای اخیر ساخته‌است . 

از بوکل گذشته مورخین بزرگد دیگر هم از قبیل بی‌رن باسژیکی و 
تون‌بی انگلیسی.و همچنین تاریغ‌نگاران بنام فرانسه و آلمان هريك دربارة 
تاریخ‌نگاری گاهی بتفصیل و زمانی باختصار مطالب بسیار گرانبهائی دارند 
که جمع آوردن‌آن خود کار سنگین ولی پسیار سودمندی خواهد بود و در 
.همین چند کتابی که برسم هدية ناقابل, بزای کتابخانه دانشکده ادییات و 
علوم انسانی مشهد تقدیم می‌دارم مقدااری از آن مطالب مسطوراست و 
امیدوارم چنانکه آرزوی من‌است بصورت کتابی در يك با در چند جلب 
.بزبان فارسی آنتشار بابد و در برنامة دانشکده‌های ادبیات و تاریخ ایران 


۲۴( ۱۸۲۱ - ۱۸۱۲ عمط عفصمط1 - رما[ 


۱ 1 


شمته‌ای دردارة علم و آیبن تاریخ‌نگاری ۱۳۱ 
تدرسی شود » بعون‌الملكالوهاب . 


حاشیه 


در آغاز این گفتار آشاره‌ای بطرز تار یخ‌ئویسی در ابرآن در زمانهای 
گذشته رفت .در همین اوقات اخیر در کتاب بسیار ممتاز و محققانة 
«اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی» بقلم دانشمند محترم و دفیق و عمیق 
آقایا دکتر فریدون آدمیت؟ دیده شد که بخش:ششم را به «تعقل تار بچ ی 
۲ ی تاریخ وروش تاریخ‌نگاری جدید اختصاص داده‌اند و در هت 
صفصه اطلاعات ونکات بستیار گر انبهالی دربار؛ ابن موضوع آورده‌اند که 
ای‌کاش تمام آن در کتاب با رساله‌ای که در موقع حشن بیهقی باند انتشار 
بابدبچاپ‌می‌رسید. بنده برای اینکه دردسر تجسس نداشته‌باشید فتوکود 
آن قسمت را تقدبم می‌دارد . 

اما مطلب دیگر 

باز در همین ایام کتاب تاریخ«رستم التو اریخ»" بدستم رسید . نموه 
خوبی‌است از سبك و طرز تاریخ‌نوسی در ایران و حتی شاید از پاره‌ای 
حهات کی از بهتر بن آنها باشد . مولف آن محمدهاشم (رستم الحکما) گر چه 
دور فتحعلی‌شاه قاحار را هم درك نموده‌است ولی گاهی حر فهالی میزند 
که واقعاً تعحب‌انگیز است جنانکه‌گوئی این مرد دراقلیم جن‌وبری می‌زسته 
است و مر چند اطلاعات مفید و کمیاب هم در آن زباداست و ازین جاگ 


۱- طهران » ۱۳4۹ (بکوشش کتابخانه طهوری) - 
۲ «رستمالتواریخ» تالیف محمدهاشم (رستمالحکما) باهتمام محمد مشیری؛ طهر آن؛ 
.بان ۱۳۸ ۰ 


۱۳ یادنامه ابوالفضل بیهفی: 


می‌توان آنرا کتاب باارزشی ذانست تن هم هست) وق در مقابل 
مطالبی هم در آن آمده‌است که عقل را حبران می‌سازد و خواننده از خود 
می‌برسد در زمانی که انقلاب بزرگد فرانسه سرتاسر حهان متمدن را در 
جادد جدیدی از تمدن و فکر وانقلاب وارد ساخته بود چگونه قابل تصور 
است که مرد درش‌خوانده‌ای که بی‌فضل ‏ کمال نیست و شعر هم میگوید 
و.تخلصش «صف» است و دیوان شعری بنام «گلشن» هم داشته و در 
کتابش خود را «حکیم‌سترلازمان» و «فیاسوف بزرگد دوران» و «عالم آرا» 
و «سیدالفلاسفه» و «شمس السوزرا» و «زبدةالعلما» و «عین‌الفشها» و 
«عقیلغ‌العر فا» و «سلسلةالعداله» و «قطب‌الاسلام» و «صمصا‌الدوله» و 
۲صفالعصر » و «ابوالمعالی» و «ساطان‌الصرفا» و «هرمس صفات» و 
«ارسطو کمالات» و «فیثاغورث سمات» خسوانده‌است و فتحعلی‌شاه باو 
لب «صمصا‌الدوله» داده بوده‌است؟ و معلوماست که در خدمات. دبوانی 
صاحب مقامی بوده‌است اسنکونه مطالب را در کتاب خود (آن‌هم کتاب 
تاریخ) نوشته‌است وشکی نیست که بدانها شخصا اعتقادهم می‌داشته‌است 
و من درینجا برسم تمونه یکی از آن داستانها را که بزعم این مورخ از سوانح 
تارنخی‌است برایتان نقل می‌کنم تا معلوْم گردد که علاوه بر عیوب و نقابصی 
که آئین تاریخ‌نگاری در مملکت ما داشنته (و هنوزهم آ زکجاکه نداشته‌باشد) 
ساده‌لوحی و بی‌خبری و زودباوری و تخر‌افات‌پذیری تاریخ‌نوسانمان هم 

در فن تاریخ‌تویسی نقش مهمی را ایفا می‌کرده‌است؟ . 
و آن داستان (بانلخیص) از قرارانت (در صفحات ۲۱ تا 1۷ بعنی 

۱ ۱ ۲ ۳ 

۴ب البته بقول خودایشان یمنی رستم‌الحکما که الحقق در خفض جناح کمتر نظیردارد. 
6- من حتی در تاریخ طبری هم نمونه‌هالی آزین کیفیت را بافته‌ام که اگر عمری باقی 
باشد شابد روزی بصورت مقاله برای «مجلة دانشکلهٌ ادبیات وعلوم‌انسانی مشهد» بفرستم. 


شمبه‌ای دربارة علم و آیین, تاریخ‌نگاری 1۲ 


" صفحه بز رگ)‎ ٩ 
(محمدرضا ولد آقاکبیر صراف که به‌هندوستان رفته و دعوی‎ 

بادشاهی نمود؟ و باطایفااحیل پایتخت زنگبار را گرفت و مهراج را معزول 
نمود" و گنجهای بسیار از زروسیم و جواهر مالك شد . از بدو فطرت تا 
بحال هپچ سلطاتی و ,صاحبقرانی بدان مملکت دست نیافته و تسلط نیافته» 
دوازده سر دار انگلیز که با لشکر و آتشخانه بسیار در بی تسخیر آن مملکت 
زر فته بودند و همه مغلوب و مقهور شده بودند.و اسیر شده بودند ومحبونن 
و مقید شده بودند -درآن وقت پنسه‌پارته" پادشاه انگلیز ابلچی به‌تهنیت و 
مبارکباد. نزد تواب بنده‌برزور که ؟قامحمدرضای مذکور باشد فرستاد . 
تواب بند+یروژ فرمود همه ایشان و ابلچی را تأقص‌الاعضا نموده و ان 
موة و کشته‌های فرنگیان را فرمود با بنجاه‌هزار من چوب عود باتش 
سوختند.و هدر عزار هزار من طلای ساخته از آلات و اسباب زندگانی 
را فرمود در بر کة آبی که بقدر نیم فرسخ طول و عرض آن و عمقش از هزار 
ذرع بیشتر بود ربختند که بیرون آوردنش آمکان ندارد و بادشاه انگلیژ 
چهار مرتبه لشکر بجانب او فرستاد همه کشته و اسیر شدند و واب 
بنده‌پرور بغنی ۲ قاطخمدرضایق شبکه‌سای؟ زرنگ حیله‌گر در منلطتت کمال 

3 درزمان فتحملی‌شاه قاحار . 

آب حالا چکار داریم که زنگبار درهندوستان نیست ودرسواحل شر تی افریقا واتع و 
سدعا فرسخ از هند بدور انتادهاست و اسم پادشاه آن مهراج هرگز بکوش ما ره ۳ 
ورستم الحکما هم لازم ندائسته‌است دوکلمه توضیحی بدهد . 

۷- مقصود بنایارت ناپلیون"است ۰ ۰ آ 

۸ بما چه که درهيچيك از تواریخ دنیا ازین چهار لشکر کدی يك‌کلمه دیده‌نمیشود . 

4سمعتی کلمة «شبکه‌سای» بر ما مقلرم نگردید و آقبای محمد مشیری هم توضیصی 
نداده‌اند وظاهر؟ اصطلاحی بوده بمعنی حقه‌باز وپشت‌هم انداز . 


۰ ۹ ۳۹ نت 
۱۳ یادنامذ ابوالفضل بیهقی 
هس لس کر 


۱ 
استقلال بافته و تاج مرصع مهراج را بر سار نهاد و بر تخت مهراج که پدجاه 
ذرع در بنجاه ذرع"۲ از زر ناب و جواهر گرانبهای خوشاب ساخته بودند 
برمسند مکلل‌به‌شالی برنشست ۰۰۰و همه ایشان بقدر پنج کرور بحکم 
نافذ او شرف اننلام بافته ۰۰۰ فرمود حشینیه‌هسای بسیار در آنجا بسا 
نمودند .۰۰ و چون این وقایع بعرض پادشلاه اتگلیز و بزرگان لندن رسیده. 
از روی مکر و خدعه بقدر دوسه‌هزار نفرز برسم فرار آمدند و در خدمت 
او اب‌بنده‌پرور بشرف اسلام قرین و ملازمت اختیار نمودند ۰۰۰ امل آن 
سرزمین چون از ۰۰۰ مکر و تزویر فرنکیان با خبر و آگاه بودند بخدمت 
نواب بنده‌پرور عرض نمودند که میخص بفرما تا فرنگیان را باتش بسوزانیم 
۰ الفانی نفرمود"" ۰۰۰ اتفاقا اراده بشکارر فتن نمود ۰ پنجاه‌هزار سوار 
و پیاده آراسته و پانصد فیل آذوقه‌کش و پیشخانه و پسخانه و آتشخانة 
بسیار و سراپرده‌ها و خیمه‌های زربفتاو مروارید دوخته و کرسیها و 
آریکه‌ها و سربرهای زرین و سیمین و عاج » بعضی مرصع و بعضی ساده و 
فرشهای نفیسه و ظروف زرینه و سیمینله و چینی و بلور و بشم و هزار 
وهفتصد سک و بوز و گرگ تربیت یافبّه شکاری و سیصدوپنجاه مرغ 
شکاری ۰۰۰ و چهل مار بازیگر رقاص و صد خرس و بوزینه و صد سك و 
صد فیل بازیگر رقاص و صدوهفتاد قفل.زرین مرصع‌بجواهر از مرغان 
خوشخوان ۰۰ . و صدوهفتاد خروس جنگی و دویست قوچ جنگی و صد 
بز باء تربیت رقاص و زبان‌فهم و سخندان » همه با زبورهای زرینه و پشج 
مزار نفر از ولیان شیرین‌کار طناز ۰۰۰ همه رعنا و زیبا ...و همه هلال 
ابرو و همه دلربا ۰.۰ همه با دف و نقاره و عود و رود و بربط و سنطور و 


۰ - دروآرد دیگر کتاب حتی دربارء ابلچی علمانی صحبت از, معاملات دیگری مکرین 


بمیان آ مده‌است ۰ 


۱ شمته‌ای دربارة علم و آیین, تاریخ‌نگاری 5 ۳ 
جنگ و چفانه و رباب و موسیقار و صدوینجاه کرنای زرین از طرف دست 
راست وصدوینجاه کرنای سیمین آزطرف دسبت چپ وصدکوس اسکندری 
از چرم فیل که بر پشت فیل می‌نهادند ...با چهل عدد شپش پرورده که 
هريك بقدر کبوتری بودند و هريك بك موکلی داشتند و بیست کر کدن و ده 
چهلپا (و چهلپا جانوربست پر نقش‌ونگار بالوان مختلفه و عرض آن بقدر 
هفت زرع"" و طولش ده زرع و ارتفاع جسم آن بقدر پنج زرع و دو شاخ 
دارد هفت پیچ در پیچ" "و از دوطرف دو چشم بقدر کف دست مانند شعمله 
آتش و بدور هر چشمش شش چشم کوچك سفید رنگ و علی‌الدوام مانبد 
هزاردستان بداوزده مقام بزیر و بم خوانندگی می‌نماید ۰۰۰۰ 


جو مهو 


داستان این «نواب‌بنده‌یرور» باز دثباله دور و دراز دارد ولی مشت 
نمونة خرواراست و از آنجائی که راقم اين سطور بحکم تقدیر داستانسرا 
۲ ذر نده شده‌است و از داستانسرالی لذت می‌برد بدین اندازه قناعت وت 
و طالبان می‌توانند بخود کتاب مراجعه فرمانند تا درست دستگیرشان شود 
که بعضی از تاریخ‌نوبسان وطنی‌ما تا همین زمانهای اخیر تاریخ‌را به چه‌طرز 
و اسلوبی می‌نوشته‌اند هر چند برای تفربح‌خاطر خواننده خالی از فایده 
نیست و آناطول‌فرانس نويسنده مشهور فرانسوی هم معتقد بوده‌است " 
که فرق بین تاریخ و رمان همینقدراست که در تاریخ مطالب بطور منعیق 
حکانت نمی‌شود در صورتیکه در رمان لامحاله آغاز و وسط و پایان داستان 

۱- هکذا فی‌الاصل . 


۲- ظاهرا اصل مبارت «هفت ذرع وبیچ‌درپیج» بوده‌است ۰ 


۱۳۹ ۱ یادنام ابوالاضل بیهقی 
هپس أ سس سپس 


۳ 3 رگ ۰ ۱ ۶ ُ 1 
مبطقی و رضایت بخش‌تراست و ما نیز می‌گوئيم ال اعلم بالصواب و سخن 
۱ 
را کوتاه می‌کنیم و روهمر فته شابد اینکه گفته‌اند تاریخ تنها بما می‌آموزد 
که چیزی بما نمی‌آموزد زباد هم از حقیقت دور نباشد .. 


عبدالحی حبیبی بر 
دانشگاه کابل 1 


تحقیق برخی از اماکن تاریخ ببهقی, ... , 


بخش باقیمانده تازیخ بیهقی که از تصاریف روزگار جات بافته و 
<اوی و قایع سلطتت امپرمسعودین سلطان‌محمود غزنوست 4 ملااه بر 
ارزش ادبی » در تاریخ ۳ 
معلومات سودمندی شمرده می‌شود . ۱ 

اهمیتی که این کتاب عزیز دارد ؛ منحصر به‌ادب و تاریخ نیسبا بلکه 
از نگاه جفرافی نیز ارزشی بسزا دارد و نامهای بسا از «برت 
آذرا روشن می‌سازد » که ما در حفرافیای تاربخی افغانستانا آز | سپندی 
توی و آرزنده دانیم » و تنها همین شرح «اماکن تاریخ بیهقی» موضیوع 
«تابی شده می‌تواند که بهمت ارباب کاوش و جستجو نگاشته آید . 

من در مدت چهل سال اخیری که با ان کتاب پسندیده آشنا شچهام» 
همواره به‌حل لفات و کلمات, آن توجهی داشته‌ام و اکثر آین مطالب دل اثر 
مطالمات محای در جفرافیا و زبان و اور مردم اففانستان به‌سپلولت 
حل می‌گردد . ۱ ۱ ۱ ُ 

مثلا" از نظر (دب و زبان بسا کلمات و مصطلحات آدبی درتاریخ پلهقی 
موجوداست که مردم خارج افغانستان آنرا نشنیده‌اند » ولی نزد هموُلنان 


۱۳۸ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


بیهقی کلمات آشنا و عادی‌است مانند کلمات غزنیچی و خیرت که در 
طبع‌های بیهقی مورد حاشیه‌نویسی و حدسآرانی استادان قرار گر فته » 
درحالیکه مردم افغانستان هرغزئوی را بصورت‌عادی غزنیچی گویند و اگر 
دو نفر با هم روبرو می‌شوند » در احوال‌پرسی و تصارف عادی می‌پرسند 
«خیرت‌است؟»و پاسخ می‌شنوند «الحمدلله خیرت کامل دارم.» ۰ 

دربار؛ اسمای اماکن باید گفت که : اکثر نامهای قدیم عیناً با باندل 
تحریفی اکنون هم باقی مانده‌است و تنها جستجو و کاوش می‌خواهد و من 
جون مقالات مفصل درباره اففان شال » تگین‌آباد » تولك » گیری » دنپور » 
شاه‌بهار »_وبهند » نغر و غیره اماکن تاریخ| بیهقی در اففانستان و ایران 
نشر کرده‌ام » درین گفتار آنرا تکرار نمی‌کنم و چون برخی از آن در ایران 
هم نشر گردیده نیازی به‌بازگفتن آن نیست . 

درین گفتار با مجال بسیار محدودی که دارم » به‌ذکر و شرح چند 
جالی می‌پردازم » که تا کنون نشر نشده‌است . ولی این جستجو بسبب کمی 
وقتی که برای سخنرانی دارم » جامع و مانع نخواهصسد بود » به‌مشتی از 
خروار اکتفا می‌رود . 

دشت خندابان ] 

در سنه ۳۲۰ ه سلطان مسمود در هرات لذکر عرضه کرد در دشتر 
ختدابان (ص ۰)۵۹۰ 

این کلمه در طبع استاد نفیسی (۷۱۸/۲). دشت خدابان اشت و در 
پاورقی از روی چند نسخه خداهان آمده . در طبع استاد فیاض در متن 
دشت خدامان طبع شده و در پاورتی نسخه بدل آن خدابان و خاوران 
داده شده در حال ی که اصل. آن خدابان‌است که اکنون هم در هرات خیابان 
گویند » و جامی و اسفزاری و حافظ ابرو و مولف حبیب‌السیر و معلع 
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دغدین هم بهمین املا نوشته‌اند و حضرت جامی‌راست . 
حدیث روضه مکن » جای "این ثه بس مارا 
که در سواد هری ساکن خيابانيم ! 
در رساله طابری زبارتگاهی معاحبر سلطان‌حسین بانقرا (نسخه خطی 
لاهور) گوید : 
خیسابان پسر زخوبان‌باد دایم که فرع اين جمال آمد کمال(ورق]۱) 
در نسخه‌های خطی تاریخ هراث سیفی هروق » مکررا خیادوان آیده 
و اسفزاری گوید که در زمان سابق اورا «کوی‌خدایگان» می‌گفتند وبعباٍت 
فرس‌خدایگان پادشاه را گویند" . ۰ 
در نسخه‌های خطی «لبقات‌السو فیه انصاری هروی مکررا خدابان 
است" و باقوت گوید : خدانان بضمه اول از نواحی هرات باشد" . 
ابن تصبریح باقوت با ضبط طبقات‌الصو فیه ساز کار است و بابد املای 
نسخ بیهقی خدابان ؛ خدامان و خاوران را تصحیف کانبان دانست ۰ 
(برای تفصیل رجوع کنید به‌تملیقات من بر طبقات‌ااصو فیة انصاری 
هروی طبع کابل ۱۱٩‏ ۰ 
هیبا ؟ هوپیان 
در سنه ۳۲) ه. چون خطر پیشرفت سلجو قیان در اراضی شمالر 
هندو کش بدید آمد و امیر مسعوک دل‌از غزنه برداشت و "رعبی و "فزامی 
در دل وی افتاد » لشکری را به‌عرض دفاع در هیبان گماشت (ص۱ ۰0۵ 
۱- روضاتا لجناة فی اوصاف مدينة هراة ۲۲/۱ ۰ ۱ 
۲- ایضا ۸۱/۱ ۰ ۴ طبقات! لصو فیه 46۲۲ 4۴۲ ما ۰ 
)- ممجملبلدان ۴۲۹/۲ ۰ 1 


.1 یادنامة ابوا لفضل بیهقی 


نام اين جای در هرسه طبع تهران و کلکته هیبان چاپ شده و استاد 
فیاض می‌نویسد که هیچ جا پیدا نشد » در زین‌الاخبار هسان با ببیان‌است. 

چند صفحه بعد در تاریخ بیهقی پروان و هیبان یکجا آمده (ص]1۵) 
و ازین پدید می‌آید که مراد همین پروان و هوپی‌ان سمت شمالی کابل 
ات که از ادا نمورها و کت کاههای نو کش راهپایتونار عفی 
تا بابر » تمام فاتحان » بارها ازین راهها گذشته‌اند . 

گردیزی نیز در همین مورد ذکری از هیبان دارد" که در نسخ خطی 
و چابی آنرا بهلسان و بهسان و بهپان, نوشته‌اند . بابر ثیز درسنه ٩۱۰‏ ۵ 
برای فتح کابل از راه پنجهر گذشته وبه‌گذر هوپیان رسیده بود" که درچند 
میلی شمال چاریکار بر راه پروان واقع است و بقسول پرو فیسر ولسون 
باهو - پی - آن‌هیون‌تسنگازابر چینی و اسکندربة هنم که ستیفونوس 
باز نتینی ذکر کرده مطابقت دارد" ۰ و مورخان قدیم بونان هم آنرا بنام 
صاجععه _ می‌شناخته‌اند ؛ که همان شهر بنا کردهٌ اسکندر در همین 
هوپیان بود. 


ختروار و خار 
در ۲۲ ه. امیرمسمود برای شکار به‌سوی خروارو خار مرغ رفت 
(ص۲۷۳) ۰ در مقابل هردو کلمه در هردو طبع علامت استفهام موجوداست 
ولی از سیاق, کلام بیهقی بر می‌آید که این هردو شکارگاه در نزدیکیهای 
غزنه بود » زیرا امیررمسعود در سیزدهم رمضان از غزنه رفت و روز ۲۳ 
راپس آمد. و ده روز را بشکار گذراند. وپدیداراست که شکارگاه نزدیکی‌بود. 
هب ژین‌الاخبار ۲۰6 بابرنامه ۰۷۹ 


۷- ترجمه انگلیسی بابرنامه ۲۱۱/۱ ۰ هب جفرافیای قدیم هند ۲۳. 
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اين خروار اکنون بهمین نام در لوگر جنوب کابل موجوداست و بند 
آبی هم دارد که بنام بند. خروار مشهور است و از غزنه تا خروار مسافه 
دوروزه مسافرت بر اسپ‌است . ۱ 

لما خا ار اکنون در ۱ کیلومتری حذوب غرب سلطان‌خیل وراد 

طول‌البلد شرقی :۰ درجه ؛ )۲ دقیقه »۳۲ انیه 

و عرض‌البلد شمالی : ۳۳ درجه » 60 دقیقه 4 ۳۲ انیه؟ . 
واقست و مرغ اخیر کلمه بمعنی سبزه‌زار است که در افضانستبان 
اماکن زبادی بسام مرغه و مرغ دارم و اصل کامه در اوستا هم بت 
وه بمعنی چمن بود . و این خروار و خار اکلون هردو در يك ناحیه 


حفرافی و در جوار همدیگر افتاده‌اند . 


رباط کنندی 

در (ص۲۳۰) پیهقی ذکر رباط کندی آمده که بوسعمید. مشر فر در 
آنجا بود . البیرونی آزین منزل ذکری در حدود شرقی افغانستان دارد که : 
روا کتیدانیسووف را یه 

فخر مدب رگوید : امیر عادل ناصرالدین سبکتگین‌شاه جیپال را بزد 
در صحرای کندی و آنجا رباطی‌کرد که آنرا امی رکندی‌خوانند وهم‌دران 
ناچیت سبلطان مودود رباطی ۳ فتح‌آباد نام نهادا! 

این ناحیه تاکنون در حدود سی کیلومتری غرب جلالآباد بر,راه 
ندیهر کابل بنام کنندی و کندی‌باغ شهرت دارد که فتح‌آباد هم در آنجا 
بهمین نام باقی مانده‌است و دنپور بیهقی و آدینه پور بابر هبم درز آن 
تواحی بود . ۲ 


۰ 0۷۲/۲ قاموس جفرافی افغانستان ۰۱۰۸/۲ ۰- قانون مسعودی‎ ٩ 
۱ . ۳۱۸ آدابالحرب‎ ۱ 


1 یادنامد آبوالفضل بیهقی 


فن جآب 

در حوادث ۲6 ه. آزرفتن خواجه بزرگ احمد عبدالصمد به‌سوی 
تخارستان و بلخ تا بولوالج و فنج‌آب ذکری دارد که در نواحی *ختتلان 
کمیجیان شوریده بودند (صس۰۳)) ۰ 

ولوالج ( وروالیز ) مصروف‌است و فنج‌آب در نسخ خطی و چاپی 
به‌اشکال پنج‌آب » فتح‌آب » و فسح‌آب آمده و در حاشيه طبع استادان 
نفیسی و فیاض بحوالة طبع قدیم تهران نوشته‌اند : که اين پنج آب آنجاست 
که در اطلسها مزار شریف نویسند و بطرف شرقی آن چند نهر است که از 
ماوراءاللهر به‌آموبه ریزد . 

آبهائی که امروز بنام دربای پنج نامیده می‌شود » از سطوح مرتفع 
بامیر و واخان حدود زورقول (جهیل وکتوربا) سرچشمه گرفته و درطول 
مرزهای افغان و تاجیکستان شوروی در حصص علیای بدخشان تا جزيرة 
در قّد وبقایای شهرستان یونانی آی‌خانم که محل التقای دریای کوکچه با 
آنست بهمین نام پنج باد می‌گردد » و قلعة پنجه هم برکنار آن در جنوب 
واخان واقع‌است . و مجموعة تمام این آبها بمد از ملتقای آب کوکچه ؛ 
دربای آمو نامیده می‌شود » که طول آنرا در تمام این مرزها در حدود 
پنجصد کیلومتر تخمین توان کرد » و همین دریای پنج » خط مرزی افغان 
و شوروی در واخان و بدخشان و تخارستان شمرده می‌شود . ولی مزار 
شریف که در جنوب شرقی متصل بلخ افتاده آزین جا در حدود پنجصد 
کیلومتر فاصله دارد و ینج‌آب هم ازینجا بهمین مقدار دور است » که از 
تخارستان دربن آب گذشته به‌ختلان میر فتند » و بنابرین تعیین بنج آب در 
سزار شریف خطاست » و هم اکنون همین آب بهمین نام دربای پنج 
مشهور است ۰ 
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پیر و زتخچیر 
این نام دو بار در بیهقی آمده و جالی بود بین "خلسم و بدخشآن و 
بفلان ۱۴ که در ولایت تخارستان واقع بود . 
در هردو طبع نفیسیو فیاض پیروز و نخچیر چاپ شده ولی هلزدو 
دانشمند در تشخیص, آن بجائی نرسیده‌اند ۰ مرحوم نفیسی می‌نوبسد که 
درحاشیه نسخه طبع کلکته بخط سید محمدءلی وشته که پیروز (سم 
قلعه‌است در وسط حبال غور بین هرات و ضونه؟! . درحالی‌که پیزوز 
اخچیر بیهقی در ناحیت تخارستان و در شمال هندو کش بوده ه در وسط 
افعاهان وشوو ۱ 
استاد فیب‌اض‌می‌نوبسند : این دو نام در جفرافی‌ای قدیم ویده 
نمی‌شود باحتمال قوی عبارت غلط و صحیح آن «پروان و بتجهیر این ۱4 
و ای زای استاد نیز با ذکی پیهقی منطیق نیسبت ؛ زیشرا پروآن و پنجهیر 
هردو در.جنوب هندوکش‌اند و بیهقی در هردو مورد از شمال آن کوه و 
در ناحیت‌های بین خلم و بدخشأن و بفلان و ولوالج از پیروز تخچیر 
ذکر می‌نماند . 
پیروز نخچیر نام يك جای‌است که بموجب جغرافییای موسی خورنی 
در کوست خراسان در تخارستان واقع بودگ و تا کنون هم بهمین نام 
مسمی استٍ . 
شجکاو - باجگاه 


در وقایع ۲۲)ه. که سلطان مسعود بعد از گر فتل امیربوسثف و 


بت ماس 4 


۲ بيهقی ۲۲۶ ) ۵۵۷ . ۳ ص۱۷۸ ۰ 


۲ ص۲4 ) ۵۵۷ : ۱ ۰- تاریخ تهدن ایران ۲۲۰/۱ ۰ 


4 یادناما ابوالفضل بیهقی . 


فرستاذلفن نه‌قاعه: منکاوند بسوی حضرة رنه خر کت یکند آن بلق 
می‌گذرد و به‌شجکا می‌رسد و آزینجا به‌شهر غزنه می‌آید (ص۲۵۰) ۰ 

این له در طیع استاد فیاض ی اس ت«دیکی ول آز قق 
برداشت و باجگاه سرهنگ بوعلی کوتوال و ابوالقاسم علی نوکی صاحب 
بر بد پیش آمدند.» 

در طبع مرحوم نفیسی «از بلف برداشت و بکشید (بباجگاه رسید) و 
«یشحکا) سرهنگ ۰۰۰ بیش آمدند» (ص۲ ۲۰) ۰ 

کلمة بلق که مر حوم نفیسی باف پنداشته شکل قدیمی‌است از بر لد 
که اکنون هم در لوگر جنوب کابل بر راه غزئه افتاده‌است و سمعانی, و 
باقوت هردو آنرا از توابع غزنه شمرده‌اند"" و درتاریخ بیهقی دوبارر دیگر 
کل هی لوود دک اشکهانیی ۱ 

کلمة دیگر شحکاو است که اکنون هم بنام ششگاو خوانده می‌شود 
و در شمال, شر قی غزنه بر راه کابل منزل دوم بود و در تاریخ بیهقی دوبار 
دیگر هم مذکوراست*۱ 

اما ذکر باجگاه درین مورد کاملا" بی‌جاست » زیرا باجگاه هم‌اکنون در 
دره‌های هند و کش در حدود صد کیلومتر شمال غربی‌کابل دز در؛کهمرد 
بر راه قدیم بلخ و کابل واقع‌است درحالی‌که بیهقی منزل بلق را بعد از 
غورو ند وپروان‌نزديك غزنی قرار می‌دهد وچون از بلق حرکت می‌کردند 
به‌شحگاو و بعد از آن به‌غزنه می‌رسیدند » و این راه از باحگاه در حدود 


صد کیلومتر دور است . 


1- الانساب:۰٩» ٩۱‏ و ممجم‌البلدان۸6/۱] ۰ 


۷- بیهقی 4۲46 ۲۷ . ۸- تاریخ بیهقی 48۲۵ 1۲1 ۰ 


1 
1 
1 
1 
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۰ 
‌ ل 
دشت, "لکان ۱ 
دز سنه ۲۵) هء.ساعلان مسنتفود از غزنه به‌ست‌آمد وبعداز تکین آباد 
0 1 
در کوشث دشت اکان نزول کرد (ص۳۳؟) ۰ ۲ 


این کلمه در تمام چایهای بیهقی لنگان طبع شده ولی در موقع دلگر 
بعنی حوادث ۲۸) ه. هنگامیکه‌سلطان مسعود از میمتذ وبناهای بادشاهانة 
خواحه احمد حسین به‌این کوشكت می‌آید در طبع استاد فیاضص لنگان وردر 
طبع استاد نفیسی دشت, یکان‌است (ص۱۳۱) و هیسچ یکی از طابعلان 
1 


دانشمند ماتفت صحت کلمه نشده‌اند , 

این کلمه را بمدد يك بیت قصیده معرروف فرنغی «چون بسیج راه 

کردم سوی "بست از سیستان» تصحیح توان کرد ۰ بدین معنی که فرخو) از 
1 

سیستان بسوی بست می‌آید و از پهن‌وردشتی که «ریک او میدان دی و 

خوابگاه اژدها» است می‌گذرد و بالاخره منظر کاخ سلطانی از دشتٍ ان 


بدیدار می‌شود : 


1 ۲ 

آندرین اندیشه بودم کز کنار شهر آست 
بانگٍ آب هترمند آمسد بکوشم ناگهان: ۲ 
متظر عنالی شبه بنمنود از بالای_دژ. ۱ 1 
کاخ سلطانی بدیدار آعد از دشت لکان؟ .۰ 


0 ِ 1 
اکنون باید دید که بموحب این ذکر فرخی اصل کلمه ابداً و اصبله 
لنگان نیست » زرا در وزن عروضی فصیده که رکن اخیر بیت فاغلان‌اسشت 
لنگان با نون نمی‌گنجد و بابد لکان باشد که در تمام نسخ خطی فرپخی 


چنین است . ۲ 
-٩‏ دیوان فرخی ۳۴ ۰ زِ 

1 

1 

ٍ 

۱ 

ً 

0 

۱ 

: 


111 بادنامه ابوالفضل بیهقی 


اما اینکه اصل کامه "لگان با "لگان با "لکان بوده بيقین معلوم نیست » 
زیرا این نام اکنون باقی نمانده . ولی در همین حدود بين بنجوای و ست 
روستائی بنام "ته"لوکان باقیست که جزو اخیر کلمه "لکان بضمة لاماست 
و اگر ما جزو اول آنرا ته بعنی پایین و سفلی بشماریم ؛ معنی آن "لکان 
سفلی خواهد بود و ازین‌رو تلفظ قدیم کلمه را "لکان به‌ضمة اول و کاف 
تشخیص باید کرد . 

سفن اند که تما پیفروند (تفاز نی سقلی" در سای 
آماکن همین ناحیت‌های "رخد قدیم و قندمار کنونی دیده می‌شود » مانند 
تأسو خچالاو تا گرشك از قرای کنار ارغنداب و هلمند » و پش‌وند (نا 
بمعنی پایین در مصب‌در تاکیدل پشتو یعبی پایین‌شدن‌است که در جمیع 
مشنقات آن همین پیش‌وند می‌آید . 

این نام در متون جفرافی معرب گردیده و طلقان‌است که از "مدن 
مربوط_ بست بود و بشتاری مقد سی ذکری از آن دارد)"* .۰ 

شکار گاههای شیر ان 

بیهقی در احوال جوانی ساطان مسعود» هنگامی‌که در هرات والی بود 
می‌نوسد : «و همچنین بشکار شیر رفتی تاختن اسفزار و آدرسکن و از 
آن پیشه‌ها بفراه و زیرکان و شیر نر » چون بر آنجا بگذشتی به"بست و 
بخزنین آمدی.» (ص۱۲۰) 

استاد فیاض تاختن اسبفزار را مشکوك شمرده و بجای آن «چمن 
اسفزار» را پیشنهاد می‌کند ر گوید شیر ر معلوم نشد ؛ در همه نسخه‌ها 


جئین است و شاند غلط باشد . 


کر 9 احسن‌التقاسیم . 


ل 
1 


ات 


تحفیق برخی از اماکن, تاریخ بیهقی ۷ ۱ 


مررحوم نفیسی بجای ختن - خین می‌تویسد » که باستناد "معجمک 
البلدان باقوت,شهری بود در نواحی جلوس" و ادرسکن را ظاهرا نام محلی 
در خراسان و معرب آذرشکن بندارد وزیرکان یز بیداست نام حائی بوژه 
است . وی بجای شیر نر باستناد باقوت شیرز را قرار می‌دهد که قربه‌ثی 

بوده‌است از سرخس بر سر راه هرات ۰ (ص ۱۱۳ ۱ 
اکنون اگر ابن شکارگاه شیران و محل وقوع جفرافی آنرا در تا 
بکیریم » ادرسکن و اسفزار و فسراه مشهور کنونی که از تواحی ی 

هر اتند و تاکنون بدین نامها باد می‌شونذ در خور قبواند . ۱ 
اما خین باقوت از راه و ناحیتی که بیهقی مراد داشته دور است . 
بیهقی راه جنوب هرات را تا آبست مراد دارد » ولی خین مذکزر در نواجی 
1 


طوس و شمال غرب از هرات بسپار دوراست ۰ ۱ 


درینجا ممکناست از روایت شرپف ادرسی که در بلاد مربوطة کائل 

آررده در حل این مشکل استفاده کنیم » وی آرزلان و خواش و خیر را در 
1 

آن جمله نام برده‌است"۲ که يك پسخه بدل خیر-خین هم بود . و این هریبه 


اعنون در ناحیت بالا بلو مربوط ولابت فراه افتاده‌است ۰ چون در اکیر 


5 س ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
نامهای اماکن سخه‌های حفرافی عربی سمخصوصاً ادر سیب تحریفات ۰ 


گوناگون روی داده » بنابراین ارزلان با ازرلان با ازلان, تسخر ادرستی را 
همین ازدوان کنسونی باید شمرد » که بین بفرآن و خیبسار بر مرذر ۳ 
غور افتاده و رودی بهمین نام از آن برآید » که در قسمت علیارود زد وان 
نامیده می‌شود » و چون به‌ناحیت خواش جنوباً داخل گردد آنرا خاش‌رود 


گونند . جون, خیر باخین آبرسی در ردیف همین ازدوان و خواش فرار 


1 

۱ معج‌البلدان 1۱5/۲ ۰ ۲ منتخب نرهةا لمشتاق:۷۳ ۰ ۱ 
0 

1 
1 
1 
1 


11۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


دارد » بسابرین‌توان گفت که مراد بیهقی همین اراضی جنوب غوراست که 
راهی کاروان‌رو از اسفزار بدانجا آید و بعد از خواش به‌وادیهای کنارر 
.علمند گذرد و خواش را اکنون خاش گوند که بقول باقوت هم تلفظ مردم 
آنجا خاش بوده‌است؟۳. 


اما دو جای دیگر زیرکان و شیرنر را هم در همین راه کوتاه اسفزار 
بهیست جستجو باید کرد » زیرا بیهقی در جای دیکر کتاب خود گوید : 
« که ساطان مسعود از غزنه نیت هرات کرد و غرة ذیحجه پرباط شیرنر 
شکار شیر کرد و ثیمة ماه بهرات آمد.» (ص۳۹۱) 

درینجا در نسخ مطبوع املای شیروبز آمده در حالی‌که مراد همان 
جایست که در همین نسخ در سابق شیرنر طبع شده‌است . و ما در روشنی 
معلومات, محلی عینی » مردو کلمه زیرکان و شیرثر را مطالعه می‌کنيم : 

این هردو جای بعد از آدرسکن و آسفزار و فراه بر رام بست واقع 
بود » که اکنون راه عراده‌رو بین هرات و قندهار از همین نواحی گذشته و 
بیابانهای بکوا و دلارام را طی می‌کند » ولی در آن او قات از راه کوهساران 
که وادبها سرسبز و روستاها داشت می‌گذشتند » که اکنون بالابلوك گوبند» 
و به‌کوهساران جنوبی غور و واجی اسفزار و فراه پیوسته‌است . 

درین احیت کوهی از سلساه جبال جنوب غور برآمده‌که درشمال 
سرزمین بالابلوك امتداد دارد و آثرا اکنون «زیرکوه» گویند و روستایی 
هم بهمین نام در دامنه‌های آن کاین‌است که با زبرکان بیهقی از نظرر 
موقعیت. جفرافی انطباق می‌کند » چون در پشتو زیره بمعنی زرزداست و 
این کوه رنگ زرد دارد » بنابراین زیرگون بمعتی زردگونه بود و ابدال واو 


۳ ممجمالبلدان ۳۹۸/۲ - 


تحقیق, برخی. از اماکنر تاریخ بیهقی 11۹ 


به‌الف در اسمای اماکن و رجال مطر داست » مانند زرغانه و ورغونه نش 
زن) و جوزگون و جوزجان و بهستان و بیستون و غیره و بنابراین ی زکانر 
نسخ خطی را که در قدیم فرق (لگ),رانمی‌کردند زیرگان بایهٍ خواند . ؛ 
پیوسثه.باهمین زیر کوه کنونی کوهی‌است بنام کوه _رباط که آبهای 
این هردو کوه به فراه‌رود افتد و متصل,بهکپوه پرباط جانی بتام خواجهد 
سرابر واقع است که همان پباط شیرنر با شیرروبز مصحف نسغر خطل 
بیهقی باشد » و از آتجا راههای کاروان‌رو به‌طرف زمین داور و سواحل 
هلمند و بست رود و بنابرین آين عبسارت بیهقی را چنین بای نوشت : ۱ 
۰۰ بشکار شیر رفتی تا خین و اسفزار و ادرسکن و از آن بیشهم 
بفراه و زبرگان و آسرابر 6۰۰۰ تاجابی که من تحقیق کردهام اکنون در 
نشپب‌های این واحی شیر موجود نیست » ولی در دره‌صای آنجا پل 
فراوان‌است و گویند در بیشه‌های کوهساران بلندی که به‌غور پیونددا» 
گاهی شیر هم دیده شده‌است » و شاید با بسط مدئیت و سکونت انسانل 
نسل این حبوان کم گردیده و به‌فرازهای کوهساران حصر شده باشند / 
چنگلآباد - و آلشتان - والشستان - کوهتیز ۱ 
در حوادث۲۱) ه. هنگامی‌که امیر محمد را در تگینآباد بگر فتنذ و لر 
فلعة کوهتیز به‌قلعة مندیش فرستادند » او را از کوهتیز (که در حوال" 
همین قندمار کنوئی واقع بود) برداشتند و از جنگل اباز ب‌گور و الشت لو 
بعد از آن به‌قلعة مندش رس‌انیدند (ص۷۰) . ٍ 
در (ص۱٩۲)‏ والشتان از ولابات مملکت غزئوبان در جملهٌ میداد رو 
مکران و کیکانان آمده که در طبع نقیسی والستان چاپ شده‌است و هریکی 
ازن نام‌ها در خور تدقیق‌است : 1 


اول : تگین‌آباد در غرّب قندهبار کنونی بین مجرای ۳ 
1 
‌ 
1 


+10 یادنامة ابوالفضل بیهفی 


هلمند واقع بود » و عين شهر قندمار نبود » که من موقع آنترا در مقالتی 
تعیین کرده‌ام (رك : مجله آربانا طبع کابل جلد ۵ شمارهُ )٩‏ . 

دوم : قلعة کوهتیز که در نسخه‌های خطی کوهشیر هم ضبط شده 
موردتامل است » زبرا در تاریخ سیستان کوهژ آمده و بك املای آن کوهتز 
هم هست (ص۳۰۸۰۲۰۸) که بیهقی آنرا شارستان رتبیل‌گوید (ص۲) درین 
مورد حدس مرحوم بهار صائب بنظر میآید که کوهیژ در اصل کوهیژد 
۳ 

زبرا بهمین نام جاثی اکنون بر کنار راست ارغنداب در حدود ۱۵ 
کیلومتری غرب شهر قندهاز واقع‌است که در حقیقت هم يك کوه کوچکی 
است که بالای آن آثشار حصار و آبادی قدیمه دنده می‌شود و روستای 
سرسبزی بر اطراف آن بهمین نام واقع‌است » و تعیین موقعیت کوهیژ 
بیهقی را درینجا کرده می‌توانيم » و شابد تگینآباد هم در نزدیکیهای آن 
کاین بود که بقول اصطخری از بنجوای تاتگین آباد بك منزل راه‌است و هم 
اکنون پنجوای در حدود هشت کیلومتری جنوب کوهك واقع‌است و 
اسطخری هم "كمك را شهری در رخج می‌نوسد . که در حدودالمالم هم 
درین نواحی ذکر آن آمده‌است؟۴ ۰ 

بوم : جنگل اباز ؟ این نام در نسخه‌های بیهقی باختلاف املا چنگل 
ایاز » جنگل بازاست که استاد فیاض جنگل آباد را صحیح دانسته‌است؟۲ 

اصطخری و ابن‌حوقل هردو در شرح مسافات بین بست و ضزنه 
منزلی را به‌نام جنکل‌آباد ذکر می‌کند که از تگین‌آباد دو منزل فاصله 


پاورقی ص۲۰۸ تاریخ سیستان ) ۵- مسالك‌الممالك ۲1 و حدود؟.۱. 


- باورتی ص۷ . 


تحفیق برخی از آماکن, تاریخ بیهقی اف 


داشت"۲ و اکنون: ما در بافستان کنار چپ ارغنداب در حدود.ده کیلو 
متری شمال غرب شهر قند.هار » دیهی‌بنام "چنگل دارم » که امیر ملد 
را از کوهات برین راه بطرف شمال به‌گوروالشت و مندیش برده باشند . لین 
راه از بند دهله گذشته و به‌تیری و جتوب غور می‌رسد . بنابرین جنگل 
از را محوف, چنگل آباد پاید پفداشت که تلفظ کنونی مرد مآنجا به‌چیم 
فارسی مقتوح و گاف مضموم‌است . ۲ 
چهارم : گوروالشت را استاد فیاض کورة والشت خوانده و آنزا با 
بالست حدود العالم در حدود زمین داور و رخذ و غور و دو بخش علی ۳ 
سقلای والشتتان تطبیق کردةاست (یاورقی ص )۷۵‏ ۱ 
بالشییان اکنون هم بهمین‌نام پین ولایت تیری و کوهسار جنوب‌شررقی 
غور افتاده‌است ؛ که بموحب روات پته‌خزانه پشتو بحوالت تاریخ سورای 
مفقود ؛ در حدود ۱۳۹هه در قلمرو پس رآمیربولاد سوری ازاجدادر سلاطْن 
غور داخل بود"" و این همین گوروالشت بیهقی‌است کسه در نسخ خثلی 
طبقات اصنری گوروالشت و غوروالشت ضبط گردیده ۲ و بین تگین آپاد 
و مندیش غور واقع,بود » که عين موقعیت جفرافی همین بالشتان کنونی 
باشد و منهاج سراج هم آنرا بنام والشتان علیا و سفلی آورده‌است" ۲ .* 


علی‌بن‌زید بیهقی این والشتان را از نواحی بست می‌شمارد؛ که قصبةٌ 


سیون اف راز گاه اما اند ای او سای و 
1 

۷- مسالكالممالك ۲۵۰ صورةالارض ۲۲ ۰ ۸- پته خزانه ۰۲٩‏ ۲۲۱ ۱ 
-۶٩‏ حواشی راورتی بر ترجمة انگلیسی طبقات ناصری . ۱ 
۰ طبقات ناصری ۳۲۷/۱ و ۲۵ - ۱ تاریخ بیهق ۱۷6 و مقدمة شرح 
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19۲ ۲ یادنامه آبوالفضل بیهقی 


باید گفت که از زمان قدیم » بین این والشت و بالشتان جنوب غور 
که اکنون در شمال ولابت تیری قندهار واقع‌است » با والس یا بالس با 
والشستان که بیهقی در ردیف مکران و *قصدار و طوران ضبط کرده 
(ص۲۹۱) وحدودالعالم بالس نوشته(ص) ۱۰) و البیرونی در فانون مسعودی 
والصیدله بالش و والشستان آورده (ص٩۲)‏ التباسی موجود بود » که این 
دو ناحیت را با همدیگر خلط کرده‌اند . درحالی‌که ابن بالس باوالشستان از 
وادی پشین‌وشال (کوئته‌کنونی) تا ماورای بولان و _سیوری در بر می‌گیرد» 
و از بالشتان جنوب غور در حدود صد کیلومتر دور است و شش ناحية 
آنرا که البشاری بنام‌های ابشین-اسپیجه (سپنجای-سپیدخال) ومستنگ 
و شال و سکیره و سیوه" "نام برده تا کنون هم بهمین نامها مو جودند . 

پنجم : قلعة مندیش : باين نام سرزمینی در غور مشهور بود که منهاج 
سراج دارالملك آنرا سنگه می‌نویسد و بقول باقوت سنجه بکسر؛ اول 
باشد . فیر از بیهقی مورخان دیگر مانند گردیزی و محمد بستی درتاریخ 
سوری و ابن اثیر و فرخی شاعر دربار غزنویان » نیز از آن ذکری دارند و 
من درین باره در تعلیقات طبقات ترش و گ‌دیزی شرحی داده‌ام (رك : 
طبقات ناصری ۳۳۳/۲ و زین‌الاخبار ۰)۴۰۲ ً 


۲ احسنالتمّاسیم ۹۹ 


خلیل خطیب رهبر 


دانشگاه تهران 


طرحو توضیح چند مششکل از تاریخ بیهقی 


نید تعضضه تتضد طات جد خصجوهتسیست ‏ مس مد 0 


مشکلاتی که در این مقاله طرح می‌شود » از دو گونه بیرون نیت 
1- مشکلاتی که برسمالخط وایسته‌است از نظر تصحیف و رز آینی 
که در برخی کلمات پدید آمده بعلت کم و زیادشدن نقطه‌ها با حابجاشدن : 


آنها یا پیوستن نقطه بحرفی یا تفییرشکل صورت حرفی با اسقاط حلّفی 


اترهای مردانگی فرا وآن نمود و از بشت اسب مبارز برد . 
س ۲ تا ۷ ص۱۱ بیهقی 
«از پشت اسب مبارز برد» بنظر می‌رسد که اشتباه کاتب بأئید و 


در کتابت . ۱ 
۲- مشکلهائی که در فهم غعنی بعضی واژه‌ها و عبارتها و تعبیر 0 
بخش اول مربوط پرسمالخط اٍ 
بو و در سنهه" خمس و آریعمائه امیرمحمود از ست تاختن آورد ۳ و 
امیرمسعود را با خویشتن برده بود و وی پیش پدر کارهای بزرگه کراد و 
3 
۱ 
۳ 


صحیح آن «مبارزربود» است » بقرینة این پیت از قصيده معزروف عنصری 
در مدح سلطان محمود بمطلع * ۱ 


19 یادنامة آبوالفضل بیهقی 


ایاشنیده هنرهای خسروان بخبر. بیازخسرومشرق عیان ببین‌توهشس 
تا فرماید : 
چنان‌شجاعت کرد آو بکودکی‌درغور زیشت اسب مبارز ربود پیش بدر 
ص۱۱ دیوان عنصری » تصحیح دکتر دبیرساقی 
چٍ جون امیررضی‌الّه عنه از شغل این حصار (حصار حروس در غور) 
فارغ شد برحانب حصار تور کشید و این نیز حصاری بود سخت استوار 
و امدار و آنجاهفت روز » جنگ با بست کرد و حاجت آمسد بمعونت 
بلان غور . 
سی! » ص۱۲۰ 
با بست کرد : ظاه را مصحف‌است از «باست‌کرد» که با سیاق 
عبارت سا زگارست . 
چون نخست ملك بامیرمسعود رسید و از بلخ بغزنین آمد » آچار 
بسیار و کرباسها از دست رشت پارسازنان بیش آورد (مسراد مانك علی 
میمون‌است) . امیر را سخت خوش آمد و وی را بنواخت ,+ 
قصه مانك علی‌میمون - س۱ » ص۱۲۹ بیهقی 
«نخست ماك» باید «مخت ملك» باشد و گمان تصحیفی می‌رود . 
رو این قصه هرچند دراز است » درو فاندهاست و دیگر دو حال را 
پیاوردم که تا مقرر گردد حسنك را در جهان باران بودند بزرگتر از وی » 
اگر بوی چیزی رسید که بدیشان رسیده بود » پس. شگفت دانسته نیاید . 
س۲ » ص۱۹۲ تاریخ بیهقی 
ظاهرا صحیح «بس» است بجای «پس» یعنی نهیچوجه و ابداً و هیچ 
و هرگز » نظیر این استعمال باز هم در بیهقی دیده می‌شود : 


۲ 
: 
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گاه از گاهی می‌شنودم که امیر در شراب بونصیم را گفتی : وی 

شین گری گنوی جو انا داد کهافر آن ناف مگریستن ین نیت تنایخ با 
یکی تکر۳: ۱ 

۱ تاو یش 

نان همسانگان دزدیدن و بهمسایگان دادن در شرع نیست وین 

مزدی نباشد و ندانم تا این نوخاستگان درین دنیا چه بینند که فراخیزأ و 
مشتی حطام گرد کنند و زیهر آن خون ریزند . [ 

س۱۲ 6 ص۱۳ تاریخ بلهقی 

درس معئی رای زدند تا قرار گرفت » دو رسول را با نامه فرسبتاده 

آمد » یکی از جملة ندما و يکي از جملة قضات » عهد وعقد را (مراد تطدید 

عقد و عهد با قدرخان) و اتفاق بر خواجه بوالقاسم حصیری که امرواز بر 

جای است و برجای باد و بر بوطالب تبانی که از اکابر تبانیان بود یکاه در 

فطل و علم و ورع و خویشتن‌داری و با این همه قدی و دیداری داشت 

تب وی و موه هجو ی 2۳ 
به‌نیکوئی خط او . : 

داستان فرستادن رسولان نزد قدرخان ساس۲ » ص۱۹۸ تاریخ‌شهقی 

ظاهرآ « خط قلمش» بصورت تر کیب اضافی صححیح است نه خط و 

قلمش » خط قلمش جعنی نوشتة خامة وی » سعدی در بوستان در بیش که 
يك مصراع آن ابشست در وصف خط عذاری فرماید : 1 

حوانی خردشد و فرزانه ببود روز و 

نکو نام و صاحبدل و حق‌پرست ‏ خط عارضش‌خوشتر ازخط 9 


ص۲۰۲ بوستان سعدی تصحیح فیوغی 


1 
1 


سس ۱ يادناية ابوالفضل بیهقی 


من از خواجه بونصر شنیدم که خواحه‌احمد مرا گفت که این تره 
(مرادسپهسالار غازی) بدگمان شد که گربزوداهی است و چنین چیزها بر 
سر او بنشود . و دریغ چون اریارق که اقلیمی ضبط توانستی کرد جز 
هندوستان و من ضامن او بودمی . اما آين خداوند بس سخن‌شنو آمد و 
فرو نگذارند او را و این همه کارها زیر و زیر کنند و غازی نیز برافتاد و 
این از من باد دار . 

س۸ » ص۲۳۱ تاریخ بیهقی 
(«حزهندوستان» شاید مصحف « چو هندوستان» باشد مخفف «جون 
هندوستان» که با سیاق عبارت سازگارست . 

و امیر بشر اب نشست وکوتوال ترمذ وسرهنگان در رسیندند و حاجب 
بزرگه بلکاتگین ایشان را بنیم ترك پیش خویش بنشاند و طاهر کنده » وکیل 
خویش را پیفام داد سوی بوسهل زوزنی عارض که شراب می‌خورد با 
سلطان » تا باز نماید . 

س۱ ؛ ص۲۱ 
طاهر کنده : ظاهرآ طاهر گنده بابد باشد «گنده» بضم اول و سکون 
دوم بمعنی بطین با شکم بزرگد - 

پیخواجه گفت : اندرین رای » حسق بدست خداونداست ؛ در حق 
گرگانیان و باکالیجار چه گوید و چه پیند ؟ امیر گفت : باکالیجار بد نیست 
و لیکن شفل گرگان و طبرستان بپیچد که آن کود پسر منوچهر نیامده 
است » چنانکه بباید و در سرش همت ملك نیست . 

س٩‏ ؛ ص۲1 تاریخ‌بیهقی 
باکالیجار : ظاهر؟ مصحف بلکارزار است که جسز, اول آن پیشوند 
فارسیاست بمعنی بر » بسیار و همان‌است که در بلکامه و تلهوس تکار 


3 
3 
۱ 
۳ 1 ۱ 
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رفته و حزه دوم چنانکه استاد دکتر فیاض در. حاشية همین بت 
نوشته‌اند صورتی‌است از واه بهلوی کار بچار که بفارسی کارزار وگ 
این کلمه بهمین صورت در صفحه ۱۹۸ زین‌الاخبار گردیزی تصطحیح 
عبسدالحیخبیبی و ص۱۸ ج۲ تاریخ‌طبرستان تصحیح اقبال آمده‌است 
مرحوم اقبال نوشته‌اند که این کلمه ظاهرآ ترجمة مواسانهایست از 
آبوالهیجاء با ابوالحرب عربي و بصورت باکالنجار غلطٌاست . 
«باکالیجار» در صفحة ۱۳۲ احسن‌التقاسیم مقدسی چپ لیدن 
پصورت «بلکازار» و در نسخه بدل «باکارزار» دیده می‌شود و عين علارت 
چنین است : «و اول من استولی من‌الدیلم ابوالحسن‌ابن‌بوبه ثم ابنه تیار 
ثم عضد[لدوله ثم ابنه بلکارزار» . ً 
مرحوم قزوینی در حاشیه نسخه احسن‌التقاسیم خود که در کتابخانة 
دانشکده ادبیات محفوظ‌است. چنین نوشته‌اند : ۰۰۰ یفین دارم که (اصل 
وهیأت اولی این کلمه همین است که دراین کتاب‌حاضر«نسخه و » داد‌است 
یعنی «باکارزار» یمنی مسرد جنگ‌دوست و جنگجو ۰۰۰ و بلکارزار قلاعا 
خطاست و تصحبف‌است حالا «با» در «باکازار» بای فارسی باشد پمسنی 
«مع» با مخفف «ابای عربی مثل بایزید بسطامی وال‌درم بای بد هلردو 
و ما سا وت من 
با عربی (ابوکارزار) ۰۰ 
چٍ درین تابستان بوالقاسم عای نوکی صاحب برید غزنین از تا 
ونصر مشکان درخواست تا فرزندان او را بدیواق رسالت آورد و میلان, 
ایشان دوسنتی چنان دیدم که از برادری بگذشته بود بونصر او را اخجابت 


کرّذ و پشرش» مهتر » مظفر بخرد ؛ بر با می‌لود هم در روژگار امیر منعمود 
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و هم درین روزگار ۰ و در آن روزگار با دبیری و مشاهرة که داشت » 
مشر فی غلامان‌سرائی برسم او بود . 
سه » ص۲۷۲ تاریخ بیهقی 
بر پا می‌بود : شاغل و منصوب و,برکار بود باصطلاح محاوره 
سره کار بود . 
عبارت متن صحیح بنظر می‌رسد و نیازی بتصحیح قیاسی ندارد » 
احتمال معنی دیگر نیز می‌رود که آن صحیح‌تر بنظر می‌رسد بعنی مظفر 
بخرد در مجلس سلطان «مرتب استادن» داشت نه نشستن . 
این معنی را استاد محترم آقای دکتر عباس زریاب حدس زدند و 
بنده پرتایید صحت این نظر مورد دیگری در بیهقی نیز یافتم که عیناً نقل 
می‌شود : امیررضی‌الله عنه‌بر تخت بود پیش صفه » سلام کرد رسول خلیفه 
و با سیاه بود و خواجه بزرگ احمدحسن جواب داد و جز وی کسی 
نشسته نبود پیش امیر » دیگران بجمله برپای بودند و رسول را حاجب 
بونصر بازو گرفت و بنشاند . 
ص۲۸۹ تاریخ بیهقی 
روز تکشنبه پنجم شوال امیر مسعود رضی‌الّعنه برنشست و در مهد 
پیل.بود » بدشت شابهار آمد با تکلفی سخت عظیم از بیسلان و جنییتان » 
چنانکه سی اسب با ساختها بود مرصع بجواهر و پیروزه و پشم و طرایف 
دیگر » غلامی سیصد در زروسیم غرق ؛ همه با قباهای سقلاطون و دیبای 
دی * 
س۲ » ص۲۸۱ تاریخ بیهقی 
«بشم » مصحف «بشم»)است که کی از احجار کریمهاست و در 
برهان قاطع آمده‌است : بشم بفتح اول و سکون ثانی و میم ) معروف است و 
آن سنگی باشد که با خود نگاهداشتن آن بجهت دفع آفت برق خوب‌است. 
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1 
امیر صفهٌ فرموده بود بر دیگر جانب باغ برابر خضرا» صفهٌ سخت 
بلند و پهناور خورد () بالا ؛ مشرف برباغ و درییش حوض بزرگد و صجنی 
چنانکه لشکر دو روبه باستادی . ۱ 
س۱۹ » ص۳۲۲ تاریخ بیهّثی 
«بهناور خورد بالا»مص‌حف «یهنتا در خورد بالا» بعنی بهنا یا عراض 
متناسب با بالا یا ارتفاع » بنایراین با تصحیف حرف «و» عبارت نامفهوم 
ٍ 
مظ سد و اگر «د» خوانده شود معد تقیم است . 1 
بنظ میر و اگر ی رات 
رو در صفه امیر رضی‌اله بر تخت نشست و سالاران و حجاب با 
کلاههای دوشاخ وروزی سخت باشک وه بود و حاجبی و چند سپاه ,دار 
و پرده‌دار و سپرکشبان و جنیبتان و استری بیست خلعت را » رسولدار 
بگاه بسر‌ای رسول رفته بوده,و بترده ۰ رسول و خادم را برنشاندند و 
خلعتهای خلیفه را بر استران در صندوقها بار کردند و شاگردان خزینه 
بر سر » و اسبان » هشت سر که عقود بردند با زین و ساخت زر » بسا لوا 
بدسیت سواری و منشور و نامه در دب‌ای سیاه پیچیده بدست سواری 
دیگر در پیش رسول بترتیب بداشته . 
1 
س۱ » ص۲۱۹ - ۲۷۰ 
«بسته لوا» ظاهرا صحیح‌آن «بسته لوا»است بصورت ت ر کیب وطفی 
نه اضافی یعنی لوای بسته » چه رسم بوده‌است که خلیفه بدست خود لوا 
و عمامه را ببندد و با منشور توقیعی بهم بفرستد » باز در صفحة ۳۷۰ و در 
صفحة ۲۷۱ آمده‌است : رسول گفت ۰۰۰۰ هم در آن مجلس فرمود نام 
ساطان منشور نبشتن (القائم بامراله) ...و لوا خواست و بدست خوایش 
بیست ۰۰۰ فذلك آن بود که عمامه بیش آوردند و شمثییر و بر لفظ عالی 
بت و ۷ 1 
رفت که این عمامه که دست بسته ماست باند بدین بستگی بدست ناصر 
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دین آید و وی بر سر نهد 

پر خلعتهای خلیفه را بر استران در صندوقها بار کردند و شاگردان 
خزینه بر سر و آسیان » هشت سر ؛ که بمقود بردند با زین و ساخت زر » 
بسته لوا بدست سواری و منشور و نامه,در دب‌ای سیاه پیچیده بدست 
سواری دیگر » در پیش رسول بترتیب بداشته و حاجبان و مرتبه‌داران 
پیش ایشان . آواز بوق و دهل بخاست و نعره بر آمد ۰ گفتی قیامت‌است 
آن دهشت بر لشکر و بیلی چند بداشته . و رسول و خادم را فرود آوردند 
وییش امیر بردند ورسول دست بوسه‌داد وخادم زمین بوسید وباستادند. 
س۳ + ص۳۷۰ تاریخ بیهقی 
«دهشت بر لشکر » صحیحآن شاید «دشت بر لشکر » باشد که تقرباً 
عین نسخة مورلی‌است» چه در رسم الخط, قدیم ب‌وپ بکسان .نوشته‌میشد. 
رو امیر رضی‌الله از نشابوو برفت بر اراه اسفراین تا بگرگان رود » روز 
کشنبه دوازدهم ماه ربیع‌الاول » و در راه سرماو بادی بود سخت بنیرو 
تاسردره دار ساری » و ابن سقر دراسفندارمذماه بود و من که بوالفضلم 
بر آن جمله دیدم که در سر این دره میاوری حواصل داشتم و قبای روباه 
سرخ و بارانی و دیگر چیزها فرا خور اين و بر اسب چنان بودم از سرما 

که گنتی هیچ چیز پوشیده نداری - 
س.۲ » ص۸)) تارنخ بیهقی 
«مپاوری حواصل» شاد مصحف «میازری حواصل» باشد که بمعنی 
ردا با شلوار آگنده از پر حواصل با ساخته از بوست حواصل اسب و 
حدس استاد فیاض درست‌است که‌باند جامه‌ای باشد.میازر و مآزر بفتح 
اول جمع میزر با مئزر است بمعنی رداء و شلوار و آزار.» بائی که در آخر 
میآزری در خط دیده می‌شود حانشین کسرهة اضافه‌است چه در رسم- 
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کات ال تور و 
الخط قدیم گاه کسرة اضافسه را بصورت باء می‌نوشتند. میازر درو 
۱۹ آحستن التقاسیم مقدسی دروصف آداب وعادات مرده اقلیم خوزستلان 
آمده‌استِ «و بدخلونالحماسات بلامیازر» و نیز در صفحه .11 در صفلت 
مردم اقايم پارس مقّدسی می‌گوبد : و قلما پلیسون المیازر . ۱ 
رو تتبراب روان شد به‌بسیار قدحها و بلبله‌ها و ساتکینها و مطربان 
زوین گر فتند وروزي بود چنان که چنین بادشاه پیش گیرد . و وزیر شراب 
نخوردی يك دو دور شراب بگشت ؛ او بازگثیت و آمیر تا ترديك نم از 
پیشین ببزد چنانکه ندیمان بیرونی بازگشتند » پس بصفه نائبان آمد که از 
باغ دور یست و آنجا.مجلس خسبروانی ساخته بودند. و ندیمان خجاصم و 

مطربان آنجا آمدند و تا نماز دیگر ببود سر از آي با گشتند : ۲ 
س) + ص۵۰۲ تاریج ۳ 
«نائبان شاپد مصحف نانسان باشد حمع نانی بمقني .نی‌زن انز ۳ 

نر ازندگان . سس 
پرمرد را پوشیده بجالی. بتشاند و ملطفها را تزدیك"امیر برد ؛ همچه 
نشان طمفا داشت و بطفرل و داود و بیفو و تنالیان بود اغرای تمام کرده 
نود و کار ما را دز چشم و دل ایشان سبك کرده و گفته که پایافشاریل و 
هر چند مردم بباید » بخواهید تا بفرستیم ؛ امیر از این سخت در خجظر شد 
و گفت نامه باید پیشت سوی ارسلان‌خان و رسول‌مسرع باید فرستاد واین 

ملطفها پفربستاد و گفت این نیکو نباشد که چنین رود. ۱ 
س۱۱ » ص۵۲۸ تاریخ بیهقی 
ظاهرآ «در خطر شد» درست یست وصویح‌آن طبق نسخه مدرثة 
فامطیةمشهد ونبسخه کتامخانة محلس«در خط شد» است» در خط‌شدن‌بمعتی 


خشمکین‌شدن و بخشمآمدن استٍ » سعدی در.غزلی بمطلع : 1 
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دلم از دست 2 شمت دامن صحرا بگر فت 
غمت از سر ننهم گر دلت از ما بگرفت 


خال مشکین تو از بنده جرا در خطشد 
مگر از دود دلم روی تو سودا بگررفت 
ص۷۵ غزلیات سعدی » تصحیح فروغی 

و این لافی نیست که میزنم و بار نام نیست که می‌کنم بلکه عذری 
اسبت که بستبب این تاریخ می‌خواهم که می‌اندیشم نبابد که صورت بندد 
خوانندگان را که من از خوبشتن می‌نویسم و گواه عدل برین چسه گفتم 
تقویمهای سالهاست که دارم باخویشتن همه بذکر این احوال ناطق» هرکس 
که‌باورندارد بمجلس قضای‌خرد حاضر باید آمد تا تقویمها پیش حاکم آیند 
و گواهی دهند و اعیان () را مشکل حل گردد والسلام . 

س٩)‏ ص۵۵5 تاریخ بیهقی 

«و اعیان» بنظر می‌رسد این دو يك کلمه باشد «واعیان» - واعیان 

بمعنی شنوندگان جمع واعی‌است که اسم فاعل‌است از وعی بمعنی شنیدن 
و یوشیدن . 

و چون من از خطبه فارغ شدم » روزگار اين مهتر بپایان آمد و باقی 
تاریخ چون خواهد گذشت که نیز نام بوذصر نبشته نیاید . درین تالیف قلم 
را لختی بروی بگربانم و از نطم و نثر بزرگان که چنین مسردم و چنین 
مصیبت را آمده‌است » باز نمایم تا عشقی (؟) باشد مرا و خوانندگان را » 
پس بسر تاریخ باز شوم » آن‌شاءاله تعالی . 

سن۲ » ص۹۸ تاریخ بیهقی 
«عشقی» ظاهراً مصحف تشفی‌است بمعنی دل‌خوش‌شدن . 


طرح و توضیح چند مشکل از تاریخ بیهقی 1 


امیرمحفود بدین.رضا داد ومالی بزرگه فرمود تا-بصدقه بدادند اکه 
بی‌خونر یز شی‌چنین صلحفتاد و روز شنبه چهارروز باقی‌مانده از جمادی- 
الاولی سنه تسعو ثمانین و ثلشمائه » امیزمحمود فرمود تا کوسی فرو کو فٍند 
و برادر را » امیرنصر ؛ بر ساقه نداشت.و خود برفت . داراین فابویس 
گت : سید تیان و حمیدبان و -دیگر اصناف لشکر را که بز رگ غبنی بوده که 
این‌محمود به‌بگانگی() ازشمابجست» باری‌بروتد وازبنوی چیزی‌بربانید. 
داستان جنگ محمود با بسامانیان - س۰۲+ ص15 تاریخببهقی 
«به‌نگانگی» شاند در ال «به‌تگاتگی» بوده‌است بمعنی سب ۳ 
شتاب » قیدی‌است که از «نگ» بمعنی دوبدن وشتافتن ساخته شده‌باد. 
بخت دوم مشکلات لفوی و معنی برخی تعبیرات 
چون رقعت را خادم خاص بمأمون رسانید و چنین ر قعتها عبلااله 
در مهمات ملك بسیار نبشتی بوقتها که بار نبودی و جوابها رسیدی بط 
مأمون. جواب این رقعه بدین جمله رسید که یاعباهبن‌طاهر ۰ امیرالمومپین 
بدانچه نبشته بودی بباب فضل‌ربیع بی‌حرمت بافی غادرواقف گشت و چون 
حان بدو مانده‌است طمع زیادت جاه می‌کند » وی را در خسیس‌ترین دراجه 
ببابد داثبت چنانکه يك سوارگان خامل ذکر را دارند.والسلام . ۱ 
س) » ص۲۲ تاریخ بیهّئی 
پومن که بونصرم » باری هرچه امیرمحمد مرا بخشیده‌است از زٍ و 
سیم و جامة نابربده و قباها و دستارها و جز آن همه معد"دارم ۰.۰ و اهم 
اکر 
ندارمی تاو ان تواتمی داد و از آن تك سواره و خرده مردم وت ۶ 
گفتار و دردسر باشد . 


امروز بخزانه باز فرستم ...و از آن من آسان‌است که برجای دارم و 


س‌۱۸ » ص۲۵۸ تار یج #- 
1 


1 
1 
1 
3 


11 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


«يك سواره» را دراین‌دومورد بمعنی سوار ساده‌ای کته تجمل و 
خاشیه‌کش ندارد بکار برده‌است نه بمعنی فارس و شهسوانو نکه‌تاز» نمعنی 
اخیر نیز در بیهقی بکار ر فته‌است »نگاه‌کنید به *س۱۹» ص۱۱ و س۲ 4 
ص۲۱٩‏ 

مردمان حسن رخش برگزاردند (برگذاردند) و کشتن گر فتند . 
جنگ حسن‌سلیمان با بویهی در ری - س؟ » ص۳) بیهقی 
رخش برگذاردند :.اسبان تيزتك را تاختند » رخش در برهان قاطع 
بمعنی «مطلق اسب» نیز ضبط است و معنی جمله هستقیم بنظر می‌رسد و 

گمان تحر فی نمی‌رود . 

اگر رای عالی بیند » مگر صواب باشد که معتمدی بتمجیل برود و آن 
خزانه را بیارد . گفت : بسم له بازگرد و فرود آی تا بیاسائی که با تو تدییر 
و شفل بسیار است . علی (مراد علی قریب) زمین بوسه داد و برخاست و 

هم از آن جائب باغ که آمده بود راه سر کردند مرتبه‌داران و بر فت . 
س ۱‏ م٩۵‏ تاریخ بیهفی 

راه سرکردند : راه گشادند و باصطلاح کو چه دادند با راه بازکرردند . 

#ٍيك روز بر آن خضراء بلسدتر شراب می‌خوردیم و ما در پیش او 
اشسسته بودیم . 
س" » ص۷۱.بیهقی 
#امیر صفة فرموده بود بر دیگر جانب باغ برابر خضرا» صفه سخت 
باند و پهنا درخوردبالا مشرف بر باغ و دربیش حوض بزرگ وصحنی فراخ. 
س٩۱‏ » ص۳۲۳ تاریخ‌بیهقی 
#دیگر روز بر خضراء میدان آمد و بنشست . 


س۱ » ص۱۷ تاریخ بیهقی 


طرح و توضیح چند مشکل اذ تاریخ بیهفی ۲ .۱ 


- 


و امیررضی‌الهعنه بدان خضرا آم که بر زیر میدان‌است» روی بط 
شابهار و باستاد و نماز عید کرده آمد و رسم قربان بحای آورده ببد و 
امیر از خضرا بزیر آمد . 

۱ س۷) ص۰۰۲ بیهقی 
خضراء : حای سبزه وگل وشاند همان باشد که بفارسی اچین 1۳۳ 
کفته می‌شد » نظامی در داستان بلبل و باز در مخزن‌الاسرار فرمایل , 

در چمن باغ چو گلبن شکفت بلبل باباز درآمد بگفت؛ 

بیهقی نیز ان تر کیب را بکار برده‌است : 

دیگر روز چون بار بکسست » خالی کرد با وزیر و بونصر نا چائتگاه 

فراخ » پس: برخاستند وبرکران چمن‌باغ دکانی بود دو بدو آنجا بنشسفتند. 

س۱+ص۳۹۸ بیهقی 

" رو حصیری هر چند مردی‌است گزاف‌کار و گزاف‌گوی » بیراست و 

<قْ خدمت قدیم دارد ۰.۰ و یسرش بخردتر و خویشتن‌دارتر از وی‌اشت» 

همه خدمتی را شاید و چون ایشان دو تن در بایستنی زود زود بدست 

نیایند . 

س۱۲ » ص۱۷۰ تاریخ بیهفی 

در بایستنی : صفت » ترکیب‌یافته از درباستن+ی لیاقت و لزوم » 

آنکه از وی گزیری نباشد بسبب شایستگی » آنکه وجودش سلخت 
ضرور است ۰ 1 

و امیرمحمد.اين صوت از من بسیار خواستی » چنانکه کم مجلس‌بودی 
که من این نخوانلمی والاییات ۰.۰ و هر چند این دو پیت خطاب مابقی‌أست 
فرامعشوقی » خردمند را بچشم عبرت درین بأید نگ‌بست که این فال 
بوده‌است که بر زبان این بادشاه رحمةال علیه:میرفت و بوده‌است در 


1 


۱1 یادنامة ابوالفضل بیهتی 


روزگارش خیر خیرم و وی غافل ؛ 
س۱ ص۷۲ و س۱ ص۱۷۷ 
خیر خیرها : در اینجا بمعنی کاره‌ای بیهوده و باطل و جاصلانه و 
گستاخانه ؛ در اشمار دور غزنوی این ترکیب زیاد بکار رفته » در وزارت 
یافتن حسنك فرخی گوید : 
کار جهان بداندکردن تو غم‌مدار ‏ آری جهان بدو نسپردند خیرخیر 
ص۱۹۰ ؛ دبوان فن‌خی » تصحیح دکتر دیپرسیاقی 
در س۱۷ » ص۲۹۹ تاریخ بیهقی «خیرخیر» باز قریب بهمین معنی 
بکار ر فته‌ابست : 
پسر یفمر از بلخان‌کوه در آید با فوجی سوار دیگر سخت قسوی و 
همگان بهم پیوندند و بخراسان درآیند و هرچه بابند از چهار بای در ربایند 
و بسیار فساد کنند. من بیشتر دیدم ومثال دادم تاگوسپندان من بفر وشند 
تا اگرچه بارزان‌به‌اتر بفروشند» باری چیزی بمن رسد و خیرخیر 
غارت نشود . 1 

و تبانیان را نام و .ایام از امام ابوالعباس تبانی رضی‌العنه بر خیزد .. 
ابو العباس را هم آز ,اصحاب ابوحنیفه شمرده‌اند که در مختصر صاعدی 
که قاضی امام ابوالعلا صاعد کرده‌است ملا, سلطان مسفود و محمد ابنات 
السلطان یمین‌الدوله رضی‌اله عنهم اجمعین ۳ نمشته در اصول مسائل : 
این قول بوحنیفه‌است . 

س‌۱۸ » ص۱۹۸ تاریخ بیهقی 

ملا بمعنی مدرس و آموزگار بتصرف فارسی از کلمة «مولی» عربی 

ساخته‌شدهاست و شاید این نخستین سندی باشد بر صحت استعمال این 

کلمه بدین معنی » بعقیده استاد مینوی آنن کلمه از منلا عبری آمده‌است که 
بممنی مدرس و آمو زگار است نه آزمولای عربی بمعنی سرور و چاکر . 


8 


طرح و توضیح چند مشکل از تریغ بیهقی ۳ 
و بر آثرءاین دیوسوار » خیلتاش در رسید روز.هشتم چاشتگاه 1 
و امیر مسعود:در صفهٌ سرای عدنانی نشسته بود با ندیسان .و حاجب 
قتلغ‌تگین بهشتی بر درگاه نصسته بود با دیگ حجاب و حشم و مرتبه‌دارآن. 
و خیلتاش در رسید » از اسب فرود آمد و شمشیر برکشید و دبوس 
درکش گرفت و اسب بگذاشت . دروقت قتلغ‌تگین بربای خاست و گفت 
چیست ؟ خبلتاش پاسخ نداد و گشادنامه بدو داد و بسرای فرود رف . 
قتلغ گشادنامه را بخواند و بامیر مسعود داد و گفت چه بابد کرد ؟ ار 
گفت : هر فرمانی که هست بجای بابد آورد . 
داستان خیشخانه مسعود در هرات - س٩‏ + ص1۲ بیهقی 
چٍ استادم وی را مثالها داد که ملطفة خرد را چه کند و نامه بزرگ,را 
بر چه جمله رساند و گشادنامه نبشتم و رکابدار برفت . 
س‌۱۸ » ص۲۹۸ تاریخ بیهقی 
کشادنامه : فرمان اختیارات تام » آزادنامه (آزادنامه درفارسنامة 
ابن بلخی بکار ر فته‌است) . ۱ 
امیر گفت : سخت صواب آمد و زیادت خلیفه را برخواجه بردان 
گرفت و وی می‌نبشت : صد پاره جامه .همه قیمتی از هر دستی » از آن 
ده‌هز ارو ینجاه نافة مشك و صد شمامة کافور و دوست میل شاره بغایت 
نیکوتر از قصب و پنجاه تیغ قیمتی هندی ۰.۰ 
س۲۱ » ص۲۹۳ تاریخ بیهقی 


میل: معانی متعدد دارد: ۱- واحد مسافت ۲- نشانه‌ای که‌در میداان 
برای چوگان‌بازی نصب‌شود ۳- مناره برای‌راهنمائی مسافرین دربیابانها.. 
ولی در این عبارت از بیهقی مراد «منوال با نوردی» است که بان چه روا 


بافندگان بر آن پیچند ودوست میل شاره بعنی دوبست توپ از منسوّح 


شپت 


114۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


لطیف گرانبهائی که‌بیشتر در هند بافته می‌شد وبآن ساره نیز می‌گفتند . 
چندان جامه و طرایف و زرینه و سیمیله و فلام و کنیزد و مشك و 
کافور و عناب و مروارید ومحفوری و قالی و کیش و اصناف نعمت بود 
درین هدیه سوری که آمیر و همه حاضران بتعحب بماندند که از همه 
شهرهای خراسان و بفداد و ری وجبال وگرگان وطبرستان ادرتر چیزها 
بلاست آورده نود و خوردنیها و شرابها در خور آنن‌و آنچه زر نقد بود در 
کیسهای حربر سرخ و سبز و سیم در کیسه‌های زرد دیداری . 
سه » ص۱۲) تاریخ بیهقی 
و آن هدپها را بمیدان آوردند هزار غلام ترك بود بدست هریکی دو 
جامة ملون از ششتری و سپاهانی و سقلاطون و ملحم دیباجی و دبای 
ترکی و دیداری و دیگر اجناس ۰ 
س؟ » ص۱۷] تاریخ بیهقی 
دیداری : صفت‌است از دبدار و بمعنی دیدنی و زبا و خوش‌نقش و 
زاو وه نها 
چیما بتن خویش نیرو کردیم و ابشان نیرو کردند و پیل ثر را از آن ما 
که پیش کار بود به‌تیر و زوبین افکار و غمین کردند که از درد برگشت و 
روی بما نهاد و هرکه را می‌بافت می‌مالید از مردم ما ۰ و مخالفان بدم در 
آمدند و نعره زدند واگر همچنان پیل‌نر بما رسیدی» ناچار پیل ما را بزدی 
و بزرگد خللی بودی که آن را درنتوانستیهی بافت که هرپیل‌ثر که درجنگی 
چنان برگشت و جراحتها یافت برهیچ چیز ابقا نکند از اتفاق نيك درین 
بر گشتن برچانب چپ آمد کرانه صحرا یکی بفل‌جولی وآبی *تنك بر او . 
و پیلبان جلد بود و آزموده » پیل را آنحا اندر انداخت . 


س۲ » ص۵۹) تاریخ بیهقی 


طرح و توضیح چند .مشکل از تاریخ بیهفی 11۹ 


«صحرا! یکی» يك کلمه‌است که ظاهر؟ حدا چاپ شده » صحرايك 
«صغر صحسراست‌م رکب از صحر اب پسوند. و باء در وسط برای سهولت 
تلفظ افزوده شده‌است . 
کار ری و جبال چنین شد و لشکری‌بدان آراستگی زیروزیر گشت 
و حال خراسان چنین و از هر جانب خللی و خداوند جهان ی توس 
و خودرای و وزیر متهم و ترسان و سالاران بزرگه که بودند ) همه رایگان 
برافتادند و خلیفة این عارض » الشکر را بتو فیر زیروزیر کرد و خداوند زرق 
او می‌خرد و ندانم که آخر این کار چون بود . 
س۸ » ص۵۲۸ تاریخ بیهقی 
خلیفة این عارض : نایب با باممطلاح معاون عارض لشکر ؛ بيهقي در 
موارد دیگر نیز «خلیفه» را تکار برده‌است بهمین معنی از جمله : 1 
آمیرمسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه باندئمان 
و خاصگان و مطربان و در شهر خلیفة شهر را فررسودداری زدن برکرانر 
مصلی بلخ فرود شارستان . 
4 ۱ 
روز آدنه عید فطر کرده آمد . امیر نشعر شئود و نه‌نشاط شزاب 
کرد که بود که هر ساعت » صاعقة, دیگر » خبری » رسیدی از خراسار . و 
روز یکشنبه بوسهل همدانی دبیر بفرمان آمیر نامزد شد تا پذیره حالجب 
و لشکر رود و دل ابشان خوشی کند بدین حال که رفت . 3 
س۱ » ص۷] ۵ تاریخ پیلقی 
«صاعقة دیگر 4 ختری» اوه تواین صور بت تسکت بتطر می 1( 
عتی ضْاعقة دیگر با خبر موحش ؛ در آين صورت «خبر» عطف بیان باپدل 
ساعقة:دیگراست و نیاز بتصحیح ندارد . 
بونصر آنچه گفتنی بود با وی بگفت تا راست ایستاد و دست‌گر فتند 


س ۱۲‏ ص۱۸۲ تاریخج ب 


1۷۰ یادنامة ابوالفسٌّل بپهفی 


و زبان داده شد تا آنگاه که فرمان باشد که عقد نکاح کنند و سالار یکتفدی 
دانست که چه می‌باید کرد و غرض چیست ؛ هم‌اکنون فسرا کار ساختن 
گرفت و پس از آن بیکسال عقد نکاحی بستند که درین حضرت من مانندة 
آن ندیده بودم چنانکه هیچ مذ,کور (؟) و ششاگردییشه و وضیع و شربف و 
سپاهدار و برده‌دار و بوقی:و دیدبه‌زن نماند که ه صلت‌سالار بکتفدی:یدو 


رنه ۱ 1 


س۱۲ » ص۰۲۵ تاریخ‌بیهقی 
مذکور : معروف و در خور ذکر » بنابراین معنی مکور با قرینة بعد 
نیز سازگارست و عبارت ابهامی ندارد و شاگزدپیشه بمعنی همردیف‌چاکر 
و خدمتگزار . ۱ 
چون .صبح بدمید چهارهزار غلام سرائی در دو طرف سرای امارت 
بچند دسته باستادند دوهزار با کلاه دو شاخ وهای زان ده معالیق 
بودند و با هر غلامی عمودی سیمین ۰ 
س۱۱ » ص۲۸۸ تاریخ بیهقی 
و در میان رای دو دسته غلام بود نك‌دسته نردیكك؟ دبوار ایستاده با 
کلاههای چهاریر و تیر بدست و شقا و نیم لنگ‌و بك دسته در میان سرای 
فروداشته با کلاههای دوشاخ و کمرهای گران بسیم و معالیق و عمودهای 
س۲۱ » ص .)۵ تاریخ بیهقی 
معالیق: بفعح‌اول‌جمع‌معلاق ومعلٍق‌بکسر اول‌وسکون دوم هر چه ازآن 
چیزی آويخته شود » گوشتآویز » دوال ر کاب - کمرهای گران ده معالیق: 
کمربندهای گر ان قیمتی که ده‌آویزه داشت برای آویختن خنجر و شمشیر 
و غیره - شاید هم در عبات اول «ده‌ممالیق» مصحف «ومعالیق» باشد 


رح و توضیح چنه مشکل از تاریخ بیهقی 1 


جنانکه در عبارت دوم آمده‌است و معالیق عبارت از سلاح‌آو بزهنای 
تشر فاتی باشد مانند حمایل . 1 


چو این صفه را بقالیها و دیباهای رومی بزر و بوقلمون بزر بیاراسنته 
بودند و سیصدوهشتاد پاره مجلس زرینه نهاده ؛ هر پارة يك گز درازي و 
گزی خشکتر پهنا و بر آن شمامهای کافور و نافهای مشك و بارهای ود 
و عنبر و در پیش تخت اعلی پانزده پاره باقوت رمانی و بدخشی و زمر و 
مروارید و پیروزه و در آن بهاری‌خانه » خوانی ساخته بودند و بمیان خوّان 
کوشکی از حلوا تا بآسمان‌خانه و برو بسیار بره » امیر رضی‌الله برین کوك 
نو باز آمد و درین صفه برتخت زرین بنشست . 
س۱۳ ۶ ص .۵ تاریخ بیهقی 
(کوشکی ازحلوا» شاید مقصود آنست که قالب یا طرح يا باصطلاح 
فرنگی‌ماکت ۵ کوشکی را تاسقف خانه ازحلوا درست کرده‌بودند. 
رو روز دوشنبه بیستم این ماه » آلتی ترکمان » حاجب‌داود» بادوهزار 
سوار بدر بلخ آمد و جایی که آنجا را بندکافران گویند بایستاد . دیهی بدو 
غارت کردند » چون بشهر رسید » امیر تنگدل شد که اسبان بدره گز بودند 
و حاجب بزرگ با لشکری‌بر سر آن » سلاح خواست تا بپوشد و برنشیند 
با فلامان خاص که اسب داشتند و هزاهز در درگاه افتاد » وزیر وسپاه 
سالار بيامدند. ز بگفتند زندگانی خداوند درآزباد » چه افتاده‌است که 
خداوند بهر باری سلاح خواهد ؟ مقدم گونه آمده‌است ی 
باید فرستاد و اگر قوی‌تر باشند » سپاه‌سالار برود . 
س۲۲.» ص۱۷" تاریخ بیهقی 
مقدم‌گونه : سر کرده مانند » بیهقی با «گونه» ترکیبات زیادی ساخته 
است از قبیل صلح‌گونه و غیره . 


۱۷۲ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


امیر از آنجا حرکت کرد بر جسانب سرخس » روز شنبه نوزدهم 
شعبان و تا بسرخسر رسیدیم در راه چندان ستور بیفتاد که آنرا اندازه 
نود و مردم همه غمی و ستوه ماندند از بی‌علفی و گرسنگی . آنجا رسیدیم» 
در راه چندان ستور بیفتاده » يك روز مانده از شعبان » شهر خراب و 
بی‌آب بود و شاخی ظله نبود و مردم همه گریخته و دشت و جبال گوئی 
سوخته‌اند » هیچ‌گیاه نه» مردم متحیر گشتند و می‌رفتند و از دورجای 
گیاه بوسیده می‌آوردند که روزگار گذشته » باران (3) آن را در صحرا 
انداخته بودند و آن را آب می‌زدند و پیش ستور می‌انداختند . 
س۱۵ » ص۱۱۲ تاریخ بیهقی 
مراد از «باران» هواداران و سپاهیان مسمود است که پیش از ان 
در صفحه ۰۷۱ تاریخ بیهقی ذکر آنان ر فته‌است که با سلجو قیان دربیابان 
سرخس جنگ کر ده‌اند» بنابراین عبارت بهمین صورت درست نظر می‌رسد 
و ابهامی ندارد . 
پر گفت (آلتونتاش) : زندگانی خواجه بزرگه دراز باد » من‌ترکیام يك 
لخت و من راست‌گوم بی‌محابا . ابن لشکر را چنانکه من دیدم » کار 
نخواهند کرد و ما را بدست (دشمن) خواهند داد ۰.۰ وزیر گفت : تو این 
با خداوند بتوانی گفت ؟ گفت.: چرا نتوانم گفت ۰.۰ میان دو نماز همگان 
بدرگاه آمدند که با کس دل نبود و امیر در خرگاه بود. آلتونتاش راحث 
کردند تا نزديك خدم رفت و بارخواست و گفت : حدیثی فریضه و مهسم 
دارد » پار بافت و سخن تمام يك لخت‌وار ترکانه بگفت . امیرگفت ترا فرا- 
کرده‌اند تا چنین سخن می‌گویی بسادگی . 
س! و ۱۵ » ص۱۱۵ تاریخ بیهقی 
يك‌لخت : یکروی و يكزبان » صفت ترلد - يك‌لخت‌وار : قید است 


طرح و توضیح چند مشکل از تاریخ بیهقی 1۷۳ 


بمعنی بر يك‌روش و نمط بسادگی . ۳ 

»ٍمردم بسیار از حرص زر و جامه بی‌فرمان و رضای مقدمان بتاختند 
و در بنة امیررمحمود و لشکر افتادند . آمیرنصر چون چنان دی تردوان 
بیش آمد و جنگ کرد و سواران فرستاد وبرادر را آگاه کرد و آمیرمحمود 
در ساعت بگشت و براند و در نهاد (ً) آين قوم را هزیمت کرد . 

س۷ » ص16۲ تاریخ بیهقی 
درنهاد : تیغ درنهاد و شمشیر بر آنان بررکشید » بدین معنی عبارت 
ظاهر؟ درست می‌نماید و ابهامی ندارد . 

چ و پس از شکستن لشکر » مبارزان نيك‌اسبان بدم رفتند با سپاسالار 
امتر موتصر ۷ ریخب ال هی عر ای وان رسد ویس ارآ ان 
برگردانیدند و آخرالبتگین بخاری وخمارتاش شرأبی و شادنگین‌خانی را 
که سااران بودنقدو فساد. ایقان انگیخنند یگ فعند با خندیی ان هتبازان و 
همگان را سر برهثه پیش آمیر آوردند » امیر سخت شاد شد آزین گر فبن 
خونیان و فرمود تا ایشان را بحرس بردند و بازداشتند . 

س۱۵ ) ص۷۸ تاریج بیهقی 
«سربرهنه» بمعثی بی‌دستار و کلاه و شال سر » گویا رسم بوده‌است 
که خونیان و مجرمان را سربرهنه تحضور امیر و با بمقتل می‌بردند » ژد 
سیاست‌نامه تألیف نظام الملكك حکابتیاست بعنوان عضدال‌دوله و قاضلی 
ظالم و در پایان اين حکایت گوید : 
«پس حاجب بزرگه را بفرمود که برو و قاضی شهر را سربرهنه نو 
دستارگردن کرده پیش من آر ۰ حاجب برفت و قاضی دا بدین‌گونه پیش 
مدا لدوله آورد . 
ص ۱۰۲ سیاستنامه » بتصحیح هیوبرت‌دارك 
بنابر این عبارت بیهقی بهمین صورت صحیح بنظر می‌رسد . 


محتدنقی دانش‌پژوه ۱ 
دانشگاه تمران 


بیهقی فیلسوف 


حجةالدین فرید خراسان امام ظهیز الدین ابوالحسن علی‌بن ابی‌القاسم 
زید بیهقی )۵1۵-1٩۰(‏ در تتمة صوان‌الحكمة تألیف میان سالهای ۰۵0۳ و 
0 (ص۱۳ چاپ محمد شفیع) و در تاریخ ببهق تألیف میان سالهای ۰1۲ 
و ۵7۵ (ص۲۰ و ۱۷۵ چاپ بهمنیار) بادی از همشهری خوش خواجه 
شیخ ابوالفضل محمدبن خسین کاتب حارثآبادی بیهقی (۲۸۱-صفر . ۷]) 
کرده و گفته‌است که او «استاد صناعت و مستولی بر مناکب و غوارب 
براعت» و دبیر محمود و مسعود و مودود و فرخ‌زاد غزئوی بوده و تاریخ 
ناصری با ناریخ آل محمود یا تاریخ آل سبکتکین را بپارسی ساخته بیش 
از سی‌مجلد منصتّف(نيم برگی) از آغاز کار سبکتگین تا آغاز روزگار سلطان 
ابراهیم روز بروز و من آن را برخی در کتابخانة سرخس وبرخی درکتب- 
خانة مدرسة خانون عراق و محلد چندا در دست هرکسی دیدم ولی تمام 
زدیدم (نیز بنگرید به‌یادداشتهای تزوینی ۲: ۲۳ و 6 ۷۷۰) اوراست «زينة 
الکتاب» که گوبا آن بندی که بیهقی درباره نقد «ذخیره نهادن خدمت کار 
سلطان» آورده‌است از همین کتاب باشد (حاشیة محمد شفیع بر تتمه 
ص۱۷۹) ۰ ۱ 


1 
بیهفی فیلسوف 1 


چون تاریخ بگفثة همین فرید خراسان در تاریخ بیهق (ص۷) شامل 
علم ادیان است از آغاز آفربنش و اخبار گذشتگان از انبیا, و خلفاه و 
ملوك و آنچه در کتب انبیاء است و احوال النه و مقدمان دین ومقاماك 
هريك. و تفاصیل ملل و نحل و مذاهب و واضع هريك و آنچه رفته‌اسست 
ار عهد رسول از مخالفان و موافقان و معجزات » و علم ابدان و مصالحرآن 
که از وقابع گذشته پرای آینده عبرت گیرند و با آگاهی از اسباب وقأیع 
گذشته بدانچه در آننده رخ‌می‌دهد سروسامانی دهند و ازسه‌گونه تحریت: 
یکی بد و نیکی که آدمی خود مباشراست» دیگری آنچه که در امثال خود 
می‌بیند » سومی آنچه که از گذشتگان می‌شنود » بهسره برند ؛ په این فن 
خود يك نوع جهانشناسی خواهد بود و کتاب تاریج مانند البد, والشازیخ 
مقدسی:داثرةالمعارف خواهد بود و مورخ ناگزیر بایستی از علوم زمان: خود 
آگاه باشد تا بتواند تاریخ کامل بتوسد . 
خواجه ابولفضل محمد بیهقی, ما هم بهمین دلیل و هم از آن رویاکه 
از دبیران بوده و این گروه در عصر اسلام و روزگاز ساسانیان از دیوانیان 
و درباربان دانشمند و خردمند پشمار میآمدند بااستی از علوم عصر کبه 
فلسفه بویژه حکمت عملی جزوی از آنست آگاه باشد . 1 1 
۱ خطبه‌ای که او در آغاز تاریخ مسعودی گذارده‌است خود شاهد این 
معنی‌است و ما سه‌نکته از آن درمی‌باييم : ۱ 
(- چنانکه فرید خراسان در تاریخ بیهق (ص۷) گفته‌است «توارایخ 
خزاین اسرار امور است و در آن عبر و مواعظ و نصایح» و نقد آن برسبکة 
تقدیر الهی مطبوع بود» پس مورخ باید به‌اصل جبر دینی بگراید و مشکلات 
تاریخ را به‌اراده الهی بگشابد همچنانکه بسوئه فرانسوي تاریخ 


را بدینگونه بیان, کرده‌است . بیهقی مورخ ما هم به‌روش آنان رفته و در 


۷۹ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


فلسفة تاریخ» مقل‌را کنار گذارده‌است ۰ او می‌گوید که دولتها به‌نوبت است 
و دو نیرو در جهان اجتماع کارگر که هردو از خداست : یکی معجزات 
بیامبران » دوم انديشة نازك و دزازدستی بیادشاهان و ظفر و نصرت آنان 
بر دشمنان خوبش آنهم به‌فرمان ایزد نه‌آبسمان و برجها چنانکه معتزلیان 

, و زندشان و دهردان می‌گونند ۰ پس آو در زمینه حل مسائل دشوار تاریح 
با دوستاران, عقل مانتد معتزلیان و زندشقان و دهریان که به‌علل و اسیاب 
مرموز و نهفبه نمی‌گرایند همراه نیست . 

بیهقی باز می‌گوید که ما پادشاه موید و موفق را از خارجی متغلب 
به‌دادگری و نیکوبی کردار وسیرت وآثار الن وستمگری آن بازمی‌شناسیم. 
پس او مسائل عقلی اخلاقی را در تاریخ دخیل می‌داند و ناگسزبراست که 
دست به‌دامان عقل زند و اصل جبر را بسنده نداند این را هم می‌دانیم که 
بیهمقی در توصیف وقابع از چیزی فروگذار نمی‌کند و علل و اسباب را 
آبکار می‌سازد و از وصف دقیق او بسیاری از امور روشن می‌شود ۰ پس 
او در فن خویش روش پیروان عقل را ناگزیر باید پیش بگیرد ۰ 

۲- می‌دانيم که بخش مهمی از تاریخ نزد بیهقی و مانند او بازنمودن 
سرگذشت فرمانروابان و بازگفتن سرنوشت دولتهای گذشته‌است و درك 
این معانی بی‌آشنایی به‌اصول فن سیاست و اخلاق میسور نیست هس 
دبیران ومنشپان می‌بایستی باین فن آشناباشند بلکه دپیران زمان ساسانیان 
و منشیان و اف روزگار خلافت عربی وفرمانروابی ترکان پیشترشان 
در.آن ماهر بوده‌اند . 

اصول این فن نمونه‌وار در دو گونه سیرت گنجانیده شده بود : 

نخست سیرت اردشیر و انوشیروان و دکر بادشاهان ابران که در 
خداي‌نامه‌ها و آیینها و پندنامه‌ها و عمود درج بوده‌است ۰ فرمانروایان 


بیهفی فیلسوف ۷" 


بیگانة عرب نیز از چنین اصول بهره می‌بردند و می‌دانيم که عمسر خطاب 
دومین خلیفه اسلامی چند تن ایرانی نزديك خویش داشته بود و باآنها ر 
نهان مشورت می‌کرد.و آنها برای او کتابهای سیاست به‌ویژه سیرت 
انوشیروان می‌خوانده‌اند و او بدین سیرت بسیار گرویده,و معجب بود؛و 
از آن بسی: پیروی می‌کرده‌است (تاریخ‌الخلفاء چاپ ۱۹1۷ مسکو صن۸)! 
عهد اردشیر با کارنامة سیاسی او هم در آغاز نشر علوم.اسسلام 
به‌عربی درآمده‌بود ومتن‌آن‌را در نثرالدرر آبیو النتعادة والاسعاد عامریر 
نیشابوری می‌خوانيم از انن گونه پندها است که به‌ساخت جاویدان خژّد 
با سندی افسانه‌واز در دسترس مأمون گذارده تشد است . , 
این گونه بندها ودستورهاقی بزرگان وخردمندان ابرانی‌بود که خلفآم. 
آنها را در کشورداری خود نمونه و سرمشق, خویش کرده بودند.. ؛ 
دوم سیرت اسکندیونانی و نامه‌ها و رساله‌هایی که او وارسطاطالیل 
حکیم بهمدیگر نوشته بودند . می‌دانيم که سالم ابوالصلاء مولی سعیدین 
عبدالملك که کاتب هشابن عبدالملك (۱۲۵-۱۰۵) بوده‌است و دامباد 
عبدالحمید کاتب این نامه‌ها و رسائل را خود به‌زبان عربی نقل می‌کردهر و 
همم ۳ ترجمه می‌کرده‌اند و او آنها را اصلاح می‌کرده‌است ۰ مجموعة 
رسائل او نزدیك به‌صد برگ می‌شده‌است . او آنچه را که هشام می‌پسندبد 
و از آن خوشش میآمد برایش می‌خوانده‌است. این مجموعة رسائل و 
نامه‌های ردوبدل شده میان آندو بادشاه و وزبر گویا همان باشد که نام 
«کتاب‌الاحوال والاخبار الاسکندربه و اخبار حکما, زمان‌الاسکندرالمزیژر 
فی‌التواریخ» گر فته است و در نسخه‌های شمار؛ 0۳۲۳ فاتح مورخ ۱٩‏ ۷"و 
۰ اباصو فیا مورخ ۷۱6 و ,۱۱۰۸ کوپرولو و ۲2۲۲ عربی پاریس آنها را 
1 


۱۷۸ یادنامة ابوالفعل بیهقی 


می‌بينيم " و درخردنامة فارسی (نسغة ۳۲۸ نافدیاشا - چاپ آقای دکتر 
صدیقی) هم بتدهابی مانند آن دیده می‌شود ۰ همچنین در صو آن‌الحکمه و 
مختارالحکم آين فانك و جاویدان مسکویة رازی همانند آنهاست . 

این هم گفته شود که در آن کتاب باد شده سیرت ورسائل اشسکندری 
و عهدهای اردشیر و انوشیروان و خردمندان ابرانی دیگر با هم آمیخته 
مت اس 

بیهقی مورخ ما هم ناگزیر ازین سیرت و سرگذشت‌نامه سیاسی 
بونانی و ابرانی آگاه بوده و در همین خطبه بدان اشارت‌گونه‌ای کرٍده‌است. 
ار اسکندر را برخلاف آنچه در سيرة اسکندر اسخه آستان قدس (ش ۲ ۵) 
آمده‌است قدس و پیامبر نمی‌داند بلکه می‌گوید : «اسکندر بونانی که آتش 
ساطالی وی نیرو گرفته و بر بالا شد روزی چند سخت اندك ویس خاکستر 
شد» وی کشورها بگر فت و مانا بهر تماشا به‌جابهابی گذر کرد و بادشاهان 
مقهور او را مهتر خویش خوآندند و خودر! کنیز او مانا آنکه سوکند گران 
داشته و آنرا راست کرده‌است . او داراق اسران و فورهند را به‌فربب 
بکشت . او به‌دستور ارسطو ممالك را قسمت کرد تا دیگر به‌روم نپردازند . 

بیهقی درباره اردشیر می‌اوبسد که وی سنت نهاد از عدل و دریابان 
ملوك طوایف آمده بود و توانست. به‌آسانی کار خویش دا.پیش برد . 

زینةالکتاب بیهقی که فرید خراسان از آن یاد می‌کند بایستی مانند 
آدبالکتاب صولی و کتابهای همانند آن در همین زمینه باشد و از مسائل 
سیاسی و کشورداری گفتگو بدارد . 


۱- بنگرید به «از خزاین ترکیه ۳» از آقای مجتبی مینوی در مجل دانشکدء ادبیات 
تهران س۲ ش۸ ص۱۹ مهد اردشیر چاپ‌احسان عباس متاله‌های گرینیاشی 80260 


در مجله آسیایی ج۲۵6 و موزلون ج۸۰ ومجلة مطالعات شر نی فرانسوي دمشق ج٩۱1‏ ۰ 


1 


بیهقی فیلسوف 16 


۳- می‌دانيم که در تاریخ از اندیشه و کردار آنسان گفتگو می‌شوژ و 


ناگزیر مورخ بایستی از < چگونگی نیروی عقلی او آگاه باشد و به‌وب وه از. 


روانشناسی احتماعی بیگانه نباشد . 
بیهقی , ما هم در این خطبه از وحی قدیم «خود را بشناس» 9 
و می‌گوید که چون ذات را بدانستی چیزها را دریافتی . اين کی اشارت 
است به‌آنچه در بالای در برستشگاه «دلفس» نوشته بوده و سقراط آن‌را 
شمار خویش ساخته بوده‌است؟ ۰ همانکه در اسلام به‌عبارت «آمن عسرف 
نفسه » عرف ربه» در آمده‌است ۰ 
ی این مي‌گوید که در تن سه قوت‌است : 
۱- خرد و سخن جایگاهش سر به‌مشارکت دل » 
۲- خشم جایگاهش دل . 
۳- آرزو جایگاهش جگر ۰ 
خرد و سخن را درسر سه‌جانگاه‌است : 
۱- تخیل يا توانایی دیدن و شنیدن . 
۲- تمیز و نگاه داشت و بازشناختن حق از باطل و نیکو از 
زشت و ممکن اژ ناممکن . 
۳- فهم دیده‌ها و نگاه‌داشت آنها. 
نخستین گواهی‌است عدل و راست‌گوی و گزارش‌دهنده . میأنین 
بزرگوارتر و حاکم و قاضی . 
او باز می‌گوید : نام و ننگ جستن و ستم ناکشیدن و انتقام به‌خشم 
است . دوستی طعام و شراب و لذتها به‌آرزواست . پادشاه مستولی بابد 
۳ ۱ 
دنه ری تب ) مل ۲ ند ۲ - ایغ مال و نحل فسی وه 
سای ص ۲٩‏ چاپ پاریس ۰ 


1۸۰ پادنامة ابوالفضل بیهتی 


سخت عادل باشد و سائس و مهربان ولی‌قوی . خشم لشکر اواست و آرزو 
رعیت او . باید هر سه از مدل و خشم و آرژو دراو به‌اعتدال باشد. سپس 
می‌گوید که راه نيك داریم و راه بد و این دورا ثشانه است که می‌توانیم با 
آنها این دو راهز! بشناسیم . 

در رساله‌های معالحت اخلاق حالینونس چنین آمده‌است * 

هرآن بخرذ که عیب را بتواند دانست و در غلط‌است واحب چنان 
کند که دوستی را ازجماه دوستان برگزنند خردمندتر و ناصح‌تر و راجح‌تر 
و تفحص اجوال و عادات و اخلاق خویش بدو مفوض کند تا نیکو و زشت 
او بی‌محابا با او باز می‌نماید . و پادشاهان از همکان بدین چه می‌گسویم 


حاحت‌مندتراند که فرمانهای ابشان چون شمشیر بران‌است و هیچکس 


زهره ندارد که ابشان را خلاف کند و خطالی که از ابشان رود آن را دشوار" 


در توان بافت . در اخبار ماوك عجم ترجمة این‌مقتع آمده که بزرگترین 
بادشاهان پیوسته به‌روز و شب تا آنگه که بخفتندی با اشان خردمندان 
بودندی نشسته از خردمندتران روزگار که برایشان باز می‌نمودند از نيك 
و بد کارهای بادشاه گردنکش گذشته . 

او به‌این نکته نیز اشارت دارد که روح را بایستی طبیبان روحانی 
علاج کنند همچنانکه تن را پزشکان جسم درمان می‌کنند . 

آنچه بیهقی از سه حسزو نفس گفشسته‌است در رسالبه آرا, طبیعیه 
فلوطر خس (ص۱۵۹ چاپ بدوی) آمده‌است که فوثاغورس و افلاطون چنین 
چیزی می‌گفته‌اند و در کتاب النفس ارسطو (ص۱۸ ۰ ۷۹ و ۸۲ ترجه 
عربی چاپ بدوی) و کتاب النفس شف)ء ابن‌سینا (ص۱) و ۱۸۹ جاپ 
باکوش) هم از آن بادی هست . در مختصر من کتاب الاخلاق لجالینوس 
(چاپ کراوس) نیز باين مطالب اشارت شده‌است . 


بیهتی فیلسوف ۵ 
1 

در فصل ۱۳ مقالة ۱ المعالجات البقراطية طبری ترنجی چلین آهده 

است که در برابر نفس اطق‌کلی نفسی‌است حیوانی وآن‌را سه بخش‌اسفت: 


, ۱- نیروبی که از قلب به‌دماغ می‌رسد و در آنجا می‌ماند و آن از نفس 


تالف شتاتر آنیت رها بصن وخ که واه 

۲- نیروبی که در قلب‌است برای شهوت ظفر و انتقام . 

۲ آنچه در کبد است برای شهوت خوردن و نوشیدن و آمیزش 
با زنان ۰ 

در فردوس‌الحکمة. آبن آين طبتری. اص٩۸)‏ نیز از افلاطضون چنین 
جیزی نقل شده‌است . 

پیداست که پهقی ها در بادکردن بخشهای سه‌گانة نفس از کتاب 
عطبری ترنخی ومانند او بهره برده‌است . 1 

زره ام تاره تست روک ان یشان تا حون 
رسیده‌است » امیداست که بگفتة همو از آن «نبشته‌هابی نباشند که لك 


بار خوآندن نیرزد» ۰. 


قیام‌الدین راعی بر 
دانشگاه کابل 


لغات تر کی؛ مغولی وچینی درتاریخ ببهفی 


صفحات تاریخ گواه این حقیقت‌است که در اثر انجاد رابطه‌های 
اقتصادی » فرهنگی و سیاسی میان جوامع » تأثیر آن در لابلای آشار 
تاربخی » ادبی و هنری نیز ظاهر گشته و تداخلاتی مان آن فرهنگ‌ها 
بوجود آمده‌است . هر قدر روابط اقتصادی » فرهنگی و سیاسی میان 
حوامع ازدباد یافته » بهمان اندازه » اینگونه تأاثیر و تاثر فرهنگی نیز تقوبت 
گردیده‌است . چنانکه در جهان امروز در اثر پیشرفت علیم و تکنالوجی 
-جوامع بشری تا آن اندازه بهم نزديك شده » که تشابهاتی در وجوه فرهنگی 
جوامع ابجاد کرده‌است . در تاریخ زبان و ادب دری این تأثیر و تأثر به‌کثرت 
بمشاهده می‌رسد . با انتشار دین مقدس اسلام بطرف شرق » از جمله در 
افغانستان و ابران زبان دری مملو" از اصطلاحات و کلمات عربی شد » 
چنانکه تا امروز نیز تأثیر آن مشهود است . با رویکارشدن سلاطین و 
حکمروایان ترثه ومفول در سرزمین‌های افغانستان و ايران عين تاثیر بار 
دیگر بوجود آمد و اصطلاحات و کامات خاص ترلك و مفولی در همه شوّون 
اجتماعی آین‌سرزمین هاراءیافت. هم چنین در اثرر ابطه‌های‌تجارتی و فررهنگی 
اثرانی از زبانها و فرهنگ‌های دیگر نیز در زنان دری جای خود را باز کرد. 


1 
لفات ترکی» مغولی وچینی درتاریخ بیهفی 1۸۳ 


چنانکه کلمات ترکی » مفولی و هندی وحتی چینی در قرون‌گذشته و کلمت 
ی ی تین در دور معاصر شاهد همین حقیقت اس . 
این تذکر مختصر مي‌رساند » که تمدن و فرهنگ جوامع هميشه در بخر 
بیکرآن تفییر و تجول در شناوری‌است و در خلال همین شناووی » مسیر 
خود.را برکنار انکشافتب و تکامل باز می‌کند ۰ بنابرآن در خلال دوره‌های 
تاریخ » مثکل و هم فیرطبیمیست که بتوان فرهنگ باصطلاح «خالص»را 
مشبمده کرد . پدیده‌های فرهنگی که بحیث روبناها در تحول جوامع خواه 
ناخواه از سیاست حاکم در يك دوره تابعیت می‌کند » تتابر ای تم که 
۰ 
فاسفه سیاسی يك جامعه با پشتیبانی زیربنای اقتصادی آن » در جوامع 
دیگر استیلا می‌بابد » بنابررآن همة عناصر فرهنگی که خادم همان سیاسات 
بشمار می‌رود » نیز در آن جوامع بهن می‌گردد . و زمانیکه آن قدرت‌های 
سیاسی حاکم از میان هم برود » تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن در جامعة 
استیلا باه دیاش فسات ه ۱ 
۱ 
, در دوره غزنویان » که مورد بحث ماست و در تاریخ فرهنگ و الاب 
اففائستان » دورف درشخشان و بس مشمشمی را تشکیل می‌دهد » وجلود 
اینگونه تاثیرات زیادانست . هر چند دور سلطنت غزنوبان از آغاز تا انطام 
آن کانون پرورثن:زبان و آدب دری بوده‌است» باآنهمه درائرروابطستیاسلی» 
اجتماعی و تجارتی که میان ممالك مجاور آنوقت مانند:خانان تزکستانا و 
کاشفر و دولت چین آنروز با دولت غزئویان براقزار بوده » تأثیر آن-در زبان 
وادب آنوقت نیز بکلی ظاهراست. تحلیل وتشریح این گونه تائیرات گذشته 
آزینکه يك سلسله وائعیت‌های تاریخی را توضیح می‌کند » از طرف دیگلسی 
به‌محققان و علاقمندان مطالعه آثار آن‌دوره كمك می‌کند.» که در راة تحقیق 
و مطالعة خود راه خطا نپویند و با آذعان کامل به‌همة خصو صیت‌های.ابی 
۱ 
۱ 


شتت نف اک 


1۸1 یادنامة ابو لفضل بیهقی 


و فرهنگی آن‌روز ارزبابی خود را دربارة آن‌دوره مدققانه و عالسانه 
انجام دهند . 

بنده که در خلال مطالعة آثار قدما» تاریخ مسعودی معروف به‌تاریخ 
بیهقی را گه و بیگاه می‌خوانم » بعضاً بيك ساسله اصطلاحات و کلمات و 


اسمایی بر می‌خوردم» که فهم آن بمن مشکل‌می‌نمود . بعضی ازین کلمات با 


مراجعه به‌فرهنگ‌ها حل می‌شد و بعضی دیگر اصلا" در فرهنگ‌هاوجو 


نداشت و با بمعنای غلطی شت گردیده بود » که در بحث کلمه‌های مشکوله 


بدا توضیح می‌شود ۰ بخصوص درین کتاب » تشخیص مان لفات ترکی و ۰ 
مغولی کاری نود دشوار و حتی فرهنگ‌هانیز راه‌های غلطی را درین 


قسمت پیموده‌اند . چنانکه در فرهنگ دانشمند محترم نفیسی لفات ترکی 
و مفولی زیادی درج‌شده» مگر جزیی‌ترین اشاره‌ای‌به‌تر کی‌بودن و با مفولی 
بودن آن نیست . فرهنگ‌های دیگری از قبیل برهان‌قاطع » منتخب‌اللفات 
و فر هنگ عمید نیز عین همین خصوصیت را دارند. تنها مولف غیاث‌اللغات 
درین قسمت خدمت‌آرزنده‌ای.انجام‌داده و درقسمت لغات ترکی و مفولی » 
"گذشته ازینکه به‌تر کی‌بودن و مفولی‌بودن آن اشاراتی دارد.».به‌تحصزبة 
دستوری آن کلمات. نیز برداخته‌است . تنها فرهنگی که در قسمت لفات 
ثر کی ماخذ ارزنده دانسته.می‌شود » دبوان لفات‌الترك اثر محمودالکاشغری 
است » که در کتابخانة انجمن تاریخ افغانستان و کتابخانه‌مای شخصی در 
کابل موجود می‌باشد و مورد استفاده می نیز قرار گر فت , 

بئده که درح.ماستری, خود را در زبان و ادییات چینی بدست 
آورده‌ام » بهد آز مراجعت به‌کشورم » نکعده لغاتی را درین کتاب بافتم » که 
آبرا دبر متون قدیم.زبان چینی نیز خوانده بودم ۰ این موضوع بمن بسسیار 
دلچسب واقع.شد و.مرا واداشت تا مطالعات بیشتری درین زمینهه انجام 


لفات ترکی». مفولی وچینی درتاریخ بیهقی ۱ 1/0 
متس همست ار ۳ 
۲ 1 
دهم ..در تشخیص لفات-ترکی آثر مفولی برعلاو؛ استفاده از » دبوان 


انترنه و فرهنگ‌های دري » فرهنگ لغات مفولی به‌چینی » آنهم برس لاخ 
چینی:» نیز ملال کار من بوده‌است . تشخیص کلمات چینی در تاریخ بیهقی» 
اثبته به‌اساس متون قدیم ای زبان‌است ) که در ستون یت 
ورود کلمانت تر ی در تاریخ.بیهقی » گذشته ازتکه زوق همان 
رابطه‌هایی که مین وا غزئوی و دولت‌هأی تزك زبان آنوقت موجود 99 
صورت گر فته » "برعلاوه تچون سلاطین غزئوی و حاجبان.دزبار آنان ت 
ترگنژاد بودند * بنابرآن این آمر خود تأثیر بزرگی در ورود کلمات" تر کر در 
ادب, دری آنوقت از جمله در تاریخ بیهقی داشته‌است ۰ وروه لفات مفولی 
دوین دوره یز به‌اساس اصل همجواری مفولها باتر کان: و رابطه‌های عمیقق 
که میان این دو قوم موتجود بوده » از خلال زبان ترکی به‌زبان دری اارد 
شده‌اسث . تنها در اوایل قرن هقتم که حملات مضولها درین سرزمیل‌ها 
بعمل آمد » کلمات و اصطلاحات مفولی مسنتقیما: وارد زبان دری گردید ِ 
وزود لغات و اصطلاحات چینی در آثار آن دوه و آز-جمله در تاویح یمه 
نیز روی همین دو اساس صورت گر فته‌است . یکی به‌امز رابطة همحجواژی: 
تر کان کاشف بعنی اویفورها-با دولت چینن آن و قبت. که وسیله‌ایشده! بت 
برای انتقال بظاهرزبان:و فرهنگ چینی به‌این شرمین‌ها و از طوف دایگر. 
رابطه‌های مستقیمی که مپان دولت غزنوبان و دولتا" چین کنوقّت,بر قرار" 
بوده‌است » که تاریخ‌های چینی آزین رابطه‌ها تذکراتی دارند! .و دانشلُند 
محترم آقای نفیسی هم در تعلیقات مجلد سوم تاریخ پیهقی » از قول شزف : 
آلزمان مروزی صاحب کتاب طبایعالحیوان‌بادآ وری‌هابی‌دارند ومتن‌نامٍای 


۱- ثاریخ شرق میانه » از نشرات بونیورستی‌پیکنگ # دثال لبم 149۸ بزبان چیتال ۵ 


۱۸ یادنامه ابوالفضل بیهتی 


را نیز آورده‌اند که از طرف شاه چین به‌سلطان محمود فرستاده شده » که 
خود گواه بزرگد برروادط میان آندو دولت بوده می‌تواند . 

در تشخیص و تشریح کلمات و لفات ترکی » گذشته ازینکه » از 
فر هنگ‌های موجود و آنهم محدود » مانند دیوان لغات‌الترله و غیاث‌اللفات 
و فرهنگ لفات ترکی به‌ترکی چاپ ترکیه ‏ استفاده بعمل آمده » در عين 
زرمان چون بنده خود تا حدی به‌زبان ترکی و با آوزیکی واردم » بنابران در 
تر کی‌بودن بسیاری آزین کلمات هیچگونه شبهتی نبوده‌است . زیرا بسیباری 
از فررهنگ‌ها » مانند برهان‌قاطع » فر‌هنگ نفیسی.و فرهنگ عمید و غیره » 
طوربکه قبلا" بادآوری کردم » لغات ترکی را قبد کرده و معنی آنسرا بیان 
داشته‌اند » مکر از تر کی‌بودن آن متاسفانه جزی‌تر ن اشاره‌ای نیز بممل 
نیامده‌است ۰ در بایان این مقالت نخست از چند کلمه و اسمای جای که در 
طبع آقابان دکتر غنی و دکتر فیاض و هم‌چنین آقتای نفیسی مشکول و 
مبهم خوانده شده » توضیح بعمل می‌آید » بعدً از یکسلسله کلمات و لفات 
تاریخ بیهقی که تا آمروز به‌همان تلفظ و معنی در اففانستان بکار می‌رود» 
تذکراتی داده می‌شود . 

ازینکه در فهرست مرتبه ) لفات چینی و مفولی بسیار اندلااست » 
بنابران نخست به‌توضیح آنان برداخته می‌آبد » و بعد لفات ترکی که قسمت 
اعظم این فهرست را احتوا می‌کند » شرح می‌شود . 


ف‌ 

و چین فدیم و رابطه آن بادرل همسایه » از نشرات یونیورستی‌پیکنگ ؛ سال طبع 
۰ بربان چینی . 

وضع اجتماعی ؛ فر هشگی و اقتصادی چین در دورءُ خاندان سونگ » از نشرات 
پرنیورستی‌پیکنگ » سال طبیع ۱۹۵۸ ) بزبان چینی . 


لفات ترکی» مغولی وچینی درتاریخ بیهقی "۷ 

لغات چینی در تاریخ بیهقی 1 

۱- جنک (ص٩۱‏ » چاپ آقاین دکتر غنی و دکتر فیاض) : ان کلمه 
با تلفظ (چنگ) و رسم الخط چینی و در قدیمترین متون چینی نیز 
موحوداست . در آثار فیلسوف مشهور چین کونکسز که در نوشته‌های ما 
به کنفوسیوس مشهوراست و در بین ساله‌ای (۷۹] - ۵۵۱م) میزیستله » 
این کلمه زباد بملاحظه میرسد . از نظر دسنتور زبان همانطوربکه ما صورت 
سم مصدر آثر! به‌شکل (جنگ‌کردن).بکار میبریم » در زبان چینی نیز عین 
همین تر کیب بکسار می‌رود » در زبان چینی میگویند (زواچنگ) » (زئوا) 
بمعنسای (کردن)و [چنگ) البته همان (جنگ) است . 

۲- شیر (ص۱.۳) : منظور از همان حیوان مشهور و معر وف‌انست » 
که در زبان چینی با کمی تفییر» باتلفظ (آشر) وبارسم الخط ( ۹ 
بکار میرود . این کلمه در آثار مرا وتان دروخ نگ بعی سل 
۸ میلادی از قبیل (لی بی) » ("توفو) ؛ (آبی‌جو ای) و دیگران به‌کثرت 
دمشاهده میرسد . 

۳- بوست (ص۳۲۸) :این کلسمه بااندکی تفییر با تلفظ (ییز) و: با 
رسم الخط (3/) درزبان چینیبه‌کفرت به‌کارمی‌رود. این کلمه در متون. 
فدیم و معاصر زبان چینی به‌وفرت به‌ملاحظه میرسد . 

)- صفه (ص۳۲) : عبارت از جای نشستن‌است » که معمولا" از خشلات 
و سنگ و گل ساخته میشود . فررهنگ‌نویسان آنرا کلمةٌ عربی دانسته‌اند. 
در .زبان چینی این کلمه با تلفظ (شفه) وجود دارد » که رسم الخط چیی 
آن‌عبارت ازنست: 2-0 و - (شفه) درزبان‌چینی محض جای‌نشستن 
است چنانکه در متون تدیم این زبان محض بمعنای نمستنگاه دیده 
است,»مگر امروز بمعنای کوج و چوکی نیز مورد استعمال دارد . ۱ 


1۸۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


ه-خان (ص+) : اين کلمه را اکثر فرهنگب‌نویسان مفولی دانسته‌اند» 
وعده‌یی‌هم آترالفت ترکی می‌دانند . در زبان چینی ابن کلمه با تلفظ ("خن) 
بمعنای لقبی از شاهان بکار ر فته‌است. رسم الخط چینی آن باین شکل است:" 
/ _- ) این کلمه درمتون چینی که در بین سالهای (۵۲۵-۵۵میلادی) 
بعنی دوره سلطنت خاندان (وی‌شر قی) نگاشته شده » بملاحظة خودم 
رسیده‌است . مگر در آثار قبل ازآن تااندازه‌ای که من تنبع کردم » بدست 
نیامد . فرهنگ لغات مفولی برسم الخط چینی که نزد بنده موجوداست » 
آنرا از جملة لغات مفولی خالص میداند ۰ بنابران حکم قاطع دربار؛ اصلیت 
اين کلمه نمیتوان صادر کرد . 

لغات مغولی در تاریخ بیهقی 

۱- طمفا با تمفا (ص‌۵۲۸) : بمعنای مهز سلطنتی شاصان مفول . 
فرهنگ‌ها این لمه را بمعنای محض مهر نیز نوشته‌اند . فرهنگ لفات 
مفغولی برسم الخط چینی » آنرا از لغات خالص مغولی قید کرده‌است . در 
کتاب نظام اجتماعی مفول » ترجمة خانم دکتر شیرین‌بیانی » فهرستی از 
لمات مفولی نیز ترتیب شده‌است »که کلمة (تمفا) نیز در آن شامل‌است . 
بنابران در مفولی‌بودن این کلمه شکی باقی نمی‌ماند . 

۲- خاتون (ص۲۱۵) این کلمه که بممنای زن و خانم:» تا امروز نیز 
مورد استمفال دارد » از جمله لفات مفولی‌است .در فهرست لفات مفولی » 
در پایان کتاپ (نظام اجتماعی مضول) این کلمه.نیز ,درخ است ۰ فرهنگ 
لغبات .مفولی به‌رسمالخط چینی نیز کلمة (خاتون) را مفولی خالص ضبط 
کرده‌است . فرهنگ‌نوبسانی که آنرا لفت ترکی می‌دانند » از جهة استفمال 
آن در زبان ترکیست؛» که حتی تا امرون نیز درین زبان بکار می‌رود . 

۳- ابل,» ائیل » خیل (صس۲) : این کلمه به‌مردو شکل در تاریخ بیهقی 


لفات ترکی» مفولی وچینی درتاریخ بیهقی 1۳۹ 


بکار رفته‌است . مانند (ایل‌ارسلان) و (خیلتاش) . خانم دکتر شيرين‌بياني 
درترجمة کتاب (نظام اجتماعی‌مفول) می‌نویسند: ۰۰۰0 جمعیت‌های مترأکم 
در حین کوچ‌کردن کاروآنی را تشکیل می‌دأدند و در موقم توقف نیز از 
دستجات متراک بودند » درین اردوگاهها بعض اوقات چندین صدبورت 
(خیمه‌وخرگاه) بطور اجتسماع یافت می‌شد . يك اردو بمفسولی کوریان با 
گوریان گفته میشد » که خودار اجتماع‌عده‌ای خانوار صحر انشینیکه (اییل) 
نامیده می‌شدند » تشکیل گردیده بود (ص ۰.۳ همم چنین کلمبة ات با 
آلچی که بمعتی سفیر یکار میر نت » خود معرف یك‌عشیره و با قبیله بوده 
است . جمع نشستن (ایل) با (ات) عربی بشکل (ابلات) تا اسروز نیز بکار 
میرود. کلم (خیل) نیز ماخوذ ازهمین (ایل) مفولی‌است. موّلف غیاث‌اللفأت 
آنر أ ترکی میداند . کلمة (خیل) تا آمروز در کشور ما اففانستان » موارد 
استممال زیاد دارد . ۱ ۱ 
کلمه‌های (ایل‌ارسبلان) و (خیلتاش) که درتاریخ بیهقی بکار برده‌شلذه» 
تر کیبی‌است ازلفت مفولی و ترکی ۰ در کلعة (ابلارسلان) » .(اپسیلان) کهادر 
ترکی بمعنی شیر است » بنابران (ایل‌ارسلان) معثای (شیرر قبیله) را افاده 
میکند . (خیلتاش)/. نیز تر کیبی‌است. از (خیسل) و (تاش) ۰ (تاشن) در ترکی 
بدو معنی بکار میرود ۰ یکی بمعنای (سنگ) و دیگری بقسم چسوند اشترالد. 
در کلمة (خیلتاش) همان مفهوم دومین نهفته‌است ۰ (خیلتاش) بعتی 
(هم خیل) با (هم قبیله) » در ترکی امروز بجای (تاش) پسوند (داش) را بکار 
میبرند . مانند (یولداش) بمعنای (همراة) و (قرن‌داش) بمعنای (هم‌تن) "که 
مفهوم بر ادر با خوآهر را افاده میکند . ۰ 
6- خان : که بحث آن قبلا" گذشت . 


1۹۰ یادنامه ابوا لفضل بیهقی 


لغات ث ر کی در تاریخ بیهقی 

چون تعداد لفات ترکی در تاریخ بیهقی زباد است » بنابران تنها 
به‌ترجمة آن بطور فهرست‌وار اکتفا می‌شود » و از نشریح و تفسیر آن 
صرف‌نظر می‌گردد : 

ی نک (ص6۲۲): آی‌سیماد» تگین - بهلوان؛ قهرمان ‏ قهرمان‌ماه 

۲- آلتی‌ترکمان (ص۵*۷): آلتیشش» تر کماننام قوم م شش‌تر کمان 

۳- آلتون‌تاش (ص۱۱) : آلتون ب- طلا » تاش - سنگ ب- سنگ طلابی 

)- آلپتگین (ص۵٩)‏ : آلپ ب- شخص‌بزرگه با قهرمان » تگین - قهرمان 
ب- قهرمان قهرمان . 

آچار (ص۱۲۸) : مشتق از فعل آچمك بمعنای باز کردن » بنابران 
آنجار . بازکننده اشتها. 

1- آغاحی (ص*٩۱۱)‏ : آغا ‏ لب مردان و نیز برادر بزرگ ‏ جی با 
سی علامة اضافت در زبان ترکی » مانند انشك‌آغاسی » بفنی دربان . 

۷- آلتون تگین (ص۲۲۸): آلتون م طلا» نگین-قهرمان ‏ قهرمان‌طلابی 

۸- ارسلان (صه) : بمعنای شیر » در ترکی امروز اسلان گفته‌ميشود. 

-٩‏ اربارق (ص۸۲) : ار ب منرد » بارق ب روشن و سفید - مرد 
سفید و روشن . 

۰- ارتگین (ص"۳۷) : ار ب- مرد » تگین - قهرمان ‏ مرد قهرمان . 

۱- اسفتگین (ص۰٩)‏ : اسف کلمف دری بممنای خشمگین » 
تین م فهرمان- قهرمان خشمگین . 


۲ در اوایل کلمة تگین با کلمات ترکی ترکیب می‌شد » اما بعدا با اسمای عربی نیز 


آنر۱ می؟میختند : مانند موسی‌تگین ) علی‌تگین و مانند اینها . 


لفات ترکی» مفولی وچیئی درتاریخ بیهفی ۱ ۳ 


7 
۲ وک (ص۲ 16) : اوز » لغت خوارزمی بمعنای باهنر و باصقت 


قابل » گند » کند » کنت » قند بمعنای شهر - او ز گند ب شهر صنعتی . 
۳- بایتگین (ص۱۱۱) : قهرمان ثروتمند . ۱ 

) ۱-بخاتگین (ص۵۲۹) : قهرمان تنومند , ۱ 

0- بردیق (ص۵۱۹) : صیح ناشتا . ۱ 

ً 

1 


۱۹ بلک انگین (ص۱۵۵) : قهرمان دانشمند و حکیم . 

۷- بفراتگین (ص۱۹۷) : قهرمان مانند شتر نر . 

۸- بوقه (ص]۲۲) «قوی » تنومند . 

5- بکتگین (ص۳) : قهرمان بز رگد . 

۰- بکتقدی (ص!) : بك و ار ی 
شدن 4 تکتفدی - بزرگذزاده . 

۱- تاش (ص۲۰۵) : سنگ . 


۲- ترکمان (ص؟؟۲) : نامی از شعتات ترکان آغوز م اغوز ی 
پاکدل » صأف‌قاب » اکثر شعبات ترك مانند سلجوقی‌ها و ترکان آسیای 
میانه ازین نسل‌اند . ۲ 

۳ب جوق با جوقه (ص3)ه) : دسته و هم بمعنای زیادٍ ۰ در ترگیی 
آمروز چوق میگویند . ۱ 

6- جقراق (ص۸1) : جق یا چق بمعنای زیاد » راق پسوند تفضأْلی 
جقراقّ ‏ زنادتر : ۲ 

۵- جفرات (صس۳۲۲) : ماست» که درترکی انروز بوغورت میگویند. 

7- خمارتاش (ص۱۸) : خمار » کلم دری » تاش » پسبوند اشتر ال 
خمارتاش م هم خمار . : 
۷- خفچاف (صن)۸)*. نام قومیست از تزکان صحرانشین و دثبت 


ً 
۱ 
1 


۲ ۱ ۱ یادنامه ابواننضل بیهفی 


خفچاق دشتی‌است که در آن قفوم خفچاق بود و باش دارند . و اینکه 
میگویند خفچاق نام پیابانست » درست لیست . 

۸- خمارچی (ص۲۲۷) : خمار » کلم دری » چی در ترکی پسوند 
ملکیت » خمارچی - صاحب‌خمار . 

۹- ساتگین (ص۳)۱) : در ترکی بمعنای محبوب و مجازا به‌پیالة 
شراب اطلاق میشود . 

۰- سقلاطون (ص۱۵) : در ترکی به‌نوعی از پارچه اطلاق میشود . 

۱- "سباشی (ص۳)) : در مفاتیح‌العلوم به‌معنای صاحب الجیش 
آمده‌است . و 

۲- ساتلمش (ص۵۱۹) : فرروخته‌شده بعنی غلام . 

۳- سارغ (ص۱5۹) : بمعنای زرد . 

۶- طفرل (ص٩1)‏ : بععنای راست و مستقیم . 

۰۵- طفا (ص۱٩)‏ : بمعنای کاکا تماما . 

۳۷- "طفان (ص۲۰۷) : نام یکی از پادشاهان تلد . 

۷- قزل (ص1۸) : سرخ . 

- فراتگین (ص۱۱۲) : قهرمان با بهلوان سیاه. 

.- قولك با تولك (ص۱۲۰) : پر ريخته ۰ 

۱- قلباق (ص1۲۲) : در ترکی به‌نوعی از کلاه اطلاق میشود . 

۲- قتلغ‌تگین (ص۱۲۳) : قتلغ ب مبارك » مسمود . قتلغ‌نگین مس 
قهرمان مسهود . 

۳)- قای‌اغلن(صس۱۳۲): قای با قوی بمعنای گوسفند ب فان پسر» 

قای‌اغلن ب بچه گوسفند . ۱ 

؟)- قالی » قالین (ص4۱۲ : قالین در ترکی بمعنای ضخیم است . 


۳ 
لفات ترکی»" مفولی» وچيني درتاریخ بیهفی 1۹ 


تس یم 


هم چنین ام فررشیسیت معر وف » که در ترکی امروز هالی گو ند . 

0- قراچولی (ص۳۲۰) : قرا - سیاه » چول - بیابان - قراچولی,ب 
پیابان تاريك و سیاه . 

7- قرقمن » قرقمان (ص۲۸) : مشتق از فصل قر قمك بمعنلای 
ترسیدن » قر قمان » بعنی نترس . 

#- ک و کتاش (ص۲) : کوك - آبی ؛ تاش - سنگ کوکتاش,د 
۳ 

۸- کوتوال (ص۱۸) : این کلمه قطعاً ترکیست و ابل آن در ترکی . 
(کوتاول) و (کوتاوال) است ؛ مانند بساول » قراول » چنداول و قر قاول و 
نظایر آن در زبان ترکی (رجوع کنید بفرهنگ زبان .ترکی جفتايي «تر کی 
شر قی» تألیف باو هد و کورتی ء جاپ بارس ۱۸۷۰ ص7۲ ۶ به‌اشازة 


دانشمند محترم نفیسی در مجلد دوم » ص۸۲) ۰ ۱ 
٩‏ یال (ص۱۱)) بمعنای گردن و موی گردن اسپ و ترکي‌است : 
۰- بوز (ص۹۵) ۰ بمعنای صد . بوزیاشی بعتي سردار صدنفر ۱ 
افتر ی ما6 وان : ,۱ 
توضیح چند کلمه‌ای که‌درطبع آقابان دکتر غنی و دکتر فیاض و 1 
چنین دانشمند محترم نفیسی توضیح روشن نشده و با مشکوله خوانده 


شده‌است . 


۱- توضیح دربارخ کلماٌ پیروز و نخجیر 


در صفحه (۲۲۹) چاپ آقانان دکتر غنی و دکتر فیاض درباره سفر 


۳- نوت : از تذکر يك تعداد معدود کلمه‌ها و آسمائی که در حواشی کناب توضیح شدم ؛ 


بر ف‌نظر شبه‌اسیت . 


1۹ بادنامد ابوالفضل بیهقی 


امیرمسعود و حبرکت وی از بلخ چنین آمده‌است : (۰.. امیر از آنها 
برداشت بسمادت وخرمی بانشاط وشراب وشکار میر فت میزبان برمیزبان: 
بخلم و به‌پیروز و نخحیر و به‌بدخشان ۰۰.» در پاورقی همان صفحه چنین 
تذکر داده شده : «کذا در همه نسخه‌ها و در حفرافیاهای قدیم این دو اسم 
دیده نمیشود . با احتمال قوی عبسارت فلط‌است و صحیح آن «پروان و 
بنجهیر »)اس ت که‌د ومحل‌بوده‌است برسر راه بلخ به‌غزئین ودرجفرافیاهای 
قدی و در خودر این کتاب از آن نام برده شده‌است ۰۰.۰ . 

در چاپ دانشمند محترم نفیسی نیز عین همین ابهام وجود دارد . 
بابد عرض کنم که هردو چاپ این شهر بشکل (پیروز ونخجیر) آمده‌است» 
مگر در واقع این نام دو محل نیست » بلکه (پیروزنخجیر) نام يك قریة واحد 
است که در ده میلی شهر خلم » و ولایت سمنگان آمروزی در اففانستان 
وجود دارد وانگور آن در ولاتر سمنگان مشهوراست. همانطوربکه بیهقی 
نگاشته‌است » مسافران آن زمان بعد از حرکت‌کردن از بلخ باید به‌خلم 
میآمدند و از آنجا به‌پیر وزنخجیر میر فثند و بعد روانة سمنگان ميشدند » 
امروز نیز عین همین خط‌السیر با کمی تغییر وجود دارد . بدین معنی که 
مسافران از بلخ حرکت میکنند » به‌شهر مزارشریف مرکز ولایت می‌آیند» 
و بعد به‌سوی خلم حرکت می‌نمایند و با حرکت‌کردن از خلم » پیروزنخجیر 
در يك قسمت راه »درگوشه‌ای می‌ماند وخط‌السیر حرکت بطرف شهر 
آبيك مرکز سمنگان تفییر میکند ۰ فعلا" نیز از ثیمة راه خلم و شهر آيبك 
که سرلد اسفلت‌شده‌است » سر فرعی‌بطرف غرب جدا ميشود و در همان 
نقطه لوحه‌ای نصب شده که در آن نگاشله شده‌است : سرك فیروزنخچیر ۰ 

با اين توضیح روشن میشود که (پیروزنخجیر) نه‌تنها نام دو محل و 
آنهم (پروان و بنجهیر) نیست » بلکه نام يك قربه است که فعلا" نیز به‌همان 


لفات ترکی» مفولی وچینی درتاریخ بیهفی تس 
ای کت ات هی ۲۲۳۳ 


نام ناد میشود . 

۲- توضیح کلم اروس 

در صفحه 1۲) چاپ آقایان دکتر فنی و دکتر فیاض چنین عبارتی 
مرحود است : «و امیر رضی‌العنه پیوسته انجا بشراب و نشاط مشفول 
می‌بود . و روز آدننه دو روز مانده‌از حمادی‌الاولی آمیر بالشکر رفت بکرانة 
دربای آسکون و آنجا خیمه‌ها و شراعها زدند و شراب خوردند و فاهی 
گر فتند و کشتیهای اروس دندند کز هرجای آمد و بگذشت وممکن انشد 
که دست کس بدیشان رسیدی 6۰۰۰ ۰ 

کلمة(اروس) هم‌در چاپ [ قابان دکتر غنی ودکتر فیاض و هم درچاپ 
آقای نفیسی مبهم خوانده شده و تنها در نسخه چاپی کلکته بجای (آروس)» 
اعروس) نوشته شده‌است . 

بابد توضیح کرد که کلم (اروس) از قدیمترین زمانه‌ها تا امروز در 
مکالمُ مردمان ماوراءالنهرو شمال اففانستان به (روس‌ها) اطلاق میشود» 
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بمنی (روس)ها را میگویند (اروش). چنانکه‌تا امروز نیز این کلمه با همین 
تلفظ و همین مفهوم رواج دارد . آلبته دریای آبسکون که امروز آنرأٌ بنام 
خلیج کسپین باد میکنند » در حدود اراضی اتحاد شوروی قرار دارد ؛ ازین 
نگاه ابهامی در فهم موضوع باقی نمی‌ماند . بنابران عبارت (کشتیهای آزوس 
دیدند) کاملا" واضح میشود که منظور از کشتیهای روس‌هاست که در 
دریای آبسکون بعنی خلیج کسپین رفت‌وآمد میکرده‌است . 

کیش (ص45۰) 

در طبع آقایان دکتر غنی و دکتر فیاض این کلمه مشکو خوانده 
شده است . باید عرض کرد که کلماٌ ( کیش ) تا امسروز در افغانستان 
استعمال می‌شود » و آن نومی از لباس است که معمولا" مُردها 
آنرا برشانه می‌اندازند و هم آنرا بدور خود می‌پیچند و شال هم امیده 


۱۹1 یادنامة آبوا لفضل بیهقی 


میشود ۰ بیهقی می‌وسد : (۰.. و حامه‌های رومی و دیگر اجناس هزار تا 
و محفوری و قالی هزار دست و بنج‌هزارتا کیش.» از متن نوشته بخوبی 
واضح میشود که منظور الیسهاست ؛ و همان لباسی‌است که آنرا توضیح 
کردیم .تا آمروز این کلمه در محیط اففانستان مورد استعمال تمام دارد . 

کلمه‌های مستعمل‌در تاریخ بیهقی که تا امروز در افغانستان با همان تلفظ و 
معني بکار می‌رود : 

۱- ازار (ص۱۸) : وعی ازلباسکه آنرا تنبان هم میگونند وامروز 
در اففااستان زباد مروحاست . 

۲- اوباش (ص ۲) : اتسخاص هرزه و بله‌گرد. درافغانستان این کامه 
حنوز هم استعمال میشود. 

۳- "تور (ص۵7)) : جالی که توسط آن ماهی را صید میکنند . 

)- ثره (ص۲۵) : نوعی از میوه » که شسکل طولانی دارد و در 
افغهانستان به‌پیمانة زباد کاشته میشود . 

۵- تاسیدن (ص۸0) : فرهنگ‌ها تاسیدن را کلب4 دری و بممنای 
اندوه » ملال و بیتابی نگاشته‌اند . مگر در شمال افغانستان کلمه (تاسیدن) 
بمعتای خراب‌شدن و ضایع‌شدن بکار میرود . مثلا" میکوبند : این انگور 
تاسیده است ؛ بعنی خراب شده‌است و قابل خوردن نیست . 

- "جل (ص۱۷)) : تکة ضخیمی که اسپ را پا آن می‌پوشانند و در 
شمال افغانستان بنهایت مستعمل است . 

۷- خمره (ص۱۲۹) : ظرف گلی بخته شده که در آن ماست را مابه 
کنند ۰ اسروز در سرتاسر افف‌انستان بخصوص بطرف شمال زیاد 
مستعمل است , 

۸- سنیوسه (ص۲۸۱) ؛ نوعی از غذا که صورت ساختن آن اینگونه 


لفات" ترکی» عفولی وچینی درتاریخ بیهقی 1 


است ؛ گوشت را جوش داده و بعد آنرا با پیازر یکجا خرد و ریزه میکنند . 
بعد آرد را با روغفن خمیرکرده و آنرا بصورت ورق ورق و با لای در.لای 
میسازند . بعد خمیر رابه‌توته‌ها بریده و گوشت و بجاز را میان آن گذاشته 
و اطراف آنرا بشکل خاصی می‌بندند و بعد درمیان روغن می‌پزند . ان غذا 
در افغانستان بنام سنبوسه شهرت زباد دارد . 
-٩‏ شلوار (ص)۱۷) : نوعی از ازار که از تکه‌ه‌ای ضخیم ساخته 

میشود و مفمولا" دهقانان از آن استفاده میکنند . ‌ 

۰ تاسن » طاص (ص۵۱۱) : رف مسی که معمولا" در آن.آب 
توشند. 


می 


۱- فرحی (ص۲۷۱) : نوعی از لباس زنانه‌است که بیشتر درشمال 
اففانستان عمومیت دارد . بیشتر پیرزنان آنرا بقسم چادر بسر می‌اندزند 
و خودرا می‌پوشانند . در ولایت تخار آنرا "فرجین و درمربوطات ولایتر 
سمنگان آثرا "فرنجی گویند . 

۲- فوطه (ص+۵7؟) : کمرنندیکه از تکه ساخته شده‌باشد ومعنوله 
آترا مردان به‌کمر می‌بندند . 

۳- کباب (ص )٩۱‏ : غذای معروف‌است که به‌انواع مختلف در 
افضانستان وحود دارد» مانند کباب تکه » کباب کوفته » چیلیکباب ؛ 
ابرشم کباب و غیره . 

]- کوزه (ص۱1ه) : ظرف گلی که میان آن آب نوشیدن ذخیره 
میکنند . در اففانستان همه به‌همین نام با آن آشنابی دارند .  .‏ 

0۰- گنجشك (ص۱۸۰) : پرند؛ کوچکی‌است که معمولا" به‌سزارع 
صدمه می‌رساند . 


7 لنگری (ص۱۷) : نوعی از ظرفی که در آن غذاهای متلوع 


۱۹ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


مانند پلو » چلو و غیره را میگذارند و صرف میکنند و غوری هسم نامیده 
میشود . مگر لنگری در شمال اففانستان رواج تمام دارد . 

۷- مشك (ص۱۱۷) : ظرف جرمی که آنرا از آب بر میکنند و از 
نکجا بجای دیگر نقل میدهند . و در اففانستان تا امروز به‌همین نام از آن 
استفاده میشود . 

ماخذ و منابعی که مورد استفادة من قرار گرفته‌است 

دیوان لفات‌الترلا از محمودالکاشفری » بزبان عربی » مربوط کتابخانه یکی از 
دوستانم م 

۲ب فرهنگ ترکی ؛ تألیف محمدعلی آفغاکای 4 چاپ آنقره » سال طبع ۱۹۵۵ ۰ 
۲- فرهنگ نفیسی ؛ چاپ تبرآن . 

غیاث‌اللفات ؛ جاپ هند . 

مب برهان قاطع » چاپ تهران . 

منتخباللغات » چاپ هند . 

۷- شمی‌اللفات » چاپ هند . 

۸ فرهنگ مفولی » بزبان چیثی . 

۰ بادداشت‌های دانشمند محترم قزویلی‎ -٩ 

۰- نظام اجتماعی مقول » تر جمة دکتر شیرین‌بیانی . 

۱- قرهنگ عمید . 


۲ یك‌سلسله کتب و فرهنگ‌ها بزبان‌چیینی . 


عبدالشکور رشاد ) 


دانشگاه کابل 


چند لفظ مروج پشتو در تاریخ بیهقی 


بدبهی‌است زبانهائی‌که مبدا مشتر دارند » آوازها) لفظها: و 
ساختمان ترکیبات و حملات آنها بکسانی‌هابی داشته میباشد » که گذشت 
زمسان آنرا آهسته آهسته ازبین می‌برد » ولی مجاورت محیط گفشستار 
گهداشت یکسالی‌های آنن گونه زبالهارا یرو می‌بخشد» و گدشت زمان 
را در دوری آن‌ها از بك‌دیگر تاثیر اندله باشد . 

و عکس ابن زبانهائ ی که باداشتن مبدا مشترل » مناطق تلفظشان ازهم 
دور واقع شود گذشت زمان بکسانی‌هارا بقوت می‌کاهد وپیوندها را بشدت 
از هم می‌گسلاند . 

پشتو و پارسی زبانهابی‌اند که باداشتن مبدا مشترك مرزهای تلفظ- 
شان در اففانستان بهم پیوستگی دارند . از این‌رو تاثیرات این دو زبان پر 
یك‌دیگر ژرف و قوی و عام بوده و یکسانی‌های باستانی را در اففانستان 
به‌اندازه خیلی زباد از دست نداده‌اند و شواهد این ادعا در کشور ما زیاد 
انست . مثلاهنگامی کهبمحاورة نردم کایل و با فرهتک لفات عامیانه پارسی 
(که در کابل تالیف و طبع گشته‌است) رجوع کنیم سی‌فیصد آن را کلمائی 
احتوا م‌کند که در پشتو مروج بوده و در محاورة پارسی‌زبانانی که از مزز 


م۳ پادنامه ابوالفضل بیهقی 


تلفظی پشتو دور افتاده‌اند با بکلی رواج و قبول ندارند و با بعین شکل و 
معنی امی‌باشند » و هم در فرهنگ‌های پارسی بعین شکل و معنی ضبعط 


بیست ۰ 


به‌طور مثال این گونه‌است کلمات : 

سیال : به‌تلفظ يك هجایی و حفظ خصوصیت ابتدا به‌ساکن پشتو 
بمعنی نجیب و همپایه - درضرب‌المثل : زن سیال گر فتن سخت‌است ٩‏ 
زگه کردنش آسان «ص۱۰۸ ضرب‌المثل‌های پارسی در اففانستان» . 

تبر : بمعنی گذشته » دراصطلاح : زیر ربشش خرسوار تیسر می‌شه 
(می‌شود) ص۱۰۹ ضرب‌المثل‌های بارسی در اففانستان» . 

سرتیر ؛ بمعنی سرباز » در مصراع : بجنگ من بیا اول 6 که من هم 
سخت سرتیرم (ص ۰ ضرب‌المثل‌های پارسی در افغانستان) . ۱ 

دول : بمعنی غله‌دان آسیا » در ضرب‌المثل : ما از آسیا آمدم تسو 
میگوبی که دول خالی‌است (ص۱۷۹ ضرب‌المثل‌های بارسی در افقانستان) 

غوندی : بمعنی کریوه و پشته » در اصطلاح : سر غوندی ختیر شيشته 
گپ می‌زنه . ۹ 
پندیدن : بمعنی ورم‌کردن » در ضرب‌المثل: از دردکرده پندید گی‌اش 
بسیار است (ص۲۵ ضرب‌المثل‌های بارسی در اففانستان) . 

و همچنین عکس آن ۰.۰ 

ابوالفضل مخمدین‌حسین بیهقی (۷۰-۳۸0]ه.ق.) که یکی از دبیران 
حضرت غزنه بود » گرجه زادگاهش نیشابوراست ولی چون سالیان زیاد 
عمرش در غزنه گذشته و بيقین سر از ۳۸ سال اقامت خویش در غزنین و 
مضافات آن بنگاشتن اثر نامی و وزین, خویش تازیخ مسعودی آغاز کزده 
است از همچو تأثیر زبان مجاور نرسته و در اثر وی جابجا کلمات مروج 


چند لفط مروج پشنو دی تاریخ بیهفی ای 


بشتو دىده میشود » مانند ؛ کوندری (سمج ب سمخ) » تأسه» (پر کار-‌پر کال)» 
شل » کتازه » کرباس » هار » لت ؛ دمامه و غیره . 

و لی من بملاحظه تنگی و قت فقط بشرح سه لفت آن می‌پردازم * 

ا- شل : 

شل کلمه‌ایست که در سراپای تاریخ بیهقی باری بان بو شوم ۰ 
چنانچه ابوالفضل گوید : «تیر و شل و شمشیر در لحمد نهادند وی بسیار 
بکوشید آخر بکشتند و سرش ببریدند»۲ . 

کلمة_شل که در فرهنگهای پارسی بکسر اول آمده‌است معنی‌اش را 
چذین نگاشته‌اند : « شل نیزه کوچکی را گونند که آنرا گاهي دویره و گاهی 
موه ین باراد > ینود اسر گیزنت وه بش گرا بجبایب عم 
اندازند) . ّ 

در فرهنگ بهار عجم بابن بیت وال هروی استشهاد شده‌است : 

شل ورمح دلیران بند در فیلان بدان ماند 
که چرخ هشتمین را برجها يك‌يك عیان آمد 

در زبان هندی ابن لفت‌را شول ات8 خوانند با واو معروف» چنانچه 
شاعر شهیر هندی تلسی‌دامن (۹۳۹-)۱.۳ داق.) در اثرر نامی, خویش 
«رامائن» گفته‌است : 

سیوك شته » نرپ‌کرپن » كوناري. کبتی‌متره » شول سمه‌چاری 


۱- تاریخ بیهفی ص)۲۳ » طبع تهران ۱۳۲6 ۰ 

۲- لطائفاللفات ص۱۳۲ طبع نولکشور - برهان فاطع چ۲ 6 ص۷۳ طبع بمیثی - بهار 
دجم ص۱۷ طبع نو لکشور - مصطلحات الشمراء ص۲۸ طبع بو لکشور -‌هفت؛ قلزم چ 
ص ۱۱۰ طبع هندوستان - فرهنگ نظام ج۲ » ص۲6۷ طبع حیدرآباد دکن ۰ ۱ 


۳۰ بادنامه ابوا لفضل بیهقی 


(کشکند هاکاند ۲ 
ترجمه : چاکرنادان » بادشاه آزمند » زن بد و دوست کینه‌ور مانند 
شل‌اند ۰ 
در یکی از پراکریت‌های هندی این کلمه بفتح اول "شل اه نیز آمده 
چنانچه در صفحة ۱۱۹۳ تا دراجستان ذکراست : 
بختابختاو خت‌ بر اکیون‌مارااجمل هندو ان ی کاسهر ا» تر کان یکاشل 
ترحمه : داد از خرابی زمانه ! جرا بکشتند احملی را که نقاب زربفت 
زن هندو بود و شل (دست) زن ترلدنژاد . 
از مطالعة کتب و آثار برمی‌آید که این آلت جنگ از زمان قدم 
باففانیان (پشتون‌ها) وابستگی, خاصی داشت » چنانچه شاعر بزرگه دربار 
غزنه ابو الحسن‌علی‌بن‌جولوغ سیستانی متو فی (۲۹) ه.ق.) که‌به فر خی‌شهرت 
دارد تقریبا هزار سال پیش گفته‌است : ۲ 
به‌گونة شسل افضانیان دوپره و تیز 
چو دسته بسته بهم تیرهای بی‌سو فار 
(ص 1۲ دبوان) 
در حدود دوصد سال بس از فرخی کی از نوسندگان نامی غزنه 
محمد بن منصوربن‌سعید (متولد بین۲۵ ۵و۵ ۵۳ هاق.) که ملقب‌به‌مبار کشاه و 
معروف به فخرمدبر است بار دیگر نسبت این سلاح را بانغانیان کرده و در 
]داب الحرب والشحاعة چنین نوشت ؛ 
«شل و ژوبین سلاح اففانان و هندوان‌است کسانی‌که هم تیغ‌دارند 
و .هم یل و ژوبین » کنه چون نیندازند اگر کاري نیاید بشمشیر جنگ 
کنند.» . 


۳ هندی شاعری تالیف داکتر اعفلم کریوی ص۰۱ طبع الهآباد . 
آداپ! لحرب والشجاعة ص۲۱۰ طبع ایران . 


چند لفظ مروج پشتو در تاریخ بیهقی ۱.۳ 


در جنوب غزنه وقوع ناحیتی بنام (شل-گر) و مهارت حیرت‌انگیز 
جوانان اب خطه در استعمال نیزه و شل نیز می‌رساند که این آلت نبرد با 
افغانیان نسبت تاریخی و نزدکی دارد . 

مورخ شهیر اففانستان استاد عبدالحی حبیبی (که عمرش دراز و 
قلمش بابر کت باد) در تعلیقات طبقات ناصری نگاشته‌اند : 

«ثبل و شلگی در پشتو نیزه را گویند و این نیزه‌ها را در تمل‌گر غزنی 
می‌ساختند و شلگر ناحیت غزنی را هم تا کنون بهمین نام (شل‌گر) می‌نامند 
که گر درپشتو ازادات ظر فیت‌است بعنی‌جای‌ساختن نیزه و نیزه‌ستان.»۹ 

محمد‌حسن‌خان یکی از رجال قبیله آندر (بشتون) نبيره «غازی 
خانی‌بابا» که در دهه مستاجر ناحیت دهك غزنی می‌زست باستناد روابات 
قبیلوی هماره می‌گفت : 

«قبیله اندر از زسان باستان در نواحی شزنه بود و باش دارند» 
جوانان این قبیله بهنگام شاهنشاهی » بمین‌الدوله سلطان محمود فازی 
(۲۱-۲۸۷ ۲ «.ق)درنیزه‌زنی وشل‌افکنی نام برآوردند» ازین حهت شاهنشاه 
غزنه بایشان شل‌گر بمنی نیزه‌زن و شل‌افگن لقب داد و (در اثر علاقسه 
ءظروفیت) بگذشت زمان این خطه نیز شل‌گر نام بافت» . 

برای وابستکی نرديك این سلاح باففانیان دلیل دیگری رواج و بقای 
این لفت‌است در زبان پشتو » کلمه‌های شل و مصفر آن شلکی (بفتح‌اول) 
اکنون هم در نواحی خوست » باجور » کوثر » شینوار ویشاور معمول‌است 
و از کلمات زنده بشمار میرود مثلا" شاعر مماصر پشاور آقای اجمل‌ختك 


شلگر حوزه‌ایست مربوط غزرنی که بین ۸ درجه > ۲۲ دقیقه و ۲۸ ائیه طولا لبلد 
شرفی و ۲۳ درجه 4 ۱۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه عرضر‌البلد شمالی وافع‌است (ص۳۱ ج۲ قاموسٌ 
جفرافیایی اففانستان - طبع کابل). 

طبقات اضری ج۲ ص۲۵ طبع کابل . 


۳.4 یادنامة ابوا لفضل بیهقی 


گفته‌است :۰ 
جیرته ژوبل به‌نیزه‌ی چیرته شل در کشی تو مبلی 
(دغیرت جیفه ص۱۲۸) 
ترحمه : گاهی زخم از نیزه داری و گاهی سنان شسل در بدنت 
فرو رفته . 
در دیوان شناعر دیگربشاور آقای نصرالثه خان نصر الکوزی آمده‌است: 
برندی‌سترکی دی‌تويك غسوندی و یشتلکا 
ه اون یسنان آکه مفسل کنیا 
( ص۱۵۷ دبوان) 
ترجه : چشمان شوخ تو ماندد تفنگ » تیرافگنی می‌کند و ناولد آن 
چون شل فرو همی‌رود . 
روا لفغت شل در آنار پیشین ادبی بشتو یز پیداست چنانچه 
«حسین» شاعر دره بکلی‌چج و هزاره که با شاهنشاه مفول اورنگز یب 
عالمگیر (۱۱۱۸-۱۰3۸ هدق)همزمان‌است در دیوان خویش چندین‌بار کلمه 
شل را بحالت اضافي (ععم 0:0:10۲6)_ بیاورده » وی گوید ؛ 
اس هیچ له وبری درته بورته کتای نشم 
توربانه دی به سینه گدارد شلهکا 
(ص۲۸۸ دبوان) 
ترجمه : (دلبرا!) سوی تو با چشمان باز نیارم نگریست > از بیم اینکه 
مژگان سیاهت جون شل سینه را زخم شمی‌رساند . 
۲- دادبارد توروسترگوکوژنظرو 
که می وخول به سینه گدار دشله 
ترجمه : (تمی‌دانم) ابن نگاه کجی‌است از چشمان‌سیناه دلبر وبا زخمر 


چند لذند مروج پشتو در تاریخ بیهنی ‏ ۱.۰ 
شلی‌است که بسینهام رسیلد . 

مصفر شل (شل+گی) است ابزاد بسوند «گی» برای تصغیر در بسا 
کلمات بشتو معمول‌است مانند: زر+گی‌بمعنی دلك» کور+گی بمعنی خانه‌گلك 
و غیره ۰۰۰ ۱ 

از مطالمة تاربخی و زبان اففانی برمی‌آید »هنگامی که با رواج تفنگ 
اهمیت و استعمال شل در افغانان آژیین برفت » حای آثرا در زبان وحامفه 
افضانی اسم و مسمای شاگی یکرفت و استصمال مصفر بر مصفرمنه 
فزون گشت . 

کلمة (شل+گی) اکنون دراکثر لهجات زبان اففائی بمعنی‌چوب‌دستی- 
ایست که بك سر آن آهن‌بار؛ تیزی بشکل نیزه داشته » اشخاص ناتوان و 
بیاده‌گرد آنرا برای تکبه و احیاناً دفاع با خود می‌بردارند . و در بارسی 
آنر! «نيزك» و در عربی « مطرده» گوبند . 

ولی «در پشتوسیند» که یکی از فرهنگهای معتبر زبان اففانی‌است 
معنی این کلمه را چنین نگاشته‌اند : 

«شلگی : آن آهن سرتیز را گویند که بنول چوب نصب شود وسرنیزه 
(نیز خوانند) پرچ چوبی را که يك سر آن چنین آهسن داشته باشد هم 
باعتبار آهن مذکور باين اسم باد می‌کنند.» ۸۳ 

فرهنگهای دیگر پشتو چون : پشتوقاموسو ظفراللغات بضبط معني 
نخستین اکتفا, کرده‌اند و از معنی دومین ذکری در آن نیست" علاوه برین 
محاوره مروحج. و کنونی, مردم کته‌واز وزیرستان؟ یز گفته پشتوسیندرا 


0 


۷ پشتوسیند تالیف محمد گل مومند ص۰۳ طبع کابل ۱۳۱7 ۰ 

۸ پشتو قاموس ص1۸ طبع کابل - ظفراللفات ص1۱ طبع پشاور . 

# تاحیت کته‌واز در حدود غزنه برخی از سرحد شرقی اففانستان را احتوا می‌کند‎ ٩ 
. وزبرستان احیثی‌است در قبایل آزاد که به کته‌واز پیوستگی دارد‎ 


۳۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


تایید می‌کند زیرا باشندکان این تواحی (که همه اففانانند) هنوز هم برای 
ان دو مطلب کلماث حداگانه دارند نیزه را جه دراز باشد و چه کوناه 
(سانگه) با رسونگه) گویند و آهن سرتیز آثرا سیل «شل) همی خوانند و این 
مفهوم پسین که شاید بزعم بعضی از معنی وضعی کلم؛ «شل» باشد در 
گفتار مردم این خط هنوز نموك نیست . 

دلیل دیگری که گفته بشتوسیندرا تقوبت می‌دهد همانا وجود کلمات 
دری‌سول (دری‌شول) و دری‌سیل ادری-شل)است که معنی شل و نیزه 
سه‌يره را دارد . 

درین‌نامهای ی که از بکجاشدن عدد ومعدود بمیان‌آمده‌اند حزء نخستین 
آن دری‌است که در بشتوسه بارسی معنی می‌دهد و معدود آن سل با 
سول بمعنی بره نیزه‌است نه نیزه کامل زرا اگر معدود نیزه کامل می‌بود 
بس سه دانه نیزه را دری‌سول می‌گفتند نه یک‌دانه نیزه سه‌پره را جهه 
زیادت معلومات مطالعین گرامی بیجا نیست صورت دری‌سول کهنه را که 
یکی از باشندگان غزنه آقای محمدصادق‌خان اندر بمن آورده درینجا 
نقش گردد : 


درروابات مذهبی باستانی هنود «تری‌سل» سلاحی‌است که رب‌النوع 


چند لفظ مروج پشتو در تاریخ بیهقی ۱1۷ 


ویرانی مهادپوشیوا آنرا با خود می‌داشت "۲ وازین جهت ویرا ترسولجزپان 
نیز می‌گفتند !۱ در تصاویر مهادیو نقش تری‌سول در یکی از دستهای وی 
ازم‌است چنانچه دانشمند دربارغزنه ابوریحان‌بیر وی (۰-۳۱۲]] هدق.ادر 
باب بازدهم کتاب‌الهند و ابوسعید عبدالحیبن ضحالابن محمود گردیژی 
مورخ غزنه در باب نوزدهم زین‌الاخبار لزوم این سلاح سه‌پره را در بت و 
تصویر مهادیو ذکر کرده‌اند" ۰ تری‌سولی که‌در تصاویر مهادیو دیده شده 
ستیی کل کرد و سول اصل )زا تممتی فره لای نی ساره 1 


۲۳ 


عبدالحی گردیزی مورخ غضزنه نیز در مبحث ترشولیان بتایید آين 
معنی نگاشته‌است : «زیر درخت جیزی نصب کرده که آنرا ترسول گوبند 
ار آهن باشد چرن عمودی ...۰ سراوسه شاخ کرده و این شاخها دراز و 
شیر ی کروه رواک وی رف رده بت ۰ ۱ 

در نتیجهة این کاوش می‌توانگفت نیزهُ کوچکی‌را که پهلوانان باستانی 
ماسوی حریف می‌افگن‌دند مجازا آثرا شسل و شلگی می‌گفته‌اند و این 
محازست که اعراب آنرا «تسمیة‌الشی, باحداجزاله» خوانند و شمع و 
تبرت را در امثلةآن تیاورند » ولی در فرهنگهای زبان بارسی ذکری از 
معنی سابقه نیست و بحثی در آن از وضع و مجاز این کلمه بنظر نرسیده . 


۰- اپلی‌شاد ص۵۱۲ طبع ایران * 

۱- دلیل ساطع ۱۳ طبع مدراس -. 1 

۲ ترجم4 اردو کتاب‌آلهند ج۱ » ص۱۵ طبع دهلی ۰ زین‌الاخبار ص۰٩۲‏ طبیع ایران 
به‌تحشیه و تعلیق‌استاد عبدالحی حبیبی ۰ 

۳- از ترجمة روسی مهابهارت ص۸-۳۲) طبع ماسکو این تصویر گرفته شده . " 

۲ - زی‌الاخبار ص۲۹۸ . ۱ 


۳.۸ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


درینجا بیسود نیست گر بگویم معنی نخستین ترشل يا سل یا سول 
باره‌آهن سرتیزی نیست که در نیزه و امشال آن نصب کنند بلکه معنی 
نخستین‌تر این کلمه در پشتو خسهای سرتیزی‌است که برخوشه جو وگندم 
بروید و بزبان پشتو آنراسله «لهه و مصفر آن را با ابزاد پسوند «گه» 
شل + گه خوانند"" و در پارسي آنرا داسه و اخجکل گویند و از نگاه مجاز 
تیزی» باریکی»برابری‌و ایستادگی داسه با آهن‌پار؛ مستقیم و سرتیز نیزه و 
امثال آن وجه جامع خوبی شده می‌تواند . 

۲- کسرباس 

کرباس (بفتح اول) بمعنی مشهورش رختی‌است که از پنبه بافند و 
اندکی خشن و کم بها باشد . شیغ‌الاسلام آبواسماعیل خواجه عبداله هروی 
(۸۱-۳۹) هدق.) در طبقات‌الصوفیه گفته‌است : «وی نه کرباس بافتی که 

وی سخن بافتی وی‌را نساج نام کر دند». 
سیفی‌بخاری(متو فی ٩۰٩‏ (ه.ق)م لف عر وض‌سیفی درنظم آورده‌است؛ 
تا عاشق روی, مه کرباس فروشم 
شدچاله مرا پیرهن صبر» چه‌پوشم؟ 

کلم کرباس بمعنی که ذکر شد درر تاریخ بیهقی دوبار آمده : 

۱- «در همه لشکرگاه سه خریشتته دیدم یکی ساطان را دیگر امیر 
مودود را و سه دیگر احمد عبدالصمد را » و دنگران‌سایبانها داشتند از 


ثرباس ۰۰ ۷ ۰ 


0- ظفراللفات ص1۰۲ » پشتو قاموس‌ص؟ ۸۱-6 » در زبان پنجابی «سیله» خوشة 
گندم و چو را گویند و «سیله‌هار» بمعنی خوشه‌چین اس . 

1 طبقات|لصوفیه ص۲۸ طبع کابل به‌تحشیه و تعلیق استام عبدالحی حبیبی . 
۷- تاریخ بیهقی ص1۳1 ۰ 


چند لفظ مروج پشتو در تاریخ بیهقی ۳.۹ 


۲- «برفتم تا باغ پیروزی ؛ بدان خضراء که بودند ؛ هریکی کرباپس 
خاق پوشیده ۰۲۱۰۰۰۰ اعراب این کلمه‌ر! کرباس خوانند بکسر اول بر ون 
قرطاس و از قدبم تعریب آنرا پذی فته‌اند"" . ازمطالعة کتب پیداست که 
این افت با نگهداشت معنی مشهور بارسیاش (و گاهی باندلاتفیسر) احاطت 
وسیع و عمر درازی یافته چنانچه درفررهنگ زبان باستانی بونان ذکراست: 
۳ 16272250 " (صیغهُجمع) در گلچین فلاطون ِ - ۳۲۷ ق. م۰) بمعنی 
رختهای باریکی‌است که از کتان می‌بافته‌اند. ۳ 

و در فرهنگ بونانی با تأیید معنی » شر قی‌بودن کلمه را نیز ویر ۷ 

در زبان لاتینی معنی عدا5ه(:2) رخث باربك نخی است و پرده‌های 
نمایشگاه (تیاتر) و بادبان‌های کشتی را (که غالبا آزین رخت می‌ساختند) 
نیز همی‌گفتند۴۳ . و در زبان اسپانیوی اکنون کلمة کرباس بمعنی مشهور 
پارسیاش موجود است . ۱ 

در زبان پشتسوعلاوه بر کلمات خمتا 21012 ۳ هوی 55 ِِ پبستی 


۸- تاریخ بیهتی ص1۵۹" 

- المعرب فی‌الکلام الاعجمی ص٩۲‏ » صراح ص۲۲۹ طبع کانپور ؛ المتجد ص۷۲۹ 
طبع هم » منتهی‌الارب ص۱۱۰ » لفالقماط ص۱1 _طبع برپال » اقزبالمسوارد ص» 1.۷ 0 
رساله معربات و فیره . 

۰- فرهنگ زبان باستانی یونان (بزبان روسی) ص۸۷۷ ج۱ طبع ماسکو ۱٩۵۸‏ ۰ 

۱ 0۵ 0۵۵ ص٩۳‏ طبع شکاگو . ِ 

۲ فرهنگ لاتینی ص۱٩‏ طبع ماسکو ۱۹۵۲ ۰ : 

۳ این کلمه در نواحی ثنگرهار » پشاور و فیره مروج‌است خواجه محمدبنکش کود: 

که بادشاه ددرست‌جهان‌شی بس‌لهم رگه افوستن به دی جهتا وی بوذراع ۱ 

(ص1۲ دیران قلمی)) ۱ 
6 این کلمه در ثواحی‌مقر» قندهار و غزنین آکنون مروج‌است ولی سعید شاهر حوالی 


كِ 
1 


1 بادنامة ابوالفضل بیهقی 


14۲ ۲۳ لقت کرباسی نیز بمعنی مشهمور و متسداول پسارسی‌اش 
مستممل‌است چنانچه پیرمحمد کاکر گفته‌است : 
پلنده دمنت‌جی د اطلس‌له باره اخلی 
جارهفه اطلس سه دصابروتر کسرباس 
(صه؟ دبوآن) 
ترحمه : بشتاره منت را که بامید جامة اطلس بدو شکشی » آن حامة 
اطلیس فدای کرباسی شود که صابران پوشند . 
میانمیم متی‌زی رابت 
بادشاهی که گدابان به قناعت کی دزریفت‌د پاسه اغوندی کرباس 
ترجمه : گدابان در قناعت پادشاهی کنند و برجامه زربفت کرباس 
پوشتبا:» 
درین گفتار نکته شابان توحه انست که کلمة کرباس در زبان بشتو 
علاوه بر مفهوم متع‌ارف معنی دیگر یز دارد جنانچه شاعر سده بازدهم زبان 
بشتو کر بمداد روشانی در مسأله وحدت‌الوجود گفته : 
که‌خاصه؛چوتار»مالمل که‌بیستیه کل پیدابه بوه اصل‌له کرباسه 
(ص 1 دیوان) 
ترحمه : خاصه ؛ چوتار » ململ و بیستی همه‌شان از بك ماده بوحود 
آمده‌اند که آن پنبه‌است . درین بیت کلمة کرباس بمعنی بنبه آمده » و 
«کربرسکه» بالو اسطفمصفرش (کربوس+که) بمعنی‌پنبه در برخی از لهجات 


پشاور نیز بگفته‌است : 
خولز ساعت‌بی هوا هوس دی ور قه‌تیاردی‌کفن دشوی (ص۲]۰دیوان) 
6 این کلمه در راحی باجور مروج می‌باشد کریمداد راست ؛ 
که خاصه» جو تار» ململ که‌بیستی کل پیدا به‌بواصل له کرباسه (ص6دیوان) 


چند لفظ مروج پشتو در تاریخ بیهقی ۱ 


آففانی هنوز لغتی‌است رانج و زنده» که در صفحه ۷۵۹ پشتوقاموس و 
«سفحه ۷۱ ظفراللفات هم بدین معنی ضبطاست و طسق دستور زبان 
بشتوآبزاد بسوند تصغیری (که - 1 ) مثالهابی دارد چون : خپس + که 
(کابوسلت) ؛ بندوس + که (گويك) و غیره . 

ناگفته نماند که قبیله مندوزی خوست (واقع بکتیا) در لونجة خویش 
پنبه را جز «کربوسکه» بدیگر نام نشناسند » و مردم تنی‌یکتیا برای مفهوم 
پشبه غیر از شکل ممال ابن کامه حتعادا:د کربیسکه) لفظ دیگر استعمال 
نکنند » باشندگان این تاحیت‌ها پنبه دانه را کربوسکی‌زینی (کربیسکی‌زنیا 
گرنند . 

اسمافیل سرین یکی از جوانان قبیاه مندوزی (نارغ التحصیلر 
دانشکده ادییات پوهنتون کایل) بمن گفت : 

«بزرگان‌ما وقتی در یکی از کشتزارهای خوبش پنبه کاشته بودند ‏ 
از آنرو آن کشت‌زار به‌کربوسکیبتی‌موسم. گشت که معنی آنست مزرعة 
پنبه و تاکنون بدین نام نامیده میشود ۰» ۰ ۹ 
این کلمه در آثار شاعر نامی بشتو حمیدماشوخیل که در نیمذ 


نخستین سدة دوازدهم هجری میزیست نیز آمده » وی در خاتمة نیرنگ 
1 
1 


دغفلت کربوسکی و کاژه‌له غوزه بوخوبنده درته وایم وپی نموژه 


ترجمه : بلبه ففلت را از گوش برآر - و چند پند گویمت بشنو . « 


عشق گفته است : 


در فرهنگ بلوچی نیشته‌است که درزبان بلوچی نیز بنبه‌را معط( 

۳۹ 0 1 ۲ ۲ ج 
کویند. "و در دیگر فرهنگها مقلوب آن‌را بشکل کرسف و کرسوف و کرشفب 
سر ی 
-٩‏ صی4) 11611021251 تط»ما102-طدناع ی ری ممعاته‌دالنت ۲۷۷۰ 2 طیع ماو[ 
‌ 
ِ 


1 


۳۱ یادنامه ابوالفضل. بیهقی 


فا هراتی او فازشی نیز ریمقتی یه آور فان 
کلمة «کربوسه» پشتو بمعنی پنبه در زبانه‌ای. باستانی هندوستان 
نیز رواج داشت جنانچه کسمه کرپاسه 1:۳2 در زبان سنسکریت معتی 
رختی را نداشت که از بنبه بافند » بلکه بمعنی نخستین خویش نبه 
استعمال می‌شده . 
در فصل چهل‌وهفتم ار مشهور رزمی هندوستان «مهابهارته» 
سرزمینی بنام حان+عقح‌حظ ذکر شده ودرمعنی آن نگاشتهاند: سرزمینی 
که در آن پنبه بکثرت کاشته هه 
در پراکربت‌های هندوستانی بنگالی زبانی‌است که" 8 * ابن کلم بشتو 
و ستسکریتی را تا کنون نگهداشته و پنبه را کاریوس خوانند . 
در زبانهای مرهتی و کشمیری و هندی" 3 " کلمة کرباسه سنسکریت 
و کربوس4 پشتو بیفناده است, در مرهبی پنبه را کاپوس و در هنشدی و 
تشمیری کپاس گوبند " چنانچه دربن ضرب‌المثل هندی پیداست : 
گادرانی آون‌کون » بیتهی چری کپاس . 
ترجمه : من گوسفند را بهعر بشم آوردم » او بخوردن بوته پنبه 
آغاز کرد . 
در زبان بنجایی اس» اخیر کلمه نیز به «۵» بدل گردیده‌است 4 
بدجابیان پنبه‌را کپاه 120 خوانند و با ابزاد بای نسبتی کپاهی :+1220 


۷- المنجد ص۷۲۱ ۰ صراح ص۱٩۲‏ ؛ برهان قاطع ۲ صس۱۷5 . 

۲۸ عع2توصه1 تمد ص۳۷۸ طبع لندن . 

9۹- ترجمة روسی مهابهارت ص۲۵--۲۱۵ طبع ماسکو ۰ 

۰ تذکرةالهند ج۲ ص۱۱۵ طبع حیدرآباد دکن » هندوستانی انگلیش دکشنری ص۸۲۸ 
طبع لندن )هه۱ . 


1 


چند لففذ مروج پشتو"در تادیخ بیهفی رن 


رختی را گوبند که از بنبه باشد » و معثئی کیره 1۵۳72 از آن عام‌تر گثبته 
زیرا کپره مطلق رخت را گویند از هرجنسی که باشد"* . در زبان سندهی 
کنمهٌ کپاه تخفیف شده و آنرا کبه 126 خوانند . : 
در بعضی از زبانهای پامیری نیز این کلمة د بشتو " ۶" خود را از دست 
داده‌است چنانچه در واخی پنسبه را کپاس 1085 و در شفنی چپاس 
آریند ‏ . 1 
در پایان اين گفتار نتیجه می‌گیریم معنی, نخستین کلم کرپاسه 
(کربوسه » کرباس) پنبه‌است که در چند لهج4 زبان پشتو و پامیری و 
زبانهای هندوستآن هنوز ان معنی_کلمه محفوظ و رائج‌است و در مرجله 
دوم رختی را که از پنبه باشند در پارسی » پشتو » بونانی و لانینی و عربی 
مجازا کرباس گفته‌اند و اين معنی مجازیست که عربان آنرا «تسمیةالشی, 
بمادته» خوانند و استعمال کامة آهن بمعنی شمشیر درین بیت بوالقاسم 
فرقوشی ازین تانب آیست ‏ ۱ 
بهرسو که قارن برافگند اسپ مقر تفت اه او خی 
(شاهنامه ج۲ » ص۱۸ طبع,ماسکو) 
معنی نخستین کلمة کرباس (نه مقلوب آن) در پارسی و فرهنگهای 
آن پیدا نیست و معنی دومین و مجازی آن در زبانهای هندی وجود نداد 
و پشتو زبانی‌است که حلقة اتصال این دو معنی بوده» و تاکنون هردومعنیر 
کلمه را در محاوره و .ادب نگهداشته‌است . ِِ!ٍ 
۴۳ لت ۱ 
کلمة لت در تاریخ بیهقی یکبارآمده ابوالفضل گفته‌است : «اندر 


1 
۱- فرهنگگ پتجابی: ص۲66 (برسم الخط گورمکهی) ۰ 
۲ دا فغانستان دخینوژیواو لهجو قاموس ص۲1 طبع کابل . 


+ 


۳ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


مجلس شراب عربده کرده بود ؛ و دوبار لت خورد.»۳۳ 

در حاشیه نگاشته‌اند : 

«لت در اصل بمعنی لخت ؛ گرز و جماق‌است ۰.۰ سابرین لت‌خوردن 
بمعنی جماق‌خوردن است وانکه در فرهنگ‌ها لت را بممنی زدن و 
کو فتن هم نوشته‌اند گوبا از باب تأویل و تجوبزاست» . 

کلمة لت را در فرهنگ‌های پارسی معنی‌های بسیار است مانند : 

۱- کوتك شبانان » اوباشان و قلندران و چوبی‌که گازران و رنگرزان 
بدان جامه را کوبند و چوب‌دستی . 

۲- گرز که بعربی آن را عمود و مقمعه و دبوس (معرب) گویند . 

۳- تَخْت4 پهن و دراز جوب (نه‌گاهی پهر هموارکردن زمین شدیار 
بکار برند.) 

6 پل در . 

۵- زدن و کوفتن . 

- باره (لته : بممنی پارهةٌ جامه) . 

۷- توپر درست جامه . 

۸- قماشی است که کتان نیز گویند . 

-٩‏ شکم (که لت انبان بممتی پرخور باشد)*۳. 

ولی آنچه موضوع گفتار مرا تشکیل می‌دهد معنی‌ه ای نخستین و 
لخستین ترین کلمه میباشد . 


۴ تاریخ بیهقی ۱۱۰ ۰ 
۲ برهان قاطع ج؟ ص۲۳ ؛ فیاثاللفات ص۱٩۵‏ » فرهنگ نظلام ج؟ ص۷۳] ؛ بهار 


عجم ص۲۵۹ و فیره . 


هو سس / 
.چند لفط مروج پشتو در تاریخ بیهقی 1۰ 


مرا عقیده برایناست که مفهوم کوتك معنی نخستین‌ترین کلمه بوده 
و ابرالفضل بیهی نیز در تاریخ خویش آن را بدین معني آورده‌است ۰ ! 

شیع الاسلام خواحه عبداله انصاری (۸۱-۳۹7) ه.ف.) که‌درطقالت- 
الصو فیه کلمة لت.را بکار.برده 4 معنی آن کوتك و چوب‌دستی بوده زبلرا 
مولانا ۳ .)در نفحات‌الانس بجای, آن 
کلم «چوبی» نگاشته‌اس ت۳۹ 


۳ 
لبیبی نیز در نم خویش این کلمسه را بممنی آلت توبیخ و تحقیر 
آورده که غالباً جوبدستی و کوتك باشد وی راست : 
روت زدرخنده و سبلت زدرتیز گردن زدر سیلی و پهلو زدر ۳ 
(لفت فرس‌اسدی ص)۳) 
فخر مدبر مبارکشاه غزئوی لت را در سلاح‌های فرومایه آورده چون 
فلاخن و مشت ...و لت‌بازی را درفلون دنی جنگ شمرده از آين پیداست 
که مطلب وی گرز آهنی نبوده بلکه کوتك‌است وی در آداب‌الحیزب 
والشجاعة گوید : اً 
«جلگ مشت کردن و سنگک فلاخن انداختن و لت‌بازی‌کردن ۲۰۰۰ 


«و لت‌بازی‌کردن هم سلاح‌است که ازآن خصم‌را بتوان رو درگردانید 


و زخم خصم را رد تواند کرد» 
این کلمه در سانسکرت پسین بشکل «لات :12 » و «ه ۳ ۰ 
۳۸ 
بوده و معنی عصا و چوبدستی را می‌داشته دوف اون تفن 
لت 18 تلفظ می‌شود. چنانچه درزبان برج‌بهاشا ازآن مصذری ساختهاند 
1 


۲۵ تعلیقات طبقاتالصوفیه م۵1" . ۲ 
۷ ۶ ۳۷- آدابالحرب والشجاعة ص۱]-۷۲] ۰ ۳۹ 
۲۸ دلیل اطع ص۳۸۸۴۲ ۰ ۳۸۷ - 


۲1۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


اتهمیانا +12 که معنی آن کسی‌را بچوب‌دستی‌زدن باشد ولتهالتهی 
چوب‌زدن دوکس‌است یکدیگر را که چوب‌بازی نیز گویند؟" . 

در برخی از زبان‌های موجوده مروج هند که از براکرت‌ها بمیان 
آمده‌اند اين کلمه را اکنون بشکل لاتهی[ط12 هم خوانند و معنی کوتك و 
جوبدستی را از آن می‌گیرند که باسبانان با خود دارند و به‌ترکی آن را 
تیاق گویند"* . 

کلمه لاتهی در اين ضرب‌المئل هندی آمده‌است : 

لانهی ما را » پانی‌نمین جداهوتا 

ترجمه : با کوتك‌زنی آب از هم جدا نگردد!* . و مفهوم کلی آنست 
آب گر صد باره گردد باز باهم آشناست.. 

لاتمی‌بال ل۷2+اع! در زبان بنگالی دارندة کوتك را گوبندآ؟ لاتهی 
چارچ اصطلاح است نوبیدا » که هنگام چکمرانی انگاستان بر هند باتر کیب 
«اكث جزء انگلیسی در زبان‌های هندی سررده و معنی آن کوتك‌زنی باشد . 

در زبان مروح پشتو لت را لت گوبند و بمعنی کوتك باشد چنانچه 
صاحیبزاده محمد ادرس شاعر معاصر بشاور گفته‌است : 

بروت به مت کی د افاد گلوهار 
به اوژ و دمزدور. کار گذارد لت 


۱ (باتوز ص۷۲ 


۰ نفایس‌اللفات تألیف اوحدالدین بلکرامی ص٩۵۲‏ طبع نولکشور ؛ ترهنگ پنجابی 
ص۲٩۸‏ » هندوستانی دکشنری ص۵۲٩‏ و هندی شیرته پاریجات ص1۵٩‏ طبع الهآباد . 

۱ خزينة الامثال تالیف حقیقت ص۱۷۵ طبع نو لکشور . 

۲ زبان بنگالی صه ۰ 


چند لففد مروج پشتو در تادیخ بیهقی ۳۷ 
ِ‌ِ‌ٍِْةغْةخط(<ط<ككطكطْغقغقعع 77 77777تثٍِِ««« ۱ 


ترجمه ۰.«داد از رستم زمانه» در گردن توانگران حمائل گل‌بیندازند 
و شانه‌مای رنجبران را با کوتك بکوبند . ۱ 
لت در برخی از لهجات پشتو بمعنی چوب گزد.» سطبر و اندك دراز 
نیز آمده که آنرا در محور چرخهای تیل کشی و آب‌کشی و پایکسوب/بکار 
برند" . 
اینکه کلمة (لت):در پارسی بمعنی, گرز آهنین آمده » از باب مجاز 
است و آنرا بیقین میتوان معنی دومین خواند » زبرا استعمال کلمه لت 
بمعنی گرز آهنین و پره‌دار هنگامی بوده » که سلاح کوتك تکامل کرذه و 
طبیعی‌بودن آن‌به‌صنعتی بودن» چوبین‌بودن آن بهآهنین‌بودنو ساد اه آن 
بچند پره شدن برگشته‌است. لت بمعنی گرز آهنین در کلام محمد پهلوان 
خوارزمی که بقول تذ کره‌نوسان .واه دلیری و زورمندیش باطراف گیتی 
پرراگنده بود» آعده روی‌راست: : ! 
آنیم که سیل برنتابد لت ما بر چرخ زتند نوبت شوکت ما 
و در قصید؛ محمدین وصیف.ساگیزی دبیر دارالانشاء بعقوب لیث 
سفاری (۲۹۵-۲۵۳ هبق.) نیز کلمة لت بممنی گرز است » وی گوید :, 
به‌لتام آمد رتبیل لتی خورد به‌لنگ 
لتره شند لشکر رتبیل وهباگشت کنام 
در پارسی شکل قدیمتر کلم لت لخت بوده که آخر آن ساکن‌است 
در پشتو لشته‌ح لخته (نمحاور؛ پشاونابمعنی‌نخنستین‌تر این لممتحوالد- 
الاخر بوده و هنوز از کلمات زنده و رائج‌است و معتی شاخچه‌ای را از آن 


بگیرند که بهر زذن بکار: آید ؛ چنانچه شاعر بایه‌نشینی گفته‌انست : 4 
1 


۳ پشتو قاموس ص۱۹ ۲ ج۲ ۰ , 
] ک- تذکر ةُ نتایجالافکار - ثالیف محمد قدرت‌اله گوپامری ض[۵ه طبع بفبی . 


۳۹۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


که نری بی که لشته . موردی‌لنده سه‌چی‌به‌تاآوبه‌راولینه 
(لندی) 
ترجمه : تن تو ذر باریکی مانند شاخچه است مادرت نابینا باد که 
ترا بآوردن, آب (از جوی) بیازارد . 
واگر در لشته نر می‌باشد که‌خم‌شدن را تحمل کند (تانده لشعه) 
گویند » پیرمجمد کاکر شاعر مشهور کندهار (مماصر احمدشاه کبیر) 
گفته است:*: 
پیلتانه چی باندی را کلی‌لشتی تاندی 
زله می‌شین په ثير دئیل سولاندی باندی 
۱ (ص ٩۳‏ دیوآن) 
ترجمه : جداین دلم را با:شاخچه‌های بارنك زد و از آزار آن تسه و 
بالای دلم مانند نیل کبود گشت . 
کلمة لشته پشتو عمر درازی بیافته » که در سنسکرت قدمم آنرا 
بشکل (188 )و در پارسی قدیم و آوستا بشکل" 3#ته "می‌خواندند و در 
برخی از کتب آنرا به‌نیزه ترجمه کرده‌اند*. 
در پهلوی این کلمه را ( 2:86 )و در زبان خوارزمی( ۵0 ) می‌گفتنو؟؟ 
و در زبان اسیتینی آنرا اکلون 2۳6 می‌خوانند؟ . 
ابسدال 8۶ قدیم به ۶,:۶,ظ در زبانهای آریابی شرقی امفلة 


۰ وی صوتمعظ ,۵۱8 تالیف کنت ص۷۲ طبع اتازونی » ایران‌نامه ص۵۲۱ طبع حیدرآباد 
دکن » ستسکریت لنگویج ص ۰ 
1- زبان خوارزمی هنیتگ ضه۱ . 
۷ فزهنک اسیتینی (بزبان روسی) .1 طبح ماسکو . 


چند لفظ هروج پشتو در تاریخ بیهفی ا1 ۲ 


زبادی دارد که (12:)2 بارسی شکل جدید 1۵802 پشتو یکی از نمونه‌های 
آنست ۰ غرفی زیادت معلومات مطالعین گرامی چند مثال این‌گونه ابدال 
تفدیم است ؛ ۱ 

نا 0 9 
موه در هندی بمعنی انگشت نر... ...۱ (یارسی) هتگپاوتره 
0 در هندی که از آن کلمة ۳۳ بساخته‌اند (بارسی) نود 
بمعنی آاتی که در آن زغال‌اندازند وآتش‌کنند . 
عطاع[ در هندی بمعنی بز رگ .............................. (ستسکریت) 66[ 
بمعتی بزرگک و کلان 
7ز+1210 در هندی بمعنی سخت و مشکل رب (سشسکر بت) اه 
بسختی و محثت دوچار ۱ 
هه برچ بهاشا . (یشتو و سندهی) 126 (پارسی؛*۱12>12پشتو) هه 
مقطاهم (زبانهای هندی) ... 


"1 .. (بشتو) 22 
دز پایان گفتار نتیجه ی که چعن و معانی قدیم چندکلمه‌ای که 


برآن بحث شد در زبان مروج پشتو هضوز زنده و مستممل است و برین 
فیاس می‌توان پذیر فت که بسا کلمات باستانی آریایی را ريشه درین ژبان 
حفظ می‌باشد و هم باید ملتفت بود که در کاوشهای لفوی زبانهای آرابایی 


شر قی نأگزبر است بشتو را به‌نظر توجه و اعتنا دید . 


جمال رضائی 


دانشگاه تهران 


بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی 

«بوسهل زوزنی» از سیاست‌پیشگان نامدار روزگار غزتویان و از 
کارگزاران بزرگ عهد سلطان مسمود است بدین جهت در تاریخ بیهقی نام 
او به‌کرات آمده و جا به‌جا از احوال و اعمال وخلق وخوی وعیب وفنرش 
سخن رفته‌است . 

این بنده کوشیده‌است از شرح احوال و ویژگیهای اخلاقی و تلاشها 
و کوششها و فراز و نشیبهای زندگانی این سیاستگر نامی عهد غزنوی ناز 
آنچه آبوالفضل بیهقی که خود چندی نایب و خليفة او بوده بطور پراکنده و 
به‌مناسبت ذکر وقایع در تاریخ گرانسنگ خویش راجمع به‌این مرد نوشته 
است- گزارشگونه‌ای فراهم آورد و او را چنانکه بیهقی دیده و از وی باد 
کرده‌است بشناساند. بدان امید که خوانندگان این نوشته بتوانند چهره‌ای 
را که ابوالفضل بیهقی در خلال نقل مطالب تاربخی و ذکر احوال و اوضاع 
و وقایع آن روزگار با خطوط براکنده تصویر کرده‌است بکجا مشاهده‌کنند. 


۲ 51 
نامش «محمد» نام بدرش یی 3 نسبتش «زوزنی» و کنیه‌اش 


ام در ژی‌الاخبار گردبزی » انتشارات فرهنک انران شمارء۲۷؛ صفحه۱۸۲ «حسین». 


۴ در تاریخ‌بیهقی - به‌اهتمام دکشرفنی ودکتر فیاض» صفحة ۳۱٩‏ «حسن» » در 
۳ 


بوسهل زوزنی در تاریخ بیهنی زنط 


, 
«ابوسهل»است وأی در تاریخ بیهقی همه حا؛ بجز در ذکر احوالش » 
بدنام «بوسهل زوزنی»: با «بوسهل» باد شده‌است و بیداست که مرد ی 
ونسبتش مشهور بوده‌است". گاه لقب «خواجه»" کهلقب وزیران وصاحبان 
دبوانها بوده و گاه لقب «شیخ»" که برای محتشمان بزاد برآمده به‌کار 
می‌رفته با نام او همراه‌است" ۰ سال تولد او را به‌درستی نمی‌توان تعیین 
ترد » این اندازه پیداست که وی بایستی در سالهای آخر.ربع سوم و با در 
اواسط نیمه دوم قرن چهارم هجری قمری به‌دنیا آمده باشد ۰ زبرا مرگد 
او «چند سال» بیش از سال چهار صدوپنجاه که بيهقي نوشس تصایردار 
کردن امیرحسنات وزیر را آغاز کرده است روی داده" و او بیگمان.به‌هنگام 


یب 1 
چاپ جداید دکتر فیاض «حسین» . 
۳ شهرت او به«بوس هل زوزنی» از تصیده‌ای که منوچهری دامفانی بامطلع 7 
توروز روزگار نشاط است و ایمنی پوشیده ابر دشت به‌دیبای ارمنی 
در مدحش سروده‌است نیز استفاده می‌شود . از این بیت * 
شاخ بنفشه بر سر زاو ناده سر مانندة مخالف بوسمل زوزنی 
)- ص ۱۷۸ » م۹۲٩۵‏ - هب در منوانهای آشمار . 
از اين بیت منوچهری : 


1 


شیخ| لعمید سید صاحب که ذوالجلال نعمتش داد و صحت تن داد و ایمنی 
بر می‌آیبد که وق به «شیخ|لعمید» ملقب بوده‌است . ۱ 
۷- ص ۱۷۸ ۰ من ۱۷۹ ۰ ۱ 
٩‏ منوچهری نیز او را در يك بیت به‌پاکی کوهر و در بیتی دیگر به‌شرف اصل و 
شرف علم ستوده‌است : ۲ 
او داز دیمشی گهر باله باز داشت ممکن نباشد از گهر بالا ریمنی . 
ای ذونسب به‌امبل خود و ذوفتون به‌علم ‏ کامل نو در فنون زمانه چو يك نا" 


۱۷۲ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


مرگ » مردی سالخورده بوده‌است چه عنوان (شیح» که گاه به‌همراه نام 
او می‌آید" تنها نمایانگر شان و احتشام وی نیست و از سالخوردگی, او نیز 
حکایت می‌کند و بخوبی نشان می‌دهد که بوسهل به‌پیری رسیده‌است ۰ اگر 
مرگ او را در دهینجم قرن بنجم » میان سالهای ۰ و 1۵۰ ) فرض‌کنيم 
زمان تولدش با توجه به‌سالخوردگی وی چنانکه یاد شد بایستی در اواخر 
ربع سوم و با اواسط نیمة دوم قرن چهارم اتفاق افتاده باشد . 

صفت امامزاده که بیهقی برای او ذکر کرده‌است" نشان می‌دهد که 
ول موی اوه و بدرش مردی بوده‌است دانشمند و در علم دین 
مقامی داشته‌است سخت والا و بیگمان همو بوسهل ر ابه‌تحصیل ادب 
رهنمون گشته و به‌کسب فضل تحریض کرده و او را فاضل و ادیب" بار- 
آورده‌است تا از شرف گهر و هنر هردو برخوردار باشد . 

بوسهل زبان و آدب عرب را بخوبی و بکمال آموخته و بدان زبان شعر 
می‌سر وده‌است"" آگاهی او به ادب و لفت و شعر بدان اندازه بوده که بیهقی 
وغ‌زا از انم لحاط بکانه روزگاوشنمرده و از بزرگان هسومانشن برتر 
نهاده‌است؟۱ . وی در شاعری دستی قوی داشته و شعر بفات نیکو 
می‌گفته " و در بدیهه‌گوئی و زودشعری قربحه‌ای خوش و طبمی چالاله 
داشته‌است . اشعاری که در مدح سلطان, مسعود غزنوی به‌مناسبت شیر 
شکارکردن آن سلطان فی‌المحلس سروده و چند بیت آنرا بیهقی درتار بخش 


زا ی : - 
آورده‌است و نیز اشعاری که فی‌المجلس برای قاضی منصور هراتی و 


۰ ص ۱۲۷ ۱ ص ۱۲۷ 
۲- ص. ۱۲۷ ۳ ص ۲۷ 


؟ اس ص ۱۲۷ 


بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی ۱۳ 


هم در پاسخ او سروده‌است؟۱ نمابانگر راستین چالاکی طبع او در بدیهه- 
گوئی و زود شعری‌است و نشان می‌دهد که اگر بیهقی او را در ادب و لفت 
و شصر یگانس‌فروزگار شمرده » پرگزافه نگفته و سخنی نسخته بر قلللم 
نرانده است . 1 
از اشمار عربی او نمزنه‌هائی در تاریخ پیهقی آمده‌است*۲ ولی معلوم 
تبست که آیا بوسهل به‌فارسی هم شعر می‌گفته‌است با خیر چون از این 
نوع شعر آثری به‌نام بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی دیده نمی‌شود . 

بوسهل زوزئی مردی بوده‌است خوشگدران و عشرت‌طلب وطرب- 
دوست و شرابخواره حتی در داروگیر و قایع بزرگد نه‌تنها از عیش‌ونوش 
روی برنمی‌تافته بلکه آثرا ترباق درمانگر سوداهای محترق می‌شمرده‌است 
چنانکه در واقعة بسیار مهم «تاختن ترکمانان» که خواجه‌ای چون # 
مشکان را بدانسان آشفته حال و پریشان خاطر و نومید و نگران کرده‌بوژه 
که مرگد را برزندگی ترجیح می‌داده‌است ؛ می‌بينيم او با خاطری آرام[و 
دلی آسوده و لبی برخنده » بونصر غمزده افسرده‌دل را به‌طرب و شاد 
خواری ان درز می‌دهد » بزمی به‌با می‌کند » خوردنی‌ها و شرابهای نیک لو 
پیش میآورد » مظربان و ندیمان را فرا می‌خوانب و روزی سخت خضوش 
به‌یابان و 

و وی امرگ مناسیت باشاعرانر 
( بوده و درمجلس او از ادب و سماع واقتراحات 
سخن میر فنه‌است۱۷ 

شگفتا که در طبع این امامزادة محتشم فاضل ادیپ شاعر اطیف‌طبع 


۵ ص ۵۹۲ ۰ ۵٩۲‏ ۶ ص ۱۲۷ ۵۲ 24۲ 
۷اس ص ۵٩۱‏ 


۱ ۱ بادنامة ابوالفضل بیهقی 


عشرت‌دوست میگسار شادخوار شرارت و زعارتی مکد شده‌است"" ۰ و 
او بدخوئی‌است باصفرائی عظیم "" که بامردم ناسا زگاری "۲ وبدساختگی"۲ 
می‌کند » درشتخولی‌است"۲ که بر خشمش طاقت نمی‌آورد "۲ » کینه‌توژی 
است که بر سربریدة دشمن شادخواری می‌کند؟"» بهانه جوئی‌است مفتس ۲۹ 
خشمکنی‌است دشنام گو۲۱ » مرددمآزاری‌است"" نامهربان*» ناتوان‌گیری 
است افتاده کش" ۲ » لافزنی‌اس تگزافه‌گر "*» تلییس‌سازی‌است توطله‌گر ۳ 
تاشتی ات خیانت‌ار ۲ محیلتشازیاست سضرب 6۲ کنساخی‌ابنت 
که تسحب و تسط او همه حتی سلطان را ۳۹ » حاه‌طلبی‌است 
فرصت‌جو که پیوسته در بی تر نع‌است و بز رگگشدن خودرا در خردنمودن 
بزرگان و از میان برداشتن آنان می‌جوید و هميشه چشم می‌نمد که 
پادشاهی بزرگه و جبار بر چاکری خشم گیرد و آن چاکررا لت زند وفرو- 
گیرد . وی از کرانه بجهد و فرصتی جوید وثضریبی کند و المی بزرگه بدان 
چاکر رساند و آنگاه لاف زند که فلان را من فرو گرفتم *۳. 


۸ص ۱۷۹ ۰ 1۰۱ -٩‏ ص ۱۸۵ 4 ۲۵ 
ی 1 ۱ ص ۲۵ 
۲ ص ۲۵ ۳ ص ۱۸6 
6 ص 1۸ ۶۵ ص ۱۸۱ 
1 ص ۱۸۲ 1۸۵ ۷۲- ص ۱۷۱ 
۸- ص ۱۷۹ ۶۹- ص ۱۷۹ 
۰ب ص۱۷۹ 4 ۲6 ۱٩‏ ص ۲۸۹ 
۳ می ۱۷٩‏ ۳ ص ۱۷۰ 


6 ص ۲۲۰ ۵ ص 1۷۹ 


سس سس سس 
بوسهل "زوزنی در تاریخ بیهفی ۶ 


مردی با آن فضل و با این اخلاق به‌نام «بوسمل زوزنی» در عهعد 
ساطانی چون محمود غزئوی تصمیم می‌گیرد در میان سرها سری درآورد 
و به‌نان و نام و حشمت و قدرت برسد . راهی را که برای رسیدن به‌این 
مقصود انتخاب می‌کند تقرب به‌بزرگان‌است و ازمیان آنان» بزر کی بهای) 
خواجه بزرگه احمد حسن میمندی را برمی‌گزیند » به‌خدمت و تیب 
فرزندان او می‌بردازد و در این کار چنان می‌کوشد که مورد عناست خولاحه 
واقع می‌شود و از وی نیکوئیها می‌بیند و از تنگ‌حالی می‌رهد۳» و چون 
احمدحسن را در محنت و رقیب او حسنك میکال را در قدرت می‌بیند بر 
درر سرای حسنك می‌ایستد و او را شفر می‌گوید"" ؛ اگر چه پرده‌دار برزوی 
استخفاف کند و او را بینبازد"" . تا ) در شمار چاکران.مسعود در می‌آید 
و به‌روزکاری که آن امیر در هرات به‌سرمی‌برد" " محتشمتر خدمتکاران او 
مر شواو : ‌ 

در بدترین روزهای زنذگی و ساعلنت محموده درآن هنگام که محمود 
از مسعود بیمگین می‌گردد و محمد را به‌ولایت‌عهدی نامزد می‌کند و بدین 
سبب درمیان چاکران و اعیان درگاه دودستگی پیدا می‌شود و تهمت و افترا 
بیش از پیش بازار می‌بابد ؛ بوسهل زوزنی در شمار چاکران مسعوداست 
و تقرب و خدمت او را کماکان وحهه همت دارد زیر با فراست دربافته 
اک که ولامت‌عهتی و با سلطنت بر محمد نخواهد پائید و مسعودهاین 


1 

1 ص 1۵ ۷- .ص )۱۸ 
۸ ص ۱۸۱ 1 
۹ به‌نقل" زین‌الاخبار پوسهل از جانب‌محمود کدخدای مسمود مبشوده س 1۸۲ 


۰ ص ۲۶۸ 


۱۳۹ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


نواله را از کام او برخواهد کشید بهمین جهت چنان در جلب محبت و 
اعتفاد مسعودمی‌کوشد که حال و محل او نزديك امیر مسعود از دیگر 
خدمتکاران بزرگتر می‌شود * هر چند دراین میانه به‌محنتی بز ر گامیافند» 
محسود خدمتگران مسعود و مبفوض چاکران محمود می‌گردد ؛ فمحضرها 
برای او می‌سازند و در اعتقاد او سخن می‌گویند » و کار بدانجا می‌کشد که 
وی دا به‌غزنین می‌آورند و در قلعث بای دار تهمت رایج اين روزگار 
قرمطی‌گری است . بوسهل را که در دین مردی لیکو اعتقاداست و جون 
بیهقی مردی بر نیکو اعتقادی او در قيامت گواهی خواهد داد بدین تهمت 
بازداشت می‌کنند"؟ همان تهمتی که بعدها بوسهل برای کشتن حسنك‌وزبر 
عدوای شر کی بان بوانهای نکر شش او یناک زا دای م ید میا 
هدف بوسهل در آن بهانه‌جوئی و کین‌توزی یمنی قرمطی‌خواندن وبردار- 
کردن حسنك جز گرفتن انتقام قرمطی‌خواندن و به‌حبس افتادن خودر 
اوست ؟ اگو چنین باشد باید گفث که حسنك هم در آن تهمت و محنت 
بوسهل دستی داشته استا. 

باری سرانجام سلطان محمود می‌میرد وامناء وارکان دولت‌محمودی 
امیرمحمد پسر کهتر او را بر تخت. سلطنت می‌نشانند** . بوسهل که از 
چاکران و هواخواهان مسموداست از بیم محمد و به‌امید تقرب به‌مسعود 
از غزنین می‌گریزد و به‌خدمت مسعود که برای گرفتن تخت ساطنت از 
سپاهان قصد خراسان کرده بود"* می‌شتابد و در راه به‌موکب مسعود 


۱ ص ۲۵ ۲۱۰ ۲- ص ۲۱ 
۴ مي ۲۰ 6 ص ۱۸۰ 


هک ص ۱ 1ص ۲۵۱ 


ت 


بوسهل زوزتی ذر تاریخ بیهقی ۷ 


می‌پیوندد . 4 

«وسهل در رجب سال ۲۱ با اندك مابه تحمل در دامغان به‌خدمت 
امیر مسعود می‌رسد ‏ مسعود او را اقبال می‌کند.و می‌نوازد و از آن سامت 
ستاره بختش درخشیدن می‌گیرد ۰ اعیان مسعود که اقبال امیر را به‌او 
می‌بینند به چشمی دیگر در او می‌نگرند و چندان آلت و تجمل می‌آورنلش 
که سخت بنوا می‌شود .با پیداشدن او » هوسهای دیگر چاکران و ایان 
درگاه می‌شکند و باد آنان فسرو می‌نشیند . مسعود با او خلوت ی 
خلوتی که از نماز دیگر تا نیمشب»می‌کشد!* ۰ بدرستی‌نمی‌دانيم که بیان 
امیر و بوسهل در این خلوت چه سخنانی رد و بدل می‌شود ."لابد بوملهل 
گزارشی از آننچه دیده‌است و شنیده به‌عرض امیر می‌رساند و به‌عمد ورغیر 
عمد تخمهائی از کین و مهر » شاید هم تنها کین » در دل و می‌کارد که ثمره 
آن بعدها آشکار می‌شود . بی‌هیچ تردیدی خشت اول بسیاری از تصمیلمات 
و اقدامات بعدی مسعود در این خلوت نهاده شده‌است ورشة بسپاري از 
اعمال نادرست وی را در انن خلوت بابد جست . بوسهل پس از این خلوت 
به فر مان مسعود در دیوآن می‌نشیند و همچون شبه‌وزیری کار می‌رآند و از 
آن پس 9 آمیر همه با اوست. در مهمات نظرمی‌دهد ودر دای وتصیْمیم 
او اثر می‌گذارد » قاعده‌های و می‌نهد؛ همکان ر! می‌خرد؛ صار فات می‌لرد» 
مصادرات می‌کند ؛ مواضعات و مصادرات و خریدن و فروختن همه آو 
می‌کند و همه کارها با تدییر و رای و فرمان او برگزارذه می‌آید و مردم از 
وی می‌شکوهنب* ۰ و چون نسخن.از وزارت به‌میان می‌آند.و رای لو 

۱ 
۷ ص ۲۵ 


۸- ص ۱۵۰ 


ال کب سا مت لت ماهنت با سا مت شام 


۲۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


بر احمدحسن قرار می‌گیرد کسان بوسهل می‌روند واورا می‌آورند٩گ‏ 
بیفغامهائی که در حدبث وزارت میان خواجه احمد و امیرمسعود ردوبدل 
می‌شود به‌میانجی, اوست » هرچند خواجه احمد » بونصر مشکان را با او 
همراه می‌کند و بر بوسهل اعتماد نمی‌نماید"" ۰ بوسهل در این هنگام یکه‌تاز 
میدان سیاست و مرد انگشت‌نمای درگاه امارت‌است و حشمت و جاه. و 
قسدرت او تا بدانجایگاه است که خواجه‌ای چون احمد حسن, با همه 
عزت و شکوهش وزارت را » به‌طنز با ب‌حقیقت » به‌وی تعارف می‌کند 
و آو که لابد فراموش نکرده‌است .روزی خدمتگر فرزندان خواجه بوده » 
اقتضاء و مصاحت را » در برابر خواجه خضوع می‌کند » او را خداوند و 
خودرا بنده» وی‌را خورشید و خودرا ذره می‌شمردا ولی در پشت‌سر » 
دور از گوش خواحه » چنین وانمود می‌کند که وزارت را به‌وی می‌داده‌اند 
و خودش نپذیر فته‌است و بادی می‌گیرد که از آن هول‌تر نبسر؟* ۰ 

از آن روز باز که احمدحسن به‌وزارت می‌نشیند بوسهل در شمار 
ندیمان در می‌آید و قدرتش کاهشمی‌بابد تا اینکه در هفتم صفر سال 
۲ به‌پیشنهاد خواجه احمدحسن شفل دیوان عرض بدو مفوض‌می‌شود 
و بوسهل خلعت می‌پوشد و به‌ميانة کار می‌آید " . بوسهل در این شفل 
بهکار‌هائی دست می‌زند و مسعود را به‌اعمالی وامی‌دارد که همم برای 
مسمود و هم برای خودش بسیار گران تمام می‌شود و تلخکامیها به‌بار 
می‌آورد : با بیشتر بزرگان به‌ستیزه و دشمنی می‌پردازد » با صاحبان قلم 
راه عناد در بیش می‌گیرد وبرای استاد آنان بونصرمشکان کارشکنی می‌کند» 
زبان در خداوندان شمشیر دراز مي‌کند » بسیار کس را فرومی‌برد و 


*- ص ۱٩‏ ۰ ص ۱۵۲ 
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بوسهل زوزنی دز تاریخ بیهقی 1۹ 
۲ عسد. 


تلبیسها می‌کند نا بدانجا که آعیان درگاه به‌سبب وی:دلریش می‌شوند و. از 
کارها استعفاء می‌خواهند و خلل آن به‌ملك می‌پیوندو؟* وخواجه احمدار 


را دننام می‌دهد ۳ و امیر سروی خشم می‌گیرد,و .وی را به‌محیت 
می‌انکبد"" . ۱ 
یکی از کارهای ناپسندی که بدان دست می‌زند و از آن زشت‌نامی 
تولد می‌کند بردار کردن,حسنك‌است"؟ ۰ بوسهل در این-امر تن‌قذر زمبطه- 
سای و بهانه‌تراشی"بی‌کند و آن‌قدر در مسعود می‌دمد و کیته را .در ایل 
ان مرتی اکن بورگه مر وکنل ها اسان بزهار گرنی حتا زا ری لا 
قرمطی‌گری » همان بهانه‌ای که روزی خجودش را بدان تهمت بازداثبته 
بردند » از, مسمود می‌گیرد ز کسان او آن نگون‌بخت را با وضعی بسیار 
دلخراش.بردار ,می‌کنتد و.او بر بالائی به‌نظاره می‌ابستد و از تماشای زآن 
سحنه جانکساه لذت می‌برد" نو به‌اين بسنده نبی‌کند و بر سزبریده ال 
سیاستگر جسور برگشته بخت شادخواری می‌کند؟*. ۱ 
ذو دیگر آنکه مسعود؛را وادار می‌کند دستور دهد,مال, و صله‌هائی 
که امیر محمد در سلطنت؛ زودگ‌ذرش برخی را داده بود با جنف و تشبزد. 
بازستانند و اجرای این فرمان را خود داوطلبانه برهده می‌گیر ‏ ۱ 
در اچرای این تصبیم چه خرده‌حسابها که‌باك نمی‌گردد » چه کینم‌جا 
که کشیده نمی‌شود » چه آزارها که به‌مردم نمی‌رسد » و چه رنجیدگی‌ها 
که پدید نمی‌آید و چه دلیسردی‌ها و ومیدیها که روی نمي‌نماید ۳ : 
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۱۳۰ بادنامة ابوالفضل_بیهقی 


سه دیگر آنکه در باب ]لتونتاش خوارزمشاه فسادی می‌کند و 
حیلتی می‌سازد و تضربی قوی می‌راند و تطمیمی می‌نعماید که امیرمسعود 
را به‌ارتکاب اشتباهی عظیم و بسیار زبانبخش و جبرآن‌ناپذیر می‌کشاند 
بدین معئی که در سر امیر می‌نهد که خوارزمشاه راست نیست و فرمان, 
فروگر فتن و برانداختن او را به‌خط مسمود می‌گیرد» این راز از پرده برون 
می‌افتد ومابة بی‌اعتمادی آلتونتاش وموجب تباهی‌های‌فراوان می‌گردد و 
سرانجام خراسان در سر این خیانت می‌شود"" و خود بوسهل را نیز بدان 
سبب محنتی بزرگد پیش می‌آید زیرا امیر مسعود برای به‌دست‌آوردن دلر 
خوارزمشاه و انجاد خوش‌بینی و جلب اعتماد او و هم برای تنبیه بوسهل 
که عامل اصلی این بدگمانی و بداندشی و نابکاری‌است ناگز بر توسهل را 
به‌محنتی سخت می‌افکند و به فرمان او اسباب و مردم بوسهل را که در این 
هنگام کرامند و در مرو و زوزن و نشابور و غور و هرات و بادغیس وغزنین 
گسترده بوده فرومی‌گیرند » قوم و ببوستگانش را که در بلخ.بودند موقوف 
می‌کنند و خود او را بر استری می‌نشانند و به‌قهندز می‌برند و بند میکنند 
و بدین‌گونه فعل, بدر او در سر او می‌پیچد 

بوسهل مدتی دراین محنت می‌ماند وهر چه خواجه احمد عبدالصمد» 
جانشین خواجه احمدحسن میمندی » می‌کوشد که او را برکار کند و حتی 
در فرصتی مناسب در شمار نامزدان کدخدائی ری نام او را هم بر امیر 
عرضه می‌کند نتیجه‌ای نمی‌گیرد و آمیر نمی‌پذیرد و ری را شايستة هیچ 
شعل » اندله و سیار » نمی‌داند و به‌فساد و تضر بب و زیروزبرکاری و 


خیانت نسبتش می‌دهد؟ . 
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بوسهل زوزنی در تاریخ ببهفی ۳۱ 
سس سس جح 


۱ 
سرانجام باگذشت زمان و به‌پایمردی باران رضای عالی بوسهل را 
در می‌یابد و به‌درگاه می‌آید و به‌ندیمی می‌نشیند* » گاه به‌خلوتها خوانده 

می‌شود و در مشورتها ااظهار رای و نظر می‌کند* ۱ 
عجبا که بوسهل پس از آن محنت دراز باز هم دست از تلبیس و 
نیرنگ نمی‌کشد و در کار آزار خلسق و برانداختن صاحبان ان 
خداوندان قدرت وغرض همداستان وهمدست می‌شود» اتفاق او با سوزی 
تباحبدیوان خراسان در توطله قتل مظفر طاهر عامل و زعیم پوشبنگ 
نموداری از آنست""» گوئی گیل, این‌مردرا با شرارت و تلبیس و تضرایب 
و بدساختگی و کینه‌توزی و مردمآزاری سرشته‌اند . بوسهل با آنکه از 
محنت رسته‌است به‌سیب همین کردار و رفتار اهنحار مدتی بی‌شفل » 
تنها در سمت ندیمی » باقی,می‌ماند » تا بوزصر مشکان روی در نقاب خاله 
مي‌کشد و شفل دبوان ریالت را به‌وی می‌سپارند و ابوالفضل بهتی‌را 
نایب وخلیفوی می‌کنند " شاید بدان ن جهت که نه‌او را در این دی 
و عمل دیوان رسالت تسلطی بوده‌است و نه‌امیر را چنانکه باید و شابلاً بر 
او اعتقادی ۰ بوسهل در بازدهم ی ۱ خلعتی فاخر .می‌بوشد و 


به‌دیوان می‌نشیند و کارراندن می‌گیر و 1 


بوسهل با همه فضلش با دبیری و شفل دبوان رسالت سخت بیگانه: 
است و بیهقی که ثیابت و خلافت او را برعهده دارد به‌حشمت و حاه وی 
آنچه در توان دارد جهد می‌کند تا کار از سامان نیفتد » اما چون شرارت 
و زعارت او را در می‌بابد و می‌بیند که بوسهل در همه چیزها ضد بونضرر 

6 ص 1۳۵ مک ص ۸۱) 


1 ص ۳0؟ ۷ مي 3۰ 
ص ٩۰۱‏ 


۱۳ یادنامة ابو لفضل بیهتی 


مشکان است » رقفهای به‌امیر می‌نوسد در معنی, استمفا, از دبیری و 
استدعا می‌کند که به‌خدمتی دیگر مشفول شود . امیرمسعود به‌بیفام بیهقی 
را دل و امید می‌دهد و بوسهل را به‌نیکو داشت او توصیه می‌کند و او تا 
این بادشاه زنده‌است بیهقی را سخت عزیز می‌دارد ولی پر از آن کار دیگر 
می‌شود"" . دشمنان بوسهل و رقیبان او که برای شفل دیوان, رسالت 
دندان تیز کرده‌اند او را رشخند می‌کنند و در کمین فرصتند تابر آو که 
در این راه پیاده و با اين شغل بیگانه‌است خرده بگیرند و ضعف و نقص او 
را به‌امیر بنمایانند "» ولی او با دستیاری ابوالفضل‌بیهقی نایب وخلیفه‌اش 
که جانشین به‌حق و شاستهة بونصر مشکان بوده و چوب جواآن‌بودنش را 
خورده‌است» این شغل مهم را می‌گرداند تابار دیگر به‌سیب نسنجیده کاری 
و کچ‌آندیشی به‌مشافهه وییفام مورد عتاب امیر واقع می‌شود وبرای‌جبران 
وتلافی ندانم کاربهایش ازجانب امیررمسعود مأمورمی‌شود که‌به‌بنست برود 
و شفل ابوالفضل کرنکی را که در نتیجه سوء, تدییر او در خراسان عاصی 
شده بود » به‌صلح با به‌جنگ » به‌صلاح باز آرد . بوسهل از اين مأمسوریت 
بسیار مضطرب می‌شود و وزیر و دوستان خود را به‌باری و شفاعت 
برمی‌انگیزد ولی آمیر از تصمیم خود برنمی‌گردذ و بوسهل ناگسزیر راهی 
بست؛می‌شود و دبوان رسالت را به‌بیهقی می‌سپارد که خلیفة او باشد"" . 

سخن بیهقی دربارة بوسهل زوزنی در اینجا تمام می‌شود و این بنده 
نیز گزارش خود را که به‌مناسبت تشکیل کنگره بیهقی بر بنیاد نوشته‌های 
او نهاده‌انست بهمین حا پابان می‌دهد و دنب‌الهة مطلب را برای فرصت 
متناسب دیگری می‌گذارد . 


1۲۹ ص‎ ۷۰ ٩۹۰۱ ص‎ -۶٩ 
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محمدمهدی زکنی پزدی کر ۲ 
دانشگاه مشهد 


دبوان رسالت و آیین دییری از خلال تاریخ بیهقی 

از جمله کتابهای گرانقدر و آرزنده‌ای که نمودار فرهنگ و تمدن قدیم 
ایران می‌باشد کتاب تاریخ بیهقی‌است که به‌قلم دبیر ارجمند ابوالفضل 
بیهقی تحربر گشته و نمونه‌ای کاملي از نثر فصیح و قببوای زبان پاأسی 
بشمار می‌رود . بیهقی در کتاب خود داد تاریخ بدأذه و حق آن گرارده و 
آنچه خود دیده یا از افرادی موثق شنیده‌است بازگو کرده و به‌نیرنویر 
نکارش و انشای جاندارش حقیقت. وقایع سیاسی و اجتماعی آن غصر 
را در برابر ديدة خوانندگان مجسم نموده‌است چنانکه خواننده همه جا 
خود را با نوسنده‌ای حقیقت‌گو و آمانتدار از بك سو و عباراتی بلیغ وأگویا 
از دیگر سو روبرو می‌بیند و اين است مزبت عمدةٌ دی بیهقی بر بسیاری 
از کتابهای دیکر ما این تاریخ سودمند اطمینان‌بخش ار نظرگاهپتای 
مختلف مي‌تواند مورد بررسی و بهره‌وری قرار گیرد چنانکه می‌توائیم 
واقعیت بسیاری از رو بدادهای تاریخی ودرباری وآداب ورسوم اختمأعیر 


1 1 
[- «می‌خواهم داد این تاریخ بتمامی بدهم و گردزوایا و خبایابرگردم تا هیچ چیز از 
احوال پوشبده نمانده . تاریخ بیهقی به‌اهتمام‌دکتر غلی و دکتر فیاض 4 1۳۲6 » مفیحة!۱ 
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۲۳۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


قرن بنجم را در آن به‌روشتی ببینیم و از جنبة ادبی فواید لفوی و دستوری 
از آن برگیریم و آیین دبیری و نویسندگی بياموزيم ‏ 

چون شناخت صحیح و کامل تاریخ و ادب کهن ما منوط به‌دریافت 
آداب و رسمهای مردم و فرمانروابان وتشکیلات حکومتی آن‌زمان می‌باشد» 
نوسنده بر این شد در مراسم بز رگداشت بیهقی خصوصیات دیوآن رسالت 
و آیین دبیری را از کتاب سودمندش استخراج نماید وبه‌عرض شنوندگان 
برساند » باشد که در نماباندن یکی از تشکیلات مهم اداری آن عصر کاری 


کرده باشد ؛ چه مولف این کتاب خود از نویسندگان چیره‌دست خوشب 


قلمی‌است که در متن سازمان حکومت قرار داشته و از دییران دسوان 
رسالت دربار سلطان مسعوداست و مهمتر آنکه شخصی‌است موئق و 
بی‌غرض و از نیروی دانش و نوسندگی برخوردار » بنابراین آنچه در ان 
باب از نوشته وی نقل شود بیانی‌است از مطمئن‌ترین ماخذ و دبیری 
کاردان و متسحر ۰ 

آهمیت دیوان رسالت - دبوان رسالت با آنشاء در تشکیلات حکومتی 
کشورهای اسلامی دارای اهمیت و مقام خاصی بوده‌است" ۰ وظایف 
خطیری که برعهدة صاحب دیوان محول بوده » از نوشتن مناشیر و احکام 
سلطائی وجواب نامه‌های رسیده وبه‌عرض رساندن آخبار واصله ونگارش 
نامه‌های رمزی و محرمانه و طرف مشورت سلطان قرارگر فتن و غیر اینها 
همه حاکی از اهمیت اين اداره از طرف حکومت می‌باشد . شواهدی که از 
تاریخ بیهقی نقل خواهد شد نیز اهمیت دیون رسالت و تأثیری که صاحب 

اب براي تفصبیل این مطلب مراجمه شودبه : صبم‌الامشی » جزء اول » در فضصیلت 


پویسندگی ص ۲6-ه؟ ؛ و در بیان رفعت قدر صاحب دیبوان رسالت ص ۱۰۳-۱۰۱ ؛ و 
مقدا لفرید ع) ص۲۱۵ « 


دیوان رسالت.و آیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهتی 1۳۰ 


دیوان در آمور سیاسی و حکومت داشته به‌خوبی می‌رساند و اکنون بعذکر 
يك نمونه بسنده می‌کنیم : تر کمانان سلجو قی - آن بیابانیان نوخاسته بعد 
از فتح دندانقان از جمله غنایمی که بکف آوردند و بسیار موجب دلشپادی 
آنان گشت کافذ و دواتهای سلطانی بود که فوراً مورد استفاده‌شان قثرار 
گرفت و فتح‌نامه‌ها نيشتند و از ثیروی تبلیفات هم. بهره‌گر فتند: «کاغذها 
و دوت خانهة سلطانی گرد کردند و بیشتر ضابع شده بود نسختی چئّد و 
کتابی چند بافتند و بدان شادمانگی نمودند و نامه‌ها نبشتند و به‌خانان 
ترکستان و پسران علی‌تگین و عین‌الدوله و همة اعیان ترکستان به‌خبر 
فتح و نشانهای دویت‌خانه‌ها و علمهای لشکر فرستادند با مبشران»۳. 
محل تشکیل دیوان رسالت - حای تشکیل دبوان رسالت در عفد. 
سلطان مسعود طارمی؟ بوده واقع در سرای بیزونی با باغ که رئیس دیوان 
و دیگر دبیران در آنجا گرد میآمدند و به‌رتق و فتق آمور می‌برداختند.. 
کیفیت قرارگر فتن اعضای دیوان ترتیبی خاص داشته بطوری که حاکل از 
رتبة علمی و اداریشان بوده‌است و مثلا" دییران تازه‌کار اجازه نشستن 
نداشته‌اند : «و طارم سرای بیرون دیوان ما بود » بونصر هم برآنجا که 
به‌روزگار گذشته نشستی بر چپ طارم که روشن‌تر بوده‌است بنشست»* 
«اين روز که صدور دیوان و دبیران بر این جمله بنشستند, وی! در 
طارم آمد و بردست راست خواجه بونصر بنشست در نیم "تركه۲ چیانکه 


۴ ص ۱۲۸ س ۸ 

کب طارم : خانه‌ای وا گویند. که از چوب‌سازند همچو خرگاه و غیره ۰ برهان‌قاطع 

مب ص ۱66 س .۰ 

آب مرجع ضمیر بوالحسن عراقی دپیراست وقبلا" تامش برد* شده بااین" خصوهبیت 
که منزلتی تمام نزد سلطان مسعود دارد وکمتر به‌دیوان می‌آید - ۱ 

۷ب نیم ترد : تومی خیمة کوچك » تاریخ‌بیهقی » حاشیذ ص 16 . 


۳ یادنامه ابوالنضل بیهفی 


در میانة هردو مهتر"افتاد در پیش طارم و کارراندن گرفت ؛ و هرکس 
که در دبوان رسالت آمدی از محتشم و امحتشم ون بونصر را دیدی 
ناچار .سخن باوی گفتی و اگر نامه‌اي بایستی آز وی خواستندی" 0.۰۰ . 
«ساطان‌مسعود] گفت "روید آنجا وخالی بنشینید که جانگاه دبیر آن‌است. 
و به‌طارم که میان باغ بود بنشستند که جایگاه دبیران رسالت بود "6۱ . 

اعضای دبوان رسالت و کیفیت انتخاب آنان : 

دیوان رسالت تشکیل می‌شده‌است از ىك رئیس که به‌صاحب دیوان 
رسالت معروف بوده و چند تن کارمند به‌نام دییر (منشی) ۰ صاحب. دبوان 
را سلطان پس از جزئی مشورت وتدیثری شخصا انتخاب می‌کرده‌است و 
معمولا" از بین دبیران کار کرد شابسته‌ای برمی‌گزیده که علاوه برمقام ادبی 
و علمی دارای سن و تجربة لازم و کفابت و آمانت هم بوده‌اند تا در حل و 
عقد امور آداری و حکومتی درنمانند و در معضلات راه صواب ننماند . 
«سلطان] در خلوت گفته بود که اگر بوالفضل سخت جوان نیستی آن 
شفل [صاحب دبوانی رسالت] به‌وی دادیمی»"" ۰ «سلطان محمود گفت 
[ بوالحسن سیاری که نامزد وزارت بود] مردی کافی‌است اما بالا و عمامة 
او را دوست ندارم » کار وی صاحب دیوانی‌است که هم کفایت دارد و 
هم امانت»۳" . 

بعد از انتخاب صاحب دیوان رسالت تشر بفات. «خلفت‌بوشیدن» 


انجام می‌گرفت و سپس در دبوان حاضر می‌شد و به‌تمشیت امسور 


مقصود طاهر دبیر رئیس بیشین دبوان رسالت مسموداست و بونصرمشکان که تازه 
به‌ریاست دیوان مثصوب شده . 

4 ص 160 س۲ ۰ ص ۳۱ س۱۷ ۰ 

۱- آخر صفحه ٩.۰‏ 


۲ ص ۲۱۱ س ۲۱ ؛ یز ص ۲۸۷س؟ دیده شود . 


دیوان رسالت وآیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌ییهقی 1۳۷ 
می‌پرداخت : «و کار قرار گرفت و بوسهل می‌آمد و,در این باغ به‌خانبی 
می‌نشست تا آنگاه که خلعت پوشید خلعتی فاخر » با خلمت به‌خانه رت » 
وی را حقی بزرگه گزاردند که حشمتی تمام داشت » و به‌دیوان بنشسبت.... 
و کارراندن گر فت»۱۳ . ۳ 
اما در انتخاب دبیران » رئیس دیوان افراد مورد نظر را پیشنهاد 
می‌کرد» پس از شور وجرح اه 
(«دبیری» منصوب می‌شدند و به‌لوشتن نامه‌ها و برگادی دیسر اه 
دیوان رسالت می‌پرداختند : «چون روزی دوسه برایی؟ 
ك چاشتگاهی بونصر را بخواند -وشنوده بود که در دیوان جگونه 
می‌نشینند- گفت نام دبیران بباید نبشت » آنکه با تو بوده‌اند و آنکهبا ما 
از ری آمده‌اند » تا آنچه فرمودنی‌است فرموده آید » استادم به‌دیوان ند 
و نامهای هردو فوج نبشته آمسد » نسخت پیش برد » امیر گفت : ندال 
یت اسخرایس بو هجاوم تباید که ایسان زا هی دک عر امعم 
در مود»* " و چون رئیس دیوان آنان را شایسته برای دبیری معرفی من‌کند 
چنین پاسخ می‌شنود «همچنین است که همی‌کونی اما این دو تن در روز کار 
گذشته مشر فان بوده‌اند از جهت مرا در دبوان تو » امسروز دیوان را 
نشابند»۱۹ , 


تفاوت رتبة دییران - دبیران در دیوان دارای درحات متفتوتی 


سم ات٩‏ سا 
- اشاره به‌آغاز (نتخاب بونصر مشکان است به‌ریاست دیوان وسالت - 
۵ ص 116 س1۰ ۰ 1 

1- ص ۱6۵ س1۸ ۰ نمونة دیکر آزپیشنهاد دیسر به‌وسيلة صاحب "۳ و 
موافقت سلطان در ص ۲۷۲ آمده . 


1 
1 


۳۳۸ بادنامة ابوالفضل بیهقی 


بودند چنانکه بعضی اجاز نشستن نداشتند" ۲ و بعضی که سابقة بیش 
داشتند «خلیفه» بعتی جانشین و نایب صاحب دیوان رسالت می‌شدند و 
در غیبت او کارهای دیوان را اداره می‌کردند . مثلا" ابوالفضل بیهقی که 
لیاقت و کاردانی‌اش محرز شده بود ؛ بعد از فوت استادش بونصرمشکان 
خلیفهة صاحب دیوان جدید بعنی بوسهل زوزنی می‌شود «و شغل دیوانر 
رسالت, وی [بونصرمشکان] را امیر داد در خلوتی که کردند به‌خواجه 
بوسیهل زوزنی چنانکه من نایب وی باشم »۲۸ . 

عناوین دییر ان 

دبیران با وجود آنکه همه کار «نوسندگی» داشتند به‌مناسیت 
دایره‌ای که در آن خدمت می‌کردند و وظیفه‌ای که بدانها محصول می‌شده 
عنوانهای خاصی می‌بافتند . عنوانهایی که در تاریخ بیهقی برای دبیران 
آمده به‌شرح زیر است : 

دبیر وبتی - دبیران در حضور به‌بارگاه سلطان نوبت داشتند » آنکه 
ملازمت رکاب با بحضور بادشاه نوبت او بوده «دییر نوبتی» خوانده می‌شده 
«خداوند به‌وی [صاحب دیوان رسالت] چند نامه مهم فرمود به‌ری و آن 
نواحی و گفت نباید آمد و دبیر نوبتی باید فرستاد»۳" ۰ «من که بوالفضلم 
استاده بودم که نوبت مرا بود و استادم بونصر نیامده بود » امیر آواز داد 
که کس فرست تا بونصر بیاید» "۲ ۰ «دز وقت که این خبر [هزیمت لشکر 

۷- «چون این‌کوکبه راست شد [منظورتشکیل مجلسی‌است از رجال دربار و قضات 

برای مصادرة اموال حسنك] ؛ من که بوالفضلم‌و قومی بیرون ظارم به‌دکانها بودیم نشسته در 
انتظار حستكث» ۰ آخر ص ۱۸۲ ۰ نیز ص ۱)۷س ه ملاحظه شود ۰ 


۸ ص 1.۰ و ۱ .۰ ٩‏ ص ۱۱۱ س] . 
۰ ص ۲۹۷ س۱ .۰ 


دیوان رسالت وآیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهقی ۲۹ 


از تر کمانان] برسید» دبیر نوبتی خواجه بونصر را آگاه کرد ۳۱6.۰۰. * 


دبیر خزانه - دبیری که وظیفه‌دار تنظیم صورت اموال خزائه و 
آنچه وصول شده و با عطاشده بوده‌است و با مستو فیان همکاری می‌نُوده 
«دبیر خزانه» نامنده می‌شده‌است؟۲ : «و در آن دوسه روز بومنصیور 
مستوفی را و خازنان و مشرفان و دبیران خزانه را بنشاندند و نسپخت 
صلات که در نوبت پادشاهی برادرش امیرمحمد بداده بودند اعین و 
ثرکان دولت و بحشم و هرگونه مردم را بکردند » مالی سخت بی‌منتها و 
عظیم بود» ۳ 0۰.- وخازنان ودبیران خزینه و مستوفیان نثارها را به گزانه 
بردند از راه بازار»؟۲ ۰ «۰۰۰ و خازنی نامسزد شد به‌ابوالحسن قریش بیر 
کرانه: آیآبوانسنن قییزی بوفدیس کانی و سامانیان و1 خلت کرده و دز 
خزانه‌های ابشان به‌بخارا بوده»۲۹ . 

دبیران دیگر - جز سلطان که دبیرانش در دبوان رسالت به‌نوشتن 
نامه‌ها می‌برداختند »دیگررجال کشوری و لشکری نیز هرك دپیری 
داشتند که کار نوسندگی‌شان را انجام می‌داده و چون مخدومش عبزل 
می‌شده نزدر یکی دیگر از رجال دربار به‌کار می‌پرداخته‌است : «و بومحمد 
قاینی دبیر را که از دبیران خاص او [خواجه احمدحسن] بود و در روزگار 
محنتش دبیری خواجه ابوالقاسم کثیر می‌کرد به فرمان امیر محمود » وپس 


۲۱ ص ]1۸ س؟ ۰ 

۳۹۹ تلقشندی کتابت را با وجود اقسام‌متمددی‌که‌دارد بطورکلی به‌دو اصل بازگردانده: 

کتابت انشاء و کتابت اموال » و پس ازشمردن انواع آنها درتعریفر نوع‌دوم می‌ویسد 
«مراد از آن هرئوشتهایست که به‌تحصیل مالو صرفر آن و آنچه از این قبیل باشد راجع 
گردده . صبح‌الاهشی ص)۵ ۰ 

۳ ص۲۵ س۱۰ 6 ص۱٩۲‏ سب" 

۵ ص۲۵ س۱ 


.16 یادنامة ابوالفضل بیهقی 


از آن به‌دیوان حسنك بود » و ابراهیم بیهقی دبیر را که به‌دیوآن ما می‌بود » 
خواجه این دو تن را اجه حون فائد [مهتر لشکرکجات] را 
این حال [کشته‌شدن] بیفتاد در باب خانه و اسباب او احتیاط فرمود تا 
ای رید و فیرش وافا من قاند یهد زان ؟وودند و مرقوف کزدنله ۳ 
خواحه احمد عبدالصمد وزیر چون مأمور رفتن به‌هرات می‌شود از رئیس 
دیون رسالت درخواست. دییر می‌کند: «درخواست ازوی تا باوی معتمدی 
از دبوان رسالت نامزد کنند که نامه‌های سلطانی نوسد به‌استصواب .وی 
و هر حالی نیز به‌مجلس سلطان باز نمابد آنچه وی کند در هرکاری»" . 

دواتدار - دواتدار از جمله خدمتگزاران دربار است که مأمور دادن و 
گر فتن نامه‌ها و دوات مخصوص به‌حضور سلطان بوده و نیز ضیط برخی 
مکتوبها را برعهده داشعه‌است » مثلا" بیهقی درشرح حال بسر تاش‌ماهروی 
که تازه نزد امیر مسعود آمده بوده می‌نوسد : «نگریم تا چه کار را شاند.. 
دوات‌دار امیر شد»" ۰ «امیر چون رقعه بخواندبسوشت"" و به‌لامی 
خاصه داد که دوت‌دار۳۱ بود » گفت نگاه‌دار» ۳۲ ۰ «امیر آواز داد که 
چیست ؟ گفتم بنده بونصر پیفامی داده‌است و رقعه بنمودم . دوات‌دار را 
گفت بستان » بستد و به‌امیر داد» ۳ «ونسخت سوگندنامه پیش آوردند.. 
و بر امیر عرضه کردند و به‌دوات‌دار سپردند»*۳. 

ضمناً اشاره می‌شود دواتی که در دیوان رسالت مسورد استفاده 


٩‏ .ص۱۵۷ س٩‏ ۷ ص۳۲۰ س۲۱ 

۸ب ص۱ه سه -٩‏ ص۲۷۵ س؟ 

۰- نو شتن: به نتحتین) به‌معنی پیچیدن و وردیدن (فیاث للفات) 

۰۱ دویت ممال دوات : ظرف مرکب قلمدان . 

۲ ص۱۱۴ س؟1 ۳۲ ص۱1۵ س۸ 

6- ص۲۹۹ س۷ ۰ نمونه‌های دیگر رادر ص1۲۹ س۸ و. ص1۳۰ س۲ توان دید 


دیوان رسالت وآیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهقی 1 
تخت 
1 
صاحب دیوان قرارمی‌گر فته به‌رعابت تشر بفات» گاه بسیار بزرگه وگرانیها 
آ 
بوده : «و دوتی سیمین سخت بزرگد پیش طاهر بنهادند بر يك دورش 
دبای سیاه۹4" . 
شبرایط دبیر : در کتب مربوط برای دبیر شرایط و ضفانته فراولی 
ترشمرده‌اند که عصاره و نقاوه آنها داشتن «آدب نقس » و تبحر در «آدب 
درس» و اطلاع کلی از علوم دیگراست » و آنچه در اين مان مقعدم بٍده 
عریی‌دانی و نیکوخطی است . اما با وجود حصول تمام این شرابط و 
خصوصیات » قدرت برئوسندگی و بروراندن مطلب در هريك از از اع 
نامه‌ها چنانکه وافی به‌مقصود و مناسب حال و مقام باشد 1 
است که از هر فاضل شاعر نیکوخطی نیاید . ابوالفضل بیهقی -آن دبیر 
نکته‌باب نحربر- این دقیقه را خوب دریافته و در وضف فضلابی که از 
هنر نویسندگی بی‌بهره بوده‌اند بدین نکته اشاره کرده و آنان را در دبیژی 
«پیاده» خوانده‌است : «وء ادسك بومحمد درغاری مردی سخت فاضل و 
س ام بر ۳۷ مار 9 
نیکو آدب و نیکوشمر و لیکن در دبیری پیاده» ۰۳ «[مظفر پسر علی‌تو گی] 
دوست من نود از حد گذشته » برنایی بکار آمده و تیکوخط و در دییری 
پیاده‌گونه»۳۳. در شرح قدرت قلم و دییری خواجه احمد عبدالصمد وذیر 
4 7 ۱ بح فد 


۷۵ ص؟11 س۱5 - 

- تفصیل صفات دبیر و شرایط دبیری را در کتب مربوط توان دید مانلد : عقد. 
الفرید ج) ص۲۲۵ و ۲۲۹ 4 صبح‌الاعشی ج! ۱۰۷-۱۰6 که صفات صاحب دبوان رسالت 
در آن آمده و بخصرص در رازپوشی او تاکیدشده ؛ چهارمتاله نظامی مروضی مقالت اول 
ص۱۹ - ۲۲ » چاپ ۱۳۲۱ ». قابوسنامه باب‌سی‌ونهم » بنگاه"ترجسه و انتشار کتاب » 
به‌اهتمام و تصحیح آقتای دکتر قلامحسین پوسفی ۰ 

۷ ص۱46 س ۱6 ۲۸- ص۲۷۲ س.۱ ) این مظفر به‌میانجی‌گری رثیی 
دیوان رسالت و بذیرش سلطان به‌شغل دبیری ملصوب شده برد . 


۲ یادنامه ابو لفضل بیهقی 


می‌تویسد «و مواضعه به‌خط خویش نبشتن گرفت و زمانی روزگار گرفت 
تا نبشته آمد و این خداوند خواجه چیزی بود در این ابواب و آنچه او 
نبشتی چند مرد ننبشتی که کافی‌تر و دبیرتر ابنای عصر بود»*۳) و در 
وصف دییر برگزیدة خواجهاحمدحسن میمندی می‌نویسد: «بونصر بستیر 
دبیر که آمروز برجای‌است » مردی سدید و دبیری نيك و نیک‌وخط » 
ب»هندوستان خواحه‌را خدمتهاکرده بود و گرم عهدی وه تیف و3۳ 

صاحب دیوان رسالت بابد شرایط مذکور برای دبیر را در حد اصلا 
دارا باشد و مخصوصا روش نوشتن نامه‌های سلطانی و بکاربردن القاب 
و عناوین فرمانروایان و حدود آنها را خوب بداند ؛ البته این نکته‌دانییا 
نتیجه ممارست است و در طول زسان حاصل می‌شود چنانکه بونصر 
مشکان صاحب دیوان رسالت محمود و مسعود را حاصل شد : «وطر فه آن 
بود که از عراق گروهی را با خوبشتن بیاورده بودند چون بوالقاسم "حریش 
و دیگران.» و ابشان را می‌خواستند که به‌روی استادم برکشند که ابشان 
فاضل‌تر اند » و پگویم که ابشان شعر بغایت نیکو بگفتندی و دبیری نيك 
بکردندی و لکن این نمط که از تخت ملوك به‌نخت ملولد باید نبشت دیگر 
است » و مرد آنگاه آگاه شود که نبشتن گیرد و بداند که بهنای کار چیست. 
و استادم هرچند در خرد و فضل آن بود که بود » از تهذیبهای محمود 
جنانکه باید بگانة زمانه شد»"؟. 

دیگر از شرابط دبیر که مربوط به‌ادب نفس می‌باشد آنست که امین 
و رازپوش و خویشتن‌دار باشد تا اسرار حکومتی را به‌مخالفال نگوید و 


سستب. 


۹ ص)] 10 س۷ ۰ ص۱۵۷ س» ۱ 


۱ ص۷۷ - ۷۸ 


دیوان رسالت و آیین‌دبیری ازخلال تار بخ‌بیهقی انقن 


پرخی این را «بزرگترین هثرر کانب» شمرده‌اند"* . بونصرمشکان در 
تورصیف شخصی که شاسته برای دییری تشخیص داده بوده به‌سپلطان 
می‌گوید : «آو برنابی خویشتن‌دار و یک و خط است و از وی دبیری نيك 
آرد»"* اما امیر مسعود متذکر می‌شود که آين شخص و همکار دیگرش در 
گذشته از طرف او در دسوان رسالت سمت جاسوسی داشته‌اند » زلیس 
دیوان متوجه فلت خود می‌شود و می‌گوید : «بزرگا غبنا که این ان 
امروز دانستم . امیر گت اگر پیشتر مقرر گشتی چه کردی ؟ گفت هردو 
را از دبوان دور کردمی که دبیر خائن بکار تا ۳؟ ۰ 1 
اکنون مناسب مقام‌است نقل اندرز سودمند بیهقی به‌نوسندگان ؛ 
7احتیاط بابد کرد نوسندگان را در هرجچه نوسند که از گفتار بازا توان 
ایستاد و از نبشتن باز نتوان ایستاد و نبشته باز نتوان گردانید» "* م 
شمه‌ای.از تشر بفات, دربار مربوط به‌دیوان رسالت - به‌مناسیتهای 
گوناگون در دربار سلاطین تشربفات و آداب خاصی اجرا می‌شده‌است . از 
جملة آنها تشر بفاتی‌است که در وقت آمدن رسول خلیفه و آوردن منشور 
حکومت و القاب ساطان انجام می‌گر فته است . آدابی که در اين مواقع اجرا 
می‌شده‌است مفصل و متنوع بسود چنانکه از بذیره«‌شدن رسول خلیفه 


۲- «بززگترین هنری کاتب را زبان نگاه‌داشتن‌است و سر" ولی‌تعمت پیدا اکردن» 


فابوسنامه » بنگاه ترجمه ونشرکتاب» به‌اهتمام و تصحیح آقای دکتر فلامحسین پوسنی » 
ص۲۱۲ . 1 
1 


۳ ص۱6۵ ۱۵ 6- ص۱۵ س٩۱‏ 
0 ص۱۷۲ س( » بیهقی این اندرز را بعد از واقعة برداررفتن یمقوب‌جندی سول 
خرارزمشاه ترد سلظان محمود) می‌نویسد که‌ملتش تضریبی بود که چندی در نامة شود در 
پاب امیر محمود کرده بود و این تضریب بعد - باترجمه نامه از خوارزمی به‌پ ارس - بر, 
محمود کشف شده برد , 


1۹4 یادنامة ابوالفضل بیهقی 


آغاز و تا بازگردانیدن وی ادامه داشته » آنچه در این تشرشفات از وظایف 
اختصاصی صاحب دبوانرسالت بوده و مناسب گفتار ماست » گرفتن 
منشور خلیفه و خواندن و ترحمه‌کردن آن به‌یارسی‌است که به‌امر سلطان 
و در حضور رجال و آعیان عملی می‌شده : «خواجه بزرگه فصلی سخن 
کته بهتاز تن سح تیک دی ان خی و اشارت کزقادن آن فصل سوی 
سول تامه از بر میاند خوتول ی قوانتت ۰ وا نامه در خر رظهادسای شاه 
بیش تخت برد و به‌دست امیر داد .و بازگشت و همانجا که نشانده بودند 
بنشست . امیر خواحه بونصر را آواز داد » پیش تخت شد و نامه بستد و 
باز پس آمد و روی فراتخت باستاد و خریطه بگشاد و نامه بخواند » چون 
بپابان آمد امیر گفت ترجمه‌اش بخوان تا همگان را مقرر گردد » بخواند 
بعنارسن تتانکه اقر از دادند شترندگای که کسی را آنن کفات پشت» ۳ 
آما بوسهل زوزنی که قبل از بونصرمشکان عهده‌دار ابن مقام بوده چون در 
ترجمه مهارت و سرعت عمل لازم را نداشته » پیش از آمدن رسول به‌دربار 
و تشکیل مجلس رسمی » پنهانی منشور را خواسته و ترجمه آن را تهیه 
کرده بود : «بوسیل پوشیده تیز کس فرستاده بود و منشور و فرمانها 
بخواسخه و فرونگریسته و ترجمه‌های آن راست کرده و باز در خریطه‌های 
سیاه نهاده باز فرستاده»"* » چون روز معهود فرا می‌رسد تشر فات انجام 
می‌گیرد و رسول با خلهتها و منشور در بارگاه حاضر می‌شود و منشور 
حخومت سلطان را تقدیم می‌کند : «بس رسول بریای خاست و منشور و 
نامه را بررتخت ننهاد » و آمیر بوسه داد و بوسهل زوزنی را اشارت کرد تا 


7- آشاره به‌تعزیت خلیفه القادرباله و تهنیت خلیفة جدید القائم بامر ان است که 
در پاسخ سخن رسول, خلیفه گفته‌است . ۷)-. صحیح * بررخاست ۰ 


۸- ص۲۸۹ سس٩ ٩‏ ص1) س‌۱۸ 
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بستد و خواندن گرفت ...و منشور و نامه بوسهل بخواند و ترجله‌ای 
1 
مختصر » يك دو فصل پارسی بگفت . پس صندوقها بر گشادند و خلعتها 


ترآوردند::.۳* ِ 


نوشتن نامه‌ها و شیوخ آن : مهمترین وظیفه و شفل اصلی صاحب 
دیوان رسالت و دیکردییران تنظیم و تحریر مکاتیب و مراسلاتی بوذه که 
از طرف سلطان صادر می‌شده‌است . شیوه نوشتن نامه‌های رسمی لچنین 
بوده که نخست صاحب دیوان سوادی (پیش‌نویس) تهیه.می‌کنرده‌ابلت » 
بهدستیاریر بکی‌از دبیران نیکوخط سواد به‌بیاض درمی‌آمده و سپش در 
حضور ساطان قرالت می‌شده‌است و چون مورد بسند سلطان قرارمی‌ر فته 
توقیع و تکثیر می‌گشته‌است . و اينك شرح تحریر منشور تلی چنبد که 
«»شفل « اشراف»برگزیده شده بودند از قلم بیهقی : «چون بار دادند از 
اتفاق و مجایب را امیر روی به‌استادم کرد و گفت طاهر را گفته بودم 
حدیث منشور اشر‌اف تا با تو بگوید » آیا نسخت کرده آمده‌است ‏ گفت 
سوادی کردهام یاعدا تدانر ووباشفر وگ دی تنضتته ای کرت 
نيك آمد . و طاهر نيك از جای بشد » و به‌دیوان باز آمدیم . بونصر قسلم 
دبوان برداشت: ونسخت‌کردن گرفت و مرا پیش بنشاند تا ییاض می‌گردم» 
و کا قماز آبیخنین در کن ووژگان شند نو از پرده منضوزی تبیرون آند که 
همة بزرگان و صدور اقرار کردند که در معنی آشراف کس آن چنان ندیده 
است و نخواهد دید . و منشور برسه دسته کافشد به‌خط من مقرمط۱* 
نبعته شد » و آن را پیش امیر برد و بخواند و سخت پسند آمد» و از آن 
منشور نسختها نبشته شدء و طاهر بیکبارگی سپر بیفکند و اندازه بُمامی 
یجاح تسس تن ۱ 

۰ ص۷] س:۱۰ ۰ نمونه دیگز این تشریفات را در صفحة ۲۷۲-۲۷۱ ملاحظه فزمایند. 

۱ه- القرمطه : نیلكه و باريك نبشتن (لاج‌المصادر) » نقل از زیرنویس, ص ۱6۸ ۰ 


۲۹1 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


بدانست»؟* «امیر پس از رفتن او مرا بخواند و گفت بونصر کی رفت ؟ 
گفتم نماز شام و با وی کاغذ بردند . گفت رقعتی از خویشتن بنویس به‌وی 
و بگوی که امشب آن نامه را که فرموده‌ايم نسخت"؟ بابد کرد و بیاض 
تباید کرد تا فردا در نسخت تأمل کنیم و با خواجه نیزان‌درآن باب رای 
زنیم آنگاه آنچه فرمودنی‌است فرموده آید»** ۰ «و من که بوالفضلم این 
ملطفة خرد و نامه بزرگد تحریر"" کردم و استادم پیش برد و هردو توقیم 
کرد و باز آورد»"؟ . 

گاه استثناء" صاحب دیوان رسالت‌نامه‌ای که رسمی نبوده و انتشار 
نمی‌بافتهاست به‌خط خود می‌نوشته و مطلب را به‌عرض می‌رسانده چنانکه 
می‌خوانيم : «استادم اين مشافهات و پیفامها [ که رسولان ابلك‌خان آورده 
بودند] به خط خویش نبشت و بوالعلاء را داد تا نزديك امیر پرد»۲* . 

جواب مواضعه‌ها نیز معمولائوسیله صاحب دبوان رسالت با خلیفة 
وی تهیه می‌شده و بعد از تصویب امیر به‌بیاض درمی‌آمده‌است » چنانکه 
سباطان مسعود این کار را به‌ابوالفضل بیهقی در وقتی که حانشین ۳ 
زوزنی رئیس دیوان رسالت بود محول کرد : «مواضعه بستد و تأمل کرد 
پس گفت جوابهای اینها بر چه جمله خواهی نبشت که شك نیست که ترا 
معلوم‌تر باشد که بونصرمشکان در چنین ابواب چه نبشتی. گفتم معلوم‌است 


هت ص۱۸ س 

۳- چنانکه از سیاق عبارت واضح‌است» نسخت‌کردن به‌معنی تهیه‌کردن پیش‌نویس و 
مسودةه نامه‌است . ص۳۹۷ س۱۲ 

۵ تجر بر اصطلاح آداری بوده‌است به‌معنی مبی‌طه کردن و از حال مسوده به‌بیاضش 
آوردن نوشته را » چنانکه در ثفانیحالملوم (ص۷)) آمده‌است. دکتم فیاض» ذیل ص۲۹۸ . 


"هس .ص۲۹۸ "س؟ 1 ۷ ص۵۱ اس ۰ 


دیوان رسالت و آیین‌دبیری اژخلال تاریخ‌بیهقی ۹ 


1 
بنیده را » اگر رای عالی بیند جواب مواضعه بنده نویسد و [خداوند] به‌خط 
عالی توقیع کند » گفت بنشین و هم اینجا نسخت کن » مواضعه بستدم و 
پتشستم و فصول را جواب نبشتم و بخواندم . امیر را خوش آید و چند 
نکته تفییر فرمود راست کردم برآن جمله که بر لفظ وی رفت » و پس بررآن 

قرار گررفت و زیر فصول مواضعه نبشتم و امیر تو قیع کرد»**. ۱ 
ضمتاً متذکرمی‌شودکه نوشتن نامه‌ها سمخصوصاً منشورهاکه حاکی 
آر شغل و منصب مخاطب بوده خود نشانه‌ای از شخصیت و مقلام 
نویسنده محسوب می‌شده‌است چنانکه طاهر دبیر صاحب دیوان معزول 
از اینکه بونصرمشکان نوشتن منشور چهار تنی را که سلطان برای مشر فیر 
جملة مملکت اختیار کرده بود به‌وی وانگذاشته و خود نوشته‌است دلگیر 
شده و به‌وسیله بیهقی از او گله کرده‌است : «و توقع چنان بود که مرا 
گفتی نبشتن » و چون نگفت آزارم آمد»"" » و گاه ناراحتق دبیراق و 
حسادت به‌صاحب دیوان به‌صورت عیب‌حجویی از نامه‌هابش ظاهر و 
چنانکه می‌خوانيم : «و این دو آزاده مرد هميشه با بوسهل می‌خندیدندی 
که دندان تیز کرده بودند صاحبدیوانی رسالت راو عثرت او می‌جستند 
و هرگاه از مضایق دبیری چیزی بیفتادی و امیر سختی گفتی گفتندی 
بوسهل را باید گفت تا نسخت کند که دانستندی که او در این راه پیاده 
است و مرا اچار مشت می‌بایستی زد و می‌زدمی» ۳" .و اين دو آزادمرد ! 
کیان کسالن هت که نخس دندفقان را بهارسلاشان سای ار 
سلطان نئوشته بودند » لذا مورد انتقاد سلطان که خود در نبشتن و نامه 
فرمودن «نادر؛ٌ روزگار»"" بوده قرار می‌گیرند » سپس بیهقی -دبیر دانای 


1 

اب0۳[ ۳ 
هس۵4 سه۱ 4 آخر ضفحة ۱6۷ 
1 

۰ ص۱۲۹ س۱۱ ۱ بنا به‌تعبیر بونصرمشکان در ص۲۹۰ پی۱۸ 
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۳1۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


حقیقتگو- مأمور نوشتن این نامه می‌شود و خود چنین شرح می‌دهد : 
«گفتم پس سخنی راست باید تا عیب نکنند که تا نامه ما برسد مبشران 
خصمان رفته باشند ونشانها وعلامتها برده» که تر کمانان‌را رسم این‌است » 
امیر فرمود که همچنین است » نسختی کن و بیار تا دیده آید » باز گشتم » 
آين شب نسخت کرده آمد و دیگر روز به‌دیگر منزل بیش از آن تا باچاکران 
رسیدم پیش بردم و دواتدار بستد و او بخواند و گفت راست همچنین 
می‌خواستم » بخوان » بخواندم برملا » و استاد دیوان حاضر بود و جملة 
ندیمان ۰۰۰ ,جون برختم آمد امیرٍ گفت چنین می‌خواستم و حاضران 
استحسان داشتند» ۲ . 
اهمیت القاب و عناوین در مکاتبت و مخاطبات - نکته‌ای که در 
نوشتن نامه‌ها حائز اهمیت فراوان بوده و دبیر باست در آن دقت نماند 
القاب و عنوانهای احترامی بوده که برای طرف بکار میر فته‌است ۰ این لقبها 
از طرف خلیفه و ساطان صادر می‌شده و نشان‌دهنده رتبة‌اداری و علمی با 
مقام حکومتی آن شخص بوده‌است و می‌باست در نامه‌های رسمی با 
خاطبات شفاهی بکار رود » لذا مي‌بينيم مولف تاریخ بیهقی عنوانه‌ای 
احترامیی که در مراسلات با مخاطبات آمده بوده ذکر کرده‌است : 
عنوان نامه‌ای که از طرف شهاب‌الدوله مسعود بهآلتونتاش خوارزم- 
شاه نوشتند. «حاجب فاضل » عم » خوارزمشاه ادام‌الله تاییده» ۳ عنوان 
احترامی فرزند آلتونتاش «و اکنون به‌عاجل‌الحال فرزند حاجب را » ستی» 
ی ۳ ۳ 1 

ولدی و معتمدی نواختی تمام ارزانی داشتیم » ۰ 

۲ ص۲۹ س۲۰ 

۳- ص۳۲۸ س۱۰ و تمام تامه در تاریخ‌بیهقی ذکر شده . 

6- ص۳۳۰ س(۱ ۱ 


دیوان رسالت وآیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهقی ۳۹۹ 


نمونه‌های دیگر : «و به‌خواحه احمد عبدالصید نامه رفت » مخاطبه 
شیخنا بود شیخی ومعتمدی کردند باسیارنواخت به‌احمد» ۲ ۰ « منشورر 
هارون به‌ولابت خوارزم به‌خلیفتی خداوندزاده امیر سعیدین‌مسعود نسخت 
تردند . در ,منشور ان بادشاه‌زاده را خوارزمشاه نبشتند و لقب نهادند 
و هارون را خیفهآلدار خواوزشاه شواننند رز ومخاطبه هار ون رااق 


و معتمدی کرده آمد»۳" . 1 


«خواجه علی میکائیل خلعتی فاخر پوشید چنانکه در اين خلعت مهد 
بود و ساخت, زر و غاشیه و مخاطبه خواجه » و خواجه سخت بزرگه بوادی 
در آن روزگار اکنون خواجگی طرح شده‌است» "۰ «وجواب استادم نبشته 
بود هم به‌مخاطبة معتاد الشیخ‌الجلیل السید ابی‌نصرین‌مشکان » احجد 
عبدالصمد صفیره و وضیعه » و با وی سخن بسیار با تواضع رانده چنانکه 
بونصر از آن شگفت داشت»۲ . 

توجه به‌این عناوین و لقبهای احترام‌آمیز در مکتوب و مخابلبه 
چندان است که گاه عنوانی که صاحب دیوان رسالت به‌اشارة سلطان ۳ 
فردی که‌به‌شغلی‌جدید منصوب شدهبود معین‌میترد موجب رنجشدیگران 
می‌گشت ؛ چنانکه خواجه احمد عبدالصمد وزیر ازانکه بونصر مشکان » 
بوسهل‌حمدویکدخدای ری را به‌مخاطبه «الشیخ‌العمید» مفتخر کرده‌است 
رنجیده می‌شود و پیغامی عتاب‌گونه به‌وسیله دبیرش بیهقی به‌وی می‌دجّد » 
و البته بونصر صاحب دیوآن هم پاسخی بشرح می‌دهد و درستی کار 
خویش را می‌نماید و از جمله می‌گوید «و این سلطان ما آمروز نادرة زوزگا 
است خاصه در ثبشتن و نامه فرمودن و مخاطبه نهادن » و مخاطبهااین 


1 
۰ ص۲۵۲ س۱۵ 7 ص۲۵۵ سه 


۷ م۲۳۵۷ س۱۰ ۸ ص۳۷۳ س۲ 


ه 


۱9۰ یادنامه ابوالفضل بیهتی 


بوسهل به‌لفظ عالی خویش گانه‌است که «عمید» باید نبشت»۹ ۰ 


نیز از مهم‌شمردن وتوجه به‌این القاب‌است که سلطان مسعود دستور 
می‌دهد نعوت و عناوین احترامی که خلیفه برایش نوشته بوده آز منشور و 
نام او استخراج گردد و درخطبه بدان خوانده شود : «ونسختها برداشتند 
آز منشور و نامه » و القاب بیدا کردند تا این سلطان بزرگه را بدان خوانند 
و خطبه کنند . و نعوت سلطانی این بود که نبشتم : ناصردین‌اله » حافظ 
عبادالث » المنتقم من اعدایالثه » ظهیر خلیفةال امیر المومنین» "۰۳ 

به‌عرض رساندن نامه‌ها و اخبار - چنانکه نوشتن نامه‌ها وظیفه اصلی 
اعضای دیوان رسالت بوده » خواندن نامه‌های رسیده و گزارش اخباری 
که وسیلة منهیان دریافت شده‌است نیز از وظابف آنان بوده و مخصوصاً 
صاحب دیوان در آين مورد وظیفة بیشتری داشته‌است : «و ابن نامه‌ه۷۱ 
عرضه کرد خواجه بونصر"" و امیر دست از شراب بکشید و سخت 
اند شمند ماد 

«بوسهل ‏ "درو قت‌برنشست و به‌درگاه رفت و من با وی رفتم و آن 
طفها اسر بخراند و لش ساه شته ۱ 

ترجمه و روشن کردن معماها (نامه‌های رمزی) نیز به‌دست دبیران 
ورزیده انجام می‌گرفت چنانکه بیهقی خلیفة صاحب‌دیوان ملطفة معمایی 


-٩‏ ص۳۹۰ س۱۸ ۰ نمونه‌های دیگر عناوین احترامی را در این صفحات توان دید؛ 
۷ ۷۵۰ 4 ۷۱۰ ۰ 

۷۰ ص 1٩-6۸‏ ۰ در اهمیت عئوآنهای‌مکاتیب و دیگر نکانی که کانب باید در نظر 
داشته باشد مراجمه شرد به‌مقدالفرید ج؟ ص ۲۳۲ - ۲۳۹ ۰ 

۷۱ مقعبود نامه‌هالیست ۶ منهیان باورد و فسا نوشته بودند . 

۷۲ صاحب دیوان .رسالت . ۷۳ ص1۷۷ سب" 

۷۶ ص1۱۷ سب 


1 
1 
1 


دیوان رسالت و آیین‌دییری ازخلال تاریخ‌بیهقی ۱ 


که از صاحب پرید «دربند» رسیده بوده ترجمه کرده و به‌حضور سلطان 
داده‌است : «نامة دربند با ملطفهٌ معما با ترجمه در میان ر قعتی نهادم نزد 
آغاجی بردم 4 فرودسرای برد و دیر بماند » پس برآمد وگفت می‌بخواند» 
بش زفتم.+ددموا لفت امن کانافرووی میههتر ات6 ۳ : : 

گاه رئیس دیوان از خبرهای رسیده گزارشی تهیه می‌کرده و به‌آمیر 
می‌داده‌است تا بخواند : «خواجه بونصر آنچه شنود برمن املا کرد و یشجه 
آمد و امیر پس از نماز بار داد... و امیر نسخت بخواند و از هرگونه سخن 
رفت»۲۳ ۰ چون سلطان بیمار و نالان شده بود صاحب دیوان نکته‌های مهم 
نامه‌ها را بیرون می‌آورد و آنچه موحب دلگیری نمی‌شد به‌عرض می‌رساند: 
«بونصر این نامه‌ها را به‌خط خویش نکت بیرون آورد» تا اين عارضه افتاذه 
بود پیش چنین می‌کرد و از بسیار نکته چیزی که درآن کراهیتی نبود 
می‌فرستاد, فرودسرای به‌دست من و من به‌آفاجی خادم می‌دادم و خیر خر 
جواب می‌آوردم و امیر را هیچ ندیدمی»۲۲ . گاه صاحب دیوان خود ناه 
را با صدای بلند برای سلطان می‌خوانده : «و مبشران [فتح‌مکران] با 
نز ديك کشتی امیر [در رود جیحون] آوردند » چون به‌کشتی امیر رسیدند 
خدمت کردند و نامه بدادند و بونصرمشکان نامه بستد و در کشتی ندیمان 
بود برپای خاست و به‌آواز بلند نامه را برخواند و امیر را سخت خوش 


آمد »۷۸ 


صاحب دیوان رسالت غیر از کارهای اصلی که ذکر شد در بعضی از 

آمور دیگر نیز دخالت‌داشتهاست چنانکه گاه طرف‌مشورت قرارمی‌گر فتهژبا 
1 

پیقام‌رسانی و وساطت می‌کرده‌است . 


۷۰۵ ص1۵۰ ص۱۷ ۷ ص۸1 س-[ 
۷ ص۵۱۱ سه ۸ ص۲۱ س۱ 


۲۲ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


اندرزگویی و طرف مشورت قرارگرفتن صاحب دیوان - مشکلات 
گوناگون حکومت و پیشآمدهای غیر منتظره » رای‌زنی و هم فکری با رجال 
و سران قوم را برای حاکم ایجاب می‌نماید ۰ سلطان مسعود که در دوران 
سلطنتش با بسیاری ازاین دشواربها روبرو بوده‌است درمجالس خصوصی 
با تنی چند از اعیان در حسل معضلات سیاسی‌مشورت می‌کرده. صاحب 
دبوان رسالت همیشه در ان محال حضور داشته و مخصوصاً مسورد 
استشاره قرار می‌گر فته و با بصیرت و کاردانی به‌راهنمایی شاه و اندرز- 
کوبی می‌برداخته‌است : «[امیرمسعود] خلوتی کرد ...با وزیر* خواجه 
احمد و استادم بو تسین یرفن از ی رواک 6 وی هرا اون 
داد که کس فرست تا بونصر بیابد » من وکیل در را بتاختم » در ساعت 
بونهبر بیامد و بیگاه‌گونه شده بود . آمیر با وی خالی‌کرد تانزديك شام4 ۳ 
«امیرمسعود ۰۰۰ بدین خبر سخت اندیشمند شد و با خواجه احمد و 
استادم بونصر خالی کرد و گفت در این باب چه باید کرد؟»*. 

رئیس دیوان رسالت در میان رجال صراخت و حقیقت‌گوی خاصی 
داشته‌است و مورد توحه سلطان بود : «امیر گفت بی‌حشمت ببابد گفت که 
مارا بر نصیحت تو تهمتی نیست. گفتم زندگانی خداوند دراز باد بك‌چندی 
دست از شادی و طرب می‌باید کشید و لشکر را پیش خویش عرضه کرد 
و ۰۳6۰۰۰ «رای ما در این متحیر گشت» تو مردی‌ای که جز راست بنگوبی 
و غیر صلاخ نخواهی در اين کار چه بینی بی‌حشمت بازگوی که مارا از 
همة خدمتکاران دل بر تو قرار گر فته‌است ۳6.۰۰ . 
۶۹- ص۱۹۷ سه۱۵ ۰ ص۳۹۷ س۱۱ 
ام ص۲۸1 س۷ 4 نیز ص1)؟ س۱۱ دیده شود . 


۲ ص1۸۷ س۱۰ ۳ ص۵۸۰ س۱۷ ۰ نمونه‌هایی دیگر از 
۹ 


دبوان رسالت و آیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهقی ۱۰۲ 
بت کت 


پیفام‌رسانی صاحب دیوان رسالت - تقربی که رئیس دبوان رسالت 
بزد سلطان داشته و وظیفه‌ای که درمورد گزارش اخبار و و قابع بدو محوال 
بوده‌است و هم اعتمادی که بروی بوده موجب می‌شده که هرگاه نکی از 
رحال دربار کاری داشت به‌وساطت او انجام دهد و نیز سلطان پیفامهبی 
خود را به‌وسیلة همو به‌دیگران برساند » و ابنك چند مثال : پیفام‌رسانی و 
وساطت بونصر بین سلطان مسعود و خواجه احمد وزیر آنگاه که به‌وزارت 
منصوب شد : «مگر صواب باشد که بونصرمشکان نیز اندر میان باشد ,که 
مردی راست است و به‌رو زگار گذشته در میان بیفامهای من او بوده‌است. 
امیر گفت سخت صواب آمد ۰*0 نیز پیفام خواجه احمد برای سلطانبر 
زبان بونسر : «خواجه به‌طارم دیوان بنشست خالی و استادم را بخواند و 
پیفام داد که ۷۰۰۰" پیفام‌رسانی بیهقی خلیفة صاحب دیوان از خواجه 
احمد عبدالصمد به‌زوزنی صاحب‌دیوان : «وزیر مرا بخواند و گفت ۳7 
من برر بوسهل آبر و بگوی نبینی که چه می‌رود؟ ۹۳۷۰۰۰ . ۱ 

مشاهرة دبیسران : از برخی اشارات مولف تاریخ بیهقی برمی‌آید که 
وضع مالی و درآمد دبیران در آن روزگار بسیار خوب بوده » و همچنازکه 
تساعران از صلات شامان بهره‌مند بودند دبیران نیز از مشاهره ارزنده 
و عابدی اقطاعات برخوردار می‌شدند چنانکه می‌خوانيم : «و شغلها وعملها 
که دبیران داشتند برایشان بداشتند . و بربدی سیستان که در روزگار 
بیشین به‌اسم حسنك بود » شفلی بزرگه با نام به‌طاهر" دییر دادند و 


0 ۲ 
نصایح برنصر در صفحات 11۸ و ۵۸۱ و ۵۸۲ آمده‌است . ۱ 
6 ص۱۵۱ س۸ و ص۱۷۰ س؟ 
1 
اب ص16۵ س۷ 
۷ قبل از بونصرمشکان صاحب دیوان‌رسالت سلطان مسمود بوده . ۲ 


اه 


۱9 يادنامة ابوالفضل بیهقی 


دبیری قهستان به‌بوالحسن عراقی . و در آن روزگار حساب برگر فته آمد 
مشاهر؛ همگان هر ماهی هفتادهزار درم بود . کدام همت باشد برتر ازین؟ 
و دبیرانی که به‌نوی آمده بودند و مشاهره نداشتند پس از آن عملها و 
مشاهره‌ها بافتند»۳. و رسای دیبوان رسالت دربار مسعود ثروت و 
نعمتی بزرگه و غلامان بسیار وتجمل و آلتی تمام داشتند چون طاهر دبیر 
که وصف‌سرای و پذیرایی او از بیهقی در صفحه ۱۲۷ ثار بخش آمده » و 
بونصرمشکان که دارای ضیاع و عقار فراوانی بود و شاگردش بیهقی در 
بیان محاسن و حق‌گزاری از او -بمدازمرگش- می‌نوسد : «و چه بود که 
این مهتر نیافت از دولت و نعمت و جاه و منزلت و خرد و روشن‌رابی و 
علم»* ) همچنین وصف سرایی که «سخت نیکو برآورده و به‌سه جانب 
باغ»"" بوده ذکر می‌کند . 

دبیران گاه انعام هم دریافت می‌کردند چنانکه ابوالفضل بیهقی آنگاه 
که خلیفة بوسهل زوزنی در دسوان رسالت شده بود و مهمات را تمشیت 
می‌داد چون در تنظیم و تحریر مواضعه‌ای که‌پین خواجه‌احمدعبدالصمدو 
سلطان نوشته می‌شده زحمت کشیده بود خواجه او را انصامی گرانسها 
می‌دهد : «به‌ترکی غلامی را سخنی گفت [خواجه‌احمد)] » کیسه‌ای سیم و 
زر و جامه آورد و بیش من نهاد » زمین بوسه دادم و گفتم خداوند بنده را 
از این عفو کند » گفت که من دبیری کرده‌ام » محال است دبیران را رایگان 
شغل فرمودن » گفتم : فرمان خداوند راست و بازگشتم و سیم و جامه 
به‌کس من دادند پنج‌هزار درم و پنج پاره جامه بود »۹۳ . 

جانوسی دبیران : شفل اشراف در دربار شاهان همیشه با اهميتٌ 


مب ص۱61 س؟1 ص۵۹۷ س۱۱ 


۰ ص۸٩‏ س۷ ۱ ص۵۵ س)۱ 


دیوان رسالت وآیبن‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهقی 10 
سس را 


تلِقی می‌شده‌است.و در نقاط مختلف و نزد افراد برحسته همواره‌مأمورانی 
برای دیده‌وری و گزارش اخبار پنهانی می‌گماشتند ۰ یکی از وسابل خرب 
برای این‌کار دبیران بودند که به‌مقتضای شغلی که دردبوان. رسالت داششند 
پا نامه‌لویسی که برای رجال می‌کردند از بسیاری از مسائل مهم با بر 
می‌شدند . اکنون چند مثال تقل می‌شود : «و امیرلد بیهقی با ایشان بوذ بر 
شغل آنچه هر چه رود انهاکند سوبدان وقت به‌دیوآن رسالت دییری می‌کرد 
به‌شاگردی عبداله دبیر- تازه جوانی دیدم او را با تحملی سخت نیکو ۹۳ ۱ 
«و در آن روزگار [مظفر پسر علی نوکی] با دبیری و مشاهره‌ای که داشت 
مشرفی غلامان‌سرایی به‌رسم او بود سخت پوشیده چنانکه حوالج کشان 
وثاقها نزديك وی آمدند و هرچه از غلامان رازی داشتی با وی بگفتندی 
نا وی کت آن روشن نبششتی و عرضه کردی از دست خویش بی‌واسطه له 
«امیر مرا گفت با سوری سوی سباشی و علی‌دابه رو که پیفامی‌است سنوی 
ایشان » تو آنرا گوش‌دار*" و جواب. آنرا بشنو که ترا مشرف کردیم تا 
با ما بگویی»۹*. ۱ 
انواع ناسها ۱ 
نامه‌هايي که از دبوان رسالت.صادر می‌شد بنا به‌گوناگونی مندرچات 
وهد فی‌که در نوشتن آن بوده» انواع مختلفی داشته‌است وبه‌نامهای خاصی 
1 


۰ ۱ 
۲ ص۲۰۹ سم ۳ ص۲۷۲ س1 


۱ 
6- گوش‌داشتن به‌معنی نگاه‌داشتن ومحافظت گردن است (برهان و بهار ؛عچم) ۰ 
ز 
علامه محمد قزوینی » دیون حافظ » ذیل ص۳۳۵ در توضیح این بیت ؛ 1 
دل زناولك چشمت» گوش‌داشتم لیکن ایروی کماندارت می‌برد به‌پیشانی 


0 م15 س؟ ۰ نیز ص۳۲۲ س۱۳ ملاحظه شود . 


۲۰۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 
خوانده می‌شده . ذیلا" انواع نامه‌هایی که در تاریخ بیهقی ذکر شده با 
خصوصیات آنها آورده می‌شود : 
منثور : چسون شخصی به‌مقامی منصوب می‌گشت با مأموریتی 
می‌یافت به‌دستور سلطان » صاحب دیوان رسالت ؛ نامه‌ای حاکی از مقام 
و شفل با مأموریت وی می‌نوشت که چون به‌توقیع سلطان می‌رسید حکم 
رسمی او محسوب می‌شد . این حکم در آن عصر «منشور» نامیده می‌شده 
و ظاهراً وجه تسمية آن انتشار بافتن مضمون و مندرجات منشور بوده . 
در شواهدی که تاکنون نقل شد ذکر «منشور» آمده بود » لذاابه‌نقل يك 
یه درکن هس کین انسیا سالگ مسا سالازی زان 
منصوب می‌شود خواجه احمد وزیر او را برای این مأموریت آماده و دلگرم 
می‌کند » سپس می‌گوید : «بونصرمشکان منشورش بنویسد .و به‌تو قیع 
آراسته گردد که چون خلعت بپوشد آنچه واجب است از احکام بجای 
آورده آید تا بزودی برود و بسرکار رسد و بوقت به‌غزو شتابد»"* . 
ملطسه : از استعمال مکرر نوبسند؛ تاریخ بیهقی در موارد گوناگون 
یخوبی برمی‌آید که «ملطفه» نامه کوچکی بوده که مطالب محرمانه و غالبا 
فوری در آن به‌طور اختصار نوشته می‌شده . مثلا" در واقعة توطله‌ای که 
بوسهل زوزنی برای فروگرفتن خوارزمشاه آلتونتاش کسرده می‌خوانيم : 
«امیر گفت تدبیر چیست؟.. بوسهل گفت سخت آسان‌است اگر این کار 
بنهان ماند» خداوند به‌خط خوش سوی قائد منحوق که مهتر لشکر 
کجاتست وحضرتی و به‌خوارزم می‌باشد وبه‌خون.خوارزمشاه تشنه‌است 
ملطفه‌ای نویسد تا وی تدبیر کشتن و فروگرفتن او کند... و چون ملطفه 


ص۲۱۸ س؟۱ ۰ 


دیوان رسالت و آیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهقی ۱۷ 


به‌خط خداوند باشد اعتماد کنند و هیچ کس از دبیران و جز .آن برءآن 
واقف نگردد ٩۳»‏ . نیز ازملطفه‌ای‌که نوشتگین خلصه (خادم سلطان‌محمود) 
که از طرف مسمود مشرف نزد پدرش بوده ! می‌نویسد و او را ازخیلتاشی 
؟» برای تحقیق دربارة خیش‌خانة مصورش خواهد آمد با خبر می‌گرداند » 
کاملا" روشن‌می‌شودکه ملطفه شامل‌مطالب محرمانه‌است «وی [نوشتکیل ] 
بهوئاق خیش آمد و سواری از دیوسواران, خویش نامزد کرد با سه اسب 
خیار خویش » و با وی بنهاد که به‌شش روز و شش شب‌ونيم به‌هرات رلود 
نزدیك امیرمسعود سخت پوشیده » و به‌خط خویش ماعلفه‌ای نبشت به‌اطیر 


چون این ملطفه‌ها مندرجاتش خصوصی و محرمانه بوذه و نباید افشا 
شود لذا مطالب را به‌اسجاز در کاغذهای‌کو چك و خرد می‌نوشتند تا ارسال 


ی 


آنها آسان باشد و گاه به‌وسیله افرادی که مورد سوظن واقع نمی‌شوند 
چون سیاح با کفشکر می‌فرستادند : «و روز یکشنبه ۰.۰ سیاحی رسیدااز 
خوارزم و ملبلفه خرد آورد در میسان رک وه دوخته از آن صاح 
پرید آنجا مقدار پنج سطر ؛ حوالت به‌سیاح‌کرده که از وی باز بابد پرسید 
احوال ر ۲۳۸۱ . «پس کفشگری را به‌گ‌ذر آموی بگر فتند متهم گونه ۷ و 
مطالبت کردند "مقیر آمد که جاسوس بضراخان‌است و نزديك ترکمانان 
می‌رود و نامه‌ها دارد سوی ایشان و بحابی بنهان کرده‌است » او را به‌درگاه 
ّ 

۷ ص۲۱ س+۱ ۸ ص۱۳۲ س۱۵ 1 

*- این رکوه گویا با کاف ثازی و بروزن غرطه است به‌ممنی کوزه آب سفری؛ و 
معمولا" خلافی از نمد با پارچه دارد وبنابراین ظاهر آن‌است که ملطفه را در آن غلاف پنهان 


کرده بوده‌است ۰ دکتر فیاض » ذبل ص۲۱ ۰ ۰ ص ۳۱ ص۱۸ ۰ 


۱۸ بادنامه ابوا لفضل بیهفی 


فرستادند و استادم بونصر با وی خالی کرد و احوال تفحص کرد » او 
معترف شد و آلت کفشدوزان از توبره بیرون کرد و میان چوبها تهی کرده 
بودند و ملطفه‌های "خرد آنجا نهاده » پس به‌تراشه چوب آنرا استوار کرده 
و رنگ چوب‌گون کرده تا بجای نیارند و گفت این بغراخان پیش, خویش 
کرده‌است:»۱۳۱ 

در صورتبکه ملطفه را به‌وسیاه قاصدان معمولی می‌فرستادند نامه‌ای 
دیگر همراه او می‌کردند تا چنان وانمود شود که پيك" مامور بردن آن 
«فراخ نبشته» است نه‌نامه‌بوشیده (ملطفه) چنانکه می‌خوانيم : «ابن ملطفة 
خرد به‌توقیم ما م ‏ کد گشت ور کابدار را پوشیده فرموده‌آمده‌است تاآنرا 


۱+۲ 


در اسب نمدیا میان آسشر موزه چنانکه صواب بیتد پنهان کند » و 
نامه‌ایست توقیمی با وی فراخ نبشته درمعنی شفاهای آن جانب بر کاغذ 
بز ود تا چنان نموده‌آید که بدان کارها آمده‌است "۰6۲ «ر کابدار پیاده‌شد 
وآن‌نامة بزرگ از بر قبا بیرون‌کرد وپیش‌داشت... امیرگفت آنماطفه‌های 
خرد که بونصر مشکان ترا داد وگفت آنرا سخت بوشیده بابدداشت تسا 
رسانیدهآ ید کجاست ؟ گفت من دارم» و زین فروگرفت و میان نمد با ز کرد 
وملطفه‌ها در موم گرفته و پس‌آن‌را آزمیان موم بیرون‌گرفت امیر رضی‌اله 
ءنه بوسهل زوژزلی‌را گفت بستان؟*۱» ۰ 

از شواهد متقول چنین برمی‌آید که وجهتسميه این نامه‌های خرد 
بهملطّفه (- تلطیف شده ؛ نازلا شده) همین‌است که دروقت. ارسال آنها 
را باريك ونازك می‌کردند تا مخفی‌کردنش آسان‌باشد . 

اگر مندرجات ملطفه رمزی بوده به‌نام «ملطفه معما» خوانده می‌شده 


۱اس ص ۵۲۸ س۲ ۰ ۲ ظاهر؟ : نمد اسب . 


۲ اس ص۳۹۸ س.۱ ۰ 6 ص۲۷ س۲ - 


دیوان رسالت و آبین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهقی ۹ 


له‌شرح آن در «نامه معما» خواهدآمد . ۱ 
نامه معماء معمّا : معما نامه‌ای بوده‌است که مطالب محرمانه وسزی 
درآن به‌صورت رمز وشته می‌شده » و فرق عمده آن با ملطفه همین‌رمزی 
بودن مندرجات آنست : «مسعدی دروقت » به‌معمابی که نهاده‌بود ِا 
خواجه احمد عبدالصمد این*"احال بشرح بازنمود » وبوسهل راه خوارزم 
فروگر فته‌بود ونامه‌ها می‌گر فتند واحتیاط بجامی‌آوردند . معمای مسعوی 
بازآوردند » سلطان به‌خواجة بزرگ بیفام داد که وکیل در خوارزمشاه را 
شا را تاقوا تفه )بان که ایا کی و ره بو 
مسعدی را گفته‌آمد تا هم اکنون معمانامه‌ای نویسد با قاصدی ازآن خویش 
ویکی به‌اسکدار که آنچه پیش‌آزاین نوشته شدهبود باطل بوده‌است ۰" و 
مسعدی را خواجه دل‌گرم کرد و چنانکه من نسخت کردم دراین‌باب دونأمة 
معما نبشت یکی به‌دست قامسد ویکی بردست سسنوارر سلطان ۲ .4 
«7سلطان] مسعدیرا بخواند وخالی‌کرد و من نسخت‌کردم تا آنچه نبشتنی 
بود به‌خلاهر ومعما ننشت وگسیل کرده‌آمد"۲) . ۲ 
گاه ماطفه به‌صورت رمزی ومعما نوشته می‌شده تا در حلوگیری از 
انشای مندرجات آن دقت زبادتری شده باشد ۰ پیهقی این‌گونه نامهرا 
«ماطفه معما» خوانده : «نبشته‌بود صاحب‌برند دربند که در این ساعت 


۵- آشاره به تروگرفتن آ لتونتاش‌است به‌وسیله قائد منجوق به‌حکم ملطفه‌ای که 
به‌ترملة زوزنی سلطان مسمود نوشته بود - ۱ 

٩‏ ص۳۱۷ س۱ ۰ ۷- ص۳۱۸ س۱۰ 

۸- س۳۲۸ س؟ ۰ برای دیدن موارد استممال دیگر «معما» به‌ص۹۵5 س؟ وص 7 


س۸ مراجمه شود . ۰ ۱ 


.۱۹ یادنامة ابو لفضل بیهقی 


خبری هول افتاذ ؛ بنده انهی* ۱ نخواست کرد تا نماز دیگر برفت تا مددی 
رسد که اندیشید اراجیف باشد » نماز دیگر مدد رسید » ملطفه معما ازآن 
اميرك بیهقی به‌بنده فرستاد » تا برآن واقف شده‌آید . معما بیرون آوردم 
نبشته‌بود... ۱۱» . «وماطفه‌ها رسید معما از صاحب برید بلخ امیرلدبیهقی» 
نرجمه‌کرم نبشته بود...۱۱۱».. چنانکه واضح‌است و از دومثال اخیر الذکر 
نیز برمیآند» درلدر معنی نامه‌های معما مثوط به‌ثر جمه‌کردن و (بسرون 
آوردن.مصما)است که‌به‌وسیاه دانستن کلید معما - که قراردادی بین 
نویسنده معما وگیرنده آنست - عملی می‌گردد. مثلا" دروقتی که بوسهل 
زوزنی صاحب دیوان رسالت بود ازطرف سلطان مأموریت "بست می‌بابد و 
بهقی را خلیفة خوش می‌گرداند . م‌بينيم هنگام وداع بین انن‌دو» معما 
نهاده می‌شود تا دریافت نامه‌های رمزی - که بين رئیس دیوان و نابیش رد 
و بدل خواهدشد - ممکن نباشد ۰ «وبامداد امیر را بدید و به‌زیان نواختها 
یافت و ازغزنین بر فت روز پنجشنبه سوم ذی‌الحجه وبه‌کرانة شهر به‌بافی 
فرودآمد ومن آنجا رفتم وبا وی معما نهادم و بدرود کردم باکر 
ونیز خواجه احمد عبدالصمد وزیر چون ازطرف ساطان ماموریت همراهی 
با امیرمودود را می‌بابد ومواضعه‌ای دراین‌باره با ساطان می‌نوسد» بیهقی 
که دراین‌زمان خلیفة صاحب‌دیوان بوده ودرتنظيم و تحریر این قمرارداد 
سهمی سزا داشته چنین می‌نوسد : «و [سلطان] مواضعه به‌من داد و گفت 
با وی معمايي نهم تا هرچه مهم‌تر باشد ازهردوجانب بدان معما نبشته‌آید 
... نزديكك وزیر رفتم ومواضعه وی‌را دادم و پیفام گزاردم... قلم برداشت و 


۹ ممال, «رانها» به‌ممنی رسانیدن پیفام و جز آن . (فرهنگ نفیسی) . 
۰ ص س۱۸ .- ۱ ص۱۲ س7 


۲ ص16 س٩‏ . 


دیوان رسالت وآیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهفی 1 
.دی پیب پپشآ٩أ٩آ٩.ت۳/کی‏ بمب 2 
با ما معمایی نهاد غر ب. و کتابی از رحل برگرفت وآنرا بریشت آن نبشت و 
نسختی به‌خط خود به‌من داد ۱۱۳ » و آخزین مثال ما دران‌باره از «تیرون 
آوردن معما» وترجمة آن‌است: «چون معمارا بیرونآوردم ونسختی‌روفنن 
نبشتم نماز دیگر خواجه‌بونصر آن‌را بخواند.. ی 


دوات‌دار داد و امیر بخواند ۱ ».۰ 


مواضعه : قراردادست که به‌صورت کشبوم رن ساطان و یکی از 
رخجال که شفلی جدید یافته با دوتن ازرجال با هم درامور دیوانی یا ما و 
غیره بسته می‌شده‌است ودرآن شرابط شغل ذکر می‌گردیده . : 
‌ ۱ 
تابر آنچه درتاریخ بیهقی آمده» بوژعبر مشکان برای: سلطان مسعود 
4 
در باب مواضعه‌ای که خواجه اخمد میمندی, می‌خواست بئویسد - چون 
اک (سبونصبر) نزديك امیر, 
و ی و نبشت؟ گفتم رسم رفته‌است که‌چون‌وزارات 
بقتختضم دهع کي ووت رم و اضفه‌ای ترمید وه اس افش خو رگن 
بخو اهد و آن را خداوند به خط خویش جواب نویسد » پس از جواب تو قبع 
کند و به‌آخر آن ایزد عزرذکره را باد کند که وزیر را برآننگاه دارد و 
سوگندنامه‌ای باشد با شرابط تمام که وزیر آن با بر زبان راند و خط, 


ی ی ی 


آنچه ما را بباید تبشت در جواب مواضعه بباید کرد و سبختسوگندنامه 
نا فی‌دا این شفل تمام کرده آید و پس فردا خلعت بپوشد که.همه کارها" 
مو قوف‌است» ۱۱ . : 
َ 
۳ ص1۵۵ سع. 6 ص1۳۷ - 8۳۸ ۰ 


0۰ ص۱۵۲ س۱۲ ۰ اس 


۱۹۲ یادنامة آبوالفضل بیهقی 


در مورد مواضعه‌آی که بوسهل‌حمدوی درو قت انتصاب به کد خدائی 
وت توشه‌ایسته ,می‌خوائيم :هاکتر رای اون نید تا شنده (نوسهل 
حمدوی) با خواجه و بوتصر بنشیند وآنچه داند دراین باب یگوید ومواضعه 
نوسد و آنچه در خواستنی‌است در خواهد که جنانکه بنده شنود آن شفل 
خلق‌گونه شده‌است‌تا بر قاعدة درست "رود . امیر گفت صواب چنین‌باشد. 
عرسه تن خالی پنشستند و همچنان کردند و سخت دیر سخن رفت وآنچه 
گفتنی و نهادنی بود بنه‌ادند و یکفتند و بپراگندند . و بوسهل حمدوی 
مواضعه‌ای نبشت در هر بابی با شرایط تمام چنانکه او دانستی نبشت که 
مرد سخت کافی و دریافته بود و بونصرمشکان عرضه کرد . امیر به‌خط 
خوش حواب نبشت 8 

دیگر مواضعه‌ایست که بین سلطان و خواجه احمد عبدالصمد وزیر 
آنگاه که مأمور همراهی با امیر مودود شده‌است نوشته می‌شود : «و 
[خواجه] مواضعه به‌خط خویش نبشتن گرفت و زمانی روزگار گرفت تا 
نبشته آمد » و ان خداوند خواجه چیزی بود در ابن ابواب و آنچه او 
نبشتی چند مرد ننیشتی که کافی‌تر و دبیرتر ابشای عصر بود » در معنی 
آنکه خداوندزاده را خدمت برکدام اندازه باید کرد و وی حرمت بنده بر چه 
حمله باید که نگاه دارد و در معنی غلام‌آن‌سرایی و سالار انشان فصلی 
نمام و 

از مواضعه‌هایی که بین دو فرد «دیوانی» منعقد گشته قراردادست 
که بین بوسهل زوزنی -زمانی که رباست دسوان رسالت را داشت و 
مأموربت بست‌یافته بود- وبوالفضل بیهقی که به‌جانشیتی وی منصوب 
گشته بود نوشته شده‌است : «و چون تن در داد به‌رفتن مرا خلیفت خویش 


5- ص۲۸ س۱۳ ۷ ص؟ ۵ سپ۷ ۰ 


ی هد 


دیوان رسالت وآیین‌دبیری ازخلال تاریخ‌بیهفی ارای 


کرد و تازه توقیمی از امیر بستد ...و من مواضعت نبشتم در معنی دبوان 
۱۹۸ ۱ 


و دبیران و حوابها نبشت و مثالها داد» ۱ 
پیمان نامه : نامه‌ایست مشتمل بر عهد و پیمان بادشاهی با بادشاه 
دیگر با خلیفه که برای اطمینان طرف» سوگند شرعی هم درآن ذکر می‌شده 
است و گروهی از خواص هم ذیل آن » گواهی, خویش را بردرسبتیر 

مندرجات عهدنامه می‌نوشتند . 

در تاریخ؛بیهقی متن دو بیمان‌نامه تحت عنوان «نسخه‌العهد» آمده . 
نخستین بیمان‌نامه‌است۲٩‏ سلطان‌مسعود برای منو چهرین قابوس فرستاده 
و در سیب فرستادن این نامه می‌نوسد : «و کار [دوستی] بدان جانگاه 
رسید که‌منوچهر از امیر مسعود عهدی و سوگندی خواست چنانکه رسم 
است که میان ملوك باشد»۲۲۳ » و اينك مقدمة این پیمان‌نامه : «همی گوید 
مسعودین‌مجمود که به‌ایزد و به‌زنهار ایزد وبدان خدای‌که نهان وآشکارای 
خلق داند که تا امیر حایل [آبو]منصور » منوچهربن قابوس » تفای و 
فرمان"بردار و _خراج‌گزار خداوند سلطان, معظم ابوالقاسم محمود ۰۰۰ 
باشد و شرابط آن عهد که او رابسته‌است وبه‌سو گندان‌گران استوارکرده 
و یدان گواه گر فته نگاه دارد و چیزی از آن تفییر نکند» من دوست او باشم 
به‌دل و با نیت و اعتفقاد » و با دوستان او دوستی کنسم و با دشسمنان, او 

ً 


مخالفت ودشمتی» .۱۳4 . 


۸ ص٩16‏ س٩‏ دیگرشواهد مواضمه از تاریخ بیهقی ؛ مواخمه بین سلطا و 
احمدینالتگین چون به سپاه‌سالاری هندوستان‌مآمور می‌شود ص۲۷۹ سب . مواضعه با امد 
عبدالصمد در وقت انتصاب به‌وزارت ص]۲۳۷س۲ ؛ و از مواضعه‌هایی که در امور مالی‌اشت 
مانند مواضعه‌ای که بوالحسن سیمجور میان‌سامانیان و آل‌بریه میهد ص۲1۲ ۱۱ 


٩‏ ص۱۳۵ س*1 . ۰- ص۱۳۸ س۲ 


۳۹ یادنامة آبوا لفضل بیهقی 


دو دیگر پیمان‌نامه‌ایست که سلطان مسعود برای خلیفه القائم بامر ال 
نوشته و متن عصربی" ۲" و فسارسی" "۱ آن‌در تاریخ پیهقی نقل شده » و 
ااشست چند سنطری از مقدمة بیمان‌نامة فارسی : «ییعت کردم به‌سید خود 
و مولای خود عبداله زادة عبداله ابوجعفر امام قائم بامراله امیرالمومنین 
بیعت فرمان‌برداری و بسروبودن و راضی‌بودن و اختیارداشتن از روی 
اعتقاد و از ته‌دل به‌راستی نیت و اخلاص درونی و موافقت و اعتقاد و 
ثبات خواهش درحالت که به‌حال خود بودم و کسی مرا برانن کار وانداشته 
بود و صاحب اختبار بودم و کسی به‌زور براین کارم نداشته بود بلکه اقرار 
داشتم به فضل او و جزم داشتم به‌آنکه امامت حق اوست و اعتراف داشتم 
به‌بر کت او ۰۲۳۳۷۰۰۰ چنان که ملاحظه می‌شود بنای نگارش پیمان‌نامه‌ها بر 
تسترش سخن و اطناب کلام‌است به‌طوری که مقصود نوسنده با شرح 
تمام و توضیح کامل و گاه با جملات مترادف بیان می‌شده‌است . 

س وگندنامه : نامه‌ایست مشتمل بر "قسم شرعی که سوگندخورنده 
باید آن را بر زبان راند و سپس با خط خویش پابداری و وفای خود را 
برآن بنو سد و دنگری را هم‌برآن گواه گیرد . معمولا" چون سلطان شفلی 
مهم به‌نکی از رجال واگذار می‌کرده بعد از دادن منشور وی » سوگندنامه‌ای 
آز او می‌گر فته‌است. متن این سوگندنامه جون دیگر" نامه‌ها توسط صاحب 
دیوان‌رسالت تهیه می‌شده وپس از اتمام تشریفات سوگندخوردن به‌وسیلة 
دواتدار در دوانخانه ضبط و بایگانی می‌شده‌است : «بوسهل و بونصر آن 
سوگندنامه پیش داشتند » خواجه‌آن را برزبان براند پن‌برآن خط خویش 
نبشت و بونصر و بوسهل را گواه گرفت » و امیر برآن سوگندنامه خواجه 


ات ۴۳۰6۲ ۰ ۳ ۲۱۱-۳۱۲ 
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را نیکویی گفت و نوبدهای خوب داد ۰۰۰ و مواضعه با وی بردند وسوگند- 
نامه به‌دوات‌خانه بنهادند» ۰۱۲۳ «و نسخت سوگند‌نامه پیش آوردند و وی 
[احمد بنالتگین] سوگند بخورد چنانکه رسم است وخط خود بر آن نبتشت 
و بر امیر عرضه کر‌دند و به‌دوات‌دار وت «بوتصر سوگندنامه 
نبشته بود عرض‌کرد» هرون برزبان راند واعیان وبزرگان‌گواه شدند»۲۳. 
«سو‌گندان را نسخت کردم و ایمان‌البیمه بود » یکان یکان [فرزندان میحمد 
پرادر مسبعود] آنرا بر زبان راندند و خطهای ابشان زیر آن بستدم»۲۱". 

قح ناه : فتح‌نامه يا ناس4 فتح مکتوبیست متضمن خبر پیروژی 
لشکر در نبرد که از رف سلطان بردست «مبشران» به‌دیگر شهرهلا و 
ولایات فرستاده می‌شده تا با انتشار خبر پیروزی » موجبات عظمت و 
تدرت حکومت بیشتر آشکار گردد ۰ مثلا" سلطان مسعود به‌مجرد, پیروزی 
پر لشکر ترکمانان » دستور نوشتن فتحنامه می‌دهد : «گفت برو و بوبصر 
رابگوی تا فتحنامه نسخت کند . گفتم فرمان بردارم و بازگشتم ۰.. چون 
استادم باز آمد نسختی کرد این فتح را سخت نیکو و بیاض آن من کردم و 
نماز دیگر پیش "برد و امیر بخواند و بپسندید»۲ ۰ «امیرمسعود ۰.۰ به‌مل 
باز رسید در ضمان سلامت و ظفر و نصرت.... و صاحب دیوان رسالت 
بوتص وا گفت نامه‌های: فتح باید فرستاد ما را به‌مماکت بر دستمبهراآنه 
و نبشنه آمد و خیلتاشان و غلامان‌سرابی بر فتند»۲۳۹. / 


ظاهراً ترتیب کار قاصدان نامه‌بر نیز با صاحب دیوان رسالت بوده 
۱ 


۳ ص۱۵ س۲ ۰ ۳۲ ص۲۹۹ س۷ ۰ 
۵- ص۳۵۵ م1۵ ۰ ۱ ش۱۰٩۹‏ من۲ . 

۱ 
۷ ص۵۷ - ۵۷۷ . ۸ ص.41 سه . 


۳۹۹ یادنامة ابوا لفضل بیهقی 


زیراسطری چند بعد از مثال مذکور می‌خوانيم : «و امیر تشاط شراب کرد 

و دست به‌کار بردند و ندیمان و مطربان حاضر آمدند و بونصر با زگشت که 
۰ ۲ ۱۹ 

سخت بسیار رنج دیده بود از گسیل کردن نامه‌های فتح و مبشران» ‏ . 


مشافهه : مشافهه پیامی‌است که رسول سلطان از طرف وی 
به‌ساعلان دیگر به‌طور شفاهی بایست برساند » اما مضمون این پیام نیز چون 
نامه‌های رسمی از طرف رئیس دیوان رسالت تهسیه و مطالب لازم تحر بر 
می‌شده تا برای رسول نیازی به«استطلاع» و خبرگیری جدید نباشد و لذا 
در نامه‌های مشافهه نیز چون پیمان‌نامه مطلب با شرح و بسط کامل بیان 
می‌شده تا نکته‌ای مبهم نماند : «و قرار گر فت که‌عبدالجباریسروزیررا آنجا 
[نزد باکالیجار والسی گرگان] به‌رسولی فرستاده آبد با دانشمندی و 
خدمتکارانی که رسم است ۰۰۰ و استادم بونصر نامه‌ها و مشافهات نسخت 
کرد و نيشته آمده" ".در تاریخ بیهقی متن دو مشانفهه که سلطان سعود 
بر زبان عبداله حصیری برای خان ترکستان داشته نقل شده۲ ۳" که برای 
نمونه چند سطری از «المشافهة‌الثانیه» آورده می‌شود : «با اخی و معتمدی 
اباالفاسم الحصیری اطال‌ال بقانك ۰ می‌اندیشم که باشد که از تو حدیث 
آمیر برادر ما ابواحمدمحمد اداماله سلامته پرسند و گویند که «بدانو قت 
که در سمر قند دیدار کردند و عقود و عهود پیوستند عقد "وصلتی ود به‌نام 
برآدر ما چنانکه حال آن بوشیده یست » آمروز اندر آن چه بابد کرد؟ که 
به‌هیچ حال آنرا روا نباشد و شریعت اقتضا نکند مهمل فرو گذاشتن» » 
اگر در این باب به‌اندل و بسیار چیزی نگونند و دل ما در آن نگاه دارند و 


۹ .4 س1۱ - ۰ ص۲۷۱ سب - 


۱س ص۲۱۳ بت ۲۱ و ۲۲۰-۲۱۹ . 
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سح تسس ات نت انسیا 


آن حدیث را به‌جانب ما افکنند تو نیز اندر آن باب چیزی مپیوند 6۰۰۰ 
1 
رقعت » رقعه : چنانکه ازموارد استممال آن درتاری‌بیهقی برمی‌آید 
نامه‌ای بوده بادداشت‌گونه که چون نمی‌تو انستند مطالب مهم خودرا شفاهی 
باسلطان بگویند بر قطعه کاغذی که ر قعه خوانده می‌شده- می‌نوشتند و 
تقدیم حضور سلطان می‌کر دند . مثلا" بیهقی بیفامی داشته‌است که باند 
به‌مسعود پرساند؛ چون او را به‌نشاط مشفول می‌بیند و مجلسزا مقتشی 
پیفاگزاری, شفاهی نمی‌یابد می‌نویسد : «با خسود گفتم این پیفام باید 
نبشت » اگر تمکین گفتار نیابم [سلطان]بخواند و فرض بحاصل شود پس 
رقعتی نبشتم سخت بشرح تمام وپیش شدم » و امیر آوازداد که چیست؟ 
گفتم بنده بونصر پیفامی داده‌است ور قعه بنمودم» دوات‌دار را گفت بستان» 
بستد و به‌امیر داد ؛ چون بخواند مرا پیش خواند و رقعت به‌من داد و 
بوشیده گفت ...»۳۳ «خواجه [احمدحسن‌وزیر] دیگر روز برننشس و 
رقعت نبشت به‌خط خویش به‌مهر و نزديك بلکاتگین فرستاد و پیفام داد 
که اگر امیر پرسدکه احمد چرا نیامد» اين ر قعت به‌دست وی بابد داد»۱۳. 
([خواجه بونصر] از حسال امیر برسید گفتند وقت سحر خفته‌است و 
به‌هیچ‌گونه ممکن نشود تا چاشتگاه فراخ بیدار شود » و وی به‌سوی ۳ 
رقعتی نبشت به‌ذکر این حال (شکست از ترکمانان) » و وزیر بیامد م .۰ 
وقت چاشتگاه ر قعتی نبشتند به‌امیر و باز نمودند که چنین حادثه‌ای صعب 
بیشتاد و این رقعت "منهی در درج آن نادند » خادم آن بستد و 
پرشانیده ۲ ۰ ۱ 
چنانکه از جملهُ اخیرالذ کر معلوم می‌شود گاه رقعه‌ای را -که شاید 


۲ ص۲۱۱ س۲ ۰ ۳ ص۱۱۵ سا ۰ ۱ اٍ 
۲ ص۱۲ س1۱ ۰ ۰ ص)۸) س[ ۰ 


۲۹4۸ پادنامه ابوا لفضل بیهقی 


لوچك بوده- داخل نامه دیگر » که به‌رسم قدیم لوله می‌شده می‌گذاشتند 
و می‌فرستادند : «و رقعتی درج نامه بود که چون قائد را این حال بیفتاد 
در باب خانه و اسباب او احتیاط فرمود تا خللی نیفتده۳۱". 

رقعه تو"سماً به‌معنی مطلق مکتوب و نامه هم بکار رفته چنانکه در 
مثال مذ کور مي‌بينيم . 

گشادنایه : نامه‌ایست سرگشاده که در اجرای کارهای مهم به‌دست 
قاصد می‌دادند و در آن مأموریت وی و فرمانی که می‌باست اجرا کند 
نوشته بوده » و به‌اصطلاح امروز اعتبارنامه‌اش "۲ محسوب می‌شده . 

در تاریخ بیهقی گشابنامه‌ای که سلطان محمود به‌خط خوش نبشته 
ذکر شده و آن دربارة مأمورستی‌است که به‌خیلتاشی تازنده داده‌است تا 
به‌سرای مخصوص پسرش درهرات برود وتحقیق کند آیا گرارش "منهیان 
راجم به‌نق شکردن تصاو بر مردان بازنان بردیوارهای خیش‌خانه‌اش درست 
است با نادرست : «و امیر به‌خط خوبش گشادنامه‌ای نبشت بر این جمله : 
پسم له الر حمن الرحیم محمودین سبکتگین را فرمان چنان‌است این خیلتاش 
را که به‌هرات به‌هشت روز رود . چون آنجا رسید بکسر تا سرای پسرم 
مسمود شود و از کر باله ندارد و شمشیر ب رکشند و هرکس که وی را از 
رفتن باز دارد گردن وی بزند, و همچنان به‌سرای فرود رود و سوی پسرم 
ننگرد » و از سرای عدنانی به‌باغ فرود رود»*۳ 

در این مثال نیز «گشادنامه» متضمن مأموریت قاصداست : «و این 

ملطفه و نامه بدو (رکابداری از معتمدان) داده آمد و استادم وی را مثالها 


۳ ص ۳۷۰ س۱ ۰ ۷.- اصطلاح «امتبارنامه» برای این 
امه از آقای دکتر فیاض است . زیرنوس ص۲۹۸ . 


۸ ص۱۲۲ س۲ . .. 
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دا که ند ویو کی و تاه رک وی ی ی 
گشادنامه نبشتم و رکابدار بر فت »۳۹ 

نامه توقیعی : توقیع در لفت «نشان‌کردن بر ناس *۱۶ استه وا در 
آدب پارسی به‌امضاء ودستخط ستلطان که بر فرمانهنای رسمی با امه‌ضا 
می‌نوشته اطلاق می‌شده‌است . 

«نام4 توقیعی» که در تاریخ بیهقی مکرر بکار رفته نامه‌است که 
دارای توقیع و امضای شاه می‌باشد » بنابراین هريك از انواغ نامه‌ها 
(منشور » ملطفه » مواضعه و غیره) چون به‌خط و نشان خاص سلطان 
مشخص می‌گشت «نامة تو قیعی» بود نه‌اینکه نامه توقیعی خود یکی از انواع 
نامه‌ها باشد ۰ «و از هرأت نام توقیعي رفته بود با کسان خواجه بوسهل 
زوزنی تا خواجه احمدحسن به‌درگاه آیدم, «بگوی تا به‌بوعلی کوتوال 
نامه‌ای نویسند توقیعی تا وی [اسفتکین غازی] را با این قفوم بر .قلعه جابی 
تیکو تفه ۰ رورش تارفن کی بریه بودند سوی هرات که 
فرمان تو قیعی رسیده بود که وی را پیش از لشکر کسیل باید کرد» ٩.۱۳‏ 

برای بزرگداشت شت با اعتماد طرف یا تاکید در اجرای مفاد نامه » گاه 
ساطان علاوه بر توقیع به‌خط خویش نیز سطری در نامه می‌نوشته : :9و 
بمحاچب بزرکدعلی نامه نیشتند با آواخت بسیار و ساطانتوقیع کرد و 
بهخعط خویش فصای نبشت»؟۱۶ «بونصر دوات و کافذ بخواست و پیش 
آمیر این نامه نبشت و امیر رضی‌ألهعنه دوات و قلع جواستت ویو بیع ارچ 
و ذیرر نامه فصلی نیشت که حاجب فاضل بر این که بونصر نبشته‌است 


۶۹- ص۲۹۸ س۱ ۰ ۰ منتهی‌آلارب". 

1 
۱- ص۱6 س۹٩.‏ ۲ب ص۲۳۷ سس[ - 1 
۳ ص۵۲ س۱6 + 6 ص۵۱ سيا ۰ 


۷۰ یادنامة ابوالفْضل بیهلی 


به‌فرمان ما درمجلس ما اعتمادکند واین جنگ مصاف باخصمان بکند»؟. 

تذکره :تذکره که در اصل لفت به‌معنی فرایادآوردن و بادکرری ۱۳ 
است در اصطلاح دبیری قدیم۲؟" و چنانکه در تاریخ بیهقی بکار رفته 
به‌معنی نامه‌ای بوده که برای بادآوری آنچه گفته با نوشته شده بوده 
می‌نگاشتند . درمقام تطبیق بااصطلاحات آمروزین می‌توانیم آنرا بادداشتی 
بنامیم که پیرو مذاکرات با نامه‌های پیشین نوشته می‌شده‌است. مثلاا چون 
به‌امر مسمود » صاحب دیوان رسالت و وزیر با رسول, خلیفه دربارة 
«تدییر عهدبستن خلیفه» بسیار سخن می‌گویند و شرایطی که می‌خواهند 
به‌اطلاع وی می‌رسانند در باسخ می‌شنوند : «رسول گفت این سخن همه 
حق‌استه تذکره‌ای پاید نبشت تا مرا حجت باشد» گفتند نيك آمد*۲. و 
در شرح دنبالةٌ همین کار می‌خوانيم : «خواجه را گفت امیر » که رسول را 
باز باید گردانید » گفت ناچار » بونصر نامه نویسد و تذکره و پیغامها و بر 


رای عالی عرضه کند » و خلعت و صلت, رسول بدهد»؟*". 


۷۱6 


قصه : در زبان عربی از جمله معانی قصه «آنچه که نوشته شود»" 


۰ب ص۵۳۸ س۱۷ ؛ نیز ص) ۲۵ س۲۰ ملاحظه شود - 

1 فرهنک فارسی » دکتر ععین ۰ 

۷ - مثلا" در باب آداب و آیین دبیری تابوسنامه می‌خوانيم : «شرط کار شما 
آنست که مادام مجاور حضرت باشی و سابق‌کار بادداری و تیزنهم و نافراموش‌کار باشی 
و متفحص باشی و از همه کارها «تذکره»همی‌داری از آنچه ترا فرمایند و از آنچه ترا 
نه‌فرمابند» ص۲۱۳ » بنگاه ترجمه و نشر کتاب» به‌اهتمام آقای دکتر غلامحسین یوسفی . 

۸ب ص۲٩۲‏ س۱۲ ۰ ٩‏ ص۲۹۳ .سه ۰ 


۰ منتهی‌الارب . 


دیوان دسالت وآیین‌دبیری ازخلال تاریغخ‌بیهقی ۳۷1 
سس سس »تسج تک سس اش 


ذکز شده» اما در متون ۳ «قصهیرداشتن و قصه رفع کردنابه‌معنی 
«دادخواهی و مرافعه نزد سلطان با آمیر با وزبربردن است» ۲*۳ در تاریخ 
بیهقی «قصه» به‌معنی نامه متضمن شکات و دادخواهی آمده چنانکه در 
«حکایت جعفربن بحیی‌بن خالد برمکی» می‌خوانیم: «يك‌روز به‌نجلس مللالم 
نشسته بود و قصه‌ها می‌خواند و جواب می‌نبشت که رسم چنین بود » 
تریب هزار قصه بود که همه توقیع کرد که در فلان کار چنین و چنین لاید 
کرداو در فلان چنین وآخرین قصه طوماری بود افزون از صد خط مقرمط 
و خادمی خاص آمده بود تا بله کند تا بیش کار نکند » جعفر بر بشت:آن 
قصه نبشت ...و چون حعفر برخاست آن قصه‌ها به‌محلس قضا و وزارت 
و احکام و آو قاف.و نذر و خراج بردند و تأمل کردند و مردمان بهتمجب 
بماندند» ۱۹۳ 1 


امه‌های خصوصی : بجز نامه‌های رسمی صادره از دیوان که 
شرحش گذشت » در تاریخ بیهقی به‌نامه‌های خصوصی‌برمی‌خضوريم که 
سلطان و مردان با بانوان درباری به‌یکدیر می‌نوشتند و مضمون آنها طمه 
خصوصی و محرمانه‌است و غالبا به‌دست و خط خود فرستنده است 
زددپیر تا مندرجاتش بر وی هم آشکار نگردد » مانند : «علی نامه بهط 
آمیر مسعود -که ایشان ندیده بودند- به‌بوسعید دبیر داد تا برخوانپ > 
1 
ه- چنانکه در سیاست‌نامه آمده : «گنده‌پیر چون ملك را چنان تنها یافت اوبپس 
خاشاله برخاست و پیش ملك آمد و قصذ خودبرداشت و گفت : ای ملك اگر جهان‌داری !داد 
اين ضعیفه بده و قصفاوبخوان وحال اوبدان». صه) س1۹ بتگاه ترجمه ونشرکتاب؛به‌اهتمام 
هیوبرت دارك . ۱ 


1 
۲- فرهنگ فارسی .۰ ۴ ص۱۵۱ س؟ ۰ 


۱۷ یادنامة.ابوا لفضل بیهقی 


نبشته بود ۴۴».۰۰. ۰۰۰ بس ملطفة خود به‌من انداخت » گفت بخوان » باز 
کردم خط عمتش بود » حسرهٌ ختلی» نبشته بود که خداوند ما سلطان 
محمود ۰۰۰ گذشته شد»؟*۱. «در آن نامه به‌خط علی این فصل بود که من 
رفتم سوی هرات و چنان گمان برم که دیدار من با تو [ سبستی » کدخدای 
و معتمدش] و با خانگیان با قيامت افتاد»۲۳۱. 

این بود شمله‌ای از فواید گوناگونی که.از کتاب تاریخ بیهقی توان 
برگرفت و در برتو صفحات درخشان آن به‌روشنگری زوایای تاريك ادبا 
و فرهنگ پیشین ابران كمك کرد . 


6 ص۸۸ س1۰ ۰ ۵ ص۱۳ س۷ . 


1 ص۵۵ س۸ ۰ 


ضیاءالدین سجادی م 


دانش‌سرای‌عالی» تهران 


۳ ۳ 5 اشعا و امثا فار زار ب 0 4 یک 
رحو 9 در ۳ "کاء 
اف - شعار 


یکی از خصوصیات بارز و قابل توجه شاهسکار ابوالفضل بیهقی:» 
همراه‌ساختن تاریخ با شواهد و امثال شعری و حکایات و قصص بیرون 
از حادثة تاریخی » برای شیرین‌ساختن تاریخ و افزونی پند و اندرز است 
و همین خصوصیت است که نثر بیهقی را به‌صورت شاهکاری جاویدان 
درآورده و خواننده رامسحور می‌کند . خود بیهقی به‌این کار خویش توجه 
خاص دارد و در موارد سیار به‌آن اشاره می‌کند مثلا" پیش از نقل حکات 
فضل ذوالرباستین می‌گوید : «۰۰. و تاریخ به‌چنین حکایتها آراسته گردد» 
(س۱۰) و نیز هنگام نقل شعر بوحنیفه می‌گویّد : ۰۰۰ اکنون تصیده‌ای 
ببابد گفت و آن گذشته را به‌شمر تازه کرد تا تاریخ بدان آراسته گردد» 
(ص) ۲۷).بگفته مر <وم بهار درسبك‌شناسیپر : ۰۰۰۷ تاریخ گردیزی و تاریخ 
سیستان که شابد شعری نیاورده‌اند مگر شعزهائی که مربسوط به‌تاریخ!و 
جز, تاریخ‌است ۰۰۰ اما تارنخ بیهقی که زمان آغاز تحریر آن در چهارصدو 
چهل‌وهشت بعنی بعد از تاریخ سیسنتان می‌باشد » می‌بينيم حبکایات و 


و ع۲ » ص ٩‏ ۰ 


:۳۷ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


تمثیل‌ها و اشعاری به‌مناسبت تاریخ و برای شاهد و مدعا و افزونی بند 
و عبرت آورده‌است» . 

در هرصورت بیهقی جمعاً درتاریخ خود سیصدوبیست‌ويك بیت 
شعر آورده که بیشتر در موارد بند و آندرز و بی‌اعتباری جهان و نیز نگفتة 
خودش آرایش تاریخ‌است » مطابق تصحیح مرحوم سعید نفیسی شمارة 
آشمار سیصدوبیست‌وهفت بیت و تك مصراع نیز اضافه‌است . تعمداد 
اییات به‌این شکل است : که از رودکی سی‌ودو بیت‌وازلبیبی بنج‌بیت و از 
دقیقی بازده‌بیت وازابوالطیب مصعبی چهارده‌بیت وازابوالعباس‌ربنجنی 
سهبیت واز معروف‌بلخی يك‌بیت وازمسمود رازی دو بیت وازعنصری‌دو 
بیت واز ابوحنيفة اسکافی دویست‌وجهل‌و سه‌بیت (طیق تصحیح سعید 
نفیسی شش‌بیت اضافه) درچهار قصیده آورده‌است و نام گو ده پنج‌ییت 
در تاریح بیهقی ذکر شده‌است که گوبنده دو بیت اصلا" معلوم ئیست . 

از رودکی : پس‌از ذکر حکایت علی قریب در غدر وبی‌اعتباری روزگار 
و فریبندگی زمانه و نقل چند بیت عربی گفته (ص۲۱) : «و استاد رودکی 
گته‌است و زمانه را نيك شناخته‌است و مردمان را بدو شناسا کرده 
شعر ۰۰..» آنگاه چهار بیت نقل می‌کند که در جاد سوم احسوال و اشمار 
رودکی تألیف سعید نفیسی (ص۷۲٩)‏ عیناً نقل شده و نیز در تاریخ بیهقی 
تصحیح او (ص۱۱) ۰ 

پس در دنبال قصه بردارکردن حسنك می‌گوید : «احمق مردا که دل 
درین حهان بندد که نعمتی بدهد و زشت بازستاند» و دو بیت عربی قل 
کرده آنگاه شش بیت از رودکی آوردد (ص‌۱۸۸) که در (ص۷۲٩)‏ جلد ۲ 
اشمار رودکی آمده و در آنجا مصراع دوم بیت چهارم «چشم بکشا ببین 
کنون پیداست» ضبط شٍده که همین مصراع در تاریخ بیهقی تصحیح سعید 


تحقیق در!شمار و امثال فارسی, تاریخ بیهفی ۷۰ 


نفیسی مصراع اضافه‌است ۰ 

در مورد نام نیکو به‌بادگار ماندن و خور و بوش و بخشش مردان در 
زندگی پس ازنقل سه بیت عربی‌از ابوالعتاهیه می‌گوید: (ص۲۳۹) و رود کی 
نیز نیکو گفته‌است : شعر » و چهار پیت از رودکی نقسل می‌کند . ک+ در 
اص۲۸۱) تاریخ بیهقی تصحیح سعید نفیسی و نیز ج۲ احوال و اشی‌ادر 
رودکی (صی۹۸۸) مصراع دوم بیت چهارم «وآنچه دادند وآنچه‌را خورپند» 
آمده و نیز مصراع دوم بیت"سوم در تصحیح سمید نفیسی دنه به‌آخر جز 
از کفن بردند» ضبط شده اما در احسوال و اشمار رودکی مطابق ضبط 
تصحییح دکتر فیاض‌است. بس در مورد مرگ و عبرت از آن شش بیت از 
رودکی آورده و نوشته : (ص۳۱) «رودکی گفت قطعه:» که در تصنحیح 
سمید نفیسی (ص۰]؟) مصراع‌اول بیت‌دوم این است: «هم به‌چنبر گذشته 
باید بود» و در ج۳ احوال و اشصمار رودکی (ص۱۰۰۱) مصراع اول بیت 
بنجم اننطور است * 1 

«اين همه باد و بود تو خوابست» و ضبط تاریخ را نسحهبدل 
قرار داده . 

و آخرین و مفصل‌ترین قطمه‌ای که از رودکی نقل کرده در مرگ 
بونصرمشکان انیت که نحت عنوان «فصل» ابیات عربی ابوالمظفر قاننی 
دبیر در مرئیت متلبی و نیز دو بیت بوالعباس ضبی دربارة صاحب و از 
بونواس سه بیت تازی آورده آنگاه قطصة معروف رودکی‌را در تسلیت و 
تسکین رنج مرگه عزیزان نقل کرده که دوازده بیت‌است (ص۵۹۹) که در 
تاریخ بیهقی چاپ بسعیدنفیسی (ص۷۲۹ ج۲) مصراع دوم بیت دوم : 
«ترسم ز سخت آنده ودشواری» است و نیز (احوال و اشعار رودکی ج۲ 
ص۱.۳۰) و نیز مصراع دو< بیت سوم در این کتاب : «بود آنکه بود ۰۰۰ 


۱۷۹ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


و مصراع اول بیت هشتم : «۰..بلاثی او» در بیهقی سفید نفیسی و احوال 
و اشعار رودکی‌است و بیت بایان آشعار در مصراع اول طبق احوال و 
اشعار رودکی «۰.. پدید آرند» ومصراع دوم : «فضل و بزرگ مردی و 
سالاری» و در بیهسقی سعید نفیسی «فضل بزرگ مردی و سالاری» 
یط است . 

بنج بیت از لبیسبی: در موردی که از بردن آمیرمحمد به‌قاعه مندیش 
سخن می‌گوید ذکر می‌کند و می‌نویسد : «و آن استاد سخن لبیبی شاعر 
گفت نیکو گفته‌است درین‌معنی والابیات» (ص)۷) . اما در تاریخ بیهقی 
دکتر فیاض «لیثی» در متن و «لبیبی» نسخه بدل‌است و لبیبی درست 
است»۱ .در مجمع‌القصحا نیز همین قطعه آمده‌است" مصراع اول قطعة : 
« کاروانی همی از ری به‌سوی دسکره شده» و «دسکره» نگفتة باقوت یمعنی 
زمین هموار است و چند شهر به‌این نام خوانده شده که کی « دسکره- 
الملك» است واحتمالا" در شمر همینجا مقصود است" ۰ ضمنا مصراع اول 
بیت دوم در تصحیح سعید نفیسی (ص۷۵) » ۰۰۰ بدیدند خوان» ضبط 
شده و در مجمع‌الفصحا : «۰.. از دور چو آن می‌دیدند»است؟ ۰ 

بیهقی از دقیقی «ابومنصور محمدین‌احمد مقتول در دود سال 
۸ هه . ق» بازده بیت آورده به‌انن ترتیب که دو بیت که دقیقی درمرثية 
ابو نصر ساخته در معنی دنیا و درگذشت فر خزادین‌مسعود بادشاه غزنوی» 
آورده (صس۳۷۷) وفصراع چهارم در بیهقی تصحیح سعید نفیسی (ص1۵0) 


۱- راجع به‌اینابیات نقل‌از تاریخ بیهقی‌رك: لبیبی و اشمار او »گردآوردة دبیرسپاتی 
ص ۱ ۰ 

۲ مجمعالقصحا چاپ ماهر مصفا ص1۱6۲ . 

۲ لبیبی و اشمار او ص۱1 ح 

)- مجمع! لفصحا چاپ مظاهر مصیفا ج۴+ص ۱۱۵۴ ۰ 


ح ح ‏ ا ‏ ا ا ا ا ا ا ‏ آ آ ا ‏ آ ‏ ا. اش 


تحفیق در اشعار و آمثال فارسی, تاریخ بیهقی ۳۷۷ 


«چنین باشند 0۰۰۰ و نیز در تاریخ ادییات دکتر صفا" ابنطور است . 

مورد دیگر که بیهقی اشماردقیقی را آورده در جالی‌است که از توجه 
شاهان و امیران به‌شاعران و سخنگویان حرف می‌زند و اشعار متنبلی را 
دربار سیف‌الدولة ابوالحسن علی می‌آورد و به‌مدانح عنصری دربارة 
محمود اشاره می‌کند و می‌گوید : «و آنجه دقیقی گفته‌است بر ار این 
فصول نیز نبشتم ۰ (ص۳۸۱۲) و آنگاه آنه بیت از قطعة معروف دفیقی 
زا نقل می‌کند و:در دنبال ابیات می‌نویسد : «اين فصیده نیز نبشته شد ۰ » 
و در بیهقی تصحیح سمید نفیسی (ص1۸)) مصراع دوم.بییت پنجم «مقاب 
پرنده نه شیز ژبانی» و مصزاع دوم بیت هشتم «و بالا تن تهم وپشتکیانی» 
ضبط شده‌است اما مصراع دوم بیت پنجم در ماخد دیگر؟ مانند صبط 
سعید نفیسی است . اما مصراع دوم بیت هشتم در ۳ «ننابدش تن 
سرو و پشت کیانی»و در بعضی*«نباید تن تبر و پشت کیانی» ضبط شده 
اسیت ۰ 

در صفحه ۳۷۷ تاریخ بیهقی » چهارده بیت أز ابوالطیب مصعبی زا در 
بی‌اعتباری دنیا هنگام مرگه فرخ‌زاد غزاوی آورده و عنوان آن اینست ۱ 
«لابی‌الطیب المصعبی» و ابوطیب محمدبن. حاتم المصعبی مدتی صاحب 
دبوان رسالت نصرین احمد و ازکتاب او بوده و به‌نفل ثعالبی در تیم 
آلدهر بفرمان آن پادشاه کشته شد » در ماخذ دیگر" «ابوالطیب‌الطاهر 


مب ج1 » ص۳۷۲ ۰ 


سخن و سنخنوران ج۱ » ص۱۱ و تاریتة ادبیات دکتر صفا ج۱ ») ص۲۷۷ . 


۷ سخن وسخنوران . مب تاریخ ادبیات دکتر صفا . 
٩‏ تاریخ ادبیات دکتر صفا ج۱ » ص۲۵۸ و در آنجا سیزده بیت از تاریخ بیهقی نقل 
شده‌است . 


۰ سر لیاب‌الالباب چاپ سعید نفیسی ص۲1 و ص۰16« 


۲۷۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


مصصی» ضبط شده‌است . 
بیهقی در جای دیگر"" از بوطیب مصعبی نام می‌برد و می‌گوید : 
«يك روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگتر وزیر وی بود و بوطیب مصعبی 
صاحب دیوان رسالت و هردو ان روزگار بودند در همة ادوات فضل» و 
در چاپ سعید نفیسی مصراع دوم بیت هفتم ابنطور است : «یدین سخت 
سته برآن مهربازی» . 
سه پیت از ابوالهباس ربنجنی به‌مناسبت درگذشتن فرخزاد و بر 
تخت نشستن ابراهیم ذکر کرده (ص‌۳۷۸) و نام شاصر را نیاورده » بلکه 
گفته است: «زمانه به‌زبان هر چه فصیی‌تر بگفت: شعر » وسه بیت از قصیده 
رینحنی را تضمین کرده و بیت چهارم را ابنطور به‌مناسبت افسزوده‌است 
«بافت چون شهربار ابراهیم - هرکه "گم کرد شاه‌فرخ‌زاد» و این سه بیت 
از قصید؛ مشهوری‌است که ایوالعباس فضصل‌بن‌عباس ربنجنی در رثام 
نصربن احمد و تهئیت نوح‌پن‌نصر گفته‌است که سه بیت منقول در بیهقی 
در ما خذدیگر به‌اشکال گونه‌گون نقل شده » از جمله ابنطوراست۳" : 
بادشاهی گذشت خوب نژاد بادشاهی نشست فنرخزاد 
زان گذشته زمانیان غمکین زس نشستسه جهانیان دلشاد 
گر چراغی ز پیش ما برداشت باز شمعی بجای او بنهاد 
و فرخی نیز در تهتیت جاسوس امیر محمد دو باسه بیت از این 
قصیده را تضمین کرده‌اس ت۱۴ . اما درموردبرافتادن‌هرون سرخوارزمشاه 
۱- ص۱۰۷ چاپ دکتر فیاشر و دکتر غنی . 
۲ [-تاریخ ادبپات دکتر صفا ج! » ص.۲۹۱ وسخن و سخنوران ج۱ ص۱۲ و لیاب‌الالباب 
چاپ سعید نفیسی ص11۸ - 


۳ تاريخ ادبیات دکتر صفاب سخن و سخنوران . 


تحقیق در اشعار وامثال فارسی, تاریخ‌بیهقی ۷۷۹ 


می‌نویسد ( ص 3۷) ) :۰۰۰۸ آن کافر نعمت برافتاد ؛ و سخت نیکو گفته 
است معروف بلخی شاعر »یصروفی گوید : شمر «کافر نعمت بسان کافر 
دین‌است - جهد کن وسعی کن به‌کشتن کافر» ومعروفی بلخی ابوعبدالله 
محمدین حسن در دورة سامانیان و مداح امیر رشید عبدالملك‌نوح 
۰-۳۲۱ ۳۵) بوده‌است؟۱ . در ماخذ و تدکره‌ها کموبیش تا دوازده بیت از 
اشمار او نقل کرده‌اند و این بیت در آنها نیامده‌است . و در تصحیح سعید 
نفیسی (ص۵7۸) مصراع‌دوم اینطسور است : «جهدی کن‌و سعی و کاثر 
نعمت کش» و وزن شمر تفییر می‌کند . 
بیهقی در حوادث سال ۳۱] گوید : «امیر به‌حشن مهرگان.نشست 
و برمسعود رازی خشم گرفت و دستور داد او را به‌هندوستان فرستادند 
زبرا که در قصیده‌ای سلطان را نصیحت کرده‌بود و گفته : (۲ بیت نقل‌شد) 
که مضمون یکی از.دو بیت از فرخی‌است که مسعود رازی تضمین کرده 
بای اسست ۲۱ 
«مخالفان‌را يك‌روز روزگار مده ‏ که اژدهاشود ار روزگازباند مار» ۱ 
که در بیهقی از مسعود رازی انطور تقل شده : 
« مده زمانشان زین بیش و روزگار مبر 
که ادها شود ار روزگار بابد مار» 
و مصراع اول بیت اول در تصحیح سعید نفیسی : «بدند مار شدند» 


(بدون واو) است . در لباب‌الالباب۱۱ ذکری از مسعود رازی شده با هشت 


- سخن و سخنوران ج۱ > ص۱۲ - تاریخ ادبیات دکتر صقا ج۱ : ص۲۷۹ ؛ لباباب 
الالباب چاپ سعید نفیسی ص۴۵۲ - 
6- دیوان فرخی چاپ دبیر سیافی ص1۵ ۰ 


"اب تصحیح سمید نفیسی ص۲۹۵ ۰ 
3 


1۸۰ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


بیت از او بجز دو پیت منقول در تاریخ بیهقی » اما مجمع‌الفصحا"" بعنوان 
مسمودی رازی از او ذکر کرده و آنه بیت از او ثقل نموده که دوبیت منقول 
در بیهقی حز, آنهاست » اما مصراع سوم به‌این شکل ۰ «مده آمانشان .4 
از مواردی دیگر که بیهقی شعر فارسی آورده » حائی‌است که درباب 
خوارزم سخن می‌گوید و دو بیت عنصری‌را از قصید؛ او دربار؛ سلطان 
محمود می‌آورد » بس از این عبارت : (ص1۷۸) «و قصید؛ه فراست در اين 
باب عنصری را تأمل باید کرد ...و ابن‌است مطلع آن قصیده» : 
«چنین بم‌اند شمشیر خسروان آثار ۰۰۰» که در تصحیح سعید نفیسی 
(ص۸۲۵) : «چنین نماید ۰.۰.» و «۰.. که کرد باید کار» است و در دنوان 
عنصری چاپ دکتر بحبی قریب"" : «چنان بماند ۰۰۰» ضبط شده . 
پیهفی پس از نقل دو بیت بوشته است : «و او را چنین قصیده دیگر 
نیست که هر چه ممکن بود از استادی و باريك‌آندیشی کرده‌است» .۰ 
ضمنتاً باید گفت که جز این دو بیت از عنصری درتاریخ‌بیهقی موجود 
نقل نشده اما در جائی" اشاره می‌کند که چند قصید؛ غرا آز او آورده 
است زیراامی‌گوید : «و عزت این خاندان بزرگ ساطان محمود را رضی‌اله 
عنه نگاه باید کرد که عنصری درمدح وی چه‌گفته‌است چنانکه چند قصیدهٌ 
غتُراء وی درین تاریخ بیاورده‌ام» . 
چنانکه اشاره کردیم در تاریخ بیهقی پنج بیت بدون ذکر نام گوینده 
آمده که دو بیت آن در اف انیت که امیر محمدرابه‌مندش می‌بردند که 


۷- چاپ مظاهر مصفا ج۲ ص.۱۱۷ ۰ 


۸ م۷ 
- ص۳۸۲ جاپ دکتر فیاض . 


تحقیق در اشعار وامثال فارسی, تأریخ‌بیهقی ۸۱ 


یکی از ندمای او که شعر وترانه خوش می‌گفته بگرسته وبدیهة" گفته‌(ست؛ 
(ص۷۵) «ای شاه چه بود ابنکه ترا پیش آمد ۰۰۰ . 
صاحب لباب‌الالباب"" این دو بیت را به‌ناصر بو نسبت داده و 
نوشته‌است : «از شمرای امیر محمد بودوشعر او را لطافتی‌است و درآن 
, وقت‌که ممدوح اورا حبس‌کردند... ناصر این رناعی در مدح او می‌گوی» در 
متن «ناصری و بقوی» آمده آما سعید نفیسی در حاشیه (ص۷1) اریخ 
بهقی «ناصری بفوی» را يك تن دانسته و نیز درتعلیقات لاب الالیاب۲۱ 
در این باره شرحی داده وجمله بیهقی‌را ابنطور اصلاح کرده‌است: «ناچبری _ 
بغوی که با ما بود و یکی بود از ندمای این پادشاه و شعر و ترانه خوش 
گفتی» و نیز مرحوم سعید نفیسی در تاریخ نظم و آثر درایران"" ذیل نام 
«ناصر بفوی» نوشتهاست : «ظاهر؟ از عامای لفت در.زمان خود بودزو آز 
آشمان او جز بك ریاعی نمانده‌اشت و درست‌تر آسبت, که تام وی پاصر 
آبفوی بوده‌است ۰۰۰» ۱ 
مورد دیگر بدون ذکر نام گوینده در پایان بردارکردن جستتك وزیر 
است که گفته (ص۱۸۹) :.«و کی از شفرای.نشابور این مرثیه بگفت اندر 
مرگ وی و بدین جای باد کرده ناشد» و معلوم نیست این شاصر نشبّایور 
چه نام داشته‌است .و مصراع دوم اين دو بیت در ٍ جاپ سعند 
نفیسی (ص۱۷؟) انطور است : «آزایش مك و دهر را افسر بوده . . . 
اما در مورد شرح کاره‌ای سوری صاحبدیوان سهبیت آمده" : 
و مصراع بنجم آن نیز در هر چاپ مختلف‌است چنانکه در تسحیح سعید 


۲۰ چاپ سمید نفیسی ص۲۹۷ ۰ ۱ب چاپ سمیدتفیسی ص۹۸ ۰ 
۲ ج۱» ص[) - 
۳ جاپ دکتر فیانی ص]۱) و چاپ سنعید نفیسی می۵.۲ " 


یی . 


۸۲ ۱ یادنامة آبوالفضل بیهقی 


ثفیسی این‌طور است : «هر آن گله کان را به‌سوی دهی» و در حاشية ۱۱ 
نوشته‌است که این شکل اشاره به‌بك مثل فارسی‌است که «اگر گله را 
به جوبان بسپارندداغ بسازمی‌آورد ۰۰.»و در تصحیح دکتر فیاض : «(هرآن 
کار کانرا به‌سوری دهی» ضبط شده . 

و اين سه بیت درتاریخ بیهق*" جز, اهاجی‌است که شیخ ابوالمظفر 
عبدالجبارین‌السسن الجمحی البیهقی » دربارة عمید خراسان سوری‌بن 
المعتز گفته‌است که بس از نقل چند بیت تازی می‌نوسد و قال : «آمیرا 
بسوی خراسان نگر ۰..»و مصراع سوم : «اگر دست ظلمش ۰۰۰» ومصراع 
پنجم «هر آن مملکت کان به‌سوری دهی » ضبط شده‌است . و سوری‌ین 
المعتز در بیهقی"" «بوالفضل سوری معز» ضبط شده‌است و بیهقی پیش 
از این سه بیت نوشته‌است که ابوالفضل جمحی بهآخر روزگار سوری 
به‌نشابور رفت ۰۰۰ وقتی بیتی چند فرستاده بود سوی وزیر آن را دیدم و 
این دو سه بیت که از آن بادداشتم نبشتم و خواحه حیلت کرد تا امیر ابن 
بشنید که سوی امیر ننشته بود و سخن کارگر آمد ابن‌است شعر ۰۰.۰ . 

اما جامع‌ترین و با آرزش‌ترین قسمت اشعار فارسی تاریخ بیهقی 
چهار قصیده‌است که از ابوحنيفة اسکافی نقل شده‌است و بیهقی با او 
معاصر بوده و اشعار را از او گرفته و در حدود سنه 4۵۱ حوان بوده و 
به‌رو زگاران جلوس ساطان ابراهیم بن‌مسعود تقرب یافته‌است . 

بیهقی پیش از آنکه نخستین قصید؛ ابوحنیفه را نقل کنسد می‌نویسد 
(ص] ۰۰۰۸:)۲۷ و سیب این چنان بود که در این روزگاران که تاریخ را ایشجا 

؟- چاپ بیمنیار صس ۱۷۸ ۰ 


6 چاپ دکترفیاض ص!۱) و چاپ سعید نفیسی ص*٩)‏ -بیهقی در ص4۱۳ آز 
آبادیهای سوری در خراسان و مشهدالرضا سخن گفته‌است . 


تحقیق در اشمار وامثال فارسی, تاریخ‌بیهقی ۸۳ 


رسانیده بودم مارا صحبت افتاد بااستاد ابوحنیفه اسکافی و شنوده 
بودم فضل و ادب و علم وی سخت‌بسیار ۰۰۰ » و بعد بیتی از متنبی»را 
درباره او ذکر کرده است . 
عوفی در لباب‌الالساب"" او را ازشمراء مرو و معاصر با سلجوقیان 
1 
و دولت سنحر دانسته‌است . اما ابسوحنیفه خود را غزنوی گفته و در 
بایان همین قصیدة اول (ص۲۸۰) می‌گوید : 
از آنکه هستم از غزنی و جوانم نیز همی نبینم مرعلم خویش‌را بازار 
بنابراین میان محققان اختلاف شده و گروهی دو ابوحنیفه قاثل 
شده‌اند یکی همین و دیگر ابوحنیفة اسکاف مروزی"۲ . ۱ 
صاحب مجمع‌الفصحا این ابوحنيفة اسکافی را با ابوانقاسم اسکافی 
خلطو اختاه کترده‌انشته ددر رال سوق ان فده و عمط 
دوست وچهل‌وسه بیت (در تصحیح سعید نفیسی شش بیت اضافه) از 
ایوحنيفة اسکافی به‌مناسبت ذکر کرده و او را ستوده و کمتر فضل او پا 
شعر دانسته‌است ۰ (مرحوم فروزانفر شعر او را فقیهانه و عالمانه خوانده 


نخستین قصيده ابوحنیفه نودوشش بیت دارد"" به‌مطلع : 
جو مرد باشد برکارو » بخت باشدیار ز خالك تیره نماد به‌خلق زر عیار 


- چاپ سعید نفیسی ص۲۷۲ ۰ 

۷- رد: تملیقات چهارمقاله چاپ دکتر همین ۱۰۸ - ۱۱۰ و مخصوصا نظر فروزانفر 
و عباس افبال در این باب و تعلیقات لیابالالباب م1۸ . 

۸-تعلیقات چهارمقاله از محمدقزوبتی‌ص۱۱۲- رانجم به‌ابوحنبقة اسکافی رك * سخرر 
و سخنوران ج۱ ص۲۰۰ » تاریع آدبیات دکتر صفاج۲ ؛ ص۲۹۸ . 

. سخن وسخنوران‎ -٩ 

۰ صه ۲۷۸-۲۷ تاریخ بیهقی . 


۲۸ ۱ ۱ بادنامة ابوالفشضل بیهقی 


به‌وزن : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان ۰ بحر مجتث مثمن مقصور » و 
دربار؛ تبا‌شدن, کار آمیرمحمد و آمدن مسمود و ستایش او گفته و 
دربارة شعر خودآورده‌است: «بسان‌فر قان‌آمد قصیدهام بنگر ب که قدردانش 
کند » در دل و دو دنده نگار» - 1 

دومین قصیده داژای سی‌وشش بیت‌است"" " به‌وزن : فاعلاتن مفاعلن 
فملن بحر خفیف مخبون محذوف » دربارةٌ ابر اهیم بن‌مسعود و بازداشتن او 
از لهو و لعب و توصیه به‌او در ملکداری و چاره کار دشمنان . 

سوهین قصیده چهل‌وسه بیت:دارد (ص۳۸۲-۳۸۲) و درتارزیخ بیهمقی 
سعیسد نفیسی يك بیت افسزون است (ص۳) بر وزن قاعلاتن فعلاتن 
فعلاتن فعان » رمل مشمن مخبون محذوف . ابتدا تفزل‌است و بعد درباره 
سلطان ابراهیم و همان توصیه‌ها بهاو . 

قصیل؛ چهارم 1۸ بیت دارد؟" اما در ببهقی سعید نفیسی"" هفتادو 
سه پیت است . وزن قصیده مفتعلن فاعلات مفتعلن فع » بنحر منسزح مثمن 
منجور » به‌مطلع ز 

شاه چو دل بر کند زبزم و گلستان آسان آرد به‌چنگ مملکت آسان 
در پیهقی سعید نفیسی مصراع اول مطلع : «شاه چو برکند دل زبزم 
گلستان*" ضسبط شده‌است . ابوحنیفه در پایان قصیده رانجع به‌شعرش 
گوید : 
شعر نگویم چو گویم ایدون گويم کرده مضمن همه به‌حکمت لقمان 
پیدا باشد که خود نگویم درشع ‏ ازخط واژخال‌وزلفوچشمك‌خوبان 


۱ ص(۴۳۸ جاپ دکتر, فیاض . ۲ب تاریخ بیهقی فیاض صه 1۳ - 0۲۸ 
۴ ص ۲۷۲سب ۷۷ ۰ 
6- در حاشية ص۱٩۲‏ دیران علمان مختاری به‌مناسبت قضیده‌ای بر این وزن به‌مطلم:. 


هه 


ه ‏ اس مه 7 و 


۳۳ 3 1 ۳ 13 ۳۹ ۲ 
تخفیق در اشعار وامثال فارسی, تاریخ‌بیهقی ۸۰ 


ب - امثال فارسی 

تاریخ بیهقی سراسر آمثل است و هزجمله از ایجاز و پرمعنی‌بوژن 
مشلی‌را ماند» و شاهکار او همیناست‌که درعین حال زبان‌گفتکو ومحاووه 
را نگاه داشته و آنسان ادیس‌انه و با لطف عبارت نوشته‌است که فوق آن 
تصور نمی‌توان کرد » مرحوم بهار در سب‌شناسی۲۹ می‌گو ید : (... معلوم 
است که در آن روزگار لطف و زببائی خاصی در مبحاورة مردم غزنین و 
خراسان بوده‌تو زبان فارسی در دربار محقود زیت‌الی و لطف و شیر بلی 
حاص پیدا کرده ز همان تأثیر است که نثر درباری و منشات دیوان رسالث 
محمود را چثین زیبا ساخته‌است» امثال تاریخ بیهقی با از "مثل‌های سأئر 
است که در زبان و ادب جاری بوده باترجمه ونقل معنی امثال‌عربی‌است۹ 
۶ در آن:کتاب به‌صورت مثل درآمده و با مثلی‌است که بیهقی به‌مناسیت 
زان و مکان نقل کرده » و من کوشیدهام که-این امثال را مطابق نوشفتة 
خود بیهقی گردآورده و به‌تزتیب حروف هجامرتب سازم» در امثال: و 
_حکم دهخدا حدود صدوشصت "مثشل از بیهقی با ضمن امثال دیکر با 
به‌صبورت مستقل نقل شده که نگارنده در برابر هر "مثل به‌جای آنها اشاره 
کرده‌است » بعضی هم با آنچه نقل کرده‌ام اختلاف دارد » در ابن ی 


چب ۱ 
«شاخ مرصع شد از جواهر الوان - شخ تل باقرت شد زلالة تعمان» مطلع ابوحنیفه این رد 
بط شده * «شاه چون دل برکند زیزم گلستان- مملکت آسان به‌جنگ آرد آسان» و «در 
معبراع اول آنجا «چون» قلط چابی‌است . 
۵ ۲ 4 ص]۸ - 
- واین قسمت زیاد ئیستم » مقایسه شود با راحةا لصدور که هر متفحه چندین جثل 


عربی_آورده و ترجمة فارسی آنها را نقل کرده‌است . 


۲۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


از "امثال ترتیب داده‌ام » هر مثل به‌همان عبارت که در بیهقی آمده بااشاره 
به‌صفحة کتاب (از چاپ دکتر فیاض و دکتر غنی) ضبط شده‌است وحدود 
مشتصد "مثل و سخن کوتاه و حکمت‌آمیز گرد آمده است . 


امثال فارسی تاریخ بیهقی 

1 

آب از چشم وی بیرون نیامد (ص)۷)) : اشك از چشم او نیاسد » 
جشمش از غم و سوه تر نشد» «و از شهامت وی آن دیدم که ...»۰ 

آب این کار باك بربخت (ص۱۱۳): آنروی این شغل (وزارت) و رونق 
و جاه و بزرگی این کار را از میان برد . 

آب این مرد ریخته شد (ص۱۶۱۱) : آبرویش رفت » از اعتبار افتاد. 
و بیهقی در مواردر بسیار «آبر نختگی» به‌معنی بی‌آبرویی به‌کار برده‌است 
و در (ص11۲) : «آب آين دولت بزرگوار ریخته شود» . 

آب خویش برد (ص)۱۸) : آبروی خود ریخت » و در (س۵۳۸) : 
آب می‌بی ر ند . 

آب ریختسگی (ص1۸۷) : آبروریزی » نیز (ص۵1) و (ص)1) 
آبر یختگی باشد» و نیز درهمین صفحه «آب‌ریختکی ودل‌مشغولی میببود» 
و نیز (ص۵۲۱) : «آب ر یخته و باد بششسته» و نیز (ص۵۲۸): «آبربختگی 
ببود) و ینز (ص۱۷۲) : «آب بنشود» آبروی رسزد و (ص۲) : «آب 
بیکبارگی باك بشود» . 

آب عبدالجبار را خیرخیر ریختن » (ص۰۳؟) : آبووی عبدالجبار را 
خیره » و بیهوده و خیر ه‌سرانه ردختن ۰ 
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آبی بر آتش آمد (ص۲۲۹) : فتنه ببارامید » فتنه نشانده شد ٩.‏ 

آبی برآتش زدم (ص۱1۵) : فتنه را نشاندم » آتش فتنه را خاموش 
کردم . امثال و حکم ج۱ ص۲ «آب برآتش زدن» . 

آخر کار آدمی مرگداست (ص۳۵۱) ۰ 

آدمی را از مرگه چاره نیست (ص۳۵۲) - 

آدمی معصوم نتواند بسود (ص۳۷۰) - (آدمی جایزالخطاست) امثال 
و حکم ج1 ص۲۹ 

آسمان آن سال هیچ رادی نکرد به‌باران (ص0۲)) : خشكك‌سال بود و 
هیچ باران یامد . 

آسیا برخون بکشت (ص؟؟؟) : آن اندازه از کشتار خون جاری شد 
که آسیابر خون گردید . در مورد کشتار فراوان و خونربزی بسیار گفته 
شده‌است » نیز (ص1۸۹) . 

1فتاب تا سابه نگذارند تا آنگاه که مال بدهد (ص۳۹۳) : مهلت ندهند 
تا ۰.۰ امثال و حکم ج۱ ص۳۸ : «فتاب تا سابه نگذاشتن» . 1 

آفتاب دیدار ساطان بر ماه افتاد (ص۳۹۵) :سلطان با دختر روبرو 
شد . چشمش به‌روی دختر افتاد . ۱ 

آفتاب را بپوشید (ص04؟) : روی آفتاب را پوشانید » آفتاب را تیره 

کرد مبالفه‌ای درباره تیرباران وتبراندازی زباد «تیربارانی ر فت جنانکه..-» 

آن آلتونتاش‌است نه دیوسبا (ص۲۱۹) : این جمله درست مفهوم 
نیست ؛ (ص۲۸۱ ج۱) چاپ سعید نفیسی نیز اننطور است . و در حاشیه 
(دیوسیاه» .در حاشیه (ص:۱ ۳) چاپ دکتر فیاض «دیو پا» بعنی عنکبوت 
و يا «زیره باه حدس زده شده » در هربحال عظمت و مهابت آلتونتاش را 
بیان می‌کند و شاند منظورشی این‌است که دیو سبانیست که در بند ِ" 


۱۸۸ ۱ ۱ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


با صورت خیالی نیست . امثال و حکم ج۲ ص۰۱۱]۷ 

آن ابر زرباش سستی گرفته بود و کم باریدی (ص6۹46) : بذل و 
بخشش شامانه کم شده بود . در همین مورد : «آن باد لختی سستگشت» 
(ص۱ ۰۱۳ 

آن نیر از جعبه وزیر احمد عبدالصمد رفته‌است (ص1۸۸) : این کار 
وزیر احمد عبدالصمد است و تحت نفوذ او انجام گر فته . 

آنچه نیامده‌است راه بسته مانده‌است که غیب محض‌است (ص۰)۱۱۱ 
از آینده کسی خبر ندارد و دربارة آن چیزی نمی‌توان گفت . 

آن حکات فرا "برد (ص۳۱) : آن سخن کوتاه شد . گفتگو قطع‌شد. 
در (ص۲۹۱) ؛ «اين حدث فرا برید) . 

آن دیگ پخته برجای‌است و ما نك چاشنی نخورديم » هرکسی را که 
آرزوست پیش می‌باد رفت (ص75؟) ۰ به‌صورت طعنه گفته شده که غذا 
و خورال جنگ و ستیز و مرگد آماده‌است » هر کسی می‌خواهد پیش برود 
و بچشد . 

آن‌شفل خلّقگونه‌شده‌است » (ص۳۸۹) : آن کار کهنه شده » رونق 
پیشین را ندارد . 

آن غرچه را اجل آمده بود ۰ (ص۵1۲) : احل آن غر چه رسیده بود 
(دربار؛ علی قهندزی) - 

آن نیکوئی بزرگتر از استخفاف باشد (ص1۰) - 

آواز دادند که بار نار (ص۲۲٩)‏ ۰ 

آویزان آوبزان آمدند (ص۱۷۱) : ستیزه‌جویان » جنگ‌کنان آمدند 
و در (ص۲۲) : «آویزان آویزان میر فتیم» . ۱ 

آویزشی بود که خوارزمشاه گفت (ص۳) : ستیزه و لجاحی بود 
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که.کرد و (ص1۱۷) : «آویزشی نبوده‌است» . 

آینه فراروی او بتوانم داشت (ص۲۲۵) : براو دوشن خواهم کرد . 
به‌او خواهم نماباند وثابت خواهم کرد. 

الف 1 

احمق مردا که دل درین جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز 
ستاند (ص۰)۱۸۷ 

احمقی منگامه سازد (ص11۱1) ۰ 

احوال حهان یکسان نیست (ص۳۹) : روزگار در تغییر است ۰ , 

از آن حهان آمده (ص۵۰۸) : جان نازه بافته » از مردن آرسته ظ 
از آن حهان آمده) . 

از این جا چه شکافد (ص۳))) : از این جا چه بیرون آید . 

از این زیر چه بیرون آید (ص۳۱۹) ۰ 

از "بن دندان‌سر بزیز میدارد (ص۲) : از ته دل و صمیم قلب 
اطاعت می‌کند و مطیع‌است . از *بن دندان » از صمیم قلب و از ته دل . 
راجع به‌ابیات و شواهد فراوان در مورد به‌اين کلمه (امثال و حکم ج۱ صس 
۲۱ و «در میش بت از "بن دندان بلاحمر ولااجر قلعت‌ها را به‌کوتوالان 
امیر سپرد» (ص۱۱۹ تارج بیهقی) . 

از برده بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند (ص.۰؟) ؛از نم و ترتیب 
یرون آمده و کارشان از سامان خارج شده‌است . 5 

از پرده چه بیرون آید (ص۱1۲) : تا چه آشکار شود و از پنهان 
در آید . ۱ 

از برگار افتاده و طرقف و سبل آن بگردیده (ص.)) : ازنظم خاوج 


شده و بر هم خورده‌استد. 


ات 


۹۰ ۱ : بادنامه ابوالفضل بیهقی 


از تاب شده (ص۲۰٩)‏ : سست و وارفته » شبیه به‌نخی که از هم 
داز شده باشد . 

از چشم امیر بیفتاد و آبش تیره شد (ص ۲؟؟) : عزت و احترام خود 
رانزد امیر از دست داد . 

از خاکستر آتشی فسروزان کرد (ص۳۸۰) : از خاکستر آتشی 
برافر وخت (عنانت حق حل‌حلاله آمد .۰۰ . 

از حدیث حدت شکافد (ص۱۲۱) :و نیز (ص۳۹)) : از سخن سخن 
بسرون آید . حرف حرفت می‌آورد » الکلام بجرالکلام . (امشال و حکم ج1 
ص۱۲۲) ۰ 

از سخن سخن شکاند (صس۱۷۲): «معنی آمثل پیش» » (امثال وحکم 
ص)۱۳) ۰ 

از حدیث رفتن فرو نهد,و بردارد (ص۳؟) : ظاهرا : ب‌حدت رفتن 
کار نداشته باشد » حدث رفتن را زیرورو نکند و به‌آن دست‌نزند 
ارلك: ج۲ ص۱۳) - 

از "دم او بازشد ص ۳۲ ۰ 

از "دم قوم ما با ز گشتند ص+۸ . 

از دیده ودندان آورا بباند داد ص۳۱۲ به‌قهیر و "عنف بایدداد . 
(امثال وحکم ج! ص۱۳۱) ۰ 

از دیده و دندان وی "برخواهم کشید ص۲۱۲ : به‌زور و جبر از آو 
خواهم گر فت (امثال وحکم ص۱۳۱) ۰ 

آز هت آیشتم چه راید امن ناد شب ابید انیت مارد 
سجر ۰ 

از قضای آمده که آنرادفع نتوان کرد ص۳۵؟ . 
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از گفتار بازتوان استاده و از نبشتن بازنتوان استاد و نبشته ناز 
نتوان‌گردانید ص1۷۲ : ازگفتار دفاع توان‌کرد و (شاید) آنرا انکار تدوان 
کرد اما نبشته را نتوان نگهد‌اشت وآنرا نتوان بازگردانید . : 
از مکر دشمن ایمن نشناید بود ص ۰۳۲۵۰ ۱ 
از وی بازاری‌ساخته‌ص۰ ۲۲ آنرابزرگه کرده وبه‌آن‌وسیله مع رکه‌ای 
راه‌انداخته وآشوبی بربا کرده وبساطی ازآن سخن با حادثه درست کرده 
است (لفت‌نامه: بازارساختن) . ۲ 
از وی صورتها نگ‌اشبت واستادیها کرد ص۳۵۷: آن را به‌اشکال 
کوناگون درآورد و استادبها به‌کار برد (در حادثه وواقمه حیله ونبنگ 
ده کار برد) ۰ 
اسب بسهکنیت خواستند ص۳۷۲: اسب اورا با ذکر کی او 
خواستند و فراخواندند و «اسب‌خواستن» آنست که هنگام بارنافتن پسی 
ومفتخر شدن او» پس‌از بیرون‌آمدن اسب اورا به‌آنلقب با نام با کنضبه 
1 
(مانند همین مورد) میخواندند. در ص ۸۳ج ۲ سبك شناسی ذیل ابن‌ششل 
1 
آمده که ذکر انن رسم.درشاهنامه‌نیز دیده‌شده‌است ومأمور اسب‌خواشتن 
را فردوسی «مرد بالای خواه» خوانده در بیهقی ص۳۷ «اسبش هم به 
کنیت خواستند» وص ۳۷ : «اسب سپاه‌سالار خواستند» و در حاشیه 
این صفحه «اسب امیر خراسان خواستند» از خود بیهقی نقل شده‌است. 
استاره او نمی‌گشت ص۵۷۲ . 1 
اسکندر مردی بوده‌است با طول وعرض و بانگ و برق و صاعقه » 
جنانکه در بهار وتابستان آبر باشد ص۷٩‏ ۰ 
1 
افروشه نان‌است ص ۳۲۷ : افروشه حلوابی‌است رل" ج۲ ص۲۲۷ 
وئیز ح ص۷۱ نقل.از حاشیه بب «افروشه نان» کنایه ازدزوغ». «افرزشه 
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نن؛ کنابه از چیزی بی‌اصل و دروغ» (امثال وحکم ج۱ ص۱۸۷ نا عبارتر 
بیهقی) . 

اکنون خواجگی طرح شده‌است و اين ترتیب گذشته‌است ص۲۵۷ : 
خواجگی مطرح نیست و رسوم آن ازیین رفته . 

اکنون هر که بنحاه درم دارد و غاشیه تواند خرید » پیش او غاشیه 
مبکشند ص ۳۲۰ : فاشیه‌داشتن اهمیت خودرا ازدست داده‌است . 

اگر حقی بیاب همشهریان خود هم بکزارم -. ص1۹۹ - 

اگر به‌مثل شیرمرغ خواستي دروقت حاضر کردی ص۷۱: شیسرر 
مرٍغ و جون,آدمیزاد حاضر میکنم » امثال وحکم ج۳ ص۱۰۲۳ : شیرمرغ. 

اگر عشوه دهد کسی نخرد ص۱۱ : کسی فرب نمی‌خورد . 

گر کسی خوابی بیند ص+۱: کسی‌درسر خیاای‌داشتهباشد؛‌داعیه‌ای 
ذرسرآورد . 

اگر باز فروختندی (احمد را که ازدست رفته) مارا هیچ ذخیره از 
وی دریع لبودی ص۳۹۵ و نیز ص1۷ ۰ 

اگر ساطان ما دوراست» خدای عزوجل وبنده وی ملكالموت نزدیك 
است .ص0۵۲ ۰ 

الطامةالکبری بیثر آمد ص) 1۱ بلیه وحادثه بزرگ بیش‌آمد : بلای 
بزرگد» قیامت و رستاخیز روی‌داد ۰ «طامةالکبری» درقزآن سورة ۱۷۹ 
(السازعات) آبة ع۳: «فاذا جاءت الطامة الکبری» . 

العفز عندالقدرة سخت ستوده‌است ص1۵ : بخشودن هنگام توانائی 
و باقدرت سخت ستوده‌است .۰ «العفو عندالقدره» (ص ۲۱۱ ج! امثال و 
حکم) ونیز ص۱۸۰ تاریخ بیهقی: «مرد آن‌مرداست که العفو عندالقدره به 
به‌کار تواندآورد» . 
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الفال حق ؛ انشاءاله که جنین باشد ص۳۸]: فال‌حق ودرست‌است؛ 
خداخواهد. که چنین باشد . 

الکلاب عای‌البقر» باشد ص٩۰‏ : نظیر «گوشتر خر و دندآنزسگ. 
باشد» با سرخر و دندان سگ (امثال وحکم ج۱ ص۲7۸ ۰ ً 

آمروز از فردا ندانند ص۲۲۱ ۰ 

امیر ضعیف بهکارنیاید ص1۷۰ (امثال وحکم ج ص)۱۷۲) ۰ 

انفاس خداوندان خودرا می‌شمرند ص۲۲۱: سخت درکارجاسوسي 
از خداوندان خود هستند» به‌طورنکه دم‌زدنهای آنان را می‌شمرند ۰ دذرص 
+ « انفاس وی‌می‌شمرند» و ص] 1۷ «انفاس‌می‌شمر دند و بازمی‌نمودند »۰ 

آنگشت ناحفاظی فشردن ص.۱): انگشت کسی‌را از روی بی‌تبرمی 
وگستاخی وبا نظری ناحفاظ فشردن «نوشتگین گفت این چه‌بیادبیاست؛ 
انگشت ناحفاظی برغلامان سلطان فشردن» مربوط به‌بونعيم و نوشتگین ۰ 

اورا عطس4 امیرمحمود گفتندی و بدو نيك مانستی ص۰۱1 یعنی 
اورا زاده ونتیجه امیرمحمود می‌گفتند . و عطسة کسی با چیزی بودن 
«زاده ونتیحه ومانند کسی بودن بیهقی درموارد در نیز دارد و ازجمله» 
«هر چند عطسه بدرماست و ازسرای دور نبوده‌است و گرم وسردنچشیده 
است» ص۲۱ «عطبسة فلان ای بشبهة خلقا و خلقا» (قاموس» بر : 
امثال وحکم ج۲ ص.۱۱. خاقانی ابن‌کلمه وترکیب را فراوان به‌کارمی‌پرد 
ازجمله گوید : : 

« عطبهة آو آدم‌است عطسهة آدم مسیح 

اشت خلف کزشرف عطسة او بود باب » 

.دبوان خاقانی ص؟؟ تصحیینگارنده. ونیز «عطس‌شب. گشت صبح » خنده 


میبج [ فتاب» ص ۵) و نیز * 


:۹ یادنامه ابوالفضل بیهفی 


جرخ بهرسان کسه هست زاده شمشیر تست 
گربه بهرحال هست عطسة شیر عرین (ص۲۳۵دیوان) 

که دران‌بیت اخیر اشاره به‌بیرون آمدن گربه آزبینی شیر هنگام عطسه 
کردن درکشتی وح کرده‌است . 

او مردی بخته وعاقبت‌نگراست ص۵۸ . 

او نخست ببرید واندازه نگرفت » پس بدوخت تا موزه و قبا تنگ 
آمد «قُدر ثم اقطع» ص.۲5: گزنکرده پاره‌کرد. (امشال‌وحکم ۲ص ۳۱۲). 

اشان‌را قفا بدربدند وازخراسان بیرون کردند ص۲۱: ظاهر آنمنی 
بس گردن آنان‌را گر فتند و چا کردند و ازخراسان براندند . 

ایزد عزوجل علم غیب به‌کسی ندهد ص۵۲ ۰ 

ایزد را سبحانه وتمالی خواستهاست» که بندگان برسر آن نتوانند 
شبد ص ۰۵۲۲ 

ای‌سیحان‌اله» ان‌مقدارشغزرا چه‌دردل بابدداشت ص۱۸۱ «شفز» 
ناراحتی» بدگوئی» در باره‌ای ازنسخه‌ها «شفل» . 

این آنرا با او این‌دا بزد و برین بگذشتند ص۲۵ : (درمورد حوادث 
و وقایع عادی ومعمولی تاریخ آورده‌است) . 

این‌است چگر وصبر ص۲٩۱:‏ این‌است شهامت وصیر و تحمل . 

این باد از حضرت آمده‌است ص]۳۲: منشاء ابن‌سخن و کار با واقمه 
پیشگاه با بای تخت‌است » حضرت غزنین سبب این کاراست . (در امثال و 
حکم ج۱ ص۰)۳۵۰ 

این پادشاهان مارا بزرگه کردند وبه‌ما بزرگ نشدند ص,]۱. 

اینجا شمشیر وحربه وسنگ‌است ص۱۱۷ همه هنگ وستیزاست. 

اين‌جهان گذرنده‌را خلود نیست ص۳۰۵ : جهان گذرنده جاودان 
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نمائد . 
این چريك بخورد. ص۲۵۰ : اين دروغ و فریب دراو کارکرد . 
این‌چنین منرداری ونیم کافری برمن,چنین استخفاف میکند ص۰19 
این جیزها در خانة خداوندان آنها بود ص۱۸ : این مالها در خانه 
صاحبانش بود . و 
این حال را هم آخیری باشد ص۲۲۳ ۰ ۲ 
این حدیث فرا برد ص۲۹۱ و ص۲۵۲ (رك: آن حدیث فرا برید) ز 
این خداوندزاده را بسته‌آند .ص۵1۵ : دربارةٌ او جادو کرده و او را 
از مردی انداخته‌اند . ۱ 
اب دارات بگذشت ص۷.) : این رسم‌ها وآئین‌ها گذشت . 
این دیبای خسروانی که پیش گر فته‌ام به‌نامش زریفت گسردائم 
ص۳۸۷ : این کتاب و نوشته را بنام او می‌کنم . 1 ۱ 
این راه برآدمی بسته‌است ص۷] : بعنی راه بازگردانیدن مرده-و 
باز خریدن مرگ او . ۱ 
این رمه را شبانی آمد که ضرر گرگان و ددگان بیش نبینند ص۳۷۷ 
بادشاه بر سر رعیت آمد . ۱ ۱ 
این قوم را بر بادی عظیم دیدم ۰.۰ می‌نماند که در انشان دمیده‌اند 
ص۳٩‏ ۰ 
آين کشخانان اجمدسن را فراسوش کرده‌اند.. ص۱۱۷ : ان 
بی‌حمیت‌ها و بی‌فیرت‌ها احمدحسن را از باد برده‌اند و قدرت و بر 
او را فراموش کرده‌اند . 
اين گرگ پیر جنگ به‌پیشین روز بدیده بود ص٩۳۲‏ ۰ ۱ 


این مسار بچه به‌فتیمت داشته بود ص۵؟1] : این بچسهمار غنیمت 


1۹1 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


دانسته بود . 
ان مالشی و دندانی بود که بدو نموده آمد ص ۲ : ضرب دست و 
گوشمالی بود که به‌او نشان داده شد (رلد: دندان‌نمودن) ۰ 
ان مرد بر مرکت چوبین نشست ص۱۸۰ : این مرد در تابوت رفت 
ادر مورد حسنك گفته شده‌است) . 
این نقش نبشت ص)۳۹: باصطلاح آمزوز یعنی ورق بزگشت و کار 
دیگرگونه شد (ج؟ ص۲۸] ج1 تاریخ بیهقی چاپ سعید نفیسی) . 
این نه‌خنرد حدیثی‌است ص1۷۲ ۰ 
ک 
باد تخت و ماك در سر برادز ما شده بود ص۸۱ : طمع تخت و ملك 
در سر برادر ما شده بود ۰ فروری از تخت و ملك به‌دل برادر ما آمده بوده 
الفت‌نامه) ‏ باد در این موارد که بیهقی سیار به‌کار برده به‌معتی طمع و 
آرزو و هوی و میل‌است . 
باد حاسدان تکبارگی نشسته آمد ص۷۸ : غرور و تکبر حاسندان . 
باد حضرت ذیدی‌در سرر قاید ص۳۲۳: انگیزش و آفلاش حضرت 
غزنین ۰۰۰ غروری که از انگیزش حضرت غزنین در سر فاید بود . 
باد در سر وی چگونه شد ص۲۱۹ و نیز : «باد شاهی در سر وی 
شده : طمع وهوی و میل . 
باد طاهر و از آن دیگران همه فرو نشست ص۲۷ : غشرور و تکبر 
اهر و:دیگران از میان رفت . 
باد وزارت از سر بنهی ص۲۰۲ :طمع و هوی و میل وزارت از سر 
ببرون کنی ۰ ۱ 


باد وزارت در سر کرد ص۵۸ ۰*۲ 


تحقیق در اشمار و امتال فارسی تاریخ بیهقی ۱۹۷ 


بای خیزد ض۱۸۵ : فاصله‌ای شود » مهلتی نابد (رلد: مثل یعدم . 
بادی در آن میان حست ص۱۰): زمانی کوتاه فاصله شد. . «و"بادی 
در آن هیان حست و شفاعت کردند تا آمیر خشنود شد» (در امثال وحکم 
ج۱ » ص۲۵۷ : بادی در میانه جستن) . ۱ 
بادی در سر کرده‌است تص٩":‏ غرور و تکبری در سر آورد . ! 
بار بیشتر در حای کرده‌است ص ۰:۲۰ زیاد شراب خورده‌است » 
زباذی خورده‌است .نقلیر خرکی بارکردن (امثال و حکم ج۱ ص۲۵۸) ۰ 
بازار ايشان کاسد خواهد بود ۰ ص۲۱۲ ۰ 
بازاری ساخته‌است ص۲۱۹ : سروصسدا و آشوبی راه انداخته و 
معرکه‌ای بپا کرده‌است . (لفت‌نامه : بازارساختن) . ۱ 
باز گشت مردم آنجا (گورستان) است ص۵۱5 . ً 
باقعضای ابزدی کس برنتواند آمد ص۵۲۵ ۰ 
باقتضای آمده برنتوان آمد ص۸۲] : (امثال و حکم ج| ص51) ۰ 
با قضا برنتوان آمد ص۵7۳ . 
با قضای آمده تفکر و تأمل هیچ سود ندارد ص ۵۳ ۰ 
با قضای ایزد عزذکره نتوانست برآمد ص۰۲۰ 
با قضا مفالبت نتوانست کرد ص۱۹۵ ۰ 


1 
1 


با قضا مغالبت نرود ص۱۹۷ : (امثال‌وحکم ج! ص۳۹۸) ۰ 

0 

با کاری بخته بان‌گشته باشی ص۲۱ : باکاری ساخته و درست‌کرده 

و انجام یافته بازگشته باشی ۰ : 


بامحمود چنین بازبها رود ص۲۵۳ : با سلطان محمود چنین کارها 


نمی‌توان کرد . "ِ 


۲۹۸ یادنامد ابوالنضل بیهفی 


باید تا پوست دیگر پوشید ص۱۵۸ : باید به‌شکلی دیسر درآیید » 
وضمی دیگر باید بخود بگیرید . 

بخندید » و شکرستانی بود در همه حالها ص۱11 : وصف امیر با 
تیسم و خنده او . 

بدا قوما که ماییم ص۰۸۲ : ما چه بسیار بد گروهی هستیم ۰ 

بد خو در رنج بزرگه باشد ص۳۲۵ ۰ 

بدیشان نمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند از خواب ص۱۷ : (امثال 
و حکم ج۱ ص۵۱۸) ۰ 

بدین دو گننگ و دوکر آب و آتش را خواسته‌است ص,۲۱ : (و 
پیغامبر ما صلی‌ال علیه وسلم گفته‌است : نوذبال من‌الاخرسین الا حمین و 
بدون دو ۰۰۰ ۰ 

بر آن تخم‌ها که ابشان کاشتند بردارند ۰ ص۰۷۹ 

بر مر کب چوبین نشست ص۲۷۲ : در تابوث رفت ۰ 

بر مرکبی که هرگز ننشسته بود ص۱۸۷ : انجا مقصود «دار» است. 

"برنابان را ناچار گوشمال زمانه و حوادث بباید ص۵۵ ۰ 

برهنه آمده‌است و برهنه خواهد گذشت ص۲۵۱ : همانگونه که 
به‌حهان آمده از جهان خواهد رفت . 

بزرگا فلطا که شما باران را افتاده‌است ص۰۵1 

بزرگان طنز فرانستانند و بر آن گردن نزنند ص۳۸۲ ۰ 

بزرگتر از حسین علی نیم ص) ۱۵: 9حسنك گفت بزرگترازحسین‌بن 
علی نیستم که به‌شهادت رسید» ۰ 

بسارازا که آشکارا خواهد شد روز قیامت ص۲۵ ۰ 

بسته کاراست ص۲۳۷ :کند کار است» نیز ص۳۹۷ ۰ 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی ۱۹۹ 


بسم اله اگر دل دارید به‌تنوره قلعت باید آمد ص16 . 

بسیار اشتلم کرد ص۱۱۷ : بسیار داد و فریاد کرد و خشم گرفت 
ص۱۱۷ ۰ 

پسیار عجایب در برده‌است ص ۰۱۹۱ ۱ 

سبیار فضیجت‌ها که از این زیر زمین بیرون خواهد آمد ص۱٩‏ . 

بناگوش آگنده ص۲۱ : احمق و کند فهم (امثال‌وحکم ج۱ صه6) 
تتاید هم معنی گول و به‌خود مفرور شده باشد . حاشیة امثال و حکسم : 
«بناگوشآگنده همانست که ترکان عشمانی قفاسی قالين و ترکان دیگرباشی 
اتلی گوبند ۰ » . 1 

بندگان کناه کنند و خداوندان درگذارند ص۲۳۰ : (امثال و حکنم 
ج ۰ ص۷۱؟) ۰ 

بوالحسن خشك شد ص0۷1 : خاسوش شد و باصطلاح امروز 

خشکش زد . : 1 

بوالفضل صولی‌وار آمد و خویشتن را ستایش گرفت ص1.۲ 
مانند محمدبن یحیی صولی خود را ستایش کرد» » «و من که بو الفضلم ... 
راه صولی نخواهم گر فت» . و او بعنی صسولی‌خویشتن را و شعن خویشتن 
را ستودن گر فته‌است . (امثال‌وحکم ج۲ ص۱۰۰ : صولی‌وار) . 

بونصر بر آسمان آب برانداخت ص۷٩۵‏ : آب برآسمان انداختن » 
بسیار خشمگین‌شدن (امثال وحکم ج۱ ص۲) ۰ 1 


پونصر برفت و بونصر دیگر طلب باید کرد ص۷٩۵‏ ۰ 1 
به‌آب خود باز آمده در خادمی ص۳۷۵ : بهآب خود بازآمدن : زبالی 
و سلامت رفته را از سر گر فتن ؛ (امثال و حکم ج۱ ص۰۳۷ ۰ 0 


بهآسمان بر شد ص14 (و سعید صراف کدخدای شازی بهآسمان‌شه) 


1 


۳.۰ بادنامة ابواتفضل بیهفی 


ببه اعتقاذ نگرد نه به‌کردار ص1٩1‏ ۰ 

بها فتعال و شعبده قضای آمده باز نگردد ص۱۸ - 

بهانه‌ای توان ساخت شیرن‌تر از ان ص۱۰ : بهانه‌ای بهتر از این 
توان گرفت . 

به‌پایان ایشان را پدر و مادراست چنانکه ما را شهرها ص۵۳۵ ۰ 

به‌جوئی که آب رفت یك دوبار ».آب باز آید . ص۵۲۰ ۰ 

به‌چهار پنج گز زمین بسنده کرد ص۳۷۲ : (یمنی پس از مر گد) - 

به‌حالی بودم عرق بر من نشسته و دم بر من چیره شده ص۱۷ ۰ 

به‌خون وی تشنه‌است ص۷۱ ۰ 

به‌دست و پای بمرد ص۱۲ و ص۱۷ : از نرس زباد دست و پایش 
از کار افتاد » بسیار ترسید . 

«به‌دست و بای مردن» سیار ترسان‌شدن (امشالو حکم 13 ص؟ ۰ ؟) 
«به‌دست و بای بمردند» ص11 ۰ 

به‌دست و بای مرده بر فتند ص1۳۵ ۰ 

به‌دست و بای مرده بودند ص۰۷ ۰ 

به‌د"م رفت . به‌د"م رفتن ص۳۲۹) :به‌دنبال رفتن و نیز موارد بسیار 
در بیهقی . 

به‌روی دیگر تهند ص1۸۲ : به‌صوورت دیگر یی تاه (که سختی 
گویم که ۰.۰۰ 

بهشت آمل دوزخی شد ص04) : از صفا و طراوت و خرمی افتاد. 

به‌علف و آب مستظهر است ۰ ص]۵ . 

به‌طلب دم شدی ص14 : بدنبال رفتی ۰ 

به‌تضای خدای عزوجل رضا باید داد ص۱۰ ۰ 


تحقیق در اشعار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی ۳۰۱ 


به‌قلیل و کثیر از من هیچ پیفام ندهی ص۱۷ ۰ ۲ 

به‌مجلس قضای خرد حاضر باند آمد ص۰۵0 در بیشگاه داور خرد 
باید حاضر شد . ۱ 

به‌مرو گر فتیم و.هم به‌مرو آزدست برفت ص۱۳۹ : «به‌حرو پادشاهی 
راگر فتیم ۰ (امثال و حکم ج ص؟۰۰)3. 

به‌نرخ روز بفروشد و «به‌نرخ روز فروختن» ص۳۹۹ : ظاهرا ارزان 
و به‌بهای کم . ۱ 

بی‌خواست ایزد عزذکره‌هیچ کار پیش نرود هن5 ۰1۰ 

بیرون این جهان جهانی دیگر است ص۵۵۲ . 

بی‌دیش بود ص۹8۸ و ص .۰1 «با غلامی بنجاه نی‌ریش» . 

بیفوله‌ای و دام قناعتی گرفته ص11 . 

بی‌وزیر کار راست نیابد (امشال و حکم ج۱"ص۳٩)‏ و ج۲ ص1۰۱1) 

بی‌و اسطه کار راست نیابا ص۳۹۱ . ت39 

به‌يك چاشنی اندك که بافت ببدار شد ص۰۱۷ ۰ 

به‌يك دست شکر باشنده و به‌دیگر دست زه رکشنده ص۳۷۱ : وصف 
دنیا است . 


به‌يك ساعت از ابشان گورستانی توان کرد ۰ ص۲؟ .. 


پ 

پادشاهان را سوله داشتن "محال باشد . 

پادشاهان کارهای بزرگ کنند و شعرا بگونند ۰ ص۳۸۲ 

پادشاهی به‌آنب‌ازی نتوان‌کرد ص.)۳ : (امثال و حکمج۱ ص۹۵)). 
پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چرن مسعود آن 


۳.۲ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


جهان ص۱۸ ۰۰۰ (۰۰۰ به‌حسنكت» . 

پخته بازآیند ص1۱ : کامل شده و کار را تمام کرده بازآیند . و در 
س۲۱۲ «و بخته با اصلی درست و قاعده راست باز گردد» . 

بدر چه می‌سگالید و خدای عزوجل چه خواست ص۲۸ ۰ 

پدر دیگر خواست و خدای عزوجل دیگر ص۵۰ (امثال و حکم ج۱ 
س۵۰۱) : «بدر خواست و خدا نخواست» . 

بدریان ص۱۳ وموارد دیگر : خادمان واطرافیان پدر (سلطان محمود) 

پرد حشمت برناداشته بهتصر ص۰۰1 راز بزرگی و حشمت کم 
نشود بهتر است . 

پروبال کنند ص۷۲ : پروبال باز کنند . 

پلیته بر کنیم ص1۷ : مدعا را زیاده کنیم (امثال و حکم 13 ص ۵۱۱) 

پنبه از گوش وی بیرون کنم ص۳۱۲ : سخن رابه‌او بشنوانم ۰ 

بنداشتند که به‌بالوده‌خوردن آمده‌اند ص10 : کار را بسیار سهل 
گر فتند و راحت بنداشتند . (امثال و حکم ج۱ ص]۵۱) ۰ 

بوست باز کرده ص1۱۱ : بوست کنده » بدون لفافه و کنابه (امثال 
و حکم ج| ص۵۱۵) ۰ 

پوست باز کرده بازنمودند ص۰۱۷ 

پوست باز کرده بدان گفتم که ۰۰۰ ص۱۸۲ و نیز ص۲۵۲ ۰ 

پوست و گوشت و استخوان خویش را از آن داند ص۳۲۸ ۰ 

پیر دولت است ص۲۵۰ : پیز اين درگاه است ۰ 

پیرابة ملك پیران باشند ص۰۷ : (امثال و حکم ۱ص ۰ و ۰۵۲۰ 

پیش آفتاب ذره کجا برآید ص۱۵۰ ۰ 

پیش او سپر بیفکنند ص۸۳) : در برابر او عاجز شد . 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی تاریخ بیهقی 
ی اد د ال ارسیر تاریخ بیهفی 


ر 
۳ 
بت 
پیشینگان را دست در خال ماند (مالّد به‌قرينة موارد دیگتر ) 
س۲۸۲ » مطابق ضبط : دست پیشینگان در خاله ماند و عاجز شوند اما 
به قرینه موارد دیگر دست در خاله مالیدن «عاجزکردن و ناتوان ساختیل» . 
1 
پیلبان از سر پیل دور شد ص۲۷ : «چون امیرمحمود گذشته ,شد 
و ۰.۰ (امشال و حکم چا ص۲۵ ۵) : پیلبان از بشت پیل دور شدن . 


: 
: 
ت‌ 


1 
تا جان در تن است » امید صدهزار راحت است و فرج‌است ص۱۸ 


(آمثال و حکم ج۱ ص۵۳۵) : تا سر به‌جای‌است خلل‌ها را دریافت باشه . 

تا جهان‌است ؛ این می بوده‌است ص۵۳ ۰ [ 

تا جهان است چنین حالها می‌بوده‌است ص]]۵ ۰ 

تا حرح علی حرج نباشد ص۸1 ۰ ۱ 

تا دندانی بد و نموده نياید . ص۳۹۲ ۰ 

تا دیک پر شد و امیر را.دل بکر فت ص۲۳۲ (امثال و حکسم پج۲ 
س۸۸) : دنگ برشدن . ۲ 

تا در گور نشوند آن نام از ابشان نیفتد ص۰۲۹ 

تازینه‌ای اینجا به‌پای کند ص۲۳ : بر سبیل مبالفه : «و اگر ادرنوز 
له تشاط رفتن کرده‌است تازبانه‌ای اینجا به‌بای کند او را فرمان ردان 


باشیم » ۰ 1 
تا کی:این ناز احمد ص۲۹۷ ۰ ً 
تختی داشت گفتی بوستای بود ص۳۹۹ ۰ ۱ 
ترازوی راست نهاده بگشت ص۱۰۱ : اعتدال بهم.خورد کفه‌ها سبك 


۳ سنگین شد . 1 


تسیب کنند و آب بشود ص۲۵۸ . 


۰ 


سس سس وس سس سس و تست سس طسو وتو ده وس مت 


۳ یادنامة . ابو لفضل بیهقی 


تقدیر آیزد کار خود می‌کند ص1۷۲ ۰ 

تقدیر سالق بود ص۰۳۱ 

تقدیر فراز آمده کار خوش بکند ص۰۳۲ 

تن را تشبیه کرده‌اند به‌خانه‌ای که اندر آن خانه مردی و خوکی و 
شیری باشد و به‌سرد خرد خواستند و بخضوك آرزوی و به‌شیر خشم 
ص۱۰۳ ۰ 4 
تو مردی مرغ‌دلی » سر دشمنان چنین باید ص۱۸۸ :۰ «مسرغ‌دل » 
ترسو» (امثال و حکم ج۲ ص۱۵۲۷) ۰ 

تیر از کمان بر فت ص۵۳۹ کار از کار گذشت» سخن گفته شد (امثال 
و حکم ج۱ ص۵۹) نیز : «تبر از شست بدر رلت» ۰ 

ج‌ 

جامع صف‌امان می‌شود از درازی ص۱٩‏ » در تعلیقات بیهسقی 
ص۷۰۵ سر ازذکر نظر مرحوم ادیب ومرحوم فروزانفر» «جامع صفاهان» 
را غلط و «جامع سفیان» را درست داسته‌الد : سفیان وری دوجامع 
داشته یکی جامع کبیر که بقول ابن‌الندیم : «یجری مجری‌الحذیث» و 
دنگری جاأمع صغیر » (امثال و حکم ج۲ ص.۱۲۲) .مثل جامع صفاهان . 

جان باید که بماند و مال آید و شود ص۰۲۱ : (امثال و حکسم.ج۲ 
ص ۵۷۲) . 

جانت بخواستم » بلوهور رود و آنجا کفش می‌دوزد ص۵۲۸ ۰ 

جان خوش‌است ص.٩]‏ : جان عزیز است. (امشال‌ونعکم ج۲ ص۵۷۷) 

جان در خزانة ایزد است ص04۷ ۰ (امثال و حکم ج۲ صس۵۷۷) ۰ 

جان را آوشختن گرفت ص.۵) : برای خفظ جان ستیژه و ممارزه 
آغاز کرد . 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی _ ۳.۰ 


جان را بخواهند زد ص۲۵ : برای خفظ حان کوشش خواهند کرد؛ 
با از جان خواهند جنگید . : 

جان و جگر بکند و دست از وزارت بکشد ص۱۵۳ ۰ ۱ 

جز خاموشی روی, نیست ص٩0۸‏ : حز خاموشی راهی و چاره‌ای 
نیست . و ص۰۸۰ « حز خاموشی روی نبود ). ۲ 

جز خاموشی و صبر روی نیست ص.۵51 - 

حوابی جزم و قاطع دهد نه عشوه و پیکار ص۲۱ : (عشوه و بیکار 
بعنی ستیزه و جدل) . 

جواهر پاشیدن در گر فت و صدف برگشادن ص۸.) : (به‌سخنگفتن 
آغاز نمود) . 

جهان برسلاطین گردد ص۱۳۹ : «۰ ۰۰و هر کسی را که بررکشیدند: و 
نود ینوا کنیا ین اسسکهه که سامون گفته انیت رین بان 
نحن‌الدنیا من ر فعناه ارتفع و من وضعناه اتضع» (امثال‌وحکم ج۲ ص۵۹1). 

جهان عروسی آراسته را مانست در آن روزگار مبارکش ص۵٩‏ و 
نیز ص۲6۷ «جهان عروسی را مانست» از خرمی و طراوت و سرسبزی 
جون عروسی بود . 

جهانی در میان کرده باشند ص۰11 : از جهانی گذشته و جهانی را 
گذرانده باشند . 

جهانی سبز و زرد وسرخ بود ص۲۳۹ جهان دربهار به‌این رنگابود. 

ک ۱ 

چاردیواری را نگاه دارند ص۳٩‏ : چاردبواری شهر و قلعه و ملك . 

چاشنی دیده آید ص٩۲‏ : ظاهراً مه چشیده شد.. 

چاشنی قوی چشانیدند ص0۷۳ ۰ 


۲۰۹ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


چاکران بیستگانی خوار ر! خود عصادت آن‌است که چنین کارها را 
بالا دهند و از عاقبت تیندشند. ص۱۱۲ ۰ 

چاکر بینوا نباید ص. ۱۷ (امثال و حکم ج۲ ص۱۰1 ۰ 

چاکر پيشه را بیسرابه بزرگتر راستی‌است ص؟1 (امثال و حکم 
۲ ص۱۰۵ ۰ 

چشم بد دور باد ص۲۵ ۰ 

چشم و گوش» دیده‌بانان و حاسوسان دلند ص۰۱۱ 

جنان شد که گوبی هرگز مسکن آدمیان نبوده‌است ص۲۲۹ ۰ 

چنانکه آن طبیبان را داروها و عقاقیر است از هندوستان و هرجا 
آورده » آين طبیبان را نیز داروست »؛ و آن خرد است و تجارب سندیده 
چه دیده و چه از کتب خوانده ص۱۰1 ۰ 

چنانکه بروی کار دیدم ص٩۸‏ ۰ 

چنانکه تنپا آمده بود از شکم مادر ص۱۸۸ ۰ 

چنانکه حیلتها و دکان اشان (زنان) است ص۰1۵ ۰ 

چنانکه روبهان از پیش شیران گربزند ص۱۹۱ ۰ 

چنانکه گفتی او را به‌بالوده خوردن می‌فرستد ص۱۹۰ ۰ 

چنین بادی خاست و تحیری افزود ص۵۷ ۰ 

جنین فترات در جهان بسیار بوده‌است ص.۰۵0۵ 

چونآفتاب روشن گشت ص01۸ .۰ 

چون ادبار آمد همه تدبیرها خطا شود ص۲۰ (امثال و حکم ج۲ 
ص۱۵) ۰ 

چون بوالقاسم رازی غاشیهدار شد محال باشد پیش ما-غاشیه 


برداشتن ص ۰۲۹۰ 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی ۳.۷ 


جون به‌چشم رضا بدان نگرسته آند عیبآن پوشیده ماند ص۲۱۲ ۰ 

چون توان دانست که در بردة فیب چیست ص18 - 

چون جان بدو بماندهاست طمع زیادت جاه می‌کند ص۲۲ - 

چون خاله بافت مراغه دانست کرد ص۱۲ (امثال‌وحکم ج۱ ص۲۰۷) 
«ابشان خود بی‌خاك مراغه کردندی» (چهارمقاله ص۳۰) ۰ 

چون خداوندان ایشان برافتادند اذل من‌اللعل و اخس من‌التراب 
باشند ص۲۲۱ ۰ 

چون خر بر بخ بمانند ص۸.) : نظیر چون خر در _گل بمانند . 

چون دلشده‌ای می‌باشد ص۲۳ ۰ 

جون دوستی‌زشت کند چه چاره از بازگفتن ص۱۸ : (امثال و 
حعم ج۲ ص0۲) ۰ 

چون رشته کتا شد آنگاه هردو برانتند ص۲۲۲ ۰ 

چون رنگ‌است در دیده ص۵۵۰ ۰ 

چون شب سیاه به‌روز سپیدش تاختن آورد و آفتساب را کسلو نی 
افنتاد ص۲۵۳ ۰ بعنی هنگامی که رویش موی درآورد و آفتاب چهره‌اش در 
کسوف افتاد . 

جون شکو فه نهال را سخت تمام و روشن و آبدار ببینند » توان 
دانست که میوه بر چه حمله آند ص۳۵۷ ۰ ۱ 

چون ضمیفی افتد میان دی قوی تواند دانست که حال چون باشد 
ص۱۰۳ ۰ ۱ 

چون کزدم که کار او گزیدنست بر هرچه پیش آید ص۰٩‏ ۰ 

چون گوسپند را بکشند از "مثله‌کردن و پوست باز کردن دردشآنباید 


ص.۱۹ ۰ 


۳.۸ پادنام ۲بوالفضل بیهقی 


چون مرا دنشمن از خانه خیزد بابیکانه جنگ نبایدکرد ص1۸۰ (امثال 
و حکم ج۲ ص11۱) «۰۰۰ بابیگانه جنگ بالا گیرد» . 

چهار ماه هوا ابشان را صافی بود ۰ ص1۷ : چهار ماه کارها به‌مراد 
ابشان می‌رفت . 

ح‌ 

حاجت نیامدی که چنانکه گفته‌اندٍ : احسن‌الشعر اکنبه » دروغی 
پبایستی گفتن ص۱۲۷ ۰ 

حالها بگردد ص؟.۵ ۰ 

حسد کاهش تن‌است ص) ۲۳ ۰ 

حق دوستی را ببایدگزاردخاصه که قدیم‌تر باشد ۲۷۳ ۰ 

حق را هميشه حق می‌باید دانست و باطل را باطل ص۱۰۰ ۰ 

حق صرحبت و نان و نمك را نگاه باند داشت ص؟ ۵ . 

حق نان و نمك باطل گردد ص0۷۱ ۰ 

حق هميشه حق باشد ص۱۳۲ ۰ 

حق همیشه حق‌باشد وباطل باطل ص۰01 (امثال‌وحکم ج۲ ص1۹۸ 

حلقه در گوش باشد ص۱۵ : مطیع و فرمانبردار باشد نظیر ؛ 
غلام حاقه بگوش . 

خ‌ 

خار در موزه‌اش افتاد ص۲۲۲ : به‌وسواس و اندیشه‌ای دچار شد ؛ 
نظیر کيك‌درشلوارش‌افتاد» ریگ‌در کفشش‌افتاد. (امثالو حکم ج۲»ص۰)۷۰ 

خاری قوی در دل ایشان نشیند . صس۱۷۷" ۰ 

خاله و نصسکی بیلود می1۷۵ : (افثال و حکم ج۲"ص ۷۲۰ : بنشانة 
آشتی ...و ضاح » گوبا خالك و نمك آوردن در میان ترکان رسمی بوده‌است» 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی تاریخ بیهقی ۷.۰ 


خاك و نمکی بیختند ص۵۷۱ : معنی واضنح یست » و ظاهرا به قرینهة 
"مثل پیش یعنی به‌صاح و آشتی تظاهر کردند. درحاشیه ابن عبارت درتاربخ 
بیهقی نوشته : «گوبا کنابه‌ای است مأخوذ از محاوره به‌معنی صورتت 
سازی‌کردن» . 

خاموشی بهتر با آبشان » هرکسی را که قضا باشد (حاشبه : قفا) 
ص۲۷۲ ۰ ۱ 

خبر مرگد کوشاگوش افتاد ص۳۵۲ خبر مرگه گوش به‌گوش وشید . 

خداوند را کراکند ] ص۱۸ : برای خداوند (خواجه) ارزش داد ؟ - 

خداوندش در دلو شد و او نیز ص16 : خواجه و آقای او او پای 
درآمد و او نیز همانگونه شد . (امثال و حکم ج۲ ص۷۸۹ : در دلو شلدن). 

خدای را عزوجل چرا بفروخت به‌سوگندان گران که بخورد ص۰1۲ 

خراسان را غربال کردند صه.ه هر چه در خراسان بود بردند». 

خرما به‌بصره برده باشم ص۱۵۸ : (امثال و حکم ج۲ ص۷۲6 : خرما 
به‌بصره بردن نظیر خرما به‌هجربردن ) زیره به‌کرمان بردن) . 

خشت ازجای خوبش بررفت ص۲۳۵ : کار از کار گدشت» امید اصلاح 
نماند . (امثال و حکم ج۲ ص۷۳۹) (در خراسان: خشت از خرند دررفت ) 

خشك شد و اندشید زمانی ص16 : خاموش شد و خشکش زد وه 

خط برخوارزمشاه باید کشید ص,۳۲ : خوارزمشاه را باید فراموش 
کرد و از او باید صرف‌نظر کرد. نظیر : «دور خوارزمشاه‌را باید خطکشبید» 
زبه‌اصطلاح امروز) ۰ 

خفتگان و به‌دنیافر یفته‌شدگان بیدار شوند ص۱۹6 ۰ 

خواب بینند و عشوه نخرند ص۸۲ : خوآب‌دیدن : به‌طمع خام. افتادن 
(امثال و حکم ج۲ ص۷۲۸) - 


۳۱۰ 


یادنامة ابوالفضل بیهقی 


خوابی دیدندی ص۲۱۲ ۰ 

خوارزمشاه خفته نیست ص۰۳۳۲. 

خواستمی که مرده بودمی تا اين روز ندیدمی ص1۸۷ ۰ 

خود کرده را درمان نیست ص۲۰۵ : (امثال و حکم ج۲ ص۰۷۵ 
خوردنی علی طرق الاستلات می‌خوردند ص۵۰۳ . 

خون ریختن کاری بازی نیست ص۱۸۲ : (امثال و حکم ج۲ ص۷۱ 
ص۱۷۹۹) . 

و بشتن, دشتمن کام کدی هن؟۲۳:: 

خیر خیر زیر و زبر شود ص۸1] : بیهوده بیهوده .. 

خیر خبر غارت نشود ص۳۲۹۹ ۰ 

خیمه مسلمانی ملك است و ستون بادشاه و طناب و میخها رعیت 


ص۲۷۹ ۰ 


به‌یکد 


ننلیر * 


ل 

داد ازدنیای فربنده بباند ستد (... خذالعیش ودع‌الطیش) ص ۰0۹۱ 
دامن در دامن بندیم ص1۷۷ : نظیر «دست به‌دست‌کدیگر دهیم . 
یگر كمك کنیم »۰ ۱ 

دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شکست ص ٩.‏ 
در آخر روزگار آن باد لختی سست گشت ص۱۳۱ ۰ 

در آسیای روزگار بگشت و خاست و افتاد ص۰1 

درافتادند جچون گرگد در رمه ص 1٩۹.‏ ۰ 

در این راه پیاده است ص۱۲۹ : در این کار دانا و ماهر نیست . 
در دبیری بیاده‌گونه . 

"در باشیدی و شکر شکستی ص.۲ : (هنگام سخن گفتن) ۰ 


تحقیق در اشمار و امثال فارسیر تاریخ بیهقی ۳۱ 


در پرده غیب چه بوده‌است و اوهام و خواطر همگان از آن قاصر 
مه . 

در پس بیمی نه و در بیثن امیدی نه ص۲۰۵ ۰ 

در تاریخ محابا نیست ص1۲ (امثال و حکم ج۲ ص(۷۸) ۰ 

در خواب امن فنوده‌ام ص۲۰ ۰ 

در دییری بیاده‌گونه ص۲۷۲ ۰ 

درد سر پریده گردد ص۲۷۷ ۰ 

درد سر دور شود ص1۸۹ ۰ 

در دل کرده ص۰۹) : در دل آورده. 

در "دم اشان نشستند ص٩۲‏ . 

در زیر این جبزی باشد ۰۳۲۱ 

در سخن موی به‌دونيم شکافد ص۲۸۰ ۰ 

در سر باد وزارت نیست و نبوده‌است ص۳۱۲ ۰ ۱ 

در شهری مقام مکنید که بادشاهی قاهر و فادر و حاکمی عادل و 
با رائی دام .۰.۰ و طبیبی عالم و آبی روان نباشد ص۲۷۹ (انوشیروان 
گفته‌است .۰6.۰۰ 

در ضمیر زمانه تقدیر‌ها بوده‌است ص۳۱۸ ۰ 

در کافرستان نر فتی با مسلمانان ص۳۷ : ابن رفتار در کافرستان 
با مسلمانان نمی‌شد . 

درماندگان محال بسیار گویند ص16۸ (امثال و حکم ج۲ ص۷۹۲) ۰ 

درویش گرسنه در محنت و زحیر و توانگر با همه نعمت چون مزگد 
فراز آید از یکدیگر بازشان نتوان شناخت ص۳۹۲ : «گر کسی خاله مرده 
باز کند - نشناسد توانگر از درویش» (سمدی - گلستان » باب اول » چاپ 


۳۹۲ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


قریب ص۵۱) ۰ 

در همه کارها تاتمامی ص۱۸ ۰ 

در هیچ شهر نبینند که آبدان و دافعان نباشند ص71۲ ۰ 

دریغ آل برمك ص۲۱ ۰ 

دریفا مسامانیا که از پلیدی نامسامانی ابنها باید کشید ص۱۷۷ ۰ 

دریفا و بسیار دریفا که آن روضه‌های رضوانی برجای ثیست (باد- 
داشتها و نوشته‌های بیهقی مقصوداست که از مان رفته بوده‌است) . 

دریغ باشد این چنین روبی زیر خاك کردن ص۲۷۵ ۰ 

دست آویز کردند ص۵1۸ . 

دست‌آویزی به‌پای شد قوی ص)۲ ۰ 

دست بر رگد وزیری عاجز نهادند ص۱۱۷ : حال وزبری عاجز را 
دانسته و به‌تملق و چابلوسی او را مطیع خود ساخته بودند ۰ (امثال وحکم 
ج۲ ص۸۰۷۱) «نبض امیر بکرفته بود و مزاج او بشناخته و دانست که 
به‌نثر با او در نگیرد» (چهارمقاله چاپ دکتر معین ص۵۲) ۰ 

دست بر رگ وی نهاده بودند ص۰۸۱ 

دست به‌دست کنند ص1۵ (دست به‌دست دهند) . 

دست سیار کس در چا مالد ص۲۸۰ . 

دست به‌کمر چنین پادشاهی نبایست زد ص۱۱۸ ۰ 

دست راست خود از جپ نداند ص۷۱] . 

دست‌کرائی کنم ص ۵۱ ۰ (شاید دست‌گرانی) . 

دست گر فتند ص0۲5 : به‌نشانه تعهد دست به‌نکدیگر دادند . 

تفا زا دی اه 


دست و بای او از کار بشود ص۲۱۷ ۰ 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی ارزی 


دست و پایم کار نمی‌کند ص۸۷] . 

دست و دل و رای یکی باید کرد ص0۳۲ ۰ 

دست هرون و قومش خشك بر چوب ببست ص1۸۰ (امثال وحکم 
ج۲ ص۸.۰۸)) دست خشك بر چوب بستن : او را از تمام کارها با فوائد 
محروم و بی‌نصیب‌کردن ۰ ر 

دشمن دوست چون تواند بود (امثال و حکم ج۲ ص۰۸۱ 

دشمن هرگز دوست نگردد (امثال و حکم ج۲ ص۸۱۵ ۰ ۰ 

دشمنان کور و کبود با زگشتند ص۰۳6 

دشمن کی مقید یخ‌بند می‌شود ص۵۰1 ۰ 

دل از بشنودن و دبدن قوی و ضعیف گردد ص111 ۰ 

دل از خود برداشتمی ص۲۸۲ . 

دل آو در باند بافت و نامه نوشت ص۰۸۸ 1 

دل پیش این کار نباشت م۰0 . 

دل در فرع بستن و اصل را به‌جای مائدن محال‌است ص۱۸ ۰. 

دلم بزد ص۲۲۲ ۰ 

دام احمد گرفت ص۲۲] ۰ 

دام او گرفتند صع۳] . 

دام آين مرد گیرند ص۵1۲ ۰ 

دام عافیت گرفت ص۲۵ ۰ 

د"م کنده شوم ص۲۱۸ ؛ (خوار و خفیف‌شسويم . امشال وحکم 
ج۲ ص۸۲ . 

د"م کنده و دولت برگشته ص۵۲ ۰ 

د"م هیچ فساد و فتنه نگر فتی ص۲۷ ۰ 


۳۹ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


دندان افشار با آن فاسقان ص.۱۹ ۰ 

دندان تیز کرده بودند صاحبدیوانی رسالت را 

دندان مزد به‌سزا داد ص۲۹۱ ۰ 

دندان مزد داد ص۳۸۷ ۰ 

دندانهاشان کند شود ص۲۱۲ ۰ 

دندانی بابد نمود ص۳۳۲ (دندان نمودن - سیاست و تهدیدکردن » 
امثال و حکم ج۲ ص۸۲۷ ۰ 

دندانی که بروی داشت ص۰۱۹ ۰ 

دندانها کند شود از دی ص۰۲ 

دو تن نه چون يك تن باشند ص.۸) (امثال و حکم ۲ ص۱ ۰۱۸۳ 

دو تیغ به‌هیچ حال در يك نیام نثواند بود و نتوان نهاد . که نگنجد 
ص۲۱۹ (امثال و حکم ج۲ ص۸۳۲ : دو تیغ بهم در يك نیام نتوان نماد 
که نگنجد) . 

دو حبّه از قاضی نیندیشید در معنی سالاری ص۰۱) ۰ 

دولت افتان و خیزان باید که پایدار باشد ص1۵1 (امثال و حکم 

جا ص۱۸ ۰ 

دولت افتان و خیزان بهتر باشد ص۵۲۰ (امثال و حکم ج۱ ص۱۸ 
و ۲۰۰۰ ص۰)۸)۱ 

دولت و ملت دو برادرند که بهمم بروند و از تکدتگر جندا نباشند 
ص ۰:۸۲ ملت به‌معنی دین وشریمت » (امثال و حکم ۲ ص۰۸۱ 

دنیای دورنگ به‌نيم بشیز نیرزد ص1۰۹ ۰ 

دیگ به‌هنبازان بسیار به‌جوش نیاید ص۸۱] (امثال و حکم ج۲ 
س۸)/۸) ۰ 


ی ۳۳۳ ۰۳ 
تحفیق در اشعار و .آمثال فارسی, تاریخ بیهقی 1۰ 


دیو راه بافت بدین جوان کار نادیده تا سر بباد داد ص۳۲۵۱. ۲ 


دیدار من با تو و با خانگیان با قيامت افتاد ص۵۵ (امشارو حکم ج۲ 
صس۸۰) » «چنان‌گمان می‌برمکه دیدار من باتو و باخانیان به‌قيامت‌افتاد». 


دِِ 


راست بدان مانست که امروز بهشت و حنات عدن بافته‌اند ص۵۵ . 


راست جانب ما زیون‌تر است ص۷۲ ۰ 
راست چنانکه قیامت خواهد افتاد ص۰۲۰ 4 
راست‌گوی ملاك نشود ص) ۰۳۲ 


راستم مشفول است به‌بیمت خداوندم مأمون و دست چپ نار غ 


است ص11۲ (سخن طاهر ذوالیمینین به‌علی‌بن‌موسی‌الرضا) ۰ 
راعی رعیت را بدین و مانند این نگاه تواند داشت ص٩1‏ ] ۰ 
راه بدو نمی‌برم ص۵۸۰ ۰ 


راه به‌دبه برد ص۰۵ ) (امثال وحکم ج۲ ص۸۱۱) راه به‌ده بردن کنایه 
از صورت معقولیت داشتن» حرف کسی (برهان) خاقانی‌گو بد؛ «کم زن کوزی 


مغان *برده به‌می ره بده - آرسته دل از شهر بند » جان بدر انداخته» 
زدیوآن تصحیح نگارنده ص۱۹ ۵) حافقظ گوید : 
«زهد رندان نو آموخته راهی به‌دهی‌است ۱ 
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم» 
(چاپ قزونی ص) ۲۲) ۰ 
راه به‌دیهی می‌برد ص۰٩1‏ (سبك‌شناسی ج۲ ص؟۸) ۰ 
راه مردی بروی سته‌اند ص۰16 : او را از مردی انداخته‌اند . 


رشت4 تاری از آنچه نبشته بود زبادت نیافتند ص۰۰۰ 


رشته تاری از جهت خود باز نگرفت ص۱۵ : برأی خود هیچ چیز 


۳۹۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی. 


نگاه نداشت . 
رعیت جنگ نکند ص۰۵۱ (امثال و حکم ج۲ ص۸5) ۰ 
رعیت را نرسد دست با لشکری برآوردن ص۵۵۱ (امثال حکم ج۲ 
ص۸۱۹ ۰ 
رگها از گردنش بر خاست ص۱۷ ۰ 
رمه دور برسید ص۳۲۲ : وقت کار گذشت . (امثال و حکم ۲ 
۲ ۸۷) ۰ 
رمية من غیر رام افتاد ص1.) . 
روا نیست در تاریخ تخسیر و تحریف و تبذیر کرردن ص00)] ۰ 
روباهان را زهره نباشد از شیر خشم آلود که صید به‌بوزان نمایند . 
ص۲۱ .۰ در امثال و حکم ج۲ ص۸۷۵ : (۰۰۰ که صید به‌گوزنان نمایند». 
روز را می‌بسوخت ص۱۲۲ : روز را می‌گذراند » و قت تلف میکرد . 
(حاشیه تاریخ بیهقی ص۱۲۳ ج۷: روز سوختن بعنی روزگذراندن و وقت 
تلف‌کر دن) . 
روز عمر به‌شانگاه آمدداست ص۲۲ . 
روزگار او عروسی را مانست ص1۷ ۰ 
روزه به‌دهن ص۰۱ 
دوذزی "اغز محجتل پیدا شد و شادی وطرب در پرواز آمد ص ۰۲۸۱ 
روبی چون صدهزار تگار ص۱۸۷ ۰ 
۲ 
زبان داده شد ص۰۲5 : قول داده شد . 
زبان در دمان یکدیگر کرده‌اید ص۱۱۳ : با یکدیگر همزبان شده‌اید . 


زیونی را گيريم هنوز آزین محتشمی بهتر ص۰۱۸ 


تحقیق در اشمار و امثالن فارسی تاریخ بیهقی ۳۷ 
0 


زده ر اکه به‌زینهار شما آید » مزنید ص۰۸۲ 

زده و افتاده را توان زد (مرد آن مرد است که العفو عندالقدره به‌کار 
تواند آورد) ص۱۸۰ (امثال و حکم ج۲ ص۰۲٩)‏ ۰ 

زمین فلعت‌های ما بدردند از گرانی با زر و سیم ص۰۷۰ 

زود زود سنگ وی‌را ضعیف در رود بتوانند گردانید ص۳۲۹ (امثال 
و حکم ج۲ ص۸۹۲) ۰ 

زهر خنده می‌زد ص0۷: ۰ 


زیر علامت من باید رفت ص۰۱ : زیر علم و رایت من باید رفت ۰ , 

س‌ , 

سپر پیفگند ص۱۵۸ : تسلیم شود » اظهار عجز کند . (امثال وحکم 
ص۹۲) ۰ 

سپز نیفکند ص۱٩"‏ : «به‌جمله سپر نیفکند» .. 

سخنان شیرین با معنی دست در گردن یکدیگر زده ص۲۸۰ ۰ 

سخ تاخ باشد ص1۱۷ : 

سخن حق ونصیحت تلخ باشد ص۸۷ (امثال وحکم ج۲ صی4۵۳) ۰ 

سخن را خزنه‌داری کرده‌اند ص ۰۳۸۵ 

سخن راست وحق درشت باشد ص۱۸) (امثال وحکم ج۲ ص40۲). 

سخنی درگوش بنده افکنده ص ۳۷۲ ۰ ۱ 

سخنی که ناخوش خواهد آمد اگفته به (امثال وحکم ج۱ ص ۲۲۲ 4 
و ج ۲ ص۰)۵۷ 

سر برخط آرد ص۲۹۲ .۰ 

سر برخط آرید ص۵۸۲ ۰ 

سر به‌دیوار آمد ص0۱۱ (ظاهر نظیر: سرش بسنگ‌خورد) (امثال,و 


۳۸ یادنامه ابو لفضل بیهقی 


حکم ج۲ ص 4۹۰ ۰ 

سبلطان را عشوه دادن محال باشد ص۳٩1‏ ۰ 

سنگ به‌سیو خواهیم‌زد ص1۱۳ (امثال وحکم ج۲ ص۱۹۱: سنگ به 
سبو زدن: با احتمال ضرر وخطری آزمون کردن) . 

سنگ منجنیق بود که‌در آبگینه‌خانه انداختی ص۸7 (امثال و حکم 
۴۳ ص۱]1۸) ۰ 

سواران نظم ونثر درمیدان بلاغت درآیند ص۳۸۲ ۰ 

سوهان سیلت ص۰۱۳ ۰ 

سیرخورده گرسنه‌را مست ودیوانه بندارد ص.۳۲ (امثال وحکم 
ج۲ ص۰)۱۰۰۱ 


۳ 


ش‌ 

شاگردان بددل وبسته‌کار باشند ص۳۳۷: شاگردان ترسو ومضطرب 
و کندکار باشند . 

شغل دلی آزبس بشت برخاست ص۳۳ ۰ 

شکسته وبه‌دست‌ویای مرده و برفت ص۱۷۷ ۰ 

شما هیچ‌کس داشتن را نشانید ص۰۳۲۲ 

شمشیرها در نیام شد ص۲۹۲ ۰ 

ص‌‌ 

صعبا فر ببنده که این درم و دیناراست ص۵۱۵ ۰ 

صورت پیران زشت میکنند ص٩۵۸‏ . 

ط 

طبلی بود که زبر گلیم می‌زدند ص۱۵ : کاری پنهانی انجام میدادند 
(امثال وحکم ج۲ ص۱.5» طبل زبرگلیم زدن یا کو فتن) - 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی ۳۹ 


طبیب چهتواندکرد با قضای آمده ص۳۲۹۷ ۰ 

عاقبت خائنان وعاصیان چنین‌باشد ص۳۵ ۰ 

عاقبت کار آدمی مرگ‌است ص۱۸ ۰ 

عبدالجبار از سای خویش می‌بترسید ص۲۲): عبدالجبار بسیبار 
ترسو است .(امثال وحکم ج۱ ص۰)۱۳۳ 

عجم عرب را چون دوست دارد با آنچه بدیشان رسیده‌است از 
شمشیر ونیزة ایشان ص۱۷۷ ۰ 

عشوه‌آمیز سخن می‌گفتند ص۸۷ ۰ 

عشوه وسخن نگارین می‌فرستند ص۵۰۵ ۰ 

عظامی وعصامی بس‌نیکو باشد ولیکن عظامی به‌يك پشیز نیرزد ص 
۸ (... چون ادب فضل و ادب نفس و ادب درسی ندارد و همه سخنش 
آن‌باشد که پدرم چنین بود» (امثال وحکم ج۱ ص*؟): آنجا که بزرگذباندت 
بود » فرزندی, کس نداردت سود - نظامی) . 

‌ 

غابت کار آدمی مرگاست ص۲۵ ۰ 

غث وسمین می‌بازنمود ص۲۵۰ ۰ 

غلامی چون صدهزارنگار ص۰۹ ۰ 

غمناکان را شراب بابدخورد تا تفت غم نشاند صه . 

غیب نتوانستم دانست ص۳۲۱ ۰ 

ف‌ 

فال خلاص گر فته ص۳۸۰ ۰ 

فالعیاذباله آب شد ص۵۷۹ ۰ , 

فال من کی خطا کند ص۰1۳ 


۳۳ یادنامة آبوالفضل بیهقی 


فذلك آن ود ص۳۷۵: نتیجه وخلاصه کار آن‌بود . فذلك» اصطلاح 
حساب برای بقیه وبازماندة حساب بس‌از تفصیل و در فارسی به‌معنی 
مختصر وخلاصه ونتیجه به‌کار می‌رود ۰ (تاریخ بیهقی چاپ سعیدنفیسی 
ج۱ ص؟ وحواشی ج۲ ص]۸6) خاقانی گوید : 

« تا حشر فذك شاباد توقیع تو دادگستران را» 
زدبوان تصحیح نگارنده ص۳۵) ونیز گوید : 

«حاج را دبوان اعمالی‌است و آنك عمره را 

ختم اعمال و فذلکهای دیوان دی ده‌اند» 

( ص ۰)۹۵ 

فرخ کنندوری ص۱۱۱ : سخی و دست‌گشاده «کنندوری» به‌ممنیر 
سفره‌است (امثال و حکم ج۲ ص۱۱۳۵) حاشیه| ص11 ۱بیهقی«کندوری 
را در حاشية ب به‌ضم کاف ضیط کرده‌است و به‌معنی سفره و مائده‌است 
چنانکه در لغت فرس ص۱۵۲ آمده‌است و ابوشکور می‌گوید : 

« گشاده در هر دو آزاد وار میان کویکنندوریافکنده‌خوار » 

وحاشیهة۲ ص۱۱۲ ۲ امثال وحکم : «چنانکه گرسنه گیرد کنار کندوری 
- مولوی» ۰ 

فراخ مزاج بود ص۲۵۹ : بسیار شوخ‌طبع بود . 

فرا شمار کشید ص۳۹۲- 

فرمان بافت و با خاك برابر شد ص۰۱۹۷ ِ 

فضل جای دیگر نشیند ص ۰۱۷۹ 

فضل هرچند پنهان دارند آخر آشکارا شود 4 چون بوی مشك صس 
۹ (امثال وحکم ج۲ ص۱۱۲) ۰ 

فلان پادشاه فلان سالاررا به‌فلان جنگ فرستاد و فلان روز جنگ 


با صلح کردند ص) ۲۵ : (دربارة تاریخ‌ها و ,حوادث عادی آنها گفته‌است). 

ق‌ 

قاعده کز می‌بينم ص ۰۸5 

قاف تا قاف جهان نامه‌ها نوشتند ص۰۲۸ 

قبا تنگآید ص ۱۷۹ : کار سخت شود (امثال وحکم ج۲ ص۱۱۵۰) 

قضاء آمده را بازنتوانندگردانند ص۱۱۵ ۰ 

قضاء آمده‌را رسن درگردن کرده استوار می‌کشند ص۱۱ ۰ 

قضاء مرگ که ازآن جاره نیست آدمی را ص؟ ۲ ؛ مر گد .حق‌است؛ 
امثال وحکم ج۲ ص۱۵۳۱ ۰ 

قضا بر وی می‌خندید ص1۸۰ ۰ 

قضا چنین نیست که آدمی زهره دارد که با وی کوشش کند ص11۵ 

فضا کار خود یکرد و هیچ درمان نیست ص)] ۱۷ ۰ 

قضا کار خویش بخواست کرد «... اذا اراداله شینا صیا اسبابه» 
ص .۰1۲ 

قضا کار کرده‌است » تدبیر تلافی بابدکرد ص۱۱۷ ۰ 

قفیزش پتر شد ص۲۲۲ : پیمانه‌اش لبریز شد ۰ کنایه از مردن با 
سپری شدن چیزی . (قفیز پرآمدن : «زپندت نبد هیچ مانند نز و 
ونیکن:مرا خود برآمد قفیز» (فردوسی) (امثال وحکم ج۲ ص۰)۱۲۹6 

قلعت همچنین عروسی بکر بود ص۵۳ : از تصرف و دست بافتن 
به‌آن قلعه عاجز بودند چند سطر بعد نوشته «قلعةالعذرا نام بود» » 

قام‌را لختی بروی بگربانم ص٩۵4‏ ۰ 

قلم روان ازشمشیر گردد ص۰۷۲ 

قوادی به از قاضی‌گری ص ۳۵۹ (امثال وحکم ج۲ ص۱۱۱۷) : 


۳ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


«از پدرم شنودم که قاضی بوالهیثم بوشیده گفت و وی مردی فراخ مزاج 
بود ای بسوالقاسم باد دار » قوادی به از قاضی‌گری» » «و این مرد بوالقاسم 
کنیزل بروردی و نزدیك امیر نصر آوردی و با صله با زگشتی» . 

قوم را به‌جوال فرو کرد ص۱۷۷ : قوم را فریفت » گول زد . 

قومی ساخته‌اند از محمودی و مسعودی » و همه به‌اغراض خویش 
مشغول ؛ آبزد عزذکره عاقبت بخیر کناد ص 

ك 

کار امروز به‌فردا افکندن از کاهای تن است ص»۲:۵ (اقثال و حکم 
جا ص۱۰۱ و ۳ ص۰)۱۱۷۱ 

کار با جوانان کارنادنده افتاد ) ص16) - 

کار به‌شمشیر افتد صس۰1۷۳ 

کار جهان یکسان بنماند ص۲۲۳ ۰ 

کار در "جستن است و به‌دست‌آوردن (و لیکن چون آسان گر فته آید 
آسان گردد) ص10۳ (امثال و حسکم ج۲ ص۱۵1 و ج۲ ص۹۵۰ : چون 
آسان ۰۰ ,و ظاهرا جون اهمیت کار را در جستن و به‌دست‌آوردن می‌داند 
میگوید چون به‌آسانی وبدون کوشش چیزی گرفته شود خوار مایه و آسان 
می‌شود . ود در امثال و حکم ص۱۵ آنرا نظیر : سخت میگیرد جهان بر 
مردمان سخت کوش» دانسته‌است . 

کارها بر قاعده راست نمی‌بیند ص۰۸۷ 

کارها به‌گرم سازد ص۳۲۷ ۰ 

کارها تنگ گر فته بوده‌اند ص۲۹۹ ۰ 

کار من که بازنمودن احوال است جان بازی شده‌است ۲6) . 

کاری بسته می‌بينم ص۵۹۰ ۰ 


تحقیق در اشعار و امثال فارسی تاریخ بیهقی وزیر 


کاری ر شاریش ص1۲۸ ۰ 

کالبد مردان همه نکی‌است و کسی به‌غلط نام نگیرد ص1۷۵ ۰ 

کدام دیو ترا از راه ببرد تا خویشتن دشمن کام کردی ص] ۲۲ ۰ 

کرا نکند ص۳۱۳ (امثال و حکم ج۳ ص‌۰)۱۱۹۸ 

کردارهای برادر ما بر سر ما می‌زد ص۲۱۷ ۰ 

کس از مادر وحیه نزاید ص۰۷ (امثال و حکم ج۲ ص۱۲۰۲) - 

کس بر کر ناستاد ص۵۲ . 

کس به کس رسد ص ۵٩۹.‏ ۰ 

کس به‌کس ترسیدی ص۵۷۲ ۰ 

کس کس را نایستاد ص۲۲۲ ۰ 

کس مرکس را نایستاد ص16۲ و نیز ص۵0۸ : وانفساه بود وه رکسی 
سر خویش گر فت (تاریخ بیهقی ص۳٩۱‏ تعلیقات) ‏ 

کس مرکس را نتوانست.-دید ص] 0۷ ۰ 

کلوخ‌انداز ص .۵۰ : کلوخ‌انداز » رسم شراب‌خوردن و جشن‌ساختن 
پیش از ماه رمضان (و امیر به‌نشاط این جشن و کلوخ‌انداز که ماه رمضان 
ارديك بود) . 

کمان قصد و عصبیت به زه کرد ص1۲ ۰ 

گ 

گاه آن نيامد که این سوار را از این اسب فرود آرند ص۱۹۲ 4 
(اسب - دار) (گفتة مادر عبداله زییر) . 

گربزی‌بودکه ابلیس لعنه‌اله او را رشته‌برنتوانستی تافت ص ۰۲۲۲ 

گرد عالم گشتن چه سود ؟ پادشاه ضابط باید ص۹ . 

گرگد آشتئی برنت ص۰۸۰ : آشتی و صاحی بهنفاق شد (امثال و 


۷ 


یادنامه آبوالفضل بیهفی 
تسم 


حخم ج۲ ص۲۹۹ ۱) ۰ 


خاقانی گوبد : «اين غارت خان چیست » خود این جنگ تو با کیست 


کرد اشتلی کن مکن این گ رکذ ریایی» 
(دیوان تسحیح نگارنده ص8۳) و نیز «روز و شب گرگد آشتی کردند و 
آنك ماه و مهر ۰۰۰» ادیوان ص‌۱.۸) ۰ 


گرگد آشتثی کند ص۰۸۱ (امثال و حکم ۳ ص۰۱۲۹۹ 

گرگ آشتنی کنیم ص1۸۲ (امثال و حکم ج۲ ص۱۳۹۹) ۰ 

گرم و سرد روزگار بر سر آدمی ص۱۱ ۰ 

گروهی دست به‌خون و فارت شسته آمده‌اند ص۵۵1 - 

گروهی کیای فراخ شلوار ص۲۱۳ : قراخ شلوار نظیر : گیوه‌گشناد . 


رامثال و حکم ۲ ص۰)۱۱۳۵ 


گشاده کار ص۳۳۷ : تندکار در برابر «بسته‌کار» - 

گفتی روز رستخیزاست ص۲۷ - 

گفتی روز قیامت است ص۲۸۹ - 

گفتی هزار هزار پتك می‌کوبند ص۵۷۵ : 

گلافشانی کرد ص۳۸۷ . 

گتحشك را آشیانه باز طلب‌کردن محال است ص۸۵ ۰ 

کوش بباید کشید ص۲۱ ۰ 

گوش بر کشید ص۲۱ و نیز «گوش بر کشیدند» . 

گوبی کاروان‌سرای نشابور همه در گشاده‌است و شهر بی‌مانع 


ص۲۲۷ . 


ل‌ 


لختی شمشاد بارخان گانازش آشنائی گر فت صی۱۱] : بررویش کمی 


تقیق در-اشمار و امثال فارسی, تاریخ بیهفی ۳۰ 


موی رست ۰ 
لختی شیطان در او دمیده بود ص۰۳۲ ۰ 
لشکری در بر کلاغ نهادند ص160 ۰ 


م‌ 

ما جانرا بزنيم ص۲۳۲ . 

مادر مرده و ده درم وام چن‌انکه زالان نشابور گویند ۰.۰ ص۰۷۱ 

ما را به‌خواب کرده‌اند به‌شیشه تهی ص۱۰۷ : ما را فر فته‌اند . 
(امثال و حکم ج! ص)۰)]1 

مار در او به‌دشواری توانست خزید ص۵۷) ۰ 

مار دم کنده ص۱٩‏ و نیز ص۲۸۳ : «علی‌تکین مار دام کنده‌است.» . 

ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده ص۷۰ (امثال و 
حکم ۴۳ ص۱]۸) ۰ 

مثل سلطان و مردمان چون خیمة محکم به‌يك ستون‌است برداشته 
و طنابهای آن باز کشیده و به‌میخهای محکم نگاه داشته ص۲۷۹ ۰ 

محال است روباهان را با شیران چخیدن ص۱۷۹ ۰ 

محال باشد جیزی نبشتن که به‌ناراست ماند ص۲۳۱ ۰ 

محل هرکس پیداست (امثال و حکم ج۲ ص؟۱۵.۰) : 

محمود ومسعود: رحمه‌اللُ علیهما دو آفنتاب روشن بودند پوشیده 
صبحی و شفق ص۰۹۹ 

مخاطبه «خواجه» و خواصه سخت بزرگ بودی در آن روزگتار 
۳۵۸ : خطاب‌نامه «خواجه» بود و خواحه در آن روزگار مهم بود . 

مرائیان ر! بمحطام دنیا بتوان دانست صع ۱ه (امثال و حکم ۲ 
می۱۵۰۸) . ۱ 


۳۹ بادنامة ابوالفضل بهقی 


مرا در این کار ناقه و جمای نبزده‌است ص۳۲۵ : «لاناقتی فی صذا 
و لاجملی» مثل عرب (مجمع‌الامشال میدانی چاپ بیروت ج۲ ص۲۲۲) 
«امثال و حکم ج) ص۱۷۸۵). 
مرا سوزبانی نمانده‌است که جابی برآید ص11۷ : «سوزیان» نود 
و زبان» نفع و ضرر . خاقانی گرید : «کافرم دان گر مدیح چون تویی - بر 
ابید سوزیان خواهم گزید» (دبوان ص۱۷۱) ۰ 
مرا ناچار مشت می‌بایستی زد و می‌زدمی 
مرد آن مرد است که العفو عندالقدره به‌کار تواند آورد ص۱۸۰ ۰ 
مرد آنگاه آگاه شود که نیشتن گیرد و بداند که بهینای کار جیست 
ص۷۸ ۰ 
مرد این است ص۵۱۷ . 
مرد باید که کار بداند کرد ص۱۸۰ ۰ 
مرد بشبه وزیری گشت ص۲1 ۰ 
مرد به‌هنر نام گیرد ص۱۲۲ (امثال و حکم ج۳ ص۰)۱۵۱۲ 
مرد بی‌عیب نباشد ص ۱۱۱ (امثال و حکم ج۲ ص)۱1۵۱) . 
مرد را غربیل کردند ص1۸۵ : تن مرد را سوراخ سوراخ کردند با تیر 
(امثال و حکم ج۲ ص۱۱۲). 
مردکی پرمنش و ژاژخای و باد گر فته بود ص۳۲۳ . 
مردم از مردم کمال بابند (امثال و حکم ۲ ص۱6۲۰)- 
مردمان حس رخش برگزاردند ص۲) » جمله مفهوم نیست . شاید : 
مردمان حق حسن برگزاردند با «حق سخنش ۰۰۰.» . 
مردمان رعیت رابا چنگ کردن جچه کار باشد ص۵۵۱ . 


مردمان می‌دررسند و به‌خداوند پادشاه نام و حاه می‌بابند ص۱]۷ . 


تحقیق دن:اشهار و امثال فارسی, تاریخ بیهتی ۳۷ 


مرده باز نیاید ص1۷۷ ۰ (امشال و حکم ج۲ ص۰)۱۵۲۳ 

مردی با دندان آمد ص۲۱۹ ۰ 

مردی بود حرون و دوراندش ص..1 ۰ 

مردی کمر سخت بود ص۰۳۱ :با آراده و قوی دل و سرسخت بود . 

مردی دوتا نیستی ص؟ ٩۱‏ : دورو و منافق نیستی (۰۰ وصلاح کار 
راست و درست نمائي) . 

مرغ نیز از راه رباط رزن به‌غزنین نتواند رفت ص۵.1 . 

مرگ خائة زندگانی‌است ص) ۰.۳۳ 

مزه نمانده‌است از زندگانی ص۰۷ 

"مسته خراسان خورده بودند ص۱۸ : «جشته خراسان.» » چشته 
خورشده بودند ۰ (امثال وحکم ج ص۱۷۰۹) "مسته» تاریخ بیهقی تصحیح 
سعید نفیسی ج؟ ص۱۱۳۱-۱۱۲۵) ۰ 

آمشك و ستورگاه مرا توبه آوزد ص۱1۹ ۰ 

مقدم‌گونه‌ای آمده‌است ص01۷ . 

مکاشفت در چنین. احوال احمقان کنند ص۳۹ . 

مگر به‌جای آرد حال افتاده را ص۷۳ : مگر حتسادثة روی داده را 
درد کند : 

:مگر سر بسر بخهد ص۱۳ :.شاید سریسر شود - 

مگر گوشت نبافته بودی و نقل که مرا و کدخداييم را بخوردی 
ص۲۲۲ ۰ 

ملك‌الموت آمده‌است ص۵۰ ۰ 

"ملك رو زمین نخواهم با تبعت آزاری بز رگ ص24۷ ۰ ۱ 

من به‌روی کاز دیدم ص ۰٩۲‏ 


۳۹۸ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


من جانرا جنسته‌ام ص۲۳۲ ۰ 

من کار خوش میکنم و این ابر ام می‌دهم تا معذور دارند ص۱۹۸ . 

من کودکی نیستم ص۲۳۲ ۰ 

موی در کار او نتوانستی خزید ص۱۲] (امثال و حکم ج؟ ص۱۷۵۸) 

مهمتر را فروگذاشته‌است و دست در نامهم‌تر زده‌است ص۱۰5 4 
در تصحیح سعید نفیسی ص۱۱۲ : «مهمتر را فروگذاشت و دست در 
نامهمتر زد» . 

میان ما و شما شمشیر است ص۵۰5 . 

می‌باید که چون تو ده تن استی و نیست ص۰۱ 

مبزبان بر میزبان ص۲۷ ۰ 

۳ 

امی زشتگونه بر تو نشستهاست ص٩]۱‏ .۰ 

نان همسایگان دزدیدن و به‌همسانگان‌دادن در شرع نیست ص ۱۳) 

نباید که کار به‌جای بد رسد ص۷۸] . 

نناید که.هم چوب خورند و هنم عال ندهیات م11 

نبذ نبذ و اندل اندك ص1۷ - 

نخست نان » آنگاه شراب ص۳۲۰ ۰ 

نداشت نوری ص۵۵۲ ۰ 

نکرده بودم خوی مانند این واقعه ص۸1 ۰ 

نصر » احمد قیس دیگر شده بود ص۱۰۸ ۰ 

نصیحت که به‌تهمت باز گردد » ناکردنی‌است ص۵16 . 


8 9 ۰ ۰۰ 
نفسی نفسی ص1۲ (هرکس می‌گفت نفسی نفسی) ۰ 
نمد اسیش خشك نشده‌است ص۲۲ . 


تحقیق در اشمار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی ۳۹ 
نوباوه‌ای آورده‌اند ازآن بخورم ص۱۸۸ (یعنی سر حست) . 
نوشیروانی دیگر است ص۳۷۹ : (در عدل و داد) ۰ 
نه بابت اوست ص۳۷۲ : نه در خور و شاسته اوست : «کلیله گفت 

اين سخن چه بابت تست» (کلیله‌ودمنه تصحیح مینوی ص1۱) ۰ 
نه برگزافست حدت بادشاهان ص۲۰ ۰ 
نه خرد مردی برکار شد ص۱۵ ۰ 
نه کودك "خردم ص1۷۸ - 
نه نسل گذاشتند و نه "حرث ص۵۱۸ . 
‌ 
وقت گل ساتکینی خورند که مهمانی‌است چهل روزه ص۱) ۰۰.۳ 
وی پیر شده‌است و از وی کاری نمی‌آید ص۱۲ ۰ 

۵ 

هر چند بساحل الحياة رسیده‌است 4 "افکار بمانده ص۱۹۹ ۰ 

هرچند به‌يك چیز آب خود ببری ص۱۱۷ ۰ 

هرچند عطسة پدر ماست » از سرای خود دور نبوده‌است و گرم و 
سرد نچشیده‌است ۰ ص۲۱۲ : (رك : او را عطسه امیرمحمود گفتندی) . 

هر چند بر کاغد نبشته آبد بهتر از کافذ باشد ص۳۹۰ ۰ 

هرسنگی و مردی ص01 ۰ 

هرکاری را سیبی است ص .۰ ۰ 

هرکس آن کند که آمروز و فردا او راسود دارد ص۱۹۲ ۰ 

هرکس‌خیردر او قویتر زبانها در ستایش او گشاده‌تر و هس رکه خرد 

وی آندتر او به‌چشم مردمان سبك‌تر ص۱۰۰ ۰ 
هرکس می‌رود چون خویشتن را نمی‌گذارد من۵۳] ۰ 


۳۳۰ یادنامه. ابوالفضل بیهقی 


هرکسی خوابکی دید ص۲]6 ۰ 

هر که از عیب خود نابینا باشد نادان‌تر مردمان باشد ص۲۳۰ - 

هر که مخلوق باشد با خالق برنتواند آمد ص۰۵۷ 

هرگاه اصل به‌دست آید کار فرع آسان باشد ص۰۸۱ 

هر ناحوانمردی بادی به‌سر کرده‌است ص۵۵۷ ۰ 

هفت شراب بخورده ص۵۵7 ۰ 

همگان ر فتند و حابی گرد خواهندآمد که رازها آشکارا شود ص۱٩۰‏ 

همگان زبان در دهان نکدیگر دارند ص۰۸۷ 

همگان من تحت‌القرط بر فتندی ص۵۷ : (ج) «من تحت‌القسرط 
شاید من‌تحت‌الفرس بوده » بمنی از آبن دندان .۰۰ ۰ در تصحیح سعید 
نفیسی نیز همینطور است (ج۲ ص۷۰۱) : و ظاهرآ «من تحت الفرط» 
ح,جیح‌است و به‌معنی «از "ین گوش» و «از ته دل» گر فته شده زسرا 
«فرط)» به‌ضم اول به‌معنی گوشواره و آويزه بناگوش است . در راحق 
آاجدور راوندی نیز آمده : «من تحت القرط و فرط‌العلم اقرار دادندی.-» 
رجاپ محمد .اقبال ص۵۱) و در تعلیقات ص۵۱۰ «از بن گوش» معنی کرده 
و همین عبارت تاریخ بیهقی را آورده‌است . 

همه دانه‌است تا به‌میانة دام رسم ص۵۲ ۰ 

همه مناظره و کار بوحنیفه می‌آرد ص۵۲۹ (مناظره کرد چنانکه 
بفر اخان گفت ۰..) . 

هثر آن بود که ۰۰.۰ ص۰۰۷ : هتر رادر این‌جا و موارد دیگر به‌معنی 
مسئله و موضوع و امر به‌کار می‌برد چنانکه در امثال بعد ...۰ 

هنر بزرگتر آنستکه روزی خواهد بود:جز او مکافات رادر آن جهان 
ص۲۰۰ ۰ 


توجیه تمثیلهای تار یخی بیهقی ۱ ۳۳۱ 


هنر بز رگد آنست ...۰ ص ۰۸۲ 

هنر بزرگتر آنکه ص۰۱۷ 

هنوز در این کار نو است ص۲۹۱ ۰ 

هیچ بنده بر خداوند, خویش بیرون تیامد که نه سر بباد داد صن۲۵] . 

هیچ بنده به‌خویشتن بد نخواهد ص1۸ - 

هیچ بنده را کر نگر فت و بر خداوند خویش پیرون نيامد که سود 
کرد ص]1۱۸ ۰ 

هیچ تیر در جمبه بنگذاشته (و مصرح بگفته) ص۰1۱ 

هیچ چیز نیست که به‌خواندن نیرزد ص۱۱ (امثال و حکنم ۲ 
ص۱۰۱۲) ۰ 

هیچ چیز نه در دل به‌جایها کشیدی ص۰۰۸ ۰ 

هیچ مردم پاکیزه اصل حق نعمت مصطنع و منعم خویش را فراموش 
نکند ص11۷ ۰ 

هیچ کس را چشم عیب‌بین نیست ص ۱.۲ نظیر : «مردم عیب خویش 
نتواند دانست» : (امثال و حکم ج۲ ص۱۵۲) ۰ 

هیچ کسی را زهره نبود که هیچ جای سیبی به‌غصب از کسی 
ستدی ص0۱ ۰ 

هیچ نبشته نیست که آن به‌يك بار خواندن نیرزد ص۱۰۸ . 


ی 
یافت اربارق را چون گوی شده ص۲۲۷ (امشال و حکم ج۳ ص۱6۸۱) 
يك برف کرده بود چهار انگشث ص؟ 6 . 

يك قطره آب بود از رودی ص۱۷۹ ۰ 

يك "لخت (ترکیام يك لخت), ص۱۵٩‏ : يك پار چه . 


مسصیص عون جع متسیس وین یط سس 
س نت چم صت دس ص نارس میت 


۳۲ تحقیق در اشعار و امثال فارسی, تاریخ بیهقی 


تست سح 


يك لخت‌وار تر کانه بگفت ص۰۱۵ 
توسف از گاه به‌چاه افتاد ص٩۲‏ ۰ 


ماخد 


احوال و اشمار رودکی تألیف سهید نفیسی ۰ 
امثال و حکم دهخدا - 

تاریخ ادبیات اپران تالیف دکتر صفا - 
تاریخ بیهق تصحیح احمد بهمنیار . 

تاریخ بیهقی تصحیح دکتر غنی و دکتر فیاض ۰ 
تاریخ بیهتی تصحیح سمید نفیسی ۰ 


تاریخ, نظم و نثر در ایرآن تألیف سمید نفیسی - 


چهارمقالة نظامی عروضی چاپ دکتر معین با حواشی و تعلیقات ۰ 
دیوان خاقاتی شروانی تصحیح دکتر ضیاءآلدین سنجادی ۰ 

دیوان عثمان مختاری تصحیح استاد جلال‌الدین همانی ۰ 

دیوان فرخی سیستانن تصحیح محمد .دبیرسیاقی ۰ 

دیوان عنصری تصحیح دکتر یحیی قریب - 

واحقا لصدور راوندی . 

سیبك‌شناسی ملك! لشمراء بهار . 

سخن و سحنوران تألیف استاد فروزانقر 

کلیله و دمله تصحیح نجتبی مینوی ۰ 

لباب الا لباب محمد عوفی ۰ 

لبیبی و اشفار او محمد دبیرسیاتی 

مجمع‌الامثال میدانی . ۱ 
مجمع! لفعی‌حاء رضاقلی‌خان هدابت چاپ ماهر مصفا . 


غلامرضا سلیسم 


دانشگاه تمران 


توجیه تمثیلهای تاریخی, بیهفی 


یکی از مهارتهانی که از کتاب بیهقی مستفاد می‌شود تمثیاهای مشهور 
تاریخی وی است » اين تمثیاها بطور کای مخصوص و مختص باین مورخ 
بزرگگ و شهم و بی‌فرض و پاکیزه‌است و بین مورخان قدیم تا آنجا که راقم 
این سطور اطلاع دارد منحصر بفرد بوده » در حقیقت مقایسة همه جانبه‌ای 
است بین يك رویداد تاربخی که موضوع کتاب وی‌است و حادثه‌ای که در 
گذشته اتفاق افتاده و او با درابت و و قوف کامل واقعه گذشته را از منابع 
لقه و با قلم سحار خویش نقل و با مسالة روز خویش تطبیق داده و 
سرانجام خواننده را به فکر و استنتاج واداشتهاست تعداد این تمثیلهای 
تاریخی در کتاب بیهقی ۸ داستان است که در اینجا با توجه باصل کتاب و 
توجیه نقطه‌نظرهای وی از نظر فلسفه تاریخ که در يك کلمه بزعم آو همان 
عبرت است بدانها اشارت می‌شود » اين تمثیلها از همان فصول اولیة کتاب 
وابتدای سرگذشت و زندگانی مسعود شروع می‌شود و دربخشهای اواخر 
کتاب بایان می‌بذیرد ۰ اولین تمثیل دربارة نامه‌هائی‌است که سلطان محمود 
به‌سرداران و امرای لشکر در آخرین روزهاي زندگانی خود درباب مسمود 
نوشته و آو را در آن نامه‌ها از سمت؛ فرزندی عاق کرده و سفارش رنموده 


۳۳ یاذنامة آبوا لفضل بیهقی 


است که از او اطاعت نکنند و فرزند دیگرش محمد را به‌آمیری بشناسند 
در حقیقت جون می‌دانسته‌است که توحه سرداران بیشتر به‌مسعوداست 
تا محمد » می‌خو استه بدنوسیله امرا را وادار به‌سرپیچی کند » و حال 
آنکه مسعمود تا آن زمان سرداری موفق بوده‌است » بیهقی در بیان این 
داستان خواسته‌است بلندنظری و شهامت و گذشت و تدییر مسعود را 
نشان دهد آنجا که از قول او نقل می‌کند : 

«امی رگفت چهسخن است که شما می‌گوئید » اگر باخر عمر چنین يك 
جفا واجب داشت و اندرن او را غرضی بود » بدان همزار مصلحت باید 
نگربست که از آن ما نگهداشت» و بسیار زكّت بافر اطما در گذاشته‌است. 
و آن گوشمالیها مرا امروز سود خواهد داشت » ایزد عزذکره بروی رحمت 
کناد که مادر چون محمود نزاید ۰.۰ . 

در اینجا بیهقی مسعود را بفرزند دلیری توجیه می‌کند که خشم و 
ناجوانمردی پدررا در برابر پدریها و مهربانبهائی که نسبت بوی کرده 
است ناچیز و قابل اغماض می‌انگارد » در حقیقت دستورالعملی‌است برای 
جوانان در برابر رفتار تند. پدران و خشونتهائی که احتمالا" از پدر.ان سر 
می‌زند و رفتار ناپسندی که بهنگام پیری از بدران دیده می‌شود. دران‌باره 
دو تمثیل تاریخی آورده‌است یکی مربوط بهر فتار فضل‌بن‌ربیع با مأامون و 
وصیت هرون در برابر آو و ناجوانمردی فضل در خصوص مامون و عکسب 
العمل انسانی مأمون نسبت بوی » زین! همرون به‌فضل ربیع وزیر خود 
توصیه کرده‌است که کلیه خزائن و غلامان و ستوران را بمرو فرستد نزد 
مأمون و برای محمد امین ولیعهدی بفداد و تخت خلافت و لشکر و انواع 
خلافت کافی‌است و اضافه نموده‌است که مردم و لشکریان و خدمتکاران 
را در انتخاب محل خدمت اعم از درگاه ممون و با امین مخیر سازد و پس 


توجیه تمثیلهای تاریخی, بیهقی ۳ 


از اینکار به‌بفداد رود و ناصح امین باشد ولی فضل بوصایت او رفتار بکرد 
و متوجه بفداد شد و آنقدر کوشش کرد تا نام ولیعهدی مأمون را از خطبه 
بینداخت » تا اينکه مأمون بکمك طاهر ذوالیمینین در ری باسپاهیان امین 
جنگ کرد و لشکریان او را شکست داد . محمد امین نیز سرانجام کشته 
شد و خلافت برای مأمون مصفی گشت» فضل ربیع پس ازسه سال متواری 
بودن گر فتار شد » آما مأمون که در حلم وعقل و فضل ومروت یکانة روزگار 
بود گناه فضل رابخشید و او را عفو و بخانه‌نشینی آمر کرد » پس از آن 
بزرگان مملکت دل مأمون را بر وی نرم کردند بخصوص بکمك عبداله طاهر 
حاجب بزرگ مقام ناچیزی بافت آنگاه بنا بتوصیه عبداله مرتبتی منأسب 
بیدا کرد . 


شباهت دو حادثة تاربخی را بیهقی آنچنان توجیه می‌کند که واقما 
باستی گفت تاریخ تکرآازشده و مشابهت بحداءای در باره‌ای از مسائل 
بچشم می‌خورد بهمین جهت‌انت که تاریخ بزرگترین درسهای علمی‌است 
برا ی گسانی که آمور جامعه‌را دراختیار دارند وصاحب‌قدرت وشوکت‌اند 
ومسفود بمانند مامون بدون‌اینکه ولیعهد باشد بعداز پدر بسلطنت‌نششته 
است » درهمین داستان شباهت کار نوسندگان نامه به‌صاحب قدرتر 
احتمالی و عکس‌العملی که مأمون دربرابر آن نامه نشان داده‌است با ناسة 
محمود به‌سرداران سپاه و عکسر العمل: مسعود قابل مقایسه‌است . بیهقی 
بیان می‌کند که هنگام اقامت مأمون درمرو ومقارن با شکست و از میان- 
رفتن محمد امین بزرگان بغفداد کوشش می‌کردند با نامه‌ه ای به‌مآمون 
تقرب جونند و مأمون دستور داده بود که آن نامه‌ها را نگاههارند ۶ اين 
بزرگان قبل‌از ان حادثه به‌امین نیز نامه‌هائی نوشته و وفساداری خوند را 
اعلام داشته‌بودند » مأمون دراین‌باره با وزیر خود مشورت کرد و .ازاو نظر 


۳۳۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


خواست تا بانوبسندگان ان‌نامه چه‌معامله‌ای کند حسن‌بن سهل نظر داده 
بود که خائنان را دوربابدکرد ولی مأمون رای آورا نپذیرفت و استدلال کرد 
که ما دوبرادر مستحق خلافت بودیم وآنان نیز نفع خویش را در تقرب به 
ستی که‌به‌خلافت می‌رسید می‌دانستند و بس دستور داد کلیة نامه‌ها را 
سوخنند. ودراینجا بیهقی اظهارنظر می‌کندکه فائد؛ کتب وحکایات وسیرر 
گذشته این‌است که آن‌را بتدریج برخوانند وآنچه بباید و بکارآید بردارند. 
درحقیقت هدفهای تاریخ را جای‌جای با عباراتی متفاوت وخوش بیان 
می‌کند . 

دومین تمثیل, بیهقی مربوط به‌سپهسالاری غازی‌است که نخستین 
بار مسعود اورا بر کشیده ومقام ارسلان حاذب را بوی داده‌است بعلاوه 
ولایت بلخ وسمنگان را نیز برعهده وی نهاده گرچه بیهقی گوید در نمان 
مشرفی براو گماشته بود که فعالیتهای وبرا به‌امیر گزارش دهد و این‌امر 
از خصائص, حکومتر غزئوان‌است » درهرحال بعضی از بزرگان دربار 
مسعود بالاجبار باین برکشیده احترام می‌گذاشتند درصورتیکه از این‌امر 
دلخوش نبودند زیرا اورا درمقام پست‌تر دیده‌بودند » حکایتی را که‌ییهقی 
دراین خصوص آورده مربوط به‌دوران خلافت مأمون‌است و در خصوصر 
رءایط فضل‌بن سهل معروف به فضل ذوالریاستین با حسین‌بن مصعب 
پدر طاهر ذوالیمیئین ؛ دراسجا بیهقی تعبیر بسیار جالبی آورده‌است » 
داستان ازاینقراراست که فضل وزیر مأمون از طاهر نزد بدرش حسین 
آبن‌المصعب گله می‌کند که پسرش طاهر باد درسر کرده و خویشتن را 
فراموش نموده وبدر طاهر درجواب فضل گفته‌است » که مأمون اورا از 
قرودست‌تر اولیام حشم خویش بدست‌گرفت سینه‌اش بشکافت » دلش 
که بسیار ضعیف بود ازدرونش بیرون کرد و دلی بجایش گذاشت که با 


توجیه تمثیلهای ناربخی, بیهقفی ۷" 
یی وتات ری 


همان دل برادرش خلیفه محسمد امین را بکشت »بهمین جهت دیگر ترا 
کردن نمی‌دهد اگر خواهی همچنان باشد که اول بود باید اورا بدان درحه 
بری که اول بود » و هنگامی که خبر این‌نوع گفتگو به‌مأمون‌رسیده اورا 
اورا سخت خوش‌آمده و گفته مرا این‌سخن ازفتح بفداد خوشتر آمد که 
برش کرد » دراینجاست که بیهقی وجه تسمیه ذوالر باستین» ذوالیمینین 
و ذوالقلمین را بیان می‌کند و توصية فضل و کوشش طاهر را برای 
ولیعهدی حضرت رضا نشان می‌دهد و از خلال کامات متقن و سلیس_وی 
توجه ایرانیان به‌آل علی و تحسن نظر خودر او به‌حضرت رضا با وجودر 
داشتن مذهپ سلت مشخص‌است درحالی که از قول فضل نقل می‌کند * 
«علی‌ین موسی‌ارضا که امام روزگاراست و بمدینه رسول عایه‌السلام 
می‌باشد» وبا عبارت «طاهر میلی داشت بعلوبان» و آنکه گوید : «رضاارا 
سخت کراهیت آمد که‌دانست که‌آن‌کار پیش‌نرود» ونیز ازاین نوع‌تمثیل‌ها 
بررمی‌آید که او بتاریخ اسلام بخصوص بجزئیات, حوادث مربوط به‌خلافت 
هرون و مامون و اوضاع خلافت آن‌روزگار و قوف کامل داشته‌است .1 
#د ۳- تمئیل دیگر درخصوص روابط, خصمانه و انتقامجویانه بوبکرر 
حصیری با خواجه احمد وزیراست . ۰ 
بیهقی گوید بوبکر حصیری از جهاه ندیمان سلطان بود ومتکی ببّه 
تقرب وی » درهنگام مستی حصیریرا با یکی از نزدیکان خواجه بزرکد 
اختلاف افتاد بوبکر او و خواجه وزیر هردورا دشنام زشت داد وتان 
اورا قفالی چند بزدند و قباش پاره کردند وبااینکه فرزند حصیری بنم 
بوالقاسم درصدد چاره‌جوئی برآمد نتیجه نبخشید و سروروی کوفت و 
قبای پاره خودرا به‌خواجه بررکه رسانید و داستان را بزرگتسو از اندازه 
برای خواجه بازگفت » خواجه بزر که اين امر را برای مالیدن وانتقام‌گر فتن 


۳۳۸ یادنامة ابوا لفضل بیهقی 


از حصیربان هانه‌کرد » ازانحهت نامه‌ای بحضور سلطان نگاشت و تقاضا 
کرد که با بااستمفای وی موافقت‌کند وبا احازه‌دهد حصیر بان تنبیه‌شوند» 
زیرا این توهین نه درخلاً بلکه درمشهد بسیار مردم صورت‌گر فته‌است و 
استخفاف قفوم کید ن‌دضواراستد په‌جهت سلطان منود 
بهخلیفة شهر دستور داده‌است که حصیربان (بدر و سررا) بخانه خواحه 
بزرگد بردند و تتبیه ابشان را درعهد؛ او گذاردند » خواحه نیز بانان گفته 
است که گر چه ساطان موافنقت فرموده که هر کدامرا هزار تازیانه بزند ولی 
آین‌دا برشما بخشیدم درعوض باید که پانصدهزار دینار بیردازند و برای 
این‌برداخت تعهدنامه‌ای تنظیم وتقدیم خواجه کردند . 

سپس خواجه دستور داده‌بود ابشان را به‌کشیکخانه ببرند بیهقی این 
امر را ازسیاست خاص مسعود دانسته که می‌خواسته هم حق حصیری 
را ازلحاظ کوششر و قداکاری که دراه او نموده رعابت نماید و اجازه‌ندهد 
که خواجه احمد حسن چنین چاکران اورا بانتقفام خویش فرو خورد و 
بهمین جهت محرمانه بحاجب‌خویش وبونصر مشکان دستورداده که بخواجه 
احمد حسن حالی کند آزاری به‌حصیری و فرزندش نرسد درضمن ظاهرا 
آمر و حیثیت, وزیر نیز حفظ گردد . خواجه نیز ون بر میزان توجم 
مسعود به حصیری بی برد ظاهراً خود شفیع شد تا ازبرداخت سیصدهزار 
دینار نیز بخشوده شوند و امیر این شفاعت را با رغبت پذیر فته‌آمد » در 
بایان داستان حصیری آورده‌است : «هرکس این مقامه بخواند بچشم 
خرد و عبرت‌اندر این بابدنگرست نه‌بدان چشم که افسانه‌است تا مقرر 
گردد که الن چه بزرگان بوده‌اند ... «در ان تمثیل خود او گوید» من‌حکایت 
خوانده‌ام در اخبار خلفا که بروزگار معتصم بوده‌است و لختی بدین ماند 
که بیاوردهم اما هول‌تر ازاین رفته‌است» . 


جیه 1 
ی تار رخ ۳ ۳ 
توجیه.تمثیلهای دیخی بیهفیٍ ۳ 


و داستان مربوط, به‌سر گذثبت افشین سردار معروف ابرانی‌است 
که بسبب شحاعتهائی که از او سرزده وهم ۱ 
معتصم داشته ومخصوصاً محاکمة وی سخت مشهوراست : ۱ 

بیهقی ان داستان را ازقولل احمدین آبی‌دواد تقل نموده و کیت 
قضاوت معتصم را ثسبت به‌افشین با عبارت سگ, ناخویشتن‌شناسل نیم 
کافر و درچندسطر بعد «مستحل» بیان می‌کند آنگاه از قولی که به‌افلسین 
,داده و "ورا در قتل بودلف آزاد گذاشته اظهار بشیمانی می‌نماید و سپس 
کیفیت. اقدام احمدرا بیان می‌دارد با نوعی استادی که درحقیقت شئیهبه 
نقاشی وتحسم داستان‌است با عبارات, سیار دلنشین گرم اه وق 


بدین‌ترتیب : «ومن اسب تاختن گر فتم چنانکه ندا: ستم ,که درزمينم پا در 


آسمان » طیلسان, از من جدا شده و من آگاه نه » چه روز تزديك لود » 


اندیشیدم که نباید که من دبرتر رسیم و بودلف را آورده‌باشند و کشته 
ا 


1 
1 
درضمن به‌عصبیت,عرب و فضاالی که قوم عرب در دوران ترلط 


و کار ازدست شده..» 


بنی‌امیه و بنی‌العباس برای خود قائل بودند اشباره می‌کند و از دالتان 
شعوبیه و عکسالعمل ابرانیان نیز غافل نمی‌نشیند با عبارات : «فراایستادم 
واز طرزی دیگر سخن پیوستم ستودن عجم را که آين مردله ازایشان لود و 
اززمین, اسر وشنه بود وعجم را شرف برعرب نهادم هر چند که دانستم که 

اندرآن بزه بزرگاست ولیکن ازیهر بودلف تا خون وی ریخته‌نشود .44 
چند سطر بعد کیفیت تغرت عربرا بريك ابرانی بعبارت «با آحمد 

0 فد یه بل یز باب :۱۱ س س 
سخن و توقیع تو در شرف وغرب روان‌است و تو ازچتین سکی چشین 
استخفاف:کشی ؟ و با «با خود گفتم این‌چنین مرداری و نیم کافری پر من 

[ 

چنین استخفاف می‌کند» مجسم می‌سازد . ر 
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خلاصه اینکه احمد در برابر آفشین بس‌آزآنهمه اظهار عحز و تقاضا 
تمهیدی بکار مي‌برد و از قول خلیفه می‌گوید که اورا نباید کشت وبایستی 
آزادکرد وهمراهان خودرا درسالم‌بودن او وشنیدن ان یام به‌شهادت 
می‌گیرد و سپس از خانه او بکراست بدربار خلیفه می‌آید و آنچه میسان 
او و افشین رفته تمام و کمال برزبان می‌راند و خلیفه جهت حمایت اورا 
می‌گیرد و افشین در دم برآی اطلاع و بی‌بردن بصحت وسقم بیام خودرا 
ب»خلیفه می‌رساند ‏ لیکن با تأیید این‌پیام ازطرف خایفه موضوع بکلی‌عوضص 
می‌شود و اینجا یکبار دیگر خشم‌ونفرت قوم عرب را با عبارتی خاص از 
زبان خلیفه چنین می‌آورد «ولیکن هرکسی آن کند که از اصل و گرهر وی 
سزد؛ وعجم عرب را چون دوستِ دارد با آنجه بدشان رسیده‌است از 
ثمشیر ونیزه ایشان» . خلیفه به‌افشین چنین خطاب می‌کند : 
«بازگرد وس‌آزاین هشیارتر و خورشتن‌دار باش» . 

پابان داستان کاملا" شبیه داستان‌حصیری‌است هماطور که‌حصیری 
مورد لطف ساطان مسعود قر ار گر فته قاسم عجای یز بس‌از رهائی آزمر گد 
موردحمات معتصم واقم شده‌است و مهارت نوسنده در ذکر تمثیاهائی 
است مشابه یکدیر ونشان‌دهندة تسلط وی‌است به اخبار و روایاتر 
تاریخی و وسعت نظر اورا بخوبی بیان می‌دارد . 

- تمثیل دیگر دریاب قصه بردار کردن حسنك‌است که بیهقی 
با دقت و موشکافی خاص داستان را بیان کرده و از خلال عباراتش سوز 
وگداز او وبی‌رحمی وسنگدلی دستگاه حکومتی ک* چشم به‌دست وگوش 
فرمان خلیفه عباسی دوخته و درخقیقت فرمان وی‌را احرا کرده‌است 
آشکار می‌گردد و بعضی از مناظر را با عبارتی بیان می‌کند که موی براندام_ 
آدمی راست می‌شود بدین‌ترتیب : «حسنكرا فرمودند که حامه بیر ون کش» 
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وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پابچهای ازار را بیست 
و جبه و بیراهن بکشید و دورانداخت با دستار » و برهنه با ازار بیستاد و 
دستها درهم زده » تنی چون سیم سفید و روئی چون صدهزار نگار وهمه 
خلق بدرد می‌گر ستند..» پس‌آزآن خشم مردم را از انکار غیر انسانی 
چنین بیان می‌کند : «هرکس گفتند ::شرم ندارید؟ مرد را که می‌بکشید 
بدار بسرید و خواست‌که شوری بزرگ بپای شود سواران سوی عامه 
تاختند و آن شور بنشاندند وحسنك را سوی‌دار بردند ویجایگاه‌رسانیدند 
برمرکیی که هرگز ننشسته‌بود و جلادش استوار ببست و رسنها فسرود 
آوردند و آواز دادند که سنگ دهید » هیچ‌کر دست بسنگ کرد و همه 
زارزار می‌گر ستند خاصه نیشابوربان ؛ بس مشتی رند را سیم دادند که 
سنگ زنند و مرد خود مرده‌بود ..- » می‌توان اظهارداشت تا این تاریخ :هیچ 
مسورخی حقایق وقابع را در دوره‌ای که نواده سلطان قادر حکومت 
می‌رانده‌است و وی‌را درکنف حماتر خود می‌داشته باین اندازه ۳3 و 
بی‌بیرابه و دوراز تعارف و مجامله بیان تداشتهاست . 

آما حکایتی را که برای تمثیل و مقایسبه آورده مربوط به‌داستتان 
عبداله زبیراست و روزگاری که بر سر او آمده و خود او چنین آورده : 
«و بوده‌است در جهان مانند این که چون عبدالله زییر بخلافت نشست..» 

در نقل این‌داستان بیهقی از شهادت حسبین علیه‌السلام نیز بقسمی 
باد می‌کند که حاکی ازغلاقة قلبی او بدان‌خاندانست آنجا که آزقول مادرر 
عبدال زبیر گوید : «ونگاه‌کی که حسین عای رضی‌اله عنه چه‌کرد» او کریم 
بود و بر خکم پسر زناد عبیداله تن درنداد گفت ای مادر منهم بریتم کپه‌تو 
میگو لی۰۰) ۰ 

و باز بیهقی روحية زبیر و کیفیت هجوم او بر لشکریان جج جرا 
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بصورت بسیار زبائی که نموئة کامل فصاحت و بلاغت‌است بیان می‌دارد 
بخصوص روحيه اسماء مادر عبدال را با حمله مادرش «زره بر وی راست 
می‌کرد وشلگاه می‌دو خت وم ی گفت «دندان افشار با این‌فاسقان» جنانکه 
گفتی اورا به‌پالوده خوردن می‌فرستد و البته‌حزعی‌نکرد جنانکه زنان کنند» 
وبازهم کلمات ازنفرت او به‌عرب و سنگدلی آن‌قوم حاکی‌است وتوصیفر 
سیرذ عبداله زیر و شحصاعتش نشان دهنده علاق4 او به‌اولیاء و انبیام 
دی ‌است . 
ودرجالی که گفتار حجاج‌را آورده‌است که گفته : «حجاج پرسید 
این عجوزه چه‌می‌کند؟ گفتار و صبوری, وی بازنم ودند گفت سیحان‌ال 
المظیم ؛ اگر عانشه امالمومنین و این خواهر دو مرد بودندی هرگز اسن 
خلافت به‌بنی‌امیه نرسیدی این‌است حگر وصیر.. » باز مخالفتر خودرا 
ساحکومت بنی‌امیه فیرمستقيم بیان می‌دارد . در حقیقت تفوق و چیرگی 
بنی‌امیه‌را نتیجه ضمف و نفاق دیگران بخصوص ایرانیان تلقی می‌کند و 
در هرحال تلویحا آن‌حکومت را غاصب وجاثره می‌شناسد » دراین مقایسه 
بردباری مادر حستك را با اسماء دختر بوبکر صدیق ومادر زبیر مقایسه 
کرده برای اثبات حقیقت تاریخی مثال ومشابهی آورده‌است که در حد 
خود بسیار آموزنده ودستورالعمل مناسبی برای سازندگان تاریخ‌است . 
در دنباله این تمثیل مربوط به‌عبداث زییر باز از صرون‌الرشید و 
کشتار برمکیان باد می‌کند که از خلال عبارات وی سخت کشی خلیفه و 
مهرورزی وی به‌ایرانیان (برمکیان) کاملا" مشخص‌است . 
۶ ۵- تهثیل دیگردر باب "خلق و خوی و طرز تفکر و نحوه عمل بوسهل 
زوزنی از درباریان ونزدیکان خاص مسمود است » این بوسهل را بیهقی در 
چند جای بتفاوت باد کرده و برروبهم آو را مردی دوبهم‌زن و مفسده‌جو 
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معرفی نموده‌است با اننهمه اکر چه از قول دیگر بزرگان دربار مسعود ماد 
خواحه بزرگد او را دشنام داده بو گفته‌است که «اين سگ چنین تضربی 
ترده‌است و از اننگونه تلبیسر ساخته» ولی‌خوداو به‌روش تس وا 
و عقت کلامی که بکار می‌برده از او چندان بدگوئی ننموده‌است » شفل 
بوسهمل محمدین‌حسن زوزئی عارضی لشکر بوده در حقیقت مسژولیت 
آمورر مالی آرتش برعهده‌اش قرار.داشته . ۲ 
بیهقی نتیجه می‌گیرد که وحود بوسهل و تحریبکات و کینه‌نوزها,و 
لجاحهای وی موجبات خرابی اوضاع دربار مسعود را فسراهم آورده بو 
گر فتاربهای بسیار برای امیرمسعود ایجاد نموده از جمله بازستدن مالهاي 
صلتی و عطاهای محمد را از درباربان نتیجه توصیه و اغوای وی می‌داند:؛ 
با عبارت«افنسون و غین‌است کاری ناافتاده را افزون هفتاد و هشتادبار 
مزار هزار درم بترکان و تازیکان و اصناف لشکر بگذاشتن ؛ باد این حدیث 
را در دل بادشاه شیرین کردند و گفتند این پدریان بروی و ریاء خود 
نخواهند کردکه اين مال خداوند باز خواهد که ابشان آلوده‌اند و ما 
ستده‌اند و دانند که باز باید داد و تاخوششان آید . 
در هرحال این توصیه بزیان مسمود تمام شده و هواخواهانش از او 
دست کشیدند و طرف مخالفان را گر فتند و بقول بیهقی دلها سرد گشت و 
آن میلها و هواخواهیها که دیده آمده بود بنشست و بوسهل در زبان مردم 
افتاد و از وی دندند و همه هرچند که باران داشت در این باب نام ایشا 
برنیامد و وی بدنام گشت و پشیمان شد و سود نداشت در امثال این آمده 
است که قندر ثم اقطع او نخست ببرید و اندازه نگرفت پس بدوخت تا 
موزه و قبا تنگ و بن‌(ندام آمد » و این از عیوب حکومت استبدادی مسعود 
بود که بی‌جهت بتوصيهة فردی که طرف اعتماد وی بود عسل می‌کرد و 
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ااندیشیده تصمیم می‌گر فت و نظر صاحبنظران را بهیچ می‌انگاشت و نیز 
نیرنگ و توطتَهٌ مسعود را در باب ازمیان بردن خوارزمشاه از بوسهمل 
دانسته بدین ترتیب که مذکور می‌دارد؛ 

«... خداوند سلطان اين همه از بهر آن کرد که بوسهل فرصت 
نگاهداشته است و نسختی کسرده و وقتی جسته که خداوند را شراب 
دریافته بود و بر آن نسخت بخپط عالی ماطفه شده و در وقت بخوارزم 
فرستاده و دگر روز چون خداوند اندر آن اندیشه کرد و آن ملطفه 
بازخواست وی گفته و بجان و سر خداوند سوگند خورده که هم وی اندر 
آن بیندیشید و دانست که خطاست » آنرا پاره کرد و چون مقرر گشت که 
دروغ گفته‌است سزای او بفرمود ۰۰.» بلببن حهت بوسهل از شغل عرضص 
لشکر معزول گردید پس از آن خواجه و بامر سلطان:او را بقهندز بردند و 
بند کردند و آن فعل بد او در سر او بیچید . 

تمثیل مربوط به‌سرگذشت بوسهل زوزای داستان بزرجمهر معروف 
است و رفتاری که انوشیروان با وی کرده و سرنوشتی که سبب صداقت 
و صراحت بر او گذشتهاست . در این داستان بیهقی متذکر شده است که 
بوذر جمهر مرد متدسنی بوده و دین گبرکان (زردشتیان) را رها کرده و بدین 
عیسی گرائید و آرزو نموده که چنانچه هنگام ظهور پیامبر اسلام زنده باشد 
بدین او در آید بدینجهت کسری امر کرد او را بازداشت کردند » در لشجا 
بیهقی از بوذرجمهر و کسری بنحو خاصی باد می‌کند یکی را مرد حکیم و 
دانا و ستاره‌روشن و آب‌خوش و مرغزار پر میوه می‌داند که از علم خویش 
مردمان را بهره می‌دهد راه راست را به‌آنان می‌نماباند و آنان را سیرآب 
می‌کند و میوه گونه‌گونه بدانان می‌دهصد و کسری را‌مردی خشمگین و 
سخت کش می‌شناسد که می‌خواهد چنین عالم بزرگد و شکیبا و راستگفتار 
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را گردن بزند و او را بازداشت می‌کند و بزندانی تاريك چون گوری 
می‌آندازد و به‌آهن گران او را می‌بندد و صوفی سخت در وی می‌بوشانند 
ء هرروز دو قرص جو و يك کفه نمك و سبولی آب او را وظیفه می‌دهشد و 
از همه مهمتر آنکه : «مشر فان بروی می‌گمارند تا انفاس وی می‌شمراند و 
بدو می‌رسانند و دو سال بدین ترئیب او را نگاه می‌دارند 4 پس از آين از 
زندان بیرونش می‌آورند ولی با اینحال می‌بایندش به‌تن قوی و گونه برزجای 
و سرانجاه دستور می‌دهد که او را می‌کشند و مثله می‌کنند . ۲ 
در بیان اين داستان بیهقی نظر خود را بیان می‌کند و ازخلال عباراتش 
چنین درل می‌شود که کسری انوشیروان مردی ستمگر بوده و قدر نان 
وزیر دانائی را ندانسته که از گفتار صریح و عاقلانهٌ وی رنجیده و تتحمل 
شنیدن حقایق‌را نداشته و بهمین جهت در یابان ذکر می‌کند که وی (بعنی 
بو ذرجمهر) به‌بهشت رفت و کسری بدوزخ و در بابان مقال می‌آورد : ه رکه 
بخواند دانم که عیب نکند به‌آوردن این حکایت که بی‌فابده نیست و تأریخ 
بجنین حکابات آراسته گردد ... 
شابد بتوان‌گفت این‌مقایسه وتمثیل صحیح نیست وی دال برآنست 
که هردو بادشاه به‌استبداد می‌زسته و با منطق و حقیقت‌پرستی جندان 
سروکاری نداشته‌اند و بوسهل گرچه مفسد و منافق می‌بوده است بعکس 
بوذرجمهر که از او حکابات و دانائبهای بسیار هل شده ولی هردو مقهور 
ارادهٌ پادشام خودکامه‌ای‌بوده‌اندو این استبداد رای سلطنت و حکومت 
را متزازل و رعایا را گرفتار نابسامانی می‌ساخته‌است ونویسنده می‌خواهد 
خواننده را باندیشه وادارد و از حقابق تاربخی‌وداستانها و افسانه‌هائی که 
در مقام تمثیل ذکر می‌کند عبرت‌آندوزی نماید . ۱ 
۶ تمئیل دیگر مربوط به‌روش حکومت و استانداری سزری 


۲۹ یادنامة ابوا لفضل بیهقی 


صاحبدیوان اشت در خراسان » بقرارنکه ببان می‌دارد سوری صاحبدیوان 
مرد ستمگری بوده‌است که بخاطر خوشامد ساطان مدایای‌بسیار که مین- 
حیث‌المجموع به‌چهار بار هزار هزار بالغ می‌شد نثار وی کرده‌است و از 
قول بومنصور مستوفی نقل می‌کند که مسعود اظهار داشته بود + «سوری 
نيك جاکری‌است اگر مارا دو سه چاکر دنگری بودی سیار فابده حاصل 
شدی بومنصور می‌گوید ! گفتم همچنان‌است و زهره نداشتم که گفتمی از 
رمایای خراسان باید پرسید که بدیشان چتد رنج رسانیده باشد بشریف 
و وضیع تا چنین هدبه ساخته آمده‌است . 

بیهقی اضافه مي‌کند سورق مرد متهور و ظالم بود چون دست او را 
۳ 
آسیب ستم او بضعفا رسید وزآنچه ستد از ده درم و پنج سلطان را داد 
وآن اعیان مستامل شدند ونامها نبشتند بمآوراءاللهر ورسولان فرستادند 
و به‌اعیان ترکان بنالیدند تا ابشان اغرا کردبُد ترکم‌انان را » و ضعفا نیز 
به‌ایزد عزذکره حال خوش برداشتند ومنهیان‌را زهره نبود که حال سوری 
را پراستی انیا کردندی و امیر رضی‌العنه سخن کس بروی نمی‌شنود و 
بان هدایا بفراط می‌نگر بست تاخراسان بحقیقت‌در سررظلم و درازدستیر 
وی پشد . 

در عین حال پیهقی تمام "خلق وخوی ونحوه عمل این سوریرا تجزبه 
و تحلیل می‌کند و از صفات نيك وی هم باد می‌نمابه و می‌گوید : 

با ستمکاری مردی نیکو صدقه و نماز بود و آثارهای (آثأر) خوش وی 
را بطوس هست از آن جمله آنکه مشهد علی‌بن‌موسی‌الزضا که بوبکر شهمرد 
تدخدای فائق‌الخادم خاصه آبادان کرده بود سوری در آن زنادتهمای 


سیار فرموده بود و مناره‌ای کرد و دبهی خرید فاخر و بر آن وقف‌کرد... 
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توجیه تمثیلهای تاریخی, بیهفی رت 


در آبن بیانات بیهقی در حقیقت فلسفه تاریخ را بیان می‌کند و علل 
حوادث آینده را تجزیه و تحلیل می‌نماید و ریشه‌های سیاستهای غلطر 
مسعودی,و علت تسلط ترکان سلجوقی و اشتباهات مسمود را تذکر 
می‌دهد و اگر حوادث از قبیل از ميان برداشتن رجال بزرگه درباری و 
میدان‌دادن به‌آدمهای کوچك و متملق و همچنین استبداد رای وبرا در 
مواردی که بزرگان دولت درست مساحت‌اندشی کرده‌اند و او تصایح 
آنان را بکوش نگر فته در نظر بگیریم می‌توان ادعا کرد که اینچنین تاریخی 
تا بآن زمان و حتی پس از دوران وی کمتر برشته تحربر آمده‌است » در هر 
حال جالب‌تر و عبرت‌انگیزتر از داستان اعمال ورفتار سوری‌صاحبدیوان 
تمثیلی‌است که از فضل برمکی و تفصیل هدیه علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان برای 
هرون آورده‌است و در این تمثیل در حقیقت مقاسه‌ای از ر فتار هرون و 
مسعود و قضاوت آندو نسبت به‌عامل خویش بعمل آورده که بسیار جالبٌ 
است و در عین حال در هردو داستان نکته‌ها گنجانیده شده بخصوص که 
جانبداری بیهقی و علقه ملی وی نسبت بخاندان برامکه و نیز ستمکاری و 
استبداد خلیسفة عباسی رانیز توجیه می‌نماید ؛ جالی‌که می‌گوید رشید 
سوگند خورده که هرکس از علی تظلم کند آن کس را نزديك وی فرستد و 
یحبی و همه مردمان خاموش شدند » و علی‌بن‌عیسی خراسان و ماوراءاللهن 
و ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز 
و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد کز حد و شمار گذشت پس از آن از 
مدایای بیشمار و بیکران و فوق‌العاده علی باد می‌کند که مورد توجه هرون, 
واقع شده‌است . 

عبارات جالب و حبرت‌انگیزی بیهقی در این داستان آورده که حاکی. 
از استادی اوست درسخن و صراحتی که ابرانیان اندیشمند بدان روزگاد, 


۳۸ یادنامة آبوالفطبل بیهقی 


داشته‌اند آنجا که نقل می‌کند : «هرون روی سوی بحیی برمکی کرد و گفت 
این چیزها کجا بود در روزگار بسرت فضل ؟ بحبی گفت : زند گانیر امیر- 
المژمنین درازباد » آبن چیزها درروزگار امارت پسرم درخانهای خداوندان 
این چیزها بود بشهرهای عراق و خراسان» . و بعد کیفیت توجیه این کار 
و نحوة ستمگری عیسی را با تمهید خاصی نشان می‌دهد که می‌توان گفت 
در شان مردی مجرب و درباری اما راستگو و متقی و هم فاضل همچول 
بیهفی‌است و نتیجه می‌گیرد که هرون چون نصایح بحیی را نپذیر فت و 
دولت آل برمك را از میان برداشت گر فتارهای فراوان در خراسان بیدا 
کرد و مجبور شد خود به‌خراسان آید و چند بار اظهار کرد دریغ آل‌برمك 
سخن بحیی مرا آمروز یاد می‌آید » مقايستة طرز کار سوری برگزیده و 
برکشید؛ مسعود با عای‌بن‌عیسی والی منتخب هرون که هردو منتج بخرابی 
خراسان ونشان‌دهنده عواقب شوم‌حکومت استبدادی بوده‌است و تشابه 
حوادث تاریخی را پخوبی بیان می‌دارد . 

#ٍ ۷- تمثیل دیگرراجع می‌شود به‌کشته‌شدن عبدالجبار فرزند خواجه 
احماه عبدالصید در خسوارژم بدست مخالفان او بعلت روش خاصر 
جبارانه‌ای که در خوارزم داشته و بیهقی رفتار آورا بشحو خاصی نکوهش 
کرده‌است و باز خنود این سیاست یعنی لشکر کشی ساطان محمرد را 
به‌خوارزم وبعنوان خونخواهی ازداماد خود خوارزمشاه وامیری آلتونتاش 
را در آن سرزمین و سیاست غاط فرزندان آلتونتاش دلیل دیگر توجه 
ترکمانان به‌خراسان دانسته است بخصوص قضابای شورشهای خوارزم 
و قیام مردم را علیه امرای جبار سلطان محمود بنحوی بیان می‌دارد که 
با در نظرگر فتن اوضاع و احوال زمانه و مقتضیات آن روزگار می‌توان 
حقیقت قضابا را درك کرد . 


نوجیه تمثیلهای تاریخی بیهقی ۹ 


چنانکه بیهقی در انجا آورده‌است که ارسلان جاذب سردار معروف 
محمود در خوارزم کشتنی فرمود حجاج‌وار وآن تواحی بدان سبب مضبوط 
گشت » همین عبارت سخت‌کشی, وی را در آن دیار معلوم می‌دارد . 

اما داستان از اين قراراست که عبدالجبار سرزند خواجه احهد 
عبدالصمد از طرف مسعود ‏ کدخدائی خوارزم برگزیده شده و او در 
خوارزم متکی به‌وزارت پدرش و به‌تحريك بدآموزان و مضربان با هرون "که 
حاکم و امیر خوارزم بود آغاز بدر فتاری کرد و این اختلاف هرروز بالاتر 
می‌کشید هرون نیز متکی به‌مسعود با او به‌ستیزه‌جوئی پرداخت و برای 
اننکه عبدالجیار را از میان بردارد با ترکمانان سازش کرد و در حقیقت واه 
عصیان پیش گرفت وحتی یکبارمصمم شد او را دستگیر سازد و او توسبط 
جاسوسان خود از موضوع مطلع شد و گربخت و درخانة یکی ازطر فدارآن 
خود پنهان شد چون این خبر بامیرمسعود رسید بجای آنکه در صدد چاره 
برآید فرزند وزیر را مسژول قلمداد کرد » بیهقی در اینجا مطلب را چنین 
بیان می‌کند «امیرمسعود سخت تنگدل شد و طر فه آن بود که با وزیر عتاب 
کرد که خوارزم در سر پسرت شد و وزیر را جز خاموشی روی نبود 
خان‌ومانش بکندند و زهره نداشت که سخن گفتی . در این میان هرون 
کشته شد و برادرش را بجای وی نشانیدند و عبدالجبار از م, قع مناسب 
استفاده کرد و خواست که قدرت را در دست گیرد و در این راه بدست 
غلانان هرون کشته شند . ابن خبر به‌مسعود رسید وژیر او را تسلیت گفته . 

بیهقی نوشته‌است که خواجه‌برپای خاست و گفت بنده و فرزندان 
و هرکس که,دارد فدای.یك تار.موی خداوند باد که سعادت بندگان آن 
باشد که در رضای خداوند کرانه عمر کنند و کالبد مردان همه نکی‌است»و 
کس به‌فلط نام نگیرد و اضافه می‌کند که این جزع ناکردن راست بدان ماند 


۳9۰ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


که عمرولیث کرد و تمثیل را در باب مرگد فرزند عمرولیث و کیفیت آن 
داستان که مشهور است آورده که در جواب درباربان گفته‌است که بدانید 
مرگد حق‌است ۰.۰ حکم خدای عزوجل چنان بود که وفات یافت جزع و 
گربستن دیوانگی باشد و کار زنان » بخانها بازروید و بر عمارت می‌باشید و 
شاد می‌زیید که بادشاهان را سول داشتن محال باشد حاضران دعا کردند 
و بازگشتند و از چنین حکابت مردان را عزیمت‌قویتر گردد و فرومایگان 
را در خورد مابه دهد . 

بدین ترتیب او تاریخ را و بخصوص حوادث تاریخی را بمنزنة4 
درسهای آموزند؛ زندگی تلقی می‌کند و بهمین مناسبت هر کجا که داستانی 
روی می‌دهد کوشش می‌کند بنحوی آن را با زندگی بزرگان, گذشته و با 
حقایق تاریخی تطبیق دهد و تتایج لازم را از تلبه و عبرت و تجربه و 
کاردیدگی و دستورالعمل زندگی از آن بدست آورد و خوانندگان را مفید 
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واقع گردد . 

۸ تمثیل دیگردر باب سرگذشت بزرگانی‌است که در نهایت قناعت 
و تقوی و با کمال مضیقه می‌زسته‌اند و از جاده عفاف و صلاح خارج 
نمی‌شده که بیهقی از آن بمناسبت باد می‌کند و آن عبارت است از قاضی 
"بست بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر که با وجود تنگدستی از کسی چیزی 
نمی‌ستاندند و مسعود دستور می‌دهد وسیله بونصرمشکان به‌پسر و بدر 
مرکدام يك کیسه زر دهند و گفته است که این زرها را پدر ما محمود از 
غزو هندوستان آورده وبتان زرین شکسته وبگداخته وپاره‌کرده وحلال‌تر 
مالهاست و در هر سفری مارا آز,اين بیارند تا صدقه که خواهیم کرد حلال 
بی‌شبهت باشد گوبا خود می‌دانسته که چکارها می‌کند و چه نوع خراجها 
می‌ستاند بهمین جهت خیرات و مبرات را از محلهای مناسب‌تری می‌داده 


توجیه تمثیلهای تاریخی, بیهقی ۳۰ 


آما قاضی در پاسخ گوید : «که این صلت فخر است پذیر فتم و .بازدادم که 
مرا بکار نیست و قیسامت سخت نزدك‌است » حساب آن نتوانم‌داد) وبا 
کمال صراحت از قول قاضی‌اضافه می‌کند #برمن: پوشیده‌است که آن 
غزوهابرطریق سنت مصطفی هست با نه» وهنگامی که بونصر می‌گوبد 
بءشاگردان و مستحقان جده پاسخ می‌دصد من فیچ مستحق وک 
تشسناسم»مر! چه افتاده‌است که زر کسی دیگر برد و شمار آن بقیامتم مرا 
باید داد و نیز فرزند قاضی نیز هدبه زا نمی‌بذیرد ؛ از این حکابت چنین 
برمی‌آید که در همان ادوار ظلمانی بسا مردمان بوده‌اند که گول اهر را 
نمی‌خورده و به‌آن نوع. جهاد و فتوحات محمودی اعتقادی نداشته و برآن 
اعمال صحه نمی‌گذاشته » در مرحال بونصر در حواب گوید : «بزرگاکه 
شما دو تنید و زر را برای مسعوند باز فرستاد و هر زمان صو فی را میدید 
از این قاضی باد می‌کرد و می‌گفت چشم بد دور از بولانیان» » و تمثیل را 
برای مقابسه با مناعت نفس, ایندو تن آورده و مربوط است به‌دو تن از 
زماد معاصر هرون بنام ابن‌سماك و عبدالعزیز و رد هدیة هرون‌الس رید 
توسط یکی از آندو و در مکه ۰ بیهقی گوبد به‌هرون خبر دادند که این دو 
تن نزد هیچ ساطان ثر فته‌اند و وی آرزوی دیدار آن دو پارسامرد را نموده 
و ثیت خود را بفضل ربیع بازگفته و مقرر گردیده تا خلیفه متنکروار نزد 
ابشان رود تا مراننان رابحطام دنیا بشناسند» پس دو خرر مصری راست 
کردند و دو کیسه در هريك هزار دینار زر.و جامه بازرگانان پوشیدید ۳ 
نماز خفتن براه افتادند راهنمائی با خود برداشتند و بدون مشعل و شمع 
نخست بدرسرای این‌عیدالعز یز رفتند » کنيزك وی در را گشود و هه 
وارد خانه شدند زاهد.را دبدند که مشفول نماز اسث بس از اتمام نماز 
بین او و هرون گفتگو در گرفت و زاهد هرون را پندهای گرانمایه داد و در 
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پابان گفتگو به‌اشارت هرون کیسه زر را نزد او نهادند » و او گفت اگر چهار 
دختر نداشتم نمی‌پذیر فتم » هنگام مراجمت هرون بفضل گفت مردی قوی 
سخن بافتم عمری را و لیکن هم سوی دنیا گرائید » صعبا فریبنده که اين 
درم و دینار استِ بزرگامردا که از این روی برتواند گردانیده تا پسنرسماله 
را چون باييم سپس بخانة وی رفتند » معلوم شد در خانة وی چراغ نیست 
و از جای دیگر چراغی گر فتند » شیخ رابر بام خانه بنماز ابستاده دیدند » 
پس از اتمام نماز و شیخ به‌آنان عتاب کرد که چرا اجازه آمدن نخواسته‌اند 
و چون فضل خلیفه را معرفی کرد و وی را اولی‌الامر خواند پسرسماله 
وال کرد آبا این خایفه بر راه شیخین می‌رود و اگر می‌رود پس چرا در 
مکه اثر آن را نمی‌بینم آنگاه گفتگو بین او و خلیفه آغاز گردید و چون کیسه 
زر پیش آوردند شیخ گفت هیهات هیهات برداربد این آتش از بیشم که 
هم اکنون ما و سرای و محلت سوخته شوم ویر خاست وببام بیرون شد... 
هرون و همراهان بازگشتند و در همه راه می‌گفت «مرد این است» و چنین 
حکایت از آن آرم تا خوانندگان را باشد که سودی دارد و بردل اثری کند. 
از خلال کامات بیهقی در این داستان نکات چندی آشکاراست » از جمله : 

اینکه روش خلافت هرون روش شیخین نیست و او فریفته جاه و 
مال خود شده و از راه راست عدول‌کرده‌است» دیگر آنکه درباریان خلیفه 
باو وفادار نیستند و او باید مراقب رفتار و کردار خود باشد و از همه 
مهمتر اینکه تمام قدرت و ثروت خلیفه را با يك شربت برابر می‌شمارد و 
وی را ازعجب و خودبسندی و تفساخر بازمی‌دارد و در حقیقت پوچی و 
بی‌ارزشی, دستگاه خلافت را تلویحاً بیان می‌نماید و مناعت‌لفس و سعهة 
سدر زاهد را در برابر کوته‌نظری خلیفه روشن می‌سازد و این حاکی از 


حقیقت حوئی و حقیقت‌طلبی و خقیفت برستی و خقیقت‌دوستی بیهفی استه 


توجیه تمثیلهای تاربخی, بیهفی ۰۳ 


این بود اشاره به‌هشت تمثیلی که در کتاب تاریخ بیهقی آمده‌است"و 
ابن تمثیاها بکی‌از هزاران امتیاز کتاب ممتع وی بشماراست» السته ریشه 
این روایات و منبع اصلی بیان وبرا نیز می‌توان در کتب تاربخی جستجوکرد 
و بدست آورد و لیکن قدر مسلم آنست که اگر اصل روابات از کتب دیکر 
نقل گردیده تفصیل و شاخ و برگ و تبیین و توجیه و تشریح از خود بیهقی 
است و از مهارت نوبسنده‌است که‌بسکم الکلام‌یجرالکلام حکابتی تاریخی " 
را با مسائل تاریخی طوری درهم می‌آمیزد که هم‌موجب, عبرت وتلبثه 
خواننده می‌شود و هم گرمی و جذبه خاصی به‌کتاب می‌دهد؛ همین حرارت 
و جذبه است که کتاب را از این حیث گیرا ساخته‌است وجای آن دارد که 
روی نقطه‌نظرهای, خاص, نویسنده تتبعی عمیق صورت گیرد بد نیست 
که اضافه شود در کتاب بیهقی داستانها و حکایتهای کوتاه نیز وحود دارد 
مانند حکایات مربوط به‌البتکین و عدالت سبکتکین و داستان موسی و بره 
و حکابات کوتاهی آزاین قبیل که بمناسبتی از آنها باد کرده‌است » اما ابن 
داستانها درمقام مقایسه بیان نشده و پیشتر گوبای اوضاع و احوال زماپه 


است . 9 4 


کوشانیان و تاریخ بیهقی * 
کلمة.نگین درتاریخبیهقی 

در قسمت شمال و حنوب اففانستان مسکوکاتی بافثه اند که‌بدانها 
نامهای (بیکی) با (نپکی ملکا) و (تکین شاهی) داده اند مسکوکات نکین شامی 
معمولا" به قرن‌هفتم میلادی "وپس از آن‌تعلق‌مبگیرد شاهی‌تکین بانکین‌شاهی 
امرای محلی‌قندوزبودند ونفوذآنها درتخارستان محدود بود وگمان غالب 
میرود که امراق‌محلی کوشانوغپتالی بو ده‌اندوبقابایایشان‌تافتح‌تخارستان 
بدست سپاهیان عرب دراین خطه حکمروائی داشتند ومر کزامارتشان‌شهر 
قندوزبود نام تکین‌شاه در کتیبه‌کوشانی که در جفتو «شمال‌غربی غزنی» 
بدست آمده و همچنین در یکی از نوشته‌های کوشانی توجی وزیرستان 
(بر شاهراه قدیم غسزنه بهندوستان واقع بود) دیده‌شده‌است در انکه 
چگونه میان‌این کوشانیان آربالی کلمات‌ترکی‌متداول‌بود وهومباخ‌مینویسد: 
(استعمال کلم ترکی دلیل‌است. برایتکه کوشانیان و هپتالیان همواره 
کلمات ترکی‌بکار میبرده‌اند چون کوش‌انیان و هپتالیان از ماوراء آمو بدین 
سرزمین آمده بودند بدا براین همین گونه کلمات ترکی را باخود آورده و 


چٍ سخنران محترم نخست کوشانیان را باختصار ممرفی کردند و بعد به‌بحث اصلی خود 


پرداختند . 


ی ات۳ سس سک یی یی فد دی یی 
کوشانیان و تاریخ بیهقی ۴۵۵۱ 


در افغانشتان رایج ساخته‌بودند چنانکه درزبان فارسی دری بسیارکلمات 
ترکی مستعمل است (رحوع شودبه‌ ص۱۹ هفت کتیبه قدیم از استادعیدب 
الحی حبیبی وصفحات ۵.۵ ۵۲۰» ۵۲۱ تاریغففانستان احمدعلی بهزاد. 

در تاریخ یسهقی نام محسل تکین آباد که‌درمحنل قندهار أمروز 
بر خرابه‌های شهر کهنه قندهار در غرب شهر کنوئی قرار داشت بت 
وسهبار درصفحات 4۱ ۲ ۹ ۱۲۱۱ ۵۲۵۱۵۰ ۵۵ ۷۰ ۹۵ 


۷ ۳۲ ۵۰ آمده‌است . ‌ 


و قلعة کوهتیز که درآن قرارداشت بروزگار غزنویان شهرتی بسزا 
داشته و بيشك از آثار شهزادگان کوشانی بوده‌است. که در حدود قنبدهار 
وینجوای کنونی واقع شده‌بود. آقای حبیبی درحاشیه ص۱۹۰ زینالاخبار 
گردیزی مینویسند «در غرب قندهار بفاصلة ده‌میل برکنار غربی, ارفنداب 
قربه وکوه کوهك واقع شده‌است که غالبا شهرستان رتبیل بود و بر,بالای 
آن‌کوه‌بچه آثار مخروبه عم موجوذاست و بدین دلیل کوهتیز را نامی از 
آلوهك توان دانست زیرا کزهك را جفرافیون قدیم دور؛ اسلامی نیبز در 
همین مکان ضبط کرده‌اند .و تعبیر قلمة رخج هم برآن صادق‌است». 

اسامی بکتگین حاجب, امیرنسر و بکتکین حاجب مسعود و بکتگین 
توتوال ترمذ و بکتکین مرغابی درذکر «پایان‌کار سیمجوریان» نیز ازاستانین 
کوشانوهپتالی‌است جز, اول این اسامی یگ با بکه بمعنی عظیم » جد! و 
آمیراست و همانست که در اوستابگه و در سانسکرت بهاگه و بگ در 
ادییات فارسی دری ونیز بگ‌دریشتوی امروزی قندهارمعنی بزرگه پابغدا 
را دارد و درکتیبه‌ها ومسکوکات ابران و اففانستان آمده‌است و تلردید 
نیست که بگک یا بك ریشة قدیم اوستائی و سانسکربت دارد در ازمنقدیم 


کوشانیان آریائی‌نژاد ماوراءالنهر بك یا باك را بمعنی امیر بکار میبردند وان 


۳9۹ یادنامه ابوالفضل بیهفی 


کلمه در ترکی مابعد عثمانی بيك و پی گشت. محمود. کاشفری در حدود 
هزارسال پیش در دیوان‌لفات‌الترك طبع استانبول ۱۳۳۵ ق گوید. ؛ 

«باك بمعنی امیراست و شوهر را هم بدین سبب بالا گویند که در 
خانة خود بمنزلت امیراست وبه‌همین تعبیر درص۵۲1 تاریخ بیهقی سطر 
۲ دیده میشود «در روزگار بدرش و آنگاه اورا لقب بغاتگین بود» که 
استاد فیاض در ص۷۰۳ درتعایقات نوشته‌اند: در نسخه مسورلی فانگین 
است با با, و بعقیدة بارتلد بهتر آنست که فان باشد با نونی در آخر زیر 
فان در ترکی بمعنی فیل‌است و با نام ارسلان (شیر) و بعزا (شتر نسرا) 
مناسیت دارد .با اعتراف باننکه در سکه‌ها بدون نون آمده‌است بدون‌تردد 
کلمة لفا بمعنی خداءو امیراست و ثرکیب بضاتکین ترکیبی‌است کوشانی 
هپتالی زیرا در نوشته‌های کوشانی چنانکه در سنگ‌نوشتههای روزگان 
محلی بوده‌است در کوهساران شمال شرقی قن‌دهار بهمین معنی آمده 
است . رجوع فرمائید به‌صفحه ۱۰ رسالهٌ هفت کتسبه قدیم ازپوهاند 

کلب یو ۱ 

آما درمورد کلمه بیغو که در ص۷۰) سطر ۱۷ کتاب بیهقی آمده‌است 
«ونامه برین جمله بود : الی حضرة الشیغ‌الرئیسر الجلیل السید مولانا ابی 
افقتان سوو رس ااستیاد بیفو وطفران وداوف توالی سیر لو متین 6: 

استاد فیاض در تعلیقات بیهقی مرقوم داشته‌اند «اين کلمه همه‌حا 
درنسخه‌های‌ما بهمین شکل است یمنی به‌تقدي باء بر با, در بعضی کتابها به 
تقدیم یاء. آمده ازجمله در اخبارالدولة سلجوقیه چاپ مصر و در راحة 
الصدور استاد بارتلد اين کله را بیفو با باء فارسی مقدم بر باء میخواند ولی 
ببغوراهم احتمال میدهد . اجمال آنکه ای کلمه هنوز معلوم نیست ومحتاج 
به‌تحقیقات لفوی, دیگری‌است . » هیوان تسننگ زاثر چینی که در 1۳۰ 


کوشانیان و تاریخ بیهقی ۳۷ 


میلادی از سرزمین افقانستان گذشته و خاطرات خودرا برشته تحبزیر 
درآورده می‌نو سد : «شهر قندوز که به‌لهحة محلی کهن‌دژ خوانده مشود 
درتحت تسلط خانی بود تاردوشاد که در قندور آمارت داشت بسن بیفوی 
ترك و داماد خان طربوخان بود و تخارستان را برسم تیول در اختیارداشت 
تاریخ اففانستانی کهزاد جلد دوم ص۱٩]‏ ونیز ازآثاربازماند؛ تکین‌شامی‌ها 
برمیآید که خود را بیفو میخوانده‌اند به‌تقدم باء بر باء در ص۵۲۰ تاریخ 
انفانستان آمده‌است: در اوائل قرن هشت میلادی آخرین سفوی تکین- 
شاهان شه‌لي‌مانك کیالوباسری منگله‌نامیده‌ميشد (ص۲۰هتاریخاففانهتان 
جلددوم وشته کهزاد).پس تردید نیست که کلمه ببغواست نسه بیفو و آن 
نوان شهزادگان کوشانوهپتالی نیز بوده‌اسب . 
قلعه نغر 


درتاریخ بیهقی آنجا که از حرکت مودود و خواجه احمد از غزئین 
سخن میرود آمده‌است . «روز دو شنبه فر۶ صفر امیر ایزدبار از نفر به 
غزنینآمد وامیررابدید وبازگشت ودرشب امیرمحمدرا آورده‌بودند از قلعةُ 
نفر درصحبت این خداوندزاده ویر قلعه‌غزنین‌برده وستکوی‌امیر حرسروی 
موکل بود و چهار پسرش را که همراه آورده بودند احمد و عبدالرحمن و 
غمر و عشمان درشب بدان خضرا, باغ پیروزی فرودآوردند.» واین درو قتی 
بود که سلطان مسمود ازساجوقیان شکست خورده و میخواست از غزنه 
بهندوستان رود مصححان فاضل تاریخ بیهقی در ذیل نام نفر نوشته‌اند: 
قال یاقوت نغر بالتحريك مدبنة یبلادالسند بینها وبین فزئین ستة ابا 

باید بخاطر داشت که نفر قلعهُ مشهور ومستحکمی بوده‌است انآثارر 
کوشانیان درمجاری دریای کورم و تزچی که بنام نفر یا نفرکوت خوانده 
میشد وزمانیکه مسلمانان شهرهای زابل و کابل را گشودند بازماندکان 


۳۰۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


شاهزادگان کوشانی نژاد این‌شهر ها بدین وادی‌بین توچی وکوبل بناه‌بردند 
و پیشتر آنها در نفر پناهگاهی داشتند اکنون بقایای درهم‌ريختةٌ 
این حصار موجوداست و ازآن تا این زمان سه‌کتیبه بدست آمپده‌است . 
ازم‌است یادآور شود که وادی توچی وگومل بر.شاهراه قدیم غزنه به 
هندوستان و وادی سند واقع بود و از زمانهای باستانی اهمیتی داشت 
مسلمانان از همین راه بهند رفتند و زالران چینی هم آزان شاهراه‌ها 
بهند رفت‌وآمد داشتند گذرگاه لشکربان غزنوی وغوری و تیموری و بابر 
نیز وادی گومل و توچی بود چنین استنباط میشود که‌وادی گومل وایربوب 
تا کناره‌های سند ولایتی را تشکیل میداد که درآن یکی از نشساهزادگان 
دودمان کوشانی و هفتالی هیاطله در سال ٩۰۸‏ میلادی حکم میراند . 

در ان‌وادی سه‌سنگ نبشته مهم به سه‌رسم الخط عربی» هندی » 
بونانی ندست‌آمده‌است که در روشن‌شدن تمدن و فرهنگ اوایل اسلامی 
تاعصر غزنوی سخت مر ثراست . 

آما دربارة نفر بسیاری از مورخان ونوبسندگان کتب عربی و فارسی 
مطالبی نوشته‌اند آزجمله بیرونی در ۲۲) هجری مینویسد چنین شنیدم 
که نسبب‌نامة کابلشاهان را بر دیبائی نوشته‌اند که در قلعة نفرکوت محفوظ 
بود ومن خواستم آثرا ببینم ولی بنا بر سببهایئی بدان مو فق‌نشدم.کتاب. 
الپند )٩‏ ۰.۳ 

دراینکه شاهان کابل با کابلشاهان از خاندان کوشانی بوده‌اند امروژه 
تردیدی نیست. رجوع شود به‌رتبیل شاهان کابل» مقالةکهزاد احمدعلی. 
(دردکابل کالنی ۱۳۲۰) صفحات ۱۵۹-۱۲۸ ونیز محمدین متصورمبار کشاه 
مشهور به‌ فخر, مدبر درحدود ستال ۰۲۷ هجری داستان کودکی را بنام 
رمضان وشته و اورا نفری خوانده‌است (آداب‌الحرب ص 1۸۲) . 


کوشانیان و تاریخ بیهش ۹ 


شرف‌الدین علی بزدی درذکر سفر امیرتیمور به‌هند از نفر بادکرده 
مینوبسد ؛ 
درروز شنبه ۱۸ ذیحجه سنة ۸.۰ هجری به‌خطة شنوران رسید 
(مقصود امیر تیموراست) و روز دیگر به‌قلعة نفر رفت که پیش ازاین ز 
مقام کابل امیر سلیمان‌شاه با لشکر خراسان بدینجا فرستاده شده وقلمه 
را عمارت کرده‌پودند . امیرتیمور در غرهٌ محرم ۸۰۱ هجری شاه علی‌فراهی 
رایا.. .۵ نفر پیاده در قلعة نفر بگذاشت وخود وی به‌بانو (بنون) وبه‌کنار 
دریای سند وگذرگاه نیلاب رسید (ظفرنامه ۳۰/۲ به‌بعد) 
پابر در تزولٍ خود مینوسد : ازطرف هندوستان چهار راه بر آمده 
بك‌راه از لمفانات درین کوههای خیبر اندك کتلی هست يك راه دیگربنگشس 
است يكراه دیگر راه نفراست يك راه دنگر راه فرمل‌است . (4۸۲ توزلد, 
بابری) ۰ در تدکر؛ همایون و اکبر تالیف بایزید پیات مکرر آزاین قلعه بأد 
شده‌است رجوع‌شود به ص] ۷ 4۵ ۰ ۱۷ ۰۱۷۱ بایزید مینوسد : 
بعضی آزلشکریان همایون آزراه کتل گردیز متوجه نفرشدند و از آنجا به 
پلندخیل رسیدند . ۰ 
بنا برآنچه گذشت قلعه نفر همانطور که‌اشارت رفت ازآثار کوشانیان 
وپناهگاه آخرین شاهزادگان کوشانی پس‌ازاسلام بود و نسب‌نامة شاهان 
کابل و کابلشاهان نیز درآنجا قرار داشت . ۱ 
۱ 
درمیش‌بت ۱ 
در صفحه ۱۱ تاریخ بیهقی کلم درمیش‌بت‌ودر صفحه ۱۱٩‏ در کر 
جنگ مسعود در غور آمده‌است : «وزین احیت تاجتر و س. که‌در میش‌بت 
آنجا نشستی ده‌فرسنگ بود قصدی و تاختنی نکرد (مقصود مسعوداست) 
که این درمیشیت رسولی فرستاده‌بود وطاعت وبندگی نموده و گفته کله 


۳۹۰ یادنامة ابوالفعضل بیهفی 


چون امیر بهرات بازشود بخدمت ییشآند و خراج بپذیرد . استاد نیساض 
درذیل این‌لفت توضیح داده‌اند «کذا در فاویح ۰ مو درمتن ۰ رئیس بت در 
حاشیه رمیش‌بت بب دربیثربت احتمال میدهم که صحیح همان شکل متن 
باشد با «درمیش‌تب ودرهرحال دزمیش گویا عنوان با لقب. شخص‌است 
رك ۰ تعلیقات» . 

واما بایدگفت که کلمة درمیش را اگر تر کی‌تصورنمائيم بممنی‌ایستاده 
است ومفهوم مناسبی نمیتواند داشته باشد بنده حدس میزنم کلم میش 
«مینن» باشدکه درسنگ‌نوشته‌های‌کوشانی توچی وزیرستان «وادی‌توچی 
و زبرستان و گومل بر شاهراه قدیم غزنه بهندوستان و وادی سند واقع 
بود» بمعنی قبول‌و پذایر فتن و دوست داشتن و گروندن‌است که در السنه 
«ندی ماننا از همین ريشه وبهمین معنی‌است وبا الحاق کلمه‌و یگ درماقبل 
آن بصورت ویگ میئن بعنی یکتاپرست عنوان و لقبر شهزادگان کوشانی 
بوده‌است اما کلمة بت ؛ 

در سنگ‌نوشته‌های حفتو (شمال غربی غزنی) که بازمانده از 
شهرزادگان کوشانی‌است بد304 آمده‌است که درسنسکرت بمعنی‌هوشیار» 
دانشمند» ولی» آموزگار و مظهر نهم و بشئو بود و تاکنون هم بد بضم‌اول 
دربعضی از لهجه‌ها چون پشتو صفت شخص فکور و داناست و تازبان که 
این نام را ازمردم خراسان شنیده‌بودند آنرا بضم اول بیان میداشتند . 
محمدین احمد خوارزمی گوید : 

البّد ضنم الهندالاکبر ای بحجونه ویسمی کل صتم بدا . 

مفاتیح‌السلوم ص)۷ و تلفظ بد را به تشدید دال از آنرو ضبعط 
نموده‌اند که به‌تلفظ اصلی هندی آن نزديك باشد و جمع عربی آنرا بدده 
و ابداد گفتند که.بت در زبان دری آزاین رشه ساخته شده‌است و چون 


کوشانیان و تاریخ بیهقی ۳۹۳ 


مجسمه‌های بودا را برای برستش در معاید (سنکار امه) میگذاشتند بشدها 
هرمجسمه را بت گفتند پس. کلم میش‌بت یا درمیش‌بت بنظر بنده یکی از 
آلقاب شهزادگان توشانیاست و بمعنی دوستدارنده بت و فریت نوا ای 
و چون کوشانیان از عهد کنیشکای کبیر «بابان قرن اول و آغاز 1 دوم 
نعدازمیلاد» دیانت بودا را آئین رسمی خویش ساخته بودند ازانشروی 
حمایت این مذهب‌را برعهده داشتند وخود را بدین القاب می‌ستودند و 
بدان کسب افتخار وشهرت میکردند . 


کلمةٌ رتبیل 
استاد فیاض درتعلیقات بیهقی ص۱۹۲ نوشته‌اند ص ۲ ص۱۷ 
در احتمالاتی که راجع به‌این کلمه درحاشیه داده شده‌است بهتر از همه 
لاه یآ «رتبیل» است .» ال ۰ این خاندان بيشك یکی از دودمانهای کوشانی 
محسوب میشوند ذیرا مورخان عصر کوشانی را به‌س‌هدوره: کوشائیان 
دز رگد کوشانیان ور یاکیداری‌ها وبازماندگان کوشانیان‌خرد ادتبیق‌ها 
تقسیم کرده‌اند ۰ رتبیل لقب خاندان شاهان زابل بود که بر و 
رخج و زمانی بر کابل حکومت داشتند و از شهزادگان کوشانی بودید و 
اکثر ابشان آئین بودا داشتند سرانجام درحدود سال ۲۵۰۸ هحری ۳ 
بعقوب لیث صفار بر افتادند + عوفی در جوامع‌الحکابات جنگ رتبیل زشاه 
کابل و بعقوب لبث صفاری را چنین آورده‌است : ۱ 
آورده‌اند که بعقوب لیث آفربدگار تعالی اورا مجمتی عظیم ذاده بود 
چنانکه خودرا از حضیض مذلت باوج رفعت ودولت برآورد و سیار 
خطرها التحام کرد تا کارش از ارتکاب ممالك اداکرد و چون صالح نصٍ از 
پسر بگریخت و به‌رتبیل پیوست و اورا تحریض کرد تا لشکرها جمع کرد 
۰ 


۳۹۲ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


و روی بدفع یعقوب آورد و رتبیل گفت چگونه باید کرد گفتند که روی 
به‌جهاد بابدآورد اگر چه لشکر تواندگسست ولیکن اعتماد بر فضل حق‌تعالی 
بابد و بهر مکر و خداع که خصم را مقهور توانی‌کرد از مصاف برنبایدگشت 
پس بعقوب لشکر عرض خواست هزار سوار بیش نبودند و روی بمصاف 
رتبیل نهاد و چون به‌بست رسید برای ایشان تماخره ميزدند و گفتند بدین 
قدر لشکر يا رتبیل مصاف خواهدکرد پس یعقوب روی به‌جبلت و تدبیر 
آورد دوکس از معتمدان خوو برسالت نزديك او فرستاد و اورا گفت 
مینخواهم که بخدمت تو پیوندم و درپیش تو جان‌سپاریها کنم و من‌اینقدر 
دانم که مرا مجال مقاومت, تو نباشد و اگر من بگوم که بخدمت او میروم 
این تشکر مرا متابعت نکنند وتواندکه‌مرا و اتباع مرا بکشند و من با این 
جماعت میگویم که با او مصاف خواهم کرد تا لیشان با من موافقت بساید 
کرد و چون رسولان بعقوب به‌رتبیل رسیدند و رسالت ادا کردند رگچیل 
اين معنی عظیم موافق تمود چه ازدست سمقوب در رنج بود و هر وقتی 
بولایت او تاختنی‌کردی وطر فی از ولابت اوبردی پس رسولان‌را خوش‌دل 
بازگردانید و به‌بمقوب پیفامها فرستاد و وعده‌های خوب داد و اورا بسه 
توبت امیدوار گردانید و بعقوب رسولان میقرستاد و با لشکرر خود میگفت 
چون خصم بطاعت آمد مجاربت را ترله بایدگفت و روی بجهت ملاقات 
جنین کردند و رتبیل را قاعده بود که بر اسب بنشستی و تخت او جماعتی 
از مفردان بر دوش نهادندی و او بر آن تخت نشستی چون صفها راست 
کردند و رنبیل بر تخت نشست و لشکررا بفرمود تا از دوطرف تخت او 
صف زدند بعقوب با سه‌هزار مرد شمشیرزن خونخوار درمیان هر دوصف 
درتاختند و تیرها از بس اسب میکشیدند و زره‌ها درزیر قبا پوشیده و 
شمشیر درنهادند و روی‌زمین آزخون دشمنان رنگ دادند و کفار چون 


کوشانیان و تاریخ بیهقی رز 


سر رتبیل را بدیدند روی بهزیمت نهادند وآروز قتلی عظیم‌رفت وعروسل 


فنج از زیر نقاب بیرون‌آمد و یعقوب با فتحی تمام بازگشت و روز دیگتر 
باششهزار سوار کفار به‌سیستان‌فرستاد و شصت مقدم‌برشصت درا زگوشی 
نشاند وآن گوشهای کشتگان درگردن ايشان حمایل کرد و به‌بست فرستأد 
وآن خزالن و اموال بافت که‌او هم از ادرالآن عاجز ماند (جوامعالحکایانه 
نسخه موزه کابل وبه‌نقل از جلد دوم تاریخ اففانستان کهزاد ص۵۵0 ۰ از 
بیان عوفی چنین استنباط میشود که رتبیل کوشانی بر آئین بودا بود زیرا 
«نابع دیگر تیز مژّید. ابن نکته‌است چه مورخان بادآور شده‌انذ که‌یعقوب 
بعداز فتح کابل بت‌هائی را به‌فنیمت برده به‌بفداد فرستاد و دور نیست 
که بتهای مذکور از بتخانة دهکدة شیوتی که اکنون در ٩کیلومتری‏ جنویه 
کابل واقع‌است بدست آمده‌باشد . 


محمّدجواد شربعت 
دانشگاه اصفهان 


افعال‌متعدی و طرز استعما لآنها درتاریخ بیهفی 
و مفعول بیواسطهٌ آنها 


یکی از ویژگیهای نشر تاریخ بیهقی » طرز استعمال افعال در این کتاب 
است . و چون یکی از مشکلات تدوین دستور زبان » ارتباط مفعول بیواسطه 
با فعل متعدی است » از این حهت می‌توان با مقاسه افعال متعدی کتب 
میختلف و ارتباط آنها با مفعول بیواسطه و طرز استعمال آنها » اين گوشة 
تاريك دستوری را روشن کرد - 

پرای این که موضوع از هرجهت واضح باشد » معلومات و سجهولات 
مساله را درآغاز کار باید معین کنیم و آنگاه به‌بررسی آن پردازم * 

می‌دانيم که تنها افعال متعدی احتیاج به‌مفعول صریح با بیواسطه یا 
مستقیم دارند و افعال لازم احتیاجی به‌مفعول بیواسطه ندارند » زیرا عمل 
در خویز فاعل‌است و تجاوز نمی‌کند . 

بازهم می‌دانيم که مفعول بیواسطه با شخص‌است » با حیوان » باچیز 
و با یکی از مفاهیم معنوی . بعبابرت دیگر بعد از هر فعل متعدی می‌توآنیم 
سوال‌کنيم ۰« چه‌چیزرا ؟ » با « چه‌کس‌را ؟ » 

بعضی از افعال متعدی مفعول بیواسطة شخصی ندارند » بعنی این 
که بعد از آنها نمی‌توان برسید : « چه‌کس‌را؟ » - با آن‌که عادة" نمی‌توان 


افمال‌متمدی وطرزاستحمال‌آنها درتاریخ‌بیهقی ۳ 
توس توح سس 


چنین سوالی کرد ب مانند : «نوشتن» و «خوردن» » که بعد از «نوشتن» 
نمی‌توان سوّال کرد «چه‌کس را؟» و بعد از خوردن عادة" نمی‌توان چنیلن 
سوالی کرد . 

و قتی بخواهیم فعل لازمی رامتعدی کنیم » ريش ظاهری با دستوری 
آنرا پیدا می‌کنيم و پس از آن «انبدن» با «انیدن» می‌افزاييم مانند : دوبان 
(دواندن - دوانیدن) رسیدن (رساندن و رسانیدن) نشستن (نشاندن ب 
نشانیدن) گاهی فعل متعدی را دوباره متعدی می‌کنند » و این درصورتی 
است که فعل متعدی مفعول بیواسطة شخصی نداشته‌باشد (چه کل" و چه 
عادة) بنابر این «نوشتن» و «خوردن» بصورت «نوبساندن» و «خورانیدن» 
درمی‌آید تا مفعول شخصی پیدا کند » این مفعول شخصی اگر چه ظاهزا 
بصورت مفعول بواسطه هم باشد » در حقیقت مفعول بیواسطه شخصی 
اسست ۰ 

بطور خلاصه معلومات ما در این‌مورد مطالب ذکر شده‌است . 

موضوع مهمی‌که بابد درباره آن مطالعه کرد این‌است‌که آبا مفعولر 
بیواسطه درچه مواردی می‌تواند حرف «را» بدنبال خود داشته باشد و 
در چه‌مواردی نمی‌تواند . و در چه‌مواردی هردو وجه جایزاست ؟ 

در تاریخ بیهقی مجموعا ٩۹6۳‏ بار فعل متعدی استعمال شده‌اسب 
و این افعال و مفعول بيواسطة آنهارا می‌توان به‌چند دسته زیر تقسیل 
کرد 

6 اس افعالی‌که مفعول بیواسطة آنها يك‌یاچند جمله و حتی یكنامه 
با يك داستان‌است (که طبا نمی‌تواند مفعول بیواسطه دراین حالت دارای 
حرف «را» باشد) مانند : 


نبشتند بندگان از 9 ۰ که پس‌ازاین چون فرمان عالی دررسد... 


۳۹۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


الم (ص۲سس؟) 

و وی گفت :اورا نگو زگانان بازبایدفرستاد با کسان... الخ (ص ۲-س ۱۲) 

از عبدالرحمسن قوال شنیدم گفت امیرم‌حسّد روزی دوسه چون. الخ 
اص۵- سس ۷) 

و باد کرد در نام خویش که چون نامه ازتکیناباد برسید ۰۰ ال ا(صس 
س ۵) 

در و قت مثال داد تا برقلعت دهل وبوق زدند (ص۲-سس۱۱) 

و بداند که همه‌ثغل ملك بدو مفو اض خواهدبود (صسس؟) 

و پنداشت که مگر با تدبیرما بندگان تقدی رآفریدگار برابر بوداص ٩‏ > 
س۱) 

باز نمائید که رآی خداوند سلطان بباب وی‌سخت‌خوبست(ص۱۰سس؟) 

می‌خواهم که داد این‌تاریخ بتمامی بدهم (ص۱۱سس۱۷) 

طمع دارم بفصل ایشان که مرا ازمبرمان نشمرند (ص! اس س٩۱)‏ 

فرمود تا باهر اة بد رگاه حاضر شوند (من۱۲-سس؟) 

و غنیمت دارد که ما ازاینجا با زگردیم (ص؟ ۱سس۱) 

ازین پیش دراین مجلد بیاوردهام گد چون امیرسعود رضی‌الهعنه ازغزنین 
قصد بلخ کرد اص۲۱۹-س۱۱) 

وزیر استادم را گفت چون می‌بینی حالها ؟ (ص۵۸۹-س۸) 

اختیار کرد که, رسولی از آن خوارزهشاه با رسولان وی باشد 
(ص۷۰-س) ۱) 

آبن بزرگان گفتند این حال چهحال‌است که تاز ه گشت (ص۰۲ ۲-.س۸) 

دس افعالی که مرکبند و مفعول بیواسطه آنها میان دو جز, فعلر 


افعال‌نتعدی وطرز استعمالآنها درتاریخ‌بیهقی ۳۷ 

۳ : 
مرکّب قرارمی‌گیرد و مضاف الیه قسمت اول فعل می‌شود (ابن‌نوع طتعول 
بیواسطه نیز غالبا دارای حرف «را» نمی‌باشد) مانتد : 


فوج فوج قصد خدمت د رگاه عالی .۰ کنند (ص۲سس؟) 

می‌خواهم که داد این تاریخ بتمامی بدهم (ص۱۱سس۱۷) 

چون فصد رفتن کرد (ص۲]0س. () 

نشان پورنگین آنحا دادند (ص۵1۱-س؟) 

۲ب افعالی که مرکبند و مفعول بیواسطه آنها میان دو جزء ,فعل 
مرکّب قرار می‌کیرد ولی مضاف"البه قسمت اول فعل نمی‌شود (آین‌نوع 
مفعول بیواسطه نیز غالبا دارای حرف «را» نمی‌باشد) مانند : 

صواب جز بنعجیل .رفتن نبینم (ص) |سس۱5) 

( این نوع در تاریخ بیهقی بسیار به‌ندرت استعمال می‌شود » و تشابد 
این موردهم اشتباهی در نسخه باشد ) ۰ 

علر کب افعالی که مفعوی بيواسطة آنها بیش از بك جز, دارد ».یمتی 
از يك یا چند مضاف با موصوف و يك یا چند مضاف "الیه با صفت تشکیل 
شده‌است و این مفعول بیواسطه دو حالت دارد : ۱ 

ااف ؛ بدون حرف «را» مانند : 

در وی سخنی ناهموار گوید (ص۲-سس۲) 

مبشران مسرع از خیلتاشان سوی غرنین فرستادند (ص)-سه۸) 

تا تفت غم بنشاند (ص-س۱5) 

صدقات بسیار دادند (ص+سس؟) 

چون بوسعید نام سلطان بگفت (صس۷-س۱۰) 

عذر گناه کاران بپذیرم (ص۱۸۱-س٩)‏ 

اين حدیت بردا رکردن حسنك بپابان آوردم (ص۱۹۱سبس۱۰) 


۳4۸ 


بادنامة ابوا لفضل بیهقی 


تا سخن ایشان بشنوی و همگنان را باز گردانی (ص۵) ۲-س۱۲) 
مصلحت ما نگاه داری (ص1۸)سس۱۱۸ 

صلاح کار باز ثمابی اص ۲۰-۵۸۰) 

که در ,عمر خویش مانند آنکس باد نداشت (ص11ه-س؟) 
و امیر خراسان دل هر دو نگاه می‌داشت (ص۱6۰-س۱۱۳ 

ب : با حرف «را» : 


وخدای عروحل شاخ بز رگ را از اصل ملك .. به‌بندگان آرزآنی 


داشت ارص۲-تس۸) 


وسه خیلناش مسرع رانیزهم آزین‌طر از بغزنین فرستادند (صع-سس۱۳) 
و همةٌ بزرگان سپاه را از تازيك و ترله با خویشتن برد (ص۸-س*؟) 
وحق بز رگیت را نگاه دارداص۱۰-س۷) 

بکتگین کدخدای خویش را باایشان نامزد کرد (ص» اسس۱۰) 

و گفت خیل خویش را نگاه دار (صی ۱۱ سس ۷) 

و پس فردام رگ اورا آشکار کنیم (ص۱۲سس.۱۰) 

و ناب‌برید ر) بخواندم (ص۲۳۳۳-س۱۳] 

بوالفتح رازی را می‌بسندم (ص۲۳۷س.س۱) 

استادم را بخواند (ص۳۷هسس۲۰) 

و قضاء آمده را باز نتوان گردانید (ص۱۱۵-س۲1) 

هب افعالی که مفعول پیواسطة آنها پیش از يك جزءاست . اما با 


بطریق عطف با بدل هستند و مفعول‌بیواسطة اینها.به سه‌دسته تقسیم 


می‌شسود . 


آلف ؛ بدون حرف «را» - 


و بسیار درم ودینار نثار کردند (ص)سس۱5) 


افمال‌متعدی و طرز.استعمالآنها درتار یخ‌بیهقی ۹ 


و شرابداران شراب و انواع مبوه و ریاحین می‌بردند (ص‌ه-سه) و 
و ولایت تکیناباد وشحنگی بست‌بدو مفوض کردم (ص(سس )۷‏ ! 
و وی ایس وا نایاش ی وف با واه رما یی 
کبانی‌که شهرها ودهها وبناها و کار یزهاساختند... (صن۳۳۵-س۷) 
: با حرف «را» ‏ ۱ 
اولیا وحشم وفوج‌فوج لشکر دا گسیل کند (ص۸سس۱) 
و امیر جلیل» برادر؛ ابواحمد را بخواند (ص۸ سس ۱۲) 1 
سپاهسالار تاش فراش را آنجا بله کند (ص۱۲-س‌۱5) 
و خاص وعام داأبرمن بیرون آری (ص۳۳۵-س۱) 
ج : باتکرار حرف را در آخر هريك از مفعولهای بیواسطه : 
سیاه‌سالار تاش را و آلون‌تاش حاجب بز رگرا ودیگر اعیان ومقدمان, را 
بخوانید (ص) اسس۸) ۱ 
ام ردر شراب بود خواجه را ومراباز گر نت (ص۲)۱سس۱۱) 
(این‌نوع نیز بسیار کم است) 
6 افعالی که مفعول بیواسطه آنها بعد از «آين» با «آن» (اسمهای 
اشاره) آمده‌است و این نوع نیز بدو قسم تقسیم می‌شود ؛ 
آلف : بدون حرف «را» 
ناچار بباید نشست و آن تخت بیاراست (ص۳--س؟) 
و آن حالها به‌شرح باز نمود (صس۷-سس۷) 
چون این نامه‌بشنودند (ص٩-‏ س۱۲) 
می‌خواهم که داد اين تاریخ بتمامی بدهم (ص ۱۱-س۱۷) 
اين خبر به‌کسری وشیروان بردند (ص۲۳بس۳) ۱ 
اگر بینی آن معجون مارا بیاموز (ص۳۲-س؟) 


.۳۷ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


این قصله نبشتم تا هر کسی بداند (ص۱]۰سس؟۲) 
: با حرف «را) ۰ 
و این بشارت را به‌سند و جند رسانند (ص)س.۱) 
گفت این نامه را گوئید اگر باید فرستاد ... (ص٩-س۱۳)‏ 
آن پادشاه را بباغ پیروزی دفن کردند . (ص۱۳-س.۱) 
همه عالم این قلب را نتوانند جنبانید (ص؟ 0۷-س۲۰) 
این نامه را نبشتم به‌عذر این‌حال (ص) ۱۳-س۱5) 
اس افعالی که مفعول بو اسطهة آنها بوسیلة جمله‌ای تشر بح شده 
است این مفعولهای بپواسطه نیز به‌دنودسته تقسیم می‌شوند) 
الف : بدون حرف «را» : 
و آنچه گفته‌اند که غمناکان را شراب بایدخورد تا تفت‌غم بنشاند بزرگد 
لطی‌است (ص‌ه-س)؟۱) 
تا آنچه باید گفت باوی می‌گوید (ص. ۱--س۷) 
لشکر که باتو به‌پای قلعت‌است به‌لشکرگاه باز فرست (ص۱۱سس۸) 
اکنون پیش گر فتم آنچه امیرسعودرضیاله عنه کرد و بردست وی برفت 
اس ۱۲ تس س۸) 
کاری که کرده‌بودند ناد آورده (ص۵۸۳-س۱) 
و آخورها که کرده‌بودند بکنده و امیر را از این خوشآمد (ص۰۱۰۷» 
س ۱۲) ۰ 
ب :با حرف «را» : 
و کسانی را که رای واجب کردی ازاعیان و مقدمان لشکر بخواندیمی 
(ص۸-س+۱) 
و لشکر را که با وی بود به‌لشکرگاه فرستاد (ص۱۱-سس؟) 
فرمود تا سبك‌ترو رکابدار را که آمده‌اند... نامزد کنند تاپوشیده بااین 


افعال‌متمدی وطرز استعمال‌آنها درتاریخ‌بیهفی ۳۷۱ 


ملطفه از غزنین بروند (ص۱۳-س۱5) 
سالار ولشکر راکه نامز دکسرده بودند تا بهآلتونتاش پیوندنددیدن‌گر فت 
(ص۲) ۲-س؟۲) 
و دنگرمتقلمان را که نامزد این جنگ بودند خلعتها دادند (ص4۸۳-سن۲) 
#ٍ ۸ب افعالی که مفعول بیواسطه. آنها يك کلمه‌است و این مفعزل 
پیواسطه دوقسم استعمال دارد : 
الف ؛ بدون حرف «را» 
اندر آن فرمانی از آن خداوند ماضی رضی‌اله عنه نگاه داشتنبد 
(ص؟-س]) 
سودا غلبه کند و علتی آرد (صهسس.۱] 
گفته بود تا نامها نبشتند (ص(سسه) 
بدان وقت که رسول فرستاد (ص٩-س۱۳)‏ 
زمین بوسه داد (ص۱ |سس۷) 
ملطْفه مرا داد (ص) ۱-س۱۱) 
مااین بنشابور شنیده بودیم (ص۱۸۱-س.۱) 1 
تا اشتران گیاه می‌بافتند و علف‌توانستند آورد (ص0۷۲-س۲۱)" 
و بزدان‌فتح آرزانی داشت (ص0۷۵-س۱۵) , 
؛ با حرف «را» : 
تا حالها را چون از ابشان پرسیده آبد شرح کنند (ص]سس۲) | 
آمیر محمد سخت لیکو می‌داشتند (ص‌ه-س؟) 1 
حمله ... بخدمت آمدند ما را بگردانیدند (ص۷-سس۲) 
لشکررا باز گردانند (ص۸سسه) 
تا سخن ایشان بشنوی همگنان را باز گردانی (ص۲0سس۱۲) 


۳۷۲ یادنامه آبوا لفضل بیهفی 


پبس کودله را بیدار کردند ( ص1۷" ه-س۱۰) 

امیر پیادگان‌را فرو فرستاد (ص۵۷۵-س!() 

و نماز دیگر اعیان را بخواند (ص0۷۹سس؟) 

وی را احماد کرد (ص۰۷-س۱) 

و مردم‌را به‌دل مردم خوانند (ص۲12سس!) 

سس حذف مفعول بیواسطه به قرینه ‏ 

و اگر ازجانبی خبری تازه‌گشتی‌باز گفتندی (آن‌خبررا) (ص‌هسس۲) 

شراب باید خورد تا تفت غم بنشاند بزرگد غلطی‌است » بلی درحال 
بنشاند (نفت غم را) (ص‌ه-سس۱۵) 

علی نامه به‌خط امیرمسعود که ایشان ندیده بودند (آثرا) به‌پوسمید 
دبیر داد تا (آثرا) برخواند (ص۸-س۱۰) 

و آن را بابی جداگانه کردم چنانکه دیدند و خواندند (آن باب رام 
(ص۲ ۱-س۲) 

پس ملطفه خرد به‌من انداخت گفت بخوان (آنرا) باز کردم (آنرا) 
( ص۱۲ س۷) 

ابن ملکه نصیحتی کرده‌است و سخت به‌وقت آگهی داده (مطلب را 
(ص؟ اس س۱۲) 

. و مشرفان کماشت که انفاس وی می‌شمرند و بدو می‌رسانند (کارها 

و سخنان اورا) (ص۲۲۱سس۲) 

و این عشوه داده بودند و ما بخریده بودیم (آثرا) (ص۵۷۱-س۱۰) 

با مطالعه این ننه مورد چنین نتیجه گرفته می‌شود که : 

۱- اگر مفعول بیواسطة فعلی جمله باشد طبصا بدون حرف «را» 
استعمال می‌شود . 


افعال‌منعدی وطرز استعمال‌آنها درتاریخ‌بیهنی ۳۷ 


۲- در افعال مرکبی که مفعول بیواسطة آنها میان دو جزء ففل, 
مرب قرار می‌گیرد غالبا حرف «را» استعمال نمی‌شود . 

۲ اگر چند مفعول بیواسطه برای يك فعل وجود داشته باشد حرف 
«را» در آخر هريك از آنها قرار می‌گیرد . 

)- در بقبة موارد گاهی بعد از مفعول بیواسطه حرف «را» می‌آید 
و گاهی نمی‌آید » چه آن اسم معرفه باشد و چه نکره ۰ ولی وقتی حوقر 
(ر[» استعمال می‌شود معر فه بودن غلبه دارد . 

بطور کلی می‌توان‌گفت که در مواردی‌که مفعول بیواسطه معر فه‌است 
اگر یکی از علامت‌های معرفه را دارا باشند » گاهی حرف «را» استعلمال 
می‌شود و گاهی نمی‌شود . ۱ 

آمادر صورتیکه علامت معر فه بر سر آسم نباشد آوردن حرفر «ر [» 
غلبه دارد . 

و وقتی که مفعول بیواسطه نکره باشد ؛ گاهی با همان علامت, نکر 
حرف «را» هم می‌آند ۰ ۱ 

ولی در صورتیکه علامت نکره وجود نداشته باشد برای نشان‌دادن 
نکره‌بودن آن » حرف «را» استممال نمی‌شود . 3 

بعضی از او قات مفعول بیواسطه (از نظر شکل ظاهری) با نمل مجهول 
می‌آید که بحث در این‌باره از حوصلة این نوشته خارج‌است:. . 


محمّد شفیعی + 


دانشگاه پهلوی؛ شیراز 


ترازدیهای تاریخ بیهفی 


ابو الْفضل محمدین حسین بیهقی که در سال ۲۸۵ در حارث‌آباد بیهق 
متولد شده سالهای سال بسمت. دییری دیوان رسالت: محمود و مسعود 
غزنوی زیرنظر بواصر مشکان و بوسهل زوزنی بخدمت دیوانی اشتفال 
داشته‌است . 

وی باقتضای شفل خویش همواره بدکر حوادث تاریخی دربارهای 
غزنوی و بادداشت‌کردن وقایمی‌که در زمان اقتدار سلاطین نام‌آودر این 
خاندان بو قوع بیوسته» همت گماشته‌است . مجموع این بادداشتها کتابی 
است بر ادج و بزرگه بنام تاریخ بیهقی » که بدون تردید آز شاعکارهای 
ادبي زبان شیرین پارسی‌است . بیهقی باجمع‌آوری این نوشته‌ها اولا" 
يك مجموعة نفیس از نثر فارسی را بیادگار گذاشته و ثانیاً بصورت يث 
مورخ صریح و شجاع تمام رویدادهای عمر خودرا جمع‌آوری کرده‌است - 
دربارة ویژگیهای ادبی و" خصوصیات تاریخی این کتاب تحقیقات فرآوان 
ننده‌است و من در این کنگرة بزرگ که بمنظور تجلیل‌مقام وتعظیم شخصیت 
این هنری مرد بز رگ » که از افتخارات تاریخ آبن سرزمین میباشد تشکیل 
شده بنکاتی چند که بر اثر تصفّح و مطالعه‌مجدد. این‌اثر ارجمند دریافته‌ام 


اشاره میکنم . 


۹ 


تراژدیهای تاریخ بیهقی ۳۷ 


همة آشنابان بکتب تاریخ باین نکته و قوف دارندکه مورخان و قایع- 
نگاران این مرزوبوم هريك بشیوه‌ای در بازگوکردن, رویدادهای تاربخی 
همت کرده‌اند . گروهی بفلسفه و قوع حوادث در قلمرو (فلسفه تاریخ) توجه 
داشته و حماعتی تنها بدثر بروز اتفاقات مهم در حوزه (واقعه‌نگاری) اکتفا 
کرده‌اند . در بعضی از کتب تاریخی بهیچ‌روی شخصیت مورخ وبانوسنده 
در آثاری که ندید آورده دخالتی ندارد . بدانگونه که‌گروهی از تار یخ‌نو س‌ها 
دور از تعصب شخصی و اظهار نظر فردی تنها بنقل وقابع و با ذکر تاریخ 
وقوع حوادث از قبیل نسفرها » جنگها » فتوحات و شکست‌ها و نظائر این 
امور قناعت کرده‌ند . بدبهی‌است این نوع کتابها تنها از نظر آگاهی آیندگان, 
بو قوع حوادثی که بر مرزوبومشان گذشته قابل استفاده است اما هقی 
بدانگونه که من شناخته‌ام تنهدا يك مورخ ادیب نیست ۰ اندرزگوثیاست 
صمیمی) واقعه‌نگاری است تراحساس یش زیت صاحب‌نظر و با هدف 
در این واقمیت را در تمام کتاب تاریخ بیهقی بخصوص در مواردی که آن 
موارد را تراژدی‌های تاریخ بیهقی نام نهاده‌ام ده‌ها بار بمماینه دیده‌ام ۰ در 
تمام روابات و اخبار و وقایع و حوادئی که چه در خصوص مرگهای پمادی 
و طبیمی و چه در زمینه اسارتها و در بندبودن‌ها » مثله‌کردن‌ها و بدار 
رها هی ایک کقریی کت بو کی قرف اه او ناگ ناهن 
آنبوه منتهی میشود تنظیم گردیده » همه‌جا از اول داستان آغاز میشود . 
ابتدا شخصیت فکری ومو قع اجتماعی‌فردمشخص‌میشود و مورخ زر 
بدون برده‌پوشی ومسافظه‌کاری د رکمال صراحت عقيدة خودر اب رآزمیدآود. 
اوضاع آشفته زمان و عهد غزنویها » موقع سیاسی دربان آن عصر » وضع 
روحی و علمی کارگزاران و دبیرآن و مترسلان درباری » بصورت تابلوهای 
جاندار و خیره‌کننده‌ای ترسیم شده‌است : ۱ 


‌ 
1 
1 
+ 


۳۷۹ یادنامة آبوالفضل بیهقی 


بهقی نه مانند مورخان عادی و معمولی که صفحات تاریخ را برای 
خوشآمد پادشاهان عصر آراسته و با برای بر کردن اوراق دیوان و دفتر 
خامه بدست گر فته‌اند » بلکه مانند یك معام اخلاقگ ؛ يك اندرزنوس موم 
و صاحب‌نظر » بکاری بزرگد دست باخته‌است و این حقیقت بویژه ازسطور 
آخر یابان داستانها مخصوصا داستانهای تراژدی او پیداست . 

صراحت تارج بیهقی در داستان اربارق سالار هندوستان و غازی 
سپاهسالار » بدانگونهاست که گوبد (غازی گربزی از گربزان و اربارق‌خری 
از. خران) و با جای دیگر گوبد (غازی سپاه‌سالاد گربزی بود که ابلیس 
لمنةاله علیه اورا رشته برنتوانستی تافت) و از سمید صراف و مانند وی 
با صفت (چاکر پیشکان خامل ذکر کم‌مایه) توصیف میکند و با زندانی‌شدن, 
امیر بوسف برادر محمودرا که در قلعة سکاوند زندانی شد » محصول خیانت 
و کافرنهمتی طغرل غلام وی میداند . همچنانکه هرون‌بسرر آلتونتاش را 
نیز بکافر نعمتی متهم میدارد و حتی بصورت نفرین می‌نویسد (ایزد عز ذکره 
همه ناحق‌شناسان کافر نعمت را بگیراد بحق محمد و آله و پیفامبر 
علیه‌السلام گفته‌است « انق* شنز م اجستت آلیته سخن صاحب شرع 
حق است) . 

کافر نعمت بسان کافردین‌است ‏ جهد کن‌و سمی‌کن بکشتن کافر 
(معر وف بلخی) 

در مورد تعظیم مقام علمی کسانی که بچنگال مرگد گر فتار میابند » 
برحسب شایستگی آنان سخن میگوید ۰ دربارة خواجه‌احمد حسن میگوید 
«یمرگه این محتشم ؛ شهامت و دیانت و کفانت و بزرگی بمرد» و درباره 
پونصر مشکان می‌وپسد : کفایت وعقل بدر پایان‌یافت)ویابهنگام درگذشت 
احمد علی نوشتکین فاتحه سواری و چوگان را میخواند و آداب ابن‌هنرها 


تراژدیهای تاریخ بیهقی ۳۷۷ 


را باصطلاح خود » مدروس میدانذ . مرگ افرادی را که دفتر حیانشان 
در زمان زندگی او بسته میشود به‌نسبت شخصیت و اهمیت وجودی آنان 
گزارش میدهد . 

51 بامفتادن و مردن ستی‌پسرر آلتونتاش »خبر درگذشت یکتکین و 
پلکاتکین حاجب و بوالقاسم دبیر » مرگ عبدالجبار پسر خواجة بزرگ » 
رحلت وشتکین و ابوالحسن کرخی با کرجی دبیر و نظاثر اینان را باعبارانی 
توتاه و مختصر بیان میکند . اما فقدان خواجة بز رگ علی حاجب » خواجه 
احمد حسن - خواجه بونصر مشکان » خواجه بوسهل زوزنی » امیرسعید 
درزند منسعود و از همه جان‌دارتر و گوباتر تابلو بردارکردن حسناك وزیر 
و امثال ایشانرا با ذکر"مقدمه و اخذ نتایج بسیار نقاشی میکند .. 

احمد حسن را از قول امیر بگانة روزگار میداند که چنو کم یافته 
شود و دریغ و افسوس امیررا در مرگ بونصر بارها تکرار میکند ۰ هم .از 
خدمتگزاری و خیرخواهی بوالحسن عراقی دبیر و هم از فارتگری وراهزنی 
علی قهندزی که با ۷۰فر بارانش بیکروز بردار رفته بصراحت بادمیکند . 
در پایان اين داستانهای غمآلود چهره يك نصیحتگوی مشفقی از لابلای 
سطور کتاب پیداست . پابان حیات بوضوح نموده میشود . ۲ 

سرکوب‌شدن قدرتها » واژگون‌شدن اورنگ‌ها و تهی‌دستی سرماأبه- 
داران سترکه بهنگام مرگد » با بیانی صریح و دوشن و با ذکر اشعاری] از 
شاعرآن تازی و پارسی توضیح داده میشود . در داستان ابودشدن غازی 
سپهسالار و اربارق گوید«واينك عاقبت کار دوسپاه‌سالار کجا شد ؟ جمه 
بپایان آمد چنانکه گوئی هرگز نبوده‌است و زمانه و گشت. فلك بفرمانر 

۲ : 
ایزذ عز ذکره چنین بسیار کرده‌است و بسیار خواهد کرد و خردمندانست 
که به‌نمعتی و عشوه‌ای که زمانه دهد فریفته نشود و برحذر می‌باشام از 


۳۷۸ یادنامة ابو لفضل بیهفی 


بازستدن که سخت زشت ستاندبی‌محابا» و با در مرگ خواجه احمد حسن 
گر ید : 

" ابن جهان گذرنده را خلود نیست و همه بر کار وان گاهیم و پس, 
یکدیگر ميرویم و هیچکس را اینجا مقام نخواهد بود چنان باید زییست که 
پس از مر کد دتای نيك‌کنند». مخصوصاً در ذکر داستان زندانی‌شدن 
بوذرجمهر نکدنیا بند و اندرز و جهانی موعظه و نصیحت‌را درخلال کلماتر 
کوتاه از قول‌حکیم بزرگد نقل میکند ودرداستان مرگد محمد فرزندعمرولیث 
درس مقاومت درمقابل مصائب را میآموزد . 

ذکر تمام این داستانهای عبرت‌انگیز از حوصله اين محفل شریف 
خارج‌است . بدینجهت از میان اين همه ترآژدی » چند صحنه جالب را 
بترتیب تأثیر شاعرانه‌ای که دارد برگزیدم که تا وقت اجازه دهد برای 
حضار ارجمند بازگو کنم تردید ندارم این نوشته‌ها شمارا وادار خواهد 
کرد برای صدمین‌بارهم که باشد بتصفّم مجدد این کتاب ارزشمند اقدام 
نمائید و بی‌گمان خود بتناسب ذوق و درك و استنباط شخصی بهره‌های 


فراوانی خواهید گرفت . 


بر دار کردن حسنك وزیر 

نوشته بیهقی دربارة بیان تراژدی مرگ حسنك وزیر» چنانکه گفتم 
آمیخته با صر احتر کاملی‌است که همواره در بیشتر از صفحات این کتاب 
بز ره بچشم, میخورد . درابتدای فصل اشاره میکند" فصلی خواهم نبشت 
درابتدای این حال بردارکردن این‌مرد - آزاین قوم که من سخن خواهم‌راند» 
بك دوتن زنده‌اند درگوشه‌بی افتاده وخواجه بوسهل‌زوزنی چند سال‌است 
تا گذشته شده‌است و بپاسخ آنکه از وی رفت گر فتار» و مارا با آن کار 
نیست هر چند مرا از وی بدآند.. » 


تراژدیهای تاریخ بیهقی ۳۹ 


بیهقی در معر فی شخصیتهای تاریخی خود که داستان زندگی‌آنانر 
بیان میکند » درعین صراحت جانب انصاف وجوانمردی را منظور میذارد. 
بعتی صفات ممتاز شخصیتهای تاربخی خودرا چنانکه باید بیان میکند و 
ره‌اعمال و رفتار و اندشه‌های آنان جان میدهد . بابه‌عبارت‌دگر ازتعصب 
برهیز میکند وخود درمقدمة ابن فصل بانن‌نکته اشاره کرده‌است که نیازی 
بهتقل عبارات وی نیست . درعین حال که بوسهل را مردی امامزاده و 
محتشم و فاضل و ادب می‌شناسد » شرارت و زعارت را در طبع وی 
مود یدانق و متا نس جاریساز واه فا نیا ورقطو نب زا بو ده 
و با فرودرافتادن نزدکان بادشاه اعمال قدرت و خودنمائی کرده‌اشت . 
تنها کسی که از تضریب وی امان یافته » باعتسقاد بیهقی بونصر مشکان 
رئیس دنوان است . 

بیهقی د رآغاز معر فی حسنك و در تعظیم مقام دانش و بصیرت او 
گوید « و بوسهل باجاه و نعمت و مردمش در جنب امیرحسنك يك قطره 
آب بود از رودی» از ابتدای کار » قرائن مخالفت بوسهل را با حسنك بیان 
می‌کند که جون حستك راز "بست به‌هرات آوردند » بوسهل زوزنی او را 
به‌علی رابض غلامش سپرد تا نهابت استخفاف راآدر حق او منظور بدارد . 
در آن هنگام که مسعود ازهرات به‌بلخ می‌ر فت بیوسته درگوش او میخواند 
که‌حسنك‌ر! برداربایدکرد ودرمقابل سوّال پادشاه که از گناه آو می‌پربسید 
او حسنك را به‌قرمطی‌بودن و گرفتن خلعت مصرها و آزردن القادرباله 
متهم می‌کرد درصورتی که بیگناهی حسنك وزیر در این باره با گفتگوئ ی که 
در میان خواجه احمدحسن و عبسدوس و بونصرمشکان رفته‌است ثابت 
مي‌شود . سرانجام در محفلی که با حضور خواجه بوالقاسم کثیر که معزول 
بود و بوسهل زوزنی وبوسهل حمدوی وبونصرمشکان وخواجه احمدجن 

أْ 


۹ یادنامة ایوالفضل بیهفی 


و ثمبر خاف در محضر مسعود آراسته شده ژد مقرر گردید که با حضور 
قضات و فقها و اشراف بلخ اموال خریداری شده بحسنك » به‌امینسعود 
منتقل گردد م 

ابوالفضل بیهقی با نشری فصیح ورود حسنك را باین محفل پرشکوه 
جنین تو صیف می‌کند : «منکه بوالفضلم و قومی ببرون طارم بدکانها بودیم 
نشسته در انتظار حسنك » بکساعت ببود حسنك بیدا آمد بی‌بند » جبه‌لی 
داشت حبری رنك با سیاه می‌زد » "خلق‌گونه و درامه و ردائی سخت 
پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه‌ای میکائیلی نو در پای و موی 
سر مالیده زیز دستار پوشیده کرده » اند مابه بیدا می‌بود» . 

در این محفل سخنها رفته و آبروها برباد شده‌است . خواحه احمد 
حسن در هنگام ورود حسنك بر بای خاسته و بوسهل زوزنی را که نیم خیز 
شده بود بناتمامی در همه کارها متهم ساخته است . او را تزطرف دست 
راست می‌نشاندوآتش خشم بوسهل که درطرف چپ نشسته‌استا شمله‌ور 
می‌شود . سخن با تکريم و احترام نسبت به‌حسنك آغاز می‌شسود نا جائی 
که بوسهل برآشفته » خطاب به‌خواجه احمدحسن از زبان بیهقی چنین 
می‌گوید « بوسهل را طاقت برسید » گفت خداوند را کرا کند که با چنین 
سك قرمطیکه بردار خواهتد کرد بفرمان آمیر المژمنین چنین‌گفتن. خواحه 
بخشم در بوسهل نکربست حسنك گفت سك ندانم که بوده‌است خاندان 
من و آنکه مرا بوده‌است از آلت و حشمت و لعمت جهانیان دانند . جهان 
خوردم و کارها راندم وعاقبت‌کار آدمی مرگ است اگر امروز اجل رسیده 
است » کس باز نتوان داشت که بردار کشند با حز دار » که زر گتر از 
حسین علی نیم این خواجه که مرا اين می‌گوید مرا شعر گفسته است و بر 
در سرای من انستاده‌است آما حدتث قسرمطی به‌ازین باید که او را 


تراژدیهای تاریخ بیهقی ۳۸۱ 


بازداشتند بدین تهمت » نه مرا و آين معروف.است» درهمین محفل حناك 
بطوع و رغبب دارائی خود را بسلطان در برآبر بهای اندكه می‌فروشد مجلس 
پایان می‌بابد و خواجه » بوسهل را بشلاق ملامت می‌بندد و همچنین آمیر 
بروی خشمگین می‌شود کبه «گرفتم که برخون این مرد تشنه‌لی وزیل ما 
را حرمت و حشمت بایستی_داشت» سپس بیهقی,از قول خواجه آمیر 
عبهالرژاق کون رکفت یی[ کد قسندای #تسرولن سا و3 بردای 
می‌آو بختند ۶ بوسهل بلبدن پدرم آمد به‌ییشگیری آنکه مبادا ازناحةُ او 
نامه‌لی بای شفاعت از حسنك نوشته شود . 4 


1 
سرانجام"تلییر بردارکردن حسنك را در پیش گر فتتد . دو ببيك 


بصورت قاصدان بفدادی با فرمان اعدام حسنك که در دست آنان لد » 
فراهم کردند و. حسنك رآ بپای چوبه‌دار آوردنذ « اسجا از خامه‌ی بیلمقی 
می‌خوانید که نوشت «و حسنك را بپای دار آوردند نعوذباله من قطاب 
السوء و بیکان زا استادانیده بوذند که از بفداد آمده‌اند و قرآن‌خواانان 
فرآن همی‌خواندند ۰ حسنك را کی رن نی کم ده 
زیر کرد و آزاربند استوار کرد و باییچهای اقا ها بت و خنه و باه 
یکشید و دور انداخت؛ با دستارتو برهنه با ازار بایستاد » دستها در هم‌ززده 
تنی چون سیم سپید و روئی جون صدهزار نگار » و هفه خلسق بدرد 
می‌گر بستند . خودی روی‌پوش آهنی بیاوردند عمدا تنك چنانکه دوی و 
سرش را نپوشیدی وآواز دادند که سر روش را پوشید نا از سنتتباه 
نشود که سرش را به‌بقداد خواهیم فرستاد نزديك یه دای تا دون 
استوار به‌ست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که.ستك دهید هیچ 
ست‌به‌سنگ نمی‌کرد.و همه زار زار می‌گربستند خاصه نشابوربان , یس 
مشتی رند را سیم دادند که سنگ‌زنند و مرد خود مرده بود ی 


زر یادنامه ابوا لفضل بیهقی 


رسن بگلو انکنده و خبه کرده» . 
بیهقی بشیوهٌ خاص خود بیدادگربهای ساعیان را که تا پای چوبه دار 
هم دست از شیوه نایسند حیسوانی برنمی‌دارند سرزنشها گفته و پس از 
مرگ شخصیت داستانی خود زبان باندرز می‌گشاید و آئینة عبرت را در 
بر ابر دیدگان اشكآلود خواننده میآویزد و در اين باره چنین می‌نویسد 
«ابن‌است حسنك وروزگارش و گفتارش رحمهالعلية این بود که گفت 
دعای نیشابوربان بسازد و نساخت و اگر زمین و آب مسلمانان به‌فصب 
بستد » نه زمین ماند و نه آب و چندان غلام و ضیاع و اسباب وزر و سیم 
و نعمت هیچ سود نداشت . او رفت و اين قوم که اين مکر ساخته بودند 
نیز برفتند رحمةالعليهم و این افسانه‌ای است با بسیار عبرت و اینهمه 
اسباب منازعت و مکاوحت (دشمنی) از بهر حطام دنیا بیکسوی نهادند 
احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت بازستاند.» . 
لممر ما الدنیا بدار اقامسة اذا زال عن عین‌البصیر غطاژها 
وکیف بقاء اللاس فیها و اّما . ینال باسباب الفناء بقازها 
سپس باین شعر شاعر نام‌آور سمر قند اشاره می‌کند که گفت : 
بسرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشکی نه رواست 
زیر خا اندرونت باید خقت ‏ گرچچه‌اکنونت خواب بردیباست 
با کسان بودنت چه سود کند که بگور اندرون‌شدن تنهاست 
آما پوسهل مغرور و کینه‌توز پس از بدار آویختن حسنك باز هم در 
تش انتقامجوئی می‌سوخت چنانکه از قول یکی از باران وی گفته‌اند که 
در مجلس باده‌گساری که خنیاگران بترنم و تفنی مشغول بودند سر بریده 
حسنك را در میان سفر؛ شراب نهاده در حالی که بونصرمشکان روزه‌دار 
ماند و اندیشمند و غمنالك بود . 


تراژدیهای تاریخ بیهفی ۳/۳ 


۳ 


سخن بیهقی در بیان آين تراژدی تاریخی هنوز ناتمام است و بسر 
وقت گزارش حال شیرزنی می‌رود که حسنك شهید را در دامان برد 
پرورده و بزرگد کرده‌است . این برزن داغدنده تا چند ماه از مرگد عزیز 
خود بی‌خبر مانده و بعید آنکه هنگام شنیدن سرنوشت شوم فرزئد 
قطره‌لی اشك در دیده نه‌خاطانید و بعیدتر آنکه با شهامتی کم‌نظیر گفت 
,«بزر گا.مردا که این بسرم بود که بادشاهی بجون محمود ابن جهان بدو آداد 
و پادشاهی چون مسعود آن جهان» و یکی از شاعران نشابور در مررکد 
حسنك گفته است : 
ببرید سرش‌را که‌سران‌را سر بود آرایش دهر و ملك را افسر بود 
گر قرمطی و جهود و با کافر بود. از تخت بدار پر شدن منکر ربود 

بیهقی شهادت حسنك را با داستان عبدالثه زبیر برابر می‌نشانل و 
شرح کشته‌شدن برآدرش مصعب را بدست عبدالملك مروان بیان می‌کید . 
سخن "از بسیج نیروی حجاج‌بن‌بوسف » برای نبرد عبداله را بمیان میاورد 
و از مشورّت وی با مادرش برای اتخاذٌ تصمیم در ادامُمبارزه با ترك 
مخاصمه با حجاج سخن می‌گوید و ظاهر؟ این صفحه از تاریخ درخشان 
حیات عبّداله زبیر را از آنجهت ورق می‌زندکه قدرت معنوی مادر او استماء, 
بنت ابی‌بکر و خواهر عايشه را که از شیرزنان بزرگد تاریخ روژگاراهت 
بادآ وری‌کند که ابن دلاور بزرکه چگونه فرزند خویشرا با وردگاه میفرستد 
و هنگام دوختن بغلگاه و پوشانیدن‌زره بدلبند خویش‌بقول بیهقی می‌گسوید 
«دندان افشار با این فاسقان» چنانکه‌گفتی او را به‌بالوده‌خوردن میفرستد). 
عداله پر از ابراز رشادت فوق‌العاده بخون خود درمی‌غلطد و تمام اتباع 
وی بشهادت می‌رسند .سر عبدالله ر ایربده و در بزم حجاج میآورنن که 
برای عبدالملك فرستاده شود و بدن او را بدار مپآوسزند . خبر شهادت 


:۳۸ یادنام ابوالفضل بیهتی 


عبدال در مادر پیرش تنها این اثر را می‌گذاردکه گفت « انا له و انا الیه 
راجعون» اگر پسرم نه‌چنین کردی نه پسرر زبیر و نبسة بوپکر صدیق 
رضی‌اله عنمما بودی» ۰ دلاوری و بردباری این زن چنان در حجاج اثشر 
گذاشته ک+ گفته‌است : سبحان‌اله العظیم اگر عابشه ام"المومنین و این 
خواهر ؛ دو مرد بودندی هرگز این خلافت به‌بنی‌امیه نرسیدی و ان بزرگد 
زن در بای دار فرزند خویش بزنی گفت : «گاه آن نيامد که ان سوار را 
از این اسب رود آورند» . بیهقی از داستان حعفرین بحیی برمکی وزبر 
هرون و نحره جانگداز شهادت وی بمناسبب باد می‌کند و چنانکه شیوةٌ 
اوست از این داستان غم آلود نتيجة معنوی می‌گیرد و خاصه در باب وضع 
مالی جعفر برمکی به‌نقل قول یکی ازدییران هارون می‌نویسد « در روزگار 
هرون‌الرشید يك روز پس از برافتادن آل برمك جریده کهمن‌تر من باز 
می‌نگر بستم درور قی دیدم نبشته بفرمان امیرالممنین نزديك امیر ابو الفضل 
چمفرین بحیی‌البرمکی ادام‌الله لامعه برده آمده از زر چندین و ازسیم چندین 
و آز فرش چندین و کسوت و طیب و اصناف نعمت چندین و از جوامر 
چندین و مبلفش سی‌بار هزار هزار درم پس به‌ورقی دیگر رسییدم نبشته 
بود که اندرین روزگار اطلاق کردند بهای بوربا و نفت تاتن جعفر بحیی‌بر مکی 
را سوخته آید ببازار چهار درم و چهمار دانك‌ونيم» . و باز درس عبرتی 
بخواننده میس‌دهد و می‌نویسد «ومنکه بوالفضلم کتاب نسیار فرونگربسته‌ام 
خاصه اخبار و ار آن التقاطها کرده در مبانه آبن تاریخ چنین سختها از برای 
آن ۲ "رم تا خفتگان و بدنیا فرفته‌شدگان بیدار شوند و هرکس آن کند که 
امروز و فردا او را سود دارد» . 

هنر دیگر بیهقی این است که درذکر يك فاجمفتاریخی چنانکه‌گذشت 
از مطالمات فراوان تاربخی خود استفاده کرده و باقتضای موقع و مقام » 
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محفوظات خود را در بابان تاریخ خود ذکر می‌کند جه آنکه علاوه بر داستّان 
عبداله زبیر و بجیی برمکی » بداستان بردارکردن ابن بقیةالوزرا که درتاریخ 
ابو اسخق صابی معروف » خوانده اشاره می‌کند » و سرنوشت شهادات 
زبدین‌علی‌بن-حسین را که در روزگار هشام‌ین عبدالملك از جور بنی‌امیپه 
بجان آمد و بر آنان خروج کرد و بدرجة شهادت رسید و جنازه او چند 
سال بردار بماند » بیان می‌کند . 

م رگ بونصر مشکان 

دربارٌ مرگ بونصرمشکان رئیس دیوان رسالت » بیهقی بشپوة 
شاعران که مدح را با تفزل و تشبیب و درگ‌ذشت را با توصیف پائیژ و 
وصف برگربزان, خزانی آغاز می‌کنند » شروع کرده‌است . امیر در بوذ 
سه‌شنبه بیست‌وهفتم ذی‌حجه بجشن مهرگان نشسته و سیمالی خشمگین 
دارد » بر مسعود رازی خشم می‌گیرد چه آنکه او در قصیده‌ای که آين 
ابیات از آنست : ۱ 
مخالفان‌تو مرران بدند ومارشدند برآر زود ز موران مار گشته دمار 
مده زمانشان‌زین‌پیش وروزگار مبر که آژدها شود ار روزگار بابد مار 
باندرز پادشاه اقدام کرده‌است . صبله این شاعر تبعید به‌هندوستان‌است 
و دگر شاعران دربار هم از برخاش و بی‌اعتنائی امیر در امان نیستنشد 
و نه‌خنیاگران از دست پر کرم. امیر بهره‌ای می‌گیرندو بقول بیهقی «کسه 
در آن روزگاران ابر زرباش سستی گرفته بود و کم باریدی» اوضاع در 
سال ۳۱) رو بسختی گذاشته و اغتشاش و بی‌نظمی در قلمرو امیر چهره 
گشاده بود . ۱ 

خراسان در معرض نهب و غارت بود «چنانکه در نامه‌ای خواندم که 
از آموی.» بیرزنی را دیدند يك چشم و يك‌دست و يك‌پای تبری در دست» 
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از وی پرسیدند که چرا آمدی ؟ گفت شنودم که گنجهای زمین خراسان از 
زیر ذمین بیرون می‌کنند»من نیز بیامدم تا لختی ببرم» بوالحسن عبدالجلیل» 
با امیر خلوتی کرد تا تدبیری برای آرامش اوضاع اندیشیده‌شود نتیجه این 
مشاوره بخشنامه‌(ی بود که برای مردم فرستادند تا برای تجهیز سپاه و 
بقابله با دشمن اسب و استر فرستند و یکی از آن نامه‌ها به‌بونصرمشکان 
ابلاغ گردید و از همین جا خواجة پیر خشمگین شد که گفت «چون کار 
بونصر بدان منزلت رسید که بگفتار چون بوالحسن ابدونی بروی دستوری 
نوبسند زندان و خواری و دروبشی و مرگه بر وی خوش شد» . خواجه در 
تش اندوه می‌سوخت و بوسیلة بوالعلاء طبیب به‌امیر پیامی فرستاد که اگر 
قصد تخفیف و تحقیر هست من اموالم را می‌بخشم و بقیهُ عمر در قلعه‌ای 
بانزوا خواهم نشست پس از آن نامه‌ای تند به‌امیر نوشت و آتش خشم 
امیر را شعله‌ورتر ساخت بدانگونه که گفت«گناه نه بونصرراست ما 
راست که سیصدهزار دینار که وقیعت کرده‌اند بگذاشته‌آم » که این خود 
داری داستان مفصلی است که اقتضای نقل ندارد ۰ روزی بوسعید بفلانی 
که نایب او در شفل بربدی هرات بود» از خواجه بونصرمشکان درخواست 
کرد که در باغ او که در نیم فرسنگی, شهر است به‌میهمانی آید . خواجه 
پذیر فت و بونصر طیفور که از خاصکان خواجه بود با ابوالحسن دلشاد نیز 
در آن باغ حاضر بودند . فردای آنروز که از باغ بازگشت به‌دربار رفت و 
چند نامه‌ای برض رسانید و بازگشت و بحالت سکته در آمد . امیر در 
اندیشه ماند که شاید بونصر تمارض کرده است که همراه امیر بسفر نرود. 
ابوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی گفتند «بونصر نه از آن مردان‌است که 
چنین کند» ۰ بدستور امیر » بوالملای طبیب به‌عیادت او آمد و بقول بیهقی 
«مرد افتاده بود چیزها که نگاه بایست کرد » نگاه کرد و نومید بر فت و 


ترازدیهای تاریخ بیهفی ۳۸۷ 


امیر را گفت زندگانی خداوند دراز باد . بونصر برفت و بونصر دیگر طلب 
بابد کرد . آمیر آوازی داد با درد و گفت چه می‌گوئی و چند بار گفت دژیغ 
بونصر !! و برخاست و خواجکان به‌بالین او آمدند وبسیار بگریستند واغم 
خوردند و او را در میحمل بیل نهادند و بنج شش حمال برداشتند و بخانه 
بردند» . دربار؛ م رگد بونصر روایتها گفته‌اند که از ذکرش صرف‌نظر می‌کند 
و بان عبارت خاتمه می‌دهدو از هرگونه روابتهاکردند مرگ او ر؛ و مرا 
با آن کار نیست ایزد عگرذکره تواند دانست که همه رفتند و پیش من بای 
آنست که "ملك روی زمین نخواهم با تبعت آزاری بزرگه تا بخون نا 
که پیداست که چون بمرد و اگر که بسیار مال وجاه دارد» با وی چه همر اه 
خواهد بود و چه بود که این مهتر نیافت » از دولت و نعمت و جاه ومنزلت 
و خرد و روشنرالی و علم . و سی سال تمام محنت بکشید که يك روز زدل 
خوقی تیاو آنااو اتموالشن اشبت که در معامات (قراد معابات مجمردی 
است) و در اين تاریخ بیامد» . سپس در تجلیل مقام علمی و فضیلت وی 
می‌گوید کفایت و بلافت و عقل بدو پایان یافت و او شایسته‌تر است بای 
اين شعر که در باب ابوالقاسم اسکافی دبیر رحمةاله علیه گفته‌اند ؛ 
الم‌تر دیواناگرسائل عطلت . بفقندانبه اقلامه "و "دفاترم 
بیهقی در بابان این داستان تاثرانگیز حرمت مقام استادی, وی را 
باس داشته و می‌گوبد در مدت ٩۱.سالی‏ که در خدمت استاد بودم او مرا 
عزیزتر از فرزند خود نواخت و در پرتو حمایت او نام و جاه و مال و علّت 
فراوان بافتم و من قادر نیستم یکدهم حقی را که از او برگردن من‌اسث > 
ادا کنم و با عبارت خود بپهقی می‌خوانید که«و باقی تاریخ چون خواهد 
گذشت که نیز نام بونصر نبشته نیاید. در این تلیف قلم را لختی برژی 
بگریانم و از نظم و نثر بزرگان که چنین مردم و چنین مصیبت را آمده‌است 
۱ 
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باز نمایم » ۰ بعد بادآور ابیات حانگداز انوالمظفر قانی دییر می‌شود که در 
مرئیه متنبی گفته و هم آزابونواس شعری‌میآورد وبئقل اثرجاوید رودکی 
باین شرح می‌بردازد * 
ای آنکه غمکنی و سزاواری وندر. نهان سرشك همی باری 
گوثی با این‌ابیات دل داغدیده خود زا تسکین می‌بخشد و با آخرین 
بیت این ترائیشهور بخود درس بابداری و بردباری می‌دهد : 
اندر بلای سخت پدید آید . فضل وبزرگواری و سلاری 
بیهقی در هیچ يك از ترازدیهای خود پس از مرگه تا اين پابه داستان 
را دامنه نداده‌است جز دربار؛ بونصر که باعتقاد خود » خواسته‌است حق 
استاد بزرگه را ادا کند از این‌جهت مراسم دفن و محفل بادبود و تغزیت 
او را بدین شرح بیان می‌کند . 

«و امیر رضی‌اله‌عنه بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزئی را بفرستاد تا 
بنشینند و حق تعزیت بگزارند و ایشان بیامدند و همه روز بنشستند تا 
ثسفل او راست کردند . تابوتش بصحرا بردند و بسیار مردم بروی نمساز 
گزاردند . و آن روز سپاسالار و حاجب بزرگد آمده بودند » با بسیار 
محتشمان و از عجایب و نوادر رباطی بود نزديك‌آن‌د و کور که‌بونص رآنراگفته 
بود که کاشکی سوم ابشان شدی وی را در آن رباط گور کردند» . نكتة 
بسیار مهمی که در آين عبارت پیداست بی‌اعتباری دنیا را مجسم می‌کند » 
همچنانکه در همه داستانها که نقل کردم بانن مورد اشاره کرده و در مرگ 
بونصر هم چند سطر بس آزاین عباراتیکه نقل شد گوید «و غلامان خوب 
بکار آمده که بندگان بودند » بسرای سلطان بردند و اسیان و اشتران و 
استران را داغ سلطانی نهادند و چند برابر آنکه بخواسته بودند و اضطر اب 
می‌کرد ؛ آنگاه بدین آسانی فروگذاشت و بر فت» . 
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پس از مرگه او از دازائی وی نسخه‌برداری کردند » ذره‌ای.با آنچه 
که در حیات خود نوشته و گفته بود تفاوت نداشت و این خود صداقث و 
صفای ان مرد بزرگ را می‌رساند و بان جهت پس از مس رگد او امپر » 
بوالحسن صدالحلیل را دشنام داد و کافر نعمت خواند. 

در خاتمة این مقال به‌جانذینی بوسهمل زوزنی در منصب ریاست 
دیوران و اختلاف ابتدائی خود با وی اشاوه می‌کند ۰ در پابان که بدسئورر 
امیر ؛ ابر کدورت از میان بوسهل و بیهقی برمی‌خیزد به‌تجلیل مقام جلمی 
بوسهل اشاراتی دارد که خواندنی است . 

د رگذشت حاجب بز رگ علی‌قریب 

حاجپ بز رگ علی قسریب در برابر صف سپاهیان ابستاد و آنایٌ را 
برای رفتن به‌هرات آماده کرد وبایشان آگهی‌داد که حسنكث وزیر پیشاپیش 
آنان ر فته‌است ۰ 

«وزبر حسنك را در شب برده بودند سوی هرات که توقیعی رسیده 
بود که وی را پیش از لشکر گسیل باید کرد و این فرمان سه سوار آوزده 
بردند از ان بوسهل زوزنی » چه بر حسنك وزیر خشمکین بود». آز این 
جمله اختلاف میان حسنك و بوسهل آشکار می‌شود و بیهقی چندین بار 
بمناسبت » اختلاف شدید این دو را آشاره کرده و احیاناً به‌سعایت و 
تضریب بوسهل و باران وی.در دستگاه امارت » بزبان حسنك اشباره 
کرده است ۰ ۱ 

از قول صاحب دیوان رسالت » خواجه بوئصرمشکان حکایت کند که 
پیش از حرکت به‌هرات با حاجب بزرگه علی » ملاقات کرد . هنگام وداع 
آثار نومیدی و تأثر در سیمای حاحب بزرگ مشهود بود . در نگاه مسنمود 
باشیدن دانه را برای بدامافکندن خود دیده و چنین گوید : : 

«بدرود پاش و بحقیقت بدان که چندان‌است که سلطان مسعود چشم 
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بر من افکند » پیش شما مرا نبینید . این نامهای نیکو و مخاطبهای بافراط 
و بخط خویش » فصل نبشتن و برادرم را حاجبی دادن » همه قریب‌است 
وبر چون‌من مرد» بوشیده‌نشود و همه دانه‌است تا به‌میانه دام رسم که علی 
دابه به‌هر ات است و بلکاتگین حاحب و گروهی دیگر که نه زنانند و نه مردان 
و ابنك این قوم نیز بسلطان رسند و او را بر آن دارند که حاجب علی در 
میان نباشد» .و در جای دیگر گوید «اما دانم که این عاجصزان این 
خداوندزاده را نگذارند تا مرا زنده ماند » که بترسند» . 

حاجب گناه خود را ارشاد سلطان می‌دانست ؛ در نحوه رابطه‌اش با 
محمد برادر سلطان و در خلال همین نوشته‌ها معلوم می‌شود که از اظهار 
نظر کردن خود بشیمان است و با خود می‌گوید : من کی از افراد دستگاه 
سلطنت بودم چرا دایة مهربانتر از مادر شدم و بشیوهٌ سخن بیهقی: «و دانة 
مهربانتر از مادر بودم و جان بر میان بستم و امسروز همگنان از میان 
بجستند» . آتش بدبینی و بدگمانی چنان در دل حاحب بزرگ شعله‌ور است 
که در این وداع گویدو ترا بباند دانست که کارها همه دیگر شد که چون 
ب»هرات رسی خود بینی » و تو در کار خود متحیر گردی » که قومی توآئین 
کار فروگر فتند ... خاصه بوسهل زوزنی بر کار شده‌است و قاعده‌ها بنهاده 
و همگان را بخریده و حال با سلطان مسعود آنست که هست مگر آن 
پادشاه را شرم آید و گرنه شما بر شرف هلاکید ‏ ابو الفضل بیهقی در کار 
سر‌وشت شوم علی حاحب که بقول خودش که نوشته‌است : «و من که 
بو الفضام می‌گويم که چون علی » مرد کم رسد» تمام خطوط اصلی ناکامیهای 
اورا رسم کرده . از وداع دردناکش باکدخدای خویش در غزنین و سوز و 
گدازی که در نامه او برای بسرش محسن بیان شده‌است « در نامه بخط 


علی این فصل بود که من رفتم سوی هرات و چنان گمان برم که دیدار من 
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با تو و با خانگیان شيامت افتاد» . 
حاجب بزرگد به‌اسفزار نزديك هرات می‌رسد و مورد استقبال قرار 
می‌گیرد «علی جون بدهلیز نشست هرکسی رسید » او را چنان خدمت 
کردند که پادشاهان را کنند که دلها و چشمها به‌حشمت اين مرد آکنده بود 
و هرکسی را لطف می‌کرد و زهر خنده می‌زد و بهیچ روزگار من او را با 
خنده فراخ ندیدم الا" همه تبسم که صعب مردی بود و سخت فروشبده 
4 
جنانکه گفتی نی‌داند که چه خواهد بود» . ۱ 
اکنون در رواق خلوتسرای باغ معروف عدنانی » مسعود بر تخت 
نشسته و التونتاش بردست راست و امیر عضدالدوله بوسف بر ابر تشسبته 
و حماعتی دیگر استاده حضور دارند . حاجب بزرگ بخدمت بادشاه 
می‌رسد و جواه رآت‌گرانبهائی پیشکش می‌کند و هم دراین‌محضر آلتونتاش 
خوارزمشاه در نمظیم مقام علمی و خدمات او سخنی نافد و موثر متضن 
1 
اندرز به‌بادشاه با هم صراحتی که محصول قدرت بیهقی‌است باین شیح 
1 
ابراد می‌کند « و خداوند حوان‌است و بر جای بدر نشست و مرادطا 
حاصل گشت و روزگاری سخت دراز از جوانی و ملك برخورداری باشد و 
هر چند بندگان شاسته بسیارند که نورسیده‌اند و نیز درخواهند رسیبان 
۹ 
و اینجا بیری چند است فرسوده خدمت سلطان محمود » اگر رای عالی 
ایند ابشان رانگاه داشته آید و دشمن کام گردانیده نشود » که‌پیر ابهملك 
بیران باشند» . خوارزمشاه از محضر شاه خارج می‌شود علی قریب هم که 
آماده خروج است بامر شاه می‌ماند و در جاسهُ خصوصی پادشاه شرکبت 
می‌کند . اینجا منگیترال حاجب و بوسهل زوزنی و طاهر و عراقی » دبیرآن 
دنوان مانده‌اند . مسعود درباره برادرش محمد که در کوه‌تیز تحت نظر بوده 


با علی حاحب گفتگوئی می‌کند و از حضور بادشاه دور می‌شود او را یس از 


أ‌ 
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خروج بفرمان پادشاه بوسیلة عبدوس برمی‌گردانند و بدستور شاه » طاهر 
دبیر در خصوص اعزام نیرو به‌مکران و سررکوبی عیسی مفرور سوژالاتی 
می‌کند و پس آنگاه منگیترال از بادشاه درخواست می‌کند که مهماندار 
برادرش علی باشد و مورد موافقت قرار می‌گیرد اما از بیهقی می‌خوانبد 
«و کدام برادر و علی را میهمان می‌داشت که علی را استوار کرده بودند و 
آن پیفام بر زبان طاهر ؛ بمحدیث لشکر و مکران ریح فی‌القفص بوده‌است. 
منگیترا حاجب جون بیرون آمد او را بگفتند ابنك: خاجب بزرگد در صفه 
است چون به‌صفه رسید » سی غلام اندر آمدند و او را بگر فتند و قبا و 
کلاه و موزه از وی حدا کردند » جندانکه از آن برادرش کرده بودند و در 
خانه بردند که در بهلوی آن صفه بود فراشان اشان را به‌یشت برداشتند 
که با بند گران بودند و کان آخر العهد بهما» . 

در پایان اين ماجرا با بی‌انی فصیح و شیوا سطری چند » در باب 
بی‌اعتباری دنیا بساین شرح دارد «ابنست علی و روزگارش و قومش کسد 
بایان آمد و احمق کسی باشد که دل در اين گیتی غدار فر بفتگار بندد و 
نعمت و جاه و ولابت او را بهیچ چیز شمرد و خردمندان بدو فر فته نشوند 
و بزرگا مردا که او دامن قناعت تواندگرفت و حرص را گردن فرو تواند 
شکست . در دئبال اين اندرز شعری از عمروین کلئوم و با کلثو مین عمنر 
"فتگابی شاعر و کانب نام‌آور دور عباسی و قطعة از این‌رومی آورده و باین 
شعر رودکی اشاره می‌کند : 
این جهان با خواب کرداراست آن شناسد که دلش دار است 
یکی او به جایگاه بداست شادی او بجای تیمار است 
چه نشینی بدین حهان هموار که همه کار او نه همواراست 
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حمیسد فرزام 
دانشگاه اصفهان 


ارزش اخلاقی تاریخ بیهقی 
هرکه امخت ازگذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار 
ابو الفضل محمدین حسین بیهقی (۷۰-۳۸۵) ه) مورخ و وسندة 
نامدار ,و دانشمند فرن پنجم هجری» در فن دبیری وهتر نوسندگی خاصه 
در ضبط و بیان و نگارش حقایق تاریخی بزرگه آبتی‌است که نام او همواره 
با تعظیم و احترام زینت‌بخش تاریخ آدب و فرهنگ کشور اووس گر اه توق 
ابو الحسن علی‌بن‌زید بیهقی صاحب تاریخ بیهق» او را «استاد صناعت 
و مستولی بر متاکپ غوارب براعت» دانسته و اين تعربف در عين ایجاز 
بشرطی در حق وی درست میآید که براعت‌را علاوه برکمال هنر نویسندگی 
توسعا بر کمالات معنوی و فضائل اخلاقی نیز اطلاق کنیم زیرا وی نه‌تنها 
در بکاربردن رموز فصاحت و پلافت در غایت براعت‌است بلکه از جهات 
معنوی و مکارم صفات انسانی نیز مقام و منزلتی ر فیع دارد . 
دانشمند فقید استاد بهمنیار » در مقدمة کتاب مزبور (تاریخ ببهق) 
دریاب نوسبندگان قرن چهارم تا هفتم_ هجری سخنی دارد که شامل جردو 
جنبه است و چون تلویحاً دربار؛ ابوالفضل بیهقی و تاریخ او نیز صادق 
می‌باشد » درشست که خلاصه آنثرا در ایشجا نیاوریم ؛ 
(... نو سندگان این چهار قرن ۰۰۰ رعات سه آمر را که از شرروط 


۳۹4 یادنامة ابوائنضل بیهفی 


بسیار مهم نویسندگی است ملتزم بوده و در لزوم رعایت آن اختلافی 
نداشته‌اند » نخست اینکه در انتخاب کلمات فارسی با عربي شرط فصاحت 
را نگاهداشته و در ترکیب جمل تا توانسته‌اند بجز الفاظ صحیح و سلیس 
و لفات ساده ونزدك‌بفهم بکار نبرده‌اند. دوم اینکه در غیارت‌پردازی علاوه 
بر پیروی اصول فصباحت و بلاغت طرز واسلوب مخصوص بفارسی را از 
دست نداده ...و از حدود نحو فارس تجاوز ننموده‌اند ۰ سوم اینکه در 
ادای هرنوع از معانی شرط راستی و درستی را منظور داشته و تخلف از 
حق و صواب را حائژ نشمرده ...و در رعابت این شرط کوشیده‌اند.-.». 
(مقدمة تاریخ بیهق) 

بنظر اینجانب آنچه بیش از هر امر دیگری بر آرزش معنوی کار 
ابوالفضل بیهقی افسزوده و تاریخ او را پیش از حنّد معمول » مقبول طبع 
مردم صاحبنظر نموده رعایت همین شرط اخیر بعنی جنبة صبداقت و 
درستی و حقیقت‌گویی و بی‌فرضی و خلاصه تقوی و دبانت. وی بوده‌است 
تا آنجا که می‌توان قسمت اعظم تاریخ بیهقی را براستی » آیینة عبرت و 
گنجينة پند و حکمت دانست و خواندن آنرا برای تهذیب اخلاق و تشحیذ 
آذهان و تنبیه و بیداری همه طبقات مردم خاصه حوانان که از گردش 
روزکار و انقلاب احوال بی‌خبرند و تجربة فراوان ندارند امری لازم شمرد. 
باید دانست کسانی که تاریخ را مطالب پراکنده و بی‌ربط و سرگرم- 
کننده‌بی دانسته‌اند که فاقد هر نوع فایدهٌ علمی و اخلاقی‌است با متون 
تاریخی درست و ارجمندی مانند تاریخ بیهقی سروکار نداشته‌اند . کارر 
عمده مورخ شرح واقعی حوادث مربوط به‌انسان يا بعبارت دیگر بیان 
سرگذشت جوامع بشری و بازنمودن کیفیات معنوی و اخلاقی و اجتماعی 
است و در صورتی که تنها بذکر سنوات و بیش‌آمدها وشکستها وییروزبها 
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انتفا کند بی‌گمان وظیفة اصلی و مهم خود را انجام نداده‌است و اگر اخیانا 
تحت تأثیر افراض خصوصی و هوی و هوسهای پست حیوانی » باطلی را 
حق و حقی را باطل گرداند با کتمان بحقیقت مسلما پیش از همه خوبمتن 
را فریفته زبرا که حق هميشه مانند ۲ فتاب روشنست . 
از همه محرومتر خفاش بود . که عدو""آفتساب, فاش بود 

مونتنی تاریخ را یکی از وسائل مور تعاليم اخسلاقی شمرده‌است 
(ندریس تاریخ » رشیدیاسمی) و بجرات می‌توان گفت که ابوالفضل پیهقی 
در شاهکار خالد و جاودان خود » با پندها و حکمتهای بیشماری کم در 
آغاز و انجام حوادث و وقابع آورده فردوسي‌وار بدین معنی توجه وعنایت 
خاص داشته و چنانکه ازین پس با ذکر شواهد بیان خواهیم کرد فطره" و 
بسالقه عقابد دینی» وظیفة اصلی مورخ و فایدة عمد؛ُ تاریخ را ذکر همین 
تکاث دانسته است . 9 ۱ 

علاقه قلبی و طبیعی, بیهقی به‌مسائل اخلاقی یادآور جملة معووف 
کانت فیلسوف بزرگذ آلمانی است در آنجا که می‌گوید : «دو چیز روح را 
به‌اعجاب می‌آورد و هرچه انديشه و تامل بیش کنی اعجاب و احترام 
نسبت به آن دو چیز همواره تازه و افنزون می‌شود یکی آسمان پر ستاره 
که بالای سر ما جا دارد دیگر قانون اخلاقی که در دل ما نهاده شده‌اسكت» 
(سیر حکمت در ارویا ج۲ » ص۰)۲۱۲ 

این قانون اخلاقی چنان در دل بیهقی قرار گرفته و با جان و انديشة 
.او درآميخته که در سرتاسر کتاب او بمناسبت جلوه‌گر و نمودار است و ما 
پیش از ذکر موارد مزبور لازمست بادآور شویم که بقول محققان و علمای 
عنم الاخلاق : ۰۰۰ هرشخص عاقل خردمندی به‌حکم (عقل و وجدان)؛ بر 
اساس يك نوع (مسوولیت) خود را به‌انجام‌دادن (تکالیف اخلاقی) موظف 
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و ملزم می‌بیند و این الزام به‌حدیست که فلاسفة قدیم فضائل اخلاقی را 
لازمة عقل و دانش و معر فت بلکه با آن یکی می‌دانستند و می‌گفتند شخص 
دانا خود بخود نیکوکار است و شر و بدی اشی از جهل و نادانیست و از 
اینرو باید پیوسته به‌پرورش قوای ذهنی خود توجه داشته باشد تا قادر 
به‌تمیز_ حق ازباطل و خیر از شر گردد» » علم‌الاخلاق(جزو منطق و فلسفه) 
دکتر سیاسی ص1۲ ۰ 

نکتهُ جالب توجه اینکه در بعضی از موارد کتاب تاریخ بیهقی فضائل 
صفات و مکارم اخلاق انسانی که بقول محققان و متخصصان فن » منبعث 
از عقل و دانش وسنده توانا و خردمند آست به‌حدی موضوع اصلی 
کتاب را تحت‌الشماع قرار داده که خواننده گاهی تردید پیدا می‌کند که 
آبا منظور مّلف بخصوص بیان موازین و مبانی اخلاقیست يا ذکر حوادث 
۳ وقابع تاربخی ؟ قدرمسلم آینس تکه استشهاد مکررئو سنده 5رتضاعیف 
سخن » به‌آادنی مناسبتی » به‌حکایات و امثال عبرت‌انگیز و آبات و احادیث 
و اشعار حکمت‌آمیز » برای استنتاج نکات اخلاقی در جهت گرامی داشتن 
فضائل و پست شمردن رذائل » بکتاب تاریخی او امتیاز اخلاقی, خاصی 
بخشیده‌است که نظیر آن در کمتر کتاب تاربخی دیده می‌شود و براستی 
این همان : «۰۰. هنر جهان‌بسندیست که بقول تولستوی همواره ملاك ثابت 
و معتبری دارد و آن ملاه ثابت و معتبر » معر فت دینی و روحانی است‌که 
پیوسته افکار و عقایدی را القاء می‌کند که در همة اعصار میان تمام ام 
عالم مشت رکست.» (نقد ادبی » دکتر زرین کوب » ص٩)‏ ۰ 

بیهقی از حقیقت‌گوبی و ذکر محاسن و معایب دوست و دشمن با 
خویش و بیگانه ابائی ندارد » مثلا" در باب شجاعت و سخاوت, مسعود 
می‌نویسد «هشت شیر در يك روز بکشت و یکی‌را بکمند بگر فت» ص۱۷۲ 
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و اضافه می‌کند «.۰۰. دل و زهره‌اش این بود که باد کرده آمد و سخاوتش 
چنان بود که بازرگانی را که او را بومطیع سگزی گفتندی ۰.۰ شانزده زار 
دشاز بخشید ... وزین زیادت نیز بسیار بخشید ...و آنجه شعرارا 
بخشید خود اندازه نبود ۰۰.»(ص۱۳۱-۱۲۸) ۰ و نیز مکرر از حلم و 
و شرم و حیای او سخن می‌گوید » حتی هنر میندسی او را می‌ستاید و 
سرانجام می‌نو سد : «آين ملك در هرکاری آنتی بود» ولی با آننهمه از ذکر 
نقاط ضعف اخلاقی او ولو از قول دیگران ابدا خودداری نمی‌کند چنانکه 
در باب دهن‌بینی وی ضطضمن بیان برخی از صفات حسنه‌اش می‌نویسد 
«خداوند حلیم و کریم است و لیکن بس شنونده‌است ۰۰۰و او را یدو 
نخواهند گذاشت ۰۰.» (ص۸۸) و جای دیگر در همین خصوص می‌گوید 
(۰.. اما این خداوند بس سخن‌شنو آمد و فرونگذارند او را و ان همه 
کارها زیر و زیر کنند» (ص۲۳۱) ۰ و دربارةٌ استبداد او مکرر اشارت‌کرده 
و از جمله نوشته‌است : «اين خدداوند را استبدادست از بحد و اندازه 
گذشته و گشاده‌تر از این نتوان گفت».(ص۵۳۲) » ۰۲ و خداوند تا ,این 
غایت چندان استبداد کرد و عاقبت آن دید» (ص11۲) و در باب شارت 
قلعة پیرگر گانی و تعدی لشکربان مسعود به‌مردم آمل و تجاوز به‌سال و 
ناموس آنها و دیگر بی‌رسمیها و همچنین عیاشی‌ها و شرابخواریها و.اثر 
وضعی این‌گونه‌ر فتار و کردار نابسند » مطالب عبرت‌آمیزی, نوشته کبه 
متأسفانه مجال ذکر آن نیست همینقدر اشارت می‌کنیم که بقول بیهقی؛ در 
آمل «... آتش در شهر زدند و هرچه خواستند می‌کردند و هرکه را 
خواسبتند می‌گر فتند و قیامت را مانست ۰.۰ وسلطان آزین آگاه نه و کس 
را زهره نه که بازنماید وسخنی راست یگوید ,۰۰و "فقناعی حاجب‌بکتغای 


دست در دختری دوشیزه زد تا او را رسوا کند بدر و بر ادرانش نگذاشتند» 
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(ص5۳-۲]) اما هم بایستی که امیر رضیالعنه در چنین ابوآب تثبت 
فرمودی و سخت دشواراست بر من که بر قلم من چنین سخن می‌رود و 
لیکن چه چاره‌است در تاریخ محابا نیست آنان که با ما به‌امل بودند اگر 
این فصول بخوانند و داد خواهند داد بگویند که من آنچه نبشتم برسم 
است» (ص۲؟) ۰ 

ملاحظه فرمودند که ابوالفضل بی‌محابا خوب را خوب و بد را بد 
۲ می‌توسد و این معنی را اتصافاً در همة موارد رعایت کرده مثلا" در باب 
خواجه احمدحسن میمندی و خواجه احمد عبدالصمد و ابوالعباس مأمون 
خوارزمشاه و دیگران ضمن برشمردن صفات سندیده آنها از بیان تقاط 
شعف و ذمائم اخلاقشان تن نزده‌است » ما برای نمونه جهت احتراز از 
تطویل» داوری اورادربارة همین خوارزمشاه باختصار نقل می‌کنيم . 
نوشته‌است ...او مردی بود فاضل و شهم و کاری و در کارها سخت 
مثبت و چنانکه وی را اخلاق ستوده بود » ناستوده نیز بود و ان از آن 
می‌گویم تا مقرر گردد که میل و محابا نمی‌کنم» (ص11۸) ۰ 

اکنون برای رعایت جانب ایجاز بهتر آنست که سخن را درین‌باره 
کوتاه کنیم و تنها بذکر برخی از پندها و حکمتها و اصول اخلاتی که در 
مطاوی این تاریخ سودمند وشاهکار بی‌مانند بافجه‌ايم اکتفاکنیم که«مالایدرل 
کله لایتركد کله» زیرا کتاب مزبور بجهت اشتمال بر معانی و مطالب فراوان 
از جنبه‌های گوناگون ادبی و تاریخی و اجتماعی و دیگر جهات نیز در خودر 
بحث و استقصا و تحقیق و مطالعه است » خاصه آنکه موّلف دانشنمند خود 
بدین معنی توجه داشته درآنجا که نوشته «آين تاریخ جامع سفیان می‌شود 
از درازی که آنرا داده می‌آبد» (ص۱٩۵)‏ آری براستی همینطوراست بلکه 
می‌توان گفت ؛ 


اه 
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و من,کل شیئی لبه و لطیفه مستودع فی هذه‌المجموعه ؛ 

چنانکه ازین پیش اشارت رفت ابوالفضل بیهقی به‌اندك مناسبتی در 
ضمن بیان و قایع و حوادث تاریخی بنا به خصوصیات فطری و دبنیر خوبشن 
منوجه مسائل اخلاقی می‌شود و به‌پند و موعظت می‌پردازد و احیاناً با 
آوردن حکابت و ذکر امثال و اشعار » مطالب خشك تاریخی را زینت و 
آرایشی بسزا می‌دهد و این شیوه و سبك نوآیین در تاریخ‌نویسی ) در 
سرتاسر کتاب او مشهودست » مثلا" در باب فروگر فتن حاجب بزرگد.علی. 
قریب می‌گوید «,.. اینست علی و روزگارش و قومش که بپایان 2 
احمق کسی باشد که دل درین گیتی غدار فریفتگان بندد! و نعمت و جاه 
و ولات او را بهیچ چیز شمرد » و خردمندان بدو فرشته نشوند . ۰ ۳ 
بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گررفت و حرص را گسردن فروتواند 
شکست ۰۰۰» و آنگاه برای تأثیر بیشتر کلام خوبش در دل خوانندگان 
آشماری از عمروین کلئوم و ابن‌رومی و استاد رورکی شاهد آورده و در 
آخر نوشته‌است : «...اگر گوبند که در دل چیزی داشت خدای عزوجل 
توائد دانست ضمیر بندگان را » مرا با آن کاری نیست ۰۰ ۰ همگان ر فتند 
و جائی گرد خواهند آمد که رازها آشکارا شود»" (ص.۱۱-۱) و مفهوم 
جملة اخیر را در مورد دیگر چنین بیان کرده‌است : ۰۰.۸ قیامتی خواهدپود 
و حسابی بی‌مخابا و داوری عادل و دانا ی 
زمین بر خواهد آمد ۰۰.» (ص۱٩؟)‏ ۰ 

بیهقی در (ذکر بردارکردن بحسنكك وزسر) حکمتها و لطایف و نکات 
اخلاقی فراوانی آورده که شرح‌آن ورای حد تقریر من بنده‌است همینقدر 


- الرگون الی‌الدنیا مع مایماین من رغیترها جهل (ازکلمات قعبار حضرت علی ع,). 
۲- گویا به‌آیة بوم تبلی‌السراش نظرداشته‌است , 


سس یادنامة ابوالفضل بیهتی 


توانم گفت که اگر از سی مجلد کتاب تاریخ بیهقی که متأسفانه قسمت 
اعظم آن از میان رفته » همین داستان برجای میماند برای اثبات نبوغ و 
تدرت قلم و هنر نوسندگی و علو طبع و عظمت فکر و صفای قلب و دیانت 
تقوی و فضائل اخلاقی این نوسند؛ نامدار کافی بود که با دقت و حوصله‌یی 
تمام و بسبکی شیرین و دلنشین بذکر جزئیات اسور و مجسم ساختن 
مناظر گوناگون و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی و اخلاقی زمان خویش 
؛پرداخته تا آنجا که بقول خود موی بدونيم شکافته و فطرت و سرشت 
بعضی از افراد بشر را که در همه ادوار تاریخ مشابه و یکسانست منصفانه 
نمودار ساخته و با سحر بیان چنان دل و جان خوانندگان را مسخر کرده 
که بی‌اختبار آنان را گاه و بیگاه گربانده و خندانده است . 

هنر بزرگ او در اشست که برخلاف بعضی ازگویندگان ونویسندگان 
که قواعد خشك اخلاقی را بگونه‌یی ملال‌انگیز و خسته‌کننده عنسوان و 
پیشنهاد خاطر مردم‌می‌کنند وی در بیشتر موارد چنانکه در خور نویسندة 
رتاو شووستی سوو ننک 2 هیا تاه و حتاف و خر فان ام ای 
و مهارت با حلاوت بخورد شنونده و خواننده می‌دهد . 

درین داستان مطالب آموزنده فراوانست و اشارات نویبسنده از 
روی صداقت و حقیقت‌گولی "مبین ناپایداری جهان و مکافات اخروی و 
.شرارت و خبائت و فتنه‌انگیزی بوسهل زوزنی و بیاحتیاطی جسنك و 
کینه‌توزی مسمود و صحنه‌سازیها و تهمتهای ناروا و جمل اخبار و نظایر 
این معانیست که واقعاً انسان را متاثر می‌کند و جا دارد که بعضی ازمطالب 
مزبور اگرچه موجب اطالة کلامست > برای نمونه درنجا نقل شود . 

در آغاز فصل نوشته‌است : (۰۰۰ ازین قوم که من سخن خواهم راند 
يك دو تن زنده‌اند در گوشه‌بی افتاده » و خواجه بوسهل زوزنی چند سال 


ی 


ارزش اخلافی تاریخ بیهفی 1.1 
رس سس تس و وج سس تبسن و او مت پم سس 


است تا گذشته شده‌است و بپاسخ آنکه از وی رفت گرفتار و مرا با آن 
کار پیست ۰.۰ چه عمر من به‌شست‌وپنج آمده و بز اثر وی می‌بباید رافت 
و در تاریخی کنه می‌کنم سخنی نرانم که آن بتعصبی و تربدی کش و 
خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را ۰۰۰" (ص۱۷۹) بجد 
درباره بوسهل چنین: آورده : ۰۰۰۷ این بوسهل مردی امامزاده و محتشم 
و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی درطبع وی مکد شده و لاتبدیل 
لخلق‌ان و با آن‌شرارت دلسوزی نداشت و هميشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی جبار بر چاکری خشم گرفتی ۰۰۰ اين مرد از کرانه بجستی و 
فرصت "جستی و تضریب کردی ۰۰۰ و آنگاه لاف زدی که فلان دامن فرو 
گرفتم و اگر کرد دید و چشید» (ص۱۷۹) ۰ 

قضاوت و داوری درست و حقیقت‌گوئی بیهقی از بسیاری مسوارد 
تتاب او پیدا و آشکارست ؛ مثلا" در باب همین بوسهل زوزنی شربر جات 
طلب با ابنکه صریحا می‌گوید ‏ «مرا از وی بد آید» و بشرارت و زمالٍت 
آو شارت مین کنه:) دن همان عال منکن خب و تسب و افشل و ادب از 
نمی‌شود و می‌نوسند «مردی امام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیپ بود» و 
آين معنی را در موارد دیگر که اشماری نیز از قول وی بعنوان شاهد نفل 
کرده‌است مشروحتر می‌بینيم (ص۲-۵۹۲٩۵).‏ چنانکه می‌گوید. «... خواجه 
بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست » بیتی چند شمر گفت بغابت نیکبو 
چنانکه او گفتی که یگانه روزگار بود در ادب و لفت و شعر » و آن ابیسات 
امیر را خوش آمد ۰..» (صس۱۲۷) ۰ ۱ 

در خصوص عدم تعصب و بی‌نرضی ابوالفضل بیهقی ذربارة بوسهل 
زوزنی از همه ابنها شگفت‌تر ان چند جمله‌است که سخت آمسوزنده و 
عبرت‌افزاست ؛ 


۲ 


1۰ یادنامة ابوا لفشل بیهنی 


0 به‌روزگار گذشته که امیر شهاب‌الدوله (مسعود) به‌هرات می‌بود» 
محتشم تر خدمتکاران‌او این مرد (بوسهل‌زوزنی) بود آمابامردمان‌بدساختگی 
کردی و درشت و ناخوش (بود) و صفرائی عظیم داشت و چون صال وی 
نلاهر است زیاده ازین نگو م که گذشته است و غابت کار آدمی مرگداست . 
نیکو کاری و خوی نيك بهتر تا بدو جهان سود دارد و بر دهد و چون این 
محتشم را حال و محل نزديك امیر مسمود ... بزرگتر از دیگر خدمتکاران 
بود در وی حسد کردند و محضرها ساختند و در اعتقاد وی سخن گفتند و 
وی را به‌فزنین آوردند در روزگار ساطان محمود و قلعت باز داشتند .۰ .. 
و وی رفت و آن قوم که محضر ساختند رفتند و مارانیز می‌بباید رفت 
که روز عمر به‌شبانگاه آمده‌است و من در اعتقاد آن مرد سخن جز به‌نیکوثی 
نگویم که قرب سیزده و چهارده سال او را می‌دندم در مستی و هشیاری 
و بهیچ وقت سخنی نشنودم و چیزی نگفت که از آن دلیلی توانستمی کرد 
بر بدی اعتقاد وی .من این دانم که نبشتم و برین گواهی دهم در قیامت و 
آن کسان که محضر ساختند آاشان را محشری و موقفی قوی خواهد بود؛ 
پاسخ خود دهند ۰۰.» ۱۹و متشه ان توسنده با ان گونه 
پندار و گفتار با گوینده و نویسندهة دیگری که به‌هیچ اصلی پابند نیست و 
دمنه‌وار می‌گو ند : 


باطلی گر حق کنم عالم مرا گردد مقر 
ور حقی باطل کنم منکر نگردد کس مرا 
از جهات اخلاقی ومعنوی سخت تفاوت دارد . 
باری » سخن از حسناك و داستان او می‌رفت که نکته‌های نفز در بر 
دارد » ملاحظه فرمائید با اننکه سلطان محمود تهمت قرمطی‌بودن حسنك را 
که القادربال خلیفة عباسی مفرضانه عنوان کرده‌است بشدت رد می‌کند و 


ارزش اخلاقی تاریخ بیهقی ۲ 


می‌گوبد : «بدین خلیفة خرف‌شده بباید نبشت که من.از بهر عباسیان انگشت 
در کرده‌ام در همه جهان و قرمطی می‌جویم و آنچه بافته آید و درست 
گردد بردار می‌کشند و اگر مرا درست شدی که حسنك ۱۹ 
به امیرالممنین رسیدی که در باب وی چه رفتی . وی را من پرورده‌ام و با 
فرزندان و برادران من برابرست و اگر وی قرمطی‌است » من هم قرمتلی 
باشم» (ص۱۸۲) معهدا پس از محمود برای مباح‌کردن خون او بدسیسة 
همین بوسهل و دیکر دشمنانش خاصه بر آثر بغض و کینه‌بی که مسعود. از 
دیر باز از حسنك در دل داشت وی را بجرم قرمطی‌بودن ناجوانمردانه 
بردار می‌کنند . این واقعةُ جانگداز و تراژدی مهیج را از خود بیهقی بشنوید 
که نوشته است ؛ ِ ۱ 

«... آن روز و آن شب تدییر بردار کردن حسنك در بیش گر فتند و 
دو مرد پيك راست کردند با جامة پیکان که از بفداد آمده‌اند و نامه خلیفه 
آورده‌که حسنك قرمطی‌را بردار بایدکرد وبسنگ ببابد کشت..» (ص۱۸) 
تا آنجا که می‌گوید «... و حسنك را پپ‌ای دار آوردند ...و پیکان را 
استادانیده بودند که از بفداد آمده‌اند ۰.۰ و خواست که شوری بزراگ 
بپای شود سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند ۰.۰ و جلادش 
استتواو پیت ۰۰۶ و آوالدادلن که سنگه,دهید:ی میج کلن فستا بسک 
نمی‌کرد و همه زار زار می‌گرستند خاصه نشابوریان » پس مشتی رندرا 
سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن بکلو افکنده 
بود و خبه کرده ۲۰۰۰ (ص‌۰)۱۸۸ 

نکن بسیار جالب اینکه با همه تأثر و اندوهی که بیهقی از نوشتی آين 
مطالب دارد و بخوبی پیداست که او هم مانند همه خوانندگان و شنوندگان 


از مظلومیت حسنك سخت بخودمی‌پیچد هیچگاه تحت تأثیر عواطف و 
1 


3 یادنامد ابوالفضل بیهقی 


احساسات » عنان اختیار خرد و عقل سلیم را از کف نمی‌دهد و از رعابت 
جانب امانت و بیان حقیقت فروگذار نمی‌کند » چنانکه بلافاصله ببرخی از 
آفزشهای حسنك و دشمنانش اشارت می‌کند و می‌نوسد : (۰۰.اشست 
حسنك و روزگارش و اگر ژمین و آب مسلمانان بفصب بستد نه زمین ماند 
و نه آب و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود 
نداشت . او رفت و ابن قوم که ابن مکر ساخته بودند نیز بر فتند ۰۰۰ و آين 
افسانه‌ایست با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر 
حطام دنیا به‌بك سوی نهادند . احمق مردا که دل درین جهان بندد که نعمتی 
بدهد و زشت باز ستاند ۰۰۰» (ص۰)۱۸۷ 

اگر بخواهیم بهمین منوال ازبعضی داستانها ومطالب جالب وعبرت.- 
افزای تاریخ بیهقی سخن بگوئيم بیم آن می‌رود که با اطناب "ممّل خاطر 
شنوندگان ارجمند را آزرده سازیم از اینرو فهرست‌وار بذکر برخی مطالب 
دیگر می‌پردازيم و از بحث تفصیلی می‌گذریم ۰ 

سخن بیهقی در بایان داستان حسنك به‌دنیا و بی‌اعتباری آن انجامید 
ولی باید دانست که از فحوای کلام او در اینجا و در سایر موارد » همان 
نکته‌های عالی اخلاقی و انسانی حکیم ابوالقاسم فردوسی مراد و منظور 
و بسنده بوده نه نکسره ترك دنیا و بی‌همتی و قناعتی که از دنائت شمرده 
شود و به‌پستی و مذلت گراید » فردوسی هم در موارد گوناگون ضمن 
سرودن اشمار مردانة حماسی,و ملی آنجا که داستان به‌شکست و مرگ و 
خونریزی و قتل و غارت منجر می‌شود و عدل و دادو مردمی و شرف و 
فضیلت دستخوش ظلم و تعدی و حرص و آز و دنائت می‌گردد می‌گوید : 

چنین است گیهان نابادار تو در وی بجز تخم نیکی مکار 


و نادآور می‌شود : 


ارزش اخلاقی تادیخ بنیهقی ی 


.بیا تا جهان را بسد نسپریم ‏ . بکوشش همه. دست‌نیکی‌بریم" 
همان گنج دینار و کاخ بلشد ‏ . نخواهد بٌدن مر ترا سودمند 
پیهقی نیز در سیاق عبارت همین شیوه را بکار می‌برد مانند این سخن 
وی در مرگ فرخ‌زاد که در جوانی سر در نقاب خالك کشید : 
« فصلی خوانم از دنیای فریبنده » بيك دست شکر باشنده و بدایگر 
دست زهر کشنده » گروهی را به‌محنت آزموده و گروهی را پیراهن مت 
بوشانیده تا خردمندان را مقرر گردد که دل نهادن بر نعمت دنیا محال‌است 
۰ این مجلد اشجا رسانیدم از تاریخ » بادشاه فرخ‌زاد جان شیرین وگرامی 
پستانند؛ جانها داد و او از آن چندان بافهای خرم و بناها و کاخهای جد" و 
پدر و برادر به‌چهار پنج گز زمین بسنده کرد و خاله بروی انبار کردند ,۰۰ 
ی‌دردی بزرگ رسید به‌دل خاص و عام از گذشته‌شدن او بجوانی وچناران 
آثار ستوده و سیرتهای بسندیده و عدلی ظاهر که بهاقطار عالم رسلده 
است ۰۰۰» (ص۲۷۸) ۰ ۲ 
با آنچه در تاسف بر مرگ بونصرمشکان و سبب آن‌نوشته بدین شپح: 
(... و از هرگونه روایتها کردند مرگه او را و مرا با آن کار نیشت 
ابزد عزذکره تواند دانست که همه رفتند و پیش من باری آنست که لك 
روی زمین نخواهم با تبعت‌آزاری بزرگ تا بخون چه رسد ۰۰۰» (ص۷٩4)‏ ۰ 
بقول فردوسی که گفته‌است : 
بنزد کهان و بنرد مهان ‏ . به‌آزار موری نیبرزد جهانا 
بیهقی همین معنی و مفهوم را در مذمت از کارهای سوری صاجب 
دیوان» ضمن اشاره به‌برخی از ابنیه و عمارات و موقوفات او بدین‌گوّنه 
پیان کرده : 
« ... اننهمه‌هست اما اعتقادمن‌همه‌انست که‌بسیارازین» برابر ستمی 


1.۸ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


بأس و نومیدی از بهبود اوضاع زمان » یکسره از دنیا گذشته و با اين‌گونه 
سخنان » دروش گونه دم از بیو فائی حهان و زهد و بارسائی می‌زند 
بادآور می‌شویم که وی بحکم عم و وجدان از اهنجاریها و بی‌رسمیهای 
روزگار خویش يك نوع مسوولیت در خود احساس می‌کند و با ذکر این 
حکایات و امثال می‌خواهد کسانی را که بقول حضرت علی (ع) که فرموده: 
«الجهل بالفضائل من اقبح الرذائل» گر فتار زشت‌ترین رذیلتها هستند از 
خواب غفلت بیدار کند » دلیل ما اشست که در همین کتاب مطالبی دربارةٌ 
خوشباشی عاقلانه و زندگی خوب و آبرومندانه نیزیافته می‌شود از جمله 
می‌گوید (...مردی بود به‌هرات که او را قاضی منصور گفتندی ...در 
فضل و علم و دییری و شعر و رسالت و فضابل دستی تمام داشت ... و 
عشرت دوست داشت و بدانسته خذالعیش ودعالطیش و داد از دنیسای 
فر ببنده بیاید ستد و راه دیگر گرقت و خوش بزبست و خوش دخورد....» 
(ص۹۱٩۵)‏ ۰ 

گذشته آزین بیهقی مردیست کوشا و بلند همت و با تالیف تاربخی 
باین عظمت و دقت که خود مجموعة بند و اخلاق و حکمت عملی‌است 
به‌همگان درس همت و مردانگی و عزت نفس و کار و کوشش می‌دهد . این 
حقیقت را بعضی از مطالب این کتاب نیز تایید می‌کند » مثلا" در دنس‌الة 
داستانی راجع به‌مآمون » در باب کوشش و همت در طلب علم و جاه و 
پرهیز از عجز بو کاهلی می‌نویسد : «غرض در آوردن این حکابات آن باشد 
تا تاریخ بدان آراسته گردد و دیگر تاهرکس که خرد دارد و همتی باآن خرد 
بار شود و از روزگار مساعدت نابد و پادشاهی وی را بر کشد حیلت سازد 
تا بتکلیف و تدریج و ترتیب جاه خویش را زیادت کند و طبع خویش را بر 
آن خو ندهد که آن درجه که فلان بافته‌است دشوار است بدان رسیدن که 
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کند و کاهل شود یافلان علم که کس داند بدان چون توان رسید. بلکه هُمت 
بررگمارد تا بدان درجه و بدان علم برسد که بزرگگ عیبی باشد مردی را که 
خدای عزوجل بی‌پرووش داده باشد همتی بلشد و فهمی تیز و وی.... 
درجه‌بی بتواند بافت با علمی بتواند آموخت و تن را بدان ننهد و بعجز؛ باز 
گردد وسخت یکو گفته‌است درابن باب یکی ازبزرگان (مراد متنبی‌اسبت). 
ولم ار فی عیسوب الناس شیشا کنقص‌القادرین علی‌التمام.-. (ص۲5) 
این بحث بقول بوالفضل که می‌گوید از سخن سخن شکافد بیش از 
حد بدرازا کشید » اجازه فرمایند بمصداق (ختامه مسك) فهرست‌وار ند 
جملة اخلاقی و حکیمانه از موارد مختلف تاریخ پیهقی درینجا ذکر کنیم و 
به‌سخن خود پابان دهیم . 1 
۰۰۸ بسیار خردمند باشد که مردم را برآن دارد که بر راه صواب 
بروند اما خود برآن راه که نموده‌است نرود » چه بسیار مردم بینم که امر 
بمعروف کنند و نهی از منکر ۰.۰ و خویشتن را از آن دور پینند » همچنانکه 
بسیار طبیبان‌اند که گویند فلان چیز نباید خورد که از آن چنین علت 
بحاصل آید و آنگاه از آن چیز بسیار بخورند و نیز فیلسوفان هستند و 
ایشان را طبیبان اخلاق دانند که نمی کنند از کارهای زشت و جایگاه چلرن 
خالی شود آن کار بکنندگ . 
و جمعی نادان که ندانند فور وغایت چنین کارها چیست چون نادانند 
معذورند و لکن دانایان که دانند معذور نیستند ۰۰۰» (ص)۱۰) ۰ ۱ 
(..۰ هرکسی آن کند که از اصل و گوهر وی شزد ۰.۰۰» (ص۱۷۷)*: 
]- حافظ همین مضمون را چه‌خوش فرموده‌است : ۱ 


واعظان کاین‌جلوه در محراب‌ومنبر میکنند . چون بخلوت می‌روند آن کار دیگر میکنند 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز: پرس . توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند 


1۱۰ یادنامد آبوالفضل بیهقی 


(... تمام مردی باشد که ۰.۰ . گردن حرص و آز بتواند شکست ۰۰.» 
(ص) ۲۵) ۰ 

( ... حسد کاهش تن‌است و حاسد را هرگز آسایش نباشد 4.۰۰ 
(ص) ۳۲) ۰ 

«... حرص را راحت نیست زرا که آو چیزی می‌طلبد که شاید 
وی را ننهاده‌اند» (ص) ۳۲) ۰ 

مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بی‌عیب نیست » هرکه از 
عیب خود نابینا باشد نادآن‌تر مردمان باشد» (ص۳۳۵) ۰ 

«...مردم عیب خوش را نتوانند دانست ۰.۰ و هیچ کس را چشم 
عیپ‌بین نیست)ا (ص۲ ۱۰) ۰ 

(.. هرکس که خرد او قوی‌تر » زبانها در ستاش او گشادهتر و 
هر که خرد وی انداتر وی بچشم مردمان سبکتر» (ص۱۰۰) ۰ 

(... خردمند آانست که دست در قناعت زند که برهنه آمده‌است و 
برهنه خواهد رفت» (ص۳۵۱) ۰ 

(۰. نصیحت که بتهمت بازگردد ناکردئیست ۰۰۰» (ص۵1) ۰ 

(. کار امروز به‌فردا افکندن از کاهلی تن است ۰.۰» (ص۱۵6) ۰ 

«۰ .۰ ادب‌التفس خیر من ادب‌الدرس» (ص115) - 

۰۰ خوی نيك بزرگتر عطاهای خدای‌است عزوجل - از خوی بد 
دور باشید که آن بند گران‌است بر دی و بر پای - هميشه بدخو در رنج 
بزرگه باشد و مردمان از وی برنج - نیکوخوی را » هم این جهان بود و هم 
آن جهان ۰:۰» (ص۳۳۵) ۰ 

در پابان فو فیق. بارش مایم سمودمتد وغالی-اخلافی وا بزای 
خود و همه هم‌میهنان عزیز از خداوند متمال خواهانم » خاصه آنکه 
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به‌مصداق حدیث معروف : بعئت لاتمم مکارم‌الاخلاق - که مالك درالموطا 

از پیامبر اسلام (ص) نقل کرده » تکمیل مکارم اخلاق سر اوح برنامة دیتی 

و دنیوی همه مسلمانان و مایة قوام و دوام آنانست » که : 

اقوام روزگار به‌اخلاق زنده‌اند قومی‌که‌گشت فاقداخلاق مردنیست 
وانما الامم الاخلاق ان بقیت ‏ بقوا وان ذهبت اخلاقهم ذمبوا 


گیتی فلاح رستگار ۳4 
دانشگاه عشهد 


آداب و رسوم وتشریفات دربار غزنه 
از خلال تاریخ بیهقی ! 

مقلمه 

رسم‌ها و عادت‌های هر قوم و دسته و طایفه‌یی نمودار میزان تمدن و 
فرهنگ آن قوم و ملت است و از میان آن توان سابه روشن‌های اجتماع 
مردمی را شناخت و به‌آراء و آندیشه‌ها و سلیقه‌های آنان بی برد ۰ در 
مطالعف تاریخ بیهقی کلیاتی از برخی از آداب و رسوم به‌چشم می‌خورد و 
آن چه در این کتاب منعکس است بیشتر از مقوله تشر بفانی‌است که يك 
حکومت پوشالی و عوامفریب را به‌گونه حکومتی آیرانی و اصیل و مایه‌دار 
و با سابقه و دوستدار ابرانیان نشان دهد و عادات و آدابی که ابرانیان طی 
سالها بل قرنها کسب کرده‌اند يك جا در بای غزنوبان بریزد » تا سنگ گران 
حقارت و بی‌نسبی از باشان برداشته شود و محمود و مسعود و مودود و 
دیگران بتوانند خودشان‌ژا همرنگ حماعت ابرانی قلمداد کنند و با جلب 
اعتماد آبرآنیان بی‌دغدغه خاطر به‌فرمانر وابی پردازند . 

اینان بظاهر دوستدار اسلام ودوستدار ابران بودند» نوروز ومهرگان 


۱- بیهقی به‌اهتمام دکترفنی ودکتر فیاض؛ سال) ۱۳۲ ۰ 


آداب ورسوم و تشریفات دربار غزنه ازخلال تاریخ بیهقی واق 
پج+جبجصب۰(۰+«-+«+«-«-پ+پ یه ربب بر ]۱ 


و سده را به‌خاطر ابرانیان و عید فطر و اضحی را به‌خاطر خلیفه و هردو 
را در حقیقت برای محکم کردن بایه‌های. سلطنت خود جشن می‌گر فتلد » 
مسعود غزنوی شراب می‌نوشید و وقتی از باده سرمست می‌شد » دست و 
صورت و دهان خود را آب می‌کشید و وضو می‌ساخت و نماز می‌گزارد . 
غزنوبان به‌تقلید اتراتان تطایی سییر کار عکربت نتفر ان می‌کر دلد » 
بارعام ترتیب می‌دادند » مجالس جشن و سرور و نشاط و شادمانی بر با 
می‌ساختند و در اين مجالس هدیه و نثار و پیشکش می‌کردند » خلمت‌های 
گرانبها و زیبا » انعام و صله به‌شکرانة سلامتی و شادمانی و رسیدن و 
رساندن به‌سقام و از این قبیل تشریفات ترتیب می‌دادند » همچون افوام 
متمدن و پیشر فته استقبال وبدر قه به‌جامی‌آوردند کههمه نمودار آسایش 
و راحتی و بسطت فکر و انديشه و سرانجام نشانه يك سلطنت بظامر 
بیآفت و استوار و پابرجاست ! ۱ 
بیهقی بیشتر اين مراسم را با همه ریزه‌کاریهای آن بتفصیل بینان 
کرده و از سر برخی با شتاب, بیشتری گذشته‌است که حق با اوست زیرا 
می‌ترسیده که «طول و عرض این تاریخ» زیاده از حد شود ۰ چندین رسم 
معتبر. و برگزیده در دربار مسعود وجود داشته که شرح آن به‌کرات در.أأین 
تاریخ آمده‌است » ابن تشربفات به‌حدی وسیع و جالب و مجلل و تماشای 
است که می‌توان هريك را به‌عنوان موضوعی جداگانه مورد بررسی قسرار 
داد . از آن جماسهاست بر نخت نشستن امیر » انتخاب وزرا و صاحپان 
مشافغل » خلعت بخشیدن و خلعت پوشیدن » رسم استقبال » مراسم خطبه» 
پذیر فتن رسول خلیسفه » باردادن و مجالس مهمانی و نشاط » جشنهای 
رسمی و اعیناد » عروسی‌ها مجالس شراب » مراسم نشار و هدبه » رلم 
تعزبت و آزاین قبیل ... ۲ 


11 يادنلمة آبوا لفضل بیهقی 


در تاریخ بیهقی از بر تخت ند نشستن دو امیر و بادشاه سخن ر فته‌است 
نکی امیرهم‌حمد که روزگارش پس کوتاه بود و از تشرضات یادشاهی با 
امیری او سخن به‌میان نيامده همان قدر بیهقی نوشته‌است که : «امنا و 
آرکان دولت محمودی ... به‌صوابدید یکدیگر دریافت وقت را پسر کهترر 
سلطان ماضی اناراله بر هانه امیر ابواحمد محمد را از گوزگانان که به‌دار- 
الملك نزديك بود آورده» بجای پدر بزرگوارش برتخت سلطلت نشانیدند»۲ 
دیگر در بادشاهی مسعود » از آنجا که «فسخ عزیمت بفداد کرد» و از 
اصفهان به‌ری و از ری به‌نشابور رسید و همه جابا استقبال و گرمی 
بذیر فته شد که ببهقی همه اين مراسم را با دقت وتوجه خاصی بیان 
داشته است . 

در بیهق سپاهیان و مردم از امیر استقبال کردند با شکوهی هرچه 
تمامتر که عرض سپاه از «جاشتگاه تا نمازبیشین» به‌طول انجامید تامسعود 
به‌تشابور رسید و در آنن هنگام رسول خلیفه هم از بقداد به‌آنجا آمد و او 
را با احترام و عزت تمام به‌خدمت امیر آوردند و امیر مسعود به‌پوشیدن 
خلعتی که خلیفه برای آو فرستاده بود مفتخر شد و بدین ترتیب جملگی 
ولاباتی که متعلق به‌سلطان محمود بود به‌تایید خلیفه و برحسب منشور 
خاص او به‌دست مسمود افتاد و فرمانروای مطلق و حانشین مجمود شد و 
در حقیقت سلطنت دین و دنیا بدو تفویض گردید . و سپس طی تشربفاتی 
رسول خلیفه را با خلعت‌های گران با زگردانیدند و به‌بشارت این عنابت 
خلیفه ؛ نامه‌ها به‌اطر اف و نواحی مملکت گسیل شد تا خطبه به‌نام مسعود 


خوانده شود . 


۲- بیهقی ص ۱ ۰ 


آداب ورسوم و تشریفات دربارغزنه از خلال تاریخ بیهتی ۰ 
بح ایس سس 


«و رسول و اعیان را در میان دو صف لشکر می‌گذرانیدند و از؛دو 
جهت سرهنگان نثار می‌کردند تا آن‌گاه که به‌تخت رسید .و امیر بر تشت 
نشسته بود و بار داده بود و اولیا و حشم نشسته بودند و استاده » و 
و وا با کات و زونه وق تاه 6 رپس کف اون 
ودستبوس کرد و .پیش تخت بنشاندش چون بنشست از آمیرالمومپین 
سلام کرد و دعای نیکو پیوست. وامیرمسعود جواب ملکانه داد » بس رسول 
بر بای خاست و منشور و نامه را بر تخت بنهاد » وامیر بوسه داد وبوسهل 
زوزنی را اشارت کرد تا بستد وخواندن گر فنت.چون تحیت امیر برآمد امیر 
بربای خاست و بساط تخت راببوسید و بس بنشست و منشور و نامه 
بوسهل بخواند وترجمة مختصر -يك دو فصل- پارسی بکفت پس صندوقها 
برگشادند و خلمتها برآوردند : حامه‌های دوخته و نادوخته» و رسول 
برپای خاست ؛ و هفت دواج بیرون گرفتند » یکی از آن سیاه و دبگر 
دبیفیهای بغدادی بغات نادر ملکانه ۰ و امیر از تخت یزیر آمد و مصلی باز 
افکندند که بعقوب‌لیث بر این جمله کرده بود » آمیر مسعود خلعت پوشید 
و دو رکعت نماز کرد » و بوسهل زوزنی گفته بود امیر را چنان باید کرد 
چون خلعتها بپوشید » بر جماگی ولایت پدر از دست خلیفه . و تاج و طوق 
و اسب سواری پیش داشتند و شمشیر و حمابل و آن چه رسم بود از آنجا 
آوریدن » و اولیا و حشم نثارها پیش تخت بنهادند سخت بسیار از ,حد, و 
آندازه گذشته و رسول را بازگردانیدند بر حمله هرچه نیکوتر » سلطان 
برخاست و به‌گرمابه رفت و جامه بکردانید و فرمود تا دویست‌هزار دزم 
به‌درویشان دادند و پس اهل بساط و خوان آمدند و.خوانی با تکلف بسیار 
ساخته بودند » رسول را بیاوردند و بر خوان سلطان بنشٌاندند و چون نان 
خورده آمد رسول را خلعتی سخت فاخر بوشانیدند و با کرامت بسیار 


111 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


به‌خانه بازبردند. ونمازدیگر آن روز صلتی ازآن وی رسولدار ببرد: دویست 
هزار درم و اسبی باستام زر و پنجاه پاره جامة نابریده مرتفع » و از عود 
و مشك و کافور چند خربطه » و دستوری داد تا برود»۳. 

و نیز مرسوم بوده‌است که اگر خلیفه بقداد درگ‌ذرد خلیفة جدید 
به‌وسیله منشور و لوا حکومت سلطانان ابران را تأیید کند » در این هنگام 
رسولی از جانب خلیفه جدید به‌ایران میآمد تا بیمت بکیرد و تجدید مهد و 
پیمان کند و خطبه نیز از نام خلیفة قدیم به‌نام خلیفة جدید برگردانده و 
ملك موروث به‌امیر ابران سپرده شود » زبرا در خطبه ابتدا نام خلیفة و قت 
و سپس نام سلطان ذکر می‌شد » پس از يك هفته که از ورود رسول خلیفه 
می‌گذشت و شوکت و جلال و عظمت سلطان ایرآن به‌رسول نموده می‌شد » 
ک و کبه‌یی عظیم ترتیب می‌دادند در حالی که تمام لشکر و اعیان و سرهنگان 
سوار بر اسب با علامتهای به‌دست » و پس‌ادگان با سلاح تمام در پیش 
سواران:و مرتبه‌داران در دو صف ازجایگاه رسول تا درباغ سلطان استاده 
بودند » امیر در صفه‌سرای بر تخت می‌نشست و سالاران و حاجبان با 
کلاههای دو شاخ در خدمت سلطان » پس از .آن رسول خلیفه + چنان‌که 
گذشت - و خلعتهای او را در صندوتهای دربست و سوار بر استران 
به‌خدمت سلطان میاوردند » سواد منشور خلیفه را در دبای سیاه بیچیده 
در پیش رسول آماده تقدیم به‌سلطان می‌داشتند در حالی که از آواز بوق 
و دهل و نعره شادی افراد رستاخیزی بپا بود » رسول به‌خدمت می‌رسید 
و دست امیر را بوسه می‌داد و حاحبی بازوی او را می‌گرفت و وی را از 
میان صفه » نزديك تخت سلطان میاورد تا از نزديك مشافهه شود وسلطان 


۳ص ۷) و۸ بیهقی. جاپ دکتر غنی و دکتر فیاض ۰ 
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آز حال خلیفه و چگونگی درگذشت خلیفه قدیم و خلیفگی خلیفة جدذید 
جویا می‌شد و پیفامهای خلیفه را می‌شنید و سپس از تخت به‌زیرمیامد 
تا به‌مبارکی خلعت امیرالممنین را بپوشد و امیر بر خلعت بوسه می‌داژ و 
دو رکعت نماز می‌کرد و جامه می‌پوشید و عمامه «دست‌ستة» خلیفه را بر 
سر می‌گذاشت و شمشیر و حمابل می‌بست و به‌افتخار ابن روز فرخنده 
چندین روز و شب محالس نشاط و شادی و چراغانی بریا ِِ ۱ 


چ 1 


خلعت بخشیدن و خلبت پوشیدن ۰ 

کی ازتشرشات حالب وزیا مراسم خاصی‌است به‌نام خلعت‌بوشیدن 
و خلمت بخشیدن . در مواردی که یکی از بزرگان و برگزیدگان بهشفلی 
می‌رسید از جانب امیر به‌او خلعت می‌دادند و وی به‌نام شفل مزبور خلمت 
می‌پوشید آين رم عمومیت داشته و ختی شخص مسعود هم از آن 
بی‌نصیب نبوده‌است چنان که در زمان دو خلیفه بغداد القادر و القالم 
بها فتخار پوشیدن خلعت امیری ولابات ابران نابل آمد . شاهزادگان دربار 
هنگامی که به‌شغلی می‌رسیدند به‌فسرمان مسعود خلعت می‌پوشیدند بدین 
حهت به‌تعداد مشاغلی که در دربار مسعود وحود داشته به خلعت همای 
مختلف بر می‌خوریم ۰ 

خلعت بوشی از متفرعات مشاغل و آز مظاهر آن بود و طی مراسمی 
خاص انجام می‌گرفت و به‌نسبت اهمیت شفل و صاحب شضل نوع او 
تشربفات آن تفاوت می‌کرد ۰ در تاریخ بیهقی آزمراسم خلعت‌بوشیدن ام 
امیرزادگان» وزبر؛ عارض» سپاه‌سالاران خاعت‌پوشیدن صاحبان دبوانهالی 


۲۷۰-6 يا ۲۷۲ ۰ 


1۸ ۲ یادنامة ابوالفضل بیهقی . 


چندگانه و خلعت آمیر حج سخن رفته‌است ۰.۰ 

خلعت عبارت بود از جامه ولباسی‌همراه با طوق و شمشیر و از این 
قبیل چیزها بفراخور حال و مقام اشخاص مختلف . 

خلعت امیر 

خلعت امیر که توسط خلیفه در صندو قهای متعدد فرستاده می‌شد 
بسیار مفصل و عبارت از جامه‌های بریده و نابریده و اسب‌های زینت‌شده 
و شمشیر و حمایل و بسیار هدیه و نثار بود بدین قرار * 

«پس صندوقها برگشادند.و خلعتها برآوردند : جامه‌های دوخته و 
نادوخته » و رسول بریای خاست » و هفت دواج بیرون گر فتند » یکی از 
آن سیاه و دیگر دبیقیهای بفدادی بقابت نادر » ملکانه و امیر از تخت به‌ز بر 
آمد و مصلی باز افکندند ۰..امیر مسعود خلعت بوشید و دو رکمت نماز 
کرد و بوسهل زوزنی گفته بود آمیر را چنان باید کرد چون خلعتها بپوشید. 
بر جملگی ولایت بدر از دست خلیفه . و تاج و طوق و اسپ‌ سواری: 
بیش داشتند و شمشیر و حمابل و آن چه رسم بود از آنجا آوردن؟. 

خلعت امیر زآدگان 

از امیرزادگان غزنوی چند تن بهافتخار خلعت‌پوشیدن از دست 
سلطان تابل آمده‌اند یکی آمیر سعید که خلعت درگاه غزنین را در غیبت 
سلطان مسعود بوشید که حانشین او باشد و امیر مودود خلعتی بوشید که 
در الترام رکاب بدر باشد وامیر عبدالرزاق خلعت امیری ولابت "پرشور را 
پوشید و آمیر مجدود خلعت امیری هندوستان را : 


«آمیر مسعود امیر سعید را خلعت داد و حضرت غزنین بدو سپرد 


می ۸) و ۷) و یز در ص ۳۷۱ درئوبت‌خلافت خلیفه القائم اين‌مراسم تک ارمیشود. 


تحت ححت حح بح 
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چنان که بر قلعت. به‌سرای امارت نشیند و مظالم آنجا کند و سرهبگ 
بوعلی کوتوال پیش خداوندزاده باشد مشیر و مدیر کارها ...و امیر مودود 
را خلعت داد تا با رکاب وی رود»" . 1 

«و خداوندزاده امیر مجدود خلعت بوشید به‌امیری هتسدوستانْ تا 
,سوی لوهور رود خلعتی نیکو چنان که امیران را دهند [خاصه] که فرزند 
چنین بادشاه باشد و وی را سه حاحب با سپاه ۱[ 
پرالقاسم علی توکی از دبوان »با وی ب‌دییسری رفت ۰۰۰و با یی ده 
طبل و علم و کوس و پیل و مهد بود»۲ 

یار و کی یس 
از حبس و هپمراه پدر بیرون آورده بود خلعت پوشانید از نوع قباهلای 
سقلاطون ودستارهای عالی و اسبان‌گرانمانه باستامهای‌زر به‌انشان بخشید: 

«و دیگر روز این فرزندان برادر هم با دستارهاییش آمدند و خدفت 
کردند امیر ابشان را به‌جامه‌خانه فرستاد تا خلعت بوشانیدند قباهای زوین 
و کلاههای چهار بر و کمرهای به‌زر و اسبان گرانمایه ۰ ۰*۰۰ 


خلعت وزبر 


از جمله خلعت‌های فاخر و گرانبها خلعت وزراست » وزیر علاوه« بر 


خلعتی که به‌مناسبت شفل وزارت دریافت می‌داشت » گهگاه که مأمورنتهای 
مهمی به‌عهده او ۴ذاشته می‌شد هم به‌آن مناسبت خلعتی دیگر مي‌پوشید . 
۱ 
٩ص‏ 1۳۲ .۰ 

۷ ص ۵۰۱ وفیز صفحات ۵0۷ اه و ی ی کت ۳۰ آمیر مودود 
و ۰۳۵ آمیر عبدالرزاق . 


ما من و 
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در این هنگام به‌فرمان آمیر مقدم حاجبان به‌اتفاق وزیر به‌جامه‌خانه میر نت 
و به‌در جامه‌خانه می‌استاد تا وزیر خلعت بپوشه و این حاجب اولین کسی 
بود که به‌وزیر تهنیت می‌گفت و هدبه تقدیم می‌داشت . و به‌انتخار خلعت 
پوشیدن وزیر این حاجب در پیشابیش او خرکت می‌کرد و بسیار حاجبان 
و مرتبه‌داران دگر در خدمت وزیر » در این موقع مرسوم بود که فلامی آز 
غلامان وزیر هم به‌مرتبهُ حاجبی می‌رسید و قبای خاص به‌او می‌پوشانیدند 
و هنگامی که به‌بارگاه ساطان نزديك می‌شدند عده‌یی از حاجبان به‌استقبال 
وزیر می‌آمدند و او را در کمال شوکت و حشمت تا نزدك‌شدن به‌خدمت 
سلطان همراهی می‌کردند » پس امیر انگشتری‌بی به‌وزیر هسدبه می‌کرد و 
بدین ترتیب مقرر می‌شد که اختیارات همه ملك به‌وزیر تفوض شده‌است 
آن گاه وزیر به‌خانة خود می‌رفت و همگان برای تهنیت و شادباش و تقدم 
هدایا به‌خدمت او می‌رسیدند و گاه که وزبر حشمتی خاص داشت هه 
درباریان به‌خانه او می‌رفتند چندان که در بارگاد جز خدمتکاران ثربتی 
کسی نمی‌ماند : 

«امیر اشارث کرد سوی حاجب پلکانگین که مقسدم حاجبان بود تا 
خواجه را به‌جامه‌خانه‌برد» وی پیشتر آمد و بازوی خواجه (احمدحسن 
میمندی) گر فت . خواحه بر خاست و به‌جامه‌خانه رفت و تا نزديك چاشتگاه 
همی‌ماند و همه اولیاء و حشم با ز گشته چه نشسته و چه بریای » و خواجه 
خلعت بپوشید ۰.۰ قسای سقلاطون بفدادی بود سپیدی سپید » سخت 
"خردنقش پیدا و عمامة قصب بزرگد اما بفایت باريك و مرتفع و طرازی 
سخت باريك و زنجیره بزرگه و کمری از هزار مثقال » پیسروره‌ها در- 
نشانده - وحاجب بلکانگین به‌در جامه‌خانه بود نشسته - چون خواجه 
بیرون آمد بربای خاست و تهنیت کرد و دیناری و دستارچه با دو پیروزةٌ 
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نگین سخت بزرگه بر, انگشتری نشانده بهدست خواجه داد ۰.: و پر فتدر 
بیش جواجه » و.دو حاحب دیگر با وی بودند و بنیار مرنیه‌داران » وغلامی 
را از آن خواجه نیز به‌حاجبی نامزد کردند با قبای رنگین » که حاطب 
خواجگان را در سیاه رسم نباشد بیش وی بر فتن ؛ جون به‌میان سر‌آی 
برسید حاجبان دیگو پذیره آمدند و اورا پیش امیر بردند و تتشاندند افیر 
گفت خواجهرا مبارلد باد »,خسواجه برپای خاست و زمین برسه‌داد وپپاش 
نخت رفت و عقدی گوهر به‌دست امیر داد و گفتند ده‌هزار دیناز قیمت|آن 
بود . امیر مسعود انگشتری پیروزه » بر آن نگین ؛ نام امیر برآنجانشته 
به‌دست خواجه داد و گفت انگشتری ملك ماست و بتو دادیر تا مقرر کرزدد 
که پس از فرمان ما مثالهاي خواجسه‌است. و خواجه بستد و دست.امیر و 
زمین بوسه داد و بازگشت به‌سوی خانه » وربا وی, کو کب بود که پس چان 
یاذ نٍاشت » چنان که بردرگاه سلطان جز نوبتیان کس نماند ۰۰۰ ۰ | 

در موردی به‌خلعتی به‌نام «خلعت زرسضا» برمی‌خوريم, که به‌فرپان 
سلطان مسعود به‌وزیر وقت.داده شده تا بسرای خوابانیدن شوراش 
تخارستان و بلخ آماده شود : 

«روز آدینه چهارم جمادی‌الاخری پیش از نماز خواجهبز رگد (حلدر 
عبدالصمد) را خلمت‌رضا داد که سوی تخارستان وبلخ خواست رفتن بلران 
سبب که نواحی ختلان شوریده گشته بود»" . و نیز بار دیگر به‌مناسلت 
خدمتی که وزیر کرده بود به‌او خلعت دادند * 

«راوز یکشنبه دهم صفر وزیر را خلعت داداند].سخت نیک خلمت» 
1 


4 ص ۱۵۵ و۰۱۵ تظیر این مراسم را در وزارت خواجه احمد عبدالصمد در ص۲۷ 
صب 
ملاحظه می‌کنيم - 
1 


۰ص ۰۰۳ 


۲ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


و جای دیگر وزیر را برای خواباندن شورشی که در صرات برپا شده 
بود به‌پوشیدن خلت مفتخر کردند و وی را خلعتی سخت فاخر دادند که 
درو پیل نر و ماده بود و استر مهد و باز و غلامان ترلد"" ۰... 

خلعت سپاهسالاری و کدخدایی 

سپهسالاران که تعدادشان هم بسیار بود به‌نسیت اآهمیت شغلی که 
داشتند خلعت می‌پوشیدند آبن اشخاص در مرتبة اولی که به‌سالاری با 
سپهسالاری می‌رسیدند خلمتی گراثبها و با ارزش دریافت می‌داشتند و در 
دفعات بعد هنگامی که به‌مآموریتی فرستاده می‌شدند بر حسب اهمیت آن 
شغل خلعتی مناسب می‌پوشیددند ) همچنان کدخدایان که سر پرستی ولایتی 
به‌عهدة آنان گذارده می‌شد » خلمت سپهسالاران عبارت بود از کمر زر و 
کلاه دو شاخ و ستام زر,و بهعلاوه تعدادی غلام و مقداری درم . و به‌برخی 
که شأنی عظیم‌تر داشتند چند پیل و چندین تخته جامه و کوس و بوق و 
علامتهای مخصوص . و برطبسق رسم به‌جامه‌خانه می‌رفتند و خلمت 
می‌پوشیدند : 

«امیر فرمود تاخلعت احمد (نالتگین سالارهندوستان) راست‌کردند 
طبل و علم و کوس و آنچه با آن رود که سالاران را دهند . و روز تکشنبه 
دوم شعبان اين سال امیر فرمود تا احمد ینالتگین را به‌جامه‌خانه بردند و 
خلمت پوشانیدند خلعتی سخت فاخر و پیش آمد کمرزر هزارگانی بستد و 
با کلاه دوشاخ و ساختش هم هزارگانی بود».۱۳ و درمورد سپهسالار عراق 
گوید : 


1 اس ص ۵۱۸ و مسر ص ۵۲۲ ۰ 


۲ ص ۲۹۸ و ۲۸۹ ۰ 
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«امیر فرمود تا خلعتی سخت لیکو فاخر راست کردند تاش را 
(سپهسالار عراق) : کمر زر و کلاه دو شاخ و استام زر هزار مثقال و بت 
غلام و صدهزار درم و شش پیل نر و سه ماده و ده تخت جامه خاصن و 
کوسها و علامت :و هر چه با آن رود راست کردند هرچه تمامتر ۲۳۰ . 
خلعت کدخدابان ساخت زر بود و شمشیر حمایل و گاه مهد و غلام. 
جامه‌های متعدد و مقداری درم چنان که از آن بوالفرج فارسی کدخدای 
لشکر کرمان بود و نیز طاهر دبیر کدخدای لشکر ری وبوالحسن عبدالجلیل 
و»بوسهل حمدوی حانشین طاهر دییر کدخه‌ای لشکر عراق ! ۱ 
«امیر فرمود وی را (بوسهل حمدوی) خلعتی راست کردند چنا که 
وزیران را کثند که اندر آن خلعت کمر و مهد بود و ی 
سدهزار درم و صد پاره جامه ...یس از بار بوسهل حمدوی خلت 
بپوشید و پیش آمد و زمین بوسه داذ و عقدی گوهر پیش امیر ناد و 
بنشاندندش ؛ امیر گفت «مبار کباد» و انگشتربی نام سلطان بروی نبتئنه 
ب»بوسهل داد و گفت این انگشتری مملکت عراق‌است و به‌دست و دادیم 
و خلیفت مابی درآن دباره؟". و دراین‌ردیف‌اسث خلمت حسن سلمان 
شحنه ری : « قبای خاص » دیبای‌رومی و کمر زر پانصد مثقال ودلکر 
چیزها فراخور اين ۰ بس طاهسر(طاهر دییر) مثال داد حسن سلیفان 
را تا باخلعت سوی شهر رفت بسابسیار لشتکر و اعیان با وی و شهن را 
آذین بسته بودند » بسیار نثارکردندو وی را درسرابی که ساخته بودند 
۳- نظیر این تمریفات برای يك‌يك سپهسالاران دیده‌میشود از آن‌جمله‌است برای اشمد 
علی نوشتگین والی و سپهسالار کرمان ص ۳۰) و برای خوارزمشاه ص ۵۳۲ و اربارق 7 


س ۱۲6 و تلك هندو ص۰۹ ۰ ۶ ص ۳۹۰ و ۰۳۹۱ ۱ 
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سخت‌نیکو فرودآوردند و مسردمان‌نیکو حق‌گزاردند»؟ . 
خلعت حاجبی و ندیمی : 


خلعت حاجب بزرگه کوس و علامت و منجوق و غلامان و بدره‌های 
روم و جامه‌های نابریده و قبای سیاه و کلاه دو شاخ و کمر زر بوده‌است 
چنان که از آن حاجب بلکانگین : «چون پار پکسست : امیر فرمود تا حاجب 
بلکاتگین را به‌جامه‌خانه بردند و خلعت پوشانیدند و کوس بر اشتران و 
علامتها بر در سرای بداشته بودند » و منجوق و غلامان و بدره‌های سیم 
و تخته‌های جامه در میان باغ بداشته بودند و پیش آمد با خلعت قبای 
سیاه و کلاه دو شاخ و کمر زر" . 

از حمله کسانی که بها فتخار خدمت تدیمی رسیدند بوبکر حضیری 
ندیم است که «خلعتی گرانمایه پوشید چنان که ندیمان پوشند»۲ . 

«خلعت عارض و خلعت بحج و ریاست دیوانهای مختلف و دگر 
خلعت‌ها. ..» 

حلعت عارض عبارت بود از کمر هفتصدگانی چنان که بو الفتح رازی 
عارض پوشید : «بوالفتح را به‌جامه‌خانه بردند و خلعت عارضی بوشید در 
آن خلعت کمر هفتصدگانی بست و پیش آمد و خدمت کرد"و به‌خانه 
بازگشت»*۱ . 

۵ ص ۲۵ . 

- ص ۱۰۰ و نیز متکیتراله حاجب چنان خلعتی پوشید ص . و حاجب بوالنضر 
هم س ۲۸ 


۷ ص ۵8۱ ۰ 
۸ ص ۲۳۷ 


آداب ورسوم وتشریفات دربار فزته ازخلال تاریخ بیهقی ۱ 1۲ 


۳ 3 ۰ 0 ۱۹۰ 
رئیس دیوان رسالت و دیگر دیوانها هم خلعتی فاخر می‌بوشیدند 
یکبار هم خواجه علی میکائیل به‌سالاری حاج انتخاب شد وپاو را 
خلعتی بوشانیدند که در آن «مهد بود و ساخت زر و غاشیه»"۲ . 
‌ ۲ 
مسعود در آفاز کار که وضع ری را روبراه کرد به‌منظبور تشرف 
سلطنت.» برآی دلجوبی از امالی ری صاحبان مشافل آن ناحیه را خلعت 
برشانید : 
«امیر سخت شادمانه شد وگفت ای طاهر ۰.۰ بگوی تاقاضی و رئیس 
و خطیب و نقیب علویان و سالار علویان و سالار غازبان را خلعتها راست 
1 
کنند هم اکنون » از رئیس ونقیب علویان و قاضی زر و ازآن دیگران زراندود 
و بپوشانند و بیش آر تاسخن ما بشنوند » و بس با مرتبه‌داران از آن سوی 
ِ ۳ وم ۳۱ 
شهر گسیل کن‌شان هرچه نیکوتر» ۰ 
خلعت رسول 2 
رسولانی که از حانب خلیفه بغداد به‌ابران می‌آمدند و منشور و لوا 
و هدایای خلیفه را برای سلطان می‌آوردند ضمن پذیرائی‌های گرمی بکه از 
آنان میشد » به‌دریافت خلعت خاص از حانب ساطان موفق می‌شدند . 
۱ به‌دریافتر ۳ 
(روز شنبه بیستم محرم رسول را بیاوردند و خلعتی دادند سخت 
فاخر چنان که فقها را دهند : ساخت زر پانصد مشقال و استری !و دو 
۳ 
آسپ) ‏ . 
علاو«بر رسول خلیفه رسولانیکه ازجانب‌مسمود برای شخصیت‌های 
۲ : 2 ی 
مهم خبر می‌بردند هم خلعت می‌گر فتند ۰ 


سر همه 


۰ ۲۵۷ ص 1۰۱ ۰ ۰ ص‎ 6٩ 
۰ )۸ س ۲۳ ۰ ۲- ص)۲۰ و نیز ص‎ ۱ 

1 
۴ ص ۲۵۰ ۰ 0 


1۹ پادنامة ابوالفضل بیهنی 


خلعت افراد متفرقه 

مردمان روشناس شهرهای مختلف که به‌مناسبت از امیر بذیرابی" 
می‌کردند هم به‌دریافت خلعت نابل می‌شدند از جمله ترمذیان : «امیر گفت 
به‌نیم ترك رو (بوسهل زوزنی) و خازنان و مشر فان را بگوی تا بر نسختی که 
آیشان را خلعت دادندی همگان را خلعت دهند و بیش آرند » بوسهل‌زوزنی 
بیرون آمد و کار راست کردند و کوتوال و سرهشگان خلعت بوشیدند و 
پیش آمدند»*۲ . 

و نیز مسعود هنگام حرکت از نشابور به‌سوی هرات فاضی صاعد و 
پسرانش را که به‌او خدمت کرده بودند » خلعت پوشانید؟" . 


اسب‌خو استن 

مرسوم بود که برای امیران و سپهسالاران تواحی مختلف کسه 
به‌حکومت شهرهای بزرگ منصوب‌می‌شدند » اسب می‌خواستند . و این 
نشانة به‌شفل ومقام رسیدن بوده‌است حتی شاهزادگانی هم که به‌حکومت 
ولایتی بر گزیده می‌شدند به‌نام امارت آن ولابت بدیشان اسب‌عطا می‌شد : 

«فرزند را (امیرمحمد) خلعت داد (سلطان محمود) و بیفام آمد 
نزديك وی (امیرمسعود) به‌زبان بوالحسن عقیلی که پسرم محمد را چنان 
که شنودی بر درگاه ما اسب امیر خراسان خواستند و تو امروز خلیفت 
مایی و فرمان ما بدین ولایت بی‌اندازه میدانی » چه اختیار کنی که اسب تو 
اسب شاهنشاه خواهند (پادشاهی درگاه غزنین) با اسب امیر عراق»۲۲ 
و در مورد دیگر گوید : 


«امیر» احمدرا گفت (احمد بنالتگین) به‌شادی‌خرام و هشیارباش و 


6- ص۲6۱ . ۶۰- ص 1٩‏ 
1- ص ۱۳۲ .۰ 
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۳۳ 


قدر ان نعمت را بشناس ۰۰۰ جراب داد که آن چه واجب‌است از بای 
بحاي آرد؛ و خدمت کرد و اسب سالار هندوستان بخواستند و بر نششست 
۳ 
و نیز در مورد تاش : ۱ 
«تاش به‌زمین آمد و خدمت کرد و امیر فرمود تا برنشاندند و اسب 
سپاهسالار عراق خواستند»*۳ . ۱ 

. «اسب به‌کنیت» ظاهرآ,عنوانی است برای موردی که شخصی بهمقام 
وزبری می‌رسیده است چنان که خواحه احمد عبدالصمد کدخلدای 
خوارزمشاه پس از مرگه وی به‌درگاه احضار شد و پیش از آن که به‌طور 
رسمی شغل وزیری به‌او پیشنهادشود برای او اسب به‌کنیت خواستد عا 
از درگاه به‌سرابی که بای او تدارك دیده بودند برود. 

«امیر گفت رنج دیدی بباند آسود (احمد عبدالصمد) خدمت ۳ 
بازگشت واسب به کنیت خواستند بتعجیل مرتب کردند وبازگشت به‌سپرای 
ابوالفضل میکائیل که از بهز وی پرداخته بودند»" . 

از شارت دیع بقی می اا وی اهر ومع راخ رو 
که اسب به‌کنیت اسب خاص وزیر است : 

«آخر تسرار گرفت و وزارت قبول کرد (احمد عبدالصمد) ۰۶۰ و 
با زگشت بدان که مواضعه وسد پرسم و درو شرابط شفل درخواهید و 
اسبش هم به کلیت خواستند و مردمان را چون مقرر شد وزارت و » تقرب 


مر ۲ ۳۵ 1 
نمودند و خدمت کردند» 


۷ ص ۲۷۱ ۰ 

۲ 1 
۸- ص۲۸۲ و نیز صفحات 1۰٩‏ برای‌تلك هندو و 1۷۹ برای آلتونتاش . آ 
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1۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 

خطبه خواندن 

هنگامی که پادشاهی به‌ارث با به‌زور با به‌رضا به‌سلطنت می‌رسید 
برای این که مسردم از پادشاهی او اطلاع حساصل کنند به‌نسام او خطبه 
می‌خواندند و این کار در تمام مدتی که امیر مزبور بر سرر کار بود و مرگد 
به‌سراغ او نيامده با غاصبی سلطنت را از چنگ او بیرون نیاورده بود ادامه 
داشت » و بر منابر و در مساجد نام او را هنگام خطبه ذکر می‌کردند در این 
موقع ابتدا از خلیفٌ بغداد » سپس از آمیر ابرآن نام برده می‌شد » همچنین 
در موردی که خلیفة بغداد تفییر می‌کرد در همه ممالك اسلامی که از بفداد 
منشور سلطنت دریافت می‌داشتند در خطبه نام خلیفة پیشین را عوض 
اس کر دنق واممتام لته ندید راستفان یرای هم عفد زاگ 
سلطان یکی از اعیان را به‌حکومت ولایتی متصوب می‌کرد به‌فسرمان او در 
خطبه » آن ولایت به‌نام آن کس خوانده می‌شد تا مردم بدانند که پس از این 
حاکم و والی کیست و مراجعاتشان با چه کسی است . 

خطبه در مسجد آدینه که محل اجتماع عامه مردم بود و معمولا" در 
روز جمعه با پس از نماز جماعت که عامة مردم حضور داشتند » خوانده 
می‌شد ؛ در آین هنگام که اعیان و بزرگان اجتماع کرده بودند برای نشان 
دادن میزان علاقه و اظهار شعف وشادمانی درم و دینار نثار می‌کر دند : 

«روز آده این جا به‌تکیناباد خطبه به‌نام سلطان مسعود کردند » 
خطیب سلطانی و حاجب بزرگ و همه اعیان به‌مسجد آدینه حاضر آمدند 
و بسیار درم و دینار نثار کردند و کاری با نام رفت » و نامه رفته بود تا 


به‌بست نیز خطبه کنند و کرده بودند ۳۱۷۰۰۰ 


۱ ص 5 ۰ 


آداب درسوم و تشریفات دربار غزنه ازخلال تادیخ بیهفی 11۹ 
ُ : 


«و سلطان منشوری فرستاد به‌نام "سپاهسالار غازی به‌ولات ِ 
سمنگان و کسان وی آن را به‌بلخ بردند بزودی تا به‌نام وی خطبه کنند)۳۳ 

ظاهرا مرسوم بوده که در خطبه پس از نام سلطان نام ولیسهد و 
حانشین او را ذکر می‌کردند » این معنی از نامه‌بی که مسمود بهق بان 
نوشته بر میاید وبرطیق اين نامه مسعود تظاه رکرده‌است که قصد داشته 
برادرش محمد را به‌حانشینی خود انتخاب کند . 

...و برادر خلیفت ماءباشد چنان که نخست بر منابسر نام ما برند 
به‌شهرها و خطبه به‌نام ما کنند آن گاه نام وی » و بر سکه درم و دینارٍ و 
طراز جامه نخست نام ما نویسند آن گاه نام وی»۳۳ 

مجلل‌تر از همه هنسگامی بود که مسعود به‌تن خویش در مراسم 
پرگرداندن خطبه از نام خلیفه درگذشته القادرباله به القائمباله شرکت 
می‌کرد : 

«آمیر چاشتگاه فراخ بر نشست و چهارهزار غلام بر آن زینت که 
پیش ازین باد کردم ۰۰۰ پیاده ذر پیش رفت و سالار بکتفدی در قفای ایشان 
و غلامان خاص بر اثر و علامت سلطان و مرتبه‌داران و حاجبان در پیش و 
حاجب بزرگه پلکانگین در قفای اشان و بر اثر سلطان خواجه بزرگذ با 
خواجگان و اعیان درگاه ۰۰۰ آمیر برین ترتیپ به‌سجد جامع آمد سخت 
آهسته چنان که به‌جز مقرعه و بردابرد مرتبه‌داران هیچ آواز دیگر شنوده 
نیامد چون به‌مسجد فرود آمد در زیر منبر بنشست » و منبر از سر تا پای 
در دیبأی زربفت گرفته بودئد خواجه بزرکه و اعیان درگاه بنستنه و 
علی میکائیل و رسول خلیفه دورتر بنشستند و رسم خطبه را و نمازارا 
خطیب به‌جای آورد چون فارغ شد و بیارامیدند خازنان ساطأنی بیامهند 
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و ده‌هزار دیتار در بنج کیسه حریر در بای مثبر بنهادند نثار خلیفه را و 
بر اثر آن نثارها آوردند ... جون سپری شد (نثاردادن) امیر بر خاست و 
پرتخشت ونان شارستان افرور فت ۳ 

و در جای دیگر گوید : 

«شاه ملك بیرون ماند بیست روز نا کا ررا قرارداد وشهر (خوارزم) 
آرام گرفت .۰۰ و بر تخت ملك بنشست ۰۰۰ و نثارها کردند و شهر آذین 
ستند و خلعتها زایل گشت . روز آدینه دیگر به‌مسجد جامع آمد با بسیار 
سوار و پیاده ساخته و کوکبه بزرگد و بنام امیر الممنین و سلطان مسعود 
و پس به‌نام وی 1 
امیر مسعود آنجا خطبه کردند پیش از آن بم‌دتی وی را به قلعة گیری 
بکشته بودند ۳۹ 


عیدها و جشنهای مربوط بهآن 


مجالس جشن و سرور و شادمانی در تاریخ بیهقی کم نیست برخی از 
قبیل جشنهای رسمی ملی و مذهبی‌است و برخی مربوط به‌مجالس نشاط 
و شادمانی که به‌مناسبت خبری خوش و با بشارت فتح بربا می‌شده‌است» 
برخی هم برای رفع خستگی و ملال از امیر بوده از جمله جشنهای ملی که 
با شکوه و جلال در دربار مسعود برگزار می‌شده جشن مهرگان بوده‌است 
و سپس جشن سده و نوروز و از جشنهای مذهبی که مکرر نام برده شده 
عید فطر و جشن رمضان وعید اضحی بوده و از دیکر اعیاد ابرانیان شیعه» 
چون مذهب مسعود ظاهرا با مذهب خلیفة بفداد هم آهنگی داشته » ذکری 


به‌میان نيامده و به‌طور رسمی, مر اسمی برپا نمی‌شده . 


۳ب ص ۰.۰۹1 ۷۵ ص ۰1۰ 
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جشن مه رگان 

در این روز سلطان مسعود بر تخت می‌نشست و امیرزادگان ۶ ارت 
و حشم بیش میامدند و نثار می‌کردند و آمرای ولابات بزرگد وسیله وکیل 
درشان برای شخص شاه هدایابی می‌فرستادند 3 شعرا شعر می‌خواندند و 
و سلطان و درباریان به‌افتخار این روز فر خنده شراب می‌نوشيدند و نثثاط 
می‌کردند و شعرا و مطربان صله می‌گر فتند. . جشن مهرگان از همة اعیاد 
باشکوه‌تر و مجلل‌تر بود ‏ اما گاه بود که امیر به‌علت گر فتاریها این جشن را 
ساده‌تر برگزار می‌کرد * ۱ 

«و روز دوشنبه‌دو روز سانده ازماه‌رمضان به‌جشن‌مهرگان بنشست 
وچندان نثارهاو هدیه‌ها و طرف و ستورآورده بودند که از حد و اندازه 
بگذشت» وسوری صاحب دیوان بی‌نهابت چیزی فرستاده‌بود بتزدیاگو ال 
درش تا بیش آورد » همچنان وکلاء بزرگان اطراف چون خوارژشاه 
آلتونتاش و امیر چفانیان و امیر گرگان و ولات قصدار و مکران و دیگران 
بسیار چیز آوردند و روزی بانام بگذشت»؟۳ ۰ 

و چای دیگر گوید : 

«روز آدینه شانزدهم ذوالقعده مهرگان بود آمیر رضی‌العنه بامداد 
به‌جشن بنشست اما شراب نخورد و نثارها و هدیه‌ها آوردند سخت ثیکو 
باتمامی شرابط آن ۳۷ 8 ۱ 

در جای دیگر باتفصیلی بیشتر ازمر اسم مهرگان نام پرده و 

«و روز شتبه بیست‌وچهارم ذی‌القعده مهرگان بود آمیر رضی‌آلبعنه 
به‌جشن مهرگان بنشست خست در صفه‌سرای نو در پیشگاه و هنوز تخت 


. 6 ص۲۷۲ ۰ ۷ ص۲٩6 و صفحات ۵۲۹و‎ ٩ 
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زرین و تاج و مجلسر خانه راست نشده بود که آن را زرگران در قلعت راست 
می‌کردند و پس از این به‌روزگار دراز راست شد و آن را روزی دیگر است 
چنان که نبشته آید بجای خویش و خداوندزادگ ان و اولیا و حشم بیش 
آمدند و نثارها بکردند و بازگشتند و همگان را درآن صفه بز رگ که بر جپ 
واواستسرای‌ایست یراب تتضاندند و لها آوردن گزفشتد ازان. 
والی چفانیان و باکالیجاره الی‌گرگان... و آزآن والی مکران و صاحب دیوان 
خراسان سوری و دیگر عمتّال اطر اف ممالك و نيك روزگار گرافت تا آن‌گاه 
که ازین فراغت افتاد بس آمیر برخاست و به‌سرایچه خاصه رفت و حامه 
بگردانید و بدان خانه‌زمستانی به‌گنبذ آمد که برچپ صفه باراست و چنان 
دو خانه تابستانی به‌راست و زمستانی به‌چپ ؛ کس ندیده‌است و ۰۰ واین 
خانه را آذین بسته بودند سخت عظیم و فراخ و آنجا تنور نهاده بودند که 
به‌تردیان فراشان بر آنجا ر فتندی‌و هزم نهادندی »و تنور بررجای‌است 
آتش در هیزم زدند و غلامان خوانسالار با سکیا در آمدند و مرضان 
گردانیدن گر فتند و خابه و کواژه (تخم نیم‌برشت) و آن چه لازمه روز 
مهرگان‌است ملول را از سوخته (نانی‌است) و بر"گان روده می‌کردند و 
بزرگان دولت به‌محلس حاضر آمدند و ندیمان نیز بنشستند و دست به‌کار 
آبردند وخوردنی علی‌طر بق‌الاستلات ژ[که در گاسه چیزی نگذارند) می‌خوردند 
و شراب روان شد به‌بسیار قدحها و بلبله‌ها و ساتگین‌ها و مطربان‌زدن 
گرفتند و روزی بود چنان که چنیق بادشاه پیش گیرد ۰ و وزسر شراب 
نخوردی يك دو دور شراب بگشت او بازگشت و امیر تانزديك نماز پیشین 
پبود چنان که ندیمان بیرونی باز گشتند پس به‌صفه نایبان آمد که از باغ 


دور نیست و آنجا مجلس خسروانی ساخته بودند و ندیمان خاص و 


یه 
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۱ ۰ و 


مطربان آنجا آمدند و یا نماز دیگر ببود پس از آن با زگشتند»۳ , 

سابع ِ 

"جشن بسده در شب برگزار می‌شد از چند روز پیش از فرارسیدن 
سیده اشتران سلطانی و لشکر برای فراهم آوردن هیزم به‌ضحرا میر فتنبٌ 
و چوب گز جمع می‌کردند و در صحرابی وسیغ برروی هم. می‌آنباشتند و 
پشنه‌یی عظیم از چوب ترنیب می‌دادند و کبوتران نفت‌اندوي آماده می کردن 
و شب موعود نفت می‌ریختند و آتش عظیم بربا می‌ساختند و مطربان و 
ندیسان په‌مجلس آرایی مشضول بودند و شاه و اطرافیان په‌نشاط و 
خوشگذرانن : 

«و سده تزديك بود اشتران سلطانی را و ار آن همه لشکر به‌بچرا 
بردند و گز شیاین گر فتنه تا بسده کرده آپد و پس از آن حرکت کرده‌آید 
و گز مي‌آوردند و در صحرایی که جوی آب بزرگه بود پر از برف می‌افکندند 
با بهبالای قلعتی برآمد و چهار طاقها بساختند از چوب سخت بلند و آن را 
به‌گز بیاگنبند و گز دیگر جمع کردند که سخت بسیار بود و به‌بالای کوهی 
بر آمد بزرگد و آله بسیار و, کبوتر و آنچه رسم‌است از دارات این شبر 
به‌دست کردنه :۰۰ و سده نراز آمد نخست شب امیر بر آين لب جوی ابا 
که شراعی زده بودند بنشست و ندیمان و مطربان بیامدند و آتش به‌هیزمٌ 
زدند"و پس از آن شنیدم که قرب ده فرسنگ فروغ آن آتش بدیده بودنلٍ 
و کبوتران نفت‌اندود بگذاشتند و ددگان برف‌اندود آتش‌زده دویتوگرفتنط 
وچنان سدة بود که دیگر آن چنان ندیدم و آن به‌خرمی به‌پایان آمد»۰۳۲ ۱ 
رمضان و عید فطر ۱ 
پیش از فرارسیدن رمضان مراسم کلوخ‌انداختن پرپا می‌شد و و 


۸ اه و ۲و و ۲و ٩‏ ص 4۲ و ۰16۲ ۱ 


۳ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


روزهای پیش از اين ماه رابه‌شکرانة فرصتی که برای شرابخواری ونشاط 
باقی بود به‌شادمانی و باده‌خواری می‌گذرانید . و در پایان این ماه که عید 
فطر باشد . علاوه بر نشاط وشراب و فراهم کردن بساط شادمانی سفره‌ها 
و خوانه ای مفصل به‌مناسبت پایان ماه روزه گسترده می‌شد و امیر 
شاعران و مطربان و مسخرگان را صله می‌بخشید اما گاه که گر فتگی در 
تارها بود اين مراسم بدون تشربفات انجام می‌گر نت و حتی شخص امیر 
هم نشاط شراب نمی‌کرد : ۱ 

«امیر به‌نشاط این جشن و کلوخ‌انداز که ماه رمضان نزديك بود بدین 
کوشك و بدین بافها تماشا می‌کرد و نشاط شراب می‌بود پس ماه روزه را 
کار بساختند وروز دوشنبه روزه‌گر قتند»*؟ ۰ 

و در جای دیگر شرح مفصلی از مراسم این عید بیان داشته‌است : 

«روز چهارشنببه عید کردند (رمضان) و تعبیهُ فرموده بود امیر 
رضی‌الّعنه چنان که به‌روزگار سلطان ماضی بدرش رحمت ال علیه دیده 
بودم وقتی که اتفاق افتادی که رسولان اعیان و بزرگان عراق و ترکستان 
به‌حضرت حاضر بودندی » و چون عید کرده بود امیر از میدان به‌صفه 
بزرگه آمد ؛ خوانی نهاده بودند سخت با تکلف » انجا نتشست » و اولیا و 
حشم و بزرگان را بنشاندند و شمرا پیش آمدند و شمر خواندند و بر الر 
ایشان مطربان زدن و گفتن گر فتند و شراب روان شد هم بربن خوان و دیگر 
خوان که سر‌هنگان و خیلتاشان و امبناف لشکر بودند» مشربه‌ص‌ای بزرگد 
چنان که از خوان مستان بازگشته بودند. امیر قدحی چند خورده بود از 
خوان و به‌نخت بزرگه اصل در صفه باز آمد و مجلس ساخته بودند که 
مائندغ‌ان کس باد تداشت و وزیر و عارض و صاحب دبواق زسالت و ثدما 


یک ص۵۰۰ ۰ 
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حاضر آمدند » و مطربان سرابی و بیرونی دست به‌کار بردند و نشاطی برپا 
شد که گفتی درین بقعت غم نماند که همه هزیمت شد . و امیر شاعرانی را 
که بیگانه‌تر بودند بیست‌هزار درم فرمود و علوی زینبی را پنجاه هزار درم 
بر پیلی به‌خانه او بردند و عنصری‌را هزار دینار دادند ومطربان ومسخرلان 
را سی‌هزار درم. و آن شعرها که خواندند همه در دواوین مثبت است و 
اگر اینجا نبشتمی دراز شدی که استادان در صفت مجلس و صفت شرآب 
و تهنیت عبد و مدح پادشاهان سخن بسیار گفته بودند»۱؟ 

«و روز دوشنبه عید فطر بود امیر پیش به‌يك هفته مثال داده بود 
ساختن تعبیه‌های ابن روز را و تعبیه کرده بودند که اقراز دادند پیران کهن 
که به‌هیچ روزگار برین جمله یاد ندارند و سوار بسیار بود نیز به‌دشت 
شابهار و امیر به‌صفه بزرکه به‌سرای نو بنشست بر تختی از چوب کبّه 
هنوز تخت زربن ساخته نشده بود و غلامان سرایی که عدد ابشان در آین 
وقت چهارهزار و چیزی بود آم‌دن گر فتند و در آن سرای بزرگه چنین 
رده باستادند پس امیر بار داد و روزه بگشادند و غلامان سرابی به‌میذان 
نو رفتن گر فتند و میاستادند که میدان و همه دشت شابهار لاله‌ستان شهده 
بود پس امیر بنشست و بر آن خضرا آمد بر میدان و دشت شابهار و نماز 
ید بکرده آمد و امیر بدان خانه بهاری که بر راست صفه‌است به‌خوان 
بنشست و فرزندان و وزیر و سپهسالار و امیران دیلمان و بزرگان حشم 
راً برین خوان نشاندند و قوم دیکر را برخوانه‌ای دیگر و شاعران شعر 
خواندند و پس از آن مطربان آمدند و پیاله روان شد چنان که از خوانما 
مستان بازگشتند و امیر برنشست و به‌خانه زرین آمد بر بام که مجلس 


1 
اب ص۲۷۲ و۲۷ و نیز در صفحات )٩‏ و.ه و۰۰ و۲۳] واه ۰ ۰ 
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۲ ۲ ق که 
شراب آنحاراست کرده بودند و به‌نشاط شراب خوردنده 


عید اضحی 

عید اضحی هم مانند دگر اعیاد با تکلف خاصی برگزار می‌شد » 
مراسم نماز عید و قربانی به‌جا می‌آوردند و سپس امیر برخوان می‌نشست 
و همه اعیان و درباربان را به‌خدمت می‌پلایر فت و شاعران شعر می‌خواندند 
و ضله دریافت می‌داشتند و مطربان و نوازندگان وسایل تشاط را فراهم 
می‌ساختند . مسعود روز عرفه یعنی نهم ذیالحجه را معمولا" روزه میگر فت 
۲ از نشاط و شراب دست می‌کشید حتی اگر این روز با یکی از اعیاد پزرگه 
هم برخورد می‌کرد » مراسم آن پوز به‌خاطر عرفه ترلا می‌شد و در دربار 
تشریفاتی نبود : 

(و روز چهارشنبه نهم ذوالحجه به‌بشن مهر گان‌بنشست ومدبه‌ها(ی] 
بسیار آوردند و روز عرفه بود آمپر روزه داشت و کس را زهره نبود که 
پنهان و آشکارا نتشاط کردی . و دیگر روز عید اضحی کردند و امیر بسیار 
تکلف کرده بود جم به‌معنی خوان نهادن و هم به‌حدیت لشکر که دو لشکر در 
هم افتاده پودند (بکتفدی وسباشی) و امیر مدتی شراب نخورده » و پس از 
نماز و قربان آمیر برخوان نشست و ارکان دولت و اولیا و حشم را فرود 
آوردند و به‌خوانها بنشاندند و شاعران شعر خواندند که عید فطر شمر 
نشنوذه بود و مطربان بر اثر ایشان زدن گرفتند و گفتن و شراب روان شد 
و مستان بازگشتند و شعرا را صله فرمود و مطربان را نفرمود و از خوان 
بر خاست هفت شراب خورده) ۳" . 

و نیز جای دیگر گوید : 


۲ - ص۲۳ و ۵۲6 . 
۳ ص ۵9۵ و هه ونیز صفحات ۵۲٩‏ و۵۳۰ و.۹و . 
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سسسسسسست سسست  :‏ و ات یت میس سم 


«و عید اضحی فراز آمد امیر مثال داد که هیچ تکلفی نباید کژد 
به‌حدت غلامان و بیاده و حشم و خوان و بر خضراء میدان آمد و نماز عید 
کرد و رسم قربان به‌جای آوردند.عیدی سخت آرمیده و بی‌مشفله و خوان 


ننهادند و قوم‌را بجمله با زگردانیدند ومردمان آن‌را به‌فال نیکو نداشتنده**. 


مجالس عروسی 


در تباریخ بیهقی شرح چند مجلس عروسی با شکوه آمده‌اسث که چ 
تای آن مزربوط به‌شخص مسعود وبعضی دیگر درمورد آمیران وشاهنادگان 
و فرزندان سلطان‌است » مبنای اغلب این ازدواجها ایجاد روابط دوستانه 
بين دربار وبرخی حکام ولابات بزرگ و دور دست بوده‌است در آين مورد 
معمول بوذ که رسولی با دانشمندی و چندین خدمتکار به‌خانة عروس 
می‌فرستادند نرای خواستگاری و نامه‌ها و مشافهات فرستاده می‌شد ؛ و 
چه به‌تبل و رضا و یا عدم رضایت و زغبت : در هرحال پدر عروس با این 
ازدواج موافقت می‌کرد و از جانب سلطان هدایایی فرستاده می‌شد و مهد 
می‌بردند و چون بیشتر عروس در شهری دور دست بود مدتی دراز و گاه 
بیش از بکسال اين ر فت‌وآهدها طول می‌کشید تا عروس به‌خانة ذأماد آورده 
می‌شد و گاه عروس چندأن خردسال بود که ناچار چند سالی می‌باسبت 
فرصت نگناه داشت » وقتی که مهد عروس به‌شهر نزديك می‌شد جمالت 
بسیاری از زنان محتشمان با مهداها به‌أستقبال عروس میر فتند. و در آين 
مو قع مرسوم بوذ که هنگام غروب وشامگاهان عروس به‌در و ازه انز ديك شود» 
و چنان که زودترٍ به‌مقصد می‌رسیدند تا شام صبر می‌کردند » و در میان 


]4 ض ۹6۹ ۰ 
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شمع‌ها و مشعله‌ها آورا بشهر وارد می‌ساختندو به‌سرایی که سخت زینت 
کرده بودند فرود می‌آوردند و خوانها می‌گستردند و هدبه‌ها ونثارها روان 
می‌شد در حالی که عروس روی پوشیده بود و کس او را نمی‌دید سپس 
سلطان با شاهزاده از سرای خود با غلامان و کوکبه‌یی عظیم به‌این سرای 
می‌آمد » از مجلل‌ترین عروسی‌ها عروسی مسعوداست با دختر باکالیجار** 
و دیگر عروسی مسعود با دختر قورخان"* و دیگر عروسی امیر مردانشاه 
با دختر سالار یکتفدی"؟ و دیگر عروسی دختر مسعود با پسر امیرمجمد 
بدون شرح و توصیفی ۰۰۰ 

در این جا قسمتی از مراسم عروسی مسمود با دختر باکالیجار نقل 
می‌شود ؛ 

« و عبدالجبار پسر خواجةه بزرگ (احمدعبدالصمد) در رسید با 
ودیعت و مال ضمان و همه مرادها حاصل کرده...و سر مهدها که راست 
ترده بودند با زنان محتشمان نشابور از آن رئیس و قضات و فقها و اکابر 
و عمال (بشب) پیش مهد دختر باکالیجار بردند » بر نیم فرسنگ از شسهر 
بود و خدم وقوم گرگانیانرا به‌عزیزها درشهر آوردند وسرای وکوشکهای 
حسنکی چون درحات فردوس‌الاعلی بیاراسته بودند به‌فرمان امیر مهد را 
آنجا فرود آوردند با بسیار زنان چون دانگان و دادگان (کنیز) و خدمتکاران 
و زنان و خادمان و کنیزکان » و محتشمان نشابور بازگشتند و آن شب 
نشابور چون روز شده بود از شمعها و مشعلها و خادمان حرم سلطانی به‌در 
حرم بنشستند » و نوبتی بسیار از پیادگان به‌درگاه سرای نامزد شدند و 
حاجبی با بسیار مردم » و چندان چیز ساخته بودند به‌فرمان عالی که 


0- صفحات ۲۷۹ و ۳۹۵ و ۳۹۹ ۰ 1- صفحات ۵) و۲۵) . 
۷ ص ۵۲٩‏ .۰ 
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ده یود و فرود رسکادنق وم هب غنمه نوم نترای فرم اسلطانی ار 
شادیاخ آنجا آمدند و دنگر روز امیر فرمود تا بسیار زر و حواهر وطرایفٍ 
ی 
ای وا ای 9 
ودیعت‌را که‌ساکن مهد بود کس ندید و نماز خة ی تاداع یز یی 
با بسیار مردم از حاشیت و غلامی سیصد خاصه همه سوار و غلامی سیصل 
پیاده در پیش و پنچ حاجب سرایی » و بدین کوشك حسنکی آمد و فرود 
سرای وحرم رفت با خادمی ده از خواص که روا بودی که حرم را دبدندي 
و این خدم و غلامان به‌وثاقها که‌گرد برگردر درگاه بود 0 
وزیر حسنك آن همه بساخته بود آز جهت پانصد و ششصد لام خویش پا 
و آفتاب دیدار سلطان بر ماه افتاد و گرگانیان را از روشنایی آن آفتاب 
فخر و شرف افزود ۰۰۰ و دیگر روز آمیر هم در آن خلوت و نشاط بود پو 
روز سوم وقت شبگیر به‌شادیاخ رفت و چون روشن شد و بار داد اولیا بو 
ت 1 
پس از اين مراسم معمول بود که همراهان عروس به‌شهر خود 
بازمی‌گشتند در حالی که هريك به‌فراخور خویش خلمت‌ها یافته بودند,.و 
برای پدر عروس هم خلعتی گرانمایه می‌بردند . و 
جهیز و وسایل عروس هم بسیار مجلل و آبرومند و گاه بس زیبا و 
شگفت‌انگیز و هنری بوده‌است » چنان‌که در موردی بیهقی گوید : 
«و با دختر باکالیجار چندان چیز آورده بودند از جهیز معین که آن 
داد تایه تودو قضتیل ۲ج داز تران فاد وی که جوالفطزلم ار 


ی 1 


حشم به‌خدمت آمدند» 


۸- ص۲۹ و۳۹ وئیز ص٩۲‏ شرح عروسی امیرمحمد با دختر آمیربوسف که در 


زمان سلطان‌محمود اتفاق افتاده‌بود . 


1 یادنامة آبوالفضل بیهفی 


بستی زرین مطربه شنودم ۰۰۰می‌گفت که دختر تختی داشت گفتی بوستانی 
دود - در حملة جهیز این‌دختر آورده‌بودند » زمین آن تخته‌های سیمین, 
در هم بافته و ساخته و بر آن‌سی درخت زرین عرتب کرده و برگیای 
درختان پیروزه بود با زمرد و بار آن انواع بواقیت چنان که امیر اندر آن 
بدید آن را سخت بپسندید » و کرد برگرد آن درختان بیست نررگسدان 
نهاده و همه سیرغههای آن از زر و سیم ساخته و بسیار انواع جواهر » و 
کردبر گرد آن ن رگسدانهای سیم» طبق زرین نهاده همه پرعنبر وشمامته‌های 
کافور » انن يك صفت جهیز بود و دیگر چیزها برین فیاس می‌باید کرد»*؟. 

در عروسی دختر سالار بکتفدی با امیر مردانشاه بکتفدی تکلفی عظیم 
برپا کرده‌بود و نثارها وهدایای بسیار چنان که «وضیع و شریف و 
سپاهدار و پرده‌دار ز بو قی و دبدبه‌زن نماند که نه صلت سالار بکتفدی بدو 
برسید از دوازده هزار ذرم تا پنج و سه و دو و بك هزار و بانصد و سیصد 
ودوست وصد » وکمتر از این نبود و امیر مردانشاه را به‌کوشك سالار 
کتفدی آوردند وعقد نکاح آنجا کر دند ونثارها ودینار ودرم روانه شد...» 
و لباس سخت زیبا و با ادزش بر امیر مردانشاه.پوشانیدند و این امیر 
۳ ساله بود . 

«و امیر مردانشاه را قبای دبای سیاه بوش‌انید (بکتفدی) هوشح 
به‌مروارید و کلاهی چهاربر زر برسرش نهاد مرصع به‌جواهر و کمر برمیان 
او بست همه مکلل به‌جواهر و اسبی بود سخت قیمتی نعلزر زده و زین در 
زر گرفته و استام به‌جواهر و ده فلاغ ترثك با اسب و ساز خادهی و ده‌هزار 
دینشار و صدباره جامه قیمتی از هر رنگی»"* . 


*- ص ۲۹۱ ۰ ۰ب ص ۵۲۵ ۰ 


مرا 
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اما ازدواج آنان مدتی بعد بعنی در سال ۲۰) انجام گر فت و چندین 
روز چهاز دختر بکتغدی‌را صورت می‌کردند و «ده بار هزار هزار درغ بود» 
و «چهار تاج زرین مرصع به‌جواهر وبیست طبق‌زرین میوءْآن انواع چواهر 
و بیست دوکدان زرین » خواهر درو نشانده و خاروب زرین ریشه‌های 


مروارند بمته»۱؟: 


"جشن‌ها و چراغانی‌ها و میهمانی‌ها و مچالس نشاط 


برخی از این مجالس به‌مناسبت رسیدن خبری‌خوش برپا می‌شنده و 
برخی مجالس نشاط همیشگی بوده که برای رفع خستگی و ملال امیر 
ترتیب می‌دادند» این مجالس وقتی به‌مناسبت ورود رسولانی آزممالك دیگر 
بخصوص از جائب خلیفه ترتیب می‌بافت سخت با تکلف و تظاهر بود و 
هنگامی‌که رسولی خلیفة بفداد برای خبر‌دادن ازرویکارآمدن خلیفة نجدید 
القائم باه بایران آمده بود مراسمی با شکوه.هر چه‌تمامتر بربا داشتند و از 
درگاه تا مسجد آدنه طاق نصرتهای عظیم زده و آذین شارت انیا 
و دهل می‌زدند و مامه مردم دز آبن مرأسم شرکت داشتند و با همکاری 
آنان طاق‌نصرتها برپا شده بود تا امیر از میان نها تلود و برایمی‌انتم 
خطبه باسجد آدینه رود و رسم بود که در تمام مدتی که امیر و کوکبة آو 
رد می‌شد سکوت محض بود و ابراز احساسات نمی‌شد » بس از آن مردم 
به‌شادی و هلهله و رقص و پایکوبی مشغول می‌شدند : 

«پسی از سه روز مردمان به‌بازارها باز آمدند و دنوانها در بگشادند 


0 
و دهل و دبدبه بزدند امیر خواجه علی را بخواند و گفت مثال ده تا خوازه 


اف ص ۵۲٩‏ ۰ 
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زنند از درگاه تا در مسجد آدنه و هر تکلف که ممکن گردد به‌جای آرند که 


آدینه دربیش است و ما به‌تن‌خوش به‌مسجد آدینه خواهیم آمد تا امیو- 
المومنین را خطبه کرده آید » گفت چنین کنم و بازگشت و اعیان بلخ را 
بخواند و آنجهگفتنی بود بگفت و روی به‌کار آوردند روز دوشنبه و 
سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه تا بلخ را چنان بیاراستند از در عبد 
الاعلی تا مسجد جامع که هیچکس بلخ را بر آن جمله یاد نداشت و بسیار 
خوازه زدند از بازارها تا سر کوی عبدالاعلی و از آنجا تا درگاه و کوبهای 
محتشمان که آنجا ندست داشتند » بس شب آدنه تا روز میاراستند روز 
را چنان شده بود که به‌هیچ زبادت حاجت نیامد و امپر بار داد روز آدنه 
و چون بار بگسست خواحه علی میکائیل گفت زندگانی خداوند درازباد » 
آن‌چه فرمان عالی بود در معنی خوازه‌ها و آذین ستن راست شد » فرمان 
دیگر هست ؟ آمیر گفت بباند گفت تا رعیت آهسته فرونشیند و هرگروهی 
به‌جای خویش باشند و اندشه خوازه و کالای خوش می‌دارند و هیچکس 
چیزی اظهار نکند از بازی و رامش تا ما بگذريم چنان که يك آواز شنوده 
نیاید » آن‌گاه که ما بگذشتيم کار ابشان راست آنچه خواهند کنند که ما 
چون نماز یکردیم از آن جانب شارستان به‌باغ باز رویم ۰ و اين مثال بداد 
و سیاه‌پوشان برآمدند و حجت تمام کردند»۳*. 

از جمله مجالس مهمانی » مهمانی‌ه ابی‌است که بزرگان و امیران 
ولابات و حکام قلعه‌های مستحکم در ورود سلطان ترتیب می‌دادند و سپس 
آن سلطان آنان و همگی اطرافیان را مهمان می‌کرد؛ آين میهمانی‌ها غیر از 
مهمانی‌هایی بوده که مکرر به‌مناسبت‌های مختلف در درگاه سلطان ترتیب 
مي‌یافته و نمونه‌های آن در جشن‌ها و اعیاد رسمی ذکر شد : 


۲ب ص ۲۸۸ و ۲۹۰ 


آداپ ورسوم و تشریفات دربارفزنه از خلال تاریخ بیهقی 4 


«و از آنجا قصد قلعت غزئین کرد ؛ و سرهنگ بوعلی کوتوال میزبان 
بود » آنجا آمد روز پنجشنبه بیست وسوم رجب و چهار روز آنجا مقام کرد 
يك روز مهمان سرهنگ کوتوال و دیگر روز حشم مهمان امیر بودند» . 

و در مورد پذیرایی قتلغ کوتوال قلمه ترمذ و بزرگان آنجا از ساطان 
مسعود گوید : 

«و دیگر روز برنشست و به‌کرانه جیحون آمد و کشتیها برین جانب 
آوردند و قلعت را بباراسته بودند به‌انواع سلاح » و بسیار پیادگان آمده با 
سرهنگان به‌خدمت و برآن حانب برکران جیحون استاده » آمیر در کشتی 
نشست ؛ و ندیمان و مطربان و غلامان در کشتیهای دیگر نشسته بودند 
شمان برانکند با بای قلمت هو رال منت ان وق فتلغ بوق لام 
سبکتگین » مردی محتشم و سنگین بود کوتوال و جمله سرهنگان زمین 
بوسه دادند و نثار کردند و بیادگان نیز بزمین افتادند » و از قلعت بوقها 
بدمیدند و طبلها بزدند و نعره‌ها برآوردند وخوانها به‌رسم‌غزنین روآن‌شد 
از بزرگان و نخجیر و ماهی و آچارها (ترشی) و نان بخه (نازك) و امیز رآ 
از آن سخت خوش آمد ومی‌خوردند و شراب روان شد و آواز مطربان از 
کشتی‌ها برآمد و بر لب آب مطربان ترمذ و زنان پای‌کوب و طبل‌زن افژون 
سیصد تن دست به‌کار بردند و پای می‌کو فتند و بازی می‌کردند. که زین 
باب چندان که در ترمذ دیدم کم جایی دیدم.» ۰*۳ 


بشارت : 


شارت خبر خوش و مژده است و قتی‌لشکری متعلق به‌سلطان در 
جنگی غلبه می‌کرد و فتحی برمیامد به‌شادمانی آن بوق و دهل می‌زدند و 
سس 


۴ ص۲۰ 
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بشارت‌دهندگان را دور می‌گردانیدند و همگان به‌آنان.مژدگانی می‌دادند و 
سلطان خلعت و صله می‌بخشید : 

«و دیگر روز شنبه نامه رسید از نوشتگین خاصه خادم با دو سوار 
مبشر از مرو نبشته بود که فوجی ترکمانان که از جانب سرخس برین 
جانب آمدند از پیش لشکر منصور » بنده چون خبر بافت ساخته با غلامان 
خویش و کر به‌تاختن رفت و بلایشان رسید و جنگی سخت رفت چنان 
که از نماز بیشین تا شب بداشت آخر هزیمت شدند ۰..امیر شراب 
می‌خورد که ان بشارت رسید فرمود تا مبشران را خلعت و صلت دادند و 
بگردانیدند و بوق و دهل زدند و نماز دگر آن روز در شراب بود بفرمود 
تا اسیران را پیش بیلان انداختند در پیش خیمه بزرگه و مول روزی بود و 
خبو آن به‌دور و نزديك رسید.»**. 

در جای دیگر نویسد : 

«چون امیر مسعود قدس‌ال#روحه برین نامه واقف گشت سخت 
شادمانه شد و فرمود تا بوق و دهل زدند و مبشران را بگردانیدند وسیار 
کرامت کردند و اعیان نشابور به‌مصلی ر فتند به‌شکر رسیدن امیر به‌نشابور 
و تازه شدن این فتح » و بسیار قربانها کردند و صدقه‌ها دادند و هرروز 
امیر را بشارتی می‌بود»۴ 

«و روز چهارشنبه سلخ این ماه از بست برفت و در راه مبشران 
رسیدند و نامه تلك آوررند به‌کشته‌شدن احمد ننالتگین عاصی مضرور و 
گر فتارشدن بسرش و به‌طاعت آمدن ترکمانان که با وی می‌بودند » امیر 
بدین خبر سخت شادمانه شد که شغل دلی آز بس بشت برخاست و فرمود 

]هب ص 14۰ ۰ 

ص 4 ونیز صفحات ۸؟ و۵۷ و ۸۲ و۵.۱ ۰ 
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تا دهل و بوق زدند و مبشران را خلمت و صلت دادند و در لشکرگاه 
بگردانیدند و بسیار ما بافتنده"؟. 


بار دادن 


اصطلاحی‌است به‌معنی احازه‌دادن و بخصوص اجازه وارد شدن 
به‌مجلس و محفلی » مرسوم بود کبه ساطان همه روزه براي سبندگي 
به‌کاررهای کلی مملکتی محفلی نرتیب می‌داد که مسوولان درجه اول مشّاغل 
در ابن مجلس حضور می‌بافتند ) خواجه بزرگد -نخست‌وزیر- و رسای 
دیوانهای چندگانه و اعیان و بزرگان لشکر » این عده اعضای ثابت مجلس 
بار بودند دیگران کسانی بودند که برای مهمی به‌خدمت ساطان می‌رسیدند 
با برای واگذاری شغلی با خدمتی احضار می‌شدند ؛ در مجالس بار 
خلامان و مرتبه‌داران از صفه مخصوص بار تا در باغ مرتب ایستاده بودند» 
در مجلس بعضی از افراد مرتبه نشستن و بعضی مقام ایستادن دائبتند» 
و جایگاه هريك از افراد به‌نسبت. شغل و شانشان مختلف ومعین بود » در 
همین مجالس مراسم عزل و نصب اشخاص انجام مي‌گر فت » پس از بار 
امیر با وزیر و گاه با بمضی از رسای دبوانها خلوت می‌کرد و دربارهٌ امور 
روزانه و کارهای مهم مشورت و چاره‌اندیشی‌می‌کرد و گاه که امیر به‌هدت 
چند روز به‌نشاط و شراب مشغول بود مجالسر بار تعطیل می‌شد در غوض 
بعضیی از اوقات بخصوص ماه رمضان که فرصت بیشتر بود مسعود در 
روز دوبان » بار می‌داد و به‌کارهارسیدگی می‌کرد » علاوه بر سلطان امرای 
ولایات هم مجالس بار ترتیب می‌دادند و به‌مظالم و دادخواهی و رسیبدگی 
آمور می‌پرداختند بطور خلاصه باید گفت این مجالس محل رتق و فتق "همه 


1 ص 4۳۴ ۰ 
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آمور و کارها نوده‌است . 

چند نمونه از مجالس بار در این‌جا نقل می‌شود : 

«و بار دادند و آعیان و بزرگان لشکر در بیش او (امیر) بنشستند و 
دیگران باستادند و بس اعیان ری را پیش آوردند تنی پنجاه و شصت از 
محتشم تر » و آمیر اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر و بس سخن 
بگشاد و چون این بادشاه در سخن آمدی حهانی ان بایستی که در نطاره 
بودندی که "در تاهتهی وشک تشک ده 

«دیگر روز در صفه تاج (نیشایور) که در میان باغ‌است بر تخت 
ئنست و بار داد » باردادنی سخت بشکوه و سیار غلام استاده از کران 
صفه تا دورحای » و سپاهداران و مرتبه‌داران بیشمار تا در باغ و برصحرا 
بسیار سوار استاده » و اولیا و حشم بيامدند برسم خدمت و بنشستند 
و باستادنده*. 

«و سلطان بار داد اندر آن بناها(ی) از باغ عدئانی گذشته و علی و 
اعیان از ابن در سرای این باغ در رفتند و خوارزمشاه و قوم دیگر از آن 
در که بر جانب شارستان‌است و ساطان بر تخت بود اندر آن رواق که 
پیوسته‌است بدان خانه بهاری و آلتونتاش را بنشاند بردست راست تخت 
و امیر عضدالدوله بوسف عم را برابر نشاند و اعیان و محتشمان دولت 
نشسته و استاده و بحاحب بزرگه علی قرب پیش آمد و سه جای زمین 
بوسه داد و سلطان دست برآورد و او را پیش تخت خواند و دست او را 
داد تا ببوسد .۰.۰ بس آشارت کرد سلطان او را سوی دست چپ .۰ ..,حاجب 


بزرگه زمین بوسه داد و بنشست و باز زمین بوسه داد . سلطان گفت خوش 


۷ب ص؟۱ و ۲۰ ۰ ۸ب ص۲۸ . 
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آمدی و در هوای مارنج بسیار دیدی»۹*. 

( و روز بنج‌شنبه روزه گرفت آمیر رضیاله‌عنه و نان با ندئمان و 
قوم می‌خورد » این ماه رمضان و هرروز دوبار بار می‌داد وبسیار می‌نشست 
برسم پدر امیر عاضی رضی‌العنه که سخت مشفول دل می‌بود» ۳" : 


مجالس شرآب 


در همه حشنها و شادها و اعیاد شراب زشت‌بخش و حلوه‌دهنده آن 
مجالس بوده‌است امیر مسعود که به‌شراب می‌نشست تا دبر وقت به‌ کار 
شراب مشغول بود حتی در بعضی از اوقات قادر نبود که روز بعد به‌مجلس 
بار حاضر شود در مجالس شراب مطربان و نوازندگان می‌تواختند و شعرا 
شمر می‌خواندند و شراب در مشربه‌های بزرگه روان می‌شد و شعر[ ضمن 
مدح سلطان و مجلس او وصف شراب می‌کردند . 

شراب خوردن برای امیرزادگان جوانتر نقصی بشمار می‌آمد* چنان 
که پیوسته امیرمحمود مواظب بود و مشر فان گماشته بود تا امیرمسعود 
شراب نخورداما وی پیوسته و پنهانی می‌خورد . 

گاه که سلطان در حضور خود کسی را شراب می‌داد برای او از 
بزرگترین افتخارات بود از همین مسأله گاه برای تقافل قدرتمندان و 
صاحبان مشاغل مهم استفاده می‌شد"" . و آنان در همین مجالس دستگیر 


می‌شدند . امیر در سفر و حضر هرگاه که فرصتی دست می‌داد؛ بهانشاط 


۰ ۵۷ ص!۵ و‎ ٩ 
. ص۲)ه وئیز صفحات ۳۲۱ و 61 و ۲۲۷ و۳۳۲ واکثر صفحات‎ ۰ 


۱ قصد مجمود بگرفتن‌مسعود ص۱۳۳ وچندجای دیگر . 


)1 ۱ بادنامة ابوالفضل بیهقی 


شراب می‌پرداخت و آعیان و درباریان را با خود همراه می‌کرد شرح چند 
مجلی از اين مجالر بدین قراراست : 

«و از بیداری و حزم و احتیاط این پادشاه محتشم رضی‌ال+عنه یکی 
آن‌است که به‌روزگار جوانی که به‌صمرات می‌بود و بنهان از بدر شراب 
می‌خورد » پوشیده از ربحان خادم فرود سرای خلوتها می‌کرد و مطربان 
می‌داشت مرد و زن که ابشان را از راههای نبهره نزديك وی بردندی»۳" . 

«بوالحسن کرخی بر آثر بيامد و گفت سلطان می‌گوید (محمود) باز 
مکرد (مسعود) و به‌خیمه نوبتی درنگ کن » که ما نشاط شراب دارم و 
می‌خواهيم که ترا پیش خویش شراب دهیم تا این نواخت بیابی آمیرمسعود 
به‌چند نوبت پنشست ؛ و شاد شد بدین فتح» . 

«امیر به‌شراب بنشست » و کوتوال ترمذ و سرهنگان در رسیدند و 
حاجب بزرگه بلکاتکین ایشان را بهنیم‌ترك پیش خویش بنشاند ۰۰۰ امیر 
بفرمود تا قتلغ کوتوال را با خلمت و بوالحسن با نصر را کسه ساخت زر 
داشتند بنشاندند و دیگران را بربای داشتند و همگان را کاسه شراب دادند 
سب مخوووند و خلت گر دنت د یرو آمی فاانم. قبلب ضرانب غوزره ۷ : 

روزگاری در عید اضحی که مدتی گذشته بود و امیر بر اثر گر فتار ها 
شراب نخورده بود » به‌شراب نشست و به‌مدت بکهفته شرأب می‌خورد و 
تنها در يك مجلس هفت قدح شراب خورد : 

«آمیر بر خوان نشست وارکان دولت و اولیا و حشم‌را فرود آوردند 
و به‌خوانها بنشاندند و شاعران شعر خواندند که عید فطر شعر نشنوده‌بود 


۴ ص 1۲1 ۰ ۴ ص 1۳۴ .۰ 


6- ص۲۱ وصفحات ۲6۷ و۲۷ و۲۸۲ و1۳] و۷۹) ۰ 


آداپ ورسوم و تشریفات دربارفزنه از خلال ناریخ بیهقی 11۹4 


و مطربان بر اثر ابشان زدن گر فتند و گفتن و شراب روان شد ...و از 
خوان برخاست هفت شراب خورده و به‌سرای فرود رفت و قوم را جمله 
بازگردانیدند و پس ازین به‌يك هفته پیوسته شراب خسورد ؛ و بیشتر با 
ندیمان » و مطربان را پنجاه هزار درم فرمود و گفت کاربسازید که بخواهیم 
رفت و در خراسان نخواهدبود شراب‌خوردن تاخواب نبینند مخالفان» . 

از مجالس شراب مفصل مجلسی‌است که ساتگین‌های نیم منی روان 
شد و همریك از بزرگان و آعیآن بنج و شش و هفت و هشت ساتگین 
نوشیدند و دگرگون شدند اما امیر مسعود بیست‌وهفت ساتگین خورد» 
وبی اصلا" شراب نخورده‌است وبرخاست و وضوساخت ونماز خواندد... 

«و امیر پس از رفتن ایشان عبدالرزاق را گفت چه گویی شرایی چند 
یلها [نوعی قدح) بخورنم » گفت روزی چنین و خداوند شادکام و خداوند 
زاده برمراد بر فته با وزیر و اعیان و با این همه هریسه خورده شراب کدام 
روز را باز داریم امیر گفت بی‌تکلف باید که به‌دشت آییم و شراب بهباغ 
پیروزی خوریم » و بسیار شراب آوردند در ساعت از میدان به‌باغ رفت:و 
ساتگینها و قرابه‌ها تا پنجاه در میان سرانچه بنه‌ادند و ساتگین دوان 
ساختند » امیر گفت عدل نگاه دارید و ساتگینها برابر کنید تاستم روم » 
و پس روان کردند سابکینی هريك نیم من و نشاط بالا گرفت و مطربان 
آواز برآوردند » بوالحسن پنج بخورد و به‌ششم سپر بیفکند و به‌ساتگین 
هفتم از عقل بشد و به‌هشتم قدحش افتاد و فراشان بکشیدندش» بوالعلاء 
طبیب در بنجم سر پیش کرد وببردندش خلیل‌داود ده تخورد و سیاپیروز؟ 
نه و هردو را به‌کوی دیلم‌ان بردند » بونعيم دوازده بخورد و بگر بخت.و 
داود میمندی مستان افتاد و مطربان و مضحکان همه مست شدند.و 


1 ۰ ۵۵٩ ص‎ 9 


هه یادنامد ابوالفضل بیهقی 


بگربختند ماند سلظان و خواجه عبدالرزاق و خواجه نصر ده بخضورد و 
خدمت کرد رفتن را و با امیر گفت بس که اگر بیش ازین دهند ادب و خرد 
از بنده دور کند » امیر بخندند و دستوری داد و برخاست و سخت بادب 
بازگشت » و امیر بس آزین می‌خسورد بنشاط و بیست‌وهفت ساتگین نیم 
منی تمام شد برخضاست و آب و طشت خواست و مصلای نماز و دهمان 
بشسست و نماز پیشین یکرد و نماز دیگر کرد و چنان می‌نمود که گفتی شراب 
نخورده‌است ۰ و این همه به‌چشم و دیدار من بود که بوالفضلم » و آمیر بر 


درمیان امرای ولایات مرسوح بود که در مجالس شراب به‌یاد سلطان 
بیاله می‌گر فتند چنان که ابوالعباس خوارزمشاه : «چون به‌شراب نشستی 
آن روز با نامتر اولیا و حشم و ندیمان و فرزندان آمیران که بر درگاه او 
بردند از سامانیان و دیگران بخواندی و فرمودی تا رسولان را که از اطر اف 
آمنهه بودندی باحترام بخواندندی و بنشاندی » چون قذح سوم بدست 
ثر فتی بربای خاستی بر یاد امیر محمود و پس بتشستی و همه قوم برپای 
می‌بودنسدی و یکان یکان را می‌فنرمودی و مين بوسه می‌دادندی و 
می‌استادندی تا همه فبارغ‌شدندی پس امیر اشارت کردی تابنشستندی 
و خادمی بیامدی و صلت مغنیان بر اثر وی میآوردندی..». ۷" . 


تهنیت و شادباش 


و قتی نادشاهی به‌تخت می‌نشسمت محالسی ترتیب میدادند وتهنیت 
می‌گفتند وهنگامی که خلیفه‌بی روی کار میآمد رسولانی‌بین دربار بقداد و 
ممالك اسلامی تخت ساطة بغداد ردوندل میشد و مراسم. تهنیت وتبر يكك 


ص 1۵۸ . ۷ ص1۸ 
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بجا میاتوردند» همچنین زمانی که یکی از اعیان و انراد موردنظر به‌شفلی 
میرسید پس‌از برگزاری مراسم اولیه همگان به‌خانه او مر فتند وتهئیت 
می‌گفتند و هدبه‌ها ونثارها میبردند با آازروی میل و رضا با بقصد تقرب» 
دراین موقع صاحبان مشاغل مجموع هدایا را به‌افتخار امیر » به‌خزانة 
سلطان می‌فر ستادند : 

«جون ما به‌فزنین رسیدیم و نامه سرهنگ کوتوال را دادیم » در وذقت 
.ثال داد تا بر قلعت دهل و بوق زدند و بشارت به‌هرحای رسانیدند وملکة 
سیده والده سلطان مسعود با جمله حثٌرات از قلعت بهز بر آمدند و به‌سرای 
ابرالعباس اسفراشی رفتند که به‌رسم امپرمسمودبود بروزگار امیرمحهود» 
و "همه فقها و اعیان و عامه آنجا آمدند و مارا بگردانیدند و زبادت از بشجاه 
مزار درم زر و سیم و جامه بافتیم و روزی‌گذشت‌با نام که کس مانند آن 


1 51 
باد نداث شت ۸ ۰ 


« قدرخان گذشته شد و بغراتگین که بسر مهتز بود و ولیعهد به‌خانی 
ترکستان بنشست وا ورا ارسلان‌خان لقب کردند »...و از این جا نامه‌ها 
رفت به‌تهنیت و تعزیت علی‌الرسم فی امشالها»۳ . 

و جای دیگر نویند : 

«سلطان فرمسود تا منگیتراك را به‌جامه‌خانه بردند و خلعت حاجبی 
پوشانیدند و با قبای سیاه و کلاه دو شاخ پیش سلطان آمد سلطان گفت 
مبارلباد ۰.۰ و فقیه بویکر حصیری را خلمتی پوشانیدند سخت گرانصایه 
چنان که ندیمان را دهند » وی را نیز پیش آوردند و سلطان او را نیز 
بنواخت ۰.۰ او دعا کرد و بازگشت . و امیر همة اعیسبان,و خدمتکاران را 


فرمود: تابه‌خانه آن دو تن رفتند به‌تهنیت وسخت‌نیکو حق‌شان‌گزاردناد "۳ 


۸ ص 1 و ۰۷ -۶٩‏ ص ۲ و ۰۲۵ ۷۰ ص۵۱ وصه۸۵ - 


9 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


«و امیر مسعود انگشتری بیروزه ... به‌دست خواجه (احمدحسن 
میمندی) داد و ۰.. خواحه بستد و دست امیر و زمین بوسه داد و بازگشت 
به‌سوی خانه و با وی کوکبه‌بی بود که کس چنان باد نداشت » چنان که 
بردرگاه سلطان جز نوبتیان کس نماند و از در عبدالاعلی فرود آمد و به‌خانه 
رفت » و مهتران و اعیان آمدن گر فتند » چندان غلام و نثار و جامه آوردند 
که مانند آن هیچ وزیری را ندده بودند » بعضی تقرب را از دل و بعضی از 
بیم » و نسخت آن چه آوردند می‌کردند تا جمله پیش سلطان آوردند چنان 
که رشته تاری ازجهت خودباز نگرفت ...و تا نماز بیشین نشسته بود 
که جز به‌نماز برنخاست ؛ و روزی سخت با نام گذشت»۲۲ . 

«و امیر گفت مبارلهباد » نزدیك خواجه (وزیر) باید رفت و بر اشارت 
وی کار کرد بوسهل گفت فرمانبردارم » زمین بوسته داد و بازگشت و بکسر 
به‌دیوان خواجه آمد ...و بازگشت سوی خانه و همه بزرگان و اولیا و 
حشم به‌خانه وی رفتند و سخت نیکو حق گزآردند و بی‌اندازه مال بردند» 
وی نیزمثال‌داد تاآن‌چه آوردند جمله نسخت کردند وبه‌خزانه فرستاد»۲۳. 


تعزیت 

در تاریخ بیهقی از چند تمزیت نام برده شده » از همه با عظمت‌تر 
مراسمی‌است که در ابران برای خلیفه القادرباله بر با شد و نضه‌ روز 
سلطان به‌عزاداری مشفول بود » در این روز سلطان به‌علامت مزا حامة 
سپید بر تن می‌کرد و نیز همه اولیا و اعیان سپید می‌پوشیدند ۰ مرسوم بود 
که برای خلیفه همه اصناف بازارها را به‌مدت سه روز می‌بستند ودسته. 


۱ ص ۱۵1 
۷۲ ص۱۵۹ ونیز صفحات ۳۳۷ و)۳۷ و1۵1 . 
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دسته برای شرکت در مراسم عزا به‌بارگاه می‌آمدند » معمولا" برای مترده 
ام قاف خاصی تعیین و بر سر گزر او درم و دینار خیر می‌کردند » اگر کپسی 
برای دقن خود مکانی در شهری دیگر در نظر گرفته بود و یر جایی دیگر 
مه اهنا ریاد می‌سپردند یی تا یو ری بط از 
می‌دادند : «و امیر ماتم داشتن ببسیحید و دیگر روز که بار داد با دسنتار 
و قبا بود سپید و همة اولیا و حشم و حاجبان باسپید آمدند و رسولْ را 
بیاوردند تا مشاهد حال بود و بازارها در ببستند و مردم و اصناف 
رعیت فوج فوح ميامدند و سه روز برین جمله بود و رسول را بیاوردند و 


جاشتگاه که امیر بر خاستی بازمی‌گردانیدند» ۲۴ 1 


د 
- 


«و به‌باغ فیروزی رفت (مسمود) و تربت بدر را رضیأللهعنه زیارت 
کرد و بکویست و آن قوم را که بر سر تربت بودند بیست.هزار درم فرخود» 
و دانشمند نبید و حاکم لشکر را نصربن خلف گفت مردم انبوه بررکار لاید 
کردتا-بزودی این رباط که فرموده‌است برآورده آند و از آوقاف ان تربت 
نيك آندیشه باید داشت تا به‌طرق و سبل رسد ...و به‌تربت امپر عنادل 
( 
فرمود و از آنجا به‌کوشك دولت باز آمد»۷ 
«هژّدهم این ماه نامه رسید به‌گذشته‌شدن والده بوتصرمشکان 4 . 

و بوصر به‌ماتم بنشست و نیکو حق گزاردند و خواجه بزرگه درین تعزیبت 
بیامد ۰.. و اسبش به‌کرانه رواق که به‌ماتم آنجا نشسته بودند آوردبد و 
برنشست و بونصر در رکابش بوسه داد و گفت خداوند باقی‌باد » آن فخر 


هن من تهاف بلین رنجه‌هدن که هر گر یزوس فقه یره و وا اهر نا 


۷۴۳ ص ۲۸۹ . 7 ۷ + 1 
, 1 


_ 


1۹1 بادنامة آبوا لفضل بیهقی 


امیر برزبان بوالحسن عقیلی پیفام فرستاده بود در معنی تصزست » روز 
چهارشنبه به‌خدمت رفت امیر به‌لفظ عالی خود تعزیت کرد»۲۴. 

و در مورد مرگ بونصر مشکان توسد : 

«بوالعلاء آمد اطبیب) .۰ و نومید برفت و امیر را گفت زندگانی 
خداوند دراز باد بوتصر برفت و بونصر دیگر طلب باید کرد » امیر آوازی 
داد با درد و گفت چه میگوبی ؟ گفت این‌است که بنده گفت ۰.. امیر گفت 
دریغ بونصر ؛ و برخاست و خواجگان به‌بالبن او آمدند و بسیار بگر ستند 
و غم خوردند و او را در محمل بیل نهادند و بنج شش حمال برداشتند و 
به‌خانه باز بردند آن روز ماند و آن شب » دیگر روز سپری شد رحمةاله 
علیه ...و امیر رضی ال عنه بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزئی را بفرستاد تا 
باشینند و حق تعزبت را بگزارند و اشان بیامدند و همه روز بنشستند تا 
شفل او راست کردند ؛ تابوتش به‌صحرا بردند و بسیار مردم بروی نماز 
گزاردند و آن روز سپاهسالار و حاجب بزرگه (سباشی) آمده بودند با 
بسیار مجتشمان ؛ و از عجانب و نوادر : رباطی بود نزدیك آن دو گور که 
بونصر آن را گفته بود که کاشکی سوم ابشان شدی » وی را در آن رباط 
گورکردند و روزی بیست بماند پس به‌غزنین آوردند و دررباطی‌که بلشکری 
ساخته بود در بافش دفن کردند»۲۳. 

رسم استقبال 

در مواردی که سلطان از شهری به‌شهری می‌ر فت بخصوص در آغاز 


۷۵ ص۲۱ . 
٩۷ص ۵٩۷‏ و ٩.۰‏ تغزیت خوارزمشاه ۳۵۲ » امیرسمید فرزند مود ۵1۵ » و تعزبت 
خیدا لچبار پر خواجه‌احمد عبدالصمد ۷) و 1۷6 - 


آداپ ورسوم و تشریفات دربارغزنه از خلال تاریخ بیهقی ن 


کار که تازه به‌ساطئت رسیده بود مراسم استقبال رسمی و همکانی ترتیب 
می‌دادند و نیز هنگامی که از جانب خلیفه رسولی می‌آمد از او استقبال 
می‌کردند » نا شکوه و عظمت دربار مسمود و میزان احترام و علاقه او 
ب+شخص خلیفه نمودار باشد » اگر یکی از اغیان و بزرگان صاحب شفل با 
مخذول و عتاب شده به‌مقامی می‌رسید و وزارت با ریاست با نع مهن 
به‌آو واگذار می‌شد ء و او در دربار حاضر خدمت نبود » به‌بارگاه احضارش 
می‌کردند و مراسم استقبال به‌احترام او بجا:می‌آوردند . 

استقبال از امیر با جلال هرچه پیشتر انجام می‌گرفت » سپهسلار 
با همه لشکر به‌استقبال می‌رفت باساز و برگه تمام و آواز بوق و دهل و 
نعره و شادی مردان به‌هوا می‌خاست » سرهنگان با گروه سربازان خود 
يك يكث از جلو سلطان عبور می‌کردند و زمین بوسه می‌دادند همچنین دلگر 
مقدمان لشکر و غلامان و جنیبتیان ۰.۰ 

استقبال از مسعود : « وامیر مسعود به‌روستای بیهق رسید درضمان 
سلامت و نصرت » و غازی سپاهسالار خراسان به‌خدمت استقبال ر فت با 
بسیار بشکر و زینتی و آهبتی تمام بساخت » امیر بر بالایی بایستاد وفازی 
پیش رفت و سه جای » زمین بوسه داد ۰ امیر فرمود تا او را کرامت کردند 
و بازو گر فتند تا فراز آمد و رکاب امیر ببوسید ...و سپاهداران اسب 
سپاهسللار خواستند و برنشاندند و دور از امیر بابستاد و نقیبان را 
بخواند و گفت لشکر را پابد گفت تا به‌تعییه در آیند و بگذرند تا خداونق, 
ایشان را ببیند و مقدمان و پیشروان نیکو خدمت کنند ۰۰۰ نقیبان بتاختند 
و آگاه کردند و بگفتند و آوازهای بوق ودهل و نعره مردان بخاست.سخت 
بقوت و نخست جنیبتیان بسیار با سلاح تمام وبرگستوان» وفلامان ساخته 
با علامتها و مطردها) و خیل خامه او بسیار سوار و پیاده و بر اثر ایشان 


م6 يادنامة ابوالفضل بیهتی 


خیسل يك يك سرهنگ می‌آمد سخت نیکو و تمام سلاح » و خیل خیل 
می‌گذشت . و سرهنگان زمین بوسه می‌دادند و می‌استادند و از چاشتگاه 
نا نما پیشین روزگار گرفت تا همگان بگذشتند بس امیر غازی سپاهسالار 
ر؛ و سرهنگان را بنواخت و نیکوبی گفت و از آن بالا فرود آمد.»۲۲. 

"و دیگر روز ... امیر سوی حضرت دارالملك راند با تعبیه سخت 
نیکو و مردم شهر غزنین مرد و زن و کودلد برجوشیده و بیرون آمده : و 
بر خلقانی چندان قبه‌های با تکلف زده بودند که پیران می‌گفتند بر آن حمله 
باد ندارند .و نثار ها کر دند از اندازه گذشته ؛ و زحمتی بود چنان که سخت 
رنج می‌رسید بر آن خوازه‌ها گذشتن . و بسیار مردم به‌جانب خشنگرود و 
دشت شابهار رفتند و امیر نزديك نماز پیشین به‌کوشك معمور رسید و 
به‌سمادت و همانونی فرود آمد»۳. 

استقبال از رسول : «و روز سه‌شنبه نیمه ذی‌الحجه اين سال نامه 
رسید که سلیمانی رسول به‌شبور قان رسید » و از ری تاآنجا ولات » و عمال 
و گماشتکان سلطان سخت نیکو تعهد کردند و رسم استقبال را بجاآوردند. 
امیر خواجه علی میکائیل را رحمت‌الءلیه بخواند و گفت » رسولی میاید » 
بساز |تا| با کو کبه‌یی بزرگ از آاشراف علسویان و قضات و علماو فقها 
بهاستقبال روی از پیشتر واعیان درگاه و مرتبه‌داران بر اثر تو آیند و 
رسول را سزا در شهر آورده آید . علی درین باب تکلفی ساخت از اندازه 
گذشته که رئیس الرژسا بود و چنین کارها او را آمده بود ۰۰۰ و برفت 
«»استقبال رسول و بر اثر وی بوعلی زسولدار با مرتبه‌داران و جنیبتیان 
بسیار بر فتند » و چون به‌شهر نزديك رسید سه حاجب و بوالحسن کرخی 


۷۷ ص ۲۷ و ۳۸ . ۷۸- ص۲۵۵ ونیز ص۵۳ . 
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و مظفر حاکم. ندیم که سخن تازی نیکو گفتندی و ده سرهنگ با سزاری 
هزار پذیره شدند » رسول را با کرامتی بزرگ در شهر آوردند ۰۰۰ و به‌کوی 
سبدیافان فرود آوردند به‌سرای نیکو و آراسته و در وقت بسیار خوردنی 
با تکلف بردند»۲۹ . 

سپس رسول را در کمال حشمت در حالی که همه اعیان و بزرگان 
در درگاه به‌خدمت استاده بودند به‌حضور سلطان بردند * 


«و چون صبح بدمید چهار هزار غلام سرایی در دو طرف سرای 
امارت به‌چند رسته باستادند دوهزار با کلاه دو شاخ و کمرهای گران ده 
معالیق بودند (چنگك که سکه بآن آويزند) و با ظر غلامی عمودی سیمین » 
و دوهزار با کلاه چهار بر بودند و کیش و کمر و شمشیر و شفا (تیردان) 
و نیم لنگ (کماندان) بر میان بسته و هرغلامی کمانی و سه چوبه تیر بر ابست 
و همگان با قباهای دیبای شوشتری بودند»و غلامی سیصد از خاصگان در 
رسته‌های صفه نزديك آمیر باستادند بساجامه‌های‌فاخرتر و کلاههای دو 
شاخ و-وسپری‌بنجاه‌و شصت بدربداشتند در میان سرای‌دیلمان »و همه 
بررگان درگاه و ولابت‌داران و حجاب با کلاههای دوشاخ و کمر زر بودند » 
و بیرون سرای مرتبه‌داران باستادند و بسیار پیلان بداشتند و لشکر بر 
سلاح و برگستوان و جامه‌های دیبای گوناگون با عماریها و سلاحها به‌دو 
روبه بایستادند با علامتها تا رسول را در میان ایشان گلرانیده آید ۰ , 

و رسولدار برفت با جنیبتیان و قومی آنبوه و رسول را برنشاندند 
و آوردند و آواز بوق و دهل و کاسه پیل (نقاره) بخاست گفتی روز قیامت 
است و رسول را بگذرانیدند بربن تکلفهای عظیم و چیزی دیف که چپ یبن 


. ۲۸۷ ٩ 


۸ یادنام ابوالفضل بیهتی 


خوش ندیده بود ومدهوش و متحیس رگشت و در کوشك شد و امیر رضی 
أللهعنه بر تخت بود پیش صفه » سلام کرد رسول خلیفه و با سپاه بود و 
خواحه بزرگ احمدحسن جواب داد » و حز وی کسی نشسته نبود پیش 
امیر » دیگران بجمله بر بای بودند » و رسول را حاجب بوئصر بازو گر نت 
و بنشاند.» "*. 

استقبال از وزبر : «جون خبر آمد که خواحه (احمد عدالصمدا 
تزديك نشابور رسید امیر فرمود تا همگان به‌استقبال وی روند » همه بسیچ 
رفتن کردند » تا خبر یافتندی وی به‌درگاه آمده بود با سر ...مردم که 
می‌رسیدندی وی را سلام می‌گفتند » و امیر بار داد و آگاه کردند که خواجه 


احمد رسیده است فرمود که پیش باید آمد»"*. 
نثار و هدیه - صله و انعام و صدقه 


در جشنها و آعیاد و عروسی‌ها به‌عنوان هدیه و پیشکش درم و دینار 
و لباس و جامه و کنیز و غلام وچهاربا واشیاء زینتی وتجملی نثار میکردند» 
به‌رسولان و شاعران و مطربان و بست‌چی‌ها صله و انعام می‌دادند » در ایام 
پیماری و هنگامی که واقصه‌یی صعب اتفاق میافتاد بشکرانه سلامتی و 
به‌روزی صدقه می‌دادند » هرك از اعیان و رحال که به‌مقامی ارزنده 
می‌رسیدند به‌خدمت سلطان ميامدند و آنان که قدرت و جاه و جلالی 
داشتند مناسب حال خود به‌سلطان هدبه‌بی تقدیم می‌داشتند و سلطان هم 
درعوض به‌آنان هدیه می‌داد وسپس آن‌که صاحب شغل به‌خانه بازمی‌گشت 


.هم م۲۸۵۸ و۲۸۹ نظیراین‌مراسم در بازگشت رسول القائشم و آوردن خلمت برای 
مسعود دیده‌میشود وصفحات ۳۷۰۳۷۱ و۰۳۹۹ 
اف ص ۳۷۳ - 
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همة اولیا و اعیان برای تهنیت و تقدیم هدابا به‌خانه او می‌رفتند در آين 
موقع مرسوم‌بود که شخص مزبور همه هدایار! به خزآنه سلطان می‌فرسعاد» 
گاهی از اوقات سلطان مقداری از این هدابا را به‌وی می‌بخشید » هدایای 
صاحبان مشاغل بزرگ از قبیل وزرا و سپهسالاران برای سلطان معمول" 
عبارت بود از عقدی گرانقیمت و هدیه سلطان به‌وزیر انگشتری بود با بسیار 
خلعتها و چیزهای دیگر» و قتی سلطان به‌کوشل‌نو می‌رفت برای‌او به‌عنوان 
خانه‌نویی » نثار و هدیه می‌فرستادند . هرگاه مردمان شهری از حمله لشکر 
سلطان مصون می‌ماندند و تقاضای صلح می‌کردند تقریباً بعنوان خراج 
هدبه‌ها و نثارها به‌سلطان تقدیم می‌داشتند در ينك مورد هم در تاریخ بیهقی 
می‌خوآنيم که مسعود بر اثربد خواهی‌اطرافیان به‌جان مردم‌افتاد و صله‌مایی 
که امیر محمد لانشن دادم وس ور اه ضایف خرو 

«امیر مسعود خلعت بوشید ...و اولیا و حشم نثارها بیش تخت 
بنهادند سخت‌بسیار از حد واندازه‌گذشته ورسول را بازگردانیدند برجمله 
هر چه نیکوتر » سلطان بررخاست و به‌گرمابه رفت و جامه بگردانید و فربود 
تا دوست هزار درم به‌درویشان دادند ۰۰۰ و نماز دیگر آن روز صلتی از 
آن وی رسولدار ببرد : دویست‌هزار درم و اسبی با ستام زر و پنجاه پاره 
حامة نابریده مرتفع و از عود و مشك و کافور چند خریطه » و دستوری 
داد تا و۹۳ ۰ 

هدبه حاجب بزرگه علی قریب به‌امیر : «و حاجب بزرگه علی قریب 
شنت واه جاق ومد بوسهداد + ونتطان وت برآورد او رانیان 
نخت خواند و دست او را داد تا ببوسد و وی عقدی گوهر سخت قیمتی 
پیش سلطان نهاد و هزار دینار سپاهداری داشت از جهت وی نثار کرد 4 


۲ ص ۸) ۰ ۴ب ص ۵۷ ۰ 


3 یادنامد ابوالفضل بیهقی 


هدیه غوربان : «و به‌مارآباد که ده فرسنگی از رات است بسیار 
هدیه و سلاح از آن غوربان که بپذیرفته بودند تا قصد ایشان کرده نیاید » 
در پیش آوردند که آنجا جمع کرده بودند. . .۶۰ 

هدیة احمدحسن میمندی : «آمیرگفت خواجه‌را مسارله باد» خواجه 
بربای خاست و زمین بوسه داد و پیش تخت رفت و عقدی گوهر به‌دست 
امیر داد و گفتند ده‌هزار دنار قیمت آن بود . آمیر مسعود انگشتری بیروزه» 
بر آن نگین » نام امیر بر آنجا نبشته» به‌دست خواجه داد و گفت انگشتری 
ملك ماست و بتو دادم تامقرر گردد که پس از فرمان ما مثالهای خواجه 
است و خواجه بستد و دست امیر و زمین بوسه داد و بازگشت بسوی 
خانه... و آن روز تا شب نیز نثار میاوردند ۰ نماز دیگر نسختها بخواست 
و مقابله کرد با آن‌چه خازنان سلطان ومشر فان درگاه نيشته بودند » و آن 
را صنف صنف پیش امیر آوردند » بی‌اندازه مسال از زره و سیمینه و 
جامه‌های تابر سد و غلامان ترك گرانمابه و اسبان و اشتران بیش‌بها و هر 
چیزی که از زینت و تجمل پادشاهی بود هرچسه بزرگتر » امیر را از آن 
خوش آمد و گفت خواجه مردی‌است تهی‌دست » چرا این باز نگرفت ؟ و 
فرمود تا ده‌هزار دینار و پانصد هزار درم و ده سلام ترك قیمتی و پنج 
مرکب خاص و دو استر زینی و ده اشتر عبدوس به‌نزد او برد»**. 

هدیة پسر کاکو : ۶آين رسول برفت و پیفامها بگزارد و بسر کاکسو 
نیکو بشند .... تا قرار گر فت بدان که وی خلیفت امیر باشد در سپاهان 
در غیبت که وی را افتد » و هرسالی دویست‌هزار دار هریوه ؛ و ده‌هزار 
طاق جامه از مستمدلات آن نولحی بدهد بیرون هدبه نوروز و مهرگان از 


ص 1۴۰ ۰ وف ص :۱ و۱۵۸ و۱۵۹ . 
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هر چیزی و اسبان تازی و استران با زین و آلت سفر از هر دستی»۸۳ ۰ 

هدیه برای عر وس و خانوادهٌ او : «و امیر مسعود رضی‌العنه خلوتی 
کرد با وزبر خواجه احمدحسن و بونصرمشکان صاحب دیوان رسالت ۸ و 
این دو رسول را بخواندند و آن خلوت تا نماز دیگر بکشید و آن‌چه باست 
گفت با رسولان بگفتند و مثالها بدادند » و نسخت تذکرة هدیها» چه هدیه 
هایی که اول روز پیش‌خان روند و چه هدیه‌های عقد ترویج کردند سخت 
بسیار و برسم و آن دو جام زرین مرصع بجواهر بود باهارهای مروارید؛ و 
جامه‌های بزر » و جامه‌های دیگر از هر دستی رومی و بفدادی و سپاهانی 
ونشابوری» و تخت‌های قصب گونه گونه » و شاره و مشك و عود و عنبر > 
و دو عقد گوهر که یکدانه‌گوبند» مر خان را ویسرش بفرانگین:و خاتونان و 
عروسان و عمّان و حجّاب و حشم را بجمله آن چه نسخت کردند از 
خزانه‌ها بیاوردند و پیش چشم کردند و به‌رسولان سپردند»*. 

هدیة خاتون‌ارسلان از ترکستان : «و این خاتون عادت داشت که هر 
سالی امیررمحمود را غلامی نادر و کنیزکی دوشیزه خیاره فرستادی برسبیل 
مدیه و آمیر وی را دستارهای قصب وشار باريك‌و مرواربد ودبای رومی 
فرستادی»** . 

پس گرفتن هدابا از بزرگان و آعیان و مردمان : «و نخست که همه 
دلها را سرد کردند برین پادشاه آن:بود که بوسهل زوزنی و دیگران تدبیر 
تردن در نهان که مال بیعتی و صلتها که برادرت امیرمسند داده‌است باز 
باید ستد که افسوس و غین‌است کاری تاافتاده را افزون هفتاد و هشتاد 
بار هزار هزار درم به‌تر کان و تازیکان و اصناف لشکر بگذاشتن»؟" .بو 


اه م ۱1 ۰ ۷ص ۲۲۰ ۰ 
مب س ۲۵۲ ۰ 4 س ۲۵۷ . 


11 یادنامه ابوالفضل بیهلی 


به‌زور و عنف وحواله‌کردن بیستگانیو مستمری, لشکربه‌این وآن» آين مال 
را گر فتند و در حقیقت چیزی به‌خزانه نرسید و پایمال شد . 

هدیه به‌شاعران : «و روز چهارشنبه عید کردند (فطر) ۰.۰ و امیر 
شاعرانی را که بیگانه‌تر بودند بیست‌هزار درم فرمود و علوی زشی را 
پنجاه هزار درم بر پیلی به‌خانة آو بردند و عنصری را هزار دنار دادند و 
نان و مخ کان وا شی‌غراو دومه ۱ 

هدبه امیر مسعود برای خلیفه :«امیر گفت خلیفه را چه باید فرستاد 
احمد گفت بیست هزار من نیل رسم رفته‌است خاصه را و پنج هزار من 
حاشیت درگاه را و نثار بتمامی که روز خطبه کردند و به‌خزانه معموراست 
و خداوند زیادت دیگر چه فرماید از حامه و حواهر و عطر ... امیر گفت : 
سخت صواب آمد و زیادت خلیفه را بر خواجه بر دادن گرفت و وی 
می‌ثبشت : صد باره جامه همه قیمتی از هر دستی از آن ده بزر » و بنجاه 
نافة مشك و صد شمامه کافور و دوست میل شاره بفات نیکوتر از قصب 
و بنجاه تیغ قیمتی هندی و جامی زرین از هزار مثقال بر مروارید و ده 
باره باقوت و بیست پاره لعل بدخشی بفایت نیکو و ده اسب خراسانی 
ختلی بجل و برقع و دیبا و پلج فلام ترله قیمتی»۱* . 

هدیة خلیفه برای مسعود : «و رسول صندوقهای خلعت بخواست 
پیش آوردند » هفت فرجی برآوردند یکی از آن دیبای سیاه و دیگر از هر 
جنس و جامه‌های بفدادی مرتفع » امیر بوسه بر آن داد و دو رکمت نماز 
بکرد وبه‌تخت‌آمد وتاج مرصع به‌جواهر وطوق و باره مرصع پیش‌بردند و 
بموسیدند و بردست راستش بر تخت بنهادند و عمامه بسته خادم بیش برد 


۰ م ۲۷۲ ۰ 


۱ ص ۲٩۳‏ و ۲۹6 ونیز ص ۳۷۱ هدبه خلیفه برای مسعود « 


آداپ ورسوم و تشریفات دربارغزنه از خلال تاریخ بیهقی 1۴ 


و امیر ببوسید و کلاه برداشت و بر سر نماد و لوا بداشت و بر دشت 
راستش و شمشیر و حمایل بست و بوسه داد و برکنار نهاد » و نثار کردن 
گر فتند چنان که میان صفه زرین شد ازنگار ومیان‌باغ سیمین از کیسه‌هاه». 

هدیه صاحبدیوان خراسان سوری : «صاحبدیوان بوالفضل سواری 
معز از تشابور در رسید و پیش آمد بخدمت و هزار-دنار نشابوری نثار 
و عقدی گوهر سخت گرانمابه بیش امیر نهاد ۰۰۰ و سوم ماه رمضان هدبه‌ها 
که یراق خر آیان ساکته وی پیش آزردند باعل نها که 
خسف مان که خ زانهم فرساه ان را فبده بوک کی آن خمله آرود 
امیر محمود را آن سال کز حج باز آمد وز نشابور به‌بلخ نیت »بدا 
جامه و طرایف و زرینه و سیمینه و غلام و کنيزك و مشك و کافور و عتباب 
و مروارید و محفوری و قالی و کیش و اصناف نعمت بود درین هدیه سوری 
که امیر و همة حاضران بهتمجب بماندند » که از همه شهرهای خراسان و 
بغداد و ری و حبال و گرگان و طبرستان نادرتر چیزها به‌دست آورده بود 
و خوردنیها و شرابها در خور این و آن‌چه زر نقد بود در کیسه‌های حزیر 
سرخ و سبز و سیم در کیسه‌های زرد دیداری ۰۰۰ آمیر فرمود تا در نهان 
هدیه‌ها را قیمت کردند چهار بار هزار هزار درم آمد»۳*. 

هدیه به‌ندیم : «و این دو ندیم (مظفر و بوالحسن کرخی) نزديك این 
دو سالار شدند با این کرامات و مظربان . و ابشان سم خدمت بجلای 
آوردند و چون پیفام سلطان بشنودند بنضاط شراب خوردند وبسیارشادی 
کردند و چون مست خواستند شد ندیمان را ایا واسقام وی جانه او 
سیم دادند و غلامی ترك و بخوبی بازگرذانیدند و همچنان مطربان را جامه 


۲ مس ۱۱ و 1۱۲ ۰ 
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وصب یلته غازی کت ۰ 


هدبه به‌لشکریان با لیاقت : «دیگر روز پنج‌شنبه نهم شعبان این لشکر 
سوی نسارفت با اهبتی و عدتی و آلتی سخت تمام و خواجه حسینی علی 
مبکائیل با ابشان » با وی جامه و زر بسیار تا کسانی که روز جنگ نیکوکار 
تنند مردی بسیند باندازه و حد خدمتش صلت دهد»؟۹ . 

انعام و هدیه به‌بست‌چی و رسول و خیلتاش معمولا" درم و بول و 
گاه استر وجامه بودداست : «بس خیلتاش را قتلغ‌تگین بهشتی و مشرف و 
صاحب‌برید گرد همه سرایها برآوردند يكيك جای بدو نمودند تا جمله 
بدید ومقررگشت که هیچ‌خانه نیست برآن‌جمله که انها کرده بودند » پس 
نامه‌ها یشتند برصورت این حال » وخیلتاش را ده‌هزار درم دادند و باز 
گردانیدند» ٩۹‏ ۰ 

«رسول را بیاوردند وخلعتی دادند سخت فاخر.. و صسدهزار درم 
صلت مررسولرا و بیست جامه قیمتی و خواجه بزرگه ازجهت خود 
رسول‌را استری فرستاد به جل وبرقع وبانصددننار وده‌یاره جامه». 
«دیگرروز... مرتبه‌داران و والی‌صرس و رسولداربا جنیبتیان بر فتند و 
رسول خان (ترکستان)را بیاوردند وسرتاسر شهر را زشت و آیین بسته 
بودند و تکلفی عظیم کرده » چون رسولان را بدیدند چنداننثار کردند به 
آففانشان و درمیدان رسوله() و دربازارها ازدینار و درم وهر چیزی که 
رسولان حیران فروماندند»"*. 


۴ ص۲۲۹ و ۲۲۷ ۰ ص 1۸۲ ۰ 
۵ ص ۱۲۸ . ۶٩‏ ص ۲۹ ۰ 
۷ب من٩۲]‏ ۰ 


آداب ورسوم و تشریفات دربارفزنه از خلال تاریخ بیهقی م 
ی دج اج ۰ 
«و فرمود (مسعود) که حمله آن ملطفه‌ها را باره کردناد و درآن‌کاریز 
انداختند و اسب براند ور کابدار را پنج هزار درم فرمود»*. 
صدقفه 
برای دفع چشم‌زخم و بلابا صدقه میدادند و قربان میکردند 
و به‌مستحقان پول و درم میدادند وگاه دامن صدقات به‌حدی وسیغ 
بود که مستحقان ممالك دیگر هم بهره‌مند میتشدند : « و خیلتاشان که 
ر فته‌بودند سوی غزنین بازآمدند و بازنمودند که چون بشارت رسید بپه 
غزنین » چند روزی شادی کردند خاص‌وعام و وضیع وشریف» و قربانهبا 
رنه اف کات تیان دادن که کازی قران گرافت (امارات میم ۱:۹۹ 
تسونهة دگر : «وامیر فرمود تا زندانهای غزنین و نواحی آن تلع 
عرض کنند و نسختها ببینند بنام بازداشتگان تا فرونگرند و آن‌چه باید 
فرمود درباب هرکسی بفرماید و مثال داد تاهزار درم از خزانه اطلأق 
کردند دروشان و مستحقان غزنین و نواجی آن‌را..»*۱۳ 
در واقعه رود هیرمند که نزدك بود .امیر غرق‌شود» اعیبان و ویر 
به‌استقبال او شتافتند و چون بادشاه را سلامت دیدند چندان صدقه 
دادند که‌حدواندازه‌نبود وصدای‌دعا آزلشکری‌ورعیت بلندشد: «ودیگرروز 
ابیر نامه‌ها فرمود به‌غزئین و جمله مملکت برین حادثه بزرگ و صعب که 
افتاد وسلامت که‌بدان مقرون شد ومثال‌داد تاهزارهزاردرم به‌غزنین و دو 
هزاربار هزار درم به‌دنگر ممالك به‌مستحقان ودروشان دهند شکر این‌را 
... دیگرروز امیر برتخت نشست (از بیماری بهبود یافته‌بود) رضی‌الله چنه 
در صفه بزرگگ و پیشگاه و وزبر و ارکان دولت و اولیا وحشم به‌در گاهآمابند 
1 


۸ ص ۲۸ ۰ ٩ص ۰.٩‏ ۰ص ۲۷۱ - 
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سخت شادمانه گشتند و دعاهای فراوان کردند و صدقه‌ها روان‌شد.»۱۳۱ 
«وآغاجی خادم را گفت کیسه‌ها بیاور ومراگفت (بیهقی) ستان در 
هر کیسه هزارمثقال زرباره کرده‌است بونصر را بگوی که زرهاست که 
پدر ما رضی‌اله عنه از غزو هندوستان آورده‌است و بتان زرین شکسته و 
بگداخته وباره‌کرده و حلال‌تر مالهاست و در هرسفری مارا آزین بیارند ؛ 
تا صدقه‌یی که خواهیم کرد حلال بی‌شبهت باشد » ازاین فرمايیم ۱۳۴۵ . 
(و روز بنجشنبه... امیرسبعود بارداد که سخت تندرست شده بود 
بار عام» وحشم واولیا و رعابای بست پیش‌آمدند ونثارها کردند و رعابا 
اورا دعاهای فراوان گفتند و بسیار قربانی آوردند به‌درگاه و قربان کردند 


ربآنان به‌دروشان دادند و شادی بود که مانند.آن کس بادنداشت» ۱۳۳ 


مصادره اموال 

وقتی ساطان یکی از اعیان و صاحبان مشاغل را غضب و از کار 
برکنار میکرد اورا به‌قلعه‌یی دوردست تبعید میکردنذ و همه اموال او و 
خویشاوندانش مصادرة ميشد و به‌خزانة ساطان می‌آوردند با به‌او تعلق 
میگر فت. بعضی‌او قات اموال گناهکاران را به‌صورت رسمی و محضری نا 
"ترتیب سند وقباله به قیمتی سخت ناچیز بنام سلطان می‌خریدند و در این 
ماجرا حاکم شرع و قاضی و دیگران به فروختن املاك و اموال گناهکارر 
مزبور به‌سلطان گواهی میدادند بدین قرار : 

«وخواجة بزرگ بوسهل‌را بخواند با تایبان دیوان سرض و شمارها 
بخواست ازآن لشکر و خالی‌کرد وبدان مشفول شدند و بوشیده مثال داد 


۱ ص ۵۰۸ . و ۵۰4 ۰ ۴س ص ۵۱۲ ۰ 
۳ ص ۵۱۷ . 


,آداب ورسوم وتشریفات دربار غزنه ازخلال تاریخ بیهقی زد 


تا حاجب وبتی برنشست و به‌خانة بوسهل رفت ومشر فان و ثقات خوانجه 
وسرای بوسهل فروگر فتندو ازآن قوم و درپی‌وستگان آو جمله که به‌بلخ 
بودند مو قوف‌کردند و خواجه را بازنمودند آن‌چه‌کردند» خواجه از دیوان 
بازگشت وفرمود که بوسهل را به‌قهندز باید برده*۲۳ . 

مصادر: اموال حسنك: «و دوقباله نبشته‌بودند همه آسباب دضیاع 
حستكرا بجمله» ازجهت سلطان ويك‌يك ضیاع بر وی خواندند » و وی 
افرارکرد به‌فروختن آن بطوع ورغبت» وآن سیم که معین کرده‌بودند سبتد 
وآن‌کسان گواهی نبشتند وحاکم سجل‌کرد درمجلس و دیگر قضباة نیسز 
علی‌الرسم فی‌امثالها»۲۳۹ ۰ ۱ 

وجای دیگر نویسد : «امیر سخت درخشم شد بفرمود تا پای بونطیم 
انوبتی) گر فتند وبکشیدند و به‌حجره بازداشتند و اقبال را گفت هرچه 
این سگ ناحفاظ را هست صامت و ناطق همه به‌نوشتگین بخشیدم و 
کسان رفتند و سرابش فروگرفتند و همه نممتهایش موقوف کردند واقبال 
نماز دیگر این روز به‌دیوان ما آمد با نوشتگین و نامه‌ها ستد.منشوری و 
توقیعی تا جمله اباب و ضیاع اورا به‌سیستان وجابهای دیگر فروگیرند 
وبه‌کسان نوشتگین سپارند» ۲۳ . 


۲ ص ۳۲۱ ۰ ۵ ص ۱۸۵ ۰ 
٩‏ ص.1۱] ونیز صفحات ۰۱۱ 0۷۳ ۰5 4 ۱۸» ۱۸۵ ۲۲۹ و ۲۲۳۱۰۲۴۳۰ » 8۲۲ و 


+« ۰ 


خسرو فرشیدورد بر 
دانشگاه تهران 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 


مقدمه چر اگر قواعد دستوری متون فارسی از جمله تاریخ بیهقی که 
از شاهکار‌های نثر ماست جداگانه استخراج شود فوائد بسیار دربر خواهد 
داشت چه ازمقاسه قواعد کتابهائی که در يك دوره نوشنه شده‌اند دستور 
توصیفی" آن دوره (مثلا" بستور توصیفی قرن چهارم با فرن پنجم یا دورة 
اول » دوره دوم ...) و از مقاسه قواعد دستوری ادوار مختلف دستور 
تاریخی۲ فارسی ندوین خواهد شد . علاوه براین خصوصیات سبکی و 
دستوری ویژهُ هرکتاب نیز روشن خواهد گردید و این کار دشوار و مفلیمی 
است که باید روزی به‌همت و پایمردی پژوهشگران زبان و ادب پارسی 
جامة عمل پوشد . 

فواعدی که به‌این ترتیب از آثاری چون تاریح بیهقی استخراج میشود 
بابد هم شامل نوادر و شواذ باشد و هم شامل قواعد عام و مشترك با 
کتابهای دیگر ۰ بنابراین استخراج همه قواعد دستوری بیهقی اگر چه لازم 
و مفیداست اما آسان نیست و مستلزم ماهها بلکه سالها تحقیق دقیق 
دستوری و زبانشناسی است . از ان‌رو بدیهی‌است آنچه در این محضر ‏ 


ی و ع] 
۲ نمی منمتعصصمی 


ی ی | 


بعضی از قواهد دستوری تاریخ بیهقی 10 
شریف به‌عرض میرسد جز مشتی آز خروار نتواند بود و تنها شامل موایٌّدی 
است که نظر نوسنده‌این سطور را به‌خود جلب کرده‌است ۰ شك نیس تکه 
همه قواعدی که در انجا عرضه میشود اختصاص به‌تاریخ بییقی ندارد 
1 
بلکه بسیاری از آنها مشترلداست بین آن کتاب و آثار دوره معینی از زبان 
فارسی که تاریخ بیهقی نیز جز, آن‌است . قواعد خاص بیهقی یا هرکتاب 
دیگر هنگامی مشخص خواهد شد که دستور همه کتابهای دورة مرتوط 
به‌آن و حتی ادوار دیگر دقیقاً نوشته شود و آنگاه مقاسه صورت گیرد . 
1 
پیش از چنین کار بزرگی قواعدی را مختص به‌پیهقی يا کتابی دیگر دانستن 
دور از احتیاط علمی‌است . ۲ 
مطالب آین گفتار به‌ترتیب ی که در کتابهای دستورمعمول است طبقه‌بندی 
شده و شامل بحثهائی‌است در بارة » اصوات و واجها » ساختمان کلله » 
ساختمان جمله ؛ اسم » صفت » ضمیر 4 فعل : قید » حرف ربط » حرف 
اضافه - 
دربارخ اصوات و واجهای؟ کتاب ۳ 
الف - و اجهای قریبالمخرج (هم و اجگاه) بهیکدیگر 
ق 
۱- «ب» به‌جای «و» : نبشتن به‌جای نوشتن ۳ 
۲- «و» به‌جای «فب» : زأولی به‌جای زأبلی ۱۰۸ 
۳-«و) به‌جای («پ» : چاروا به‌جای جاریا ۲۱۵ 


۴۲ واج (۳00۵۳6) جز, بسیط وتجزیه‌ناپذیر وممیز کلمه‌است ومفهوم آن باحرف 
(160056) بسیار نزديكاست ولی این‌دو تفاوتهایی با هم دارند ازجمله واج بیشتر جنبه‌ملفرظ 
ُ 4 د 
وحرف بیشتر جنبه مکتوب دارد. واجها را معمولا با همان حروف نشان می‌دهيم . 
عدهایی که پس از کلمات با جمله‌ها هست شمارة صفحة کتاب تاریخ بیهقی مطحح 


دکتر فیاض وشادزوان دکتر قنی‌است مدد بمداز ممیتز نمایند شمارة سطر کتاب‌استا. 
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«گذد», به‌حای 13 : آگوش به‌حای آغوش ۰۲۵۲ ۲۲۸ 

هب «ژ» به‌جای «ج» *" هژده به‌جای هحده ۲/۲۲۰ و کژاوه به‌جای 
آلحاوه ۲۳۷ 

7 («ه» به‌جای (:» : همباز به‌حای انباز ۲۰ ۰ 

ب - حذف واچ 

حذف همزه فارسی : «وز» به‌حای «واز» 1۱۲ » «زانسوتر» به‌جای 
«از آنسوتر» ۱۰/۳۷۱ » «زاستر» به‌حای «از آنسوتر 41/1۹٩‏ ۰۸۲« 
2-۷۰ 

یاد آوری ممکن‌است همیشه حذف با ابدال درکار نباشد بلکه يك‌کلمه 
دوصورت داشته باشد و بازشناختن آين دومورد مستلزم مطالعات دقیق 
و توانفرسای واجشناسی‌است که پس از این باید صورت گیرد . 

حذف هسرة عربی همزه آغاز کنیه‌هاغالباً دراین کتاب حذف ميشود ؛ 
بوالعسکر ۲٩‏ - بوالفتح 1۷۲ ۰ ۸ ب بوالفرج ۲۰) » 4۲۰ بت 
بوالفضل 1۰۷ ؛ ۱۱ »11۸ ۳۲۱ 1٩ » ۱ » ۵1 » 1٩۹6‏ » ۲۷۰ »4 
1٩۲ > ٩۲ 6 ۸۸61۸۸ 1۸۸ 11۷۵ 1۸۲ ۰ ۷۲ ۰ ۲‏ » 
۸ - بوالمظفر 1۱ » 8۲ »1 ٩۲6‏ - بوالنصر 1۳۸ » 11۲ » 10۷ 4 
۲ ۰ 1۷۲ » 1۸۱ » ]1۸ م- بوئصرطیفور ۰۰ - بومنصور ۱۲ - بوئصر 
۲ ۰ ۰0 » ۱۲ 4 ۲۲ » ۳۲ ۲۵4 » ۳۵ 6 ۳۵ ؛ ۳۹ » ٩۳۷‏ > 
۷ ۰ ۲۸ » 1۳۸ و صدها مورددیگر . 

بوئعيم ۱۰ / ۱۰ » ۱۱ - بوالق‌اسم ۱۱ - بویوسف ۱.۸ - 
بوالقاسم کحال ۲۳ - بوحئیفه ۱۹۸-بواسحق 0۳ - بویکر؟ ۰] - بوسعید 
٩۷6 ٩۱ » ۳۱ » ۳۱ » ۲۱ ۱‏ - بوسهل ۲۵ » 1۳۵ » 1۳٩‏ » 
۷ 6 ۰ 4 45 ؛ 4۱۰ ؛ 1۲ ٩۲6‏ » 81۹۲ » ۱۲ ؛ ۷۲ » ۲۷۳ 4 


پمضبی از قواعد حستودی تاریغ بیهقی 1۷ 


٩۱ ۸6 ۸۱‏ 1۹۸ - بوشحنه۳۷ - بوطاهر ۲6 ۲۵) - بویلی 
٩۹٩ » 1٩۹٩ » 1٩0 4 ۲۲ ۹‏ -یوالحسن +1۰ » 1۳۷ » ]8 » 6۲ » 
11٩ » 16 116 18۲ » 1۳ 4 1۵4 6 5‏ » ۷6 » ۲۹۹ » 14۱ 4 
۷ ۹ 

حذف «الف» - ستدن به‌حای ستادن و استدن 61۲۳۰۱۱۱۰ نانک 
۰2۹ 

حذف («ن» و تبدیل مصوت بلند «و» به‌مصوت کوتاه«» چنو۳۳۲. 

حذف (ان» و مصوت «و» : «زاستر » به‌حای «ازانسوتر 4 2/189 3 
۲۳ ۷۰ ۰ ۰-۱ 

حذف «۱» هنگام ثسبت و این در مورد کلمة «بخارا» است که شده 
است «بخاری» ۰1٩۰‏ ۱ 


حذف «د» و «و) : اسوزیان» ۷6 به‌جای «سود و زیان» ۰ 


ج - باقی‌بودن واجهابی که بتدریج در زبان حذف شده‌ایت 

۱- بودن «د» بعد از حرف اضافه «به» (به‌شرط آنکه پیش از آل و 
این و انشان و مانند آنها بیاند) مثل : بدین وقت ۱۷۳ » بدشان ۱۷۰ 6 
بدان منزلت ۰۱۷۸ 

۲- برجای‌بودن صامت «ی» بعد از مصوتهای بلند «۱» و «و» مابُند: 
جای ۱۸ ۱۱۳ - سرای ۳۹۹۰۳۹۹۱ - بای ۷۱ - خدای 
۲ - روی ۱۸۱ » ۲4۸ - اینگوئه واژه‌ها در زبان بعدا به‌تدریج به‌صورت 


ج! » سرا؛ با » خدا ؛ رو درآمده‌است ۰ 


ه با این‌حال همزه در بمضی ازموارد از اول کتیه‌ها حذف نشده‌است : ابوهشپان 


۸۳ ) ابوالعلاه 26۸۳ ابوالقاسم 66۲6 تبوالمظفر 35) ) ۸۸ - 


1۷ بادنامة ابوالفضل بیهقی 


۳ بودن صامت («ی» در کلتة «هرآییته» به‌حای «هرآننه» : 
(هرآیینه و ناچار فرمان را نگاهداشته آید» .۸. 

)- برجای بودن مصوت «و» در کلم «روفتن» به‌حای «"ر فتن ۵۳۲6 

وب بودن مصوت کوتاه - (ه غیر ملفوظ) دریایان کلمه ناچاره که 
صورت دیگر آن ناچاراست : «اگر احیاناً ناچاره اين شفل مرا بباید کرد 
من شرابط شفل را درخواهم بتمامی» (ببهقی به‌نقل از لفت‌نامة دهخدا در 
ذیل ناچاره) . 

بودن («ت» به‌جای «5» گرد در آخر بعضی از کلمات عربی که 
امروز حذف شده‌است ۰ مشاهدت +7.؟ - نسخت 4۷۷ ۶ زبادت ۱۰٩‏ 
۲ -م حیلت ۱۱۵ - ناحیت ۱۱۱ شمت ۱۰٩‏ - خلیفت ۱۰۸ - قلعت 
۴ 4 ۰۳۰۱۱۱۵ 

بعضی از این کلمات هم با «ت» و هم بی «ت» آمده‌اند مثال برای 
اینگونه کلمات وقتی که بی «ت» آمده‌اند : شمه ۱۱ - قلعه ۲ و خلیفه که 


کلم اخیر وقتی اسم خاص باشد بدون «ت» است . 
5 
دربارة ساختمان کلمات م رکب و مشتق 


دربار ساختمان کلمات اسمهای مشتق و مرکب به‌این خصوصیات 


- مراد از مرکب کلمه‌ای‌است که از دو با چند کلبه که مستقلا" هم بکارمیروند ترکیب 
شده‌باشد مانند: کمربسته» سپیدبخت. و فرض از مشتق کلمه‌ای‌است که کی از اجزاء آن 
پاره واژه (وند) باشد وستقل نتواند استعمال شود مانند: تهرانی » سیاهی» ادان. بنابراین 
مشتق را به‌تعییر عربی‌آن بعنی کلمات ماخوذ از فعل نگرفته‌ايم بلکه آنرا به‌استنباطی کسه 
زبانشناسان از اصطلاح (0671۷21108) دارند» بکار برده‌ايم ۰ اشتقاق از نظنر زبانشناسان 


واژه‌سازی باپار»واژه‌ها (پیشوندها ویبسونبدها.ومیائوندها) خصوصاً با پسوندهااست . 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی ۷۴ 


میتوان اشاره کرد : ی 

| پسوندترکی‌تاش - از ویژگیهای نثر آين دوره ورود کلمات ترکی. 
در فارسی‌است و این خصوصیت در بیهقی‌هم آشکاراست ۰ بعضی از 
واژه‌های ترکی به‌عنوان عوامل دستوری و صرفی به‌کار می‌رود از آن جمله 
است «تاش» که گاهی باکلمات ترکیب می‌شود و کنار سوند را می‌کند 
مثلا" در کلمهٌ خیلتاش به‌معنی غلام هم خیل : «گفت اسبی نیکرو از آ/خود 
خیلتاش را باید داد» ۱۲۳ - «اين نامه چون نبشته آمد خیلتاش را بیش 
بخو اند» ۰۱۲۳ 

۲ب پسوند «۱» که برای تحسین و تعجب و تعظیم به‌کار میرود و در 
این کتاب نسبة" زیاداست " «بزرگا و بارفعتا که کار امارت‌است» ۳۷٩‏ » 
«در بزرگ غلطا که من بودم» 2۳۳ 

این بسوند گاهی در آخر صفت و موصوف هردو میآید ماننبد ؛ 
«بزرگا مردا» ٩۰‏ و گاهی نیز به‌آخر قید می‌چسبد : «صعبا فرببنده که 
این درم و دیاراست» ۰۵۱۵ 

۳ پسوند «ی» مصدری در آخر صفات عربی که از ویژگیهایآثار 
تدیم است درآین کتاب‌هم فراوان‌است (چنانکه شادروان استادبهار نوشته 
است در دوره‌های بعد گاهی به‌جای چنین کلماتی مصدرهای عربی بکار 
ر فته‌است) مثال: «عزیزی» ۱۷۰ ۲۹6 به‌جای اعزت) » «مقدمی» ۹1 
به‌جای «ریاست» ۰ «حاضری» ۲۸۲ » ۲۲۱ به‌جای «حضور» » حليمي و 
کریمی ۱۳۲ به‌جای حلم و کرم ‏ 

البته مراد ان نیست که مصدرهای عربی در این کتاب به‌کار نمی‌رود. 

)ب بسوند «وار» که بیشتر براي مشایهت و لیاقت بکار میرود و 


1۷ یادنامه ابوالفضل بیهتی 


صفت و قید می‌سازد در کلم «جفت‌وار» افاده تقسیم و مقدار کرده و 
اسم ساخته‌است : «حفت‌واری زمین به‌هزار درم بخرند» 1۰٩‏ - «جچنانکه 
يك جفت‌وار از آن که به‌نشابور و اصفهان و کرمان جرب گویند» 1.۰۸ - 
یعنی به‌مقدار يك جفت" زمین . 

وب بایسوندهای «ستان» و «گاه» گاهی کلمات غیر معمول ساخته 
شده‌است مانند : لشکرستان ۲۰۷ » کاروان‌گاه ۳۹۵ ) بهمارگاه" 411۲ 
گرمگاه )۱۳ (کلمة اخیر به‌معنی ظهر در آثار قدیم زیاد بکار رفته‌است) . 

کلمات «شمار» و «جای» نیز گاهی کار بسوند را می‌کنند مانند ؛ 
سرهنگ شماران ۵٩‏ ]- جنگ‌جای ۱۱7 6 ۱۹۰ - متواری‌جای ۵0۰ که 
«جای» در دوکلمة اخیر معنابی نزدیك به «گاه» دارد ‏ (انگونه ترکیبات 
در حقیقت اسمهای مرکبی هستند که از مضاف و مضاف الیه مقلوب 
ساخته شده‌اند) . 

۷ از اقسام اسم م رکب آنهایی هستند که از قید و مصدر مرخگم 
ساخته شده‌اند مانند : بازحست ۱۸۰ فر و گذاشت ۱۷۲ ) بیرون شده.) 
بهتر آمد ۰۱1٩‏ 

کلمة چرا خورد 1۸۲ از اسم و مضندر مرختّم ساخته شده‌است . 

«کارآمدگی» ۱۳۰ یز از آسمهای مر کبی‌است که در ان کتاب 
استعمال شده‌است . 


صفات و قیود مشتق و م رکب 


اب در این کتاب صفاتی که از پیشوند قیدی با پیشوند و صفت 


۷ جفت واحدیاست برای اندازه‌گیری ژمین . 
خی بهارگاه بهنارگاه در چهارمقاله هم آمده‌است . 


یعضی از فواعد دستوری تاریخ بیهقی 1۷۰ 
: سب 


دیگر ساخته می‌شود فراوان‌است مانتد : دریافته ۰ بر جوشیده 4۲۵۵ 
نانزديك ۰۳۲۹۰ 

۲ «نیست؟ در ترکیب «نیست همتا» به‌معنی («بی» و «ا») آشست 
و کار پیشوند را می‌کند : «جالینوس و او بزرگتر حکمای عصر خویش‌بود 
چنان‌ که نیست همتا آمد در علم طب .... و ثیست همتاتر بود در معالحت 
اخلاقف» ۱۰۵ 6 «خداوند بزرگ نفس‌است و نیست همتا و حلیم و کریم 
است» ۸۷ دیگر از صفات غیر معمولی که با بسوند ساخته شده «فر شتگار» 
استٍ ۰ . 

۳ «فرو» و «بر» که در قدیم صفت و فیسدهم بوده‌اند به‌صوزت 
تفضیلی‌هم در این کتاب و کتابهای دیگر به‌کار رفته‌اند : «حاضرانی بودند 
از هردستی برتر و فروتر» ۲ ۰ 

]- از اقسام صفات و قیود مرکب که در این کتاب فراوان پلکار 
میرود آنهائی‌است که از وابسته‌ساز (حرف اضافه) به »بر » با" و لسم 
ساخته میشود مانند : «بحقیقت» بعنی حقیقی : «وهرچه خواهد برخرد 
که دوست سقیقت اوست عرضه کند» ۱۰۲ و نیز در ص ۱۳۱ همچٌنین 
است . بآرام (عنی آراع) ۲65 » به‌سمع و طاعت (سممعاً و طاعة) 451۰ 
برمراد ۵7 » برنظام (منظم) ۱۵٩‏ بتواضع (متواضع) ٩۰‏ » بشرح (مشرنوح) 
۲ بدرد (آزروی درد) ۱۳۱ بتمجیل ۱8 » بستم (بزور) ۱۸۵ آبدم 
(فورا) ۲۰۳ ۰ ۱ 


آینگونه صفات و قیود گاهی پسوند «تسر» نیز میگیرند و تفضيليی 


4 برخی «به» » «بر ) «باه و مانند آنها را درکلماتی مانند «بچ» » «یاادپ» > 
«بر فرار» پیشوند گرفته‌اند ولی ما به‌دلایلی که جای,طرح‌آن اینجانیست وابسته‌سباز (حرف 


اضافه) شمردن آنهارا مناسبتر دانستيم ۰ و 
1 
3 


۷۹ ۲ یادنامة آبوا لفضل بیهقی 


می‌شوند مانند : بارامتر ۲6 » بجدتر ۳۷ » برمرادتر 6) » بسزاتر ۸٩‏ » 
بنیروتر 4۱۰۳ ۱۱۷" و همچنین گاهی قید برسر آنها درمی‌آید مانند : 
سخت بجهد ۷۵۰ » سخت بتعجیل ۲ه » سخت بشرح ۵۲ » سخت بتواضع 
۹ > سخت بدرد ۰۱۳۱ 

«بانام» به‌معنی مهم و نامی از اين قبیل صفات مر کب‌است که دراین 
کتاب فرآوان‌است : خاندان بانام ۱۰٩‏ » شغلی سخت بانام ۰۱۱۰ 

هب نوع دیگری صفت و قید مرکب در این کتاب و آثار قدیم هست 
که از وابسته‌ساز (حرف اضافه) و قید با صفت ساخته می‌شود مانند : 
بگرم (شتابان) ۳۷] » ۷7] - بزیادت 1۲۰ - بحلال (حلال) ۵۸۲ - بحاصل 
(حاصل) ۱۰٩‏ - بحاضر (حاضر) ۱۱۵ - بیکب‌ارگی (یکبارگی) ۱6۸ 
بدرست (بدرستی و درست) ۷٩‏ - به‌نسیه 1۱۳٩‏ - بنادر (اتفاقا) ٩۲6‏ بت 
بتنها ۳۱۲ - به‌مفاظ ۱۰۷ - بناحق ۰۷ 

از وابسته‌ساز (حرف اضافه) و ضمیر اشاره صفت و قید به‌معنی 
چنین ساخته می‌شود مانند : بدین » برآین » ازین ۰ مثال : «منادی کردند که 
هرکس بررعایای اين نواحی ستم کشد سزای او این باشد و بدین‌سبپ 
حشمتی بزرگ افتاد و راعی رعیت را بدین و مانند این نگاه تواند داشت» 
٩‏ بمنی چنین و مانند این .-. «و چون آزین رنج برتن مبارك خود نهد 


۰ب حرف اضافه (وابسته‌ساز) گامی از اول اینگونه کلمات بر اثر کشرت استعمال 
میافتد مانند «شتانتر» یعنی بشتابتر واتحقیق‌تر» بعنیبتحقیق‌تر وامفانصه» یعنی‌بمفافصه 
یا مغافصة" و «بدیهه» پعنی بر بدیهه: «امیر نماز بامداد بکرد و دوی به‌شهر ۲ورد و من‌شتابثر 
براندم» 4۱1٩‏ «امبرمسعود را خوردنیها به‌ضحرا مفافصه پی شآوردندی» ۱۸/۱۱ 6«کشتن تائد 
منجوق‌را تحقیق‌تر از خوانجهاحمدعبدا لصمد شنودم» ۱6/۲۳۱ » دبگریست پس بدبهه نیکو 
گفت» ۷۵ . 


۳ 


بعطبی از فواعد دستتوری تاریخ بیهقی ب 


بسیار فایده حاصل شود» - «باید که وی نیز هم براین رود و میان دللْرا 
به‌ما می‌نماید» ۰٩۱‏ 

۷ قیدها و صفات مرکبی که از دوکلمةٌ مکرر شاخته می‌شود در 
ابن کتاب فراوان‌است . اینگونه کلمات با بی‌واسطه تر کیب می‌شوند مانند: 
دوگان دبوگان .۵ - یکان یکان (صس۳۷ تصحیح ادیب) خوش‌خوش ۳۸۲ 
خوشك خوشك 1۱۸ » ۲۸۲ - نرمك نرمكك ۱1۸ مم آویزان‌آویزان 1۱۷ » 
۳ - نالان نالان ] ۲۶- خوران خوران ۱۱۱ .با بواسطة حروف ك« 
می‌شود مانند : دوبدو ۱3۸ » ۱۸] سریشارش ۰۱۱۸ 

۸ از صفات مرکب دیگر این کتاب میتوان ایننارا برشمرد : وتا 
(دودو) ٩۱۱)‏ - خرده‌مردم (سردم خرده‌با) ۱۳۱ ۱۳۳۲ - بداسب ۱۱۹ - 
فرودست ۱۲۰ - بس شنونده (دهن‌بین) ۸۷ - نيك اسبه ۳۸) - خداوّند 
کشته 0۷۰ - بکارآمده ۱.۰ 4 ۱۱۳ - شادی دوست ۵۳۸ - بارنك‌گیر 
۹ - طاعت‌دار ۲۹۲ -- گردن‌آور (دلاور) ۳۵۲ -مرتبه‌دار ۲۳ - رسولذژار 
۵ ۰ ۲۲۰ - جامه‌دار ۲ حامه‌خانه » دوات‌خانه ۱۵۲ رکابدار ۲ [۵. 
که چند لفت اخیر از اصطلاحات دیوانی و اجتماعی‌است و فزاوان بگار 


ر فته‌است ۰ 


فعلهای مر کب 
از اقسام فعاهای مرکب آنهالی‌است که باقیدهای فراز » فرودٌ » 
فرو ».فرا » در » پر » باز پیش" ساخته‌شده‌است آزاین قبیلند: فرازآوردن 


۱-بعضی از دستورتریسان اینگرنه واژه‌هارا پیشوند دانسته‌اند ولی‌به‌دلائلی که ذکر[آن 
موجب هرازی سخن‌است اینها وقتی بافعل بیایند قندند ومیتوان آنهارا پیشرند فیدیاهم 
شمرد . بمضی آزاین کلمات مانند: فراه فرود» فرو در تاریخ بیهقی و کتابهای دیگر به صورت 
وابسته‌ساز (حرف اضافه) و اسم وصفت هم آمده‌اند .. 1 


1 
1 
1 
1 


1۷۸ یادنامد ابوالفضل بیهفی 


۱ - فراژکردن ۱6۳ - فرونهادن ٩۲‏ فروگرفتن ۲۹۸ - فروخوردن 
۵ -_فروبردن ۱۷۹ ۲۲۱ - بازا فکندن ۲۹۰ - باززدن ۱۲۷ - باز گر فتن 
۵ سم فروافکندن ۸6 فراکردن 1٩۱‏ - فرابریدن 1۳۱ 4 ۱۲۵ فرا 
ستادن ۱۹۹ » ۱۵۸ 4 ۲۲۸ - دراستادن ۱۹۲ » ۱۸۰ - دریافتن ۱۸۱ بت 
دربیچیدن )۲۵ - درکشیدن ۱5) - برداشتن (حرکت‌کردن) ۵11 ب 
برداشتن (نقل‌کردن) 1۲0 - فرودرفتن ۱۲۳ - فرودافشردن 1۲ ب 
فرودماندن ۲۲6 - فرودآوردن 1٩۲‏ - بیش‌داشتن ۲۷ - برنشاندن ۲۲۲ 
فرونشاندن ۵. 

چنانکه دیدیم مشتقگات اینگونه افعال ب‌صورت اسم و صفت‌هم در 
کتاب بکار ر فته‌است : بازحست ۱۸۰ - فروگذاشت ۱۱۲ - دریافته ۱۵۰ 
ب برجوشیده ۲9۵ ۰ 

تازه شدن ]۰۸۸ و تازه‌گستن ۸۲ ۵۲۸1۸۸۲ هردو 
به‌معنی اتفاق افتادن به‌عنوان فعل مرکب در این کتاب فراوان بکار مير وند 
اینها ترجمة حدوث عربیند . 

«انفاس‌شمردن» ۱۲۱ به‌معتی مراقبت شدید و «کروبه شدن» 
7 و 1۷ از افصال مرکبی‌است که در این کتاب فراوان‌است . 


ساختمان جمله 


جمله‌های کتاب بر خلاف ادوار بعد معمولا" کوتاه‌است مثال : «گفتند 
چنین کنیم / و باز گشتند / و دو خیلتاش نامزد شد / و نامه نبشته آمد / 
و بتعجیل برنشستند / و بر فتند» ۲« 

«گفت / دیدم / و این همه عراقی دبیر کرده‌است / خبربافتم / و 
آمروز به‌میچ حال روی گفتار نیست» ۲ ۰ 


بعضی: از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 1۷۹ 


اجزاء جمله مانند فعل » قید » مفعول »گروه"" قیدی جای ثابتی 
ندارند به‌این معنی که گاهی در آغاز و گاهی در وسط و گاهی در آخرجمله 
می‌آیند . ما این امر را ضمن مثالهای لازم روشن میکنيم : ۱ 

مثال برای فعل در آغاز جمله : «و بازجوييم این کاررا» ۲۳۵ «یافتم 
سلطان را همه روز شراب خورده و پس بخرگاه ر فته» ٩‏ 6 «یباید دانست 
نیکوتر که ۰۰» ۱۲ یعتی ئیکوتر بباید دانست که » «یافتم آمیررا درخرگاه 
تنها» ۱۳٩‏ ۰ 

مثال برای فعل در پایان جمله : «و به‌خلیفه و وزیر وی نامه‌هااستادم 
بپرداخت» ۲۵۷ » «امیر روز آدینه از ابنجا برداشت» ۱۱۵ البته انگوانه 
موارد بیشتراست (به‌مثالهای اول صفحه نگاه کنید). 

مثال برای فعل در وسط جمله (در آين صورت بعد از فعل پیشتر 
فبود و مفعولها می‌آبد) : «وبرمقدمه بررفت جریده و ساخته» ۰۱۱۵ «از 
قضارا چاکری از خاص خواجه پیش آمدشان سوار» ۱۱۱ ) «امیر سوی 
حضرت دارالملك راند باتعبیه‌ای سخت یکو» 4۲۰۵ «نامه‌هارسیدبوشیده 
از غزنین» ۰۸۲ 

گاهی در دوجمله پشت سر هم فعل یکی در اول و فعل دیکری در 
وسط يا آخر می‌آید : «بیارم اين قصه (نعل مقدم) که خواجه بهبلخ به چه 
تاریخ و به چه جمله آمد (فعل در آخر) » ۰۵ «آمد تازان تا نزديك خواجه 
احمد (فعل مقدم» و حال باز گفت (فعل در آخر) » ۱۸۲ ۰ «بباید دانسث 


۲- مراد از «گروه» مجموعة کلماتی‌است که نه‌جمله‌باشد و نه‌به‌صورت ترکیب‌درآمده 

# 

باشد ودرعین‌حال درجمله نقش یکی از افسام کلمه مانند اسم » قید ؛ صفت و .. را بازی‌کند 
: ۱ 
مانتد: به‌منظور اینکه < تا (گروه پیوندی) » باکسال احترام (گروه قیدی) می‌خوردن و 


مست‌بودن (گروه اسمی) ۰ 
1 


.1۸ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


نیکوتر که نفس گوبنده بادشاه‌است» ۱۰.۲ « ونرسد کسی را که گوید چرا 
جنین است» ۸ ( امیر را از آن سخت خوش آمدی و بسیار برسیدی 
از آن حاها (فعل حمله آخز در وسط) ) ۰ 

فاعل در جمله - فاعل نیز هم پیش از فعل و هم بعد از آن می‌آید . 
مثال برای مواردی که فاعل پیش از فصل‌است « امیر سوی حضرت 
دارالملك راند » ۲۲۵ « ازقضار! جاکری از خاص خواجه بیش آمدشان 
سوار » ۰۱۸۱ 

برای مواردی که فامل بعد از فعل می‌آید به‌مثالهایی که برای فعل 
واقع در آفاز جمله زده شد رجوع کنید و همچنین به‌این مشال : 
« و قاضی صینن راصلتی نیکو فرمود امیر و وی دا پیش خواند » ٩۱‏ ۰ 

قیود در جمله - قیود نیز جای ثابتی در جمله ندارند ما برای اثبات 
این آمر دو قید «متنکر» و «پوشیده» را که در بیهقی فراوان آمده‌است 
در جمله‌های مختلف بررسی می‌کنيم نتیجه آن‌است که این دو تید گاهی 
در اول و گاهی در وسط و گاهی در آخر جمله می‌آید : 

« و وی را پیش کردند با دو رکابدار خاص و آمدند متنکر » (آخر 
جمله) ۰۱۱/۵۱۲« گفت مراد من آن‌است که متنکر نزديك ابشان شویم » 
(اول جمله » در چنین حالتی فامل معمولا" ضمیر چسبیده نه فعل است) 
1 « مقدمان محمودی متنکر با بارانیهای کرباسین و دستازها در 
سر گرفته پیاده نزديك امیرمسعود آمدند » (وسط جمله) ۱۲/۱۴۳۲ ۰ 

مثال برای بوشیده در اول و وسط و آخر جمله : الف - در وسط 


جمله و بلافاصله پیش از فعل : « قاضی ابوالهیثم پوشیده‌گفت» ۰1۳/۲۵۹" 


کس است که میخواهد که زاهد را بوشیده بیند » ۰۵۱ 
ب ب در اول جمله : «پوشیده و متنکر به‌بغداد باز آمد » ۱۱ ۰ 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 1۸۱ 


ج - بعد از فعل با آخر جمله : « امه‌ها رسید بوشیده از غزئین » 
۲ «امیر مسعود را بسیار نزل‌فرستاد پوشیده » ۱۷/۱۳۵ ۰« میان افیر 
مسعود و منوچهر قابوس والی گرگان و طبرستان پیوسته مکاتبت بود 
سخت بوشی-ده » ۱۰/۱۲۵ ۱۰ و نامه‌ها رسد سوی ما بوشیسده در 
غزنین ‏ ۰۸۲ 1 

قیدها وصفت‌های بیواسطه "- برای‌مفعول وگروهها ون ای ة۱ 
قیدی طولانی و مفعولهای مطلق معمولا" بعد از فعل می‌آیند : « زوز یکشلبه 
.۰ سیاحی رسید از خوارزم و ملطفه‌ای خرد آورد در میان رکُوه دوخته 
از آن صاحب برد » ۲۱ ۱۰ درمیان رکوه دوخته » صفت‌است برای 
ماطفه که مفعول‌است . 

مثال دیگر برآی قیدهای طولانی در آخر جمله : 

« یافتم امیر را در خرگاه تنها برتخث نشست » ۱۳۹ ؛ « بافتم سلطان 
را همه روز شراب خورده و بس به‌خرگاه رفته » 2۰۱۲۱ اسکدار دررسنید 
حلقه بر افکنبه و بردر زده »۰« اسکدار نامه آورد حلقه‌ها برافکنده ویر 
در زده » (دومشال اخیر از سبك‌شناسی بهار ۲ ص۸۱ نقل شده‌است) . 

در بسیاری از موارد دو با سه قید با گروه قیدی بعد از فعل می‌آید: 
و برمقدمه برفت جریده و ساخته با غلامی پنجاه و شصت » ۲۱0 . 
« نامه‌ها رسید سوی ما پوشیده از غزنین » ۰۸۲ 


۳ مراد ازصفت بیواسطه آن‌است که بدون وسيلة فعل‌ناتص اسم‌را وصف‌نماید مانند 
مرددانا درقدیم گاهی بین موصوف واینگونه صفات کلماتی فاصله می‌شدهاست مانند «ایلبی 
را دیدم سمین» (گلستان) . 1 

ع اس اسمی راکه به‌پاری حرف اضافه کار قیدرا بکند متمّم قبدی نامیده‌ايم و متهعم 
تیدی خود از گروههای قیدی‌است مانند: با فلامی پنجاه وضصت. با کمال احترام و 1 


1۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


جچنانکه استاد هار در سبك‌شناسی نوشته‌است (ص۷۲ ج۲) در این 
کباب مفعول مطلق فراوان‌است ولی ما درانجا مي‌افزانيم که این مفعول 
مطلقها از جنس مفعول مطلق نوعی‌است و مفعول مطلق نوعی در فارسی از 
اقسام گروه قیدی کیفیت است و حای آن در این کتاب و آثار دنگر عموماً 
بعد از فعل و در آخر جمله‌است : « بار داد » باردادی سخت بشکوه » 
۱/۳۸ ۰ انشان را هزیمت کردند هزیمتی هول ۰۳( آنگاه لطف حال 
را بدان منزلت رسانند که دبدار کنند دیدارکردتی سزا» ۰۷۸« بر فائق 
و اءامنگو زدند زدنی سخت استوار ۷ ۲۰۷ ۰ « غلامان را بفرمود تا بزدند 
زدئی سخت و قباش باره کردرند» ۰۱۱۲ 

مثال برای مفعول مطلق نوعی در آخر جمله از کشف‌الاسرار و کتابهای 
دیگر : «حقا که اورا عذا ب‌کتم عذابی سخت» (کشف‌الاسرار جلد ۷ ص 
۶ .۰ «بخندید خندیدنی شاهوار» (شاهنامه) «بارزیدی زمین لرزیدنی 
سخت» (منو چهری) - 

گاهی مفعول صریح به‌نحوی غیر معمولی و ثقیل پس از فعل می‌آید 
«واین قلعت از ادات نبرد نداشت حصانتی» ۵ نی حصانتی نداشت. 

با فاعلي در جای خود قرار نمی‌گیرد و جمله را ثقیل می‌کند : «کی 
زهره داشتی متنبی که وی را چنین سبخن گفتی» ۳۸۲ «وبه‌خلیفه ووزیر 
خلیفه نامه‌ها استادم بپرداخت» ۲۵۷: 

با این حال حمله‌هائ ی که اجزاء آن به‌سیاق معمول وعادی‌است فراوان 
است در چنین جمله‌هائی فاعل یا قید زمان در اول و مفعولها و قیدهای 
دیگر بعد از آن دو و فعل در آخر جمله می‌آید : «امیر روز آدننه آز اشجا 
برداشت» ۱۱۵ ۰ «و مقدمان محمودی متنکر با بارانیهای کرباسین و 
دستارها در سر گر فته پیاده نزديك لمیر مسعود آمدند» ۱9/۱۲ : 


هم 


پعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی ۲ 


هتم ی پسمشه مر بمت مت سیم ینمی 


مطابق فعل و فاعل 
[ 
۱- فعل مردم در این کتاب چنانکه در بسیاری از آثار قدیم دلده 
می‌شود گاهی,مفرد می‌آید : «تا اگر وقتی شدتی و کاری سخت پیدا ید 
مرده عاحز نماند» ۰۱۲۵ 1 


۲- گاهی برای رعابت احترام به‌حای فاعل و فعل اول شخص فاعل 
و فعل سوم شخص می‌آید این کار امروز هم متداول‌است : «بئده (من) او 


4 


را باری تشناسد» 0۵۲) ۰ ۱ 


۲- گاهی قمل با مجموع فامل ومفعول بواسطه مطابقه می‌کند؛ «چنان 
افتاد که حصیری با بسرش بوالف‌اسم به‌باغ رفته بودند» ۱۹۱ ی 
(به باغ رفته بود) در اینگونه موارد باید «با» را پیوند (حرف ربط) و کلم 
پس از آن را معطوف گرفت زیرا فصل با مجموع معطوف و معطوف" لیه 
طابقت می‌کند نه با حاصل حمع فاعل و مفعول بواسطه . 

]- در این کتاب نوعي تایب فاعل هست که با «را» می‌آند در :ان 
صورت فعل با آن فطابقت نمی‌کند ۰ مثال برای نایب فاعل‌های رائی در,این 
کتاب : «تا بناهای افراشته را در دوستی افراشته‌تر کنرده آبد»؟ |۷۹ 
بعنی بناهای افر اشته » افراشته‌تر کرده شود * «هرآیینه و ناچار تونیاه 
عالی را نگاه داشته آبد»" ۸۰ بعنی فرمان عالی نگاهداشته. شود ۰ «تا وی 
زا سزاتز بازگردانیده‌شود» ۸٩‏ «تا او را به قلعت غزنین نشانده‌کید»۲:۷ ۰ 

مثال بر ای‌عدم مطابقه اسنگونه ثاب فاعلها : «چون رسولان را بنشراد 


1 
را زگردانیده‌شود...» ۲۱۳ به‌جای (چون رسولان برمراد با زگردانیده‌شوند) . 
1 


۵- در قدیم فعل مجهول با «آمدن» نیز ساخته می‌شده‌است ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1۸ یادنامه ابوالفضل بیهتی 


«هردو را به‌عزیزی به‌خانه فرستاده شود» ۱۷۰ منی هصردو به‌خانه 
فرستاده شوند . «اگر رای عالی بیند ما را به‌بندگی پذبر فته آید» ۷۱ 
به‌جای (ما به‌بندگی پذیرفته آییم يا پذیر فته شویم) ۰ «اگر از من خطائی 
رود مرا آندر آن بیدا رکرده آید» ۰ ععنی (من بیدار کرده آیم)۰ «تا انشان 
را از خراسان آواره کرده آید» ۵۱۸ به‌حای (اشان در خراسان آواره 
کرده شوند) . 

‌- فعل معدودهای ذی‌شعور جمع نمی‌آید: «بازگشتند و دوخیلتاش 
نامزد شد» ۳]] به‌جای (نامزد شدند) . 

جمله‌های پایه و پیرو 

جماه پیرو آن است که در حکم یکی از کلمات جمله‌ای دیگر باشد که 
جمله پابه نامیده می‌شود » بعنی آن جمله برای جمله بابه اسم (فاعل » 
مفعول » مضاف الیه ۰۰ باشد با صفت با قید باشد بنابراین معمولا" سنه 
نوع جملهُ پیرو داریم : اسمی » وصفی » قیدی"" . 

ترتیب قرار گرفتن جمله‌های پایه و پیسرو نسبت به‌هم در فارسی 
آمروز در کتاب دستور امروز به‌تفصیل نوشته شده‌است ۲۲ . 

باری این ترتیب همیشه در کتاب تاریخ بیهقی مراعات نمی‌شود مثلاه 
جمله شرط (جمله پیرو قیدی) گاهی بعد از جملة جزا (جمله پایه) قسرار 
می‌گیرد : «و برداشت کنم آن کسان را که در باب ابشان سیاست فررموده 
باشم اکر لیاقت دارند برداشتن را» ۰۱۰۷ 

«اگر خواست و اگر نخواست» به‌معنی خواه و اخواه دو جمله 
معطوف‌است که کار قید را می‌کند : «اگر خواست و اگر نخواست او را 


به‌دستور امروز نوشْته نکار نده صفحه‌های ۱5 و۲۷۸ رجوع‌کنید . 


۷ صفحه ۲۷۸ . 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 1۸۰ 


تنها از قلعه فر ود آوردند» ۰۷۳ 

کاش آعرا همه بانتبا اسران سا روش یم اند ورد 
دهم این ماه خطابت نشابور را امیر فرمود تا مفوض کردند به‌استاد ۳ 
عثمان» ۸۲] که نظم عادی سخن چنین است ؛ «روز دهم این ماه امیر فرمد 
اجمله پایه) تا خطابت نشابور را به‌استاد ابوعشمان مفوض کردند اجملة 
پیرو مفعولی)» . 

از اقسام جمله بیرو که در ابن کتاب فراوان‌است نوعی جمله‌است که 
از لحاظ ساختمان جمله پیرو وصفی‌است اما از نظر معنی کار عطف بیان 
را می‌کند مانند : «مرا که صینی‌ام بسر ایشان هیچ اعتماد نیست» ۰1٩۳‏ 
«وجد مرا که عبدالتفارم 6۰۰۰ ۱ من که بوسهلم ۰۰.» ۲۵۷ » «مراکه 
بوالفضلم هِ«ِ«ِ« ۳۱۹۹2 » «از من که آلتونتاشم ۰۰۰ ۸ جمله‌های صینیا » 
عبدالففارم» بوسهلم» بو الفضلم» آلتونتاشم جمله‌های پیرو و صفی‌ای‌هستبند 
که عطف بیان ضمیر پیش از خود به‌شمار می‌آیند (البته عطف بیان و صفبت 
وجه اشتراکهایی دارند به‌کتابهای نحو عربی رجوع شود بنابرانن اگر جمّله 


1 


1 
دیگر از اقسام جمله‌های پیرو حمله‌های قیدی حالت با به‌تعبیر عربی 


وصفی کار مطف بیان را می‌کند عجیب نیست) 


جمله‌های حالیه‌است که بهداز واو می‌آیند: «وآن سپاه جوش را باز گردانید 
و اربارق از ان جهان خبر ندارد» ۲۲۸ بعنی درحالیکه اربارق ... ۱ 
در بسیاری از موارد فعل حمله خالیه محذوف است : «سوی شهر 
0 
رفت با بسیار لشکر و اعیان با وی» ۲۵ بعنی در حالیکه اعیان با وی بودند» 
۸و بوده‌است در روزگارش خیر خیرها (بنظر معمحح شاید چنین چیزها 
باشد) و وی غافل» ۷۷ بعنی در حالیکه وی غافل بود ) «ندتمانش بیامدند و 


۸۹ یادنامة ابوا لفضل بیهقی 


مطربان تران‌زنان» ۲۱۲۷ . 

گاهی از چند جمله ناقص يك جملة طولانی به‌وجود می‌آید : «امیر 
یکی بستد و بخواند و گفت بعینه همچنین به‌من از بقلان نبشته بودند که 
مضمون این ملطفه‌ها چیست سیحان‌الله العظيم بادشاهی عمر به‌یابان آمده 
و همه مرادها بیافته و فرزندی را بینوا به‌زمین بیگانه بگذاشته با سیار 
دشمن» ۲۷ و ۰۲۸ 

فاصله بين صفت و موصوف : در نظم و نثر قدیم گاهی بین صفتر 
یواسطه و موصوف فاصله می‌افتد"" مانند : «ابلهی را دیدم سسمین . 
!گلستان)» » این مورد استعمال‌در ببهقی هم هست: «تا از میان آن قفوم 
سه بیر بیرون آمدند خردمندتر و فاضلتر و روزگاردیده‌تر» ۱۰۸) که بین 
بر (موصوف) و بقیه صفتهای آن (خردمندتر و فاضلتر و روزگاردیده‌تر) 
«بیرون آمدند» فاصله شده‌است ۰ «اين دو کریمه از خاتونان باشند کر بم 
انطر فین» ۰۲۱۵ 

فاصله بین معط‌وف و معطوف" علیب»: گاهی بین‌معطوف و ممطوف‌علیه 
نیز کلمه با کلماتی فاصله می‌شود : «من ماندم و باری دو» ۲۰۲ بعنی من و 
باری دو ماندیم . چنان که دیده می‌شود در آين موارد دیگر فعل با مجموع 
ممطوف و معطوف علیه مطابقه نمی‌کند. وتنها بامعطوف‌علیه مطابقه‌می‌نماید. 


۸ اینگونه جمله‌ها در آثاردیگر هم بچشم‌می‌خورد : 
دید پیفمبر یکی جوقی اسیر که همی‌بردند و ایشان در نقسر 
(مثنوی دفتر سوم ص۰۲ چاپ بروخیم) 
که‌مردار چه‌بررساحل‌است‌ایر فیق نیاساید ودوسشانش غریق زبوستان) 
-٩‏ به‌دستور امروز صفحه‌های ٩۳‏ و1 رجوع کنید . 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی ۷+ 


مان براي هرن قامله دی عبت يدهم 9 تاعاس سیر ییاسک 
برغلامان زد که هشیار بود وسوی عاقبت نیکو نگاه‌کردی وسخت خردمند» 
۱ عتی سخت خردمند بود که در اشچا «سخت 2 
بد «هشیار» عطف گردیده‌است . 

بین «می» و «همی» و جزء فعلی نیز به‌شیوة سار آشار کهن گاهی 
کلمه با کلماتی فاصله می‌شود مانند : «و ابن کاری بزرگداست که می‌بیوسته 
آید» ۲۱ ۰ «امیر با خواحه همی سخن می‌گفت» ۱۷۰ ۰ 

اگر «می» و قیدهای در » فرو » فرا و مانند آنها در يك فعل با هم 
بیانند » «می» بیش از قیدهای بادشده قرار می‌گیرده: «آما مردمتان 
2 پد 1 ۱ 1 
می‌دررسیدند» ۱۷ ۰ «و چون‌در ضمان سلامت آنجا رسیم گروهی را از 
تر کمانان می‌فرو گر فته آدد»۳۹۸ ۰ 


قواعد مربوط به‌اسم 

۱- دربارة اضافه : در اين تتاب اضافه مقلوب کم وبیش دنده می‌شود 
مانند فرداروز و حوانی‌روز به‌معنی روز فردا و روز حوانی : «ترسند که 
فردا روز خداوند به‌هرات باز رسد» ۵۸۱و به‌حوانی روز گذشته شد» 
۲ «در آنن‌پومنصور شرارتی و زعارتی بود که به‌حوانی روز گذشته 
شد» ۰۲۷۲ 

۲- دربارة جمع : الف - در این کتاب «امیر فرزند» به‌ممنی اشاهز اجه) 
که از مضاف و مضاف آلیه مقلوب تر کیپ شده‌است دراصل افرزند امیو) 
بوده . هنگام جمع دو جز, ترکیب الف و نون جمع می‌گیرد و به‌صورت 
امیران فرزندان به‌معتی (شاهزادگان) می‌آید : «تا از امیران فرزندان جند 
تن تطهیر کنند»۲۱۰) «و اولیا و حشم و آمیران فرزندان با سلطان بودنبٍ» 


1۸۸ بادنامه ابوالفعضل بیهنی 


91 «چند تن را از امیران فرزندان" ۲ ختنه کردند» اه 

ب - هاء جمع برای افاده تکثیر ومبالفه دراین کتاب نسبة" زیاداست: 
«کار و حال او را انتقامها و تشفیها رفت» ۰۱۸۰ 

ج - جمع دوبار؛ جمعهای عربی در این کتاب کمیاب است : «و اگر 
شرالطها در نخواهم و بجای نیارم خیانت کرده باشم » ۰۱۵۲ 

د - «سوگند» در بیهقی هم مانند بسیاری از آثار دیگر با «ان» جمع 
می‌شود و به‌صورت «سوگندان» درمی‌آید ۱۳۸ » 1۱۵ ۰ 

ه - در این کتاب جمعهای مکسر کم نیست و وزنهای جمع مکسری 
که در این اثر آمده‌است عبارتند از : 

- فعول : 

حدود 1۲۳ ۳۸ »۳۹ » 8۰ »۷۱ ؛ 1۹6 ۰رسوم 1۵۰ 1۵۸6 
ملوك .1۱۰ ) ۰۷۷ 

۴ فعلا : 

خلفا, :6 ۱) ۰ ضعفاء ۱۲ ۰ غربا ۲۰) ۰ فصحاء ۰۸۳ 

افعتالاه : 

اطباء ۷۵) » اقویا ۰۱٩‏ اولیاء 4۲۲ )۷۰ 1۸۲ 1٩۷۰۸16‏ 

یادآوری - می‌دانيم گاهی همزهُ عربی آخر کلمه که پس از الف بیاید 
در فارسی حذف می‌شود. 

4 فعال : 


زهتّاد 35) + عباد ۵۲) ؛ کفار ۳ 1۷ ۰ 


۰- اینگرنه جممها به‌ندرت در آثار دیگر هم هست ‏ 
ازآنجا سوی قلب توران سپاه گوان‌زادگان برگرفتند راء ۱۵۲۹/۱۲۱۹/۰ 


۳۳۹ از قواعد دستوری تاریخ بیهقی ۸ 

فعال : 

جبال 1۲ » ۱6) »15 ۰ عظام ۰۸] - 

کب فعل : 

کتب ]۳۵۱ ۰1۸۸6 ۲ 1 

۷- فغله : 

(فعاة) : قضات ۱۵ » "ولات ۰.1٩۵‏ 

۸- افاعل : 

افاضل ۸.) ۰ 

هم فعالله : 

زنادقه ۲۷۱ قرامطه ۰۳۲۷۱ / 

افعال : 

ابواب ۰5 ۲۲ 1۲76 »۷6 1۷۸ 6 1٩۷۰6۸۹‏ ابیسات 1۱۱ 
اجناس ۱۷) * ۲1۰ ۰ احوال 1۰۳ » ۲۲) » ۲۲ > ۲۲ 4 1۵۰ ) ۷( > 
۷۵ ۰ ۷۷ » 1۷۷ 4 1۸1 ۰ اخباز 1۲۲ » 62۵ 4۸ ۸ ۸۸6 
اخالاق 1۰۷ ۰ ارکان 16۴ » 1۹۸ ۰ اصناف 1۸۸ 6 1۱۷ ۰ ۲۱۷ ۰ اضعاف 
۹ . اطراف 1۳۵ ۰ اعداء 4۷۷ ۰ اعمال ۳۰] » ۳۳ » 11۱ ۰ اعیان ۲۰ 4 
۴ 6 ۰۵ 6 ۰8 4 ۰۷ 4 ۱۲ ۱۲6 1۲۱ 411۱ ۰11۳ ۳186 
0 6 6۵۱ »6۵۲ » 6۵6 ) 01) 1۵16 ) 6۵۷ مه ۵ 1 
۴ 4 1۷۲ 4 1۷ ۰ 41۸۱ 1۸۲1۸۱ 4۸۲ 4۸۵6 ۸ ۸ 
۰ ۰ ۹۸ آداب ۷۱] ۰ اغراض 117 ۰ املالش ۱٩‏ ۰ اموال ۳۰ » 
۳ . انوا 1۲٩‏ ؛ ۸۲ ۰ : 

فواعل : ۱ 

خواص (مضاعف) ۰۷ 6 ۳۱ ۷۱۰ ۰ جوانب ۰4۷۱ خو(رج 1۰۲ 6 


1۹۰ یادنامة آبوا لفضل بیهئی 


۸ . طوابف ۱۷ ۰ تواحی ۰۲ »۲۳ » ۳۹ » 446 » 1۵۲ » ۵۲ 4 
1٩۹0 ۶ 11۸ » ۱۸ » 1۸ » 16 » ۱۱ » ۱ 1۱ 1۰ 4 5۴‏ ۰ 
نوادر 16 ) 11۸ )1۸۸ ۰ 

فعائل : 

خزائن ۰٩‏ » 1۱ ۰ شرایط 1٩۳‏ ۰ طرایف ۱۱) ۰ عجایب ۰۲ » 
6 ۸ ۰ لطایف ۱۸ ۰ 

فعالا با فعایا (جمع فعیله‌های معتل‌الأخر) : 

4 1۳۰ 6 ۲۷ 4 ۲۱ » ۲۰ ۶ ۱٩ ۶ ۱۲ نقابا ۲۷) » 0۱) » رعایا‎ 
۰٩۷ ۰ ۷۷ 11۸1۱1 4 ۵6 ۵0 4 1۵0 » 18٩ ۱ 

مفاعل : 

مصالح ۰) » ۸۰ ۰ مضایق 00) 0۸6) 0۹610۸64 » مظالم ۳۲] 
معالی 1۲۲ » ۷ » ٩۱‏ ۰ ممالك ۳۵] ۰ موالی ۷۰ ۰ 

مفاعیل : 

مخاذیل ۲7 » 1۲۷ 6 ۲۹ » ۲۹ ۰ 

فعالل : 

۰1٩۷ 1۲۱ ۰۸ 1۰۷ ۰۲ جواهر‎ 

فعالیل : 

۰ ٩ ریاحین‎ 

و - جمعهای موئثث سائم : اینگونه جمعها نیز کم وبیش در کتاب هست 
از قبیل ثقات ۱5] .۰ ادوات 3٩‏ » نفقات 1٩٩ » 1۱٩‏ ۰ کابات 1۲۱ » 
۱ . اقتراسحات 0۱ ۰ عرصات ۰ ۰ مهمات ۳۲ » 16 ۲۷۸ ۷۹] 4 
۸۰ 


کنبه‌های بی‌همزذاول چنانکه دیدیم همزه اغلب کنیه‌ها در این 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 1۹۱ 


کتاب حذف می‌شود . 

« ی » معرفه- اسهائی که صفت آنها جمله‌است در ابن کتاب و آثار 
دیگر قدیم هم با «ی» معر فه و هم بی‌آن می‌آیند . درحالی که امروز معمولا* 
این «ی» حذف نمی‌شود . مشال برای حذف «ی» : 

«خیلتاشان که رفته بودند سوی زین باز آمسدند» ۲/۹ بفنی 
خیلتاشانی. که ۰۰۰ «هر تکلف که گمان گشت اهل سلاح بجای آوردلد» 
۷ عنی هر تکلفی که ۰۰۰ مثال برای باقی‌ماندن «ی» : ۲ 

«به‌خانه‌ای که راست کرده‌بودند آمدند» 1/۱5۰ «وی بادشاهی‌است 
که اندر حهان همتا ندارد» ۵ «قومی را که کم سلاحتر بودند ساخته 
بداشت» ۱۲/۲ » «و بیم بود که بنه اولیا و حشم و قومی که با وی 
می‌آمدند نیز بسیار غارت شدی» ۰۱۰/۲۱ 1 

1 


۳ 


۱- صفت تفضیلی به‌جای صفقت‌عالی ؛ در بیهقی صفت تفضیلی گاهی 
معنی صفت عالی می‌دهد : «يك روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگتر وذیرر 
وی بود» ۱۰۷ بعنی بزرگترین وزیر وی بود ؛ «و او بزرگتر حکمای عصر 
خوش بود» ۰۱۰۵ 

۲- پسوند («تر » گاهی دوبار به‌آخز صفات می‌چسبد : «چنین چیزاهاً 
از وی آموختندی که مهذب‌تر و مهترتر روزگار بود» ۱۵۷ (البته اگثر 
اشتباه نساخ نباشد) . ۱ ۱ 

۳- «دننه» به‌معنی دیروزی از صفات نادری‌است که در این کتاب 
آ مده‌است: «او عادت‌دارد سه‌چهار شبان‌روز شر اب‌خوردن خاصه برشادی 


و تواخت دننه» ۰۲۲۷ 


و 


1۹ یادنامه ابوالفضل بیهفی 


6- مایق صفت و موصوف : صفت و موصوف به‌شیوه قدیم گاهی 
با هم مطابقت می‌کنند"۲ : امیران ولایتگیران 1۷۱ » جوانان کارنادیدگان 
۸ » مردمان راستگوبان ۶۲ > ساقیان ماهروبان ۲۵۲ » تاجو انمردان 
باران ۵۳ ۰ 

۵ این مطابقه در مورد صفاتی که به‌وسیلة فعل ناقص موصوف را 
وصف می‌کنند نیز دیده می‌شود : «گفتند یکسوارگان کاهلی کنند که رنجها 
کشیده‌اند و نومیدانند» » «ما بندگانيم» ۰۵ 1۲ ۰ 

صفات عددی در سیاری از موارد بعد از ممدود می‌آیند"" مانند 
روزی ده ۲۲0 » رکمتی نجاه ۲۰۲ » «من ماندم و باری دو» ۲۰۲ > 
روزی دوسه ۰ 

-٩‏ صفت عددی ترتیبی با بسوند «۱ع» برخلاف امروز. گاهی پیش از 
موصوف می‌آید مانند «سوم روز ۰۵ 

ضمیر 

۱- دراین کتاب گاهی درحائی که می‌توان ضمیر منفصل آورد ضمیر 
متصل می آید مانند : « ازآن سوی شهر گسیل کن شان هر چه نیکوتر» 
۳ به‌جای,ایشان را از آن سوی شهر گسیل کن . «از قضا را چاکری 
از خاص خواحه بیش آمدشان سوار » ۱۱۱ به جای پیش اشان آمد . 
امروز اینگونه ضمیرها را يا به‌جز, غیر فعلی فعل مرکب می چسپانند 
مانند « گسیلشان کرد » با« پیششان آمد » و با آنها را منفصل‌میآورند 
چنانکه دیديم - 

۲- بکارر فتن «او» به‌جای, «آن» در وقتی که مرجع غیرذی‌شمور 


۱ مرحوم پهار.هم در سيك‌شناسی؛ به‌این‌نکته اشار» کرده است. ص ۷۷ ۰ 
۲ در سبك‌شناسی هم به‌این نکته اشاره شده‌است . 


بعضی از افواعد دشتوری تاریخ بیهقی 1۹ 


است ؛ 

[چنین کوشك نشان ندهند جای و هیچ بادشاه چنین بنا نفرمود و 
همه به‌دانش و هندسة خویش ساخت و خطهای او کشید» )٩٩‏ به‌جهای 
خطهای آن کشید . 


۳ -.ایشان برای غیر انسان * 


«و بسیار طازوس و خروس بودی و من آیشان‌را می‌گر فتمی وایشان 
در زیر قبای من همی‌بر ندندی» ۱۱۳ که «آنشان» برخلاف معمول امژوز 
حانشین طاووس و خروس شده‌است . 

6 آوزدن ضمیر «او» بعد از (هرکس» که آمسروز معمول نیس . 
مانند : « هر کس او خویشتن را بشناخت که او زنده است و آخر به‌م رکه 
ناچیز گردد » ۱.۱ به جای « هر کس خویشتن را بشناخت » با «مرگس 
که او ... 

۵- آوردن ضمیر برای تأکید : «امیر محمود با معدل‌دار که او عامل 
هرات بود و با سعید خاص که اوضیاع غزئین داشت.» ۱۳۰ به جای لأکه 
عامل هرات بود وکه .. ضیاع غزنین داشت ) . 

1- جمع دربار؛ ضمابر : جمع درانن کتاب به‌طور ی که درسبك‌شناسی 
( ص ۷۷ ج ۲ ) به آن هم اشاره شده است به چشم میخورد : «اجمد 
حسن شمابان را نيك شناسد » ۱۵۸ « فردا شمابان را مثال داده یذ 4 
21 1 

فعل 

وسعت دامن افعالر ناقص لازم و فعلهای معین - فعلهای ناقص 

۱ 
۳- فعل‌های لازم مانند بودن وشدن که ممتی آنها به‌وسیلة صفت با کلمة دیگری بنام 


ره 


۹۶ یادنامة ابوالفضل بیهفی ‏ 


لازم امروز محدودترند ومهمترین آنها بودان و شدن وگردیدن وگشتنا ستٌ 
اما در آثار قدیم از جملسه در تاریخ بیهقی افتادن » استادن و آمدن هم 
(اگر معنی شدن داشته باشند) از این دسته‌اند - 

«امیر گفت نيك آمد» ۲۱ بعنی خوب شد . «هوای بلخ گرم ایستاد» 
۳ « روز سخت‌گرم استاده بود » ۱۰۳۲ « و هوا سخت‌گرم استاده 
برد 6 ۲۹۸ بعنی گرم شد و گرم شده بود . « مسعود لبث مرا گفت که 
سلطان ازتو چند بار برسید که بوالفضل چون افتاده باشد » ۱۲ بعنی 
جطور شده است ۰« و چون افتادی » ۲7 عنی. چطور شدی . 

در بیهقی «آمدن)» و «گشتن» وقتی به‌معنی «شدن» باشند مشل 
«شدن» هم فعل ناقصند و هم فعل معین و در ساختن فعل مجهول بکار 
میروند «وبسیار سخن گفتهگشت» ۰۱۷ سنی‌گفته‌شد. آنجاکه «آمدن» در 
بیهقی فعل مجهول می‌سازد در مبحث جمله آمد . اينك مثالم‌ای دیگر : 
«شش‌حفت برده آمد» ۱۱۳ بعنی برده شد - «و یاس آين فهتوز داده‌آید» 
۳ ۰ «و بر این قرار داد که قاضی بوتصر صینی‌راً فرستاده آید .]۰ 

فعل, بودن در اين کتاب و درسایر آثار کهن علاوه بررمعنیکنونی خود 
به‌معنی شدن هم بکار رفته‌است . بویژه وقتی که پا «به» آمده باشد : 
جون روز دیگر بود محلسی کردند» ۰۸۲ نعتی روز دیگر شد . «ارسلان 
حاذب ان گفت و شنوده نیامد تا بود آنچه بود » ٩۱‏ سنی تا شد آنچه 
شد « آخر یبود همچنان که بخواب دیده بود » ۱۱۲ ۰ 

(«(ی» آخرر افعال - این پسوند مانند «می» و «به» هم برای وحه 
۹ 
پردازه با مکسّل "210000" تمام می‌شود فعل تاقص لازم می‌گوييم درمقابل فعل تاقص 


متعدي. برای بازدانستن این‌دونوع قمل به‌کتاب دستور امروز ص1۵ رجوع کنید . 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهفی 1۹6 


انز تزامی بکار می‌ر فته‌است و هم برای وجه اخباری . در جمله‌های شرطی و 
تمثابی و مانند آن نشانة وجه التزامی‌است ولی در ماضی استمراری ۳ 
جمله جزا, شرط علامت وجه اخباری‌است : 

مثال برای «ی» در وحه اخباری (ی استمراری) . ۰ 

«بس از آن مثال داد آن مدت که بردرگاه بودیمی تا بأت روز مقدم ما 
باشیم ودیگر روز برادر ما ۲۱۸ «وخواجه‌بزرگذهر روز به بسرای‌خوایش 
بار دادی و تانماز پیشین بنشستی و کار میراندی.و من‌با دبیران او بومی 
و آنچه فرمودی می‌نبشتمی چون نماز پیشین بکردیمی بیگانگان از 
گشتندی » ۲5 چنان‌که دیده می‌شود گاهی «می » و« ی »باهم میازیند: 
امیراندی می‌نبشتمی) وگاهی هم «,به » و« ی »با هم می‌آیند : (بکردلمی) 
مثال برای « ی 4 در وجه شرطی والتزامی : «اگر بوالفضل حوان‌نیستی 
آن شقل به وی‌دادیمی » ۰۱ که «نیستی » التزامی با شرطی وادلیمی» 
اخباری است . ۱ 

«ی» تعبیر خوابکه در قدیم متداول بوده‌است دراین کتاب هم هیظ 
و در"این مثال بر وجه.اخباری دلالت.می‌کند : 

«گفت به‌خواب دیدم که من به‌زمین غور بودمی و همچنین کل این 
جایهاست آنجا نیز حصار بودی و بسیار طاووس و خروس بودی و من 
ایشیان را می‌گر فتمی و در زیر قبای خویش می‌کردمی و ایشان در زیر ثبای 
من همی پر بدندی و می‌فلطیدندی» ۰۱۱۲ 

«می» که آمروز تنها به وجه‌اخباری اختصاص‌دارد (به‌مضارع وماضی 
استمراری اين وحه) در قدم با افعال هر سه وجه امری » التزا 
اخباری بکار میر فته‌است . ۱ 


1۹1 یادنامه آبوالفضل بیهقی 


مثال برای « می » در افعال وحه التزامی از بیهقی ؛ 

«بسر را به‌درگاه عالی فرستد و بنده طاعت‌دار باشد ومال قوی که با 
وی نهادهآ ند سال به سال‌می‌دهد » ۲ ستی بدهد « باید که وی نیز هم 
بر این رود و میان دل رابه ما می‌نماید و صلاح کار میگوید » ٩۱‏ بعنی 
بنماید وبگوید ۰ « و چنان که خواهد میراند ومیگرداند » ۱۰.۳ ععنی‌بر اند 
و بگرداند . 

ابن مورد همان‌است که در سبك‌شناسی وکتابهای دیگر ازآن به‌عنوان 
« استممال وجه اخباری به جای التزامی » باد شده است در حالی که 
اخباری به جای التزامی نیست بلکه‌التزامی به جای التزامی است . 

نکته دیگر اين که « می » و «به » در يك فعل جمع می‌شوند مانند : 

«و کسان را فراز کردند تا از وی صورتها می‌بنگاشتند» ۰۱1۳ 

«به» و «نه» نیز می‌توانند در تك فعل با هم بیانند مانند : بندهد ۱۶۱ 
و «بنر فت» ۰۱۲ 
3آمیر بهیچ حال جانب وی را که وی خلعت وزارت داده امروز به‌حصیری 
بندهد » ۱۸۱ و نیز در اين فعلها :بدیده بود ۲6۹ > بداشته بود ۱۸۱ ۰ 

مثال برای « به » بر سر فعلهای وجه امری : 

« اکتون به فرمان ما يك روز بباش » ۱۲ ۰ 

(به» در وجه التزامی هم بر سر ماضی و هم بر سبر مضارع می‌آمده 

مثال برای « به » بر سر ماضی التزامی ؛ 

( و زهره نداشت که‌ببرسیدی ) ۲۲۰ عنی که بپرسد . 

بادآوری - پا آنکه صورت فعل «بپرسیدی» آخباری‌است ولی معنای 


آن التزامی است و با آنکه معنی ماضی دارد امروز به جای آن صيفة 


تحت 1 
بعضی از قواعد دنبنوژی تاریخ بیهقی 3 


مضارع میآورند (بپرسد) . معلوم مشود چنین صیفه‌هائی در قدیم برای 
وجه التزامی واخباری هردو بکار می‌رفته‌است . 
مثال برای «به» درمضارع التزامی : 
1 
«اگر خدای عزوجل خواهد این بباشد» ۱۱۳ «تاکار را تمام بدانسنته 
آید) ۲۷ ۰ َ 
مثال برای «به» برسر مصدر مرخم * ۱ 
#امیرگفت سپاهسالاررا ببایدر نت و گذر بر مفسدان ساربانان تنگ 
بایدکرد با تشکری وایشان را بمالید و سوی بلخ رفت » ۳۹) یعنی‌ابشلان 
را باید بمالید که باید بر خلاف معمول آمروزبه قرینه حذف شده ۳ 
ماضی به‌جای مضارع - چنانکه درسبك‌شناسی‌هم آمده‌است ماصّی 
۳ 5 1 
«درآن ساعت بزرگه آفتی بر خردر وی مستولی گشته باشد و او 
حاحتمند شد به‌طبیبی که آ فت‌راعلاجکند» ۱۰۲ بعنی حاجتمند شود . 
«سی‌سال.شد تا وی آنجا می‌باشد» ۳۳۸ بعنی سی‌سال‌است . 
مضارع به‌حای ماضی - اما عکس انن‌هم هست بعنی دربیهقی مضارع 
نیز به جای-ماضی بکار رفته است : « چنان افتاد که حصیری با پسرآش 


بوالقاسم به باغءرفته بودند به‌باغ خواجه‌علی میکائیل که نزديك استاً » 
1 


1 


۱ معنی نزديك بود . 
وسمت دامنة کاربرد پیشوندهای «به» و «می» ۰ 
بیشوند«به» آمروز بر ! فعال‌وجه‌های‌امری و التزامی داخل می‌شلود 
مانند : بروه کاش برود ۰ ولی در قسدیم علاوه برموارد استمال امروز سر 


مصدر و وجه اخباری نیز داخل می‌شده‌است . : 


1۹۸ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


مثال برای « به » با فملهای وجه اخباری : 

«خواست که همان دارات خراسانی برود و بثر فت» ۱۲ «قضاه و 
عدول را گواه گرفت پس از آن که سوگندان را بر زبان‌برانده‌بود» ۰۱0 

فعل مجهول لازم - در این کتاب فعلهای لازم نیز مجهول می‌شوند . 
فمل مین دق انس ضورت فالتا دامدن4 است مانته ففلساندن» وفع 6 
مشغول‌شدن » واقف‌شدن در این مثالها : 

«اگر يك لحظه از قبضه توکل بیرون آید و کبر و بطر را به‌ خویشتن 
راه دهد ۰۰۰۰ عاجز مانده آید» ۰۱۳۰ «وقرار گرفت بدانکه سوی مرو رفته 
آید» 1۲ یعنی برود با بروند ۰ «سخن اندر آن باب درازاست که اگر 
بهشرح آن مشفول شده آید غرض گم شود» ۱۰۱ بعنی‌مشفول شوند با 
مشغول شویم «و بیارم ناچار اين حال را تا بر آن واقف شده آید» ۱۰۱۱ 
بعنی واقف شوند . 

اننگونه فعلهای محهول گاهی با «شدن» نیزساخته شده‌است: «حنگ 
را در قالمه افکنده شود» ۰۰۱۱۷ 

صیفه‌های فعل, بودن - در بیهقی فعل, بودن صیفه‌های دیگری غیر 
از امروز هم داشته‌است از آن جمله‌است : «بوده‌بود» و «می‌بود» و «ببود» 
و صیفه‌هایی از بودن که بایسوند «ی» می‌آند مانند : بودی » بودیمی ۰ 

«صاحبدیوانی گرگان به‌سعید صراف دادند که کدخدای سپاهسبالار 
غازی بوده‌بود» 0۱) «و بوده بود میان آن بادشاه و مادرش حالی» 1۰۱ ۰ 


؟ - در آثار دیگر «شدن» نیز دراین‌مورد بکاررفته‌است : «وآن حشم‌را بازخوانده‌شد» 
انتوسل الی‌الترسل ص۱۰ (تصحیح احمدبهمنیار) «ودرخدبت ایشان جمالا لمسرعین فلان 
را دوانیده‌شد» (همان‌کتاب ص:۱) «اورا بازگردانیده‌شد» (همان‌کتاب ص۱۷۰) در این 


کتاب «آمدن» نیز دراین‌موارد بکار رفته‌است: «در مقدمه اورا بازگردانیده‌آمد» (ص۰)۱۵۱ 


بععبی از قواعد دسئوری تاریخ بیهقی 1۹4 


«آمیررمحمد روزی دوسه چون متحیری و غمناکی می‌بود» ۵ ۰ 

«امیر تا نزدیك شام ببود» ۲۲۳ «و مدتی دراز بدان ناحیت ببود» 
۰ و نیز «بودی» ۱۱۳ «بودیمی» ۰۱۱۲ 

اصولا" دابره استعمال افعال در قدیم و در کتاب مورد بحث وسیعتر 
از امروزاست » مثلا" ماضی التزامی به‌جای مضارع التزامی بکار می‌رود : 

«يك دو سال از وی راستی آید پس از آن باد در سر کند و دعزی 
شاهنشاهی کند و مردم فراز آورده باشد» بعنی فراز آورد ۰ «چون این 
بگفچه باشی مردم او را ازو دور کنی» ۲۲ اینجا «بگفته باشی» یعنی بگوئی. 

همچنین مضارع التزامی به‌جای ماضی آن بکار می‌رود : 

«و چنین حکایات از آن آرم تا خوانندگان را باشد که سودی دارد و 
بر دل اثر کند» ۵۱۷ بعنی سودی داشته باشد*؟ . 

دیگر از خصوصیات کتاب بکاربردن افعالی‌است که در دوره‌های لعد 
با امروز منسوخ شده‌است ماننند : تاسیدن ۸0) ۰ بسجیدن ۱۵ 11/۱ ۰ 
ابستادانیدن ۱۰۷ ۲۱/۲۳۰6 ۰ چخیدن ۰۱۷۹ آغازیدن ۲۲۲ ۰ طر قیندن 
» ژکیدن » سزیدن ۲۱ و ۲۲ . 1 

مقابسة فعلهای تابع بیهقی با آثار دیگر 

مفعول یا فاعل بعضی از فعلها و گروههای فصلی در فارسی قدیم 
گاهی مصدر با مصدر کوتاه بوده‌است و گاهی جمله و گاهی هم اسم مصبدر 
یا اسم غیر مصدر با ضمیر . اینگونه فعلها و گروههای فعلی را می‌توان به‌دو 
دسته لازم و متعددی تقسیم کرد آنها که لازمند عب‌ارتند از شایستن و 


3 
۵ البته فملهایی مانند داشته‌باهد؛ رفته‌باشم که به‌ماضی التزامی معروفند ممنی 


متبارع هم دارند به‌آین‌جهت به‌جای آنها مضارع هم میتوانگذاشت . 


9.۰ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


بایستن که مصدر مرخم با مصدر با جمله جانشین آنها در جکم فاعل 
آنهاست » مانند : « وبه‌ضرورت بساست رفت» (بیهقی۵]۳۲) » بعنی در فتن 
لازم‌است که «رفت» فاعل «بباست» است «گفت ای بهلوان دروغ نشابد 
گفتن» (سمك عیار۲۳۷ ج۱ ۰ مشال برای جملٌ فاعلی‌برای فعل بایستن: 
«باید که او را عدلی وسیاستی باشد سخت تمام قوی» (بیهقی۱۰۲) که جمله 
پس از «باید» فاعل آن‌است .. 

بعضی از فعلهای مرکب و گروههای فعلی بخصوص آنهاکه با 
«پاستن» و «شاستن» مترادفند نیز کم‌وبیش.دارای چنین خصو صیتی 
هستند ازاین قبیلند: واحب‌بودن» ممکن‌بودن» احتمال‌داشتن» میسربودن» 
متصورشدن » روابودن » مسلم‌بودن » شرط انصاف‌بودن » خوب‌بودن » 
خوب‌نبودن » خوش‌بودن » ناخوش‌بودن ؛ نکوبودن » نکوآمدن » راست‌بودن» 
راست‌نبودن » روی‌بودن » روی‌نبودن » زیبایودن » نازیبابودن » خطابودن » 
حرامبودن » کفربودن » غین‌بودن » ظاسم‌بودن » حیف‌بودن » دریغ‌بودن » 
رد ۳ 

از اینگونه فعلها و گروههای فعلی «بایستن» و «شایستن» با صیفه 
های مختلف آن در بیهقی آمده‌است : «و به‌ضرورت بباست رفت» ۵)۲ .۰ 
«تا جان بباید زد» ۰۲۱۸ «گفت مرا که تابع آلتونتاش می‌باند نود» ۰۰۱۴۳ 
«و مرا ناچار مشت می‌بابستی زد» ۰۱۲۹ «آنگاه کسانی که سرای را شایند 
نگاهدارند و آنچه نشایند در باب آنچه رای واجب کند فرموده آید» 
(ص۲۳۵ چاپ ادیب) ۰ 


فعلهای متعددی عبارتند از : توانستن » بارستن » دانستن (به‌معنی 


در این‌باره مقاله‌ای آماد؛ چاپ‌است که تراعد وشواهد مربوط به‌اینگونه فعلها و 


گروههای فعلی نوشته شده‌است . 


بعضبی از فواعد دستوری تاریخ بیهقی ۰۱ 


توانستن).» خواستن » فرمودن » گذاشتن (به‌معنی رهاکردن)۰ رواداشترل» 
آغازبدن .آغا زکردن » گر فتن- که مصدر با اسم مصدر و با حمله برای آنها 
در حکم مفعول‌است که از ابن میان"۲ فرسودن و گذاشتن و رواداشتن بو 
آفاژکر دن با مصدر و.مصدر کوتاه کفتر آمده‌اند ۰ مشال برای مصدر لیا 
مصدر مرخمی که مفعول یا متمم برای اینگونه افعال‌است : 
«به‌سر این کار نتوانم آمد» (بیهقی۱۲) ان را نمی‌توانم-. 
«چون کسی بادشاهی گذشته را چنین شمر داند گفت ۰.۰ » (بیهقی۲۷ 
جاپ‌ادب) که «گفت» به‌معنی «گفتن»ومفعول «داند» (به‌معنی تواند)است 
«به‌جمازه خواست رفت » (بیهفی 1۲۵) ۰ «و مقررگشت چون آفتاب که وی 
را به‌دست بخواهند داد » (بیهقی -1۲) ۰ 
«خواستن» در دو مثال اخیر به‌معني اصلیر خوداست ولی در این 
مثال معنای اصلی خودرا از دست‌داده و فعل معین برای صیفه‌مستقبل است 
و مقرر گشت که خللی بزرگ خواهد افتاد» (ییهقی 1۳۰) ۰ 
احمد مرسل نشسته کی روا دارد خرد 
دل اسیسر سیرت بوجهل کافر داشتن 
(سنائی ۲۵۰ چاپ امیرکبیر سال ۱۳۹) 
«وی سوی نشابور رفت و مرا با خویشتن برد و نگذاشت رفتن که 
خداوند سعادت می‌بیاید» (بیهقی ۲۷) ۰ «دیگر بار کس سوی من درین ناب 
پیفام نیارد که گردن زدن فرمایم» (بیهقی )٩۱۳‏ ۰ «خازنان آن ۳ 
محمد تگاه داشتن فرموده بود بیش مأمون آوردند» (بیهقی۳۰) ۰ «آفاز 
فرود آمدن کردم و دیرتر از اسب حدا شدم» (بیهقی ۰)1۲۷«و مقرر گششت 


۷- مصدر با فعلی که پس‌ازاینگونه فعلها می‌آید فغل تابع می‌ناميم . 


9.۲ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


که خللی بز رگد خواهد افتاد وآفازیدند بنهان حمازگان راست کردن و 
ستوران قوی جنیبت‌کردن و از کالا و نقدان‌دیشه کردن »(بیهقی 1۲۰) . 
«ومردم‌شهر روی به‌بیرون آوردند و بزد نگ رفتند » (بیهقی ۳]) ۰ 
مثال برای وقتی که مفعول اینگونه فعلها جمله‌است : «نمی‌خواهید 
تا این کار بر آید» (بیهقی۱۱۲) ۰ «خواجه گفت باستی که این باغ‌را دسده 
شدی » (بیهقی ۰)۳)۲ «فرمودیم سپاه‌سالار را تابه‌تو پیون‌دد »(بیهقی ۰۱۱۲ 
توانم من ای نامورشهربار که اسبی برون آورم از هزار 
(سعدی) 
جمله نمی‌تواند جانشین مصدری که مفعول گر فتن‌است بشود . 
به‌جای مصدر در آين مورد می‌توان اسم با اسم مصدر آورد مانند : 
برآن نامور تیرباران گرفت (فردوسی) 
جهان آقرین را نیایش گرفت (فردوسی) 
«نتوان» » «بتوان» » «می‌توان» و «توان» فاعل مشخص ندارند بلکه 
فاعلشان مبهم است و در این موارد مى‌ادلند با «توانند» و «می‌توانند» : 
مثلا" «می‌توان گفت» بعنی «می‌توانند بگو بند» . مثال ازبیهقی «آن‌را دشوار 
در توان بافت» ۱۳۲ ۰اننگونه صیفه‌ها را می‌توان معادل «ممکن است» و 
«می‌شود» که لازمند گرفث و مصدر بپس از آنها را فاعلشان فرض کرد . 
همانطور که در فارسی امروز این دوفعل اخیر را همینطور توجیه می‌کنيم: 
می‌شود گفت » ممکن‌است گفت . 
از این فعلها«توانستن»» «دانستن» » «فرمودن» و «گذاشتن» در 
بیهقی آمده‌است که سه‌فعل اخیر با مصدر کوتاه کم استعمال شده‌اند 
درحالی که «توانستن» فراوان بکار رفته‌است . 


بعمبی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 9.۲ 
[ 
نکته‌ای که از لحاظ سبك در بیهقی قابل بادآوری‌است این‌است کبه 
با فعلهای بابستن » دانستن » توانستن » شاستن در این کتاب هیچگاه 
مصدر نمی‌آید و به‌جای آن همیشه مصدر کوتاه بکار می‌رود:مانند باست 
داشت (۱70)» ببایست ر فت (0۳)) ببابد زد (1۱۸) #نبایست کرد (۱۸» 
بابد کرد 1۱٩(‏ و ۱۲ » خواهد بود (1۱۷) ؛ نخواهد کرد (] 1۱)» خواهند 
نرستاد )1۱٩(‏ » خواهد افتاد (1۲۰) » بتوان دانست (۵۲) » تواند ساخت 
(۲۵۳) » تواند دانست (۰)۱۰۳ در حالی که در آثار بیش از بیهقی و حثی 
در نوشته‌های پس ازآن هم مصدر و هم مصدر کوتاه به‌کار می‌رود؛ «وآنچه 
به‌ملك هرمز ببایست فرستاد بفرستاد و آنکه به‌سپاه بایست‌بخشیدن 
ببخشید» (تاریخ بلعمی به‌نقل از گنجینة سخن دکتر صفا ص۱۷۲) ۰ «تا 
ولایت یمن را مسخر کرد بسیار زجمت خواهد رسید » (داراب‌نامة بیفمی 
0 ج! چاپ اول) . هم زر از دستت بیرون خواهدرفتن و شرمسازی 
نیز خواهد بودن» (همان کتاب ۱۱) ۰ 


آنچنان وهم در تو حیران‌است که نی‌داندت نشان گفتن 
(سعدی ٩‏ ۵) 


0 


شنیدم که نشنید و خونش بربخت ‏ ز فزمان داور که داند گربختم 
(سعدی) 
هیچ نتوانست گفتن (سمك‌عیار ۲۹۲ ج۲ چاپ اول) ۰ «امشب نتوانی 
آمد » (همان کتاب ۰۱۳ «اگر خواست اگر نخواست می‌باید رفت» ( سمك 
عیار ۲۵ ج۱) » «اکنون ترا می‌بایید رفتن» (همان کتاب ۰)۱۸۳ 
ولی با فعلهای «گذاشتن» و «فرمودن»"" در بیهقی هم مانند آثار 


۸- مثال برای مصدر وقتی‌که با فعلهای گذاشتن و فرمودن‌میآبد ازآاردیگر : «اگر تو 
سپاهرا گردن‌زدن‌قرمائی تاجاودان‌این‌کینه ازدل‌دیوردیوگیر "برنخیزد» (سمك عیار ۰۳۲۲ع۲) 


که 


.9 یادنامه ابوالفضل بیهفی 


دیگر مصدر آمده‌است . 
یادآوری - در آثار دیگر با فعل فرمودن گاهی مصدر کوتاه نیز آمده 
است : «و ذیل عفو و مففرت بر این زلات فرماید پوشید » (ترجمه تاریخ 
بمینی ص۱۱اچاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب) «با شراب کهن به‌هندو 
بفرمایند دوید » (ذخيرة خوارزمشاهی به‌نقل از لفت‌نامه) . 
مصدر مرخم با مصدری که با فرمودن می‌آید در بیهقی پیش از آن 
فعل است مانند مثالهائی که دیدیم در حالی که در آثار دیگر هم بیش از آن 
است و هم بعد از آن: «۱بشان‌رابربست و مارافارت کردن فرموزد» (سمكث 
عیار ۲۳۱ ج۲) ۰«شمشیر سیاست او راکه بعثت بالسیف بر اعدای دولت 
کشیده فرمود داشتن ۰۰۰» (راحة‌الصدور ص(" تصحیح محمد اقبال چاپ 
۲ - «ذیل عفو و منفرت بر این زلات فرماید پوشید» (ترجمه تاریخ 
نمینی ص۰)۱۱ 
وقتی فعل تابع پیشوندهای قیدی (از قبیل در » فرو » بر » باز) داشته 
باشد » اینگونه فعلها بین پیشوند و فعل تابع قرار می‌گیرند مانند : 
«تا با این دو دشمن برتواند آمد» (بیهقی ۱۰۳) «آن را دشوار درتوان 
یافت» (بیهقی ۱۳۳ و ۱.۵ و )٩۱۳‏ ۰ بازتوان فرستاد (1۱۱) بازنتنوان 
گردانید (بیهقی ۲۱۰) به‌صلح درتوان یافت )1۱٩(‏ » تا چون باز خواهد داد 
(بیهقی ۱۰۱) می‌خواهند که تو را فروتواند گر فت (بیهقی ۳/۱۳ . 
۷ 
چه‌سبیب سوی‌خراسان‌شدنم نگذارند عندلييم به‌گلستان شدنم نکدارند 
«خاقانی» ص ۱۵۳ تصحیح دکتر سجادی 
-٩‏ در آثار دیکر گاهی هم پیشوند بعداز فعل اصلی‌است مانتد «پس داراب گفت من 


ازاینجا خواهم فرودآمد» (دارابنامة طرسوسی ص۱۱۳ ج۱ تصحیح دکتر صفا چاپ‌اول) . 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 4 


همچنین‌است در مورد فعلهای مرکب و فعلهائی که مفعول و قید و 
متمم داشته باشند عنی در این موارد فعلهای بایستن ؛ توانستن و مانند 
آنها . بین دو جز, فعل مرکب با بین متمم‌ها و قیود از یکسو و فعل از سوی 
دنگو قرار می‌کنوند. مانند ۳: ۱ 

« سبالار هندوان را نیز گوش ببابد کشید» (بیهقی 1۲۱) » «دولت 
ابشان به‌یابان خواست آمد» (بیهقی۱۷)) » «اين غلامان کار نخواهند کرد» 
(بیهقی ۱) » «و مقرر گشت که خللی بزرگد خواهد افتاد» (بیهقی۱۲۰) ۰ 

گاهی اینگونه .فعلها به‌قر ننه حذف می‌شوند و مصدر کوتاه آنهاپپاقی 
می‌ماند : 

«مرا گهان افتاد که مکر اننچا ثبات خواهد کرد ولشکر را ی 
زیهقی۱۲۰) بعنی «(ضبط خواهد کرد» . 

گاهی در این کتاب مانند آثار دبگر مصدر کوتاهی که بعد از اینگونه 
ثعلها می‌آید همراه «به» تأکیداست : «تحملی که بود می‌باست گذاثبت و 
برفت » ۰0۳۳ ۱ 

مفعول, فعل آغازیدن و آغازکردن نیز در اين کتاب گاهی به‌صورت 
مصدر آمده‌است : 

«ومقرر گشت که خللی بزرگه خواهد افتاد وآغازیدند پنهان جمازگان 
راست‌کردن و ستوران قوی جنیبت‌کردن و از کالا و نقد آندشه‌کردن» 
(4۲۰) ۰ «آغاز فرود آمدن کردم و دیرتر از اسب جدا شدم» (1۳۷) ۰ 

نرق نعلهای متعدی «فرمودن» و «گداشتن» و «رواداشتن» با 


۰ بر آثار ديکي به‌ندرت ممکن‌است جزئی از فمل حرکب پیش‌از فعل تابع و جزء دیگري 


بمدازآن بیاید : «اليته سر در این‌ملك خواهد بدرآرردن4 (داوابنامه باسی ۵۸ ۱6) ۱ 


9.1 یادناما ابولفضل بیهقی 


«توانستن» و «بارستن» و «دانستن» و «گرفتن» در آنن‌است که فاعل 
اقعال اخیر و فعل تابع یکی‌است در حالی که فاعل افعال دسته اول و 
فعل تابع یکی نیست . به‌مثالهای داده شده"" نگاه کنید . 


۲۱-در کاربرد قملهای یادشده درطول تاریخ زبان فارسی تا آمروزاین تفییرات به‌وجود 
آمده‌است * 

۱) ازاین"نعلها فقط «توانستن» » «خواستن» و «بایستن» امروز با مصدر به‌کارمیروند 
آن‌هم اولا" با صیفه‌هالی محدود (از توانستن ؛ می‌توان ونمی‌توان . و از خواستن هم صیفتة 
مضارع آن (خواهم»خواهی..) و از بایستن: (باید» بایست» بایستی» می‌بایستی) و ثانیااینها 
بامصدر کوتاه می‌آیند نصصدر مانند : بایدگفت » نمی‌ترانرفت» خواهم‌رقت - 

( ولی در مقابل افعال یادشده «می‌شود» و «یشوده و «نمی‌شود»و «نشود» و «ممکن 
است» و «ممکن نیست» امروز با مصدر کرتاه می‌آیند مانند می‌شود رفت به‌جای می‌توان 
رفت» ممکن است آمد . این‌مورد استعمال در قدیم لااقش درمورد صیقه‌های فمل شدن بممول 
نبوده است . 

۴) به‌جای مصدر کوتاه با قعلهای بادشده بیشتر مضارع التزامی می‌آید (پرمورد فعل 
فرمودن فعل به‌وجه امری هم ممکن است) مانند باید بروم » شاید بروم » میفرمایند پرو » یا 
فرمودند بروم ؛ نمی‌گذارند بروم » نمی‌توانم بروم 4 می‌خواهم بروند . 

0۹ «شاید» تنها صیغه‌ای که از شایستن مانده‌است امروز دیکر جنبه فعلی تخودرا از 
دست داده و بهاقید بدل شده‌است مانند شاید بياید . 

۵) «خواستن» آنجا که فعل معین و برای رساندن معنی آینده باشد چنانکه دیدیم به 
عبورت سابق با مصدر کوتاه بکار میرود مانند خواهمرفت (ولی با مصدر تام نمی‌آید مثلاا 
نمی‌شود گفت «خوهدشدن») درفیزایتصورت با مصدر پا مصدر کوتاه بکار نمی‌رود و مثلاً 
نمی‌شود گفت «خواستند رفت» و دراین‌موارد به‌جای مصدر کوتاه ومضارع التزامی بکار 
میرود . مانند خواستند بروند . 

+) با این فعلها از ابتدای تکوین زبان دری مضارع التزامی» مصدر» مصدر کوتاه واسم 
به‌کار می‌رفته‌اند اما به‌تدریج مورد استعمال مصدر تام کم‌شده و به‌استعمال مضارع التزامی 
ومصدر مرخم افزوده شده‌است ۰ بطوری که امروز جز درمواردی محدود با این قعلها قالباً 
مضارع التزامی می‌آید نه‌معیدر ومصدر کوتاه . 


۰ 
۰ 
ک 


بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی 


فسد 


درباره قیدهای این کتاب ذکر این نکات. مفیداست ؛ 


‌ 


۷) اینگونه فعلها وتتی در تدیم با مصدر با مصدر کوتاد می‌آمده‌اند میتوانسته‌ا ندا «به» 
هم بگپر ند مانند ببایدرفت » ببایست‌داشت» بخواهندداد » بتوان داشت . ولی امروز این‌مورد 
استممال جز درمورد «بتوان» ممکن ثیست , 

۸) اینها سابق بین پیشوند تیدی و فعل می‌آمده‌اند مانند «درتران‌بانت» ولی بامروز 

۳9 ۰ 
گاهی پیش از پیشوند هم می‌ایند مانند «باید بازگشت ورنت» . 

٩‏ نعل «خواستن» دراین‌موارد مثل تدیم بین پیشرند و مصدر کوتاه قرار میگسرد 
مانند باز خواهم گشت . 

۰) مصدر و مصدر کوتاه این فعلها در قدیم با «به» هم می‌آمده‌است مانند بخواهند 
بستدن . (دارابت‌امةُ بیغمی ج16۱)). باید برفت (بیهقی 1۳۲). مادر می‌را بکرد باید تربان 

1 
(رودکی) ۰ درحالی‌که امروز چنین‌نیست + ۲ 
1 

۱) مصدر کوتاه اين فعلها امروز هیچکاه پیش ازآنها نمی‌آید مثلا نمی‌گویند لارفت 
می‌توان» با «رفت‌بابد» درحالی که در قدیم در شمر چنین کاری ممکن بوده‌است ۰ 

ترا بود باید به سالارگاه نکهدار وهشیارو پشت‌سپاه 


(شاهنامه چاپ بروخیم 1۲۲۸ 


۱( امروز بین مصدر کوتاه و فعل «خواستن» هیچگاه فاصله‌ای نمی‌افتد مثلاً نبی‌شود 
گفت «خواهم به‌تهر ان رسید» ولی در قدیم بخصوص درشمر جنین امری امکان داشته است . 

اگرمن نخواهم به‌ایران رسید تخواهم همی روی‌کاووس دید (فردوسی) 

۳) در قدیم وقتی فعل «خواستن» مصدر کوتاه میگر فته‌است به‌قرینه حلف‌می‌شدهاست 
مانند «مرا گمان افتاد که مگر آبنجا ثبات خواهدکرد ولشکررا ضبط کرد» (بیهقی 3۲0) بعنی 
#ضبط خواهدکرد» . 

خواهم شدن به‌بستان چون فتچه با دل تنگ 
وانجابه‌نيك نامی پیراهنی دریدن ‏ + 


(حافظ) تصحیح فروفی ص ۲۷) 
مه 


شا یادنامة ابوالفضل بیهقی 


۱- کمی قیدهایر تنوین‌دار * تا قرن ششم وهفتم کلمات‌تنوین‌دار در 
فارسی فراوان نیست"") بنابراین در بیهقی هم چنین‌است اینگونه قیدها 
در بیهقی عبارتند ۰ 

عزیزا و مکرماً ۰۷/۹ ۸/۵ طولا" و عرضاً ۱۰/۸۰ > متوکلا" علیب 
اه ۱۹/۲ حقا 0۳) » حقا تم حقا ..)» خالبا خاسرا 11 »غانما 


۳ 
بعتی «خواهم‌دریدن» . 

ولی امروز مثلاً نمی‌شود گفت «به‌مدرسه خواهم‌رفت ودرس خواند» بلکه بایدگفت «به 
مدرسه خواهمرفت و درس خواهم‌خوانده . 

درمورد خواستن عطف دومصدر کوتاه هم ممکن‌نیست مثلا" نمی‌شود گفت «خواهد رفت 
ومانده . 

آما درمورد فعل «توانستن» و #می‌شود» و «بایستن» چنین نیست زیرا حلف آنها وعطف 
هدر کوتاه ممکن‌است مانند: بایدرفت و دید (عطف مصدر کوتاه) ۰ بایدرفت و بعد ازدوسه 
روز برگشت (حذف باید) . می‌توان رفت ودبد » می‌توان آنجا ماند واززندگی للت برد » 
می‌شود آمد ودید . 

در قدیم چنین حدنها ومطفهائی ممکن بوده‌است : «وتجملی که بودی می‌بایست گذاشت 
وبرفت» (بیهقی )٩۳۲‏ ۰ تبایستی نمردن دوی ودیگربار بنهفتن (سعدی ۸)ه چاپ معرفت) 
بابدت بر خاد خوازی خفت وبسترداشتن (سنانی ۳۵۲ چاپ امی رکبیر) . 

6) از صیفه بی‌فاعل «بتوان» » «نتران» » «می‌توان» و «توان» که قدیم بکارمیر فته‌اند 
امروز تتها «می‌توان» و «نمی‌توان» و «بتوان» بکار می‌رود و «توان» و «نتوان» دیکر مورد 
استعمالی ندارد . به‌جای اینگونه صیفه از می‌شود و بشود و نشود و نمی‌شود ومسکن‌است 
استفاده می‌شود . 

۲ به‌مقاله «کلمات تنوین‌دار درزبان فارسی» وشتة نکارنده درسال پانردهم شمارةٌ 
دوم وسوم مجله دانشکدهً ادبیات وعلوم‌انسانی رجوع کنید ۰ «خصوصا» کهآ زکلمات‌تنوین‌دار 
است در بیهقی بسیار آمده‌است اما این کلمه به‌نظر نگارنده پیوند (حرف ربط) است نه‌قید . 
به‌مقالة کلمات تئوین‌دار بادشده نگاه کنید . 
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ظافراً 6۰) » فوجاً بعد فوجر 0۷ » متابعة" لقول‌الملك ٩۳۰‏ ۰ 

نکته‌ای که در شیوه استعمال کلمات تنوین‌دار در این کتاب می‌توآن 
ذکر کرد رایج‌شدن کلمات مکرر تنوین‌داراست مانند ۰ «عزیزا و مکرماً»» 
(طولا" و عرضا» » «حقاً ثم حقا» » «خائباً خاسرآ» » «غانماً ظافر» ۳ 
«فوجاً بعد فوجر»است که بیش از این کمتر معمول بوده‌است و در قرن 
ششم و هفتم بسیار رایج شده‌است کتاب عتبه‌الکتبه نمونه بارز اننگونه 
کلمات جفتی تنوین‌داراست . 

از اقسام گروههای قیدی که در این کتاب بکار می‌رود یکی :«در 
ضمان سلامت» است : 

(«امیر در ضمان سلامت به‌صرات رسید» ۹ «جون در ضمان 
سلامت به‌نشاسور رسیم خلعت بسزا فرموده آید» ۸/۳۷ و همچنین در 
حرفحات ۱/۲۱۰ ۲/۲۱۵ ۰۷/۲۹۸۲ ۱۵/۹۱ ۳/۳۷ ۰ 

دیگر گروههائی‌است که با «جمله» به‌معنی «نوع» ساخته می‌شود 
مانند : «بر چه جمله» (چگونه) ۱۲/۱۲» ۱ ۰۸/۲۳۷ «بژ این 
حمله» (اننگونه) /۱۳ 3 ۰۷/۳۲ ۰۳« 2 0۵ 6 ۸/۸۰۷ «برآن حمله» 
(آنگونه)۵ ۲ /1(بر جمله‌هر چه‌نیکوتر (یعنی به‌بهتر ین وجهی) ۱۲/۲0 ۲/6۸ 
۶ «بازگشتند و مرتبه‌داران آشان را سوی شهر بردند.برجملة هر چه 
نیکوتر » ۱ ۱ 

بعضی از قیود مانند «اکنون» بامعانی بیشتری در کتاب بکار ر فته‌اند 
مثلا" در آن «اکنون» به‌معنی آنگاه و آنوقت آمده‌است : «اکنون به‌عالجل- 
الحال بوسهل فرمود تا وزیر حسنك:را به‌علی رایش سپردند که تچاکر 
پوسهل بود» ]1 «و سالار بکتفدی دانست که چه می‌بابد کرد وقرض 
چیست و هم اکنون فراکار ساختن گرفت» ۱۱/۵۲۵ یعنی «همانگاْ» . 
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دیگر گروههائی‌است که از «چون» و صفت ساخته می‌شود مانند * 
چون مترددی )۱ (مترددوار) » چون محبوسی ۲۱۷ (محبوس‌وار) » 
چون نومیدی ۲۳۲ » جون متحیری ۲۳۲ » چون متحیری و غمناکی ۰ و 
چون غمناك )۲۰ ۰ 

صفت اننگونه گروههای قیدی گاهی با «ی» نکره می‌آبد و این نشانة 
آنست که صفت در این گروهها جانشین اسم است و کار اسم را می‌کند . 

«آمیرمحمد روزی دوسه چون متحیری و غمناکی می‌بود» ۵ و گاهی 
هم بدون «ی» نکره‌است «و چون غمناله در وثاق بخفتم» ۲۰ ۰ 

چون صفت در فارسی بدون تفییر به‌صورت قید هم بکار می‌رود 
آوردن چون را میتوان من‌باب تأکید دانست . 

آبن نوع استعمال در کلیله هم زیاداست : «و خویشتن را چون 
آندوهناکی‌بیفکند» ص۱۹۲/٩‏ منتخب‌کلیله وهمچنین ص۱۵۸ همان‌کتاب. 

از خصوصیات سبك بیهقی چنانکه دیدیم کهن‌گرایی‌است به‌طوری که 
در این کتاب لفات و اصطلاحاتی که معمولا" در شعر میآنند بکار می‌رود از 
آن حمله‌است استعمال بسیاری از قیود که بیشتر اختصاص به‌شعر دارند 
مانند * «زاستر» 1۸۹۹ 4 ۰۸۲ 6 6۷۰ ۱ ۰ («نفت» (به‌معنی شتابان) 
۳ ۱ ۱9۹/۵۲ » «(زانسوتر» ۷۱ 6 «تنگ» (به‌معنی نزدیك) ۰ «(چون 
طوسیان تنگ در رسند پذبره خواهم شد» 1۲۸ ۰ «سبکتر» (به‌معنی‌زودتر) 
«و فرمود تا سبکتر دو رکابدار را که آمده‌اند پیش از این به‌چند مهم نزديك 
آمیر نامزد کنند» ۱6/۱۳و۱۵ ۰ 


حرف اضافه «وابسته ساز) 


در تار ی بیهقی «آندر» و «در» هردو بکار رز فته‌است ولی «در» پیشتر 
است در حالی که در آثار قدیمتر «اندر» فراوانتر است : «اندر شهور سنه 
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سپ 


احدی واربعمائه۰۰۰» ۱۱۱»«و وی اندر آن تنوق کردی» ۱۱۱ 6 «در شهور 
احدی‌وعشرن‌واربعماله ۰۰۰» ۰۱۱۳۲ 

گروههای گسستٌ اضافی که از دو حرف اضافهة (وابسته ساز) که 
یکی در اول اسم و یکی بعد از آن به‌وجود میآیند در این کتاب با نیست 
با ادرست است . اینگونه تر کیبات تا قرن هفتم هم بکار ر فته‌اند مانند 

«به‌شکر آندر» (گلستان) » «به‌مجلس سلطان در» (گلستان)» «به‌شرت 
چشمه‌ای بر» (بوستان) . 

آزاننگونه‌گروهها تنها «از...را»و «ازهر.را» و«از-باز» وحوددارد: 
«ازاتفاق وعجایپ را امیرروی به‌استادم کرد» ۱6۸ ۰ «از قضارا چاکری از 
خاص خواجه پیش آمدشان سوار» ۱۷۱ «و توا مقرراست که از دی‌باز 
امیرالمومنین به‌نشاط مشفول‌است» ۱۷۲ ۰ 

اصولا" دایره استعمال «را» در اين کتاب مانند سایر آثار قدرم 
گسترش بیشتری دارد . : 

حرف اضافة بعضی از اسمها در این کتاب و آثار دیگر بر اثر کثرت 
استممال گاهی حذف "می‌شود » مانتد : «بدبهه» بجای «بربدیه»» و 
«مفامضه» بجای «به‌مفامضه» با «مقامضة"» «تحقیق» بحای «بتحقیق» ؛ 
«یکی بود از ندمای این پادشاه و شعر و ترانه خوش گفتی ""بگربست پس 
بدیهه نیکو گفت» ۷۵ «آمیر نماز بامداد بکرد و روی به‌شهر آورد آو من 


۳ حلف حرف اضافه از اول متممهای قیدی مکان وزمان و بعضی از متممهای, فیدی 
ترفیت امروز هم رایج‌است مانند : «آنجا رفت» یعتی «به‌آنجا رفت» با «آنجا نشست» بمنی 
«درآنجا نشست)»یا «او سلامت رسید» پمنی «بسلامت رسید». در قدیم "حرف اضافه‌متتمهای 
قیدی دیگر هم بر اثر کثرت استعمال حلذف می‌شده‌است ازاین قبیلند : شتاب» انصاف 4 سزاه 


1 
بدیهه » علانیه » معاینه به‌جای به‌شتاب » به‌اتصاف » به‌سزا ؛ بر بدییه »بدعلانیه و به‌مهاینه . 
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شتابتربر اندم» 4۱1٩‏ «تاشب کوتوال مقافصه نزديك وی رفت» ۵/1۲ » 
«امیر مسعود را خوردنیها به‌صحرامفافصه پیش آوردندی» ۱۸/۱۱ » 
«کشتن قائد منحوق را تحقیق‌تر از خواحه عبدالصمد شنودم» ۰ «در آن 
سال که امیر مودود به‌دیتور رسید» ۱6/۳۳۱ ۰ این کلمات گاهی با حرف 
اضافه هم آمده‌اند مانند : «پسر ماقیه و حاجب امیر بفداد بر مفافصه 
بر فتند با سواری پنج هزار» ۳۱ ۰ 

«شتانتر» با حرف اضافه نیز در بیهقی آمده‌است : «حالی که چنین 
واجب کردی بشتابتر بر فتم » ۰ ۱ بربدیهه نیز در قدم آمده‌است: 
(در مهمی بدین بزرگی بر بدبهه مداخلت پیوستن از فروکیاست دوراست» 
منئتخب کلیله ص۱۸۲ ۰ 

درباره تر کیب حرف اضافه با صفات و قیود و اسمها و ساختن قید 
و صفت نیز پیش از این سخن گفتیم . 

«فرا» و «بیرون» نیز دراین کتاب و بعضی دیکر ازآثار قدیم به‌عنوان 
وایسته‌ساز (حرف اضافه) بکار ر فته‌است و آن وقتی‌است که «فرا» پیش 
از اسم و به‌معتی «به و بسوی» و «بیرون» پا کسره و با از بیاید و به‌ممنی 
«بحز») باشد : «هر چند این دو بیت خطاب عاشقی‌است فرامعشو قی» ۰۷۱ 
و اپوالقاسم کثیر را که صاحبدبوانی خراسان داده بودند دربیچید و 
فراشمار کشید» ۳۹۲»«وی را پرپای ایستاده دیدمی که بیرون دبیری و 
مترجمی پیفامها بردی» 4.۷ > «که بیرون این جهان جهانی دیگراست» 
۲ «و بسیار فضل بیرون از علم شرع حاصل کرده»*۳ ۲۰۹. 


بیرون دراین‌حال شبیه 065075 ر عتعط فرانسه‌است که هم به‌بمنی بیرون است 


(بدون 46 ) وهم به‌ممنی بجز است ( با 6 و به‌صورت 06 075ظ و ع3 عتمطهقصه ) 


تجح 
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گروههای وابسته‌ساز - در اين کتاب گروههای وابسته‌ساز بسیار 
است و آنهائی که در آثار دیگر کم آمده‌اند عبارتند از :بر مفابظة و درمعنی 
(یعنی درباره) ۰ ارشید برمفابظة بحیی علی‌عیسی را به‌خراسان فرستام» 
٩‏ 6 «و رای زدند در معنی حرکت» ۲ ۰۵1۸ 

«و حاضران خطهای خویش در معنی شهادت بنوشتند» ۰۲۹۲ 

«مر» در این کتاب اندلداست : «مر او را دشنام زشت داد» ۰۱۱۱ 
«آفزون‌کردن محل و منزلت و بررکشیدن فرزندانش راو نام نهادن مرایشان 
را تا کدام حایگاه باشد» ۸٩‏ . 

وابسته‌سازمالی که امروز هم هستند در اين کتاب به‌معانی پیشتری 
می‌آبند : 

۱- «با» به‌معنی «به» : «دیدار من با تو و باخانگیان باقيامت افتاد » 
۰0۵ 

۲ به - منظور "از : «حکما تن مردم را تشبیه کرده‌اند به‌خانه‌ای که 
اندر آن مردی و خوکی و شیری باشد و به‌مرد خرد خواستند و به‌خولد 
آرزوی و به‌شیر خشم» ۰۱۰۲ ۱ 

بر - در موقع : «امیر به‌باغ فیروزی شراب می‌خورد برگل» ۲۵۲ 

به - بسوی و ازدیك : «امیر او را به‌خویشتس خواند» ۰۳۲۸ 

بر - با : «چسون به‌سلطان رسیدم بر ملا گفت بر ما نخواستی که 
به‌تماشا آمدی) . 

«را» نیز چنانکه دبدم موارد استعمالی خیلی بیش از آمروز در آين 
کتاب دارد . 


۵-ازاین قبیل‌است و«بر» دران‌تمر فرخی ؛ 
خیز تا برگل و کوزگکی باده خسودیم پیش تا کوزهکند از گل‌ما دست زمان 
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پیوند رحرف ربط) 

پیوندها (حروف‌ریط) مانندحروف اضافه دراین کتاب دارای‌معانی‌ای 
هستند ودرمواردی به‌کار میروند که امروز معمول ثیست : تا به‌معنی که 
تعسیر و تبیین و موصول دراین کتاب فراوان‌است : 

«نيك‌آمد تا دراین‌اندیشهام» ۰ «میگوبند قریب سی‌سال‌بود 
تاایشان دردست دیلمیان اسی ربودند» ۱/۲۲ «ندانم تا این حال جون‌شد» 
۷ ,فرمود تابه‌هرات‌به‌درگاه حاضرشوند» 1/۱۲ ولیزدرصفحه‌های 
۷ 6 )۱ «از حاجب بابد پرسند تاسبب چه‌بود که کس نزديك من 
نمی‌آید» ۰۸/۷۲ «بونصر را ببایدگفت تامنشورهمای اشان نبشته شود» 
2۱/۱۷ 

«پیش تا» به‌معنی «پیش که» (ییش که بعنی پیش ازآ ن که) دراین کتاب 
فراوان‌است : «بیش تا عارضه زائل شد نامه‌ها رسید» 40۱۰ «بیش تا از 
باغ محمودی بازآید نامه وزیر رسید» ۵۲۲ وهمچنین است در صفحه‌های 
که و ۵4۵ 

«اگر.. اگر» به‌معنی «چه ... چه» : «اگر شنوده آید واگرنیاید» ۵۹۰ 
«اگر خواستند واگرنه اورا بزرگ داشتند» .۲٩‏ که به‌معنی چنانکه : «نا 
امروز اورا برما شفقت ومهربانی بوده‌است که بدران را باشد بر فرزندان 
۱/۸۸ .که د و قتی که «آلتونتاش با بنده نکته‌ای چند بگفت در راه که 
میراندیم ۱۳/۸۷ «فرداشب که آگاه‌شوند مار فته باشیم» ۱/۸۲ «با وی 
بنهاد که لشگر منصور بارایت ما که بدین رباط رسد»۱۱۵/- 

«و » به‌معنی که «هژزدهم این ماه نامه رسید به‌گذشته‌شدن والدهٌ 
بونصر مشکان و زنی عاقله بود» ۳۲۰ ۰ 

با در تدم و امروز کلمه‌ای‌است که هم حرف ربط‌استِ و هم حرف 


۲۱ 
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اضافه ۰ وقتی حرف ربط باشد معنی آن به «و» نزدیك‌است . مثال برای 
ان‌معتی ازبیهقی : «چنان افتاد که حصیری بابسرش بوالقاسم به‌باغ ر فته 
بودند»۱٩۱‏ بعنی (حصیری وپسرش). دلیل حرف ربط بودن «با» در این 
مورد جمع آمدن فعل‌است و اگر «بسرش» عطف به (حصیری» نمی‌شضد 
فعل نیز جمع نمی‌آمد . 

علاوه براینها ابن‌گروههای پیوندی قیدی نیز در بیهقی آمده‌اند : ؛ 

بودی...بودی - گاهی ... گاهی - گاه بودی ... گاه بودی : «بودی که 
سلطان آتجا بودی به‌سرای عدنانی و آنجا بار دادی و بودی که بدان‌بناهای 
خویش بودی»۹/۱۰/۵۱ ۰ 

راست که 1 
بارائم مرا فر و گذاشتند» ۵۲۳ «راست که از بفلان بر فت وبه‌دشمن‌نزدیکتر 
شد آن احتباط له کردند» 10۰ . 

پیش آنکه - بیش ازآنکه : «پیش آنکه برتخت ملك نشسته بود رونیی 
سیر کرد» ۱۲۷ ۰ 

پیش تا - پیش ازآنکه که مثالش قبلا" آمد . 


علیاکبر فیّاض 


دانشگاه تهران 


نسخه‌های خطی اریخ بیهقی 


درباره نسخه‌های تاریخ‌بیهقی بنده بحکم‌سی‌سال ارتباط بااین موضوع 
اطلاعاتی داشتم که خیال می‌کنم عرض آن درین مجلس بی‌فایده نباشد . از 
تاریخ بیهقی چنانکه کتابشناسان ملاحظه کرده‌اند نسخه خطی زباد و فراوان 
است .تا جابی که من اطلاع دارم در ابران کتابخانة مجلسی و مرکزی ولفت 
امه و در خارج ابران بریتیش میوزیم و ایندیا آفیس در لندن و کتابخانة 
ملی در پاریس و کتابخانة بنگاه ملل آسیابی در لنین‌گراد و کتابخانة بهمار 
هندوستان هرك از آنها نسخذ‌یی و با نسخه‌هایی از دست‌نوسهای این 
کتاب دارند بشرحی که در فهرستهای این کتابخانه‌ها و در کتاب استوری 
دیده می‌شود , علاوه بر این نسخه‌های مشهور وعمومی درایران نسخه‌هایی 
هم متعلق باشخاص و در خانه‌ها هست و بعید نیست که در کشورهای 
مجاور ایران ؛ افف‌انستان و پاکستان و ترکیه و هندوستان » هم چنین 
نسخه‌هابی نزد اشخاص وحود داشته باشد . 

ولی مطلب مهم و قابل ملاحظه این‌است که درین انسوه نسخه‌ها تا 
حدی که من اطلاع دارم يك نسخه که بتوان صفت خوب و قابل اعتماد بر 
آن اطلاق کرد یعنی يك نسخف قدیمی و بی‌غلط با اقلا" کم غلط که بتوان 
آنرا به‌تنهائی اصل و اساس کتاب بیهقی قرار داد وجود ندارد ۰ درین 
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تقریباً پیست نسخه‌یی که من می‌شناسم.و بعیان با بخبر. از آن اطلاع دازم 
نها دی ننتخه‌است که قاری شانت: آلها را بحفس و فخمین وبندد اماز ات 
و قرائن می‌توان به‌صدهُ دهم با نهم_هجری گذاشت . بقیه متعلق به‌بمد آز 
هزار بلکه بهد از هزاروصد هخری‌است . در نسخه‌های موجود و مکشوف 
ابرانی تاریخ صد؛ سیزدهم فراوان‌است .با ابن فاصلة زمانی دراز که الّن 
نسخه‌ها با عصر تالیف کتاب دارند بیداست که برآنها چه‌قدر می‌توأن 
اعتماد کرد و توقع صحت داشت . 

این کثرت نسخه متأخر ونابابی نسخه قدیم را قاعدة باید نشانة آن 
دانست که شهرت کتاب بیهقی از صده دهم حالت جهشی بیدا کرده و 
انتشار آن بدرجه‌یی رسیده‌است که در طی پانصد سال پیش هرگز.بان 
درجه ترسیده بوده‌است . بعبارت دیگر این کتاب در عصر های ای تابن 
همه‌کس پسند و همه کنر بخوان بوده‌است در حالی که پیش از آن قرئها 
فقط کتاب اهل فن تاریخ بوده‌است و بس و بدین جهت نسجه قدیمی گم . 
داشته‌است و آن کم نیز بمرور زمان و بازی حوادث بقول خراسانیتها 
(بی‌رد» شده‌است ؛ و هیچ بعید نیست که روزی نسخه‌بی .ازآن گم شده‌جا 
پیدا بشود . ۱ 

فزونی نسخه خطی بیهقی در صده دوازدهم و سیزدهم در ابران پك 
آمر تصادفی نیست . در آن روزگار جنبش ادبی‌بی در ابران بوجود آمده 
بوده‌است که مورخان آدب فارسی بعدها نام «تجدد ادبی» برآن نهاده‌اند. 
آدب دوستان این عصر عشق و علافه‌بی به‌زبان فارسی قدیم بیدا کرده 
بودند و بمطالعة آثار ادبی پیشینگان و تقلید سبك و اسلوب آنها درنظم. و 
نثر امتمام داشتند - این نهضت که از زمان زندیه آغاز شده بود در عطضر 
قاجاربه باوج رسید بشرحی که در تاریخنامه‌های ادبیات فارسی ملاحظه 

۰ 
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کرده‌اید . این علاقه‌مندی طبعاً باعث آن شد که نوشته‌های فارسی قدیم 
بس از صدها سال خمول و گمنامی شهرت و انتشار تازه‌بی پیدا کند و از 
اين آثار یکی هم کتاب بیهقی‌است . 

این ذوق و شوق ادبی کمکم از طبقه اهل ادب و البته بتشویق خود 
آنها بطبقة اعیان و اشراف مملکت نیز سرابت کرده بوده‌است . آنها هم 
بتفلید از اهل ادب و تأثیر عرف روز باثار ادبی قدیم علاقه نشان می‌دادند 
و در استتساخ نسخه‌های کمیاب بذل عنابت می‌کردند . آزین باب شواهدی 
دارم که بنقل یکی از آنها اکتفا می‌کنم ۰ در پشت نسخه فاضلیه مشهد بخط 
نستعلیق بسیار ریز و زبایی بقلم میرزا ابو القاسم خوشنویش‌باشی معروف 
مشهد این سطور نوشته شده‌است : «حسب‌الرمایش نواب مستطاب 
معین‌التولیه بجهة جناب اجل ۲قای مستشارالملك بند؛ حفیر ابوالقاسم 
می‌نویسم خداوند در اتمام آن توفیق دهد و کان ذلك بتاریخ غرة ربیع- 
الاول 4۱۲۹۷ ۰ ابن مستشارالملك که خراسانیهای نسل پیش با نام او آشنا 
هستند وزبر خراسان بمنی صاحب دیوان این ابالت بوده‌است و می‌بینیم 
که او هم با همه مشاغل ملکی و مالی خسود آرزو داشته‌است که نسخهة 
خوش‌خطی از بیهقی در خانة خود داشته باشد ولو هرگز حال خواندن 
آنرا نداشته باشد . 

و لیکن با همه این شور و شوق بفارسی قدیم جای‌ این پرسش هست 
که دانش فضلای آن عصر در موضوع زبان فارسی تا چه حدی و در چه 
پایه‌بی بوده‌است ۰ قدر مسلم این‌است که زبان فارسی را در آن روزگار 
بعتوان يك واحد علمی مستقل تلقی‌نمی‌کردند و در تحصیلات عالی خود 
جابی برای درس زبان فارسی و علوم مربوط بآن چنانکه برای زبان عربی 
داشتند مقرر نکرده بودند . از طرفی هم این دستگاه عظیم علمی که فرنگیها 
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آنرا فیلولوژی ایرانی می‌نامند در زمان آنها بابرآن نيامده بود و صحبت 
تتبع و تحقیق و نقد و مقاسه در لفغت و تاریخ و روشهای بحث و فحص 
درین مسائل اصلا" وجود نداشت و این همه منابع و مواد و کتابهای تازه 
کشف شده که امروز در دستر سر ماست در دست آنهانبود ۰ بنابر ان 
کاری که آنها کرده‌اند بقدر وسع خودشان بوده‌است . 

در عصری که این نسخه‌های متأخر بیهقی نوشته می‌شده‌است حرف 
استنساخ و باصطلاح قدیمتر با وراقی هرچند از لحاظ کمیت بعنی تعداد 
خطنوس شاند بیشتر از سابق وسمت داشته اما از لحاظ کیفیت بست‌تز 
بوده‌است بعنی درین عصر درین حرفه اشخاصی از قبیل محمود وراق با 
آبوحیان توحیدی و این‌ندیم (با ندیم) وجود نداشته‌است و جای توفع آن 
هم نیست . درین زمان تلها چیزی که.مورد توجه مثبتربان نسخه‌ها بوده 
خوش‌خطی نسخه بوده‌است و س و سواد و ی‌سوادی کاتب و دفت و 
سهل‌انگاری او کاری نداشته‌اند. ابن‌اس ت که بیشتر این‌نسخه‌ها خوش‌خط 
است و گاهی هم مزین و پذهب ولو بر از غلط . البته گناه همة اغلاط کتاب 
را بکردن ناسخان متاخر نمی‌توان گذاشت چون اصلی که ابن نسخه‌ها ای 
روی آن استنساخ می‌شده‌است بنوبة خود مقلوط و بد و خراب بوده‌است. 
بدین جهت بر مصححان متون قدم فرض‌است که غلطهای خاص هرنسخه 
و ی ی ی و و 
نسخه را بیدا کنند . 

در مورد کتاب بیهقی علاوه بر فقدان اصل قدیمی و معتیر شالبه 
کهنگی زبان و وضع خاص او را هم بتوآن علملی در کثرت افلاط نسخه‌ها 
بحساب آورد . در صده دهم و شابه بتوان گفت که از خیلی پیشتر مثلا" از 
دور؛ مفول زبان بیهقی برای مردم عادی و از جمله آنها ناسخان کم‌سواد 
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زبانی غریب و نامانوس و نامفهوم بوده‌است و این انبوه ناممای تاریخی 
و حفرافیس‌ایی برای خواننده ناآشنا دوارآور بوده‌است » و همچنین 
خصوصیات لغوی و دستوری او که خاص عصر او وزبان روزگار او بوده 
و با زبان عصر متأخر تفاوت داشته‌است . هم امروز خوانندگان با سوادی 
که بمدد دانش خود از خواندن ان نثر دلاویز بیهقی لذت می‌برند نمیتوانند 
تصور کنند که مردم عادی در خواندن آين کتاب چه زحمتی تحمل می‌کنند 
تا از مطلبی که می‌خوانند بتوانند دریافت مبهمی بذهن خود درآورند . 

دربارة گروه‌نندی ان نسخه‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر و تشخیص 
اصل و نسب آنها سخنی جزم و قاطع نمی‌توان گفت چون در نسخه‌ها 
ذکری از محل کتابت و نام کاتب و این که از چه نسخه‌بی استکتاب شده 
است » نیست . بعضی نام کاتب را ندارند و بعضی تاریخ کتایت ۰ درین‌میان 
نسخه‌های دوخطه.و سه‌خطه هم هستند که بدست دو با سه کاتب نوشته 
شده‌اند . ناچار برای شناختن اي نسخه‌ها کار با قرالی خارجی افتاده‌است 
یعنی کاغذ و شیوه خط و مهرهاو دستنوسهای بشت کتاب » اگر باشد » 
و دقت در وجوه اشتراله و افتراق که میان نسخه‌ها هست . 

من در چاپ سابق این کتاب » چاپ غنی و فیاض » در باب گروه‌بندی 
نسخه‌های بیهقی فرض دو گروهی هندی و ابرانی را داده بودم که بعدها 
مورد قبول دیگران هم واقع شد » مراد از هندی نسخه‌هایی‌است که در 
هند بدست آمده‌است ولو از حای دیگری بآنجا رفته باشد . دربن فرض 
گفته شده:بود که نسخه‌های هندی این کتاب شابد اصلی‌تر از سخه‌های 
ابرانی باشد باين معنی که نسخه‌های هندی نسبت به‌نسخه‌ه‌ای ایرانی 
قدبمیترند و در نتیجه باصل اولی کتاب نزدیکتر ۰ کاتبان هندی از خود 
کلمتر دخل و تصرف در عبارات کتاب کرده‌اند و شاد محجوب عدم آشنای 
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خود با فارسی بوده‌اند برخلاف کاتبان آبرانی که بخود اجازهُ تصرف را 
می‌داده‌اند. چاپ مورلی معروف بجاپ کلکته نمانندة نسخه‌های هندی‌اٍست 
و چاپ سنگی تهران مثالی از نسخه‌های ابرآنی . جاپ کلکته از روی شش 
سنخه تهیه شده‌انست که مورلی در هندوستان داشته‌است (این نسچه‌ها 


اکنون در برتیش‌ميوزيم است) چاپ سنگی تهران را نمی‌دانم که نشمقة. 


متعدد داشته‌است بانه. گاهی در هامش آن نسخه بدلیهابی نقل شده‌است 
که ظاهرا ماخوذ از چاپ کلکته‌است . گاهی هم با حك و اصلاح صورتین در 
متن گذاشته‌اند که معلوم نیست از نسخه‌بی گرفته‌اند یا تصحیح قیاسی 
است » چون در دو نسخة دیگر ایرانی که نزد بنده‌است آثار تصحیح قیأسی 
دیده می‌شود و در پاره‌یی از موارد هم بر غلط سایر نسخه‌ها رجحان:ارد. 
در چاپ کلکته باداشتن شش نسخه از آوردن نسخه‌بدلهاخودداری شده 
است مگر بندرت . و کاش میاوردند چون در نسخه بدلها چیزها هستٍ که 
برمختار در متن کلکته راجح است ۰ قاعدة طبیمی در تکثیر نسخه‌های يك 
کتاب و زاد و ولد آنها آن‌است که در آغساز نسخه‌یی بوده‌است از مولف 
کتاب (و بندرت نسخه‌های متمدد) و از رزوی آن نسخه‌بی با سخه‌فابی 
نوشته شده‌است و از روی اننها امیخه‌هاف دنگر 4 بطوری که هرهس 
را که بگیرند با مستقیم با بيك یا چند پشت فاصله به‌نسخة اصلی اولی پعنی 
به‌نوك مخروط برمی‌گردد ۰ درمورد نسخه‌های بیهقی موجود در دست ما 
با آین‌غلطهای فراوان وتحرشات‌مسلم بیداست که‌مسئلة اتصال مستقیّم و 
حتی ارتباط نزديك‌هم باصل. اولی نمی‌تو اندمطوح‌باشد.مخذاین نسخه‌های 
موجود ظاهر؟ نسخه‌بی با نسبخه‌هایی بوده‌است متاخرتر از اصل اولیو با 
مقدار زیادی از همین نقصها و.غلطها که در نسخه‌های ما هست . 

البته می‌دانید که تاریخ بیهقی ما بعنی همین قسمت مسعودی کنه 
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در دست ماست و بخشی‌است از تألیف بزرگ گ‌شده بیهقی » همین هم 
در حد خود کتاب ناقصی‌است و سروته آن‌ در جزء سابر قسمتهای گم شده 
آز میان ر فنه‌است و آمروز کسی نسخه‌بی سراغ ندارد که این گم شده‌ها را 
داشته باشد . این نخستین نقص ان کتاب است . بس از آن یك افتادگی 
بزرگ هست در وسط کتاب که بقدر يك سال تاریخ از اواخر سال ۲۵) تا 
آواخر سال ۲7 از دست رفته‌است . افتادگی دیگری هم مرحوم قزونی 
احتمال داده‌است که در مرز میان محلد هشتم و همم واقع شده‌است 
بطوری که آغاز مجلد نهم را از میان برده‌است و جایی که امروز ما,برای 
مجلد نهم در نظر می‌گیريم بحدس و احتمال است و قطعی نیست . علاوه , 
بر این افتادگیهای عام افتادگیهای دیگری هم هست خاص بكث سخه با 
دسته‌بی از نسخه‌ها که خوشبختانه سخه‌های غیر آن دسته آزین افتادگی 
محفوظ مانده‌است » مانند افتادگی سه ورق که در نسخه فاضلیه‌است و 
در چهار نسخه دیگر » و این خود نشانه‌بی‌است از ارتباط این نسخه‌ها با 
هم . بالاخره افتادگیهایی خرد و ریز غیر مشترله و اختصاصی نسخه هم 
هست که هر نسخه‌بی برای خود دارد به‌تفصیلی که در چاپ تازهُ کتاب 
(چاپ‌دانشگاه) ملاحظه می‌فرمائید . 

دیگر از وجوه اشتراله این نسخه‌ها خلط در عبارات عربی‌است که 
واقعاً وضع اسف‌انگیزی دارد و در بسیاری از موارد عبارت بکلی لابقرء 
و ناخواناست ۰ و مثل این‌است که در تمامت این ناسخان و کاتبان يك 
عربی‌دان ولو کم‌مابه وجود نداشته‌است . جالب‌است که کی از نسخه‌های 
هندی ما که من آنرا بنام نسخ گجراتی نامم (بعلت آنکه سابقاً در گجرات 
بوده‌است) در مورد. بك,شعر عربی که در سابر نسخه‌ها مقلوط و منحرفته, 
است و شعر معروفی هم نیست صورت صحیحی:از آن داده شده‌است که 
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در هیچ جای دیگر نیست » با این که خود این‌نسخه هم در منورد دیگر 
عبارات عربی در غلط دست کمی از نسخه‌های دیگر ندارد . در جاپ سنگی 
تهران مقداری از عبارات عربی محدود بشعرها و امثال معروف صورت 
پهتری دارد و علت آن هم تصحیح مرحوم ادیب پیشاوری بوده‌اسبت نه 
خوبی نسخه اصلی . خود مصحح در جایی در مورد شصری در حاشیه 
می‌نوسد که : «اگر احیانا ابن چند شصر بخاطرم نبودی متعسر بودی 
تصحیح از نسخة بیهقی» در باب این عمل که فضلا و امل نظر آنرا تصنحیح 
قیاسی می‌خوانند و غیر مجاز می‌دانند بعد صبحبت خواهم کرد . 

درمورد اسمهای خاص نامعروف ومخصوصاً تأمهای ترکی وهمچنین 
در نامهای جفرافیایی قدیم نسخه‌ما بشدت دچار سرگیجه‌اند و آینی 
معمولا" بجای اشترالد در غلط اختلاف در غلط دارند سنی هر نسخه‌بی 
صورت دیگری نشان می‌دهد . در بسیاری از موارد کلمه اصلا" بصورتی 
مبهم و ناخوانا نوشته شده است و بدان می‌ماند که اين ابهام عمدی‌است و 
خود کاتب دربار؛ُ آين کلمه دچار تردید و لاتکلیفی بوده‌است . مثلا" در 
اسم بارق‌تفمش > راق‌تقمش و اریاق‌تفمش و ارباق و غیره همه هستٍ ۰ در 
بعضی ازین نامها صورت صحیح را از منابع ومصادر خارج از کتاب میتوان 
پیدا کرد مثلا" نام آسیخ‌تگین که نسخه‌ها اسفتگین و غیره نوشته‌اند ازعتبي 
میتوان استفاده‌کرد ولی دربسیاری ازموارد مصادر خارج‌هم بدست‌نیست. 

رسم الخط بعضی از نسخه‌ها هم سبب دیکری‌است برای ابهام و 
تر دید در خواندن کلمات . مثلا" کاتبی رسم دارد که در زیر یابالای با کلمه 
تك نقط يك حرف «موحده» را با دو نقطه يك «مثناة» جمع کند و بصورت 
يك سه نقطه بگذارد. بااین عمل شیهه وجود يك حرف «مثلثه» بیدا می‌شود. 
از مثالهای اين وضع نام آن قلعهٌ معروف‌است که من واقعاً مي‌دانم قه 
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کوهتیز با ک هشیر با کوهژ باید خوانده شود . دو نقطه را هم اکثر نسخه‌ها 
طوری همرد و متصل بهم می‌نویسند که معلوم نمی‌شود دو نقطه‌است با يك 
نقطه . گاهی هم کلمه را یکلی بی‌نقطه می‌گذارند » و این گویا نشانه ابهام آن 
کلمه‌است در نظر کاتب . جا بجاشدن کلمات (مقدم و موخرشدن) و تکرار 
زائد و تبدیل حروف متشابه بیکدیگر و سقط يك کلمه و بیشتر و امشال 
ابنها معایبی‌است که هیچ يك ازین نسخه‌ها از آن مصون نمانده است . 
خط نسخه‌ها درین تعداد که من دیده‌ام بیشتر نستعلیقاست و پس از آن 
نسخ و احیانا شکسته نستملیق از نوع خطوط متأخر. 

مسئْله مهم دیگری راجع باین نسخه‌ها موضوع دستکاریها و تصر فات 
شخصی‌بی‌است که در آنها شده‌است و بیشتر درنسخه‌های متاخر ابرانی» 
بدین معنی که درمواردی از کتاب که مطلبی افتاده با غلط بوده‌است باکاتب 
و مصحح آنرا غلط می‌خوانده است در عبارت دخل و تصرف کرده‌اند و 
بدون ذکر عبارت اصل تغییراتی در فتن کتاب داده‌اند ۰ مثال از سخن علی 
قریب به‌بونصر : «تشویش این خاندان بننشیند» که در نسخه اصلی کلم 
بننشیند را برسم قدم «بنه‌نشیند» داشته‌اند چنانکه هم امسروز هم در 
نسخة گجراتی بهمین صورت‌است » ولی ناسخ با مصحح نسخه بواسطة 
ناآشنایی برسمالخط قدیم این شکل نامانوس را نفهمیده‌اند و عبارت را از 
اساس تفییر داده و نوشته‌اند ؛ «تشویش این خاندان دارم که تبه شود.» 
مثال دیگر » بیهقی در شرح حال تلك هندی می‌گوید : «از جریر ومتنبی 
چند شعر بیاد دارم» سپس چند شعر میآورد که نه از جربراست و نه از 
متنبی » یکی آرجوزه‌یی‌است جز, امشال, معروف در موضوع عصامی و 
عظامی و دیگر قطعه‌بی مجهول القائل هم در آن موضوع . پس بیهقی دراینجا 
غلطی کرده‌است ؟ نه » زیرا در نسخه کجراتی داریم : «ارجوز؛ و بیتی چند 
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شمر بیاد دارم» . ۲ 

ان دو مثال از مواردیاست که غلطی در اکثربت نسخه‌ها حتی بجاپ 
کلکته و سنکی تهران بوده‌است ولی يك با دو نسخة دیگر از حسن انفناق 
صحیح آنرا داشته‌اند و از روی آنها بسهولت غلط رفع شده‌است ولی 
مواردی هست ؛ و بسیار هم زیاد » که غلطی‌است مسلم در همة نسخه‌ها و 
هیچ نسخه‌یی صحیح آنرا نداده‌است حتی نسخة گجراتی. ازین قبیل‌الست 
عبارات عربی که نوعا درین نسخه‌ها مفلوطاست و غالبا صورت صلحیح 
آن را در منابع و مصادر خارج از کتاب می‌توان بیدا کرد . 

از انواع دستکاری‌بی که درین. کتاب هست و گویا در کتابهای دیگر 
نظیر دارد آن‌است که عبارتی را که روزی کسی برای بادداشت خوذ در 
هامش کتاب با میان سطور آن نوشته بوده‌است » آنرا ناسح واردژمتن 
کرده‌است .بسیاری از عناوین. کتاب آزین قبیل بنظر می‌رسد . ولی غالبا 
درین موارد از اختلاف نسخه‌ها که بعضی این عنوان را دارند و بعضی 
ندارند می‌توآن استفاده کرد . از دیدنیها آنکه گاهی بر سر يك عبارت منثور 
عربی که در متن بوده‌است کلمة «شعر» نوشته‌اند . و بهمین جهت من خیال 
می‌کنم بسیاری آزین عنوانهای بیت و شعر در کتاب الحاقی باشد  .‏ . 

در کار الحاق هم ناسخان و مصححان تاریخ بیهقی دریغ ومضایقه 
نداشته‌اند. درموارد افتادگیها برای جبران نقص وبهم بستن دوسر افتادگی 
وصله‌یی ولو ناجور آنجا چسبانیده‌اند و بعبارت دیکر پلی برروی افتادگی 
زده‌اند. از الحاقیهای کتاب یکی دساچه جند سطری اول آن‌است که‌بصورت 
مقدمه‌بی بر نامه تگیناباد است . این افزودگی در سخه‌های قدیمتر و 
هندی نیست و در چاپ‌کلکته هم نگذاشته‌اند » اما در نسخه‌های ابرنانی 
غالبا و در هر نسخه‌یی هم بصورتی دیکر بعضی درازتر و بعضی کوتاه‌تر . 
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مطالب آنرا از محتوای چند صفحه اول کتاب گر فته‌اند و خامه‌یی از عبارت 
بتقلید سست و رکیکی از نثر بیهقی بآن داده‌اند . الحاق دیگری در مورد 
افتادگی وسط کتاب بین سال 1۲۵ و سال ۲1) است ولی بیش از دوسطر 
نیست » و باز الحاقی هم ازین طراز در مورد بك افتادگی که در نسخة 
فاضلیه و چهار نسخه دیگر هست بشرحی که پیش ذکر شد . يك الحاق 
بزرگک هم ترجمة فارسی نامه و بیمت نامه خلیفه است که بدنبال اصل 
عربی آن دو آورده‌اند که درنسخه‌های نسبة قدیمتر ثیست » از جمله 
نسخه مهم گجرات . عبارت اين ترجمه‌ها سست و متأخراست و غلطهایی 
را که در اصصل عربی بوده‌است و مسلماً مربوط به‌بعد از زمان بیهقی‌است 
عیناً بهمان حال غلط ترجمه کرده‌اند . چون در خبر بیهقی آمده‌است که 
بونصر در موقع خواندن نامه‌های خلیفه در مجلس امیر ترجمة فارسی آن 
را هم حاضر کرده بود » ناسخان و مصححان بعدی گویا از روی این خبر 
الحاق آين ترجمه را لازم دانسته‌اند درصورتی که در بیهقی ذکری از ان 
که او ترجمه را در کتاب خود آورده باشد نیست و چنانکه گفته در 
نسخه‌های‌قدیمتر هم آين ترجمه نیست ۰ 

در تصر فات بعدی نسخه‌ها محسوس است که ناسخان گراشی 
داشته‌اند به‌نوسازی کتاب و تبدیل زبان قدیمی آن بزبان روز . مثلا" ددیگر 
را و دیگر نوشته‌اند » همگنان را همگان » نبشتن را نوشتن » افتیدن را 
افتادن » دشمنانگی را دشمنانگی » و بسیار چیزها آزین قبیل ‏ تنها نسخة 
گجرات است که زبان قدیمی کتاب محفوظتر مانده‌است ۰ این نسخه با اين 
که نسخه‌بی‌است بنوبهُ خود برغلط و پر از حذفها و افتادگی‌های خرد و 
ریز و صورتهای لابقر, و مبهم » اما بسیب همین اصالت و خالی بودنش از 
بسیاری از تصر فات بعدی نسخه ممتاز و مستقلی محسوب می‌شود وشاید 
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هم در بن‌نسخه‌ها که بنده‌می‌شناسم از همه قدیمتر باشد » مثلا" از قرن تهم» 
هر چند تاریخ کتابت ندارد . 

آیناست خلاصه‌بی از وضع نسخه‌های تاریخ بیهقی که بعض 
رتیه اکرن باید وید کهکار تمسسع این کاب مهم با این تسیخه‌ه‌ای 
نابهنجار بر چه قرار می‌تواند بود . هیچ‌يك ازین نسخه‌ها اعتبار آنکه اساس 
چاپ قرار گیرد ندارد و در عین‌حال فرآموش تباید کرد که آنچه اکنون 
مااز بیهقی در دست دارم از برکت همین نسخه‌ها بدست آمده‌است , پس 
تا وقتی که نسخه اصلی بیهقی يا نسخه‌یی نزديك بآن و بالاخره نسچه‌یی 
معتبرتر آزین نسخه‌های فعلی بدست نیامده‌است باید از همین نسخه‌هصا 
حداکثر استفاده‌بی که ممکن است بدست آورد به‌روش تصحییح التقاطی که 
جز آن مقدور نیست . باید نسخه‌ها را بدقت خواند و بفور مطلب مولف 
رسید و روایات مختلف را با در نظر گرفتن مطلب و ,موضوع سخن با هم 
مقایسه‌کرد و روایتی‌را که با اين شرابط سازگارتر و با زبان بیهقی نزدیکتر 
است انتخاب کرد . در مسوارد غلطهای مسلمی که همه نسخه‌ها بر آن 
متفق‌اند اگر صحیح آنرا از منابع خارجی یا از جاهای دیگر می‌توان بدست 
آورد بابد آنرا نشان داد با با گذاشتن آن در متن و گذاشتن غلط در 
پانوشت صفحه » و با برعکس آن . و ار صحیح آن از هیچ جای دیگر 
بدست نمی‌آید » در چنین مورد دو راه پیش نیست : با غلط را در,متن 
گذاشتن و در بانوشت به‌غلط بودن آن » و صورت محتمل صحیح آن 
تصر یح‌کردن » و با صورت محتمل رآدر متن گذاشتن و در پانوشت؛ذکر 
کردن که این تصحیح قیاسی است و بجای فلان کلمة متن و دلایل تونجیه 
تنندة آن هم این‌است . این عمل را تصحیح قیاسی می‌نامند و اهل نظر 
آنرا عموم نامجاز می‌شمارندولی در عمل حتی مصححان‌خوب ما هم باین 
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تصحیح عمل کرده‌اند ولی بندرت . جالب این است که عدة دیگری و بیشتر 
از طبقة خوانندگان کتاب با تصحیح قیاسی موافق‌اند و همان را از مصحح 
مطالبه می‌کنند . مثلا" مصحح بیهقی را ملامت می‌کنند که چرا کلمة لنگان 
را نوشته‌است که صحیح آن لگان است و در شعر فرخی هست » درحالی 
که در پُسخه‌های بیهقی همه «لنگان» داشته‌اند و اگر لگان نوشته می‌شد 
آبن دسته اعتراض می‌کردند. حقیقت آن‌است که تصحیح قیاسی کاری‌است 
دشوار و دفیق ازتشخیص غلط ومسلم‌بودن‌آن بگیر بدتا پیداکردن صورت 
احتمالی قابل قبول که بحای آن بابد گذاشته شود ۰ نمونه‌بی از افشلاط 
مسلم که تصحیح قیاسی را با رعایت شرایط در آن مجاز باید دانست شعر 
عتابی‌است در تاریخ بیهقی که نسخه‌ها همه نوشته‌اند : کفی محنتی قلبی 
بها مطمئنة و مسلما غلط‌است و بکلی بی‌معنی‌است ‏ در حالی که در 
کتابهای دیگر صورت معنی‌دار آن موجود است و مشهور : ذرینی تجتنی 
میتتی مطمُنة ۰ درین جا قدر مسلم این‌است که روایت نسخه‌ها غلط‌است 
و نیز مسلم است که بیهقی کسی نبوده‌است که اين صورت غلط را نوشته 
باشد . بنابراین بحذف این غلط را نباید حذف و تبدیل سخن بیهقی دانست. 
نتلیر این درپارة شعر این‌الانساری و موارد مشابه دیگر که در کتاب هست. 
در کتاب بیهقی از موارد غلط یکی مورد تواریخ ایام‌است که روز هفته و 
ماه را با هم ذکر می‌کند ۰ از روی محاسبة قرائن موجود در خود کتاب 
بعتی از روی ایام ماه وهفته در پس و پیش ذکر شده‌است واضح می‌شود 
که سیاری ازین تواریخ هفته و ماه غلط دارد . و مسلم است که مرتکب 
این غلط خود بیهقی نبوده‌است . بنابراین اصلاح آن به‌تصحیح قیاسی 
ظاهر] نبابد تحریف نوشتة بیهقی شمرده شود ۰ تصحیح قیاسی در چنین 
موارد شبیه‌است به تعمیر قیاسی‌بی که درابنية باستانی می‌شود و با 
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نفشهایی که در آن نقاش صورت اصلی بنای خراب شده‌یی را بصورت 
اصلی آن بی‌ز ناد و کم نعش می‌کند مانند نقاشیهای شیپیه از و برانه‌های 
تخت جمشید . بهرحال کار کتاب بیهقی با اين نسخه‌ها دشوار است ۰ بالد 
پامید آن بود که روزی‌نسخة خوبی ازین کتاب‌پیدا شود و این دشواربها را 
از پیش بای مصححان و خوانندگان بردارد . 


جلال منینی 
دانشگاه مشهد 


سیمای مسعود غز نوی در تاریخ بیهقی* 


آنچه از تاریح پهقی بدست مسا رسیده مشتمل‌است بر قسمتی از 
او اسط جلد بنجم تا اواسط جلد دهم کتاب . آغاز کتاب با نامه‌ای شر وع 
می‌شود که اولیای امیرمحمد » پس از خلع وی ؛ از تگیناباد به‌امیر مسعود 
که در آن هنگام در اصفهان سر می‌برده‌است- نوشته‌اند و در آن از آنچه 
روی داده -برتخت نشاندن محمد » برادر مسعود.» وعزل محمد ازسلطنت.- 
عذرخواهی کرده و آمادگی اعیان و ارکان دولت و سپاه و رعیت را برای 
استقبال آز مو کب امیرمسعود که «ولی‌عهد بحقیقت بود» اعلام داشته‌اند. 
وکتاب پایان می‌بذیرد به‌تصد عزیمت مسعود به‌جانب هندوستان - پس از 
شکست دندانقان - باخزائن سلطنتی وسریوشیدگان خاندان شاهی و 
تخلیه غزنین » علی‌رغم خیراندیشی وزیر و ارکان دولت . با توجه به‌آغاز و 
آنجام کتاب » ملاحظه می‌فرمایید که بحبٍ اساسی بخش موجود تاریخ 
بیهقی » ذکر سلطنت کوتاه مسعود غزنوی‌است با شرح و تفصیل و ذکر 


چٍ در این‌مقاله ازجاپ جدید «تاریخ‌بیهقی» تصحیح استاددانشمند ۲فای دکتر علی‌اکبر 
دیاض ؛ که توسط دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد و بمناسبت تشکیل مجلس 
بزرگداشت ابوا لفضل بیهقی انتشار بافته‌است ؛ استفاده کرده‌ام ۰ شمارة صفحات مربوط 


به‌چاپ جدید این کتاب است . 


۳ و ۷ ‌ 

.سیمای مسعود غزنوی در تاریخ بیهفی ۳۱ 
س__ ‏ _ظ_ سس 

1 


جزئیات - باستثنای برخی از حکایات و داستانها که ابوالفضل بیهقی ٍز 
جهت عبرت‌گر فتن خواننده بر کتاب افزوده‌ایست» و بابی‌که دربار؛ خوارزم 
در بابان کتاب آورده و قسمت اعظم آن مربوط به‌حوادث این خطه در دوژهٌ 
سلطان محمود غزنوی‌است . و بهمین سبب‌است: که تاریخ بیهقی را «تار نج 
مسعودی» یز نامیده‌اند . زیرا شاند صفحه‌ای از اين کتاب را قتوان بافه 
-بحز موارد استشنائی مذکور- که در آن بطور مستقیم ی 
به‌مسعود و اعمال و رفتار او و تتانجی که برتصمیمات و کارهاش مترتب 
بوده‌است اشاره‌ای‌نشده‌باشد. بدین علت تصدیق می‌فرمایید فراهم آورثن 
تمام این اشارات در این سخنرانی -در مدتی محدود- امکان‌پذیر نمی‌نماید. 
ولی بنده سمی خواهد کرد با توجه به‌آنچه ابوالفضل بیهقی دبیر دیوأن 
رسائل مسعود غزنوی درباره این بادشاه فزئوی نوشته‌است» خطوط اصلی 
سیمای او را در نهابت ایجاز و اختصار ترسیم کند و بنظر صاخت بان 
آرجمند حاضر در این مجلس برساند . ۲ ۲ 
ضمناً چون ماخذ بنده در این باب فقط «تاریخ بیهقی» است ار 
ملاحظه بفرمایید بهضی از سوانح زندگی مسمود را ناگفته می‌گذارم و باژاز 
بعضی از آنها باختصار می‌گذرم » مربوط به‌اطلاعاتی‌است که «بوافضان 
بیهقی» دربار؛ُ ابن بادشاه در کُتاب خود آورده‌است . چنانکه می‌دانیم بیهفی 
در کتاب خود آنچه را که شخصا شاهد و ناظر بوده » نوشته‌است و در 
ی اتر از از کر افرای وتان سطال وف کروواست < 
بعلاوه چون مجلدات نخستین کتاب که باحتمال فقوی برخی ازحوادث دوران 
کودکی و حوانی مسمود را مشتمل بوده »مفقوداست > اطلاصات ما نز 
دربار؛ سالهای قبل از جلوس این پادشاه بر تخت سلطنت بسیار ناقش 


و مبهم است » ۲ 
۱ 
1 
1 


ور یادنامة ابوالفضل بیهقی 


چٍ و 

داستان دوران کودکی مسعود غزئوی را از زبان خواحه بوسعد 
عبدالغفار فاخرین شریف » حمید امیرالمومنین باید شنید . از آنچه وی 
نقل می‌کند این موضوع روشن می‌گردد که سلطان محمود دربارهُ تربیت 
ولی‌عهد خود » مسعود » دقت خاص مبذول می‌داشته و گماشتگان سلطان 
در تربیت او نکاتی دقیق بکار می‌بسته‌اند . سلطان محمود » جد این عبد- 
الففار را در زمین داور مأمور می‌کند تا بخدمت سنعود و محمد که چهارده 
ساله بوده‌اند و بوسف عم ابشان- که هفده ساله‌بوده‌است قیام‌کند و این 
مرد «آنجه بباند از وظانف و رواتب اشان راست» می‌داشته‌است (۱۳۲). 
ریحان خادم » گماشته سلطان بر سر پسران و برادر سلطان » حتی در طرز 
نشست و برخاست این سه تن اصولی حساب شده را مراعات می‌کرده 
است «امیر مسعود را بیاوردی و نخست در صدر بنشاندی » آنگاه امیر 
محمد را بیاوردندی و بردست راست وی ننشاندندی » چنانکه بك زانوی 
وی بیرون صدر بودی و يك زانو برژه‌الی . و امیربوسف را بیاوردندی و 
بیرون از صدر بنشاندندی بردست چپ» (۰)۱۳۳. و نیز چون به‌تم‌اشاو 
چوگان میرفتند محمد و بوسف با حاجبی در خدمت بیش امیرمسعود 
بوده‌اند و هنگامی که مود ب در موقع نماز دیگر بازمی‌گشته‌است نخست 
محمد و بوسف برمی‌گشته‌اند و پس از بك ساعت امیرمسمود آز مجلس 
خارج می‌گردیده ۰ (۱۳) اين ریحان خادم در تربیت ایشان چنان صاحب 
اختیار بود که (گر کاری ناپسند از ایشان می‌دید بی‌محابا بر ایشان بانگ 
می‌زد (۱۳) . مسعود در دوره اقامت در مین داور هفته‌ای دوبار باتفاق 


محمد و بوسف در روستاها به‌گردش می‌رفته و عادت داشتهاست هربار 


1 


سس 


: 10 آٍ 
سیمای مسمود غزنوی در تاریخ بیهقی زان 


برادر و عم خود و گاهی حسن » بسر آمیر فرشون » امیر گوزگانان » و دیگر 
همزادگان خود رامیزبانی‌کند . در برخی از موارد پس از نان‌خوردن چیژی 
به‌ایشان می‌بخشیده‌است ( ۰۱۳ ابشان باقتضای سن و سال خود گاهی 
از زن عبدالففار که پیرزئی بارسا و خوشتن‌دار بود حلسواها و وی 
می‌خو استندکه وی برای‌اشان فراهم می‌ساخته (۰)۱۲۲ همچنین هنگافی 
مهو فوروتنجاها نی کته است» بهتو بط علام خر قرف قرانکین تن 
جدعبدالنفار و زنش چیزها می‌خواسته که برایش‌تهیه می‌کرده‌اند" (۱۳6). 
از علاقهُ فراوان مسعود به‌طاووسان نر وماده که در زمین داور بسیار بواده 
و بیشتر در گنبدها بچه می‌آورده‌اند اطلاع داريم و می‌دانيم کودکانه بطلب 
آنها به‌بام خانه بر می‌شده‌است (۰)۱۳۵ ۱ 
از تحصیلات مسمود » و نیز معلمانش اطلاع کامل و دقیق در اختپار 
نداریم . فقط يك جا از یکی از استادانش » قاضی امام صاعد نیشابوری » 
نامی بمیان آمده که مسعود پس از جلوس بر تخت سلطنت » وی‌را تکریم و 
تجلیل کرده‌است . ولی از خلال حوادث مختلف کتاب این حقیقت آشکارا 
بچشم می‌خورد که مسمود یادشاهی با سواد و درس‌خوانده ومعلم‌دیده » 
بوده‌است . وی در فارسی خواندن و نوشتن بتصدیق گوامانی چون بونصر 
مشکان و آبوالفضل بیهقی و عبدالففار» درخاندان غزئوی.بی‌نظیر بوده‌است. 
عبیدالففار در ذکر و قابع دورآن ولی‌عهدی مسعود به‌ابوالفضل بیهقی گفته 
است هنگامی که محمود و مسعود در گرگان بسر می‌بردند و قصد ری 
ِ 1 
۱- از اشارات پراکنده ابوالفضل بیهقی نیز در‌يابيم مسعود اصولا" به «خوردنی» 
علاته بسیار داشته و شاید مردی شکمباره بوده‌است ؛ چه در دوره سلطنت وی نیز می‌بژنيم 
له اقراد ضمن هدایا برایش «چندان خوردنی پاکیز۰» (۳۳۲) ؛ با «بسیار خوردنی باتکلف» 


(۳۲( می‌فرستاده‌اند و امیر پیوسته از دریافت این‌نوع هدیه بسیار شادمان می‌گردیده ات 


۳ یادنامة ابوالفضل بشید 
داشتند » مخفیانه رسولی از حانب منوچهر قابوس نزد مسعود آمد و از 
مسعود عهد و سوگندی خواست . مسعود نسخه عهد و سوگندنامه را بخط 
خود می‌نوسد و برای اظه‌ارنظر به‌عبدالففار که بهمراهش بوده‌است- 
می‌دهد . عبدالقفار بس از خواندن آن گفتسهاست«جتان نیشتی که از آن 
نیکوتر » نبودی جنانکه دییر آن استاد درانشا, آن عاحز آمدندی ۰.۰ شرایط 
را تا بپابان بتمامی آورده چنانکه از آن بلیغ‌تر نباشد ونیکوتر نتواند بود.. 
گفتم ۰۰۰ بر آن جمله که خداوند نبشته‌است هیچ دبیر استاد نتضواند 
نشت») (۱16) ۰ صحت نظر عبدالغفار را دو تن از بزرگان دربار مسعود که 
خود در فن دبیری آیتی بوده‌اند بذین شرح تأیید کردداند : بیهقی آنجا که 
سخن از نسخت عهد خلیفه بمیان می‌آند » نوشته‌است : «امسر گفت 
شنودم «و جملة آن مرا مقرر گشت ؛ نسخت بارسی مراده ۰ » بوصر 
بدو باز داد و امیر مسعود خواندن گرفت ۰.۰ و از بادشاهان ابن 
خاندان رضی‌اله عنه ندیدم که کسی بارسی چنان خواندی و نبشتی که 
وی - نسخت عهد را تا آخر بر زبان راند تجنانکه میچ قطع نکرد و پس دوات 
خاصه بیش آوردند » در زیر آن بخط خویش ذبشت ۰۰۰» (۲۸۸) ۰ درجای 
دیگر پیهقی می‌نویسد «نامه را امیر توقیع کرد و بخط خویش فصلی زیر 
نامه ننشت سخت قوی جنانکه او نبشتی ملکانه» (۵17) ۰ بونصر مشکان 
رئیس دارالانشای سلطنتی نیز قدرت و توان‌ابی مسعودارا بدن صورت 
تضدیق کرده‌است : خواجه احمد عبدالصمد وزیر از ایشکه سلطان برای 
بوسهل حمدوی نیز مخاطبه «الشّیخ‌العمید» بکار برده‌بود» نزد بونصرمشکان 
گله می‌کند . بونصر در حواب وی می‌گوید« و این ساطان ما آمروز نادرةٌ 
روزگاراست خاصه در نبشتن و ناسه فررمودن و مخاطبه نهادن» (۵۰.۲) ۰ در 


مواضعه‌ای که خواجه احمد عبدالصمد قسل از عزیمت با امیر مودود 


سیمای مسمود غزنوی در تاربخ بیهقی ۲۵ 


می‌نوبسد و نزد امیر می‌فرستد» بیهقی جواب مواضعه را ازطرف امیر تهیه 
می‌کند و بر امیر می‌خواند . امیر چند نکته آنرا تفییر می‌دهد و بیهقی برآن 
حمله که بر لفظ امیر رفته‌است آنها را اصلاح می‌کند ۰ سپس امیر زیر آن 
بخط خویش می‌نویسد «خواج4 فاضل ادامال تاییده برین جوابها که 
بفرمان ما بنبشتند و بتوقیع م کد گشت اعتماد کند و کفابت و مناصحت 
خویش در هر بابی ازین ابواب بنماید تا مستوجب احماد و اعتماد گریدد 
آن‌شاء ال » (۸۸۷) ۰ از همین تو قیع حدود اطلاع مسمود در زبان فارسی) و 
نامه‌نگاری آشکار می‌شود . بعلاوه بیهقی در موارد دیگر نیز از خط و توقیع 
و نامه‌خوانی این سلطان سخن بمیان آورده‌است 9۹۸۷۲ 
۵ ۵ 6 ۱۵ مهارت مسعود در ین 
کار نا بدان حد بوده‌است که شاند بتوان گفت مجموعهای از نسختها و 
رقعتهای این پادشاه را ببهقی فراهم ساخته بوده‌است (۱۱6) ۰ بعلاوه" از 
نوشته بیهقی چنین برمی‌آید که مسعود در سخن‌گفتن به‌زبان فارسی نیز 
دستی داشته «چون این بادشاه در سخن آمدی حهانیان باستی که در 
نغلاره بودندی که دار باشیدی و شکر شکستی ۲۰۰۰ (۰)۲۱ 

دربارة سواد او در زبان و ادب عرب چیزی بصراحت نمی‌دانيم . 
هنگامی که مسعود در راه هرات هشت شیر را در نك روز می‌کشد و بکی را 
بکمند می‌گیرد » و هرکسی امیر را ستایش می‌کند » بوسهل زوزنی بیتی‌چند 
شعر به‌زبان عربی در مدح امیر می‌سراید و در آن مجلس قرارت می‌کند . 
بیهقی می‌گو بد ازین آشعار «امیر را سخت خوش آمد» (۱۵۲). این قرننه‌ای 
است قوی بر اننکه وی در شعر و ادب عربی مطالعانی داشته‌است ۰ بطوری 
که می‌دانیم محمد » بزادر مسعود » ثیز به‌شنیدن ابیات عربی رغبت داشته 
است (۸-۸۷) ؛.اينك قرینه‌ای دیگر : در مجلسي که بونصر مشکان ثامة 


۳۹ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


خلیفه را بعربی می‌خواند » امیر خطاب به‌وی می‌گوید «ترجمه‌اش بخوان 
تا همگان را مقرر گردد» (۲۸۸) ۰ آیا مسعود » خود متن عربی نامه را 
فهمیده و فقط خواسته‌است حاضر ان در محلسر که محتملا" برخی از ابشان 
از سواد خواندن و نوشتن فارسی هم بی‌بهره بوده‌اند؟ . از مضمون نام 
خلیفه مطلع گردند ؟ با خود او هم از نامه عربی خلیفه چیزی درنیافته‌است 
و بدین وسیله جهل خود را مخفی ساخته ؟ به‌عقیده بنده نظر اول مقرون 
بصحت‌است . عبارتی نیز از عبدالقفار مذکوراست - گرچه در متن کتاب 
هم مبهم و نارساست. بدین شرح که امیر مسعود در دورة اقامت درزمین 
داور به‌معلم عدالففار گفته‌است «عبدالففار را از ادب چیزی بباید 
آمسوخت» و معلم قصیده‌یی دو سه از دیوان متشبی و «قفانيك» او را 
می‌آموزد (۱۳۲) ۰ مسعود باید خود از شعر و ادب عربی بهره‌مند باشد تا 
به‌معلم عبدالغار چنین توصیه‌ای بکند . 

ترکی دانستن مسمود آمری طبیعی‌است و احتیاجی به‌دلیل وبرهان 
ندارد زیرا ترکی زبان مادری ترکان غسزنوی بوده‌است» مع‌هذا در يك‌جا 
بیهقی بدین امر تصریح کرده و آن موقعی‌است که مسعود قبل‌از عزیمت به 
شکار» حاجب بزرگه بلگاتکین را بنزديك پیل خوانده و بترکی با وی فصلی 
چند سخن گفته‌است (۲۰۱) ۰ 

از خواندن و نوشتن که بگذريم موضوع قابل توجه آنست که‌مسعود 
از علم مهندسی نیز مطلع بوده و در هندسه و مهندسی آنتی بوده‌است . 
مسلما مسعود قبل‌از جلوس بر تخت سلطنت باید این علوم را از استادان 
فن فرا گر فته‌باشد ۰ چون درسال 1۲۲ از کوشك در عبدالاعلی سوی باغ 


۲- مانند سالار یکتقدی که وی را خط نبوده‌است (۳۸۸) . 


‌ 


سیمای مسمود قزنوی در تادیخ بیهقی ۳1 
می‌رود «دیوانها آنجا راست کرده‌بودند و بسیار بناها زیادت ی 
آنجا ۰ ويك‌سال که آنجا رفتیم و درگاه ودکانها همه دیگر بودکه این‌پادشاه 
فرمود که چنان دالستی در بناها که هیچ مهندس را بکس نشمردی؛ وانك 
سرای نو که بغزنین می‌بینند مرا گواه بسنده‌است . و بنشابور شادیأخ را 
درگاه و میذان نبود » هم‌آو کشید بخط خویش » سرایی بدان نیکویی و 
چندین سرانچه‌ها و میدانها تا چنان‌است که هست . و به بست» وت 
چوگان لشکرگاه امیر پدرشن» چندان زیادتها فرمود چنانکه آمروز بر‌جای 
است و این ملك در هرکاری آنتی‌بود» (۰)۱۸۱بعلاوه کوشك مسعودی: که 


نخلیرش را «نشیان ندهند ,هیچ‌جای» وهیچ بادشاه چنین بنا نفرموده»ا4ست 
درمدت چهارسال و با صرف مخارجی معادل هفت‌بار هزارهزار درم ب جز 
حشر و بیگاری -مسمود دمم پاش و مسا خریش ساخت و خی 
ار کشید بدست عالي خویش که درچنین ادوات خصوصاً درهندسه|ايتي 
بود» (1۵۲) با توجه به‌این‌مقدمات بنده گمان‌می‌کند مسعود طرح‌عشوتکدة 
پنهانی - خیشخانه هرات - را خود شخصا بایدتهیهکرد‌بشد (69 3 


میسعود در دوران جوأنی و باقتضای سن وسال)» دورازچشم رنحان 
خادم و پنهان از پدر در هرات شراب می‌نوشیده و خلوتها ترتیب می‌داده 
است.مطربان زن ومرد را مخفیانه به‌خلوتهای آو می‌برده‌اند ۰ بفرماْ وی 
در کوشت.باغ عدنانی در هرات اطاقی برای خواب و استراحت او ساخته 
بردند و بر دبوارهای آن اطاق از سقف تا بپای صورتهای الفیسه «از انواع 
گردآمدن مردان با زنان» همه بر هنه» نقش کرده بودند و مسعود بسلوقت 
قیلوله آنجا می‌ر فت و می‌خوابید (۱60)- شب" و روز بردر آین‌اطاق دو قفل 
بود و کلیدش بدست چادمی تام بشارت سپرده شده‌بود (۰)۱67 با تفا 
این بنهان‌کاری‌هبا؛ سلطان محمود. که در تربیت ولی‌عهد خود اهتمامی خاص 
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داشته و در نهان انواع جاسوسان و مشر فان بر وی گماشته بوده‌است 
- بشرحی که در تاریخ بیهقی آمده - آزاین ماجرا مطلع می‌گردد . 

مسعود در روزگار حوأنی به‌ورزشهابی جون «زورآزمودن و سنگ 
گران برداشتن و کشنتی گرفتن» و امشال آن می‌برداخت .در فصل‌زمستان 
ودرسرمای سخت و برف قوی ییاده بشکار حواصل می‌رفت و گاه چندان 
رنج می‌دید که «جز سنگ خاره بمثل آن طاقت» نداشت ومعتقد بوده‌است 
که «بر چنین چیزها خوی باید کرد» (۱۵۰) ۰ وی از جوانی بشکار شیر 
می‌ر فته‌است : «بیش شیر تنها ر فتی ونگذاشتی که کسی ازغلامان وحاشیه 
اورا باری دادندی. و او آزآن چنین‌کردی که چندان زور و قوة دل داشت 
که اگر سلاح بر شیر زدی و کارگر نیامدی بمردی و مکابره شیررا بگر فتی 
وبس بزودی بکشتی» (۱۵۰). يك بار که بیمار بود و «تب چهارم» داشت 
در مولتان در حدود کیکانان بشکار شیر رفت . در شکار شیر عادت‌داشت 
که «خشتی کوتاه دسته قوی بدست گر فتی و نیزه‌بی سطبر کوتاه» تا اگر 
خشت بینداختی وکاری نیامدی آن نیزه بگزاردی بزودی.» مسعود در 
کشتن شیر ازشیوه‌ای خاص استفاده می‌کرد . در همین شکار » خشتی 
پرتاب می‌کند . شیر خودرا می‌دزدد. بس نیزه‌ای بر سینة شیر می‌زند » ولی 
بملت ضعف و ناتوانی بنیه که معسلول بیماری تب بوده‌است» نمی‌تواند 
شیررا برجای خود نگاه‌دارد . شیر نیزه‌را می‌شکند و قصد امیر می‌کند ۰ در 
این‌هنگام «یادشاه بادلو جگرداریدو دست بر سر وروی شیر زد چنانکه 
شیر شکسته شد و بیفتاد» (۰)۱۰۱ و همه حاضران از تیرروی شگرف وی 
درعحب ماندند . درحدود هندوستان آزیشت‌بیل شکارشیر می‌کند(۱ )۰ 
ونیز روزی که قصد هرات داشته - چنانکه قبلا" اشاره شد - هشت شیر 
را در يك‌روز می‌کشد و یکیرا یکمند می‌گیرد و چون به‌خیمه باز می‌گردد 
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نشاط شراب می‌کند (۱۵۲) ۰ بعلاوه در دوزهٌ سلطنت مسعود نیز چندا بار 
به‌شکار شیر و شیر کشی‌های وی اشاره گردیده ومعلوم می‌شود هم از 
لیروی جسمانی فراوان بهره‌مند بوده و هم در اين فن مهارتی بسزا 
داشته‌است . و 
دراینجا شاید بی‌مناسبت نباشد باین موضوع نیز اشاره‌ای بشود که 
مسعود خیلی زود» در دوران جوانی» «کلان» و با باصطلاح امروز چاقاشد 
چاقی, مفرطی بدان‌صورت که دیگر نمی‌توانست بر اسب سوار شود. پبل‌از 
ذکر شیر کشی وی در مولتان» ببهقی مي‌نوسد «بس‌از آن آمیر چنان کلان 
شد که همه شکار بر بشت بیل کردی» (۰)۱۵۱ قرینه قوی دیکری که دراین 
مررد در کتاب بیهقی بچشم می‌خورد هنگامیاست که مسعود ازبرایر حصبار 
دندانقان می‌گر بزد.چون فیل» آرام‌راه‌می‌رودو فرار از برابر خصمان با قیل 
میسرئیست» مسعود بناچار با جثه سمین خود بر اسب می‌نشیند و بعلتر 
سنگینی جثه» شانزده اسب‌قیمتی» در يك‌منزل درزیر وی ازپای‌درمیآْیند 
وناگز بر برای فرار سلطان از جنگ دشمن» حمازگان آماده می‌کنند (۸۳۸) ۰ 
حضار محترم می‌توانند رنجی‌را که آزاین‌جهت مسعود در دوران زندبگی 
خود تحمل می‌کرده‌است پیش خود مجسم بفرمایند. امیری که درگردش و 
شکار وجنگ و ستیز و فرار همه‌جا باید برپیل سوار شود ! ۲ 
مسعود از دوره کودکی به‌فنون حنگی آشنا شده‌بوده‌است. عبدالیفار 
درضمن ذکر خاطرات خود ازدوران کودکی‌وی به‌ابوالفضل بیهقی گفته‌است 
درسال 6.] هجری که سلطان محمود باسعود از "بست به‌ناحیتی از تور 
حمله‌برد» مسعود پیش پدر کارهای چشمگیر کرد : مبارزی‌را از بشتآسب 
درربود و یکی از مقدمان غوریان وا هه بر برجی بود ومسلمین را می‌آزرد 
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(امیر محمود چون ازجنگ فارغ شد و بخیمه بازآمد» آن شیربچه‌را بنان 
خوردن فرودآورد و سیار بنواخت و زیادت تجمل فرمود » (۰)۱۳ دراین 
زمینه » پیروزهای مسعود درسرزمین غور بسال ۱۱] ذکر کسردنی‌است : 
برای فتج یکی از قلمه‌های استوار که‌مردان حنگی سیار داشته‌است «بتن 
عزیز خویش بیش‌کار» می‌رود و با عده‌ای معدود غلام و پیاده آن قلعه را 
می‌گیرد (۱۳۹) ونیز چون «یناحیت وی» می‌رسد - که دار ملك غوریان و 
جابی سخت حصین بوده‌است و مردم آن از جنگاورترین مردم مور بشمار 
بوده‌اند - غوربان به‌رسولان مسعود پیفام می‌دهند «امیسر در بزرگد غلط 
است. که اشجا شمشیر و حربه و سنگ‌است » (۱1۰). و غوریان جون 
موروملخ» سوار و پیاده با سلاح تمام گذرگاهها و راه را می‌گیرند و بفلاخن 
سنگ می‌اندازند» ولی امیر راههارا تفسیم می‌کند و چون جنگ سخت‌بوده 
است خود درآن شر کت می‌جوید. سه‌تن از مبارزان غوری روی بعصلامتر 
امیر می‌نهند. امیر بر سینه یکی از آبشان عمودی بیست‌منی می‌زند. که‌دیگر 
آززمین برنمی‌خیزد. دراین جنگ همه‌جا امیر مسمود نقشه جنگ را طرح» 
و وظائف سپاهیان را تعیین می‌کند. عبدالففار در دنبالة این و قابع‌می‌افزاید 
مسعود نخستین امیر مسلمانی بود که توانست در سرزمین غور نفوذکند و 
اسلام را درآنجا بپراگند (۱۳۷-۱6) ۰ 


آز زنان مسعود دوتن را می‌شناسيم : کی دختر قدرخان‌است » که 
از فرزندان و سرپوشیدگان کریم الطر فین بوده و پنجاه‌هزار دینار هربوه» 
مهر او کرده پوده‌است . دیگری ذختر باکالیجار والی گرگان‌است . این 
دختر را عبدالجبار» پسر خواجة بزرگد احمد عبدالصمد وزیرء با مال‌ضمان 
که‌باکالیجار تعهد کرده‌بوده‌است بهمراه خود نزد مسمود می‌آورد . بطور 
کلی دربارة روابط آمیرمسعود با زنان جز موضوع خیشخانه هرات و نقش 
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صورتهای الفیه بر در و دیوار خلوت‌خانة او ونیز ازدواج وی با دو دخری 
که بایشان اشاره شد وخلوت‌کردن سه‌روزهُ امیر با یکی از این نوعروسان 
اطلاع بیشتری نداريم ۰ چرا بیهقی که به‌باده‌گساری‌های فراوان وشکان‌ها 
ونشاطهای ساطان اشارات مکرر دارد درباب عشقبازی وی با ونان تقرباً 
ساکت‌است ؟ آبا سکوت بیهقی دراین‌باب نمی‌تواند دلیلی بر آين باشد که 
ابیرمسعود به‌زنان و خفت‌وخاست ابشان رغبتی وافر نداشته‌است» وآیا 
جثه سمین و کسلان پادشاه غزئوی یکی از دلایل مهم آين کم‌توجهیر وی 
نسبت به‌زنان نبوده‌است ؟ 

از فرزندان سلطان نیز در تاریخ بیهقی نام‌برده شده‌است. دردولورد 
به‌تطهیر و ختنه «امیران فرزندان» که همراه با تشریفات و دعوث بزرگد 
بوده اشاره‌گردیده‌است (1۰) ۰1۵۲ يك‌جا از مردن فرزندش امین سبعید» 
که اورا ولی‌عهد کرده‌بود و از همه فرزندان وی‌وا بیشتر دوست می‌داشت 
مطلع می‌شوم هچ خرن بسن مه سر 
آوازش فرود سرای بشنیدند» و بر مسرگه او جزع بسیار کرد ۰۷۲۸ 
امیر مودرد و مردانشاه درضمن حوادث مختلفه ذکرری بمیان 0 
درضمن مذاکره با رسول خلیفه نیز سلطان به‌فرزندان خود چنین اشساره 
کرده‌است «که مارا فرزندان کاری دررسیدند و دیگر می‌رسنده و اشبان‌را 
کار می‌باید فرسود» (۳۸۲) ۰ 

دریاب معتقدات دینی این پادشاه باختصار می‌توان گفت که وی ان 
دین و شعایز اسلامی جز انجام‌دادن برخی آداب مذهیی - آن‌هم دن سید 
فهم ودرك عامه مردم - که اکثر بادیگر اعمال و رفتارش متناقض‌می‌نمودف 
بچیزی معتقد نبوده‌است . بارها به‌نمازگزاران او اشاره شده‌است و لس 
در هنگامی که خلعت خليفة عباسی را در نشابور در حضور وسسول طلیفه 
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برتن می‌کند» مصلی می‌افکنند و سلطان دورکعت نماز می‌خواند (۵۲-۵۲) . 
درماههای رمضان معمولا" روژه می‌گیرد (۷۱۹ و ۷۱۷) ۰ در یکی آزماههای 
رمضان شخصاً در جنگ شرکت نمی‌کند تا در این‌ماه خونی ريخته نيابد 
(۷۵۹) .و در یکی از روزهای ماه رمضان سال ۲٩‏ که‌خبر شکست‌سباشی 
بوی می‌رسد از شدت دل‌مشغولی «بروزه گشادن ببرون نيامد و گفتند که 
بشربتی روزه‌گشاد و طعام نخورد» (۷۱۹). ولی مطلب قابل توجه آنست که 
روزه‌گر فتن ونمازگزاردن وی دربیشترموارد همراه است باباده‌گساری‌های 
فراوان که درحای خود بآن آشاره خواهدگردند. اننجا برای روشن‌ساختن 
حدود معتقدات دی مسمود بذکر يك‌نمونه اکتفا می‌کند و حاضران‌محترم 
خود حدیث مفصل از این مجمل خواهند خواند : مسعود پس از شکست 
دندانقان و شکست آلتونتاش در بلخ از تررکمانان و دیدن ناکامی‌های‌بسیار 
دیگر» با عده‌ای از بزرگان درگاه برای شرآب‌خوردن به‌باغ پیروزی می‌رود 
تا بی‌تکلف شراب بخورند. در ابن‌مجلس» خاضران حد اقل بنج سانگین, 
نیم‌منی و حداکثر هیجده‌ساتگین نیم‌منی شراب‌می‌خورند وتاب‌نمی‌آورند 
و ازحضور امیر مرخص می‌شوند. ولی امیر پس از ایشان به‌باده‌گساری 
ادامه‌می‌دهد و مجموعاً دراین‌مجلس بیست وهفت ساتگین نیم‌منی شراب 
می‌خورد . وی پس‌از خوردن آنن‌همه شراب ابر خضاست و آب و طشت 
خواست ومصلای نماز؛ و دصمان بهست و بماز پیشین بکرد و نماز دیگر 
کرد» و چنان می‌نمود که گفتی شراب نخورده‌است» (۸۹۲): ابوالفضصل 
بیهقی دبیر راستگوی دیوان رسالت شهادت می‌دهد که خود حوادث آین 
مجلس را جز, به‌جز, بچشم خود دیده‌است . این‌است نماز خواندن وروزه 
گر فتن مسعود غزنوی . بعلاوه می‌پينيم در روزگاری که ستارة بختش 
بهافول گر اییده» چون بسیاری آزمردم» دل‌درتو کل می‌بندد (۷۱۳) موضوع 
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تابل‌توجه دیگر آنست که مردی که در شراب‌خواری بگانه روزگار شود 
بوده‌است و در غم وشادی» وشکست و بیروزی» همواره نشاط شراب 
می‌کرده وقطعاً یکی از علل مهم سقوط وی همین امر بوده‌است يك‌بار که 
در ستر بیماری سخت‌برجان خود بیمناك می‌گردد و ملك‌الموت را در دو 
قدمی, خود می‌بیند که آهنگ جانش کرده‌است » از شراب خوردن توبه 
می‌کند . داستان توب مسعود هم بسیار شنیدنی‌است و توب گرگ رازپیاد 
می‌آورد. داستان آزان قراراست : موقعی که مسعود در "بست مر 
است» بقصد گردش و تفرج بر کشتی‌بی در رودخانة هیرمند سوار می‌شود 
وشرحی که در تاریخ بیهقی آمده‌است در رودخانه می‌افتد. درحالی .که 
چیزی نمانده‌است غرق‌شود همراهانش نجاتش می‌دهند. پس ازاین جادثه 
مدتی در است بیمار و ستری می‌شود در اين بیماری‌است که نذر مي‌کند 
اگر شفا یابد در هندوستان غزوی خواهد کرد . بهبود می‌بابد و در بدترین 
ایام سلطنتش که جان و مال و ناموس مردم خرأسان در معرض تهدید جدی 
ترکمانان بوده‌است قصد می‌کند برای ادای نذر به‌حانب هندوستان‌برود و 
قلعة هانسی را در آنجا بگشاید (1۹4) ۰ آعیان و اربکان دولت می‌کوشند او 
را از آبن کار در آن موقع بحرانی بازدارند ولی درد دین مسعود قوی‌است» 
ایشان توقیقی حاصبل نمی‌کنند و مسعود بایشان جواب می‌دهد که "«اگر 
بسیار خلل افتد در خراسان روا دارم که این غزو بتن خود بکنم» (۰)۷۰۱ 
با این مقدمات مسعود بجانب هندوستان حرکت می‌کند » ولی در رام» در 
جیلم » بیمار می‌شود و چهارده روز بیماریش طول می‌کشد . امیر در این 
مدت بار ثمی‌دهد و بکاری شگفت‌انگیز دست می‌زند بعنی از شر اب‌خوردن 
توبه می‌کند . عجیب‌است که این امیر شرابخوار ناگهان به‌امر به‌معروف و 
نهی از منکر می‌پردازد «فرمود تا هر شرابی که در شرابخانه برداشته بودند 
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در رود حیسم ریختند و آلات ملاهی وی بشکستند » و هیچ کس را زهره 
نبود که شراب آشکارا خوردی که جنباشیان و محتسبان گماشته بود و آين 
کار را سخت گرفته» ولی دوران "خم‌شکنی و محتسبی مسعود کوتاه مدت 
است او هم بانند همة مردم عوام که فقط بهنگام مصیبتها و گر فتاربها به‌خدا 
و دین می‌اندیشند» تا از چنگال عزرائیل جان سالم بدر می‌برد و قلعة 
هانسی را می‌گشاید » به‌جشن وروز می‌نشیند و سخت بسزا شراب می‌کند 
(۷۰۳-۷۰۵) ۰ یك‌بار دیگر نیز مسعود بشکرانة پترووتهان که بدست آورده 
بوده‌است -قبل از عزیمت به‌کابل- به‌خواجه احمدحسن می‌گوید می‌خواهم 
برجانب هندوستان غزوی کنم تا ستّت پدران تازه کرده باشم » ولی 
خوشبختانه پس از مشورت با وزیر از اين غزو منصرف می‌گردد و چنانکه 
بعد بعرض خواهم رسانید اين » از موارد بسیار معدودی‌است که امیر 
مسعود نصیحت خیرخواهان را پذیر فتهاست ()۳۷) ۰ ملاحظه می‌فرمایید 
این‌سان نذرکردن » توبه‌کرردن » توبه‌شکستن » غزو رفتن بی‌موقع در حالی 
که خطری مهم مسلمانان را تهدید می‌کرده‌است و نیز شرابخواریه‌ای 
بی‌حساب و سپس دهان شستن و مصلا انکندن و نماز خواندن و امثال 
چنین کارها فقط از آدم سطحی ساده‌لوح و نادانی متو قع‌است . 

در تث مورد از اعتقاد سلطان به‌احکام نجومی واقف می‌شویم و آن 
هنگامی‌است که قصد تخلية غزنین دارد و با بوعلی کوتوال سخن می‌کوید 
در ضمن این مذاکره اظهار می‌دارد در آبن زمستان در باب ترکمانان اقدامی 
نخواهیم کرد زبرا «که ان زمستان طالع خوب نیست ؛ که حکیمان این 
حکم کرده‌اند» )۸٩۸(‏ ۰ 

دراینجا پی‌مناسبت نمی‌داند به‌روابط سود باپدرش سلطان‌محمود 


غزنوی ونیز بر ادرش‌امیرمحمد اشاره‌ای‌بکند. زبرار قابت‌مسعود ومحمد در 
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دوران حیات بدر و نیز توجه بیشتر بدر » در دوره‌ای از غمر » به‌محمدٌ » 
در "خلقیات مسعود اثری عمیق بحای گذاشته بوده‌است بطوری که در 
دورءٌ سلطنتش بسیاری‌از بر کشیدن‌ها و فروگر فتن‌ها معلول ر فتار دربار بان 
با مسعود دردوران سلطنت پدرش بوده‌است . در روابط مسمود با پدرش 
فراز و نشیبهایی بچشم می‌خورد . از آنچه عبدالففار به‌اپوالفضل بیهقی 
گفته بود و قبلا" آنها را ذکر کردم چنین برمی‌آید که‌پدر در تربیت مسعود 
اهتمام بسیارداشته چنانکه دیدیم جد عبدالففار و نیزربحان خادم بااختهار 
بسیار بر سر مسعود و محمد و یوسف موکل بودند . بعلاوه پدر مشرفانی 
بر مسعود گمارده بود و انفاس او را در نهان می‌شمرد . همین مشر فان 
بودند که از خیشخانه هرات مطلع گردیدند . در تمام ابامی که مسعودد از 
پدر دور بود پدر «بیوسته او را بنامه‌ها ماليدي و بندها می‌دادی» (67() - 
و هنگامی که مسعود با حیله‌گری از حدیث خیشخانه » رو سفید از آب 
درّمی‌آید و خبر به‌پدرش می‌برند که نقش صورتهای الفیه بر خیشخانة 
هرات‌صحت ندارد پدر با خوشحالی می‌گوید . «برین فرزند من دروغضا 
بسیار می‌گویند» )۱8٩(‏ - در صورتی که لااقل این يك بار را راست گفته 
بودند - بعلاوه ان فظاقین کیبه نموه این او فیتتی یی فخت سلطت ون 
مولوه مخت صوان ی کد استتاط می‌شو3 که بدن دی دوبان ود ین او 
رابر همه فرزندان اختیار کرده و چنانکه می‌دانيم وی را ولی‌عهد خود نیز 
ساخته بوده‌است و به‌همه » از جمله به‌بررادرش » محمد » سوگند داده بوده 
است که‌یس از مرگ بدر » همه فرمانیردار مسعود باشتند :روا تعاسان 
کار خود را می‌کنند تا کار بدانجا می‌کشد که باآنکه نام ولی‌عهدی بر مسعود 
بوده‌است » بدر او را جون محیوسی به‌مولثان می‌فرستد » و در مقپابل 
به‌محمد مهربانیها می‌کند . سرانجام بیگناهی مسعود بر بدر ثابت می‌شود 
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و بدر اقرار می‌کند که بر مسعود سثم روا داشته‌است . اما باز حاسدان 
تضر یب می‌کنند ۰ بار دیگر بدر کارهای محمد را بر سر مسعود می‌زند ۰ هر 
روز پیفامهای با عتاب به‌مسعود می‌فرستد و در ترتیب رفت‌وآمد مسعود 
و محمد به‌درگاه نیز تفییری می‌دهد بدین‌ترتیب که يك روز مسمود باید 
مقدم باشد و يك روز محمد . و سلطان محمود در نامه به‌حضرت خلافت 
نیز نام محمد رابر نام مسعود مقدم می‌دارد . اما مسعود در تمام آين پیش- 
آمدها دم نمی‌زند (۲۷۹) ۰ کار اختلاف پدر و پسر تا بآنجا می‌رسد که چون 
محخمود و مسعود از گرگان به‌سوی ری حرکت می‌کنند » بدر در صدد 
برمی‌آید مسعود را توقیف کند » ولی بعللی در اين کار توفیق نمی‌بابد . 
هنگامی که غلامان محمودی نزد مسعود می‌آیند و اظهار می‌دارند حاضرند 
علیه سلطان محمود و بنفع مسعود قیام کنند » مسعود ایشان را از این کار 
بازمی‌دارد » ولی در خلوت به‌معتمدان خویش می‌گوید «که پدر ما قصدی 
داشت اما ایزد عزذکره نخواست» (۱۵۹-۱۱۱) ۰ مسعود علت بی‌مهری پدر 
ر انسیت به‌خود چنین توجیه می‌کند که در آخر عمر مزاج او لختی بگشت 
و سستی بر اصالت رای بزرگ او غلبه کرد ؛ سبب بی‌مهری پدر این نبود 
که آزاری از من بوی رسیده باشد بلکه اين بی‌مهری مربوط به‌این اصل کلی 
استکه بادشاهان‌نمی‌توانند وجودکسی‌راکه جانشین اشانست -ولوخوداو 
را انتخاب کر ده‌باشنهد تحمل کنند )٩۱(‏ ۰ و با درموقعی که مسمود در دوران 
سلطنتش به‌ملطفه‌مابی دست می‌بابد که بدر در اواخر عمر علیه او نوشته 
بوده‌است » با وجود سخنان تحريك‌آمیز اطرافیان» بایشان بادآوری‌می‌کند 
که در برایر آين بی‌مهری » بدر در موارد دیگر بمن مهربانی‌ها کرده‌است و 
آنها را اد دارم (۲۰) ۰ بطوری که ملاحظه می‌فرمایید رفتار مسمود در 


همه این موارد نسبت به‌پدر توام با احترام‌است . بعلاوه هنگامی که مسعود 
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پس از ترگد پدر به‌غزنین وارد می‌شود با آنکه روابط پدر و پسر پیش از 
مرگ بدر سخت ره تا که پر لها رتور اععیت 
ب‌زبارت تربت پدر و سپس به‌دیدار تربت امپر عادل سبکتگین می‌رود و 
به‌مردمی که بر سر آين تربتها بوده‌اند به‌ترتیب بیست هزار » و ده زا 
درم می‌بخشد (۳۴۳۵) ۰ 2 

درباره روابط مسعود با برادرش ؛ محمد » که در دوران ولی‌عهدی 
رقیب او بوده‌است و بس از مسرگد بدر » مدتی کوتاه بر تخت سلطنت 
می‌نشیند مطالبی بعرض دسید . پس از آنکه پدر بر اثر سخنان حاسدان» 
محمد را بر مسعود ترجیح داد » خواه ناخواه » مسعود نمی‌توانسته‌اسث 
نسبت به‌برادر نظر مساعد و خوشی داشته باشد » مع‌هذا » بعد از آنکنه 
محمد » بس از مرگ بدر » برتخت سلطنت جلوس می‌کند » مسعود -شاند 
برای رعایت اقتضای حال- از ری نامه‌ای به‌محمد می‌نوسد در تهنیت»و 
تعزیت » و او را خلیفه خود می‌سازد و پیف‌امها در باب میراث و مملکت 
به‌برادر می‌دهد ولی محمد رسولی با مشتی عشوة نرد مسعود می‌فرستّد 
(۸ و .)٩۱-۹۲‏ بسا زآنکه حاجب بزرگ علی قربب » به‌هو اخواهی مسعوذ؛ 
محمد را در کوهتیز موقوف می‌کند » مسعود به حاجب بزرگد می‌نویسد 
«ما او لمحمد) را بر آن حال نتوانیم دید صواب آنست که عزیزا و مکرما 
بدان قلعت می‌باشد ...و مارا از وی عزبزتر کس نیست» (۸-۹) ۰ ولی 
هر قدر پایه‌های سلطنت مسعود استتوارتر می‌شود بر برادر پیشتر سخت 
می‌گیرد تا بجابی که فرمان می‌دهد محمد را به‌مندیش ببرند در حالی له 
۱[ 
می‌کنند و ندیمان و مطربان وی را سجز چند خدمتکار- مرخص می‌نمایند 
و به‌ایشان می‌گوبند «فرمان نیست که از شما کسی نزديك وی روژه 
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(۸۲) ۰ آنگاه محمدرا در حالی که «بند داشت با کفش و کلاه ساده و قبای 
دیبای‌لعل پوشیده» به‌پای قلعه مندیش میآورند و اورا از «تردبان پابه‌های 
بی‌حد و انداز» قلعه بالا می‌برند ۰ اين بررفتن بر قلعة مندیش » مقارن‌است 
با وصول خبر توقیف حاجب بزرگد علی قریب - کسی که محمد را بر تخت 
نشاند و سپس بصلاح مملکت و بهوآخواهی مسعود » وی را عزل کرد و 
مملکت را امن و امان با تمام خزائن و لشکر به‌مسعود سپرد و سرانجام 
گرفتار خشم و غضب مسمود گردید . در این موقع مسعود به‌اقدامی دست 
می‌زند که گفتنی‌است . شاند می‌خواسته‌است بدین وسیله از برادر معزول 
وزندانی خود بنوعی داجوبی‌کرده باشد. موضوع بدین قراراست که مسعود» 
تو قیف حاجب‌بزر گرا ضمن نامه‌ای باطلاع برادر می‌رساند و نامه هنگامی 
به‌محمدمی‌رسدکه‌اورا بوضعیکه‌عر کردم ازنردبان پایه‌های‌بیحدوحصر 
به قلعة مندیش می‌بردند . مجمزی خبر توقیف حاجب را که به‌محمد 
بیوفابی و غدر کرده بوده‌است- به‌محمد می‌رساند و محمد پس از خواندن 
نامه مسعود » سجدهٌ شکر بجای می‌آورد و سپس بر قلعه بالا می‌رود و از 
چشم عبدالرحمن قوال که‌راوی این مطلباست ناپدید می‌گردد (۸۱-۸) ۰ 
يك‌بار دیگر نیز با تفصیل از محمد ذکری بمیان می‌آید و آن مو قمی‌است که 
امیررمسمود پس از شکست دندانقان و در روزهای آخر اقامت خود در 
غزنین فرمان می‌دهد محمد را از قلعة نفر به‌قلمة غزنین بیرند و چهار سر 
محمد را ثیز بغزنین آورند . مسعود از بسران برادر می‌خواهد سوگندان 
گران بخورند تا باسلطان از در مخالفت در نیابند . چون آاشان سوگند 
می‌خورند آنانر! خلعت می‌بوشاند و به‌برادر که در قلعت غزنین زندانی‌است 
نامه‌ای می‌تویسد بدین مضمون که دربارهٌ پسرانت چنین و چنان کردم.. 
ایشان را نزد خود نگاه می‌دارم تا به‌خوی ما برآیند و فرزندان "سرپوشیده 
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یش رت اسان رآ رها تا کین دی منت سم 
«مخاطبة» مسعود با برادر زندانی که سالها محبوس‌است هنوز در آخری 
نامه «الامیرالجلیل‌الاخ» است ۰ همچنانکه عرض‌کردم طرز رفتار سلطان 
مجمود پامسعود و محمد و ترجیح محمد بر مسعود -باآنکه مسعود ولی‌عهد 
سلطان بودب در اعماق روح مسعود ار کرده بوده‌است و بدین جهت دار 
تجزیه و تحلیل حنوادث دوران سلطنت مسعود از این عامل مهم نباید 
غافل بود. : 
و عد و 

با توجه به‌مطالبی که دربار؛ کودکی و جوانی مسعود بعرض رسأنیم 
ان حقیقت آشکار گردید که وی در هنگام چلوس بر تخت سلطنت مردی 
سالم و نیرومند » ورزشکار و شکارچی‌بی ماهر » و آشنا به فنون جنگ » و 
نیز اهل سواد و تاحدی آشنا به‌فنون آدب بوده‌است . و بدرش سلطان 
محمود هم لااقل در دورآن کودکی و آغاز جوانی در حسن تربیت او اهتمام 
خاص مبذول می‌داشته‌است . بدین ترتیب می‌توان گفت در مسمود از نظر 
شخصی » برای ادارة مملکت و سلطنت درآن روزگار نقیصه يا عیبی بچشم 
نمی‌خورد . از ظرف دیگر می‌دانيم وی وارث مملکتی وسیع و آبادان بود که 
دامنة وسعشش تا ترکستان و هندوستان و ۰۰۰ می‌رسید ۰ پدرش ستلطان 
محمود که مانند فرزندش مسعود به‌مال و منال دنیا و سیم و زر علاقه‌ای 
فراوان داشت خزائن غنی برای او بمیراث گذاشته بود که غنائم گرانقدر 
هندوستان و بتکده‌هایش بر ارزش آنها می‌افزود . سپاهیان محمودی و یز 
سالاران و فرماندهان لشکری پدرش که فتوحات بسیار کرده بودند و از 
کورهٌ امتحان موفق و پیروز بیرون آمده بودند با سلاحهای بسیار و اسبان 
و پیلان فراوان در خدمت او بودند . دربارش به‌وجود وزیران و رجپال 
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بر‌گزیده و کاردان و داسوز و خدمتگزار چون خواجه احمدحسن میمندی» 
خواحه اخمد عبدالصمد » بونصرمشکان » خاحب بزرگد علی قرب 4 
آلتونتاش خوارزمشاه و امثال آنشان اوه بواد گنه همه بطوع و رفبت 
کمر خدمتگزاری نسبت به‌سلطان جوان برمیان بسته بودند . بعلاوه پس از 
بك دورة بسیار کوتاه سلطنت بدفرجام برادرش محمد » عموم درباربان و 
فرماندهان مقدم او را به‌گرمی استقبال کردند . رعایا نیز چنانکه از تاریخ 
بیهقی برمی‌آید در آفاز کار بهرجا قدم می‌گذاشت به‌صورتهای گوناگون 
احترام و دوستداری خودرا نسبت به‌او بمنصه ظهورمی‌رسانیدند " بعلاوه 
پس از مرگه سلطان محمود » تا مدتها قدرت محمودی به‌دشمنان و معاندان 
مسمود اجازه نمی‌داد به‌خودنمابی بپردازند زیرا سطوت سلطان محمود و 
کشت و کشتارهای او را در واحی مختلف ابران و هندوستان بیاد داشتند. 
با تمام این تفاصیل که برای پیشر فت مسعود مانع مفقود و مقتضی از هر 
جهت موجود بود باید دید بچه سبب امیرمسعود نتوانست از اين همه 
امکانات که در اختیارش بود -و بندرت همه آنها در اختیار پادشاهی قرار 
می‌گر فته‌است- به‌نفع خود و کشورش استفاده‌کند؟ چرا امپراطوری وسیع 
غزئوی که بر دور سلطنت پدرش » محمود » باوج قدرت وشکوه و جلال 
رسیده بود » در دور سلطنت وی به‌حضیض ذلت افتاد و بقول ابوالفضل 
بیهقی در دوران حکومت مسعود همه «وهن بر وهن بود» و شکست و 
نامرادی و ناکامی در بی کدیکر ؟ 


ع عچ جوٍ 
اکنون اجازه بفرمایید در اینجا به‌بررسی علل ناکامی مسعود وسقوط 


۲- ازجمله رك: صفحات ۱۸- ۱۷ ۲ ۲۳۹۲ )۳۲ ۰ 
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وی بپردازم ۰ باید روشن ساخت که چه موضوعاتی موجب آمد که این آمیر 
جوان از آن همه فرصتها و وسائلی که در اختیار داشت» و به‌شمه‌ایاز 
آنها اشاره شد » نتوانست بهره‌برداری کند . 

یکی از مطالب قابل توجه‌ که درزندگی مسعود همه‌جا بچشم می‌خورد 
باده‌گساری و خوشگذرانی و شادخواری و بی‌خیالی اوست . هیچ بحادثهای 
ولو بسیار صعب باشد نمی‌تواند او را از شربخواری و شکار و امثال ین 
کارها باز دارد . در تیره‌ترین ایام سلطنتش که با شکست‌های بی در بی 
مواجه می‌گردد جام باده و ندیمان و مطربان ء رقاصان را از باد نمی‌برد و 
نصیحت خیرخواهان را در این باب نمی‌بذیرد ۰ او چنان در خوشگذرانی 
غرق شده‌است که هرروز بدست خود پابه‌های حکومت خود را متزلزی‌تر 
می‌سازد . به‌کارنامة. مختصر خوشگذرانی و باده‌گساري‌های وی وت 
بفرمایید ؛ 


پس از فیصله‌یافتن کار اریارق و سپاه سالار غازی » مسعود بررجأنب 
ترمذ نشاط شراب و صید می‌کند و چون به‌کران رودخانهٌ جیحون می‌رسد 
باز به‌نشاط و شراب می‌پردازد و سه روز پیوسته شراب می‌نوشد در پوز " 
چهارم برمی‌نشیند و بشکار شیر ودیکر جانوران می‌رود وچهارشیز بدشت 
خود می‌کشد ویس ازاین شکار باز به‌شراب‌خوردن مشغول می‌گردد ۰ ژوز 
بعد در جیحون در کشتی می‌نشیند ؛ ندیمان و مطربان وغلامان درکشتیهای 
دیگر می‌نشینند شراب روان می‌شود » از قلعه‌ها بو قها را بعلامت شادی 
می‌دمند و آواز مطربان از کشتیهاءبآسمان می‌رسد و برلب جیحون متجاوز 
از سیصد تن از مطربان ترمذ و زنان پای‌کوب و طبل‌زن به‌پای‌کوبی و بأزیر 
مشغول‌می‌گردند. روز بعد باز امیر به‌شر اآب‌خوردن می‌بردازد (۳۱۰-۳۱۱). 
از بلخ نیز «میزبان برمیزبان» با نشاط واشراب و شکار می‌رود (۲۲۱) ۰ 
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هنگامی که فرمان می‌دهد صلاتی را که برادرش به‌مردم داده بوده‌است از 
ابشان پس بگیرند و به‌خزانه بررگردانند » خود امیر به‌شکار بیست روزه بره 
می‌رود » و از شکار به‌باغ صدهزار باز می‌آید و هفت روز آنجا می‌ماند با 
شراب و نشاط تا بار دیگر به‌شکار بپردازد . در همین روزها که امیر فارغ 
و آسوده به‌شکار و شراب مشغول‌است غزنین را سیلی عظیم وبران 
می‌سازد (۳۳) . باز امیر بغکر شکار می‌افتد و برجانب خارمرغ به‌شکاری 
ده روزه می‌رود (۳۵۸)- روزیکشتبه پنجم شوال سال ۲۲) چون باتشرفات 
کامل مراسم مظالم بپابان می‌رسد امیر به‌شراب می‌نشیند و دو روز این کار 
(دامه می‌بابد (۰)۳۷۲ در غره ماه ذی‌الحجه سال ۲۲) سرای‌پرده‌هارا برباط 
شیر و بز برجانب هرات می‌برند . امیر در آنجا چند شیر بدست خود 
می‌کشد و به‌شرابخواری می‌بردازد (.7۰)) ۰ در حالی که خواجه احمد 
عبدالصمد را برای مقابله با ت رکمانان فرستاده‌است ۰۰۰ امی ر به توشگ سپید 
می‌رود «نشاط کرد و چوگان باخت و شراب خورد سه روز» بعد به‌قلعهة 
غرنین عزیمت می‌کند و چهار روز مهنمان علی کوتوال می‌شود » مسعود در 
ابنجا هم شراب می‌خورد و اوقات خود را با ندیمان و مطربان می‌گذراند... 
و روز سه‌شنبه بنجم شعبان نیز امیر از بگاه نشاط شراب میکند (۵۲۷) ۰ 
ده بازده روز بعد به‌شکار بره می‌رود و از ىك هفته پیش آزاین تاریخ برای 
جمعکردن نخجیر کسانی را فرستاده بودند . در آنحا نیز «شکاری سخت 
نیکو بر فت» ۰)۵۲٩(‏ 

در بحبوحة گر فتاوبها» شراب می‌خورد وچون خبر پیروزی‌نوشتگین 
خاصه خادم درباب تر کمانان می‌رسد امیر بشراب‌خوردن می‌پردازد(٩۵۱).‏ 
آمیر از طبرستان شکست‌خورده و ناکام به‌سوی خراسان بازمی‌گردد در 
حالیکه آنچه دربشت‌سر گذاشته ویرانی و قتل‌وغارت و ظلم و بیدادگری 
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ونارضاییاست بیهقی دراین‌باب می‌گوید «قيامت را مانست» ولی در .ابن 
وضع مسعود بنشاط شراب مشغول می‌شود و روز آدینه به آلمم می‌بود 
در «کرانه دربای آبسکون» وآنجا خیمه‌ها و شراعیها زدند وشرآب‌خوردند 
وماهی گر فتند وکشتی‌های روس دیدند»(۰)1۰۱ هنگامی که خبر نخستین 
پیروزی بر ترکمانان - که خاطر مسمود را بخود منتفول کرده‌بودند - به‌او 
می‌رسد» ندیمان ومطربان می‌طلبد و همه‌شب تا روز شراب می‌خورد و 
آنقدر نشاط می‌کند. ودر باده‌گساری افراط می‌نماید که چون در سحرژگاه 
همان شب خبر شکست عظیم لشکر سلطان بدرگاه می‌رسد و می‌خوافند 
امیررا ازآن مطلع سازند» جواب می‌شنوند که امپر «وقت سحر خفته‌است 
ربهیچ‌گونه ممکن‌نشود تاچاشتگاه فراخ بیدارکردن». صحنه موّثر وتماشائی 
است. وزیر و همه اعیان درگاه آمده‌اند تا دربارهُ اين حادثهة غم انگیز ها 
سلطان سخن بگویند » ولی در باغ بسته‌است . همه می‌نشینند و هنگپام 
چاشتگاه ر قعه‌ای به‌امیر می‌نویسند وحادئه‌را بعرض می‌رسانند ۰ تازه پس 
از اطلاع آزاین امر» مسعود فرمان می‌دهد همه بمانند» چون بس‌از نماز ‌ 
بار خواهد بود تا دران‌باب سخن گفته‌آید (۱۳۲) ۰ رسولان تر کمانان را 
روانه می‌کنند و امیر لختی آرام‌تر می‌شود و دست به‌نشاط و شراب 
می‌برد (18۲) ۰ درحالی که تررکمانان خراسان را سخت آشفته ومضطرب 
ساخته‌اند و صینی به‌امیر هشدار می‌دهد به‌هرات نرود» آمیر بسوی‌هرات 
حرکت می‌کند. رفتار مسعود دراین‌هنگام چنان‌است که گوبی هیچ مشکلی 
موجود نیست زیرا درین‌راه سخت شادکام‌است و بنشاط شراب و طید " 
مشفول (]16) ۰ پس ازآنکه امیر کار چفانیان و رسولان بسران علی‌تگین را 
روبراه می‌کند» میهمانی بزرگی می‌سازند و همه بشر آب‌خوردن می‌نشینند 
ویس از رفتن حاضران» امیر از باغ به‌دکانی که در آن باغ بود می‌رود و 
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به‌ش راب خوردن مشغول‌می‌شود )11٩(‏ ۰ پس از چند روز» به‌دامن مرو 
آلرود به‌شکار می‌رود و س‌از گذشت مدتی متجاوز از سی‌روز در ترمسذ 
به‌شکار شیر می‌رود و هفت‌روز را به‌صید میگ ذراند (1۵۱) ۰ بمناسبتر 
ختنه‌کردن «آمیران‌فرزندان» دعوتی بزرگدمی‌سازند «هفت‌شبان‌روز بازی 
آوردند ونشاط شراب بود و امیر بنشاط این جشن وکلوخ انداز ۰.۰.۰ بدین 
کوشك و بدین‌بافها تماشا می‌کرد و نشاط شراب می‌بود» (1۵۳). با آنکه 
آخبار بدی از خوارزم رسیده‌است پس‌از مدتی باز امیر قصد شکار بره 
می‌کند با خاصگان و ندیمان و مطربان (1۵) ۰ 

درروزهای تیر وتارسلطنتش در مراسم جشن‌مهر گان‌باصطلاح سنگ, 
تمام می‌گذارند. آتشی عظیم بر می‌افروزند و فلامان خوانسالار بکار 
می‌پردازند «(شراب روان شد به‌بسیار قدحها و بلبله‌ها و ساتگینها» امیر 
تا نماز پیشین می‌ماند و بعد به‌صفة ناثبان می‌رود که برای. خواص مجلسی 
خسروانی با حضصور مطربان ساخته بودند و امیر تا نماز دیگر در آنجا 
می‌ماند (105) ۰ پس ازآنکه پسرش امیر مودود رابا سپاه‌سالار علی‌عبداله 
ولشکری قوی به‌بلخ می‌فرستد » خود بجانب تگین‌آباد می‌رود و هفت روز 
بنشاط وشراب درآنجا مشفول می‌گردد و سپس در دشت لگان به‌شکار_ 
پره می‌رود (104). در بحبوحة وصول اخبار راست‌ودروغ درباره‌تر کمانان 
شیگیر به‌کران هیرمند می‌رود با بازان و یوزان و حشم و ندیمان ومطربان 
وخوردنی وشراب .در آنجا صید بسیار می‌کنند و شراب می‌خورند » آنگاه 
آمیر قصد می‌کند برکشتی سوار شود . ده ناو می‌آورند و امیر بربزرگترین 
ناوها سوار می‌شود با دو ندیم و «کسی که شراب بیماند از شرابداران» 
و چندتن دیگر » و بقیه ندیمان و مطربان و همرآهان در کشتیهای دیگر 


سوار می‌شوند . در همین سفراست که کشتی امیر غرق می‌شود و اگر 
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کشتیهای دیگر نزدیکش نبودند یقیناً نجات نمی‌یافت (15۲) . 

ترکمانان هرروز پیش‌تر می‌آیند» امیر ؛ وزیر را به‌هرات می‌فربستد 
و خودش بسوی یمن‌آباد و میمند به‌نشاط و شکار می‌رود (0۸1) : سپس 
در هفتم شمبان به‌باغ مخمودی فرود می‌آید و دست به‌نشاط و شراب 
می‌کند. امیر پیوسته شراب می‌خورد چنانکه دمی نمی‌آساید (۸7) ۰" بعد 
درمراسم عید فطر می‌بينيم که امیر با آسوده‌خیالی خاص‌خود؛ از يك‌ففته 
پیش دستور لازم برای اجرای مراسم این عید صادر کرده‌است و مراسم_ 
عید با چنان تشریفاتی انجام می‌شود که پیرآن کهن بهیچ روزگار براین‌جمله 
یادنداشتند. شاعران شمر می‌خواندند » مطربان می‌نواختند» پیاله‌ها روان 
بود .و همه از خوانها «مستان» باز گشتند . امیر پس‌از این مقدمات سبوار 
می‌شبود و به‌خانة زرین می‌رود. بر بام آن‌خان4» مجلسی آراسیته بودنّد و 
به‌نشاط کاسل شراب می‌خورند (1۸۹) . در ماه شوال با فوجی غلام‌سرایی 
ولشکر و ندیمان و رامشگران بشکار پره می‌رود » نشاط می‌کند و شراب 
می‌خورد (1۸۹) ۰ دراین ایام از اطلاعانی که از حاسوسی بدست آمده‌است 
متوجه می‌شوند بفراخان با ترکمانان ارتباط دارد وابشان را علیه سلطان 
تحريك می‌کند . باآنکه موضوع مهمي کشف شده‌است امیر درحاشی 4 کارها 
به‌شکار می‌رود و در دشت خار مرغ شکاری نیکو می‌کند (1۹۷) ۰ سل از 
مدتی کوتاه عید مهر گانِ فرا می‌رسد. باز مجلس است وشعرخواندن‌شابران 
و صلت‌یافتن ایشان وپس از شعرشنیدن بر نشاط وشراب رفتن .)0٩۷(‏ 
عید اضحی می‌رسد باز هم خوانهای باتکلف می‌نهند و شراب می‌خورند 
01۷-۸ ۰ ۱ 

در روزهای تاريك سال:۲۹) که هرکس بجای مسعود بود به‌توصبة 
بزرگان دربار ولو مدتی کوتاه» خوشگذرانی را ترك می‌کرد» در کوشلتر نو 


هه یادنامة ابوالفضل بیهتی 


بر تخت زرین < که ساختن آن داستان چالب توجهی:دارد - می‌نشیند وبار 
می‌دهد. مطربان می‌زنند . شراب روان مي‌شود چون آب جوی » چنانکه 
همه از خوانها مست برمی‌گردند . تازه آمیر به‌باغ می‌رود و تا نزديك نمازر 
دیگر شراب می‌نوشد (۷۱۵) ۰ نشابور سقوط کرده‌است. وضع آنقدرآشفته 
است که امیرمسمود هم کمی ناراحت ومضطرب‌است و باآنکه به‌جشنر 
مهرگان می‌نشیند کسی را زهره‌نیست که آشکارا نشاط کند» ولی روزبعد 
که عید اضحی‌است » امیر که‌مدتی‌است شراب نخورده» همه غمهارا ازباد 
می‌برد . برای این عید تکلف بسیار می‌کند ۰ بسا نماز و قربان بر خسوان 
می‌نشیند» باز,شاعران شمرمی‌خوانند» مطربان براثر شاعران زدن‌میگیرند 
و خواندن» شراب روان می‌شود» وهمه مست برمی‌گردند . آمیر نیز ازخوان 
برمی‌خیزد درحال ی که هفت بیاله شراب خورده‌است به‌سرای فرود می‌رود 
... وپس ازاین پيك‌هفته شراب‌می‌خورد و اوقات خودرا باندیمان می‌گذراند 
(۷۲۵) ۰ 

مردی که گوبی سوگند خورده‌است دمی به‌یاد رعایای خود نباشد 
و دمی از خوشگذرانی دست برندارد » درحالی که ازمقابل ترکمانان سبه 
پيشنهاد وزیر - بسوی هرات گریخته‌است تا بلکه کاری بکنند و آب, رفته 
را به‌جوی بازگردانند- آبیکه‌هرگز بجوی بازنگشت - بجای آنکه‌به‌تمشیت 
آمور بپردازد و رعایای خودرا در برابر مهاجمان تقویت و باری کند » بر 
ناحیتی فوجی می‌فرستد : سربازان می‌روند و به‌ضبط و تو قیف اموال‌رعایا 
مشفول می‌شوند . امیر هم درکنار سربازانش بنشاط وشراب مشغول است 
چنانکه دمی از باده‌گساری نمی‌آس‌اید (۷۸۲) ۰ مسمود با این سیاست 
می‌خواست بیشر فت سپاه تر کمانان را متو قف سازد و مردم بخت‌بر گشتة 
خراسان وا ازگزند ابشان مصون دارد . در حالی که سپاهیانش بفرمان وی 
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به‌غارت رعایای مسلمان سلطان پرداخته بودند» آز مسردی خوشگذران و 
بی‌تدییر چه‌کاری ساخته‌است!* امیر از برابر سپاه خصم با ضعف وژّیونی 
می‌گر بزد .و به‌نسا می‌رود .چون نسا ناحیتی خوش‌است در آنجا مقام 
می‌کند و باز شراب می‌خورد (۸۰۸) ۰ به‌نشابور وارد می‌شوده» به‌شهری که 
زمانی آبادان بود ولی‌براثر بی‌لیاقتی مسعود مدتی به‌تصرف طفرل‌سلجو قی 
وبارانش درآتده‌بود . در هنگام ورود امیر» نشابور گر فتار قحط است؛ امیر 
به وبرانی و قحطی کاری ندارد . برنامة همیشگی را ادامه می‌دصد و باز 
«بشراب ونشاط مثبفول» می‌گردد (۸۱۰) ۰ مسعود در همین شهر قحطی 
زده در نوروز بجشن می‌نشیند. شعر می‌شنود و شاعران ومطربان را صلت 
می‌دهد (۰)۸۱۵ امیر از نشابور بقصد جنگ سوی طوس و براه سسرخس 
حرکت می‌کند جنگها روی می‌دصد و باآنکه هردوطرف مشیارانه اقبدام 
می‌کنند بازهم می‌بينيم در حاشية کارها امیر ب‌شر اب خواری ادامه می‌دهد 
۸۱0 

نکته‌ای که بنظر بنده بسیار جالب توجه می‌نماید آنست که ایق مرد 
که حتی در اسو, احوال جام باده را فراموش نمی‌کند گاهیژبرای 
باده‌گساریهای خود دلیل و برمان می‌تراشد مثلا" موقعی که در دندانقان 
مفتضخانه شکست می‌خورد » شکستی که سرنوشت امپراطوری"غزنوی را 
تعیین کرد » با آنکه آثار تکلف در وجنات سلطان هویداست » حکپم وار 
درمی‌بابد که غم‌خوردن‌سودی نداردیس بسر نشاط باز می‌شود و شراب 
می‌خورذ ! (۸۱۱) ۰ گوبی تا و قوع این حادئة هول » لب بشراب نیالودة بوده 


استاد مجتبی مینوی در مقالة «عیرت تاریخ» از اين موضوع پشرح سخن گفشه‌اند . 


رد » مجله یغما 4 سال هشتم » شماره‌های چهارم و پنجم . ۱ 
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است و تمام اوقات خود را برای بهبود حال رعیت و سپاه صرف می‌کرده 
است ۰ 

در دنبالة این ماجرا سپاهی را به‌بلخ نزد امیرك بیهقی می‌فرستدد و باز 
بسر شراب می‌شود (۸۷۲) .روز سه‌شنبه بر قلعت می‌رود و مهمان کوتوال 
است و شراب می‌خورد(۸۷۲) ۰ چنین بنظر می‌رسد که مسعود هر قدر با 
شکستهای بزرگتر و وهنهای عظیم تر مواجه می‌گردید » مجالس باده‌خواری 
مجلل‌تر و مفصلتزی براه می‌انداخته‌است . باشکوه‌ترین مجلس شرابخواری 
امیر مسعود که ابوالفضل بیهقی خود ناظر و شاه د آن بوده‌است موقعی 
بر با می‌شود که وی در دندانقان شکست‌خورده » آلتونتاش بحاجب نیز در 
بلخ با ناکامی رویرو گردیده‌است و نابسامانیها حد و حصری ندارد. مسعود 
فرزند خود امیر مودود و وزیر را به‌هیسبان می‌فرستد و لشکر را سان 
می‌بیند و فرزند و وزیر و حاجب بزرگه و ۰۰۰ را به‌خوان می‌نشاند و با 
ایشان نان می‌خورد و چون این قوم خدمت وداع بجای می‌آورند » سلطان 
به‌عبدالرزاق می‌گوید «چه‌گوبی » شرابی چند پیلیابخوريم ». جواب عبد 
الرزاف نیز ی و جوانییاستتا: جبان امیرق را چین ندیم بایه ه 
عبدالرزاق حواب می‌دهد «روزی چنین و خداوند شادکام و خداوندزاده 
بر مراد رفته ...و با این همه هرسه خورده » شراب‌کدام‌روزرا باز دارم ؟» 
امیر تصمیم گر فته‌است که «بی‌تکلف باید که بدشت آییم و شراب بباغ 
پیروزی خوریم» آمیر ترتیب مسابقه‌شر ابخواری می‌دهد و پیشنهاد می‌کند 
«عدل نگاه دارید و سانگینها برابر کنید تا ستم نرود» . مسعود که در تمام 
دورن سلطنتش بفکر آن نبود که از رعابايش ستمی را دور کند » در مجلس 
باده‌خواری می‌خواهد بعلت کوچکی و بزرگی جامهای شراب برباده‌خواران 
ستمی نرود ۰ ساتگینهای نیم‌منی "پرمی‌شود و تهی می‌گردد . امیر بعنوان 
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۱ ۱ ٍ سم 
قیرمان بی‌همانند این مجاس‌بیست‌وهفت ساتگین نیم منی شراب هی‌نوشد 
و چنانکه گذشت بعد » آب و ظشت می‌خواهد و ذست و دهان فی‌شوید و 


مصلای نماز می‌افکنذ و به‌نمازخواندن می‌بردازد (۸۹6) .تا آخرئن دوژژی 


که از امیر مسعود در تاریخ بیهفی ذکری بمیان آمده‌است بعنی پس از آنکه 
ویشما تانتهووا تخایه بر وه ماه فراز ری هو نتاناس مزر 
از ابنهمه شکست و زبونی احساس شرمساری کند .باز از بگاه به‌نشاط 
شراب می‌خورد (۸۹۲) ۰ 

البته در مواردی‌کسه وضع سخت آشفته وتیره و تار است گاه گاه 
مسعود را تنگدل و آشفته خاطر و بی‌حوصله و دل‌مشفول نیز می‌بينيم که 
اگر نشاط شراب می‌کند بسبب دل‌مشفولی طربی نمی‌کند (010) ۰و يا چون 
عید فطر می‌کند» نه شعر می‌شنود و نه نشاط شراب‌می‌کند زبرا «هرسصاغت 
صاعقه دیگر خبری رسیدی‌از خراسان»" (۷۲۲) ۰و نیز دراین او قات‌است 
که می‌بينيم امیر علاوه بر مشغول‌دلی » غمنالاست » با رعبی و فزعی در 
دلش بوجود آمده » با نومیدی بر او غلبة کرده ز سخت ترسیدف‌است (۸/۲۱» 
۲ ۲ ۸۸0 

به‌آنجه دربارة خوشگذرانی و بی‌خیالی سلطان مسعود گفته شد » 
علاق او زا به‌تهی نجملات » که گاه بر خرج و یا کودکانه می‌نماند باید 
افزود - م 

در روزگاریکه خراسان آشفته‌است و امیر» سوی‌گرگان وطبرسثان 
حرکت می‌کند » چون از گرگان به‌ستارآباد می‌رسد «سدیگر ژوز آثیر از 
پگاهی روز نشاط شراب کرد برپن بالاء و وقت ترئج و نارنج بود و بافهای 
این بقعت از آن بی‌اندازه بیدا کوده بود و آزین بالا بدیدار بود ۰ فرمود تا از 


0 
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درختان بسپار ترنج و ثازنج و شاخهای با بار باز کردند و پیاوزدند و گرد 
بر گرد خیمه بر آن بالا بزدند و آن جای را چون فردوس بیاراستند ۰ و 
ندیمان را بخواند و مطربان نیز بیامدند و شراب خوردن گر فتند..۰» (۵۸). 
ملاحظه می‌فرمانید آرزوهای سلطان از چسه نوع‌است . ساختن کوشك 
مسیعودی با خرج مبلغی معادل هفت‌بار هزارهزار درم» بجز حشر وبیگاری» 
که بقرال عبدالملاكنقاش مهندس + اگر قرار بود بحساب گر فته شود دو 
برابر این رقم می‌شد از جمله کارهای بی‌حساب مسعوداست )٩۵۲(‏ ۰ در 
عید فطر سال ۲۸] متوجه می‌شویم امیر تخت زربنی سفارش داده وچون 
در آن هنگام حاضر نشده‌است » بر تختی از چوب می‌نشیند . ولی در روز 
سه‌شنبه بیست‌ویکم شعبان سال )۲٩‏ که روزگار آن‌چنان تیره وتاراست 
که امیر آسوده‌خیال ما هم «سخت تنگدل» است (۷۱۵)و «دل در توکل 
سته» (۷۱۲) ۰ مجلسی می‌آراید . اکنون تخت زرنی که سه سال پیش 
سفارش داده بود حاضر شده‌است و آن را در این مجلس قرار داده‌اند 
وصف این تخت زرین را از زبان ابوالفضل بیهقی بشنوند «تخت همه از 
زر سرخ بود و تمثالها و صورتها چون شاخهای نبات از وی برانگيخته و 
سیار حوهنردرو نشانده همه قیمتی و ,دارافزشها ب رکشیده همه مکلل 
بانواع گوهر » و شادروانکی دیبای رومیل به‌روی نخت پوشیده » و چهار 
بالشن از شوشه زربافته و ابر شم آگنده سمصلی و بالشت پس, بشت ؛ و 
چهار بالش دوبرین دست و دو برآن دست » و زنجیری زراندود از آسمان 
خانه صفه آويخته تا نزديك صفه تاج و تخت ؛ و تاج را در او بسته ؛ وچهار 
صورت رویین ساخته بر مثال مردم و ایشان را [بر] عمودهای انگیخته از 
نخت استوار کرده چنانکه دستها بیازیده و تاج نا نگاه می‌داشتند » و از 


تاج برسر رنجی نبود که سلسله‌ها و عمودها آنرا استوار می‌داشت و بر 
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زیر کلاه پادشاه بود ۰ و ابن صفه را بقالیها و دیباهای رومی بزر و بوقلمون 
بزر بیاراسته بودند و سیصد و هشتاد باره مجلس [خانه] زره هاده هر 
باره يك گز درازی و گزی خشکتر بهنا» و برآن شمامه‌های کافور ونافه‌های 
مشك و پاره‌های عود و عنبر » و در پیش تخت اعلی پانزده پاره باقوت رمانی 
و بدخشی و زمرد و مروارید و پیروزه. و در آن بهاری‌خانه خوانی ساخثه 
بودند و بمیان خوان کوشکی از حلوا تا بآسمان خانه و بر او بسیار بره » 
آمیسر از باغ محمسودی به‌کوشك نو می‌آید و درین صفضه بر تخت زرین 
می‌نشیند در حالی که «تاج بر زیر کلاهش بود بداشته و قبا بوشیده دینای 
لعل بزر ۰۰.» و غلامان با لباسها و آرایشهای کامل قرار گر فته‌اند » امیر باد 
می‌دهد و پس از پابان بار .۰۰ مجلسی ترتیب می‌دهند که در آن «مطربان 
می‌زدند و شراب روان شد چون آب جوی» (۷۱۲-۷۱۵) ۰ به‌عقد تکاح آمیر 
مردانشاه پسر سلطان با دختر سالار بگتفدی نیز توجه بفرمایید که در سال 
۸ که اوضاع بهیچ وجه مساعد نبوده‌است با چه تشریفاتی امیرزاده را 
نزد پدرش می‌برند او را بر اسبی سخت قیمتی نعل زر زده و زین در زد 
گرفته و استام بجواهر سوار می‌کنند )1٩۱(‏ ۰ و از این نوع‌است آراستن 
غزنین برای استقبال از مهد و ودیعت و رسولان خانیان چنانکه ترکان هرز 
چنان مراسمی ندیده بودند (۵1۸) . 

بطور کلی مسعود به‌برگزاری عیدها و جشن‌ها و انجام اين نوزع 

" تشرشات هم اهتمامی خاص داشته‌است ۰۷۰۲ ۰۷۵۱ ۳۹۰ ۰۱۳۵۹ حتی 
در روزهای تیره و تاريك سلطنتش نیز می‌بينيم که مراسم عید را برگزاٍد 
می‌کند ولو «سخت بینوا عیدی» (۸6) باشد و با «عیدی سخت آرامیدهو 

بی‌مشغله» (۸۷۹) ۰ 


حکایتی دیگر از بی‌خیالی‌های مسعود را بشنوید که شنیدنی‌است و 
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عبرت‌گر فبنی . از هرات قصد ترکمانان می‌کند و در تعقیب طفرل سلجوقی 
است بر بیل سواراست در حالی که خواب کافی نکرده و کمی هم تر دالد 
خوزده‌اینتاه ندین سیتبابر بیل تخوابامی‌رود و اییلانان جون بآنستند 
زهره نداشتند پیل را بشتاب راندن و بگام خوش خوش می‌راندند و سلطان 
خفته بود تا نزديك سحر و آن فرصت ضایع شد » که اگر آن خواب نبودی 
سحرگاه بر سر طفرل بودی» ۰ ملاحظه می‌فرمایید ساطانی دشمن را در 
حساس‌ترین دقایق جنگ‌و گریز تعقیب می‌کند. همه چیز به‌مویی باز بسته 
است . کیست که در چنین مو قعیتی ترباك بخورد و بخوابد (۸۰) ۰ این کار 
و نظابرش از مسعود آدمی ساخته‌است . 


ی 

استداد رای و خودسری نیز در سقوط مسمود و شکست خاندان 
غزنوی نقشی اساسی داشته‌است » و این نیز موضوعی‌است که تقرباً در 
اکثر حوادث توجه خواننده تاریخ بیهقی را بخود جلب می‌کند . نظر بنده 
آنست که اگر این بادشاه فقط نظربات خیرخواهانه وزیران و اعیان درگاه 
و فرماندهان لشکر خود را می‌بذیر فت و به‌آنچه ابشان از راه دولتخواهی و 
دلسوزی او نمك‌خوارگی به‌وی می‌گفتند » عمل می‌کرد -و از خود..حتی 
لمترین ابتکاری نشان نمی‌داد- هرگز گر فتار سرنوشت شومی نمی‌شد که 
همه ازآن مطلعیم زرا چنانکه گذشت مسمود از همه امکانات لازم برای 
خوشی و شادکامی و سلطنتی با شکوه ور جلال تمام بررخوردار بود . در اینجا 
به‌ذکر چند مورد از خودسریهای او که هريك نتایج سوئی ببار آورده‌است 
اشاره می‌کند : 


تاش‌فراش را با تعلیماتی در باب توقیف مقدمان ترکمانان به‌عراق 
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می‌فرستد ۰ وزیرش خواجه احمدحسن » خی رخواهانه به‌امیر تذکر می‌دهد 
که آوردن ترکمانان در زمان بدرت به‌خراسان غلط بود » امروز هم تو قیف 
ایشان فلط‌تراست زیرا موجب بدگمانی ایشان می‌گردد ۰ امیر به‌آنچه گفته 
بود عمل می‌کند و سپس صحت نظر وزیر بر او معلوم می‌گردد ۰1۳1٩(‏ 
تصمیم می‌گیرد شخصاً از ساری به‌ناتل بتازد ۰ وزیر و اعیان رفتن امیر,را 
صلاح نمی‌دانند و این مطلب را صریح بوی می‌گوبند .جواب می‌شنوند 
«روی چنین می‌دارد که بروم» )۵٩۱(‏ ۰ در مطالبة نثار کلان از مردم بیچارة 
آمل لجاجت می‌کند و سخ وزیر و تقاضا و تضرع.آملیان را نمی‌شنود . 
عمال امیر شهر را زیروزبر می‌کنند و چنانکه در جای دیگر اشاره کرندم 
چیز قابل توجهی بدست تک (۰ .)۰ درحالی که تر کمانان به‌پیشروی 
خود ادامه می‌دهند و وزیر در هرات‌است . وزیر به‌امیر می‌توسد مصلجت 
آنست که پادشاه به‌هرات آید و مقام کند تا بنده به‌مسرو رود و حاجب 
بزرگه با لشکری بزرگد روی به‌مخالفان نهد . ولی امیر جواب می‌دهند 
به‌حاضری ما به‌هرات چه حاجت‌است ؟ ما سوی غزنین خواهیم رفت "که 
حبواب این است . بونصر مشکان نامه‌های وزیر را در انن مورد که بصر اخت 
نظر خود را بعرض رسانیده‌است به‌امیر می‌دهد اما مژثر نمی‌افتد . بونضر 
مشکان » بیخود » مشفقانه و چاکرانه دل می‌سوزاندکه تدبیر راست ودرشت 
تدییر وزسر است . امیر به‌سخنان رئیس دیوان رسالت خود هم گوش 
فرا نمی‌دهد زرا او را آرزوی فزنین خاسته‌است (1۸1). بعداز آنکه ,ویر 
از هرات مراجعت می‌کند و به‌بادشاه می‌گوید اگر به‌هرات آمده‌بودی در 


3 
نیز رد . توقیف اربارق » ص۲۹ » برگردانیدن صلات برادرش محمد به‌خزانه » 
ص۲۲۸ » رفتن به‌نشابور برخلاف نظر مشاوران که رفتن به‌مرو را توصیه کرده بودند » 
(۵۷۲ - ۵وو) . 


1 یادنامة ابوالفضل و 
همه خرآسان يك ترکمان نمی‌ماند جواب بادشاه بیخبر ازهمه‌حا انستکه 
«نباشد آنخا خللی»(1۸۸) ۰ هنگامی که بی‌موقع برای ادای نذر می‌خواهد 
به‌فزو قلعه هانسی برود و هیچ کس با او همرای نیست جواب پادشاه 
مسلمانان که سرزمین و رعابایش در معرض ترکتاز ترکمانان قرار گرفته 
اینست که اگر بسیار خلل‌افتد در خراسان به‌تن خویش به‌این غزو خواهم 
رفت . به‌غزومی‌رود در حالی که عقیدة بزرگان و اعپان درگاه در باب آو 
اشست که «ابن‌خداوندرا استبدادی‌است ازحد و اندازه‌گذشته» (۱ ۰۷۰ 
در وضع بحرانی خر اسان برخلاف رأی وزیر می‌خواهد به‌تن خویش به‌جنگث 
بوری‌تگین برود (۷)7) ۰ خیرخواهان درچنین موازدی حز خون‌دل خوردن 
چه چاره‌ای دارند . وزیر جز این چه می‌تواند کرد که به‌بونصرمشکان بگوید 
«می‌بینی این استبدادها و تدییرهای خطا که ابن‌خداوند پیش گر فته‌است؟ 
ترسم که خراسان از دست ما بشود که هیچ دلابل اقبال نمی‌بینم » ۰ جواب 
بونصر به‌وژیر اینست که سلطان روز بروز بدتر می‌شود . در ابن روزگار 
(بهیچ حال سخن نمی‌تواند شنود» (۰)۷۲۱ 

در سال ۳۱ که آمیر در نشابوراست و قصد دارد به‌مرو برود » همه 
اطرافیان او را منع می‌کنند و می‌گویند مصاحت آنست پادشاه به‌مرات 
برود . مسفود تصمیم گر فته‌است بهز فیهتی هست به‌مرو برود : بایشان 
جواب می‌دهب به‌مرو خواهیم رفت ۰ بزرگان بر زبان بوالحسن عبدالجلیل و 
مسعود لیث به‌امیر پیفام می‌دهند به‌مرو رود زیرا آنجا خشکسالی‌است . 
آمیر به‌این دو تن دشنام می‌دهد و می‌گوید («شما همه قوادان زبان در 
یکدیگر کرده‌اید و نمی‌خواهید تا این کار برآید تا من درین رنج می‌باشم و 
شما دزدی می‌کنید ۰۰۰» ۰ بزرگان از جواب امیر مطلع می‌شوند ولی باز 
مشفقانه به‌اقدام می‌پردازند ۰ این‌بار وزیر » آلتونتاش را بسراغ آمیر 


سیمای مسمود غزنوی در تاریغ بیهقی 0 


می‌فرستد ۰ چون آلسونتاش نیز با عزیمت سلط‌ان‌به‌مرو موافق نیست 
وزیر باو پیشنهاد می‌کند نظربات خود را باطلاع امیر برساند ۰ آلتونتاش 
در این باب با امیر «سخن تمام بك لخت‌وار ترکانه» می‌گوید و امیر را؛از 
رفتن به‌مرو برحذر می‌دارد ولی جسواب می‌شنود«ترا فراکرده‌اند که چنین 
سخن گویی » ترا چه بارای این باشد ؟ ترا عفو کردیم » نگر تا چنین دلیرزی 
نیز نکنی» (۸۲۲) ۰ پس از آنکه امیر به‌مرو می‌رود و پشیمان می‌شود و با 
بوسهل زوزنی و وزیر خلوت می‌کند ۰ وزیر به‌او می‌گوبد «نمی‌بایست آمد و 
می‌گفتند و بنده فریاد می‌کرد» ولی موثر واقع نشد (۸۳۲- ۰۱۸۳۲۱ ۱ 
در ابام تیره‌ای که‌مسعود شکست دندانقان را در بشت سر گذاشته 
و نابخردانه تصمیم می‌گیرد غزنین را تخلیه کند و خزائن و حرم را با خود 
به‌هند ببرد » همه به‌خطابودن این فکر معتقدند . مردانه و خیرخواهأنه 
می‌کوشند امیر را از ابن کار بازدارند. وزیر نامه‌ای بوست باز کرده بطربق 
اکفاء به‌او می‌وبسد بدین مضمون که انتشار آبن خبر آب‌روی ابن دولت"را 
می‌برد . بر غلامان در بیابان با آن همه خزائن اعتماد نیست. وزیر بصراحت 
امیر را از استبدادهای گذشته‌اش ملامت می‌کند و می‌توسد اگر ۳ 
غزنین برود بندگان دل‌شکسته شوند . جواب امیر انست که «آين مرد 
خرف شده‌است و نداند که چه می‌گوید . صواب این‌است که ما خیاوان ۷ 
)۸٩۷(‏ ۰ جواب امیر به‌کوتوال در این زمینه از همین مقوله‌است (۸۹۸) ۰ 
اعیان لشکر و بزرگان دربار در آين مرحله مهم وحیاتیمصمم هستند تا آننجا 
که در قدرت دارند ازاجر ای نظر بادشاه در خصوص تخلیة غزنین جلو گیرای 
کنند و بحق باید گفت جان و مال خود و خویشان خود را برای مصلحت 
پادشاه و مملکت بخطر می‌آندازند زیر با مررد کینه‌توزی بنام:مسعود غزنوی 
روبرو.هستند : روز بعد آعیان و بزرگان بدرگاه می‌روند و به‌آبوالفضل‌بیهقی 


1 یادنامة ابوالفضل بیهفی 


پیغام می‌دهند با سلطان حدیثی داریم ۰ سلطان چون این پیقام را می‌شنود 
به‌بیهقی می‌گوبد دانم که مشتی موس آورده‌اند. ابشان‌را بحضور نمی‌پذیرد 
وبیهقی را برای شنیدن پیفام می‌فرستد ۰ بیهقی پیفام صریح درباریان 
خیرخواه را به‌امیر ابلاغ می‌کند ۰ جواب امیر شکست‌خوردة درسانده 
شنیدنی است می‌گوند «مرا صواب این‌است که می‌کنم ۰ بباید آمد و این 
حدیث کوتاه می‌باند کرد (۸۹۹) - 

مطلب عجیب دیگر در این باب آنست که مسعمود بارها از اننکه نظر 
خیرخواهان را نپذیر فته‌است و گرفتار تبعات خودسری‌های خود شده » 
از اعمال خویشتن اظهار ندامت کرده‌است : از فرستادن حاحب نوشتکین 
و لوالجی با فوجی به‌یکی‌از دهات» وگشودن قلعه‌ای وغارت وبی‌رسمی‌هابی 
که در آنجا ر فته‌است (۵۸۸) ؛ از غارت آملیان (6۰۰ ) از کشته‌شدن زهاد 
و پارسابان که بر مصلای نماز نشسته بودند و مصحفها در کنار داشتند » 
بامر سالار بکتفدی در یکی از دبههای آمل (1.۲)» و بطور کلی از اینکه بر 
خلاف نظر خیرخواهان به‌طیرستان و آمل رفته سخت پشیمان می‌شود و 
به‌بونصرمشکان بطور خصوصی می‌گوید «اين چه بود که ما کردیم لعنت 
خدای برین عراقيك باد» (۱.۸) با «لعنت بر آن کس باد که تدییر کرد 
بآمدن اینجا» (.1) . از غزو هانسی -با آنکه پیروز هم می‌شود- چون با 
وضع نابسامان ملك روبرو می‌گردد اظهار ندامت می‌کند (۷۰0) - وزبر و 
دیگر ناصحان به‌وی گفته‌اند مصلحت نیست از سرخ به‌مرو برود ۰ ولی 
او «مسعودوار» به‌مرو می‌رود و چون اوضاع را نامساعد دید «لختی بیدار 
شد این روز چون چیرگی خصمان بدید و همگان را مقرر گشت که پشیمان 
شده‌است» (۸۲۵) ۰ بوسهل هنگامی که خرابی وضع و بشیمانی امیر را 
می‌بیند می‌گو بد خوشا بحال بونصرمشکان که آمرد و چنین روزی را ندید. 


سیمای مسمود غزنوی در اریخ بیهفی ۷ 


هرچه به‌این پادشاه گفتند ؛ نشنود «امروز بيك چاشنی اندله که بافت بیدار 
شد و بشیمان‌شد» وچه‌سود خواهد داشت بشیمانی درمیان دام؟» (۸۲۵- 
بس از شکست دندانقان یز برخلاف رای وزیر و دیگر مشاوران » آلتونتاش 
حاجب را به‌بلخ می‌فرستد و چون بخطای خود واقف می‌گردد به‌آبوالفضل 
بیهقی می‌گوید رای درست آن بود که خواحه (مقصود وزیراست) دید 51 
مارا به‌ما نگذارند . علی‌دانه و سباشی و بگتفدی مارا بر این داشتند . ۲ 

کته گفتنی دیگر آنست که و قتی کارد به‌استخوان‌مسعود می‌رسد » 
وی گاهی بصراحت به‌استبداد رای‌خودنیز اقرارمی‌کند چنانکه‌درنامه‌ا ی که 
پس از شکست دندانقان به‌ارسلان‌خان » خان ترکستان می‌نویسد » اشاراه 
می‌کند که رای درست آن بود که سوی هرات می‌رفتم » همانطوری که به‌مل 
گفتند «اما مارا لحاحی و ستیزه‌بی گر فته بود .۰.۰ . خواستيم ۶ 4سوی مرا 
رویم ۰۰۰ آن نادره (مقصود شکست دندانقان‌است) افتاد . سوی مرو ر فتیم 
و دلها گواهی می‌داد که خطای محض‌است» (۰)۸۲۸ اما دراکثر موارد» امیر 
بجای آنکه به‌خطا و استبدادرای خود اعتراف کند » مانند ابوالفضل بیهقل 
گناه اشتباهات‌خودرا به‌قضا و قدر منسوب می‌کند جنانکه در نامه مذکور 
می‌نوسد صواب آن بود که در دندانقان می‌ماندم اما می‌باست که تقدبر 
فراز آمده کار خویش بکند » از آنجا براندیم ۰۰۰ (۰۲)۸0۰ 

موضوع دیگر در این باب آنست که سلطان مسمود با چنان خودرایی 
و استبدادی که داشت » در تمام موارد به‌اطرافیان خود می‌گفت که 
به «مشورت» سخت معتقداست و بی‌صلاحدید اعیان و بزرگان درگه 
به‌کاری دست نمی‌زند ۰ هنگامی که نامحر ه‌ختلی به‌امیر می‌رسد که مسعود 
را به‌غزنین و خراسان خوانده‌است با آنکه خواجه بوطاهر دبیر به‌امیر , 


۷ نیز رك . ص 1۳6 ۱۳۱۰ ۰ 


اف پادنامة ابوالفضل بیهتی 


می‌گوید به‌آنچه در نامه هنست باند عمل کرد بادشاه‌جواب می‌دهد «فأما از 
مشورت‌کردن جاره نیست» و برای این مقصود بزرگان درگاه را برای 
رای‌زدن می‌خواند (۰)۱-۱5 به‌بونصر مشکان که به‌رباست دیوان رسالت 
انتسخاب شده‌است می‌گو ند «همان نصیحتها که بدرم را کردی‌می‌باندکرد» 
۷۱ . و جون بادشاه دربارة کار خوارزمشاه از وی سوّال‌می‌کند وبونصرء 
بقیناً بعلت آشنابی به‌خلق و خوی بادشاه » از جواب‌دادن خودداری.می‌کند 
ومی‌گو ند هر چه خداوند اندیشیده عین صواب‌است »یادشاه به او می‌گوید 
« به از این می‌خواهم بی‌حشمت نصیجت باید کرد و عیب این کارها باز 
مود (۷-۷۵) با آنکه مسعود در چند مورد دیگر عقيده خود را به‌مشورت 
اظهار کرده‌است » در اکثر موارد وزیر و بزرگان از اظه‌ارنظر خودداری 
می‌کنند زیرا همه می‌دانند علاوه بر آنکه امیر به‌آنچه ابشان می‌گوبند عمل 
نمی‌کند » ممکن است کین کسانی را که برخلاف نظر سلطان رابی‌اظهارکنند 
بدل بگیرد . به‌ایش نمونه‌ه( توجه بفرمایید: امیر برای تعیین سالاری محتشم 
و کاردان جهت ری با وزیر و بزرگان خلوت می‌کند و نظراشان را می‌برسد. 
حاضران ساکت می‌شوند . وزیر روی بایشان می‌کند و می‌گوید چرا جواب 
امیر را ئمی‌دهید . حاضران از خواجه مي‌خواهند تا رای خود را اظهارکند. 
وزیر بناچار کسانی را نام می‌برد ولی امیر هیچ يك از ایشان را نمی‌پذیرد و 
سرانجام وزیر حواب می‌دهد « بنده آنچه دانست باز نمود و شك.نیست 
خداوند بیندشیده باشد و برداخته » که رای عالی برتراست از همه» . در 
این عبارت » وزیر حقیقتی را بکنایه بیان کرده‌است ۰ می‌گوبید امیر قبلا" 
تصمیم خود را گر فته‌است‌و با تشکیل ابن مجلس ما را دست انداخته‌است 
و 


هم نیز رك ۰ ص 1۲۵ و 1۸ - 


سیمای مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی 1 
به‌هنگامی که تصمیم می‌گیرد به‌گرگان و طبرستان برود » نظر بزرگان 
را می‌پررسد . خواجه احمدعبدالصمد باذکر دلالی باتصمیم بادشاه مخالفت 
می‌کند ولی آمیر می‌گوید بدین کار مصمم است . در این مجلس بونصرمشکان 
که حاضر بوده‌است چیزی نمی‌گوید ۰ پس از ختم این مجلس امیر او را 
احضار می‌کند و از او می‌پرسد چرا در این مجلس ساکت بودی ؟ در حالی 
که در عهد پدرم » سلطان با تو مشورت می‌کرد . بونصر ناگزیر نظر خود را 
مینی بر مخالفت با عزیمت به‌گرگان و طبرستان اظهار می‌کند . ولی امیر به‌او 
حواب می‌دهد دز این کار «افراض دیگر نیز هست» . سپسر در همین باب: 
به‌نامة وزیر نیز توجهی نمی‌کند (0۷۹) ۰ ْ 
هنگامی که در وضع آشفته مملکت امیر قصذ می‌کند به‌غزو تلع ة 
هانسی به‌هندوستان برود باز با بزرگان به‌مشورت می‌پردازد و از ابشان 
می‌خواهد «بی‌محابا» نظر بدهند ۰ حاضران درمجلس: سپاه سالار» حجاب» 
عارض و... همه سکوت اختیار می‌کنند و جواب را بعهدهُ وزیر مصول 
می‌کنند ۰ وزیر دراین وقت بصراحت با تصمیم امیر مخالفت می‌کند و در 
ضمن بیاناتش می‌گوید به‌آمل رفتن بد بود اينك به‌هند رفتن بدتراست . 
نونصر مشکان - همان مرد خیرخواهی که دیدیم امیر از او خواسته بود 
بی‌حشمت نصیحت بابدکرد» - تصمیم ساطان را تأبید نمی‌کند وباصطلاح 
امروزی ما پیشنهاد می‌کند امیر دراین‌باب بنومی نظرآزمائی از عموم‌مردم 
دست‌بازد . بدین‌صورت که پادشاه مخفیانه افرادی را مأمور کند تا نظرر 
لشکر و رعاباه وضیع وشریف را بپرسند که آیا در وضع آشفته خراسان 
وخوارزم و ری و جبال مصاحت‌است پادشاه به‌فزو برود» و اضافه‌می‌کند 
اطمینان دارم همه حواب خواهندداد این‌رای ناصواب است. مسعود بس‌از 
شنیدن نظریات ایشان می‌گوید که دوستداری و مناصحت شما برمن مقرر 


.9۷ ۱ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


است ولی نذر کرده‌ام و به‌تن خویش به‌غزو اخواهم‌رفت و اگر بسیار خلل 
افتد درخراسان روا دارم ۰ پس آزاین جلسه‌است که همه حاضران متفقا 
بطور خصوصی می‌گویند امیر مردی مستبداست (۷۰۱) ۰ و آزاین‌نوع‌است 
مشورت امیر پا بزرگان دربارة جنگ با بوری‌تگین که سرانجام به‌رای خود 
اقدام می‌کند (۷7) ۰ 

در چنین وضفی‌است که می‌بينيم گاهی عمال .سلطان ووزیر و بزرگان 
قاعیان بطورکلی از اظهارنظر دربارة برخی از امور خودداری می‌کنند و 
البته ضرر این نیز به‌سلطان بازمی‌گردد ازآن‌جمله‌است ظلم و ستم سوری 
به‌مردم خرآسان که منهیان جرأت نمی‌کنند حقایقرا باطلاع امیر برسانند 
چون خوب مي‌دانند هدایای گرانبهای سوری چشم امیررا کور کرده‌است 
(۰)۵۳۱ ونیز درحوادث سال ۲۱و شکست حاجب‌بگتفدی» وزبر به‌سلطان 
می‌گوید «ناصواب بود لشکر فرستادن .و درین ابواب بونصر گواه من‌است 
که با وی گفته‌بودم» اماچون خداوند ضجرشد وهرکسی سخنی‌نااندیشیده 
می‌گفت جز خاموشي روی‌نبود» (۱۳۸) ۰ در این اوضاع دست ودل کسی 
بکار نمی‌رود فی‌المثل وقتی بونصر مشکان پیام محبت‌آمیز سلطان را سه 
خواجه احمد عبدالصمد وزیر- که‌تقریباً همیشه‌مورد سوء ظن سلطان بوده 
است» درحالی که مشفقانه و خیرخواهانه اقدام می‌کرده‌است - ابلاغ 
می‌کند ۰ وزبر اباو می‌گوید آمیر «بدانچه برمن بدگمان می‌باشد و من ترسان 
خاطر و دست ازکار بشده ضرر آن بکارهای "ملك بازگردد و چگونه در 
مهمات سخ تواندگفت» (1۲) ۰ 

+ چ و 

بدبختی بزرگددیگر آنست که‌مسعود زود تحت‌تأثیر سخنان‌اطرافیان 

خود قرار می‌گیرد و البته استعدادش در پذیرفتن نظر بدخواهان بمراتب 


سیمای مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی ۱ ۷ 


بیشتر از قبول رای و عقيده ناصیحان‌است . ملاحظه فرمودید در حوآذثر 
گذشته يك‌جا تحت تلقینات علی‌دابه و سباشی و یگتفدی بوده‌است وچای 
دکر تحت تأثیر سخنان عراقی دبیر (1-۰۸.) و درداستان حسنك‌وزبر 
به‌سخنان بوسهل زوزنی گردن نهاده بود (۲۲۸ ) .در موارد مختلف‌وزیران 
واعیان وبزرگان‌درگاه به‌ضمف پادشاه دراین‌باره اشاره کرده‌اند. آلتونپاش 
خوارزمشاه ازحمله کسانی‌است که نظر خودرا دراین مورد مکرر بیان 
کرده‌است «اين بادشاه حلیم وکریم و بزرگداست اما چنانکه بروی کاردیدم 
این‌گروه مردم که گرداو آمده‌اند هریکی‌چون وزبری استاده و وی سبخن 
می‌شنود و برآن کار می‌کند» (۹۸) ۰ «خداوند بزرگد تقیبی‌است و لجع 
همتا و حلیم و کریم است ولیکن بس شنونده‌است و هرکسی زهرة آن‌دارد 
که نه‌باندازه و پایگاه خویش با وی سخن گوید » (۱۰۱) ۰ خطاب به‌سلطان 
می‌گوید «یگفتار مردمان مشفول نباندبود» (۱۰) ۰ «از خداوند هیچ عیب 
نیست » عیب از بدآموزان‌است) نک شیک تسین راز اه 
برافتادنر ربارقبهبونصر می‌گوید «امااین خداوند بس‌سخن‌شنوآمد؛ وگرو 
نگذارند اورا» (۲۹۷) ۰ بیهقی نیز در واقعة فروگرفتن غازی برادر اربارق 
نوشته‌است «کی آنکه محمودبان ... حیلت و تضریب و اغرا می‌کردند ودل 
آمیر ازس که بشنید پر شد تا ابشان بمراد رسیدند» (۲۹۸) . نکته‌ای که 
دراین‌باره باندگفت آنست که این حرف شنوی مسعود هميشه مصباق 
نداشتهاست و چنانکه عرض کردم بندرت در تاریخ بیهقی به‌سواردی 
برمی‌خوریم که مسعود سخن مشاوران و ناصحان را پذیر فته و بدان کار 
کرده باشد . از جمله‌این موارد معدوداست : قبول بیشنهاد خواجه احمد 
حسن دریاب انتصاب بوسهل زوزنی به‌شفل عرض (۱۹۵)» بر اثر سخنانر 
بونصر مشکان» ابتدا از توقیف آلتونتاش خوارزمشاه متعصرف می‌گردد 


ان 
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)٩۷(‏ » قبل‌از عزمت به‌کابل» درحالی که مصمم است به‌غزو هندوستان 
برود» مخالفت .وزیر را با این کار می‌پذیرد (۲۷۵) » بس‌از در گذشت خلیفه 
القادر بال» نظر خواجه بحمد حسن را در پنهان‌داشتن, این‌خبر» تا وصول 
رسول خليفه می‌پذیرد ۳۹۷ ونیز دربارةً صلت و خلعت رسیول برطبق 
پیشنهاد وزیر عملمی‌کند (۳۸۹)» پیشنهادهای بوسهل‌حمدوی‌رادر هنگامر 
عزیمت به‌ری مین‌جمیع جهات قبول می‌کند (0۰۷) » وبهنگامی که درگرگان 
بسرمی‌برد وا خبر آمدن تر کمانان به‌او می‌رسده باآنکه می‌خواهد شخص 
به‌جنگ برود؛ نظر وزیر را می‌پذیرد و به‌جنگ نمی‌رود (1۱1) *. 

و بسیار بسیار بندرت دیده‌می‌شود که مسعود سخن, بدآموزان را 
نمی‌شنود که شابد تنها مورد قابل ذکر زمانی باشد که بوسهل زوزنی به 
سلطان می‌گوید «از بونصر (بونصر مشکان) سیصدهزار دبنار بتوان‌استد.) 
سلطان نه‌تنها به‌پيشنهاد بوسهل عمل نمی‌کند بلکه از سخنان وی نزد 
ابو العلاء طبیب نیز گله می‌کند () ۷ بنظر بنده خاطر بونصر مشکان نزد 
سلطان بسیار عزیز نوده‌است که سیصدهزار دنارمی‌ارزیده وسلطان قصد 
مال وجانش نکرده‌است و تا پایان‌عمر اورا معزز داشته‌امنت . یك‌بار دیگر 
نیز می‌بينيم که چون همین بوسهل علیه آلتونتاش خوارزمشاه توطله کرده 
است تا سلطان وی‌را براندازد سلطان به‌راهنمایی بونصر مشکان نخست 
آزاین کار خودداری می‌کند و به‌بونصر می‌گوید من از آلتونتاش خشنودم و 
سزای آن‌کس که درباب وی سخن محال گفت فرمودیم .)٩۷(‏ ولی چنانکه 
می‌دانيم سرانجام بدآموزان توفیق یافتند و امیر را در باب پیری محترم 
چون آلتونتاش بکاری واداشتند که شایسته شأن يك پادشاه نبود ۰ و نیز 


بونصر مشکان با تمام حرمتی که داشت درسال ۳۱) که اوضاع از هرجهت 


نیز رد . ص ۰۷۱ ۰۸۰۷ 


ِ 


سیمای مسعود. غزنوی در تاریخ بیهقی ۷۳ 


زامساعد گردیده‌بود به‌تحريك بوالحسن عبدالجلیل درمعرض‌مصادره قرار 
گر فت ولی در برابر سلطان مقاومت کرد و چون به‌بیماریهای لقوه و فاللج و 
سکته درگذشت سلطان نخست بیماری, وی را باور نکرده وبنداشته بود 
بونصر برای آنکه درسفر بهمراه آمیرنرود تمارض کرده‌است. البته به‌شیوة 
معمول» بس از مرگ بونصر » تمام آموال ناطق و صامت وی در اختیار 
سلطان قرارگر فت (۰)۷۹۲-۷۹۲ 
چ + ۱ 

یکی دیگر ازصفات مسعود مال‌دوستی و حرص فوق‌العاده او به‌خمع 
سیم وزراست . باصطلاح امروز می‌توان گفت او در برابر «بول» و هراچه 
ثابل‌تملك‌است حساسیتی عجیب داشته» و چون «بوی»سیم وزر به‌مشامش 
می‌رسید براستی زمام عقل ازدست می‌داده و برای بدستآوردن آن ,بهر 
کاری دست می‌زده‌و دراین باب نصیحت هیچ‌کس را نمی‌بذیر فته‌است . 
تصدیق می‌فرمایید مسال دوستی تا این حد.برای هصمرکس مذموم‌اشت 
علیالخصوص برای کسی که ادارهٌ کشوری وسیع بااوست . پدرش‌ساطان 
محمود نیز چنانکه عرض کردم به‌سیم و زر و امثال‌آن رفبت بسیار داشت 
ولی اختلاف او با مسعود این‌است که محمود در دوران سلطنتش در 
جنگهای بسیار شرکت جست و غریزة مال‌دوستی خود را با ننائمی کا از 
دیگران می‌گرفت ارضاء, می‌کرد » ولی مسعود با مصادرة اموال بزرگال و 
اعیان دولت و ظلم و ستم رواداشتن بر رعابای بدبخت خود بر خزبائن 
سلطنتی می‌افزود ۰ بد نیست به‌چند مسورد در این باب اشاره‌ای بشود تا 
ملاحظه فرمایید چگونه مال‌دوستی مسعود موحب دلسردی رعابا و بزرگان 
درگاه از او گردند : 

در آغاز سلطنت و پس از ورود به‌غزنین » بوسهل زوزنی و چند تن 
دیگر » با توجه به‌حرص مسعود به‌سال و منال و سیم و زد بوی پیشنهاد 
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می‌کنند «مبال‌بیمتی و صلتها» که برادرت در دوران سلطنت کوتاه خود 
بامردم داده‌است و مقدارش نیز قابل ملاحظه‌است بابد به‌خزانه برگردد . 
وزیر خواجه احمدحسن با این کار مخالف‌است و به‌بونصرمشکان می‌گوید 
در تاریخ پادشاهان و تاریخغ اسلام بی‌سابقه‌است که آنچه را پادشاهی 
بهکسی داده‌است از او بازستانند . ولی امیر به‌بازگردانیدن این آموال بر 
علبق صورنی که در خزانه موحود بوده‌است فرمان می‌دهد و بقول بیهقی » 
اولین کاری که موجب دلسردی مردم از مسعود شد هپین کار تابجای او 
بود (۳۳۸) ۰ 

همچنین در آغاز کار مسعود ‏ حاجب بزرگه علی که محمد راابر تخت 
نشانیده و سپس عصزل کرده و ابنك بر سر آنست که سپاه و خزانه را 
به‌مسعود بسپارد » در مذاکرات خصوصی و بعنوان درد دل » ضمن اظهار 
نگرانی نسبت به‌آینده خود »می‌گوید «وی (مسعود) بدین مال و حطام من 
نگرد و خویش را بدنام کند» )۵٩(‏ . بعد که همین حاجب در صرات نزد 
تم دا مری ود اد له ال هار آژو قویاره فرش »معا 
می‌برسد آنست که حال «آن خرده که با کدخدایش حسن گسیل کرد سوی 
گوزگانان چجیست؟» . حاحب » آمیر را از امانت آن کدخدا مطمئن می‌سازد 
و مسعود آزام می‌شود (10) ۰ زمانی که محمد را از کوهتیز به‌مندیش 
می‌برند فرمان می‌دهد آنچه از زر و نقشد و جامه مرجابی بنهاده و با با 
خوشتن دارد و در سرای حترم باشد جمله به‌حاجب یکتگین دهد که 
به‌خزانه رساند . در اجرای این فرمان‌است که بیهقی می‌نویسد دربارة 
اطر افیان محمد «بسیار نامردمی رفت در معنی تفتیش»(۸۲-۸۲) ۰ 

بعقیده بنده علت‌اساسی عزیمت مسعود به‌گررگان وطبرستان سعلی‌رغم 
نظر وزیر و دیگر بزرگان- که با نامرادی‌های بسیار مقرون گردید «در باغ 
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سبزی» است که عراقی دبیر باونشان داد . مسعود بهنگام عزیمت به‌گرگان 
بعنوان اقوی دلیل می‌گوید «به‌آمل هزار هزار مرداست ؛ اگر از هرمردی» 
دیناری ستده آید هزار هزار دینار باشد » جامه و زر نیز بدست آید » و 
آبن همه بسه چهار ماه راست شود» (]۵۷) ۰ توجه بفرمایید مفرضان و 
بدآموزان چگونه بررگ حساس او انکشت نهاده و به‌او دروغ گفته‌اند ۰ پدان 
صوب حرکت می‌کنند . امیر از رایع آمل عمین ملع زا مطالبه سکیا 
ابشان جواب می‌دهند در توان ما آنست که«درمی صدهزار» برسم سابق 
بپردازيم و چند تکه کالای دیگر )۵۹٩(‏ .ببین تفاوت ره از کجاست تا به‌کجا! 
وزیر با نظر سلطان مخالفت می‌کند . آملیان به‌خروش می‌آیند و می‌گویند 
تهية این مال کلان در قدرت ما نیست و اگر چنین فرمانی صادر شود مردم 
بناچار آز شهر خواهند گریخت . امیر به‌وبرانی شهر و گریختن مسپردم 
به‌جنگلها کاری ندارد » او هزار هزار دینار و مقادیر معتنابهی کالا از مردم 
این شهر بخت برگشته می‌خواهد و بس . عمال سلطان بفرمان مسعود چهار 
دوز برای وصول این مبلغ شهر را زیروزبر می‌کنند از این بابت فقط صند و 
شصت هزار دینار به‌خزانة سلطان می‌رسد ۰ بعدها معلوم می‌شود مردم آمل 
از ظلم و بیدادگری مسعود در مکه و بغداد نیز نالیده‌اند (1.۰) ۰ هثگامی 
که ابوالفضل سوری صاحب دیوان خراسان » هدبه‌های سیار از این 
سرزمین بقیمت چهاربار هزار هزار درم نزد آمیر می‌فرستد » امیر چنان 
مجذوب می‌گردد که به‌بومنصور مستوفی میگ وید «نيك چاکری‌است این 
سوری » اگر ما را چنین دوسه چاکر بودی سیار فایده حاصل شدی» . 
بومنضور می‌گوید زهره نداشتم به‌امیر بکويم «از رعایای خراسان باید 
پرسید که بدیشان چند رنج رسانیده باشد بشزیف و وضیع تا چنین هدیه 
ساخته آمده‌است و فردا روز پیدا آید که عاقبت این کار چگونه شود» 
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(۵۳۱) . البته امیر هرگز از سوری نپرسید اینهمه مال را چگونه بدست 
آورده‌ای ؟ 

در سال 1۲۸ مسعود در تحبوحة گر فتارها در صدد برمی‌آید دختر 
سالار نگتقدی را برای بسرش امیر مردانشاه که کودکی سخت "خرد بود 
بزنی بکیرد. بیهقی می‌نویسد سالاربگنفدی دانست که غرض سلطان چیست. 
عقد نکاح می‌بندند و سالار بگتفدی حهازی بارزش ده بار مزار هزار درم 
به‌دخترش می‌دهد که در آن چهار تاج زرین مرصع بجواهر و پیست طبق 
زرین میوهْ آن انواع جواهر و بیست دوکدان زرین جواهر درو نشانده و 
جاروب زرین ریشه‌های مروارید بسته بوده‌است ۰ ملاحفیه می‌فرمایید 
مسمود دختر سالار بگتفدی را به‌خاطر جهازی که پدر باست باو می‌داد 
برای پسر خردسالش بزنی می‌گیرد (1۹۲) ۰ ۱ 

به‌باج گر فتن سلطان از بوسهل حمدوی نیز توجه بفرمایید . مسعود در 
نیشابور با او سرگران‌است؟ وزیر هم مخفیانه آتش را دامن می‌زند. بوسهل 
مسعود لیث را واسطه می‌سازد تا سلطان را با او بر سر لطف آورد ۰ پس از 
چند روز رفت‌وآمد » بر اين قرار می‌گیرد که بوسهل خداوند را «(خدمتی» 
کند بنجاه‌هزان دینار . بوسهل این خدمت را بجای می‌آورد و این باج را در 
نهان به‌خزانه می‌فرستد . آنگاه سلطان او را خلعتی و شغلی می‌دهد و از 
این پس به‌مجلس ساطان نیز راه می‌بابد (۸۱۲) ۰ 

مال‌دوستی مسعود موجب می‌شود که اعیان و بزرگان نیز برای 
ببشفت مقاصد. خود و گاه برای برانداختن مخالفان ورقیبان از بسرر راه 
خود مخفیانه به‌امیر بگویند فلانکس چند می‌ارزد و اگر او را توقیف کنی و 
فروگیری » آبنقدر مال عایدت می‌شود . دیدیم که به‌امیر گفته بودند بونصر 
مشکان سیصدهزار دینار می‌آرزد (۷6) ۰ ولی خوشبختانه ابن از مسوارد 
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بسیاربسیارنادراست که مسعود بسراغ بونصرنمی‌رود. خواجه احمدحسی» 
وزیر با تدییر و نیز کینه‌توز » چون بر حصیری وپسرش دست می‌بابد »با 
آنکه می‌داند انشان مورد عنات سلطانند برای حلب موافقت امیر با تنبیه 
ایشان » ضمن نامه‌ای خطاب به‌مسعود می‌نویسد «بنده از جهت پدر وسلر 
سیصدهزار دنار بخزانة معمور رساند»(۲۰۰) ۰ و بس از جانه‌زدن‌های 
بسیار با حصیری همین مبلغ را از ایشان می‌گیرد و به‌خزانه می‌فرستد 
(۲۰۲). امیر جون تصمیم می‌گیرد حسنك را بردار کند به‌خواجه احمدحسشن 
دستور می‌دهد تمام اموال و املاك حسنك بابد بنام من قباله شود . مجلس: 
تشکیل می‌شود «دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنك را 
بجمله از جهت ساطان » و يك يك ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار 
کرد بفروختن آن بطوع ورغبت» وآن‌سیم که معین کرده‌بودند بستد»"(۲۳۰). 

ضمنا اعیان درگاه‌که ب‌حرص مسعود به‌جمعآوری سیم‌وزر واقفن» 
سعی می‌کنند در کارهای مالی » طزری عمل کنند. که ساطان علسیه ایشان 
تحريك نشود . خواجه احمدحسن چون به‌وزارت منضوب می‌گردد و خلمت 
وزارت می‌بوشد و به‌خانه باز می‌گردد . بشیوهُ معمول آن روزگار » همه 
بزرگان برای او غلام و نثار و جامه می‌آورند ۰ وزیر زیرك و مال‌اندیش که 
می‌داند جاسوسان سلطان خبر نثارها و هدبه‌های فراوانی را که براپش 
آورده‌اند به‌امیر خواهند رسانید » پیش‌دستی می‌کند و دستور می‌دجد 
صورتی کامل از آنچه برایش آورده‌اند تهیه کنند. آنگاه همه هدایا را صنّف 
عبنف پیش امیر می‌فرستد چنانکه «رشته‌تابی» هم ازجهت خود برنداشت. 
مسعود این کار وزیر را که گویا تا آن زمان بدیع و ابتکاری بوده‌است فا 
می‌بسندد و البته کمی از آن هدیه‌ها را برای خودر وزیر پس می‌فرستد 
(۱۹۱-۱۹6) ۰ این کار در دستگاه رسم می‌شود و بوسهل زوزنی (۱۹0) َ 
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بوسهل حمدوی (۱۹۱) چون به‌ترتیب به‌شفل عرض و آشراف مملکت 
بر گزیده می‌شوند در باب هدبه و نثاری که برایشان می‌آورند به‌شیوة ویر 
عمل می‌کنند (۱۹۵-۱۹) این حساندانی بزرگان درگاه » مال‌آندشی بونصر 
مشکان را بیاد می‌آورد که چون مسعود تصمیم می‌گیرد همه صلات و 
بخششهای‌برآدرش» محمد را _چنانکه گذشت. به‌خزانه برگرداند » بونصر 
می‌گو ند آنچه در آن روزگار بمن داده شده‌است همه را یکناری گذاشته‌ام 
و پیش از آنکه ماموران سلطان آنها را از من مطالبه کنند بخزانه تسلیم 
خواهم کرد » و چنین می‌کند (۲۳۸) ۰ 


جچ و چد 


موضوع درکری که در باب کارهای ساطان مسمود باید گفت آنست 
به وی با انتخضاب تیوه توطئه علیه اعیان و رجال و سالاران لشکر و 
برانداختن اشان و مصادره اموال آنان و گماردن جاسوسان بر سر این 
نوع رجال و شمردن انفاس ابشان و نیز توقیف بزرگان بصورت کاملا" 
ناجوانمردانه که درشان سلطانی مقتدر نیست » محیطی از عدم اعتماد در 
دربار و اطراف خود بوجود آورده بود » بطوری که همه کسانی که باصطلاح 
سرشان به‌تنشان می‌آرزید بر جان و مال خود بیمناك و از فنردای خود 
بی‌خبر بودند.. ابشان پیوسته می‌اندیشیدند که عنابات و الطاف امیر درباب 
یشان بمنزلة دانه‌ای‌است در میانة دام » و دیر با زود گر فتار بند و زندان 
خواهند گردید و بدین جهت‌است که می‌بينيم اصولا" دست و دل کسی بکار 
نمی‌ر فته‌است زرا در دربار مسعود توطنّه و دوروبی و بنهان‌کاری » مکر 
و دروغ‌گویی و پیمان‌شکنی وامثال آن جانشین صراحت و راسنی شده‌بود. 

حقیقت مطلب آنست که مسعود در دربار بدر در محیطی که عدم 
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اعتماد بر آن حاکم بود و گماشتن مشرفان و جاسوسان بر یکدیگر اسری 
عادی بشمار می‌آمد » برورش بافته بود. همچنانکه سلطان محمود بر پسرش 
جاسوسانی گماشته‌بودمسعود نیز برای آنکه دست بسته اسیر جاسوسان 
پدر نود ؛ جاسوسانی بر پدر گمارده بود . در قصة خیشخانة هرات به‌کی 
از نمونه‌های آن اشاره شد که جگونه نوشتگین خاصه که نزدکترین 
خدمتکار به‌سلطان محمود بشمار می‌آمد جاسوس مسعود بود بر پدر و 
دیدیم که جکونه همین نوشتگین خاصه از آ فتابی‌شدن رسوابی مسعود 
حلوگیری کرد (۱]7) مسعود در دوران ساطنت‌خود دوبار درضمن مذاکز ه 
با بونصرمشکان اشاره کرده‌است که عبیداله ثبسه بوالعباس اسفراینی و 
بوالفتح حانمی دو تن از دبیران دبوان رسالت در دوره سلطنت بدرش > 
سلطان محمود 4 که زیر نظر بونصر خدمت می‌کرده‌اند جاسوس مسمود 
بوده‌اند (۱۷۲ 4 ۱۰) ۰ هنگامی که محمود و مسعود هردو در ری بسر 
می‌بردند » مسعود با استفاده از اخباری که حاسوسانش بدست آورده 
بودند از دامی که بدر درراه او گسترده بود ومی‌خواست ولی‌عهد را توقیف 
کند ؛ رهابی "حست (۱۵۹-۱۹۱) ۰ 

و باز در همین شهراست که می‌بينيم «غلامان و مقدمان محمووی 
متنکر با بارآئیهای کرباسین و دستارها در سر گر فته بیاده» نزد مسعود 
می‌آنند و بوی خر می‌دهند «[رای] سلطان بدر در باب تو سخت بد أست» 
(-۱۱۵) - 


و در جای دیگر می‌بينيم عم خود امیر عضدالدوله پوسف را محترمانه 
به "بست تبعید می‌کند ؛ سرهنگانی را که همراه وی بودند و طفرل حاجب 
او را بجاسوسی از کارهای آمیر عضدالدوله می‌کمارد (۷۸) ۰ کدخدانان 
اربارق و غازی سپاه‌سالار را مخفیانه بر اربابشان می‌گمارد تا انفاس لآن 
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دو را بشمرند و هرچه می‌بینند و می‌شنوند به‌عبدوس گزارش دهند تااوی 
به‌اطلاع امیر بررساند (۲۸۳)- 

از همین شواهد بخوبی روشن می‌شود که مسعود در این کار دستی 
داشتهاست ۰ بی‌سیب نیست که بیهقی ضمن نگارش داستان بازگردانیدن 
سلیمانی رسول خلیفه می‌نویسد امیر مردی منهی را مخفیانه بهمراه رسول 
خلیفه فرستاد که بر دست این قاصدان قلیل و کثیر هرچه رود باز نماد 
و سپس چنین اظهارنظر می‌کند «مسعود در این باب آسی‌بود» (۰)۳۹۰ 

اينك بجاست به‌توطنه‌های مسعودی » که برخی از آنها بعقیدة بنده 
کاملا" ابتکاری‌است » اشاره‌ای بکنم : یکی از نخستین توطنه‌ها به‌تو قیف 
حاجب بزرگ علی و برادش منگیتراك می‌انجامد (۲-17) - 

حاجب بزرگ علی » که محمد را بر تخت نشانیده و سپس عزل‌کرده 
و تخت سلطنت را به‌مسعود سپرده‌است با آنکه مسعود در نامه خود برای 
او مخاطبة حاجب فاضل برآدر بکار می‌برد و در نامه تواختهای بسیار 
می‌کند (۷) و خدمات او را می‌ستاید (۵0) اما حاجب به!قوال مسعود اعتماد 
ندارد و در هنگام خداحافقلی با بونصرمشکان در شهر هرات به‌وی می‌گو ند 
سخنان و نامه‌های مسعود همه بمنزلة دانهاست تا به‌می‌انه دام رسم . 
می‌توانم خزانه و پیلان و فوجی قوی از هندوان را بیش کنم و تا بفداد را 
بگیرم » ولی اين کار را نمی‌کنم ومی‌دانم که سلطان مرا زنده‌نخواهد گذاشت. 
بدین جهت در نامه‌ای که حاجب به‌کدخدای خود می‌نویسد اشاره می‌کند 
که دیدار من با تو و خانگیان با قیامت افتاده‌است (1۱) ۰ با آنکه مسعود 
چون حاجب را با پیلان و خزانه و لشکر هند و بنه‌ها در شهر هرات در 
حضور خود می‌بیندیسوی می‌گوید «خوش آمدی و در خدمت و در هوای 
ما رنج بسیار دیدی» پنهانی فرمان می‌دهد بنة حاحب را غارت کنند و 
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سپس جاجب و برالارش منگیتزاله و خویشان ايشان را توقیف می‌کنندژو 
هر چه داشتند پالك بستدند (۰۱۰۹ ۰۳-۹ ً 
توقیف امیرعضدالدوله بوسف » غم سلطان نیز قابل توجهاست| ۲ 
بان با تشر دق هه موی شوه را ارااوی ماش ان و تشه ان 
می‌سازد . قرار بر این بوده‌است که چون امیر از بلخ قصد ضزنین کنم > 
پوسف نیز به‌فزنین برود ۰ بهمین ترتیب عمل می‌شود و بوسف به‌استقبال 
آمیر می‌رود . امیر چون عم خود را از دور.می‌بیند وی را بجا می‌آورد. و 
باطر فیان‌خود می‌گوید«عمم بوسلف باشد که خواندهانم که پذیره خواسأت 
آمد» چون بهم می‌رسند امیر او را سخت گرم.می‌پرسد و در راه هملف 
حدیث با وي می‌کند و توسف در راه در دست چپ امیر سواره حرگت 
می‌کند . چون به‌لشکرگاه می‌رنند امیر می‌گوید سراپرد؛ عمش را نزديك 
جایگاه او بزنند و سپس برای او خوانها و خوردنی می‌فرستد . در همین 
احوال ر فت‌وآیدها شروع شده‌است » بلافاصله خباناب بوسف را بر لاو 
می‌شمارند. و بامر سلطان به‌قلعهة سگاوند می فرستندشی (۲۲۹ - ۲۲۷ ۰ 
هنگامی که بر اثر سخنان بدآموزان قصد می‌کند خوارزمشاه آلتونتاش را 
که با کسب اجازه.از حضور بادشاه به‌سوی خوارزم عزیمت کرده‌اسأت 
توقیف کند » به‌خوارزمشاه بیغام می‌دهد «چند مهم دیگراست که ناگفیه 
مانده است» امیر می‌خواهد با آبن بهانه او را برگرذاند و توفیف کنداو 
بقیناً اموالش,را مصادره نماید . ولی این پیرمرد محترم و کاردان که خوب 
مسعود را می‌شناخته‌است و بدین جهت شبانه اه خوارزم در پیش رنه 
بوده و به‌بونصرمشکان بیفغام داده-بوده‌است فرداشیب که آگاه شوند » 
رفته باشیم - و به‌یونصر هم تذکر داده بود که تو هم در ین دستگاه «ممن 
نخواهی‌بودن در شغل خویش» - چنان رفته بود که دیگر به‌این کانون توملثه 
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بازنگردد. بدین‌جهت بهانه‌ای می‌آورد وبسرعت ازنزدمسعود می‌گر بزد ۰)4٩(‏ 


وی چنان به سلطان بدبین بود که بطور خصوصی به‌مسعدی که از 
طرف مسمود بنزد آو رفته بود » گفته‌است «اما بقین بداند خوشتن را که 
!گر بدرگاه عالی پس ازین هزار مهم افتد وطمع آن باشد که من بتن خویش 
بیایم» نباید خواند» که‌البته نیایم. ولکن‌هر چندلشکر بابدبفرستم و-.»(۱۰۱۷) 
تون هس دوه ان نس آسیرشتی انسیا ای ی روز از روت 
کوتوال و سوری و بوالحسن عبدالجلیل و نیز با توطه‌ای » سپاه‌سالار و 
سباشی حاجب و بگتفدی را توقیف و خانه و دارابی ابشان را نیز مصادره 
می‌کند . در این معامله از سپاه‌سالار و بگتفدی مال زبادی بدست می‌آید ولی 
ازسباش ی که قبلا" دوبار غارت شده‌بود چیزی عاند بادشاه نمی‌شود(۸۷). 

بنظر بنده یکی از جالب‌توجه‌ترین ود قیق‌ترین توطله‌های مسعود برای 
توقیف رجال دربارش » توقیف اربارق و برادرش سپاه‌سالار غازی‌است. 
شیوه توقیف و فروگرفتن اسان » فراهم‌ساختن مقدمات لازم برای انجام 
دادن این مهم و در ضمن بنحوی اقدام‌کردن که ایشان بهیچ‌وجه به‌امیر 
سوءظنی بیدا نمی‌کنند» شاهکاری است دراین زمینه. وان است آن‌داستان: 

محمودیان و باصطلاح بیهقی, «پدریان» برای نابودی این دو سخت 
می‌کوشیده‌اند. ایشان‌نیز بعلت شرابخواری‌ه ای زیاد و ارتکاب بعضی از 
کارهای دیگر امیر را نسبت به‌خود بدبین ساخته بودند ۰ بدین جهت امیر 
با خواجه احمدحسن وزیر در باب کارهای اریارق گله می‌کند ۰ وزبر قول 
می‌دهد که موضوع را با آن دو در میان نهد و مسأله را حل‌کند تا خاطر شاه 
از این جهت آسوده گردد . بدگویان بکار بدآموزی ادامه می‌دهند ۰ سرانجام 
آمیر تصمیم خود را می‌گیرد و بی‌اطلاع دیگران » حتی بی‌اطلاع دشمنان 
اربارق و سپاه‌سالار غازی دست بکار می‌شود . نخست اشان را به‌الطاف 
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و عنایات و توجهات مخصوص خود مطمئن می‌سازذ . برای حصول این هم 
روزی پس از بار » در حالی که این دو نیز حاضرند » امیر می‌گوبد شراب 
خواهیم خورد . در اين مجلس وید نها تو ات ییاز ی ۱۳۳5 ایشا 
خلعت گرانبها می‌دهد و بدست خود برگردن آن دو حمایل می‌افکند -کازی 
که امیر کمتر می‌کرده‌است- بس ازآنکه اشان ازنزد آمیر مر خص می‌شوند» 
آمیر مطربان خاص را با صراحیهای "پر شراب نزد هريك از ابشبان 
می‌فرستد . ابشان از آبن همه بز رگداشت شاهانه شادمان می‌گردند ۰ رأوز 
بعد سپاه‌سالار فازی بدرگاه می‌آید » ولی اربارق که عادت داشت سه‌چهار 
روز بی‌دربی شراب بنوشد در درگاه حاضر نمی‌گردد . سپاه‌سالار درجوآب 
امیرٍ علث تیامدن ارپارک را مي‌کوید - امین در این زور نیز به‌ضر آب‌خورکن 
می‌بر دازد و برای آنکه اربارق از اين محلس بی‌نصیب نماند» امیرد سیاه‌ذار 
را که با اربارق الفی تمام داشته‌است با پنجاه قرابه شراب نزد آریاوق 
می‌فرستد و بیضام می‌دهد دستوری دادیم بر عادت شر اب‌خوری و بخدشت 
نیایی . اربارق آن روز را نیز با خوشی بسیار بپایان می‌رساند -اما ازتوطئه 
ی سا و ی 
با سربازان به‌خانة آربارق می‌فرستد با این پیام محبت‌آمیز و دلگرمکنده 
که امیر نشاط شراب کرده‌البت و تو هم باید امروز در این مجلس حاطبر 
شوی . اربارق حواب می‌دهد چند روزاست بی‌دزبی شراب خوردهام و 
بسبب مستی مصلحت نیست » بخدمت ساطان بروم ۰ پیامآورندگان بوی 
می‌گویند اگر نیایی » نیامدنت را ممکن‌است تأویلها کنند. بدین طریق ارباوق 
را که در اوج مستی بوده‌است بدرگاه می‌برند و در حال مستی وی را بند 
می‌کنندو آمو الش‌را در هندوایرآن مصادره‌می‌نمانند)»‌درحال یکه وز بر؛خو اجه 
احمدحسن » به‌اربارق تأمین داده بوده‌است (۲۹۸ - ۰)۲۸۲ روز بعد از أن 
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واقعه ؛ سپاه‌سلار غازی » برادر اربارق » ترسان و نگران بدرگاه می‌رود . 
امیر با وزیر و او خلوت می‌کند و علل توقیف اربارق را ذکر می‌کند و 
سپاه‌سللار را به‌عواطلف خود مستظهر می‌سازد . اما غازی بدگمان‌است و 
حق هم با اوست . دست از شراب کشیده‌است . بدگویان و سخن چینان بار 
دیگر بحرکت می‌آند و آنقدر خبرهای نادرست به‌غازی بدگمان می‌دهند 
که او برای حفظ جان شبانه با غلامان و دارابی خود مخفیانه راه گریز در 
پیش می‌گیرد . تصمیم سپاه‌سالار تا از قوه به فعل آید بتوسط حاسوسان 
بهافراد ذی‌نفع اطلاع داده می‌شود . امیر از ماجرای فرار او مطلع می‌گردد» 
سپاهیانی را به‌تمقیب.او #سیل می‌دارد . جنگ درمی‌گیرد . امیر انکشتری 
خود را به‌نشان امان به‌عبدوس می‌دهد باضافه امان‌نامه‌ای که شاه بخط 
خود خطاب به‌سپاه‌سالار نوشته‌است ۰ بدین ترتیب وبااین تضمین‌ها سپا 
سالار تسلیم می‌شود . بفرمان امیر او را در باغی نزديك باغ امیر فرود 
می‌آورند . امیر برای معالحةهً وی که مجروح شده‌بوده‌است کحال می‌فرستد 
و نیز از مطبح خاص برانش خوردئی می‌فرستند . بیفام در پیفام است در 
نواخت و دلگرمی سپا‌سالار غازی . روز بمد امیر بهنگام بار » سپاه‌سللاو 
را به‌راستی و کارآمدی می‌ستاید و طبیبان مخصوص خود را به‌درمان وی 
مأنور می‌سازد . باز سخن چینان-با اطمینان به‌استمداد امیر در تو قیف 
ان و آنت بکار خود ادامه می‌دهند تا آنجا که امیر پس از آن امان‌نامه و 
انگشتری فرستادن‌ها و ابلاغ عنایات خود به‌سپاه‌سالار غازی ؛ به‌مبدوس 
می‌گوید «ما را این بدرگذ بهیچ کار نیاید» باو بگو مصلحت‌است که مدتی 
پیش ما نباشد تا آنچه از او دیده شده‌است از آذهان زدوده گردد ۰ سپس 
امیر بر طبق معمول به‌مصادرة اموال او می‌بردازد . شگفت‌آور اشست که 
چون بامر سلطان می‌خواهند اورا بسوی غزنین بفرستند » امیر به‌عبدوس 


تابن 


سیهای مسمود غزنوی در تاریخ بیهقی ۸۵ 


1 


می‌گوید_ این مرد بی‌گنهاست نباید گذاشت بدو قصدی باشد و به‌عیبوس 


توصیه می‌کند به‌تررتیبی رفتار کنند که در راه به‌سپاه‌سالار غازی بد نگذرد 
(۲۹(۸-۲۰۱) ۰ مقصود مسعود چیست ؟ اگر سپاه‌سالار غازی بی‌کنهپسبت 
چرا باید تو قیف شود » چرا امیر به‌سخنان بدآموزان عمل می‌کند ؟ یا نجز 
این‌است که ضبط مال و دارایی این دو برادر » اربارق و سپاه‌سالار غازی» 
محرلد اصلی سلطان برای تو قیف ایشان بوده‌است ؟ 

ٍ 


۳ 

یکی از شگردهای سلطان اشست که در بعضی از موارد چنون 
می‌خواهد یکازی بزرگ و نایسند دست بزند » بعلت آتکه می‌داند کارش 
قابل دفاع و توجیه تیست ؛ ستور می‌دهد کار را انجام بدهند » ولی بخود 
"از,شهر خارج می‌شود . بقینا مقصود وی از اين کار اين بوده‌است که یکوید 
در «حاضری» ما این کار انجام نشده‌است : چون فرمان می‌دهد حسناث 
را بردار کنند » قصد شکار و بشاط سه روزه می‌کند و با ندیمان وخاصگان 
و مطربان از شهر خبارج می‌گردد (۲۲۲. و بهنکامی که فرمسان می‌دهد 
صلتهای برادرش را به‌مردم » از ایشان پس بگیرنه و به‌خزانه بسپارئد » 
کاری که بدنامی بزرگ برای سلطان بوجود آورد » باز امیر به‌شکار بیشت 
روزه از شهو خارج می‌شود (۳۳۹) ۰ این طرز عمل نشانة ضمثگ ساطان 
نیست ؟ وی به‌آنچه گذشت اکتفانمی‌کند . در تاریخ بیهقی چند بار شباهد. 
دروفگوبی‌های وی و با متهم‌ساختن خیر‌خواهان ولبیکناهان و پدزبانی و 

دشنام گوبی او نسبت به‌تخدمتگزارن صدیق درگاه هستیم : 
آبا شابسته‌است پادشاهی چزن مسعود » که علی‌رغم رای و نظر وذیر 
و دیگر بزرگان » فرمان می‌دهد صلاتی را که برآدرش.به‌مردم خاهاسکی؟ 
پس بگیرند » دز جواب مخالفان که باو می‌گوبند ابن کار خطاست چنان 


و 


۸ یادنام ابوالفضل بیهتی 


وانمود کند که از انجام‌پذیرفتن این کار بی‌اطلاع‌است و به‌همه بکوید این 
«کار خواجه وعارض‌است»؟ (۳۲۰) نخستین‌با رکه به‌اقدام علیه‌خوارزمشاه 
۲لتونتاش مبادرت می‌ورزد » و آلتونتاش چنانکه گذشت شبانه از میانة دام 
سلطان می‌گریزد » هنگامی که امیر مطمئن می‌شود مرغ از قفس پریده‌است 
و به‌او دسترسی نیست در نامه‌ای که بوی می‌نوسد تو قیعی بدین مضمون 
می‌افزاید «حاجب فاضل خوارزم‌شاه ادامالله عزه برین نامه اعتماد کند و 
دل قوی دارد که دل ما بجانب وی‌است۰.۰.» (۱۰۵) ولی خوب بیداست که 
آلتونتاش قول و نوشتة سلطان را نپذبرفته و دل قوی نداشته و حق نیز 
بجانب اوست . زبرا بس از مدتی امیر به‌دستیاری بوسهل زوزنی و پنهان 
از وزیر » نامه‌ای به‌خط خود می‌توسد درباب کشتن آلتونتاش و به‌خوارزم 
می‌فرستد ۰ بشرحی که در تاریخ بیهقی آمده‌است خوارزمشاه آلتونتاش 
با استفاده از شیوه گماردن حاسوس و مشرف » از توطنّه مطلع می‌گردد و 
نامة امیر را بچنگ می‌آورد و توطئّه را در نطفه خفه می‌سازد و مأمور قتل 
خود را می‌کشد . امبر تا اي زمان حقيقت را بهيچ کس نگفته‌است . در 
مراجعاتی که وزیر و بونصرمشکان در این باب بوی می‌کنند از نامه‌ای که 
بخط خود دربارة قتل آلتونتاش نوشته‌است چیزی نمی‌گوید » ولی همه 
می‌دانند آمیر چیزی را از ابشان بنهان می‌سازد . وقتی پرده‌ها بالا می‌رود» 
آمیر به‌بونصرمشکان می‌گوید «از تو که‌بونصری چند پوشیده کنم» بوسهل 
مارا بدین کار واداشت» وسپس حقیقت را اعتراف می‌کند که چه‌کرده‌است. 
برای آنکه گرگد پیر را در خوارزم آرام کنند » آمیر به‌پيشنهاد وزیر عمل 
می‌کند بدین ترتیب که به‌آلتونتاش پیفام می‌دهد در حسال مستی بوسهل 
از ما نامه‌ای گر فت در این مورد . و روز بعد چون هشیار شدیم آن نامه را 
آز وی مطالبه کردیم ولی جواب داد که آن نامه را باره کرده و آزبین برده 


سیمای مسعود نزنوی در تاریخ بیهقی ۸۷ 


است . اينك معلوم می‌شود بوسهل به‌ما دروغ گفته بوده‌است بدین چهت 
او را بسزای کارش رسانيديم . ملاحظه می‌فرمایید چگونه مسعود » تزواتن 
از دروغ‌گفتن و متهم ساختن این و آن ندارد (۰)1.۲-6۲۱پس از شکست 
دنواهان که سچند بن- کی جیله سیلمی د؟ تو یف می نب » شواهی مها 
می‌دهد آنچه دربار؛ خیانت من در جنگ ترکمانان گفته شده بود به‌مو قع 
خود بعرض امیر رسانیدم . خداوند آنها را بشنود و وی را مقرر و 9 
شد که آن شابصات حقیقت نداشته‌است و بدین حهت به‌لفظ عالی آمیر 
. رفت که «درگذاشتم » که دروغ بوده‌است» .بدین جهت سزاوار نیشست 
۳ 
امروز امیر بار دیگر اين حدیتث را تازه کند و از آنچه‌درگذاشته‌است دیگر 
بار مرا متهم سازد (۸۷۵) - 


3 


ً 


‌ 
جوا و 


: 
چنانکه عرض کردم مسعود پارها خدمتگزاران دولتخواه و صبدیق 

خود را بی‌جهت متهم ساخته‌است . بنظر بنده او بدین طریق می‌خوایسته 
ایب هعقاو پر انیا و نیوا هنت و افضتان بیخبرای را 
متوجه دنگران سازد . کی از کسانی که بارها مورد بی‌مهری آمیر قر ارگ فته 
است و هرگز از نصیحت و راهنمایی سلطان منحرف نگردیده‌است خوااجه 
احمد عبدالصمد وزیراست . هنگامی که امیر از سفر بد فرجام گرگان و 
طبرستان بازگشته و متوجه شده‌است بی‌دلیل به‌این ناحیه رفته و کازش 
از "ین خطا بوده‌است ودریافتهکه فرپ عراقی دبیررا خورده‌است بی‌سیب 
بر وزیر بدگمان می‌شود و می‌گوید «اين همه از وزیر خیزد که با ما راست 
نیست» ۰ به‌وزبری بدگمان می‌شود که پسرش » عبدالجبار » و بسپاری از 
کسانش در خوارزم بدست یکی ازبسران آلتونتاشکشته شده‌اند. به‌وزبری 


9۸۸ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


بدگمان می‌شود که با طرح نقشه‌ای مدبرانه » هرون پسر آلتونتاش را در 
خوارزم می‌کشد و اوضاع خوارزم را به‌نفع سلطان تثبیت می‌کند » قبل از 
این حادثه نیز بارها به‌وزیر سوءظن پیدا کرده بوده‌است و بهمین سیب‌است 
که می‌بينيم وقتی وزیر مورد بدگمانی آمیر قرار می‌گیرد بعنوان درددل 
به‌یونصرمشکان می‌گو بد بسر و بسیاری از کسانم در خوارزم کشته شدند 
تا شاه دریافت بی‌گناه‌گونه بوده‌ام اگر قرار باشد هرد"م برای اثبات بی‌گناهی 
خود بدین نحو عمل کنم من «پسری و چندین مردم ندارم که بباد شوند تا 
او بداند با نداند که من بی‌گناهم» (1۲۲-۲۵) پس از آنکه بونصر در این 
باب با امیر سخن می‌گوید امیر به بونصبر می‌گوید «و مارا تا اين غایت آزین 
مرد خیانتی پیدا نیامده‌است . اما گوش ما از وی بر کرده‌اند و هنوز 
می‌کنند»  )۱۳۲(‏ و زمانی که امیر تصمیم به‌تخلیةٌ غزنین می‌گیرد و همین 
وزیر بوست بازکرده و رالد و راست نامه‌ای اکفاءوار به‌امیر می‌نو سد که 
دست از استداد بردارد و بدین کار اقدام نکند . امیر پس از خواندن این 
نامه به بیهقی می‌گوید «اين مرد خرف شده‌است و نداند که چه می‌گوید» 
(۸۹۷) هنگامی که مسعود برخلاف رای وزیر واعیان ورجال درگاه تصمیم 
می‌گیرد به‌مرو رود و به‌او می‌گویند در راه مرو خشکسالی‌است بدان شهر 
نرود و نظر هیچ‌کس.را نمی‌پذیرد » چنانکه در جای دیگر عرض کردم » رجال 
در گاه دو تن را با پیامی نزد امیر می‌فرستند تا امیر رااز این کار بازدارند. 
آمیر هردو را سیرد می‌کند و دشنام می‌دهد ومی‌گوبد «شما همه قوادان 
زبان در دهان یکدیگر کرده‌اید و نمی‌خواهید تا این کار برآید تا من درین 
بونج می‌باشم و شما دزدی می‌کنید » من شمارا جابی خواهم برد که همگان 
در چاه افتید و ملالك شوید تا من از شما و از خیانات شمابر هم و شم‌انیز 
از ما برهید . دیگربارکس‌سوی من درین باب پیفام نیارد که گردن‌زدن 


سیمای.مسعود غزنوی: در تاریخ بیهانی ۳۹ 
و بر سا قآ ۱7۳۳۳ 
۱ 


فرمام» (۸۱۹) ۰و با آنجا که در تعقیب طغرل‌است و بز پل‌اشت و ریا 
خورده و خوابش در ربوده و خصم گربخته» چون بیدار می‌شود و رشان 
فرصتی بززگه را از. دست داده‌است «در خوشتن و مردمان می‌افتالٍ و 
دشنامی فحش می‌داد چنانکه من (سبیهقی) وی.را هرگز بر آن ضجرت 
ندیده بودم» (6 :۸) ۰ گاهی در حال خشمگینی » بی‌اراده » فرماتهای ناووا 
صادر م‌کند و چون فرمانش را اجرا می‌کنند باز خشمکین‌تر می‌گیردد و 
به‌دشنام گوبی می‌پردازد : مظفر طاهر عامل و زعیم پوشنگ را که سوری‌آدر 
باب او تلبیسها ساخته‌است به‌هرات میآورند . بهنگامی که امیر از کار 
ترکمانان سخت آشفته‌است حدیث مظفر طاهر را تازه می‌کنند و ال 
بضجرت می‌گسوید«این قواد مظفر را بر پا باید آویخت» حاجب‌سرایی ین 
عبارت ژا بگوش کسان سوری و دشمنان مظفر می‌رساند . ایشان از فرطت 
سوء استفاده می‌کنند.و مرد را بر درختی بدار می‌زنند . چون اقیر از واقعه 
ءطلع می‌گردد خطاب بهحاجب سرابی می‌گوند «ای سگک » این مرد را 1 


کشتید؟» و سپس فرمان می‌دهد کسانی را که در کشتن مظفر دسبت 
داشتند » چوب بزنند (۵1۲-:1ه) ۰ 


۱ 

1 

و 1 
مسعود حتی در آوقاتی که از خصم بشدت شکست خورده‌استم و 
آثار ناتوانی او آشکار گردیده در باب نیروی سپاهیان خود به‌گزافه‌گویٌ و 
آغراق می‌پردازد و بعبارت دیگر لاف می‌زند : در نانه‌ای خطاب به‌علاءالد وله 
می‌نوسد «بس‌اگر عشوه دهد کسی » نخرد ... که وحشت ما بزر گداست 
و ما چون به‌وحشت بازگردیم دزیافت این کار از لوئی دیگر باشد» (۱۷) . 
موقعی که در غزنین بسر می‌برد و از ری نامه‌ها می‌رسد, » در مجلس خلواب 
به‌وزیر و آرکان دولت‌می‌گوبد «نیستنهآن خصمان چنانکه از ابشان بای 


۳۹ یادنامه ایوالفضل بیهقی 


است که اگر بودی که بدان دبار من ينك چند بماندمی تابفدادگر فته آمدستی» 
(۰۱۳۲۳ و در همین مورد به‌رسول خلیفه نیز اشارتی می‌کند که «لشکری 
بی‌آندازه جمع شده‌است و بزبادت ولات حاحت‌است و لشکر را ناچار کار 
باید کرد » اگر حرمت درگاه خلافت را نبودی ناچار قصد بغداد کرده‌آمدی 
نا راه حج گشاده شدی ۰.۰ اگر مارا حاجتمند نکردندی سوی خرآسان 
بازگشتن بضرورت امروز بمصر یا شام بودیمی ۰۰۰ که هم حشمت است 
جانب مارا و هم عدت و آلت تمام و لشکر بی‌اندازه ۲۰۰۰ (۳۸۷) در حوادث 
سال 1۲٩‏ که تر کمانان روزگاراو را تیره و تار ساخته‌اند می‌گوید «بس از 
مهرگان حرکت خواهیم کرد با لشکری که بهیچ روزگار کشیده نیامده‌است 
۰ چنانکه بهیچ حال از خراسان قدم نجنبانیم تا آنگاه که آتش این فعنه 
نشانده آید» (۷۲۷) و نیز در جای دیگر می‌بينيم امیر شکست‌خورده که 
قسمتهای بزرگی از کشورش را از دست داده‌است » چون از نامة پوالمظفر 
جمحی درمی‌بابد نشابور سقوط کرده و طغرل سلجوقی بر تخت او در 
نشابور جلوس کرده‌است »می‌گوید «اينك مساحرکت می‌کنيم با پنجاه‌ه زار 
سوار و پیاده و سیصد بیل » و بهیچ حال بفزنین بازنگرديم تا آنگاه که 
خراسان ضافی کرده‌آید» (۷۲۲) .۰ حضار ار جمند بخوبی می‌دانند که درتمام 
این موارد سلطان لاف زده‌است » زیرا چنانکه دیدیم با آن همه سپاه والت 
و عدت خراسان را به‌تر کمانان سپرد و غزنین را تخلیه کرد و به‌هندوستان 


+ ج و 
در بعضی حنگها علاوه بر بی‌تدبیری مسعود » بی‌کفایتی برخی از 
فرساندهان و عدم اطاعت ابشان از سالارسپاه (1۲۷) و باگزآرش‌های خلاف 
واقع جاسوسان و عنهیان (۷۵۸-۷۵۹) و با ضعف سپاهیان نیز موثر بوده 


سیمای مسعود فزنوی در تاریخ بیهقی او 


است جنانکه درحنگ با بوری‌تگین که سلطان شخصا لشک رکشی کردهاست» 
و قدم به‌قدم به‌آو خبر می‌دهند که داود چه کرد و کشا وا ک فت کاز 
گستاخی تر کمانان بدانجا می‌دسد که ده تر کمان شب‌هنگام به‌دزدی تا نزدليك 
باغ سلطان می‌روند و چهار هندو را می‌کشند و پیلی را می‌دزدند و می‌برد» 
و از این کبدارزشت‌نامی, بزرگی بوجود می‌آید. وهمه می‌گویند درین مردهلان 
چندین غفلت‌است که مخالفان بیل توانند برد (۷۵۲) ۰ ۹ 
و و هه 1 
کار این گستاخی‌ها» بسبب ضعف و زبونی سلطان از اين حدود یز 
تحاوز می‌کند چنانکه در آ غاز کار بیشرفت ترکمانان » چون سلطان بناچار 
حکومت سه شهر را به‌طفرل » بیفو » و داودمی‌سپارد و خلعتها به‌ایشتان 
می‌دهد صینی که از طرف سلطان بهمراه تر کمانان رفته 0 
مابفت 6 از خی تر ان وای کیان داساها می وید نی ار سم 
شرح‌می‌دهد که آیشان چگونه درمجالس خصوصی خود به‌سلطان استخفاف 
کردند و کلاههای دوشاخ مرحمتی سلطان‌را «بپای بیندأختند» 10 
نان ام شر رجنم کار رتجایعی زرسدا که بکروان و هو تاه ی 
برابر سلطان غزنوی علم مخالفت برمی‌افرازند چنانکه علی قهندری که آدر 
حدود گوزگانان دزدیها و غارتها می‌کرد و نامی گر فته بود » چون خبر نزدك 
شدن مسعود را می‌شنود آمادة جنگ با سلطان یی و 
بایشگین» غلام بونصرمشکان» دزد را می‌گیرند وبدارمیآویزند (۱-۷6 ۷ 
کار این بی‌حرمتی‌ها بالا می‌کیرد: بونمیم ندیم به‌نوشتگین غلام خاصه سلطان» 
عاشق می‌شود و در حضور سلطان » انگشت خود را بر دست نوشتکین 
می‌فشرد ۰ نوشتگین اعتراض می‌کند که اين چه به‌ادبی‌است » انکشت 
ناحفاظی بر دست غلامان سلطان فشردن» امیر نیز ازاین حسارت خشمکین 
می‌گردد و به‌بونعيم می‌گوید. «بفلام‌بارگی پیش‌ما آمده‌ای؟ بونمیم باگستاجی 


۹ یادنامه ابوائفضل بیهقی 


به‌سلطان حوابهای زفت می‌دهد و آمیر مجیور می‌شود فرمان دهد پای 
بونعیم را بکشند و از مجلس بیرون ببرند و آو را در حجره‌ای تو قیف کنند. 
امیر اموال بونعیم را ازصامت و ناطق » به‌نوشتگین می‌بخشد (۵۲۸) ۰ 

با توجه به‌همین موضوعات‌است که مسعود در پایان کار بخوبی 
به‌ضعف و ناتوانی خود و حکومتش نیز واقف گشته‌است و نزد وذیر چنین 
امتراف می‌کند. که چون بوری‌تگین نزد برادرش عین‌الدوله جایی نداشته 
است » و یز زهره نداشته از بیم بسر علی‌تگین و والی چفانیان گرد ولابات 
ابشان بگردد «راست جانب ما زبون‌تراست که هر گريخته را که جای نماند 
انجا بابدش آمد» (۷۲۹) ۰ 


#۰۵ 

ترسیم سیمای مسمودغزنوی کامل‌نمی‌شود مکر آنکه صفات پسندیدة 

وی را نیز به‌نقل از تاریخ بیهقی و با توجه به‌اقوالمعاصرانش ذکر کنسیم 
صفتی که اکثر اطرافیانش وی را بدان متصف ساخته‌اند شرم و حلم 

و رحمت و بزرگی و کریمی اوست .این صفات را بیشتر در مواردی ذکر 
کرده‌اند که امیر تسلیم نظر بدخواهان و مفرضان شده‌است و می‌خواهند 
دلیلی معقول و قابل توجیه ذکر کنند چنانکه وقتی بوسهل زوزنی در شهر 
بلخ در امیر می‌دمید که حسنك را باید بردار کشید »می‌خوانيم که «امیر 
بس حلیم و کریم بود » جواب نگفتی» (۲۲) ۰ هنگامی که بونصرمشکان در 
باب درست‌کاری خواجه احمد عبدالصمد با امیر سخن می‌گوید و سرانجام 
امیر نیز این حقیقت را می‌پذیرد . بونصر به‌امیر می‌گوید خوبست درخلوتی 
امیر » وزیر را از حسن‌ظن خود مطلع سازد . امیر حواب می‌دهد «ماراً 
شرم آید» و بیهقی اضانه می‌کند «توان گفت که از وی کسریم‌تر وحلیم تر 


سیمای مسعود.غزنوی در تاریخ بیهقی و 


بادشاه نتو اند بود» (۰)۳۲ در داستان بوسعیدسهل نیز بیهقی:سوشته‌استت 
«آمیرمسعود را شرمی و رحمتی بود تمام» (۱۵7) ۰ و بوسعیدسهل نیز که 
گر فتار ,خشم سلطان نمی‌شود در حالی که ازشادی فی‌گر ید » می‌گوید [از 
ماکان بجیی سا مب وا جات می تاجن و 
کرم و بزرگی وی بر ما» (۱۵۷) ۰ در غزئین که از فراشان تقصیرها آشکار 
می‌شود و امیر به‌حاحب‌سرای فرشان میهد آنان را چوب توحل )ی 
ایشان را می‌بخشد (۱۵۸).. و پس از کشف توطنه امیر بتوسظ خوارزم ۳ 
آلتونتاش » می‌بينيم مسعود از وی اظهار خجالت می‌کند (۱۸؟) ۰ و از این 
گونه‌است خجالت او » بهنگام ورود به‌غزنین پس از شکست دندانقان » که 
بهیچ روزگار آمدن پادشاهان برین حمله نبوده‌است (۸۲۳۲) ۰ ۱ 

فد تک شاوی اس و قتهردای بیع از افرادی 
ممبدود آفتا گنهن ینید مایت ود قرار می‌گیرند اکثر کسانی 
هستند که در دوران ولی‌عهدی امیر مسعود ورقابتهای آو بابرادرش»محمده 
جانب مشعود را گر فته‌اند و هنگامی که وی بسلطتت رز جانب!آن 
خدمتگزاران را مراعات می‌کند . اگر می‌بینیم ۲ 
می‌گوید «آما این پادشاه بزرگدراعی حق‌شناس‌است» ‏ بنظر بنده مربوط 
باین نوع خدمتگزاران‌است:: در نیشابور موافقت می‌کند قاضی ابضایه 
که استادش بوده‌است درباب املال میکائیلیان اقدام کند (1۱) ۰ خواضه 
بوسمد عبدالففار که از کودکی با امیر بوده‌است و خطرهای رک معتکمل 
گردیده » بهمین سبب درزمان سلطنت مسمود در خلوتهای خاصه شرت 
می‌جوید و نزد امیر عزات و اعتمادی سخت تمام می‌بابد (۱۳۰-۱۳۱) ۰ اسر 
ون این زحنو دا وی زا * پلن از مخت وین مق ین سابع رات 
بخدمتهای گذشته‌اش نیکو می‌دارد (۰,)۱۳2-۱۲۵ سیب انتخاب خولجه 


1 


2۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


احمدحسن را به‌وزارت چنین ذکر می‌کند که «خواجه بروزگار بدرم 
آسیبها ورنجها دیده‌است و ملامت کشیده» (۱۸۵) ۰ چون به‌خواجه بوسهل 
حمدوی خلعت اشراف مملکت می‌پوشانند » امیر به‌وی می‌گوید «ترا حق 
خدمت قدم است و دوستداری و ثرها نموده‌ای در هوای دولت‌م۰)۱۹۳(»۱ 
در داستان حصیری و پسرش به‌بونصرمشکان می‌گوید «هييچ‌يك از ندیمان 
در بیش از حصیری برمن حق‌ندارد وبسیار خواری دیده‌است و بهیچ‌حال 
من خواجه(_خواجه‌احمدحسن) را دست آن‌نخواهم داد که چنین چاکران 
را فرو خورد» (۲۰6) ۰ دلیل انتخاب تاش‌فراش به‌سپاه‌سالاری عسراق 
آنست «که تو مارا به‌ری خدمت کرده‌ای و سالار ما بوده‌ای» (۲۲۷) ۰ علت 
آنکه امیر در شهر کابل بوالتضر مقدم پیلبانان را می‌ستایدانست که «اين 
آزادمرد در موای ما بسیار بلاها دنده‌است و رنجهای‌بزرگ کشیده از امیر 
مساضی » چنانكه‌ييك دفعت او را هزار چوب زدند و جانب ما را در آن 
پرسش نگاه‌داشت ۰ ۰. دریغ‌است این مرد بزعامت پیلبانان» وسپس به‌وی 
خلعت حاحبی می‌بوشانند (۳۷۷) ۰ چنانکه عرض کرده‌ام » سلطان بوئصر 
مشکان را در تمام مدت دوران سلطنت مورد عنات مخصوص قرار داد 
شیتاً بدان سیب که در دورة سلطتت محمود » بونصر هرگز علیه مسعود 
قدمی برنداشته‌است. پس از واقعه دندانقان که هرکس به‌گوشه‌ای گر بخته 
است مسعود لیث به‌بیهقی می‌گوید » امیر ازتو چند بار پرسید و اندوه تو 
می‌خورد(۰ ۰۸6 یك‌بار نیز شاهدم که درباب مانك‌علی‌میمون فرمان‌می‌دهد» 
بسبب آنکه مردی‌بارساست وامیر را بکاراست» با اومساهلت کنند (۱۵۵) 


گاهی می‌بينيم که خطای متهمان را اقماض می‌کند . چون نلطفه‌مابی 


که امیر محمود در اواخرعمر علیه مسعود نوشتهاست بدست‌مسعود می‌افتد 


سینمای مسعود غزنوی در تادیخ بیهقی ع 
بوسهل و دیگر بزرگان می‌گونند آنها را نگاه داریم تامردم بدانند بدر دربارة 
تو چه می‌اندیشیده‌است و در ضمن اعتقاد نوتسندگان این نامه‌صاآنیز 
روشن گردد . اما مسعود در این موقع ازمهربانیهای پدر یادمی‌کند واضافه 
می‌کند نوسندگان نامه‌ها را نیز گناهی نیست چون چاره‌ای جز اطاعت 
1 
نداشته‌اند بدین جهت نامه‌ها را باره می‌کند (۳۰) ۰ ۱ 
۰ 5 و 
در يك مورد نیز ازخوش‌خلقی امیر مطلع می‌شویم وآن هنگامی‌اشت 
ی ِ ا 
که آمیر با بونصرمشکان مزاح می‌کند و بیهقی می‌نویسد امیر «شکرسنچانی 
بود در همه حالها» (۲۰6) ۰ ۱ 


0 


در مواردی نیز می‌بينيم امیرمسعود شخصاً بزای تنظیم آمور دسلتور 
می‌دهد که از آن جمله‌است : ساختن دیوانها در باغ بزرگد (۲۷۸) » و 
اوامر لازم برای استقبال از رسول خلیفه (۳۸۰) » تعبین محصل پذیرایی 
رسول خلیفه و نیز تعیین وظایف کسانی که در این استقبال بنحوی شرأکت 
دارند (۳۸۱)» بس از ختم مراسم تعزیت خلیفة درگذشته » امپر در باب 
خوازه‌بستن از درگاه تا مسجد آدینه و تمام تکلفات و طرز آرایش شهر و 
نحوة استقبال شخصاً فرمان‌می‌دهد (۳۸6) » صلت و خلعت رتسول وهد[یای 
خلیفه را نیز خود یل يك اسم می‌برد (۳۸۹) ۰ ۱ 

از دقت نظر و نکته‌سنجی و حزم و هشیاری و سیاست امیزسنعود 
نیز شواهدی در دست داریم که گفتنی‌است . در دوزان ولی‌عهمدی گجون 
محمود از گرگان قصد ری می‌کند -در حالی که روابط پدر باسمود ثیره 
است. وسلطان‌محمود پین مسعود ومحمد مواضعتی می‌نهد ویفرمان سطان 
برای محمد اسب امیژ خراسان بدرگاه می‌خواهند و او را به‌نشفابور 
می‌فرستد. #چون سلطان قصد عزیمت. می‌کند به‌مسعود پیفام می‌دهلد » 
شنیدی محمد را اسب امیر خراسان-خواستند » تو که امروز خلیفت مابی 


بادنامه ابوالفضل بیهقی 
چه اختیار کنی » اسب شاهنشاه خواهند با اسب امیرعراق؟ مسعود ضمن 
سپاسگزاری » جواب می‌دهد خداوند بنده را نیکوتر نامی ارزانی داشت و 
آن مسعوداست و بزرگتر آنست که بر وزن نام خداوند (محمود) است که 
هميشه باد . محمود چون این جواب رامی‌شنود » می‌گوبد «سخت لیکو 
می‌گو ید » و مرد بهنرنام گیرد» (۰)۱۵۸-۱۵۹ بنظر بنده این جواب آزشخص 
زبرك و نکته‌سنج و مطلع و با سوادی منتظراست . در داستان خیشخانة 
هرات نیز به‌حزم وبیداری او بی می‌بريم که چگونه نزدیکترین غلامان پدر 
را مخفیانه خریده بود تا به‌نفعش جاسوسی پدر می‌کرد ۰ مسعود بدین طریق 
توانست از بوتة خیشخانه با روسفیدی بیرون آید (*۱)۵-۱). درداستان 
حصیری و پسرش که قبلا" بدان اشاره شد » می‌پینیم خواحه احمدحسن 
در آغاز وزارت » در صدد برآمده‌است از حصیری و بسرش که نسبت 
به‌وی اسائة ادب کرده‌اند و وزیر با انشان نیز سابقة عداوتی داشته‌است 
انتقامی وحشتنا بگیرد . امیر درحالی که عزم شکار کرده‌است برای 
مراعات حال وزیر تازه به‌وزارت‌رسیده » دستور می‌دهد خلیفت شهر » 
-.صیری و پسرش را بهسرای خواجه بزرگ برد با جلاد و عقایین تا هريك 
را هزار عقابین بزنند . و از طرف دیگر بونصرمشکان را احضار می‌کند و 
به‌وی می‌گوید به‌خانه وزیر » خواجه احمدحسن » برو و ازطرف من با خود» 
تر تیبی بده که المی به‌این دوتن نرسد » زبرا حصیری از ندیمان پدرم‌است 
و بر من بحق بسیار دارد . البته برای رعایت ظاهر کار » بدحاجب گفتهام 
به‌اشان تندی کند که حرمت وزیر مارا مراعات نکرده‌اند و اشان را 
بترساند » ولی به‌او گفته‌ام توقف کند تاتو به‌آن مجلس برسی . با همین 
تدبیر کار تمام می‌شود ؛ بی‌آنکه حصیری و بسرش محازات شوند . و چون 
امیر آزشکار بازمی‌گردد باز ازوزیر می‌پرسد «درباب این ناخویشتن‌شناس 


سیمای مسعود فزنوی در تاریخ بیهقی ۹۷ 


(حصیری) *چه کرده آمد» (۲۰۵-۲۰۹) ۰ همچنین بهنگامی که در دوران 
ولی‌عهدی در اصفهان بسر می‌برد » امیرالمومنین خلیفه شفاعت کرده بود 
اصفهان به‌بو جعفر کاکوعلاءالدو له باز داده آبد و خلیفت مسمود باشد ومال 
ضمانی بدهد. مشعود تصمیم یی نایم نات ره بووع اقا نس قح 
مرگ پدرش رسید » و اوضاع را باصطلاح سبك و سنگین کرد در این آباب 
به علاءالدوله نوشت اشامت اب لو را اه یی 
که از خداوندان بندگان را فرمان باشد نه‌شفاعت ۰۰۰» (۱5) 1 
بیهقی هنر مسعود را در لشکر کشی نیز ستوده‌است . در ابتشدای 
عرایضم به‌چند مورداز لشکر کشی‌های او اشاره کر دم. وی‌دردوران سلنت 
نیز بارها فر ماندهی‌سپاهیز بعهده‌گر فته‌و بجنگ با آدشمنان پرداخته‌اشت. 
در يك‌جا می‌شنویم سربازان را آواز می‌دهد«هان » ای فرزندان!» (۷۲)» 
گاهی در قلب لشکر قرار می‌گیردز۸۰۳) و یا درجنگ با تر کمانان به‌خصمان 
حمله‌های بنیر ومی‌کند (۸۳۰) در جای دیگر گرچه نومیداست » تجلد 
می‌کند (۸۳۲۰) و با در دندانقان چون سپاه خصم به‌او حمله می‌برند » سلطان 
نیز بدیشان حمل ه بنیرو می‌کند و با حربه زهرآگین که در دست داشت 
به‌هر کس می‌زد .اسب می‌ساند و نه مرد » خصلمان ون دستبرد (و را 
دیدند » رهایش ساختند و بازگشتند (۸۳۵) در پیروزی فزو هانسیکه 
سلطان فرماندهی سپاه را بعهده دارد به‌فتح اين قلعه - که آنرا قلعةالمُذراء 
می‌نامیدند و بهیچ رو زگار کس آن را نتوانسته بود ستدن - تو فیق می‌بابد 
6۱ ۷۰) ۰ و نیز ازاین نوعاست شرکت امیر درجنگ ناتل و بیر وزی او (۰)0۹,۲ 
البته شرکت امیر در بسیاری از ابن جنگها - چنانکه گذشت به‌مصلحت 
نبوده گرچه سپاهش از جهت تعدادنفرات و تجهیزات و ساز وبرکه کامل 


بوده‌است ۷۳۲۰ ۷۲۷ 6 ]4۱۷۵ ۷۵۵) . ۲ 


2۹4۸ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


به‌رکاری مسمود نیز دوبار اشاره‌ای شده‌است که آن‌هم درروژهای 
تیره و تاريك سلطنت اوست : کی در سال ۳۱ که به‌هرآت:رفته «آمیر 
بنشستی و در ان باب تا شب کار میراندی و بهیچ روزگار ندیدند که او 
تن چنین درکار داد» (۰)۷۹۰ و نكبار هم هنگامی‌است که قصد عزیمت 
به‌دندانقان دارد «بیشتری از شب بیدار بود » کار می‌ساخت و غلامان را 
اسب می‌داد و درمعتی خزانه وهربانی احتیاط می‌فرمود. سالاران ومقدمان 
همه برین صفت بودند» (۸۲۲) ۰ بیداست که ان برکاری و مجاهده 
اضطرارآمیز از نوادر کارهای او بوده‌است و اگر ابوالفضل بیهقی به‌شیوة 
ممتاز نگارش خود به‌ذکر تمام احوال و جزئیات نمی‌پرداخت و سنگ تمام 
نمی‌گذاشت شین ان دو مورد قابل تذکر نبود . 

به‌مظالم نشستن امیر و دادگری وی در چندمورد اشاره شده‌است . 
اسیر در روزهای نخستین وزارت خواحه احمدحسن دستور می‌دصد 
متظلمان و ارباب حوانج را بخوانند تا بی‌حاجب هرکس شکایتی دارد بعرضص 
پرساند  )۱۹-۱۹۵(‏ ونیز در غزنین با تشریفاتی مفصل در حالی که برپیل 
نشسته‌است مظالم می‌کند (۳۷۲) ۰ يك بار نیز به‌اجرای عدالت و مجازات 
گناهکاری برمی‌خوريم و آن‌موقعی‌است که امیر وسپاهیانش در گرگان بسر 
می‌برند و به‌ده محمدآباد رسیده‌اند . مولازاده‌ای گوسپند کی از ساکنان 
این ده را بجر می‌گیرد . متظلم به‌امیر مراجعه می‌کند. امیر به‌تحقیق دقیق 
می‌بردازد و چون معلوم می‌شود که این مولازاده بیستگانی‌خواراست و 
بیستگانی خود را گر فته‌است به‌او می‌گوید اگر, گوشت می‌خواستی چرا 
با دادن پول نخریدی و «چرا گوسپند ستدی از مردمان ناحیتی که ولابت 
ماست؟» پس فرمان می‌دهد مولازاده را به‌دروازة گرگان به‌دار زنند و اسب 
و ساز و برگش را به‌متظلم سپارند . آنگاه منادی ندا می‌دهد که اشست 


سیمای ,مسمود غزئوی در تأدیخ بیهفی ۹۹ 


عاقبت کسانی که بر رعابای سلطان ستم روا دارند (۰)0۸۱ چرا مسعود يك 
گوسپنددزد را بان شدت محازات می‌کند و چرا فقط ساکنان ده محمدآباد 
را رعیت خود می‌خواند ؟ بنده گمان می‌کند این 
مسعود با در کتابها خوانده بوده‌است و با از کسی شنیده بوده‌است 4 و 
خواسته بدین ترتیب در صف دادگران تاریخ قرار بگیرد . اگر مسعود 
به‌حفظ مال رعیت خود معتقد بود لااقل می‌توانست در همین سفر درگرگان 
و طبرستان مردم تبره‌بخت آمل را» که رعیت سلطان بودند » از هستی 
ساقط نکند و شهرشان رازیر و زیر نکند تا متظلمان از او در بفداد و مُکه 
شکایت ثبرند » و نیز می‌توانست سوری‌ها را بر جان و مال رعایای ود 
مسلط نسازد و خود نیز از مصادره اموال رجال درگاه خودداری کند . 
در پایان ایی‌بخش لازم‌است دربار؛ بخششها و صلات مسعودی یز 
سخنی گفته شود . نکتة قابل ملاحظه: که از مطالعة تاریخ پیهقی استنباط 
می‌شود آنست که با گذشت زمان بر حرص و طمع مسعود در جمع مال 
افزوده می‌گردد . اگر در دوران نوجوانی وی می‌بينيم گاه‌گاه همسالان خود 
را میزبانی‌کرده و دربعضی ازموارد چیزی بدیشان می‌بخشیده‌است() ۱۲). 
ویا درهنگام غلبه وپیروزی برغوربان می‌گوید «مال وسیم وزر وبرده لشکر 
را بخشیدم » سلاح آنچه بافته‌اند پیش بابد آورد...» از سلاحها نیز آنچه 
(بکارآمده‌تر ونادره‌تر بود خاصه برداشتند وبقیه‌را برلشکر قسمتکردنده 
(۰)۱۲ وبا در آغاز کار سلطنت بقول بیهقی «بهانه "حستی» تا به‌شامران 
و دبیران و چاکران چیزی بخشیدی (۰)۱۰۸ بمرور زمان از میزان 
بخشندگی او کاسته می‌گردد و بقول بیهقی در یابان عمر «آن ابر زریاش 
سسنعی گر فته بودو کم » می‌بارید (0۷۹۰ ۰و با به‌زبان دیگر «در آخر روزگار 


۰ یادنامة ابوالفعیل بیهقی 


آن باد (مقصو دیخشند گی‌سلطان‌است) لختی سست» گشته‌بود(۰)۱5۵۷-۱۵۸ 
اينك به‌ییان فهرست‌وار بخششها و صلات مسعود توجه بفرمایید : 

در صلاتی که سلطان به‌شاعران و ندیمان و مطربان در دورهُ سلطنت 
خود داده‌است نیز فراز ونشیبهابی بجشم می‌خورد . در آغاز کار به‌هر نك 
از اطرافیان به‌مرمناسبت چیزها می‌بخشید مثلا" وقتی «آنچه شمرا را 
بخشید خود اندازه نبود» . در يك شب علوی زینبی را يك پیل‌وار درم 
بخشید مزار مزار درم جنانکه عیارش در ده درم نغره نه‌وئيم آمدی . ابن 
صلة شاهانه را بر "بشت بیل به‌خانة شاعر می‌برند (۱۵۷) - بعلاوه هزار 
دینار و پانصد دنار و ده‌هزار درم کم‌وبیش به‌شاعران و ندیمان و چاکران 
بسیار می‌بخشید (۱5۷-۱۰۸) ۰ در جشن مهرگان سال ۲۸] به‌شاعرانی که 
شعر خواندند صلتهای شگرف داد )1٩۷(‏ ۰ در عید اضحی سال ٩۲؟‏ 
به‌شاعران صله می‌دهد اما به‌مطربان که وظیفه خود را در آن مجلس انجام 
داده بودند چیزی نمی‌بخشد (۷۳۵) ۰ در عید مهرگان سال ۳۰) با آنکه هدیه 
و نثاربسیار برای سلطان آورده بودند به‌شاعران جیزی نمی‌دهد وبرسعود 
رازی که سلطان را در قصیده‌ای نصیحتها کرده و گفته بوده‌است : 
مخالفان تو موران بدند و مار شدند برآر زود ز موران مار گشته دمار 
مده زمانشان زین‌بیش وروزگارمبر که اژدها شود ار روزگار بابد مار 
خشم می‌گیرد و فرمان می‌دهد شاعر را به‌هندوستان بفرستند (۷۹۰) ۰ در 
توروز سال 1۲۱ ؛ هم به‌شاعران صله می‌دهد » و هم مسعود رازی را که 
در هندوستان سر می‌برده‌است عفو می‌کند و می‌فرماند به‌وی سیصد 
دینار صله و هرماهی هزار دینار مشاهره از معاملات جیلم بدهند ولی 
به‌شاعر احازه مراحعت نمی‌دهد (۸۱۵) ۰ 

بخششهای سلطان به‌دیگران از این نوع‌است : بخشیدن شانزده‌هزار 
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سیمای مسمود غزنوی در تاریخ بیهقی ۱ 


دینار باضافة غلامی ترله به‌بومطیع سکزی بازرگان‌بسبب آنکه پدرش شلی 
بجنای محدث برای آمیر حدث کرده است (]۱۵) ۰ فرمان امیر در یاب 
آینکه مستوفبسان خط بر حاصل و باقی مانكعلی‌میمون بک‌شند (۱۵0) . 
بخشیدن مالی کلان به‌بوسعید سهل پس از آنکه بمرض امیر می‌رساند 
هزار هزار درم بیرون آمد که بوسعید را هست و شانزده مزار هزار درم 
است که بر وی حاصل‌است و هیچ جا پیسدا نیست . امیر پس از آنگه 
موضوع را از بوسعید می‌پرسد و جواب می‌شنود که خیانت نکرده‌اسپٍ » 
آن مال را به‌وی می‌بخشد (۱۵۷) ۰ هنگامی که در جیحون خبر فتح مکران 
را می‌شنود صدهزار درم از خراج آن سال به‌رعیت ترمذ و بنجاه‌هزار درم 
بیت‌المال صلبتی به‌پیادگان قلمت و پنجاه‌هزار درم به «مطربان وپای‌کوبان» 
می‌بخشد (۳۱۲) ۰ در ماه رمضان سال ۲۲ در غزنین فرمان می‌دهد هزار 
هزار درم از خزانه اطلاق کنند دروشان و مستحقان غزنین و واحی!ان 
را (۳۵۷). هنکامی که از غرق‌شدن در رودخانة هیرمند نجات می‌بابد مثال 
می‌دهد هزار هم زار درم بغزئین و دوهزار بار همزار درم بدیگر ممالك 
به‌مستحقان و دروشان دهند شکر ابن نعمت را (106) ۰ و بس از آنکهُ از 
پیماری تب و سرسام بهبود می‌یابد دوكيسة هزار مثقال زر پاره بتوسط 
آبوالفضسل بیهقی برای بونصر می‌فرستد تا وی آن زر به‌قاضی "بست 
بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر که سخت تنگدست بوده‌اند بدهد » با این 
عنوان که مال حلال‌است که محمود » بدرم » بتان زرین در هند بشکسته و 
بگداخته و پاره کرده و حلال‌تر مالهاست (1۷۱) ۰ و چنانکه می‌دانید ایشان 
این زر حلال را نپذیرفتند و پس‌دادند با جوابی دندان‌شکن . ۲ 
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1.۲ یادنامذ آبوالفضل بیهقی 


نزدکانش در مورد او گفته‌اند ناقص می‌تم‌اید زبرا ممکن است در بین 
شنوندگان آرجمند کسی گمان کند بنده دربار؛ این آمیر بد فر جام و تیردروز 
غزنوی و ترسیم سیمای او به‌اغراق گراییده‌است . بدین جهت سخنان 
خود را با ذکر اظهار نظر چندتن از بزرگان دربار مسعود که معاصر وی 
بوده‌اند جون بونصرمشکان رئیس دبوان رسالت » خواجه احمد عبدالصمد 
وزیر » بوسهل حمدوی و نیز ابوالفضل بیهقی دبیر بی‌غرض دیوان رسائل 
مسعود می‌آراید تا برشنوندگان محترم روشن گردد این مردان در باب 
تخداوند خود چگونه می‌اندیشیده‌اند . 

بونصرمشکان که از محترم‌ترین و مقبول‌ترین رجال دربار مسعود 
است بصراحت گفته‌است «اين خداوند بهمت و جگر بخلاف بدراست ء 
بدرش مردی بود حرون و دوراندیش » اگر گفتی چیزی ناصواب را که من 
چنین خواهم کرد از سرر جباری و پادشاهی خویش گفتی » و اگر کس 
صواب و خطای آن باز نمودی در خشم شدی و مشفله کردی و دشنام 
دادی ؛ باز چون اندشه را برآن لماشتی بسر راه راست باز آمدی » و طبع 
ان خداوند (مسعود) دیگراست که استبدادی مي‌کند نااندشیده» (۵۱6) ۰ 
در جای دیگر به‌آمیر می‌گوید «يك‌چندی دست از طرب کوتاه باید کرد و 
"تن بکار داد و با وزیر رای‌زد» (1۲۲) ۰ پس از شکست لشکر حاجب بگتفدی 
چون امیر باصرار نظرر بونصر را می‌پرسد جواب می‌شنود «يك‌چندی 
دست از شادی و طرب مي‌باید کشید و لشکر را پیش خویش عرضه کرد.. 
و دل لشکر را دریافت و مردمان را نگاه دااشت که مالهای بزرگه امیر ماضی 
بمردان مرد فرازآورده‌است » اگر مردان را نگاه داشته نیاس » مردان آیند 
و العیاذباله و مالها ببرند و بیم هر خطری باشد» (۱۳6) و چون می‌بیند 
امیر از صراط مستقیم منحرف گردیده است می‌گوید«جز خاموشی دوی 


سیمای مسمود فزنوی در تاریخ بیهقی یش 


نیست که نصیحت که به‌تهمت باز گردد ناکردنی‌است» (7 0۷ ۰و در جای 
دیگر می‌گوید «ولکن این خداوند را نخواهند گذاشت که کاری راست 
برآند» (۷۵). و در حالی که شاهد روزهای تیره و تار ولی‌نعمت؛ خود بو 
سقوط اوست چنان افسرده و اراحت می‌شود که روزی چون از کنار 
گورستانی می‌گذرد به‌بوسهل می‌گوید «ساعتی تمنی‌کردم که کاشبکی من 
چون ایشان بودمی در عز تا ذل" تباید دید که طاقت‌آن‌ندارم» (۷۸0) ۰ و در 
جای دیگر می‌گوید «خداوند جهان شادی‌دوست و خودرای‌است» و وزیر 
متهم و ترسان » و سالاران بزرگد که بودند همه رانگان برافتادند ...و من 
باری خون جکر می‌خورم . و کاشکی زنده نیستمی که این خللها نمی‌توانم 
دید» (۰)۷۱۰ و درباره تسلط ترکمانان بصراحت به‌امیر می‌گوبد «بدا قوما 
که‌ماييم » که‌خداوند چنین مردمی (تر کمانان) را بر ما مسلط ساخته‌است... 
اننها نشانه باشد که خداوند از ما آزرده‌است . امیر مان خود و خدا اگر 
عذری و خطابی هست امشب با تضرع و ذاری و دوی بر خالانهادن کار ژا 
حل کنسد (۷۷۲).پس از آن همه وهن‌ها چون آمیر به‌هرات می‌رود و باز 
بنشاط وشراب مشفول می‌گردد بونصر به وزیر می‌گوید «خداوندرا امروز 
سخن ما پیران اخوش می‌آید و اين همه جوانان کارنادیده می‌خواهند و 
بدین سبب » صورت پیران زشت می‌کنند ز جز خاموشی روی نیستب» 
۱ . همیسن‌دلسوزی‌های بونصرمشکان نسبت به‌ولی‌نعمت. خود و الن 
همه خون‌جگر خوردن‌ها سبب می‌شود که در اواخر عمر آشکارا به‌انتقاد از 
کار های اصواب امیر بپردازد و مطالبی برزیان آورد که بیهقی درباره 
آنها نوشتهاست «خردمندان آن‌نمی‌بسندیدند» این سخنان که یا 
خیر خواهانه بوده‌است به‌گوش امیر می‌رسد و امیر از اینکه صاحب دیوان 
رسال ت که خردمندتر ارکان دولت‌است چنین مطالبی اظهارمی‌کند خشمگین 


۳ یادنامه ابوالفضل بیهفی 


می‌شود و نارضابی خود را بدبن‌سان اظهار می‌دارد که این سخنان موجب 
دلیری و حسارت دشمنان می‌شود » ولی باحترام بونصر خشمش را پنهان 
می‌سازد (۷۸۲) ۰ 

خواخه احمد عبدالصمد وزیر که با تمام فداکاربها و جان‌فنشانی‌ها 
پیوسته در معر ض سوءظن امیر بود"" و در حضور و غیاب » صادقانه امیر 
را راهنمایی می‌کرد » درباره سلطان مسعود بابونصر مشکان هم‌عقیده‌است. 
در نامه‌ای خطاب به‌امیر نوشته‌است «بس از قضای ایزد عزذکره این خللها 
بدید آمد از ر فتن‌دوبار» يك‌بار بهندوستان و یك بار بطبرستان ۰۰۰ خداوند 
را کار از لونی دیگر پیش باید گرفت و دست از ملاهی بباید کشید و لشکر 
پیش خویش مرض کرد ...و این حدیث توفیر برانداخت» (۷۲6) ۰ چون 
امیر -جنانکه گذشت- تصمیم می‌گیرد غزئین را تخلیه کند » باآنکه وزیر 
نزد آمیر نیست به‌تقاضای ابوالفضل بیهقی نامه‌ای می‌نوبسد اکفابوار و 
صریح و امیر را از تخلیة غزنین و رفتن به‌هن‌دوستان منع می‌کند و 
می‌نوسد «خدآوند تا این غایت چندان استبداد کرد و عاقبت آن دید و 
این رای و استبدادکردن بر همه بگذشت ...و بنده این تصیحت بکرد و 
حق نعمت خداوند را بگزارد و از گردن خود بیفگند» (۸۹۷) ۰ ولی همین 
وزیر درموارد دیگر آشاره‌می‌کند که جرأت نمی‌کند بعلت سوءظن امیر به‌وی 
و نیز استبداد رای سلطان حقابق را بدو بگوید . در جنگ با بوری‌تگین که 
آمیر عقید؛ وزیر و دیگر حاضران مجلس را می‌پرسد . چون وزیر چیزی 
نمی‌گوید در برابر اصرار امیر علت سکوت خود را چنین اظهار می‌دارد که 
«گفت بنده خداوندرا ناخوش آند» (۷]0) و درهنگام قرارصلح نات ر کمانان» 
همین وزیر می‌گوید «من دانم که چه باید کرد . اگر پادشاه سخن من 


۰- از جمله رد . ص ٩۲۸‏ و ٩۲۹‏ 


سیمای مسعود غزئوی, در تاریخ بیهقی ۰ 


بشنود و بر رای من کارکند ۰۰۰ اما می‌دانم که این پادشاه با بدو نگدارند و 
بر رآبهای من اعتراض کند"" (۰0۷۸۰ 

در يكجا وزیر به‌بوسهل زوزنی می‌گسوید «اين سلطان نه آن‌است " 
بود » و هیچ نیانم چه خواهد افتاد» (۸۷۸) ۰ 

وزیر درست آندشیده بود چون وقتی وزیر جان خود را بخپلر 
انداخت و در نامه‌ای امیر را از تخلية غزنین بازداشت » امیر به‌یبهقی گفشه 
ی 
ناسة وزیر می‌نویسد «که صواب این‌است که ما دیده‌ايم و خواجه بحکم 
شفقت آنچه دید باز نمود» (۸۹۷) ۰ ۱ 

بوسهل حمدوی که پس از رفتن خواجه احمد عبدالصمد با آمیر 
مودود » امیر در کارها با وی مراجعه می‌کرد » پنهانی در نامه‌ای به‌وزیر 
می‌نسوبسد«ساطان چنین چیزهای ناصواب می‌فرماید » خواجه بهتر دأند 

مر که چه می فرماید» )۸٩۲(‏ ۰ 

نظریات ابوالفضل بیهقی در باب امیر شنیدنی‌تر از دیگران‌است ۰ او 
نمی‌خواهد خطاهای مکسرر آمیر را بعلت نمك‌خوارگی ذکر کند بندوت 
حاشر می‌شود ضعفهای امیر را بوست باز کرده بنوسد اما از خلال 
نوشته‌هایش متوجه می‌شویم که او هم مانند دیگر بزرگان درگاه ازکارهای 
مسعود دل‌خونی داشته‌است » در چند مورد محاسن مسعود را ذکر می‌کند 
که از آن حمله‌است هنگامی که امیر » خواجه احمدحسن را به‌وزارت 
برمی‌گزبند و به‌کسانی چون بوسهل زوزنی که خود را وزیر می‌پنداشته|ند» 
توجهی نمی کند » می‌نویسد :«سلط‌ان‌مسعود رضی‌اله عنه داهی‌تر وبزرگتر 
و دریافته‌تر از آن بود که تا خواجه احمد برجای بود وزارت بهکسی دیگر 


۱ب نیز وك . ص ٩۲٩‏ ۰ 


1.1 بادنامة ابوالفضل بیهقی 


دادی که پایگاه و کفابت هرکسی دانست که تا کدام اندازه‌است» ۰ پس از 
مرگ این وزیر ؛ چون امیر خواجه احمد عبدالصمد را به‌وزارت انتخاب 
می‌کند بیهقی باردیگر فصلی در کفایت وآدم‌شناسی آمیر ذکرمی‌کند (۰)۱۸۹ 
بیهعقی به‌بزرگی و شهامت و تفرد سلطان در همه ادوات سیاست و 
رباست (۱۱۲)و نیز هتر او در لشکرکشی (۷۵۸) و کریمی و رحیمی وی 
(2۲۹۱) و برخی دیگر از هنرهای او که در قسمتهای قبل آنهارا ذکر کرده‌ام 
اشاره کرده‌است .۰ ولی همین بیهقی جون با شکستها و نامرادی‌های مسعود 
روبرو می‌شود شیوه‌ای خاص بکار می‌برد در همه جا خللها را با به‌تف‌دیر 
فر ندگار منسوب می‌کند و با به‌قضا و قدر و امثال آن. چنانکه و قتی امیر 
تصمیم می‌گیرد شخصاً به‌ جنگ بوری‌تگین برود » می‌نویسد « و کارهای 
نااندشیده مکرر آمد در مدت نه سال وعاقبت اکنون پیدا می‌آید وطر فه‌تر 
آن بود که هم فرو نمی‌استاد از استبداد و چون توانست فرواستاد که 
تقدیر آفر ندگار, حل‌حلاله در کمین نشسته بود» (۷7) ۰ در جبای دیگر 
بهمین سبك وشته‌است امیر در لشکرکشی آیتی بود ۰۰۰ و آنچه در جهد 
آدمی بود بحای می‌آورد اما استارة او نمی‌گشت و ایزد تعالی چیزها دیگر 
خواست و آن بود که خواست" (۰)۷۵۸ در واقعة نثارگر فتن از آملیان که 
بدنامی بزرگی برای سلطان بوجودآورد » نوشته‌است آن‌همه وزر و وبال 
ببوالحسن عراقی و دیگران بازگشت ؛ اما هم باستی که امیر رضی‌العنه 
در چنین ابواب تثبت فرمودی(..1) .در حای دیگر اظهارنشر کرده‌است 
«اين نخست وهنی بود بزرگ که این پادشاه را افتاد و پس از این وهن بر 
وهن بود تا خاتمت که شهادت بافت ... و چگونه دفع توانستی کرد قضای 


۲ نیز رك ۰ ص۰۷۹ 


1 


سیمای مسعود" فزنوی در تأدیخ بیهفی ۷ 


آمده را که در علم غیب چنان بود که سلجو قیان بدین محل خواهندرسید» 
بفعل له مابشاء و یحکم مابرید ۰۰۰ هر چند درو استبدادی قوی بود و خطاها 
رفتی در تدبیرها و لکن آن همه از ابزد عزذکره باید دانست 4.۰۰ ۰۳۹ 
بهنگام تخلیة غزنین ابوالفضل بیهقی ضمن معمایی که خصوصی به‌وزیر 
نوشته‌است اقدام بادشاه را می‌نکوهد و از وزبر تقاضا می‌کند «زینهار 
زینهار ! تا این تدبیر خطا را بزودی دریابد» وبطور آشکارا مطالب لازم را 
به‌امیر کی ۸۱+ مار از همه سس که پیهعی تن خطبه ملد تم 
تاریخ خود » به‌کنایه » همه چیزهای گفتنی را درباره ولی‌نعمت خود گفته » 
و پوشیده بهبی‌لیاقتی او نیز اشاره کرده‌است «چه بود از آنچه باید 
پادشاهی را که امیر مسعود رضی‌العنه را آن بود از حشم و خدمتکاپان 
و اعیان دولت و خداوندان شمشیر و قلم و لشکر بی‌اندازه و پیلان و سئور 
فراوای و اه تستار آما تن مان سای دما اه یه اه رن 
تقصیری نکرد » هرچند مستبد برای خویش بود شب و شبکیر کرد » ولکن 
کارش بزفت که تقدیر کرده بود ایزد عزذکره در ازلاازال که خراسان 
چنانکه بازنمودم رایگان از دست وی برود و خوارزم و ری و جیال 
همچنین» ۰)٩۰۲(‏ ۱ 


مهدی محقق 
دانشگاه تمران 


7 


برخی از اصطلاحات اداری ودیوانی 
در تاریخ بیهعی 


در ابن‌گفتار نوسنده قصد آن را ندارد که همه اصطلاحات اداری و 
فیو و۱ اقا که وهمجتین نظر ار برای‌تیست که نظدام ادازی و 
دیوانی آن‌روزگار را بطورکامل روشن سنازد زیر هردوموضوع ازحوصلة 
ينك مقاله بیرون‌است بلکه می‌باید کتایی جامع نوشته‌گردد و درآن نظام 
اداری دوره غزنویان با استفاده از تاریخ بیهفی و سایرمتون نظم ونثر باز 
نموده‌شود و سپس فرهنگی از اصطلاحات اداری و دیوانی بآن ضمیمه 
گردد . نگارنده دراین‌مقاله برخی از اصطلاحات را که مربوط به دیوانهای 
مختلف‌است گردآوری کرده و با ذکر شاهد از تاریخ بیهقی و برخی متون 
دیگر معانی و مفاهیم آنهارا بازنموده و منظور او انست که نشان بدهصد 
تار یخ‌بیهقی آزجهت واجدبودن بر اصطلاحات دیوانی و اداری تا چه‌اندازه 
حائز اهمیت‌است . شکی‌نیست که در بررسی چنین‌موضوعی دونکته باید 
درنظر گر فته‌شود یکی وضع جفرافیائی و دیگرا وضع سیاسی بعنی تبیین و 
توحیهاصطلاحات اداری ودیوانی بستگی‌دارد باینکه نخست وضع‌جفرافیائی 
حاهائ ی که دیوان‌ها درآنجاها قرارداشته بررسی شود و دیگر اننکه وضع 
سیاسی و حکومت آن زمان موردنظر قرارگیرد» متأسفانه این دو موضوع 


برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی درتاریخ بیهقی 1.4 
متس تسس سپیچ 


خود درخور کتابی‌است و ازمجال بك‌گفتار بیرون‌است . : 

بطور اجمال بایدگفت که درزمان بیهقی دواوین دولتی درایران ببر 
حسب ظاهر"برطبق دواوین دارالخلافة اسلام بفداد بوده زیرا شاهان‌ابران 
بیمت‌نامه و عهدنامه برای خلفا امضا می‌کردند وخودرا مولی نصیر امیرت 
الموّمنین می‌خواندند و در برابر ازطرف آنان ملقب به‌القاب عالی می‌شدند . 
ولی درواقع می‌توان‌گفت که این تشریفانی بیش‌نبود فی‌المثل همان‌پادشاه 
که بیعت‌نامه و عهدنامه امضا کرده بود در برابر همه در حال غصبانیت 
خلیفة عباسی‌رااپیر خرف‌شده» خطاب می‌کرد. بهمین کیفیت در ایران 
آمور دولتی و دیوانی هم مسیر خاص خودرا طی می‌کرده هرچند که ابر 
حسب ظاهر مطابق نظام دارالخلافه بوده‌است . 

رت موم و۳۱ اي مرها عبارت بود از شهر و شهرلا 
وضیعت و ضيعتك *» شکی نیست که کیفیت دواوین دولتی در هريك ازابن 
وآحدها فرق می‌کرده‌شهرها در آن روزگار دارای سبه‌قسمت تهندزآو 
مدینه و ربض بود.. قهندز معرب کهن‌دژ که در فارسی بصورت «کندز» "هم 
آمده» دژ انستوار ومحکم میان شهر بوده که ازآن تعبیر ب‌حصار ارگ شا 
فلعه ارگ هم می‌شده؛ فرخی گوید : 
جنگها کرده چو جنگ دشت بلخ قلمه‌ها کنده چو ارگ سیستان" 

مدینه فسمت داخلی شهر که درمیان باروی مخصوصی بوده و در 
فارسی آزآن تعبیر به‌شارستان می‌شود . 


| تاریخ بیهقی ۰ (چاپ دکتر فیاض ودکترفنی» تهران ۱۳۲) ص ۵۰۵ و ۵۱۲ ۷ 


۲- نرشخیتاریخ بخارا ترجمة قیاوی)تلخیص محمدین زفر » ص۱۸ ۰ (تصحیح مدرأس 
1 
رضوی لهران ۱۳۱۷) - ۱ 


۴ دیوان » مس ۲۱۳ . 


۹۱ یادنامة ابوالفعبل بیهتی 


ربض قسمت میان باروی داخلی و باروی خارجی. که در فارسی به 
گر داگرد شهر تعبیر می‌شود . 

شارستان محل اشراف و ارباب املاك‌و ربض مرکز تجار وصنعت- 
گران بوده و هنگام وقفة کسب وتجارت ربض از روثق می‌افتاد و مردم به 
شارستان روی می‌آوردند . 

فرخي در رئاء سلطان محمود گوید : 

کاخها بینم پرداختسه از محتشمان 

همه نکسر زریض برده بشارستان بت 

بنابر این تغییر در اوضاع سیاسی و اقتصادی موجب تفییر در وضع 
مردم و در نتیجه تفییر در نحوه آرتباط دولت و مردم می‌شد . 

دربحث تفصیلی ازادارات ودواوین دولتی‌گذشته ازمسائل‌جغرافیائی 
و سیاسی مسائل اجتماعی,و اقتصادی نیز باید مطرح گردد اما چنانکه یاد 
شد در این گفتار فقط‌می‌خواهيم برخی ازاصطلاحات دیوانی را باد کنیم تا 
آهمیت تاریخ بیهقی از نظر مشتمل‌بودن بر آن اصطلاحات دانسته شود . 

در اين‌جا نخست بذکر دواوین که بیهقی نام برده می‌بردازيم وسپس 
اصطلاحات دواوین مهم را باد می‌کنيم آن دواوین عبارتست‌از * 

۱- دیوان رسالت » ص ۰۳۳۳ 

۲- دوان استیفا » ص ۲۲۷ ۰ 

۳ دیوان خلیفت » ص ۲۲۲ ۰ 

]- دیوان عرض 4 ص ]۰۳۷۵ 

و دیوآن وزارت » ص ۲۵۲ ۰ 

1- دبوان وکالت » ص ۲۵1 . 


6 دیوان 6 (بکوشش محمد دبیرسیاقی » تهران ۱۳۲۵) ص۰۹۰ 


برخی از (مبطلاحات اداری و دیوانی درتاریخ بیهقی له 
و سس م دمص سم ان یرای مت مس ما سس دور اب تس مه 


۷- دیوان مملکت و حساب » ص ۰۲۱۲ 


۸- دیوان نکت » ص ۰۰ 
-٩‏ دیوان برید - 

1 
۰- دوان قضا . ‌ 


۱ - دیوان مظالم . 
از دو دبوان اخیر بصورت مجلس قضا و مظالم باد شده‌است ۰ 
دیوان برید 1 
دیوان برید از دیوانهای مهم بشمارمی‌رفت واموری‌که مربوط به‌جمل 
نامه‌ها و نقل پیامها و ارسال اخبار مملکت بود بوسیلة این دیوان انجتام 
می‌شد و در منابع اسلامی گاهی از آن تعبیر به «دیوان‌الخبر والبر لد 
می‌کردند. دربار؛ُکلمة «برید» اختلاف‌است برخی آن را ا زکلمة . ۷۵۲۵۵05 
لاتینی دانسته‌اند بمعنی مرکبی که عامل بربد برای نقل نامه‌ها بر آن سوار 
می‌شود" و برخی دیگر گفته‌اند اصل آن فارسی‌است و بریده‌دم با بریده 
دنب بوده‌است » بعلت اینکه دم استران برید را می‌بر بدند تا انکه تشانهای 
ِ 
باشد که اختصاص به‌برید دارد واین بیت آمرءالقیس برای‌این منظور شاهد 
آورده شده ؛ ۱ 
ِ ۷ ۲ ۷ 
علی کل مقصوص الذنابی مصاود . بریدالبری باللیل من خیل‌بربرا 
1 
این دبوان دارای اصطلاحاتی خاص بوده‌ادست که نوسندگان اسلامی 
بان اشاره کرده‌اند از جمله قدامةین جعفر در کتاب‌الخراج از فروانفیین 


هب صایی» الوزراء » (قاهره ۱5۵۸)) ی ۷ - 1 
اب سعداوی. » نظامالبرید نیا لدو لةالاسلامية > (قاهره ۱۵۳)» ص۱۷ ۰ 


۷- قلقشندی» صبح‌الاهشی » (قاهره ۱۳۳۱-۲۸ ق) » ج ۱6 ص۳۹۷ ۰ 


31۲ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


ومو قعین ومرتنبین*. و خوارزمی:در مفاتیحالملوم از کلمات برید » فرانق» 
موقتع » سکه » اسکدار؟ یاد کرده‌اند . 

اصطلاحاتی که بیهقی در باب این دیوان باد کرده عبارتست از * 

1- صاحب پرید : 

«و این بوعبداله بروزگار وزارت خواجه صاحب برید بلج بود وکاری 
باحشمت داشت» ۰.۱۵۷ 

صاحب برد عهده‌دار آمور دیوان برید بوده و نامه‌هائی که حاکی از 
اوضاع و اخبار مملکت بود بعنوان او فرسبتاده می‌شد و او بود که در آمور 
اعضای آن دبوان نظارت داشت و آنان را عزل و نصب می‌امود . 

۲- فالب یزید:» 

«و آن ملطفه بوالفتح حاتمی ثایب برید مرا داد و گفت مهرکن و در 
خزانة حجت نه» ۵]۲. 

تایب پرید کسی بوده‌است که آمور دیوان برید را از طرف صاحب 
دبوان برید اداره می‌کرده‌است ۰ 

۲ اسکدار : 

«و نامه رفت باسکدار» ۰۲۹۵ 

اسکدار بمعنی کیسة محتوی نامه‌است خوارزمی در تعربف این کلمه 
گوید : «هو مدرج یکتب فیه عددالخر اطوالکتب السواردة والنافذة واسامی 
ار بابها» و همو گوید که این کلمه معرب «ازکوداری» است . 

6- خربطه: 


«بس نامه درنوشت و گفت تا در خربطه کردند» ۰.۵1۲ 


۸ ضمیمه کتاب المسالك والممالك ابن خردادبه» (لیدن ۱۸۸۹) ص۱۸ - 


. 1 ص‎ 4٩ 


برخی از !صطاحات اداری و دیوانی درتاریخ بیهقی ۱۴ 


خربطه کیسه‌ای بوده‌است که نامه‌ها را در آن می‌نهادند نودی کوب 
ببارگاه تو مریخ بحاجب درگاه تا اروت متتفار وی ۱ 
بمناسبت همین کلم «خربله» دبوان برید را دیوان خرائط یز 
گفته‌اند وگاهی بعضی‌از متقلدان ابن‌دبوان به«خرائطی» مشهور گشته‌اند!". 
«حاحب کدخذای_خو نش‌را نزدك وی فرستاد وپیغام‌داد که مجمزی 
رسیده‌است از هراة با نامة سلطانی» ۰۷۲ ۱ 
مجمز بعنی جمازه‌سوار و جمازه شتر تندرواست که از آن برای حمل 
و نقل نامه‌ها استفاده می‌شده‌است فرخی گوید ؛ ۲ 
تواعتر شب فینت تامسة: سم گشرعه وه بر مراوب و مار 
بیهقی از آنکه بر مجمزان ریاست می‌کند بعنوان «زعیم‌مجمزان», باد 
می‌کند » ص 1۷۵ ۰ 
٩‏ پیك: ۱ 
«و دو مرد پيك راست کردند باجامه پیکان‌که ازبفداد آمده‌اند۱۸۲ ۰ 
پيك یمنی نامه‌بر » فرخی گوید : 
پيك غزنین نرسیده‌است که من خبری پابم از دوست مک و 
این کلمه در. صربی بصورت «فیج» بکار رفته‌است*۲ و جمع؛آن 
0 


۰ دیوان؛ مين ۲۵6 . 
۱- صابی » الوزراء » مس ۱۷۸ ۰ 

۳ دیوان » ص ۲۰۲ . 

۴- دیوان » ص ۱۳۸ ۰ 

جوالیقی » المعرب» (قاهره ۱۳۱۱)) ص۲۳ 


1 يادنامة ابوالفضل بیهتی 


: ۰ 
«فیوج» آمده‌است ‏ . 


۷- قاصد مسرع : 
«و هم درین مدت قاصدان مسرع رسیدند از غزنین و نامه‌ها آوردند 
از امیر بوسف» ۰۱۸ ۱ 
پیکان تندرو بودند که در هنگام ضرورت و تعحیل از آنان استفاده 
۳ 


می: 


دبوان عرض 

مقصود دیوان عرض سپاه یا عرض لشکراست . اصطلاح عر ض‌کردن 
لشکر و دیوان عرض سپاه در شاهنامه آمده‌است : 
همه لشکر رومیان صرض کن . . هرآن کس که هستند نو یاکهن*" 
بدو داد دبوان عرض سپاه بفرمود تا بیش درگاه شا.۱۷ 

از کلم فوق «عارض» گرفته شده چنانکه فرخی گوید : 

عارض جیش و عمید لشکر میر آنکه او 
کرده‌گیتی‌را زروی‌خویش چون‌خرم‌بهار ۱۸ 

۱- دیوان عرض ؛ 

«صواب آنست که ازخازنان نسختی خواسته آید بخرجهاکه کرده‌اند 
و آن را به‌دیوان عرض فرستاده شود» ۰۲۵۷ 

۲- تایب دیوان عرض : 


۵ زمخشریمقدمةالادب» (پیر استسیدکاظمامام تهران ۱۳6۲) بهر ء#نخستین ص۲۵۵ . 
1- فردوسی» شاهنامه » (چاپ بروخیم) چ۲۷۹۳/۹ ۰ 
۷- فر دوسی » شاهنامه » ۲۳۲۰/۸5 ۰ 


۸- فرخی » دیوان » ص۱1 . 


برخی از.مبطلاحات اداری و دیوانی درتاريخ بیهقی 1 


«و در باب بیستگانی لشکر و ابات و اسقاط ناب دبوان عرض 
فصلی» ۷ . 1 

نایب دیوان عرض کسی بوده که صاحب دیوان عرض را معاونت و 
باری می‌کرده‌است .. 


۳ عارض : ۲ 

«امیر با وزیر و عارض و بوسهل زوزئی و سپاه‌سالار و حاجب بزر گد 
خالی کرد» 11۳ ۰ ۰ 

عارض کسی‌است که عهده‌دار عرض لشکر بوده‌است . 

6 سپاسالار : 


«امیر مسعود بسپاهان بود و قصد داشث که سپاسالار تاش‌ف ری 
آنجا بله کند» ۱۲ ۰ 

سپاه‌سالار به‌رئیس سپاه اطلاق می‌شده‌است و محتملا" مفهوم آق با 

1 

«حاکم لشکر» که بیهقی در ص ۱۸۲ بکار برده تکی بوده‌است . 

و سرهنگ : , 

«روز دیگر سپاه‌سالار غازی بدرگاه آمد با جمله لشکربان بایستاد و 
مثال داد جمله سرهنگان را تا از درگاه بدو صف باستادند با خیلهای 


خویش» ۰1 
احتمال می‌رود «سرهنگ» به‌کس ی‌گفته می‌شده که برسواران رباشت 
می‌کرده فرخی کلم سرهنگ را با بباده آورده : 
زییدلی و زبیدانشی بلشکر خویش 
هم از پیاده هراسان‌بود هم ازسرهنگی*! 


۰ ۲۰۷ دیوان » ص‎ ٩ 


11۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


بیهقی از سرهنگ‌سرائی ص۲۲۸ و سرهنگ سلطانی ص٩1‏ نیز باد 
ترده‌است . 

7- سواران جربده ؛ 

«نگاه کرد جوقی لشکر سلطان یدید آمد سواران جریده و میارزان 
خیاره» ۰۲۳۳ 

جریده بیعنی گروهی از سواران‌است که برای جنگ با دشمن جدا 
کرده شده باشد . 

۷- یکسوارگان : 

«وی را در خسیس‌تر درجه بباند داشت چنانکه نکسوارگان خامل 
ذکر را دارند» ۰۳۲ 

احتمال دارد بمعنی سوارانی باشد که به‌تلمائی حرکت مي‌کنند . 

۸-سپاه » لشکر دارای اجزائی بوده‌است بدین ترتیب ؛ 

مقدمه » ساقه » قلب » میمنه » میسره » جناحها » مابه‌دار . 


«قلب و میمنه و میسره و جناحها و مابه‌دار و ساقه و مقدمه راست 


می‌ر فتند» ۸۵ ۰ 
قلب مان لشکر و میمنه جانب راست و میسره جانب جپ‌است 
منوچهری گوید : 


توبقلب لشکر اندر خون انگوران بدست 
ساقیان در میس‌ره خنباگر ان در میینه ریس 
جناحها دو بال لشکر و مابه‌دار قسمت احتیاط و ذخیره ز مقدمه 
پیشرو لشکر و ساقه دنباله‌رو لشکراست . 
-٩‏ طلایع : 


دیوان » ص ۷۱ ۰ 


برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی درتاریخ بیهقی رز 
سس سس سس نت سس سس سس 
سر ترتیب کرد که لشکرها باطراف فرستد و ترتیب طلایع و افواج 
کند) ۵۸۸ . 
طلایع جمع طلیمه قسمتی ازلشکر که پیش فرستاده می‌شود اين کلمه 
در فارسی بصورت «طلابه» یکاز برده شده‌است » منوچهری وید : 
بر لشکر زمستان نوروز امدار 
کردست رای تاختن و قصد کارزار 
انك بیامدست به‌پنجاه روز بیش 
جشن سده طلابه نوروز ناس داو ۲۱ 
۰- کردوس : 1 
«که کردوسهای میمنه و میسره برجای خویش ‌است» ۰۳۱۳۲ 
کتیبه بعنی دسته‌ای از سواران . 


0 
1 


دیوان استیفا 


۰ 


در دیوان استیفا امور مالی حل و فصل می‌شده و گاهی صاحب 
دیوان بمعنی مطلق به‌صاحب دبوان استیفا [طلاق می‌شده و نیز ال او 
به «دفتردار» نیز تعبیر می‌شده‌اس ت۳۲ . «و طاهر مستوفی دیوان اسبتیفا 
را بکاراست» ۲۱۷ ۰ بیهقی در ص٩۲‏ ۱ آزدیوان استیفا تعبیر به«دار استیفا» 
کرده است ۰ ۱ ۱ 


‌ 
1- مستوفی * 
«آز عبدالملك مستوفی ببست شنیدم... و این آزادمرد مردی)دییر 


۱ دیوان » ص ۲٩‏ ۰ 
۲- میننی» ابرالفتحالوهبی» (فاهره ۱۲۸1) ج۱ص۰۱۱۳ درص۲۱۲بیهقیآزابوا لقاسم 


ثثیر نام می‌برد که صاحب‌دیوان خرابان شده و مقصود.همین دیوان آستیفااسیت: . 


۸ یادنامة (بوالفضل بیهقی 


است و مقبول‌القول و بکار آمده و در استیفا آیتی» ۲۰۲ - 
مستوفی بکسی که عهده‌دار دیوان استیفا بود اطلاق می‌شد . 
۲-مستخرج * 
«چون بسرای وزیر رسید ابوالقاسم کثیر را دید در صفه با وی 
متاظره مال می‌رفت و مستخرج و عقابین و تازبانه و شکنجها آورده» ۰۳۹۲ 
مستخرج کسی بوده که به‌حساب اموال رسیدگی می‌کرده . 


۲ تسیب : 


«من که بوسهلم لشکر را بر یکدیگر تسبیب کنم و براتها بنویسند تا 
این مال مستفرق شود و بیستگانی نباید داد يك سال» ۲۵۷ - 
تسبیب عبارت‌است از اینکه مواجب کسی را پر مالی متعذرالوصول 
حواله کنند تا صاحب حواله با عامل كمك کنند و شکی نیست که در این 
موارد زور و شکنجه بکار می‌ر فته‌است . کسی که تسبیب برای او انجام 
می‌شده «مسبتب» می‌گفتند » قوامی رازی گوید : 
مسب از تو بچوب و شکنجه بستاند 
هر آنچه جمع کنی سالها برنج وعذاب 
آز آن مسیب اسپاب تو همی برد 


که‌راست می‌نروی بامسپب‌الاسباب ۳ 


«وی را بنواخت و بسزرگه شغلی فرمود او را و بمستحثی رفت و 
بزرگه مالی یافت» ۱6۷ ۰ 


مستحث بمعنی و صول کننده مالیات است . 


۳- دیوان» ص۰٩‏ و نیز در ص۱۱ هم بکار وفته‌است . 


برخی از امطلاخات اداری و دیوانی درتاریخ بیهقی نن 
۳ جح توح اس 


۵ بیستگانی : 
«حاجب بزرگ می‌گوید که بیستگانی لشکر تا آخر سال به‌تمامی داده 
آمده‌است) ۵٩‏ . 
پیستگانی مواجبی بوده‌است که چهار بار در سال به‌لشکریان می‌دادند 
خواجه نظام‌الملك گوید : «... و از خزانه بر اين‌گونه هرسه ماه يكبار نمی 
دادندی و این را بیستگانی خواندندی و این رسم و ترتیب هنوز در خاندان 
محمود بای اند خوارزمی از آن تعبیر به,حسابالعشر بنیه» کرده 
است"" فرخی گوید : 
سپاهیست اورا که از دخل گیتی . بسختی توان دادشان بیستگالی؟۲ 
توفیر : 
«و بهیچ حال توفیر فرانستانم که لشکر کم کنی که در ملكك رخنه 
افتد» ۲۳۲۷ ۰ 
توفیر عبارت از این است که زیادت بر آنچه که مقرر شده کز فته 
شود فرخی وید : 
فردا بدید گردد توفیرها که او 
از عاملان شاه تقاضا کند شمار 
آن مال کز میانه ببردند دانگ دانگ 
بستاند وبه‌تنك فرستدسوی‌حصار ۲ 


- خواجه‌تظامالملكه سپرالملوك (تهران ۱۳6۱) > ص۱۳۷ ۰ 
0ب خوارزمی» مفاتیحالملوم» (چاپ اروپا) ؛ صس 1۵ ۰ 
1- دیوان» صس ۲۹۲ ۰ 


۷ دیوان » ص ۱۹۲ ۰ 


.1۲ یادنامة. ابوالفضل بیهتی 


دیوان رسالت 

دیوان رسالت با دیوان رسائل مرکزی بود که امه‌همای سلطانی در 
آنچا تحریر می‌گشت . 

«و دیگر دوات آورده بودند از دبوان رسالت بنهادند» ۰۲۹۲ 

1- صاحب دیوان رسالت : 

«و صاحب دیوان رسالت خواجه بونصر مشکان همچنین تفت 
رفت» ۰۵۲ ۱ 

صاحب دیوان رسالت کسی بود که رباست آن دیوان را بعهده داشت. 

۲- دییر * 

«و طاهر دییر می‌نشست بدیوان رسالت با بادی و عظمتی سخت 
تمام» "۵ ۰ 

دبیر بمعنی نویسنده و محرراست » فردوسی گوید : 
دییری رساند جوان را به‌تخت شود ناسزا زو سزاوار بخت 
دییرست از پیشها آرجمند وزو مرد انگنده گردد بلشد*۲ 

۴ دبیر وبتی : 

«و دییر نوبتی باید فرستاد» ۱17 - 

دبیری که جای خود را با دییر دیگر عوض می‌کرده‌است . 

محترر : 

«بشغل کتابت مشغول شد و شاگردان و محرران را بیاورد» ۱6۷ . 

احتمال دارد «محرر» درجه‌ای پائین‌تر از «ذبیر4 بوده باشد . 

م مترجم : 


۸- شاهنامه » ج ۸» ص‌۲۳۹۸ . 


برخی از امبطلاحات ادادی و دیوانی درتاریخ بیهقی 1۹ 
۱ ی ی 

«من که پوالفضلم وی را بر پای استاده دیدمی که بیرون دبیری و 
مترجمی پیغامها بردی» ٩۷‏ ۰ 

کسی که مهده‌دار ترجمه‌بوده‌است. 

- سخت‌شمار ؛ 

«و نسخت‌شمار خویش نیز بفرستاد که بر وی بنجاه‌هزار دینار و 
شانزده‌هزار گوسپند بحاصل‌است» ۰۱۲٩‏ 

يك نوع بازرس که به‌حسابها رسیدگی می‌کرده . 

۷- دوات‌دار ؛ 

«و پس از آن ابن نوشتگین را با دو شفل که داشت دوات‌داری داد و 
سخت وحیه گشت» ۰۱۱ 

دوات‌داری کی از مناصب مهم در دیوان رسالت بوده‌است . 

۸- سوگندنامه : ۹ 

«امیر نسخت بهد و سوگندنامه که خود نبشته بود بخط خود بمن 
انداخت» ۰۱۳۲۱ 1 

سر گندنامه ورقی بود که طرفین زیر سوگند و عهد خود را امضا 
می‌کردند . ۱ 

-٩‏ عهدنامه 

(این‌عهدنامه‌را برین جمله پپرداخت وبه‌نزدیك منو چهر فرستاد»۰۱۳۸ 

عهدنامه ورقی بود حاکی از پیمان و شرایط صلح که طرفین آن را 
امضا می‌کردند . 

۰- قتح‌نامه : ۰ ۱ 

«و بونصر را بگوی تا فتم‌نامه‌ها نسخت کند» 0۷۲ ۰ ٍ 

با فیروزی‌نامه » نامه‌ای‌است که از فتح و فیروزی خبر دهد ۰ , 


۲ یادنامد ابوالفضل بیهانن 


۱- گشادنامه : 

«و گشادنامه نیشتم و رکابدار بر فت» ۰۰۳۹۸ 

گشادنامه بعنی نامة سرگشاده.و مقصود .حکمی بوده‌است که بدست 
خود مآمور می‌داده‌اند . 

۲ - معمانامه : 

«هم اکنون معمانامه‌ای نویسد با قاصدی از آن خویش» ۰۲۱۸ 

معمانامه نامه رمزی بوده‌اسث که کسی برآن واقف نگردد . 

۳- ملطفه : 

«و ملطفه بخط ماست چنین و چنین» ۰۳۲۱ 

«نامة کو چك که معمولا" در کارهای فوری می‌نوشتناه» ۰ بیهقی در 
ص ۲۹۸ گوید : «اين ملطفه خرد و نامه بزرگ تحریر کردم» ۰ 

[- منشور توقیعی ؛ 

«یکتکیر حاجب.را بخواند و منشور توقیعی بشحنگی بست.و فلایت 
تکیناباد بدو سپرد» ۰۱۱ 

تو قیع دستخطی‌است که در نامه می‌افزودند و منشور تو قیمی فرمانی 
است که سرش بسته نبوده . 

بیهقی در ص ۰۲ از این به «فرمان توقیعی» تعبیر می‌کند . 

«وزیر حسنك را در شب برده بودند سوی هراة که فرمان توقیعی 
رسیده بود) . 

۰۵- نامه تو قیعی * 

«بفرمان سلطان میحمود رضی‌ال‌عنه گسیل کرده آمده‌بود با آن نامة 
تو قیمی» 

نامه تو قيعي نامه‌ای بوده‌است که سلطان آن را «مضا می‌کرده . 


برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی درتاریخ بیهقی نالا 


قضاً و مظالم ِ 
۱-مجلس قضا: 
«چون جعفر بر خاست آن قصها بمجلس قضا و ۰۰۰.بردند» ۰101 
مجلس قضا محلی بود که آمور دادرسی در آنجا صورت می‌گرفث . 


۲- مجلس مظالم : 
«و ذر هفته دوبار مظالم خواهد بود و مجلس مظالم ودرر سرا گنّاده 
است» ۰۳۹ 


مجلس مظالم محلی بود که مردم شکابات خود را بانجا می‌بردند . 
ماوردی مظالم را چنین تعریف کرده‌است : «و نظرالمظالم هو قودالمتظالمین 


الی‌التناصف بارهبة و زجرالمتنازمین عن‌التجاحد بالهیبقة"" . 


1 


۳- قصبه: 
«يك روز بمجلس مظالم نشسته بود و قصه‌ها می‌خواند» "۰1۵ 
1 
قصه بمعنی نامه شکات و تقاضاست که آمروز اظهارنامه می‌گویند . 
6- قاضی‌القضاة : ۱ 
«و این آحمد مردی بود که با قاضی‌القضاتی وزارت داشت» ۱۷۲ ۰ 
ِ #ر. 
۵ و ٩‏ -مزکی و معدل : 
#مردی سی‌و چهل اندر آمدند مزکی و معدل» ۰۱۷۹ 1 
1 
م زکیان و معدلان کسانی بودند که در مجلس قضا حکم به‌تزکیه و 
عدالت شهود می‌کردند ناصر خسرو گودد : 
اننان که دست خوش جو نشپیل کزده‌اند 
اندر مان خلق سزکی و دارند | 


۰۹- الاحکام السلطانیه» (قاهره ۰) ص۷۷ ۰ 
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دشمی فداند و شدحکت گرد ۰ سره اون مجافنتد و ممتزل؟۳ 


مشاغل درباری و سلطانی 

۱- آفاجی : 

«ملطفه نزديك آغاجی خادم بردم و بدو دادم» ۱۸٩‏ ۰ 

آغاجی ظاهرا يك نوع حاجب و خادم خاصه و واسطه ابلاغ مطالب و 
رسائل سلطان است .رجوع شود به‌تعلیقات قروینی بر لباب‌الالباب ج1 
ص ۰۲۹۷ 

۲ آخورسالار * 

«اين دو سالاربکتگین چوگانی بدری و بسری آخورسالار مسفودی 
را» ۰۳۲۲ 

کسی که امور طوبله اسبان و ستوران را عهده‌دار بوده‌است ۰ 

۳ پرده‌دار * 

«پرده‌داری بروی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته» ۰۱۸۱ 

کسی که در دربار مأآمور بالاببردن پرده‌است و معمولا" به‌دربان 
اطلاق می‌شود . 

6- جاسوس : 

(شب‌راجاسوسان و قاصدان‌رسیدند وملطفهای‌منهیانآوردند» ۵۷۷ - 

کسی در پنهانی اخباری را گردآوری می‌کرد و بسمع شاه می‌رسانید. 

۵ جامه‌دار * 

(«درین میان احمد جامه‌دار پيامد سوار وروی بحستك کرد» ۱۸۷ ۰ 

کسی که مامور جامه‌خانه و رخت خانة سلطانی بوده . 


۰ دیوان » ص۱۱۹ و ۰161 


5 ۰ 
برخی از اصطلاحات (داری و دیوانی درتاریخ بیهقی 1 


1- چوگاندار : 
«هشتم ماه‌ربیع‌الاول نامه‌ر فت سوی‌بکتگین چوگاندارمحمودی» ۵۱۲ ۰ 
کسی که گوی و چوگان سلطان نزد او بوده‌است . 
۷- حاحب : 
«حاجب آن کرد که از خرد ودوست‌داری وی چشم داشتیم » ۰۵۰ 
پرده‌دار و دژبان . 
۸- حاجب بزرگ : 
«حاجب بز زگه گفت نقیبان را بابد گفت تا لشکر را بازگردانند» ۸" 
رئیس و فرمانده حاجبان بوده‌است : 
4- حاجب نوبتی : 
«چون آنجا رسیدم حاجب نوبتی را آگاه کردغ» ۰۱۷۲ 
دربانانی که نوبت بنوبت انجام وظیفه می‌کردند ۰ فرخی گوید : 

شاه ترکستان بر درگ4 فرخنده تو 

گاه خود خسبد چون‌نوبتیان‌گاه پسر "۳ 


1 
- حاجب‌سللار : 


«و اربارق حاجب‌سالار هندوستان‌را نیز مثال دادیم تا ببلخ آید»۸۳ ۰ 
بزرگك و فرمانده حاجبان . 

۱ - حوائج کشان : 

«جنانکه حو اج کشان وثاقها نزدیك وی آمدندی» ۲۷۲ ۰ 

حوانج کشان و حوائجی کاربرداز لوازم مطبخ . 4 
در ص ۲۳۷ آمده : «سه غلام هندو باید خرید از بهر خدمت او پا و 


۱- دیوان » ی 18۳ ۰ 
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حوالج کشیدن را». 

۴- خازنان * 

«طاهر بررخاست و حانبی بننشست و خازنان را بخواند» ۲۳ . 

خازن حافظ و نگهدار خزیته بوده‌است . 

در ص 1.۵ از مقام فوق بعتوان «خزینه‌دار» یاد شده‌است . 

۳- خدمتکار : 

«قوم را بجمله آنجا رسانیدند و چند خدمتکار که فرمان بود از 
مردان» ۰۷۰ 

چات ود ادخ وت متا : 

۲ ۱- خیلتاشان : 

«و خیلتاشان که رفته بودند سوی غزنین بازآمدند» ۰ 

سپاهی و لشکری را گویند که همه از يك خیل, و طایفه باشند . در 
ص؟ از خیلتاشان "مسرع یاد شده‌است . 

۰0 خواجه شماران : 

«جمله خواجه‌شماران و آعیان و صاحب دیوان رسالت .۰.۰ آنها 
آمدند» ۰۱۸۲ 

اشخاصی که درشمار خواحگان بودند . 

- دیده‌بانان : 

«دیده‌بانان که بر‌کوه بودند استاده بیکدیگر تاختند» ۰1۰۵ 

کسانی که برجائی بلند می‌رفتند تا ناظر بر اوضاع و احوال‌باشند . 

۷ دیوسواران : 

«ومردی ازعرب تازندگان دیوسواران نامزد شدند» ۵۱ . تندسواران 


۸- رایض : 


برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی درتاریخ بیهقی ۳۷ 


«و علی رابض و بیاده از صردستی» ۰ 
کسی که مأمور مراقبت ونگهداری ستوران بود. آنوری گوید :* 
رایض, اقبال تو کردست و بس توسن ابام را تکباره رام۳۳ 

6- رسول : 

«ورسولی رسید آزان منوچهر و باکالیجار و پیغام گزارد» 1۵۱ ۰ 

کسی که مأمور ابلاغ پیفام از یکی بدیگری بود. 

 راد‌لوسر‎ ۰ 

«تاآنگاه که رسول‌دار رسول را سرائی که ساخته‌بودند فرودآورده 
0 . کسی که مأمور راهنمائی و پذیرائی رسولان بود . 

۱- رکابدار ؛ 

«رکابدار پیاده شد و زمین بوسه‌داد) ۲۷ ۰ 

کسی که کاب اسب شاهرا هنگام سوارشدن می‌گرفت . 

۲- زمامان * 

«باایشان خردمندان بودندی نشسته از خردمند تران روزگار لنر 
اشان چون زمامان» ۰ زمام بمعنی ناظر ومشرف و شفل زمامی شغلی بوده 
است مانند مشر فی ۰ 

۳ ساقیان * 

«واین ساقیان ماه‌روبان عالم بنوبت دوگان دوگان می‌آمدند» ۲۵۲ ۰ 
کسانی که به‌شاه آب و شراب می‌دادند . ۱ 

۷ب سروئاقان * 

«وچندتن ازسرهنگان و سروثاقان درنهان تقرب کردندی» ۱۳۳ 


۲- دیوان» لهران ۱۳۳۷ ص ۳۱۰ ۰ 
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۰6 سفیر » سفارت ؛ 

«واین قاضی از اعیان علماء حضرت‌است شغلها و سفارتهای با نام 
کرده» ۰ سفیر کسی بود که بعنوان نماینده شاه به‌بلاد دیگر فرستاده‌می‌شد. 

شحنه » شحنگی ؛ 

«وولایت تکیناباد و شجنگی بست بدو مفوض کردیم» ۰٩‏ شحنه 
شخصی که ازطرف سلطان بضبط امورشهری گماشته می‌شود . ۱ 

۷- شکره‌داران : 

«وغلامان را با شکره‌داران گسیل کردند صیدر» ۰۲۲۳ 

شکره‌داران کسانی‌اند که امور شکار و صید بآنان مفوض‌است . 

۸- شفل اشراف » مشرف : ۱ 

«چنانکه چهارتن که پیش ازاین شغل اشراف بدیشان داده بودند 
شاگردان وی باشند با همه مشرفان درگاه» ۱۱۰ ۰ کسانی که از طرف 
حکومت نظارت و اشراف بر امور داشتند و عمالرا از فساد بازمی‌داشتند. 

۹- عامل : 

«وعامل تکیناباد را مثال داد تا نيك اندشه‌دارد» ۰۱۱ 

کسی که ازطرف پادشاه بعنواز حاکم ولابات برگزیده می‌شد . 

۲۰ غاشیه‌دار ؛ 

«چون بوالقاسم رازی غاشیه‌دار شد محال باشد بیش ما غاشیه ۱ 
برداشتن» رک 

کسانی که زین‌پوش اسب‌را در جلو حمل می‌کردند ۰ 

۱- غلامان سرائی : 

«اسبان وغلامان سرائی‌را آنجا بداشته‌بود» 050 ۰ 

خلامان زبباروی که خصی‌شده و در خدمت شاه بودند . 
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۲- فراشان : 

«وفراشان سرای‌برده بیرون برده‌بودند» ۱۲ ۰ 

کسانیکه مأمور گستردن فرش و نظافت نودند . 

۳ کارداران : 

«نامزد کرد خانهای کارداران و وئاقهای غلامان سرائیرا» 1۹٩‏ ۰ 
۲- کوتوال : 

«تا بشب کوتوال مفافصه نزديك وی رفت» ]۲ . 
کلمه‌ای‌است هندی بمعنی رئیس و نگهبان قلعه . 1 
۶۵ مبشران ؛ 

«فرمود تا.بوق و دهل زدند و مبثبران را کردانیدند» 61 ۰ 


۱ 1 5 ‌ 
کسانیکه مأمور رساندن خبرهای خوش بودند . 


: مبشران مسرع‎ -٩ 

«ومیشران مسرع ازخیلتاشان سوی غزنین فرستادند» ) .۰ کسانی 
که بسرعت خبرهای خوش مانند خبرهای فتح و فیروزی, و ورود کسی‌را 
باطلاع مردم می‌رساندند . / 

۷ مرتبه‌داران * ۰ 

«ومرتبه‌داران ابشان را سوی شهر بردند» ۲۲ . کسانی که دارای 
مرتبتی نزد شاه بودند . در ص ۲۹۰ آمده : چنانکه بجز مقرعه و.بردابردر 
مرتبه‌داران هیچ آواز دیگر شنوده نیاند . 

۳۸- مسخرگان : 

«عنصری را هزار دنار دادند و مطربان و مسخرگان را سی‌هزار 
درم» ۲۷۲ ۰ 

کسانیکه لطیفه‌گوئی و بذله‌گوئی می‌کردند تا حضبار را بخندانند . 

1 


ِ 
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: مطبخی‎ ٩ 

«وسه مطبخی و هزار دنار و بیست‌هزار درم نفقات را» ۲۳۷ 

کسی که در آشپزخانه شاهی به‌شفل بختن غذا اشتمال داشت . 

۰ مطربان سرائی و بیرونی * 

«ومطربان سرائی وبیرونی دست بکار بردند و نشاطی برباشد») ۰۲۷ 
مطربان سرائی در داخل دربار و حرمسرا برامشکری می‌پرداختند ولی 
مطربان بیرونی ان اجازه‌را نداشتند . 

۱ منهیان : 

«ودرین و قت ملطفهارسید ازمنهیان بخارا که‌علی‌تکین البته نمی‌آرامد 
+ ژاژ می‌خاید» ۳۸ . کسان ی که اعلام اخبار می‌کردند » حاسوسان . 

۲- ندیمان * 

«و بر اثر آن بسیار سیم وجامه دادند ندیمان و مطربان وغلامان‌را». 
کسانیکه همنشین و انیر شاه بودند . 

۳ نقیبان : 

«امیر اسب بداشت ونقیبان‌را گفت هم‌اکنون خواهم که این‌مولازاده 
را حاضررکنید» 11٩‏ ۰ 

بزرگان و پیشوابان و آنانکه مر فت به‌احوال مردم‌داشتند . 

) 8 توبتیان * 

«و سرایها از آن هرکسی بود که اورا مرتبه بودی از نوبتیان و 
لشکریان» ۳۲ . پاسبانانی که بنوبت انجام وظیفه می‌کردند . 

0- والی * 

«ومی‌گونند که والی قصدار درن‌روزگار فترت بادی درسر کرده 
است» 1٩‏ . حاکم بعنی کسیکه برشهری حکومت می‌کند . 


برخی از امبطلاحات اداری و دبوانی درتاریخ بیهقی ۳۱ 


5- والی حرس : ۰ 

«حسنك پیداآمد ...و والی حرس با وی» ]۰۱۸ 

ظاهر بمعنی رئیس پلیس‌است. 

۷- وثاقیان : 

«وسلاح‌داران گرد تخت و غلامی صد و اقیان» ۰۵۰۸ 

غلامانی که در ححره‌های متصل بدربار سلطنتی منزل داشتند . 

۸- وکیل ؛ 

«امیر فرمود باید نبشت سوی حسین وکیل تا بازگردد» 14۳ ۰ 

کسی که وکالت ونمایندگی داشت تا کاری را انجام دهد . 

* وکیل‌در‎ ٩ 

(بوسمد مسعدی را که معتمد و وکیل‌دراست» . 

تا له مرو شین رشاو اه انشا مر رده 

چنانکه بادشد این یكبررسی اجمالی بود از اصطلاحات: اداری و 
دبوانی و درباری که درتاریخ بیهقی بکاررفته امیداست که نگارنده فرصت 
داشته‌باشد که با تفحص کامُل و استقرا, تام این اصطلاحات را جمع‌آوری 
کند و با استفاده از سابر کتب چگونگی اداره و نظام کشوری آن روزگار 


را روشن سازد. 


کاظم مدير شانه‌چی 
دانشگاه مشهد 


حکومت شیعةً سر بداران 


بیهه با ببهق چنانکه نوشته‌اند! نام ناحیتی از خراسانست که دردورة 
طاهربان سیصد و ود آبادی داشته و از شهرهای مهم آن مسبزوار و 
خسروجرد (در ۱۰ کیلومتری سبزوار),بوده‌است؟ ۰ 

این ناحیه درسال سی هجری بدست عبدالبن عامر دفتح شد ۰ در 
دورانهای آغاز اسلام مرکز بیهق خسروجرد بوده و بعداً قصبه سبزوار 
مرکز گردیده‌است؟. 

از دیرزمان در ناحية بیهق و خاصه در سبزوار ماهب شیعة امامیه 
رواج داشته‌است . و شعر معروف مولوی که ضمن حکانتی درمثنوی آمده: 
(سبزواراست این جهان کج مدار. ما چو بوبکريم در وی خوار و زاد) 
حاکی از شیوع مذهب مزبور در این شهر است . 

سبزوار در دوره‌های اسلامی از شهرهای عمده ناحیه بیهق محسوب 
می‌شد وبتدریج مهمترین شهر این ناحیه‌گردید. فعلا" سبزوار علاوه براینکه 
علم شهر مزبوراست بر شهرستانی که شامل چهار بخش : حومة سبزوار » 


۱- تاریخ بیهق و مراصدالاطلاع . ۲- دائرةا لممارف مصاحب . 


۲- مرامدالاطلاع 


حکومت شنیعه سربداران ۳۲ 


0 


جفتای » داورزن » ششتمد است اطلاق می‌گر دد . 

نیز تکاب و بام ضفی‌آباد درسابق جزو ابن شهرستان بشمار می‌رفت. 

در سال ۷۲۷ ه عبدالرزاف سربداری سبزوار و نوانحی آنرا گرافث 
و سلسلة سربداران را تأسیس نمود . کم کم بیشتر شهرهای خر اسان تحت 
تصرف این سلسله قرار گرفت و آنان مذهب شیعهٌ امامیه را در اين نوأحی 
رواج و انتشار دادند . 

چون این سلسله از سلاطین بومی خراسان‌اند که بر اين ناحیه فررمان 
رانده و بقول شادروان ملك‌الشعرای‌بهار (ابران را از زیر بار سنگین قوم 
جفتای بیرون آوردند و آخرین غول مغول طغاتیمورخان را کشته و بسپاط 
شوم ایشان زا پلك برچیدند)* . و نیز مذهب شیعه امامیه را قبل از شش 
قرن پیش » در این بخش از مملکت‌ما ترویج نموده وهمزمان خلافت عشمانی» 
نقشهُ خلافت شیعی را در این استان طرح نموده‌اند » بی‌مناسبت نیست 
باجمال پادی از اين سلسله نموده و روابط فرهنگی آنان را با جهان تثفیع 
بازگو کنیم . 

میرخواند می‌نویسد" در پاشتین که قریه‌ایست از قسرای بیهق 
خواجه‌ای بود محترم و محتشم با مال و تجمل فراوان ملقب و موسوم 
بخواجه جلال‌الدین فضل‌اله که پنج پسر داشت : امیر امین‌الدین و افیر 
عبدالرزاق و امیر وجیه‌الدین مسعود و امیر نصراله و امیر شمس‌الدین . 

از اين سه برادر 6 آمین‌الدین » پهلوان پایتخت سلطان آبوسعید و از 
ندیمان وی بود و بمعر فی او برآدرش مبدالرزاق بدرگاه ایلخان راه بافت. 


6- سپله‌شناسی ۱۸۱/۳ - ۰۱۸۳ ِ 


مب روضةالصفا جلد ه ص ۱۲۰۰ بنقل‌ازتاریخ سربداران . 
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عبدالرزاق که در قوت و شجاعت و زیببائی صورت و اندام بر برادر 
بررتری داشت »جلب نظر سلطان‌نموده بعنایت خاص‌خان » اختصاص یافت. 
ولی بگفتة میر خواند (چون مردی عیاش و متلف بود پادشاه فرمود که او دا 
دیوانیان عملی نيكك فرمایند) . 

بعید نیست که اینکار بسعایت برادرش امین‌الدین که مو قعیت خویش 
را با امتیاز عبدالرزاق بر خود » در خطر می‌دید صورت يافته باشد تا با 
دورساختن برادر از بانتخت هم ویرا بنوائی رسانیده باشد و هم خود از 
خطر رقابت وی ایمنی بابد . بهرحال (دیوانیان دیوان خدمتش را بکرمان 
فرستادند که صدوبیست مزار از مال و جهات آن ولایت نقد کرده صدهزار 
تسلیم دیوان نماید و باقی برسم محصلانه بگیرد . امیر عبدالرزاق بکرمان 
رفت و مبلغ مزبور را از رعایا استخلاص نموده بشراب وشاهد صرف کرد 
و چون از خواب مستی‌بیدار گشت بکدینار از آن زر بوجود نیافت . در بحر 
آندشه فرورفت که از عهده چون بیرون آید . ناگاه خبر مرگد سلطان 
بکرمان رسید. خاطر عبدالرزاق از دغدغة عتاب وخطاب فراغت یافته روی 
بوطن نهاد و چون بپاشتین رسید دید که فتنه‌ای حادث‌شده‌است تبیین 
این مقال آنست که در آن اوان ایلچی بپاشتین فرود آمده از دو برادر که 
ایشان را حسن‌حمزه و حسین‌حمزه می‌گفتند شراب و شاهد طلبید حسن 
و حسین در باب شاهد عذر گفتند نشنید و خواست که بر بعضی عورات 
دست‌درازی کند برادران شمشیرها کشیده گفتند ماسربدارم و تحمل 
این فضیحت نداريم و بزخم تیغ ابلچی را کشثند . خواجه علاءالدین محمد 
که وزیر خراسان بود" آنزمان در فرمد اقامت داشت . اینخبر شنیده کسان 


- وی ازطرف سلطان آبوسمید نهمین‌پادشاه آبلخانان بامازت‌خراسان منصوب‌گردید 
ودرسال ۷۲۷ درنزدیکی استراباد بدست سربداران کشته‌شد . 
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بطلب حسن و حسبین فرستاد و آبشان در رفتن تعلل میکردند و در اتنساء 
این گفت‌وشنید » امیر عبدالرزاق از کرمان در رسید غوغا و شورئن در 
میان آنجماعت ملاحظه کرده از سبب آن برسید و چون از حقیقت جبال 
واتف گشت » فرمود که بر ما و هم مسلمانان واجبست که اعانت حستن و 
حسین کنیم که ابشان مردم باغیرت و حمیت‌اند . آنگاه فرستادگان خواجه 
علاءالدین محمد را نه بروفق مرام بازگردانید و خواجه علاء‌الدین جمعی را 
فرستاد که خونیان و آنکس که حمابت ایشان کرده بیاورند. امیرعبدالرزاق 
طاثفه‌ای از جوانان جلد را که در آن نواحی خیال رستمی در دماغ داشتند 
جمع کرده و منتظر ایستاده که مردم خواجه بطلب خونیان رسیدند ۰ آمیر 
عبدالرزاق با فرستادگان وزیر از سر غلظت سخن گفت و مهم بنزاع و 
خصومت تمام رسید » چند تن کشته شده باقی با زگشتند ۰ امیرعبدالرژاق 
که بفرط خونربزی و فتله‌انگیزی اتصاف داشت برادران و امل قرب را 
جمع آورده گفت فتنه‌ای عظیم در این مقام پدید آمد اگر ما مساهله کنیم 
کشته شویم و بمردی سرر خود بدار دیدن هزاربار بهتر که به نامردی 
کشحه‌شدن و بدین سبب و قول اين طبقه بدین لقب ملقب گشتند), 

بعضی قضیه را بدینسان نوشته‌اند که در باشتین از قرای بیهق » 
شیخ‌حسن جوری ریاست داشت و مردم بوی ارادت می‌ورزیدند ۰ ویرا با 
عامل آندیار نزاع شده ماجری بقتل عامل منتهی گشت.. امیر عبدالرآراق 
بحمایت شیخ‌حسن رایت مخالفت برافراشت و مردم ویرا بسرداری قبول 
کردند. و بلوشتة دولتشاه : (هفتصدتن با وی بیعت کردند). ومدعای ابشان 
این بود که طاثفه‌ای مسلطشده ظلم می‌کنند. اگر خدایتمالی مأ را تو فیق دهد 
رفع ظلم کنیم و الا" سر خود را بردار اختیار داریم و تحمل جور او ستم 
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نداریم وچون خود را بدین نام خواندند نقب سربداری پیداشد! . دولتشاه 
و اسفزاری نیز وجه تسمیة این جماعت را بسربداریه همین جهت اخیر 


نوشته‌اند . 


در داثرةالمعارف مصاحب می‌نویسد : کلمهٌ سربدار با سربدال بمعتی. 


گستاخ و ماجراجو و پرخاشخر بوده و اطلاق بکسانی می‌شده‌است که در 
راس جماعتی ازعوام» سلاح بر گر فته بردولت وحکومت وقت میشوربده‌اند. 
چنانکه بعضی از شورشگران ماوراءالنهر بر مغول در تواریخ » سربدالان 
سمر قند خوانده‌اند . 

در داثرةالممارف اسلامی* پس از آنکه لفظ سربدار را بمعنی (فدائی) 
گر فته از قول‌انن بطوطه نغل‌میکند که سربدار به بمعنی(شکار,_دزدان) میباشد. 

ولی چنانکه دولتشاه و میرخواند و خواندمیر و اسفزاری نوشته‌اند* 
خاندان سربداران از محتشمین بیهق بوده‌اند و پیش از امارت آن سامان و 
س از روی‌کارآمدن بدزدی و راهزئی آلوده نبوده‌اند بنابراین سخن ابن 
بطوطه جز تعصب مذهبی محملی ندارد"" . 

آقای حکمت در کتاب از سعبی تا جامی (باور قی ص۲۳۷) مینو سد؛ 


۷ روضةالصفا ۳/۰ و با اختلافکمی در روضات‌الجنات اسفزاری ج۲ ص ۸ ۰ 

مج ۱۱ ص ۲6۲ ۰ 

4 رك روضةالسفا ج 6 ص۱۰۲ ۰ حبیپ‌السیر ج۳ ۰ تدکرةا لشهراء دولتشاه سمرفندی 
ص۳۱۲ ۰ روضاتالجنات اسفزاری ج۲ص۸ ۰ ۱ 

دولتشاه .مینو بسد :-خواجه فضل اه مردمحتشم وبزرگ بوده ودراملا و اسپاب‌دئیاوی 
در ناحیهة پیهق نظیرنداشت واورا سه‌پسر بود... 

۰ تعصب وعناد این بطوطه چنان آشکاراست که در داثرةالمعارف اسلامی نیز بدان 
اشاره شده ؛ ویتول‌الموّلفون المشارقة و لانستثنی منهم اوئك‌اللدین بروا من‌التحامسل 
هلیالسربداوية الشیمیین کابن بطوطه ۰ ۰ . 


حکومت شیعة سربداران ۹۳۷ 


بدلائلی که در دست‌است لغت سربدار بمعنی عام برای جماعتی از شهر- 
نشینان که با اسلحه قیام و شورش نمب‌اند » استعمال می‌شود و ان لفت 
باین معنی.در غالب تواریخ قرن هشتم و نهم هجری بکار ر فته‌است (مثلاه 
رچوع شود بظفرنامهٌ شامی » بیروت ص۲۱)۳۲ . 

باری موّسس این سلسله » امیرعبدالرزاق بیهقی‌است که در دوازژدهم 
شعیان سال ۷۲۷ هجری بریاست برخاست و بقول دولتشاه هفتصد تن با 
وی بیعت کردند . چون خبر نهضت وی بخواجه علاء‌الدین فریومدی رسید 
هزارسوار بدفع ابشان نامزد نمود. ولی این‌جمع از امیزعبدالرزاق شکست 
یافتند ۰ مبدالرزاق برادر خویش امیرمسمود را دستور داد که بیدرنگ 
بتعقیب سپاه شکست‌بافته بپردازد ۰ مسمود تا فربومد راند و علاءالدین 
چون از شکست سپاهیان خویش و تعقیب امیرمسعود خبر بافت باشتاب 
فرار نموده بجانب استرآباد شتافت مسعود و سربداران نیز در عقب وی 
روان شده در قرية دلاباد از حدود کوهسار کبودجامه خواجه را گرفته 
بزندگیش خاتمه دادند؟" . 

بمد از آن اموال و خزائن خواجه علاء‌الدین را غارت کرده و بپاشلتین 
مراچمت نمودند و بالفور عزیمت شهر سبزوار نموده‌شهر را فتح کردند. 

از قضا امیرعبدال مولائی دختر خواجه علاءالدین محمد را 
خواستگاری می‌نمود و از ترشیز چهل شتر فماش و زر و ابریشم بفزبومد 
می‌فرستاد قافلة مزیور از راه بیابان بقریة رونیه که از مضافات بیهق‌است 
رسیده بودند که خبر بعبدالرزاق رسیده برادر خود مسعود را فرستاد تا 

۱- ظفرنامه شامی از نظامالدین شأمیاست که‌درکمال‌سادگی تحریر بافته وقدیطترین 
تاربخی‌است که دراحوال تیمور و بامر وی وشته‌شده . 
۲- تذکرة. دولتشاه ص. ۲۱۲-۳۱۲ ۰ 
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تمامی آن مال را تصرف نموده و از اين رهگذر قدرت و شوکتی بافتند . 
نیز اسبان گله سلطان ابوسعید و خواجه علاء‌الدین محمد را که قربب 
بسه‌هزاراسب در اولنگ‌رادکان و سلطان میدان‌بود تصرف نموده بسبزوار 
آوردند و دوهزار پیاده بلشگر سوازه پیوشت" و با همین عهده و "ده 
جوین و اسفراین و جاجرم و بیار را در تصرف خود درآوردند؟" . 
بدین ترتیب کار سربداران بالا گرفت » اما سلطنت عبدالرزاق دبری 
نپالید چه در نزاعی که با برادر خویش » وجیه‌الدین مسعود نمود بدست وی 
کشته شد (صفر سال ۷۳۸ ه)۳ ۰ 
وحیه‌الدین مسعود که بعد از برادر رباست سربداران را بدست 
کر فت» (مردی شجاع‌ودلیر وصاحب فراست وپسندیده مخبربود)" و هم 
اوست که عنوان سلطان را در القاب خود اضانه کرد" . 
(تدییر کرد که قاعده‌ای تمهید نماید که بنای‌حکومت او را استحکامی 
باشد اندیشة او بر آن قرار گر فت که شیخ‌حسن جوری را که بیشتر سکنة 
آن دیار مرید و معتقد او بودند » مقتدا ساخته خود بلشکر کشی قیام نماید). 
شیخ‌حسن این منگام در حصار پارز محبوس بود . 
جهت زندان وی را چنین نوشته‌اند: که امیر ارفون‌شاه‌جان قربالی"" 
پواسطة کثرت اتباع و مریدان شیخ » بیم این داشت که مبادا خروج کند . 
لذا در زمان طفاتیمورخان او را گر فته بحصار بارز فرستاد ۰ امیر وحیه 
الدین شیخ را از حصار آزاد ساخته با خویش موافق ساخت وبسپزوار 
۳و6 تذکرة دولتشاه ص۲۱۲ ۰ 
۵۰- تفضیل واتعه‌را در تلکره دولتشاه و روضةالصفا به‌بینید . 
٩‏ روضاتالجنات ۰۹/۲ ۷- داثرة! لمعارف اسلامی . 
۸- وی درآن‌روزگار پادشاه طوس بود (عذکرة دولتشاه ص۳۱۲) - 
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روی آورد و از مریدان شیخ در اندله زمان لشکری بزرگ تشکیل داد و 
نواحی سبزوار و نیشابور را مسخر ساخت . ۰ 

از قضا قیام سربداران همزمان درگذشت سلطان ابوسعید ء ابلخان 
ایران بوو؟ که پس از مرگد وی تخت ابلخانی ملعبه دست‌امرای متخاصم 
گردیده‌بود . چه ایشان هر کدام» یکی ازدست‌پروردگان خود را برای اجرای 
مقاصد خویش مستحق این مقام اعلام کردند . و دو خاندان چوپانیان و آل 
جلایر بعنی ابلکانیان ابران را میدان تاخت و تاز خود قرار دادند . 

بعد از ابودسعید شخصی ازخاندانمفول باسم ارپاخان بتخت‌سللنت 
نشست . ولی در همان سال معزول گردید و دیگری بنام موسی جانشین 
وی شد . ولی ابلخانی وی ازطرف شیخ‌حسن بزرگد» آمیر جلایریان برسهیت 

نامبرده ساتی‌بيك خواهر ابوسعید » زوجة سانق آمیر چوپان را که 
بعد از مرگ وی بارپا شوهر کرده بود بایلخانی برداشت و او را بالاخره 
بشخصی سلیمان نام بزوجیت داد و سلیمان » ابلخان گردید . 

ولی مقارن این احوال » طغاتیمور خویش را ایلخان ابران معر فی‌کرد 
و در واقع وقیب موسی و ساتی و شوهرش سلیمان » گردید . 

بدیشسان برای ابرآن مرکز واحدی بعنوان سلطنت وجود نداشته. 
و حکام نواحی خراسان گرچه بطفاتیمور منتسب بودند خود نیمه استقلالی 
داشتند . لذا زمینه برای فعالیت سربدذاران کاملا" مهیا شده بود . ۱ 

چه در ظرف ٩‏ سال یمنی از سال ۷۳۹ تا ۷۵ که پایان کار ابلخانان 

-٩‏ فوت وی درسال ۷۳ اتفاق افتاد. ابوسمید نهمین پادشاه آگلخانی‌اسث که,بسال 


۷ در سین سیزده‌سالکی بجای پدر بتختابلخانی نشست و پس‌از بیست‌وسه‌سال‌سلطنت 
درجنگ باازيك درخراسان کشته شد » 
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مغولی‌است » نه نفر (که هفت نفر آنان رقیب بکدیگر بودند) بعنوان ابلخانی 
در کشور ابران سلطنت داشتند . درصورتیکه همزمان آنان آل‌جلایر در 
عراق و آذربایجان و آل‌مظفر در فارس و کرمان و کردستان استقلال کامل 
داشتند و این نواحی بکلی از قلمرو سلطنت ابلخانان خارج گردیده‌بود . 

باری هنکام خروج سربداران » حکومت خراسان با امیر ارغون‌آغا 
بود که درسال ۲۱۳۱" ها بحکومت خراسان مثصوب گردید وبس از سنه مزبور 
سی‌ونه سال از جانب خاندان. چنگیز در بلاد مختلف ابران حکومت کرد و 
بالاخره در طوس بسال 1۷۳ وفات یافت "۲ . 


وی را که بارغونشاه‌جان قربانی معروف‌است با ارغون‌خان » چهارمین 
ایلخان مفولٌ نباید اشتباه کرد و مرکز حکومت جان‌قربانی در خسراسان 
نیشابور بوده‌است و همو است که چون امیرمسعود سربداری نیشابور را 
گرفت » فراری شد!" . 

دنگر از حکام دست‌نشانده ایلخانان در خراسان » امیرشیخ‌علی‌است 
که حاکم نواحی غربی خراسان بوده‌است. و خواجه علاءالدین‌محمد فر بومدی 
از طرف وی حکومت نواحی بیهق را داشته و چنانکه ميدانيم این علا,الدین 
در جنگی که با امیرعبدالرزاق سربداری نمود کشته شد و واحی بیهق 
بدست سربداران افتاد . 

خبر تصرف نواحی بیهق که بطفاتیمور رسید » امیرارفون‌جان قربانی 
را وادار ساخت که فتنة سربداران را فرونشاند . 


امیرارغون که خود نیز ازگسترش دامنه متصر فات سربداران بیمناه 


۶ داثرةا لمعارف مصاحبپ (/۹۷ ۰ 


۱- رد: حپیپالسیر ۳۹۸/۳ ۱ 
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برد از پیش تدارك نبرد با حریف سربداری را دیده بود لذا با مفتاذ هزار 
سپاهی بقصد امیرمسعود متوجه نیشابور شد . 

لشکر آرغون در سه دسته نوبه بنوبه به‌نیشابور رسید . امیر مسعود 
که خبر این لشکر آراسته را داشت با لشکری که بیشتر آنان از مر تُدان 
شیغ‌حسن جوری بودند از نیشابور بیرون شده با اولین دسته ارغنون 
برخورد نمود و با از خودگذشتگی بر آنان پیروز گردید و درنتیجه این غلبه 
وبدستآوردن اسب وسلاح لشکر شکست‌خوردة آرفون روحية سربداران 
قوی و بعکسن » خبر این شکست موجب تضعیف روحیه دسته دوم لشکر 
ارفون گردید . این بود که پس از رسیدن بخش دوم سپاه آرغون » آنان نیز 
بسرئوشت قسمت اول.فچار هدند در آخر ارفون خنود با دس سوم 
سپاهش.شکست سختی از سپاهیان مسعود دید که فقط توانست جانی 
پسلامت بیرون برد . 

(امیسر وجیه‌الدین مسعود با نعمتی فرلوان و بیرون از حساب مظفر 
و کامیاب ببلده نیشابور مراجمت کرد ومردم آنجا را بلطف خویش امیدوار 
گردانید و بواجبی ضبط شهر و مضافات نموده عازم سژوار کته 

میر خواند. بس از تغل این واقعه» قضیه دگری‌را نیز آورده که‌خلاصة 
آن ازاینقراراست : 

پس‌از فتح نیشابور توسط وجیهالدین مسموده امیر ارغون (که از 
طرف طفاتیمور حکومت خراسان داشت) بشیخ حسن جوری که از حبس 
بازر خلاصی بافته‌بود نامه‌ای نوشت ودرآن ویرا (که‌ادعای درو یشی‌داشت) 
بر دخالت در سیاست وامور مملکت توییخ نمود. شیخ جواب مفصلی‌مشیتمل 


۲ ژوشةالسفا ۱۰۱/۵ ۰ ۳ 


3 
1 ِ 
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بر شرح‌حال خویش و ظلم وستمی که درخراسان برعایا می‌شد و بالاخضره 
۱ 3 ۲ ۳ 
التجای مردم بوی بحضرت طفغاتیمور فرستاد . . 


۳- این نامه‌را ازائرو که تموداری از وضع مردم خراسان در دوران سلطنتایلخانان 

است دراینجا از روضةالصفا بازگو میکنیم (۱۰۹/۰) : 
بمد از حمد و ثنای آفریدگار و درود بر نبی هاشمی و آل و امبحاب و مترت اطهار او 
بحضرت امیر اعظم خلف اعاظم‌الامراء فی لعالم ذرالمحامد والمفاخر امنیرمحمد بيك وفقها۵ 
لمایحپ و برضی و الهمه متابعة الرشد والتقوی داعی مخلص حسن جرری دعوات باخلاص 
مر فوع میگرداند انه علی مایشاء قدیر این دعا پانزدهم ذیالحجة از مقام نیشابور محصرر 
گشت از حال خیر ووجوب حمد می‌نماید نه از روی افتخار بلکه بطریق شکر از حضرت 
آفریدگار عزشانه که این ضعیف از عهد صبی تا عنفوان شباب هميشه مرید و معتقد اهل حق 
و دوستدار ائمه و علماء دین و تابع ارباب صلاح و تقوی و طالّب راه آخرت بوده و بدین هوس 
مدت هفت هشت سال بمدارس تردد نموده و بقال و تیل مشفول شده و سخن ائبه طوایف 
استماع نموده تا عاقبت در سبزوار بخدعت شیخ بزرگوار صاحب‌الاسرار والافتقار سراله 
فی‌الارضین شیخ خلیفه قدس‌سره ورضیال عنه رسید وبعضی ازسخنان او شنید وبتدریج 
مملرم کرد که آن بزرگوار مرشد راه حق‌است و از سر صدق و ارادت وصفای نیت بدوتسك 
نمود و بیمن همت مبارکش آنچه مقصد ومقصود این نحیف بود رسید و الحمد ۵ علی ذنله 
ویعد ازآنکه آن بزرگوار در سبزوار بدست ظلمة اشرار بدرجهٌ شهادت رسید این ضمیف در 
«مان‌شب بطرف نیشابور سفرکرد و بیست‌وسوم ربیع‌الاول سنه ست وثلائین وسبعماثه بآنجا 
رسیده و دوماه ویکروز درنیشابور بگوشها منزوی می‌بود و چون بعضی مردم بر احوال این 
ضمیف و قوف یافتند وآغاز تردد نهادند آزآنجا بمشهد مقدس رضوی علیها لسلام سفر کرد 
وازآنجا بابیورد و خبوشان و پنج ماه دیگر ازمقامی بمقامی می‌گریخت و با هیچ آفریده در 
نمی آمیخت و مع‌هذا درهرجا که یکهفته می‌بود مردم تردد آغاز مي‌کردندوبحد ازدحام می‌رسید 
تادراول شوال این‌سال سفرعراق اختیارکرد و یکسال‌ونيم درآن‌سفر بماند و ازآنجا نیزبهرجا 
که مقام کرد همچنین تشاوش بیدامی‌شد وجممی از خراسان در عقب آمدند و باز بخضراسان 
مراجمت نمود و قرب دوماه دیگر درطرف خراسان بود و در دوسه ولابت بجهت ازدحام خراص 
وعوام هیچ‌جای ساکن نتوانست شد و در محرم سنة تسع وثلائین وسبعمائه مزیمت ترکستان 
نمود ومدتی درعارف بلخ وترمد بود وبسپب این زحمت بطرف هرات معاردت افتاد و ازانجا 
ث۳# 


دب | سسسفس. 
حکومت شیعه سربداران ۴ 


طفاتیمور از پاسخ وی که کار خویش را وظیفة دینی و ملی خود در 
قبال ستمگران مقولن معرفی کرده بود برآشفت و در مازندران لشکری 
مشتمل بر هفتاد هزار مرد جنگی تهیه نمود و از اینطرف شیخ‌حسن جوری 
و امیر مسعود با سه هزار کس متوجه مازندران شدند و کنار آب گردگان 


۰ 


چم 
عزیمت کرمان کرده فاما راه دربندبود وضعف برمزاج فالب آمده دیگربار بطرف مشهد مقدس 
رفت وازآنجا بولابت نیشابور و قرب دوماه دیگر برفار ابراهیم ودرآن کوهسار هر جند و در 
گوشه دیگر می‌بود ودران مدت خلق بسنیار روبطرف ابن‌ضمیف آوردند و اکثر بطلب خلامی و 
نجات راهآخرت می‌آمدند وازهمه طایفه مردم بیش این‌ضعیف می‌رسیدندتا بجایی ادا شرد 
که‌بمضی ازمشایخ و متفقّهة نیشابور و اصحاب اغراض حیلها انگیختند و افتراها کردید که 
آين درویش و عریدان او دشمن اهل‌علم اند و منکر قوانین شریعت و تارگ آداب شریعت وتحکام 
را در وهم اندآختند و بر تصد این‌ضعیف اتفاق‌کردند مکرآن بود که امیر محمد باسق روزی 
پیش این ضمیف رسیده و سژالها کرده و جوابها شنیده وبر بمضی احوال وقوف يافته مانع 
ونعارش او شد وبدان‌سیب بود که این ضمیف ازقهستان عزیمت عراق کرد و بدستجردان 
انتاد و راه بیابان دربند مخوف بود و طایفة آنبوه با این‌ضمیف بودند راه بیابان میسر تشد 
بار دیگر بمشهد مقدس رفت و چندروز مقام‌کرد ودیکربار مشایخ ومتفقهه بقصمد و سمی 
برخاستند و بجانب.حکام نامها روان‌کردند وبمضی‌را در وهم انداختند که این مرد خسروج 
خواهدکرد و ملك خواهدگرفت و تبع و مریدان او بسیار شده‌اند و ساز و سلاح راست‌کرده 
وگفته‌اند که اظهار مذهب روافض خواهدکرد القصته از امیر بز رکه ارغونشاه هدیاه انشاءالا 
ایلچی بمشهد مقدس آمد و حکمآورد بگرفتن و بردن آین یف ۲وایلی مردی عاقل بوذ این 
میمیف را دید و احتیاط کرد اورا معلوم شد که سخن آن‌جماعت دروغ و بهتانست این,ممنی 
بازنمود ازجا حکم فرستادند و آورا بازخواندند و این‌ضمیف را علرخواهی نمودند و قرب 
دوماه دراین‌گفتگری شد و اصحاب قصد وفرض بهیچ‌نوع قرار ه آرام نکرفتندتا بان رید 
که این‌ضمیف وجمعی انبوه از درویشان برعزیمت حجاز براه قهستان توجته‌کردند و ذد آن 
وقت امیر بزرگ درنیشابور نود آزعزیمت من و درویشان خبردار شد بمفرخراهی ودلداری 
مانع سفر شد و عاقیت‌بسر این فقیر آمدند و نواب خدمتش شنقصه آفاز کردند و این یف 
‌‌ 
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ارود آترلد) نبرد سختی درگرفت که درنتیجه لشکر طفاتیمور شکست بافته 
متفترف شدند و امیر ارغون فراری گشت ..دولتشاه نیز احمال.ابن تفصیل 
را بدینسان نقل می‌کند : 


امیر مسعود با دوهزار مرد در تك روز هفتاد هزار مرد را به‌نیشابور 


۳ 
را رنجانیدن گرفتند و بطرف بازر فرستادند و قرب شصد هفتاد تن از درویشان را سروبا 
شکستند و بولایت طوس برده پسپردند و ازان بود که اصحاب سبزوار به‌نیشابور رفتند واز 
آنجا بولایت بازر آمدند و چرن بانجا رسیدند این‌ضعیف استفسار نمود که سیپ آمدن شما 
وجندین‌شوریی چیست گفتند که چون مارا معلوم شد که خدمت شمارا گرفتند برخاستیم و 
آمدیم این‌ضمیف ازایشان معلوم‌کرد که شمارا طمع آن‌هست که من بمقام شما آیم وعمل شما 
بردیت گیرم گفتند نموذبال که اعتقاد ما چنین‌باشد پرسیدم که اگر شمارا نیت‌است که با 
طربقه و روش این ففیر که دیدید می‌باید که گوشه‌نشینی اختیار کنید گفتند که لمه مارا 
نگذارند که ایمن بنشينيم و میسر نشود برسیدم که فایدة آمدن شما و چندین زحمت چه‌بود 
همجماعت خاموش شدند وءبعدازآن گفتند طمع ما آنست که شما بخراسان مراجمت کنید و 
هرجا که میسر شود بمبادت مشفول شوید ما شرط می‌کنيم که بهیچ نوع مزاحم و مشنوش شما 
نجویم القصه این ضمیف عزیمت خراسان نداشت و اما طایفه درویشان مصاحبت ابشان 
بودند دانستم که دست ازمن بازنخواهندداشت بدین طرف مراجمت افتاد اکنون مقصود از 
این تصدیمات آنست تا رای انور ایشان را مملوم گردد که احوال این ضعیف بر چه‌نس گذشته 
انست و تا بامروز رسیده مدت دوماه بود که این فقیر در سبزوار مقام.داشت از اهل خراسان 
پیش این ضعیف آمدند و نمودند که خرابی و پریشانی و قتل وقارت‌کردن ایشان بمرتبارسیده 
که‌بدقع پرمیبایدخواست که ظلم عرتفع‌کردد و این‌فتنه فرونشیند که خانمان و اهل و میسال. 
وخون و مال جمله مسلمانان درممرض تلف و رسوایی خواهدافتاد و اين ضعیف در جراب‌همهٌ 
جمامت چنان‌گفت که هزگز پیشوایی و مقصدایی نکرده‌ام و نخواهم‌کرد و با پتشوایان دین 
می‌بایدگفت تا اگر ایشان بسعی ودفع برخیزند و بنوعی قرارگیرد که صلاح مشلمانانومسلمانی 
درآن‌باشد ما نیز دراین‌کار یکی باشتیم ازتجمله مسلمانان اکنون امیر وجیه‌الدین مسصود و 
اتباع ایشان می‌گویند که عرچه بهبود مسلمان درانست بدان قیام خواهيم نمود و از عرآفریده 
۰ 


1 
حکومت شیعة سرتذادان 1 
۱ 
از لشکر جان قربانی بشکست و هشت هزار مرد سواره و بیاده را در طباح 
در قرب پوست فروشی که همراه امیر محمد تر کمان بودند و پیست‌هز ارآمرد 


را در نماز پیشین در دیه بقیشان که همراه قرابوقای جان‌فقسربانی بوْدند 


بشکست و نماز دیگر همان روز ارغون‌شاه با سی‌هزار مرد در رسید ! در 
صحرای اردوغش او را نیز بزد .۰۰ ۱ 
خواجه مسعود درآخرعمر مرید؛ شیخ‌الشیوخ حسن جوری قدسلا 
سره‌العژیز شد و باتفاق شیخ قصد طفاتیمورخان کردند و در لپ آب اترلد 
با خان مصاف دادند و خان با وجود آنکه هفتاد مزار مرد داشت و ابثان 
1 
- 1 
که‌سخن حق باما گوید خواهیم‌شنود و در بند صلاح مسلمانانيم و تمام السه.و مشایخ و 
پیشوایان ولایت بیهق و نیشابور بدین اتفاق کردند که دفح اینظم ,و طلب صلاح و لاس 
مسلمانان واجب ولازم‌است چه معلوم‌اشت که دراین نزدیکی چه‌مقدار مردم بقتل آمده‌اند؛بر 
مقتضی نص ترآن مجبد و کلام قدیم که وان طائفتان من| لموّمنین اقتتلوا فأصلحوا نینهما فان 
بفت احدی مما ملیالاخری فقاتلواالتی تبفی حتی تفی الی امراله این فقیر برسبیل اتلاق 
باسایر مسلماتان در مصاحبت امه ومشایخ کرام و سادات عظام و پیشوابان بیهق با لاس 
امیر وجیهالدین مسعود بجهت این‌قرم تا بدین مقام آمد ومکتوبی بحضرت امیر بزرگه آرفون 
شاه مشتمل برهمین معنی که اینجا تقدیم افتاد ارسال‌کرده اگر تایه تن .موی 
+التفات: فرمابندو دست از فتنه وخون‌ریختن بازدارند و بصلح راضی شون انشاءاله «تعالی که 
بروجهی ترار گیرد که همه مسلمانان بعدالیوم در متامهای خود امن وساکن توانند بودواگر 
از ؟نحضرت خطاب بروجهی دیگر باشد لاجرم.محاربة عظیم متو قنع‌است که تمامت خلایق در 
سورآمده و بیطاقت شده‌اند صورت حال این‌است که بازنموده‌شد باقی شك‌نیست کذاپثیر. 
زادهرا درغایت کیاست او فراست نشان‌میدهند و هرگز این ضعیق بامر ونهق هیسج ی 
مشفول نبوده‌است وخواهدبود واکنون باتتفاق پیشوایان دین وسایر مسلمانان بتولیی» 
نرديك بر همه,مسلمانان اصلح‌باشد.یکی خواهدبود یقین که انشان نیز بعقل شریف‌خود زج 
فرمایند و هرنوع که دانند که بر قانون شریعت و عقل بصلاح آولی‌ایست آنرا بیش‌گیر ند زیاده 
تصدیع خدمت نداد ایزدش بار باد و توقیق رفیق والسلام علی من‌اتبعالهدی . ۱ 
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دوازده هزار مرد بودند خان را بشکستند . 

چنانکه می‌بينيم سخن میرخواند (در روضةالصفا) با نوشته دولتشاه 
از حهاتی اختلاف دارد . چه دولتشاه جنگ با طفاتیمور را در آخضر عمر 
مسعود می‌نویسد و چنان پرميآید که جنگ با جانی‌قربانی قبل از ارادت 
مسعود بشیخ‌حسن بوده‌است . درصورتیکه میرخواند واقعه نیشابور را نیز 
بکمك مربدان شیخ و بهمراهی وی مینوسد . و در هر صورت در هيچيك 
از این منابع سخنی از تصرف قبلی نیشابور بدست مسعود نیست . 

بعلاوه که‌میر خواند می‌نویسد : (بمضی ازمورخان جنگ طفاتیمور را 
با سربداران مسلم تمیارند) ۱ 

بنابر این احتمال میرود که در واقع دو جنگ یکی بوده‌است ۰ چه از 
نامه شیخ‌حسن بطفاتیمور نیز چنین برمیآید که پیش از واقعه رود اتركد» 
جنگی واقع نشده‌است . 

آری احتمال می‌رود امیرمسعود برای تصرف نیشابور (که شاید پس 
از استخلاص شیغ‌حسن از حبس بازر بلافاصله انجام شده‌است) ناگزیر از 
حنگی بوده‌است ۰ چنانکه عبارت دولتشاه : (هفتادهزار مرد را به‌لیشابور 
از لشکر جانی‌قربانی بشکست) این احتمال را که لشکر جانی‌قربانی دد 
نیشایور بوده‌اند (نه مسمود و سریداران) » کاملا" تأنید میکند . 

و بهر حال عدد هفتاد هزار که در هردو جنگ تکرار شده خلط این 
دو واقعه را مظنون می‌سازد. زیرا درواقعه نیشابورتعداد مزبور مبالفهآمیز 
با اصلا" ساختگی بنظرمیرسد. چه نبرد دوهزار سربداری (چنانکه دولتشاه 
نوشته‌است با سه هزار چنانکه میر خواند آورده) با هفتاد همزار لشکر با 


۲- روضةالصفا ۰۱۲/۰ 


1 
ا 
1 
1 
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سازوبر گه ولو متناوباً باشد بسیار بمیداست زیر! قهراً درهرواقعه تعدادی 
از ان دو هزار نیز کشته با زخمی میشوند که در نتیجه مقابله باقیلمانده 
آنان با سی هزار (دستة سوم سپاه جانی‌قربانی) باورکردنی نیست ۰ اما اگر 
تعداد مزبور (هفتادهز آر) را مربوط بواقصه طفاتیمور (که تصداد ولشکر 
سربداران هم بالغ بر دوازده هزار بوده‌است) بدانیم » اختلاف هريك لٍز سه 


دسته لشکر طغاتیمور با سربداران زیاد نیست ۴ - 


باری بس از شکست لشکر طفاتیمور » دامنه متصر فات سربدازان از 
ك 
مازندران تا طوس گسترش بافت و تنها حربف سرسختی که در خراسانر 
وجود داشت ملك علاء‌الدین حسین از سلاطین کرت بوذ که در هرات 
مقام داشت . ۱ ۱ 
مسعود بهمراهی شیخ‌حسن جوری با لشکری مجهز و آراسته بعزم 
! ۳ ۱ : 
تسخیر صمراأت بیرون شد (سال ۷۲۳۲ ه) دو لشکر در نزدیکی زاده بهم 
۱ ۳۷ ۱ ۳۹ ۳ 
برخوردند " .گر چه در اول غلبه با لشکر سربداران بود ولی بر اثر پایداری 
علاءالدین و حمله سپاهیان هرات » شیخ‌حسن کشته شد"" و لشکر مسعود 
فراری گردید . 


درهمین جنگ‌بود که ابن‌بمین شاعر ومداح سربداران اسیر علاءالدین 
۰۵- ضمنا باحتمال قوی. طفاتیمور خود دراین جنک شرکت نداشته‌است . میرخواند 
میتویسد : میگویند که چون برادر پادشاه ملی کاون ازعراق منهزم بمازندران آمد رت 
که برمهمی اقدام‌نماید که دافع شرمندگی آو باشد لاجرم بجانب شیخ‌حسن و آمیر وجیّهالدین 
مسمود لشکرکشید و درمع رکه سربداران ار او بفیصل انجامید (روضةالصنا ۱1/۰ ۰ 
٩۲و۲۷‏ داثرةا لممارف اسلامی ۳66/۱۱ ؛ تذکر؛ دولتشاه ص۴۱۵ ۰ ۲ 


۸-_دولتشاه تصریحاً ومیر خواند باتردید کشته‌شدن شیغ‌را بدستور مپسعود نوشته‌اند. 
۳ 7 


1۸ بادنامة ابوالنبل بیهفی 


کرت گردید و بعدها بنظر تربیت و عنایت این پادشاه مخصوص گشت؟*۳ . 

دولتشاه و میرخواند و خواندمیر کشته‌شدن شیغ‌حسن را باشارت 
امیر مسعود ذکر میکنند و پیداست که مسفود را غرض از استخلاص شیخ 
از حبس جانی‌قربانی و مقستدا ساختن وی » جز جاب ارادتمندان شیخ و 
پیشرفت کار خویش چیزی دیگر نبوده‌است » لذا پس.از تسلط بر اوضاع» 
" دیگر وجود شیخ جز خار راهی در پیش مراد وی نبود از انرو بدستور وی 
شیخ را از قید حیات آزاد ساختند ولی بیگمان کشته‌شدن شیخ درشکست 
سریداران بی‌دخالت نوده‌است . 


درحبیب‌السیر مینوسد : شیخ‌حسن امیرمسعود را گفته بود که اگر 
من کشته شوم زنهار در مع رکه توقف ننمائی و بجانب سبزوار توجه فرمائی 
بتابراین مسعود فرمود که جسد شیخ حسن را برگر فتند و عنان بجانب 
دارالملك خویش معطوف ساخت و ملك معزالدین حسین پس از آنکه مفلوب 
شده بود لواء فتح و ظفر برافراشت و دشمنان را تعاقب نموده طاثفه‌ای از 
ابشان راابتیغ بیدریغ بگذرانید و زمره‌ای را اسیر گردانید"۳. 

بعید نیست که وصیت بفرار را هم مسعود از قول شیخ جعل کرده 
باشد تا با تیر این دروغ دو نشان بزند یکی جلب اعتماد مربدان شیخ و 
دبگری روپوش‌گذاشتن بروی رسوائی شکست و فرار خویش . 

از سیاق کلام خو اندمیر چنین مستناد میشود که پسر از رسیدن خبر 
شکست سربدارآن ازعلاءالدین حسین بطفاتیمور» نامبرده لشکری بسرداری 
برادر خویش شیخ علی کاون بجانپ خراسان فرستاد » امیررسبعود نیز 


۹- داثرةا لمماوف مصاحب ۹۷/۱ ۰ 
۰ حبیبالسیر ۲۱۰/۴ ۰ 
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باستقبال آنان شتافت و در اين جنگ بود کسه شیخ علی کاون بزخم تیر 
کشته شد و سپاه وی فراری گردید ۰ همین مطلب را در دار ةالمعارفب 
اسلامی نیز آورده‌است"۴. ۱ 
ولی چنانکه دیدیم ۲" خواندمیر باحتمالی جنگ شیخ علی کاونارا 
عبارةاخرای نبرد سربداران با طفاتیمور (که قبلا" باد نمودیم) میداند . 

و اگر این احتمال درست باشد باید جنگ مزبور را نربوط بیعد از 
شکست سربداران ازعلاء‌آلدین کرت بدانیم. چه جنگ سربداران باعلاءالذین 
در ۷۲۳ بوقوع پیوست" و تصرف جرجان (ىاسترآباد) در اواخر سپال 
۳ توسط مسعود صورت یافت و همین پیروزی بود که.امیرمسعود راابر 
تصرف بلاد مازندرآن تطمیع کرد . 

چه جلال‌الدین احمد (حاکم جرجان از طرف طفاتیمور) که پیری 
کاردیده و گرم وسرد روزگار چشیده‌بود ازترس استیلای قهری سربداران 
بر قلمرو حکومت وی‌تدرگاه امیرمسعودشتافت . امیررمسعودباستظهار وی 
بحاکم مازندرآن جلال‌الدوله آسکندر » نامه‌ای تهدیدآمیز نگاشت و ضمن آن 
واگذاری ولایت مازندران را تقاضا نمود جلال‌الدوله با برادر خوبش افخٍ- 
الدوه » شاه غازی مشورت کرده مصلحت چنان‌دیدند که بعضی ازشهرم|(ی 
آنحدود را بسربداران بازگذارند و چون ابشان بی‌پروا برستمدار درآشد 
کار آنان را بسازند . 

آمیر مسعود در ۱۳ ذیقعده ۷۲۳ بآمل آمد ولی سپاهیان آسکندر و 
شاه‌غازی شبها از اطراف » اردوی امیرمسعودرا غارت میکردند .و کیااحمد 


۱- دائرةا لممارف اسلامی ۳66/1۱ ۰ 
۲ در پاورقی ۰ 
۳ تذکرة دولتشاه ۰۰۳۱۵ داثرةا لممارف اسلامی ۳6۲/۱۱ 


9 یادنامد ابوالفضل بیهفی 


جلال هم که در ملازمت آمیرمسعود بود بخوبشان خود پیفام‌داد که بواسطةً 
وی ملاحظهة آمیر مسعود ننموده در دفع سربداران کوتاهی نورزند . 

امیرسعود بناچار روی برستمدان نمود ولی سپاهیان رستمدار که 
قبلا" آماده مقابله با لشکر مسعود بودند از هر سو بر وی تاختند و مردم 
مازندرآن نیز لشکر مسعود را غارت کردند . 

آمیررمسعود بناچار فراری گشت منتهی کیااحمد جلال و برادر- 
زادگانش را که در ملازمت او بودند بقتل رسانید . 

در برگشت از این لشکرکشی بی‌نتیجه در قرية بازور بدست لشکریان 
شرف‌الدوله گستهمبن تاج‌الدوله اسیر گردید و بدستور وی کشته شد و 
بدینطریق زندگی بزرگترین و دلیرترین امیر سربداری پایان یافت (ربیعم- 
الاول شال ۳*)۷6۵ ۰ 

آتیمور 

امیرسفود هنگام عزیمت بجنگ امپر شیخ علی کاون» محمد آتیمور 
را که یکی آزبندگان‌بدرش‌بود و (بصفت‌شحجاعت وسخاوت اتصاف‌داشت) ۳۹ 
در سبزوار بنیابت خود تعیین نمود . زیرا وی جز يك پسر که هنوز بسن 
رشد نرسیده بود فرزندی نداشت"۳. 

آتیمور چون خبر قتل امپرمسعود را شنید باستقلال در آمور مملکت 
قیام کسیزد «یعضتی آو قلاع‌وا که از شرفت سوندا زان میرون رفعه شیوخ 


تدکرةٌ دولتشاه ص۲۱۰ . دولتشاه امیرمسمودرا صاحب‌قران این‌سلسله میداند و 
میئویسد حدود مملکت سربداران درزمان مسعود "از چام تا دامغان و از خبوشان ( قوجان) 
تا ترشیر ( کاشمر) آمتداد داشت . 

۵ حپیپٌّالسیر ۲۱۲/۲ ۰ 

۰۲۲6/۱۱ داثرةا لممارف اسلامی‎ -٩ 
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: ۳۷ : ِ ۵ 
بتصرف در آورد. . ولی از آنجا که سرنوشت این قوم کشته‌شدن مقبرر 
گشته بود بس از دو سال و دو ماه سلطئت بدست دیگری از سربداران ابنام 

2 ۳ : 
خواجه شمس‌الدین علی (که مردی بزرگزاده و اصیل بود)*" بقتل رسید 


۷۲۷ ها 


اجمال این و اقعه (که میرخواند و خواندمیر بتفصیل نوشته‌اند) بدین 
قرارایست که خواجه شمس‌الدین جمعی از درویشان و مریدان شیخ حسن 
جوری را با خود همراه ساخته غفلتاً بمجلس آتیمور درآمدند و با وی که 
سلاحی همراه نداشت بنای درشتی آغاز نمودند و بان عذر که در تقدیم 


و 


درویشان مسامحه نموده‌است او را در خانه‌ای زندانی ستاختند و.بس از 
دو روز که باصطلاح آب از آب گذشت بزندگیش خاتمه دادند . 

گر چه درویشان خواجه شمس‌الدین را نامزد: سلطنت کرده بودند 
ولی وی برای آنکه مردم قتل آتیمور راحمل بر غرض شخصی و دنیوی 
ننمایند (گفت من درویشی را بر سلطنت ربع‌مسکون برآبر نمی‌کنم مناشب 
که و افق بان زا بر سته ا بیان شید ۶ « 

کلو اسفت‌دپار , 


1 0 0۱ . . 
بدننطریق کلواسفندبار رکه یکی از توکران آمیرمسعود بود) " بتبخت 


امارت سربداران نحست. 


۷ و ۳۸ روضدةا لصفا ۱۱6/۵ ۰ و بصفت اصالت و جلالت اتصاف داشت ی 
۳/۳ - ِ 

۹- تدکرهُ دولتشاه ص۲۱۵ ۰ 

۰ حبیبالسیر ۰, 

۱ تدکرة دولتشاه ۳۱۵ ۰ 


۹ یادنامه ابوالفطّل بیهنی 


وی مردی رذل و متکبر و سخت‌دل بود و بی‌گمان شمس‌الدین هم وی 
را بواسطه همین صفات که خواه ناخواه مسردم از او تبری میحستند و 
خواجگان سربداری حاضر نبودند سر تعظیم پیشش فرود آرند » بسلطنت 
برداشت چه وی حکم محللی داشت که عروس پادشاهی را برای شمس‌الدین 
بی‌مانع می‌ساخت . 
سرانجام پس‌چند ماه * ویرا از تخت کشیده بمانندآتیمور نابود 
. 3 
ساختند (جمادی‌الاخری سال ۷۸ ها ۳ . 


امیر شمس‌الدین 


پس‌ازوی آمیرشسر آلدین فضل الهرا که برادر امیرسعود سربداری 


همزمان سلطنت وی طفاتیمور اژ مازندران بقصد خراسان لشکر 

کشید. امیر شمس‌آلدین که سرنوشت برادر و جانشینان وی را بچشم دیده 
۱ 

بود پس از هفت ماه حکومت از سلطنت کناره‌گر فت (دومذیخجف۹) ۷ه)؟*. 

خواجه شمس‌الدن علی که مسبب قتل آتیمور بود و حتی دو تن 
جانشین بی‌کفات آتیمور را برای تسلط خویش بر اریکة سلطنت روی کار 
آورده بود بتصویب شمس‌آلدین فضل‌اله مخلوع و دیگران بتخت نشست . 

۲- حدود یکسال (داثرةالمعارف اسلامی) . 

۳- داثرةا لممارف اسلامی ۳6۵/۱۱ ۰ 

6 دولتشاه مینویسد : سلطنت را بکومك بازمانده امیرمسمود واگذار ثموده و شمس 
الدین به‌نیابت وی قیام نمود . 


8 حپیب‌السیر ۲۹۱۳/۲ ۰ 
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خواجه شمس‌الدین علی 

خواجه شمس‌آلدین علی که بعضی از وی بخواجه علی شمس‌الدین 
تعبیر کرده‌اند (مردی دانا و مردانه بو)** (و بصفت شجاعت و فراسبت 
اتصاف داشت .و در زمان دولت » همت بر احجرای سیاست و تمشیت امور 
مملکت گماشت . ظاهر شریعت را بمرتبه‌ای رعایت مینمود که خوردن بنگ 
و شراب از قلمرو خویش بالکلیه برانداخت و قریب پانصد زن فاحشه را 
کشته دفین مطمورهٌ خاله ساخت . شبها تنها گرد محبلات طواف نمودی و 
3 ۲ ۲ ۷ بر 3 
اخبار کلی و جزئی رامعلوم فرمودی) " از آثار وی جامع تمز ریک رز 

چنانکه دیدیم در زمان شمس‌الدین فضل‌الله» طفاتیمور (آخرین ابلخان 
«فول) بقصد سربداران و تصرف خراسان لشکری تهیه کرده بود « ولی چون 
خبر شجاعت و درات شمس‌الدین علی (حانشین فضل اله) را شنید » از 
فصد خویش متصیرف شد و با مراسلات فیمابین » بین دو سلطان معاهدهٌ 

۱ 14 4 

عدم تعرض بر قرار گردید " و در واقع حدود مملکت سربداران توسط 
ابلخان مورد تأیید قرار گر فته و دولت آتان برسمیت شناخته شد . 

انسوس که این شمس‌الدین با همه صفات بزرگی بقساوت و بدزبانی 
شهرت داشت و همین موضوع باعث نابودی وی گردید . ۱ 

چه در مشاجره‌ای که فیمابین وی و یکی از کارگزارانش بنام حیدر 
قصاب رخ داد و شمس‌الدین حیدر را سخت ناسزا گفت . حیدر هم بزخم 

1 


1 
1 تذکره دولتشاه ۳۱۹ ۰ 


۷ حبیب | لسیر ۳۹۳/۳ ۰ 
‌ 
۸ دار ةالمعارف اسلامی ۲۲۵/۱۱ ۰ تذکر دولتشاه ۳۱۵ ۰ ۰ 


۰۲۱۲ تذکر؛ دولتشاه‎ -٩ 


3 یادنامه ابوالفضل بیهتی 


کارد ویرا از با درآوردوبدینطریق شمس الدین‌هم پسرنوشت دیگرسربداران 
دچار گردید . 
قتل شمس‌الدین توسط حیدر باستصواب و استظهار خواجه بحیی 
کترابی (با کراوی) صورت بافته بود و همین خواجه بحیی‌است که پس از 
شمس‌الدین ,زمام آمور را بدست گرفت (اواخر سال ۷۵۳ با آغاز سال 
6۰ 
۲ ها . .۰ 


خواجه بحی یکراوی 
کراوی (که از چاکران خواجه مسعود بود » مردی بز رگوزاده‌بود) ٩۱‏ 
و (بصفت شجاعت و اصالت و پرمیزگاری و عدالت موصوف‌بود)۳* 

در زمان دولت آو مردم در فراغت بسر میبردند . و اکثر او قات با 
صلحا, صحبت میداشت و مهمات شرعیه را بعلما, دین تفویض نمود؟ . 

وی طوس را از جانی‌قربانی گرفت و آنجا را آباد نمود و قنوات آن 
شهر را جاری ساخت** ۰ 

در زمان کراوی لشکر غازان‌خان که بادشاه سمرقند بود تا حدود 
بیهق آمدند وی آماده نبرد گردید ولی لشکر خان از او متوهم شده و با 


قرار صلح مراجمت نمودند"** . 


.هب داثرةا لمعارف اسلامی ۲۲۷/۱۱ ۰ 
اه تذکره دولتشاه ص ۲۱۲ ۰ 

۲ حپیب‌السیر ۲۹۵/۲ ۰ 

۳ روضةالصفا ۰۱۲۰/۰ 

)هه تدکرة دولتشاه ۰۲۱۶ 

هس تلکر مه دولتشاه ۰۳۲۱۹ 


حکومت شیمة سربداران یا 


مهمترین واقعة زمان وی قتل طفاتیمور (آخرین ابلخان مغولی)است 
که با کشته‌شدن وی دستگاه ابلخانان ابران برافتاد . 

ابلخانان (یعنی خانان محلی)** که از خاندان هلاکو و از شعیة 
فرزندان تولی پسر چنگیزاند درحدود یکقرن (از 106 تا ۷۵۳ه) بر ایرآن 
و عراق و شام و آسیای صغیر و قسمتی از هندوستان باستقلال سلطنی 


میکردند و نسبت بقاآن چین فقط احترام میگذاردند" . ۱ 


: 
در مطلع‌السعدین مذکوراست که چون حکومت سربداران بر خوابه 

تجی_کراوی قرازگرفت طعایمورشان از جرینجان انلجن سیروان فر ستاوة 
ویر! دعوت بفرمانبرداری مود . خواحه حیی در آغاز امتناع ورزیدهر و 
عاقبت چنان صلاح دید که بظاهر اظهار انقياد نماید . ولی مترصد فرصتی 
بود که کار ابلخان را بکسره کند . : 


بدین فرض با سیصد تن از زبده‌ترین مردان خویش متوجه اردوی 
طفاتیمور در جرجان گردید قضا را زمانی که جز معدودی از خدم خان 
مفول در درگاه نبودند بر وی وارد شده کارش را ساختند و پس از قتل 
و نهب بارگاه ابلخان » بضیط خطهة مازندران مشغول گردید و چون از آن 
کار فرافت بافت با غئیمت فراوان بسبزوار مراجمت نمود (اواخر سنال 
۳ ودرنتیجه مملکت خان بین جان‌قربانی و آل کرت و سربداران 
تقسیم شد"* . منتهی خواجه یحیی چنانکه دبدیم طوس را از تصواف 
جانی قربانی (که بر واحی شرقی خراسان امارت داشت) بیرون آورده و 
1 

7 و ۷ تاریخ سلاطین ایران استانلی پول ۲« 

مب حبیبالسیر ۳۹6/۲ ۰ 

۰ ۱-۰۹۱ دائرةالمعارف اسلامی‎ -٩ 


۹ بادنامذ ابوالفضل بیهقی 


سضمیمهة مجلکت خویش ساخته بود . 

دورآن سلطنت کرابی (که چهار سال و هشت‌مباه بیش نبود) عصر 
طلائی حکومت سربداران‌است . چه بواسطة عدل و داد وی خطه خراسان 
پنهایت آبادانی و عمران رسید . 

کرابی اهتمام زیادی بامر قنوات سبزوار و مشهد داشته‌است و 
بیداست که وجود آب » موحب آبادی خواهد بود . 

دریغ که دوران این خواجه نیز دبری نپائید چه وی بدست برادرزن 
خود موسوم یعلاءالدین (با عزالدین یا علاءالدوله)"" ناگهانی بضرب خنجر 
از پای در آمد (سال ۷۵۹ه)۱ . 

گر چه خواجه‌بحیی توانست قاتل خودرا باضربتی بسزای عمل خود 
رساند ولی با سپری‌شدن آفتاب عمر وی » سربداران بلکه خطهُ خراسان 
یکی از بهترین زمامداران خویش را از دست داد . 

ظهیر الدین کراوی 

پر از خواجه » خواهرزادهاش"" موسوم بخواجه ظهیرالدین کراوی 
باستصواب پهلوان حیدر قصاب زمام آمور را بدست گرفت و چون مردی 
خوش‌گذران و کم‌آزار بود پس از چهل روز توسط حیدر از کار برکنار 
شد (رجب سال ۷۱۰ه) ۲ . 

پهلوان حیدرقصاب, امیر لطف‌انله 

حیدر که از نوکران خواجه علی شمس‌الدین بود*" برتق و فتق امور 


۰ وا دالرةا لمعارف اسلامی ۳6۹/۱۱ - 

۲- با بئقل میرخواند از تاریخ سربداران» برادر خواجه . 
۳- دالرةا لمعارف اسلامی ۳۲۱/۱۱ - 

6 تذکره دولتشاه ص۲۱۸ . 


حکومت شیعة سربداران [ 
۸ ۳۳ ۳۳۳۳ ۲ 


سربداران پرداخت . وی نیز پس از چهار ماه زمامداری باشاره بهلوّآن 
حسن دامفانی در ضمن جنگی که با نصراله باشتینی در اسفرائن واقبع 
شد بقتل رسید (ربیع‌الاول سال ۷۱ه) و امیر لطف‌اله بسر امیرمسعود 
بسبب امتمام بهلوان حسن دامفانی و نصراله باشتینی (که ذکرشان 
گذشت و)اتابك امیرزاده بودند بسلطنت نشست؟" . 

دوران زمامداری وی نیز دبری نپائید زیر! بس از بکسال و سه‌ماه» 


بدستور پهلوان حسن محبوس و مقتول گردید (رجب سال ۷۹۲ه) وپهلوان 
16 


خود بسلطنت نشست 


پهلوان حسن دامغانی 
دامفانی چذانکه دیدیم اتابك امیرزاده لطف‌ال بود که بهمین ۹ 
در دستگاه سربداران‌نفوذی داشت و پس از روی کار آمدن پهلوان‌حیدر» 
وی که خویش را از او سزاوارتر بغرمانروائی سربداران میدید زمیبه 
نابودی حیدر را فراهم ساخت . آنگاه برای آماده‌ساختن زميتة پادشاهی 
خود » امیر لطفاله را رسما بسلطنت برداشت و پس از آرامش اوضاع 
مملکت » لطف ال را ببهانه‌ای محبوس و مقتول ساخت و خود بر اریکنه 
درزمان وی درویش مجدی از مربدان شیح‌حسن جوری که‌مجاوربت 
مشهد مقدس گزیده و بعبادت و زهد شهرت يافته بود بدستیاری مریدان 
خروج ترده قاها طنوس زرا تسخن ساخت « قیلا انن در وشن از لزس 
- دولتشاه ومیرخراند سبب‌را چنین مینویسند که درسبزوار دوکشتی‌گیر بودند ,که 
امیر لطف‌اله بیکی عنایت‌داشت و پهلوان‌حسن بدیگری و امزدی هريك بمنوان هلوانی‌بایتخت 


موچب منافرت بین امیر و پهلوان‌حسن گردید . 


۹8۸ یادنامه ابوالفضل_بیهتی 


۳ تیه 

بعض آمرای سربداری بعراق رفته بود . . 

دامفانی بناچار لشکر بطوس کشیده آنجا را متصرف شد و چون 
نمیخواست مریدان جوری را با خود دشمن کند » ده خروار ابریشم 
بدرویش محدی داده ویرا باصفهان فرستاد . 

در این زمان یکی از حکام طفاتیمور بنام امیر ولی » استرآباد و 
دامفان و سمنان را در تصرف داشت . هلسوان حسن بقصد وی با شش 
مزار سوار باسترآباد رفت و طی حنشگی شکست خورده مجیور 

در خلال این لشکر کشی و شاید بواسطة شکست پهلوان در حنگ 
استرآباد » طوس هم از تصرف سربداران خارج گشت . 

چنانکه‌د ندیم دامغان جز ومتصر فات آمیرولی قرارداشت. وپهلوان‌حسن 
هم که می‌خواست آنجا را ضمیمه قلمرو خود کند نتوانست . ولی دیگری 
از بزرگان سربداری بنام خواجه علی موّید سبزواری که مال و حشمی 
داشت و در دامقان میزیست از اوضاع آشْفتة وقت ؛ استفاده کرده » 
دامفان را رسماً تصرف نمود وبرای رواج‌کار خود کسی نزد درویش عزیز 
(که توسط پهلوان حسن باصفهان تبعید شده بود) فرستاده ویرا بدامغان 
آورد و از این رهگذر کار او بالا گرفت . 

در خلال این احوال حمعی‌در قلعه شفان رات طغیان برافراشتند 
و بهاوان بحسن مجبور شد بقصدد سرکوبی آنان سبزوار را تركد کند . 

7 روضةالصفا ۱۲۲/۵ - 


۷- داثرة! لمعارف اسلامی ۳۲۲/۱۱ - تذکرة دولتشاه ص ۲۱۷ - 


۸ داترةالمعارف اسلامی ۲7/۱۱ - 


حکومت شیعة سربداران 9۹ 


چون خبر رفتن وی از سبزوار بخواجه علی و درویش عزیز رسیند 
بی‌درنگ با جمعی از خاصان خود » پنی‌انی بسبزوار در آمدند و بدون 
زحمتی شهر را تصرف نمودند . 1 

پهلوان حسن چون این خبر شنید غیر از اطاعت چاره‌ای ندید او 
بخیال مریدی درویش و چاکری خواجه موّید » متوجه سبزوار گردید . 

ابا خولشه مار تدوداوان شاه توت تخت شین وا متیر 
آنگاه رخت بوطن کشید و چون امل و عیال لشکربان در سبزوار بود » 
خواه تاخواه پهلوان حسن رابقتل رسانیده و سرش را نزد" خواجه علی 
نرستادند (۷۱۳ه) ۰ و بدین ترتیب خواجه بدون منازعی بسلطنت نعسك 

مدت سلطنت بهلوان حسن چهار سال و چهار ماه بود - 

خواجه علی موید 

موید (یگفتة دولتشاه) مردی سعادتمند و اصل دل بود. (وی اصیلب 
زاده و از روزگار خواجه مسعود در میان سربداربه صاحب اختیار بوداو 
بی‌مشورت او کار بفیصل نمیرسید)"" . ۱ 

میرخواند مینوسد : ان خواحه در اظهار شماثر مذهب امامیه 
مبالفه نموده و در تعظیم سادات عظام کوشید . و جهت رعایت شرع » 
هرگز بارتکاب بنگ و شراب اقدام نمیفرمود "۲ . 

و هر بامداد و شب بانتظار صاحب‌الزمان اسب کشیدی و اسماء 
دوازده امام بر وجوه دناثیر ثبت نمودی"۲. 

بعد از نه ماه که بامر حکومت پرداخت لشکخری بدرویش عزیز داده 


۳/۲ تدکرة دولتشاه ۲۲۰ . ۷۰ حییپ لسیر‎ ٩ 


۷۱- روضةالصفا 1۲6/۰ ۰ 


.11 یادنامه ابوالفضل بیهتی 


او را بجنگ ملك معزالدین کرت فرستاد .. 

میرخواند اين لشکرکشی را بدرخواست خود درویش صزیز 
و بخونخواهی مرادش درویش حسن جوری (که در جنگ با ممزالدین 
شته شده بود) مینویسد . ولی ظاهراً اینکار توطنه‌ای از جانب خواجه 
موید برای آزبین‌بردن درویش (که‌وجود وبرا مزاحم استقلال خود میدیده) 
بوده‌است . 

بهرحال چون درویش با لشکر اعزامی به‌نیشابور رسیدند » خواجه 
با ارسال تامه‌هافی سران‌ساه :وا مراخواند و دز نتیجته درویش که 
مراجعت بسبزوار را خطرنالا میدید تنها ماند و ناچار با جمعی از مریدان 
(که حدود چهارصد تن بودند) عزیمت عراق نمود . 

خواجه دوهزار سپاهی بتعقیب وی فرستاد پس از رسیدن دولشکر 
بیکدیگر » درویش و هفتاد نفر از بارانش بدست لشکر خواجه موّید کشته 
شدند و بقیه متواری گردیدند ۰ سر درویش‌را بسبزوار آورده درچهارسو 
آویختند" و بدینطریق‌دفتسر جممیت درویشان عزیزی که موجب فتنه 
با دستاویز فتنه‌جویان بود دستخوش تفر قه گردید . 

خواجه موّید پس از پایان داشتن بکار درویش و سروصورت دادن 
باوضاع داخلی بفکر توسمه دامن متصرفات خود و یکسره ساختن خطة 
خراسان برآمد . و بتدریج مسوفق شد از طرفی ترشیز «کاشمر» و طبس 
و قهستان را ضمیمه قلمرو سربداران کند و از طر فی دیگر دامفان را در 
تصرف آورد و از احیه شمال سرخس را جزو مملکت خویش نماید . 

گسترش قلمرو سربداران در خراستان موجب شد که معزالدین‌کرت 
اکه شرق خراسان را در تصرف داشت و موقعیت خوش را در خطر 


۲- روضعةالصفا 1۲6/۵ - 


حکومت شیعة سربداران 1 


میدید) از بسط نفوذ خواجه موید جلوگیری کند و بدین قصد لشکوی 
به‌نیشابور گسیل داشت و این شهر را از تصرف سربداران خارج ساخچت 
و ماوت هیر فداکانی مستی ی آفام یاب تخلالی دا : ۰ 
یکسال بعد درویش رکن‌آلدین (که ازجمله مریدان شیخ‌حسن جوژی 
و درویش عزیز بود) بفارس رفته از شاه شجاع استمداد مود و با لشکری 
فر‌اوان بخر اسان آمد واسکندن شیخی (حاکم نیشابور) را باخود همدیت 
نموده متوحه سبزوار شدند . خواحه موّید که غافلگیر شده بود ی 
مازندران گربخت.و درویش در سبزوار تمکن سبافته بنام خود خطبه خوند. 
خواجه مّید با کمك امیر ولی (که پس از قتل طفاتیمورخانا بر 
مازندران مستولی شده بود)" توانست مازندران را از درویش رکن‌الٍین 
بگیرد . و اینکار بدون جنگ و خوئریزی انجام شد . چه با آمدن خواجه 
موّید و لشکر مسازندران» دروش که در نزد سربداران و سبزواریپان 
موقعیت خواجه را نداشت فراری شد (سال ۷۸۰ه). ۱ 
ولی ان‌بار امیرولی که درمقابل استرداد سبزوار توقعانی ازخواحه 
موید داشت و خواحه حاضر باستمالت وی نبود با لشکر مازندران ۳ 
فعازی شتو ات یی ارام خلاود زرعرات اترا نا آمیر ون عیات 
دست داد و خصومت ابشان از بعد تجاوز کرد) . ۱ 
خواجه موید از ترس تجاوز احتمالی اسکندر شیخی به‌پشتیبانی 
معزالدین کرت ونیز خوف قیام دروبشان‌عزیزی (که‌بواسطه قتل‌مرادشبان 
کین وی را در دل داشتند) نمیتوانست سسزوار را ترك کند و عاقفت 
آين شهر در محاصره امیر ولی و لشکر مازندران قرار گرفت . 
در این هنگام آواز جهانگیری تیمور و تصرف بلاد ایران خواحسه 
موید را وادااشت که برای استخلاص خود از دو جانب بامیر تیمور 


11 یادنامة ابوالفضل بیهفی 


متوسل گردد"۳ . 


تیمور پبس از چهار ماه بحدود خراسان رسید . خواجه موّید تا 


سرخ باستقبال وی شتافت و از آن پس بجمع امیسر تیمور پیوست 
(سال ۷۸۲ه) . 

امیر تیمور مقدم خواجه را گرامی داشت و از وی که مردی باتحربه 
و گرم و سرد روزگار چشیده و عاقل بود استفاده نمود و وبرا جون 
وزیری با خود هميشه همراه داشت . 

خواجه موّبد تا سال ۷۸۸ ه در التزام موکب تیمور معزز میزست 
و در ابن سال ضمن یکی از حنگهای تیمور کشتد شد. 

جنازُ خواجه را بسبزوار منتقل نمودند*" ولی در آنجا از ترس 

۱ 1 ۷6۰ 
درویشان عزیزی مخفی دفن کردند . . 

بدین ترتیب سلسلة سربداران چون دیگر ملولالطوایف ایران (پس 
از نیم قرن ساطنت) منقرض کشتند و خراسان رسماً جزو قلمرو وسیع 

۱ ۷۷ ۷ 

امیر تیمور گردند (سال ۷۸۲ه) ‏ وا 

سربداران تماما بمذهب شیعءة امامیه معتقد بودند و بیشتر آنان از 
مروحین مذهب و دانشمندان بوده‌اند , و ما در انجا نقط بدکر روابط 

۷۳ تذکرهُ دولتشاه ۲۲۱ ۰ 

- داثرةالممارف اسلامی ۳۲۷/۱۱ ۰ 

۷۰6- بعضی گویند در گنبد امامزادة خسروجرداست و بعضی معتقدند در قدمگاه امام 
حسن ماهروی که در سوق شهر سبزوار وافع‌است مدفون‌است (تذکرة دولتشاه ۲۲۱) . 

- طبقات سلاطین اسلام ۰ در داثرةا لمعارف اسلامی سال ۲۸۱ ه را صحیحتر دانسته, 

۷۷- در تذکرة دولتشاه این بیت را ماده تاریخ وفات وی نقل تموده * 


بر دال محمد چو نهی يك نقطه تاریخ وفات نجم‌دین خواجه ملیست 


حکومت شيعة سربداران ۲ 


آخرین امیر سربداوی (خواجه علی موید) با یکی از دانشمندان بنام شیعه 
که در شام میزیسته میپردازم : 

این دانشمند » شیخ شهید » محمدین‌مکی‌است که در جزین (پکی 
از بلاد جبل عامل که این بخش اکنون بنام لبنان جنوبی نامیده میشود) 
متولد گردده و بس از آموختن علوم متداول در زادگاه خویش » بعرلاق 
برای تکمیل معلومات سفر نموده و در سن ۱۷ سالگی از فخرالمحفقین 
بسر علامةُ حلی مجاز گردیده و یکسال‌بعد؛ نیز از ابن‌نما وسید عمیداللّین 
(خواهرزاده علامه) و در سال بعد » از آين معیه اجازه گر فته‌است و از ان 
پس در دمشق رحل اقامت افکند و بتدریس و تألیف مشفول شد . 8 
حلی اقامت در دمشق سفرهالی بمکه و مدینه و مصر و تا 
و از علما و دانشمندان هرحا استفاده نموده‌است و در ضمن آشنائی با 
آنان که از افادات وی متقابلا" بهره میبردند » صیت دانش و جامعیت 
علمی وی به‌بیشتر بلاد انتشار بافت . و چنانکه در احازه استادش » فخر- 
المحققین مي‌بينيم » در زفان خودبدرجه‌ای از علم و فضل رسیده‌است 
که دانشمندی چون فخرالمحققین دربار؛ وی تعبیر بامام اعظم و افعبل 
علماء عالم می‌نماید"" . 

از خصوصیات شهید کثرت مشایخ وی از اهل سنت‌است و سپب 
آن نخست توطن شهید در شام‌است و دیگر بواسطه مسافر تهالی‌است: که 
دربلاد اسلامی نموده و سه دیگر بجهت خلطه وآميزش فی با علماء فر بقلِن. 

ازمزابای این دانشمند» رجوع بیشتر احازات علمای شیعه بمعقلم له 
سس مس مس سس 1 

۷۸- الامام الاعظم و افضل علماء العالم و سید فضلاء بنیآدم مولانا شمسالحق 8 
محمدین مکی‌بن محمدین حامد ادام‌اث ايامه (اجازات بحارالائوای) . ۱ 


1 
‌ 


1۹ ۲ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


است . چنانکه در پیشینیان شیخ طوسی دارای همین امتیازاست . 

در زمان وی یکی از شاگردان سابقش بنام محمد الیاشی ادعای 
نبوت کرد . و گروهی را گرد خود جمع کرد . شهید مردم و حکومت را 
واداشت که بفابلةٌ وی خاتمه دادند منتهی عده‌ای أز پیروان پیفمبر مقتول 
در صدد انتقام از شهید برآمدند و بدین غرض محضری ترتیب داده عقاند 
فاسدی را بشید نسبت دادند و جمع کثیری از شیعه و اصل سنت 
بمضمون آن گواهی دادند . و ان طومار را بامضای قاضی صیدا و قاضی 
ببروت رسانیده نزد قاضی‌الفضاة که‌دراین‌زمان عبادین‌جماعه شافعی ان 
سمت را داشت » رسانیدند . وی که با شهید میانة خوبی نداشت برای 
ابرام و تحکیم مورد ادعاء » شهادت‌نامهُ مزبور را نزد قاضی برهان‌الدین 
مالکی فرستاد و بوی نوشت بمضمون این شهادت فتوای خود را نسبت 
بشهید صادر کند؟" . 

نظر اين جماعة از اصدار فتوی بکفر شهید توسط قاضی مالکی این 
بود که در مذهب شافعی پس از اثباث کفر و ارتداد » شخص مپتواند با 
اظهارتوبه خودرا تبرثه نماید ولی بمذهب‌مالکی مرتد» واجب‌القتل میباشد. 

با آنکه شهید بخوبی ازخود دفاع نمود وابت‌کرد که شهادت مزبور» 
حکم علیه فائب‌است و بعضمون (الفائب علی حجته) اگر شخص پس از 
حضور دلیلی بربطلان شهادت مزبور داشته‌باشد نقض‌حکم و ادعاء میشود 
و شهید مدعی جرح شهود گردید . ولی باصرار ابن‌جماعه توجهی بدفاع 
شهید ننموده قاضی مالکی حکم قتل شهید را صادر نمود و بلافاصله آن 


بزرگوار را با شمشیر بقتل رسانیده و سپس بدار آویختند و آنگاه حسد 


. حیات شهید‎ ۹٩ 


حکومت شیقة سربداران ۵ 


شربفش را باتش سوختند (حمادی‌الاولی سال ۷۸۲ه) ۰ 

قبل از تشکیل مخلس مزبور, شهید دوبار زندانی گردید ۰ یکی تچهار 

۳ 1 
با پنج سال پیش آزاین واقعه و دیگری یکسال قبل ازصدورحکم قتل وی. 

1 
در حبس اول شهید موفق شد کتاب لمعه را در فقه آمامیه بنوبسد. 
و چنین کتاب متبنی را بنوشتة مورخان طی هفت روز بانجام رسانید در 
مبورتیکه تود.وی بجر مخجسر تافع تلبت معقی:حلی کعاب: فطمی: د کرک 
وجود نداشت و همین امر دلیل بارزی بر سعه اطلاع این دانشمند نسبت 


بفغه امامیه‌است . ٍ 


لیعة وا هید دی جواب درخ ابیت راچان نوی اخریی: تطان 


ی ما ی خی ی 
خواسته بود ؛ نورشت*۸ 


چنانکه باد کردم 0( 
نوشته‌است . ولی شهید انی (که گزارشی از سبب بالیف لمعه در شرح 
جویشن بیان کاب »توش این مطلب وا مرج طلست بعلاو ]وی 


۸۰- فهدها للمعه الدمشقیة فی فقه‌الامامية اجابة لالتماس بفمل‌آلدبانین:.. (مقدمنلسه) 

شهید انی در شرح لمعه (ذیل عبارت مزبور) میئویسد : هداالیعص هو شمس‌الدین 
محمدالا"وی مناصحاب علی‌بن موّبد ملك خراسان و ماوالاها فی ذالكالوقت الی ان استولی 
علی بلاده تیمور لنگ فصار معه قسراً الی آن توفی.فی حدود سنة خمس و تسمین وسیعماة بمد 
آن استشهدا لمصنف قدساله سره بتسع سنین و کان بینه و بین المْصنف مودة و مكاتلة علی 
الیمد الی العراق ثم الی الشام و طلب منه اخیر؟ التوجه الی بلاده قی ماه هر اکثر 
فیها من التلطیف والتعظیم والحث للمصنف علی ذالك فابی و اعتذر الینه و نف« متفا 
الکتاب بدمشق فی سیعة ایام لافیر علی ما نقله منه ولده المپریور بوطالب محمد وأاخد 


شمس‌الدین الاوی تسخةالاصل ۰ ۳ 


4 بادنامة ابوالفضل بیهفی 


نقل میکند که شهید مقارن تألیف لمعه با علمای ال سنت مخالطت و 
آمیزش داشته وکمتر وقتی میشده‌که درمحلس‌وی حمعی حاضر نباشند 
و قضارآهنگام نوشتن لمعه کسی بر وی وارد نگردیده . 

این مطلب با بحبس شهید بظاهر مخالف‌است . منتهی چنانکه اشاره 
شد شهید دوبار بزندان رفته و دروحله اول که چندسال پیش از شهادتش 
اتفاق افتاد» باصطلاح حبس نظر بوده‌است . و از خلطه و آمیزش بارانش 
ممنوع نبوده . بنایراین با گفتة شهید ثانی (که‌هنگام تألیف‌معمولا" علمای 
اهل سنت بدیدار وی میآمدند) منافات ندارد . 

آما اینکه گفتيم وی لممهرا در حبس نخستین نوشته‌است مطلبی 
است که از پیشگفتار شهید انی در شرح لمعه استفاده میشود چه وی 
مینوبسد: موّلف پس‌از گذشت مدتی از تصنیف لمعه بسال ۷۸۲ (یعنی 
چهارسال پیش آزشهادتش) باصلاح لمعه دست‌زد ۸ 

کرچه شهید انی نامی از تالیف لمعه درحبس نعیبرد ولی مطلبی‌که 
توشتن لمعه‌را در بحبس تأیید میکند علاوه بر تریح جمعی چون شیخ 
حر عاملی در امل‌آلامل» دردست نداشتن شهید کتاب دیگری را غیسر از 
مختصر نافع در هنگام تألیف لمعه‌است چه اینکه با فرض آزادی شهیسد 
بعیداست وی دسترس بسایر منابع فقه امامیه نداشته‌باشد . 

باری طبق نوشتة شهید انی درشرح لمعه و شیخ حر عاملی و 
صاحب روضات» بین شهید و خواجه موّید سربداری مکاتباتی برقرار 


۸1 بنابراین ظاهر عپارت روضات که تالیف لبعه را در حبسی که پس اژ یکسال 
بشهادت شهید منجر گردید مینویسد ؛ باید توجیه کرد مبارت روضات‌الجنات (ص 24۲ 
چاپ دوم) چنیناست : فتل بعد ما حبس سنة کامله فن قلمةالشام و فی هصذه‌المدة الف 
اللمعة الدمشقية فی سیعه ایام ۰ ی .) - 


حکومت شیعة سربدادان ۷ 


بوده‌است و بعید نیست همین مناسبات دوستانه و مکاتبات وی با ها 
رادشاه شیمی‌مذهب آن دورآن در تثبیت اتهام وی دخالت داشته . 

جنانکه احتمال میرود خواحه موّید که‌مردی سیاستمدار وخردمند 
بوده‌است برای تثبیت دولت شیعی سربداران و معارضه یامکتب علمی 
یروان سنت» شهیدزا که بزیور فضل وکمال وزهد وحال و ضمناً سم 
اطلاعات موصوف بوده‌است بدارالسلطنة سبزوار دعوت نموده‌باشد ‏ 

چنانکه وجود دانشمندی چون شهید قهرآً موجب توجه مردم به 
احکام شریعت میشده ودرنتیجه دراویش را که بحرب طریقت راه عقیدت 
مردم‌را سوی خود منحرف میساخته‌اند و مزاحم زمامداران سربداری 
میشدند منکوب میکرده . 

باری خواجه موید ضمن مراسلات خود بشهید » تحفی نیز بمحضرر 
وی نیازمیداشته که ازانحمله قرآنی‌است که بهدیه نزد آنحناب ارسال 
نموده‌است و آنن‌قرآن حزو ماترك شهید بدو فرزند وی ابوطالب محمد 
وابوالقاسم علی که از فضلای زمان‌خویش بودند منتقل گردید . 

ولی بتقاضای خواهرشان امالحسن» فاطمه معروف بست‌المشایخ 
زکه زنی فاضله و مورد مراحمات بانوان بوده‌است وچنانکه از لییش 
ببداست جممعی از وی اخذ حدیث نموده‌اند) قرآن مزبور و چهمارکتاب 
(تهذب و منلابحضره‌الفقیه و ذکری ومصباح شیخ) را با تمام ضیاع و 
عقاری که سهمالارث وی میشده‌است تعویض نمودند . 

مصالحه‌خطی که حاکی آزاین مبادلهاست هم‌اکنون باقی‌است . 


دکتر محمّدجواد مشکور 
دانش‌سرای‌مالی» تهران 


مهاجرت ث رکان غز به‌ایران 


خبرت‌هست کزاین زیروزبر شوم‌غزان نیست‌يك‌پی رخراسان که‌نشد زیروزیر 
خطبه‌بکنند به‌هرخطه به‌نام غز ازآنك . در خراسان نه‌خطیب‌است کنون نه‌عنبر 
«انوری ابیوردی» 

مقدم‌یی درباره ترکان آسیای م ر کزی 

مردمی که اکنون به‌نام ترك خوانده می‌شوند پیش‌از فرن‌ششم‌میلادی 
به‌اسم های مختلف سیاسی وقبیله‌بی شناخته می‌شدند . در نیم اول قرن 
ششم میلادی گروهی از اقوام تركك آلتابی ازمساکن خود مهاجرت کرده 
بهاتفاق بعضی از قبابل همسابهة‌خویش امپراطوری عظیمی تشکیل دادند که 
قلمرو آن بین سرزمین مفولستان و دریای سیاه‌بود . بنیان‌گذاران این 
امپراطوری بزرگ» نخست عنوان تررا برای خود برگز ندند که در زبان 
ایشان به‌صورت توروك علنس1 به‌معنی قوی به‌کار می‌رفت ۰ چینیان این 
آقوام‌را به‌زبان‌خود: تو-چوئه 1-060 بابه‌قر ات دنگر تو-کیو دانک-100 
می‌خواندند : اقوام متشکل این امپراطوری ترك درسال ۵۸۲ میلادی به‌دو 
دسته ترکان شرقی و غربی تقسیم شدند. مرکز اداری ترکان شرقی » در 
حابی به‌نام اورخون ۵50 در سرزمین مفولستان» وس رکز اداری, 
تر کان غربی» درسیمیرچی ۷«معتنصع5 واقع بود . 


مهاجرت ترگان نز به‌ایران ن 


هسوآن-تسنگ و0د5]-جهدول_ سیاح معروف چینی در سال 1۳ 
میلادی محل خیمه‌های ترکان غربی را در نزدکی رودخانة طه بافته‌است 
و آزاشان نام می‌برد . 

هردو مملکت, شرقی وغربی ترك» برتری وسیادت فففوران چیق را 
بر خود بذیر فتند. درسال ۷۲ میلادی» اتحادیة آوشورها که از قرلوق 
(خانوخ» خلخ) وبسمیل أنه35 تشکیل,شده‌بود » دولت ترکان شر قیل را 
منقرض ساختند . درسال ۷۲۵ میلادی آوشورها برشهر اورخون تسلط 
بافتند اما سلطنت (خاقان)های اصلی تو چوئه ناسال ۱۵۷ میلادی به‌طول 
انجامید و درآن‌سال چینیان اشان‌را به‌اطاعت‌خود درآوردند . 

از سال 1۸۵ تا ۱۸۸ م۰ سرزمین‌های توچوئه‌های غسربی» داثماً در 
معرض حملات خاقانهای شر قی بود . زوال حکومت تچوله‌های غربی بسا 
ظهور قوم تركنژاد تورگیش «عذع»10" ارتباط پیدا می‌کند. درسال ۷۱۶ 
میلادی ترکان غربی از زبر اطاعت ترکان شر قی خارج شده و رئیس قبیلة 
تورگیش که سولو دالداگ خوانده می‌شد يك دولت‌نیرومند تركرا درآسیای 
مرکزی تأسیس کرد. امیران این‌قبیله ترك تاآخر قرن هفتم و اوایل قپرن 
هشتم بعنی تا سال ۷۳ میلادی سلطنت کردند . 

تورگیش‌ها ازطرف غرب وجنوب مورد حمله و فشار سپاهیان عرب 
وچینی قرارگر فتند درسال ۷۵۱ میلادی» چینیان در نزدیکی ولات تلس 
15 از لشکر عرب شکست بافتند و قبابل سیاه و زرد تورگیش نیز 
درحنگهای داخلی» قوای خودرا آزدست دادند. درنتیصه درسال ۷۲۷ 
میلادی قرلوق‌ها؛ دره‌های چو و تلس‌را اشفال کردند وهم‌ایشان بودند که 
درآن‌سال سویاب 572 بایتخت تورگیش‌ها را به‌تصر ف‌خود درآوردند 
واین سرانجام, امیراطوری, توچوثه بود , 


۷ یادنامه ابوالفشل بیهفی 


ایفورها تاسال ۸4۰ در اورخون بماندند و درآن تاریخ در مقابل 
حملات قوم قرقیز (خرخیز) آزبای درآمدند . بقابای آنان براکنده شدند 
وگروه بسیاری ازآنان به‌کانسو اع16 رفتند ودرآنجا حکومت حدبدی 
تشکیل دادند . این دولت تا دوران تسلط تنگوتها *ا12:۵ بعتی سال ۱۰۲۰ 
میلادی ادامه داشت . درحوالی ۸٩۰‏ میلادی » ابفورهاء دولت تازه‌خودرا 
درمشرق کوه تیان‌شان شر قی تشکیل دادند که تا دور؛ُ مفول درآن نواحی 
با استقلال تمام حکومت می‌کردند" . 

در قرن هشتم میلادی درقسمت سفلای سیردربا (رود سیحون) » 
آوغوزها حکومتی تشکیل دادند و اشان با توغوز آوغوز که از ترکان‌شر قی 
.به‌شمار می‌ر فتند از بك‌اصل و قبیله بودند. اين اوغوزها طایفه‌لی از ترکان, 
غربی بودند که بعد از مرک سولو رئیس قبیلة تور کیش پراکنده شدند . این 
چادرنشینان ترلك به‌لشکر کشی‌های منظم نمی‌پرداختند و فقط به‌جنگهای 
چریکی وحملات نابهنگام به‌شهرهای ماوراءالنهر می‌پرداختند » وگاهی به 
كمك باغیان وسرکشان می‌آمدند . مردم ماوراءاللهر برای اینکه خودرا در 
برابر حملات ابشان حفظ‌کنند» دبوارهای عظیمی که مانندسد بود درژاشت 
درحوالی بخارا و درشاش (چاچ) بنیادگذارده‌بودند" . 


بحثی در نام غنز 


هامیلتن «مالاس112 .[ درمقاله‌بی که تحت عنوان توقوز اوغوز » و 


264 - 263 .ظ ,1937 0۵074 رصصداضاه 0تقیب ۷۰ امن 
سب بارترلد » تاریخ.سیاسی و اجتمامی آسیای مرکزی تا قرن ۱۲ میلادی» کابل ۱۳46 


ص۰۱1 41۲ 16۲ 


مهاجرت_ترکان نز به‌ایران 1۷ 


اون‌او شور در روزنامة تیاس نوشته‌است » می‌نویسد که این اصطلاح در 
اوایل قرن هفتم میلادی درمیسان قبایل ترثد شرقی که تی‌ثه لو 0 
خوانده می‌شدند معروف بوده وبه‌معنی نهطایفة هم‌پیمان با توقوز اوموز 
به‌کار می‌ر فته‌است . این طوایف نه‌گانة ترلا سپس علیه ترکان غربی قیام 
کردند و امپراطوری عظیم تشکیل دادند که در تواریخ) نام قدیم ایشان 
اویفور آمده‌است و قرن دهم میلادی دوران عظمت ابشان‌است. پس ازآن 
طوایفی ازاین جماعت به‌طرف مغرب گسترش یافتند و پیوند خودرا با 
نظام‌هم پیمان نه‌گانةمزبور قطع کردند وبه‌سرزمین‌های تازه‌بی رویآوردند 
وبا قبایل ترل دیگری ارتباط و خویشاوندی پیدانمودند ۰ اینان همان‌قبایلی 
هستند که بدون توجه به‌اتحادية نه‌گانة قدیم ابشان» نام آنان در کتب‌عربی 
وتواریخ اسلامی غز ودر منابع رومی اوزوئی اهتنا آسده‌است* اصطلاحر 
تفزغر طوعطع1 که درمنایع اسلامی دیده‌می‌شود » بیشتر مربوط 
به‌دوره دوم سلطنت ایفورها در تیان‌شان شر قی می‌باشد . در کتیبه‌های 
تار بخی اورخون که از خافانهای ترك شرقی باقی‌مانده اصطلاح توقوژ- 
اغوز مشاهده می‌شود که معادل کلمة‌ترك به‌کار رفته‌است . 
خواجه‌رشیدالدین فضل‌الله در جامع‌التواریخ غازانی در ذکر انساب 
ترك ومفول از دواصطلاح ترکی, «آون اویفور» و «توقوزاویفور» باد کرده 
است وی می‌نوسد که : «چنان آورده‌اند که در ولات اوشورستان دو 
توه به‌غایت بزرگهاست... و کوه قراقوروم درمیانه این‌د و کوه افتاده وشهری 


,1962 ,1/سان0) .7۸) عنطو‌پنخده اه عنطعه عنیوو 1 رطه)[تتصه .[ 
. (64 - 23 .۴ 
علاعبن۲۵) 1 ۲۰ صداوزیا 06 منقعمماهبظ رععناجی بل رقعطعت 
۰ - 1132 .ظ ,(ط0نال0ب 


ِ 


۷۲ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


که قاآن بناکی‌ده به‌نام آن‌کوه می‌خوانند در حنب آن‌دو کوه» کوهی‌است که 
(قوت‌طاق) خوانند ودرحوالی, آن‌کوه‌ها درموضعی ده رودخانه هست » و 
درموضعی نه رودخانه» و درقدیم الابام مقام «آویفور» در آن دو رودخانه 
بوده» آن‌چه درآن دهرودخانه بوده‌انداشان‌ر!« آون‌اوبفور»خوانند» و آنچه 
در نه رودخانه « توقوز-اوشور » و آن ده رودخانه را « اور قون » یز 
می‌خوانند»؟ . 

آویفورها اتحادية قبایل خودرا «ان‌او شور عنطورونه0) ) و «توقوز- 
اوغوز عدطع0 -2و0؟» می‌خواندند » بعنی قبابل ده‌گانهة او یشور ونه‌گانة 
اوغوز . 

مارکوارت خاورشناس معروف» طرفدار یکی بودن اویغورها با 
تغزغزهااست» ولی خاورشناس معروف روسی بارتولد معتقداست که باید 
بين تفزغزه‌های اصلی و اوسشورها فرق گذاشت؛ وی می‌گوید که اطلاق 
اصطلاح «تو قوز-اوغوز» بر آوفورهای سلسله‌جبال تیان‌شان از مردم قبلی 
ان‌سرزمین گرفته شده‌است که شاتو 502۰00 بعنی پیابانی خوانده 
می‌شدند . ان مردم که از قوم توچولئه (ترك) غربی جداشده‌بودند در قرن 
هفتم میلادی نزدك دریاچهة بار کول ادعاتع می‌زستند که در منتهاالیهم 
شر قی تیان‌شان واقع‌است وسپس درسال۲ ۷۱م. بهبه‌ای‌تینگ" (بیش‌بالیق) 
آمدند ودر ۸۰۸ تبتی‌ها ایشان‌را ازآنجا براندند . 

گریگورو «عنمونده معتقدبود کلمة تغزغز از ادغام دولفظ تغوز - 
او یشور ترکیب شده‌است و ازاین‌جهت آن اصطلاح را بابد «تفزغر »خواند 


مب جامع‌التواريخ طبع بهمن کریمی ج۱ ص۱۰۷ ۰ 
ترصن - ت۳6 


مهاجرت ترکان نز به‌ایران 1 


نه «تغزغز» . این عقیده مدتی دراز مقبول بسیاری از علمای خاورشناس 
اروپابی واقع شد » و چنانکه می‌بينيم دخوبه در ساسله‌انتشارات کتبر 
جفرافیایی عربی خود» در بنج مجلد اول اصطلاح مورد بحث را تفزغز ) با 
«زا» درآخر» و از حلد ششم (۱۸۸۹ ع) آن‌کلمه‌را با ذکر «راء» در آخیر» 
تغزغر آورده‌است . 
اما با تصفح دقیق. درکتب قدم پهلوی و تواریخ و کتابهای حفرافیابی 
اسلامی معلوم می‌شود که این اصطلاح تفزغزاست و نظریهُ گریگورو درست 
پیج 
درکتاب نامه‌های منوچهر که‌درسال ۸۸۱میلادی به‌زبان‌پهلوی توشته 
شده این کلمه به‌طور وضوح درآن‌کتاب به‌خط پازند (اوستایی یا دین‌دییژه) 
جمتنداودهطونا و در حاشیه و اسضه بدل به خط بهلنوی 2و2و1" 
آمده‌است". و چنانکه گفتیم درکتیسبه‌های اورخون که مربوط به‌خاقانهای 
قدیم تراست کلمه‌تفزغز باحرف«زاء» درآخر به‌طوروضوح ذکر شده‌اسبت. 
قوم تفزغز از قرن نهم میلادی در نزد عرب مردمی شناخته شده 
بوده‌اند . از محمدین موسی‌الخوارزمی روابت شده که جابی که در کتاب 
بطلمیوس به‌نام اسکیثیاس ععنط50۷ آمده همان بلاد ترك وتفزغزاست؟. 
مسعودی درکتاب مروحالاهب (ج۱ ص۲۸۸ و ۲۸۵۰) ۳ 
خوده تفزغزرا از قبایل مربوط به‌چین ذکر کرده نه اویفور. خان اویفور در 
قرن هشتم میلادی به‌طوایف و قبایل خود اون-اویغور و طوقوز اغوز 
اطلاق می‌کرد . 


زتقطنط‌طمنمع)۳ زه حعا)مزمظ 1۳6 رعدطنطه‌طعنمع]۳ 1 مهد 
. 7 ۳2۵۶ ,1912 ,رهظ رحعططحطط نزصدصعععا تزممصعظ عبط رب 


۸ بارتولد : تفزغز ؛ داثرةالممارف الاسلامیه» چه ص۳۲۲-)۳۲ ۰ 


۷ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


کلمة «غز» درعربی (ناج‌العروس)» «الفزغز» و«غز» آمده) ومی‌نوسد: 
«الغزغز کهدهد حنس من‌التر لد6٩‏ ۵ 

دزی در ذیل قوامیس عرب می‌نویسد. که مفرد «غز: غزی» و جمع آن 
«اغزاز»است. نام غز را برکردان هم اطلاق کرده‌اند . در نيمة دوم قرن 
دوازدهم میلادی گروهی از غزان به قیادت قره‌قوش از مصر به‌شمال‌افرشا 
آمدند وبه‌خدمت موحدین که سلاطین آن‌سامان بودند داخل‌شدند. اننان» 
کمان‌هابی داشتند که‌به‌خود آنان اختصاص داشت وآنرا «قیسی الفز» 
بعنی «کمان غزان» می‌خواندند ۰ انشان سیزدهمین مراتب نظامی‌را تشکیل 
می‌دادند ۰ در قرن هفدهم میلادی مقام خودرا ازدست داده شفل داغ‌کردن 
وشلاق‌زدن وسربربدن به‌اشان محول شد » از ابن‌جهت کلمه «الفز» در 
زبان بررتفالی به‌معنی «جلاد» آمده‌است "۲ . 

مساکن غزان 

از اواسط قرم سوم هجری (نهم میلادی) جفضرافی‌نویسان عرب از 
غزان بادکرده‌اند . در قرن چهارم هجری از ترکان غز» سرزمینهابی را که 
ازجنوب به‌ذربای آرال و بستر سفلای سیردریا (رود سیحون)» و آزمفرب 
به‌رود اورال با ولگای سفلا ودربای خزر؛ و ازشمال شرقی به‌بستر علیای 
رود ابرتیش 1:0۶ محدود می‌شد درتصرف داشتند . 

همسایگان غزان در قرن چهارم هجری» ایناقوام ترك بودند: درشمال 
مساکن ایشان» قوم کیمالا» و دسته‌ای از مردم قپچاق» و در مشرق خرلخ 
(قراوق)ها» ودرمفرب ابشان بچنگ‌ها 68 به‌خصو ص دولت نیمه 


4 تاجالعروس)» ج۲) ص16 ۰ 


۰- لفت‌نام دهخدا» ماد غز . 


مهاجرت ترکان غز به‌ایران 3۷ 


ترك خزر نع قرار داشتند . غزان با بلفاربهای ولگای میانه کرو 
بیش درارتساط بودند . مرز جنوبی اشان» عالم اسلام و بلاد خوارز/ و 
ماوراءالنهر بود. غزان به‌کشورهای متمدن ومسلمان غالباً اغنام و احشام و 
بسرده و بوست خز و سنجاب که از جنگلهای شم‌الی به‌دست می‌آوردند 
می‌فروختند ۰ ابشان در شهرهای کوچك مرزی که یکی ازآنها یانی‌کنت 
اصح‌لنجد ۷‏ که محتملا" همان «نوکرد» پارسی‌و «حدیثة» عربی‌است با 
رئیس خود درزمستانها قشلاق می‌کردند این‌شهر در قسمت علیای رودخند 
مه[ که امروز به‌نام پروسك :۳00۷2 معروف‌است واقع بوده‌است ۰" 
مساکن غزان اژ سواحل شر قی بحرخزر وشمال گرگان تاحدودپاراب 
(فاراب) وناحیه دست‌کند واسپی_جاب درسواحل غربی سیحون امتلداد 
می‌بافت و ازاین‌حدود مرزهای غز وخرلج باهم درمی‌آمیخت. تا اواخر قرن 
چهارم هجری در بعضی از مرزهای خوارزم وماوراءالنهر؛ دبواره‌ها و 
سدهابی در برابر ترکان وجود داشت که بی‌شباهت به‌دبوار چین دربرابر 
قبایل زردپوست مفول نبود . ازجمله این‌سدها یکی دیوار عبدالبن حهید 
معروف بهحائط القلاص بود که‌درناحیه‌یی میان مصب رودجیحون وسیحون 
ازشمال بیکند آغاز می‌شد و تا حدود شهر طراز امتداد می‌بافت ( م 
ذکر مساکن غزان در کتب قدیم اسلامی 
ابن‌حوقل می‌نویسد: رود شاش (چاچ)» نهر بزرگی‌است که در حدرود 
بلاد ترك و اسلام جاری‌است و سپس ازشهر ترکان ازحدود او ز کند گذشته 
ودرآن ناحیه رود خرشاب و آورست و قبا و جدغل به‌آن می‌ریزد و آبآن 
بسیار شده از اخسیکث وخجند وبناکت وستکند می‌گذرد وبه‌پاراب(فاراب) 


می‌رسد و به‌بیابان می‌افتد و شهر غزان درکنار آن‌است ؛ و ازآنجا از يك 


ایح و 
۱- این حوقل: صورةالارفی ج۱ ص 4٩۳-60۲‏ ز1134 ۲۰ و1 ر1 بل رفعطعت 


اش یادنامه ابوالفضل بیهفی 


فرسنگی دیه حدیثه می‌گذرد وسپس در دومنزلی, حدیثه به‌دربای‌خوارزم 
۳ 

باز ابن‌حوقل واصطخریمی‌نویسند که‌درطرف راست دربای‌آبسکون 
درنزديك دهستان» جابی‌است که آنجارا «سیاه‌کوه» خوانند ۰ در آنجا 
طافه‌بی از ترکان غز جای دارند وابشان به‌تازگی دراین‌مکان آمده‌اند» زرا 
آنان باهم اختلاف کرده وگروهی ازایشان جداشده دراینجا مسکن گزیدند. 
دراین‌مکان چراگاه‌های وسیع و چشمه‌سارهای فراوان وجود دارد" . 

اصطخری شمال دریای خزررا «مفازةالفز» بعنی «بیابان غزان» 
خوانده‌است. ونیز می‌نویسد که جرجان تجارتگاه غزان باشد و ایشان در 
آن‌شهر کالاهای خودرا غرضه کنند؟" . 

این حوقل دربارة رود شاش (چاچ) می‌نوسد که این رود اگر امتداد 
پیدامی‌کرد به‌يك‌سوم رود جیحون می‌رسید . غزان در وقت صاح کالاهارا 
ار آن‌راه به‌دیه‌نو می‌رسانند » و ترکان با مسلمانان درصاحند. در قرنه 
حدیثه (با دبه‌نو) مسلمانان فراوانند » و آنجا دارالملك غزان‌است» ویادشاه 
غزان درزمستان درآنجای مسکن گزیند. شهر جند وخواره نزديك آن‌است» 
و مسامانان درآنجا «سیارند » و زیرفرمان بادشاه غزان می‌باشند و زاین 
شهر های سه‌گانه» بعنی: جند» حدیثه وخواره» قریة جند بزرگتراست» وان 
در ده‌منزلی خوارزم و بیست‌منزلی پاراب (فاراب) قراردارد*" . 

در ترجمهة مسالك وممالك اصطخری دربارهُ غزان چنین آمده‌است : 


۲ ایض صور:الارض؛ طبع لیدن ج۱ ص۵۱۱ ۰ 
۳ ایض ابن‌حوقل ج۱ ص۲۸۹» و اصطخری؛ مسالك‌الممالك ص۲۱۹ طبع لیدن . 
) اب مسالكالممالك؛ طیع لیدن » ص۲۱۸ و۲۹۵ ۰ 


۵- ابن حوقل: مبورةالارض» طبع لیدن 4 ص۵۱۱ و ۵۱۲ ۰ 


٩ 


مهاجرت ترگان غز به‌ایران 17۷ 


«آما ترکستان وتفزغز و خزخیز وکیمالد وغزیه وخرلخیه این‌همه‌را زبان 
بکسان‌است و همه ازنکدنگر» آما زمین غز از خزر و کیماك تا زمین خر لخبه 
وتلتار باهنده وحفود مسلمانی ازگرگان ۶ پاراب تا مپهایب .: ۰ 

«وجانب غربی ولایت غزیه وحد طراز برتقویس بازگردد تا فاراب و 
شید ود سمر قنه و تواحی بغازا با خوارزم تا کان دنام : 

«ویك حد خوارزم به‌غزیه پیوندد و آن حد غربی‌است و شمال هم 
به‌حدود غزیه بازگردد » حد جنوبی و شرقی به‌خراسان و ماوراءاللهر 
پیوندد»۱ ۰ 

«جیحون به‌دربای خوارزم ریزد و برکنار اين دریا زمین غز باشد » 
چون به‌صاح‌باثند ازاین‌روی به‌دیه براتکین آیند. و ازروی دیگر به‌گرگانج 
آبند و ان هردو ب رکنارء جیحون‌است» . 

«صبران شهری‌است که غز به‌صلح آنجاآیند و بازرگانی‌کنند» چون 
درمیان حنکی نبود» شهری فرتغفت نت6 

رود چاچ» رودی بزرگاست» عمود ان‌رود از ترکستان خیزد در 
حدود او زکند آنگه رود خرساب (خرشاب) و رود اورست و قبا (فناا و 
رود جدغل و دیگر رودها درآمیزد؛ و رودی عظیم‌شود ویها یکت 4:7 2 
آنگه به خحند رسد تا بناکت و تاستکند و باراب» چون از بحد صبراآن‌بگذرد» 
بر این آب دو روبه خانه‌های غز باشد » دراین آب غله‌برند و 
چون به‌آشتی باشند » و این غز بیشتر مسلمانند » لیکن دارالملكت غزاست » 
و در زمستان بادشاه غز به‌این جایگاه مقام دارد و پادشاهی غز راست وزاز 


1- مسالك وعمالك فارسی؛ ص 11 . ۷- ایضاً ص۲۲1 . 
۸- ایضا ص۲۳۵ . -6٩‏ ابضاً ص۲۳۸ . 1 


۰- ابضا ص ۲۱۲ ۰ 


۰۷۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


خوارزم تا اين جایگه ده مرحله بود و اين جایگه تا پاراب(فاراب) بیست 
مرحله»۲۳۱ . 

در کتاب جهان‌نامه تألیف سال ٩۰۵‏ هجری » اثر محمدین نجیب بکران 
چنین آمده‌است : رود چاچ (شاش) بس از پیوستن جوی ابلاق در حدود 
او زکند بدان» به‌اخسیکت و از خحند و باراب (فاراب) بگذرد و از سرزمین 
قبایل ترك و ترکمان گذشته به‌بحیرة جند ریزد . و نیز می‌نویسد : 

«مسکن غزان دراصل باراب (فاراب) وبحیره چند بوده‌است بر هردو 
جانب از جیحون‌چاج . پس قومی از ایشان که معلوم نیست به‌حدود ختلان 
افتاده‌اند از حدود بلخ » و آنجا ساکن شدند تا عهد سلطان شهید سنجرین 
ملکشاه . پس در شهور سنه سبع‌واربعین و خمسماة خروج کردند و به‌سوی 
خراسان بیرونآمدند وبعد ازآن به‌حدودگرمان افتادند. افنی‌ال باقیهم»۲۳. 

در کتاب حدودالعالم من‌المشرق الی‌المفرب تالیف سال ۲۷۲ هجری 
دربارة مساکن غزان چنین آمده‌است : 

«از جزایر دربای خزر » دیگر جزيره سیاه نوه‌است . گروهی ترکانند 
اغوز » آنجا مقیم گشته و اندر دریا و اندر خشك دزدی کنند» ۳۳ . 

«دیگر اندر آخر حد ترکان تفزغزی » آنجا که پیوسته‌است به‌چین » 
کوهی‌است مقدار چهل فرسنگ درازی آن طفقان خوانند . و هم به‌نزديك 
طفقان اندر ناحیت تفزغز کوهی برگیرد و سوی مغرب همی رود اندر میان 
تغزفز و بفما» و خرگاه‌های مختلف تا به‌کوه مانسا پیوندد) . 

«دیگر ار اول حد تفزغز از نردیکی دریای ایسی‌گول » کوهی برگیرد و 

۱- ابضا ص:۲۹؛ کتاب مسالك وممالكاصطخری ترجمة فارسی» تهران ۱۳۲۰ ۰ 


۲- حهان‌نامه » به‌کوشش دکتر محمد آمین رباحی» تهران ۱۳۲ ص ]و۷۲ ۰ 


۳ حدودالعالم به‌کوشش دکترمنو چهرستوده» ص1۲ ۰ 


مهاجرت ترکان غنز به‌ایران 3۷۹ 


همی رود تا آخر نخسیان و اول بهصد خلخ » و آنگه عطف کند و شاپخی 
بهناحیت قومی از خر خیز بازگردد»*" . و نیز در سخن اندر ناحیت تفوغز 
می‌نوسد : «مشرق او ناحیت چین‌است و جنوب وی بعضی خلخ و مفغرب 
وی بعضی خرخیزاست و شمال وی هم خرخیزاست اندر همة حدود او 
برود» و این ناحیت مهتر ناحیت‌است از ترك » و بیشترین قومی بودند ,در 
اصل » و نملوك همه ترکستان اندر قدیم از تفزغز بودندی » و مردمانی 
جنگی‌اند و با سلاح بسیار » و ایشان به‌تابستان و زمستان از جای به‌جای 
همی گردند برگیاخوارها » و هواهایی که خوشتر بود » و از این ناحت 
مش بسیار خیزد » و روباه سیاه و سرخ و ملمع » و موی سنجاب و سمور 
و قاقم و فنك و سبیجه و ختو وغزغاو خیسزد » وجابیکم نعمت» و خواسفتة 
ایشان » گوسپند و گاو و اسپ‌است ‏ و اندر این ناحیت آبهای بسیاراست» 
و بی‌عدد و توانگرترین تر کانند و تاتار هم جنسی ازتفزغزاند».«جینانجکث- 
تصبه نفزغزاست » شهری میانه‌است و مستقر ملك‌است و به‌حدود چین 
پیوسته‌است » به‌تابستان اندر وی سخت‌گرم بود وبه‌زمستان سخت خوش 
برد » و به‌تردیکی وی کوهی‌است آن را طفقان خوانند » و از پس این کتوه 
بنج ده‌است و نام ده‌ها این‌است : کوزارك» جملکث» بنجیکث» بارلغ» جأمض 
و ملك تضزغز به‌تابستان به‌این ده بنجیکث شیند و اندر شمال تفزغز » 
صحرایی‌است میان تفزغز و خرخیز برود تا به‌ناحیت کیمالك» ۳ . 


مینورسکی در حواشی:خود برکتاب حدودالعالم » بعضی از این امکنه 
غزان را شرح داده و چنین می‌نویسد * 
کوه طفقان که‌چینانکث را از پنجیکث جدا می‌کند » مسلماً همان 


؟- ایضا ص۲۷ ۰ ,۵ب ایضاً ص۷۹ و ۷۷ ۰ 


۸۰ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


تیان‌شان شر قی‌است که بلندترین قله آن ۱۲۰۸۰ با ارتفاع دارد . کلم 
طفقان تلفظ غلط «تور فان» استکه در کتاب‌های عربی بدین‌صورت درآمده 
است .نام تور فان در مشسابع سیکایی قسرن هشتم تتورپامنی کامپشا 
2ط)حصصمک - تحصعمتت]_ ذکر شده‌است ۰ بنجیکث کلمهبی.ابرانی و سفدی 
است و ممادل ترکی آن پیش_بالیق وناده - «ء۳ظ است که در هردو 
زان به‌معنی پنج‌شهر ۲۵/۵۳0 آمسده است .ممکن است که پنجیکث 
مرکز اداری پنج شهر بوده است . در زبان, چینی نام شهر په‌لی-تینگ 
۳۵-۵ به‌معنی دربار شمالی آمده‌است . نام بیش_بالیق در کتیبه‌های 
اررخون در شرح سفر کولتگین در سال ۷۱۳ میلادی ناد شده‌است . 
جینانجکث » همان چینانکث بعنی شهر چینی‌است . این شهر در ۲0 
کیلومتری مشرق تورفان واقع‌بود وبه‌زبان چینی کاو-چانگ 208:-معکا 
و سپس » هو-چو داحاه-ن] آمده که به‌ترکی قوچو 2000 شده‌است . 
ابوریحان بیرونی (قانون مسمودی ص۱۰۳۲) این شهر را » چینانج کث 
خوانده و می‌گوید : آن همان قوچواست که مقر اوبفورخان می‌باشد . در 
دیوان‌لفات‌الترك محمود کاشفری (ج۲ ص۱۱۵) نام ابن‌شهر قجو آمده‌است. 
حامفر » ظاهراً در اصل : چامغر تهطتصعطن بوده ودر راه بین فرغانه 
و خجند قرار داشته‌است» ودرکتابت عربی» صامغار وصامفر شده‌است". 
باقوت درمعجم البلدان در ذیل عنوان تر کستان می‌و سد که شهر های 
مشهور ترکان شانزده شهراست و تفزغز در میان بلاد ترك مانند بادبتة 
چادرنشینان‌است که کوچ کرده در آنجا فرود آیند و بدکشیه اهل شهرها 
و دبه‌های ترکند . گوبند که گوسفند در بلاد ترکان کمتر از چهار بره نزاید 


۲۹ 273 - 271 .۳ رصتهاه اج بمب روایممن۷ 
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و چه بسا که بنج تا شش بچه زاید » اما دو و سه بچه بسیار نادراست . 
پهناورترین بلاد ترله تفزغزاست" . ۱ 

ابن‌اثبر در کتاب الکامل فی‌التاریخ می‌پوبسد : ترکان غز که خراسان 
را چپاول و غارت کردند بر دو گونه بودند : یکی را اجق (اوجوق) می‌گفتند 
و امیسر ابشان طوطی‌بن‌داديك نام داشت » دسته دیگر را برق (براق) 
می‌گفتند که امیر ایشان را قرغوت‌بن عبدالحمید می‌خواندند" ۰ . , 

خواحه رشیدالدین فضل‌اله اقوام : اوشور » قبچاق » قانقلی» 
قارلوق (خرلوخ » خلخ) » قلج (خلج) را از طوایف اوغوز می‌داند؟؟ . 

آداب ورسوم غزان 

نخستین سیاح مسلمانی که به‌سرزمین فزان سفر کرده و درباره 
آداب و رسوم اشان مطالبی به‌جای گذاشته‌است تمیم بن‌بحر مصروف 
به‌مطوعی‌است که ظاهراً از خاندان مطوعان و داوطلبان حهاد در مرزهای 
اسلام بوده‌است. باقوت در کتاب معج البلدان در ذبللکلمة ترکستان قسمتی 
از سفرنامهٌ او را به‌بلاد ترک‌ان اد کرده‌است و می‌نویسد : «تمیم بن‌بحر 
مطوعی به‌سرزمین غزان سفر کرد و این سفر شش‌ماه به‌طول انجامید و در 
سفرنامة خود وشته که سرزمین ابشان بسیار سرد است . او بیست روز 
در بیابانهابی که در آن چشمه‌سارها و چراگامهای فراوان بود سفر کرد 
ولی در آن صحراها قربه‌بی وجود نداشت . وی غزان را دید که همگی 
چادرنشین بودند » پس از آن بیست روز دیگر در دیه‌هاسفر کرد و ار 
آنجاها » امارات بسیار یافت » و گوید : مردم آن آتش‌پرست و زردشتیُو 

۷- معجم‌البلدان» طبع اروپا» ج۱» ۸۰-۸۳۸ ۰ 


۸ب کامل‌بن اثیر» ج۱۱» ص۸۲ . ۶۹- جامع‌التوادیخ » ج۱» ۲۹ ۰ , 
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زندیق (مانوی) بودند » پس از آن به‌شهر پادشاه غران درآمد و گوید که آن 
شهری مستحکم بود و در گرداگرد آن روستاهای آبادان وجود داشت 
چنانکه قربه‌ها به‌هم پیوسته بود و آن شهر دوازده دروازهُ بزرگ از آهن 
داشت و در آنجا بازارها و کوچه‌های پرجمعیت مشاهده می‌شد » و مردم 
مشفول تجارت بودند و بیشتر ایشان دین زنادقه (مانویان) داشتند ۰ و 
گوید : از آنجاتا کشور چین بیش از سیصد فرسنگ راه است ۰ پیش از 
اینکه به‌شهر بادشاه درآیيم از دور قصر بادشاه را دیدیم که از زر ساخته 
بودند و برسر آن » نهصد مرد پاسپانی می‌کردند» ۰ مطوعی در سفرنامة 
خود از سنگر بزه‌مابی نام می‌برد که ترکان به‌وسیلة آن طلب باران و برف 
می‌کردند و شرحی مفصل در کیفیت نزول باران توسط آن سنگها در کتاب 
معجم‌البلدان باقوت آمده‌است"۳ ۰ 

ذکر ابن فضلان از غزان - آحمدین فضلان‌بن‌عباس‌بن راشدین حماد 
که در اواخر قرن سوم هجری به‌کشور غزان سفر کرده در سفرنامه خود 
که به‌نام «رسالغابن فضلان» معروف‌است چنین‌می‌وبسد: «سپس به قبیله‌یی 
از ترکان به‌نام «الغزیه» (غزان) رب‌یدیم » آنان مردمانی بیابان‌نشینند و در 
زیر سیاه‌چادرها زندگی می‌کنند و بیوسته در بیلاف و فشلاقند ۰ هرگاه 
به‌یکی از آنان ستمی بشود » با واقعه ناگواری برای آنان روی کند » سر 
به‌سوی آسمان برداشته و خدای را به‌زبان خوش بیرتنکری بعنی خدای 
بگانه خوانند . این مردم » طهارت نمی‌گیرند و سل و شست‌وشو نمی‌کنند 
و به‌ویژه در زمستان با آب » سروکاری ندارند و زنانشان را از مسردان 
مستور نمی‌دارند » و نیز زنان هیچ عضو خود را از کسی پنهان نمی‌نمانند» 


۰ ممجم‌البلدان یاقوت حموی» ج1 ؛ ص۸6۰ و ۰۸6۲ 
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رسم ابشان در زناشوبی آن‌است که دختر با زنی را برگزینند و درایرابر 
چند دست لباس خوارزمی » برای يك مرد نامزد کنند ۰ کابین آن زن» گاهی 
چند شتر با چهارپااست . هیچ کس پیش از پرداخت کابین و مهربه که مورد 
قبول ولی" آن زن باشد نمی‌تواند به‌آن زن دست بیابد » و چون مهریه را 
بپردازد » بی‌بیم و شرم به‌خانة زن درمی‌آید و در پیش پدر و مادر و کسدانش 
دست آن زن را گر فته به‌خائة خود می‌برد . هرگاه مردی بمیرد و همسری 
داشته باشد که مادر بسر بزرگش نباشدء وی با زن‌بدر خود ازدواج می‌کند. 
هیچ کس از بیگانگان و بازرگانان نمی‌توانند در پیش غزان ؛ غسل جثابت 
کنند » مگر در شب هنگام با دور از نظر ایشان » زیرا ترک‌ان از آين کار 
به‌خشم می‌آیند و می‌گویند : این شخص می‌خواهد با این کار ؛ ما را جپادو 
کند » و کسانی را که در پیش ایشان در آب فرو می‌روند » جربمه می‌کنند . 

هرگاه تکی از ابشان بخواهد به‌سفری‌رود» شتران و با چهاربایان و 
با اموال خود را به‌نرد دوستش به‌امانت م‌کدارد و بهاندازة لحتیاج» چیری 


از آنها برمی‌گیرد و چون از سفر باز گردد » دوستش آن اموال را به‌وی؛ پس " 


می‌دهد. از پادشاهان وامیران آنان» کسی‌که آورا «ینالکو چلث؛» می‌خوآدند 
و نازه مسلمان شده بود » ملاقات کردم . به‌او گفته بودند : اگر اسلام اختیار 
کلی » دیگر بر ما رباست نخواهی داشت . این شخص ناچار از دین اسلام 
با زگشت . هرگاه مردی از ابشان بیمار شود و غلام و کنیز داشته باشد آنان 
به خدمعش می‌استند و برای آو در گوشه‌یی از خانه چادری بر با می‌کنشد » 
اما به‌او تزدىك نمی‌شوند » و او همچنان در چادر می‌ماند تا بمیرد يا بهبود 
بابد . ولی اگر آن بیمار کسی را نداشته باشد » او را در بیابان می‌اندازند 
و از نزد وی می‌روند.. هنکامی که بمیرد برای او چالهیی بزرگه به‌شکل 
اطاقی حفر می‌کنند و قبای او را به‌تنش کرده و کمربند و کمانش را بر او 
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می‌بندند . و ىك قدح چوبی بر از شراب نبیذ » در دست او می‌نمند و يك 
رف جوبی از شراب در برابرش می‌گذارند» و اموالش‌را درنزد آو می‌نهند» 
و آنگاه او را در آنجا می‌نشانند و سقف اطاق را می‌بوشانند و بالای سقف 
را به‌شکل گنبدی می‌سازند - سپس به‌ستوران و چهارپایان او روی آورده 
و از يك تا بکصد و تا دوست رأس از آنها را می‌کشند و گوشت آنهارا 
به‌جز کله و پاچه و پوست و دم می‌خورند و آنچه را که نخورند برچوبه‌بی 
می‌آویزند و می‌گویند: اینها ستوران او هستند که بر آنها نشیند و به‌بهشت 
رود . هرگاه در زمان زندگیش » کسی را کشته و با مرد دلیری بوده‌باشد» 
به‌شمار دشمنانی که به‌دست او کشته شده‌اند » شکلکهابی از چوب تراشیده 
بر گور او می‌گذارند و گسونند : اشان غلامان او هستند که در بهشت در 
خدمت او خواهند بود . 

ترکان عموماً موی ریش خوذ را می‌کنند و تنا سبیل می‌گذارند . 
گاهی پیر فرتوتی را می‌بینید که ریش خود را کنده و کمی از آن را در زیر 
چانه‌اش باقی گذاشته و پوستینی بردوش انداخته‌است » چنانکه اگر کسی 
او را از دور بیند » بی‌گمان می‌بندارد که او يك بزاست . پادشاه زان را 
یبغو می‌خوانند » و این نام مخصوص شخص امیراست . و نایب و جانشین 
اورا گوذ رکین‌می‌نامند . من سپهسالار ایشان را دیدم » و اوانر لین قطفان 
نام داشت » و برای ما چادرهای ترکی بر با کرد و ما را در آنها جای داد . 
عادت ترکان در لباس‌پوشیدن آن‌است که جامه تا پاره پاره نشود » آن را 
از تن بیرون نکنند»۳۱. 


۲۱ رسالة این فضلان؛ تحفیق الدکتورسامی‌الدهان» طیع دمشق» ۱۹۵۹ میلادی ص 
۱۰-۲۱ و ترجمة آن: سفرنامة اپن فضلان‌به قلم ابوالفضل طباطبالی » طبع بنیاد فرهنگ 
۰۵ شمسی» ص٩۷۷-۱‏ ۰ 
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ابن فقیه در مختصر کتاب‌البلدان می‌نوسد که همه شهرهای ترکان 
در عدد شانزده است » و تفزغز عرب ترکانند . از چیزهای شگفت‌آور آنکه 
تر کان سبنگریزه‌هنایی دارند که بدانها می‌توانند هرچه بخواهند طلب برف و 
باران کنند » و این عمل در نزد ایشان مشهوراست » و هیچ کس از تزکان 
منکر آن نیست » و خاصه این عمل در نزد پادشاه تفزغز معمول‌است و جز 
در نزد وی پیش هیچ يك از پادشاهان ترله نییست . گویند این عمل را ابشان 
از مردم شهرهابی که در برآمدنگاه آفتاب جای دارند فرا گر فته‌اند» 
آورده‌اند که : اسماعیل‌بن احمد سامانی در هنگامی که با آنان می‌جنگیلد » 
ایشان با این عمل هوا را سرد کرده » نزديك بود بسیاری از لشکربان او را 
ازمیان بردارند . اسماعیل به‌درگاه خدا بنالید » و به‌یاری خداوند بر آنان 
ظفر یافت۳. ۱ 

استاد مجتبی مینوی در حواشی کتاب سیرت جلال‌الدین مینکبرنی 
می‌نویسد : 

«استمطار با احجار » و باران‌آوردن به‌وسیلة سنگ از عقابد و عادات 
ترك و مغول‌است که در کتب تاریخ و جفرافیای فارسی و عربی قدیم"ذکر 
کرده‌اند . از معجم البلدان یاقوت و مجمل‌التواریخ و جهانگشای جوینی 
گرفته تا مطلع‌السعدین و روضةالصفا و حبیب‌السیر و حتی کتابهای لفت 
و آدب فارسی از این عمل ذکری به‌سیان آمده‌است ۰ این عمل جادوگبری 
باران و برف‌آوردن به‌وسیلهُ سنگ مخصوص را به‌تر کی یای و به‌زبان مقول 
جده می‌گفتند و سنگی که به‌کار می‌بردند » سنگ بادزهر بوده‌است که آن 
را در آب قرار می‌دادند » و آن را یده و جده‌تاش می‌خو آندند . کسی را که 


۲- مختصر کتاب‌البلدان» طبع اروپا ؛ ص۲۲۹ ۰ 


۸۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


واقف به‌این علم بوده‌است و این عمل را انجام می‌داده یایچی » بده‌چی ؛ و 
جده‌چی می‌نامیدند . 

در تاریخ فخرالدین مباركشاه (چساپ راس ص8۲)آمده‌است: «دو 
سنگ دیگراست که آنرا هم بر شکل چلیپا بسازند و با یکدیگر وصل کنند 
و در صحرا بر سر چوبی کنند و به‌خون زنی که زجه شده‌باشد بیالایند و 
مشت آب براندازند » دروقت ژاله باریدن گیرد و رعدهای سهمنالد زند . 
اگر در این میان کفچة آتش براندازند صاعقه هول پیدا آید و رخش‌افتادن 
گیرد»۳۳. 

جاحظ در کتاب التربیع والتدویر ),مصدفیه و دیناوریه و تفزغزیه 
را نو تور هداس ۲۶ 

ابوریحان پیسرونی در آثار الباقیه عن‌الفرون‌الخالیه » در ضمن ذکر 
اعیاد خوارزمیان از جشنی به‌نام «قفبریه» باد می‌کند و می‌گوید که : اصل 
آن کلمه « فغربه» به‌معتی «بیرون‌شدن شاه» بوده‌است و آن مصادف با روز 
اول ماه ششم سال با ماه اخشربوری (شهر بور) بوده‌است . در چنین روزی 
شاهان خوارزم به‌جهت آنکه فصل گرماسرآمده و موسم سرماروی میکرد» 
به‌زمستانگه (بمنی قشلاق) می‌رفتند و ترکان غز را از مرزهای خود دفع 
می‌کردند » و اطراف کشور خویش را از حملات ابشان نگاه می‌داشتند*۳ . 

آبوسمید عبدالحیین ضحاله گردیزی در زین‌الاخبار دربار؛ غزان و 
رسوم و آداب ایشان چنین می‌نویسد : 

«اما غزان مردمانی‌اند که ملك ایشان را تغز خاقان گوند » و اندر 


۳- سیرت جلالالدین مینکیرنی؛ ۳-۲۹۲ طبع تهران؛ ۱۳46 ۰ 
- ثلاث رسائل لابی‌عثمان‌بن بحرالجاحند بصری» طبع لیدن ۱۹۰۳ ص۱۳۸ ۰ 
۰0 آثارالباقیه» طبع اروپا ؛ ما۲۳ ۰ 


مهاجرت ترکان فلز به‌ایران 1۸ 


۱ 
روزگار قدیم » تفزخاقان مردی بود که او را کورتگین گفتندی » و مادر آو 
از چین بود » و خاقانی برادر این کورتگین داشت که مادر او آزاد بود » پس 
برادر قصد کشتن او کرد و او را گلو ببرید » و به‌جایی که مردگان ایشان 
بودندی پیفکند . و دایه‌یی بود مرکورتگین را » او را سوی مانینان (شاند 
مانویان) برد و به‌داروینان داد تا او را معالجت کردند » پس او به‌شهر ازل 
آمد که حضرت تفزخاقان بود » و بنهان همی بود ۰ کورتگین حشری آنبوه 
گرد کرد » و قصد تفزخاقان کرد ۰.۰۰ و تفزخاقان را بکشت ؛ و خاقانی را 
بگرفت ۰ چنین گوبند که تفزخاقان را هزار چاکر باشد » و چهارصد کنیزد» 
و این هزار مررد سال تا سال پیش خاقان طعام خورند » هرروز سه بار » و 
چون نان بخورند » سه گان شراب بخورند و شراب اشان از انگور باشد . 
این خاقان پیش عامه بیرون نياید مگر به‌وقتی نادر » چون برنشیند آهمه 
پیشروان بیایند و پیش او بروند اندر راه » و از خانه تا کنارخ شهر همه 
سماطین (یعتی دو دسته از مردم) زده باشند و آز رئیسان شهر کی پیش 
او همی رود » و بردابرد همی کند ؛ و چون از اسپ فرود آبد » و اسپ از 
دهلیز آرند » همه پیش اسپ او زانو زنند تاآن اسپ بگذرد . تغزخاقاق بر 
مذهب دیناوری (یکی از فرق مانوی) باشد اما اندر شهر ولایت او ترسا 
هست و ثنوی و شمنی هست . او را نه وزیراست . چون کسی را به‌تهعت 
دزدی بگیرند بند بر پای او نهند و دست بر گردن او بندند و بر هر رانی 
دوبست چوب بزنندش و صد چوب بر پشتش بزنند و او را گرد پازار 
بگردانند. یس هردو دست و هردو گوش و بینی او ببرند » و منادی بان 
همی کند که هرکس این ببیند » فعل او مکنید . چسون کسی با دوشیزه زنا 
کند » سیصد چوب او را بزنند » و اسپی مادبان و جامی سیمین از بتجاه 
شتر سیم بستانند » و اگر با کالم (زن شوهردار) زنا کند » هردو را به‌در ملك 


۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


آرند و ملك بفرماید تا هر نکی را سيصد چوب بزنند »؛ و مرد را در خرگاهی 
پوشیده تا فرش تمام از نمد و تما کنند تا به‌شوی زن دهنشد » و آن زن 
زانیه را بدان مرد زانی دهند » و شوی زن » مرآن مرد زانی را لازم کند تا 
از بهر او زن آرد » و کابین آن زن » او بدهد اگر زانی توانگر باشد » و اگر 
دروش باشد سیصد چوب بزنند آو را رها کنندش .اگر کسی‌مردکشد» اورا 
تاوانی عظیم بکنند چنانکه اندر آن مستاصل گردد و يك ماه اندر زندانش 
بدارند و سیصد چوب بزنند او را » پس یله کنندش ۰ و اگر دروپش باشد 
به‌جوب اقتصار کنند و بگذارندش ۰ 

تغزخاقان اندر کوشك باشد » و دبواریست و فرش او نمد باشد » اما 
فرش اهل اسلام برروی او کشند و دیبای چینی برروی فرشها کشیده . 
اما عامه ابشان همه صحرایی باشند و خیمه و خرگان دارند و لباس ملولد 
ايشان دیبای چینی و حریر باشد و از آن عامه حریر و کرباس » و جامذ 
ایشان دواج (لحاف) باشد و فراخ آستین و درازدامن .و کمر ملك ابشان 
به‌حلیت در باشد » و چون به‌مجلس او مردم انبوه بیاید » تاج بر سر نهد » 
و چون برنشیند » سی‌هزار سوار با آو برنشینند » همه جوشن و زره دارند. 
از جهت گرما مردمان آنجا سردابه‌ها سازند و ازگرماگه آنجا باشند » و 
مردمان آنجا بیش اندر سردابه باشند » و از باران آن صحراها در خانه‌ما 
گربزند » و همه مردمان ایشان کمر بندند » و کارد و خنجر بروی بیاو بزند» 
و چیزی که ایشان را به‌کار آید از آنجا آویخته دارند . و بر در عامل آنجا 
سیصد يا چهارصد مرد گرد آیند از دیناوریان (مانوبان),و صحف مانی را 
ب4آواز بلند همی خوانند و در پیش عامل آیند و سلام کنند و بازگردند»"۳: 


7- زین‌الاخبار ص۲۹۱۸-۲۱۲ ۰ 


مهاجرت ترکان غز به‌ایران 1۸۹ 


اعتقاد به‌توتم ۰ 
غزان مانند اقوام ابتدائی اعتقاد به‌توتم بعنی حیوان مقدس قبیله 
داشتند . توتم را به‌زبان خود اون‌قوم (آوتقون) می‌خواندند و علامتی را که 
برای آن اختیار می‌کردند تمفا می‌نامیدند . ۱ 
خواجه‌رشیدالدین درجامع‌التواریخ آزاین اوتقون‌ها وتمف‌اها به‌تفصیل 
باد کرده‌است . توتم هائی که در آن کتاب ذکر شده بیشتر شاهین و قرتال 
و طوشنجیل و سنقور و اوج.و جاقر هستند که غالباً نام حیوانات می‌باشد 


و از ایشان به‌اقوام مفول به‌ارث رسیده‌است* . 


داستان دده‌قورقود : 

در میان اقوام ترك بخصوص طابفه غزان داستان پهلوانی بنام ددم 
قورقود رواج دارد که یگانه نسخه خطی آن در کتابخانه سلطنتی آلمپان 
بدست آمد و نخستین بار فلیشر ۳۱656۳6 دانشمند آلمانی هنگام 
تنظیم کاتالوگه کتابخانة مزبور به‌اين کتاب برخورد چون پشت صفحه اول 
این کتاب نوشته شده بود که اين نسخه در قرن دهم هجری به‌کتابخانة 
احمدپاشا وارد شده‌است از این‌رو فلیشر آنرا جزو آثار قرن شانزدجم 
میلادی به‌ثبت رسانید . دراوایل رن نوزده دیتس1(17 دانشمند زبانشناس 
آلمانی يك نسخه از اين کتاب را استنساخ کرد و در آن به‌تحقیق پرداخت 
و داستان. کشته‌شدن «دبه‌کوز بدست بساط» (بساط دیه‌کوزی اولدردکی) 
را به‌آلمانی ترجمه نموده به‌جاپ رسانید . پس‌از دیس دانشمند بزرگه 
آلمانی نلدکه 2۷0۱۵65۶ در سال ۱۸۵۹ تمام نسخه دده‌قورقود را از بو 
خوانده بهآلمانی ترحمه کرد ولی چون قسمت بسیاری از آن را نتوانست 


۷- چامعا لتواریخ ص۵-۲۸) ۰ : 


1۹۰ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


درست بخواند و شهمد از انتشارآن خودداری نمود . بعد از وی دانشمند 
شهیر روسی بارتولد با استفاده از تحقیقات و بادداشتهای نلدکه دثبالهة 
کار او را گرفت و در سال ۱۸۹۲ دربارة اين کتاب مقاله‌ای منتشر نمود و 
قسمتهالی از آنرا به‌روسی ترجمه کرد . در اوایل قرن بیستم انجمن تدقیق 
آثار اسلامی و ملی استانبول » در صدد. انتشار این کتاب برآمد و معلم 
رنعت یکی از دانشمندان ترکیه زحمت این کار را به‌عهده گرفت و نسخه 
خطی با بمضی از حواشی و شروح در ۱۹۱۵ به‌چاپ رساند . بروی صفحه 
اول آن عبارت «کتاب دده‌قورقود به‌زبان طابفه غز » نوشته شده‌است . در 
صفحه سه مقدمه‌ای دارد که چنین آغاز می‌گردد : «بسم‌الله ار حمن‌الرحیم 
رسول علیه‌السلام زمانته بقین بیات‌بریتدن (بونندن) قورقوت‌آناد برلربراد 
فوپدی » اوغوزون اول کشی تمام پیلجسیدی نه دیرسه‌اولردی» غایبدن‌در 
لو خبر سوباردی» حق‌تعالی انك کوکلنه الهام ابدردی» بعنی: «بنام خداوند 

بخشنده مهربان نزديك بزمان رسول علیه‌السلام مردی بنام پاباقور قوت 
برخاست آن مرد داناتر از همه غزها بود » هر چیزی که می‌گفت می‌شد 
غیبگوئی‌های .درستی می‌کرد حق‌تعالی به‌قلب او الهام می‌نمود» ۰ مقدمه 
"تاب با اين عبارت خانمه می‌بابد : «قورقوت اوفوز قومنك مشکلنی حسل 
ابدردی» هرنه‌ایش اولسه قورقوت آتابه طانشمینجه اشلمزاردی » هرثه 
که بیورسه قبول ایدرلردی سوزین طوتب تمام ایدرلردی » یعنی « بابا 
قورقوت بشکل قوم غز را حل‌می‌کرد بدون مشورت با بابا قور قوت به‌کاری 
اقدام نمی‌کردند هر چه‌می‌فرمود می‌پذیر فتند وبه‌دستورش عمل‌می‌کردند» 
به‌پایان می‌رسانیدند. بس‌از این‌مقدمه چهارمقاله حکیمانه : (دده قورقودله 
حکیمانه دورت مقاله سی) متضمن بند واندرز آمده‌است . آنگاه ينك مقاله: 
دربارة تقسیم انواع زن برچهاردسته : «آوزان طر فندن قادنلرك دورت 


مهاجرت ترکان غر به‌ایران كت 


قسمه تقسیمی» از قول دده قور قوت ذکرشده‌است . سپس دوازده‌داستان 
جداگانه از صحنه‌های مختلف زندگی طایفة غز بخصوص نمونه‌هایی از 
قهرمانی امیران وبيك‌زادگان آنان نقل شده ومتن آخرین داستان «ابچ 
آوغوزه» «طاش اوغوزون عاصی اولمسی حکابه سی» نعنی داسنان عاصی 
شدن غزهای بیرونی بر غزهای درونی» در صفحة ۱۷۲ کتاب به‌پایان 
می‌رسد ۰ این کتاب چنانکه در متن آن مکرر نادشده مربوط به‌طافة غزها 
است یمنی همان غزهایی که دراواخر قرن چهارم واوایل قرن پتجم‌هجری 
بهآ ذربایجان مهاجرت کردند وبعد درآنجا اقامت‌گزدند. اما معلوم نیست 
این‌داستان مربوط به‌پیش از مهاجرت ایشان‌است با پسا زآن ممکن‌است این 
قصه از حماسه‌ها وداستانهای قدیمی آن قوم بوده که سینه به‌سینه حفظ 
۳ 


کرده ودر آذربایجان آنر! ب‌رشتة تحریر درآورده باشند*؟. 
پایج ۲ 


بنابراين هیچگونه ارتباطی به‌زبان پیشین آذربایجان نمی‌تواند داشته 
باشد» بلکه مربوط به‌ادبیات قدیم ترکی‌است . جمفراوغلو ازنو سندگان‌ترد 
دائرةالمعارف جدید اسلامی معتقد نیست که‌این کتاب ازقرن"بازدهم میلأدی 
(ینجم هحری) باشده بلکه برآنست که آن را بطور قاطع به‌قبل از قرن 
چهاردهم میلادی (هشتم ح خی قم راو ات ناتدای 

خاورشناس معروف انوسترانتزف 05020026۷ احتمال می‌دهد 
که این دده‌قور قود همان قورغودین عبدالحمید باشد که عمادالدن اصفهانی 
و این‌الاثیر ازاو بادکرده‌اند . کاهن ععطعن عقیده‌دارد داستان دده‌قور قود 
که سینه‌به‌سینه درمیسان اقوام ترلك غز آسیای مرکزی و آسیای صفیسر 

۸- رجوع‌کنید به‌آخرین چاپ این‌کتاب: 
۰ 8 روهام تطاطهنک ایلمه0ع(1 رصتعتعظ صمفطن 6 دنا 


۰ جمقراوغلو: دائرةا لمعارف اسلام طیع‌دوم مادة .آذری»‎ -٩ 


۹۲ یادنامة ابوالفضل بیهقق 


روایت‌می‌شده» درزمان سلاطین: آق قویونلو (قرن‌نهم هجری) بصورت‌کتابی 
ققوین کرو تفه ای ٩۶‏ 


ت رکان غز در دوره آسلامی 


خوارزمی درمفاتیحآلعلوم در الاب غزان می‌نو سد که «پادشاه تر کان 
غز وخرلخ‌ر «جبویه» گویند و«بنال‌تکین» ولیعهد جبوبه باشد. هر رئیسی 
از رئیسان ترد از شاه با دهقان‌را «ینال یا جانشینی است» سپهسالار را 
«سباشی بزرگد» وشر یف ترکان‌را «طرخاین» خوانند که جمع آن طراحنه 
ات۱ 3 

گردیزی می‌نویسد که هارون‌الرشید غطریف‌بن عطا را فرمانزوای 
خراسان کرد و او دوسال ۲۷۵ هجری عمربن جمیل‌را بفرستاد تا جبویه 
(پادشاه غزان را) آز. فرغانه بیرون‌کرد"؟ , 

احمدین بحیی‌بن جابر بلاذری متوقی در ۲۹۷ هجری نخستین‌مورخ 
اسلامی‌است که ازطانفة غزان بادکرده و می‌وسد. که درزمان معتصم بال _ 
عباسی عبداله بن طاهر پسرخود طاهربن,عبداله را به‌ماوراءالنهر فرستاد و 
او بلاد «الفوزبه» وسرزمین‌هایی‌را فتح‌کرد که پیش‌ازاو لشکر اسلام‌بدانجا 


هرد 


ت رکان غّز دردورة سامانی 


در زمان سامانیان ترکان غز فرمانتنردار و باحگذار یادشاهان آن 


۶ 1195 .ظ را1 عصده) رصمت)ت0ظ عاام‌سهاظ رز .ظ رقشننطت .4 رصعطعت 
۱ مقاتیحالعلوم» طیع لیدن ص۱۲۰ - ۲ زین‌الاخبار ص۱۲۹ + 


۲- فتوح‌آلبلدان» طبع مصر» ص۳۷)- 


مهاجرت ترکان غنز به‌ایران ۹۳ 


سلسله بودند. چون ابلك‌خان ترلد که از امرای ترکان افراسیابی ماوزاب 
النهر بود با منتصر آخرین جادشاه سامانی درافتاد «رئیس ترکان غز که 
حارث علم بردار نام‌داشت با سه‌هزار تن از لشکریان خود بیاری, منتصر 
آمد. منتصر با كمك زان و حکام محلی درشعبان سال ۳۹ همجرعا در 
نزدیکی بورنمذ توانست قوای ابلك‌خان را شکست دهد . آبن‌پیروزی خوش 
درخشید+ ولی دولت مستعجل بود . ابلك‌خان دیگرباره بازگشت و در 
صحرائی بنام هنگر تحعصعل؟ که بین دیزك و خواص واقع بود بامنتضر 
جنگ کرد » دراین‌هنگام یکی از افسران ترك منتصر که حسن‌بن قاق نام 
داشت و ظاهر؟ از غزان بود به‌ابلك‌خان پیوست . دیگر غزان هم در جتگ 
خافت کر وا تخس هکت اققهو تاریان رات گ گر ۲ 

خواجه رشیدالدین فضل‌اله در تاریخ رشیدی قسمت غزنویان 
می‌نویسد : چون ابلك‌خان بخارا را بگر فت فرزندان نوح‌ین نصر سامانی زا 
به‌زندان انداخت ۰ ازمیان ایشان ابوابراهيم ماخ زین توح با جامة زنان 
آز زندان او بگربخت و با لقب منتصر به‌خوارزم رفت و به‌میان غزان افتاد 
وایشان به‌سبب خویشاوندی مقدم اورا گرامی شمردند و لشکر اوفوز بر 
لشکر آبلك‌خان شبیخون کردند و جمعی از سپاه اورا اسیر آوردند ۰ چون 
ترکان آوغوز بهمصلحتی‌با ابلك‌خان به‌اندیش4ُ صلح افتادند» منتصر آزمیان 
آشان بدرآمد و از حیحون بگذشت و از خوف مضرت ترکان اوغوز ازآمل 
خوارزم کوچ‌کرد و بدر مرو رفت؟* . 


گردیزی می‌نوسد: «وابوابراهيم منتصرسامانی (درسال )۲٩۱‏ سوین 
دمح سح [ 

) مب بارتولد : تاریخ آسیای مرکزی» ص۱۷ ۰ 

0 جامعالتواریخ» غزنویان ص۸4-۸۰) ایضا تاریخ یمینی طیع خاور» تمران, 4۱۳۴ 


ص1۱ ۰ 


1۹ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


داورد رفت وازآنجا سوی ترکان غزه و اندر میان غزان همی بود و ترکان 
عزیمت کردند تا با وی به‌حرب‌روند . ببفو مهترایشان مسلمان شد و با 
ابوابراهیم خویشیکرد و با وی تا به‌کوهك بيامدند و با سباشی‌تگین حرب 
کردند» وسباشی‌تگین‌را بشکستند . ابلك‌خان به‌سمرقند آمد و برآن کوه 
تاختن بردند و هژده‌تن از سرهنگان بگر فتند و غزان را آسیربردند وابوت 
ابر اهیم نومیدگشت و باسیصد سوار و چهارصد بیاده به‌گذر گاه درغان‌آمد 
و ازآمو بگذشت که یخ بسته‌بود. غزان آزپس به‌طلب او آمدند وبخواستند 
گذشتن از رود » بخ بشکست و همه فروشدند؟* . 

ت رکان غّر در رو زگار محمود نوی 

این اثیر در حوادث سال 1۰۸ هحری می‌نوسد که دراین‌سال‌سيصد 
هزار خرگاه از اجناس ترك که‌ازحمله‌اشان «خطابیه» بودند بر-ماوراءالنهر 
دست‌بافتند آن‌ترکان کافر بودند. طفان خان که بادشاه ترکستان و از 
مسلمانان بود ازمسلمین كمك خواست قریب صدهزارتن لشکری داوطلب 
گردآورد . ترکان خبر بافته و به‌بلاد خود با زگشتند . طفان‌خان سه‌ماه 
اشان‌را تعقیب کرد و بیش‌از دوست‌هزار کس ازآنان بکشت و صدهزار 
کس اسیرکرد و چباریابان و ظروف سیمین و زرین بسیاری که از چین با 
خودآورده بودند ازایشان‌به‌غنیمت‌بگر فت وبه‌بلاساغون بازگشت و درهمان 
جا درگذشت . بس‌از وی برادرش ابوالمظفر ارسلان‌خان بجای او نشست 
وبا قدرخان متحدشد و با محمود غزنوی بجنگید. محمود قصد ایشان‌کرد 
وبسیاری ازآنان را بکشت وبیشتر ایشان در جیحون غرق شید 


باز این‌اثیر در حوادث سال ۰ می‌نوسد که دران‌سال ترکان غز 


1- زین‌الاخبار گردیزی ۰۱۷۱-۱۷۵ ...6۷ ابن‌الاثیر ج٩‏ ص۲۹۷س۲۹۸ ۰ 


مهاجرت ترکان غنز به‌آیران 1۹۰ 


که‌باران ارسلان‌بن سلجوق ترکی بودند ودربیابان بخارا می‌زیستند ازآنجا 
روان شده از جیحون بگذشتند و درخراسان به‌غارت و فساد پرداختند . 
ستطان آنان را دن بلاد خود براکده ساخت وارسلانین ساجوق را زندانن 
کرد و از خرگاهیان ترك بسیاری را بکشت . گروهی از آنان به خراسان‌آمله 
درآنجا به قتل وغارت پرداختند » و دوهزار خرگاه از ابشان روان شسده 
به‌اصفهان ز فتند...سلطان محمود به‌علا,‌الدوله فرمانروای آن شهر نامه 
زيشت و باز فرستادن آنان با ارسال سرهاشان را خواستار شد . علاب 
الدوله بدین منظور آنان را به‌میهمانی دعوت‌کرد و سربازان دیلمی دا برای 
کشتن ایشان در بافها بنهان‌ساخت . تا چون فرمان‌دهد به‌ناگهان شمشیر 
کشیده آنان را بکشند . اما غلامی از غلامان ترلد علاءالدوله» ترکان غزر! از 
قصد امیر آگاه ساخت . آنان برفور خرگاه‌های خودرا کنده ازآنجا دور 
شدند . دراین‌میان نبردی بین دیلمیان و ترکان روی‌داد ترکان غز دبلمیان‌را 
براندند و آبادیهای سر راه خود را غارت می‌کردند تا به‌آذربایجان به‌نزد 
وهسودان پادشاه آن ناحیه رسیدند. وهسودان برای استفاده از وجود 
اشان در جنگها مقدمشان را گرامی‌شمرد و آنان را به‌لشکر خود.ملحّق 
ساخت . اما غزانی که در خراسان ماندند به‌کوه بلخان که خوارزم قدیم در 
نسزدیکی آن واقع بود آمده به قتل مردم و نهب اموال ابشان پرداختند . 
سلطان محمود ارسلان جاذب‌را که آمیر طوس‌بود به سرکوبی ایشان فرستباد 
وی قریب دوسال آنان را با سپاهیان بسیار دنبال کرد و محمود گاهی در 
نیشابور و زمانی‌در جرجان با آنان به‌جنگ می‌پرداخت**. 

دین اسلام توسط غزاة مسلمان وتجار وصو فیه دربین قبابل سره 


۸ کامل‌التواریخ ابن‌اثیر ٩‏ ص۰۲۷۷ 


1۹ یادنامد ابوالفضل بیهتی 


نفوذکرد و ترکان غز بیش از قرن چهارم آن دین‌را پذیر فتند ۰ در آمدن‌ایشان 
به‌دین اسلام مانع از حملات ولشکر کشی غازیان مسلمان به‌کشور اشان 
گردید و آنان بنا براصل «انماالمومنین اخوة» اجازه بافتند که در بلاداسلام 
راه بابند» و خود برای گسترش دین اسلام در بين ترکان کافر دست‌به‌جهاد 
غزا بزنند . از اوائل قرن چهارم هجری ترکان غزرا که به‌دین اسلام‌درآمده 
بودند ترکمان خواندند. در زمان سلطان سنجر سلجو قی همین ترکمانان فز 
بودند که در حوالی بلخ می‌زستند و به کشور سلجوقیان حمله‌ور گشتند . 
درقرن چهارم طوایف غز با تررکان غربی اتحادیه‌ای از قبایل ترك که طایفه 
سضو برتری وسروری ابشان را داشت تشکیل دادند. قبیله ببفو درطرف 
راست قرلوق (خلع) ها می‌ز ستند. طابفه‌بیغو پیشتر در بانیکنت ۷20224 
مسکن داشتند و رئیس ابشان را گوذرکین و سپهسالار آنان را (سوباشی» 
می‌خواندند . 

در زمان سلطان‌حمود محسن‌ین طاق که امیر آغوز بود در بیابان مرو 
سرراه بر سباشی‌تگین یکی از امرای سلطان بگر فت و سباشی بر او طفر 


بات و اوزا به‌دوئ کزوا* : 


غتران عراقی 
عده‌ای از ترکان غز که در حبال بلخان مسکن داشتند به‌طاعت وی‌درآمدند. 
چون مسعود برای سرکوبی احمد بنال‌تگین قصد بلاد هند کرد ترکان غز 
دیگرباره سر به‌طفیان برداشتند. مسعود در تیشابور بیش‌از بنجاه‌تن از 


- جامعالتواریخ قسمت غزئوبان وال بویه و سامانیان؛ به‌کوشش دبیرسیاقی»تهران 


۸ ص۱۱۲ ۰ 


مهاجرت ترکان غز به‌ایران دا 


بزرگان ابشان را بکشت . 

اما آن غزانی که به‌ری رفته ودرآنجا مسکنگز بدند به «غزان عر[قی» 
موسوم گشتند» بوقا» قزل » بغمر » ناصقلی . ابنان درسر راه‌خود دامفان 
و سمنان و خوار و اسحاقآباد را غارت کرده به «مشکوبه» از نواحی(ری 
درآمدند. تاش فراش با سه‌هزار سوار و چندزاجیر فیل قصد ایبشان کرد» 
غزان ینج‌هزار تن بودند به‌تاش فراش حمله‌آورده و فیلی را که مر کوب او 
بود بکشتند و گروه بسیاری از سپاهیان کرد و لشکربان خراسان را هلال 
ساختند و فیلان و آموال سپاه را به‌غارت بردند .سپس به‌ری بورشآورده 
آن‌شهررا محاصره‌کردند» ابوسهل حمدونی با لشکربانش به‌قلمة طبرله,پشاه 
جستند . غزان به‌شهر درآمده و چندین مخله‌را غارت کردند ۰ پس‌اپآن 
نبردی بین ابوسهل و غزان روی‌داد ودرآن‌جنگ خواهرززاده بفمر وعده‌ای 
دیگر از ترابن غز اسیر شدند. غزان از شهر ری ببرون رفته بهآذربایشان 
رهسپار شدند و این واقعه درسال ۲۷) هجری روی داد . چون علاءاللوله 
صاحب اصفهان و ري آزرفتن غزان آگاه‌شد دیگرباره به‌ری درآمد ونسپت 
به‌سلطان‌مسعود اظهار اطاعت کرد » و برای آنکه ابوسهل_حمدوی را مانع 
کارخود می‌دید علیرغم او ترکان غزرا به‌ری دعوت‌کرد و به‌ابشان وهنده 
داد که در اطراف آن شهر اقطاع‌هائی واگذار کند . آنگاه مزارو پانصد بر 
که پیشوای آنان قزل‌نامی بود به‌ری درآمدند و در آنجا بماندند ۰ علاءالد له 
باایشان مفربانی کزد . دیری نگذشت که ترکان غز ذیگرباره سر به‌شورش 
برداشتند و به‌قتل نفوس و نهب اموال مردم پرداختنل ۰ علاءالدوله نالجار 
به آبوسهل حمدونی که-ر قیب او بود و درآنگاه در طبرستان می‌زیست نامه 
نوشت و با او پیمان بست که در طاعت مسعود بماند ابوسهل پر ازآن به 
نیشابور رفت و علاءالدوله در ری بماند"؟ . 


۰ این‌اثیر چ٩‏ ۳۸۱-۳۷۷ ۰ ۰ 


۹۸ بادنامه ابوائفضل بیهقی 


اما غزانی که بهآ ذرباسان رفته بودند به‌پیشوائی سرداران خود ۰ 
کوکتاش» منصوره دانا در سال 1۲٩‏ مراغه‌را گرفته مسجد جامع آن شهر 
را آتش زدند » سپس از آنجا دیگرباره به‌ری آمده آن شهر را محاصره 
کردند . 

فناخسروین مجدالدوله و کامروای دیلمی صاحب ساوه به‌سپبر 
اختلافی که‌باعلاءالدو له داشتند علیه آو به‌تر کان باری می‌کردند. علاءالدوله 
ناچار از ری به‌اصفهان گریخت. غزان به‌شهر ری درآمده به‌فتل و غارت 
پرداختند » و درآنجا بنج روز مانده انواع فجایع.و فسق‌و فجور را با زنان 
شهر مرتکب شدند . چون علاءالدوله به‌اصفهان گربخت عده‌ای از غزان‌اورا 
دنبال کردند ولی به‌وی نرسبیدند ۰ ابشان در سر راه خود کرج آیودلف را 
که در محل کرهرود ارالد قرارداشت و شهری معتبر بود غارت کردند و در 
آنجا اعمالی زشت مرتکب شدند . درسال 1۳۰ هجری غزان با امیران خود 
کو کتاش» بوقا و غزغلی » به‌همدان درآمدند و فناخسروین محدالدوله با 
عده‌ای کثیر ازمردم دیلم به‌ایشان باری می‌کردند . ترکان غز به‌دستیادیر 
دیلمیان همدان را سخت ارت کرده به‌کشتار مردم آن پرداختند ۰ سپس 
باب و کالیجاربن علاءالدوله نامه نوشته با وی صلح کردند و زنی را که ازایشان 
خواستگاریکرده‌بود برای‌آو فرستادند. آیوکالیجار اطمینان بافته‌به‌پیشواز 
آیشان رفت. هنوز به‌ییش انشان نرسیده‌بود که ناگاه هجوم آورده بنه و 
چارپایان اورا غارت کردند . ایو کالیجار بگربخت» پدرش علاءالدوله کاکوبه 
ازآن‌واقعه آگاه شد با سپاهی از اصفهان بیامد و بر غزان ظفر بافت و 
گروهی را بکشت و عده‌ای آزایشان را اسیر کرد و فیروز ومظفر به‌اصفهان 
بازگشت . 


چون ابراهیم بنال از جانب طفرل‌بيك درسال ۳۳) به‌ری آمد» ترکان 


مهاجرت ترکان غْر به‌ایران 1۹۹ 


غز ازبیم ری‌را گذاشته بهآذربایجان آمدند و ازآنجا با سرداران خود پوقا 
و ناصقلی به‌دیاربکر رفتند و آن نواحی‌را غارت‌کردند و منصورین غزغلی با 
اتباع خویش در ولایت جزیره باقی ماندند . بعضی از ابشان به‌موصلآمدند 
ورئیس آن شهررا که قرواش نام‌داشت گریزان ساختند . سپس قروزش 
لشکری گردآورده با آبشان بجنگید و عدهْ کثیری ازآنان را بکشت وسرهای 
ایشان وا بیغداد فرستاوا؟ 

درآن‌هنکام که غزان در بلاد عراق و آذربایجان مشفول قتل وغارت 
بودند ابوطاهر جلال‌الدولةین مشرف‌الدوله فرمانروای عراق نامه‌ای*در 
شکایت تر کان غز به‌طفرل‌بيك پادشاه سلجوقی نوشت . طغرل در پاسخ آو 
مر قوم داشت که : از بابت اینکه این ت رکمانان که بندگان وخدمتگزاران و 
رعابای ما هستند و به‌چنین فحایع ناگواری دست‌زده‌اند بوزش می‌خو اهم 
وگفت : چون ما برای تدبیر امر فرزندان محمودبن سبکتکین نهضت کردیم 
این ترکان از اشتغال ما استفاده کرده به‌ری ریختند و درآنجا به‌سرکشي و 
عصیان پرداختند ما سپاهی از خراسان برای سرکوبی ایشان روان‌کردخابم 
واميدواريم انشان را به‌اطامت خود درآوریم و کیفر تمرد و سربیچی‌آنان 
را دی با زود تذاهیم ۱ 

ت رکان غتز دررو زگار مسعود غزنوی 

آز تفحص درکتاب تاریخ بیهقی می‌توان دریافت که ترکان غز در کنار 


هم‌نژادان سلجوقی‌خود از آشفتگی اوضاع دولت غزنوی استناده کرده 
پیایی به‌خراسان می‌ر بختند و به‌نهب وغارت اموال مردم می‌بر داختند ۰ آما 


ام ایضا تاریخ ابن‌اثیر ٩‏ ص۲۸۲ تا ۲۹۱ ۰ 


۲ب تاریخ ابن‌اثیر ج٩‏ ص۲۸۹ , 


۷.۰ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


این ترکان غز که بقول تاریخ بیهقی و تواریخ دیگر «ترکمان» خوانده‌می‌شدند 
برخلاف ترکان سلجو قی داعیة سلطنت و فرمانروائی نداشتند بلکه تنها 
به‌غارت وچپاول اموال مردم قناعت می‌کردند » حتی بعضی ازسران‌ایشان 
چون شاه‌ملك. که ذکر او بزودی خواهدآمد با غزنوبان علیه ترکان سلجوقی 
همدست بودند. ما ابنك به‌ذکر اخبار ترکمانان غزدر روزگار سلطنت‌مسعود 
بنابه‌روایت ابوالفضل بیهقی می‌پردازيم : 

بیهقی از خطایائی که برسلطان‌مسعود گرفته یکی آوردن ترکمانان‌غز 
به خر اسان‌است چنانکه گوید : 

«دیگر آن‌سهو بود که ترکمانان را که مستة (بعنی طعمه) خراسان 
بخورده بودند وسلطان ماضی (یمنی سلطان محمود) اشان را به‌شمشیر به 
بلخان‌کوه انداخته بوده استمالت کردند و بخواندند تا زبادت لشکر باشد . 
وایشان بیامدند: قزل وبوقه و کوکتاش و دیگرمقدمان و خدمتی چند سره 
بکردند و آخر بیازردند و بسر عادت خویش که غارت بود بازشدند... تا 

۳ ۰ ۲ 

سالاری چون تاش فراش و تواحی ری و جبال درسر ابشان شد» " . 

باز می‌نویسد : «امیرمسعمود رضی‌اله عنه بك‌روز بارداد پس‌از نمازر 
بامداد نامصاحیببر بدری رسیده‌بود که‌تر کمانان به‌هیچ‌حال آرام‌نمی‌گیر ند 
وتاخبر پسر یفمر بشنوده‌اند که از بلخان‌کوه به‌بیابان درآمد با لشکری »تا 
کین پدر و کشتگان باز خواهد » آزلونی دیکر شده‌اند و آزاشان زمان زمان 
فسادی خواهدر فت. سپهسالار تاش وطاهر ند بن‌سب دل‌مشغول می‌باشند 
۰ من که ابوالفضلام ایستاده‌بودم که نوبت مرا بود و استادم بونصرنیامده 
برد امیر مرا آواز داد که‌کس فرست تا بونصر بیاید... درساعت بونصر یامد 


۲ تاریخ بیهقی ؛ بتصحیح دکتر غلی ودکتر فیاض» تهران ۱۳۲6 ص۱۸ . 


مهاجرت ترکان غنز به‌ایران ۷۱ 


وامیر با وی ای ود و سلطان بفرمود تا نامه به‌طاهر بنوشتند و 
بوسهل حمدونی (حمدوی) فرمان قلع‌و قمع آنان‌را داد . 

در جائی دبگر ابونصر مشکان در دفع ترکمانان غغز به‌سلطان ؛چلین 
بیشنهاد می‌کند : «رای‌درست‌تر بنده آنست کهخداوند به‌مرو رود که این 
تر کمانان در جدود آن ولایت پراکنده‌اند و بیشتر نیرو بر جانب بلخ و 
تخارستان می‌کتند تا ابشان را برانداخته آبد و دیگر تا مسدد ابشان از 
ماوراءالنهر گسسته شود که منهیان بخارا و سمر قند نبشته‌اند که دیکٌر 
مفسدان (یعنی سلجوقیان؟) تا از جیحون بگذرند و چون رایت عالی به‌للخ 
و چیحون نزديك باشد در مرو که واسطة خراسان‌است ؛ این همه خللن‌ها 
زائل شود . امیر گفت همچنین است » اکنسون باری روزی چند به‌سرخس 
بباشیم تا نگریم حالها چگونه گردد»** . ۰ 

در جای دیگر می‌نوبسد که ابونصرمشکان نامه صاحب دیوان سووی 
را برخواند که در آن نبشته بود که : «سلجوقیّان و نالیان سواری ده‌هزار 
از جانب مرو به‌نسا, آمده‌اند و ترکمانان که آنجا بودند و دیگر فوجی از 
خوارزمیان» سلجو قیان ایشان‌را پیش‌خود بربای‌داشتند ومحل‌آن ندیدن3»). 

در تاریخ بیهقی هرجا مراد غزان باشد کلمة تررکمانان » و هرجا مراد 
سلجوقیان باشد عبارت ت رکمانان سلجوقی باد شده‌است** . 

و نیز می‌نوسد : «در این میان قاصدان صاحب دیوان خراسان » و 
عراقیان (غزان) که بدانها پیوسته‌اند دست بکار زده‌اند»۷* . : 

در جای دیکر می‌ویسد : «که سلجوقیان نامه به‌وزیر سلطان مسعود 

تاریخ بیهقی ص۲۹۷ ۰ هم تاریخ بیهقی ص۳۸ . 


۲ ایضا تاریخ بیهقی ص 6۷۰ ٩۳1۹۰‏ ۰ 


۷- تاریخ بیهقی ص۷٩1‏ ۰ ۱ 


۷.۲ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


خواجه احمدعبدالصمد نوشته گفتند که: «درخراسان‌تر کمانان‌دگر هستند 
وراه‌حیحون وبلخان‌کوه گشاده‌است‌واین‌ولات که‌سلطان بماسلجو قیان‌داده 
است تنگ‌است و این مردم را که داریم در بر نمی‌گیرد . باید که خواجه 
بز رکه به‌میان کار آید و از سلطان بخواهد تا ان شهرکها که به‌اطراف بیابان 
است چون مرو و سرخس و باورد (ابیورد) زا یما دهند » تا ما لشکر خداوند 
سلطان باشیم و خراسان را از مفسدان باله کنیم و اگر خدمتی باشد به‌عراق 
با جای دیگر این کار تمام کنیم» . متظور از سلجوقیان در اين نامه آن بود 
که سلطان مسعود بعضی از شهرهای خراسان چون مرو وسرخس و ابیورد 
را به‌ایشان واگذارد تا آنان در ازای آن خراسان را از ترکان غز پاله کنند و 
اگر لازم باشد به‌عراق روند و آنان را نیز از آنجا برانند**. 

شاه ملث درخدمت غزنویان 

شاه ملك یکی از سران نامدار ترکان غز بود و از پیش با سلجوقیان 
دشمنی‌داشت آزاین‌رو به‌دستور سلطان‌مسمود بتهایشان‌را غارتمی‌کرد"*. 

بیهقی می‌نوسد : «و میان آين سلجوقیان و شاه ملك تعصب قدیم و 
کینة صعب و خون بود » و شاه‌ملك حاسوسان داشته بود و چون شنود که 
این قوم در بحدود خوارزم قرار گر فته‌اند از جند که ولاتش بود در بیابان 
بر اسب نشسته و با لشکری نیر ومند به‌ناگهان سحرگاهی برسرآن ترکمانان 
رسید و ایشان را غافلگیر کرده در ذی‌الحجه سال ۲۵) سه روز از عید 
اضحی گذشته ابشان را سخت فرو گرفت و هفت هشت هزار تن از آنان 
بکشت » و بسیار اسب و زن و بچه ببرد » گریختگان از گذرگاه خوارزم که 


خوازه نام داشت از جیحون بگذشتند و چون زمستان بود از روی بخ عبور 


۸- ایضّاً تاریخ بیهقی ص۵۰۵ - ٩‏ بیهقی ص4۰ ۰ 


مهاچرت ترکان غنْز به‌ایران .۷ 


کردند در حالیکه اسبان بر‌هنه داشتند نه‌رباط نمك آمدند . هارون پسر 
التونتاش خواآرزمشاه که می‌خواست از ترکان سلجوقی بر ضد شزنویان 
استفاده کند » از شنیدن خبر شکست اشان بدست شاه‌ملك غمگین شد . 
پس التونتاش بقیة‌السیف لشکر سلجوقی را گرد آورد و به‌آنان قوت قلب 
داد سپس رسولی سوی شاه‌ملك فرستاد و گفت : بیامدی و قومی را که بمن 
پیوسته‌اند و لشکر من بودند ویران کردی ۰ اکتون باید با من دیدار کنی و 
تو مرا باشی و من ترا» و آزاری و وحشتی که میان تو نو سلجوقیان افتاده 
است برداشته آید . شاه‌ملك پاسخ داد من بر این حانب جیحون خواهم بود 
و تو بر آن جانب جیحون فرود آی تا رسولان به‌میانه درآیند وآنچه نهلادنی 
است نهاده آید ‏ چون عهد بسته آید من در زورقی به‌میان جیحون آیم و 
تو هم همچنین بیائی تا دیدار کنیم » و فوجی قوی از مردم خویش بتو دهم 
تا بدین شفل که در پیش داری تو را دستیار باشند » و من سوی جند 
بازگردم . اما شرط آنست که در باب سلجوقیان سخن نگوئی با من به‌صلح» 
که میان هردو گروه خون و شمشیراست ۰ هادون پسر التونتاش با لثبکری 
آراسته قرب سی‌هزار سواره و پیاده در سه روز باقیمانده از ذی‌اللْحجة 
سال ۲۵ بر کنار آب در برابر شاه‌ملك نزول کرد . شاه مك چون بسخاری 
سپاه او را بدید بترسید و با کسان خود گفت مارا کاری برآمد ءصواب 
آنست که گرگذآشتی کنیم و بازگردیم » و هثر بزرگ آنست که.اين جیحون 
در میان‌است ۰.. ناگاه بی‌خبر مارون » شاه‌ملك لشکر خود را کنار یه 
راه جند و ولایت خویش بگرفت و بشتاب برفت مع هش از رس 
گفت این مرد دشمنی بزرگداست ۰.. با زگشت و به‌خواوزم باز آمد و مردم 
آز هر جانب روی بدو نهادند و آو و سلجوقیان وا به‌سرد و سلاح پاری 
دادند . دیری نگذشت که هارون التونتاش به‌تحريك سلطان مسمود کُشته 


.۷ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


شد و برادر او اسماعیل ملقب به‌خندان بجای او نشست . پس از آن 
ساجوقیان ازبیم شاه‌ملك و لشکر او ا زاب بگذشتند و ازخوارزم به‌خراسان, 
آمدند و با نهصد سوار در جانب مرو و نسا نشستند » و هرروز عده ابشان 
بیشتر می‌شدب . چون کار سلجو قیان بالاگر فت سلطان مسعود برای قلع‌و قمع 
آنان مصلحت دید که حکومت خوارزم را به‌ش‌اه‌ملك بعنی دشمن دیرینه 
انشان دهد . سپس شاه‌ملك در روز آدنه ششم جمادی‌الاخر سال ۳۲ در 
صحرای اسیب با خوارزمیانی که از سلجو قیان حمایت می‌کردند جنگ کرد 
و آنانرا شکست سختی داد و اسماعیل زئیس ایشان بکریخت و به‌ن زد 
سلجوقیان رفت ۰ شاه‌ملك در روز پنجشنبه پانزدهم شعبان سال ۲۲) 
برتخت خوارزم بنشست وبه‌نام امیرالمومنین خلیفه‌عباسی وساطان‌مسعود 
خطبه کرد » غافل از آنکه چند روز پیش آز آن تاریخ ساطان را بقل 
«گیری» (کسری؟) کشته بودند . چندی نگذشت که سلجو قیان بر مملکت 
غزنوبان مسلط گشتند و شاه‌ملك نیز سرانجام به‌دست ایشان افتاد و با 
زن و فرزند همکی از میان رفتند»* 

در اینجا کتاب تاریخ بیهقی همم به‌پایان سرانجام شاه‌ملك نیز 


تمام می‌شود , 


۰ کتاب تاریخ بیهقی ص1۰ 1۸۲ 1۸-۸1۱ 1۱-1۰ 


محمود مهنوی دامغانی 
دانشگاه مشهد 


جغرافیای تاریخی بیهق 

بسم له الرحمن ال رحیم 

ظاهرا کلمة بیهق معرب‌است : در اشکه صورت اصلی کلمه چه بوده 
است میان دانشمندان اختلاف عقیده وجود دارد . در برخی از کتابمای 
لفت اظهارنظر کرده‌اند که اصل این کلمه «بیهگ» بوده‌است و گاف فارسی 
در عربی مبدل به قاف شده‌است . (حواشی بر هان قاطع) 

باقوت حموی در صفحات ۸۰ و ۸.۵ جلد يك معجم البلدان میگ بد 
اصل آن در فارسی «بیحه» بمعنای ارزنده‌تر و بهتراست : با مراجمه 
به کتاب «المعرب جوالیفی» معلوم می‌شود که «ه» آخر کلمات فارسی گاه 
در هنگام تعریب به «ق» تبدیل شده‌است : جوالیقی برای شاهد کلمة 
«بیذق» را نقل می‌کند و می‌نوسد اصل آن در فارسی «بیذه» است بممنی 
پیاده‌نظام . این‌درید هم در جمهره همین نظر را دارد همچنین کلم سده 
(نام جشن معروف) در عربی به‌سدق تبدیل شده‌است چنانکه در این بت 
ابو القاسم المطرز ملاحظه می‌شود : ۱ 

وکل نار علی‌المشاق مضرمه من نار قلبی او من لیلةالسدق 

آبن بیت در حشنی که سلطان ملکشاه بمناسبت سده در کنار دجله 
گر فته‌است سروده‌شده‌است (نهابةالارب‌نویری ج ۱ ص۱۹۰ چاپ‌دار الکتب). 


۷۰ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


این گفتارها موبد این‌است که بهرحال اين نام بسیار قدیمی‌است . 

عموم حفرافیانوسان از همان دوز اول اسلامی این ناحیه را جزء 
بخشهای نیشابور ذکر کرده‌اند . 

آین-حو قل در صورةالارض بیهق را .جز. بخشهای ابرشهر که نام دیگر 
نیشابوراست ذکر نموده‌است و ضمناً استشهادی به‌شعر آبوتمام دارد که 
نیشابور ابزشهر با «مدننه‌السحاب» نامیده می‌شده‌است : 

ابا سهری بلیله ابرشهر ذممت آلی نومافی سواها 

«صورةالارض ص۲۹۲ مکتبةالحیات بیروت و ص۱1 ترحمه آن که 
حز, انتشاوات بنیاد فرهنگ است» . 

لازم‌است به‌این کته اشاره نمانم که هم اکنون نام دو دهکده در چهل 
کیلومتری مشهد «ابرده» است - 

محمدین‌موسی خوارزمی در کتاب خجفرافیای خود که موسوم به‌صورة 
الارض و مختصرتر ازصورةالارض ابن‌حو قل‌است فقط نیشابور را ذکسر 
نموده و مجالی برای شمردن روستاهای نیشابور نداشته‌است . 

مقدسی در کتاب احسن‌التقاسيم (ص۲۹۹) می‌وسد : «اما نیسابور 
فقد اختلف‌الناس قی,اسم لها و هو ایران‌شهر فمتهم من جعله اسماء لجمیع 
هذه الکوره مع‌جاباستان ولها اربع خانات واثدامشر رستاقا ۰ ۰۰ والرساتیق 
شت»یهق 6۰۰۰ . ره 

بطوری که لطس مبوخ وا از روستاهای نیشابور ذکرمی‌کند. 

این خردادبه متوفی در حدود سال ۲۰۰ در المسالك والممالك » بیهق 
وا نام شهری دانسته «فمن بغداد الی نیسابور تللماء‌وخسه فراسخ و لها 
می‌المدن زام و باخزر و جوین و بیهق» از بفداد تا نیشابور سیصدوپنج 
فرسنگ‌اسث نیشابور را شهر هالی‌است از جمله زام »,باخزر » جوین و 


جفرافیاق تاریخی بیهق ۷,۷ 


بیهق » ص] ۲ - 

آبوابراهيم اصطخری صاحب کتاب مسالك و ممالك ضمن بیان 
شهرهای خراسان در دو مورد از سبزوار نام برده‌اتست وی بیهق را ذکر 
نکرده‌است «و حدود نیشابور فراخ‌است و واحی بسیار چون مزینان و 
سایزوار ۰۰۰»» «و از تیشابور تا خسروگرد چهار مرحله و سابزوار بیش 
از خسروگرد آید به‌دو فرسنگ» صفحات ۲.۵ و ۲۲۳ چاپ بنگاه ترخمه 
ونشر کتاب . 

حاکم نیشابوری در تاریخ نیشابور بیسهق را ناحیه‌ای وسیع ذکشر 
می‌کند «ولات بیهق من حدود ریوند تا ولات دامفان بیست‌وینج فرشُخ 
زیاده‌است و عرض مثل این ». ص۱۳۸ ۰ ۱ 1 

موّلف کتاب «حدودالعالم من‌المشرق الی‌المفرب» که در سال ۳۷۲ 
کتاب را نوشته‌است از بیهق صحبتی نمی‌کند ولی در صفحه ۸٩‏ چاپ تهران 
جنین آمده‌است «سبزوار شهبری‌است خرد بر راه ری و قصبه 
روستائیه‌است» . 

محمدین نجیب بکران در جهان‌نامه فقط یشابور را ذکر نموده‌است. 

قزونی صاحب کتاب آثارالبلاد کف هنکام سقوط بفداد بدست 
هلاکو ؛ رئیس دیوان قضای شهر واسط بوده‌است در ص ۲۳۹ می‌نویشد 
«بیهق بلیده بخراسان بنسب الیهاالامام ابوبکر احمدالبیهقی» بطوری که 
ملاحظه می فرمائید لح بلیده خود مژّید این‌است که بیهق شهر کوچکی 
بوده است - هئ 1 

در صفحه ۲۵۲ تاریخ سیستان ذکری از سبزوار شده‌است ژلی 
فهرست‌های کتاب حاکی از این‌است که از بیهق ذکری بمیان نیامده‌است . 

در تاریخ بیهقی » ابوالفضل بیهقی کلمة بیهق بنا به‌استقصای حضرت 


فك 


۷.۸ یادناما ابوالفضل بیهقی 


آ قای دکتر فیاض دامت افاداته در فهرست‌های کتاب سه مرتبه آمده‌است 
ص۲۷ «امیر مسعود به‌روستای بیقق رسید در ضمان سلامت و نصرت» . 

ص) ؟ «و هم دراین هفته خبر رسیدکه رسول القادرباله رضی‌اله عنه 
نزدیك بیهق رسید و با وی آن کر امت‌است که خلق باد ندارند)» . 

ص۳۱۵ «آمیر فرمود تا بتعجیل کسبان رفتند و بروستای بیسهق 
علوفات راست کردند» ملاحظه می‌شود که در دو سورد از بیهق به‌روستا 
تعبیر شده‌است . 

شمس‌الدین انصاری دمشقی در نخبةالدهر فی عجالب‌البر والبحر 
ص۲۲۵ فقط از بیهق نام برده‌است . 

ابوالفداء در ص۲]) کتاب خود می‌نویسد «و من نواحی ای وش 
ناحیه بیهق و کانت قصبه بیهق خسروجرد قصارت سبزوار» همجنین در 
سفحه ۸]) ضمن بیان طول و عرض اقلیم خسروجسردمی‌نسوسد « و 
خسروجرد قریه من ناحیه بیهق و کانت قصبتها ثم صارت سبزوار) . 

حمدالله مستوفی در نزهةاللوب که بسال ۷۰ نوشته‌است در باب 
هفدهم ذیل عنوان «ارباع مملکت خراسان» می‌نویسد «بیهق ولایتی‌است 
و فهرستهان کی زور ات6 ۳ 

یاقوت حموی در صفحة ۵۳۸ ج۱.معجم البلدان چاپ بیروت در ذیل 
کلمة بیهق مشخصابِ و حدود حفرافیانی این منطقه را بان می‌کند و 
می‌نویسد که عامل‌نشین این منطفه نخست خسروجرد بودوسپس به‌بسابزوار 
؟ه عامه مردم آن را سبزوار تلفظ می‌کنتد منتقل گردید . 

در مراصد الاطلاع ص۲۷ ج۱ » عیناً عبارات باقوت حموی تکرار 
شاه اسبتا: 


از محموعه‌این گفتارها چنین استنباط می‌شود که بیهق ممچنان که در 


جفرافیای تاریخی بیهق ۱ ۷3 


۲ 
اول اشاره شد » نام ناحیه بوده‌است منتهی در باره‌ای از ماخذ سبزوار.و 
در پاره‌ای دیگر بیهق نوشته شده‌است . اما گفتار ابو الحسن بیهقی دانشمند 
معروف و پرکار قرن ششم هجری در تاریخ بیهق طوری‌است که دقیق 
بنظر می‌رسد . او دهكدة مخصوصی را بنام بیهق و محل دیگسری را به‌نام 
سبزوار در کتاب خود نقل می‌کند .در صفحه ۳۵ کتاب.تاریخ بیهق درضمن 
بیان بخشهای بیهق چنین آمده‌است : «اول اعلی‌الرستاق و آن ستقر در» 
آمتاباد » و بیهق و احمدآباد .۰۰ است . دوم ربع قصبه سبزوار ۰۰: .است 
و سپس در صفحهة ۳۹ فصل خاصی دربارهُ بنای شهر سبزوار دارد که 
ساختمان آن را به‌بهمن نسبت می‌دهصد . برای اطلاع بیشتر ممکن است 
به‌کتاب مذکور مراجمه نمود ۰ از گفتار ابوالحسن, بیهقی چنین برمیآید که 
سبزوار در قرن دوم و سوم هجری آباد بوده‌است و در حمله حمزة آذرك 
خارجی سی‌هزار مرد درس زوار کشته شده‌اند . و از عبارت دیگری که 
درکتاب تاریخ بیهق ص٩)‏ آمده‌است چنین استنباط‌می‌شودکه خسروگرذ 
و سبزوار بسیار تزديك بوده‌آند «و مسحد آدنه قصبه سبزوار در روز گار 
حمزقبنآذرلدالخارجی خراب گشته بود و مردم نماز جمعه و اعياهپ 
به‌خسروجرد رفتندی» ۰ ولی بسیاری از اشخاصی که در دهکده‌های این 
بخش متولد شده‌اند بطور اطلاق به‌بیهقی معروف شده‌اند از قبیل علی‌بن 
حسین بیهقی و علی‌بن عیسی بیهقی که هردو متولد در خسروحرد بوده‌اند 
و ابوعلی حمدان بیهقی و دیگران و برای اطلاع بیشتر در این مورد مي‌توان 
به‌تار یخ بیهق صفحات ۱۳۸ تا ۲۹۵ رجوع نمود. 
مذهب ناحیه : این منطقه از دیرباز موطن شیعه بوده‌است و شاید 
کی از علل آن اقامت خاندانهای بسیاری از سادات و نقبای علوی در این 
ناحیه باشد از عبارات یاتضوت حموی در معج‌البل‌دان نیز این موضوع 
استنباط می‌شود . عبارت باقوت ان چنین است : «و قد اخرحت صده 


۷۱ یادنامة ابوالفضل بیهلی 


الکوره من لابحصی من الفضلاء والعلماء والفقهاء والادباء و مع‌ذلك فالفالب 
علی اهلها مذهب‌الر افضیه الفلاه» ص۵۳۸ ج۱ معجم البلدان چاپ بیروت . 

به‌استناد همین مطلب نویسندگان متأخر هم از قبیل محمد کردهلی 
در کنوزالاجداد تصر بح کرده‌اند که مذهب اصلی این ناحیه شیعه بوده‌است 
(ص۲۹۸ و صفحات بعد کنوزالاحداد) . 

این بطوطه جهانگرد معروف هم به‌این موضوع اشاره نموده‌است 
ص۲۹۰ تررجمه سفرنامه ابن‌بطوطه چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب تحت 
عنوان «ماحرای رافضیان» . در مآخذی که قبل از باقوت و ممجم البلدان 
تنظیم شده‌است هم اشاره به‌این مطلب که این منطقه محل نفوذ سادات 
علو بین و شیعیان بوده‌است شده‌است و فی‌المثل در تاریخ بیهق که بسیاری 
پپش از معجم البلدان نوشته شده‌است دوازده صفحه به‌برشمردن خانواده- 
های سادات علوی اختصاص دارد و از مواردی‌است که استعمال کلمة 
«سید» را برای اعقاب علی (ع) تأبید می‌نماید عر]ه تا ۷٩‏ تاریخ بیهق . 

علاوه بر شیعه دوازده امامی که در این محل در قرن بنجم و ششم و 
قرون بعد اقامت‌داشته‌اند گروهی از اسماعیلیه هم دراین سرزمین فعالیت 
مذهبی می‌کرده‌اند این‌اثیر در کامل‌التواریخ در ذیل وقفایع سال ۵۲۰ 
مي,نویسد : «آمرالوزیر المختص ابوئصر احمدی الفضل وزیرالسلطان سنجر 
بفزو الباطنیه و قتلهم ابن کانوا و جهز جیشاالی بیهق من اعمال نیسابور 
و کان فی هذه‌الاعمال قر به مخصو صه هم » » «در سال ۵۲۰ ابونصر احمد 
بن الفضل وزیر سلطان بسنجر فرمان جنگ با اسماعیلیه را صادر نمود که 
آنان را در هرجا باشند بکشند و لشکری به‌بیهق از عمال نیشابور اصزام 
داشت و در این سرزمین دهکده‌ای مخصوص به‌اسماعیلیه بود» و برای 
اطلاع بیشتر مراجمه‌شود به‌حواشی بسیار فاضلانه مرحوم علامه قزوینی 


جغرافیای تادیخی بیهق لاف 


برجلد سبوم جهانگشای‌جوینی صفحات ۳۹۸ و ۳۹۹ - 

شهر سبزوار رفته رفته مهمترین ناحية بیهق شدهاست در حملةً 
مفول این‌شهر آسیب فراوان دید ولی دوباره روثق‌گرفت تا اینکه آززمان 
صفوبه تاکنون از شهرهای مهم خراسان و مهمترین ناحیه بیهق بوده‌اسپ . 
در دوره صفوبه شهر سبزوار مورد حملة عبدالمومن.ازيك قرار گرفته و 
قتل عام شد . 

فتح بیهق : بلاذری متوفی ۲۷۹ ه ق در فتوح‌البلدان می‌نویسد که 
ابی‌عامر » اسودین کلثوم عدوی را مأمور فتح بیهق نمود و اگر چه سال فتح 
آن را ذکر نمی‌کند وی چون عبدالله عامر در سال بیست‌وهشتم یا پیسث‌و 
نهم در زمان خلافت عشمان به فررماندهی بصره منصوب شده و سپس عازم 
خراسان گردیده‌است » قاعدة" بات فتح بیهق در سال ۲۰ هجری باشد . 
ص۲۸ ترجمة فتوح‌البلدان چاپ بنیاد فرهنگ ۰ 

طبری در ذیل قضایای سال ۲۰ هجری ضمن اعزام عبداله بن‌صامر 
بخراسان فتح بیهق را ذکر.می‌کند . سید احمد زینی رحلان در و قابع سال 
۰ مجری ص۱۵۲ ج۱ چاپ مصر فتح بیهق را مشروحاً بیان می‌کناه و 
عبارات او عیناً مثل عبارات بلاذری‌است . 

پاره‌ای‌از خواص منطقه بیهق در کتاب بیهق ابوالحسن بیهقی ذکٌر 
شده‌است که برشمردن همه آن خواص دراین مقاله موحب اطناب‌است فقط 
از لحاظ بعضی از خوانندگان که ممکن‌است به‌تاریخ بیهمق دست‌رپی 
نداشته باشند » بعلور اختصار بآن اشاره می‌شود * 

1- در باره‌ای از دهات پسته بوجود میآید. ۲- آب دهکده گروزد 
بسیار لطیف و در خراسان ضرب‌المثل بوده‌است و بقول بیهقی «اطبا وزن 
کرده و بر آن حکم رانده بخفت و لطافت». ۳- در سبزوار آب گوگردی و 
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۷ یادنامه ابوا لفضل بیهقی 


در نتیجه معادن گوگردی وجود داشته‌است. )- ریواس کوهستان این 
منطقه بمراتب معروف‌تر از رنواس نیشابور بوده‌است. ۵ در کوه شاره 
معادن زر و مس بوده‌است. - صنعت قالی‌بافی اين منطقه معروف بوده 
است. ۷ عسل نواحی فربومله معروف بوده‌است . برای اطلاع بیشتر 
دربار؛ محصولات این ناحیه رجوع فرمایند به‌مفحات ۲۷۱ تا ۲۸۱ تاریخ 
بیهق . بر و کلمان در جلد چهارم داثرةالمعارف‌الاسلامیه ص٩۲‏ در ذبل 
کلمه بیهق اشاره به‌معادن مرمر اين منطقه نموده‌است .با توجه بمیزان وقت 
سخنرانی اجازه می‌خواهم که مطالب خود را در اين‌جا خاتمه دهم و برای 
همه بزرگانی که در این مجلس شرکت نموده‌اند » آرزوی سمادت و مو فقیت 
تمستای: 


مجتبی میئوی 
دانشگادتهرآن 


تراك و تازيك در عصر بیهقی 


آودان توق ای تاه ربص که هریش تکرش مار رنه و کته 
راست‌کرده‌بود که دجار ضربت دنگری شد . 

کوششهالی که بعضی از ابرانیان» بصورت شورش و طفیان وخروج 
بر خلاقت» برای برانداختن تسلط عرب می‌نمودنده مثل سنباد گیر و مقّع 
وبايك خرم‌دین و مازبار» زودگذربود و هيچ‌يك بیش‌ازین ثمر نداهت که 
روج عصیان را در آن ملت مغلوب گشته زنده نگه‌دارد و سرمشق ورمنمای 
آندگان باشد که آزچه‌راه پیش‌باندر فت و از چه خطاها احتراز بابدکرد». 

طاهرین الحسین گویا خیال مبادرت به‌بر انداختن بوغ اطاعت, عربه‌را 
درسر می‌بخت ولی توفیق حاصل‌نکرد و عصیان او ظاهر هم نشد واولادر 
او کاسه‌لیسان دستگاه خلافت عباسی شدند . 

تو فیق, بعقوب‌بن لیث فقط اندکی بیشتر بود و کار او نیز بی‌اثرماند. 
ولی سامانیان با اظهار اطاعت نسبت بخلفا توانستند محیط صلح وآرامشی 
دريك‌ناحيه ایران فراهم کنند که آنجا تمدن و فرهنگ‌ایرانی آميخته بااصول 
اخلاقی ودینی اسلامی نشووتماکند و زبان فرس‌جدید بوجودآید وصتلف 
دمقانان ابرانی که حافظان سنن و روابات قدیم و .اصول مملکتداری ابرلان 
بودند مجالی بیابند و طرحی برای ادارة آمور بریزند و بتیانهای اجتماعی‌را 


۷1 یادنامة ابوالفضل بیهقی 


برحسب مقتضیات اوضاع جدید اسلامی و ایرانی ترتیب دهند. اجداداین 
صنف در دستگاه خلافت خدمت کرده وباعرب همکاری نموده‌بودند.خاندان 
برمك وآل سهل‌ین نوبخت تاحدی بیش ر فته‌بودند که دیوانها و تشکیلات 
اداری اسلامی‌را مطابق شیوه و اسلوبی که از دیوانها و تشکیلات اداریر 
عهد ساسانی بخاطرها مانده‌بود طرح ریخته‌بودند ۰ خاندانهای بلعمی و 
حیهانی درخراسان ابن‌عمل‌را مداومت دادند وبه‌راه کمال پیش‌بردند . 

حکومت آل‌بوبه نمونه این‌کمال بود و دو ابن‌العمید (ابوالفضل و 
ابوالفتح) وصاحب لین عباد وزیران ایرانی و عربی‌زبان شاهان مسلمان و 
عربی‌دان, ایرانی بودند" » و غیرازاینکه زبان دیوانی زبان, عربی» و دین, 
مملکت دین‌اسلام بود» حکومت عضدالدوله با حکومت یکی از شهنشامان 
ساسانی تفاوتی نداشت . 

اما این دوران استقلال و «نفس کشیدن» ابرانیان نبائید. همچنانکه 
در بغداد دستگاه خلافت عباسی مقهور استیلای غلامان ترك گردید درسمت 
مشرق بعنی ,خراسان» بساط حکومت سامانی بدست ترکان بر چیده‌شد » 
الپتگین و دامادش سبکتگین و فرزندان سبکتگین بخصوص محمود که 
مرکزشان فزنین بود و بدین سبب غزنئویان نامیده می‌شوند جای ایشان را 
گر فتند و ازاین دوره ایزانیان فارسی‌زبان بلفظ تاژيك خوانده شدند . 
شصت واندسال پس از تاسیس حکومت غزنوی يك سلسلة ترکی,دیگر » 
سلسلة سلجوقی» جای آن خاندان را در ابران گرفت و در اندله مدتی بر 
تمام ایران مسلط شد و تاژیکان درتمام جهات ملوب حکومتهای ترکی 
متوالی گشتند» مثل خوارزمشاهیان و اتابکان در ولایات مختلف . 


۱ شعر مثتثبی شاعر عرب دربار؛ مضدالدولهٌ دیلمی ممرف خوبیست از این ترکیپ : 


ابا شجاع بفارس, حضدالدو له فا خرو صاهتشاها 
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تاژ يك و» تاجيك وءتازيك» در این‌مورد ارتباطی با لفظ تات دارد ؛که 

در ترکی نام ابرانیان و نام زبان فارسی‌است و تاژيك با فارسی زبان» 

مترادف‌است . بعضی از ترکی‌دانان آروبا اظهار کرده‌اند که چيك درتر کیب 

تات‌چيك بمعتی مغلوب‌است » بعنی ابر آنیان مفلوب ترلد. بهرحال این کلیه 

هیچ ارتباطی با تازيك بمعنی عربی ندارد که در دورهٌ ساسانیان متداول 
برد و بعدها بلفظ تازی مبدل گودید.. 


ولیکن تازيك با تلفظ جیم بجای ز با در بعضی نواحی اسم قومی 
از اقوام ابرانی‌الاصل گردید (مشلا" در افغانستان و ترکستان روس) و 
تاجیکستان شوروی سرزمین این قوم‌است . 

در تمام دور حکومت و ساطنت قبایل ترك درایران يك خصوصیتر 
بارز بر فر ارمانه » وآن اینکه ترکان فقط سه‌چهار کار را تعهد می‌کرژند : 
يکي فرماندهی بود» از مقام سلطانی گرفته تا سألاری و قائدی و سرهنگی 
سپاه و حکومت نواحی و ولایات وحاجبی سلطان ؛ دیگر غلامی بممناي عام 
وخاص از بردگی و فرمانبرداری تا معشوقگی و موردعلاقه بودن » و آین. 
دسته اخیر بعداز انکه بزرگه و مسن می‌شدند اگرکفات وهنرمندی‌داشتند 
یمام سالاری می‌رسیدند چنانکه اباز رسید؛ قاصدی و نامه‌رساندن و 
بیفام و ملطفه‌بردن که مستلزم مهارت در سواری و تیزرآندن بود نیز ببه 
ترکانی که جز, درجه‌داران لشکر بودند (یمنی خیلتاش" بودند) ارچاع 
می‌شتد ۰ 


تمامی امور دیگر مملکت از مقام وزارت و استیفا و تصتدی انشاء و 


۲- خییل در خیلتاش ربطی به خیل عربی ندارده لفتی‌است ترکی بمعنی قبیلة بیایازت 


کرده وخیلتاش ازحیث ترکیپ بمعنی هم قپیله و اهل قبیله‌است ۰ 


۷۱۹ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


کدخدایی فرماندهان و وکیل‌دری و سار مشاغل دسوانی و فقاهت و 
ملائی و تعلیم و شاعری گر فته تا حر فه‌های مختلف مثل بافندگی و معماری 
وبنائی و بقالی و قصابی و نجاری کار ایرانیان بود» کارهای بالاتر بدستر 
طبقة دمقانان‌ایرانی انجام می‌شد که دومین طبقه نجبای ابرانی و ملاکین, 
درجه دوم در ولابات بودند » وکارهای فروتر بدست عوام‌الشاس ۰ سنت 
اننکه کار وزارت و مشاغل دیوانی بدست دهقانان ابرانی آگاه از اصول و 
سنن قبدیم بماند» هم در دورِةه غزئویان و هم در دور سلجوقیان و 
خوارزمشاهیان و ایلخانان » حفظ شد. البته,بادشاهان مستبد ترك بی‌دربی 
بخاطر هوسهای خود و فرزندآن و زنانشان وزرا را عزل ونصب می‌کردند» 
آموال ایشان را مصادره می‌کردند وگاهی خودشان را به‌دارمیآویختند» و 
گاهی هم این وزرا بر ضد یکدیگر تحريك و اموا وتضریب و افسادمیکردند 
ویکی دیگری‌را بکشتن می‌داد» ولی همیشه جای يك ابرانی را ابرانی دنگری 
می‌گر فت و کار وزارت وریاست دیوانها به‌ترکان داده نمی‌شد . ابن سنت تا 
قرن هشتم هجری بجا ماند و خاندانهای جوینیان و فنربومدیان آخرین 
طايفة این فضلای دیوانی ایرانی بودند که وزارت و ادارة مملکت‌را به‌عهده 
داشتند. علاوه بر کارهائی که محتاج ذوق و عقل و فهم بود و طبعاً ازتررکان 
برنمیآمد و بناچار ایراتان باید متصدی آنها شوند از تازیکان حتی در کار 
جنگ نیز استفاده می‌شد. گذشته آزاینکه صاحب دیوان‌عررض بعنی هم‌رتبة 
وزیر جنگ از ابرانیان انتخاب می‌شد گاهی سرداران نیز تازيك بودند و 
سربازان بطریق آولی!. 

مواردی که بیهقی خود تازيك و تازیکان را ذکر کرده‌است ازاینقرار 
است (صفحات چاپ اول آقای دکتر فیاض را ذکر می‌کنم) * 


حاجب بزرگ علی بازگشت و همه بزرگان سپاه‌را از تازيك و ترله با 


ترلد وتازيك در عصر بیهقی 4 


خویشتن ببرد ۰ (ص۸) 

افسوس و غین‌است کاری ناافتاده را (بعنی بسلطنت نشستن نحمد 
آين محمود که‌سرنگر فت) انزون هفتاد وهشتاد هزار هزار درم رکه 
محمد داده بود به‌بزرگ‌ان و لشکربان بهنگام بیعت‌کردن با آو) به‌ترکان و 
تازیکان و اصناف لشکر بگذاشتن ۰ (ص۲۵۷) 

پیستکانی نباید داد بك سال تا مالی بخزانه باز رسد ازلشکر وتازیکان» 
که چهل سال‌است تا مال می‌نهند و همگان بنوااند ؛ و چه کار کرده‌اند که 
مالی بدین بزرگی پس, ایشان یله باید کرد ؟ (ابضاً ص۲۵۷) 

طعغرل سلجوقی در جواب قاضی صاعد گفت : پذیر فتم که بداچه 
گفتی کار کنم » و ما مردمان تو و غریبیم 4 رسمهای تازیکان ندانیم ءٍ قأضی 
به‌بیغام نصیحتها از من باز نگیرد . (ص۵۵) 

بوالحسن عبدالجلیل خلوتی کرد با امیر و گفت «ما تازیکان اسپ و 
شتر زیادتی داریم بسیار » وهمه از نعمت و دولت وی ساخته‌ایم.» و فرض 
درین نه خدمت بود بلک» خواست بر نام استادم بونصر چیزی نوسد. 
(ص ۵٩‏ تا ۵۹۵) ۰ و بوالحسن بخط خویش نسختی نبشت وهمة اعپان 
تازيك را ذر ان آورد . (ابضاً ص‌۵۹۵) 

طفرل گفت «ما را صواب آن می‌نماید که یله پیش کنیم و بسوی 
دهستان رویم و گرگان و آن نواحی بگیریم که تازیکان سبك‌مابه و بی‌آلتند». 
(ص۰۱۸) 

تخاجب تعتقمیخ اقیر را دوه کیت هه رفلاسان ای من ریز 
ما بر اشتر پیداست که چند توانیم بود ‏ فردا اگر جنگ باشد اسسپان 
تازیکان بستانيم » که بر اشتر جنگ نتوان کرد» ۰ (ایضاً ص‌۱۱۸) " 

امیر مودود را دیدج روی به‌فرپوس زین نهساده و شمشیس رکشیده 


۷۸ ۱ یادنلمه ابوالفضل بیهقی 


بدست و » اسپ می‌تاخت و آواز می‌داد لشکر را که «ای ناحوانمردان » 
مواری.چند سوی من آئید» - البسته يك سوار پاسخ نداد » و غلاسان 
تازیکان با امیر نيك باستادند وحنگ سخت کردند ازحدگذشته. (ص۰)۱۲ 
ابوالحسین عقیلی‌را بخوانید تا مشرف باشد » که این تاجیکان همه 
یکی باشند و محابا کنند در پیفامی که دهم » ایشان را از یکدیگر روی باید. 
(آثارالوزرا, عقیلی ۱۷۰ - که از .مقامات ابونصر مشکان نقل کرده) . 
در سایر گتب فارسی هم لفظ تازيك بکار ر فتهاست که بعضی از آن موارد 
ذیلا" نقل می‌شود : 
چون پادشاه ترلك باشد با تازيك با کسی که تازی نداند و احسکام 
شریمت نخوانده باشد . تایه چاپ دارك ص۵) . 
آورده‌اند که در روزگار تورانشاه که از بسران قاورد بود » که بسر 
چفری‌بیگ بود » و سلطان کرمان بود » روزی پیش درودگری رفت که در 
خان او کار می‌کرد و بسرکی ترلاچهره دید » گفت : این پسر کیست ؟ 
فزووگر گفت سر معست ۰ گفت + چکونه‌است: که تو لازیکی و برض 
ترك ؟ ۰۰۰ (الی آخرالقصه) . (رجوع شود به‌داستانها و قصه‌صا از مجتبی 
میثوی ص۸۸ - همچنین تاریخ سلاجقه کرمان ص۲۰ دیده‌شود) ۰ 
نا که تازیکان چو قفچاقان کلهداران شدند 
خواجگان را برسر.از دستار افسرٍ کرده‌اند 
(دبوان سنائی چاپ دوم مدرس رضوی ص۱۵۰ - نسخه بدل دارد : 
معحر کرده‌اند » که شاند بهتر باشد) . 
مسلمانان و مشرکان و جهودان و موّمنان و ۰..ترکان و تاجیکان . 
(کتاب النقض ص۷۱)) - 
ترله و تانجيك شما جمله سگانتد و خران 
 .‏ که بجز خنوردن و کردن نشناسنند زین 


ترك وتازنك بو. عصر بیهقی ۷۳ 


(دبوآن آنوری » چاپ مدرس رضوی ص؟ ۰0۷۰ 

قاوردشاه مثال داد تا طلب امیر ولات کنند ... بعد از تفحص او را 
در تنوری باز نافتند. و بخدمت مك آوردند ملك گفت ای تازك از مهمان 
بگریختی ! (بدایع‌الازمان ص٩‏ و تاریخ سلاجقة کرمان ص ۰)٩‏ 

طرمطی غلامی بزرگد بود آز غلامان آمیر داد قدیم و هنری زیادت 
نداشت اما ترکی زبرك بود تازيك‌دوست و شراب‌خواره . (بدایع‌آلازمان 
ص؟] و تاریخ سلاجقة کرمان ص۰۰) ۰ 

در کرمان محال مردم تنگ شده بود و وجوه دواوین اند و ترکان 
گرسنه و بیئوا» چون تاجیکان را دبدنك در "خیش خانة عیش خزایله و 
"در اعة وقار برکشیده و "صدر؛ طیش برگزیده پنداشتند که مالی و مثالی 
دارند و به‌ترکان نمی‌دهند » روزی در خدمت اتابك گفتند که در جیرفت 
مالش:ترکان دادیم انجا نوبت تاجیکانست . اتايك بر این سخن انکاری ننهمود 
و ترکان سکوت او را از غابت رضا بنداشتند... از آين حرکت شهر بکلی 
بهم برآمد وباقی تازنکان بگر یختند و تزکان در منازل مقتولان افتادند و 
غارت کردند . (بدابع‌الازمان ص۸۱ و تاریخ سلاجقة کرمان‌ی؟ ۱۰ تام ۱)* 

در حدود سردسیر و گرمسیر انبتخلاص چند حصن و حصار کردند 
که دروسیصد و چهارصد مرد بود و همه را قتل کرد ...تا سپاهي و 
نازباك کرمان همه در اين فتنه هلا شدند دا جلای وطن کرد . (بدایع‌الازمان 
.ص۵٩‏ و تاریخ سلاجقة کرمان ص۱۱۷) ۰ 1 

ملت و ترکان بتگ‌بای خود را از آن ورطه بیرون افکتدند و چندزن 
مظربه که در خدمت ملك بودند و حمعی تازيك را گذاشته ۰.۰ پسر و ریب 
ستابق. با خود آوردندیگرو تازیکان و زنان که مانده بودند - چون روزی چند 
برآمد نصرت و.طهمانسپ را باز دادند وتازیکان و زنان مطربهرا بازگر نشند. 


۷۰ 


یادنابة ابوالفضل بیهنی 


(بدای‌الازمان ص۱۰۲ و تاریخ سیلاجقة کرمان ص۱۲) . 
ترك و دیلم و سرهنگ و سپاهی و تازيك ولایت روی به‌استخلاص 
قلصهٌ کهن آوردند . (بدایم‌الازضان این فصل را ندارد - تاریخ سلاجق4 


کرمان ص۱۸۷ ۰ 


صواب آنست که آن را (تاریخ نمینیرا) بعبارتی که بهافهام نزديك 
باشد و ترك و تازيك را لابق ادراله افتد به‌پارسی نقل کنی ۰ (مقدمة تر جمة 


میتی ص۸) ۰ 


سلطان سکندر (بمنی محمد خوارزمشاه) او را بستود چنین که بارها 
بر لفظ راند که «من از آثار () تاژیکان بردل‌تر از علاءالملك جامجی ندیدم». 


رلبابالالیاب ج۱ ص۱۱۲) ۰ 


خواجه احمدحسن میمندی بمین‌الدوله محمود سبکتگین را برداشت 
و بجنگ خانیان برد ۰ چون سلطان آنجا رسید لشکر آبشان را بدید » زیادت 
از لشکر او بود » همه تركه » و لشکر آو بیشتر تازيكث و هندو و با سعید بود 
بهراسید . (آداب‌الخرب والشجاعه ص۱۲۲) ۰ 


دی به‌خدمت سوی درگاه آمسدم- 


زحمتی دیدم ؛ که تا جاوید باد.» 
گشته چون روز قيامت مجتسع 
از سیاع و ازوحوش وجنو انس 
ترلد و تازيك و وشاق و بلمه‌رش 
چاوش وخربنده و سگیبان و سگ 
کافر و گر و مسلمان و جهود 


آن سپهر از رفعتش عشر عشیر 
کشرتی یک‌ذشته از جم" غفیر 
خلق عالم از صفیر و از کسیر 
از خیول و از بغال و از حقسر 
حاجب و "سرهنگ‌وجاندارو وزیر 
خواجه و شاگرد و عوان و دبیر 
وانکه من نشناختم‌شان خود مگیر 


(دیوان کمال‌الدین اسمعیل ص٩)۳)‏ 


پنجاه هزار مرد حشری و بیست‌هزاز مفول آنجا جمم گشت تمامت 


ترله وتازيك. در عبر بیهقی ۷۱ 


رآ دهه و صده کر‌دند آنچه تازيك بودند بر سر هر دهه مقولی نامزد گتبت 
تا پس‌اده ازکوه به‌سه فرسنگی سنگ نقل می‌کردند ۰ (جهانگشای جوینی 
ج ص۰۷۱ 

سلطان محمد خوارزمشاه قشم فند را بهسد ودههزآن عرفا خی 
فرمود » شست‌هزار ترکان بودند با خانانی که وجوه اعیان سلطان بودند .... 
و پنجاه‌هزار نازيك از مفردانی که هريك فی‌نفسرستم وقت و بر سرآمدة 
لشکرها بودند» . (ابضاً جهانکشای جوینی ج1 ص۱٩۰‏ 

هرکس که در حصاز بود بصحرا آوردند و اترالك را از تازیکان جدا 
کردند و همه را دهه و صده » و ترکان زا-مویها بر شبه مقولان از پیش چر 
حلق کردند استقراز و تسکین ابشان را *(ابضا" جهانگشای ج۱ ص۹8) ۰" 

چون تولی عزم هراتا مصمم گردانید امیری را با چهار تازيك آنجا 
بگذاشت تا بقابای زندگان را که باقتند بر عقب مردگان قرستادند . (ابضا 
ج ص۱8۰) ۰ 

یکی بود از همدان پهلوآن فیله گفتندی ۰.۰ با جماعتی دیگر که در 
پیش او (بعنی اوکتای‌قاآن) بودند فرمود تا کشتی گر فتند بر تمامت غلسبه 
کرد و کسی پشت او را بر زمین نیاورد ۰۰۰ بمد از یکچندی او را دختری 
ماه دیدار خوش رفتار خو شگفتار فرمود ... دختر روزی به‌آاردو می‌رود؛ 
اوه تعتگه تاتناتیر کر ناف اوه شا از لذت استیفا کراده 
باشي - و در میان مفولان این مزاح ناشد که تازیکان را بعظم آلت نسنیت 
دهند . (ایضاً ۱ ص۱۸۳). ۱ 

شواهد بسیار دیگر در مجلدات جهانکشای هسب ؛ به فهرست اماکن 
و قبایل مريك از مجلدات» ذیل تازيك رجوع شود . ۱ 

ز دریای عمان برآمد کسی . سفرکرده‌درنا و هامون بسی 


۷۳۲ یادنامة ابوالفعضل بیهقی 


عرب‌دیده‌و تركو تاحيك وروم ز هر جنس درنفس پاکش علوم 
(سعدی در بوستان باب اول حکایت دوم) 
ای صاحبی که هست ز برغوی حکم تو 
ترك و مفول و تازيك و رومی و بربری.- 
(بیت بیستم از قصیده پوربهای جامی نشر مینورسکی) 
و او آنست که تأزیکان او را سامان خدا گفتند . 
(جامع‌التواریخ جلد مربوط به‌سامانیان و غزئویان ص۲) . 

و هر شب خلایق بسیار از تازيك و ترك اقطار و امصار بر بساط 
سماط او افطار می‌کردند ۰ (داستان غازان‌خان ص۷۸) ۰ 

و اما علم طب" آنچه شیوة تازيك و ختای ومفول وهند و کشمیرست 
بر کلیات هرك واقف شده.(داستان غازان‌خان ص۱۷۲) ۰ 

در تمامت امور جزوی نیز مفول و مازيك بر همین نمط سخن 
می‌راندند . (داستان غازان‌خان ص۰۰ ۲) ۰ 

فرمود تا در اين باب برلیغ بلیغ نوشتند و بهمة ممالك بجمهور مفول 
و تازك فرستادند . (داستان غازان‌خان ص۲۰۱) ۰ 

مصالح آش بیرونی بگوشك عادلیه که آمراء مفول و تازيك و کسانی 
که آنجا آیند چون زبارت کنند نه‌آن گوشك آبند . (ابضاً ص ۰0۷۱۲ ۰ 

طایفة بزرگان صاحب ناموس که بقایت مشهور بودند وزرا و بحکام 
تاز بات دست از ابشان باز نمی‌داشنند ۰ (ابضاً ص۲۳۸) - 

و بحکات آنکه سلطان ملکشاه نوشته که دعاوی سی ساله نشنوند و 
در عهد هولاگوخان وزراء تازیك عرضه داشتند و هم بر آن موحب برلیغ 
نافذ گشت و بعداز آن در زمان اباقاخان و ارغون‌خان و گیخاتوخان امضاء 
آن حاصل گردانیدند .۰۰ (اضاً ص۲۲۱) ۰ 

روزی فرمود که من خانب رعیت تازك نمی‌دارماگر مصلحت‌است تا 


ترله وتازيك در عصر بیهقی ۷۳ 


همه را غارت کنم بر این کار از من قادوتر کننی نیست 6 بافاق.بفارييم : 
(اضاً ص۲۹۹) ۰ 

بر عالمیان بوشیده نیست که پیش ازین تطاول و استیلاء راهزنانا و 
دزدان تا چه غابت بود و به آنکه انواع ابشان از مغول و تازيك و مرتد و کرد 
و لور و شول و شامی هرچه تمامتر بودند فلاسان گريخته نیز با ایشان 
می‌بیوستند ۰ (ابضاً ص‌۲۷۷) ۰ 

این زمان چون بر لوح نوشته که هر آفریده که بیرون از این مواضع 
بنشیند دزد باشد هپچ‌کس از مفول و تازيك جالی دیکرنمی‌بارست نشست. 
(ایضاً ص۲۸۱) ۰ 

بجائی رسید که در ده دینار دو دینار نقره زیادت عیار نداشت باقی 
تمامت مس بکر"ات آبلچیان مفول با پیتکچیان تازيك جهت تفحص عیار از 
حکم برلیغ به‌ولایات می‌رفتند و اخراجات وافر می‌انداختند ۰۰۰ (ایسُا 
ص۲۸۲) ۰ ۱ 

جهت دربندها و مواضع سخت سرحد" که پی‌اده نگاه توان داشت 
لشکرهای تازبك معین فرمود و همه را جامگی و اقطاع داد » و پیش آزین 
لشکر تازيك با آنکه جامگی معین می‌ستندند ضبطی نداشتند و امرام ایشان 
به‌بهانُ معدودی چند جامگی ستدندی و هیچ لشکری در مان نه. 
(ایضاً ص۳۱۰) ۰ 

فرمود چکونه شاید که چون اقوام مفول بیشتر از نسل امرامر بزوگند 
4۴ در زمان چینگیزخان کوچ داده‌اند و این زمان اوروغ آن امرا پیش قاآن 
و پیش دیگر پادشاهان معتبر خویشان ایشان را ببندگی به‌تازیکان فروشند 
با پیشنتر بکدائی افتند رعایت حقوق آن جماعت و محافظت ناموس را دقع 
این معانی لازماست چه بدین واسطه صلابت و هیبت لشکن مغول که به‌میوق 
رسیده بود می‌ششکند و در نظر تازيك حقیر می‌شونك . (ابضاً صی۲۱۱) ۰ 


۷۲ ۱ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


بحکم فرمود که چون مغولان متغلب‌اند قطماً به‌رعابای ولابات » اگر در 
شماره موضعی دیگر آمده و اگر نی‌امده » آبادان نکنند و هیچ رعیت را 
به‌خود راه ندهند و به‌اسیران و بندگان خود آبادان کنند » و تازيك نیز هم 
به‌رعیتی که در شماره دیگر مواضع آمده باشند آبادان نکنند ۰ (داستان 
غاز آن‌خان ص۲۵۵) . 

خواحه رشیدالدوله در تاریخ‌نامه که موسوم‌است به‌تاریخ غازانی 
آررده‌است که بادشاه چنگیزخان در عهد دولت خود حکم کرده بود که اگر 
کسی برهثه در آب رود او را بقتل رسانند . روزی جفتای و اکتای به‌اسم 
شکار سوار شده بودند » چون به‌دهی رسیدند بادشاه اکتای شخصی را دید 
که بر‌هنه در آب رفته بود و سر می‌شست . یکی را از وزرا پیش خواند و 
گفت بزودی نرد آن‌تاژيك رو که در حوض آبست و يك بالش زر بدو ده تا 
در آب اندازد و او را بکوی که چون از تو پرسند که جرا برهنه در آب 
رفته‌ای ؟ بگوی که بك بالش زر درآب انداخته‌ام بدان واسطه درآب ر فته‌ام. 
در اثنای اين حالت نظر جفتای بر آن شخص افتاد گفت بروید و آن تاژيك 
را که برهنه در آب رفته‌است بیارید تا بقتل رسانم که دل من از غصة 
تاژنکان خون شد . آن شخص را در حال همچنان پیش شاه‌زاده حفتای 
آورند . بانگ بروی زد و گفت :.ای تاژيك بی‌عقل » تو بکدام دلیری برهنه 
در آب رفته‌ای و از حکم برلیغ پدر بزرگ من تمر"د نموده‌ای ؟۰۰۰(الی آخر 
الحکایه) . (تاریخ‌نامه هرات ص۱.۱ تا ۱۰۲) .نیز رجوع شود به‌فهرست 
اسماء اماكني و قبائل در تاریخ‌نامة هرات » ذیل لفظ تاژيك و تاژیکان . 

حکم برلیغ شد که هیچ تاجيك به‌کلاه مفول متقنس نگردد . (تاریخج 
وصاف جاپ سنگی ص؟) ۰)۲ 

دانشمند بهادر با صدوهشتاد سوار از صفدران و نامداران خدم 


ترله وتازيك در عصر بیهقی ۷۰ 


به‌حصار در آمد » جمال‌الدین محمد پیش دوید و شرابط تعظیم و تکرم 
بجای آورد » دانشمند بهادر از سر غضب بانگ برزد که تازيك بوالفضول 
بچه دلیری و تمکن پیش من نیامدی ...با چند تازيك مجهول تو بچه چیز 
مفرور شده‌ای ؟ (ذیل جامم‌التواریخ ص۲۳) ۰ ۱ 

نصیر الدوله شهربار اعتماد بر و فاق او و نظر بر مصاحت ملك 
ازندران بارونقی تمام که در آن عهد .هیچ تازیك را مثل آن دست نداده‌لود 
به‌دیوان امیر طالش آمد (تاریخ طبرستان مررعشی ص۰۹۷ 1 

بعد از و فات.سلطان ابوسعید ()۷۳ هجری) امیر مسعود سربدال در 
شهر سپزوار برخاست و جمعی.از قوم جته‌که از طابفه اشرار اتناك 
بودند در خراسان بدسیرتی می‌کردند و از وزرای قدیم و اکابر خراسپان 
علاءالدین محمد,در آن مملکت متمکن بود و از سیاست پادشاه و محاسبان 
دیوان آیمن گشته بهر چه دست می‌داد تقصیر نمی‌کرد ؛ از آن سبب عرص 
خراسان بفرعابا تنگ.شد و ظلم از حد" بگدشت علی‌الخصوص طایفة تازيك 
در معرض تلف ماندند . (ابضاً مرعشی به‌اختصار ص۱۰۲ تا ۰)۱۰ 

مو بدالدوله با صد سوار بدهستان بتاخت و نزد سلطان فرستاد که 
من کمر عبودبت و طاعت تو بر میان دارم» زنهار به‌مازندران تروی که تازيك 
را هرگز با ترك اعتماد نبود . (ابضاً مرعشی ص۲)۸) ۰ ۲ 

بدین معنی جمیع ار کان دولت اتفاق نمودند مگر علی‌کیای فیرو زکوهی 
که او این معنی را صلاح ندید و گفت میسان ترله و تازيك مسالك. تاريك و 
مهالك بار باك در میان‌است ۰ (انضاً مرعشی ص۲۵۲ تا ۲۵) ۰ 

دربار؛ میرعلیشیر نوائی متوفی در جمادی‌الاولای ٩۰۳‏ هجری آمده 
است که : از ترله و تازيك هیچ کس نیست که از. اییات. آن جناب صفلعة 
خاطرش منقش نباشد ۰ (مجالس‌النفائس صه1۳) ۰ ۱ 


۷۳4 یادنامة ابوالفضل بیهفی 


و دربارة نادرشاه گفته شده که : اهالی ابران نیز از "خرد و بزرگد و 
ترك و تاحيك فدویانه نقدجان را در راه او می‌باختند ۰ (مجمل‌التواریخ بعد 
نادربه ص۸) . 

زبان قوفان (دخوفند) ترکی‌است ۰ اهل شهر تاجیکی بعنی فارسی 
قیاق ۰ .3 ورق ۵۵ پ) . 

لیسچ «1060 در سیاحتنامة خود می‌نوسد که «"لغمان حزء محال 
ولایت کابل است و رویروی جلال‌آباد واقع‌است و گاهی آن را لمقان 
می‌نویسند , سکنة لفمان تاحكك با فارسیوان هستند ۰ (مجلهٌ انجمن‌آسیائی 
بنگال ج۷ (۱۸۲۸) ص۷۲۱) ۰ مراد از تاجلك ظاهر؟ تاجيك‌است و فارسیوان 
ظاهرآ با فارس‌زوان » فارسی‌زوان و فارسی‌زبان بکی‌است . 

از تمامی امثله‌ای که آورده شد روشن می‌شود که مراد از تاجيك و 
تاژيك وتازيك درکتب فارسی اتباع وسکنة ابرانی درزمین‌های ابرانی‌نشین 
است ۰ در مقابل ترکان با مقولان که بر آن اراضی مسلط بوده‌اند . از 
مقاله‌ای که تسد ر 56026062 در جشن ناب هفتاد سالگی گیزه عهوذ6 .۲ 
نوشته‌است. (لایپز يكك ۱ ص! ومابعد) معلوم می‌شود این اسمی‌است که 
تر کان بر ابرانیان گذاشته بودند و چنانکه»عادت است خود ابرانیان نیژ این 
اسم را برای خود بکار می‌برده‌اند تا خود را از ترکان فرمانروای خودشان: 
ممتاز سازند . 

بعضی از فرهنگ‌نویسان بکمان اینکه این کلمه با لفظ تازی ممکنست 
از يك اصل باشد آن را بمعنی عرب‌نژادی که در سرزمین عجم زائیده و 
برآمده‌است گر فته‌اند بر هان قاطع و حواشی آن از دکتر .معین و یز لفت.- 
نامه دمخدا در لفظ تازيك و تاجيك دیده‌شود) . آثار اين خلط و سهو 


عجیب در سبك‌شناسی مرحوم‌بهار (جلدسوم ص . ۵و1 ۲ انیز دیده مي‌شود. 


دکتر نورانی وصال 


دانشگاه بهلری 
شخصیت آلتوتاش ازنر هقی .۱ 
(در دوره سلطان‌‌سعود غزنوی) : 
مقدمة" ند کار اين موضوع را لازم می‌داند که بحث دربار؛ُ شخصیتر 


آلتونتاش برای کسانی که تاریخ ببهقی‌ا مطالعه کرده وبجزئیات‌آن آگاهند 
شاید چندان جالب نباشد ولی از جهت استحضار باید عرض شود که 
اشجانب سعی کرده‌است.از جای جای کتاب پرارج تاریخ بیهقی آنچه تا 
حدی چهره آلتونتاش را مشخص می‌سازد مطالبی بیرون آورده سیمای یکی 
از مردان شکوهمند وبااهمیت زمان سلطان مسعود غزنوی‌را مرتسم نماید. 
اما از آنجا که مطااب تاربخی کاملا" بهم پیوسته‌است و ذکر موضوعی بدرون 
رعایت و توضیح موضوعات دیکر كاري ایتر می‌نماید پی‌مناسبت نمی‌داند 
که طی چند سطری متذکر شود که دوره پادشاهی سلطان مسعود بخصوص 
اوائل سلطنت وی یکی از شگفت‌آنگیزترین دوره‌های تاریخ ابران‌است 
بخصوص که مردی مانند بیهقی با قلمی سحار و هنرمندی بی‌مانند گونچه- 
های تاريك آنرا روشن ساخته وضع جامعه آن روز را از دیدی وسی ۳ 
نظری گسترده بیان می‌دارد . تحلیل افکار و عقاید مردم و چهره افر اد 
سرشناسی که بدحوی در بوجودآوردن تاریخ این عصر سهیم بوده‌اند؛در 
تاریخ بیهقی بطرزی بسیار زیبا و زنده نموداراست و خواه ناخواه کساني را 


۷۸ یادنامد ابوالفضل بیهقی 


که با ادب و تاریخ آشنائی دارند باعجاب وامی‌دارد . و قابع این عصر و 
کینه‌توزیهای نی‌انی مسعودیان با محمودیان از اهم" موضوعات این تاریخ 
می‌باشد و بخوبی آشکاراست که در بشت بردهٌ زمام‌داری آن دوره چسه 
دسیسه‌ها بکارمی‌رود وسرانجام چه فتنه‌ها وحوادثی ازآن میان برمیخیزد 
چه‌مسعودیان» محمودیانرا بیگانه می‌دانستند ومحمودیان خویش‌را مطرود 
و همواره درمظان تهمت تصور می‌کردند . هريك از بدربان همواره خائفاً 
بتر قب منتظر بودند تا چه موقع مورد سخط سلطان قرار گیرند و کی ادبار 
دامنگیر انشان شود . گر چه ظاهرا عفو سلطان مسعود شامل همه گردنده 
بود ولی پدریان خوب می‌دانستند که بهرحال اوضباع دگر گون‌شده وجماعتی 
نوخاسته بدربار آمده آنی از سعایت نمی‌آسایند و سرانجام دولت بدیشان 
پشت خواهد کرد . ابوالفضل بیهقی در هر مقام مناسب این نکته را تذکار 
می‌دهد که روز پدربان به‌شام گرائیده و کارها لونی دیگر بافته‌است اگر 
خود سلطان سامان بافتن کار را در اغماض من‌بیند ولی گروهی که گرد او 
در آمده‌اند برای بدستآوردن متاصجب بیوسته مردان دستگاه سلطان ماضی 
را خائن قلم‌داد کرده از بدگوئی نسبت بایشان دربیشگاه سلطان فروگذاری 
نمی‌کنند. گرچه سیمای سلطان مسعود در تاریخ بیهقی همواره بصورت 
مردی کریم » بزرگه » ذانشمند و باگذشت مرتسم است ولی خوب آشکار 
است که سلطان آنچه در ظاهر می‌کند غالبا خلاف فقسیده؛ باطنی اوست و 
همواره منتهز فر صت‌اسنت که آنچه بدل دارد رو زگاری بجامهة عمل درآورد. 
اگر گاهی پز رگ داشتی برای بعضی از بدربان مرعی می‌دارد از باب آنست 
که می‌داند دولت او از کیاست و کاردانی اشان بی‌نیاز نیست چنانکه اگر 
بیونصر مشکاندوباره‌منصب ریاست دیوان رسائل را بجای بوطاهرر دبیر 
تفویض می‌کند تنها بعلت آنست که می‌داند کاری‌که از او برمیآید ازدیگران 


شیخصیت آئتونتاش ازنظر بیهنی ۷۹ 


ساخته‌نیست. در داستان حاجب علی قربب بخوبی پیداست تا موقعی که 
ساطان برای حفظ آرامش و بسامان‌شدن کارها وجود او را لازم می‌یند 
نامه‌های لطفآمیز و بیفامه‌ای دوستانه برای او می‌فرستد و حتی برادر 
او را خلعت حاجبی می‌بخشد ولی بمجرد اینکه کار.را خاتمه بافته مشاهده 
می‌کند و ,حاجب علی.قریب را در دست و زیر سلطة خویش می‌بیند قیّانة 
دیگر گر فته آن مرد و برادرش را از کلیة مناصب معزول ساخته در بند 
می‌کند و او را بصفت کافرنعمت, بی‌وفا موصوف می‌نماید وهمچنین درپارة 
؟لتونتاش گر چه در ظاعسر لطف.بسیار می‌کند و او را همواره در کثاور 
خویش می‌نشاند و در کازهای بزرگ بادوی مشورت.می‌کند ولی از خبلال 
تازیخ بيهقي کاملا" پیداست که می‌خواهد در فرصتی مناسب وی را مانند 
حاجب علی قریب بگناه پشتیبانی از ولایتعهدی سلطان مجمد پکیفر رساند 
و حتی در جائی نیز اشارتي باین ابر می‌کند که در ضمن شرح احوال 
خوارزمشاه,از آن بتفصیل سخن رفته‌است . 

مسلم است که آلتونتاش خوارزمشاه که مردی جهاندیده و سرد و 
گرم دهر چشیده‌است و در عمر دراز خویش فراز نشیب بسیار دیده 
همواره می‌خواهد خود را از دامی که برای او نهاده شده بحیله برهاند و 
قبل از آنکه بسرنوشت دیگر پدریان دچارگردد نجان.سالم از مهلکه بدربرد. 
بدین‌جهت همواره در بیم و امید زندگی می‌کند و از عاقبت کار هر اسناك 
است و تنها قلم موشکاف ابوالفضل بیهقی‌است که این موضومات را بطرز 
جالب و جاذب و شایسته‌ای بیان‌می‌دارد. بطور قطع تا امروز هیچ موربخی 
بدین ژرف‌نگری و دقت و جهان‌بینی تاریخی ننگاشیته و ماجرای سلطا و 
مردم زمان خویش را بقلم نیاورده‌است . چون بحث درباره اين آمر و آرزش 
کارر بیهقی و هنر, تاریخ‌پردازی, او موضوع این مقالت نیست و مقالات 


۷۰ یادنامه ابوا لفشل. بیهقی 


بسیاربرای بسط این‌مطلب لازم است که مسلما بوسیلهٌ محققین ودانشمندان 
گرانمایه تهیه و تنظیم شده‌است از اطالة کلام خودداری کرده بذکر داستان 
آلتونتباش می‌پردازد؛ آمیداست گوشه‌ای ازکار این مورخ بزرگه و نوسنده 
توانا روشن گردد و همگان آگاه گردند که اگر جامة تاریخ‌نگاری بر قامتی 
برازنده باشد همانا برازنده قامت ابوالفضل بیهقی‌است مردی که درست 
می‌نویسد » حقیقت می‌نویسد ) زیبا می‌نویسد و با شیوه خویش در تاریخ- 
نویسی درسی بز رگ بآبندگان می‌دهد تادیگران چه آندازه از او بهره گیر ند 
واتااچه پایه مایه‌ور شوند .بمنه و توفیقه . 

در نخستین جائی که اهمیت آلتونتاش و نزدیکی او سلطان مسعود 
آشکار می‌شود در فصیل آمدن حاجب علی قرب بباغ صدنانی به‌پیشگاه 
سلطان‌است؛که چنین آمده ؛ : 

«وسلظان بر تخت بود اندن آن رواق که بیوسته‌است بدان خانه 
بهاری و آلتونتاش را بنشاند بر دست راست تخت وامی رعضدالدوله‌وسف 
عم را برابر نشاند و اعیان و محتشمان دولت نشسته و ایستاده». چنانکه 
مشاهده میشود حتی نام آلتونتاش مقدم بر نام امیر عضدالدوله یوسف عم 
سلطان‌مسعود آمده‌است وجز این دونام از دیگران ذکری‌بمیان نیامده»‌تنها 
رکلمة آعیان و محتشمان اکتفا شده‌است . 

ونیز درخالی که سخن بوساطت وشفاغت حاجب علی قریب میر اند 
بیداست که سخن او در پادشاه تا چه‌مابه انفاذ دارد و چگونه سلطان 
سخنان اور برابر سخنان پدر میشمارد و نصایح مشفقانة اور! اعلی‌الظاهر 
پسمع رضا می‌شنود و در مصلحت بینی خوارزمشاه چیچگونه شکی 
ندارد . 


«سلطان گف ت که سخن خوارزمشاه سا را برابر سخن بدراست و آن 
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برضا تشنویم و صیحت مشفقانة.اورا بپذیر م وکدام‌وقت بوده‌است که 
او مصلحت جانب ما نگاه بداشته‌است ؟ و آنچه درین روزگار کرد بر همه 
روشي‌است و هیچ‌چیز ازنچه گفت و نبشت برما پوشیده نمانده‌است و 


بحق آن رسیده‌آید) . 
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۲ 
و نیز پس از گرفتن حاجب علی قرویب و منگیتراله حساجب ساطان 
مسعود ظرد ایشان را بوسیلهٌ عبدوس.بخوارزمشاه پیفام میهد و بقلول 
بیهقی ازآانجهت این موضوع را با خوارزمشباه میگوید :۰ «(وی را,صوارت 
دیگ رگونه‌نیندد»:ازین عبارت بیداست که‌سلطان‌مسعود باوجودکهآ لتونّاش 
خوارزمشاه را گرامی میدارد درنهان پیمی ازاو در دل دارد و بیفام او بر 
زبان عبدوس نیز حاکی‌ازاین معنی‌است» ولی آلتونتاش به‌مقتضای کبرم سن 
وسردوگرم چشیدنها گررفتاری حاجب علی قریب‌را زنگ‌خطری میداد که 
برای"و بصدا درآمده‌است . گواننکه علی‌الظاهرسعی بشیار دارد که ر 
کارهای سلطان صبحه بگذارد و صلاح بندگان‌ر! در خواست خداوندمیق اند 
ولی در نهان سخت نومیداست و در بایان کار خود روشنائی مشاطده 
نمیکند مخصوصاً در پیغامی که برای بونصر مشکان و بوالحسن, عقیلی 
میفرستد چنین میگوید : ۱ 
«علی چه‌کرده‌بود که بایست با وي چنین رود و من بروی‌کار,بویدم 
این قوم نوخاسته نخواهندگذاشت که از پدریان يك‌تن بماند تدبیلٍ آن 
سازند و لطایفالحیل بکارآرند تا من زودتر بازگردم که آثارخیر وروثتبائی 
نمی‌بینم ۰» 
ولی سلطان مسعود علی‌الظاهر با آلتونتاش بد نیسته و بکفايت و 
کاردانی او ایمان دارد مخصوصاً درجائی به‌بونصر مشیکان میکوید : ۰ | 
«وخوارزمشاه را که اشجاست وهميشه از وی رأستی دیده‌ايم بو در 
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آین‌روزگار بسیار غئیمت‌است از حد گذشته بنوازيم و بخوبی بازگردانیم 
وبا خانیان مکاتبت کنیم و آزاین جالها با ابشان سخن گوئیم» . 

دراین‌جا از ذکر این نکته گزبری نیست که چون سلطان مسعود از 
رابطةً صمیمی و صادقانة بونصر مشکان و خوارزمشاه آگاهی دارد این 
سخن‌را پرزبان میراند که دل خوارزمشاه را گرم‌کند و از خطور اندیشة 
بد بدل او جلوگیری نماید و ازجانب خویش آورا آسوده‌خاطر دارد . 

درموقعیکه سلطان از هرات بجانب بلخ میرود بیهقی می‌نویسد : 

«وخوارزمشاه آلتونتاش با وی بود اندیشمند تا درباب وی چه‌رود 
وچندبار بوالحسن عقیلی حدیث او فراافکند و سلطان بسیار نیکولی گفت 
واز وی خشنودی نمود و گفت وی را بخوارزم باز می‌بایدرفت که نباید که 
خللی افتد ابوالحسن آلتونتاش را آگاه کرد و بونصر مشکان نیز با دبیسر 
آلتونتاش گفت بدین چه شنود و او سکون‌گر فت» . 

در نامه بقدرخان آمده‌است : 

«حاجپ فاضل خوارزمشاه آلتونتاش آن ناصح که در غیبت ما قوم 
غزئین دا نصیحت‌های راست کرده و ابشان سخن اورا خوار داشته اين 
جابه‌هرات بخدمت آمد و وی بازگردانیده میآید با نواختی هرچه تمامتر 
چنانکه حال و محل وراستی او اقتضاء کند» . 

بهرخال روشن‌است که گرچه سلطان‌مسعود وجود آلتونتاش را برای 
تحکیم مبانی سلطنت خویش لازممیداند» ولی هیچگاه از او اطمینان خاطر 
ندارد و آلتونتاش نیز ازماقبت کار خویش هراسنالك‌است وهمواره درمیان 
بیم وامید زندگی میکند و روبهمرفته اوضاع روزگار را برخلاف میل خود 
دیده پایان کاررا مهم و تاريك مشاهده میکند . 

آین‌موضوع را بیهقی از زبان بونصر بدینگونه حکایت مینم‌اید : 
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«از خواجه بونصر شنودم گفت هرچند حال آلتونتاش بر این جمله 
بود وامیر از وی نيك خشنود گشت بچندان نصیحت که‌کرد و اکنون چون 
شنود که کار یکروبه گشت بزودی به‌هرات آمد.و فراوان مال و هدیه‌آورد 
ولیکن امیررا برآن آورده بودند که وی را فروبابدگرفت». * 

کاملا" آشکاراست که حاسدان وسمایتکنندگان مرتباً ازخوارزم‌شاه 
نزد سلطان بدگوثی میکنند وسلطان هم کم وبیش در نهان از آلتوناش 
ناخشنوداست خصوصاً که وی از پدریان و دوست نزديك حاجب:علی 
قریب میباشد ولی همانطور که گذشت این امر را نهان داشته در ظافر 
همواره خشنودی خودرا از آلتونتاش اظهار میدارد اما در راه هرات‌ب‌بلخ 
ناگهان بصورتی عدع رضات سلطان از آلتونتاش برملامیشود که بيهقي از 
زبان بونصر بدینگونه آزآن باد میکند : 

«وامیر خلوتی که‌کرده‌بود در راه چیزی بیرون داد آزاین باز و سا 
بسیار .نصیحت کردیم و گفتیم چاکری‌است مطیع و فرزندان و حشم و 
چاکران و تبع بسیار دارد و از وی خطا نر نته‌است که مستحق آنست که 
بر وی دل گران بایدکرد» . 


گرچه بونصرمشکان و دیکر اعیان مراتب چاکرنی, خوارزمشاه را 
تذکار میدهند وسلطان نیز بظاهر سخن ایشان را بسمع قبسول میشنود : 
«امیرگفت همچنین‌است که شما میگوئید و من از وی خشنودم و براي آن 
کس که دربب وی سخن محال گفت فرمودبم و نیز پس‌آزاین کسرا زهسره 
نباتد تا اسخن وی گوید جز به‌نیکوئی و فرمود که خلعت وی راست باید 
کرد تا برود و ابوالحسن عقیلی ندیم را بخواند. و پیفامهای نیکو داد سنوی 
آلتونتاش.» معذلك همچنان دل آلتونتاش نگران‌است و سمی‌دارد بوججهی 
وتمهیدی خودرا ازاین وضع برهاند چنانکه در پاسخ پیفام سلطان میگوید: 
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«بنده‌را خوشتر آن بودی که چون بیرشده‌است ازلشکر بکشیدی و 
بغزنین رفتی و برسر تربت سلطان ماضی ,بنشستی» ۰ 

سلطان مسعود برای اظهار خشنودی نسبت به‌وی مقرر میدارد که 
بخوارزم رود و در حفظ آن حدوذ و ثغور مراتب چاکری را نشان دهد لکن 
بطوریکه از فجوای‌کلام هقی برمیاید ظاهرآ رصرفا این سخن, شلطان از 
باب استمالت خاطر خوارزمشاه‌است وگرنه واقعاً سلطان عزم جازم برای 
گسیل خوارزمشاه بخوارزم ندارد و خود؛آلتونتاش آزاین موضوع کاملا" 
آگاه‌است چه بدثبال رخصت و دستوری سلطان فورا در خفا اسباب سفر 
سازمیکند و قبل‌ازآنکه ذهن بادشاه بیشتر مشوب گردد و از تصمیم خوش 
انصراف حاصل‌نماید شبانگاه عازم سفرشده بدون هیچ‌تظاهر وسروصدالی 
راه خوارزم را پیش میگیرد و دراین‌باره به‌نونصر مشکان بوسیلة بومنصور 
دبیر چنین پیفام میدهد : 

«من دستوری یافتم برفتن سوی خوارزم فرداشب که آگاه شوند 
مار فته‌باشیم و استطلاع رای دیگر تا بروم نخواهم کرد که قاعده کژمی‌بینم 
واین پادشاه حلیم وکریم و بزرگه‌است اما چنانکه بروی‌کاردیدم این‌گر وهی 
مردم که گرداو درآمده‌اند هرکی چون وزیری استاده ووی سخن‌می‌شنود 
وبرآن کار میکند این‌کار راست نهاده را تباه خواهند کرد و من برفتم و 
ندانم که بحال شما چون خواهدشد که اینجا هیچ دلیل خیر.نیست تو که 
بونصری بابد اندیش کار من داری همچنانکه تا غایت داشتی بااینکه تو هم 
ممکن نخواهی‌بود در شفل خویش که آن نظام که بود بگسست و کارها همه 
دیگرشد اما بگويم تا چه‌رود» . 

بونصر کاملاء بر صدق گفستار آلتونتاش واقف‌است و میداند که 
پیش‌بینی, آلتونتاش نیز سرانجام جامة عمل خواهد پوشیل - 


1 

درهر صنورت آلتونتاش با خاصکان خویش شبانه از شهر بدون کواس 
وهیاهو بیرون میرود شگفت آنکه درهمان شب بعضی از نزدیکان امیپر 
مسعود خاطر شاه‌را نسبت به‌آلتونتاش مشوب میسازند و مقرر میگرد که 
وی‌را گر فته در بند کنند. ولی تا خبر میشوند خوارزمشاه ده‌دوازده فرشخ 
ازشهر دور میگردد و تیر سعات‌کنندگان بهدف نمیرسد . / 

دشمان آلتونتاش سلطان را برآن میذارند که به‌هرنحویاست وی 
را یشهر بازآورد و با درشدکردنش از آشوب و فتنة وی ایس گردد شاه 
عبدوس‌را بر اثر ی میفرستد و چنین پیغام میدهد : ۱ 

(چند مهم دلگراست که ناگفته مانده‌است و چند کرامت‌است که 
نیافته‌است و دستوری داده‌بودم رفتن‌را و بر فت و آن‌کارها مانده‌اسث». 

ولی آلتونتاش بافر است‌تر ازآن‌است که بدین دانه در دامآید و 
پای خویش بمهلکه رود آزاین‌جهت پاسخ میدهد که : 

(بنده‌را فرمان بود برفتن وبفرمان عالی بر فت وزشتی داردباز گهتن 
ومثالی که مانده‌است بنامه راست میتوان‌کرد و دیکر که دوش امه رسیّده 
است از خواحه احمد عبدالصمد کدخداش که کجات و چقراق 9 
می‌جنبند ازغیبت من ناگاه خللی افتد» . 

و برای اینکه عبدوس حفظالفیب را نگهدارد اورا انعام بسزا میهد 
و ببهانة سخن گفتن قریب دوفرسخ اورا باخویش میبرد تا ناگزیز دیرتسر 
بدربار سلطان رسد و بالنتیجه آلتولتاش دورتر میگردد ۰ 

چون عبدوس بازمیگردد و پیفام آلتونتاش را میگزارد سلطان ببیم 
ووحشت او واقف میگردد و علت شبانه رفتن وی را درمی‌بابد ولی بای 
آنکه از فثنٌ او ایمن باشد آورا بنحوی نسبت بخویش آمیدوار می‌سازد. 
بونصررا بحضورخواستم سب بدگمانی آلتونتاش رجویا میشود بونجبر 
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باز مینماید که‌بد گمانی‌در کارنیست منتهی سخنی چند آزباب نصیحت با من 
درمیان نهاد و با ابجاز گفت که: «کارها بر قاعده راست نمی‌بیند خداوند 
بزرگه نفیس است ونیست‌همتا و حلیم وکریم است لیکن بس شنونده‌است و 
هر کسی زهره آن دارد که نه‌به‌اندازه و پایگاه خویش با وی سخن گوبد و 
اورا بدو نخواهند گذاشت و از من که آلتونتاشم جز بندگی و طاعت راست 
نیاید و اينك بفرمان عالی میروم وسخت غمناك و لرزانم بر این دولت‌بز رکه 
چون بندگان و مشفقان ندانم تا این حالها چون خواهدشد.» سپس بونصر 
شمه‌یی در فرمانبرداری و اطاعت آلتونتاش بسمع شاه مپرساند و آنچه 
لازمة دوستی‌است بجامیآورد» شاه‌برای اینکه به‌بدگمانی آلتونتاش‌نیفزاید 
مقرر میدارد تبا بونصر مشکان نامه‌ای به‌وی بنگارد و اورا بمراحم شاه 
امیدوار سازد. در آين نامه مسعود از خدمات آلتونتاش سلطان محمود و 
اعتقاد نيكك وی سخن میراند و وی را بای بدر میشمارد و مخصوصاً 
شبانه و بتمجیل رفتن وی را محملي برای فرمانبرداری بحساب‌میآورد.-. 
که چون امکان داشت خللی درحدود خوارزم افتد ناچار آنهمه تعجیل بکار 
رفنت و جواب نامه که بوسیله آلتونتاش داده ميشود ودربلخ بخدمت‌سلطان 
مسعود میرسد همه سخن از فرمانیرداری‌است ولی دز بیفامی که بوسیلة 
تکوس تفر فجن مکتگای حرش له ناکین شید که مها ات کی 
بدرگاه بیاید و از دسیسه‌ها و نیرنگها خوب باخبراست و میداند که اگر 
بدربار پیاند چه‌بسا که حال دیگر شود و بدآموزان کار خویش را بکنشد . 
آخرالامر بدسیسهة بدآموزان عقیده شاه نسبت به‌برانداختن وی 
قوت میگیرد و درنتیجه بدگمانی, آلتونتاش نیز روزافزون میشود ۰ 
کسیکه بیش از مه در پیش امیر از آلتسونتاش بدگوئی میکند و از 

هیچ‌نوع سعایتی در باب وی فروگذاری نمی‌نماید بوسهمل زوزنی‌است . 
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ابو الفضل بیهقی دراین‌باره میگوید : 

«وچون بغزنین بودند بوسهل زوزنی درباب خوارزمشاه آلتونتاش 
حیلتی ساخته‌بود و تضریبی کرده و تطمیعی نموده در مجلس امیر چناپکه 
آلتونتاش درسر آن شد و بوسهل را نیز بداین‌سبب.محنتی بزرگه افتپاد 
در بلخ و مدتی در آن محنت بماند) . ۱ 

در جائی دیگر بیهقی آورده که : 

«چون امیر مسصود رضی‌الله عنه از غزنین قصد بلخ کرد بوسمل 
زوزنی پیش تاازغزنین حرکت کردیم وی فسادی‌کرده‌بود درباب‌خوارزمشاه 
آلتونتاش و تضریبی قوی برانده و تطمیعی نموده و بدین سبب اورا محنتي 
بزرگ بیش‌آمد» . 

۲ 

همچنین بیهقی از تول بونصر مشکان رئیس دیوان.رسائل سلطان 
مسعود نقل میکند که : 

«بوسهل درسر سلطان هاده بود که خوارزمشاه آلتونتاش سوت 
نیست و ازرا بشبورقان فرومیباست‌گرفت چون برفت متربد رفتم و 
گردنان چون علی قریب و اربارق و غازی هم برافتادند خوارزمشاه 
آلتونتاش مانده‌است که حشمت و آلت.و لشکری دارد اگر اورا برانداخته 
آید و.معتمدی از.جهت خداوند آنجا نشانده آند بادشاهی بزرگد و خزانه 
و لشکر بسیار برافزاید. » 

بهرحال امیر میپرسد چاره چیست بوسهل میگوید اين امر بسیار 
سهل‌است باید امیر بخط‌خویش نامه سوی قائد منجوق که در خوارژم 
تشسته و بخون خوارزمشاه تشنه‌است بنوبسد تا بشحوی وی آلتونتاش را 
بکشد یا در بند کند ولی چون امری بسیار خظیراست باید تمام تدابیر ذر 
نهان انجام‌گیرد وکسی از اين‌جریان واقف نگردد چه ممکن‌است قبل ازآنکه 


۷۳۸ . یادنامة ابوالفضل بیهقی 


کار پایان پذیرد آلتونتاش را خبر کنند و ناچار خللی بزرگد واقع گردد . 

آشکاراست که اتخاذ چنین تصمیمی آنهم در درباری که مدام‌نزدیکان 
سبلطان دربارة یکدیگر دست به‌نسرنگی تازه میزنند و همريك بر دیگری 
جاسوسان بسیار گفارده‌است پوشیده نخواهدماند بخصوص که آلتونتاش 
در دربار سلطان دوستان فراوانی دارد که اخار را بگوش او میرسانتد و 
بقول بیهقی : «بوسهل اندبشه نکرد که این پوشیده نماند و خوارزمشاه از 
دست‌بشود و در بیداری و هشیاری چنو ئیست بدین‌آسانی اورا برنتوان 
انداخت و عالمی بشورند») . 

تفصیل آنکه چون دستخط"سلطان سوی آلتونتاش فرستاده میشود 
امیر این واقعه‌را با بعبدوس در میان میگذارد و عبدوس در مجلس شراب 
با ابوالفتح خانمی این راز دا دربین مینهد و ابوالفتح حاتمی بحکم: دوستی 
دیرین ماجرارا به بومحمد مسعدی وکیل خوارزمشاه میگوید وبومنخمد 
مسعدی قضابار! بصورت رمز ومعما بخواجه احمد عبدالصمد بیشکار و 
کدخدای خوارزمشاه میرسانذد و وی خوارزمشاهرا برانن آمرآگاه مینماید. 
در دنبال این امر مسعدی جریان را گسترده‌تر باز بطور رمز بسوی خواجه 
احمد عبدالصمد می‌فرستد ولی چون از طرف بوسهل راه بایتخت بخوارزم 
در زیر نظراست و کلیه نامه‌ها تفتیش می‌شود ناچار نامه مسعدی بدست 
گماشتگان بوسهل میافتد مسعدی را بدرگاه خواجه بزرگد می‌برند و در 
نتیحه تهدید و آمان‌دادن ماحرای ارسال نامه‌ه‌ای رمز آشکار می‌شود . 
خواجه بز رکه بهبونصرمشکان می‌گوید که این قضایا را بسلطان عرضه دارد 
و در ضمن بگوید بمسعدی دستور داده شبه‌است تا نامه‌ئی بخوارزمشاه 
بنوسد که آنچه قبلا" نوشته شده باطل‌است و نادرست » شاید کار اندکی 
اصلاح پذیرد . 


شضصبیت ۲ لتونتاش ازنظر بیهقی ۷۳۹ 


بونصر وقتی این موضوع را:به‌امیر می‌گوید آمیر تا مدتی دراز در 
آندیشه فرو می‌رود و سخنی برلب نمی‌راند سر انجام‌می‌گوید اين حادثه در 
اثر دشمنی, میان بوسهل و عبدوس بوجود آمد ودستور می‌دهد که ابوب 
الفتح حاتمی را گوشمال دهند واشراف بلخ را که به‌او داده بودندد 
باز گی‌رند . 

در همین هنگام از خوارزم خبر می‌رسد که در مجلس خوارزم‌شاه 
قائدمنجوق باستظهار سلطان مسمود سخنان درشت نسبت بهآ لتونفاش 
بزبان میاورد و ناچار کسان آلتسونتاش بر سر فاند ريخته او را از پای 
درمیاورند . سلطان مسعود دربارهٌ چاره امر بمشورت می‌بردازد و بیشتر 
تشویش خاطرش ازآنجهتاست که‌دستخطیکه بسوی قائدمیجوق ارسال 
شده‌بود» بخط خودامیر ومدرکی بزرگد برای خوارزمشاه‌است ولی‌خوابحة 
بزرگ در مقام چاره‌جوئی بر آمده بستلطان می‌گوید که تمام اين وقایع ناگوار 
و حوادث نامطلوب از بوسهل بوجود آمده حال بابد او را فدای اصلاح این 
امر کرد و سلطان را بر آن‌می‌دارد که او را از مناصب خویش معزول ساخته 
خانه‌نشین کند آنگاه با آلتونتاش برسانند که چون بوسهمل این فتنه را 
برانگیخت و سلطان را بنوشتن چنان دستخطی واداشت و انديشة مفسده 
جوئی بسیار در سر می‌پروراند لذا امیر او زا عزل کرد و بکیفر رسانید و 
در این باب مقرر شد مسعدی نامه‌ای بصورت معما بهآلتونتاش بئویسذ.و 
در آن بادآور شود که بوسهل سلطان را در هنگام شرابخواری و مستیابر 
آن داشت که آن نامه را بنوسد و وقتی که سلطان در هشیاری از کررده 
پشیمان شده نامه را می‌خواهد بوسهل سوگند باد می‌کند که چون نامنه 
خلاف مقتضای وقت و سلطنت بود هماندم آن را پاره کرده و هرگز بسوٍی 


خوارزم گسیل نساخته‌است و وقتی که آشکار می‌شود که دروغ گفته و 
۱ 


۷ یادنامه ابوالفضل بیهتی 


هزاران فتنه برانگیخته‌است از مناصب خوبش معمزول گشته در قهندژ 
ببند گرفتار می‌شود . 

سپس در هفته دیگر نامه‌ای به‌انشاء بونصر از طرف سلطان بسوی 
آلتونتاش ارسال می‌گردد که در آن همه مراتب لطف و بز رگداشت مرعی 
شده و سعی وافی بعمل میااید که او بمراحم پادشاه امیدوارگردد مخصوصا 
در نامه چنین نوشته‌میشود. که «ماچون ازری حرکت کردیم تا نخت ملك 
پدر را ضبط کرده آبد و بدامغان رسیدیم بوسهل زوزنی بما پیوست و وی 
بروزگار ما را خدمت کرده بود و در هوای ما محنتی بزرگه کشیده و بقلعت 
فزئین مانده بما چنان نمود که وی امروز ناصح و مشفق‌تر بندگان‌است و 
پیش ما کس نبود از پیران دولت که کاری را برگزاردی با تدبیری بافت 
*ردی و روی بکاری بزرگه داشتیمی ناچار چون وی مقدمتر بود آنروز در 
هر بایی سخنی می‌گفت و ما آنرا باستصواب آراسته می‌داشتيم و مرد 
منظورتر ۴شت و مردمان امیدها در وی بستند چنان که رسم است و تنی 
چند دیگر بودند چون طاهر و عبدوس و حز اشان او را منقاد گشتند و 
حال وی بر آن منزلت بماند تا ما بهنرات رسیدم و برادر مارا جالی 
بازنشاندند و اولیاء, و حشم وجمله لشکر بخدمت درگاه ما پیوستند وکارها 
ابن مرد می‌گذارد و بدربان منخزل بودند و منحرف تا کار وی بدان درجه 
رسید که از وزارت تر فع می‌نمود و ما چون کارهارا نیکوتر باز جستیم و 
پس و پیش آنرا بنترستيم و این مرد را دانسته بودم و آزموده صواب آن 
نمود که خواجه فاضل ابوالقاسم احم‌دین‌حسن را ادامهاله تأییده از 
هندوستان فرمودم تا بیاورند و دست آن محنت دراز را از وی کوتاه 
کردیم و وزارت را بکفایت وی آراسته کردم و این بوسهل را نیز بشفل 
عرض مشفول کردیم تا در يك کار بایستد و مجلس ما از تسحب و تبسط 


شخمبیت آلتونتاش ازنظر بیهنی ۷۱ 


وی برآساید اما وی راه رشد خویش را بندید و آن باد که در سر وی شلره 
بود از آنجا دورنشدو از تسحب و تبسط باز ناستاد تا در آن جایگاه که 
همه اعیان درگاه ما سیب وی دلرش و درشت گشتندو از شغلهانی که 
بدیشان مغوض بود که جسز بدیشان راست نیامدی و کسی دیگر نبود که 
استقلال آن داشتی استعفا خواستند و دلها از ما و کارهای ما برداشتتاد 
و خلل آن بملك بیوست و با اين همه زبان در خداوندان شمشیر دراز 
می‌کرد و در باب ایشان تلبیسها می‌ساخت چنانکه اينك در باب حاجب 
ساخته‌است و دل وی را مشفول گردانیده و قائد منحوق را تعبیه کرده و 
از وی بازاری ساخته و ما را بر آن داشته که رأی‌نبکورا درباب حاجب‌که 
مر مارا بجای بدر و عم است بباند گردانید و چون کار این مرد از حد 
بگذشت و خیانتهای بزرگ وی مارا ظاهر گشت فرمودیم تا دست وی از 
عرض کوتاه گردد و وی را جائی نشاندند و نعمتی که داشت باك بستند تا 
دیگر متهوران بدو مالیده‌کردند و عبرت گیرند و شك نیست که معتمدان 
حاجب این حال را تقریر کرده باشند و وجوه آنرا باز نموده و اکنسون 
به‌عاجل الحال فرزند حاجب وا » ستی » ولدی و معتمدی نواختی تمام 
ارزانی داشتیم و حاجبی بافت و پیش ما عزیز باشد چون فرزندی ۰6۰۰۰ 
بهرحال سرانجام آلتونشاش در جنگ با علی‌تکین بقستل می‌رسد و 
تفصیل واقعه آنکه چون علی‌تکین سر بطفیان برمی‌دارد با رای خواجه‌بزر که 
سلطان مسعود عب‌دوس را با خلعت و خواسبه بسیار بسوی آلتونتاشل 
گسیل می‌کند و او را به‌جنگ با علی‌تکین ترغیب می‌نماید آلتونتاش اسرر 
سلطان را از جان و دل می‌پذیرد و بجنگ علی‌تکین می‌رود و با رشادت زیاد 
تفوق خویش را بر علی‌تکین باثبات می‌رساند ولی در اثنای نبرد تبری برپای 
وی می‌رسد و در روز دیگر ثیز بواسطة آسیبی که بدو میآید از کار می‌مانذ 


:۷ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


و سرانجام دیده از جهان فرو می‌بندد . در این احوال احمد عبدالصمد 
با لطابف‌الحیلی بدون آنکه مرگ آلتونتاش را آشکار کند بیروزمندانه با 
علی‌تکین صأح می‌کند و لشکر را در امان می‌دارد که داستان آن واقمه 
تتفصیل در تاریخ بیهقی آمده وبر یژوهندگان‌شاسته‌است که بدان کتابر 
گر انمابه رجوع‌نمانند» ولی آنچه در این جنگ شابان دقت‌است وفاداری 
آلتونتاش نسبت بخاندان محمود و شجاعت بی‌نظیری‌است که از خویش 
بروز می‌دهد که هرکس جز او بود از عهده این مهم بر نمی‌آمد - 


ابوالفضل بیهقی در خاتمه تاریخ خضوش در باب خوارزم مراتب 
دوستی خوارزم‌شاه را با امیرمحمود بتفصیل بیان داشته و دو موضوع 
زیر را یکی بس از دیگری در این‌باره میآورد «دل امیرمحمود درهمه چیزها 
نگاه‌داشتی و از حد گذشته تواضع نمودی تا بدان جایگاه که چون بشراب 
نشستی آنروز دانامتر اولیا و حشم ندیمان و فرزندان امیران که بر درگاه 
او بودند از سامانیان و دیگران بخواندی و فرمسودی تا رسولان را که از 
اطر آف آمده بودندی با احترام بخواندندی و بنشاندی » چون قدح سوم 
بدست گر فتی برپای خاستی بر یاد امیر محمود و پس بنشستی و همه قوم 
بربای می‌بودندی و یکان یکان را می‌فرمودی و زمین بوسه می‌دادندی و 
می‌استادندی تا همه فارغ شدندی بس امبر اشارت کردی تا بنشستندی 
و خادمی بیامدی و صلت مفنیان بر اثر وی میآوردندی هر یکی را آسبی 
قیمتی و جامه‌ثی و کیسه‌یی درو ده‌هزار درم و نیز جانب امیر محمود.تا 
بدان حایگاه نگاه داش ت که امیرالمومنین الفادرباله رحمه‌العلیه وبرا خلمت 
وعهد و او را لقب فرستاد عین‌الدوله وزین‌المله بدست حسین سالارحاجیان 
و خوارزمشاه آندیشید که نبابد امیرمحمود ببازارد و بحثی نهد و گوید 
چرا بی‌وساطت و شفاعت من او خلعت ستاند از خلیفت و این کرامت و 


شخصیت آلتونتاش آزنظر بیهقی ۷ 


مزیت يابد بهرحال از بهر مجاملت مرا پیشباز رسول فرستاد تا نیمه بیابان 
و آن کرامت در سر از وی فراستدم وبخوارزم آوردم و بدو سپردم و 
فرمود تا آنها را بنهان کردند و تا لطف محال بر جای بود آشکار نکردند و 
پس از آن چون آن وقت که‌می‌بایست که این خاندان برافتد آشکارا کرد 


تا بود » و رفت آنچه ر فت.) . 


ابو القاسم «نوید» حبیب‌اللهی 
دانشگاه مشهد 


ما خذ اشعار عربی تاریخ بیهقی 
و معرفی گویندگان آنها 


کاری که بنده بمهده گر فته‌ام ذکر ماخذ اشعار عربی, تاریخ بیهقی و 
نام گوینده آن و ترجمه‌کردن بعضی از ابیات دشوار آن‌است . در کتابهایی 
که بعد از بیهقی تألیف شده‌است اعم از کتابهای تاربخی مانند راحةالصدور 
يا ترجمة یمینی با جهانکشای جوینی و چه کتابهای ادبی مانند کلیله‌ودمنه 
و مرزبان‌نامه» آوردن آبات واحادیث و امثال واشعار عربی و فارسی رسمی 
متداول و معمول بوده‌است چنانکه کمتر صفحه‌ای از کتابهای مزبور خالی 
از اینگونه چیزهاست و در اینگونه کتب اغلب نام شاعر و نوبسنده را ذکر 
نمی‌کنند بلکه شعر و نثر را چنان درهم آمیخته‌اند که خواننده تصور میکند 
که آن اشمار هم از مولف کتاب‌است . لکن در تاریخ بیهقی کار بدین منوال 
ثیست و اشمار عربی و فارسی در این کتاب زیاد نیست و آغلب موّ لف نام 
شاعر را ذکر می‌کند مگر در مواردی نادر » و اشمار عربی که آورده‌است 
بعضی مربوط بواقعه تاربخیاست و قسمتی هم در مو قعی‌است که قضیه 
عبرت‌انگیزی را نقل می‌کند وآن شمار را برای پندگر فتن و انتباه می‌آورد. 
مك نیست که بیهقی مانند تمام دبیران آن عهد در لفت و ادب عرب کمال 
تسلط و اقتدار را داشته‌است زیرا شرط لازم دبیری در آن زمان دانستن 


۳ 


ماخذ اشمار عربی, تاریخ بیهقی ۷ 


زبان و ادب صرب بوده‌است و بسیاری از دبیران از همین راه بسوزارت 
رسیده‌اند . شناعرانی که در این کتاب شعر بیشتر از آنها آورده‌است پیکی 
متنبی شاعر معروف عرب‌است که به‌ضول ,خودا بیهقی نزدیکترین شاعسر 
معروف عرب به‌زمان وی‌است و در کجا هفده بیت از قصیده معروف او 
که در مدح سیف‌الدولهاست آورده که مطلع آن قصیده این‌است  :‏ ؛ 
عوا ذل ذات الخضال فی حواسد و ان ضحیع الخود متی لماجد 

و همچنین از آین‌الرومی نیز چندین قطعه آورده‌است واز ابوالعتاهیه 
ات وراه خاش اد قطمه و نیز از شاعران معاصر خود که اغلب نام و 
شعر آنها در ستیمه‌الدهرتمالیی مسطوراست .جندین جاشعر آورده‌است 
و بیداست که کتاب ستیمةالدهر عالبی را در دست داشته و با صاحب آن 
آشنا بوده چنانکه در ذکر خوارزم (س٩11‏ چاپ استاد فیاض) می‌گویذ : 

«و من که بوالفضلم به‌نشابور شنودم از خواجه ابومنصور ثصألبی 
موّلف کتاب یتیمة‌الدهر فی محاسن اهل‌العصر و کتب بسیار دیگر,۰۰:» و 
مخصوصا از شاعر معاصر خود ابوالفتح بستی چند جا با ذکر تام شعر 
آورده‌است وبظن غالب با اودوست بوده‌است و همچنین از بوسهل زوژنی 
در دو حاشعر آورده‌است کی از شیر کشتن سلطان و دیگرق در دو تطعه 
که خطاب به‌قاضی متصور هروی می‌باشد. و دریکجانیز از ابواسحق صابی 
نویسنده مشهور بمناسبتی قطمه‌ای آورده . و همچنین قصیده مصروف 
این الانباری را که در مرثیه ابن‌بقیه وزبر معزالدوله دیلمی بوده‌است به‌تمامه 
نقل کرده‌است . و از ابوتمام و بحتری نیز یکی دو شمر آورده و از شاعران 
قدیم یمنی دوره جاهلی و آموی نیز گاهی اییاتی نقل کرده . ۱ 

اولین شعر عربی تاریخبیهقی (چاپ‌استاد فیاض ص٩1)‏ این بیت‌است: 

اذا جاء سوسی و القی العصا ... فقد بطل.السجر و الساجر 


2۸ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


چنانکه استاد فیاض در حاشیه چاپ خود مرقوم فرموده‌اند گوبنده 
این بیت معلوم ثیست و عالبی در کتاب خاص‌الخاص (ص۲۲) آن را از 
حمله امثال خاصه می‌شمارد وهمچنین در المستطرف» این‌شمر اشاره‌است 
به‌آیة ۱۱٩‏ و ۱۱۷ از سوره اعراف و اوسینا الی موسی آن الق عصال فاذا 
هی تلقف مابانکون. فو قع‌الحق و بطل ماکانوا بعملون ۰ 
و این بیت خواجه شیراز نیز اشاره بهمین معنی‌است: 
سحر با معجزه پهلسو نزند دل خوش‌دار 
سامری‌کیست که دست از بد بیضا ببرد 
معنی بیت این‌است که چون موسی آمد و عصای خود را افکند کار 
سحر و ساحران باطل شد . 
(ص۳۱ چاپ استاد فیاض) 
ولم ار" فی عیوب الناس شیثا. کنقص الف‌ادرین علی التمام 
این بیت از قصیده‌ای‌است از شاعر بسیار مشهور عسرب ابوالطیب 
احمدین‌الحسین المتنبی که آن قصیده را هنگامیکه در مصر بوده‌است 
گفته‌است ؛ و در آن قصیده از طول اقامت خود در مصر شکات می‌کند و 
تبی را که به‌آن مبتلا شده‌است وصف می‌کند مطلع آن قصیده چنین‌است: 
ملومکها یجل هن الملام . و وقع فعاله فوق الکلام 
این قصیده دارای مضامین عالی و معانی بدیع می‌باشد و بسیاری از 
اببات آن جز, امثال سائره در آسده‌است مانئد همین بیت مذکور » و در 
همین قصیده در وصف تب اشماری دارد که بکلی بکر و تازه‌است و کسی 
قبل از او نگفته‌است : 
وزاثرتی کان" با حیاء فلیس تزور الا فی‌الشلام 
اذا مسا فارقتنی فستلتنی ک‌انا عاکفان علسی المسرام 


ماخذ آشمار عربی, تاریخ بیهقی ۷۷ 


1 
عکبری شارح دیوان متنبی در معنی بیت مذکور در بیهقی «ولم ار فی 
عیوب‌الناس‌شیثاً » می‌گوید «بقول لاعیب ابلغ من عیب من قدر آن‌یکون کاملا" 
فی‌الفضل وکم یکمل» شرح عکبری دیوان متنبی چاپ بولاق ج۲ ص۱۲۵ ۰ 
بعنی هیچ عیبی بالاتر از آبن عیب نیست که کسی بتواند خود را در فضیلتی 
کامل کند و نکند . 


(ص.1 چاپ استاد فیاض) 
کفی محنتی قلبی بهامطمتة . ولم اتجشم حول تلك المبوارد 
فان جسیمات الاسور متوطة بمستودعات فی بطون الٌوارد 

استاد فیاض در چاپ خود این دو بیت را بهمین صورت نقل نمزده و 
در حاشیه چنین مر قوم فرموده‌اند «کذا در همه نسخه‌ها و مسلما غلط‌است 
و ما از باب تعهدی که در حفظ متن داشتیم بهمین صورت نقل کردیم» ۰ لکن 
از قراری که از خود اشان شنیدم در چاپ جدیدی که در دانشگاه بشید 
از این کتاب می‌شود صورت صحیح این دو بیت را وشته‌اند . اين دو پیت 
"از قطعه معرو فی‌است از کلشوم‌بن‌عمرو عتابی (به‌تشدید تاء) شاعر مبٌنهور 
دوره عباسی که با هارون و مأمون معاصر بوده‌است و درنظم ونر و بذیهم 
گویی بسیار بلیغ و توانا بوده‌است و مدتی هم در خراسان مخصوصاً مرو 
بسر می‌برده و بنایّر نقل ابن‌طیفور در تاریخ بغداد به‌زبان فارسی آشنایی 
داشته و تکلم می‌کرده . و به‌کتابهای عجم علاقة وافری داشته‌است و چون 
از سبب علاقه او به‌کتب عجم سوال کردند گفت «هلالمعانیال" فی‌کتبهم » 
و سپس گفت «اللفة لنا والمعانی لهسم» بعنی مصانی و مضامین از آنر 
ابرانیان‌است والفاظ از ما ء واین اعتراف عجیبی‌است از یکنفر شناعر عربی- 
الاصیل که خود را از اولاد عمروین کلشوم شاعر معروف جاغلی صاحب معلقیه 
مشهور مي‌دانسته. 1 


۸ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


این قطعه عتابی که دو بیت آن بصورتی غلط در متن آورده شده‌است 
در آغلب کتب ادب مسطوراست منجمله البیان والتبیین حاحظ و کتاب 
عیون‌الاخبار ابن‌قتیبه و کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی و زهرالداب با 
مختصر اختلافی در بعضی الفاظ. آبنك عین قطعه‌را از کتاب البیان والتبیین 
جاحظ که اقدم ما خذاست نقل می‌کنم . 
پیش از نقل آن اشعاربهتراست که مقدمه‌ای را که صاحب اغانی در 
شرح حال عتابی آورده‌است نقل کنم ۰ صاحب اغانی می‌نویسد : عتصابی با 
زنی از قبیله باهله ازدواج کرد » آن زن همواره او را بر فقر و ناداری 
سرزنش می‌کرد و می‌گفت منصور نمیری را ببین که مانند تو شاعراست 
چکونه از خلیفه و دیگران اموال هنگفتی بدست آورده و زنان خود را با 
جامه‌های گرانبها و زورها آراسته‌است و برای خود خانه‌ها بنا کرده و 
آملاد خر بده‌است » و تو با این فقر و تنگدستی بسر میبری . عتابی بر اثر 
ملامت آن زن ابن اشمار را گفت : 
تلوم علی ترلد الفنی.باهليبة 
رات‌حولهاالنسوان‌یر فان فی‌الکسی 


طوی!لدهر عنها کل طرف‌وتالد 
مقلدة اجیادها بلقلاشد 


ببرك انی تلت ما نال جعفر 
وان امیر المومنین اغصنی 
ذرینی تجثنی میتتی مطمئنة 
فان کریمات المعالی مشوبة 


من‌الملك او ما نال بحیی‌بن خالد 
معصیهما_بالمرهفات البوارد 
ولم اتجشم هول لك الموارد 
تمستودعات فی‌البطون الاساود 


«آلبیان و آلتبیین ۳ ص۲۵۲ چاپ مصر تحقیق عبدالسلام هانه» 

خلاه معی فوق ابن‌است که زنی باهلی که روزگار او را از همه 

چیز محروم داشته‌است مرا بر فقر و بی‌چیزی سرزنش می‌کند ۰ این زن در 
اطراف خود زنهائی را می‌بیند که با جامه‌های فاخره می‌خرامند و دامن 


ماخذ اشمار عربی, تاریخ بیهقی ۷۹ 


بر تن می‌کشند وگردن خودرا باگردن‌بندهای قیمتی آرایش داده‌اند.سپس 
خطاب به‌آن زن می‌گوید : آیا میل داشتی که آنچه را جعفر و بحیی‌بن‌خالد 
داشته من دارا بودم و آنگاه همان رفتاری که امیرالمومنین با شمشیر خود 
با آنها کرد با من می‌کرد ؟ بگذار مرگد من به‌آرامی بياید و گرد کارهای 
خطر ناه نگردم . 
( ص1۰ س ۱۲) 
اذا مساکساه ال سربال صحة .. واعطا من قوة بحل و بفذب 
فلا تفیطن المتر نین فسانهیم .. علی قدر ما بمطیهم الدهر بسلب 
این دو بیت از,ابن‌الرومی شاعر مشهور دوره عباسی می‌باشد و کلمة 
«قوة» که بهمین صورت در متن آمده‌است مسلماً غلط‌است و صحیح آن 
«قوت» می‌باشد و در دسوان ابن‌الرومی چجاپ گیلانی (ص88۱) چنین 
آمده است ؛ 
اذا ما کساله له سربال صحة . ولم‌تخلمن قوت یحل‌وبمزب(کدا) 
فلا تفبطن المترفیین فانهم. علی حسب مایکسوهم الدهراپسلب 
خلاصه معنی این دو پیت اینست : : 
هرگاه خداوند جامة تندرستی و صحت بتو پوشانید و قوتی بحلال و 
گوارا بتو بخشید دیکر برمالداران وثروتمندان رشك مبر زبرا همان اندازه 
که روزگار به‌ایشان می‌دهد از آنان می‌گیرد . : 
(ص؟1) ۱ 
آن لامور اذا الاحداث دبشرها ‏ دون‌الشیوخ تری فی بفضها خلله 
گویندة این بیت با وجود شهرت آن بر بنده معلوم نشد . 
معنی این‌است : هرگاه تدبیر کارها بدست حوانان افتد بدون پیران 
در بعضی از آن کارها خلل و سستی بوجود خواهد آمد . چنانکه بیهقی 


.۷۰ بادنامة ابوالفضل بیهقی 


روابت می‌کند امیر ابومجمد میکائیل درین باب گفتهاست‌نباد گفت در 
بعضی از کارها بلکه در همة آنها . 

(ص۷۲) 
ابمود ایتبا الخیام زم‌اننا . ام لا سبیل البه بمسد ذهابه 

گوننده این بیت یز معلوم نشد» وجنانکه بیداست از اییاتی بوده‌است 
که بهاصطلاح عربها آن را صوت می‌نامیدند بعنی شمری که در آن آهنگی 
ساخته شده بوده‌است و خوانندگان‌در مجالس می‌خواندند . معنی بیت 
ان است که شاعر خطاب به‌خیمه‌ها می‌کند سعنی چادرهایی که اعراب 
بادبه‌نشین دز آن بسر می‌بردند و البته مقصودش خیمه‌هابی‌است که منزل 
معشوق در آن‌جا بوده‌است می‌گوید : 

ای خیمه‌ها آبا روزگار ما دومرتبه برمی‌گردد یا آنکه دیگر راهی برای 
بازگشت. آن بعد از رفتن نیست . 

(ص۷) 
ولیس عقدرکم بدع ولا عجب  .‏ لکن وفاءکم من ابدع البدع 
ماالشان فی غدرکم الشأن فی‌طمعی وباعتدادی بقول الزور والخدع 

این دو بیت نیز از همان اصواتی‌است که خوانندگان آن را 
می‌خوانده‌اند و گوبندة آن معلوم نیست . استاد فیاض در خاشیه بر این دو 
بیت دو نکته ابراد فرموده‌اند یکی از آنها درست و دومی محل تأمل‌است . 
ابراد اول این‌است که درمصرع اول «بدع" ولاعحب » آمده‌است درصورتی 
که باید «بدعا ولاعجبا» خواند چون خبر «لیس» است وباید منصوب باشد 
آين اشتباه شاد از کاتب نسخه بوده‌است . ایراد دوم ابشان این‌است که 
همزه «الشان» که همزه وصل‌است ونباند تلفظ شود در اینجا ملفوظ است 
و بتابراین احتمال داده‌اند که در عبارت سقطی باشد با ضرورت شعری 


ماخد آشمار عربی, تلریخ بیهقی اف 


باشند.. این ابراد.بعقيده اینجانب وارد نیست زیرا همزهُ وصل درصورتی 
تلفظ نمی‌شود که در وسط کلام واقع شود مانند محمدبن‌عبداله وامثال آن» 
و در اول کلام باید تلفظ شود و در اين کلمه «الشان» دوم در اول جپله 
واقع شده‌است زیرا شاعر می‌گوید «ماالشان فی غدر کم »4 سپس جملة جدا- 
گانه‌ای می‌آورد ومی‌گوید «الشان فی‌طمعی» ودرینجا همزه باید تلفظ شود. 

اسك معنی ان دو بیت ؛ 1 

شاعر خطاب به‌معشوق خود می‌گوید پیمان‌شکنی وبیو فائی شما چیز 
تازه و شگفتی نیست لکن وفاکردن شما کاری بسیار بدیع و شگفت‌انگیز 
اسنت . من از بی‌وفایی شما سخن نمی‌گويم لکن سخن در طمع من و فریب 
خوردن من به‌گفتار دروغ و فریبنده شماست . 

(ص۱۰۲) 
اری. کل انسان بری عیب غیسره . ویعمی عن العیب الدی هو فیه 
وکل امری, یخفی علیه عیوبه . و یسدو له الکیب الذی لاخیه 

گوینده این دو بیت معلوم نشد . این مضمون در فارسی و عربی نظما 
و نثراً زباد آمده‌است» معنی دو بیت این‌است : 

می‌بينيم هر انسانی عیب دیکری را می‌نیند و چشمش از دیدن عیب 
خودش کوراست و هرکسی عیوب خودش بر او پنهان‌است و عیب برانبرش 
بر آو آشکار می‌شود . : 

(ض۱۲۷) ِ 
السیف والرمح واللشاب والوتر فنیت عنها وحاکی رايك القلدر 
سنا آن نهضت لامتر عز مطلسبه .. الا آنثئیت و فی اظفارك الظفر 
من کان یصطاد" فی رکض ثمانیة" .من الضراغم هائت عنده البشسر 
اذا طلمت فسلا شمس. ولا قمبر ."و اذ سمحت فلا بجر ولا مر 


۷۰ یادنامة ابوالفضل, بیهتی 


این ابیات را ابوالفضل‌بیهقی به‌ابوسهمل زوزنی نسبت‌می‌دهد که 
خلاصه معنی ابیات ان است : 
تو از شمشیر و نیزه و تیر و کمان بی‌نیازی و رای تو مانند قضا و 
.قدراست . برای هر کار دشواری که عزیمت کردی با فتح‌و ظفر مراجمت 
تردی ۰ کسیکه در بك حرکت هشت شیر شکار کند مردم نزد او چیزی 
نیستند . چون تو طالع‌شدی آ فتاب و ماه جلوه‌ای ندارند و چون تو بخشش 
کنی دریا و باران چیزی نیستند . 
(ص۱۸۷) 
لعمرد ما الدنیا بدار اقامقر اذا زال عن عين البصیر غطالا 
وکیف بقا, التاس فیها و آنما بنال باسباب الفناء بقالها 
گویند این دو بیت معلوم‌نشده» خلاصه معنی اینست که هرگاه از جلو 
چشم انسان برده برداشته شود می‌بیند که دنیا جای اقامت نیست وچگونه 
ممکن است باقی‌بودن انسان در دنیا در صورتیکه بقای آدمی بوسائل فنا 
حاصل‌می‌شود. این‌همان مضمونی‌است که در اين رباعی منسوب به‌خیام 
آمده‌است ؛ 
برخیز و مخور غم جهان گذران . بنشین و جهان بشادس‌انی گذران 
کر دور زمانه را بقالی بودی ‏ نوبت بتو خود نیامبی از دگران 
مقصود بیت دوم‌است» وهمچنین شیخ اجل سعدی شیرازی فرماند: 
تانمیرد کی بناکامی دیگری شاد کام ننشیند 
(ص۱٩۱)‏ 
ابی لین سلمی انه غیسر خالدر .. ملاقی المنابا ای" صرف تیمما 
فلست بمبتاع الحیوة بسبقر ‏ ولا مرتق من خشية الموت سلما 


این دو بیت از قصیده‌ای‌است از حصین‌بن الحمام‌المری از شاعرانی 


ماخذ اشعار عربی تاریخ بیهقی رز 


که جاهلیت و اسلام را درلد کرده‌اند و آن را محصرم می‌نامند ۰ و ابن‌اثیر و 
ابن‌حجر و ابن‌عبدالبر او را از جمله صحابه شمرده‌اند . تمام قصیده پر 
کتاب المفضلیات چاپ دارالممارف مصر ص1 درج شده‌است . 
خلاصه معنی دو بیت اینست : ابن‌سلمی (مقصود خود شاعراست) از 
قبول ننگ و ذلت امتناع می‌ورزد زیرا او جاودانی نیست و بهرطرف کپه 
وروی آووه گر تملاقات قوآعاه کری» یی فانک هی کنبی یشتم :که 
زندگانی را با آنچه موجب ننگ و عار باشد بجرم و کسی نیستم که از جلوی 
مررگد فرار کنم . 
(ص۱۹۲) ۳۳ 
اما وال لولا خوف و اش . و عین للخليفة لا تضام» 
لطفنا حول جذعك واستلمنا . کما الناس بالحجر استلام ؛ 
این دو بیت در اغانی ج۱۵.ص۲ با دو بیت دیگر بنام فضل‌بن‌عبد 
الصمد الر قاشی از شاعران دورة عباسی نوشته شده‌است و ابن میترنه 
در مقدالف رید ج۲ ص۳۹ این قطمه را جزء قصیده‌ای که مطلع آن اینست : 
هذاالخالون من شجوی و ناموا. و عینی لا بلائمیا منام 
به‌سلیمان آعمی نسبت می‌دهد . و خلاصه معنی دو بیت آین‌است : 
قسم بخدا اگر ترس سخن‌چینان و چشم, بیدار خلیقه نبود (عین جم 
بمعنی چشم و هم جاسوس آمده‌است ودراننجا هردو مناسب‌است) هرآننه 
گرد,.جوبة دار تو طواف می‌کرديم و آن را چون حجرالاسود در ر 
می‌گر فتیم و مي‌بوسیديم . 
(ص۱۹۰) ۲ 
علو فی‌الحیوة و فی الممات لحق انت احدی الممحزات 
این قصیده بسیار مشسهور و یکی از بهسترین مرائی که به‌زسان 


۷ یادنامة ابو لفضل بیهقی 


عربی گفته شده‌است بشمار می‌آید . گونده آن بنا بر گفته تعالبی در تیمقت 
الدهر ج۱۱ ص۲۳۷ ابوبکر محمدین ابی‌محمدالقاسم الممروف بالانب‌اری 
می‌باشد ۰ ثمالبی بعد از اینکه کنیه و اسم و نسبت او راذکر می‌کند چنین 
می‌نوسد : قصیده فریده‌ای از او بمن رسید که دال بر آن‌است که گوبندة 
آن از شاعران کم‌نظیر می‌باشد و اين قصیده در رئاء ابن‌بقیه‌است . هنگامی 
که او را کشتند وبدار آویختند و من تمام آن قصیده‌ر! دراینجا ثبت میکنم. 

ثعالبی بیش از این چیزی در شرح حال این شاعر نمی‌نویسد وظاهرا 
با او معاصر .بوده‌است . ابن‌خلکان نیز در ضمن شرح حال محمدین‌بقیه در 
حرف میم ج۲ چاپ تهران این قصیده را می‌آورد لکن کنیه و نام پدر شاعر 
را ابوالحسن محمدین‌عمرین بعقوب‌الانباری می‌نویسد ومی‌گوید او دربنداد 
یکی از عدول بود (مقصود از عدول که جمع عادل‌است به‌اصطلاح آن زمان 
کسانی بودند که شهادت. آنها نزد قضاة مقبول بود و اننگونه اشخاص باند 
بین مردم به‌تقوی و پاکدامنی معروف باشند) ۰ 

سپس ابن‌خلکان از تاریخ دمشق ابن‌عساکر چنین نقل می‌کند : چون 
ابن انباری مرئبه تائیه خود را ساخت آن را در نسخه‌های نوشت و در 
خیابانها و کوچه‌های بفداد براکنده کرد » ادیبان و دانشمندان آن نسخه‌ها 
را ربودند و منتشر کردند تا آنکه خبر به‌عضدالدوله رسید و پس از اینکه 
ان قصیده را دز حضور او خواندند آرزو کرد که کاش او مضلوب بود و 
آين قصیده ذربارة او گفته می‌شد . سپس فرمان داد که این مرد را هرکجا 
هست بدست آورند و بحضور او برند . ينك سال در حستجوی او بودند و 
او را نیافتند . چون خبر به‌ماحب‌ین‌عباد که در ری بود رسید آمان‌نامه‌ای 
برای شاعر نوشت و او را طلبید » چون امان‌نامه به‌ابن اثباری رسید به قصد 
صاحب روانة ری شد و چون به‌حضور او رسید صاحب به‌او گفت توگویندة 
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اين ابیات هستی ؟ گفت آزی . گفت آن قصیده را از دمان خود برای من 
بخوان . شاعر شروع بخواندن کرد و چون به‌این بیت رسیده : 
ولم ار قبل جذمك قط جذعا . تمکن من عناق المکیرمات 
ساحب بر بای خاست و با او معانقه کرد و دمان او را بوسید . پسپس او را 
نز + عضدالدوله فرستاد . ۱ 
علو فی الحيوة و فی‌القمات . لحق انت لحدی العمجرات 
خطاب به‌ابن‌بقیه مصلوب می‌باشد . می‌گوید تو هم در زمان زنگانی 
و هم پس از مرگة جایگاهی بلند داری (مقصود از بلندی بمسد از مرگ دار 
است) حقاً تو یکی از معجزات هستی ۰ 
کان الناس حولك حین قاموا وود ندال ایام الصسلات 
گوثی مردمی که در اطراف دار تو ایستاده‌اند همانهایی هستند که 
برای جایزه و صله گرد تو جمع می‌شدند . 
مددت بديك تحوهم احتفایا کسد مب الیمم باللبات 
دستهای خود را برای خوش‌آمدگفتن به‌آنها درا زکرده‌ای همانطوری 
که برای بخشیدن دراز می‌کردی ۰ 
کانك قالم نیمم خطیبا ‏ و کهم قیام لصلوة 
گوئی تو بری خطبه‌خواندن ابستاده‌ای .همه آنها برای نما بر پا 
استتاده‌اند . : 
لمظمك فی‌اللفوس تنیت ترعی . بحفناظر و حراس قات 
برای اهمیت و بژرگی تو هر شب ترا با نگهبانان و پاسیبانان بطمتن 
مراقیث می‌کنند . 
و تشمل حولك‌اللبران لسلاه . کذلك کنست ایام الحسوة 


شبها در اطراف تو آتش می‌افروزند» در ایام زندگانی هم چنین پودی. 


۷۰۹ يادنامة ابوالفضل بیهقی 


ولما ضاق بطن الارض عن ان بط اخلالد ی بستا. النسان 
اصاروا الجو قبرك واستنابوا عصن الاکفان ثوب السافیات 
چون شکم زمین گنجایش آن نداشت که بزرگی ترا بمد از مرگد در 
بر گیرد فضارا قبر تو قتسرار دادند و بادهای غب‌ارانگیز را بجای کفن 
بکار بردند . 
رکست مطية من قبل زید علاها فی السنین الماضیات 
وتلك فضيلة فیها تاسر تبعد عنك تعییر العسدات 
سوار مر کبی شدی که زید سالهای گذشته بر آن سوار شده بود 
امقصود زبدینعلی‌بن الحسین است که در زمان خلافنت هشام بن‌عبد الملك 
خروج کرد و پس از کشته‌شدن بدار آويخته شد) . و ابن خود فضیلتی و 
تسلیتی‌است که سرزاش دشمنان را از تو دور می‌کند . 
ولم ار قبل جذعك قط جذعا . تمکن من. عناق المکرمات 
(«جذع» تنه درخت‌است و در اینجا مقصود چوبه‌داراست) می‌گوید 
من پیش از چوبه‌دار هیچ چوبی را ندیدم که دست در گردن مکرمات و 
بزرگواربها در آورد . 
اسات الی النسواب فاستثارت ضانت قتیل ثار النائبنات 
تو نسبت به‌حوادث روزگار بدکردی و آنها بخونخواهی برخواستند و 
تو ابنك کشته انتقام حسوادث هستی (مقصود شاعر آن‌است که تو بکسانی 
که گر فتار حوادث و بلایا می‌شدند كمك می‌کردی وآنان‌را از جنگ حوادث 
روزگار رمایی می‌بخشیدی و بدین سبب روزگار با تو کینه‌ور شد) . 
و صیر دهرك الاحسان فیه ‏ الینسامن مسظیم السیثات 
نیکوئی و احسانی را که تو در روزگار خود با ما می‌کردی روزگار از 
بزرگترین گناهان تو شمرده‌است . 
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و کنت تجیر من صرف اللیالی. نعاد.مطالبا لك بالتراب 
تو مردم.را از حوادث روزگار بناه‌می‌دادی بدین‌جهت روزگار به‌انتقام 
برخاست . ۰ 
وکنت لمعشرر. سمدا فلما مضیست تفر قبوا بالمسحسات 
تو باعث سعادت گروهی بودی و چون رفتی.نحوست به‌آنبان روی 
آورد و متفرق شدند . 
غلیل باطن لك فی فوادی. بخفف بالدموع الجتاریات 
سوزشی از تو در دل دارم که با اشکهای جاری تخفینف می‌بابد . 
ولو انی قدرت علی قیسام ‏ . لفرضك والحقوق الواجب اب 
ملات الارض من نظم القوافی . و تخت بها خلال النالحاث. 
اگر می‌توانستم حقوقی را که واجب‌است تسبت و ادا کئم و آنچه 
شاسته توست رفتار کنم زمین‌را از اشمار خود؛پر می‌کردم و با نوحه‌گران 
نوحه‌سراین می‌کردم . 
ولکنی اصبر عنك نفسی مخانة ان اعد من الجنات 
لکن من خود را به‌شکیبابی وادار می‌کنم از ترس اینکه از کناهکاران 
شمرده نشوم (بعنی پیش عضدالدوله که ابن‌بقیه را بدار زده بود) . 
و مالك تربة فاقول تسقی نك نصب. هطل الها طلات 
تو را خاکی نیست که بگويم سیراب باد زیرا تو خود در زیر بایدن 
بارانها نصب شده‌ای . ۱ 
عليك تحية الرحمن تتری برحمات شواد رائحاتِ 
بر تو باد تحیت و درود پیابی از خداوند. با رحمتهای. صبحگاهی و 
شامگاهی . 
(ص۱۹۱). 


۷۰۸ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


واذکرن مصرع الحسین و زید. ‏ و قتیلا" بجانب الممراس 
این بیت از قصیده‌ای‌است که صاحب آغانی آن را بهسدیفبن‌میمون 
نسبت داده‌است (اغانی جح ص۳۱۷ جاپ دارالثقافة بیروت) ۰ لکن در کامل 
مبرد: ( ص۷۰۷ چاپ اروبا) و عقدالفرید (ج۲ ص۲۵۲ جاپ مصر) آن را 
به‌شبل‌بن عبد اله مولای بنی‌هاشم نسبت.داده‌اند . 
مطلع قصیده این‌است ؛ 
اصبح الملك ثابت الاساس . باالبهالیل من بنی‌العباس 
و معنی این بیت مذکور در بیهقی این‌است : 
در این شمر شاعر خطاب بهابوالعباس سفاح می‌کند و او را بر کشتن 
بنی‌آمیه تحريك می‌کند و می‌گوید : ۱ 
بیاد آر کشته‌شدن حسین و زید را» و ییاد آر قتیلی را که نزديك 
مهراس کشته شد (مهراس به‌کسر میم چشمه‌ای‌است نزديك کوه احد 
چنانکه در معجم البلدان آمده‌است . و مراد از قتیل مهراس حمزقبن عبد 
المطلب است) . 7 
(ص۲۰۳۲۱) ۰ 
واذا اراد له رحلة نعمة . من دار قوم اخطاژا التدبیرا 
اين بیت را تعالبی: در تیمةالدهر به‌ابوعبداله الفر برالابیوردی نسیت 
می‌دهد و او را در ردیف شاعرانی که اندکی پیش از او می‌زیسته‌اند و با 
سامانیان معاصر بوده‌اند مانند مرادی و ابوالطیب مصعبی و ابوالطیب 
طاهری بشمار می‌آورد و می‌توبسد که او را تصیده‌ای‌است که در آن امثال 
فرس دا به‌عربی ترجمه کرده‌است و سپس چند بیت آزآن قصیده می‌آورد. 
و به‌گمان من مضمون این شعر هم از امثال فارسی گر فته شده‌است . 
هرگاه خداوند اراده کند که نعمت قوی به‌زوال آید آن قوم در 
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تدییرهای خود خطا می‌کنند . 
(ص۲۰۷) 
الم تر ما اتاه ابو علیر .. وکنت اراه ذا رای و کیس 
۰ 
عصی ا لسلطان فابتدرت الیه ‏ رجال یقلمون ابا قبیس 
وصیتّر طوس معقله فصارت ‏ علیه الطوس اشام من طویس 
این ابیات چنانکه موّلف آشاره کرده‌است از ابوالفتح بستی شاعر و 
ریسنده معروف‌است که مدتی در دربار سبکتکین غزئوی و پسرش محمود 
بعنوان منشی و دبیر بسر می‌برده و در اواخر عمر به‌ترکستان رفت و 
همانجا و فات بافت . و در سال ۰۰ قمری در صنعت تجنیس بسیار ماهر 
و زبردست بوده‌است . برای شرح حال او رجوع شود به‌یتیمةالاذهر ج؟ 
ص۲۰۲ ۰ قطعة مزبور هم در همان کتاب آورده شده‌است ص۲۲۱ ۰ 
معنی : آبا نمی‌بینی آنچه را ابوعلی (مقصود ابوعلی سیمجور اسث) 
بجا آورد درصورتیکه من او را مردی صاحب‌اندیشه وزبرله می‌دانستم 
نسبت به‌سنلطان عصیان کرد و بدین جهت مردانی که کوه ابو قبیس را ازجا 
می‌کندند بجنگ او شتافتند (ابوقبیس کوهی‌است نزديك مکه) « طوس را 
پناهكاة خود قرار داد لکن طوس بر آوشوم‌تر از طویس شد مصرع آخیر 
اشاره‌است.به‌مثل معروف «اشام من طویس» یعنی شوم‌تر از طویس.. ان 
طویس که نام اصلی او طاوس‌بن عبدالمنعم است از مغنیان و خوانندگان 
مشهور صدر اسلام و از موالی بوده‌است و محتمل‌است که.اصل او ابرای 
باشد . ابوالفرج اصفهانی شرح حال او را در اغانی آورده‌است و گوید او 
اول کسی‌است که غناء عربی را در مدنه رواج داد » و در دف‌زدن ماهر بود 
و .گویند علت شهرت او به‌ششامت این‌است که ولادت از در روز رحلت 
پیغمبر بود » و در روز مرگ ابوبکر او را ختنه کردند » و هنگام قتل عمر 


۷۹۰ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


بسن بلوغ رسید » و وقتی عثمان را رکشتند زن او را بخانه بزدند » و شب 
شهادت علی(ع) فرزند او بدنا آمد . (رجوع شود به‌افانی ج۳ ص۲۷ 
چاپ بیروت) . ۱ 
(ص۲۲۲) ۰ 
با راقد الیل مسرورا باوله ‏ ان الحوادث قد بطرقن اسحارا 
لا تفرحن بلیل, طاب اوله . فثرب آخر لبل, اجج النارا 
بیت اول آزاین دو شعر در کتاب البیان والتبیین جاحظ (ج۲ ص۲۰۲) 
و همچنین در کتاب الحیوان او (ج" ص۵۰۸) بهمین صورت آمده‌است 
بدون اینکه از گوینده آن نام برده شود . 
ای کسیکه در اول شب شاد خفته‌ای حوادث روزگار گاهی سحر- 
گاهان به‌سروقت انسان می‌آید . شاد مباش بشبی که اول آن خوش باشد» 
ای بسا آخر شبی که آتش برمی‌افروزد . 
(ص۲۳۸) 
دع المکارم لا ترحل لبفیتها ."و اقعد فانك انت‌الطامم الکاسی 
این بیت از جمله قصیده‌ایاست از حطیئه جرول‌بن اوس از شاعران 
مشهور صدر اسلام که در هجتّایی و بدزبانی معروف بوده‌است . در هجو 
زبر قان‌ین بدر راجع به‌علت هجو زبرقان و سایر احوال‌حطیئه رجوع‌شود 
به‌اغانی (ج۲ از ص۱۵۰ به‌بعد) و کامل مبرد (ص۵۳۲ چاپ. قاهره) . که 
شعر مزبور در متن با ایبات دیگر قصیده :در آن دو کتاب درج شده‌است . 
معنی شعر مزبور این‌است که شاعر خطاب به‌زبر قان می‌گوید : 
مکارم و بزرگواریها را رها کن و در پی آنها مرو و بجای خود بنشین 
زیرا تو کسی هستی که خود می‌خوری و خود می‌پوشی . 
(ص ۲۹ ۲). 
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ذکر الفتی عمره الثانی وحاجته ما قاته و فضول العیش اشغال 
این بیت آزمتنبی‌است ) از قصیده‌ای که در مدح ابوشجاع فاتك در 
مصر گفته‌است و مطلع قصیده این‌است ؛ 1 
لاخیل عندك تهیدیها و لا مال. فلیسعد. النطق‌انلم سبعد الحال 
عکبری در شرح.دی وان راجم به‌این بیت می‌نو سد «مافاته» (با فاء) 
روایت کرده‌اند . ولی اکثر شارحان براننند که زوات صنخیح (ماقاته» 
(با قاف) است . سپس از قول واحدی که او نیز یکی از شارحان دبوان‌است 
شعر را چنین معنی می‌کند : گاه انسان را بعد از مرگ یاد کنند » این یاد 
آوری زندگانی دوباره برای اوست » و آنچه انسان در زندگانی به‌آن میحتاج 
است قوت اوست و آنچه بیش از قوت او باشد مابه شفل و گرفتاری 
ارست ۰ (شرح عکبری ج۲ ص۰)۲۲۷ ۱ 
نزديك به‌مضمون شعر متنبی این رباعی خیام است ! 
آبن مایه زگیتی, که خوری يا پوشی معذوری اگر در طلبش.میکوشی 
بافی همه درد سر نیرزد هشدار تا عمر گرآنمایه بدان.نفروشی 
و اگر «فاته» (با ف ) بخوانيم معنی چنین می‌شود : حاجت انسان آن 
چیزی‌است که از او فوت می‌شود . بعنی انسان هميشه در بی چیزی‌است 
که در دسترس او نیست و فاقد آن‌است. و این معنی نیز صنحیح‌است". 
(ص۲۳۹) 
افنیت عمرد ادسارژو اقبالا" ‏ تبفی البنینن وتبفی‌الاهل والمالا 
الم تر الملك الامسی حین تری هل نال خلق من الدئیا کما نالا 
اذا بشد لقوم, عقد ملکمم  .‏ لاقوا زمانا لعقد الغلك حبلالا 
دو پیت اول از این ابیات در دیون ابو العتاهیه (چاپ بیروت ص۲۱۰) 
و اغانی (ج۲ ص۱16) آمده‌است وبجای «تری»» «مضی» وبجای «خلّق»» 
1 


ِ ۱ یادنامة ابوا لفضل بیهقی 


حی"» آورده شده » و بیت سوم آن در هيچيك از دو ماخد فوق ثیست » 

و بجای آن ان بیت آمده : 

افنساه من لم پزل یفنی‌القرون فقد اضحی و اصبح عنه الملك قد زالا 
ومسلم این بیت با ابیات قبل‌ازآن مناسب‌تر است. خلاصه معنی این 

است : از دست دادی عمر خود را در آمدورفت » در طلب فرزند و اهل و 

مال . آبا بادشاه دبروزی را ندیدی که چگونه رفت ؟ (مقصود از پادشاه 

دبروزی خلیفه هارون‌الرشیداست) ۰ 


آبا هیچکس به‌اندازه او از دنیا بهره‌مند شده بود ؟ هرگاه روزگار کمر 
بادشاهی قومی‌را محکم ببندد روزگار دیگری آن کمر را باز خواهد کرد . 
(ص۲۷۱) 
رو"بانی لذ حل شعبان شهرا .من سلاف الرحيق والسلسبیل 
این بیت را که موّلف به‌بحتری نسبت می‌دهد در دیوان او نیافتم . 
مضمون بیت ابن‌است : چون ماه سعدین رسید مرا از باده: ناب 
سیراب کنید . چنانچه حافظ گفته‌است : 
ماه شعبان قدح از سم مده کین خورشید 
از نظر تاشب عید رمضان خواهد شد 
(ص» ۲۷) 
واستکبر الاخبار قبل لقائه . فلما اتقینا صفرالخبرالخبر 
این بیت از متنبی‌است » از قصیده‌ای که در مدح علی‌بناحمد انطاکی 
گفته‌است و مطلع آن این‌است : 
اطاعین. خنیلا می. فوازسنها التهن وحیداً و ما قولی کذا و معی الصبر 
۱ (دیوان متنبی چاپ بیروت ص۱۸۹) 
می‌گوید : خبرهابی که پیش از ملاقات او بکوشم می‌رسید بزرگه 


ماخد آشمار عربی, تاریخ بیهقی ۷ 


می‌شمردم » یعنی تصور می‌کردم که آنچه درباره اومی‌گویند مبالفه و اغراق 
است و چون او را دیدم آن خبرها در نظرم کوچك آمد » عتی مم‌دوح را 
بیش ازآنچه.از او شنیده بودم بافتم . 

(ص۳۵۱) 

وان امرءا قد سان سیعین بححة الی منهل, من ورده لقسریب 

گویندة این بیت معلوم نشد . 

مردی که هفتاد منزل را بسوی مقصدی به‌بیساید بزودی وارد آن 
منزل خواهد شد. 

(ص ۲۰۱۵]" 
پا ناميا یکسوف الشمس والقمر. بشرت بالتقص والتسوید و الکمد 

اين بیت از قطعه‌ای بوده‌است که ابونصرمشکان در مرثیه وزسو » 
احمدحسن میمندی » گفته‌است . ۱ 

آی کسیکه خبر گرفتگی آفتاب و ماه را می‌دادی » ترا بشارت باد 
بهکمبودی و سیاهی و گرفتگی . 

(ص۳۱۵) 
و تسلبنی الابام کل ودیعقر. ولا خیر فی شی, برد و بسلب 
کستنی رداء" من شباب و منطقاً فسوف الذی ما قد کستنی شهب 

این دو بنت که موّلف به‌ابن الرومی نسبت می‌دهد در دیوان چاپی آو 
که در دست بود بافت نشد . استاد فیاض در حاشیه چاپ خود چند لفط 
بر بیت دوم گر فته‌اند : یکی اینکه دو موصول باهم. جمع شده‌است بعنی 
«الذی» و «ما» و دنگر اینکه عاید بعنی ضمیری که باید به‌موصول برگردد 
حذف شده‌است و قاعدة" باند «ینهبه» می‌گفت . و فلط سوم اینست که 
«ینهب» به‌صیفه مذکر آمده‌است وباید مونث‌باشد» چون فاعل آن ایام است. 


۷۹ یادنام آبوالفضل بیهنی 


اراد سوم وارد نیست و همانطوریکه خود ابشان هم احتمال داده‌اند باید 
ینهب"» به‌صیغه مجهول خواند . و بعقیده بنده حتما باید چنین باشد زیرا 
قافیه شعر اول هم بصیفه مجهول‌است و اگر بیت دوم را معلوم بخوانيم با 
قافیه فلط خواهد بود و علاوه بر این در صورت محهول‌خواندن اشکال 
نبودن ضمیر هم رفع می‌شود . و تصبحیحیکه استاد فیاض درمصرع اول 
از بیت دوم کرده‌اند بسیار بجااست و به‌ابحتمال قوی چنان‌است که ایشان 
حدس‌زده‌اند» بعنی باند چنین‌خواند: «وشوف‌الذی قدماً کستنی "هب ». 

معنی دو بیت ابن است : هر سپرده‌ای را روزگار از من بس می‌گیرد. و 
فایده و چیزی نیست در چیزی که پس گرفته می‌شود . جامه‌ای از جوانی 
و شباب به‌من بوشانید و بزودی آن جامه را خواهد ربود . 

(ص۳۷۵) 

اتته الوزراه منقادة* الیه تجرر اذ نها 

فلم تك تصلح الا" له و للم بك تصلح الا" لها 

این دو بیت از ابوالعتاهیه‌است که در مدح خلیفه مهدی عباس گفته 
است و اصل بیت اول «انته‌الخلافه» است که انجا مولف به‌مناسبت تغیییر 
داده‌است . مطلع قصیده چنین‌است ؛ 

الا ما لسیتّدتی ماما ادلا" فاجمل ادلالها 

(رجوع شود به‌اغانی ج4 چاپ بیروت) 

می‌گوید خلافت با اطاعت و انقیاد دامن کشان به‌سوی او آمد . برای 
خلافت شاسته‌تر از او کسی نبود و برای او نیز کباری شاسته‌تر از 

,(ص۳۷۲۱) 

و من صحب الدنیا طویلا تقلّبت ‏ علی‌عینه حتی یری صدتها کذبا 


ماخذ اشمار عربی تاریخ بیهقی ۷۹۰ 


ان بیت از قصیده‌ای‌است از آن متنبی در مدح سیف‌الدو له حمدانی 
با این مطلع : 
فدیناك من ربع, و آن زدتناکربا .. فانك کنت‌الشرق للشمس والغربا 
(دیوان متنبی ص۳۲) 
می‌گوید کسیکه مدتی طولانی با دنیا مصاحبت کند دنیا را دگرگون 
خواهد بافت بطورنکه راست دنیا را دروغ خواهد دید . 
(صس۳۷۷) 


این کسری کسری‌الملوك انوشیروان ام اين قبله سابور 
وبنوالاصفر الکترام ملوك الروم لیبق منهم مذکور .۱ 
و اخوالحضر اذ بناه و اذ دجلة تجبی الیه والخاسور 
لم بمبه ریب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور ! 
ثم صار و کانهم ورق جف فالسوت به الصبا وال‌دبور 
این اشمار از عدی‌بن زیدالعبادی‌است ؛ از شاعران پیش از اسلام . 
برای شرح حال آو رجوع شود به‌افانی (ج۲ از ص۸۰ تا ص۱۲۹) و قصیده 
فوق هم با هشت بیت اضافه در ص۱۱۵ همان کتاب آمده‌است. 
کحاست خسرو بادشاه بادشاهان انوشیروان یا کجاست بیش از او » 
شاپور ؟ و کجا هستند بنوالاصفر پادشاهان بزرگه روم که از نما کسی باقی 
نیست (عربها رومیها را بنوالاصفر می‌نامیدند) ۰ و کجاست صاحب حضز 
(حضر نام شهری با قصری بوده‌است در کنار دجله) آن زمانی که بنا کرد 
آن را و آن زمانیکه دجله و خابور به‌او خراج می‌دادند . مرگه از او نترسید 
و مملکتش از بین رفت و درگاهش مهجور و متروك شد . سپس تمام آنان 
گولی ب رکه خشکی بودند که باد شمال و جنوب آنها را به‌اطراف پراکنده‌کرذ. 
(ص۳۷۸) ۰ 


۷۹ یادنامة ابوالفضل بیهنی 


وانما لثاس حدیث حسن . فکن حدیثا حسنا لمن وعی 
این بیت از مقصوره مشهور ابن دربداست که چنین شروع می‌شود: 
اما تری‌راسی حاکی لونه .. طرة صبح تحت اذیال الاجی 
صحیح بیت متن چنانکه در مقصوره ابن‌درید چاپ تهران و دیکر 
کتب ادب آمده‌است چنین است * 
و انما المر, حدیث بعده ‏ . فکن حدیثا حسنا لمن وعی 
خلاصه مضمون ابن‌است : انسان بعد از مرکد افسانه‌ای بیش نیست 
پس سعی کن که افسانه و حدیث خوبی باشی. این مضمون در شعر فارسی 
هم آمده‌است » در تاریخ طبرستان ابن اسفندبار بعد از نقل شمر آین‌درید 
ابن رباعی هم آورده شده‌است * 
گر عمر تو باشد بجهان تاسیصد ‏ افسانه شمر زیستن, بی‌مر, خود 
باری چو فسانه میشوی ای بخرد افسانة خوب شو نه افسانة بد 
(تاریخ طبرستان چاپ تهران ص۱۳) ۰ 
(ص۳۸۵) ۱ 
خلیلی انی لا اری غیر شاصر . فکم منهم العوی و منی القصائد 
این ابیات از متنبی‌است ؛ از قصیده‌ای که در مدح سیف‌الدوله گفته 
است و مطلع آن قصیده چنین است . 
عواذل الخال فی حواسد ‏ و ان ضبحیع الخود منی لماجد 
(شرح عکبری ۱ ص1۸ 
اینك ترجمه ابیات * 
ای دوستان من در اینجا غیر از شاعر کسی را نمی‌بينم پس تأکی 
آنها دعوی شعر و شاعری می‌کنند و من قصیده می‌س رآیم - 
فلا تسجبا ان‌السیوف کثیره ولکن سیف‌الدوله الیوم واحد 


ماخد اشمار عربی تاریخ بیهقی ۷3۷ 


تعجب‌نکنید زر اشمشیر هابسیارند ولکن سیف‌الدوله امروژ کیاست. 
شارحان دبوان گفته‌اند که متنبی در ابن تخلص هم خود را سنتوده 
است و هم ممدوح را و این تخلص را از تخلصهای زیبا شمرده‌اند . 
له من کریم الطبع فی‌الحرب‌منتض . ومن عادةالاحسان والصفح غامد 
کرم طبع این شمشیر را در روز جنگ برهنه می‌کند و عادت اجسان 
و عفو آن را در لاف می‌کند . یمنی این شمشیر مانند شمشیره‌ای 
معمولی نیست . 
ولما رابت الناس دون محله تبینت ان الدهر للشاس ناد 
چون دیدم مردم همه در مقام و منزلت کمتر از او هستند» بقین‌کردم 
که روزگار مردم را برمی‌گزبند و بمرکس به‌ان دازة شایستگی و لپاقت 
او می‌دهد . 
احقهم بالسیف من ضرب الطلی . و بالامر من هانت علیه‌الشداند 
شایسته‌ترین مردم به‌داشتن شمشی رکسی‌است که با آن شمشیر 
گردنها بزند » و سزاوارترین مردم به‌امارت و سروری کسی‌است که شداند 
و دشواربها نزد او آسان باشد . 
واشقی بلاد ال ماالروم اهلها ‏ هلا وما فیها لمجدله جاحد 
بدبخت‌ترین شهرها بواسطة جنگهای تو شهرهابی هستند که رومیان 
در آنجا بسر می‌برند و در آن شهرها هیچکس بزرگی تورا منکر ئیست . 
شننت بها الفارات حتی ترکتها  .‏ وجفن‌الذی خلف‌الفرنجة ساهد. 
چنان بر شهرهای آنها آزهمه جانب حمله‌کرده‌ای که چشم کسیکه در 
دوزترین نقاط روم بسر می‌برد از ترس تو خواب ندازد . 
بتضحی الحصون المشمخرات فی الذری 
و خيلك فی اعناقهین قلاشد 


۷۸ ۱ بادنامة ابوالفضل بیهتی 


حصارها و قلمه‌هابی که سر به فلك افراشته‌اند » سپاه تو مانند قلاده 

آنها را در میان گر فته و برآنها احاطه کرده‌است . 

اخو غزوات ما تفب سیوفه رقابهم الا" و سیحان جامد 
جنگ‌جوبی (بعنی سیف‌ال دوله) که هیچگاه شمشیرش از گردن 

دشمنان دور نمی‌شودمگر وقتی که رود سیحان بخ می‌بندد (مقصود از این 

سیحان ؛ رود سیحون معروف نیست) ۰ 

فلم ببق الا من حماها من الظبا  .‏ لمسی شفیتها والشدی النواهد 
از مردم روم کسی زنده نماند مگر آنانکه سرخی لبها و برجستگی 

بستان آنها را از شمشیر جنگجویان در پناه داشت » بعنی زنان و دخترانی 

که اسیر شده بودند . 

تیکی علیهن البطاریق فی الاجی؛ و هن لدینا ملقیات کواسد 
پرحال این زنان و دختران اسیر سرداران و بزرگان روم شبها گربه 

می‌کنند » درصورتیکه آنان نزد ما در کمال خواری وبی‌مقداری بسر میبرند. 

بدا قفضت للایام مابین اهلها مسصالب قوم عند قوم فواند 
چنین‌است حکم روزگار در بین مردم » مصیبتهای گروهی برای گروه 

دیگر فواندی در بر دارد . 

ومن شرف الا قدام انك فیمم علی القتل موموق کانك شاکد 
از شرف شحاعت و دلیری این‌است که با آننکه تو آنهاراشکستی 

آنها تو را مانندکسی که به‌آنها لحسان کند دوست می‌دارند » بعنی شخص 

شجاع و دلیر هميشه محبوب است حتی پیش دشمنانش ۰ 

نهبت من الاعمار ما لو حویته  .‏ هتشت الدنیا بانك خالد 
باندازه‌ای آز دشمنان عمر و حان گرفته‌ای که گر عمر کشتگان را 

به‌تو بدهند باید بدنیا تهنیت‌گفت آزاینکه تو در وی جاویدان خواهی زیست. 


ماخذ اشهار عربی, تاریخ بیهقی ۷۳۹۹ 


عکبری در شرح دیوان می‌گوید دراینجا متنبی ازچند جهت سیف‌الدوله‌را 
ستوده‌است » یکی به‌کثرت شجاعت و دلیری و قتل دشمنان و دیگر اینکه 
اگر او در دنیا جاویدان بماناد بامث سعادت و صلاح دنیا و اهل آن خواد 
بود. (شرح دون متثبی ج۱ ص۲۳۹ ۰ 
فانت حسام‌الملك وال ضارب وانت لواء الدین واه عاقد 
تو برای مملکت بمنزلة4 شمشیری هستی لکن خداوند زننده آن 
شمشیر است» وتو برای دین مانند برچم هستی و خضداوند آن برچم را 
سته است . ۱ ۱ 
احبك باشمس الزمان و بدره . ولولا منی فيك السها والفراقد | 
ای آفتاب و ماه روزگارمن ترا دوست دارم اگر چه دشمنان بو 
که چون ستارگان کو چك در مقابل آفتاب هستند مرا نلامت کنند . 
و ذاك لان الفضل عندل باهر .. ولیس لان العیش عندله بارد " 
علت این دوستی این‌است که برتری و فضل تو بر همه آشکاراست و 
بجهت این نیست که زندگی من نزد تو در رفاه و خوشی می‌گدرد » بعنی 
دوستی من بعلت فضائلی‌است که در تو می‌بینم نه بملت احسانی که 
بمن می‌کنی ۰ 
(ص1۰۸) 1 
ماقلت فی‌نسب او قلت فی‌حسب. ‏ القد صدقت ولکن‌بنس ماولدوا 
گویندة این بیت معاوم نشد ظاهرا خطاب به کسیست که‌به اصل‌ونسب 
فخر کند و خود دارای هیچ فضیلتی نباشد می‌گوید . 
آنچه راجع به‌حسب و نسب و فضیلت پدران خود بگوئی راست 
می‌گولی لکن بد فرزندانی بوجود آورده‌اند . ۱ 
(ص1۰۸) 
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نفس عصام سودت عصاما ‏ . و علمته الکر والاقداما 
وصیرته ملکا هماما 

در متن تاریخ بیهقی چاپ استاد فیاض پیش از نقل این شعر چنین 
آمده «و درین عصامی و عظامی از جریر و متنبی چند شصر باد داشتم 
نیشتم» در صورتیکه هيچيك از اشماری که نقل می‌کند از جربر و متثبی 
نیست لکن چنانکه استاد فیاض اظهار می‌دارند در نسخه دیگری که فعل 
تحت چاپ‌است عبارت بیهقی چنین است «و در ان عصامی و عظامی 
آ"رجوزه‌ای و بیتی چند باد داشتم» ؛ و بعلت تصحیف نو بسندگان آرجوزه 
بدل به‌جریر شده‌است و بیتی به‌متنبی ۰ 

سه مصراع مزپور را صاحب آغانی در شرح حال نابفه ذبیانی آورده 
است و راجع به «عصام» چنین می‌گوید : عصام حاجب نعمان‌بن‌مندر بود و 
شاعر در حق او چنین می‌گوید «نفس عصام سودت عصاما» و در مصرع 
سوم بحای «صیرته» «(حملته» دارد ۰ (اغانی.ج ۱ ۱ ص۱۲ چاپ بیروت) . 

و همچنین در کتاب المضاف والمنسوب (ص۱.۸) تصالبی آین سه 
مصرع را به‌تابقه نسبت داده‌است ۰ معنی این است : 

شخص عصام خود را به‌بزرگی رسانید و به‌او حمله‌کردن و شجاعت 
آموخت و او را بادشاهی بزرگوار گردانید . 

(ص1۰۸) 

آذا ماالمر,.عاش لعظم میت فذال العظم حی و هو میت 

تقول بنی لی‌الاباء بیتا فهدمت البناء فسا بنیت 

ومین يك پیته بیتا دفیسا ‏ ویمسه فلیس لالم پیت 

بیت اول از این سه پیت را ثص‌البی در کتاب المضاف والمنسوب 
( ص۱۰۷ چاپ مصر) بعد از نقل سه مصراع راجع به «عصام» آورده‌است 
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اه کی ها سس سح جر نع 


بدون نام شاعر و همچنین در محاضرات راغب (ص۲۲) نیز نقل شده‌اشت 
و آن را یکسی نسبت نداده‌است ۰ دو بیت دیگر را در حائی ندیده‌ام . 
مضمون ابیات ان‌است : هرگاه انسان با استخوان مرده‌لی زندگی 
کند در آين صورت آن استخوان زنده‌است و او مرده . می‌گوئی پدران برای 
من خانه‌ای بنا کردند و آن خانه خراب شد و من بنالی نکردم ۰ کسی که 
دارای خانة بلندی باشد و آن خانه را منهدم کند دارای خانه نخواهد بود.. 
(ص1۱۱) ۱ 
طفل یرف الماء من وجنانه و برف عوده 
ویکاد من شبه‌المذاری فیه آن ببدو نهوده 
ناطوا بمعقد خصره سیفا و منطفةر توده 
جملوه‌قائد مسکررضاع ال رحبل ومن‌بقوده 
این ابیات که مولف آنها را به‌ابواسحق ابراهیم صابی » صاحب دیوان 
رسالت معزالدوله » نسبت می‌دهد از او نیست بلکه صابی این ابیات را در 
کتاب تاحی خود از وزبر مهلبی نفل می‌کند ۰ ثعالبی در بتیمةالدهصر (ج۲ 
ص۲۲۵) راجع به‌این اشمار ضمن شرح حال مهلبی, وزیر چنین می‌نویسد: 
بنقل از کتاب تاحی صابی معزالدوله دیلمی غلامی بنام تکین جامه‌دار که 
جوانی بسیار زیبا و خوش‌منظر بود و چنان در باده‌نوشی مستفرق بود که 
هیچگاه روی هشیاری نمی‌دید و کاری بجز لهو و لعب نداشت . معزالبّوله 
از فرط محبتی که نسبت به‌این جوان داشت او را فرمانده سپاهی کزّد و 
بجنگ یکی از بنی‌حمدان فرستاد . مهلبی وزیر .که او نیز شیفته زیبائی اين 
جوان بود بچشم دیگری در او مینگربست و عقیده داشت که این جوان 
برای مجلس بزم مناسب‌است نه میدان رزم » و ابن اشصار را درباره او 
گفت . در کتاب بتیمه در ببت اول بجای «طفل» «ظبی,» آمده‌است ویجای 
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«برف» «برق) . 

اينك ترجمة ابیات : کودکی که آب طراوت و جوانی در چهمره‌اش 
می‌در خشد و اندامش بسیار باربك‌است و از شباهتی که به‌دوشی زگان‌دارد 
از ديك‌است که بستانهای او نمودار شود . در کمرگاه این جوان شمشیر و 
کمری بستند که باعث رنج و خستگی او می‌شود . اين جوان را فرمانده 
سپاهی قرار دادند » تباه شد لشکر و تباه شد سالار آن . 

سپس صابی می‌نویسد همانطوریکه مهلبی حندس زده بود آن لشکر 
شکست خورد. 

(ص۱۳؟) 

کسارقه الرمان من کوم جارها ..- تعود بهاالمرضی‌وتطمع‌فی‌الفضل 

اين ابیات را ثعالبی در بتیمة‌الدهر به‌ابوعبداله الفریر الابیوردی از 
شعرای دورة سامانی نسبت داده‌است و جز, قصیده‌اي که امثال فرس را 
به‌عربی منظوم کرده‌است . (رجوع‌شود به‌بتیمةالدهر ج۲ ج) ص:٩)‏ ۰ 

برای ترجمة اين بیت باید ابیات پیش از آن را هم تررجمه‌کرد . 
صیامی اذا افطرت بالسحت ضلةٌ وعلمی اذا لم بجد ضرب من‌الجهل 
وتزکیتی مالا" جمعت من السربا ‏ ریاء و بعض الجود اخزی من‌البخل 
کسارقه الرمان من کوم جارها .. تعود بهاالمرضی وتطمع فی‌الفضل 

خلاصة معنای ابیات : روزه‌گر فتن من درصورتیکه به‌حرام افطارکنم 
گمراهی‌است . و علم من درصورتیکه به‌آن عمل نکنم نوعی از ادانی‌است . 
و زكاة دادن مالی که از ربا جمع کرده‌ام رباست وای بسا بخششی که بدتر 
از بخل و امساك‌است . مانند زنی که از باغ همسابه انار می‌دزدد و با آن 
آنار به‌میادت بیمار می‌رود و از اینکار توقع اجر و واب دارد . 

چنانکه ثعالبی تصریح کرده‌است مضمون ابن اشمار از مثلای نارسی 
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گر.فته شده‌است . 0 
(ص۵۲؟) 
وونشها دب فقو عزة اصبح فی‌اللحد ولم‌يسقم , 
باواضع المیت فی قبره خاطبك‌الدهر و لم تفهم . 


اپن دو بیت را مصنف به‌ابواسحق نسبت می‌دهد ولی معلوم ئیست 
کدام ابو اسحق‌است . 
خلاصة مضمون دو بیت این‌است : ای بسا شخص, مفروری که شب 
با سلامت بخواب می‌رود و صبح او را به‌گور می‌برند . ای کسیکه مرده را 
در قبر مینهی قبر با تو سخن گفت و تو نمی‌قهمی . مضمون بیت اول در 
فارسی چنین آمده : ۱ 
شخصی همه‌شب‌برسربیمارگریست چون‌صبح‌شد اوبمردو بیماربزیست 
(سعدی) ۱ 
( ص0۷ ؟) 
وله سر فی علاك و انما ‏ کلام العدی ضرب من‌آلهذیان 
اين بیت از متنبی‌است . از جمله قصیده‌ای که در تهئیت کافور 
اخشیدی در مصر گفته‌است هنگامیکه بر دشمن خود شبیب خارحی ظفر 
بافته بود و مطلع آن‌قصیده این‌است : ۱ 
مدوك مذموم بکل لسان ولو کان من اعدائك القمران 
معنی بیت این است : خداوندرا دربز رگ کردن‌تو رازی‌است وسخفانی 
که دشمنان تو می‌گوبند هذیان و باوه‌است . ۳ 
(ص۵۲۰) ۱ 
نکم اتتنا اللیالی وما انت الیشا .. ورب بوم یمود ولم بمد علیسنا 
این بیت هم از جهت وزن.و هم از جهت معنیدرست بنظر نمی‌رلسد 
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و بطوریکه استاد فیاض اظهار می‌دارند در نسخهة دیگری که تحت طبع‌است 
بجای این بیت چنین آمده‌است : 
ماذا ترینا اللیالی وما اتين الینا . . فی کل بوم نفری بمن بعز علینا 
چه چیزهایی که روزگار بما نشان می‌دهد و چه چیزهایی که بر سر 
ما میآورد . آیا هر روز عزادار می‌شویم به‌مرگد کسی که بر ما عزیزاست ؟ 
(ص۹۲٩۵)‏ 
ابها الصدر الذی دانت لعزته الر قاب 
اين قطعه و قطعات بعد از آن آشعاری‌است که بين بوسهل زوزنی و 
قاضی منصور هروی رد و بدل شده‌است و جون اغلب آن اشصار غلط و. 
علاوه بر آن شعری متوسط بلکه سخیف‌است کهببدیهه در مجلس شراب 
گفته شده‌است » از ترجمة آن صرف‌نظر کردم . 
این قاضی منصور که موّلف ذکر می‌کند به‌احتمال قوی همان کسی 
است که ثعالبی در جز,چهارم بتیمه از او نام‌بردهو چنین می‌نوسد «متصور 
بن‌الحاکم آبی‌منصورالهروی» و بعد می‌گوید : خداوند بر او شمابلی نیکو و 
فضابلی بسیار داده‌است و او آمروز از آعیان هرات و مفاخر آن شهر است 
و اشعار او ندوین شده‌است و در شمرش ملاحت و ظرافت بسیاراست . 
(یتیمة‌الدهر ج؟ ص۲۲۸) ۰ 
(ص۷٩۵)‏ 
الم تر دیوان الرس‌ائل عطلت . لفقدانه اقلاصه و دفاتتره 
اين بیت را با دو بیت دیگر عالبی در جزء چه‌ارم بتیمة‌الدهر بنام 
هرثمی آبیوردی در مرئیه ابوالقاسم اسکافی نقل کرده‌است ؛ و بیت بعد از 
آن این است : 
کثفر مضی حامپه لیس بسده . سواه وکاالکسر الذی عزچایره 
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می‌گوید آبا نمی‌بینی که چون دیوان رسائل او را از دست داد قلمها و 
دفترها همه از کار افتادند . 
(ص۵۹۸) ۱ 
لارعی ال سرب هذا الزمان  .‏ اذ دمانا فی مقل ذالاللسان 
مارای اللاس انی المتنبی . ای شان ری لبکر الزمان, 
کان فی نفسه العلیه فی عز و فی کبریا, ذی سلطانم 
کان نی لفظه نبا ولکن ظهرت معجزانه فی الممانی 
ابن ابیات را عالبی در جلد اول بتیمه در ضمن شرح حال متئهی 
به‌ابوالقاسم مظفرین علی الطبسی نسبت می‌دهد و می‌گوید که خود او برای 
من, خواند ‏ بیت سوم در تیمه چنین آمده : ۱ 
کان فی نفسه‌الکريمة فی جیش وفی کبریاءه ذی سلطان؛ 
(بتیمةالدهر ج! ص؟۲۲) 
«سرب» بمعنی گروه و دسته و چهارپایان آمده‌است و گویا این جنمله 
ِ 
«لارعی‌اله سربه» در مقام نفرین مستعمل بوده‌است » یعنی خداوند گله او 
را بچراند. خلاصة معنی این‌است : نفرین بر اين زمان باد که چنین زباتی را 
از ما گرفت ۰ مردم برای متنبی » دومی ندیدند و چگونه برای بگانه فرژند 
زمان می‌توان دومی دید ۰ متنبی همواره از نزرگی نفس و علو همت با عزت 
و کیربای بادشاهان می‌زست .۰ متنبی در الفاظش نبی بود لکن معحزاتش‌در 
معانی ظاهر شد . 
(ص‌۵۹۸) ۳ 
ابهاالباب لم علا اکتناب این ذاك الحجاب والحجاب, 
این من کان بفزع آلدهر منه فهو الان فی السراب تراب 
ابن ابیات را ثمالبی در یمه به‌ابوالمباس ضبی نسبت می‌دهد (ج۲ 
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ص۲۸۵) و می‌گوید چون بر در خانه صاحب گذشت این ایسات را گفت . 
ابوالمباس ضبی نیز مانند صاحب از نویسندگان زمان خود و بمد از او 
به‌وزارت رسید . 
ای در (با درگاه) جرا حزن و اندوه ترا فرا گر فته‌است ۰ کنحااست آن 
پرده و آن برده‌داران و کجاست آنکس که روزگار از او در هراس بود و از 
او می‌ترسید . 
(ص۵۹۸) 
ایارب وجه فی‌التراب عتیق ویارب حسن فی‌التراب زقیق 
ویا رب حزم فی‌التراب و نجدة. ویارب قد فی‌التراب رشنیق 
اری کل حی هالکا و ان هالك . وذو نسب فی اله‌الکین عربق 
مصرع دوم از شمر دوم در دیوان ابونواس (چاپ اسکندر آصاف) 
چنین آمده‌است : «و با رب رای فی‌التراب وئیق» و شعر سوم : 
اری کل حی مالك وابن مالك و ذانسب فی‌الهالکیین عریق 
بیت دیگری نیز از اين قطعه در کتابهای دیگر آمده‌است که بسیار 
مشهور است . 
اذا اختبر الانیا لیب تکشفت . له من عدور فی تیاب صدیسق 
معنی سه بیت ابونواس چنین‌است : ای بسا صورت زیباثی که در 
خاك نهفته‌است و ای بسا جمال زببای دل‌بذبری که در خاك نهان شده‌است. 
و ای بسا تدبیر و شجاعت و ای بسا قامت زیبا که در خالااست (وبه‌روایت 
دیوان ای بسارای و اندبشه محکمی که در خالاست) .آگاه باش هر زنده‌ای 
ملال‌شونده و فرزاد هلال‌شونده‌است و سلسله نسب او نیز بهلاك‌شوندگان 
می‌رسد . 
(ص۱1۷) 
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آن العقول لها موازین بها تلقی رشادالامر ومی‌تجارب 
این بیت را مولف به‌ابوالفتح بستی نسبت می‌دهد ولی در جابی 
ندیده‌ام . همانا برای عقول موازینی‌است که بوسیله آنها انسان در کارها 
رآهنمابی می‌شود و آن موازن عبارت از تجربه‌هاست . 
(ص71۷) 
نم انقضت: فلا اشتتون واهلها .و کتالیتا و کتاننمم لام 
از قصیده‌ای‌است‌از ابوتمام حبیب‌بن آوس‌الطائی‌که مطلع آن ابتشت: 
دمن الم بها فقال سلام کم حل عقدة صبره‌الالمام ! 
(دبوآن ص۲۸۹) 1 
می‌گوبد سپس منقضی شد آن سالها ومردمش» گوئی که آن روزگار و 
آن مردم خواب و خیالی بیش نبودند . 


غلام‌سرور همایون 
دانمگاه کابل 


چندنکتة تازه در بارخ تاریخ بیهقی 


تاریخ مسعودی یعنی آنچه از مخموعه مجلدات مورخ بزرگک قرن‌پنجم 
هجری و منشی نامور درباز غزتویان بر جاي مانده شاهکار عصر وسرمشق 
تاریخ‌نوسی اخلاف آو و نمونه ثثر انستادانه وگنحی ازمعلومات‌ادبی » وضع 
اجتماعی و سیاسی همان دوران تواند بود .بدین جهت امام ابو الفضل محمد 
این حسین‌بیهقی کاتب»خود درزمره دانشمندان درجه يك تاریخ وادب دری 
قرار می‌گیرد و بنابران‌بر بایه‌گذاران اين مجلس‌جلیل که یادآوری ازمقام 
تیا فر دوف هام مایت بابد درود فرستاد و از بروردگار توانا برای‌شان 
آحر تما کرد . 


قسمت اول 

آبوالفضل بیهقی فرزند روزگار خود:بوده‌است و قرن پنجم اسلامی 
که ستارگان تابناکی در آسمان درخشان آن » ندائن و امصار کشورهای ما 
را نورانی می‌داشته‌اند » مردانی در دامن خود برورده که بیهقی یکی از 
آنهاست . از آینرو آشنالی‌با ابوالفضل بیهقی بدون آشپائی با زسان وی 
نامکمل خواغد بود همانطور که لحظات خاص مدنیت برق هوش و نتیجصه 
جهش فکری آشخاص معدودی‌است که دز ورزش عقلی عصر خود حصه 


جندنکنه تازه دربارة تاریخ‌بیهقی ۷۷۹ 


داشتهاند . 

از لحاظ زمانی » از ظهور دین اسلام تا روزگار بیهقی افزون‌تر از 
چهارصد سال می‌گذشت و از لحاظ مکانی » در این مدت اراضی اسلا از 
اندلس تا فرفانه گسترده شده بود و در آبن شرابط لقافت اسلامی خپواه 
مخواه نمی‌توانست چندان بسیط بماند که در روزگار نخست بود . 


1 


نفوذ بونانی 

اختلاط ملل و اقوام مختلف و آمیزش فرهنگ اراضی مفتجه و 
تعامل ان‌ها و برخورد با موثرات خارج از حوزه‌های اسلامی » از قبیل 
بونانی و چینی و هندی و ترکی» فررهنگ اسلامی را بارور و قابلیت حیات 
و بقای آنرا افزون‌تر ساخت وموجب پیدایش مذاهب‌گوناگون وحرکت‌های 
مختلف فکری گردید که تفمیل آن منظور, نویسنة این سطور نیست» ولی 
اجمالا" میتوان گفت صفحه تاریخ تمدن اسلامی به درخت جوان تنومندی 
شبیه شد که بر شاخ و پنجة آن پیوند زنند که طعم و لذت و رنگ و نگار و 
بوی دلپذیر ثمر آن‌را مطبوع‌تر گرداند . 

امل کلام که بانیان بحث فلسفی درباره حقانیت دین اسلام بودنه از 
آثار افلاطون و ارسطو به‌وسیلة فلاسفة اسکندربه استفاده نمودند » که 
این سلوله اساس, نظریات فارابی (متو فی ۳۳۹ه) (معلمثانی) کردید! . 

مثلا" الفارابی به‌تاسی از ارسطو تفاوت بین سلطان و رعیت‌را به‌قیأس 
تفاوت بین اعضای پیکر انسان چنین شرح می‌کند : جوارح پیکر آدمی نظر 
به‌ساسله‌مر اتب ساخته‌و برداخته شده‌اند ۰ قلب از همه عالیتر و رئیس 
جوارح‌است . اهمیت و رتبهٌ اعضای سافل‌تر نظر به‌دوری با نزدیکی این‌ها 


16۰-۱ ,۲ رافطاجصهعمظ رتصقاع آهبمت۵ع۸ صز طجنمط1 لمهم‌ن‌تاه۳ 
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۷4۸۰ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


از قلب تعیین می‌شود . آنهایی که به قلب خیلی تزديك‌اند » هم سلطان‌اند و 
هم رعیت و آنهالی که از مرکز بعنی از قلب دور افتاده‌اند وظیفه‌ی جز 
خدمت‌کردن ندارند . با آبن‌وصف همه در يك آمر متحد می‌باشند بعنی در 
اجرای اوامر قلب" . 

بیهقی نیز قیاسی دارد که مختصرش چنین‌است : «و در ان تن سه 
قوه‌است : یکی خرد و سخن و جایگاهش سر به‌مشارکت‌دل. ددیگر خشم» 
جایگاهش دل و سدیگر : آرزو و جایگاهش جگر و هریکی را از این قوت‌ها 
محل نفسی دانند » هر چند مرجع آن با يك تن‌است .۰۰ 

نفس گوینده بادشاه‌است » مستولی » قاهر » غالب . باید که او دا 
سیاستی باشد و عدلی سخت تمام ثه چنالکه ناچیز کند» و مهسربانی نه 
چنانکه به ضعف ماند . 

خشم لشکر پادشاه‌است که بدیشان خللها را دریابد و تغور را استوار 
کند و دشمنان را برماند و رعیت را نگه‌دارد . 

و نفس آرزوی » رعیت ابن پادشاه‌است » باید که از پادشاه و لشکر 
بترسند » ترسیدنی تمام و طاعت دارند؟. » 

فارابی جای دیگر کلمات امام و فیلسوف و مقنن را مرادف می‌خواند 
و بادشاه را از حوصر فیلسوف و مقنن می‌داند . وی که در اين فکر اصلاه 
از انلاطون تاثر است* آنرا باسنن شرقی و اسلامی آمیخته‌است . درتاریخ 
بیهقی جامعه واضحا به‌دو دستهة اداره‌کننده و اداره‌شونده تقسیم‌می‌شود؟ 


۲ ایضا» ص۱۲۷ ۰ ۴۲ بیهقی؛ دوکتور فیاض» ص۱۰۰-]۰۱۰ 
؟- دوزن‌تال» ایضا؛ ص۱۳۱ ۰ 


هم اقتباس این‌فندق (تاریخ بیهق ص؟۱۷) از برخ گم‌شده مجلدات بیهقی دیده‌شود. 


چندنکنه تازه دربارة تاریخ‌بیهفی ۷۸۱ 


و اين عين تقسیم فارابی‌است که مبنی بر طبقه‌بندی ارسطو می‌باشید : 
سلطان ورعیت؛ و باز در بین رعیت دسته‌های اداره‌کننده و اداره‌شونده تا 
بالاخره می‌رسد به‌دسته‌یی که فقط اداره می‌شود وهیچگاه اداره نمی‌کندا. 
ابن‌سینا کتاب شفا را به‌اين نکته پایان می‌بخشد که انسان به‌مقبام 
ظل‌اللهی می‌رسد و چنین شخصی سلطان‌است که برروی زمین حکومت 
می‌کند و بایستی جانشین و خلیفه خدا شناخته‌شود باری در تاریخ یهقی 
بسیار بدین نکته برمی‌خوریم که‌سلطان با نیروئی فوق بشری مقارنه میگردد 
و در برابرش زمین بوسیده می‌شوو نظیره‌های اين رسم رابرعلاوه آمتار 
فلاسفه ونان در سنن آپران‌پیش از اسلام نیز می‌توان سراغ نمود . ۰ 
تأثیر هدی ۱ 
هر قدر انتقال عناصر فرهنگ یونان در اراضی‌اين قسمت آسپا یف 
جانبه‌بود» معاملات ثقافتی باهندوستان دوطر نه می‌بود. کیش‌های هندوبی 
وبودایی کابل و ب‌امیان‌و بلخ » صفحات دلچسبی از تاریخ حوالی اسلام 
افغانستان‌را احتواء می‌کند ويك‌نگاه اجمالی بر آثار قرون نخستین اسلامی » 
نشان می‌دهد که مثلا" در دربار عباسیان چه‌مقدار عالمان گرد آمده بودند و 
چه مقدار کتب از سنسکریت به‌عربی بر گردانده‌شده و خلاصه کلتور 
هندی چه سهمی درین درامای فرهنگی داشته‌است . سپس دور؛ُ طلابی 
غزنوی فرامی‌رسبد و لشکرهای غزنه زمستان‌ها را در آب‌وهوای گوارای 
هند سپری می‌کنند » فتوحات می‌نمایند و بعد صوفیه و علما و شمر او 
مبلفین این فتوحات رابه‌پایه تکمیل می‌رسانند و بدین صورت خون تازه در 
شرائین هند دوانده می‌شود . ابوبحان بیرونی و نصیب او درین قسمت 


روزن‌تال» ایضاه ص۱۵۲ ۰ ۷ روزنتال ایضا » ص۵۲ اساها ‏ 


۸ تاریخ بیهقی» ابضا؛ ص۱21 . 


۷/۲ یادنامه ابوالفضل بیهفی 


وافی‌تر از آن‌است که کتاب‌ها در آن‌باره نوشته شود . 

تاریخ مسمودی این حقیقت را تا حدی انعکاس بخشیده » نمونه‌هایی 
از اصطلاحات اداری» لشکری وعلمی این‌دوره را درآن میتوان تشخیص‌داد؛ 

مثلا" تررکیب افغان‌شال که چه بسا ماده اختلاف‌نظر واقع شد » جزء 
دوم آن در واقع يك کلمه‌هندی و سنسکریت‌است" به‌معنی مکان » عمارت؛ 
دیوار و محوطه » پناه‌گاه مذهبی و توسیعتاً به‌معنی دبه و جمعاً به‌معنی دیه 
اقغانان . چنانکه امروز هم درکابل مضدرهندوان‌در پای کوه آسه‌مابی‌را 
(درم‌سال) یعنی دهرمه‌شال" (581 ««تعطه : می‌نامند » به‌معنی پناه‌گامر 
زوار » دارالمسافرین » بیمازستان و خاصتا آنچه که امروز (بست) نامیده 


می‌شود.. 

نفون فرهنگگ چینی 

چون خراسان قدیم از قدیم الایام محل تلاقی راه‌های تجارتی شرف و 
غرب و شمال و جنوب بوده از اين رو محل آميزش فرهنگ‌ها نیز بوده 
است . شرایم هندی از همین دهلیز به‌آسیای مرکزی و از آنجا به‌چین و 
ماچین انتفال بافته و بلخ مدت درازی مرکز اختلاط افکار هندی و چینی . 
و محلی بوده‌است ۰ هیوان‌تسنگ شاهد چنین دادوستد و ارتباط فر هنگی 
بوده و وی شهزادگان چینی را در بلخ و کاپیسا دیدار کرده بود . خود وی 
نیز داعية سیاسی داشته و در باطن برای پی‌ریزی وابستگی امپراطوو با 
امرای کاپیسا وکشمیر اینجا آمد » و تحفه‌ها آورد » و انگیزه آن اختلافی 
شده بود که بین امپراطور چین و خانواده سلطنتی تبت از مدتی به‌وجود 


آمده بود*! ۱ 


۳ عل52 ,تفه رعصتهذلاز ۷۷ .26 ررحممتاهء‌زنا طمناومط - قمع 
۰ - 117-18 .2 1958 معصلعظ رحصنطت ۶ه بدماعنل! عهنلده) حم 


چندنکنه تازه دربارة تاریخ‌بیهقی ۷۸۳ 


بدین جهة پادشاه تبت مقارن تقرب فشون عرب در اراضی مجاور ؛ 
پمامون انس قاته و هبعش قوس فزنتخاة و اسلا ورف ره ۱ 
امپراطوران چین از خیلی پیش به‌خالدهای آسیای مرکزی چشم 
دوخته و در ایام انحطاط سیاسی این اراضی را متصرف شده بودند | این 
مطلب‌هم روشن‌اس ت که چینیان اراضیمذ کوررا چون درغرب امپراطو(ی- 
شان واقع بود غرب می‌خواندند و حتی مناطق دورتر.تا شرق‌میانه را 
به کلمه غرب داد می‌کردند و در زبان چینی غرب را ء مانند امروز «تاشی» 
می‌نامیدند و ممالك غربی را «تاهیا» با «داهیا»۲۲ . ۱ 
گروهی از علما کلم تاحيك رامشتق از طی -قبیله‌یمنی- دانسته و 
و دسته‌بی از تاز وتازیدن وتاختن وبعضی‌هم آنرا کلمه ترکی خوانده‌اد۳. 
مك‌گوورن نظر عده‌یی از علمایی را که در این‌باره اظهارعقیده نموده‌اند 
گرد آورده . هر چند این دانشمند خود ارتباط «داهیا» و «تاجيك» راژبمان 
نکرده ولی پس از بررسی همه اقوال به‌این نتیجه رسیده‌است که داهیا 
همان باختر (بلخ) است و هر چند معلوم‌نیست که چرا-چینیان بلخ را چنین 
آسمی داده‌اند ولی ممکن‌است نظر بهافسانه قدیمی‌که از قرار آن مردم چین 
اراضی بعیده را باین کلمه باد می‌نمودند » این تسمیه صورت گر فته باشبد*. 


| ۱- مجائب‌البلدان » ابوالمژید بلخی . 

۲- به‌منوان «تابان» رساله‌یی از انجمن تاریخ به‌دری وانکلیسی انتشار بافته که‌موژلف‌آن 
«ثه‌ماچه‌ین» نام داشته . درین رساله مقصد از«داهیا» اراضی تاجيك: وبلخ قدیم است :۰ جز, 
اول کلمة «دهستان» گرگان نیز که مسکن قبیلدهی بوده‌است» درین محل به‌باد می‌آید . 

۳ برهان فاطع» دکتور محمد معین » چند اول» ص۵۵ - 

- استممال کلمة تاجيك به‌حیث نام‌شمبه‌یی از نجوم هندی دلچسپ؛وشاهد نفوز 
ووسعت دامنة روابط این‌ملت با هندوستان می‌باشد. رجوع‌شود به‌تاراچند در ؛ 1 

۰ 0 ۳۰ ,1963 رد۸ طانض ,عصتتلیت معنقه جه حصداف] ۵۶ م‌صمباآم]: 


۷۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


نوسنده ابن سطور تصور می‌کند کلمات تاجيك » داهیا و تاهیا ماخوذ 
از يك اصل و کلمةٌ چینی و به‌معنی اراضی ضربی چین در لسان چینی و 
بنابرآن این کلمبهاصلا" چینی‌است . اینکه اعراب ولو از هرقدر قدیم- 
نازی خوانده شده‌اند » محیب نیست ۰ زیرا اعراب نیز برای چینیان از فرب 
آمده‌اند و در همین اراضی و حوالی اقوام تاجيك » با اعراب قشون قتیبه 
آبن مسلم روبرو گردیدند و مراسلاث و مکاتبات او با دربار چین در تاریخ 
طبری آمده‌است . این احتمال را هم در نظر بابد داشت که «تازی» منسوب 
به قبیله طی و توسیعاً به‌معنی عرب » ممکن‌است اصطلاح جداگانه باشد که 
در این صورت با «تاجيك» ارتباطی نباید داشته باشد . 

مطلب دیگری که در تاریخ مسعودی بادآور نفوذ چینی‌است بهاری 
خانه‌ایست که سلطان مسعود در باغ عدنانی صمرات ساخته بود » مزین 
ب‌تصاویر و آراسته به‌مزمله‌ها و پوشیده‌به‌خیش که آب وسیله طلسم بر 
بام خانه شدی و خیش‌هاراتر کردی ؛ با در بلخ که در باغ‌سلطان فواره‌ها 
بسته بودند؟" . زیرا رسولان قتاخان و ایفرخان به‌سال ۱۷ ) به‌دربار سلطان 
محمود در غزئین آمده بودند و آبوربحان بیرونی دربارة چین از ایشان 
معلومات به‌دست کرده بود و مشاهدات ابن‌مهلمل نیز موّید پیشرفت چنین 
صنعتی در چین می‌باشد"" . 

۵ تاریخ مسعمودی» دکتور فیاض 4 ص۲۸۵ ۱۲۱ ۰ 
- رله: زین‌الاخیار » طبع بنیاد فرهنگ » ص ۱۹۱) طبایعلحیوان» طاهر مروزی‌طبیب» 

طبع مینورسکی» لندن) ]۱۹4 صفحات ۷و۸ ؛ الرسالةا لثانية این مهلهل» طبع مسکو؛ ۱۹۲۰ 
وطبع مینورسکی» فاهره» ص۱۲۲؛ استخراج فن‌بلندکردن آب توسطدولاب) ملسوب‌بهابوریحان 
بیرونی (تاریخ نیشاپور» خلیفه نیشاپوری) وذکر استماع آبوریحان ازملمای چین در کساب 
الجماهر» طبع اول» حیدرآباد ؛ ۱۳۵۵ هجری(... وحکی احد من رافق قوما من براری‌العمین 
انا لشمس اظلمت..)» ص۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۲ ۰ 
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چندنکته تازف درباره تاریخ‌بیهتی ۷۸۰ 


هنگامی که تأثیر ملل ماورای سرحدات خراسان و انعکاس آنرا در 
تاریخ مسعودی می‌خواهيم مورد بررسی قرار دهیم عناصر ترکی را که )در 
فررهنگ وثقافت ما دخیل بوده‌است نباید فراموش کنیم. باری غزنو بان‌خود 
-اگر چه خون خالص ترکی در شرائین خود نداشته‌اند- يك دو تسل بیش 
از صحاری آسیای مرکزی با همه عادات و اخلاق و سجایای ترکی آسده 
بودند و سیل غازیان و بوسعیدان با سپاهیان درگامی کاخهای غزنه » 
بیگمان سنگر قافت ترکی را تشکیل داده بودند . ۱ 

از اشارات فوق اين نتیجه به‌دست می‌آبد که خراسان محل تلاقی 
تقافتها بود ؛ ولی فراموش‌نشود که عصبیت خراسانی همواره جویای تسلط 
برین ثقافت‌ها بونده و هیچگاه به‌آن تسلیم نشده‌است . این سرزمین باژها 
بمسد از اين هم بایم‌ال‌حوادث گردیده و سیل‌ها آمده و کاشانه و ضیاع و 
عقار ساکنین آنرا روبیده‌است ؛ ولی به‌مرور زمان سرداران بیگانه را از 
خویشتن گردانیده و در خدمت ثقافت خود استخدام نموده‌است . میتوان 
گفت خدمتی که فقها و علمای خراسان به‌فرهنگ اسلامی نمودند بیشتر 
بود از [نچه دانشمندان عرب انجام داده‌اند و آنچه بر میراث فرهنگی بشر 
انز ودئد معتنابه‌است . کی از این فرزندان فنرزانه خراسان فراز ونر 
تاریج مسمودست که بیداری و شمور عصر در کتاب او تجلی می‌کند . در 
روزگار او القادرباله بر مسند خلافت بغداد نشسته بود ۰ دانشمندان 
حواشی دربار او به‌ابن صرافت رسیده بودند که طریقتی ابجاد کنند که 
مقام خلافت را در قبال زیاده‌روی بویهیان و معتزله مصون‌گردانند. قرعة 
این کار بتام ایوالحسن‌علی‌ین محمدین حبیب ماوردی بصری (8۰-۳۸۱)) 
زده شد . وی «الاحکام السلطانیه» را بدین منظور در ابام القائم نوشت ۰ پس 
ازآنکه سلاحقه خراسان و عراق را از غزنوبان متصرف شدند ابشان نیز 


۷۸۹ یادنام ابوالاضل بیهتی 


همین کار را برای تخلید مقام سلطنت انجام‌دادند که سیاست‌نامة نظام‌الملك 
مظهر آن بود . 

ولی اگر در تاریخ مسعودی بدین منظور دقت شودنطفة اين فکررا 
در آن به‌وضوح می‌توان بافت . از خلال نوشته‌ه ای بیهقی مرتبه و جلال 
سلاطین غزئوی و اعیان و حواشی او درنظر رعابا نمابان می‌شود و ازسوق 
کلام او تأثیر محمود و مسعودرا در نفوس مردم می‌توان استناط نمود » 
هرچند از بزرگدداشت مقام خلیفه غفلت نمی‌ورزد . درباره سبکتگین و 
گرایش او به‌اسلام می‌گوند : 

و از آن درخت‌مبارله شاخها یدید آمد از اصل‌قوشر و بدان 
شاخ‌ها اسلام بیاراست و قوت خلیفه اسلام در ایشان بست ۰۰۰ محمود و 
مسعود دو آفتاب روشن بودند » پوشیده ضبحیو شفقی که چون آن صبح 
و شفق برگذشته‌است روشنی آن آفتاب‌ها بیدا آمده‌است و ابنك از آن 
آفتاب‌ها چندان ستارة نامدار و سیار؛ تابدار بی‌شمار حاصل گشته» ۲۷ . 

بیهقی موّرخی حقیقت‌نگار بود .حقایق را بی‌پرده گفته و معایب آمور 
را در لفاقة الفاظ نغز پیچیده . از يك سو جلال و شکوه دربار سلاطین غزنه 
را با قلم سحرآ فرین نقاشی می‌کند و از حانب دیکر مشت «وزراءالسوء,» را 
می‌گشاید که چگونه در نظر سلطان جوانی که هنوز هزیمت ندیده و تلخی 
شکست‌ناچشیده» استر دادمال بیعت‌را جلوه‌می‌دادند وعشوه‌میفر وختند"". 

نظر به‌فقه اسلامی وشرایعی‌که فقها قبلا" معین نموده‌بودند وماوردی 
نیز بدان استناد دارد امام با خلیفه » و سلطان‌هم می‌بابستی عالم و به‌رموز 
علوم شرعی آگاه و با بصیرت بوده باشند ۰ بیهقی‌سلاطین غزنوی را از اين 
حیث مردان کامل وصف می‌کید . مسعود را «خزبنه‌دار سکخن» لقب میدهد 


۷- بیهقی؛ ایضا؛ ص۹۹ ۰ ۸- ایضاء» ص6۹6 : 


چندنکنه تازه دربارة تازیخ‌بیهقفی ۷+۷ 


و به‌قول او سلطانشعود را در فهم دقائق در دنا بارنبود (بیهقی ص۲4 
و هرجا موقعی می‌بابد با مناسبتی دست می‌دهد بیدریغ در وصف دانشد 
-بروری و شاعردوستی و حمایت از فقها و دانشمندان و جلب این گروه 
از اقطار بمیده اراضی‌شان می‌پردازد"" ۰ و سخا و عطاه‌ای ایشان را 
می‌شمارد و مثلا" دريك مورد ترکیب «ابر زرباش» را نمی زرد 
استواری بر عهد وپیمان مسعوة را و پابندی به‌شماثر دینی و مثلا" روز 
داری او راحتی در سفر ناد می‌کند!۳. و از لجاجت‌و استبداد وی که دز 
امور وزیر خردپيشة خود بیجا دخالت می‌نماید انگشت تاسف به‌دندان 
ی ۱ 

در آئین اسلام - برخلاف مسیحیت - زمام ام وتو و دنو جر 
دست امام‌است"" . خلفای راشدین بر همین نهج امیرالمومنین بودنل+وفی 
از دوره بنی‌امیه که خلافت مکان خود را به‌ملك خالی نمود » فقها در حبدد 


افتاده بودند که برای (امر واقع) حیلهُ شرعی درست کنند . بدین صورت 
سلطان با ذکر اسم خلیفه در سکه و خطبه کفیل آمور دنیوی مسلمانان شد. 
بیهقی همین نکته را در نظر دارد که می‌گوید: کارجهان بربادشاهان وشریعت 
بسته‌است و دولت‌و ملت دو برادرند که بمم بروند و از تکدیگر جدا 


ناش نت5 


ابو الفضل سلطان غزنه را بگانه آمیر بالاستحقاق خلیفه در روی 
زمین می‌داند و ا"مرائی را که به‌او اطاعت نمی‌کنند تحقی رآمیز باد می‌کند 


- ایضاء صفحات ۰-۸ + ۰ ابضاء ص۰۵۴۲ 
۱ ایضا» ص1۱ ۰ ۱ ۲ ایضا» ص)ه . ۷ 


۳- پرتو اسلام» ج۲؛ ص ۵۲ ۰ بیهقی» ایضا » ص۵۸۲ ۰ 


۷۸۸ ۱ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


مثلا" مفرور آل‌بویه » مفروران غور و غرجستان » محتشم ترکمائان و 
۷۵ 
جز این . ۰ 


قسمت دوم 

رتبیل 

واین لقب امرای زابلستان به‌عقیده نویسنده این سطور یکی از کلماتی 
است که موّرخان و جفرافیه‌نویسان و ادبا و شعرای عجم اکثر؟ و عرب کلا" 
بر خلاف قیاس تعریف نموده و خود ساخته و پرداخته‌اند . اصل آن رت 
کلمه هندی وانت‌بال ها ها در سنبسکریت‌است » به‌معنی مرزبان 
(صاحب الحد در مفاتیح‌الملوم خوارزمی) به‌دلابل آتی . 

!- حواشی جنوب و جنوب‌شر قیاففانستان قدیم سرحد ممالك 
هند و شاهیه بوده و مسعودی در مروح‌الذهب نیز آنرا «صقع بلادالهند» 
نامیده‌است ۰ 

۲- این اتبیلان به‌دلیل فوق و به‌اين برهان که از ایشان سکه باقی 
نمانده و اصلا" سکه‌بی نداشته‌اند » مستقل نبوده » صرف محافظین حدود 
و مرزها می‌بوده‌اند . 

۰- کلمه رتبیل به‌همین شکل درآثارهندق و چینی نیز به‌نظر نمی‌رسد. 
- امیر مکران » معاصر خلیفه دوم » در مجمل‌التواریخ رتبیل نامیده 
شده. اگر دقت شود مکران نیز بین اراضی آمرای سند و لشکر عرب در آن 


۶۵ ایضا؛ صفحات 64۳ ۰۵۹ 61٩‏ ۱۸۹ ۰ ۱۱۷ ۰ 


-٩‏ مروج» جلد سوم» ص4۷۳ ۱۷۲ و رجوع‌شود به‌فتوح‌آلبلدان بلاذری» قاهره» ص 


چندنکته تازه دربارة تأریخ‌بیهقی ۷/۰ 


ابام سرحد بوده‌است و بنابرآن این امیر مکران که سرحددار بود او را باید 
انتبیل خواند نه رتبیل و نیز او زا از انتبیلان زابلستان جداگانه و متمایز 
از آن سلسله و مربوط به‌خاك اصلی هند بابد دانست و این نکته خود دلیل 
بر آن است که این کلمه‌باند هندی باشد. 

۵- کلمه «سامنته» که نیز هندی و لفظاً و معناً مر ادف «انتمال»است 
در عین زمان و مکان مستعمل بوده وحتی سلطان‌محمودخودرا در سکه‌های 
هندش «سامنته» خوانده‌است و این به‌عقيده نگارنده از باب حلب تلوب 
هندوان نبوده بلکه ازآن روی که وارث انتبیلان بوده‌است . 

-طبری یکی از ای «انتبیلان» را رتبیل اعظم می‌نامد"" که بادآور 
«مهاانته‌بال» باشد به‌قیاس «مهاسامنبه» . 

۷- نویسندگان بومی و,عجمی اغلب آنرا به‌اشکال غیر از رتبیل 
ضبط می‌کنند . 

۸- این کلمه در بعض نسخه‌های معتبر تررجمه‌تاریخ طبری که شناپب 
روان ملك‌الشعراء بهار نکی آزننها را دیده بودند زنتبیل ضبط شده بود و 
بنده آنرا در نسخه‌یی از همین کتاب (کتابخانه نسخ خطی وزارت کلتور) 
به‌شکل رنتبیل نیز دیده‌است . 

این بود فشرد؛ آنچه :قبلا" به‌تفصیل گفته بودیم"" و نکته‌بی که تازه 
پبشنهاد می‌کنم اینست که فکر می‌کنم مجبور نيستیم رتبیل وزنبیل را یکی 
بدانیم . بنده آنچه را مرحوم پرو فیسورمینورسکی‌در اصالت زنبیل یعثی . 
سادن‌معبد «زون» با «ژون» به‌استناد مارکوارت در «ابرآن‌شهر» نوشبه 


۷- تاریخ‌الامم» جلد پنجم» ص)۲ . 


۸- مجلة آربانا» دورةُ ۰۲۳ ۱۳)۲» ش 4۸-۷ دور ۲6 ۱۳6۵ شس۸۷.. 


۷۹ یادنامه آبوالفضل بیهقی 


بود"" صحیح می‌دانم . ولی دلیلی نمی‌بینم که لقب این مجاور و متولی معبد 
«زمین‌داور» را از سالاران جنگجوی و لشکر کش زابلستان و گاهی سیستان 
تفكيك نشمائیم ۰ گمان می‌کنم بی‌اعتنایی اعراب و عدم اطلاع‌شان بر ثقافت 
اقوام مفلوب عجمی و سپس اضمحلال و سقوط عقاید پارینه » هم اعراب و 
هم بومیان را در این نکته مشتبه ساخته بود ۰ نظایر این التباس و اشتباه 
در تاریخ و ادب فراوان هست . به‌طور مثال کلمه هفتل که به‌تعر نب میطل 
و جمع آنرا هیاطله نوشته‌اند . 

کوتوال 

قول مرحوم سیداحمد ادیب : کوتسوال افظظی هندی‌است به‌معنی 
صاحب قلعه و داروغه قلعه و مرحوم نفیسی بر آن افزودند که آن کلمه 
قطعا تر کیست و بعد به‌استناد فرهنگهای تر کی صورت تلفظ آنرا داده‌اند: 
کوتاول و تصور نموده‌اند که این کلمه از قبیل بساول و قراول و چنداول 
و قرقاول و غیره‌است . نظر بنده این‌است که قول مرحوم ادیب » بی‌شك 
صحیح بوده‌است ۰ اما شرح انتقال آن در تر کیه عثمانی چنین‌است : اولین 
بار اين اصطلاح را غزئوبان از هندوستان آوردند ۰ بطورنکه باز اولین‌بار » 
بدان در متون تحربريافتة دور؛ُ غزنوی برمی‌خوریم و قبل از آن موجود 
نبوده و به‌جای آن تر کیب (دزدار) بکار میر فته و شاهد اين حقیقت آن‌است 
که اسدی طوسی در فرهنگ فرس (چون کلمه‌کوتوال هنوز رواج نیافته‌بود) 
آنرا به «دزدار» ترجمه می‌کند که در غیر آن لسزوم نمی‌داشت . چنانکه 
تر کیب محلی و معلوم دزدار را ترجمه نکرده‌است . ثانیا آن‌گاه که غزنویان 
خالاهای عراق و سواحل کسپین را فتح نمودند و برای حصول خراج و 


28 : اف ۵۶ دن0عوممآهبمدظ 


جندنکته تازه دربارة تاریخ‌بیهقی ۷۹۱ 


مالیه کوتوال و عامل مقرر نمودند طبعاً این کلمه اصطلاح آن جاها نیز شد؛ٍ 
و در دوره سلاجقه ادامه نمود بلکه تا آسیای صفیر پیش رفت . 

ثالثاً این کلمه تر کی‌نیست به‌این دلیل که تر کان‌بادبه‌نشین خانه‌بدوشر 
صحاری آسیای مرکزی دژ و قلمه و کوت و بنابران کوتوال نداشته‌اند و 
به‌جای آن خیمه و جادر داشته‌اند . 1 

شکل قدیم و اصیل هندی آن کوته‌پال (012 هام16 ) بوده‌استا که 
ترجمه آن عیناً «دزدار» و «قلعه‌یان» و محافظه قلعه می‌شود و فتپوح 
غزنوبان در هندوستان در واقع فتوح همین «قلمةالعذرا»ها بوده‌است . 

ابن نکته را نیز می‌افزايم که هنگام بحث انتبیلان باید به‌باد داش که 
ابوبکر لاويك با انوكك در طبقات ناصری منهاج‌سراج (که از قسمت‌های گم- 
شد؛ه مجلات بیهقی اقتباس گردنده) دنبالة سلسلة همین مرربانان بوده که 
البتگین آنرا سقوط داد و غزنه را متصرف شد » و کوشك‌شاه "" مد کوردر 
تاریخ بیهقی و مخصوصاً کلمه «شاه» در آنجا به‌نظر من ارتباط دارد به‌همان 
رژیم قدیم بومی . 

شجگاه 


اسم محلی در تاریخ بیهقی است که سه‌بار در صفحات ۲۵۵ » 1۲۵6 و 
7 ذکر شده و مرحوم ادیپ بیشاوری آنرا از روی تلفظ مردم محل » 
صحیح ضبعط نموده بود : ششگاو و تواند بود که شجگاه تصرف کاتبپان 
باشد در صورت شش‌گاو نویسنده آنچه به‌عنوان توضیح کلمهمیافاید " 


۰- تاریخ بیهقی ص٩۲۸‏ ؛ مارکوارت (ایران‌شهر »ص ۲۹۸) آنرا انوك ضبط‌منکند. 
۱- رل به‌مقالة نویسنده در قاموس املام جفرافیائی افغانستان طبع کابل » میسزان 
۳۸ جلد سوم)» صفحه۲۱» مقالة شش‌گاو . درین تاموس متأسفانه اسم نویسندگان بپرده 


نشدهاست . 


۷۹۲ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


این‌است که آن مر کب‌است از دو حزء شش + گاو . اما حزء دوم آن حیوان 
معروف نیست . بلکه لففلی‌است که در بعض زبان‌های هندواروپائی هنوز 
هست و به‌معنی دیه و قریه به‌کار می‌رود . در آلمانی گاولیتر - قریه‌دار و 
دهخدا و در لسان اردو هنوز به‌عين معنی مستعمل‌است" ۲ پس شش‌گاو 
می‌شود شش قربه به قیاس پنجده وجزء آن. شش‌گاو به‌راه کابل و غنزنی 
!فتاده‌است از مضافات غزنین . 

درمیشبت 
اسم یکی ازامرای غور (صفحات۱۱۹-۱۱) آقای دوکتور فیاض فرموده‌اند 
که درمیش‌بت يا درمیش‌نت یکی درست‌باند وباز درمیش‌را لقب امیر محل 
دانسته‌اند ۰۳ استاد سعید نفیسی مرحوم,اين ت کیب را در متن ورمیش‌تب 
ابه واو و تقدیم تاء بر باء) ضبط نموده و در نسخ دیگر شادروان آزین هم 
آشفته‌تر بوده‌است : رلیسبت و ۰.. 

به‌نظر نگارنده شکل صحیح و درست کلمه درمیش‌بت است لاغیر . 
توضیح اینکه در کتب جقرافی مثلا" در حدودالعالم آمده که درمشان دو 
ناحیتاست یکی از بست و دیگری از گوزگانان ...و مهمتر این ناحیت را 
«درمشی‌شاه» را درین متن نکات ذیل بدست میاید : یکی انکه 


۲- گاون (نون غنه): دیه وسایرمرکبات کلمة (گاون) در همه فرهنگ‌های-اردو وجرد 
دارد , 

۳ رك حاشية یکی آزاین صفحات»طبم‌دکترر فیاض ودرطبتع شادروان سمید نفیسی 
مفحات ۱۲۸-۱۲۵ . 

۲- حدوذالعالم به‌تملیقات مینورسکی) ترجمة بوهاند میرحسین شاه » ص۳۸۹ ؛ متن 
آشفته بیهقی؛ میلورسکی را نیز (تعلیقات من ۱۸1 طبع کابل) مسرگردان ساخته‌است ۰ ابن 


نکنه‌هم قابل یادآوری‌است که در طبقات‌ناصری (طبع کابل ؛ صفحات ۲۵۲-۳۵۱) درمیش‌بن 
۰ 


چندنکته تازه دربارة تاریخ‌بیهقی ۷۹۳ 


درمشان تثنیه درمیش‌است» دیگر انکه «بت» درمتن بیهقی عوض‌شده(است 
به «شاه» در حدودالعالم و سدیگر آین‌که درمش و درمشان اسم دو ناحیت 
بوده‌است و نه اسم امیر آن . اما کلمه بت همان‌است که در متون هندی و 
سنسکریت پتی نیز ذکر رشده به‌همان معنی, شاه ۰ بنابران‌درمیش پت یکی از 
امرای غور بوده که با مسعود از در مصالحه بلکه تسلیم پیش آمد . 

نکته دیگر مربوط سطری که کلمه درمیش در آن واقع شده علارت 
است از ثر کیب «ناحیت‌وی» که به‌نظر من به «ناحیت اوبی» باید تصبحیح 
شود که «آوبی» اکنون هم بر سر راه هرات به‌غور واقع‌است . ۱ 

قنلغ سبکتگینی : (ص۰۲6۰ 4۲۲۱ ۰۲۲ ۰)01۱۳ ۱ 

این کلمه در دو صفحه اول قتلغ سبکتگینی و در دو صفحه دیگر ,قتلغ 
بدری » کوتوال ترمذ آمده‌است . در تاریخ بیهقی کلمه پدری شمواره به‌پعنی 
سبکتگینی و پدریان به‌معنی محمودیان به‌کار می‌رفته . هردو طابع مجترم 
درین‌باره سهو. نموده‌اند . مخصوصاً در ص۵۳ از طبع دو کتور فیاض ۲ در 
ص۱۸1 شادروان سعید نفیسی» که بموجب طبع‌ایشان بکتگینی که جانشین 
فتلغ‌تگین در ترمذ بود باستی شصت سال درین وظیفه مانده باشد ) ] 
ناممکن است و متن باید چنین تصحیح شود ...و کوتوالی ترصفذ پس از 
تتلغ‌سبکتگینی » امیر (بعنی مسعود) بدین بکتگین داده بود . 1 

خوالقلمین 

(متن ص۱۲ » تعلیقات ص10) علی سعید صاحب دیوان رسنالت 
المآمون . در متون چابی ازین شخص اظهار بی‌اطلاعی‌شده؛ٍ ولی ازین شخص 


ب ۱ 
شیب به‌کاررفنه ولی‌منظلور درمیش‌شاه‌بن‌شیش‌است وبه‌هرحال این‌گونه تسمبه‌ها در تاریخ‌هم 


بی‌نظیر نیست یمنی تسمیه شخص به‌اسم محل. ۲ 


۷۹ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


در آداب‌الحرب مربوط به‌قتل فضل‌بن‌سهل در گرمابه اشاره‌یی شده » 
بدین صورت : 

... مأمون کشتکان (کذا درمتن جایی آداب‌الحرب) را به‌دست‌کرد. 
نخست علی‌ابن سعید ذوالعلمین (کذا در متن چاپی آداب‌الحرب) را بفرمود 
کشتن.» محشی محترم می‌نویسد : این علی‌بن سعید خواهرزاده فضل‌بن 
سهل و از امرای مأمون بود و مخالفت او با حسن و فضل‌بن‌سهمل مشهور 
است . در سال ۲۰۲ به‌جرم یاری در قتل فضل‌بن‌سهل » مأمون بفرمود او 
را کشتند"۳. و این‌اثیر نام کشندگان را می‌دهد که در بين آنها علی‌بن ابی- 
سعید » خواهرزاده فضل‌ین‌سهل (ابن‌اخت‌الفضل) که با خال خود مخالفت 
داشت شامل بودا۳ 

دشت ثکان 

در هر دو متن چابی » درهمه موارد بدین صور چاپ شده؛ 

چگان» لنکان وبکان و دکتور فیاض نوشته‌اند که : صحیح کلمه معلوم 
نشد . ولی دشت‌کان در بست و کوشك‌های دشت‌لکان و قصور و بناهای 
غزنویان و لشکرگاه با معسکر ایشان که در کنار هیرمند نزهتگاه مشهور این 
دوره بود » و سلطان حسین جهان‌سوز آترا حریق نمود » در آشمار دورةٌ 
غزنوی » مخصوصاً در شمر فرخی انعکاس دارد ؛ مثلا" در قصیده مشهور 
او که مطلعش اینست : 

چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان 
شب همی تحویل کرد از باختر بر آسمان 


۵ب آدابالحرب» فخر مدبر» سهیلی خوانساری» تهران» ص[]۳ . 


- الکامل فی‌التاریخ» طبع قاهره» جلدششم؛ ص ۱۱۸؛ در الفخری شرح این واقمه 
آمده) آداب! لسلطانیه» ص۹۸٩۲۰۵-۱‏ . 


چندفکته تازه دربارة تاریخ‌بیهقی ۷۹*۰ 


تا آنجا که گوید * 
آندرین انبديشه بودم کز کنار شهر بست 
بانگ آب هیرمند آمد به‌گوشم ناگمان ‏ , 
منظر عصالی شه بنمود از بالای نژ ۱ 
کاخ سلطانی پدیدار آمسد از دشت لکان۳۷ 
آرهن 
این کلمه فقط در یکی از نسخ و آن هم در طبع مرحوم نفیسی وجود 
داشته‌است*۳. و بدین جهت در طبع استاد فیاض به‌نظر نمي‌رسد . شحمد 
حسین‌بن خلف تبریزی‌در برمان قاطع گوید : ارهنگ بر وزن فرهنگ نام 
قصبه‌ایست از بدخشان و در آن قصبه زیارتگاهیست وبه اعتقاد مفردم. 
آن‌جا سرامام حسین (ع) در آنجا مدفون‌است .و آن را ارهنگ حسین (ع) 
هم گو بند ّ ولی در بدخشان درست نیست مگر اننکه روزگاری ولابت و 
مضافات آن چندان وسیع بوده‌باشد که ارهنگ بتواند در آن بياید . اين 
شهر کوچك که در کتب جفرافیالی به‌آن اشاراتی شده به‌لشکال آرنهن » 
ارهنگ و اهرنگ نیز آمده‌است"* ۰و از همه برمی‌آید که مقصد از آن بجابی 
است که امروز «حضرت‌امام» است و روابات مردم هم موّید آن می‌باشد . 
اکنون اگر این روایات را اندکی قدیم‌تر ببریم دیده می‌شود که در آشاز 
ظهور اسلام نیز آرهن جای مهمی بوده‌است . به‌طور مثال هیوان‌تسنگی » 


۷ دیوان فرخی» دبیرسیاقی) ص۰۲۳ ۲ب ص‌وهه - ۲ 

۶- طبع دکتور محید معین ج۱۱۲/۱ ۰ 1 

۰ الانساب سممانی»" طبع حیدرآباد » جاول» ص4۵ الاعلاقالنقیسه: ابن رسته»؛بریل» 
می۸۸؛ سائك وسمالك امطغری» تمسران ص۲۷۰ ؛ احسن‌التقاسیم بشاری» بربل» مر۲45؛ 
مبورةالارض این حوقل» ص۳۷۲ . 


۷۹۹ یادنامة ابوالفضل بیهفی 


زاثر چینی که آزین مناطق دو بار تردد نموده آنرا درسفرنامة خود اولینی 
- ۵-1 ضبط کرده و در حنوب رودخانه وخش (اکسوس) می‌گذارد . 
و کلثل‌بول که آثرا ترحمه نموده می‌افزاند که انن شهرل بدون شك در هردو 
ساحل رودخانه مذکور آمتداد داشته و همان‌است که امروز در بیست و 
شش میلی شمال قندوزافتاده‌است" *. در «ابران‌شهر» و در ترجمة بیل 
انگلیسی نیز همین نظر به تایید گردیده‌است"* . بارتولد » مستشرق معروف 
می‌افزاند که محمدجوگی» شهزادة تیموری برای مزار مقدسی که درین 
شهراست دنگ بزرگی تهیه کرد که سیصد رأاس گوسفند را می‌شد در آن 
بکبار پخت "* . روایتی نیز دربارة حضرت‌امام با آمان‌جان جاری‌است که 
قرار آن گفته می‌شود وی عبارت‌است از امام علقمه از معاصرین حضرت 
۴ 3 2 ۴ ۱ ۱ 

پیفمبر اسلام " و آين روایت به‌نظر من آندکی اهمیت دارد زیرا تاریخ آنرا 
بالاتر می‌برد . بحالا این قسمت بحث را گذاشته می‌برداز یم به‌بحث لغوی : 
همچنان که کلمه آرهن را در نوشته‌های هیوان‌تسنگ یافتیم آين نکته هم 
در شرح کلمه «آرهت» آمده‌است که آرهن با آرهت رتبه‌بی مخصوص در 
سلسله مراتب ررحانیون بودابی بوده‌است » و بودا خود قسل از وصول 

۱- ۱/۱ ص۱۰۹ مارکوارت» آیران‌شهر ص۲۳۲ ۰ 

۲ ترجمهٌ سموئیل بیل. جع صفحات ۱۰۷ و)۷] و 1۷۰ ۰ 

۳۲- بارتولد» اولغ‌بیگ» ص۱8۱ ۰ 

عب ترکستان تا حمل مغول» متن‌روسی»۱۹۱۲) صفحات ۱۲۰-۱۱۸ ۰ محمدکاظم (نامة 
مالم آرای نادری مسکو؛ ۱۹73»جلد۳» ص۲۰۳الف ب) ۰ این‌علقمه‌ر! کافری ازجماعة ترکستان 
میخواند که جون ارادةٌ بدی نسبت به سرحضرت امام داشت مبدل به‌سنگ‌شد. بارتو لد 
شاید متوجه این‌نکته نبوده‌است ورنه اورا باامام عطای علقمه که‌کرشکی به‌نام او در حوالی 
سمرقند برجای‌است نمی‌آمیخت. (نیر وجوع‌شود به‌ص۱٩‏ ترجمة انکلیسی ترکستان» طسم 


سوم) 


چندنکنه تازه دربارة تاریخ‌بیهقی ۱ ۷۹۷ 


به‌نیر وآنا بدین مقام نائل شده بود؟* و کلمه ارهت باز چنین معنی شده: : 

۱ انسانی 
به‌سر می‌برد .۰ 1 

ارهت : سزاوار . مرد سزاوار و شاسته و لابق . 

و در متون بودابی و چینی : تحلیل و تکرم مردان بارسا. 

ارهن‌تکه (هتلنامهطنه) _ :راهبه بودابی . 

آرهاینه (عصهرقطنق) : جانشین ارمها. 

حالادر صورتیکه آرهن در دوجانب رودخانه وخش بوده‌است به‌قیاس 
والشتان که تثنیه کوروالشت و درمیشان که تثنیه کوردرمیش بوده‌است . 
باید گفت آرهن < آرهان نیز تثنیه می‌شود . بنابران شاید عجیب‌باشد که 
همان يك محل در قبل از اسلام و بعد از اسلام و نزد مومنین هريك از ادیان 
مذکور این درجه مقدس بوده‌است . ۱ 

جنگل ایاز 

(ص) ۷) و در هردو طبع نیز آمده‌است : چنگل بازو دکتور فی‌اض 
چنین تبصره می‌کنند : «گویا همه غلطاست و صحیح جنگل آباداسبت.» 
استعمال این ترکیب در جائی‌است که محمدین‌محمود را فرو گر فته‌اند و 
می‌برند به‌قلعه مندیش و بنابران واضح‌است که می‌بایستی در حوالی تگین- 
آباد و کوروالشت با والشتان بوده‌باشد ۰ در صورقالادض ابن‌حوقل منحلی 


0- ترجمه بول» ابضا؛ م۳۸ . / 
479۰-61 ۲۰ ,1958 رعتعطاععع5۳ .۲ رل[2ه۷۷ عطه ۵۶ عصمنوناعظ ع‌مذبنا 
ساتتاعجدک 0۲۵۲۵ رعصهنلل ۷۷ 1۷۰ ررححصمتزظ طفناعصظ - کنتاعصچ5 


۱ 


۷۹۸ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


در همین واحی چنین ضبط شده : جنکل آباد و بك مرحله از رباط اوق 
به‌سوی غزنه* ۰ بشاری مقدسی آنرا به فاصله پنج مرحله از پنجوای قرار 
می‌دهد ولی در نسخه‌های دیگر اين کلمه به‌اشکال ذیل نیز آمده‌است : 

حبکل‌اباذ » جیکل‌اباد؟* و در اصطخری جنکل‌آباد"؟ حالا از تفصیل 
فوق نتیجه می‌گپریم که : 

این کلمه چون قبل از دوره غزنوی وجود داشته نباید اين تصور پیش 
شود که حنگل اباز منسوب به‌اباز مشهوراست. و دیگر اینکه جنگلآباد هم 
نباید باشد » چون چنین ترکیبی اصلا" سابقه و بعلاوه معنی ندارد ۰ زیرا 
کلمه‌آباد همواره پسوند اسم شخص واقع‌می‌شود مانندخان‌آباد» جلالآباد و 
غیره وجنگلآبادیمنی‌چه؟ اگراز بعقوبی یاری‌بخواهيم گمان‌می‌کنم ابن‌مشکل 
حل‌می‌شود ماکوارات بکی‌ازامر ای‌محلی‌این‌حدودرا ازتاریخ‌او بنام«خنجل» 
ذکرمی‌کند. حالا اگر درنظرگيريم که بعقوبی این کلمه‌را به‌تعریب آورده‌است 
شکل قدیمتر و اصیل آن باید اینظور باشد : «خنگل» و آبا «خنگل‌آباد» 
به‌جای جنگل اباز و جنگلآباد صحیح نیست ؟ 


۸- صورءالارض» ص ۲۵۵ ۰ 
-٩‏ احسن‌التقاسيم (تالیف در حدود ۲۷۵«) ص۳۵۰ ۰ 
.هو مبالك وممالك» ایرج افشار» تهران؛ ص۲۰۰ ۰ 


۱ب ایران‌شهر» ایضا » ص۲4۸ ۲٩۱‏ : به‌ارتباط «زنبیل» به تلفظ ؛ أنعم26 


هنرر نویسن دگی, بیهقی 
آنچه بنده قصد دارم در نهایت اختصار بعرض برسانم بیان این نکته 
است که بو افضل بیهقی قنها مورخی بلندپایهنیست بلکه نویسند؛ بزر ی 
نیز هست .می‌دانيم که آثار ادبی به‌ادبیات محض۱ منحصر نمی‌شود. 1 
هستند که علاوه بر تبحر در موضوعی خاص -بیرون از قلمرو ادبیاث.- 
هنربیان نیز دارند. نمونه مشهور آن بوفن" طبیمی‌دان ونویسندة فرانسوی 
است و مولف کتاب عظیم تاریخ طبیعی" . وی نه‌تنها در آثار علمی خود 
به‌زیبایی و صراحت بیان توجه داشت بلکه وقتی در سال ۱۷۵۲ میلادبی 
به‌عضوبت فرهنگستان فرانسه برگزیده شد خطابة ورودی خود را در 
اهمیت «سبك» برداخت و اين جمله‌ممروف ازاوست که «سبك » خداوند 
تتقاساه ویس فیط بیان هرگ تروق انتض ال غیت ای 


۱ وعاامآ-ععلاعظ 


۴ ۱۷۰۷-۱۷۸۸ (06 مامت رمع تناما - کعه:۵ع0)) متا 
ار ۱۹۱ 
۱۶ : 
دراین‌باب رلعنتد۳ رالد صعزدفش عدم ,66-74 .وم رتعامطن فعهد۲ : ده‌#اظز 
. 1960-1964 عتدظ عامب 10 رمتوندگمهاهمجم مساه‌حصا مصميي 
هه 


۸.۰ یادنلمةه ابوالفضل بیههی 


در ان محضر شریف احتیاجی نیست عرض کنم که در ادییات ما نیز 
بزرگانی آزاین گونه کم نبوده‌اند . کتابهای سیاست‌نامه» قابوس‌نامه» اسرار- 
التوحید » جهارمقاله » رسائل باباا فضل » آثار غزالی » عینالقضاة همدانی » 
شهاب‌الدن‌سهر وردی وامثال آن» با آن‌که جز, ادبیات بمعنی اخص‌نیست» 
از نظر لطف بیان نیز قسابل تأمل بسیارست . اما اينك سخن در باب هنرر 
نوسندگی بیهقیا: ست. 

در عصری که بیهقی به‌دبیری اشتفال داشت این بيشه از مهمترین 
کارها بود . از روزگار کهن نیز دبیر مقامی والا داشت . از ان رو فردوسی 
دریزم انوشروان از زبان بزرگمهر آورده‌است که «دبیری‌است از بیشه‌ها 
ارجمند» و دییر با هنر و شابسته«نباشد نشستش‌مکر پیشگاه»* . 


لس 
احمدا لشایب: الاسلوب ۱۴۱ ۱۲۹ ۱۳۷ ۱۵۷ قاهره » طبع چهارم ۱۹۵۱ ۰ 

خطابه بوفن یك‌بار بتوسط مرحوم دکتر قاسم‌فنی و باردیکر بتوسط شادروان ادییاب 
السلطنة سمیمی به‌فارسی ترجمه شده‌است . آقای دکتر محجوب نیز چکیده؛ این‌خطابه‌را پس 
ازحلف مقدمات وعطالیی که‌بابحث دربار؛سيك‌مربوط لمی‌شود ترجمه کرده در کتاب «سبكه 
خراسانی درشمرفارسی» (ص۲۰-۱۵) تهران ۱۳)۵) آورده‌اند . 


مب اشاره‌است به‌این ابیات : 


دبیری بیاموز فرزند دا 
دبیری رساند جوان را به‌تخت 
دبیری‌است از پیشه‌ها ار‌جمند 
چو با آلت و رای باشد دبیسر 
تن خویش را گر بدارد بهرنج 
بلات چو با خط فزاز آیدش 
ز لطف آن گزنند که کوتاه‌تر 


چو هستی بود خویش و پیر ندرا 
شود ناسزا زو سزاوار بخت 
وزو صرد افگنده گردد بلند 
نشیند بر پادشا ناگزیر 
بیابد بی‌اندازه از شاه گنج 
به‌اندیشه ‏ معنی ‏ بیفنزایدش 
به‌خط آن نمابد که دللخراه‌تر 


هنو نوبسندگی بیها ۸.۱ 


بی‌سیب نبود که در فرن پنجم هجری عنصرالمعالی کیکاو و سی يك پاب 
از کتاب خودرا به «1داب وآیین دبیری» اختصاص می‌داد". ونظامی‌عر وضی 
در قرن ششم ؛ دبیر رآ سمانند شاعر و منجم و طبیب. از خواص پادشاه 
می‌شمرد که «ازاشان چاره‌ای‌نیست» ومی‌نوشت: « قوام‌ملك به‌دییرست»۷ 
زر نخستین مقالة کتاب معروف خود را در باب «دبیری» پرداخت ؛ با در 
دیگر کتابها از ابن موضوع مکرر سخن رفته‌است . 

بسیار بود که دبیران در صورت شاستگی و آبراز لیاقت و تدییر 
به‌وزارت می‌رسیدند . ابوطیب مصعبی» ابوعلی بلعمی » ابوعبداله جیهانی » 
ابن عمید » صاحب‌بن عبتاد » احمدین حسن میمندی » احمد عبدالصمند » 
نظام الملك طوسی » این فر ات »ابن‌مقله ازاین‌گروه بوده‌اند. بر اثر امید به‌چنین 
آبنده‌ای بود که نوبسندة قابوس‌نامه در پایان باب دبیری »خطاب به‌پسرش 
گیلان‌شاه » می‌نوشت : «و اکر جنان که خدای.تعالی بر تو رحمت کند و از 


۳ 


خردمند باید که باشد دبیر همان بردبار و سخن‌ی‌ادکیر 
عشیرار و سازند؛ پادشا زبان خامش از بد به‌تن‌پارسا 
شکیبا و با دانش و راست‌گوی وفادار و باکیزه و تازه‌روی ۰ 
چو بااین‌هنرها شود نزد شاه نباشد نشستش مگر پیشگاه 
(شاهنامة چاپ‌بروخيم ۲۳۹۸-۲۳۹۷/۸) 
نیز درباب اهمیت طبقة دبیران در ممد ساسانی و مقام «اسران دبیربد» با «دبیران 
مهشت» رئیس آنان » رل : ايران در زمان ساسانیان ۱۵۲ - ۱۵۷ » تالیف کر بسئن‌سن ؛ تر جمة 
رشید یاسمی 4 تهرآن (جاپ دوم) رفک 
1 قابوس‌نامه ۲۰۷ - ۲۱۵ ؛ تصحیح قلامحسین بوسفی» تهران ۱۳2۵ ۰ 
۷- چهارمقاله ۱۸ ؛ به‌کوشش دکتر محمد ممین » تهران ۱۴۳۳ ۰ 
4 چهارمقاله 1-۱٩‏ ۰ 


.۸ بادنامة ابوالفضل بیهقی 


درجهة کاتبی به‌وزارت رسی شرط وزارت بدان که چگونه‌است»* . 
بیهقی خود نوشتهاست‌بودند کسانی که شعر خوب می‌گفتند ودبیری 
نيك می‌کردند « ولکن این نمط که از تخت ملولد به‌تخت ملولد بابد نیشت 
دیگرست و مرد آنگاه آگ اه شود که نبشتن گیرد و بداند که بهنای کار 
جیست؟*۱ 
متطورم این استه که آبوالقصیل بیوعی دن فسیل :و اذب بحجال برد کیب 
توانسته بود چنان مقامی را احراز کند خاصه که علاوه بر تحصیل زبان و" 
ادب دب فارسی و عربی مدت نوزده سال در دستگاه غزن-ویان دییری گرد کرده و 
مت تدای مت شرت ی ی شین بستا یی مه 
_ زیر دست‌نوبسنده‌ای مانندیونصرمشکان تجربه‌ها اندوخته وتربیت‌شدهبود. 
دربیان قدرت نوسندگی بیهقی» ازهمة دلائل زنده‌تر کتاب‌گرانقدر 7 
ای سم 9 
اوست‌که‌پیش روی‌ماست. بطورخلاصه دعر کم وی تاریخ‌مفصل خود 
راسدرعین حفیقت‌پژوهی و نمایش حقایق "- بصورت رمانی بسیار گیرا و 
داچسب نگاشته است . بطوری که و قتی کسی هر قسمت آن‌را می‌خوآند مقل ‏ 
۰۰۹9۹۹ حصجصای ۱۳۳ 
آرامست که قان یدنا از نظر می‌گذراند ومیل ندارد تا آن‌را بپابان ان نرسانده " 


تسس بییست ب بر 2 


از دست نهد از این گونه‌است شرح روزگار جوانی مسعود در زمین داور 


۱۲-۷۱ ۱ 3 » داستان < خیشخانه مسمود در ,در ر هرات (۱۲6-۱۲۱) » داستان 
خی اه ند 


بوبکر حصیری با خواجه احمدحسن میمندی (۱۸-۱7۱)» ذکر بردآرکردن" 
سوتتسرن کحا سمخ نج جح سل موی بر 
حسنك وزیر (۱۸۸-۱۷۸) » داستان گر فتن سپاه‌سالار غازی (۲۳۷-۲۳۱) 4 
یت شم ما سیب متس تصش سم 


۰ ۲۱۵ قابوس‌نامه‎ ٩ 

۰ تاریخ بیهقی ۷۸ به‌اهتمام دکتر فتی و دکتر فیاض ؛ تهران ۶۲ . شمارههای 
داخل دو علال مربوط به‌صفحات آين کتاب‌است . 

۱ در این باب » رد : گزارشگر حقیقت » به‌قلم نگارنده » مجله دانشکده ادبیات مشهده 


سال دوم شمارة چهارم ۲٩۱-۲۱۱‏ » زمستان ۱۳6۵ ۰ 


هنررنویسندگی بیهقی ۸,۰۲ 


قصف امیر پوسف و گرفتاری او (۲۵۲-۲]۷) » داستان قائد منجوق۲۲ » 
۳۳[ موس سس نس تس سب ألسم میت 
احوال فاضي بست بوالحسن بولانی و بسرش بوبکر و وادستگی و استغنای 

آن دو (۵۱۳-۵۱۲) ۰ 1 

اگر برخی از همین سر گذشتهارا که همه مربوط به‌متن تارخ‌اسث. 
مقایسه کنیم با بعضی از داستانهایی که بیهقی از باب تمثیل و عبرت در 
حاشية تاریخ آورده‌است می‌بينيم همان طراوت و گرمی حیات که در 
افسانه‌های او محسوس‌است در تاربخش نیز جلسوه‌گرسب . از این نظر 
مقایسه فرمایید داستان بوبکرحصیری را باحکایت افشین و خلاص‌بافتن 

بودلف از وی(۱۷۸-۱۷۲) » با مظالم سوری صاحبدبوان خراسان و 

مدایای گرانبهای او را (۱۲-6۱۱)) با تفصیل هدیة علی‌بن عیسی‌بن ماهبان 

به‌هارون‌الرشید و دلیری و صراحت بیان بحیی‌بن خالد برمکی در حضور 
خلیفه (]۱]-6۲۱)» باقصة قاضی بولانی رابا حکابت هارون‌الرشید و دو 

زاهد به‌نام ابن‌السماله و آين عبدالعزیز(۵۱۷-۵۱۳) ۰ ۱ 

برای نمایش هنر نویسندگی بیهقی » تاریخ او رابه‌داستانی‌در ازمانند 
کردم . این سخنی گزاف نیست . داستان و قتی جذاب‌است ودرسا اثر- 
می‌کند که نویسنده اشخاص واقصه را خوب بشناسد » و هريك از ابشان 
مطابق سرشت و منش خود در صحنه ماجری به‌حرکت و ر فتار درآید و در 
نتیجه بر خورد آنها با یکدیگر حوادث وکشمکشها و قوع یابد". بیهقی ن‌تنها 
اشخاص داستان و سجابا و خصائل*" آنان را خوب بجا می‌آورد بلکه 


۲ تاریخ بیهقی ۳۲4-۲۲۰) ۳۳۳-۲۳۱ ۰ : 
۳- رل : نامه اهل خراسان؛به‌قلم نویسند؛ این سطور؛ مقالة : «یکی از ماهر هثر 
سمدی» ۸۳-۸۱ تهران ۱۳6۷ ۰ 
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.۸ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


نید را را تال و الکار انوا با خیم گر داند ان ان سل ای 
اوصاف او» جای جای درخلال‌تاریخ‌باختصار بابتفصیل ازبوسهل‌زوزنی؟۱» 
مرتتفه 3۲۷) 6 مقود نوی 6 نمسترهگکان ۲ 6] میتسین 
میمندی*۱ » احمد عبدالصمد (۳۷۹-۳۷۵) » حتی از اشخاص درجه دوم و 
فرودستان مانند خواجه حسن کدخدای امیرمحمد )٩۳(‏ » بوالحسن عراقی 
دبیر (۵۳۹) »سعید صراف کدخدای سپاه‌سالار غازی (16) » و دیگران . 

برای نمونه ملاحظه فرمایید بیهقی در باب حشمت و فضل و ادب و 
شرارت و تضریب وخودستایی بوسهل زوزنی چه تمام سخن رانده‌است : 
«آبن بوسهل مردی امام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و 
زعارتی در طبع وی موکند شده -ولاتب‌دیل لخلقاله- و با آن شسرارت 
دلسوزی نداشت و هميشه چشم نهاده بودی تا بادشاهی بزرگد و جبار بر 
چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی این مرد از کرانه 
بجستی و فرصتی "جستی وتضریب کردی والمی‌بز رگ بدین‌چاکر رسانیدی 
و آنگاه لاف‌زدی که فلان را من فروثرفتم سو اگر کرد دید و چشید و 
خردمندان دانستندی که نه چنان‌است و توش می‌جنبانیدندی و بوشیده 
خنده می‌زدندی که وی گز اف گوی‌است» ۰)۱۷٩(‏ 

به‌این ترتیب در کتاب بیهقی با اشخاصی روبرو می‌شویم که آنه‌ادا 
بمدد نکته‌بینی و حسن بیان آو بتدریج می‌شناسیم و به‌همان ترتیب که 


ه اب تاریخ بیهقی ۱۷۹ 4۱۵6 ۲۵با۲ - 

سب همان کتاپ ۰۰-۲۹ ۶۱۲۸ ۱۳۱ ۰۲۷۲-۲۷۱ 46٩‏ ۰6۷۸ 1۸۷ 1۸۸ 1۸ 
0۳۸ ۵6۷ ۵۱۰ ۵۸۹ . 

۷- همان کتاب 4۱1۸ ۳۹۰ 4۵۹۰ ۵۹۵ ۵۹۷ 1۰۰ - 

۸- همان کناب ]۱6 4۱۵۲ 4۱1۵ ۲۹۵ ۰ 


هثرنوبسندکی بیهقی .۸ 


کتاب بیش می‌رود از خلال سطور آن با روحیات و کردار هريك از ابشان 
آشنا می‌شویم ؛ درست مانند داستانی بانمایشی که‌قهرمانان بسته به‌اهلیت 
نقشی که دارند در ذهن ما جان می‌گیرند و کم کم با آنها زندگی می‌کنيم . 
اوصاف بیهقی تنها از اخلاق و منش اشخاص نیست بلکه می‌توانیم 
سر و لباس و وضع ظاهر و طرز رفتار آنسان را نیز در هرجصاپیش چشم 
آوریم ازقبیل آن که امیرمحمد پس از گر فتاری چگونه «باز به‌شراب 
درآمد و لکن خوردنی بودی با تکلف و آنقل هر قدحی بادی سرد» (۰)۵ با در 
ابندای حلوس مسعود و کناره‌حستن بونصرمشکان ازکار» «طاهر دییر 
می‌نشست به‌دیوان رسالت با باد و عظمتی سخت تمام» (1-00ه) ۰و دوزی 
که حستك وزیر را به‌دیوان آوردند «حسنك بیدا آمد بی‌بند » جبه‌ای‌داشت 
حبری‌رنگ با سیاه می‌زد » خلق‌گونه » و دراعه و ردائی سخت باکیزه و 
دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای وموی سر مالیده بزبر 
دستار پوشیده کرده اندلمابه پیدا می‌بوّد» (۱۸6) ۰ حالت مستی اریٍرق 
نیز چنین است که «چون گوی شده وبربوستان می‌گشت وشراب می‌خورد؛ 
و مطربان می‌زدند .۰۰ چنان که هیچ ندانست که می‌چه کند ۰۰۰و ۰۰۰ به‌حالتی 
بود که ازمستی دست و پاش کار نمی‌کرد» (۲۲۸-۲۲۷) ۰ احمدین ابی‌دواد 
وزیر معتصم نیز می‌گوید وقتی بقصد نجات‌دادن بودلف می‌رفتم از شدت 
اضطراب «اسب‌تاختن گرفتم چنان‌که ندانستم که در زمینم بادر آسمان » 
طیلسان از من جدا شده و من آگاه نه » چه روز نزديك بود اندشیدم که 
نباید که من دیرتر دسم و بودلف را آورده باشند و کشته و کار از دست 
بشده) .(] ۰)۱۷ تصوبر اکراه وناگزبری حسن‌سهل هنکام استقبال از افشلین 
و پیاده رفتن در پیش او چنین‌است: «حاجبش او رادید که می‌رفت و 
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پابهایش در هم میآمیخت» (۰)۱۲۹ 


۸.1 یادنامه ابوالفضل بیهفی 


از اين قبیل اوصاف دقیق و نگارگریها در کتاب بیهقی فراوان‌است . 
تنها اشخاص نیستند که خوب توصیف و مصر فی شده‌اند گروهها نیز 
چنین اند . مثلا" در استقبال باشکوه مردم نیشابور ازمو کب مسعود می‌خوانیم 
که «مردمان بدین مك تشنه بودند» (۳۸) و لشکر سلطان را در سال 1۳۱ هد 
در راه مرو می‌بينيم که «متحیر و شکسته‌دل میر فتند راست بدان مانست 
۲ه گفتی بازبسشان می‌کشند » گرمابی سخت و تنگی نفقه » و علف تابافت 
و ستوران لاغر و مردم روزه بدهن » در راه آمیر بر چند تن بگذشت که 
اسبان می‌کشیدند. ومی‌گربستند دلش بپیچید وگفت: سخت تباه شده‌است 
حال این لشکر» (1۱7) ۰ چئین لشکری حال جنگ‌کردن نداشت و هنگام 
بر خورد بادشمن به‌قول بیهقی «از این جانب دفعی همی بود از تاب شده و 
جنگی می‌ر فت ناچار و خصمان چیره‌تر شدند» (۰)1۲۰ بوسهل پرده‌دار در 
باب ترکمانان سلجوقی و طرز جنگیدنشان می‌گوید : «ابشان خویشتن 
پیست و سی پاره کنند و بیابان ایشان را بدر و مادرست چنان که مارا 
شهر ها» (۵۳۷) ۰ 


ِ 


دیگر از مواردی که قبدرت نویسندگی بیهقی آشکار می‌شود نمايش 
برخورد آشخاص واقصهاست در برایر هم با عکس العمل آنان در مقابل 
و قایع . در این زمینه نیز ببهقی مانند نوبسنده‌ای توانا و دقیق همه عوالم 
غظذاهری و باطتی را پیش چشم خواننده مجسم کرده‌است . مثلا" در کتاب او 
چگونگی رفتار رجال دربار محمود و بر کشیدگان مسعود -با به‌تعبیر وی 
«پدریان» و «پسریان» رانسبت بهم بخوبی حس می‌کنیم ۰ با می‌بينيم که 
چون زوزنی از غزنین گربخت و به‌امیر پیوست : «مرد بشبه وزیری گشت 
و سخن آمیرهمه با وی می‌بودو باد طاهر وازان دیگران‌همه بنشست » 


هتر‌نویسندگی پیهقی ۸ 


سس سب 


1 
ومشال درهربابی اومی‌داد وحشمتش زبادت می‌شد» (۲7) ۰ امیر علی قرویب 
-که در هرات به‌محلس مسعود آمد با آن که مغضوب بود و همان روز او را 
گر فتند- «چون به‌دهلیز بنشست هرکسی که,رسید اوارا چنان خدمبت.- 
کردند که بادشاهان را کنند » که دلها و چشمها به‌حشمت این مرد آگنده 
بود؛ و وٍی هر کسی را لطف می‌کرد و زرهرخنده می‌زد؛ ۰۰۰ وسخت فرو شده 
بود چنان که گفتی می‌داند که چه خواهد بود» (۰)07آلنونتاش خوارزبٌشاه 
از خبر دستگیری امیرعلی «سخت نومید گت و به‌دست و پای بمسر3ٍ آما 
تجلٌدی تمام نمود تا بجای نیارند که وی از جای بشده‌است » و پیغام) داد 
سخت پوشیده سوی بونصر مشکان و بوالحسن عقیلی که۰.. این قشوم 

نوساخته نخواهند گذاشت که از بدربان يك تن بماند» (۱۲ نیز ۰ ۸۳) ۰ 


از این گونه‌است احوال درباربان و قتی از وزارت سفن 
آگاه شدند : «مقرر گشت همکان را که کار وزارت قرارگر نت» و هزاهل در 
دلها افتاد که نه‌خُرد مردی بررکار شد » وکسانی که خواجه از ابشان آتازی 
داشت نيك بشکوهبدند »و بوسهل زوزنی بادی گرفت که ازان هسول‌تر 
نباشد و به‌مردمان می‌نمود که این وزارت بدو می‌دادندنخواست‌وخواچه‌را 
وی آورده‌است » و کسانی که خرد داشتند دانستند که نه‌چنان‌است.که 
او می‌گوبد» (۵ ۱( .و بس‌آزان چون سلطان مسمود با وزیر خلوت؛ کرد 
«گروهی از بیم خشك می‌شدند » و طبلی بود که زیر گلیم می‌زدند ورآواز 
پس ازان برآمسدو منکر برآمد ۰۰۰و خردمندان دانستند که آن همه نتیجة 
آن‌يك خلوت است» (۵7 ۱۵۷-۱) ۰ 

جایی دیکر احمدحسن میمندی » بوبکرحصیری را بانتقام گر انتار- 
کرده‌است و «(سخت در تاب و خشم» است و می‌گوید : «اين کشخانان احمد 
حسن را فراموش کرده‌اند بدان که يك چندی میدان خالی یافتند و ٍست 


۸.4۸ یاننام ابوالفضل بیهقی 


بزرگه وزبری:عاجز نهادند و ابشان‌را زبسون گر فتند » بدیشان نمانند پهنای 
گلییم تا بیدار شوند از خواب» (۰)۱3۷در حکانت افشین و بودلف » حالت 
افشین آزدیدن احمدین ابی‌دواد قاضی‌القضاة و وزبر معتصم تماشایی‌است: 
«چون چشم آفشین بر من افتاد سخت از جای بشد و از خشم زرد و سرخ 
شد و رگها از گردنش بر خاست» (۰)۱۷ 

از جمله زنده‌ترین این برخوردها و عکس‌العملهای اشخاص واقصه 
شفاعت احمدین آبی‌دوادست در باب بودلف در نزد آفشین (۱۷۲-۱۷۵) » 
و نیز دیدار بوسهل زوزنی‌است و حسنك در دیوان بدین شرح : «چون 
حستك بیامد خواجه بربای خاست » چون او آبن مکرمت بکرد همه اگر 
خواستند با نه بر پای خاستند » بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت 
برخاست نه تمام و بررخویشتن می‌ژکید » خواحه احمد او را گفت : در همه 
کارها ناتمامی » وی نيك از جای بشد ۰.۰ و خواجه بزرگه رو به‌حسنك کرد 
و گفت : خواجه چون می‌باشد و روزگار چگونه می‌گذارد ۶ گفت : جای 
شکرست . خواجه گفت : دل شکسته نبابد داشت که چنین حالها مردان را 
پیش آید ۰۰۰ بوسهل را طاقت برسید» گفت: خداوندرا کرا کند که با چنین 
سک قرمطی که بر دار خواهند کرد به‌فرمان امیرالممنین چنین گفتن ؟ 
خواجه بخشم در بوسهل نگریست . حسنك گفت ( سگ ندانم که بوده‌است» 
خاندان من و آنچه مرا بوده‌است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند» 
جهان خوردم و کارها راندم و عاضت کار آدمی مر گداست ؛ اکر امروز اجل 
رسیده‌است کس باز نتواند داشت که بردار کشند با جز دار » که بزرگتر از 
حسین علی نیم » این خواجه که مرا این می‌گوید مرا شعر گفته‌است و بر در 
سرای من ایستاده‌است . اما حدیث قرمطن به‌از اب باید » که او را بازب 
داشتند بدین تهمت نه مرا و این ممروف‌است » من چنین چیزها ندانم . 


هثر نویسندگی بیهفی ۸۹ 


بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرادشنام خواست شد » خواجه 
بانگ بر او زد و گفت : این مجلس سلطان را که این جا نشسته‌ايم هیچ 
حرمت نیست؟ (۱۸۵-۱۸6) ۰ 


» 
سراسر کتاب بیهقی مشحون‌است از گفتگوهای اشخاص با یکبیگر 
این سخنان در نهایت زیایی و گوبانی بقلم آمده‌است »؛ بطوری که اگر از 
محاورات اشخاص را تنظیم کرد . اگر بخواهم شواهدی در ان باب بیاورم 
داید قسمت عمده‌ای از کتاب را نقل کنم » از این قبیل‌است درد دل امیرعلی 
فریب با بونصومشکان قبل از عزیمت به‌هرات (۵-0۳) ؛ گفتگوهای مبکرر 
احمد عبدالصمد با بونصرمشکان خاصه وقتی که مورد سوءظن بود (6۷۸)» 


رای‌زدن بزرگان در حضور سلطان » سخنان خصوصی و محرمانه بونصیر با 
بوالفضل و بسیاری دیگر - 

اننك آلتونتاش خوارزمشاه‌است که در هرات هنگام ورود امیرعلی 
قریب به‌مجلس سلطان مسعود درحمایت از او و رعایث جانب پدریان چنین 
سخن می‌گوید: «خداوند جوان‌است ویرحای بدرینشست ومرادهاحاصل- 
گشت و روزگاری سخت دراز از جوانی و ملك بر خورداری باشد» وهر خجند 
بندگان شایسته بسیارند. که نو رسیده‌اند و نیزدرخواهند رسیدن)» و این‌جا 
پبری چندست فرسوده خدمت "سلطان‌محمود ».اگر رای عالی بیند ایشان 
را نگاه داشته آبد ودشمن‌کام گردانیده‌نشود که پیر ابهُملك پیران باشند . 
و بنده این نه از بهر خود را می‌گوید که پیداست که بتده را مدت چند مانده 
است اما نصیحتی‌است که می‌کند . هر چند که خداوندبز رگدتر ازان‌است 
که او را به‌نصیحت بندگان حاجت آید ‏ و لیکن تا زنده‌است شرط بندگی‌را 


۸۰ یادنامه ابوالفضل بیهقی 


در گفتن چنین سخنان بجای می‌آورد . سلطان گفت که سخن خوارزمشاه 
مارا برابر سخن بدرست و آن برضا بشنويم و نصیحت مشفقانة او را 
بپذیر بم- و کدام وقت‌بوده‌است که او مصلحت حانب‌ما نگاه نداشتهاست؟» 
(2۸-۵۷) ۰ 

» 


__بیهقی در بیان و قابع مانند وبسنده‌ای باريك‌بین و هنرمند» فضای _ 
هر داستان را تصویر کرده‌است. چهره‌ها؛ لباسها » سلاحها» قاست ودیدا _ 
اشخاص و همه صحنه‌هارا بیثر چشم ما می‌آورد. آورد. از زساتر بباترین_آنها صح: نها صحنة 
رت ناه وزورست با رصیف همفیزلیات آز دنبرد رتشا 


آحوال حسنات وآوردن او وجامه ۳ - که «برهیه با آزار بایستاد 


و دستها در هم زده ؛ تنی چون سیم سفید و دوبي چون صدهزارنگار 
خرروش وهیجان مرد مردم» ووزار زار گزبستي نیشابوریان » و «مشتی رند» که 


آنها را «سیم دادند که نگ زننه و _مرد خود مرده بود که جلادش رسن 


به‌گلو انگنده بود و خبه کرده» (۱۸۷-۱۸) ۰ 

جابی دیگر در واقعهٌ سیل غزنین » منظرهة شروع باران و سرانجام 
دررسیدن سیل چنین حلوه‌گرست : «روز شنبه نهم ماه رجب میان دو نماز 
بارانکی خرد خرد می‌بارید چنان که زمین ترگونه می‌کرد ۰.۰ تا بناران قوی‌تر 
شد ...و پاسی از شب بگذشته سیلي دررسید که اقرار دادند پیران کهن 
که بر آن جمله باد ندارند » و درخت بسیار از بیخ بکنده می‌آورد ۰.۰ و مدد 
سیل پیوسته چون لشکر آشفته می‌دررسید و آب از فراز رودخانه آهنگ 
بالا داد و در بازارها افتاد چنان که به‌صرافان رسید و بسیار زیان کرد و 
بزرگتر هنر آن بود که پل را با دکانها از جای بکند و آب راه باقت اما بسیار 


هن نویسندگی بیهقی ۸ 


کاروان‌سنرای که بر رستة وی بود ویران کرد و بازارها جمه ناچیز بشد» 
۰)۲۹۱-۱ ۱ 

سرمای راه ساری و باد آن چنان سخت‌است که ما نیز از بس. قرنها 
آن را از بیان بیهقی احساس می‌کنيم که می‌گوید با وجود «قبای روباه‌سرج 
و بارانی و دیگر چیزها فراخور این ۰۰۰ بر اسب چنان بودم از سرا که 
گفتی هیچ چیز پوشیده ندارمی»(۸] 1٩-6‏ ؟)۰ درباز گشت مسمود ازهانسی 
به‌سال ]۲٩‏ ه . می‌خوانیم پس از درة سکاوند «چندان برف بود در طحرا 
که کس اندازه ندانست » و از بیشتر نامه رفته بود به‌بوعلی کوتوال تا بحشر 
بیرون کند و راه بروبند و کیرده بودند که آگر نروفته بودندی ممکن نبودی 
که کبسی بتوانسیتی رفت» و راست به‌کو چه‌ای مانست از رباط محمدستلطان 
تا شهر» (۰)۵۳6 سال بعد (۲۰)هه) در بلخ نیز زمستان چندان سرد بود که 
وزیر» احمد عبدالصمد» به‌سلطان می‌گفت: «من به‌هیچ حال صواب نمي‌پينم 
در چنین وقت که آب براندازند یخ شود لشکر کشیده آید» (0۷۳) ۰ 


1 
ببهقی از درختان سربهم آورده و بیشه‌های, رام آمل چنین‌یاد- 
می‌کند که «اين راهها که آمدیم و دیگر که رفتيم سخت تنگ بود چنان که 
دی ی ما بارعا رات مه 
بيشه بود هموار تساکوه » و آبای روان چنان که پیل را گذاره نبولدی» 
(00)) ۰ راه آمل به‌ناتل نیز جنگل و پوشیده از درخت‌است «که مار در آو 
رذشواری توانست خزید» (10۷) ۰ آما زساییهای گرگان را بدین صورت 
پیش چشمان مجذرب ما.می‌گسترد که «از دره بیرون آمدم و همه جهان 
ثرگس و بنفشه و گونه گونه رباحین و خضرا نود و درختان‌بر صحرا دهم 
شده را اندازه و حد-پیدا نبود که توآن گفت بقعتی نیست نزه‌تر از گرگان و 

طبرستان» (*1]) ۰ 


نذل یادنامد ابوالفضل بیهقی 


از آبن قبیل صحنه‌های زنده و گوبا در بیهقی فراوان‌است . هريك 
آزاینها علاوه پرآن که نکات و فوابد بسیاری را از لحاظ تاریخی واجتماعی 
در بر دارد » ما را در محیط داستان قرار می‌دهد از اين قبیل‌است بر تخت 
مبجرم و باردادن سلطان" » خلعت‌بخشیدن ۲ » مراسم سوگواری و 
فروسیها ۲ 6 وین (:6)6۹1-۷۹ بازدادن رسول خلیقه ۲ وس 
بزمهای سلطان و دیگران "۲ » چراغانیها و خوازه‌زدن درشهرها؟"» جشنها 
سریر سلطان و دیگر تجملات دربار"۲ » طرز قراردادن دیواها در کاخ 
بادشاه۳ » وضع نشستن و ایستادن سلطان و رجال و درباریان*؟ » طرز 


سان لشکر""» وصف هدابا و دیگر چیزها (۳۷۱۰۲۲۰)» شرح‌شی رکشیها 


۵۲۰ ۵۲۹۵۲ ]-۵۲۲ 1۱۰ ۰۳-۲۲۳ ۰۲۸۱ ۲۵۹ ۳۹-۳۸ ۰۲۰-۱٩ تاریخ بیهقی‎ -٩ 
۱ ۱ تا‎ 

۰ قمان کتاب 4۲-۲۳ ]۱ ۱81-۱۵۵ ۲۲۹۱۳۰ ۲۹۵ ۲۸6 ۲۹6 ۳۳۷؛ ۳۷۱- 
4٩۷ ٩۵ 4۳۰ 4۳۹۱ ۲۹۱ ۲‏ 4۵۰۲ 4۵۴۰ 4۵6۷ ۱۱۰ ۰۱۰ 


۰۱- همان‌کتاب ۵ ۲۸۹ 6 ۳۹۵-۲۹6 4۲4۲۵ ۲۵مبا۲ه ۰ : 


۲ همان کتاپ۵)» 1)5 ۲6۷ ۲۸۲6۸ ۲۸۹-۲۸۸ ۲۹۲ ۳۱۹ت۱ ۳۷ ۰ 

۳ هصان کتابت؟)-۰۵۰ ۱6۷ ۸۲۲۵ ۰۲۲۷ 4۲6۰ ۲۸۱ ۳۲۲۵ ۳۹۸ ۳۸۲۸۲ ۰ 
۴ 461۰ 41۳ ۰۵۰۳ 4۵۰۷ 6]1 ۵۵ - 

6- همان کتاب 4۱۷ 4۵-6 ۲۵۵ 4۲۹۰ ۰ ۰ 

۶۰ همان کتاب 4۲۷-۲۷۴ 6۲)-4)۲) 46٩۲‏ ۵۰۷-۵۰۱ 4۵۰۳ ]۵۹ ۰ 

همان کتاپب۰-۵۳۹) ۲۸۱ . 

۷- همان کتاب 4۱66 ۲۵7 4۲۸۵ 6۵۲ 5۵ 14٩‏ - 

۸- همان کتاب۱۹ ۸۳۸ اک۷)) ات۱۵۷ ۱۲ ۱ ۱۱ ۱۱ ۲۸ ۰۹۲۹۰ ۱۳ 
۷۲ ۵۰۲ ۰ 

-٩‏ همان کتاب۳۷: ۲۷۱-۲۷۰ ۱۲۸۱ ۱۳۵۲ ۹۵۸۲۰ ۵۳ هه 


هن نویسندگی بیهقیب ۸۳ 


و شکارهای مسمود "۳ وصف جنگهای مختلف بصورتی جاندار و برهیجان 
از جمله جنگ مسعود با غوریان "۳ » جنگ خوارزه‌شاه با علی‌تگین (۳)۷- 
۶٩‏ » جنگ طوسیان با نیشابوربسان )1۲٩-6۲۷(‏ » جنگ‌های مختلف در 
طبرستان (606-]1)) و جنگهای متعدد با ترکمانان سلجوقی "۰۳ 
در آين نگارگریها » صحنه‌پردازیهای بیهقی بسیار دقیق و با لطف چوق 
فراوان توام‌است . مثلا" ملاحظه فرمایید در گزارش جنگ ناتل با الثماره 
به‌دیگهای پخته که بجا مانده بود- چگونه هزیمت شتاب‌آمیز گرگانيان را 
نشان داده‌است : «ما براندیم سواری چند پیش ما باز آمد و چنان‌گفتند که 
گرگانیان از آن وقت باز که شهر آگیم گر فتسار شد جمله هزیمت شدئد و 
لشکرگاه و خیمه‌ها و هرچه داشتند بر ما بله کرده بودند تا دیگهای بخته 


بافتند» ۰۳۳ 


»3 ۱ 
بیهقی نو سنده‌ای‌است چیره‌دست که عنان قلم را در اختیار داشته 

و باتتضای حال آن را بگردش در می‌آورده‌است ۰ آن‌جا که سخن مجتاج 

۰ تاریخ بیهقی ۱۲۷-۱۲۵ 4۲6۰ ۲۹۱۲ ۱۱ ۹۹ ۵۰۷ ۰ 

۱ همان کتاب ۰۱۱۹۱۱۸-1۱۱۷ 

۲ همان کتاب ۰-4۳٩‏ 41۸۱-6۸۱ 6۹۷ )۵4۵ ۵۷۹۵۷ دنه 
1۱۷-۷ 1۲۷-۷۲۳" ۰ 

۳ همان کتاب ۵٩‏ . این صحنه هقب‌نشینی اسپانیایها را از لیدن » در سال 
۲ م۰ به‌خاطر می‌آورد که پس از ماهها محاصرءة شهر ناگزیر شب‌هنگام رفته بودند و 
دیگی با محتویاتش از آنها بجا مانده بود که اينك معروف‌است و درموز؛ لاکی‌مال قدص 
نکهداری می‌شود و یادآور مقاومت دليرانة مردم لیدن و پیسروزی آنهاست ؛ رد : نام امل 
خراسان » مقالة باد لیدن ۰۱4۷-۱7 


۸ یادنامةه ابوالفضل بیهفی 


اطناب‌است به‌منظرهسازی وبیان‌همة عناصراصلی و فرعی موضوع پرداخته 
و تصویری تمام ازان‌بدست داده‌است مانندبسیاری از مواردی که به‌آنها 
اشاره شد ولی گاه نیز در عین کمال ابجاز » حق مطلب را ادا کرده‌است و 
هردو حالت نمودار موقع‌شناسی و توانابی اوست در وسندگی. چند 
نمونه از این سخنان موجز را عرض می‌کنم ۰ در اين موارد مانند نقاشی که 
با چند خط مختصر » طرحی کلی ولی روشن از موضوع می‌کشد بیهقی نیز 
با بکاربردن جمله‌ای کوتاه ما را در برابر واقمه قرار داده‌است : 

به فرمان مسعود » امیر بوسف را چنین زیر نظر داشتند : «شنودم که 
طفرل حاجیش را بر وی در نهان مشرف کرده‌بودند تا انفاس‌بوسف می‌شمرد» 
۱٩(‏ نیز : ۱۲۱) ۰ دربیان اين که امیرمحمد را البسته نه بدلخواه او به‌قلعة 
مندیش بردند » می‌خوانیم : «امپرر! براندند و سواری سیصد و کوتوال قلعة 
کوهتیز با پیاده‌ای سیصد نمام سلاح با او»۷۲(۰) ۰ حادثة امیرمسمود که 
نزديك‌بود در رود هیرمند غرق‌شود چنین خلاصه‌شده: «امیر ازان‌جهان‌آمده 
به‌خیمه فرود آمد و جامه بگردانید» (0.۸). 

وقتی در ذی‌الحجه سال ۲۱) هه مسعود به‌بلخ آمد و از جانب امیر 
محمد و دنگران آسوده‌خاطر شد » بیهقی نوشته‌است : «گفتی جهان‌عروسی 
آراستفرا ماند که کاریکرویه شد»۰ (۱۳۹ نیز : ۲6۷) ۰ مجلس شادی سلطان 
در دشت شابهار باختصار چنین‌است که : «اعیان را به‌شراب باز گر فت.. 
و شراب‌دادن گر فتند و مطربان می‌زدند و می‌خواندند ...و شادی وطرب در 
پرواز آمد» (۲۸۱) ۰ 

پس از وزیرشدن احمد میمندی و به‌خانه رفتن او » «مهتران و اعیان 
آمدن گر فتند » چندان غلام و نثار و جامه آوردند که مانند آن هیچ وزیری 
را ندیده بودند » بعضی تقربر! ازدل و بضی ازییم» ((۱۵) ۰ و نیز در مرگد 


هن نویسندگی بیهقی ۸۰ 
1 

احمد میمندی می‌نوبسد : «به‌سرگد این محتشم شهامت و دیانت و کفالت 
و بزرگی بمرد» (۰)۳۹۵ 

امیر علی قریب » اطرافیان مسعود را در هرات گسروهی می‌داندزکه 
«نه زنانند و ن‌مردان»(0۳) ۰ جایی دیگر می‌نویسد بوطالب تبانی «از اکپابر 
تبانیان بود و بگانه در فضل و علم و ورع و خویشتل‌داری و با این مه 
قدی و دیداری‌داشت‌سخت‌نیکو و خط وقلش همچون رویش(۹۸ ۱ درگزابرش 
سعید صراف کدخدا و منهی لشکر » عیاشی سباشی چنین شرح.شدهاسهت: 
(حاحب که شراب نخوردی اکنون سالی‌است که درکار آمده‌است وپیوسته 
می‌خورد و با کنیزکان ترله ماهروی می‌غلطه و خلوت می‌کند» (۵۳9) ۰" 

در جنگی سخت کنه حصاریان سنگ می‌افکنند ؛ نوشتکین وبتی » 
بایتگین غلام بونضرمشکان را از خطر چنین با خبر می‌کند که «کجا می‌روی 
که آن‌جا سنگ می‌آید که هر سنگی ومردی» (01۱) ۰ نیاس‌دن باران را در 
گرگان و استرآباد بیهقی اینگونه تعبیر می‌کند که «آسمان آن‌سال هیچ رآدی 
نکرد به‌باران» (۵۲]) ۶ 

گاه در دشواری قناعت‌ورزبدن می‌گوید : «بزرگامردا که او دامن 
قناعت تواند گررفت و حرصرا گردن فروتواندشکست» (۰ ).و زمانی از 
زبان مسادر حسنكت روایت می‌کند که «بزرگاسردا که این پسرم بود که 
پادشاهی چون‌مود این‌جهان بدوداد وپادشاهی چون مسعود آن جهان ۷ (۰)۱۸۹ 

بیهقی در مرگ استادش سخت غمگین است که«باقی تاریخ چون‌خواهد 
گذشت که نی زنام‌و نصرنبشته‌نیاید» ۰ و در صددست «قلم‌را لختی بر وی بگریاند» 
(۵۹۸-۹۷) . ۱ 


+ 


ایجاز بیهقی وقتی دارباتر می‌شود که در آن تمثیلات وتعبیراتی] نیز 


۸1 یادنامه ابوالفضل بیهقی 


بکار می‌رود . در موارد زیر در بیان احوال اشخاص مختلف سخنانی موجز 
و بلیغ از این گونه آمده‌است : 

«تاآن‌خداوند. (محمود) بر فته‌است این خداوند (مسعوذ) هیچ‌نیاسوده 
است و مد اسش خشك نشده‌ایت» (۲۲) ۰ 

«از استاد عبدالرحمن قلوال شنودم که چون لشکر از تکیناباد سوی 
هرات ر فتند » من و مانندة من که خدمتکاران آمیر محمد بودم ماهی را 
مانستیم از آب بیفتاده ودرخشکی مانده و غارت شده و بینوا گشته» (۰ ۷ . 
پس از بردن آمیر محمد به قلعة مندیش هموگوید : «حاجب بکتگین و آن قوم 
داز گشتند ۰ من که عبدالر حمن فضولیم » چنان که زالان نشابور گوند : 
ماذر مرده و دهدرم وام» آن دوتن‌را که بازوی‌امیرگر فته‌بودند دریافتم » (۷۲). 

نامه صر بح احمد عبدالصمد وزیر به‌سلطان مسعود چنین وصف‌شده: 
«الحق‌سخنهای‌هول بازنموده‌بود اکفاو ار وهیچ‌تیر درجعبه بنگذاشته» (111). 

خواجه‌عبدالغفار فاخر درباب عهدمسعود بامنو چهربن قابوس می‌گوید: 
«چسون بر آن واقف گشتم گفتی طشتی برسر من ربختند پرازآتش » و نك 
بترسیدم از سطوت هحمودی و خشك بماندم» ((۱۳) ۰ 

جایی دیگر پس از بردارکردن حستك می‌خوانيم :«چون آزاین نارغ- 
شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنك تنهاماند چنان که تنها 
آمده بود از شکم مادر» (۱۸۸) ۰ 

هنگامی که عبدالین زبیر در محاصر؛ حجاج بود » روز آخر پیش از 
آن که از مکه خارج شود و به‌شهادت برسد «مادر را در کنار گرفت و 
بدرود کرد » ومادرش زره بروی راست می‌کرد وبفلگاه می‌دوخت ومی‌گفت: 
«دندان افشار با اين فاسقان ؛چنان که گفتي اورا به‌پالوده‌خوردن می‌فر ستد ء 


و البته جزعی نکرد چنان که زنان کنند» (۱۹۰) ۰ 


هن نویسندگی بیهقی ۳ 


سس 


1 
1 


در مرگه هارون خوارزمشاه » بیهقی نوشته‌است : «روز پنجشنبه 
فرمان بافت . ایزد تعالی بر وی رحمت کناد که خوب بود اما بزرگد خطاني 
کرد که بر تخت‌خداوند نشست و گنج۵كرا آشيانة باز طلب کردن محال - 
(1۸۵) ۰ 

جابی دیگر میفندی از قبول وزارت مسعود امتناع دارد و به‌بوسهل 
زوزنی می‌گوید تو اين کار را بر عهده داشتی و بر سر کار باش ۰ اما جواب 
نوسهل در کمال اختصار چنین‌است : «جون تو خداوند آمدی مرا و مانند 
مرا چه زهره و بارای آن بود ؟ بیش آفتاب ذره کجابرآید؟ ما همه باطلیم بو 
خداوندی بحقیقت آمد » همه دستها کوتاه گشت» (۰)۱۵۰ 


احمد عبدالصمد » درشت سخن گفتن, بونصرمشکان را در حضوژ 
سلظان مسمود چنین تعبیر می‌کند که «بسیار خاموش بودی و سخن‌نگفتق 
و چون بگفتی سنگ منجنیق‌بود که در آبگینه‌خانه انداختی» (۸7)) ۰ 

آنها و صدها مثال مانند این » نمودار قدرت قلم بیهقی‌است درنمایش 
اشخاص و صحنه‌شا و بیان نکته‌مای دقیق باطناب يا ایجاز . 1 

نکته‌ای دیگر که کتاب بیهقی را خوآندنی و گیرا کرده چگونگی پیوند 
مطالباست .با آن که در خلال تاریخ از اشخاص و جایها و وقابع مختلف 
سخن می‌رود که در عین‌بهم پیوستگی » هريك مستقل می‌نماید » بیهقی مانند 
داستان‌بردازی توانا که کتاب را بصورت يك واحد کلی درنظردارد- میان 
«مه آنها ارتباط ابجاد می‌کند . مثلا" در آغاز تاریخ مسمودی ازنامه‌ای‌سخن- 
می‌رود که بزرگان دولت غزنوی در باب روی‌کارآمدن‌امیرمحمد ودستگیر- 
کردن او به‌امیر مسعود نوشته‌اند . آنگاه احوال مسمود را نوشته‌است تا 
۲ 


۸۸ یادنام ابوالفضل بیهقی 


رسیدن این نامه و بعد دیگر و قایع . در ضمن » سرگذشت امیرمحمد دراین 
ایام باد شده‌است و همهة این گزارشها بصورت دلپذیری بهم مربوط شده 
است بطوری که خوانتده آنها را یکپارچه و پبوسته حس می‌کند*". حتی 
هروفت حکایتی بمناسبت می‌آورد طرز ورود او به‌داستانو آزان به‌تاریخ 
برداختن چنان دلپذیرست که گوبی همة این مطالب کدست و دنباله 
یکدیگرست . مثلا" و قتی از مظالم سوری صاحب دبوان درخراسان باد 
می‌کند » می‌نوسد : «و از این حدیث مرا حکایتی سخت‌نادر وبافانده تاد 
آمده‌است واجب داشتم نبشتن آن که در جهان مانندهُ ابن که سوری کرد 
بسیار بوده‌است » تا خوانندگان را فابده حاصل شود هر چند سخن دراز- 
گردد» (۲۱6) ۰ سپس حکایت خروج یحبی علسوی و تدییر فضل برمکی را 
آورده‌است و صاح‌کردن او و امیری, علی‌بن عیسی‌ین‌ماهان در خراسان و 
هدایای وی و سخن معروف یحیی برمکی . این داستان با متن تاریخ بیهقی 
تناسب بسیار دارد و چنین به‌انجام رسیده‌است : «و این حکایت بپایان‌آمد 
و چنین حکابات ازان‌آرم » هر چند در تصنیف سخن دراز می‌شود » که از 
این حکابات فانده‌ها حاصل شود تا دانسته آید والسلام» (۲۱]) ۰ 


۴ 


موضوعی دیکر که بر لطف نوشته بیهقی افزوده‌است نکته‌های عبرت- 
آموز اوست در پابان وقایع تاریخی و نیز در آخر داستانها . مثلا" درپایان 
سرگذشت امیرعلی قریب وگر فتاریش می‌نویسند: «اين است‌علی و روز گارش 
و قومش که بپایان آمد» و احمق کسی باشد که دل درین‌گیتی غدار فر بفتگار 
بندد و نممت و جاه و ولایت او را به‌هیچ چیز شمرد» (.1) ۰ و از این قبیل 


- از جمله رك : تاریخ بیهقی 4۱۴ ۷۰۵ ۰:۷ 


هتررنوسندتی بیهقی ۱ : ۱ 


است آنچه در کشته‌شدن حسنك و مرگه احمد میمندی و بوالحسن عراقی 
در تس رت کرو ورفطات ۶ 

مردی کتاب‌خوانده چون بیهقی » با معلومات" و محفوظات فراوّان و 
ذو قی روشن:و قدرتی که در نویسندگی دارد دریافتهاست که آوردن 
حکابات در خلال تاریخ نشاط و رغبت خوانندگان را بخواهد افزود (۱۷۲). 
بعلاوه ابن کار عبث نیست و نکته‌یابیهای او سبب خواهد شد تا «خفتگان و 
به‌دنیافر بفته‌شدگان پیدار شوند و هرکس آن کند که امروز و فردا او را 
نود دارد» (۱۹6) ۰ 

در هر حال این شیوه که خود جا دارد جداگانه موضوع بحثی خاص 
قرار گیرد- لطف وطراوتی محسوس به‌تاریخ‌بیهقی بخشیده‌است؛ به‌چبارت 
دیگر بیهقی به‌مقصودی که داشته نایل شده و به‌قول خود او #تیر بر انشانه 


زده‌است) . 


» 


: 
آما ابنك و قت‌آن‌است که از زبان بیهقی نیز -هر چنددر کمالاختصار- 
باد کنم . از تأمل در تاریخ بیهقی برمی‌آید که وی بر زبان فارسي کمال تسلط 
اگر واژه‌نامه‌ای از کتاب او ترتیب دهیم"" تعداد کثیری کلمات و ترکیباث 
را در بر خواهد گرفت . وی گنجینة بهناوری از کلمات در اختیار ,بدارد . 
سکس ار ره 


۳۵- تاریخ بیهثی 4۱۸۷ ۰۳۹6 ۰0۳۹ ۲ 
٩‏ بقرار اطلاع باتو دکتر زهرا خانلری و آقسای دکترحسن سادات امسر در اين 
زمینه تتبعات سودمندی کرده‌اند و نیز 7قای غلامرضازرین‌چیان درسال6ع۱۳ پایان‌نامه‌لحصیلی 
خود را در دانشكده ادبیات مشهد به‌این موضوع اختصاص داده ولي حاصل کوش ایشان 
۰ 1 
هنوز بطیع نرسیده‌است ۰ 


۸۰ یادنامة ابوالفضل بیهقی 


همین موجب شده‌است که زبان او وسمت تعبیری شگفت‌انگیز بیدا کرده 
است . محتاج به‌گفتن نیست که قدرت بیان هر نویسنده تاحدود ژیادی 
به کلماتی مربوط‌است که درذهن دارد و ملکة اوست . بملاوه بیهقی نه‌تنها 
مواد زبان را در موارد معهود بکار می‌برد بلکه می‌تواند از آنها تعبیراتی ناژه 
و لطیف یدید آورد . بدین ترتیب هم معنی مورد نظر رابادقت تمام ادا 
می‌کند و هم زیابی خاصی به‌بیان خود می‌بخشد . مثلا" کلمة «خندیدن» 
دز فارسی لفقی‌است عادی اما دراین عبارت بیهقی طراوتی دیگر بافته‌است: 
«از استادم شنودم که امیر ماضی به‌غزنین روزی نشاط شراب کرد وبسیار 
گل آورده بودند و آنچه از باغ من از گل صدبرگ بخندید شبگیر آن را 
به‌خدمت امیر فرستادم» (۰)۳۱ 

از این گونه‌است وصف او از شعر ابوحنيفة اسکافی و تناسب لفظ و 
معني آن : «بپابان‌آمد این قصیده غتر اچون دبا در او سخنان شیرین بامهنی 
دست د رگردن یکدیگر زده»(۲۸۰) ۰یا سخن‌گفتن مردی گمنام در نزد بحیی 
برمکی که «زبان ب رگشاد وجواهر پامیدن گر فت وصدفب رگشادن» (1۰۸) ۰ 
گاهش بخشش ساطان مسعود نیز بدین سان تعبیر شده‌است کسه «ذراین 
روزگار آن ابر زرپاش‌ست یگرفته بود و کمبارسی» ۳۲ . 

ایتك ببینید چگونه با کلماتی بسیار مآنوس و بکاربردن آنها بصورتی 
بدیع » تصویری جاندار از اسکندر نقش کرده‌است ۰ «اسکندر مردی بوده 
است باطول و عرض وبانگ وبرق وصاعقه ؟ چنان که در بهمار و تابستان ابر 
باشد » که به‌پادشاهان روی زمین بگذشته‌است و بباریده وبازشده » نکانگه 

۷- تاریخ بیهقی 0٩6‏ نیز وله : ۱۳۱ : به‌ایتدای روزکار بافراطتر می‌بخشید و در آخر 

روزگار آن باد لختی سست گشت . 


1 
ی 


هثر نوبسندگی بیهقی ۸۲ 


سعنابة صیف عن قلیل تقشع» )٩۷(‏ ۰ سیمای بوالحسن عراقی دبیز ِ- از 
عزل از سالاری کرد وعرب چنین است‌که «به‌دیوان رسالت بازنشدست ولیکن 
آب ریخته باه بنشنته»(۵۲۱) ۰ اطرآفیان مسعود »پدریان را بدوا چنین 
معر فی می‌کنند که «نخواهند گذاشت تا خداوند را مرادی برآیهٍ و با مالی 
بحاصل شود.» ورهمگان زبان دردهان‌بکدیگر دارند» (۰)۸۷ ۱ 

دنیای فریبنده در نظر بیهقی « به‌بكدست شکرپاشنده» است «وبادیگر- 
دست زهسر کشنده» (۳۷) ۰ :عنگام گر فتارشدن و دستگیری بزر گمهر آر زبان 
حکما و علسا خطاب بدو می‌تویسد ( «ستارة روشن ما بودی که ما را ره 
راست نمودی و آب خوش مابودی که سی رآب از تو شدم و مرغزار اپرمیوة 
ما بودی که گونه‌گونه از تو نافتیم ۰۰۰مارا بادگاری ده ازعلم خویش»() ۰)۳۲ 

علاوه بر آنچه گذشت بهقي مانند همه نویسیندگان خوش‌قویحه و 
تزانا» کلمات و تررکیباتی سلیس و خوشآهنگ آفریده و در بیان فا خود 
بکار پرده‌است . وی با استعمال این ترکیبات روشن ویسا هم نثر پخودرا 
زیبایی خاصی بخشیده‌است. و هم بر غنای زبان فارسی افزوده ۰ برای مثال 
ملاحظه فرمایید با کلمةا «گونه» چند تز کیب زببا و تازة بوجودآورذه‌است : 
ت گنه" کوتانگونه" " پیاده‌گونه"*) کاسدگونه*» رنج‌گون 4*۲ آزامگون دی 


1 

1 

۲۸- «بارانکی خرد خرد می‌بارید چنان که زمین‌ترگوفه می‌کرد» (۲(۰) ۰ ز 
-٩‏ «بلی بود توی به‌ستونهای قوی برداشثه و بشت آن استوار بوشبده کوناه گونه» 

1 ۰ ‌ 


. 3 

۰ «برتایی بکار آمده و نیکو خط و در دبیری پیاده‌گونه» (۲۷۲) . ۱ 

۱- «بازار فضل و ادب و شعر کاسد‌گونه می‌باشد» (۲۷۵) ۰ 3 

۲- «هرچند بر دل خداوند رنچ‌گونه‌ای باشد» (۳۲۵) ۰ ۱ 

۳- «خوارزمشاه چون دلشده‌ای می‌باشد و بنده چند دفعت به‌نزديك وءٌ رفت تا 
آرامگونه‌ای بانت» (۴۸۳-۳6۶) ۱ ۱ 


۱ 


1 


۸۲ یادنامه ابوا لفضل بیهتی 


خلوت‌گونه؟* » خجلگونه"* ) خلق‌گونه* بیگاه گونه"* » ضبعطگوزی4؟ 
ابله‌گونهگ » نرم‌گونه"* » بی‌گناه‌گونه"؟ » مواضعت‌گونه"؟ » وجه‌گونه" > 
متو بنگود نه؟؟ » متهم گونه"* » مرادگونه"؟ »مقدم گونه"" » بالاک ونه؟؟ » 
صلحگونه"؟ » این گونه ۳ . 

از اين قبیل‌است ترکیباتی مرکب از «نیم» و کلمه‌ای دیگر مانند : 


۲- او را دید در صدری خلوت‌گونه بشت باز نهاده (۲۶۲) ۰ 

۰- «زمانی نيك اندیشید و چون‌خجل‌گونه‌ای شد» (۳۹۳) ۰ 

1 «چنان که بنده شنود آن شفل خلگونه شده‌است نا بر قاعد؛ُ درست رود (۰)۲۸۹ 

۷- «بر ساعت بونصر پيامد و بیگاگوثه شده بود امیر با وی خالی کرد تا نرديك 
شام» (۳۹۷ 1 

۸- «خراسان را ضبط‌گونه‌ای کرد» (1۲۱) ۰ 

-٩‏ «حاجب سرابی ابله‌گونه‌ای که او را خمارتکین ترشك گفتندی ۰.۰ بیرون آمد و 
این حدیث بگفت» (1۳0) . 

.هب «کوتوال این وقت قتلغ پدری برد مردی نرم‌گوفه و لیکن با احتباط» (16)) ۰ 

اه «من در حدیث خوارزم بی‌گناه‌گونه بوده(م» (۷۸)) ۰ 

۲- «مواضمتگونه‌ای افتاد با گرگانیان» ))٩۱(‏ ۰ 

۳- «تا بوا لحسن بر وچه‌گونه‌ای باز گردد» )]٩۱(‏ ۰ 

۲ «بازکشتن بنانکین متوحش‌گونه از بلخ» (0۲0) ۰ 

مب «کفشگری را به‌گذرآموی بکر فتند متهمکونه» (0۲۸) . 

7- «امیر محمود تا به‌پوشنگ نرفت و حاجب غازی را با لشکری بدان ساختگی نفرستاد 
آن مرادگونه حاصل نشد» (2۳۸) 3 

۷- «مقدمگونه‌ای آمده‌است ؛ همچنو کسی را باید فرستاد» (۵1۷) - 

۸ «براند تا به بالاگونه‌ای رسید نه بس بلند» (0۷۱) . 

. این بلع‌گونه کردند و بازگشتنده (ت۸ه)‎ -٩ 

۰- «صزمش برآن قرارگرفت که سوی طرس رود تاطفرل آیمن‌گونه فرا ایستد» (1۰۳). 


هثر نویسندگی بیهقی ۸۳ 


نیم‌رسول"" »نیم عاصی"" » نیم کافسر " » نیم‌دشمن " ؛ با ترکیبانی با لفط 
«فراخ» مثل : فراخ‌حوصله؟ » فراخ‌کندوری ۰۲۶ فرا‌سخنی 4۶۷ فراخ- 
مزاح" » فراخ‌شلوار"" » خندهٌ فراخ"۰۲ ۱ 
دز تاریخ بیهقی با ترکیباتی روبرو می‌شویم نظیر * بررمنش» زاو خای 
بادگر فته ۲۱ » بسته‌کا ۲۲ » گشاده‌کار ۲۲ » به‌ریش‌نزدیك۲۴ 6 ولات‌بی‌خداوند 


۱ «هم بر این مقبدار نامه رفت بر دست فقیهی چون نیم‌رسولی به‌خلبفه رضیآل 
۲ 1 
عنهه ()۸) ۰ 

۲- «بیاوردهام پیش از این حال اریارق سالار هندوستان ۰۰ که باد در سر وی چگو نه 


شد تا چرن نيم‌عاصي گر فتند او را (۲۲۱-۲۲۰) - ۱ 
۳ «گفت ؛ این سک ناخویشتن‌ختاس نیم‌کافر بوالحسن آفشین ۰۰ .» (۱۷۳) 2 


6 «مرد هرچند نیم‌دشمثی‌است از وی انصاف توان ستد» (۲۱۳) ؛ «بسران علی‌تگین 
مارا نیم‌دشهنی باشند مجاملتی در میان بهتر که دشمن تمام» (437) - 

0 «سخت بزرگ همتی و فراخ‌حوصله‌ای باید تا چنین کردار تواند کرد» )۱۲٩(‏ ۰ 

7- «مردی بود که از وی.رادتر و فواخ‌کندوری‌تی (-سخی‌تر) و جرانمردتر کم دیدنده 
(۱۹۱-۱۰) ۰ 

۷- «واجب چنان‌کردی. ۰ . که مهترت ۰ ۰ .علرخواستی ازان فراخسخنیها و تبسطها 
که سلطان از او بیازرد» (۲6۹) ۰ 

۸- «وی مردی فراخ‌مزاح بود» (۴۵۹) - 

6- «گروهی کیای‌فراخ‌شلوار» (۲۹۴) - 
۷۰- «و به‌هیچ روزگار من او را با خندة فراخ ندیدم الا" همه تسم که معبا مردی 


بود» (2) ۳ ۱ 
۷۱- تاریخ بیهقی ۳۲۳ . ۰ 
۲- بسته کار : کندکار 4 (۲۳۷ ۰ ۲۹۷) ۰ ۱ 


۳- گشاده‌کار : کسی که کارها را بخوبی فیصل دهند (۴۳۷) ۰ 
؟۷- «فلام‌سیرایی ۰ به‌ریش نزديك» )۳٩۳(‏ 5 


۸ یادنامة ابوالفضل بیهتی 


و تیمار کش*۲۵» سوار با مرد دل‌انگیز ۷۴ » تنگ زندگانی ۲۷ دزد زده و ستم- 
رسیده4۲ درشت‌سخرن ۷ » سخن‌نگار ین ۸ ؛ شادی‌دوست »ار بك گی رآ 
دشمن‌بچه ۲*» دراز آهنگ 4*۴ گردن‌آور *» سرد تك‌لخت » سخن گت 
لخت‌وار ۶*» بناگوش آگنده ۸۷ 4 ترزبان**»."پردان **» مرغ دل *, 


همین زببای در مفردات تاریخ بیهقی نیز بارزست ۰ وی کلمات را 
به‌معانی و یژه‌ای سک رواج می‌زند . مثلا" در کتاب او «سوخته» گاه بمعن 


شیفته‌است"؟ و گاه بمعنی بخته و مجرب ٩۲‏ ؛ چنان که «خوردن» گاه بجای 


۷۵- تاریخ بیهقی 1۳۰ ۰ ۷ تاریخ بیهقی ۰۱٩‏ ۳۱) ۰ 

۷- «و جهان بدین سیب بر احمد تنگ زندگانی شده‌بود» (1۳6) ۰ 

۷۸- «رعبتی دزدزده و ستم‌رسیده» ((10) : 

. ]۸۲ تاریخ بیهقی‎ -٩ 

۸۰ سخن نکارین : سخن فریبنده (0۰0) ۲۱) ۰ 

۸۱- «خداوند جهان شادی‌دوست و خودرای» (۵۲۸) . 

۲ب باريك‌گیر : خرده‌گیر» «مرد سخت بدخو بود و باريك‌گیر ‏ (۵۲۹) ۰ 

۲ب تاریغ بیهقی ۵۷ ۵۵۸ . 

]۸ «اچون از اين مهم بزرگتر فارغ شدند انداختند تا بر کدام راه به‌درگاه آیند همه 
درازآهنگ ودند» (٩1ه)‏ . 

۸۵ گردن‌آور : تنومند » زورمند (0۷6) . 

1 بمعنی ساده » بوست‌کنده (110) ۳ 

۸۷ بناگوش آگنده ؛ احمق, » «آن مردلك شیرازی بناگوشآگنده» (۲۹۹) ۰ 

۸ب ترزبسان : وطباللسان » «امیرالسوژمتین در نممت و راحت ترژبان‌است به‌شکر 
آلهی» (۴۰۱) . 

. #پیری بردان و با حشمت تدیم بود»‎ ۸٩ 

۰ مرغ‌دل : ترسو (۱۸۸) ۰ 

۱- «حرهٌ ختلی عمتش خود سوختة او بود» (۱۲۲) . 

۳ «هرچند اين همه حال ثیرنگ‌است و بر آن داهیان و سوختگان بنشود» (۳۲۷) ۳ 


هن نویسندگی بیهقی ۸۰ 


تحملکردن‌است ٩۳‏ » و گاه بمعنی نابودکردن"" و «شکرستان» کنابه‌است 
از خوشخوبي و خوش‌سخنی". 

گاه نیز کلمات را به‌معانی گوناگون بکار برده‌است چتان که کف کتابت 
او «برآمدن» بمعنی بیرون‌آمدن۴* » کشف‌شدن ٩"‏ بارآمدن* » از عهدةٌ 
چیزی با کسی برآمدن؟*» گذشتن زمان ‏ ۱» رسیدن۱۱است و «یرواشتی» 
بمعنی گزارش‌دادن"۱» ترقی‌دادن۳ ۱ و براه‌افتادن۱۴ ۰ ۱ 


یک صفت دیگر که زبان بیهقی را پرمایه کرده و قدرت تعبیر آن را 


۳- «آن شهامت بین که آن درد بقورد و در معرکه اظهار نکرد» (۴6۷) ۰ 

6- «اين خواجه در کار آمد بلیغ انتقام خراهد کشید و قوم زا فرو خورده (۱۱۸ > 
نیز رك * ۱۹۹) ۰ 

0- «بخندید »و شکرستانی برد در همه حالها» (۱۹۲) ۰ 

1 «سواران آسوده از کمیتها پرآمدند و بوق بزدند» (۲۸؟) . 

۷- «مرا سوزبانی نمانده‌است که جابی برآید» (36۷) ۰ 

۸- «آن شیربچه ملك‌زاده‌ای سخت تیکو برآهد» (۱۰۹) ؛ «پنش‌داشتيم که با ادب 
برآهده‌ای» (۲۵۳) - 

68- «با قضای ایزد عزذکره نتوانست برآهد» (۲۰) ۰ 

۰ «مدتی برآهد» (۳۱؟) ۰ ِ 

۱ «نامه را بر تخت بنهاد وامیر ۰.۰۰ بوسهل زوزنی را اشارت‌کرد تا بستد؛وخواندن 
گرفت . جون‌تحیت امیر برآمد امیر بربای خاست ء بساط تخت را ببوسید» (1۷) : 

۲ «اين خبر به‌مامون پرداشتند سخت خر شضآمدش» (۱8۰) * ۱ 

۲- «دیکر در آخر وزارت امیر مودود در پاب ارنکین که خود او را پرداثت سخنی 
چند گفت تا این ترلد از وی بیازرد» (۳۷۹-۲۷۰) ۳ 

6 - #نماز دیگر بوباشتيم تني هفتاد و واه ور گرفتيم و امیر نیز بر اثر ما نیم‌شب 
برداشت:» بامداد را عثرلی رفته بودیم» (1۲۷) » - / 


و 


اور یادنامة ابوالفضل بیهقی 


بهحد اعلی رسانده‌است تسلط اوست بر تر کیبات و تعبیراتی که در عين 
انجاز ) معنی و مفهوم وسیعی را در بر دارد ؛ از این قبیل‌است : «آب 
بر آسمان برانداختن» کنابه از مخالفت و اعتراض‌کردن؟۹ ۱؛ «] فتاب تا سابه 
نگذاشتن» کنابه از مهلت‌ندادن۱۳۶» «از کسی صورت نگاشتن»و نیز «صورت 
کردن» بمعنی بضد کسی گزارش‌دادن! ۱» «باد در میان جستن» کنایه از 
متارکة کاری و فاصله پیداشدن ۱ «تیر بر نشانه‌زدن» بعنی کاری را 
درست و مطابق مطلوب انجام‌دادن؟" «روز را سوختن» بمعنی درنگ‌کردن 
و و قت‌گذراندن ۱۱» «سنگ به‌سبوزدن» کنابه از دل به‌دربازدن۱۱۱ «میان 
دل را نمودن» بممنی حقیقت احوال را گفتن وصمیمیت نشان‌دادن۱۱۲» 
«خاله و نمك بیختن» کنابه از صورت‌سازی‌کردن۱۱۳. 


۵ «بونصر برآسمان آپ برانداخث که تا يك سر اسب و اشتر بکارست!» (۵۹۵) . 

«خداوند می‌گوید ۰.۰ آنچه از ابوالقاسم می‌ب‌اید ستد مبلغ آن بضسویسد و 
به‌عبدوس دهد تا او را به‌درگاه آرند و آفتاب تا سایه نگذارند تا آنگاه که مال بدهد» (۰)۳۹۲ 

۷- از وی مبورتها.نگاشت و استادیها کرد تا صاحب بریدی بلخ از وی بازستدند» 
(۴۵۱) ؛ «خلیفه را جند گونه صورت کردنه تا نيك آزار گرفت و از جای بشد» (۱۸۳) ۰ 

۱۰۸- «احمد گفت : روی ندارد مجروح به‌جنگ رفتن » مگر مصلحتی باشد که بادی در 
میان چهذ تا نگریم که خصم چه کند» (۳6۸) ۰ 

٩‏ اریغ بیهقی 4۰ ۱۰۸ ۰ ۰- در دادن اسب وسیم وبه‌گزین 
کسردن اسب روزگاری‌کشید وروز را می‌بسوخت» (۰)۱۲۴ 

۱ «گفتند نردا سنک به‌سیو خواهيم ژد تا چه پدید آید» (1۱۴) . 

۴ «باید که وی نیز هم بر این رود و میان دل را به‌ما می‌نمب‌اید و صواب و سلاح 
کارها می‌گوید بی‌حشمت‌تر» )٩۱(‏ - 

۳ «آخور سالار را با مقدمی چند بفرستادند به‌دم هزیمتیان » ایشان برفتند کوفته 
با سوارانی هم از این طراز و خاله و نمکی بیختنه و جایی بیاسودند» (۰۷۱ نیز رد : <1۷) ۰ 


هنر نوبسندکی بیهقی ۷" 


» 
کته باریکی که در شیوة نوبسندگی بیهقی بنظر می‌رسد دقت اوست 
در بکاربردن کلمات و تر کیبات از هر نوع . اين صفت از دو لحاظ قابل تأّمل 
است : یکی آن که آشنایی با معنی واژه‌ها و توجه به‌مورد استممال آنهاءاز 
يك طرف نوسنده را از بکاربردن مترادفات و کلمات زائد بی‌نیاز کرده و از 
طرف دیگر نثر را بصورتی زدوده و بلیغ جلوه‌گر ساخته‌است . کتاب بیهقی 
بخصوص از این نظر با نثرهای حشوآگین دوره‌های بعد قابل مقایسه‌است . 
دوم آن که این دقت نظر و باريك‌بینی بیهقی و تسلط او بر کلمات سرمشلقی 
تو اند بود برای برخی از نوبسندگان در روزگار ما که گزیی مرزهای معنوی 
کلمات و نیز مقام آنها در کلام برای خودشان نیز نامعین و مبهم است . از 
این‌رو نمی‌توانند آنچه‌را به‌ذهنشان می‌گدرد بروشنی به‌دیگران بفهمانند؟". 

۱ 
نمی‌توان این بحثرا به‌پایان آورد و آزآهنگ وطنین خاص نثر بیهقی 
باد نکرد ۰ هر ابرانیر فارسی‌دان در کلام بیهقی‌موسیقی پر تأثیری حش- 
می‌کند . این آهنگک موزون از ك.سو بواسطة به‌گ زین کردن بیهقی‌است از 
میان انبوه واژه‌ه او ترکیبات ؛ و از سوی دیگر محصول حسن تالیف کلام 
اوست . دزنتیجه نثر وی زنده و پرتحرك و باحال ازآب درآمده وباقتضای 
مقام » حرکت و وقار يا اوج و فرودی آشکار دارد . مثلا" تصوبر برم امیر 
مسعمود برروی جیحون با ضربی چنین کوتاه و سریع و نشاط انگیزست : 
«امیر در کشتی نشست » و ندیمان و مطربان و غلامان درٍ گشتیهای دیگسر 
نشسته بودند » همچنان برانذند تا پای قلمت ۰.۰ کوتوال و جمله سرهنگان 


۲ - را : نامف.اهل خرانان ؛ مقالة نکته‌هایی در شيوة نثر کتوتی ۲٩‏ . 


۸ یادنامة ابوّالفضل بیهفی 


زمین بوسه دادند و نثار کردند » و پپادگان نیز بزمین افتادند » و از قلعت 
یو قها بدمیدند و طبلها بزدند و نعرها برآوردند » وخوانها برسم غزنین روآن 
شداز بزرگان ۰۰۰ و امیر را از آن سخت خوش‌اند و می‌خوردند و شراب 
روان شد وآواز مطربان از کشتیها برآمد و بر لب آب مطربان ترمذ و زنان 
بایکوب و طبل‌زن افزون سیصد تن دست بکار بردند و بای می‌کو فتند و 
بازی می‌کردند که از اين باب چندان‌که درترمذ دیدم. کم جایی دیدم»(۲)۰). 

در جنگ طلخاب سخن طنطنه‌ای دیگر دارد و رزمی‌است : «امیر - 
پیل براند و لشکر از جای بررنت گفتی جهان می‌بجنبد و فلك خیره شد از 
غریومردمان و آواز کوسها و بوقها و طبلها.۰. حهان بربانگ و آواز شد و 
تر کاترك بخاست گفتي هزار هزار پتك می‌کوبند وشماع سنانها وشمشیرها 
در میان گرد می‌دیدم» (۵۷۲) ۵۷۵) ۰ 

آما آن جا که موضوع مستلزم تأمل و آندیشه‌است » لحن بیهقی آرام 
است‌و سنگین و عبرت‌انگیز . مشلا" پس از مرگ آلتونصاش خوارزمشاه 
می‌نوسد : «ابن است عاقبت آدمی ۰.۰ خردمند آن‌است که دست ذر قناعت 
نف فان هه نهآ و برهنه خواهد گذشت» (۰)۳۵۱ 

_سرتاسر کتاب بیهقی شاهدیاست گویا از نش خوش‌آهنگ و گوش-_ 

تاره رها مرسیقی کسام ب امه نی بسازک کاع_ 


که در گفتار» آهنگ سخن باقتضای معنی طبیعلة اج 


هچ تس نیت مسطييي پسمید چ کب یسم ند مصصاض دس 


ساده ساده ولی‌ظریف‌را دریانته وروحی چنین حی چنین پرتپش درنوشته‌خود دمیده‌است. 


یمس تسش سس مسیست خسیییت سم 
حق پلاتاه : فیاض)است که نوشته‌اند : «در نوشته‌های قدیم کمتر 
کتابی‌است که بتوائد با کهنگی زبان آين قلار برای خوانندگان خود جحذبه 


داشته باشد ۰۰۰ هنر بیهقی اوج بلاغت طبیعی فارسی و بهترین نمونة هر 


سس یس میت پ-پ۰ص۳۳۳ 


هنر نویسندگی بیهقی ۸1۹ 


انشالی بیشینیان‌است که زسای را در ساد 
طبیعت زبانی مانند طبیعت گرم و زنده و ساده و باشکوه داشته‌اند»؟۱۲ . 

بیهقی موی - (قرض من آن‌است که تاریخ پابه‌ای‌بنویسم وبنالی 
بزرگ افراشته گردانم » چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند» (۰447 
امروز «سالهای‌درازست تا -بیهقی و معاصران او گذشته‌اند» (۲۳۱) اما 
انصاف که می‌دهيم می‌بينيم وی به‌این مقصود بزرگ نابل شده ؛ حاصل 
سخن آن که در این توفیق بی‌هیچ تردید هنر نویسندگی او تا حد زیادی 
تاثیر داشته‌است . 


۵۰- تاریخ بیهقی ؛ مقدم مصحح ‏ و 


مقالات خحادجی 
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خرما بنصره برده باشم . 
۹- و نسخت سوگندنامه و آن مواضعه بیاورده‌ام در مقامات 


محمودی که کرده‌ام کتاب مقامات و اینجا تکرارنکردم که سخت درازشدی. 
۸۱- و مرد بی‌عیب نباشد الکمال له عز و جل . 
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۸ | 
خوردن گر فت ۰ ۱ 

.- و حاجب بزرگ بلکاتکین را مخثث خواندندی و علی دابه را 
ماده و سالار غلامان‌سرائی را -بکتخدیب کور و لنگ ؛ و دیگران را همچنین 
هرکسی راعیبی و سقطی گفتندی . 


1 
۱- و اربارق‌را عادت چنان بود که چون درشراب نشستی سه‌چهار 


شبان روز بخوردی . ۱ 

۲- و اربارق هم بر عادت خود می‌خفت و می‌خاست و رشته 
می‌آشامید و باز شراب می‌خورد چنانکه .هیچ ندانست که می‌چه‌کند . 

۳- و وی پحالتی بود که از مستی ذست و پایش کار نمی‌کرد . 

6- اگر مست نبودی و خواستندرش گرفت کار بسیار دراز شدی . 

۲- و دیگر آفت آن آمد که سپاه‌سالار غازی گریزی بود که ابلیس 
لمنه‌اله او را رشته برنتوانستی تافت . 

۷۲- و او را عطسة امیر محمود گفتندی . 

۷۵- اين کشخانان احمدحسن را فراموش کرده‌اند بدانکه يك‌چندی 
میدان خالی یافتند و دست.بررگد وزبريی عاجز نهادند و اشان را زبون 
گر فتند» بدیشان نمایند پهنای گلیم تا بیلدار شوند از خواب . 

7- و بزرگان گفته‌اند العفو عندالقدرة » و بفنیمت داشته‌اند عضو 
چون توانستند که بانتقام مشغفول شوند 4 و ایزد مزذکره قدرت بخداوند 
نموده بود رحمت هم بلمود و ازچان محلعی وحبسی خلاص ارزانی‌داشت» 
واجب چنان کند که براستای هرکس که بدو بدی کرده‌است نیکویی کرده 
آبد تا خجلت و پشیمانی آن کس را باشذ » و اخبار مأمون و ابراهیم پیش 
چشم و خاطر خداونداست » محال باشد مرا که ازین معانی سخن گویم » که 


2 


3 سس وود 
است » اگر وی رضا دهد بنشستن برادر و از مراق قصد غزنین نکند,آنگاه 
وی بخدهت آبد» و چون نام خداوند بشنود و بنده آنچه گفتنی بود بگفت 
با بنده بیامد و تا انجاست نشنودم که آز وی تهوری و بی‌طاعتی آملا که 
بدان دل مشفول باند داشت . و اين تبسط و زبادتی آلت اظهمارکردن و 
بی‌فرمان شراب‌خوردن با غازی و ترکان » سخت سهل‌است و بيك مفجلس 
من این راست کنم چنانکه نیز درین آبواب سخن نباید گفت . خداوند را 
ولابت زیادت شده‌است و مردان کار ببابد» وچون اربارق دیر بدست شود. 

.و من ضامن او بودمی . آما اين خداوند بس سخن شنو آمد » و 
فرو نگذارند او را و اين همه کارها زیر و زبر کنند » و غازی نیز برافتاد و 
این از من باد داد و برخاست و بدیوان رفت و سخت اندیشه‌مند بود. و 
ای گ رگد پیر گفت ؛ «قومی ساخته‌اند » از محمودی و مسعودی » و باشراضص 
خویش مشغول . ایزد عزذکره عاقبت بخیر کناد» . 

۳- و از آدم علیه‌السلام تا بومنا هذا برین جمله بود که هیچ بنده 
بر خداوند خویش بیرون نیامد که نه سر بباد داد و چجون در کتب مثبت 
است دراز ندهم . 

و بر ولی‌نعمت بیرون آمدن مبارك نیاید و مدت دراز بمهلت 
ندهد » و من سل سیغ‌البفی قتل به . 

0- و آن مدت که عمر بافت زبانیش نداشت که پسر حجامی بود و 
اگر با آن نفس و خرد و همت اصل بودی نیکوتر نمودی که عظامی و عصامی 
بس نیکو باشد و لیکن عظامی بيك پشیز نیرز . چون فضل و آدب و نفس و 
آدب درس ندارد . ۱ 

7 و در حدیث مادر و ولادت وی و آمیر محمود سخنان گفتندی 
بوده بود میان آن پآدشاه و مادرش حالی بدوستی و حقیقت خدای عز 


و حلی داند . 
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بسیار خلل افتد در خراسان روا دارم که جانب ایزد عزذکره نگاه داشته 
باشم که خدای تمالی آبن همه راست کند . وزیر گفت «چون حال برین حمله 
است آنچه جهد آدمی‌است بجای آورده آبد امیداست که درین غیبت خللی 
نیفتد» و بازگشتند و دیگر قفوم همچنان خدمت کردند و بازگشتند چون 
بیرون آمدند جابی خالی بنشستند و گفتند این خداوند را استسدادی‌است 
از حد و اندازه گذشته و گشاده‌تر ازین نتوان گفت و محال باشد دیگر سخن 
گفتن که بی‌ادبی باشد که آنچه از ابزد عزذکره تقدبر کرده شده‌است دیده 


آند . 


۸- خواجة بزرگ زمانی اندیشید بس گفت زندگانی خداوند عالم 
درازباد» من‌سوگنددارم که درهیچ چیزی از مصالح‌ملك خیانت نکنم. وحدبث 
سالار و لشکر چیزی سخت نازكاست وبه‌پادشاه مفوضء اگر رای‌عالی بیند 
بنده را درین کار عفو کند و آنچه خود صواب بیند می‌کند و می‌فرماید . 
اگر بنده در چنین بأبها چیزی گوید باشد که موافق رای خداوند نیفتد و دل 
بر من گران کند. امیرگفت خواحه خلیفة ماست ومعتمدتر همه خدمتکاران» 
و ناچار در چنین کارها سخن با وی باید گفت تا وی آنچه داند باز گوید و 
ما ميشنويم » آنگاه با خوبشتن بازاندازيم و آنجه از رای واحب کند 
میفرمائيم . 

خواجه گفت اکنون بنده سخن بتواند گفت . زندگانی خداوند درازباد» 
آنچه گفته آمد در باب اربارق » آن روز که پیش آمد » نصیحستی بود که بباب 
هندوستان کرده آمد » که آزین مرد آنجا تعدای و تهوری رفت » و نیز وی 
را آنجا بزرگ ثامی افتاد و آن را تباه گردانید بدانکه امیر ماضی وی دا 
بخواند و وی در رفتن کاهلی و سستی نمود و آن را تاوبلها نماد » و امیر 
محمد وی را بخواند وی نیز ثر نت و جواب‌داذ که «ولی‌عهد بدر امیرمسمرد 
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و حاجبان این کار در گردن من کردند و خویشتن"را دور انداختند شا چه 
گویید ؟ عارض مردی کمرسخت بود گفت معلوماست که پیش من عارضی 
است من از آن زاستر ندانم شد و چنان گران‌است شغل عرض که از آن 
هیچ کاری نباید پرداخت . بونصر مشکان گفت اين کار چنانکه مینماید در 
گردن خواجة بزرگه افتاد » سخن جزم بباید گفت که خداوند چنین میفز ماید 
و من بنده نیز آنچه دائم بگویم و بنممت سلطان که هیچ مداهنت نکنم ۰ وزیر 
گفت من بهیچ حال روا ندارم که خداوند بهندوستان رود چه صواب آن‌است 
که ببلخ رود و ببلخ هم مقام نکند و تامرو برود تا خراسان بدست آید و ری 
و جبال مضبوط شود » و نذر وفا توان کرد و اگر مراد گشادن هانسی‌است 
سالار غازیان و لشکر لوهور و حاجبی که از درگاه نامزد شود آن کار را 
بسنده باشد هم آن مراد بجای آید و هم خراسان برجای بماند » و اگر 
خداوند بخراسان نرود و ترکمانان يك ناحیت بگیرند يك ناحیت نه اگر يك 
دبه بگیرند و آن‌کنند که عادت انشان‌است از مثله‌کردن و کشتن و سوختن 
ده غزو هانسی برابر آن رسد 6 شدن بامل و آمدن این بلا بار آورد و این" 
رفتن بهندوستان بتر از آن‌است . آنچه مقدار دانش بنده‌است باز نمود و 
از گردن خویش بیرون کرد » رای عالی برتراست . استادم گفت من "هم این 
گوم و نکته برین زیادت دارم : اگر خداوند پیند پوشیده کسان گمارد تا از 
لشکری و رعیت و وضیع وشریف پرسد که حال خراسان و خوارزم و دی 
+ جبال در اضطراب بدان جمله‌است که هست و سلطان بهانسی میرود 
صواب‌است با ناصواب ؟ تا چه گویند که بنده چنان داند که همکان گویند 
ناصو اب‌است . بندگان سخن فراخ میگویند که دستوری داده‌است » و فرمان 
خداوند را باشد . امیر گفت مرا مقرراست دوستداری و مناصحت ,شما و 
این نذراست که در گردن من آمده‌است و بتن خویش خواهم کرد » و اگر 
1 
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۶6- و هرکر. که اين مقامات بخواند بچشم خرد و عبرت اندرین 
باید نگریست نه بدان چشم که افسانه‌است تا فقرر گردد که این چه بزرگان 
بوده‌اند و من,حکایتی خوانده‌ام در اخبار خلفا که بروزگار معتصم بوده‌است 
و لختی بدین ماند که بیاورده آما صول‌تر آزین رفته‌است واجب‌تر دبدم 
بآوردن که کتاب خاصه تازیخ بچنین چیزها خوش باشد که از سخن »)سخن 
می‌شکافد تا خوانندگان را نشاط افزاید و خواندن زبادت گردد انشاءالله 
عزوجل . 

۰ و هرکس ازین حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده‌اند 
و همگان بر فته‌اند و از ابشان این نام نیکو یادگار مانده‌است و غرض من از 
نبشتن این اخبار آن‌است تا خوانندگان را فائده از من بحاصل آید و مگر 
کسی را ازین بکار آید و چون آزین فارغ گشتم بسرراندن تاریخ بازگشتم. 

- تا کی ناز این احمد نچنان‌است که کسان دیگر نداریم که وزارت 
ما کنند . 

۸- و با خلعت نبود که بر عادت روزگار گذشته قبای ساخته کرد و 
دستاری نشابوری یا قاینی . 

0- و ما این انديشيده‌ايم و ناچار اين انديشه را امضا بابد کرد 
اکنون آنچه شما درین دانید بی‌محاباباز گویید . وزیر در حاضران نگریست 
گفت چه گویید درین که خداوند میگوید ؟سپاه‌سالار گفت من و مانند من 
که خداوندان شمشیرم فرمان سلطان نگاه داریم و هرکجا فرماید برويم و 
حان فندا کنیم ) عیب و هنر این کارا خواجة بزرگه داند که در میان 
مهمات ملك‌است و آنچه او خوانده وشنوده وداند وبیند مانتوانیم دانست 
و اين شغل وزیران‌است نه پیش ما» و روی بحجاب کرد و گفت شما همین 
میگویید که من گفتم ؟ گفتند گوییم . وزیر عارض وبونصرراگفت سپاه‌سالار 
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-٩‏ و امیر پس از رفتن ایشان عبدالرزاق را گفت چه گویی شرابن 
چند پیلپا بخورم » گفت روزی چنین و خداوند شادکام و خداوندزاده بز 
مراد برفته با وزیر و اعیان و با این همه هریسه خورده شراب کدام روز را 
باز داریم » آمیر گفت‌بی‌تکلف باید که بدشت آییم و شراب بباغ پیروزی 
خوریم ؛ و بسیار شراب آوردند در ساعت از میدان بباغ رفت و سانگینها 
و قرابها تا پنجاه در میان سرابچه بنهادند و ساتگین روان ساختند » امیر 
گفت عدل نگاه دارید و ساتگینها برابر کنید تا ستم نرود» و پس روان‌کردند 
سانگینی صريك نیم من و نشاط بالا گرفت و مطربان آواز برآوردند » 
بوالحسن پنج بخورد,بششمسپرییفکندوبساتگین هفتم از عقل بشد و [به] 
هشتم قذفش افتاد و فراشان بکشیدندش » بوالصلاء طبیب در پنجم سر 
بیش کرد و ببردندش » خلیل داود ده بخورد و سیابیروز نه و هردو را بکوی 
دیلمان بردند » بونعیم دوازده بخورد و بگریخت و داود میمندی مستان 
افتاد و مطربان و مضحکان همه مست شدند و بگریختند » ماند سلطان و 
خواجه عبدالرزاق » و خواحه هژده بخورد و خدمت کرد رفتن را و با امیر 
گفت بس که اگر بیش ازین دهند ادب و خرد از بنده دور کند» آمیر بخندید 
و دستوری داد وبرخاست‌وسخت بادب بازگشت» وامیر بس آزین میخورد 
بنشاط و پیست‌وهفت ساتگین, نیم منی قمام شد برخاست و آب و طت 
خواست و مصلای نماز و دهان بشست و نماز پیشین بکرد و نماز دیگر کرد 
و چنان مینمود که گفتی‌شر اب نخورده‌است » و این همه بچشم و دیداد بن 
بود که بوالفضلم » و امیر برپیل نشست و بکوشك رفت ۰ 

۰- اگر چه این اقاصیص از تاریج دوراست چه در تواریخ چنان 
می‌خوانند که فلان پادشاه فلان سالار را بفلان جنگ فرستاد و فلان دوذ 
جنگ با صلح کردند و این آن را با او اين را بزد و برین بگذشتند . 
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احمد عبدالصمد را یاد میکرد و میگفت که این شغل را هیچ کس شایسته‌تر 
از وی نیست . و چون در تاریخ بدین جای رسم این حال تتمامی شرح دهم. 
و این نه از آن ميکویم که من از بوسهل جفاها دیدم » که بوسهل و .این قوم 
همه ر فته‌اند و مرا پیداست که روزگار چند مانده‌است » اما سخنی راست 
باز می‌نمايم و چنان دانم که خردمندان و آنانکه روزگار دیده‌اند و امروز این 
را بر خوانند بر من بدین چه نبشتم عیبی نکنند . 

6- و ازین قوم که من سخن خواهم راند يك دو تن زنده‌اند در 
کوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزای چند سال‌است تا گذشته شده‌است و 
بپاسخ آنانکه از وی ر فت گرفتار و ما را بآن کار نیست و هر چند مرا از وی 
بد آیسد بهیچ حال چه عمر من بشصت‌وپنج آمده و بر اثر وی می‌باید رفت 
و درتاریخی‌که می‌کنم سخن نرانم که آن بتعصبی وتربدی کشد وخوانندگان 
ان تصنیف گویند شرم باد اين پیر را بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من 
آندرین موانقت کنند و طعنی نزنند . 

*- قبای سقلاطون بفدادی بودسپیدی سپید» سخت‌خر دنقش‌پیداو 
عمامة قصب بزرگ اما بفایت باريك و مرتفع و طرازی سخت باريك و 
زنجیره بزرگد و کمری از هزار مثقال بیروزها درنشانده . 

۳- و احمد ینالتگین پیش آمد قبای لعل پوشیده و خدمت کرد و 
موکبی سخت نیکو با بسیار مردم آراسته باسلاح تمام بگذشت از سر‌هنگان 
و دیلمان و دیگر اصناف که با وی نامزد بودند و بر اثر ایشان صدوسی غلام 
سلطانی بیشتر خطآورده که امیر آزاد کرده بود و بدو سپرده بگذشتند با 
ببه سرهنگسرای و سه طلامت شیر و طرادها برسم غلامان‌سرای وبراثر 
آیشان کوس و علامت احمد دیبای سرخ و منجوق و هفتادوپنج شلام و 
بسیار جنیبت و جمازه . 
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و هرچند این قوم که من سخن ایشان میرانم بیشتر رفته‌اندو سخت اندکی 
مانده‌اند و راست چنان‌است که بوتمام گفته‌است 4 شعر 

ثم انقضت تلك‌السنون و اهلها و کانها و کانهم احلام 

مرا چاره نیست از.تمام کردن ابن کتاب تا نام این بززگان بدان زنده 
ماند و نیز از من بادگاری ماند که بس از ما این تاریخ بخوانند و مقرر گردد 
حال بزرگی اين خاندان که هميشه باد . ۱ 

ه- و از ثقات او شنیدم چون ابوابراهيم قاینی کدخدایشو دیگران 

» و من که ابوالفضلم در وی نگریستم‎ -٩ 

۷- و مرا که ابوالفضسلم این روز دو ثوبت بود این همه دیدم و بر 
تقویم آبن سال تعلیق کردم . 

۸- و بدیوان خواجه من که ابوالفضلم وی را برپای ایستاده دیدمی. 

-٩‏ می که ابوالفضلم باامیر بخدمت رفته‌بودم بباغ‌صدهزار مقدمان‌این 
هندوان را دیدم ۰ 

۰- و همه بچشم و دیدار من بود که بوالفضلم . 

۱- و بنظاره ابستاده بودم آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق 
که دارم و از تقوم ۰ 

۲- بوسهل زوزنی بادی گرفت که از آن هول‌تر نباشد و بمردمان 
می‌نمود که این وزارت بدو می‌دادند نخضواست و خواجه را وی 
آورده‌است ؛ و کسانی که خرد داشتند دانستند که نه چنان‌است که او 
میگوید » و سلطان مسعود داهی‌تر و بزرگتر و دریافته‌تر از آن بود که تا 
خواجه احمد بر جای بود وزارت بکسی دیگر دادی » که پایگاه و کفایت غر 
کسی دانست که تا کدام اندازهاست . و دلیل روشن برین که گفتم آن‌است 
که چون خواحه احمد گذشته شد بهرات » امیر اين قوم را میدید و خواجه 
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یافته شود » و اخبار گذشته را دو قسم گویند که آنرا سه دیگر نشناسند: 
یا از کسی بباید شنید و با از کتابی بباید خواند . و شرط آن‌است که گوبنده 
باید که ثقه و راستگوی باشد و نیز خرد گواهی‌دهد که آن خبر درست‌است 
و نصرت دهد کلام خد! آنرا که گفته‌اند لاتصد قن من‌الاخبار مالاستقيم فیه 
الرای » و کتاب؛ همچنان‌است که هرچه خوانده آید از اخبار که خرد آنرا 
رد نکند شنونده آنرا باور دارد و خردمندان آنرا بشنوند و فراستانند و 
پیشتر مردم عامه آنند که باطل ممتنع را دوست‌تر دارند چون اخبار دبو و 
بری و غول پیابان و کوه و دریا که احمقی هنگامه سازد و گروهی همچنو 
کرد آیند و وی گوید در فلان دریا جزیره‌بی دیدم و پانصد تن جایی فرود 
آمدیم در آن جزیره و نان بختیم و دیگها نادیم چون آتش تیز شد و تبش 
بدان زمین رسید از جای. بر نت نگاه کردیم ماهی بود و بفلان کوه چنین و 
چنین چیزها دیدم و پیرزنی جادو مردی را خر کرد و باز پیرزنی دیگر جادو 
گوش او را بروغنی بیندود تا مردم گشت و آنچه بدین ماند از خرافات که 
خواب آرد نادانان را جون شب براشان خوانند » و آن کسان که سخن 
راست خواهند تا باور دارند آنشان را از دانابان شمرند و سخت اندلدااست 
عدد ایشان نیکو فراستانند وسخن زشت‌را بیندازند و بوالفتح بستی رحمة 
اه علیه گفته‌است و سخت نیکو گفته‌است » شمر 

آن‌المقول لها موازین بیا تلقی رشادالامر و هی تجارب 

و من که این قاریخ پیش گر فشهام التزام این قدر بکرده‌ام تاآنچه نویسم 
با از معاينة من‌است با از سماع دوست ازمردی ثقه -[و پیش اذبن ربه‌مدتی 
دیاز کتابی دیدم بخط استاد ابوربحان و او مردی بود در ادب و فضل و 
هندسه و فلسفه که در عضر او چدو دیگری نبود و بکواق جیزی نلوشتی] 
و این دراز از آن دادم تا مقرر گردد که من درین تاریخ چون احتیاط میکنم» 
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-وعظ آمم-04 ۸4 : ع1متیه مدز 3عاحآعصود۱ مععمدعدم 0۶ ۵ موزم۳ 
ما ععیعد موجه عطا صذ دتعطصنه معط و00 جه ده وه 


. (10000660 عط 


شواهد فارسی 


۱- چنان دان که مردم را بدل مردم خوانند » و دل از بشنودن و دیدن 
قوی و ضعیف گردد که تا بدو نيك نبیند و نشنود شادی و غم نداند اندرین 
جهان . بس بباید دانست که چشم و گوش دیده‌بانان و حاسوسان دلندکه 
رسانند بدل آنکه ببینند و بشنوند » و وی را آن تکار آید که ابشان بدو 
رسانند » و دل از آنچه از ابشان بافت بر خرد که حاکم عدل‌است عرضه 
کند تا حق از باطل جدا شود و آنچه بکار آبد بردارد و آنچه نیاید درآندازد 
و از ابن جهت‌است حرص مردم تا آنچه از وی غالب‌است و ندانسته‌است 
و نشنوده‌است بداند و بشنود از احوال و اخبار روزگار چه آنچه گذبته 
است و چه آنچه نیامده‌است » و گذشته را برنج توان بافت بگشتن گرد 
جهان و رنج برخویشتن نهادن و احوال و اخبار بازجستن و يا کتب معتمد 
را مطالمه‌کردن و اخبار درست را از آن معلوم خویش گردانیدن » و آنچه 
نیامده‌است راه بسته نانده‌است که غیب محض‌است که اگر آن مردم 
بداندی همه نیکی با بدی و هیچ بد بدو نرسدی ولایعلم‌الفیب لاله عزوجل 
و هرچند چنیناست خردمندان هم در این پیچیده‌اند و میجویند و گرد بر 
کرد آن میگردند و اندر آن سخن بجد میگوبند که چون در آن نگاه کرده‌آید 


117 069..۰ظ 2۸01-۳۵2 


10216, 2, 1 ۰ 

1۷0216, ۳ ۰ 

]4 رقاهرهظ 2 ,1130 .۲ .لت 2۵4 رصعادآ 0 م۳۵۵۵ 
1۳۵ 


]0 ک0۳۱۵ یال جا خوهاوظ عولط «منوعع 16 پزهمصذلظ حطداز۷[ 
۰ .0 ,1962 ۵17۲ ,اوعظ ۷۲۱۵۵16( ۵) 

۰ ۳ ر۳۵5006 ححاب 

[10 . 

۰ 1 ۲۰ رهاظ 

۰ .06 رذب ص۷1[ 

۰ 0 .ظ وطا1308۷701 

7۷۲0۲16۷, ۲۰ ۰ 

(۷۲0216, ۳۰ 4 . 

۰ .0 رزهات0]ز 

۰ ۴ م1۲۵۷ 0صه تصفطی 

۰ .۲ نز جح تصعطی 

۰ ۱ رد۳87 دوه رهذ ۵ 211۰ *عع5 .162۰ ,2 ی 4صه تصعط 
۱ . 3 .0 و11 

عاونااتفءی خاش 27 عط آه (احهای +مه) جمتامم عطا ر .» .1 
. فطع ۶ه نع عط طغنس ولجعق طمنطب 

۱ . 175-6 0۳ رنرم(1۷]02 

۰ ۳ ,۲۵۵004 مدا 

184 ررم7۷۲021 


721- 


سو78 


رهظ ع :۲0-6 


156 


۱ 
: وما0] وه 6ط رعنط [ 

0 وبجمی 4لبمطه وهی آدیرمد قط) فط رعاطاتوههط وه عدء وه 
زج عط نحطا م6 رچتدلده 0660ماله فنط 60ممه ععب‌نلدومه ونط ععلقر 
4 رد عنط؛ ما معلح قصح رپچزدهتعصعع عم جمنخمانامع۲ 2 صنقع داغمط 
ج بوطتمساعنسا رلهغعام‌دی وصتعط 2۶ نج 4ابمطه عظ .باتصدلی 8و 
۶ مصمحصطفتهتام صمع هه ۵ظ رقم فط معط مد روصتانس فد ط6معوو 
۱ 
-۵8 ۵۳۵ تاه 498 . 324 .2 ,علده (6‏ 107 .2 رفنااظ 
۵۵۵۲۵۵ ۲9 جع غمزژت( «قباعة 9 هن رجهتاج 1200 
۰ 537 .ط ر(علم360 _ز 124 .ع هنال 
۰ 8 .0 رو۵ر0ظ 3-::12۳ رع۲۵۵00 ححظ 
(408 .ع) وصنمهه وعدررد۴ فمه تصعطت عتميم 1 . 204-5 .و رهات1۷60 
هه هت تفه من وه ماه( ما روجعت خوقه هه وه« 8و 
۰ ۴ رطهتا2افهه) ومدلا۳ .کت . دتع0 
۰ ۴ رطمتاهلعصه و عمتالظ ...۰ 496 .2 رننهام1۷]0 
۰ ۳۰ ,1۷۲۵716 
24 ععحعطم عمط معفهآممهفنه ر 93 .۳ رامناات. . 263 ,9 رزعاد۷]0[ 
۵( هب-۵ 
ناصیای؟ که اممهمامر ععاهلومع) زلوجم ‏ ر 94 بط رفونااظ 
203-4 ,ره م۷021 
۰ 269-0 .0۲ ,/(7۷10۴[6 
۰ 270-1 .00 ,(۸۷]02[6 
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هد فجمیعه تحتدلگه جح هب ر خاحتمصمی مهن رعش مط1 

۰ 22 ۰ رطات050ظ 566 جهن عطه ما جلصه ععهه)عممرصز 
آحعطی غحط) عصنحهع ‏ .۰ فصجعهه نآمیموم غحطنا مه مه جح 1 
که روصتلدت امعم عمط عدب منط خحطه 0عزکمننهه متعم عقرردظ 8و2 
صفطد ۵ مه مماه[فصم فمناظ ها مادم ص فعصعطه مدع عففص بط 

۰ یه جح ز وصنل2ع۲ بافنه‌زبطاه ر "وتو ببع؟ ۵ 
-قنامزت۵ 2022660 صفعط فقط غقطب معط تعتاعط؟ ععهاومهط ما 


۱۱ 


۰ 20 وتوحدردظ 0صد ر 204و سقتق عطا آن 0حمط ع[" 


طونمطفله رهت عط که طنمجه عط صذ عه‌معفصمه اعدا عنطا عنام عمنااظ 
لد ما ۶ذ تبطاتاد رعوورد۲ فصه تصعطی هه ,هام6 طامط 
۱ ۰ صقاطعن ]۷ 

۱ 

. 530-2 ۲.۰ رتور قمح تمعط) :660-663 .و رقلت0 دز 1۵ 
و )و2 وی 1 ۸۲۵۷" جح معدامصهت‌عنهه ر 96 .۳ مامتا 
۱ 

1۷10216 00. 265-0 ۰ 

۰ "قصمت)عد] آت عم عط؛ 0صج له عمط مت" ر .اش 

۳ .۳ هن 0ج تصعطی 

و :1۳0000 ححا زرط مامتان کز ععهمندم 16 . 64-5 بط رطتوسعمظ 
-0ظ رعصنطة 1 . 176-7 .(۳ ر (تویرصحصطدظ ,0ع) . وعطرمظ خانه1 
7 معمم همه ما 0مخدآممجت‌عنم: عقط طاتمسعمظ جمفیی]۳۵ نحطا رتمبم 
عصنصی هصه "رعاطه عذ لعنمتقه عط) 1۶" عصنصطتوعط 16-22 ععصنا 65 .2 


م40 


م41 


مسب 


2۲ ور ۲20-280۳0 


26 00-اصجدمعه۳ جد رومام : :18 

م کحاحعط صع ععولبام راحعجه وصتصتهاوم طفتل 2 رهعته : اش 

یامثا . (تع0ص6نه ۵۶ صمیام؛ ج مج) "8(عنطه عنط صسم سر : 72 
. 2)66اعصهکنه ر 13-6 .نز 

۰ (فط) ۶۸۶ عه 8 وههاعجوتاعنه پلویاعنا قه رهاظ 

. 11109 2.97 ع< ۵0۲12 7۵۸-۵ عط 1 

. 657 .عط و۲ 8هد تصعطت 

صصد رویهت 2۵8۵0 16 ۶0 سه42 ای ر2400[4ظ ,۲۷۷ 
. طمتاتع وماء۲]۵ ۵۲ 438 . ده فا 0عامنای 4۵۶ 1۳6 .22 .۳ ر 1928 
۵۵ ۳۵۵۵06 : #فرز 

۶ صمتمحلیصهت‌فنهد یداع «تلقنعت ححط عبمهر د عقط ر 80 .ط رغمنالظ 


۰ ۹62۵0۵ عاطا 


کذ 2۸2/۵۵۵ . "علتمب مفصا صمقعماها کلع۳۷۷۵ عمنهاومیون؟ )وزارت ,- 


۶ ععصعد عط صز رباع حطم؟ غناطا ره زهتاقیله مت رته0۵۷ظ رخ۵ظ 
۰ 2608 ۵ کته یاه 772۵ 


. 8 ۴ ربزه[۷]02[ 


* ۷۲0۲۲6, ۴ 7 ۰ 


.۲.7 قرط مد تجح 

2۷۲0216, ۲ ۰ 

۰ .۴ ر۷2۵۲[6 

که فهزژژت معفدآصهه ماو عنط؛ صن) پلودم ,126 . ما17 
-ارمطا ۶ه هط عبمطاد عاصور عط) مدوب ویزق عط1. . عصنوامه‌حصعطم؟ 


تناو وآطونمد عتمگمتمط عذ 4صع . ر رتعه‌محصصمی همتاهمی) معط 


۰ (227 .۳ ر .68 .08 ر8لمطتوظ ععع) ع4مهصصی برجدم‌مع؟ م۵" هم[ 


114 
سه 
و2 
-26 


113 1۰و آعه-] 40 


هط ععجمعط 4آومد تمه و۳۵۳0 عط 0عمصوز راتجعاه 336 . فهمزً 
صحتعهم عمط طعبمط‌اق... ععلبععء آه حعقذ عمط طفزب قعمعع2 نمه ۵ذه 
ر اعاتععو؟ ۵تم میم آم دتونده عط رعبای 0۶ رکذ «تاق هد ۲ ۲0۲ 
. طاهاه موز به 0ماهندم عم رصح ههد م۶ عصصح عماج ۷۷۵۲۵ ع) 

. صحعطط 26« موم ۵۵۲۵ وتامی حه عط) خجطس عذ عنط؟ 1 
-زکنمعود صرح رنوتعلزمطاص میحیمدهاه طازسه عوه موب ۲۵۵6 عقت11 ۸ 
مه م۷۲۵۲ رع06۳زمتطصه صمناو‌تم‌عمة مج طذ عمامه و 
ای وصتاععدی مد غطوزیط 2 صذ بالمهت رممژاورزم‌عمد عنط1. . غز هم 
لجممتنمهبجمی میدمزیون. قجد مود وتملند مطة صتعنصمی طونم رنه 
جونهتعبمه مر برد عطمع چ جعنه که جمتاهانه‌کعد 136 ., مهآناجطو] 
م0 صذ رعضش1۳ ۲ ه[متاجد ععع) عنامحمط غمعتع 0۶ ند 2 قوس 


(785-793 .20 ر1۷ :۷۵ .60 اعا یجعاد [ه 


۰ , ر ۷۲۵6 135 .ط رمهوردظ همه تصمطی 

وحطتوم . عععط نذ مه ه عمصی‌زگزصونه عط #0 ناو 0۶ظ جع 1 
۶ه عمصعتممرصا عط 9 مه متجگموی ۵ سا کامه‌صئوم 
-ع0ظ .ظ بز) عمو زد ۵ذحصهطع معط مصز عاصع‌ومتادی تصداتوط عطا 
-صزمجعط) 110-11 وه ر 1963 طعسطصنقظ ردقاتمعهی 7۸6 رطمعه 
. (۲ط)0۲«ح0ظ" مق ماه ععازد 

-106 ععع) ۵عجنوبهمط تحدمعیعم ومعئله عط؟ عقللبه تسقمقساع 
) ۰ 1 بط۷0۲ 

۷۱ 
(104 راعهسح0ظ ععه) عقاو 

9 .ج ,و220 . 270-71 ۲۳۰ 1222 همع تمعطی 


م17 
18 


آوهآرهظ ءزْ ۲۵0-0۵ 


امتااظ ۷6۰ ,۲۲ ٩۲‏ عاعا عط) ۵۶ ومد عبمصنطادمم ۰15 .۲۵۲۱۵۵ «ع4 
۰ 1952 هانمامن له 224 روم‌دیون صطامل تمعمعم:۳: برد قعان0ه 
۱ 


رکتهتته اصد‌نوه کم مدید ماطفه4توجم دج فمتفاجهی رتوبهسوط 


۰ ۷۵۴۵۱۵۸ سای بو عتصدنی ما عاطمتهگعرج غز خطودمط 1 4صد 


۵ 28۵ 0]309فظ طذ و(رع0 ,1 ۷۷۰ .0ع) تاماخظ 1 16 
٩2۷)۵۲[۵((۰‏ مه ۸۵ 4ععهیمع «عاتدصنمتعط) 178 .۵ ,1862 هاانماهن رمعندع؟ 
جع لوتوبیه حصنصنممع) 176 .۵ ررلع1۷60 154 .ع رعرردظ ۵مد تصحطی 
۰ 0 ۲۰ رامثلاظ صذ 4عنحافصوه مفله ,(قتمجت لقن 

عنط ها وصمتاماممهافنهه وهای باجدلنه‌نندن ممونهه میم عمط[ 
۰ .0 راثا طذ ع528عدم 


ِ ۰ .0 رلا1۷۵2[6 :178-9 .وم رعقوبد۳ مج تصعطی 


۰ 0 .۲ ر(۷60۳(6[ 
۰ 0 رز1۷۲02[۵ 
۰ 8 0 ,1۷0۲16 
+ 03 .2 ,3( 
. 4 0 ۷۲0۳16 
۰ 5 ۲ رلا۷]0۶[6[ 
۰ . ,7۷0۴16 
-چ۵ک و 1894 .9 رل ,۷۵۱ رهظ فومماه۳ رحت60 2 ما عدنلجهعع۸ 
6 روط ۵امم دزی جعبوت رمترده طلثه 2 (1) عصوعطد متفقا 
1 .0 ,66الانظ *.عتاط عم 4عاججمه ععطاته رطهمله من د (2) ر020طعحظ 1 


-صفعد وه عط) صندگدی._ ر 0207ییدظ ه اما )عاعمعی معاداومدت 
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عطا که عنمتعدی مهب توعطبجدظ خعطا ومنای‌نص عصصمز عذ 16۳ ,مبادب آم‌تع 
: ماتمصمد عفط عصفاعصا که رجمنفجععه عصه ره وا عنط ۵۶ طوصع( دهع 
-زب هط 1 عمط تعطممه صذ اعمصوی عمط مه فده عطا 0ع0ممع: ممحط 1 
0 مه ع7بحظ 1 ۱۵۵۲۵۲0۳6 (78) :2۸۵2۵ 2وه2۷ 160اناهه رصعنا 
رطف (79) : 88(۳میه 82782 ۶جابمی) جنامم ممة عط ۵آنامیب عقطه 1۵ رعتعط حمط 
عتعنام: راه‌نطممعمانم عنط رظتنم زعععصعه ۵۶ صمتامه‌صناعة غصمنااتط ونط 
ار 
16 رقنا فصطهصز عط *,400/1009-10 هد عتاحقط:( طز؟ : دعوم 
-2۸6۵ 0 عفن ۵ وج رتعاجمجه عد آلفاه دنط رطگن1 (80) : "ععصنا )طوزم-انننه 
زب گم ماه قزبز فصج بامبنا عنط رطه ههد رورم ۵ عابواه عط؟ طذ کجزمو« 
-ملماعنط صع حه فوصنات سم ونط بط 0عاجمبمد وذ توعطرمظ اعوط-امده ود 
عطمع "علمحطاحمع؟ 4صه عصمتوعم‌تونل حنط ئز جعبه پاحدد عبت عطه که مطرمو 
یرم ۶امعصنط توحطردظ عه رالتای زفعصت 2 مدمنهع) عاغنا ج غعع م0 عناواه 


(81) .210867 600 ما فعجمامط جمتاهءزتع0 ز عمع‌اغاننه؟ عز مفصد ۳۳۵ ,رده 


(01۳5 

۵ 666-7 ,۳ ۲22 فد تصحط) بط کعه؟ عط وه جمزازلم عم مس[ 
(۳22 200 تصحط مه عاگمم‌عط ما 

۱ ۰ زا س2 

-تاج6؟ ما ید عط عفصحمه‌تصا خدطا عصتاعم‌وونه قفا تمحطنردظ مصسنتعه 1 سم 
عمط منم جمتامممگهد معط که طانص عط مه مهکم) فط) وه 5 
8 

۶6 1 4عا2لعصه صفعط ععط موهعنوم عنطه اه ادج تماجمجم م۲ .4 


-۵۵ ۲۵ ع7 : عوممان چسته لو برط 1014 ده 18:2 ]۵ رهمی زک 
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۲۵ ماج ما عسوص معط عقط جمعتعم 2 صمطب چکتتوب.. خدمجد عه ما پزمتمم 
وتطمتم1 صنمیو. عمط عقط (! فعتنمهعهد عط عصعه من رح 20۵ . عوجه 
من مج؟ ععممامه بامز 0عنصدتي ما صمطت رمع ون معلج همه یوم عدل 
معط ما ۲ .صموزيم مگ نمی فعتعتتلمت قصد فممتدانطته فصو جلمذه 
ب«جه طعنطه انب عمط ۵۲ ق8ممع ناهد م6 وتطعکتم1 نامز جمورنا مصعطنته‌د 
طبثب 0عااظ 0عد تعصمطه عط چحدد صمصدح خقط خقطا رصنط ما ۵ رهم موم 
صتاصد/( ؟ه ماه عط اه جقعهه عط نید ما جه ععوع مدز اظ ۲۵۳۲۵۲56۲ 
عمط تور الما ۵ رونزده عط رتعصه 10۶ فمعه مد و میم 2 رتطع1۳۳ 290 
6 و2 وه -- (76) حتعدظ ۵ جعا02 وصاروتی" ععلناً عط ۵لنم ععط تمه 
0۳0 ۵ گم عاوصعت عطامدق ,علاممب۲۵ ما علعمه هدرم رده انب 
عط 24 تمه هه تعنعنمته راعصصت مد فصن عنط رتمتمممدوه اهتطنعب 
عطا حطا ععد؟ عط) ده عمتاصعصصمت ,ع00ععصه تباععا! عط) ۵۶ وفتصوتوهط 
مد رعت24 تودطبعظ رتتتعقلط طکنیت م بتستتمووه 3 هه مد ۵۵ ۵2۲۴ن 
۱ ات ۶0 مط سعص عط رنه هنم 20 مطععهه 
۶ ۵/467 د عصنعط ۲لاصعندحجد عاه۵72: -- عونت عاوه70۵: ,8 
۱ 
(77) ۰۵۰۷۷۵1۱0۷ ر"ونیک عطا 
تعتنجه! معمط میدلن‌زمرجممر مه تیه عطنا فلنمب 1 رجمتعنگدمم طز 
۶ عم حصئط عفد رحمتصنحه برد صذ رطمنط عصتاتص تهم‌ندم‌اونط 0 3 
-ماکنط جه معمی‌عتفصا عنط راعع . : معطمرموم‌نمم‌عنط مدتمیمظ آه اععاعهيع عط 
جبام‌آبوریت: عنظ رقطمممه زومم‌بیمه ونط ۶ه بانلزطمناهد عط مد مومع لهعزد 
موه معط 2۶ غقط ادج عتمب عنط ملفمه رح طعنطت رلنعفعة م1 ود 


-ملمتممع -هصد هعزدماعنط فلا م6 4ه2 راعهته‌اصة علز ما آمنمصمجه ع8مع فص 
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خه‌عویطور مانامم عط) عفن دنردساج عمط 30 رمصعق له هطم بط حعععاط ۹ 
توحطرمظ ما چتاندانهعه معبنع رتدانه‌مصیعه مط؛ منصا هعدمرم1 خبط رامعقکها اه 
اطع عط بط 0ععجمصد ناه عانط مه عطه فده مد مس صم۷ ,عصممد 
(قوه) غصمل‌نمجمتسز معلص 2 بط صنط صمحریا معط صففطا فقط دنم 
صعاجم ععمط* قد هه مه ۵6۳64 رفصمتهه‌رصی عنط 4و سنا 20 
۵«نم: عط؟ وصنفمی: مد وب عقط لمع؟ ۵ ر(مقمقطبمنمن "9قاممت ۵ص 
۵ ۱۵6 ۵۲ مدب اصمناومب؟ عط قالمععد 4املمنم" یم عط۲ .من معط که مطبوه 
عمط عععت تصتن رتست تاه لقلوز ؟ه تنممه/2 عطه ما روصنم رمقنمنامو 
-صقیع مد جا عدنا وز عفانم که پوجب عصحه عطه حمییه ضذ مقطم/آمن فارم 
]اه ۶ 1۳6 ,طمناهتهوعیه عنجطمننیگد ه ع:؟ 2 عد رتوطب2ظ هم ام 
: 60 ۷۵ مولج 2۲۵ اتجصود دمن مط 

ععناهمعه رعفعه 1 4عصجاه حعننموجه؟ عسدط م۵امیویت عماجم موم 
۱ ۷۵ عط! رعلنطام 2 عم جوبامعصعط ما امن عط 8قط معط بعطه 
0۷ اه ۱ 
مم عوسد چحصد عمط خعطه مه ر(هتامی) ععطصعاط عطه ام زب عط من 
(75) .0062۳0۳ عتعطا 

حلم عطا که ماحصجی 4قصماصه ه مذ مقم0معوه تتفه۲۱ معط اه عامطب مگ 
آهزطهمتم رجههد عمندادی 4ص2 رما «توه ردق 4 عععحدطه اهنبوم1 
-(132 ۵ صمتوعیاصز عط بط خصمصطعتام مت 0مجو وز هد ات۱ 
-ع۲ عفذنای ۵ طاز جهن عط کاعمطه مطما رصق‌طمن] مدآ ۳ هت 15وعظ 
"موه که بتتلمیی؟ عنم وهنادهم که خوی‌نمنمید رطمعوه ماطفنوهر 
07 ,28و 6 طع ۳0۲6۵۶ : "می‌نص۷ ۶ه اصدطع3۵ عط؟؟ صز طهمعمو 


۶ عوژوتعه عطا 4اعط مجحط بط فمد ,همع طفزم 0حعط صا فصعط عممع 
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عصط بآمعنمعیط و من طلصنطه 1 8صه رنه کتوحطرظ ۶ه عمامعتقطه یت 
عنط و موه مهصیومعا هجح مره اه غصزهم صل؟ رویرمه عط معط مصفعه مت 
قح موجه مه رولتم لهنمعوو که الط عذ عذ زوهتامه‌تهاهة رنه پاموط 
ما 20ظ ۲ 1۶ ز[مبشل (70) ,راب1 عطناخص عنط ععلدمد عقط عمصطح ۵۶ له 
وب مد عذ مرآعبنژ اصنط 1 ماه و۲معطردظ عطنعععة م4 ۷۵۶۵ 06 عوممطه 
-صففحنق طهنط بتعطعه هد صعطه ععمعد ررنآهنو عنط و 1۶ امعا۵د ۳ 1 
من وت ولای طمرهسحومظ عمعمه‌تمظ عقطاب من ومتزده وتودطردظ معطاننو 
(71) . «توتقیجی ۶ه مععصه‌صاژعز عط) صه تطنا؟ اه برانه‌نو 
الد که مصمنقز 0ص2 عصعنلدتتوملامی جذ عقصوطد :ت2۸ -1672 16 
۷ 2 اعیاز تناو زاب 1 عجمزممم‌تجوته انگیدهای همتقصعه م) عمط رفل‌هذط 


ات ] 


و0 رکعنطه-مز6صحصصمه عمط عقط موب دمم ونط ععطامدش؟ 
نز متوجوده مه قلدمی معط تشبعظ مط؛ فعط ممااه‌آو‌صنمعنه د کت ۷2۵ 
طنصصه اومصر معط جد مه ۲6/6۳60 وا آعق رعتمطبههداظ (72) ,موز عنط دز 
-16۲صحصصصمی عطا روتات2رانظ ومد ر(قعطامبم عه نسطاسع) .هطنصصتت عط که 
,(9۵۲2 عه ۲۲ع۲) "فاحادهتعحطا دعد مزونه عمج عطا؟ و2 رتم1 مز ممنطم-ها 
۰ 09 

عط مصئعتالقد هحصجه عمط عامنط توعطردظ ح ها هدنوم عض و 
2 مقاده ۲ جمع عاحصتتیلز حه عدبا رعتقصا حذ گعنطه-دنههممسمه 
تا ۹ هوب صنعتلعم1[ معط ومشرده بط ممتاموهلله ونط فاتوم‌ترناه عط رتا2 
-2۵ ۶ه ره لقنو عطا رطفناعظ صا رده ۵آ۷۵ ۷۵ قد رته م(اعقله 08 
(74) .700 


رن ۲62۶ عمط مزا صم تصعصنصه صمبه خعطا_ فعع؟ م1 
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باحصا 0۲] رتعتئه 8260 غز ۶ه فهمتصنوه ودتمه‌عن اهلد 2۶ 0عبزتزه 
,10 (65) "لبود 0عنععنزمرصی عمصتاعصهه هد منقطه‌ند* صد عد 2۶ نامع 
حتاعع صه ص صمتاژوه‌ورصی عم [م8مصه 2" فذ عذ ره‌صقط عطاه فطع صه رقت00ت2 
مصن رتوعطردت-مملاع) عشد۴-مطه ‏ (66) "مهمنو‌معا مدمه فصد ماج 
4ج هنم" مد «نونءاناناهگ واه ف1:2 عطا که مارنه مطا 2222۳60 روم‌ل‌وه۲ 
اعم1 وتوحطردظ مععهنعصی هه (67) ,(له‌یقاهه »9 موز قن) "عععنوماه 
تج عقطا جه ارم ومد بمعم خنمطازی؟ ده رکه 21264 عمط رود 
تدلیو‌جزه عمج 2 ود رم عط) که مابواه عط* عفط 0ععمتعصمی عمنلاسظ (68) 
۲ 2 احصماه برد غبامطازه حسمل صعاان رصحنععط تدتندوولای ۵۶ در 
ععومم فد جمتامناعومه عطا زفمهصه‌اجعه عط ه مصممهو‌صدتته مس مط هد 
هر 
7ممه‌نمنوه طناه‌ناگدمه عععط) علنمدمعع: ما عاطنه 
ععا معط بط ع0مصه )چيه عطا 0صهاعتهقص امه 80 1 هط عمه‌کدم 1 
حته عذ عازاه وتوعطودظ خحطا موجه ما مبعب عم 1۶ تعتلداظ 8210 «معممگمر 
«اتده عط که مزب صذ عمتعتتمدیه عط غمه قایجوب ونط رامط مق 1 طع‌نط رعنعطه 
۶ه عل00ند معط صز صعااتد۳ مدب ز خعطا غعوة عطه رللج ععاکه ۵ عطا آه عفدق 
عض ۵۶ مجه فا ۸/25 ت12 عطا خحطا مصعمهد تججمی 5۵/1165 عمط 
عصسی عتقط طعنطت صعتععط مد مشیم آمم‌تطومیومنمامنط عمزدص نیمه 
راومه عمط رعاهعذام‌مع؟ وصنهط که عوصمط عطا ما مق ,عیا ما موق 
معط زگ غعدورن طعندن له قصوی تمتتوملامی عطا مب عمفنند رلجتعمعع وز 
4 4عضنامق عجمصه عط طلثب عدنانصه؟ ععمصد دععادانمه .موب مط متا 
فاصعصصمعه عط ررتتمنعه عصمتماعنط ععاعا که فصمتعمنهتم قصنطمع 


عط جه متععطورصص فرما ءمتالظ ,غاطهلن‌هممعد پلنعمم مد عمنالظ فص تبمصیق( 
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مه تنج ما علحوجعع وب عط) ععماععز ما 460صماعتم لت ید۷ صقالن5 
حسمق غمع مقر . جمتاعیطه‌ای آونمعوه ۵ 10۶ ممنمیت عطه ونط معصر مب 
۶ عط حعطم رفس معتام22 تمعن عنط؟ .. : وتیل منامنجهی رالدعد مهو ما 
۰ (61) "فاطونه همه درم عیام چم عععطه عم بواه‌ذامه عاصتل مه رعاهتتق م دمم 
مقل5 عط رورم مس 10۲ امه صععط فعط عط اند رجمتعجععه ون 0 
عص ه ححمود بائنا صنط خمعی 4صد پاسامه 24 عهمجنمهموه-جمد ون 0عفنمه 
تمه 8تون عط رحصعن اععنده‌سع دوتتقر که مده تن فصعط عط؛ بط 
همه عصنلاهد متتتحوظ فمنم؟ تناها عط1. . (تمصصت عطک) تط‌تقمصدط[ 
وصذاله؟ ده +حعط وتصقرظ بجوم عنط عد عه؟ . و(ممواه برع متبام) القط 2 عبلنز 
0ص (متعع) یمه عا0ممه عصمد ومتاه) 224 رصنجود دبا ومتآدسه 4ج2 ممعامد 
عوب عط اجوابت گه جعلز اجوعا عط) عبط خمط 010 عط آنصت بط عجمصد عصمو صهطا 
۷0 عظ رل206)نم2معص هام کدی وتابدبوظ معطاب رطلدمز۳ ۰ (62) "منوت 
عصتد عنط عمطاژم اه عونا عطا عبقط غمص 0 عط سیم ۲۵ مع م6 کطمتصمء و 
ز 0عافعه رام/ونکمصصد قوس عط رسای 24 آدپشد عنط دم . (63) "عوما عنط 0 
0 منت فهط رعط همه رتمعطردظ متصع‌صصمه علصنص جمود عمط هط عط ف 
وتمعطردظ 0 (64) «تمودم! دنهد معط ملد معط یاهع رصنط هه 
مامت 4صه 4زز زتوحعمصد من عسه ۵ رطنقدهع عم غصدطعظ۲۵ 
,۷16108 آمم‌ز۲هاعنط ۵۶ عرمه عنط) و هصتاجدانه عت۵ه مهبم ,اصممعد 
عط 8مصوص جمعتهم ه منمممط‌نه ممجفوه تقویور عط مز فطهة صقطه. 
طعنطب ۵۶ رودنات ۶ جرا راقمجه‌زیم‌ص مدب مه هدالنه عط ۵ مسعههآم‌گنة 
زیاج‌جیوه‌ندماونط مدنییه۴ صذ مهامسعت لرکتامعام عید عمط 
مه وتومطردظ عذ طم‌بام ما ععاناً قلیامب ] طعنط ده مزجم) افص م1 6 ر 


ی عط 8عاگد عبحظ ما ععطاد: دوع ماه منز 
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وه ۵ مومع ۵ 0متنمعد ‏ رجوآقدمهمد ۱ 
حتحصصومی هنن ومنلقمع( و اعد که مب که الحکجممل عطا عجنبهصنوصه بط 
لتق 24 نع هد جح عطا) مه /عنطم-صتملصمصصی رمتاق ۳ روبع 
عنط آه علتضاعق عط1" .رد (حعخسط) عمط عطه که معنطه-صنعقصجصمه 
صعصه طامط طعبمطام . (7) توعطردظ بط 60طنم‌جعل اب عجد فتاه 0۲08و 
همه خجموهسه متعبس مط رقتکعم/ مغ دما فده رفتعل‌محصصم واه م۵۲ 
تعاصه م) وعمصنل هم وت عم مه 68هام مورنتصطد]۱ مطا فصه رومتتمه‌طنعبه 
حصصنط مغ عحهیط ج ماتتناعجی خطونهه جعسوع ععمطان مصمنرهه ۵۶ عجمتم‌زم‌فناه م2 
عتفط برد فمتهنانا تم یه ختموع۲ مغ 0مهتمطناه عبعب عتدسهاو 1۵ :]61و 
قه متطاتعه معط ععتممی مه ۵۵ ماه جمدرمه‌ن تونمه فط غناط رقم‌امههر 
وج عطه 4عنام فت*عه۸4 حهنلیگ .ردب بررزمعوی عنط صذ دا دله) توهطیردظ م2 رعصزه 
عم عصمد ۵ بچاتنیع عط هیمس برمط خحط عمط عط هد رقصنمه نها صعصر 
۶ه ند جه عبتع م حصنط ختصهم هنیدم حعنطب ,یخلت ۶ه ومنام‌ناه2ع3 جه ردمتامتم 
یاصنتك مه خمت تفن فحط رفن ملاع توطرظ رعقطت . امعم عنمط ما بنلموعا 
6 رل عد مسعععه عنط 0ج رهذاعناجه مجعم عدمن‌تطصد عنط آله معط ع 
و۳6 مدتم‌نط مه امما تمه مه وتتجرتظ. . (08) لصزین مه بامم 
0 عون فعادامد 1 . رلععن؟ قعسملة مصذب فطه 4ص2 رتعطاه طعهه 10۲ عمتاتوم 
تاه ۶ه ا‌صتو‌مدوعنت نموه ما 4هد رعوصم‌صدا طعتلایست۲ معط صذ معط نو[ 
الق ما 4هعا رم : علماه که ععه‌ذاگه فد حمق‌صعصسی بند‌زانه دنه 
صه و1 تاه همه , (59) عانمطح‌حصعط د حنونه‌وانظ عمسبه فطنزقم مط 
هصننط نمی عمدلجم عط که مع‌صمصصم معط خقطعمنوعظ فهد2 ربعم ۵اه 
6 عمط ۵۶ مدز قلنیو مت 6۵ قهفن برمض جمنطاعع؛ عنط صا ۵صه رقصف1 0ج 

. (60) "فلعتعذاعه ععطاه عط لد تامطد قنعمهه بومضندومهة 
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قط , عمط ر تقد باعته‌تعصوع تمحطردظ صمتاممتطام خصماامنه 
ر5تعصصدهط ومع 0صه ر عصتصتمع! گذز ر عصنطامد عم؟ عاصدی بونلزامه 4مانبودد 
۵ 0عامصصمم قوب هلو .(55) 1 
طوبمطاج ‏ ممتیمامیمعی عطا اه ملد عط وممهد وی قصحنصی مبچانانه 
که 0صه رتومطنردظ صفط) )عمط غصح)تهجمصز ععمصه طعبهر ه 10عظ عط بالعانن20 
ول تمه حعصنمد تممتتذاهم عدتشنوم: عجمنمعنه جه ۵0بزماهرده غتهاد عطا جط۵ز] 
صمعط عبهط غطعنهه توحطردظ عمط رمتهگه‌تمط رنه تمممن لاه عتقعه۱ 
وبا عنط فحطا 8ععصمی غصنبصد عصه بقل" که پرمنماجعز صتصاعمی 2 ۱۵,۶۵۵ ۳۵60۵0 
. کتامصصتصوع‌هض میتی عر هار1 ۳ غعنه 

حتت 10۶ مادم عبط عصنطامد عقط تومطیردظ خقطه سحه عب ر عمتاتعظ و 
مه ر وتوعوع ۳۵۲ عصه‌ننه ر تونع ام ر ا0ظ مز قط ز جعتتماه ند گم تا 
۵ جتعطا طذ ره ر غطونا 2۵ 2 صذ عفهاه ۶ه عبع‌تلاه ادمتعصنيم عمط عم 
رطه‌نطب چتمعنط عنط ۶ه +موجعه عنطه وذ 1۶ . مسمل 0تعییي تتعطه طذ ر قسمط چاه 
06 م)-0عهیع۲ 1 طمنطب ورووم تمفصعنده" زه نموه عط) فعتلذامناژ ر واصنط؟ 1 
عط 4صج فتصطدع فلگ صمهسجعط جمعنون! 2 غد ر عی‌صهاعطز 0۲ ر الط 736 
ماع‌وونا: 270 ر پِ" ۶ه 86۲صحصصی عط ر عتوتلقم1 همسنمه ۶ عط 20 
ععلها (آم؟ مه عفن عآمرمعم؟ : حقفاینک عطا که جمه 4محاععط 2 عز صنوتلم1 غعط 
و طاتذط ونط اه عععمه‌فصیهمته غامطع 20 ر ععط)م دامنعت 12 ناماد 
-عاع۲ بصعت چ صععه فقط «لصتعاتعه 15626 . 4تصطعط مفنلد؟ مه او 
م0 باه عبط ر ععطامهد وصتعتلقم1 ۵صد حه‌تهدمه خقط مهه‌سعط همه 
. (56) * ! طایا عطا دمص (قء‌زکنده‌اع 0صح 4مناهه عط کِ ۲هص) 

م0 ععند عتعطع ره مدا عاهته‌نگاه) مقرنه‌تصطه/ عط 12:422/1031 
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-50 زد 160حاممج جععه چفجعتاد عقط عوموعوم عنط عه .جصمفنط که دقونتهم 
(۵1) عتعط غد مهم مه از ؟ عمط رطاتم«دوظ ع0مووم؟ 

عه حصمتاعد عط ده لمع خصعصصصیی م؟ ععه‌هنل‌ممد عنط ملذم‌دعة رتمعطردظ 
و هدنگ" ,مج که معتاتلجم: عط غبامطاح فصمتوتلعت مط صعل‌صن عذ رفعم‌متنیر 
(52) "صعط) کب عنجوتده جعء عصه مظ 0صه؟ رخطتقصه: فظ ترمطلنا تمط؟ اه 
۶ عمط" 0مطتم‌عصا وی عطا اه 06زه ععطاه عط) دیردساه وز عگنا هدن بم؟ عجع 
جعصوصصددمی میوتلاه‌دامد معط ۵۶ 2 مطع جه مدتاصمصصمن ,م۲ انعر 
, چل عنط؛ مز صعقظ ۶ه عصتا عط صهع۳؟ : درده تمدطودظ رمنهه 1 4حصیله 
مب حمتججهه عنط ءمنجود 8ماام‌هام: مقط. خجدیه: مج غحط) 8عمه‌رمط مء عقط ز 
0 0معد و ور تعط رقلممچ و همتتد وذ غز ععصنه 0صه ز20عظ عنط 10۶ 0۶ظ قدط 
اهتدم چ عط م1 من م۸ قصفهه حمزلله‌تام. (53) "ذ غمتاد بزنماد دما 2 اهر 
اه حی اوه معمل تعتعوهه عتعده ععصندود ممنااهطمظ؟: صمنامه عمعلمنمم باعه1 
معط سح مطب ع ز پروزجه ما متا حمنهه مهبتع امه فذ عمه هه رللع۷ 
۰ (54) * طز برطا طعتجم تاقطه صمتااع‌داهد که ۷۵۲۵و 

3لنمطه وب وححطهع عم ر حامصه آمتممه 2 ۶ه عنم د ع م6 دورود تومط رد 
معنقد1 عطا ده حتصعصصم فنل ۲‏ . عامامط عطا مه ععآدمه. ونط فعطلناً فظ غقطا برهه 
آعامصمرم مهب قصه فتصعطما مقاانگ مع0منه عییمند؟ ما عوز مظن لقلا7: 
معط . صتامهتهاهز ند ۱ 0 صحءلنک ها 4صحصصمه بمهاتانه طمنط 
علطم ۵ جمو عمط قوب عط خحط 204 عط* یا ومد ,۳ ۲ععتص فنط .انامداع 
.صعمصتاعل عنط ما عاد۲ععه 20۶ 14 («وززم ۱ 
تجاح آهیجهعالمنهز ی جعاعصنحط مه ودتممهووم مه جمتلنه20 طز ‏ ر م109۵ 
0 ون ده معط 8انتمب عط ر طصیط فادامع که صمعه فعط عط , ختوه فد بونا 
مه عجد +صعله) تدم قهه بنلنطمه 0ماتعطم هک ر.عیصهده ماع مه 
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. (48) "وه عصرمی مغ 0تقط عتبح ونصقبوظ ععلناً عمط هه ر صمتاعد آه 


ععلعممصط جح موز عتممن معط برط 60فمعتم‌صن وذ مه رصندود 062 

-زجه عنط جععیعدوبه عط طم‌نط طفتب عمعجنصد عط برد 0صه رعساخهه محصنطاه 
جمتع عمتبد خصملاهعنجه عطه 0ع0عمههعنه حقالندگ عطا رصنعوة عع۵) ,عجمند 
-20 مهن عط اجمعع۸۵۰2 هصن‌ههاع۳م تشون ع ت۷۷ ,مت عطا بط مصنط 
. علقتعوعع مخ عطع ه نداهن عطة عمام ما قمبهتاوی اعععه عط رمهتبا 
معط برط مدید پرلعصم‌تجه طونمطهآه رمتعت عطا رونعدبوظ اه امعتته عطا زا 
وصتاجعوه رویط جر ,عمهبامز ما خعمتگه تفاس مظ وق رنه ۵ صن 
عط 0عصومصهط عط رصق‌لطخن۸6 مدا ظ رصه‌فعم وتومطرهظ قمه 4صمتع نج ما 
مصوندامه معط ترصن ع10 مه قمماه عبط قلنمن ]۳ بونصنوبوظ ۵۶ ودوز 
هن وذ ممع تعقط) .صسمق مقتومبه عمنط تمه بط از .که ۵۶ 102۵ من 
عمط رمعتگه عنط ما خج۲۵ 0صح چنا غمع مظ صقط1 ۷۷۵۲۵5,۳ بر »ته ‏ ملدو 
۸ رلهعصنط مع 4نجه غامب ۵اه عط حعط1 ,عطوببمط مد ومع رفه‌متعسه: عظ 
جح معط ۵۶ عجصمو راهطا عنطه وصتیط ما 8عگذج‌ججمه عمط امه( ۶ه نامع 
وصتاوتباط هد برعطه هصد (49) رفناصه‌ندم معط گه مصهد رل‌عدييی ۵10 عطا ۵ عتعط 
(50) * ,هم عطا هد اطووزد له غیاه مصنه. الب عذ غقط خصعیع 0۵4 .عم هه نف 
میهد صتحما هب روقت 2 7 عطا هدنهد ۶ه عصبی عطا ها -+ 

ما ما2 ۲5وحطرظ غبهمطاد 3مه رجعقاه آمزتماهبعهه عطا ۵۶ دمتال عط ابمطج 
-عوم وصاومت6امز خجمصد عطذ ۶ه عو0 عئناً که بزطحمعمانطم تحتعصعع مد طمز عنط 
قبافمملتج) عاجدیسهه تدیرمج؟ ۵ عنطهاه عطا ده عا دتوقطظ دوبنع بوده 
عووناه عصتعط تمد م) سمط چم عاصدنصهه لدب۲0 ما 20106 ععلنع 270 ر(2 ناگ 
-ع۵1ز ود ءصمم‌دنل مدمه ج0ز عنمعل 2 هنعط که ملگ عط 0 10 


اله عصنست حتصمیعه هرود فعمدک حقط منوت دمم 2 عمعمصطمشنهه 
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-ناصصد متفحصهماهنة همه اهءنغتاهم خز طعزم 0عنرنم تعصق۳ مه حتف ما صمله 
عنط , 130660 . مهن عطا که عمجم عطه طمناه ونعب ععب طمنط عصمثی 
#عمصنمجمه مقالنگ عمط معط ر هت اعد م4 بچاجعد عتمهن عط) که مل‌منها عظ) وز 
6 . حمتصزجه عستمهن عط فملمد قصد ر ونتدبوظ ودتاععسد زه مملصعاصز ون 
عط عننا عدمل ر تمه معط هصد ر علنطس عاطمهه‌نعدی د عم 0۲6۵ع۲۵/1 عون 
عنق گم بلج عط غمع للذب 1 عمط طاده صه صمم) معط 1 ! 1۵عمس عطا ۵ تم( 
6 . صمودنا عطا که عاوععام عط مامعند طمنطب ومنطرجه هذ بجفلدیره1 
عحه‌نلعی مد عفن معصعنه جد وذ ععنصه هه علفعمدهع که ففعصتفنط 
6۵ ؟ , زاتمم الب بنی‌زد۷ چبه۷ 1۶ .. عصن عط مغ 0ماعنصادم وذ همه رعوه 
6 .. ۱2۱۲۵۲ جهلیمتایوم موم عنطع ما ممتصتعه رح عصذنع موز 0م‌دنامجه عط م2 
مه عنط عیععذ 0آیامده هد ر غقعط قاصنط؛ فط بهبی‌فدت و قامطه وصثً 
عج عطوند غز ر ععاغهه عنطا جم عصنطرهد ده ما ععب 1 1۶ . پلو‌منقتمیده 
خطونصه جصتا مط؛ 0ج ر وحن معط ۵۶ غحط) طم )عتاتصی 0آیامب صمتصذحره برد اقط 


۰ص طزه لمعب عمط 


۶ 2۵60 0حط عط ععطا ومتاعنودز ررغناه لقعوه ما هن معط 4ععوميم 0نکفد۷ 
,۶۰ ) "مره ی 1 ۵۲۵ . رم‌مذرده ر060جمجرومن ممت عط) 0ص2 ر معزب20 عنط 
۰ (47) (هقلنگ عط برد مد ول و 0عععتط وسنه‌ت ماد 
مد براه‌عتسصت 3عبحطعط فحط ویسعوظ طوبمطءله ر عقط هه 8مصطه حرق بط 
نیج حععط خمه فحط عط عم اه ععزستهه عطا قععنده عط ععصنه ر 14 
قلیمطا وصتاصزیت م1 .نهد وصمصمه و مقالد؟ عط ععنی م1 وهنط) هه آه 
و "ماد عده 1 . طازب لحعل م4 عم‌یادص رججه رح ۵۲۵ ممتمت عنط طز 
۵ 2 مه م4 عصذبحعط ویر غیامطذ ر کطوته عنط 5۶۶ صهه [* ر مهن عط) 20و 
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آوصاجهظ ءعر ۲20-6۵ 10 
0 
ححصحطه عط) ۶ جمتاحله۲7 کلز 0۴) س وروی 0۶ جوحانند 2 صز ماطاهنمید و از 
عفاً 1۵۲ ر فصتا خحطه 2 عاهای فزمحصمعط عط) ۵۶ میمعگاه آدمن‌دندم عمط که تمه 
0صد ر صق)لنگ معط 4هد فلعتعتااه عععطه صمعسنعه وتطعدهمتنهام< عط) ماصا اطولعزرد 
ی ۱ دول 
مععزه۲ عط حمنطما طمزم ممملعع) مط ر 4 مه ۵۶ طغفعل عطا لد عطتانچ 
صرح آمناعییدیه طامطا ور ععبمط وصتلیط 8ژبجهعطی عط که جعطمههد د اه صفت‌تانیت 
۰ مامت 

صذ مومسم مهن عطه که عامرصمته ودتام‌تعا مه اون 
عط) معمت توقطردظ برد 0ع۲0ممع: قزر 400 ع۸22 قعایه اه عمطفزه۱ عطه.وننوهمرصه 
0۶ وب اععتید ما 0601060 هایگ عط صهدان._ ر 422/1031 جمهرز عطا که تاصوت 
گعنطه-ص06۲ نحص ر ویصوبظ تلم" ر عتعدسعصهی جمانانو لموزهمنمم قط 
۶ه جع0صحصصی ر تعقط صنعن‌طونمه 4هد ر حتهج1 هز پرصمه 0دصعقطت عطا یاه 
عط نقط) تودطاردظ ۶ه معودم عطا مگ عععله فا 1۶ . صهعقتنط ۵۶ برد ع 
عطا ۵۶ ۵مبمتم‌م‌مننه برآو‌دمته ر فمصحقله قنه. .. دا فمصطه هرز ر جع 
عطا خقط ر ععبعسمط ر درمتععمتوصصذ ععدناعنک عطا عاعع عوم . ممنامد و 
دای دز آممعممخفونل حنط مععرومه ما ۲60هممع ععرهاعصة دنه ما امد قه۷ عم 
5 گه جمنیمععه هط جم عفن عط طمنطب عم عدتعنمدهمرمممصا عط 
عط عقط؛ عاطتععم عذ 16 . #تجمحاج عوعنه‌وزک , 428/1037 هر هنک را صونهورصی 
ععتقاه سم عنط صذ عصععه بلاصمتمتالیاه (۶6۵ غمصد 18 ر 422/1031 ظ 1‏ . 9 
و 06 ۱۵ عصععد 1 . 428/1037 درز امما عط طعنطس فصهاه صصز) عط ععلها م1 
صلط 06۳60تعصری امن عط) فحطه وز ممتدصهامه بامانا عتممط 2 فقطه ربمم 
لا جمکدهه مان باصنعه ج صذ صقالبگ عطه وصنعممرده صذ 0عز)تاعاز معع1 اب 


نع فاگ عطا عجهتعط ر علحعجمع ومد اه ععزاله عمط همع ۱۲8 
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-0طناو ون مه 0مصتنط صعط ع۴1 .. مت عط ۶0۶ ومد ج بزتاممننمه‌عومی هه 
۳ ر اعد (عط 1 ۳ 2 عمبوه بمب 1۳0 ر 8نوه 4صد (39) عه‌نگاه عاقصن 
حصحصصمن عظ ۳1 رذنهه 0ج عواز 5 ما 4ج2 عنتق عط ما همصتنا من 16 
تتعطا میگ بننازدنودهویع: قط ۲۵۵مصعد عبط منز عط) هد تعنطن-مع0 
)2ص عح ۶ عصهط عتعطا 0مدمهبب عبحط مد رعصنده چم ذ 0ععما مه فتع0انمطو 
م00 (41) عخدصتاعطاه صح جع مطبب (40) عنیق 6 2۳ ردو نویر ول غقط ۷۷ تمه 
مداد پمص ام هل 1 2۸ ۶ عمط فذ ممتفدعتهتم بر رسمح پاویر مش : 4نوو 
م هط ] خحطا وصناع‌هبه 50 وز 2 عصته‌ط اه طمز م1 ,عقطا قفصموط وصنط رده 
ت52 (34) مقاطمن 36 ملظ بط (42) ۳ .ععاه مرصنط برد طانس ]دوه مهم م) مصن 
06 (هعصطه) زج 1 عط ده صعللع حقط مصه‌ادامدم عنط) طعمطا عد عماممز )]* 
چجء از [ ی وچ فقط 0عم۱ چیام وگ ررعمعصج ع6هته‌دناهه 2 نع )وتا 
-عفعزل )2۵ آذب رما عنم ۵۶ پاتصتصحصععه مط هه عمترام: ر‌جه تصنط ۲ اف 
)صعنلعجیه 1 جع‌زمرمی 1 0۵ چوست مط و1 : نهد من عط 1‏ (44) . "ماو 
کنط 0۲ فنمعوع: عنط عبنع ما وه غه۷/۵ صرح "رهن1۸ م6 مع 8لبمطه 1۱08 چیام 
عنط ما میتی تف۷2( صقلی؟ عبط ر صنطا 8عصمععد برآحاه ععدلا ,صمنصئمه 
و 0۳66666 کصقاآیدگ عطه 16 فدط ورمااه‌عمدی عطا" مان . صمتعتمعل تمصتونره 
جح داز 4عسمصم ور میم ۵ ۱۵8 عتط 1 ر معباععصعطا عصمصد 4نمه رم 
دصیوط اج مععمیه طمنطب هت جسن عنط عبعط مغ صمتاحصتصهاعل مفعصتاواه 
صح باجعوه عجمجد ممزهورو عسقط فلیمی موم ولا . ععباعهفه واطهصمععع: 8ص 
صنعط غیامطانی (ک4) ععمصظ عصط ره دی م6 عاطانفوه‌مصد قوب عر قصح ر گنل مب 
اه مب ر اآع ر الذب و08 عط مه 0عاعن۴60م عظ هط م6 مه . آناگامممومبعن 
(46) . "م5 


و «انعتاجعطانه ۶ه رصحای عط) عقط چاه غمه عبمداه قمامیدی عنوهاهنة 16 
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هد عطا هد عصعممماو نمعععه ما صنهود جعتود میج مها 20 عظ 
۵ ۱۵ وص) عم[ ج لا و2 صقانک همه 1۶ .۰ (37) مقانه معط 0۶ عمنب 
عصمتاعله: ۵ج عط مهد ر عمصعی متانانم عط عمنجععد مه عمصمامبامه فنط 
-زصزب عاحرصصد عجد مت عنط ۵صد ععلی عطه صعع‌سمعط همعملمع0 ععاها طعنطت 
دم ورقط ر جهن عمصعمعط عط ععی۸ . اناد هن عط ۶ه هونلده 
2 وصتامه0ه دا ر عبط تطونه مقلی؟ عط عصمتذم‌فنه مد مصععنة ما 0عزت 
اسان هرَدسط ‏ ر متبطلامهبطا عنط ۸ .. عن1 4ص2 عععیل ۵ ع8وصه عاحططنه 
ذ-جمس مه ن3 عظ غناطا ر جنامطمط گم مدام۲ که ر ۵۳۵۶ 4نلصعاوره و 0 
: رمک عمتمملام؟ عمط غتینمه کج 0عتهعمروه عط صمدات 
و کعصا عه‌صم؟ زه حرمنطعم؟ عط؛ تاد ومد عدام۲ 2 هطزندهب مدب عل 
عط هه فنمنت‌م‌صته عط که ممعام ص خصعطمبط تمتقه عم تبقمقطوتلز د,8مد 


۰ (38) (ععب‌تاعمبصا عنط کج 0ع۷ن6۵ع۲ قع 


عض ووهووه ما عهدعنی تمهت عطا ه ععصها‌عصا. عصنل‌جهاهانه. عط[ 
آجعمممتج و۵0 ید۳ ما متانعه‌ح‌ئره عنط زللم؛دنام0صیا و مقعای؟ ۶ه موز 
۳۳066 فطل ۶ اصمععد وتوحطیدظ . 426/1037 مذ حنقع1 صذ هوندم‌صسق ما 
عط ماصا عتطوتعصد خعلاعیی عبد حقعما2 آتمصسیمی يم وتصقلننک عط صز فصن 
-ع06۵ت0 عط 4عصعجه ۵4 ع۷2( . عفهاه ۶ه عهمزگگه لوم‌ن‌صندم عط که جماعدامط 
عط ده فعحتصصععک مدب عط فا مصتم) آهءمتتنمعمن هد ومزتعامعل بط جوضنه 
رده صمط) 11 . نطاعن1 مصمع) عملنمط ناد مه ر تعصدظ اعصنععد موندرصی 
6 ( . طمتادلیصتهعال غیامطزیت تمد عط چم وسمته نامر عصر المع مت( 
مد , صعمط مماننه د مدب عط عفط قنمه وآماجنلمصض1 کعنطل-صنجهل‌ممصممن 
تلد عمط گم جمتاجعتای عط ز صصنط 0مبع0ته صحلناک عط معط غطون1 تباب 


, 6۲اعق احمتغناهم ۵ موس ر نهد عط , صوتدموصی عدلبم‌تا‌يوم عنط ۵۶ بانااداده 


م‌ 


9 ۰ 0 آعه- ۸4۷01 


-عنای حط مفط) اه متووعد 0ممع ونط؛ ناد ربمط عجمع مب للق 6۲۵ عمط «عصر 
ومد ره فقط عویب نماد عنط) هصنلله؟ صا ممزطه بکلا ملعزمممصد عتعط مه مزا 
عوج اه عز فصن صمبه طونه عصمد شمه راز ۳0] ختکعصهد عبنعل غداونصد دبع 
(07*)35)کنط برد مه علعدط غعع تزع 1 رل 4عطفتصز؟ عسقط [ عقطا سول ,ععنا آهءنا 

عط دز 0عصنصاجمی عمطاعباه ععاعمتدطه عصنلزاه ادمصه عط) که وصم دمرهطبعظ 
-ا2 0ط۸؟ .ظ 8حصصطه زجب من خحعتع عطا که خدط وذ ۸۵۶2۵6 16۳-1 
فحصطه جرخ که مسحعزم اب پچوب چ اعع عب ول لادم ملظ بت 
جح عنط ۵۶ حعهد عصنل‌فعا عطه صغذ مدرنطعده‌تماع: [مجمجعم دنط اه مدلج ناد رکاعد 
-0۲) رتصهعت 2 اطف5 ظ رصعحمطه‌به عنط طنه رکلهعتصنط موه ریوالناگ () زاس 
هز13۷۵ بجه مه 8ص هلاه نت عطا که هحعط عمط تعفها ۵هه عنم ۱۵۲ 
ر 26065تحقده که طنوجعنه ههد راتمععاصز احعتع ۵ بقط چ و2 موه ۸0 
دنه منامجفعل ه ععدتا. .راتمعصط نیج عمرنهیعاما اه حنجهد ۵ مفاح ند 
۱ 
نفد حبه تمعن عمط طعتط ها برد ودتمتهمتم‌صهم‌هی مط ممتتصقه مه 220 
«اطونط قوس منود ااع مدب معط طقتطه صبقاینک عمط ما ععزتقج عبعع فهمزقوهعه 
8 ۶ 1 رالزب ادنرمد عط) ما فصعط ما ره عا ,ماب عط) مه هصنعهعاموز 
نی 0عط بعاد)ه عطز اه ماعمتعاه هط عطم صذ عظ ۵ ععطغ12 عط۶ حصنط) ام 
اه نج عط) ظ۵ذ۱۷۷ حزید اباط 1 ءفناجد هدما ماما : کیان عقصیبطا ما تمظع وق ۷۸8 
عصنفامط ۶ه عاطدی ع2 مطس ع(همعم ععطاه ععط 1 عصمر ۶ 0مصطه هرک 
(36) 2۳ 002۲ 0۶ ععذآاه عط؛ 

ر66دتهامنااع۲ احعتع و عطق حرط معا پوت ایام ععصتتط توعطرحظ 


مقالن؟ اه صونه: عط عصنسنل 8ع‌قنه فعط عط طمنطب امعصادعت-ااز عط؟ ماد 


۱ 


آوموم 720-1811۵ 36 


وطتععع ور عاصنط 1 حعنطید تم عتممداووظ اه عستاجهع] مارا فطل -5 
-0ته اعیاز عمنعط ۶ه 4معاعنآ عدزسمرل عمط فنط ک رمتوبعصه آهتمعه اه 
ح2ع۲ط 0ص مبنا عاجم‌ن معط قصع فعتاتیی رمعادامد رع۵۳۱ وا رمم۲ناوز؟ عمط 
عط 0۶ عاطنعجممیم: بلتم عذ رعبی ۵۶ رمامععصه اه معا دتپوفطجدظ عز 
که امه مد فعط رقجعتاه معط ۲۷۷۵ ,عععفندط دنط که خیم -وطنل‌صنامر 
-تمعمو تمحطجحظ ,عمداه امین باعدح‌وضاصتل عطه ۵۶ ع00ععصه عط۱ صز دا 
کج به‌تعصر جبعیاه؟ هد مه عععملععصي2 عنط صمنایز عمدر ععمل عظ م2 هه «المع:1 
امه مفهتتمممجد عطا سح ما وتعمم۲ عنط عام‌ت 6 سنا رفعتدمنو 0هوو 
حعنطم ععنتماه عمبامصد چل)مه‌دناعه ظ وط) فججه معلد عط 200 رصعطه عم 
مم همعط خهطا م5 رممجمعرعم عنامم2۳ حنط ۵ ند وط) عاهتامیاز 
: ۱۲۵۲6 ترعط) عآجمعم اه 502 اهداب ممء 

۶ مر عمط طغذ عده 0نعوعد اعنبم معم‌مفعدم معمطه عهع۲ توبمم ۲۲۷ 
ع2 بزآم‌هنه عمط 4ج2 رصمععع! 2 عه صعط) مهرب عامما قابمطه فصد ععصه‌ونااهفمز 
6 صعدد امعتو فقطاب عطنآهای باصن عط دهد عز عقطه مد رقعام60هزن2 
را 

ععصه تعطامصح ۷۵۶ هصتادتنهه ۶ه ممناصعهة فنط عمه‌صیامصصه معط توعطووظ 
: 08 عمج 200 بعاهه 

#عنیعهعه یرای عنطغ ع4تا6صة مه پردفقهمعم عم عط عز 0ممعقتعومی ]* 
۷۵۵۵ (32) .ععمتط) طعنه بط (31) فعصع‌ناهه عع2 رمع‌ندماعنط ادنویه رعته‌ود 
-62عص1 عط ودده وعلمع بزم ۵۶ مسنعجهام عطه خقطا م5 (33) ی 0 ۲166 ۳3 
۰ (34) * ,عمط 1 رعصنقدعه ده مي زب برعط 20 ۳ 

: اصنوم عنطا کعععع۲اد صنجود عط رماهممصه دابمتاتدم عنطا ۵۶ مه عطا کظ 


اقعع حطس عاممعمه عنط عم عجصتعبقع0 ۶ه عاطدجی وا عطمجمهبل* 


95 1-20 را 


عط غنیی 0معند عط وغحصص‌وميم عنط 24 وتمندسه عم قح امد ج عمز 0مالی 
325 حممصی‌گه عط۲ 4ظ2 رعمپچمتم دقن حنط 0عصصمفتهم فصج رطنامر 
مج فحط عط عحط 4نجه مسقط هنم بنویر وعمصوتهممروه لاه مغ قصج راهب م2 
1-22 مداد رفص برد خعبوی صه بزنت بوط 0ععممصازن عوی فطع الق ,مت 2 تن 


(29) " عععلو عطغ مه عتععط غصعب فص عصحطمعاه عنط 0عخصنامجه عتصخ عمط معط" 


ع تفع ۵ایم بمط مود 2 0معمنم همعط معط مماج‌صمن معمط۲ 

0قتوم غیاط رفنامنلع) لتصاعل طهیه 50 وهدط عمومگ ,عمصت 60ت0مبط ه 0عتاجت انار 
عط ما مق فصح میمامی 2082 همه روئنا مه بجدمفعنط حوصعط عز فصن 1 بالهه 
عنط خحعتع عطا مت اندود رمعاجصمته ومد حبص دز عاصوبی آو علمتصمتل 
-حقظ بزطا صوبنع عمتندمه‌دز عاتهاعک عط ۶ه مسلدب لجعنوه‌آمنهمه هد اتمه 


4ج حمتاومنمموته نان ,عناوم 200 عفعیل ج2 عته‌تنممد طمیه مه تمعن 


-۷۵ 0صد بوتتج عط طانه 0عطنممم 6 50۵268 عط رده 50 هه رقطوم‌هب 
کاز عم صندوه مود ,ماموصعه هط عط1 طمدنوم‌تمدم تدمای د ام وفوور 
لمیافینضت عفط مک ماطهتمممد وز رافه‌تعص حمیط ونژ فد مسلوت آمم‌نومام‌تممو 
عذ عوحعطه عط۲ 00۳۵ ما عصعمد عط طمنطم طفزم تلهم فمه عنمقی 
صفتدتعظ عمط رمصقط عمج مه معط ی ود پرتمهلنهم‌تتعص ,موه موه 
2 ,1166 ععلاخعط 4صد حمتاعممیرق کم عاونا غناط عصنطامه عمج ملمب آممزمم‌وون 
, 1008660 ,عمتامعنمعه عنطا مه ما عطز نم طعنط۱ برنماعنط ج عمط ع رقوع1 
,0ص عقط 10مطبوظ ق2 رفصه عنمععهه ۵ صمتوسل‌صذ عطع ععنقتساز توعطر2 
ععح رمهام‌نصه‌عط؟ مومط طفزبه عاموط ون عاعجامی رآمنمت‌جوی منشو؟ عط رنه 
احتعدهع 2 طمنه م2 حمناه هو مقنلبه ۲۱۱۹ 


عتط زععهمم ههد ج غطونه؟ بعط رح صتعقتمی ه هه زعطاه جن دب مصنمد ما 


(30) *. عتعطه 0666060 پرمطغ عنطط عصه خحط چم عمط عصه 


۲20-676 ۶ 01 


۵ 
۳3 


رلة6ظ 2 طیه 0عبوزجه عسوط وب حعطی همه ععادمد له مهن عنط نس رفعل 
0 عبط الب 16 رکنمء عتصخ م۲ «اصزبه عبت هانی بح ععنمعد اس چم (25) 
عط ها تیک زب مس فصح رپحاصمی معط معصا هصتهع عجه عس عم رلقصصمئصا عط 
ات ۱ ۵ عصذن اه ممتاننهمنی موعصاً قرط نطو 
عصمو2 0هد معوفدلع عصب عودها انا عصمد 2۳0 رمعل۲هن) عطا ما 0 9 
ات۱ عتهن عع‌وعدلع عطا 0صه راصع؛ امه ج ۶ه 0016نمد عط دا مسمل اعد ٍِِ_ 
۵و رحعداع ۶0۴ ععداع عاصتیک 4صد رشد؟ چدام عبا ام" رقنعه عاصن۸ عط1 بلمناه۲ 
عم طمجه رقصاهد عقوم عزع۷ فعکعهاع ط؛ صعطل هام لیم؟ مد عا متعط خعط؛ 
24 رع205 خصعصزتتعصه که آمبعا عطه 0هد مزب که ممهر و لقط وصصنعدمد 
معط فط یه عط 2 بمب موی صحعف- 20 بومنه ما مفوعط وأعتاوصنصر 
عط طاطونه فطل :2 ۲ عععصع: عنط عم[ عط طاجهبه: عط 2 220 (26) ر6ودهعه عطا طز 
و اه 4حعط 136 که صنط 0عنصی صفطا عاجوهه معط قصه عنم ما مجوهد 
سنط 0عنسی بط 20 رعد‌اع طگذ عطه عد 4تدبمز م۶ صمت‌ترطم وط چام 
۵ مد صعط) رعهنه منصتطهرنگ 20 رعععوهاع صمع اصهیل 1200 تلمطع ناه 
27( (عععتسهاتط عط ه نععتای) محمعانعط وق عطا ما که 0عنی طمط 
لام تمرح 124 .بل‌عتسیط 166 صعطه فص همه اصهیق و [:۱ 
ستوجع جح علصیل عصممعط 2 منععز 4ص2 علعتعصنهه عطه ومد ماس هب 
علصعیت هزقطک م1 16 عجمب وقدحد-له ۸۵4 فص2 صقنلیک عطا لد 
ام ا رودتنزده رعصزجع! مغ عمتيم ععصحعنهطه عنط 206 0 24 رطع6(لوزه 
عنط عوم1 0ص متعصصعمد فنط غعوعم؟ مها الب غصمبوه نویر رمعممد رهج ود عتع 
من ع1 ,عبجمع1 مدز صمتووتصتهم حصنط بجع هد ر0عطعنعا عتصق عط1 "اجان 
عم 8ص2 رعصتلصندت هه عصعب عتصض عط1 .حتصونل خععع طلاس الم[ فد رعومتج 


رطنا 80 عظ حقط۲ (28) ,مور ج علقط ۵۶ طمعمه رقه‌دعه‌اع عمبعد- اهنا باه 


۳۳ 
00-22 (۰ 93 


۰ (19) * وعه 

لوب وصلوه‌حصصا عط که ممتاحخم‌ععل وتوعطووظ دز ماه 3ممع:ء « 
-ع6۵۲ وه اصموصصتهممه عنط وم صنعتالهه1 0مصطه 8عنصومصمعد دنس علی 
: 422/1031 طذ حنقص؟ ها گعنط-رتع‌صههر 

همه رعحامد 8مسمامع- بط ج عمتنمه 0دسمما عصی صتع‌ل72] 4مصجا۸* 
جمصد 0عصصهپلل که عقمعلویی فوز مهن مه هد رعم‌ممفزه‌تاه مه 
(20) عاحعصنوع: معطه فصد ممتتصداتوط باه زه 4عمموری رز 0ع9ع2 
قصه فصی صعط؛ عصزمملام۲ ,صحصصصصیی فنط عمقمن 0عععام صفعط فقط طعنطب 
6 6 معط هقط عمط ۵۶ عومص (21) رعتدي تدیرمد بونعنظ قصد 40۲60صننط 
دب ممزوعتمی‌ضهمر ۲ جمعننه! عتعطا 0عتصی مرا قمه ر(فتکفم) متصصق عفط بوط 
لصا عتعن م‌ایای عععط؟ .صنونلقع1 ما هط 0عاصمجويم 0صع مفصقط عنم 
۶ 0عزتیه بعطا روهقانلی معماوم عطا ۶م عتمعتلام عمط که 0صعصصی مط 
عكتفیي عمملوص عطه که صمتطمهة عطع عماگه منجهمه غبمطد قصه ردق‌تمک‌صعنه صمنا 
-صفای اقصمعنعم هو هد رعهماناام عط عصی صعطا ومنمملاه۳ (22) 
هت اجعبعد معط مه رالعط 0 2 بط 4عاصیمصیه رعلمممت ۲۵0 ۵۶ 0270 
. (23) ,070906022166 4ج فعوعمط 160 پرصوصد 4هه روهام 

ما باتجم عصتلصتل د که همتامتمععة دتوحطردظ ما عاوصمه لستنط؛ بل 
,432/1040 حمعد مطه مد داهته‌تگ0ه دی مصمه 4مزبه فتعه4 هقالننک طمنط 
21 عم عنمبم‌جمبمع عنط 2۵ 2627084 جمه قنط ۶ه مومع معط مفعتطملی ما 
: صقاعتعهطات] ده 

2۶ رمدهعمخ- له ۵ط۸ ما تمه رلع‌تدومل فعط بهطا عاند متسه مز]* 
مرو بح د من بهعنامد 11۵ (24) مهب که مووصط موکنج ۵ رود نویر وق 


-حعفص م: رک6) 0627 عقط همع دما تچ 220 رومرقط وذ 1024 بو مظن رفن و 


رهظ و ۲0-2676 92 


8 ,451/1059-60 40 409/1018-19 کم رفعد مس-0؟ اه جدوه ا۲مداو 
-6۳16 7 ۵ ۵۲ ومبارمظ ف-۳ 1 عط) جح حصسامصط بللمیفتا رحمتتمج خصفءی عم 
۰ 1 ۵6 421/1030 مهد رکتهع۷ جع غنمطه بولکم فم‌نجمم رق 1 
ما رتدوز مه ۵۶ خاصعبه عطغ مغ 160عمااج عمعجرو هم خصیاممصج عفصعصصصصة مط 1 
«« عباوت ع ما عبعذعط 1 حمنطمد خصمای صد م انعاعک مه مع م6 توهطردظ 
-۹:۵0 وه ۲۵2۲060 مععط جامنم‌زیدت عمط أنقاعة عنط1. .بردم‌جتوه‌نممادنط جدتمیم۳ 
تااحوله مدا )عباصد غذ بطم ,بمماعنط و توعطودظ که توص تمرطل مطع ۵۶ رعنامز 
۲ عفدهتعیه عط) ءعهندعد 60هانلنصه فقط م۵ عط) اه ومع عقهلا فطل غقط ۸۵0 
هد راهتت‌ند عنط ۵۶ صمتاه‌علیه عطا صذ صمتعماعنط عطه بوط عصناحت‌عنق- و له 
4 موام»مجنج عیاممیدتابی طز غیدم بمب عط قدم مه صصنط 64وهتتامعصه عمط 
۷۵۲۰ 6 طذ معتود ما 0عصناهد صصح 1 ععصعلوط مه رفك‌صن! ۲اه ۵۶ ددهونومی‌تونل 
۳ رطعم تهاصهزیم؟ صرح مه 64طنمعوعق عط باءمرهصز امد رح تومطرحظ عقط) امن 
۵۲۵۲ اه مدتاندندط معط صذ خطعناعت عاطاهتغدعصذ عصده عط) فقط تومطردظ »(15) 
1 «عتطب عمج ع ‏ ع(0مع۳ ها غمع‌تماها عمتصنعومی موه عط) 8ص2 وئلاً برد 
,26 ما مود عصی 2ده 

منفعبالا نطاب تقبه/۸ 12 عط صذ معوقومدم رده مد مق 
جذ اع 1 عمام‌صیمی معط واه تععاعه تاذ 1 بانعاعل قه عبما وتودطردظ 
4مصراه حرط مت عط) بط وب معدامد عطه که صمتاحتهععه وتوهطردظ 
: 423/1032 ۲جعو عطه صد متنتناعهبصز ونط 24 20صمصحصاه تتام 

-عتایدی جح طغذب رعانتط تمس ۵۶ (16) صیماعلعته که عطامد ه مهب عتمم]* ۱ 
-عصتمتی عبط وطما رصتافناود خعفهنة ۵۶ يط ع هد (17) رصونععت عصن اعد 
هصه (18) ,مدمه عقتذ1 06۲۵0زمبطصه مهن ه 0صه ورانلمیی عبتاجآمویه ۵۶ رهز با 


-زمنوتنط ۵ عاقویهو 4صحعبمطا 2 طازب ۵064ینه عا4عتع ه 0ه2 رحنق همم و 


91 ۳ ومووظ عمط 


1 
تلد ححعط 1 غعطم جع عم عصتحاط غمص ال ر ع0تم عفمطا ففهد دما مب 
۱ . (12) 160 

-202 غقط؛ 0عصععدی رآو‌دزعمه‌م‌صز عصجععط توحطردظ ر 0اه عمج عط مه 
ص . چانلمتاجووص همه تفص ۶ه صدتدماعنط هه قح صصنط 0تدوع: 4ابمطه تنم 
که ونهع مزونه عدب توعطردظ معط ر یت 0 ر 450/1059 تجور عط 
عتطه ما همتاجععد صنط 0ص ۱۳۵ ر مصمصط عطم مه قه 24عطنمد؟ ر همه ر وود 
۱ : عم 

و 2176 آآتاه عته مب جه عجم ر هو القطه 1 ۱ 
هصد , 460 تصدعنا2 اطدگ حظ هَرَحبطا ععصته موی موه وز 16 .اصمم‌تتامد صز غبط 
(13) . 06ع06عنصط عنط 10 بالحصهم عطه 4نعم لفط 

ععللعنت 1 طودمطعاظ . عمط ماج وصنطنوده ده مغ عصتمع +مط مه 1 86 
گم عود عط 8عطعدم: عععط 1 عمصزه -- 1 آلذ۷ چد مد مد ر طعناهد برتع۷ صصنط 
ید ألذ 72 20 حز ‏ وهماجامم! ونط ط عصتب‌ماام؟ عط صممو انب فص منک دنه 
الاب طمنط مکیو مه معصممانا مبنع ر متا بح 1 طعنط ماعنط من 17 
ه و2۵26 عط غحطا ۵و ر عه‌هماه‌بملههر عه باتهم ۵۶ عدمتادعنهعد مغ 1620 
1 ر «توتاوی عطا ۵ ۲ صعمه ۵1۵0 عطا مه مصفطگ. ر برد ازنب علنمب ون 
هح ر عص زا منود ال جعفمم: برض خط دی چ یه صذ پزتماه عط ام 
۰ (14) "عم عتناجصی اوه 

۷ ما 16۵ 4لنامب 1 ح‌نطنبا مغ عنم وتمحطبدظ ؟0عتنطاده؟ )موه م1 -2 
آه حمتاعهط خصعاه عطا رحسمص الب وذ مش .طنوصمآمتجصنقءممد کلذ عز ممتاصعم 
فصد ینامک 4۱ فاع2 1 قملل راطدطميم جو طمنطه بلتمم عامطس معط 
0مده شناد عله۷ باه معمتدم‌مم رحعستامت تن متلهام؟ معط مه نموه وز 


«ادنلعموز عط 6۵۷8۲۵۵ ومصصیلمب بانط قامطب عط1 بد 8صه نب علمن گم عنوح 


آوعرایهظ هر ۲20-606 90 


هه عد رتنععاهز جسه عنط عحعتاه ما قطنم لذناعنا وعیلمه. معلع توقطرهظ . زٍ 


-2و6۲0 قمع فقو ما حقط عط عاعع؟ عظ صمطا ر عامرجیی ۲۵۲ .. صمتهاحنط 
عط ۵۶ ۲1620 عط ر تصععنا2 اطوک 1ظ ۵۶ ۲عامحتفط مط امد مهم بط 
دص جعععد ما عصع‌فقط عط ر (قملقعزد سقتن) اصعصتحصن1 ععصهههمدتتزمه 
حجمی عطا مه ز عهس آحمم‌عهم رح برد 0ع2۸بنامص عمط وذ عط عطتمل 90 مذ 
: پرمجعیمعه لمم‌ندهاعنط عذ امعجمامز عامه فنط ر تخت 
216 عوصاندمص2 غعمصص عط صذ هید 60زگنام عصعهعءه تصهعتا2 لطده نظ؟ 
»وه صعقط هط جهن که ععزگگه عطا خحط عاممع عطا 4۵ 4عاجهفعجع: عط هد 
0 موجن عط دب عذ م2 رطسمل غذز همعط فقط عظ غنیط ر(تطعک حظ) صنط ما ۵ع7 
غذ خقط) سمعص ععصعء رح فعط مطم مرگ .جزخبط عطه ۵بدبیم؟ اطونمدط 
ور ممع موب (! صنط طغز 0ععععام ۵ ۶۵۵ 1 4عه2۷ صقاانا6 ,50 2۵۶ فا 
ععلع عجمچهه ما 222۲24 عطا مسنع ۵و سوه وم که ما 0 راصه‌عنااه1 
عمتانازطدمری مد اور عط مبعجوا عط عم ز عبتاج 60: عدب زرط عط) علاط 
عمط عحطا ممدح جدعاه عظ1. , معیاعجمهه عمط صمعلقة فقط فجد ر عده وه زه 
عط ر 13276 ۵ عصمع فعط دزخبط! عمط جمط , غقط وز میج وا 8نمو بط 1 
عظ هصح ر وامتهز6؟ه عیمتیوه عط 8صنصد عنط ت عبت م1 عون (0تکععا() تس 
52 ما 0وفنا عظ 2۳0 و عمط موم مزجبط1 عنم مه المع ۵ 60و 
عط طعععع 1 صعطی عط صوط عمدقگه عنطه 10۲ 0عاننگ عجمصد عصه مج وز عمط 
۰ غصعتعص عنطا که خصیممیه الباع چ مبتع از 1 ر پوتمافنظ پرصدمصد عمهام معمر0نر 
ع 2 جازم برد 0عتهگننه وقط 1 وفنیجهعدا ماتجصهد ععمطا ععلمصد عم مق 1 
همع ر 20ع اد متع هه هط ۶ه غوع۲ عطغ 0صد عط جع ر اطدگتظ ۵۶ ع8صعط 
7 غبظ . عص 0 166 عصنا که خصتمصید غحمبع مظ عتحط 1 عمط عصد م) عمعام وا ز 
,۵۲۱۵ عطا ه حعد فص ر تتحام؛ غفط سمصط [ 8ص ر طناط عط) امعم ال 


1 
‌ 


۰ 
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خقطا خعونم؟ ۵؟ ۵4ماله عسا عتع ر جهبوسمط ر امه موه عم تمبم از 

قلتمعع۲ قط اجه عطا که برجوه ۵۶ مععص‌زسوین فنتعد عط؟ عد تومطردظ 
ر "1-12 محا۸ رآ" ععصطح عطا رها عصشصهع: ه ما . بجماعنط عنط هط 
عنط غبمطونمیط قصیم عط و کار جعنوم اه برد طغز طعتی0صم‌ط‌ناه هه 
وصنط‌اهی موس رلعد۲(هطهیا؟ . : معام‌صمته سور دج غمیاز نع 1۵ . توب 
۰ عنط) تم 2 بای گم العمو عاطانمل ه فقط رلعه1۲مطشیا* ز(6) ...صنط 
معط 10۲ ع(موحا- رت عطا هدز صعطا ۲۵6۵۲060 م2 ر فاطهبع۰ععفطا اج سوه 1 
صصنط معو مع ۵0عنا راعه۳ هطخ ر 1 متعط رتتنامی عساممه فط صک بر (7) «عمعو 
تطعوظ عمط مه شوم عط بطزی عصمع فعط رلعه-1 ود رل ز (8) "وصنل‌جهاه 
(9) *...عتفصنا! عععطا گم عتععم] معط هو 1 معط هد . ر طهمقده ۹2117 
ب0ط2 (1-221...)10 ناخ ر عص گم عون فط برط 8عتموده مهب عنطع ازج ِ# 
عذ چده 1 عنط‌ووته ز جه وصتامما , عمط تمه م2 1 : مصهزد 2 مج 
24 متموبهد مط جعمت معها ع عم رجمتلونتمدداه میم برهر رن 8مفوط 


ء (11) "وع‌ععه 1 طم‌تط اممط- روت 


-27ظ عقطا خ6ع:0) م۵ 0عسمملله هس متج ر تفت ر خصمصصمصد موجن بو عمبم لا[ 

-تجمعط آهعتءماعنط پزججه اه ععی مطة ه۲.. پچمعنط عنط که عمطابیه عط و توعط 
عتقط) ومتطفناطهای مه ط‌ججععه: که موی مامتهل۰ 1۵ 20 هط ومعامطم , فمل 
و تطاعمطانج عتقط) عممء‌عنک مد مفعمثله لاد ر کععی عصمد صز. . وتطومطانند 
عتاکتچ‌صنا جم عتاعنانند 6۶ کصحعصه بوط به .و ععصم0‌ننه آمصماصد طونمیط عطزه 
مد ممتطم‌میوم‌ناطنط صذ همه ر 4عانه) معط و کت۱۵ تقطاه طذ ممفتتوم‌م 
تعفی مذگناهدم عقطا ما 4عابطتتد ناه مج برمط فاورتی‌ونهمهه اه ممنپوماونی 
خصصاودی فط فصنط لکه/2 12۳2-4 قطا طوتامیط ر عماجم 2 , موجه 


"مارد امد-امدگ رده منط؟ ر متصراهر 
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۱ 
تعطانه 4ایمطو [ ماتره 1 احطس نعط؛ ر ومتانصی اهتادعوجم صع عظ م) 1 5106۳60 
اصبمیعع مقجسیععع مه 0عصتصاداه عسوط قابمطه چم ر هفرص 0عفمع‌طازمه معط 
عقط یامه برطنودع۱ متا که عومج‌یاط مد دب , ممتیمع ملطفناه: و م۲ 
۶ داز عط) حبذ مه عسقط 1 مت مهد سم طوناهاعه مه پاعععاه هط 
رماعنط عنطا ما ما 64تعاع» عاممعم عطغ گه غدمهد عمط جع بوتمفعنط عنطا 
, و طاداتا عطا 4ص2 و عبنله ااتاء عیه صعطه که موز نع 08ص ر 0620 ۳۵۷ 2۳۲۵ 
: 1 ام عقط صقصصه ]1 85 فد 


لدم لد عبط روداه عطه 6۵060 مطم معط ط 0صح رقنههز و10 


و فصتوع37 عبط خطوناجد. مند طامط ز پرخسند 
عقظا وع ر پرتماونط قنط معه‌آورصی مه عبط معزمطه مه معط 1 ر فقماعطمعمبوم 
خحطا مه معله فص و ملد ومع عط رده صمصد خجمتع عفمط ۵۶ عصده عمط 
عنط همع لب عاممعم عوظ . علمدیره که اهتبمصمصهد موه صتقصهد برد متقط 
عط لا اعحدرت منطا که ععه‌صدعع عطا فصه رقعمع عبضط 1 وید باون 
(۱۳۵4 ۲۵۲ ج 10‏ عبنا عمبمط 2ذجحصحمط مطه بوها . من له عم فعطفنامهایه 
0عع عط جه عتعحطوه عععتع رما توقطاردظ ر عوهععدم 2906 عط) 18 

6 2 ند ما مت هد ممم‌سامی . آهمندمغعنط گم صمتامنویه آنگتمن چ ۶0 
0۶ عقط عط 1۶ .صنعود ومد صنجود عمط عنط م6 عمسنه عط قصد رطانتته 
عاطدتاعد ده عاعتعطد عط رمع‌طزتهععن عط طمنط کاصمیه عطه 0عومم‌مز المممنط 
رت ات موز 
4ص محصطم رویط عم عطه که عطمع0ه۷ 6ط؛ ومذدنت‌جع معط ر عمصها 
ست ی (وسقمهت عط) عنط حصم عنط 4تفعط ]۳ ۰ : ورمه عط 8حصدگ-له 


(3) .تساه عنط رتصتخم) صتطق:ط1 ده که جمباه ر عممتصوم 


87 ۱ وصا(مظ آمه- ۸2601 


عم عفد عبط ع مه صمففناً ولجه عم قلبمطه فتقامطعء قصح. , ذ فتقعط مطنی 


1۲ 
1 


«عطا خحطا 0عاطتاعدی ۵و عت2 مامموم تصفمنتاره اعمصد ر(رآهتحصنتاعهتوتا)* 
8ص عصمصصول باه ومتدماز عج طمناه ر هرز 8صح 0سعحده عط ۳۳۵/6۲ 
0 مصتج‌اصمه ر ععععل عطه عنطمططذ ط‌نط ماخنحه ای عط ۵صد ره‌زیندژ 
عطاه مه مت چ 20 ر ممنامصصم و اجه 1001 وود معط ع2 ر قصجععه 
صح سجه ع جصمععه صتعانی 2 هل ر دترقه عط هط ز صنط فصنامد فطع وامم1 
صدح مر ۵20 0موط سّ ۰ صه 160صد1 چب ۶ه 0عصیط عبر 8صج ر 4صعاعز 
تلععط عط مج , عمط پللحعد امع مت مط ی عاهومتاممی چیه چا اعو 
ود ممامما مب ممط فده ر ۵۵۲64 29 عطا ر 4صامجع عطا 4ماهتتعصوم 
و ۷۷۵ صتوغصمحد حتعاتی 2 و رصتدوه 0 "مطح 2 قوب غز ود مب ر 2 2 
رتم دج مامز صقصد ح 0ععصعطه هط ره 0 جح قصع ر طمیاه 21 طعباه 
«ح حصصم! صحعصبط مقصذ دوه »معط حصنط 0عمصعه وعمتمدمه ۵اه «مطاممد 8مرد 
6 0۲۵۵۲ 8ص2 ر تاه جه ی عجمع طغذیه جچه عنط عصتصام‌جد 
عمنک‌ص ر عاممعع خصعمممعد مد عصن-نطوزم ۲۵20 , طعنط ر 5۵7۶ ونط ۶ه 
۱ ۰ 1660 
ود ۵166 رحصط برعط) عطه مور طفت عط ۳ مطب عاومعم عومطا بق* 
,القصصو آمصصهتنی فذ تمحاصنن عتعط غنطا ر فص قعصیجع1 مه مغ 0مصماممد هید 
تاصرظ طن۲2 - 01ظ مه . عملمژ عطه امی‌زژه: 24 , عنتا عطه +جعمعد عاممعم طعین5: 
: نج هب عقط ( صنط عمصی عظ همه کم 
بط عصععصه طعتطب بوط._ر مععصدآجط قصج معط عبط عامعااامز دنمم 
عم فعلای هید حمعمدادط عععطا فصد رتمتخه ه ته مععصطوند عط) که ند 


16106 ۰ 
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سکب 


هه رقاعمب عطا قصمد هصناله‌بعتط برد رپردب تحعط مه پررمععنط غقدم غنمداه 
با۷۵ صمتاحمهتصا لهمتدم‌تونط عط) غیدم وصتطم‌نععی فصه رومرتطع0ععط 0۶ عاعمو 2 
عجیهمه نی ۶لعکسویز حاکتی لمح رقاهمط ماطمتاهد پچفتته حق ناور رده امه 
معط مر ماهس رز 

تعامج نهد عطا ۶ه عععصهع1 وصنزنوهط اعمصد عط ۶ه مه رله‌دنگ 
: 6ات هه 

وز 0ج2 هط 4مومله 2 فصتقه: فنص رقستطنط عطه ۵۶ معط طا 10۶ وخ 
رت هناهب عط رتست عط عمجعبم؟ قانمی صفصد ۶ ع۵ظ . ,ماطهانت‌دض بااهاما 
فط وسمصا عصمل محصنط للگهط ۵لیمیب بت معط قصح رمع بط وصتطامم عصد 
عذ) عمط موز رعععه عطا کذ عنطا طعدمطله . (2) م6" عطوتصاه مبده صمهعدْنة 
قصیمد رالومنجمط متددروع 4صد ر عذ جع طم‌جوعه عمط صذ عامم ماد کع۷لععصعط 
ال تام عه رز غبامطاد ععمصفيهتتهه خحعجم دنب ععتیام‌عنق 8صه ر غممزانه عط 
24 عط فعصز عامم1 نامر زر ععبممعنل راز20ع۲ 

عصه : 0عسنصع0ع۲6 وذ بورمومنیه 0تنط مج س ول‌متی وت گم فا پوتمهکنط اعد 

عم صععط عوه عمط مگ عمته آفنمنده عمننمه کعمه وتتتعل. فتاه 
حمنانهجومه ححعفوم‌عه 2 عذ ۲۶ . عمط صذ عل‌جعد هم عقط مت ۵ ر فتقماه 
عععمصا نومه عقطه 220 ر آبکطنت فده ماطعتله عط مصمصصههز کعصه فطل 
عط) 60۵ زه 0۲0 عط 4صد ر ماد عط ۵۶ بونلزداهطهدج عمط ما پرکتاعها 0انامداد 
م۵ : 0نوه حمعط ععط عه ۰ (3) و76 عنطه صذ عمهه)ونومه ۶ه هط ۷ ( موم 
عاویا م۸ کعباعومعط فمعصم مد مل طعتط قات۵ع۲ ما ععهع0ع۲» 96ج ام 
عم ام‌تتمعنط جح عمناتص که معزداه عط1 *عنجتنمعه هصتهط جه اصعصتمملناز 
ععز۲6 عط عمط قلمطد صعنع حذ صمتخحمصهگصد لم‌ندهاعنط عمتعاهطب ر فعطا و 


جمصتحم فطل بط 4مبعتامط عط قلیمطه عبط عععللفاصة (دنعل‌معج) عطه بط ۱6۵ 


سأ(«("«-«-«+۰ج۰«۰-ص- »۰ب ۳ ۳ یل 
85 ۰ اءه-] :40 
توت تنس سس شوت تست تسس کم تاجن 


۱ مبزاء‌صناوزل 6 10 ۳6 
جع ونط ۲۵ قح فعیااه بح 2 ون جوبتع عقط توعطرومظ رعمعام ععزا عط) 1 -ز 
وماعنط که مسلجب عط) که سعذ عنط روتماعنط که وناز عط) ما طعهوموه آهتمد 
صهتعمافنط 0ممع ح 0۶ دماممزنوه: معط ه 2ع0ز ونط 4صه رچک‌نطه جوز خمعزطنه 2 ود 
(عطس) و رت ۱۰۱ 
(1) حصمصوط چم جمتاهعو فط) صا رکه ,۷۵ ۵ عصنصصتوهط عمط که فسععه طمنط 


۱ : 01105 عه ۲6۵0۵ 11 


احفعط متمطه ۵۶ مییژ برط 0عمذلذجت 4عللده میه صعصد 4مسنلژیته فقط) مک 
مه جه 0عممطاومه‌تماه میه مهنهد 0صد متتحعط عمط فصه ر‌صنهه 24 
حفعط جه رلبه 0جد 0ممع معصمزتهمی تبرمطه لتاصنا ععه فصح عععط رعط) هط برد 
۰ ۵ قفنطه جذ «مصوه چم روز تمطاته زه عصنطامم سمح بط رعفعطا اه ۲۵ 
8 وایامامما عط عته فیعه 0صه چیه مدع عمط روده‌گع‌تمط) رمشلهع: 8ابامطو عم 
6 برعطا عقدایب تعااه1 عطه ما غتصعصجط برمطا 10 رکصنجد فصد )ححعط عط) ۵۶ دمادد 
9ص موی فطا عهبماهطنه ۵۶ عفن عطقم 4صنجر شود جع معط 0صه رتععط 0ظ2 
0 قرو[ +مطب تایه حعط فصنصه 0صد )عقفط فط1 مصعط) مه )۲۵20۲ دتم 
عسسط عط) خحط) مه رععتاواز ۶ه حعتزاجه عمط فذ طمتطما باه‌عالاصا عط) ما حصمط) ما 
صح رآناگه‌فنا مدز امطنبد مصنف)عد غععا(معصد عطغ رععله؟ عط معمت 0ماحمدجم: عط هدر 
. وومامعنا مد غقطب صاععژه 
حطمه ود فقطا خبمطاح صعععا ما ععهمه م2 صعحط اقا جمفهعد ونط؟ ۶0 و 16" 
تحعط ما رصامصاً ماتعطانط امه عسقط «عط معط ممص ما رصمطا حصورگ 4علمهه 
شود حخصوبه ته جع( م۶ فصه رتفعط رافنمتهدم مد هط بمط غقط له 16 
صذ 60صمم‌حقط عقط خقطن غبمطح طعط راو عطه غبتمطح صمتتعصمکمد متصاده 


عم( تعطژه صفه باویر رهاظ ,8مصعمحقط ویر غمه عمو عقطن فصق عقوم عط 


ر ۷01 ۸ 2۲۰ .1 
0 0 1۱۱۱۱۷۲۵۱۱۵۲۸۲۷۲ 
02۸" 


111510131001۸1 ۵۵ ۸۵5 آ۸ 2۸۷1 ۸8۵۱-۸21 


عوماه مه وذ طمندب۱ ر 4فططعع اه بات عطا عقطا عصتاغز؟ ععطاه‌وهااه دز 1۱ 
0 0۵ ۱۵۷۲۵ امه رتوهطرد ما۸ اه ععهامزدا فا با 
16 . ترتمصعهه دنط سمجمدا ما ععصععزجمی 2 قامط ما حعنطا صذ معفام مطا عه 
ممططعم که بتمونمتا عطا عمط جمتاعه)فناهه خجعتع اه مممیمد د مداه ,و 
طقابه‌نایهم سذ. توفطودظ موز ما۸ عمط 0 0601164 وق ناماد 
رط1۳ ۵۶ عصممانند! اععتع ۹ ۱:۵ نب 
فمصنا احصهمید لتاصن عهدا ر عطجهیومتماعنط جح وه میاونسد ویودی عصطمو حي جنه 
نمی مطب تعقعلظ 5254 نما مه موس 1 0عممآومد بآممتدتت صقفرا 
ماه اه ویلزه۷ عطا صصمط رت‌عدلای مطن فصة ر صمتفتاهاه صصوت ععمصاه نم 
که ررمعنط وتومطردظ ۶ه فصمنا:0م 136 مگ مدمتتهامیای رقمهنممایز 
ععصماتهحرص عط ما صمتلاعااه مت معاج عقط م66 قطه)‌زه)۷ «معععژهژم 
۰ ۷ وتوعطره9 ه 
اعه۱-۲ ود خبمطع علتو بع؟ د رده مع عذا فلنبمب1 ومروم فنط؛ م1 : 
۵۶ ۷۲ عنط ومبهعنق ما رقلع۱۵ حعطام صذ رعطمرموهمزمم‌عنط جه عم تومداردظ 
غیه علمذم ما 4ص2 رطعم عنط جمدک 0مسیمتیه عط پرحصه عنط) قه مه ق2 رررتماوزد 


5 5 ۰ ۳ 1 ۰ 
ما مد )ند رلهتعمهه کنط که اصع‌صاجع؟ 20 رعاناه ونط ۵۶ دعتنادعز عومط) 


۰ 9 او رک رااهک ۰ 
۱ 03 رال[ ,«عبااعهز۵ : 


1920. 


ر 5۵6 ۸ ۲ عصدت؟ و رهم۳۵ : 


,عم تعمعحموظ1 راعانا۵] 


,1963 ۷۰۲ نهک رقنده 1۵909001-۷ : 


موو لا 


1 
2 (ه 11۳79 20 1.6 16: 


۱ 


«مم رام ححتعتعط رد رلنتنی--10۳: 


1910 ۰ 


۰ 7 مرهاانه‌لون) قجه‌طما شوه 7 
. 1914 ب,عه00صص رع:7۳2 وقصو نف 
11 رطه من رش کبوه]۵ : 


۰ 1337 معط 1 ,تهج ه 40-۱۷ : 


۰ 1300 ,0۲6ص رقهت اه 
,(6۳2۲68ظ) .ظ .۲۲ ۵۶ تمماه‌عهی رفن1 : 


. 09 رفعطحطوآل۸ 


بطملائله مج ردنج آه هت آمزرع و : 


۰ 8 6070( ر2625111 ,262611 ,2611۲ 


4 6۳۱9۵ 


حتط۸ - لاصو 
0 وعصد[ 


222 


رون -زهطدز 


ملظ فمصصعطی ۷ 


تایعاین ]۷ 


۱۱ 


تاحطمع5 


متسه 


تزد1 مزنز-باند5 
تا 


رهظ ور ۲20-6۵ 


کن نان 


ات2 ۲ عت172 عنط رآ 4-4۲ 
۰ 1 هاانملت 

6 ,11067220 ر4« ۵-1 ونواه 1 :۳ : 
ز ۸۱ 


۰ 1868 بعتانه‌انتن اتمه اه اهاط 
۰ 1862 مدلوت رتقنافه 10۳0-1-4 : 

45 موه 1 (بوهکا- 1 

۰ 1326 رصوتطه 1 رگ ت10 
,ارمتاتظ 2710 رومیازه 0 1 : 
-لهن) 24۷ بع7۸4 ۵ وگ امجنیهاههه 4 : 
۰ 2 0۱۵ 

-مص لا چسه عة چا امه که م1 ۵ ما : 
. 0وامکاله رلعطعا طقلنط 15 ریومنر 
5 ۳۵ 1 رای ۲۷ 36۳۵ آبایع 0 

. صحططه ]1 رفازوم--هزه ۸ : 

لصف رتمطفنکا احسواا رهااز ت1۵ : 
1301۰ 

۰ 1928 متتتاتعظ رتهطااه نت2 : 

۰ 1347 رصحتطه کر راما م2 

تجحطامطمظ روف و70 بط ناگ : 
۰ 1939 


201-آبد۸ 


را جع بدا 


تسحعظ صحطنمک خاش 


1 
3202001 
(۴201-ابناه) توعطتعظ 


1 
1 


ار ۱۱۱ 
صمطونصست 
1 


1 
0۷۵۲ 210 عم 


نطو نطو[ 
تطلعد۳ 
محعترزط 
1 
یندب 
1 
ٍ حلوبنج1 
1 
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,1 2۶ وتعدها مص فقط ع بط ب(3 بط 201 .ظ .ظ رآ 


127-- ] ۰ 
128- 1 ۲. 2 : 
129- 7006966, [ ۰ ۰ 
130- ۳. 1 ۰ 
131 ۳. 2 . 
132-- 0, 1 ۰ 
133 . 1 ۰ 


۰ 660-1 .م0 134 
کاز طفزبه عتتصا ۵۶ عاصده ءعع۱ عطه صم علهنگ عبمطه معانصط 15 عز 4عنطع۷۷ 135 
متتحطظ طز قعقصنهئدمی عقط عم .8ص جه عصفه معع۵۵0 


. (141-42 .و : دلدبنق130) 


]اه موطءی‌مطای‌ند عطه مد معبر متار ء طفذ 4عتاناصعلز عط «عهد 1۶ 136 
طحاع۳۳ داز جه 259 بآ بدط52 رتصبع‌هاش « 1مصهمتاصهظ جع دحوم 
. (169 .ع ولوبنقم1) .8ممطی‌مططوژهه عصده عط صذ فععصه) 


. جوپحطامعظ صتع۷]00 --137 

مجلعع۴ ۵۶ عمط مهلزهر 40 نتوتنممع1 چم تمتوعدططدطگ محرمطایهم و 16 س138 
. (194 ,169 ,160 ,عظ رحلهبن0ه1) عهب 

۰ (661 .ع) و آن تواحی کرانه کنیم : 26 ۷/۵۲5 71۳6 -139 

(0.661) و رفتن این پادشاه را رشی‌العنه سوی هندوستان بجای ماندم تا در 140 


مجلد دهم تست آغاز کنم ال 
. 0 .8 رفوهافعظ -:-10۳ -141 


آوعرهظ عر 2-0 ۲ 80 


۰ 145 .ط وق تایه ۲۱۵0-24 20 ومخ0دایگ سو11 
۰ . 11 162102702 -118 
۰ 60 ,۲ ۷۲۲ 12۱۳202 117 ۶ 
۰ رظ 106 ,64 بط 63یط 41 .0( 0۳۵ ه فسه2 «عاابای 118 ر 
۰ 60 نا ]۷1 رع20ا2ع 119 
 :‏ ۱۰ 65 ۳۰ 1324 .60 طهعداع]* -120 
چنکی گویا نام کوتوال قلعةکالنجر وزندانبان احمدحین 
پس می‌توان گفت که چنگی نام هندو محافظ آن قلعه بود 5 ۰« 196 .2 121 
یا شاید مراد جهنگی باشد که ب ررکنار راست رود جیلم واقع‌است . 
جمتاوه‌ووب ۸ عبتاحصعمااه ونط جنکی. خداو تدقلعه صعنط عالی تومطنعظ معط ۷۷ / 
2 ومعطعم موب امد هادبتهم مه وصنکتمعم۸ .)صع‌صليه عاتنای و 
معصنط حزعظ معط غمه مد عقطما عه اند .عصتلنه معط اه ععفی 
صصتط حال صصتعه۸۲ .۳ غباظ ر(143 .ص و ۲۳۵0-16 1 وگ 
-36۵ عدبا ۲۱6 ,زرط 106 .ج ۵بطه24 جمزایدی) عدزدنلی ۵۶ ععاید عطا 
0صح حاهدظ عط م) ممتتهمجه جد معا تعاخعا عط؛ معط ع0ننتم و ناه 
. (1۳10) 409 حاعرق 2065 عمط وه مصصن ند عمط فعقومم ۱ 
1 ,2012 .و 122 
۰ 12ج( 11 ومویجونا قصع نا ر 535 .ه مع؟ مفزجیعط و12 
۰ 0 .124-0 
(دوبال‌هریانم) هه دزم د معمنامهه 193 .و رک نش لصا و12 
مدا مدنح ,11 .۸ 495 مد کحمیجر اند میفنع4 صمدام طاز 
. نیمه عه :دنه مسج 136 .0ماجکع هط 


چا عمش زب تعمتامیشز عط غطونهه از خمط) تمام‌وونه معا عمط :1 126 
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103-- 5۸02۷ 1 7 ۰ 

104- 16210212 11 ۲ 3 ۰ 

عط «ه 1961 6 ببیته: مامجیلم :15 .۲ )۱۵9 6اعت ۰ 207 .2 1 تافطه52 مت 105 
1 ۰ رن ندز[ 

۰ ۱ اور ی - ۱40 و ومژ ناک و10 

107-- ۳۳۰ 65, 83, 9 ۰ 

108 0 0 ۰ 


109-- ۰ 

. تاطه5 فا صنقمعه معده عط ابظ ,۳.۱305 س110 

۶ فطع( که هتم عمط عصت نامز قمفتدم چ وج نمی ۱20 ونط1" 111 
فعط قنصطد36 (103 .ع)" نطزعه۲ اه از 26 ما وصنهدمع۸ مهوط) 
ملک اتعع؟ صنعوه زعع1 بچبعب عنط طذ انمصعلً ممطغم‌یط عنط 4عصمعن مرا 
۱ ات خصمصصه‌هنگدمی مفصا نام سا 
6 وطذ بچوذنتاویه عنط صذ قمنق ععصنيم ویازاعک قصه (142 .ح 114) ۶۵ 
۲ مها جصتصونوعه وتطتمه۲ خبط 56 8۰ 1یوه]۱۷ ۵۶ جوتع: معط عصتانل 
تمه برد برد 0مصتگدم عد ما عصتحطمر معط 1 مهد مصمعهنل ده 
۲ حمع‌صحج فط آنقعع1 له مه 1 صنععد فا تطتفد۴ .وانمم‌طناه 
و224 ممع) تعناها مط که" جمه بعطا قدن فط عفعععطه وبزل 
-لباصطا؟ مه جعقع۳ معاه عهزصناهک صذ اصعصصمعتدحضژ ولتصیعا عم ,(189 .ع 
۱ 28 و323 ,261 .0۳ رک12 تتطااش 

۰ 6 ۴ 61۱26 ۵ مه میک : منعه۷ ۸ -112 

۰ 5 ۴ ۲۵۳9998 -707::4 س-119 

5 .ظ 106 ۰ مععمیت ۵ ۸4 میک سه1 1 
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۰ 12) عنطه-لبتصط1 ,وماعنط تعطاه رصح بط مناج نود وز ونط [ 
: 6۷6۵ 06606 2 2۲2۵۱60 مقط (193 
مج مع‌صعنلله صح مفصز 4عمنصه وصنکا صهنك1 ععیطا 435 عدعز عطه مر 
مزاهت/۱ عطا اه تعتعجهع 16 ۵۲ عط) ۵عوعنمعط هه عتمطم؟ ممممنند 
#یالیج)3 صدئلنگ ۵ ععمعععهه ده صعو ۵۵0 ممت۵ عنط 0عععالمه رنه 
6ص -صحعصه عط) ح1 .صاعط عنط جع ند جع 0عطماهصوعل بازلمعهه مطبد 
-عع 0عاجرمع2 0صد عع‌صهنلاه مطا مصمم) رده ماما فرع عمط ام عصه ...| 
6 . همتمنصمل شعط مه ۵عتناع۲ و قطنم عمط ممصمنمده وناز 
0 حصمیند1 تخطین قعللمم مصفطا که ممم 8عمهااه ره صنافت]( ‏ 
۱۳۹ 
20 حعصهعمط 4صد -قبمط عبر کف وصتاعنودمی برصنج عنط طغزب دماج 
۲۶ ۱! 4مومزیقط بد صناعت۱ عظ1 ,دزد 0مفعنمط) هبو 
عطنل هه عط) بچدب ونطا 1 ,۲عصمسه ما رف عط) همم 20 
صذ ۵مهموزم‌هصز متعب فجن عصتلمن) فصمفنمط ع(] قمع )0و رد 
۰ ۵( 
له باه معطاه عطا امندوه فعطنفهه برد صتافت ۱6 عمط »عا21م2عظ 1 
-36۵۵ عظ۲ .عاهع6ع مدب خبط برت‌صدالدع 06162060 ۷۵ 7 تاپت‌بالری 
۰(+صهیو فهبط ما ملاع قهه حمتاتصت‌هد فمد یه قعتنايی فصن 
0عسره معلد فهز12 بجمی‌دفعل جعطاه عطا صعط ]1 
۰ ۳ 11 210222 مع5 سب100 
۰ 1 ,۴ ]1 :260 .259 ,206 .02 1 رنا2[عع5 -ج101 
بعاعقاع۷ قذ ز 181 .ط.جه عتاظا صفادرزظ فا عز مداد معنط عم عط؛ ص 102 
۰ وم عطامیعلی۲ .فا از ممه خیم 6 عذطاحيق عط دا طونم 


1 
1 
و 
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عط 1 عمط بحماعنط هنده عط) ج1 .ععننه امه عممل صنط ءعصنعود صمتانة 
1060۳۲66 حز خز یبط تتصنطععک صذ عطن علقطت عطه ما عذ ع‌مع۲عاع۳ 
هه رح 29 ۵۶ مدب 429 م۲ عط) ۵۶ تداه5 که طنجمه: مط[ هو 
۱ 
۲ روررح 29 0۶ ومجطتمم موب 429 اه آحسمبشآنزطف برآجدازصنه ر 533 
درحق جع صعط وحل‌سنجک چم معقاص بامم ۲۵۲۵ عط) اه مسناوری ۱6 
قوب 1 نت2 9 معط .لدم -انتطم ۶م طجمصه عط هد اکع۱ عتعس 
۵ ۱۶ ,رد52 عط 4لیبمی 1 تطعظ 196 صفط) اوه رد4فهه۲۷۵۵ 
۶ عادک عط) 5 ب 537 ,۳ د۵ عصنم علبمتنك ه دنز قعع! عنه مندود 
6 1 روزشنبه چهارروزمانده‌بود ازاین‌ماه را ۱ 
۳5 ۵ 8انامما متناعد ام میدق قطه صعطا رونجدک 29 0۶ م۷2 امد 6 
مه وز متعط ۷« رهگ ره0تب۹26 امه فصه پردلز۲ قدبا عفعل فنط) 4ص 
. 028 0طه ممندل که عمعجوع۲ صذ خجع؟ عط) صذ عو‌هاه عنطا 26 صمتفن؟ 
. 7 95 
عط +ظ .ظ ,۸ 1036 فذ افمناودم مط؛ له م26 1۳6 .25 :2 ,2611 96 
همه عفدة عتصعاعاً عط۱) 1097 عع1 3065 هه موم م۷2 
, (429 ,1 11251 
۰ ۴۰ 26111 6۲عاامعه احشهم1۳ -97 
۰ 2 ,0 111 س98 
:هه رح 1 سوو 
در سنه خمی‌وئلائین‌واربمائه رای دهلی و دیگر راجه‌ها اتفاق کرده بلده 
هانسی و تهانیسر را با سایر مضافات از تصرف گماشتگان غزنوبه برآورده متوجه 


نگ کوت شدند . 
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شدن بامل و آمدن » این بلا بار آوره و این رفتن بههندوستان بتر از آن‌است. 
: عبط طعتلعحظ صذ 06۲60جمد جععط عقط عنط1 
ناه 0عه رانک ند «قحعاه م2 بوطا جو] رکعتنمعه مهد مازبی معمط [ 
عجرم عط مایبمده ذ معغعبكصن م6 مع ما اهمنههمنه 06۲60 اعدهه وا از 
: فلا 
1012 عط) ک انش ما عدنمع قصخ هطنی ما هعسمعه دازبه عفعرا1؟ 
۰ 2۸ صفط) عوعمب للزاه وز حمتاگعمه 
0۰ 0 ت90 
6و : مج ۱۳2۵[2660 معط عقط بگاه پر تست 0۷507( ۵ج عمزاظ و1 پ[9 
0 عمص 0صد ۲۵2 م1* 5 بر نشستن ۲ 1۳60۲۲66 وز طمن۷ ررانجع 
و 
اه اه 2 2۲20۸60 جدب منوت عط؛ دززن۲3 21 1703 بدقتع8 «۵6 هو 
بشنبه وذ 16 1324 .60 صحطه1 اما دتعیع۲ عط) صذ غباظ عنامحمط 
بح 663 .ع .60 8 648 .60 تمعتلداط ]۳0 00ظ .۳:۵9 1 


. شنبه ۲6۵017۵ نمی عم 


پوسمید مشرف را به‌بهمی تزديك جکی‌هندو فرستاد بقلعتش و کس بر آن-93 
واقف نگفت . 

0 .۲ ومویبم۳ 6 غمذاظ صذ 0عاماعصج بزلمعم‌مز معط معط 533 .ط 
لح باعدندود «متان8هوه جد هه خصمد مد گزعطمن۸6 8210 بط" : که 
بامیمزبتای. .وصنط نید ۱ 
5610۲ وه جمگ< ما صعلعا حفعط اودم معط آن صمصمتم ع . 

. از ۲06922 عسل ما معاعام عذ خعطا مع‌تکنصوته ام معنعتظ ع؛ عبط 
عم وصن0دهه که صمنایه‌نو عطا مو رغه‌ددتونلاه 4عسه تنلمدل عه تلد 


4 ۶:۵ 75 


76 ۳. 0 . 

صنط که اعد آنگععت قصح 0علنمم1ع0 2 نع فقط توحطتعظ ,406 بو م77 
۰ ۹06-47 .0 

78 "1202094 1 ۲۰ 29 + 

۰ .0 رد 109462 و7 

۰ 0 ۰ 100500۰ صرح 10102 س0ع 

81 ۰ 

۰ 0 .عذق امه 1۵0-24 10 وعزهبنگ 82 

۰ 4 .0 126 س83 

5 ما جوذتنهءجی صح ۱64 فعط 4نصطه6 حفانگ حنط ما عرتادط سهع 
تمصعطظ رحفطهتا رفتعطظ طعز تمه بچافنمتنده صمعط فقط بج ‏ 
ید۲ ,24 ما نموه عبط ,سولدسعطظ هه حفمتتعطظ جهبه 4مد 
-تاصع10 امعجرمی عط وذ حعطظ هعنقم م۶ عدنقیمعع2 مد معط 
-1۵00 0 ععفقتگ ,197-203 .ع0 رعجعع60 زه وله جمعلنگ ممنای 1 
۰ 138-9 .عظ رهاظ اب26 

۱ بدیگر روزعقط (9 م1 660 .۲) ,6۵ حعن8ع1 ,منامزظ سوق 
امه عفدای عذ 530 ۰ 006 جعیطه1 عطم ما وطترمععه عم سدییگ, 

۱ پس‌از حادثه آب. .4 0 120208 »6 عمناظ 1 سق8 

. 07 .و ووه 87-7۳18 


1 عاعم-:-1] از گردیم چنانکهپیش از نور وزبغزنین بازرسیم ۰ 0 .0 و8 
بلهوهمعنل عنط خه عطجمده 5 غیمطاح مجعب عمط ,50 .1037 م5 24 وه 


: صعاصمد د دمملام؟ «عط1- سوع 


آوماهظ درز 1۲80-270 74 


فص عصمه عط 2 هه : جلاع»صصمعدی عاتیای ۳۵6۲60 جرمعدا عمط عنط [ 


نها صمع 0علجعمصی مدب عنط ]1 ,0جوفم:200 «رمفنمم مه ما مفمزبمند 


: عا 4آیا۷ عصنمع0صع نمعبم مد [ ,مدز آدتاجتگومه 

اه ع2 20065268 جع عاهلز 1" جععصمدن چیه مد رکمتجعص عنط) هدرز 
۳ (ظ0اذن۱ اومصه عطه) مه با :۰ 
۰ 3 .۳ 9 


مسیح وه ,17.۳ عاکی دز عملزجع۱ تجاافمدد منم مهد وصتاعز؟ ه وفع سس 67 

من ۲۵ رظ 1۲ که معانص20 کفنداه تجمعميح مط[" بیاهزصنظ قفهه 

.1 راهان با افو 6 دز عمامدد آهمتوممهه 21:16[ ۵ رز رطهدنگ 

-60۲ط 26 رقاعم‌نجمی صناون 4 عنه ملد عط) له اجمصط )دط) 434 .۳ ,1324 

ععط وقحصصمه منه عادل احط) معزه و تجدعمدسدگ تانمطینگ ندنک مد 

+عقصسع معله و چنیان ء جتان گم جبزاجوعاه عظ 1 ,ععجروبهاع: ۵ظ 

(ظ 254 ,0 بجع -اسام۸3) 

168- ۳ 4, 

. 44 و6 

70- 0, ۰, 

71] 0, 7 . 

۱ سور 

739 1 2. 164 

۰ 2 ,160 .00 سه7 

ء بانةبن میحمدعلی : 3 .2 ,1 122926 ز بانه بن محمدبن لملی : زمم020 سوز 
(0.22 1) معط 1 0عاجمد معط 1 هه تايه عقط 42 .۲ را راطع 
. ناهر تعصدد تجهجعت عده ما هم فعط 


73 ۵۵۵۵ ۵هفا۲ه ۸4 


: ۰ 0 ت57 

۰ ,160 ۳۰ ر12 رتنطفش - ات1 بط 5۶2660 وز نط 1" و5 

۰ 126 طمتاونه‌عنمن‌منه و وز طمنطنه نقی عءذ تنطشانهط1 ما و5 

, 404-409 .وم تودطنه8 -60 

61- 7010 0 49 ۰ 

62-- 7014 0. 3 ۰ ۱ 

(206,) سلنطهه‌هد۱ مد :۲۸۵ تصجعطتق صذ صمفاته وذ ممعامز ونط1" و6 
-صه] فصه ر(تحمه) جع مزر مطه ۵۶ امعه منسمطنها ۶ه تماننری عمط 
-صعصد (110 .11 1۲۰ مصته) ۳2۵1-شطه :(317 ,1) .50 816 26 ماهیلمل 
0صح ععمطصا که ددیگ معط ۵ ممتفشنة متصفبمر . تمصامتصهه مصمنا 
٩۲.‏ معلصد 63 فذ طمتط امللمنک طذ صمنانهه‌میهسار صذ نز فمی‌هام 
سل عطق اه امقهاته د عدمد سبعلصللم0‌ه۱/2 ونط گذ عبط ,عتمطق اه 
امه ۵ راتصهتم موملمص صعنی عم طفذنب لمعتصع10 عم 0لیامی بز گاعو 
,53 ۳ 1100:7212 : ععو) 

۱ ۰ , -ب6 

۵ با هصتتمجه: عط (130 .ج) موه قهه ءمنلظ طذ مههاه منطا غه۸ و6 
: میت ج10 عمعزم 

این مخذول را دل بشکست و دو گروهی افتاد میان لشکر . 

عبط عمط 4صه رصنط طذ ومتلمییی عدب لمطم‌مملژه فطع ۵۶ ختحمط عط۲" 
. تنج 0ج عطا جععسمنعد ومع مج راهم ه,معمود ه موب 
مط طونامط) _ کرو » 28 ۲۳24 ح6عظ عفط؛ گر وه 0۲4 6 با وندمزنام 
ع فحط) عذ عمجم عط۲ گر وه م۷ امه 6 مق 6۵۵ .60 .لو 
۷۵ ۶ ععناگومی که عمیرعمعد) عمه‌تامع؟ مبح ماج 372060 عدس رید 


آو ماع ور ۲20-6 72 


۰ 1 0 رتم۲9 «آگ-00 7 1 وعق8بانگ وه 
رک خمتفیع۲ که ع مک طعتظ بر(قدردظ) ازمامل م20 وه 
۰ اع۷ جح نله مد 0جمد عط بزح عصعه عظ1 ,3412 ۶ 374 ۸0 .منک 

۰ ۳ ]252611 622600667 ادزتع1:0 - 45 
معا مصصمه عمط عقط 0مججط و .60 ددع1 عمط طمنطر چم ,ععی۷ ۵۶ م0 4۵ 
1 2 403 .۳ ۱ 
1۰ .0 .عولظ اد 100-4 8 وعز 5۸0 له 
۰ ال طلز 4عجم‌مصتی طاوزفظ ۵۶ طاجمه عط 1 سوه 
سنه سته‌وعشرین و اربعمائه غرتش روز شنبه بوه 49 
؛ محرم این سأل سنه اثنی‌وعشرینو ار یسمائه فرتش سه‌شنبه‌بوه : 148 .۳ 507 
208 و 
؛ تاریخ سنه ثلاث‌وعشرین واربعمائه غره ممحرم روز پنج‌شنبه بود . 
: : ۲.61 
سال اریع‌وعشرین‌واربعمائه دراد , غرءٌ ماه و سال روز پنچ‌شنبه بود . 
6۲ فعصصا؟ عصجمه عع2۲معظ مه نهر و0حصطض فهسمماان] 276 فتاه ۲1 سا 
0 معط ۶0۲ باناددامرص) عآمبم: عط) ۶ه دبعم عط 0ص ,424 طدزیظ ۱ 
,400 ,395 .20 توعطندظ ع666) ,425 11 ال صا ۲66۵۲640 مه (مصصنا 
. (404 ,403 
مور 547 دح 230 .00 52 
۰ 0 126 53 
۰ 7 .2 .60 صذاتعظ ر197 .۲ .60 مدع[ سم 
»اه 226-232 ,220-24 ,163 ,149 ,83 .۲۳ 56 ,اریارق فقط توهطندظ 55 
0 267 .۳ 36 


71 


24 6۳6۵ 2۲0۵0 


. 419 و ۱۶ (71 ,0 11) غجه؟ صعتهط 
خطوته۷ وط عم علانا ۶ه وز غصنمم د طمناه چه ارانتم‌طانه 65 ات۸ ت31 
,ععتصع توحطتعظ فصه خصهلزه عجه نمع0تمت مد تطتا طامط مج بوالمتهءمد 
رام عط ءقطه جمسموده مب تال بر 0عاتمم‌دیة تعطاسنط فا فنط 1 
رهصعوطت که حجاآن6 خمداه‌مجمعز مط؛ بط معط معط جعبمد فقط تن 

(59 ,ع 11 جمناظ قصه 151 .ط هلدبنهه1 رععع) 22 ز1 بعطمد5 
189-0۰ .0ط 2526۷1 ودژ 0 هب6 موز( 32 
. 4 .۴ , 242۷ ۷۰ رکت۳۳۵06 9 ۵ 6۳ات6 (۶۱6وز( س33 
۰ 1 ۷111 :1010 ,1007 ,846 بلنا ,۷1 :320 ,297 م1 111 200 +34 


۰ .0 402 ,0 س3 
, 147-48 ,73-74 جج ررجمعیفقا اوه قق0 1۵ و معنقناگ : علدبن1104 36 
101۰ 


. 2 ۰ 18416 لاله : تیجداهع5 ت37 
عط ده 2060 معتانه عز بازه عط؟ 8رد »امممط عبعده د عز (زعفع) تع۸عط1 سس[ 

٩ ۰‏ عط مه تقداظ مصدظ عطا مرت مخی‌صعت عطا که ومذاهط 164۰ 
باعذاهتعجهي خصمتممق رصعطونمهش) ۷۰ ٩‏ عطة جه عل۷2 تععش عظ) فد 
۱ (437 .ع , عنم ۶ه 

۰ 114 ,۳ رهجتهی6 اه مبرطه 26 ماگ : صنعدآط .1۷ و3 

۰ .9 .31 1720-14 1 وعزلناگ و3 

4 911 .0 ۲2 :10:1 له 

. 5 ج 41-27-40 

ما جمگمه منعه؟ وبت معط مه متفهبها وفنصطه۱4 اه ملاهاءه عوظ و 
 .‏ ,0 ,مجعمطه ۵ شاه 24 مهاننگ : معدا ‏ 


1 
ماود و ۲22-7276 "70 


سس مص ات گس مس مس 


۰ ,160 .0 1 م12 

۰ 2 ۰ ] را0۲ع1 70000044-4 --13 

۰ .۳ ] .۷۵1 سب 

۰ 22 0۰ و76 - ۸۵:۵9 ۸۷ -15 

۰ 0 ۳ 126 س6 

]2۷۵1 ویلمما-ععیامد پردیج صنذ فعجمنصمصه اما ور غذ غباظ :162 ,جز معاه ۷106 --17 
۰ )6 409 هد وووتنگ جه صمتوهصز فطع تراطدامظ بعید مه عآناه 
(تانادهک مج خصمته 38 عذانای مد مممبای ه ۰2۸/۵ ۵۶/آیای رصنعدلظ 


۰ 2 و2۲۷ رت4ه1 0 زونببرگ آهمنوها۸۳۵۸۵۵ رصفطع‌صاهصت معو ۱ 


۰ 2 1(6.سق1 

۰ 1 ۷ رهعتزظ وا 0مجمناصوهد موه وز و1۳" و[ 

. 7 .1 001ظ ۳796 --20 

۰ ۲ و1 16213202 -21 

۰ .11 ۷۲۲ 16 10:4 سو2 

۵۰ ایوگ : نع 56۵ رتنسش که حمتاهام202 ویامذبتام هه وز وتط؟- 23 
۰ 4 92 8 8 .۵ مه( | 

. 7 .0 202611 .۷ -ه2 

۰ 5 2 11 ,45 ر26 ,257 و2 رآ ۹202 سوم 

۰ ,۲۴ ,1 باعط526 6 

. 5 .2 را262 ر(عصذا اکع1) 145 .۳ 21 ۵۲اه امنوم17 سم 

. 4 ,452 ,407 ,400 .02 را ۷۶۰ .8 اناداهک ,عع5 ور 

29- ۳, 1 ۰ 

ع جذ انط ,۷ .۸ 4۱6 وا عاعق ۵صمممه عمط متعطب 138 .ج 11 رخاعصدل هو 


4 2۳:02 ۵۵۰ 89 


۰ 9 ۰ را ۹202 رقطوه‌صعطت مد مععططامته‌ضمطن فمصمد 
0 پچلاومنه عبط ] ,266-271 ,وم ,1324 صحتطه[ رتوماتمظ -(12 هد 
۰ 116-12 .۳۳ ر1 1۱050 ءمناط ه جزمنبعهجعد حعتآوصظ عط) 0عسم1 
40 وصنلمعع2 رطه‌نط روع‌انمط صفتصحت۸ 4 ند وصمیته۲ ۵۶ مدرد سق 
مر ,43-44 ,رح رعلعبنقم) معاند عبت ۶ه عتمده علاءتا 2 عز صتعگ 
بط عط) عقوم جوبه همه تطعمک فقطه فمقبلمومی عط برهمط 1 فنطا 
تطعمعً مسدنا تصامهک صذ 10۲ عز صز 0عقن‌صز متمب طفعصعک عفنطل 
4 ۶بمطح فا طاحصتهگ 246 رعصع) عاطاموصفط‌تهاصد عبنم تمهمهنه۷ 0جو 
. ۲اه صهعهدم عمط ه طاعمد عماتصر 
اجه عط۲ صذ خدظ -(123 .ه) فته‌برمرم بردل-0تمط وز رز ردم‌وبرم(1 6 متاظ 1 و 
نمازظهر 620108نماز پیشین؛ نما زعصر 9تتعه( حعنط (402 .ط) نمازدیگر ۶ 
1 366 و نماز دیگر ۶ جه هط وحل-0نصد عج 0م)هاممو؟ 5 123 
۰ 5 .۳ 
رکای 27 مب ده نسوقالعطارین والجوهریین: 8 , 12 «تط لوط 7 
۰ توص وممردیل عطا امد مد 
, 122-125 .۲9 و1 جمو1(0 قصد ؛هناظ :400-402 .00 اما جدزفتمظ و 
: ۷۵0۲۵۵ 18 -9 
اقی اهل‌البلد لمیعموا لان" طوله منژل من منازلالهنود و عرضه مثله 
چاه عط؟ ۶ه ختدج عط ده هط عوب ند عط؛ معصته غحطا افعوهنه برد 
و ۱ 
. فملنصد 4 گم معصهاعنة چ خد وز طه‌نطه طاقصعگ ۶ه بت عنطة 
۰ 5 .ظ ,60 ,۲8 0[ 
ِ 8 .۲ 1347 .16 رکهط ]2۵:4 س11 


سس و سیم 
ی ۱ 68 


1104 بدا ممتععه همع لاهصه د مه کدرمتاون‌عدن عصموامععت 8مد هت[ 
تا ۱ 
عنام عصنطمد وذ معط رتمصعطاه رن ۵عدرمت) دبعم عز مطا لقطون که مبموصدت) 
خلیاجع: میبمدیداه عط) زب رعتال ععلنل پرنی ‏ صد قعفناتات بولانگانن عم ور 
ام ده فیم) صفتکد؟ ۵۶ رعتمایاد فص که حعنود قط اه عصرهه جمیی مق 


۰ ۵0۲6 جح 0160)عکصنا وه اتقصم انز ددیمتام1 معط ۱۱۱0 
ورن ۱ 


52 51211۷1۲ اضافت | پنی ۵ 6(ححصفه ده وز احمدینا لنگین! هصسمرصی مط 1[ ۳ 
عط1 . (140 126 رطاط شانا 1 ععع) متعماهمه۷ ۵۶ جمء عط) عد« 0مصطم 


رد 1 
۷2 امه ۵عه صنود‌لدمه۷ قوس عطند؟ و قدصطه اه عمعه امعتزمع 


170۳4 عطا ۵۶ عع عمجم 4صیح عصمن‌نقه عط) که عجرم دی عنقعمم2 قه «نع 
۰ و جع جعطبااش- :26 رماع 496-98 .00 .60 .لجت) ععع) (وهاعظ ۲ 
رد1107 مه 129-32 ,116-25 .۵۴ 11 رطموت1(0 6 غ0تاظ ر(97-102 .حرع 4 
ده فومنم 8 71 م۱ م7 ده هه عط) ۳0۶ 162(۰ .2 
,47 ,271-72 .۳ روهظ :7 ,400404 ,269 ,267 .0۳ (1324 
. 6 397 .۳ اعونله 7 ,خرنه 12000200-12۷ ,1 عنطش اندرط] 
تعنعتمتمه عطا نقط ]ود اضافت ابتی>«نهه 6 و1 6 احمدحسن 19 و 
صد اباظ مود کوب >عط2؟ عنط خقط 0صد رفحصطض که عصجد عط؛ عمط 
فده جعاتس امد وا مصده عط) طعتاصظ صز عاممد آه او۱0 
مره عصعه 0مسموهی 2 غمد وز 11 ,جمع1]2--0عصطم ۵۲ 24عاوصا مععه][ 1 
0۳0۰ معط عقط 122/2 عطع طعنطم صذ صعطدزطمط٩‏ ۰ 
۱ 21 ع6ق رفعفططهه‌صفطت 8علا رااممتونهه قوب احجعطن ععبازد م1 سوق 
6 ط0۶ط عجمت‌جعصد تصنمع‌طاام ,626 فُوَ3 ,11 ]۷۲1 ,468 1116 2صعط 


سس ۵ 6۳:02 4 


جنگ عظ۲ ,عععدام (139) عطاه قصد (ن 0۴ (138) تعنک (137) رتتاطعتباظ 
اه 0صح ععنمه۷ صدی عط ۲ صمتدبععنة عطه ععطه 0عصتصهاعل ۵و قوب 
فلط رقعباعممت؟ تعععلای وصزجوا۴ ,قطن عنط معصفطه غمه قلیدم وتماله‌عمنامی 
2 کم )م1 یهایگ عطع 0مطمعنامط یود فط ۵۶ وبم‌حامعد 0صه معصعمم‌تم 
م۷ تعطاه معط ما خصمععه مطا ه غدعه ع ومع تمحطتعظ .432 ععئع5 صذ 
-حط5 ۶ 156 عطا رتحقعتط1 جه عقط ععقبل‌جمی عم جلعخمصتتاتهزصيم (140) 
چد هرود عطه ۵ فامعمصهبونطمه عط مناهطهامی 2۵ وله عط 432 صدط 
56۲ بچحقند؟ عطا ده مه عطا صه فورح معطاه 4صه طعطمصعهنوسطک )عمندود 
عنصف 8صح 020حعحظ ۶ه طم‌نلی عطه ۵۶ مصصعه عطا جرد 0عتهبناعل عصته‌ه ود دمحم 
زافنمتمطعجمتن صععط فقط صففلننگ فطع عقطع عصسمصط توقمط ترجه ابامطفزت فنعدی 

(لته) جه) تک ۵ 20۳ عطه 1 1 صذ ععمفعه (141) ورد عصهه 0علانمز 


# مه 


حععط 4حط عتعطا (432 - 421) مصععط که قبا212۵ حمفان؟ صونه۴ عط) همتب ۴ 

معتوحعظ )عمنجوه 424 درم ماه عتتگ عمط : حنقصا ما عصم‌تانکهونه معط 
-حصطق رصح صحنم1 عط ه جعهمحصصی ۵منمتمم‌ود امه عط ها 168 
-صنط هیجج)۷ صمالید؟ برد 160 عماتجعتعط ارمطی وب 4جممعه قط) رصتممالمم۱۷۵ 
524 یرجه ما صفط جح 0حصطه عبمواه عطه گم صمنلاطاعد مط) العنی ما 61۶و 
اوهافعظ -۳-۶ه 1 وصتاعنده عطا صا عاطهآنونجه خمه) دم عصنصزه‌زلد عطنه ود 
6 مه و (مصعده عطا ۶ه متاعمج عصنومتصه عط) صذ مصتهصاوی باطعطامدم اومصد بط 
مصععمح عط؛ رتعصعل؟ منود ما جع0ته نهذ صهغآن6 عطه بدا 162 صندعد 0نطه 
فصد راجه‌ندهاعنط که عفصنهج عصمه عدتخهعهطداه 0صد عصتصنصحی 2۶ فصنده بجوم 
-اه عط وا عصنطه همتامنهموهن تاعمصط قط بط .عههيمما آمم‌نطم‌دتوههم 


«ذ ولعمععد لمم‌نطمر‌حومعع مه آممعندمعنط بمحتم‌صودی فط ۵ عصمووه آفبه 
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تمطتنظ طعنطم رصمتانقهمیه تعصحا مت مشاه قوب جفیاندگ عمط ان 
م3 .صمتز0عمده عنطا صذ هایگ عطه 8منموم‌مععد مع‌صنوظ عطه عمط عاحقو‌وبه 
: 2۲6 ۷۵۳05 
«ازآنجا (هانسی) باز گثت و روی‌بفزنین نهاد. پس امیر مجدودین مسعودرا 
... ولایت لاهور داد وطبل وعلم‌داد» و اورا بفحشم وحاشیت سوی لاهور فرستاد و 
خود سوی‌غزنین آمد.» 

عط 4ب0زه16 معحترط فهعنمزهوود 0دط معالیک عط خفطه علعمبمد تومطتدظ غبظ. 
نصا عط متمئوط مطاهمهه 13 خعمصله 3,427 02 2و2 جه,عتمطقا ۶ه «مصله وج 
: 2۳6 (133) دعس عنل ,جمانل»رجه تمصفاط 102 
«روز یکشنبه نوزدهم [ثوال] به‌باغ صدهزاره آمد... بیست‌وششم ابوآلحسن 
عراقی ... سوی هرات رفت ... روز شنبه سوم ذیالقعده خداوندزاده امیر مجدود 
خلمت پوشید بامیری هندوستان تا سوی لاهور رود خلعتی نیکو چنانکه امیران را 
دهند خاصه که فررزند چنین پادشاه باشد ... و دیگر روز پیش پدر آمد رضی‌ال 
عنهما تعبیه کرده بهباغ پیروزی و سلطان در کنارش گرفت » وی رسم خبمت و 
وداع بجای آورد و برفت ... روز شنبه بیست‌وچهارم ذی‌القعده مه رگان بود الخ». 

عطه ۸0۲ خصیمعمه معند آمنضعد طان لعاعمیهه عاعد عط ه عانعاعة مس" 
۱ ۰ ۲۵۵ و توحطندظ آه 0۲۲۵۵۵۵655 

و 

که خصیامیعج وتمعطتعظ عکنبدصصه ما عطنا فلیوی 1 عبجم 1 عت0/عظ 
یت تا ِ عط عم ت1۸ مه عفن )ععا ویافه)( شعالد5 

عط صذ برد عنط قه عستاند؟ عتعاری عطا بر 0ماصفن 4دد 660)) ٩۵‏ 
متیر ما عون اعدا( لیگ همست 1 عط) احصندود دهمان0همره 
(136) ,عتعصعجصد24 (135) رقهنطت حذ-عاصنب خط فصممه 0ص (184), من6ه1 
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۰ ۸۰ 427 2۱-6242 رعتعطاه 0ص2 ت2ع0ته) 

۲ نها مک 0ععزیهط حععط 2۵ظ 102 عط) (131) توحطتعظ ما عصنقمعع (2 
عفح عنطا صه 0صح ,20 آجسسه تاج ما 9 همم ابزطحظ مگ درل موه 
. 20 ۷۷25 10۲1 1 

ی ۳( 
عانط زور 37 ما2 معط ند فصح صتصمجطم) 0عصناعد قط معاگمهتمط 
0ج ابحاجک نج عههممماه درم 10 طاز عم 71 ۵۵ موز لهلاضد قط 
9 ۷۷۵۲۵ موز جا کصهحری فیرحت لقباعه عط) وتنط1. ممصیته‌طال غه برهاه و ردق 20 
اتقعص عط) صذ رطه)آیدک عط) قطه عقهاه فعممعهط غذ ممتنهایه‌اعم فطع صرمظ .عرل 
عقط صععع امناز عتحقط ۵ جح عببظ ,ممنانکهووجه تعطاه رصح 4فع1 مه قن0 رمصلا 
6 عصنطفنام‌مهمععده ید صهاننک عطه رعطاه هه نعه8بع0 ما عطنلتممعد 
۱۱ 
قاز معفزهدرنه رالعجمعوم قصح صصفخ- وی ما غصعا عط ععصمط 
معط جحلننک مطه 0 اصیمععج وتمحطتوظ طذ ع)عیزقج هط غمصصعه 4۵زیامم ونط 1" 
1۰ و۷۵2۲ سه۲( عط) ۵۵۲0۲6 بای م6 8صیامطا که ۱۱ ,عمصصمتومم م۳ و 
-26007 ماقم عنط ع‌صتدعنام‌صمععد هد 6064مععناه عظ بمنمداه مهو ع2۷ظ ۱۷۵ وق 290 
6 وررهه 17 صتصمدطی مد 0عستبنه فص عمصصعومدم 0عابا0عدهه عنط ما وصن 
تجیعد طاز خصیمععع عنط مهم عقط توحطتدظ عمصنک ماهبتاوع؟ منمتنندا عط 
۷«مصعصمی قعب عط عمصنه 0صه صمتعتععتم مد رمهسنممه طمذ۷ ورد 0صد ماه 
خبط عبتادصتعاه مه عبحط ۷۵ رمصهموقط 2۵ غهط طن 0علهتهموید 
1۲6۲2 مه عهوعجم5 ما فهمت‌ن0همه عط) معط عاطتوووم ع چهص 1 ,صمصنعب ون 
هیانک معط با غمط 24 واحتعصعع مها بط 164 صععط عبط طونهه صف- 
۰ 0۲ 601 صبا0عع2 عط غمصصی بومصدممتم‌کنت عنط تم‌تبعسمم؟ ,۶امعصنم 


(9 
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-عبال‌صنا! مه عجمع همتححط وط که 0عصصجحاعه عوب بنهگ عط 1 عوعزه که عاهاء ة دز 
. 20۷20286 مه 0عنتععل 0قط عط طعتط هم جع 

عط ۵۶ اصامععج وتوحطتدظ ۵۶ باه مدرم د 10 هه جعدم وبا ببولا[ 
باه عنط1. .یعماج عتط مد نجه2:0 ۶ه عحمط طعن ممتانلءمه مود 
نهد غمط ۷۵۲۵ معط و تممطائدظ ه جعزحمی عطا عمط لمهبهد عمج که ایام 
ری ۱۳۱ 
2۵۸۱۵-40۲ ومه2220) ده 

0و یج صوالیک 427 2-22 صذ عحط) (124) 4ماهاه عقط مرج 
نارمع قوس جمنطا تمصدا وعدتعاي ما سعته 2 طازم حنهم1 ما 060ععم 
هر ۱ 6 ,۲مامنمعصع . رمق او تعااد 
عط عمط دزم مط مه مه مق ,(125) صهنرح تدوتنا ۶ه بردمی عطه مدید 
صتصحهطی 16 ,علوصاز پرتجمعد 2 هدز عهبگع رصم 0صح 1160 عط رکلع)2۶ 0۶ 265 
جع 6۶ 6اطلومری‌صذ ۶اعمصنط عصتصنل احطزنا فصد حصتط ۵۶ ونم 2 مه زرد 
تویعظ ما ممتاژلعمنه صج 160 بجع مم‌انگ حعط۲. .860 صنقعد ععفصن 
صحالن6 عط؛ مه عاصعدع۳۳ غصعک مصه13 صمئت0همعجه فنط) عصتتفعط صم (126) و 
ماحاحصت صقصط ۵۱0 جع قوب مظ بعسننی عط) وج ععصفعطه ۵۲ عفنمبه هه دز 


صتصععطی مه 0عصتیاع؟ صعط) #ببمم)2۷ هانگ ,جهلندگ عطه مغ ممعیهم صذ مگمه ما 
موی عطا) ۶ امد ۰1 ۰16 ,هیبلز۷]2 عتصنق جمع عنط ما عمطه1 0م)وننوه هه 
۰ .۵ 428 صد 4عطفنا‌همع2 عدس تعصعت وه 

-عصعي عبحط تطعططوظ صزنل-0یصجعذل( 4جد ر(128) خصمح2ظ (127) رع‌طمزر۳ 
هد 02۸60: عذ معط حصمع من طعنوم خحعجه‌هاه مبمدد عطا قععتمقمه بناهد 
: کاهتم وجزمماام؟ معط ۵۶ خمعجهع۲ طذ خوه«ه7۵7۱۱3۵-8 ۱۳ 


لطاب ,۲2 .۵ 22428 دززذ3ط- 2 0206 عمتهیعاه معط (130) عم تمدطتعظ (1 
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1 ۰ (119) ۷و2 
-اماجنع2 8صد (120) نوه: زره 7 مطه ۶ کتبانقه عطا آه عصمگ (5 
۳ ۳ ی ۳ ۰ 
کباتهاه 6ط۶ اد زندانبان 0محافظ, کوتوال5م تمد[ 0ع1م» 2۲6ظ (410۵۳)121 
منک حمی ممتامم‌تصنصصوی مصحصدی مغ اه ومع وز علمت‌تله عععط ۶و 
۱ 
صح 4اعط عظ عقطا منمزدام ود ۲6 ,عمتجه6متصق عمط فیعها 4مه اطع 
ما عمصمتوعلل2 عون هه مطی تمجهبمع بو مد 2 ۶ه صمتانوهم )صمل‌جه06برز 


۱ . عصهاانگ تصجعطت مطه 


(قلعةالعذرا) ما نوم مدا مد 07 تعصحلط عطع 0عالی عدط تمعطنظ (6 
۷2۵۶ 1 مط فص دز عنوجمه منم ی مج ع2ط 0صنامعع عطا مه 
. حصار عورت شد: ع)صعامه: عطا قمع 22۳06 رلناع22 رد 0متناو 
توحطتدظ بوط فتجمجهم؟ غیج جمتءعم‌وویه عط مب غجمممباه عقجع ممنخه موه ونم 
-لیصقه2 مطا ۵۶ صمننزقه عنط صذ یه عذ همنجزمم رع‌عجی فقط نطذد1؟ .م۳ 
-ط۷2 عقط غصعصوند عط ۵۶ ع۲وورم‌ننه رز 0نه 6 چهدط حنط1. .(122) ۳۲ 
. 08 مه صحن12 عنط متس مه معط عنووم مد قلی ۵باط 
مه ممنانقعمی تعصعل؟ عط ر(531 .م) ۵ هروه 0 ماوزدننهر مه مش 
(123) تمحطتدظ , فانک عمط بط قعوعه‌نجمی ح2ط ونط؛ ۵عگ ,انقصصفط عط ما 


۱ : مععوماه 


ععطماجوجعل اههاتره‌م‌صز بچتعب عتطه آنتق همست [ ۶ 310 وط) ررمه‌ععت 1 ول 

سنا عط ععصمدهاه عنط هصتدیل خحطع عصتاهاه و3 0 موفه بط صم 4عبزررو 
صحول2 ۰1 06۲60صبام 8صع مق عم 20ظ 0 که عصتصنععط عط؛ 2۶ رعخصمز 
که 1 طمنطب جعع‌هام عطاه صم صعللعع 20ظ ی 4 رادرتت۳2 0صد 
هط عنط له . جمحمعی د طمیه 2 طمفعد مغ بچصتند دیامتممهمزن وط عم علطنفعهم‌موز 
عج 1۶ععلز جح تعصداظ ما جمتاذ0مونه له 6 ۶ اسم‌عد جه مه‌اعفعط 


۱ 


یس موس سس سس سس تسم مس مس امس سب سس 
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فمگناصم0ز مصتجدا .م13 ,نیع ج ق2 ممم‌زنمه فنط قصه قفنمطد)۷ صفهان8 ما ممصهئع 
راز موجه عنط عصتیت: 0عاعنصه قد مزدسطکً معط عمط و توحطتعظ ه نفد[ 
وود خمعرمه عط ععطغ صمتعنآمجمی عطه طغس نطغتا ۶ه تاحادگ عه توصدژ منطه طذ۷ 
فط (115) ممعمم‌ونه اب1308 ععصن حقطنه (114) عمط فصد تطصع عط 4آیا۵ب 
تاره «تصطممع؟ میمحصعگصد م1 ,تصفطظ فذز تصطنظ که مطو امعم معط 
مج 4۵صنطنه۷۷ ۶ه نطحطگ تصنطظ که تعطعمت 0محع تدمهنههه عمط مهس دنر[ 
جمول‌صویع هه صمع ع فعط؛ ماطنفعمم ور غز محقطما ۶ه عممزرم ه عدس بعطن؟ «۵ 
مدب لمح[ ونط؟ قصح باند؛ حعطم عطا ص 4عتصعهه معله ففط نطفطه صنطظ ه 
. نصا غقط) ۵۶ موز ۳ 
ید امعم ۵ واانط معطایامه عط) صذ معمنازی مهس 026) جمزمناهک عط زر 

جمتعمع تن معط صذ غز قعفعهعم1 عجرم معط م۸ (116) قصععه رصنعنگ لعسنه بن5 
. تلام16 ۵۶ 

ممحطلد؟ بط 4مصمتاجعهد بالعصمنععه»ه صفعط معط طعنط عدزصتلمکا عنطا1 
تالعب عط طعزس 860صنمکومی و عمط انامه رقصهمونط تام عطغه هه 
جمومع میامژبطام عط 10۶ .ظ .۲۲ رفهزتافز 82صحظ عط؛ صز 0۲6 جدزصهامکز دمم 
لا تتصطععکا قط صر 64عمنانه مدب مه فط عم 

: ورد ععط صز غلووو صععط فوط عمقام عنط1 

,618 (204 من نز اجه امزه۳ رحعططا تمصنع2 رخوهطنه‌ق) عدزمنامک1 
. (6۲5ط)۵ 8صه 915 

,(178 .ج م۲ممه۲۷-آمانص) عوزمنامعز ۱ 
(1956 با ناه خ نمزم «جزمنلد۴ 
وناه‌دد (188)صصتجه۱ظ ,عظ ,(117) عدزتام؟ وز عم مداآنمهخز عبمصد قط) عباظ 


جعطاه عمط مالومه صنمنگ جنگ علنطب .ظ .۲۲ ۶ه جدزصزلدک #عصنعود مه عهزمداهک قه از 
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۲ ماصزظ داز 0ععننجی هه عمهر 4انمدی )متهصهطد1 فنط؟ شم افطل 
-ص1 ,ععام‌تجمطن احطون)۱ عمط صد فعحصن عصدمی ۵عممتهعهه فذ طم‌نطما غمیقطظ1 
عفظ 1۶ ,طعحطهامد عبمده معائمد معبع: عمدح من120 عطا هم 4ماهنااژه مد غ0و۲ 


.بجونج 60جقعب حمعط ممط 


۱ 


غیاوداه جمتاهاه پرحس ات عمط رعصزنا افط) بتاطنععمم 2 عط معلق بچمهد معط[ 


.توحطتدظ بط فعصگع. ماه مطا عط عطعنهه رستاعطل صم) ععلاصه 1 [ 


حصیاعطل م۳۵ عمحععمصه بجهز نمد۷4؟ مدا مه عجمز معط اه مان 1 (5 

6 10 قصعع: ۳16 .تعاصج[ م1 5 04 و ناووجهاووترآجرون چکی . 60اه قذ 
-107(26۶) ومع 72۶ دص هعنمیی عم تعصعط عم توصدل طع آمء‌ننمملز 
عط طذ همنهء‌صصمی حصذ عاه (109) م۷۷۵۵ اما فده (۲)08مراتلیای ابر 
- 12۶۵ عط1 حذ فصح ت‌صهصمنه)۱ صحععظ ۰ظ 20صطه وزهسطک که اجه صصمدتمرط 
وتوحطنعظ م۲ ,جمتععبه تفج طزی جمتامی‌جصم ها (110) ۱-۷۵22۶ 
ججعله فا عز (40 0۰ 1 ,۷) 2طعنتزظ صذ 64عمیاو مواه ر(181 .ص) دمتدموطه تمطمانه 
رکتحططععک صذ عبم) 2 عدزصنلهک (111) 2۶ 0عصمعمتمرصز وف مزوسطک مدا خقط 
6 رمجمعه ۲۷ ایمطاه عط جح عانط۱۷۷ .۵عصمتاحهصه مه وز تعلیه عظا طقتمط 
عطماه وبمه‌رصه رجدزصتاعک «اعدندد بت‌صعبعگن متا م خامررو معملص معط ۵۶ ع««نور 
رسد عمط جفعله عفزیاو ععصنمععط ۶ذ فیط آ ,نوصحدان عم تعصدز عمانید فلز دز 
(112) تاصدر عدس ععایج ععمطد عم جوزصنلهکة عطغ صز فعصنگصی دب تمه 
جحایو ۵۶ غممناوع: عطا جه 0ععمعلع۳ عدب وزهبمطک عطه جع0ته عفمطا از فد 
] تعلصح[ عصصوه عط) قهس ۲۶ .متفه 


تعصع۱ظ جه صمتعهصد ون که صمنججععه 


تصطعظ ۵۶ جمء رتطحط5 ۵ رمع رتاطح5 ۶ه تعوصدل تعممناصمصه حقط (113) نطونا 


تلاح ۵۶ عع8ه طازه قندسه؟ عصی عسقط م6 تحصطععقً مصا معدعوم عط۶ 4اعط وطس 
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جز ده ۷ مگ معند فطل غعط صنعاته بم] مص عب عانط راععه عط؟ 
(104)سونب وصتع5 34۳۸ ععوم احطاححظ میمصهع عطء «ماعها د مفوعدط فحطحطعطه 
امه مط ۵۶ غعم] مطه که مطع] مهد 2660و عط ما دز ۲۵/6۲66 عطا عقط؛ عذ 
عنام عطع ومع‌دام ممتانقهت جدزءتصطعجکاً عط طهنطب مر بعت‌هام وتجفناندتع11 
حاعوان اه بماباطتن اععاجعجع فص وز 12668۲ معط مد زرط وذ8) بطصنگ عط اه 
عط جه کج ردوطه عطه طلب 0متاتصعلز رالمممتانهعت عز فصد عتصطعمک صنطاز 


۷۵۲۷۵۰ عظ ف2 هاموءزه عطء 0صحقط ععطاه 


کذز عصده عنطا قمه منونمم صصتاعن ۶ه عذ معط صنعنگ ۸ 0 وصنمعع۸ 
۸1 بط میمتیطاه عببظ ,طفزصوظ. عط طویمیطا عصبمی هاز ها هاعهاعذ۷؟ مه 4عنآمجد 
ععاجصد (ماعهز۷) (105) مناهررنظ ع۶0 عایتاددانه د عم اند[ دعفنه میم تمبایهر 


20 ۲66۲۵866 ۲۵0 16 6 . 


عط ججمد چم 2 و ۵ 0عنداه صععط حقط مصو‌تموزنا جه هاملتهوزنا (4 

عطا طامطا 0 عممتتم‌صز عاننن فا عصن‌مع: 8عممع: عظ1 ,صصتامطال عطغ ۵ تاصعط 

کونه 0۲ کو ت ۲لصتفاتی وا صه؛ تعلاع1 عط) زصدنویعط عم گو زه 2۳74 وینار 6۳05 

دنیا که حمتامژهعجهتفند ج ۳6 (۳2دیتار با و( مومع صز عاطهآتوبه وا نطاب 
۰ ۵ مهانمصنه تعطاه رجد به 

ناماد مدهناهم‌وونه عبنامم‌اد عصمع 02۲8 علبم (106) هلوبنهم۱ظ ۷6۲ ۱ 


: فعیوعداه ع۲ ,ععقام طا ۵۶ عصنمه امعم عطا 


[۴ شود * . عمیحجعمط 0عنگتصه0ز صمعط +مد حقط 4صمتع متسه معط[ 

تاطوطمرم عمج عز غصجعهد معداص عط۲- .عطننمه عط بط 0ععمجعمدت؟ جمعن متتقط 
عطق ۶ه عع2ا2 مسمصً ۱ 
0مالی موه وذ 16 ,تمعن متتمطل عطه موز مد فا 1 ید غعط هه هصنطن1 


۶ طاعمد عماج صعبعاه جمتاهه روسانمظ د دمذط ما ععما وذ هد امبوم 1 
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اجه معط دجمتتجمهد مداد مق ۵ 60۵2۵۵ امذممم 1 عط1 (طاحعل ونر( 


صعج (96) ۵صمعمه عطذ ما غده؟ عمط آه 


صذ عصصفط عصه عطع ۵۶ صمتوزینل-طنه عط 0۶ ,مامت ممفط مط وذ تعصما۲ (2 

مع چم ۳ 78 756 4ص ,2 7 296 درز قعاهنانه رقطهرندط راعتداعزظط جحععنل؟ معط 
م شوه توصحا! ,بحععنا! رم فبعته‌صملن 15 غبمطه فص مصتافطظ - تن 
تاج جمناتقج امعم[ عطغ طونامطه رفصقطفبنک عط گم 0امطع‌جمته 2 صفعط هط 
-تممم ,نطاعظ (97) ۶ه وصنظ عمصه1 عطه رلدم‌ودمه مه جمتاه‌صنه داز عفسا 
سصعی 1165 یچم عط) دس تعصحت ۵۲ نمض ر(28) عمااعه‌زژم۳ 1000 م) عصنة 
جمه عنط رمعتل2:ظ رفوصنک محطنحطت ۵۶ روشک عمط تعقهن مج ی یه بت 
طز نطونهع عبعط ما عصععی فبعه]۷ هه رلدجفطع؟ جمعل‌مدتع فصد دمم 
زد ۵عرمبمعع۲ مهب تعصحلظ (99) رحطعنیز و عطنل:60ع۸ .صملنه عمعطا اه عهه 
0لینم]1۷ ۵۶ صونهد عط) عصتییل رافعنودمه ولاز ععاکه وتموبز مولامو وز1۳2 نطاعظ عمط 
تقد که 0مصصحطن۱۷ که عفصوط فطع معص للع 1۶ (492441) حجعمطت ان 
۵۶ خع00" نناک منامصع م1 ,عستحعمع: علاز ماد کلقط ه 2۵8 مسقفصمه 2 اتمه 


۰ ع 3 جذ 60زعیاط ود دسحعصحظ تقصعل طفنم) رطفتصیت1 هم عصنا مطه 


مه وطالتمعع2 عصجه لهدتونده عفمطب مهد (صبتانهژ) مستاعطل عظ1 (ز 

نله حذ حمتصعه ع4صن رحاعهنز۷ وب معطاه مج (100) امنعمه۲هازم1 
م25 ونر 2 باصنعایعی) (102) هاءرنظ مه عصده 4اه عفز طعنه حنفص1 (101) 
-عمععخ ,صصتاتعل ع عصچه عم عطا فمه (هاعها ۷ انملفمدک معط ۵۶ صمتا 
210 6 رام لجصعح1 صتعاصیمدط عطا صذ وفز؟ جمبتد عطا تصعمطله و من 
اعد .مد ممصء عمط عمط عدمتو: عاطدیعمعمرص رقامی رم‌دند ممومدت عمط 
۶ 6 «م] امعم عم عذ سعذلا وتصعطاله غبظ. . (103) صموممدعنة ۵ 


عل ولاز عع2( ۵۶ جک مد نصهی‌تنة ج مشبای میا امم۲ ملز عقناهه مموموت 
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جه 4صد2 رل۲6ع۵۷عع: 8قظ عنصق مطه رتعگ۹2 ۵۶ 1465 عط رد۹ حدم 

جه تعحند۱ ۵۶ عم معط 24 0ج فصد صحاتدل ۱۵۶۶ عظ 1765 عطا رردل‌ععن 1 
طعنط +02 عمط 06۲ص حصصعی فنط 4مطمفزم 4صد 1 رطف ؟ه 90 عط بجملعملء 1۷ 
را ۱۱3 
جع رزددم1۷ جه 0مصماه مد۲ 102۲ معط غباط ععصوع 2 تاه ماهتهموع 
۶ «عدط تعطاه هد عصحصصطه۳ظ عط1 .1 تم ۵۶ دمم عط) (94) ۳۵۶0۲۵ ورد 
ع منودمصد 1060 قوب 0صیم؟ موی طتطام عسیممع؟ معط لد همه رجزداه 
۶ 06 مه وه "صنونز۷ ۴16 وه صح)عنصتا! صذ همم فقو 2026 عظ1 .مدرد 


۰ 6 6 ۵ 20 معط 20 


مفانک عط؛ رطاصمهد فنص که 0مصنجمهر درد عب حمط رردل‌تتنعگ ع 
دب .1 نامسا ۶ 3۳4 عط رچع‌هنگ هه تصععطی م0 64صنی: قصد تعصد! 1621 
کوب دنا وتیوعا معا هه تهبنامه؟ معط 1 تقعصسل (95) 265 عط روده‌ععبا 1 
-صنط ۵ندوع< عط طعتطای حذ 4لعط معله عدم عمط جصفلصنبت ده مه 64تمءبعاهه 
عمط وه ععصجنصمده: عنط ۵۶ مصنا عط مصم۳ رده رعههه‌صناوده اعدم حنط. 0۳ ۶اعد 
۱ 

اعمنوجم نامع غیامطح صمتخحوه وخمفطتعظ ۵۶ پحصسته مد فا فنط1 
1 : وطوزاجبهعده سعز د معاحص ما ععانا هلیم 1 بتعصواظ ۶ه 

: ۵۵ 1۵ (1 
تاقلعت هانسیرا گشادهآید وازآن‌وقت باز که‌بناکام از آنجا باز گشتم بضرورت 

چه‌نالانی افتاه آلیخ. 

فنط؟ 10 عنطه مه صمتانلهصه معنلععه وقبعما هانگ ما بهکعد رتتفماه 
ععصت بط هنم[ ما عصامع عنط 10 ممصمنه2ع۲ 5توحطته13. بط ۵60زممدریاه متديود 


طز عمج عط طمنط یز انعاب خعجا وتصمالیک عطغ قصنصه ص خمط باتفا معط عط) 


تست سر ۰ مر 


۸ ۴۵9۱6۵ ۵0 7 


رفمد3؟ 24 جد بوامط جع معط رهاط تبصه ربعتطوندهاه رعقهآنبهه قصه عهمالنه 2 


ما مع ۲۵ 4عحذصصصعاع0 عدم صم‌آنگ معط غببظ. ,(89) عاهفهمم‌صمی عمط 8انجمبه 


۰ (90) همتانقهمه عط) ۱620 0مه تمد 


ززن2(1-3 ۶ 190 عمط رزددم6 ده حدمنعنهعت مط طانب مصهلجمعع2 صل 
ععط رصهل۲مع نز ما غص۵ فصد عصتصمصه عطه صذ پرلجعی (91) م2۵ صففان؟ عمط 
همع سعز حذ برد حعدم پرصسح عنط که معصعصصط‌هاع خصمه‌تلنل عط؛ عم خطونط وط 
-ححصحومی عطا فصه تم)کتصنهه معط رضمی قنط رت۵رهتم بومل-0نم امه فل‌توسم‌اه 
5025عننط 1 جه رافقا خه ,قامعجوعد عمط صنط ۵نوم 4صد +ممز عم عصصه ردعت 
عم ۵مندعع4 (92) عنم عطه رتعصنمصهد ززنک 2 که وجدت غطوته معط 
چام حنط عانمعومرم م رلتاطاهکا ۵۶ 7024 عطق بوط تفص مه زد حنط صم تصسعحطت) 
ع ررم0عبط 1 م بلیحاهک ع2 ووک معا 0عصتهصمد عظ .رفص افهنميه مهس 
حجحفعل 84 عط؛ رجق‌تیاجق جه فصد2 راتطامک ءتق عط (429) عمط که 6 
۲ وهنطامه میم نم عطا عبط زرح فص حعفمسنطک میگ ۵عبزنند فمطم؛ 
نصط عط) مة عمقاعا ج عفز م) ععدلظ بط ردمیجمععدم وتمقطنظ ۵ام فمد صعط 
عنصه عمط 4مصتقصه: فتنمطن که فرقت وب ما رردل‌فمند ۲ مرا تماوندر 
ذن جفهه ند خقطا ۵۶ »اصدطا عطه جه 8عم‌مزجعصه 0صد اند عط 2 4مبزسج 
اه زگ ج صذ 50 ,عرمک 14 جم) علمذو 0عصنمصهد همه رللا ۶ عط عم .جعمبوم 
عنط اه سمتط ما فاصحنجهه عنط 4عتمقعه 8صه عصنم معومعتم؟ عظ ععصهامهممر 
-121۷70 ۶ فاحعصسصعصز ععطاه عنط له پروتاععک 6۵ 24 رمصهاتهل عطا مفصذ بزآجرمرناه 
۵ باصن نله که ابم؟ عطا ما (93) بوتاهمعه خصعه مد کشنطمن6(-4نوه ببظ ,ونژ 
نع مهتم عط ۵۶ ۵۵بنبنه دسوه معط ممملتدز هم لاه عتهب برمط ,فعمزفتط چ 
-صا مج عمهطا تاه عیعب بمط قصه رتتصصطعجها ما عقجمد عمط اه عفهاء عط ود 
1 ۰ تصطعمک ۵۶ نحظ عطه که طمعة عطا که 0عطممم: م‌صم‌ونالم 


56 ۲۵۵-9۸۵2۵ ۵ 0۵ 


0مد بلده رک عمط ۶0۲ حمتفذیمم فقط عمط خبط رعععط؛ داد م) 0 صعط عنط 
0 نج صمتق‌م1 عط؛ عصتاجمعهه عطه م1 .تعبند رمع عط عمم امد 0انام 
ممحتجج ج عو همع عنط ام 8ص صعصد قحصطم ۵۶ غدممه 4عالن1 قصه 4صماعذ ظ 

نید 4م)تصصی حدم 8۲ 


حصطه ۵۶ صمتتصعصه د 06 امد مبوط عبه‌مملام؟ عنط 0صه نمه‌تسعی (5 


. نوی قح معاه) حفعط معط وهء 
۱ 


آجزهعوه و ۱4عظ ۵بعد ,428 حطعشت10 عطه ۶ه برحک (85) تن عط) مه 

رد معط قصعء مه بردب ظه‌نطب تعع مه عمماآمء‌صنی عنط ۵۶ عصتاعع2 
2۶ موب ج عفد 0عظ عظ عقط 4عجمله‌عنل صحاني عط بچمیی عبهماله‌عصمن معط 
(87) اجه 27 6 صذ +جع0نععج عمط جعاگد) (86) ءعظ 2۶ ععمصللا متط 0۶ عصصن عطا 
عط رطالععط م1 حصنط عجماعی: 0انمب 62۵0 ق۶ذ فحط (۸ 428 ر7 جدئد5 ده عمبز۲ 
عصن عط) م۳ رمک :تفصدلط ۵۶ 0۳ عمط ماه مد صحاعنصنظ ما وع نامب 
عظ )ععزداه عنط وصنت‌ناجمهمد غدمطانه عمواج عط تمد تفصصیاه: عط فعط 
معط مج ما 4عصتصماعت باصن قدت قط عتبط1. .0منصهس جمبنهد صقوها قوطظ 
بعمتانقمویه مط ملصه‌قصا وتنام عط قعمه‌نوجمه عمط و ۵2۶02۶ همم مو هه 
,(88) وهای ۳ سصیهآ< مط معمکعط متصعوط0 ۵ یهد مه +معجومت معلع نیرمت طْز 
قعط هط للع عد صتفط ۶ه موه معط عحعط مه عطنا رجهبهسمط راهب ع13 
6 :ججاون110 ٩۵‏ مع اصمعع مظ دجم 4لتاوطه بجای‌ز۸2 عنط فحط فنمه معط 
,دنه مط تحطدل مه رم رممعهتنطه غج مع بدا ما 60عع0ز 4لنامظه 
عط رعتعوطت عط؛ ه غعنطن عظ؛ رتعصعا! ععبودی 1۵ مدب جمتاصه‌اصذ عنط گز غباظ 
6ص جهن غسنمب) عمط بط 0مانوعل صنداته‌طاصفطه ه هه رمموتدع مومطق1 
۵ 0۳ تمه 2 عفنوججه لتامطم مصدنتمست 1 فط ۲۶ ..معمصتفتطا فط منوا 
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,عنط۸-انصط 4صد توحطتح بوطا طامط 10060 
0ج جمهها مقط عاهلذ؟ آدتعجع هه عط (76) 41:۴ آبعفع2 معط م1 (3 
عط) 4عالمی عذ عط (77):وهم1-۳8-/:12 عط) دذ عانطما صحلطدل ۵۶ جمء عط عط ما 
1۱ ردتهعد۴۳ .ط(78)عهاز1 حصنط همتاصعهط فصدندهاعنط غصعنوه‌ددایه عطوه ج ۵ جمو 
, صععندل .ظ (81) علم26 جعبه 4صح (80) ضهعنعل .ط قاط رصتفعن! .ط (79) اقا 
-0عیطهتافنمط 2 وا رصمذامصتطاهی لبگودتمهعه 2 طونمط حعفندل پاوتامتبطن) 
صتحعب! مانطی هی خعمومو1 0جد حفطعزد؟ صذ 4صنام؟ صتففنا که حمنا 
عط صا فصیمع قذ جصه) تعطم1 فط ۶۵۴ صعلطول که عصتله‌موعنه دج عط ما همه 
عصصهه هه عع تعمدلطعل جه.مصحطلعل مهم (82) ملمبن۲1۵8 0هد ۲۵60۲۵ ]معاه 


7 ممتام‌تم‌عصذ 4صه عاونا عتاععصر0 مد 


عط 5۵0۲6 260 همه فلا" ها 0عففعيس عحط ۵عاداو مقط توت (4 

غیامطاه موب 1۱ ,قصنگ مه هتفه۷ 0 زد عنط 86عه قصه رنه اهیزمر 
من 0مصسمیل مهب تععجوع معط قصه عومند صطماه ه معط تمد عمط عومیه م1 
66۰ عط) صذ مهم عصمه 0صه مهد عط ۵ علصد عمط هه جمط مب برت‌مطا جع 
عمط ما غز غصعه صد فحعط عط ۵۶ غبه 20 رها عنط 60فنطوممعر برصتق ورن 
معط نعمیج6 طازبا هنود طونم (83) عنطاه-لندطد غببظ بطلفظ 2۶ صفالن6 


: زوم جدلیهزهتع فنط مه برد م4 ۸۵۲6 


فصح هحان ملعها فعحععمط فحصدطه ره فاعلذ1 بط ۲620 

وید[ 2 4 مدق مت فا خه هب .(64) 2تاعطعظ ۶ه دزه عطا ما صفط 
کحم 0۶؟ 0ععامه 8مصطه مصنط خهعمتعغصد عم لیام رفظ قط) مو مه زره 
صذ 0ححاعز جح جع متعط؟. .نامه رفظ عط) حتط بعبزر جنگ فطا عومت ما 
طذسب فعصنوز عط ما از 0عههعهمفنه دممالع] عنط ۵صه عطق مه بعبزم عظ) 


ای ۱ 
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تاه ک۷۵ عظ ۷6 عمط عمط 064صبط مس طاز مزر د عه 0عبتصه فقظ 
3موصیا ع ,عنصذ۱! معطام قعه (67) اد ۵۶ تعدادستته عبط ه برط 060صیام۲ 
۵0 ۵۶ حعطب فصح صند عصتاهاا2 ۷۵۲۵ مفحل معط ماتطب جمغجب معط صلطد 
0مزسی قصد رصنط 6۵اصهبهیم صدل عط غنط جمه عنط تلف م4 ۸68ومصععد عط بصن 
لجع اومصد 06/6060 ۲۱۵ .۶(ععتسنط فحصطه صموری لاه صعط) فهه ههد عط ۶ه 
68(۰) 24 عنط ۶۶ه غیت 4صد حصنط 4مللفا عم خ2 روط خبط بجع 

6 10۲ 0عع0عه 4صج ممترمب فنط ۶ه ۵4بفناعد طمینهر. فوت فانک فط1 
6 عط) ده عشجه ما 4عومصفهه مهب عسمن عمط ما عمجم فط) که ماهر 
عط (70) 427 جدئدگ آه 106 عط 0 (69) ,0ستد 24 62624 رد-21 ۶ه 
۶ 146 عط جه 8صح عامحمط ۵۶ محامد بتاومی ه طذی حصنط 4عاممبهز جفتلنت6 
عنطمع آ(ع۷۲ عط ماه‌مصهعصصی ما فعوججد مدب امه1غجعتع 2 (427)71 1 تدام13 
۵۵ ۷6 

ی ه مهنا عط که بچنلددهصعج خمهامورد مه ۵4 بووه‌اعنط فرط ۵ ما فنط 1 
۱ معا 
9عذا0؟ صن فنظ 60۲ ازلچرن 

عطه طاب عصنه‌بيده طونم عصمندهافنط خجمنوه‌عدانه ععطاه فصه رنسلعهت) 
: ففصنهج چهبن[(0؟ عطه ۶ه +ع6حوعد صز >عذ رتومطندظ .۵۶ عتععط صنفهد 

(72) توعد ها عمنقدمعمه لعتدا: معط +عمندوه مهندمرصه 1 (1 
3جمعیه م موب غذ تنطنشلیرهچ ما خباظ :625 صذ عمه فصه 626,ه ععطوه» 0جه 
-لددط؟ جمنایمه جمعد م۸۵ 624 (74) فجسنموه مظ ءصت مدا #نته (73)زله ره 
. وعطاه که خحطا حعطا امعم عتممد مد دفزامبعصان سنا 

زا ۱۱ 

-0۷۵۲ حممطا عمط حنط 7 ,خماصیممه.قطه دز تعالنز مهو ماع مدب مب طاعل 
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6 ۱۵ عودعععمه ‏ کصع: مفله ۲۱6 ,هعمج 0مصمعل وط ععبه‌نعطه مل م) هار[ 
ععها صذ وتعفاع۱ قصد مومع د ود سحتل ما صنط چهتاهءتنل عاهاگ آه بتعاهتهعو 
اکصنجعد 0صحصصی عمط زممع تعصنا عففجز عطه توآخصم‌نمه‌فمانق بعلقاز1 اه ادن( 
150 عط) چجل‌عمیا ۲" چم ص1۳ عله۲ه۱ 66060عم۳م 0صح صنوهااممه۷-ز-0هصنگ 
۱ .5 ر11 (61)ذ8مصال 
کم 2 ۲۰۵۱۷60 صجفآنگ عط (62) صهععصعفق عمط گه عنم فط) 1 
معط صمصه هی طازس متعط؛ 0عبنصه فعط 0حصطقه فعط) عطق ور 
لحل‌صع]( اه عم مط) 4ععاجه 0قط معهااه‌عمدمی عنط الق دزم عفتنطه -ن0دهه 
تبمططوتع مامطی عطغ 4صه عصتطون؟ آمنه‌منح موب معط فقطا (63) زعتعلق 
-ان5 10 ۶ه (64) رح عط؛ 6۵ .صمتاهاتعه همه لام ۵۶ عاهاه 2 ها م۱2 00و 
مهب ز اب ,020] فط 8عتنداحی ۱20 قعصطق غفط 0عصصهصة مهس قنمم جم) 
20720۰ قوب 8صد برصن ۲۵2 جموم ع 0عاععلامی قط عماذ1 معط 0ع۸عمعع2 موام 
علمان ما جمااند مط مه جمااه[ د قعم3عه هانگ عمط , همنام‌عنه عقط) ما هت 
6 .0ععوو اد ط فحصطه اعهنجعه 60ععمتم ما صنط 60اععتنل عط طم‌نطس را 
بتصحط جسه عنط طفزب غونتعهاعمم ج 20060 صرح جعاع1 عط) چم امه عنط نام تنم 
(65) زفبهمتیمحرصا رعابرنه عنط 0ءعزعامحتفطه طمتطا معبم؟ عط آاه زا ملس 
۰ ۸۸۱ 425 211-022 ۶ه برد اعدا عط) چم بعتعقط لاه زب که )هه جه۲ 20 
وصذبحط عنط که معجموتالهاصا ومنو‌صنط من هم (66) ممزنیه جمو‌ممنههه 
یناه معط عنط که هد بعدمعترص صمع کزط صه‌له) ماع که رلعدعد عمط صثقاه 
عط مط 0عصتهایت تعاعا عمط" ,فد انب ععی مطم فجمصمات ۲ مقط؛ 
ندیود عط عرمعهنا فعل هه 0ءعاناجم: عدیب قمه صنط طفز فعاجه‌تاجی اعدع2 
مد غنبح عنط عفحطح عمط 0 طعاذ1 .عمط 0عتصیط معط طفز زرد 


8ص ردک مد ,عصعطتنت تصحمنمط معط مب که ۵تدبهند فمءدرنام‌جمج 
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قه تحصطه رجمتمممهعنه عنط صمدرند. غصم‌نوهعصم. قح ترصمطی: تفه دز 
۷۵۵ 16 200 رفصت؟ ۵۶ خصنهمحد عوبط د عوعفطه‌عنت ما هه مج 8امط طونی 
معط برد وز منط1 بعنه مه غصعه موس قط غقط فعیال مطا ۵ مطنردم ماد 
حصروع جح عصناصع؟ عنط هصتسل حدءلیک عط عمنمعه لب الا ععمط صتع‌ه)‌اهدم۷ + 
(34) : قعبعوداه تمع‌کتعی . حتفم صذ جعل‌جههه 
«چون مال‌بداد اورا سوی هندوستانْ فرستاه و سالاری هندوستان بدو داد و 
اورا بجای الیاروق(هه) الحاجب آنجا فرستاد و آن غضبها و مصادره و رتج و 
استخفافها که بر احمد بناتگین رسیده‌بود» اندر دل احمد بود . چون به‌هندوستان 
رسید سر ازاطاعت بکشید و عصیان پدید کرد.» 

جمتاصعهه 2 مه فقط مطم توقطتظ بط 0عدماه‌عنک صفعط غمظ عقط عنطع ۶بظ 
عم ب,جزدسطک مط) طذس (56) عف‌صه:عق8نه عمط آه مععسی عطه آه 
-صونوعه سعه عط تلم عنط مه «منتم فحصطض هه 0عوم‌ورا حصمتانوم عمط 
اعمرحریه هم بچهمد (57) خههافعظ -فبءنه1 عطا صذ فعصنهاصم رحت8ع1 صذ احعصر 
۱ 

جذ تمصع هم نج عنط ععاکه ۵60ا0بعد ففصطق عقط عدب ءلیافمد مط 
العصنط جمچنه باممه کامعصنط جفالناگ معط جمتایعع جمعه عمط مب مد فص ,424 
-26600 عصضقط فصح تفع صذ قعبنند ع .صمنااه‌دعر عط (۵8) عفم‌دورونه وا 
24 (59) تعدع۲۱ 4عوعزععط 4جد )دک 0عسنری عط صوتیعة عنط 0عطه1 
فحمصطه تمد وتحهالننک عط عماکد: جممد چم فببظ :425 توایده هذ صعنا بعز 
مهالبگ عط) میامن ءامبود منط که ومعه فمه فص 0ظمعمو 6 107 ۷01)60عز 
1 ۱ 
اه جع 0عنوزمم‌د عط اجلز 1 0عصده ععم‌زگگه نصف 3 د هنته(1060)60عع1 هد 
ما ۳0۵۲ مدع صحالیگ عظ1" بفحصطه که خمتلاطاهه مج مره ما ترجه معط 


4 ۵۲۱۱16۵ ۰ ۰ 51 


,1۳0۷505 8صه عمط حا دتعهحصد عهده‌عدم عط) که همتاماعصمتا 4ععتممهذ جه قمع 
: 125 .2 

4حصطه مر رده عصید عمجم صمط۲۷۷ : رهز کعنطه-صز عع0صحصصمم عمط[ 
تعصندود بصع قذ آدتعصعع مبمندطس خبط بیع عیامجمطظ طعناهط عنا امصصقه ع۲عط) 
۳ ۲6مطها 2 0۲6۵ ودمتاه ج و معط 02؟ مه م4 طونمجم مسق الب فط رصطنط 

: 6 8ایاوی روت‌فاوجوه امعم معط مه و9[ 

صنط ععمزعط 860 320 0مصطه ععصزه : 4نجه گعنطه. تم‌نمصمی مطا ۲ 
-عع 6هجرد عط تعبعومظ ۷۷ 1626۰ عنامجمط دلمننمه غمص ععبه عمط (صه)‌ان6 عط)) 
0۶ 4مطون(ممععج نومه مد قلیدمب ممه؛ ونظ رعلطهامعععه (رااعتعصعع) ۶ذ اعتمه 
۳ .0۳8طف1 2 عمت0] وجمتاه 2 وز معط 

اب۲6 وتحصطه عصتععط اقط 64ا02: ِ# (53) عقط تنطامنمط؟ (4 
-ع۲ عط) وصتاامنی ععاله 0صد 424 صز م1 فل‌تدسم) 0عصمافعط فبعع4 مففله 
تعطه مد عز 0عتمننوجمی مه 425 صز تغمعنمک 0ممهاعه مففانگ قط ممنلاهط 
اعن( وه عبط عوعته ه 12:0 0ج تعصف فقمدم 0عطمتعهه قط معط .عمومم‌تتم] 
۰ 0۴ 162۷6 0ط2 ووعزه 6ظ) جریا عباع ما 60ااهصرمنم قوس عظ را 2۷6ظ 8آبامب 

م۳ جمت)حصصه‌عصا عط 0عصنجهطاه عبوط غطنصد ندز یووم 
۰ ۵ دانصنه تعطاه جم تمهطتدظ 

-06666 فا پورماحنط وصتاعنه 06) غمط قذ جمتعتت‌وم سم رعنط) 2 ۵۶ ساعذب 1 
۶ صمنعوبصد وصعء‌انک عط . فمصتعامی همم غعمظ قصمعا عط) 0صع مبتا 


۱ . عه نادعسد5 


۰ کف ۵0 اوه عنط ۲۲۵1۵ 0 ماد 0 ۲۵۵۵/0۶ 19 


--20صصده عه ازع عه میرک ط طامط عتع؟ 8ممع ده عمط دب 0مصطش 
0 هه اجتعصعه معط نمع270 ما وصنلتممعه ماعنمنک عصنرط عط) رصدعمع[ 
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صماانگ که عاصوته معط 0عصتعادی عمط )طونصه دم صتعفنهد عط؛ 12 
سجمی عنط صرح 424 جمعب عط) که عطخدمصه ءعدا عمط صذ دنقصا صذ لوبنسد و ند 
مهاب حز بنانطدطاهدج 2 معط ما فصفعه رعصداظ که عهعن٩‏ هه حاحمنطد5 اه اممبان 


: عهزسملاهژ عط ۵۶ 

۱۱۷۸۱۰ 
. 6 تاهعنه5 ۶ه موه 

-1 ۵مانعزن لناعد36 احط) عجعل وا غز معصعه۶ع۲ مه دتومطنظ م۳ (2 


,۶ با عجه لدم که ولنعاع0 عطا ۲۵60۲0۰ برمماعنط وصنامنجه عط) علنطب زهعنس عنه 


: قمموههگع: (52) عط ععد عکعظ۲ تمد ۵۶ اقعنوجمه عط که جمتقمععه عط) ره 


نذ کردم اگر ایزه عز ذکره شفا ارزانی دارد برجانب, هندوستان روم تاقلمت 
هانسی‌را گشادهآیید , وازآن‌وقت باز که به‌ناکام ازآنجا با زگشتم بضروزت چه‌نالالی 
افتاد الخ . ۱ 
پس از قضای ايزد عز ذکره این خللسها پدیدآمسد از رفتن دوبار يك‌بار 
بهندوستان و يك‌بار بطبرستان ‏ 
عذ ع1 40۶ راصم‌هناته: فا دوپار ععاکه ععشههحمد یکبار ۷۵۲ 56 عد 10 
. 2۵ ت15 60اذی۷ فد حمالیک عط؛ غحط) منعاتی غعمصاه 
۳ 
سپاسالار گفت: اجمدراء چون ازپیش‌وی بر یخته‌بود نمانده‌بود بی‌ش و کی 
وهرسالار کنه نامزدکرده‌آید تا پذیر# او رود بآسانی شفل‌او کفایت شود . 
وراه مد معنلمین مدب طءندت خامییه عون ء 0عصطق ۵ خعگهد فمفطممم ردنر 
میا زدمط مه با عصنوی مي م۸ .علعموصنط مفالیک مطه بویا رعتطه-لناهط], برد 
یاب ز زوا 4 )یکدی ها حط عفهن؟ همه صععطه7 عطا گه عمانله 
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: کعو6عق6 قط) گم مستوطهن1.. سق 

۰ ,0 429 (48) حرف 370 82۲من5 
: تاتوه صحععدا اط۸ زه طیمعنا + 

۰ 7 .م 24 طوز1 4 ردت دم 
ر: معط درز مامعنظ.. و 

. 397-400 .و 424 جومن5 


] 
۰ 400-42 .و0 424 م5 

-010 عط جه تماداع: کاجهبه خبظ ,صنامز وز قصیععا قطغ عمط وذ ونط 1 
طعنطا 0مصمتاصه‌هه مه عمعی) 11 نحل رحل‌ند۳ 12160 عذ (403 عهدم) وبا 
,11 01حصنل طا15 همع[ ما ععصهتعاع۲ 0 6 162 .(425 آمندمتدام و 
۰ صه للج) صعط عطگ ط56 رصقط ٩2‏ 1:6 «طع[2 0 بح عسط 1 رددزم15 1568 
-ج12 1060 ردهگ فصد2 ر(411 .ع) صحححمم1 370 رمعطانقطگ 1615 فصه 409 
-تافنا ک2 ۳066609 ججهبز عط) که افع۲ عط ۶ه تذل ع1 .(421 .ج) 1۲ .۸ 425 دود 
«دلتد ر(423 ج) تجمعطگ ه 164 بچدل‌ععبا 1 رجهتهسمگ ط15 ععادة عط1 اد 
لفق 306 ر(432 بج) داعم 2 75 رلوسصوطگ 276 ر(425 .ه) لدسحطگ 196 
ززنا 21-1 ۶ه :214 د0جع‌م0ه ۷۷ بدززن21-۳3 6 دوع 1 ,(433 ب.ط) 42 2 
(49) «ملتنه5 ده (۵۱؟ مصعتتدطی ۸6 که 1:1 عط1 .راهب زمممم‌نه همجمج (433 .م۳ 
جه وردک موب عط هصنامه صز جدلنم‌تاجمم معمط عمط توجداتعظ عه .(436 .ع) 426 
۵ ومد ۵۶ عمجموطد عط) (50) مصهللع؟ معط صدصعطن ۶ه و1 عطه ط‌تطب 
0 جنم؟ اعد[ ۶ه عاجمبت ما عقطه عبمیم .۲1 ۸ 425 0۶ ورد امذانطذ مطا 10۶ 
عطا مد عصزمعندد مد 425 ز۶ه عطاجهصد عبط کصبن) عط) ه فده 424 ه عطاوم« 
۰ 8 10۳۱۱۰ عط) که دزی تصهاه 
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عدمعله] که مهداله عطا عبط عصنهعاه مصنتوصعد سم خصمتمنه عطا گه عمصمنط 
همه مط) ملنط رنه (45) عبت معط زدنممه بادهداميم دادم مصفسنظ 24 
بصن ۵اه مط که عجمتامری مبد تاعمم10 ععاه عط ۵ غ2مرنع1۵ ده 
. 10:20۴۵6)2 22726 

و ۳ ۱ 

-غاا7۳ معط که حمزحری و46 صذ صعبه 0ص2 عصمنانله عط ۵۶ 5۵826 1 
-1(0۷۷ ,کع682۲ظ دجم صمفههد حدم باه غمناز مصتمع1 2 وز عمط ۳ 
(46) نج کهفاهط د 0ص2 عهجم ه غبمناد مه مهبموداه بمامب۷۵[ ومزممالم؟ رجمو 
(1314 حععطه1" 402 .ع) )۱۵ همنع1 حمعط‌منازظ 6 0۶ 498 عودم 2۶ وصزمعزمه وز 
(0.403) 20060 حععط حوط ممصهکصمه عدزتومزمرود مهم جع صهتطه 1 عطه صز اف 
عط عمط مه‌عزند صمتاومای عط) معل .عع مطه مالا رااصم‌مووه حعنط 
ممتانقه صحتعطه۲ عط صذ 4منامردرناه مه عمصه‌نصهه عمه چام عدلسا ممتع۵۲ظ ودنوونمط 
مهد جمبی بن صمتذ1 .100 ,حاذظ مت غصعلزبی مج عودم ءلقط ج 20 هه 0 
بیج فا حصیعع( عط تفع( م۵ عصنقتمعع۸ محلدین8مظ (47) بط 4عانموونه مد 
بعطاومصد صعبعاه صعط؛ ععع۱ مص ۵ فاجوبی عط ععبامهذ 4هه مرمع ۲۸۵۲۵ 
(عطاممسا 1 عمط 0صع) عطصمصص9 مداد ۵۶ عاجوبه عط رتعند] جمعه مر ا(۷۵ ود باق 
6۵۰ ۲اصتهایع» حصنمع1 مطا اقط) عفناهجم ما فصیما عذ عصم وو روصتففنه تعت 


۰ اه 2 4طه مه صهط؛ 0۲۵ ۷69 
: 26 حصیمعا عمط عصنقعع0۳ 424 تجو له عاجعیه اععادا ۱.16 
: و060 و ژحل‌صع۲ (طمو بدظ .1 ۱ 
. 5 .0 424 از 1:6 (حلنظ 
اممون ۲۵ سامصمط ۵ ع۲۵۵ ۵ غصجیت . -2 


۰ 424.0 حاوز۵ظ 566020 
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میکحت 


۲ اصعلنعمع ۱۱۱ مب لم تجگ ععلزبید عم عمذآدیی لصه (42) تهزتامط رون 
اه ی‌صجافزل ج اد مم‌تدررع۳ عطاا ععهاح 8اه 27) د عافاء ما تاعنیع همه عذ 11 .قرع 
آهنامهه عمط دزد د که هی مها دیا عض ما رکعمصمان 49 مداد 
م اراد بممدد مهن 
می‌وصدت ۳۱۵ 106۱01160 میا مها نف 8صقطن) و تعمهمن) مه ۲ (8) 
مان :وگ ام ای عدا عفد نقظ فصفطت قیمع جنگ حف فهعت 
جصنطاه عز عععط 1 ,یهد 2 آففزری من بات ماقطه۱ اه مان ما بفرمعججی) 


جعع‌جعد بنداننه اه‌تومامممدام عط) اجعی ما عط۱ جمساعط نمی 


. 602( 20 0ه) 


بیطهه) اه نمنایذاتاصعل1 عط) که صماطمتم عط ععممداعصءته عحعد) 86ص 

۱ ۱9 ۲ ۵عوصع) داز تعدصده ۷ اه 
اه 16 هن مج درمز مزع دود عممع ]۵ فعو‌هدوع۳ ع۳ ]سوق 
طعنطاه تفصعط سح همم جوز ععدام عطه له عصچد عطا) ۵۶ ودندع۲ تامهم 
(211 را,5) تلعبهتهع] عد طفبظ که مجعوه ندلگ عم بمعصد مه ما فرمه 
طویات۲ جعبء‌جما عطع کم عصصعه اهنا قاه عطه ود نعبهاوک بو نعجه1002 
0 مزا عصمه ی عط) طعنمط رقطمطداام م۵ طوسدظ عم مج 
۰ کذد۶ ۸0 ععع۳ توحطتوظ بچاناطاموظ (43) .طجبنا ۶ه عامطایی عمط جوز برآعومما 
عصجد عط) معمعد عصم عمط ] ععط) 208 م ععقام ۵۶ خیبی عدا عمط ۵آنامبا 1[ 
ون ۲۱2 .تاعطدعع] جه نادم13:0۳2 مه مداخ مجدای۸)2 الق ۲دامطمء و اه 
۶ ماه عط؟ هدذرجیتعه عوهلاژه د خدفتلو1 اه چه دقن عطا اه اصع0نوم: چ عط 
عما ,ظ 17 7۵6 هصد ۲ 36 286 صز 0عفعنزه 24 عطوهمد:120 خصمن‌جه عط 
۶ه جع عد جمدری 0مموه جسمع لهمتونهه 16 تطلعظ هم چات هژم مدا ما 
2 امک ,جترمص که کمه) مد طدطنه:۲ ]۵ داامکا جمءتعط دمصناز 
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# 
صٌ موب درموجعی بقط؟ دسمطه حعسمهزظ اد لصبمز ۵عمعع: بصناظ ۸ رد 


۲ 1 1038 ۸۵, ۰ 


6( 2لمطوظ که تمایه معط عد (37) تمصه‌داه بوط 4عجمزاصمه وا دبرهو‌صد2) (ع) 

باحاحطعل رهم عفمه عقاو 1 جع رز تدنیجز1 اج قوس طمنط 0۶ امانویه 
162 عصصوه عوزدنلفک که ۵ممطینه‌ططونمد قطء صذ تعلن م قعما عتعط 1 ر۵) 
-)922ع رکاطهفعتم اضعه مطب ردک‌هزدا جه 1202 وه صسمحط مقلة (38) ماه 
-عع عنط «ماگد تسصطدع( صمفننک ما ععصمتوناله فععق8ه هد عمل‌عوفهطمم 40و 
,۵۲۲ 413) جدزدذلمک ۶ه رما عطه رحه‌صها 6۶ هجهع) زب خصعصهعته میمتعر 
نطو ز گانگیه ه دمنامزنععمهتهنهه د وذ_کایکن (39) دادز۲1۵ و ومزلز0عع۸ 
چیده مه حمنها عطا اه دمتائدهمعصها بزن 6۲۲۵۲ 27 حا کجده 0۲ تحده ۳ 
اه عمه عع ن2ظ 0صدط6 صمتنصعصه مطب (ل) تععهعم قصد (40) نطنا (ع). 

۰ ۵ وروو62) جغزب (همتاهع0ز عط هلیرمبه ت14 که فو‌صنظ اه تن 
عصز مامبنم1۱ 6۲ رکازمم ۲مصنصد بع؟ چ 0ه2 عفعط ۵۶ وتقعط,عط ‌ 
اصعطاه ۵ دیرموصجی طفزس تومطندظ ۵6 عصدت6 ودذرکنادعلا صا رالبعتنک م2 

: اباگادانامت جمنایزگنادعلز عطا ههد طنط عصعادمرص مدمه وعومم زز خظز 

۱ 2 عمهناهعصه تمسعطل۸ ۸ 
رتصتصه‌طاه ۵۶ فصن عمط وصننت صمیه عصاصی فصهاتدهمصا اعمد عطه رفعتعصوظ 
عط) صنطز عمط ما 0ععممرورنه قوب غذ طعدامطه رتعابه عطه عهنههمتامهه شم 
. 22 تمه عطا ۵۶ بتمانانع: 

آمانری مومطبا جم‌وصنکا ۵ جمنوه: عطه که مهم عطا مدب داعطدط (ط) 
-۲62 مج فد عمط روهام فنطغ صذ 060سامهز مهب حعححهظ ]1 ها 25 
.تصیصه‌طاله و حوعنه صععط فقط اصتوج اصفاتممرصذ جه طعنای تردن ما 2 جمد 


ر0وصنک1 عنط گه ۵ممطعبهططوژمه عط) صز عحعمهطا:ه؟ خصداتممرضا 16 (8) 


۱۰ ۹ 45 


کتصحعظ ما تعحصح:2ظ عم تعصحتع۷ ومنعط عصعه خصعته‌مه عط هدر ع۳۱۵0 
:14) و135 ب(6 1۰ ,121 00 رژ) 1ععص272ظ مد عمحست عیمز )مهد وز ۷۱۵۲۵ مه م1۵ 
هد (ر18 .1 16 ح ,1) تممتحصوظ عه طعمه مت عصه ز(9 200 6 من 465 .0 11 آد۷ 
صمز ۵معزمهنویع۴ چ تعویمدظ عط خمط وعبمدم عنط1 .16 مر 159 ۳ تعیقمخ۴ 
کمک عححعوصنل‌دع2 مب معطاه عطه علنطا عصنلدع۲ اععترمم عطا فا رعدصوت5 ۷ که 
. عصنآاهمو-عنهد اه 

کاز بط رجمتاحالهمجد عع0اه معیی صح 0۵ مه عصصهع: رتعدصه7ه۷ عصدم 16 
06/4 6( رتهبوظ عط) مامت خعطس (23) عمه وذ معتناهو 
صمعسعط صمناتومم د ععدام عط؟ جونوعد 4ممک تاومک عطا هد »رهم۸۵ 
کعصود وتمط عفعط ۵ 0صنممرصوی فطع همه اتوعشعطا 0ص2 مد به مصند۷ عط؛ 
2 یمه ات ۵4 تام نمزم عمط ,صمتاجبتیعل عیامزبطه جد و۲مزه 
چقصد 1۶ ,تععصدتد۷ ]1 قااقه صمتعدبص و 0حصطه ععایه جمتنویان ع صنه تناصهم 
عقط عمبعحعظ عفد صعل‌همص عظع 1955 عد 1286 عد خقطه عامه ما وصتاعه‌تهادز 
ععط تمهتندنا عط 0صد تعمصدند۷ ۵0اه عطه عم ۵عنتعدنه صفعط برللفتته 
,تعقطه: ۷2 بوتمهنندنا منک مع۲مصعظ عط) مه 0عصهه صععط قورز 

اممووناه طونم اکنگتو: پو(35) 5 کنگ‌بو: وه عطا2عت عبتادصعاا2 16 7 
مج عقط هاوب:۲۵۵ ۷۲ .,معوجعی هب رد1 عط؛ ه عصهه عط) خمط؛ 
جو جمتعونمعزق عمص 0منتعص قط) عصتننال فعتحصعظ ۵ دزه معط غعط (26) 
عععطا جه 8ععحد و صمئفیاعدی فد .علاهامک اه ومد (گانگیسه ) «موصدت 
: کاطلدم 

درموصده) حط؛ مصمتارتم‌عصز برندتهمهاوی فط سح عسمص! عذ 1 (م) 
معتداجعامم بصن عتجعتع عط) اه مهم ها عالقامظ ۵۶ جوز عط) نم 
.(1020-1040) 432 .1۲ .۸ مه 411 .۳ ۸ م۳۵ 0مصونع: عط خقط هه عصصتا ون 
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۱ 
عنط باطعطامدظ (28) خفه۷ - 1و7 عط صذ 8عهمتاصمصه راامعناوعطرط چاه 
,طتصصطمهک مد چاه کموونه د خمط قجه 2060ه1 0سمما ط‌نطب بنه 1 ۷8 
مذ ۵ممطربمططوزعد عط .جز خب10 ج تعمحل؟ م) دمتانلءصوه صد وصنه‌مع1 و به2۱62 


,۰ عنط) مه 0۲۶مروناه عقجعا معلج ردنطظ -لبتمط بط فعاهاه که رممتا‌عصجمه فن! 


ععلای عبحط ۵) منوه آمده0-۷حصطه (29) 60دمتاصعده فقط توحطتوظ سه 
تصن عطا ۵۶ هک لمکنمدنممط ده وا طعنطما معمه7 قط) مه فمنادءبوه ۱6۵ 
عم مامه۲۵۵۲۵6 غز اصعفهتم 2 ابظ ,عمهنه اه عوهد قطا صذ قمونه شتملقط 1 ۱۵۲۵ 
موزمیلنا معط غول م۵ حمنفم عظ۲" ما عبتامیمنمتله هه صفط صعله د 
۱ عد 8ممدنمعط ممعزا 
زدزجد۲ ۵۶ عند جه ۵1۷65 تشرین ‏ 2 طا صنل‌هه اسان 

-آوجه۷--0عصطه ۵ «متح عحط) عصناهاه وز اععرمی عائیای عذ توعطنظ -_و 
عطا صا .یمجح 4مطموع۳ هنت فقظ تمتفنوقمه م26 مد عصنه نون 
حمظ 4مبزوزنه مه حصععط ۵۶ 0سصطم( خحط فعنهاء وذ ذ (30) خجهطگ --209 
(31) ,ماطئوههوصذ منذننو عصمعه ونط؛ ۳0۶ ,(1022) 413 8صه (1019) 410 صر و۱2۶6 
-ظ حزه1۸ بهبطممبی طمتحومه عنط؛ غقط (32) موهه جهتانع1 آههم! دونمطاه 
۶ه حمنانلعموه عط از حمتحصعت قمعصصمی مداه 0صعوم .مفطناقطت ۹ 12 
یط مز مطبا زد وونصصطه36 که احبعصهع 2 رتععطه6 فبمه26 ععلهک فذرند5 
خعط؛ 4صد صمتصنه صد فذ فط غقط وجصمه :1 ,طمملووظ عملاتا عمط طذ طعتعلهظ ند 
ویمزتنه معلج فد ز رتعط)تباظ .مد کومه صممط معط طتوه)اهمه۷ .1 تمه 9 
از 4جج عمتفحعظ اه دهع ناعن26 مچنععد قلبمطه گمتل‌ه ععلنمرمم غفط 
. «وسنگ زمصمک ک دردک عطا ما مه مصمصه‌آشامه نامب 6 

جوز 1۱ .وعبمصمظ وا رنه مخ ۶ه خصوه عطا توصازه100-1-8 معط م6 

۱ 


ا 
۱ 
1 
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: فیط (24) مهم همه مدا صز لمراتعع 

6 ۱0 عوماه عنفاء نگ صد عصنفند طهزیدظ عطا ا۵ مس -1 اامسعمنه۹ 
1320 4 2 فصتمام معط دم معدعیمدراع0 1۶ .66ذ۲)کا(؟ مادطهم اه تم 
عیمعممعنق از چم ۲عطاعه؟ معلن من که عنل‌دایز اه برظ ععدو ۱0عظ معهام < 
ما۷ ۱6 ۵4 ,5 عدا) م معانجه ععدل غنتمطق صنقعج ورن عصم اباب 520 ۳6 از 
رعصهاکنل )مدای ۵ جه) ومداعندیی: صنجوه اد جومروططامظ هه معط ]۰ 
۱ 
اه عوتیام ج عاله چنماتجعا داحتلدط طذ موووط) معط وصنمز غز نات مصمط 
, ۵ 110 یاهاج 

6 26 وونعند من4ح1 جهنیی۷۷ ان معبزد «امط غیایا تحص ه -2 تاجسممند5 
تصحبحطظ دناصه اه عصطه عط عم مومده تلاهديه عط که له ممعس-طانانه 
اه م1696 عط مدز عمازصد 110 غباوطاح عم 8عهمهبحطایهه عمت0 0مه 
عتمط) اوما عبججط فطا مومط) ب«لامتععصه روت بدا عانعن وذ تم مظ1 ,میم 
ی 

4صم مود جعبزر معط طذ اهنامز و تادسعععک قجمععه عط) راطعطامر۳ 
۶ عمصهاونل عط اد همه عط) ماصذ عللع؟ طعذظ۷ مذ۵ع] عنط هد تصصنصه‌طته بط (25) 
۰ص ها 4عهمنامعع جوز فععهه 2 م۷۵ 1۲۶ ,ط/فصعصمگ ام اممم امتاوسمط و 
1280۰ 

حذ مهد عصعه عط) وصتنجعط بات 2 ۷۷2۵ عجعط) وعبنر معط ومتوم 
لتعطه1- عط) حمم؛ هنک (27) مهم معط ط آمه‌تامع10 حذ طعنطم طهزمع۳ 
همه .۱۱ 32 29٩‏ صذ ۵عاهانه عنهاف مرجم جز منز تمافنکط که ماه ول عمط 
غصعنعمد حه مذ :1 .تعصصنک صمد؟ ملد زاب عم عع‌صهامنل ج ۶و 5 2 750 


جعنط۷ عجعه معدام ده قوممتاصوه ذ غا تاسستاگ که عصمه عط مها فد ونم 


مر و دس تست کی 
رهظ ور ۲60-76۳۵ 2 


سسسسس م مسسس س به اهتسن سس ات وتو وت سیم 


قاط عصنیععط عععام مج لمح ما جتحصطععک دز .عمعت0:6؟ تامصعد۹ ما که ممتا 
عثط صذ مححطاعط ینعم ءتصافجحک عط بط مصمتاصهه ند 2 امرمعننه عصونر 
: (20) وت 
۲6۵ و6 رح2۲2ظ5 عععق0هع عطا ه عصتبطگ عطه عصتازفزا حعط متمط۴1 
۵۰ بط 64مرمنطهرم تخهبعوندگ فصه تاحسطقه معبزد مر ععده 2 دام 


. (37 .1 و1300 اعتز) 


۱ 
ل 


مج عستوحمصصی ۵هد غصم‌نصمتم ه مه مه‌فنه متفگ اه عاوه:؟ م۳ 1 

عط) معط ماحنلهحص تتحصطد۱6 عط) ههد عطوتد عطا ممحاه صمئلزه 
تمد تحصصطم عطا ۵۶ عماج عطا عمط مود محل وز ,۷ ۱۲۰ عط) ما مع2تع۱ 
مج کج مهم عطا جز صعفط «ممیعه مه ۲۷۰ عطه 19 علوص فوددو مهد 
عالو) 0مد معصمصه عط مگ سم طه‌نط بعند جدویعگ مه ۵۶ عستدمتمطاغ 
6 موز 16 ,تاحصطکد عطا مبمطه معصماعنك ععمطه 2 مومدومدطعنکز عطه مفررز 
-ع۲ا لحعم[ ما عصوط عقط بط جسمجط ناو رجه‌تامآتموم وتحصحطلفع ۵۶ تقوبععتطه 
عطا وز مدز طنطاب ععوجه: طونط عطه ما عقصعت سعتد معط ۷۷۰ عظ) 10 .ممنازه 


مک ۵۶ ممناهعبن 


1 


,حتحصطعوع ۵۶ میدم عنطه 8ع0عبوز ۵نمه26 عمط مزفاعی نیاو امد وز 16 
ماه و0۲ مز10 عنط صذ حححطامع عقطه سم عز حعبمد فنطا تعبه‌مم1 
جاگ و مه قمه تمد هفالنگ ۵۶ جمطدة فط ر8تصطه6 معفلنتگ ما (22) 
هانگ عطه مج (23) روعتصصدت مععبعظ علاخدط ه که غصنمععد عط) ضذ رن مه 

. چاعحصرت درنطدطن‌هنلز مطا که آدح‌صمطهه‌ان:۲" «زمظ؟ مد 21160 ید 


تاجمحجند۹ قعالی مبوبند وس مناد عع0عاب0 ۱ ۱ 
1 
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: (18) معبامتاجی اطخ لصو .۲ بش 425 تفع عط ععه‌ونا. 
وه ‌ططونعد ععطاه 24 تاممنتع6 64تمنوجمی م۷2( موهلید6 تععیو فنط ۳ 
.۰ 0حصطم۸ قوس ممتانکءمن عنطا 10۶ ماطنعده‌جفعد تمنعع] عنطه 1۵ .10۴0۲65565 
صهاناک رصنط هصننت‌دانه مات لمات ول‌ممعاد ععصعن0هطمعنه و صنو‌مااههه۷ 
عم م1 60)تهه عط حعط1" بعصصنا عصم1 بچاعتم د 20۶ حنقو مد 4عرهاه 4معل( 
مسجم .حتق1 صد ممدهع 10۳ معمعهم۱و معط کم مهم موب حنطا تامصنجه من 
0 6و2 دز 60وعنیع ۰1۳6 ,تعذآتدی عمجم 4حط ععطاه ونط عه غذ 60وعنمه‌نا 
ها جصذافن ۱۲ عطا مت عفن 4۵ 060صعاهذ 0 عط من نو قاط ه ردنر 
ات ۱ 
صحاناگ 16 .عومزه فطع چبد مبتع ما عمط صننط 60عموناوصز 0صه صفاان6 مطا اعد 
۵( وصتننحی هد ۵ع0عمعناه پامتمستات فد م‌زنفه عتقط مهن 0عامج 


کنات عدنده‌اطونعه عط) ۵عمنووی صفغلیگ فطع صفط ۲ 


کمعصوطمنه منت عط عبط هنم صذ رها حنط وممامیم مه 0مصلفع0 0قط مدق 
, 1۳2 عم ععمع۱ مجح هه عنط غعمطه خیم ما صنظ ملعم صفععهتبط مر 
تعطهدا 0عاای ومعت۳ه] 2 عوعنمهه م۵ 0ععصهداه عط عصصنا-صععهه معط هد ععبممم 
7 مدکه؟ ۵۶ 1065 عطا جه قمبنصه 8قظ عط ععمط (تعصف؟ زاطمطمیم اوم) 
ام ۱۱ 
۰ ۳ ۷۷۱۲۵ 2 
فصمزانهمری صحنم1 و م62 غعط ومطع برتعععلی خصعصماهاه متمطح عط 
زد صعنقص مه تمععجعع معط مد غصعصمنهومد دعاهلز1 060عممتور 424-425 دز 
۲6 0صه )انعر وصتوه‌لدصه تمدق عمنطی صد 064مممصعنه ترالمطنة مج 


۰ 6 6 حصم حصنط مد 


-معذکنالیع0ز فضه صمتجعما عطا غبمطه جمنصنوه که معصمته‌ گنل 2 وذ عمط" 
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م02۳6 .عطمتمهنصزٌ فطع طامطا 0مغمتجه عقط مطب جمتاومه بلجه عط) وا عنطا۸ 
: جهن عد (11) دوم 

صد صهامیمصن نومه 0عصس یمد صفءانیگ رتطوطگ-زتزصنظ م۳ 
52 ۵عللی عفوم عتصصطععک ها مععتنتم؟ ع )فمنهود عومنه ه نها هه ,11 ۸ 424 
اجان خبط ععصصاونفه: غصدالدع 2 هب انام ت10 عط گم وامرمعص م۲ ونر 
رد عط۲ .0عصناوی موب فعصتاه؟ عط عبط مد جمل‌ممسته مغ 8قظ وطا 
.موه چ‌صندوه عط هذ تصععطی ما عمسنعد قمد پاممط دنت طعزد 

-متاصمعذا( ر(12) عتطیهتبعط با 0عتصصمم صمعط عمط صهندم‌مده6 1 
مهد مطا عبظ ,ععطاه قصد (15) تصمعدظ (14) رح)طعتتز رتطعطدظ 3 ط2[ 
عصناحصدل . تنطتضان هط بو جوبنع و حعنط عقط) وذ خصمععه عتتدصه‌اوره 
: (5)16ععوواه 6ظ ,424 ,۲۲ ۸۰ هن 

عفد حصم فمصسنهد صتهمی‌آنطدگ بط فطع بط قیمع طوزم۴ ور" 
جملویع»عنه منط 2۵ .,عنطة که ممعمم: 1" بعتمد ما فطل فده مصعقتای ۸۵ عنام 
جز ۸۲۵۶۵ عتط عد صنعدالدمع۷ .ظ فحصطه 64اضنممود تمد رقصهمتط عط مه 
عم لبط مط عتعط1.نرمنشسه؟ صحنم1 عطه ۲ ناه عمط عاعنمنصکه م) منم[ 
آمه]۷[ مدع ما بردب مقط وه.صمعهءبطع مه ع‌مند‌جعجد ملظ ۷۷ ۶لمفمجنط ناه 
-عععمج عتامطفزب 8صد رعنقصا طز ۲60۶ عتقحصطه غبمداد مودعععهه و ۲6۵۵۷8۵ 
ج‌صنلااعه هید مد حصعدط هم 4عصتناه: بلافهءمه صفالنگ عط رتعط نع رصن 
صذ 060ععع»بهه عظ عمط م۲241 و6 حمتاصهانه دنط 0عصصنط فظ معط نوم مد 
(وتمهاان6) عنط: اوعععد .مغ صنط هصئفنیه قصه ممتاله‌گه: ,ی 0مصطه عصنقزه:منه 
حصمی 2940 0عهعزعهط رتمعنسنگ )عمتمود معطه‌ندهه منک عطا صعط1 ,ععصهتومااه 
تنصطد)2 حمصناندک تمصع حنط. جعبه. طمنطب ففع‌تادمة عاحامه‌توز وتا 0وتمناو 


. "عونوومعم. (17) ,ما12 
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: عومتاهعوطاه ووزممنام؟ عمط عتاعمم) عمنا قلنمسا 1 خومطنه16۳ مراد 
حعاجاو مومط (148 رکن سم عنط‌ضاندطا بط 0عصمتاجعهه عذ 1۶ -1 

جروج ون چم عطعناء عتمصط مد سمنط) حتمته عم و۳ غود طهتامط باصن 
قد عامجااه ونط همع بات عط) ۵ غععم ج 0ع4نده ,هنود)اه۸ع۷ 0۰ 4عصطه .عمناته 
ده عط عمه 0زیدمی رهسد جوز قافن چ وصنا (و) عاحمع عه )هد دنعه‌ه‌ناد مد 
مه ما جاممط 0مععجلامی 0صده بات عط) 0660هام ترضح حصناعن۳ فطع اه 
ط1 وطنطونه۲ بط 64اباطتت‌هنق عبهب بان تجح 4امع غهدا صعیه مه 
۱۱ 


.ترصز انب ام عجعب صعصط عنط خبط من قصمععه عطا عم] بثه عط) »اعهانه ما 0عطفزس 


۱1 
-۵0 م۷۷2۵ 116 ..علهاعنه د فا طمتطم حنقص هن صنوهنطاعق ها فطع مق 
(160 .2 4ط) تنطتضانصط! ره قمنهای راممناوم‌ددانده مه فیمم]۱۷ بط فماصند 
-607صا وذ آخمک- 1۵۳ عمط جز نع جع 1۰ .۸ 421 رجم‌تعدبطد ۵۶ عاد عط 1 
1ایامطه بننه عمط ۵۶ عفد 16 424 تمه ما نز معععاط توعطخدظ ,۳۵۵ 


,تف2 ۱0۶ 0صه تععصهید۷ عط چامنعاتعء 


«تهتمم‌مندی مط بط 0مهمتصمص امد دز فعتعصعظ اه ممتفهص م1 -2 
۱ 
باه ۵86ط؟ 4۵ عقطه بزده‌صتایه) 2 ععمط رم فنط1. یط خجممیه مممندم) 
صحعو- ندش ,وفع -فلصه7 عطه ۵۶ روری مدا عاصاهانديه غمج قوب صمط 
-جمج عط ماه وامعم: (10 ) رومتااعظ -خانلزجه7 ۵۶ «مطانند عط؛ رتوعطتدظ 
. معطنعظ --۳۵01 لبط که ۶هفعاله‌زه 2۸4 عطه.گه بونلزهدانهبد 

.۲6 بح هام0 عنط فصد تعع‌لنه), ررمتاذلهصرنه معتححمظ ۵ ایو -3 


-اناصط؟ عقوم عتصطععک ضذ 10 د رتاهفننهگ اه موتعوبهد مها 1۵ 16۲۲۵۵ 
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۰ ۲ 0۶ هام 0عصتصادمی 0ه2 رمتفناود (5) عقممیتوظ2 متا مد وت م1 
2۵۲ (6) حمصهاکد م۸ ع‌صنصهه عم معط صتحصصهد بزلصم 0آیامی رصع عط 1 
عز مد صعصاگهم (7)روجهودیک مطه که کاماجههه عظ1. بلزتوصز فط) ۵۶ عدیعهعد۱ 
عاممعم 18 ,ع۲معد مل م4 عاطتوفه‌جص مهس و خبط .06۲60صنام عتمب مانب 
حعصصاکهم رتهبلزه رقامع که مزع لد فد 0۶؟ رطمتد عصصههعه زمره عطا ه 


. وک صذ لمع غمع مد ماوسوز 3زد 


| عنطه گه اصمصهتهنطعد معط مه 62281 عطز ۱ 
تعط معط ععط عدتاصههتجع مهوص‌کدههه فصعد اتمه ع .20 0 
-0۵۲ کعاهعتج مطا فعتندءبطنط 4صح ععتعلقط؟" عطا وت فعطمند مهد معطه 
6 0 غصعع صععط 0حط علثا ه جلجه 4ص2 4عاجععجم جععط فقط نطاب ۶ه ق 
مد رفعصطه 0عنصدم‌صمععد بلاععععه فعط ههد لمناعمل‌تاصم عنلً اس 
۶ غصیمععه جح عصعی 0حط عنمتسمه عطه ۵ تعنحه عطه فصح فاصدغسامهعه عط) 
. 0 2 عظ هط 


عط صد ,هنود تمد جه صمزعمعدصد عم قم‌نلمته موفقفممه عط.. ۶ 


مج ممتاع! غطودمتیا 4هد هتسه معله موصنهتا همهع که هنعط مصتمه 
نع ه جد طعنطی حمححصعظ ۵۶ خعمناووی عطه ۶ه دوه عمط وصتاته۲۵۳ مر 
ععصعص!_ .جهزد عصممعه فجط رسد عط؛ طمنط بط شمه خصعممه‌به‌نطمد املع 
-۲2 عط ومد 0عصععجت صععط 0عظ معابطیط ف4صد رقه‌صندءطه صععط ففط طءلمعب 
-۹6۲ زد ]۷ ون ,8ععنعاطه حععط وملد 4عط ماحفطوواه لعیعبهه ضه مسا 
ق۱0۵۲ ومتناعر مجع قصد تقعطندقم؟ میگ ماع( معط وامت ماج 

(8) .«حقط تون 1 
8صح حن8د1 اه ععجتعبمع وج غمعصاصنهمورد ودک آه نت عذٌ فنط 1 


جز 0عتحسحد عد روع‌بعع ۵ جمتانهه‌رته عنط ۵۶ 240 ررصصد عطه ۶ه احتعصي 


1 


0 
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0 مد ومع مه 8صع موب تنامبا 0۵/0 عونتم عفد برد حرععک ,نونج 
8ادی ع2ط؛ ال 60 م) 560ذ۵۴0ج ۴۱ ,*نامجمط تماهعتي مه یداه ردو بامیر توا 
دح عمط که جممحصصی عطا که عمط عط) صفط1 .غمجنهه د اه 4متنننوع: ود 


(4) .ردسح ۲۵86 جح 4عاصنمهد عط فهصج ما ماه مدا مجافناههن ]۵ 


(کتع۴ه1(7ظ) ۷۵۸۸۵ ۸۵۵۸15۲ 2۳۳]]10(۲ظ هدیاه 


یامه موب ماج عط) منود‌لمصه۷-ز-عصطق وصنطماهم‌ونه ۶ه عصنا عطا که 

-عع 4عادنمم‌د مهب (0مصطف)عط عم عمعزطگ هنم غمهندوه اند عط ۵ ۱6۵ 
-عکطنگ ,صط ععبن افص مه قعط تقعم فطا عقط هد صفغاینگ فطع بط اقتعد 
موم طفزب تقد عط فهد صنط صععساعط ععماج عامما ععمممه‌گنك 2 بآنصع‌بایه 
اه تاه ۲۱6 ردسح جوز اهب جعتاههه عط1 ,رنه مطه اه 0صحصم عط) ۱۵ 
وهسملا؟ ه طز فط قمد 0حصطه هط ۱064و وبمزمید عط قمع عتوطم 
-صعفوعجه غجرعه 6228۲ ۲36" ععدام خصماعنق مهد ما عصلهع که صهاح ج ۵عصصه؟ 
معزن0د ومتلهعه وتصحنلینگ عط هم مصصنط که ومتدنداوصی صماانگ عطا ما ده 
جععصتعنط حنط عقط) عصصهماوز عط 4لبمطه تفه عط فهط 0امه دزهسطکا ما 
۶ لصحصصصیی طازس مق مه عصنطامد فعط عط عقط 4صه مباههبه: عطا عوهمهه مه 
ملد 0صد رمق ۵ عطوده عط خحطب م ۶لممصنط عفنه فعصط برد عط) ند 
قح حممتن8هونه ده مع رتافد عط صم معتنطاتت عط فهد عنصهبهد فا 
ات تست طامنهد مدب 8حصط ,مدع عطا ما فصن عوند! عصنرت 
طذ عنم 0مطمعوصد ملظ 28 معط مه ان ععع عمط ۶ه داصفاجم عط؛ آن 
عم عانطزط مدید 0 2 رع۲مطقا که رد معط همه فتمزتند ون 
,عاصوط 1۵76 معط مسمت. اضعب قهد عموهد ند عطه 4عودمن ع۲ ,عستطقط1 ع 
0موده‌امط طع‌نط فجد تمصع قه‌اله بت ده خ2 ند عمط را0هنمممهدنا 


,126 عنطا فعطفجمر ره متلفن۱6 ده قمط وا وحم زه پوممتزجع؟ عط و؛ 
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۵0 و6 عط (422) جمعب فنط ۵۶ معط مگ ۶ه 290 عظ) رچف‌صنک جن 
ام ما از 0عاییصا مدب عط مج ۷2۲۵2۵06 ۰6 ما حعلم) عط ما مه 
ما عصی صندعد عط چدل معبعه عط1 ,رامنمتمجتي صنط 0عاعمعر تنصق فط ۵0رد 
۶ه وعامتهجد عط؛ 0عصوزه0جه ممصهتععااه ۶ه طده مه عامما عط ممطان عبنم ۷ 
هز2ط6 مد .تمدمم۳0ممم عمط طذ 0ماصناجه عبه نطاب اجمصت‌نوه 
۵ ونقجمععه مج افناهد قصد تقتعصمع 2 میم بو۷ رففصطه م قنده ععطغعپ1 
06۲ برد مه هصنط؛ ره رده امه خفننود باعل باصهمهمبوه سهپرمقهد فمل‌اجه ع) 
اج صصوکنعم )فنص باویز غباظ بعته‌کاممد متاصعبد عم آهمزاناهم عمط عهنامهم‌دم۲ 502 
وداج عط مدوده رنقفعم عط رسملله؟ خحط غقط) م5 جع‌صحصصی: 2 ۶ه معتانال عظ 
عصععن باعزه فنقط ,صسمل ورزر دی هه وسعصته تامیز جوجربا مصقط عیام غنام چا 
عتعطاه مصمو هد عتعنطن تصداتهط عط که عصومه بامیر طغز۷ قجعء م4 عاحاهعزب20 از 
وحاه بمامتام؟ عممه حغذ عصمات عصنه)نهاصه مج عومتعصعطهرنزوره عمط آه 
۱ 
ند عطه 0جمرمط مع م6 60سماله عط عم فععظ بط عبت امن چم مد 
رت ۱ عط )بمطاذب (اعصعطت) (8) مطمه‌صفط 
۶ه جمعتصجع 6 طزب علوصد هط عع1 ما غمت یدهعت عط عیام تام 190100 
۷25 0عسطم ۰ 2 دایز ما ۵۶ اصزیل مه حوطه ماد امد 4صع ع6تمطعی 
6 طعنمط رصنط طاذ هی عذج عمج مه غ۵ظ 6۲وه‌ععمه 2 طقهتمنط ماممرز 
-تع صا 1۷63 مطیب صععقانطه 0صه عذس عنط صنط طذ اجه مه 4متصتوم قهند 


۷۵ 


آه برعالدبه عطا ما ۵06 وصنکا عطغ صعتاقطک اه 256 معط رردسنچ5 ون ۱ 
1 


عط 4ص عزمدوهمعد ملد 4حصطه عاحه‌دهه رقم نذا تمطهططم له 


و 


وت ۶ه مناچوب عط صج‌مهصن ما انگعبی ع0 یفعصطم؟ مرصنط ۵ نهد عمنچز 
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«متاعزم‌مويه و۲ملنعاً عط مهم ممتی‌علمه فنط جه) متعوطا عصهان6 ما مهد 
۲عععم صنط م۸ ممزبعو خصفاعردی علط 20 صتعحطاک عنط جه فده مق)اییه رن 
سم عدنلمه) الا هط هزهمطکد معط عمنانههمیجه ۵صه علعجمت عنط تسه 
عط صعمطه فصعنععت برجهد 0عصوز 0عط 9 عقهعءط رصتعه) آ۵۱۵ ۷ ملک 
زرط 16 . صنط جمی 0ععممرطدز مدز عده هومتم‌بهد‌عنل مهم بعن۷22 8مهنع 
جذ حاجمییه لاه غ۸ .۸ صمعم اي عمیتطکختنقمم مه هعتصصدیز چم هن وف 
سمااج 1 فعصمعل دزدسطک عط همه اه خصعصنتممرورد عد ور معزباقج دنب 
جنک ننقده) عصندوه دنيدالدهه۷-ت-مصطه تا ححظ دبع د موز مه عاداو 
معط قعلمم۳ا3 رهبهممط رجهالننگ م1 ,هون متا فتبجع توت تعتعا عمط ده 
تاناکلععط قدیح تهحرمرص وه فقط؛ یه صنط الما ما فحصطه ۶۵۲ 4دعه ما دزدمطط 
عالی6 عط ۳1 رنه ععفاصنصد معط فمصطقه 10 خجفه جزهبطک عمط[ 
عط) حعنطاه که زوم اصویعقن جره مک وه مهرص صذ عص طا فمالنفت 
6 66 صفصد وذ ععط) رنمه 11 .صمادبل‌صنظ! ۵ مهد عم غصفاتمورز افو 
,6حصصم وه وز مد غنطا غصعصصعع وعنلآمو ج قمع مط ممنطک- تدم 
عع10:6 عط) 24ع۱ ما بوتصعنت 0ج2 مج اه مهم رمتعطا 66060 نز آدتعصعع ۵ 
0ج نهد آذبن چم ی مه ففعطنمنط ون2ه) عط و 14 ,عندت) غعفنی و۶ لنره 
کعاه) رتسا معلوط معصمنهم‌بدمن عنط غه اقتعصعع عط) خبط رنانهبم: قط) اععاام 
6 نصا مدرگ عطه عموتاعوطم مد عامحطمماه جمچرن عمدتهه عبانم 
صنط کب صمنصزصره طعنط بجعت د 2۵ صمهليدک عمط )عط صصنط ۱۵۱۵ ععطاحن دزد 
-موماناک ,ععصونتهموه مه بچعبهرها ونظ خامطه عمودرو معله روهظ عطء رقط 2۵0 
۸۵۰ 0۶ 2764مع۳ص عد عیمومط ۵۶ عط۵ع 2 هه رتعلته 2۷۵ع مت فط) زاخصمیاه 
عج 40 صعبنع بااهناهت فعصنط له هد رکعع رمصسیلعااعط طازب عطهو۵؟ 7۸۵0 


. مج عط) ۵۶ ولوتعد 
1 


ر۲ا۸۸ ۸۱۸21 ,10۳ 


مت هه بتمهمانم 


5 0۳ ۰۵۸۲۱۸۲10۸ بآهت] ]رن ۸ 
2۴1110۵5 1۳11۸ 11 ۵۲ 10۸ 1 هه( 
0۳ ۸۸۹۲71 ۵۲ 5۳810 1۳1۳ ]1171 


تععلندت ما ودنکتمععه رودنط د ده 4عصسمه خهد مط حصععطی ۵ قیععال 
220۳2 تمد جع و0بجططه6 رعطعة فنط جه 1031 421/0۵6 امه رز 
۱6۲ص مناد مها رفمصصمطی) ععطمیر رف میممک() ونط طذ نمی تعزر 
حتف ما قتموعد طلا تعطاما حنط که بوتامم عط) متدسو مشوته 11 4 
4ص صدتدهماعنط پحموردعادی عط؛ (0:470) توهطنه2-:-1قو۲- یداه عصمتانهءمرجم 
ع جنس 160 مدرمتانهممینه انبممم‌ها مطا اه نمی ۱۵۲۲۵۱60 فقط رتهاهدامد 
ت02 عععع۳ص مج درز هیع (42۱-432/1031-1041) ۵ج صعغاناگ اه بصونه 
۱ 
66 که مداعنمط) هینوه]؟ 18 دقنعمها تلهم ونط ۵۶ معدنهتناهدنم ج1 
-ز4عصده باعمنهتمععخ اعمم‌عم برممانلنه همه اشعت عطا صذ موصعطه و ودتا 
۱0۱ هه 
جمتم‌آناوی عبط چرمنعع‌امه فنط مغ «متجص غبدظ ۰ 1031 ,عییه- لب ل/422 صعا 
کذ حعنب گاععصنط جحعانکعط بط تعام‌وونه مدب مود فنلظ . 3-20 28" 


جع عط رن‌جد‌هند (2) رلندعد۲۲-نعصطخ دزدسطک برد اه 4( 


4 


1 
1 
! 


33 ۰ ف وه رهظ 


سس سس رحس 


-30۶ ۵ج چیزاهک 7 ر5 ما۷ : صه3 اه بچدهاحفلظ ۵ع00۵۳۵ 716 
۰ ,1۴ (۵مداودظ) متسین رع(0ظ ۰ 0 ۳۳:04 0و 
6 : وویزاعگ ود عط) ۶ه رتمتعنظ عمط ۲۵۴ م50۲6 تا ۸ .۵ .5 رتهطاتا 
.118-۰ ,1969 ,۳60 ,45 .0ظ رتاو 3 2-۵ 1710 
وقطاوطوزا گه فضره 2 ,حانام رصم جویزامی فاله2 ۱ 
. 19 ,16872۲ رصفتطه1 رتقطدک 1 .64 راهه«ویزاهک 
, 12722 رسععطه۲ حقطدکه۸ 1 .60 رمق وتزاهک رعتاد 2 رتتاحاقطفذا( 
۰ 1332 
۷ معط رمک فحد مهد .0 راعلقوه لا میا رنعه ترتصهدنلا 
۰ 1 ,72۷7۷57 ِ 
12 -طقعصبظ رحدتطع 1 معتد .11 .64 ۵-24 جمزنک رطاتتصاد صقهذلز 
7 رطفانک تنعطععاا دب طعصدز ۱ 
مس ۲یوکیی ۳6۵ 76 رصقصودلیگ صطذ تلم صطذ 0قصصمون )۷ رتصهبعظ 
۰ 1 رهع1 ما رلقتاو1 ,2۷6 .60 رت ک-وب-/۵ 24 
ر۳21ظ1 رححعتطه [ رقص2) .60 رافهُل مقمابه/۸۸۵ رحزطا-اه 0ه5 رمتهنه۷ 


۷, ۰ 


05 هر ۲۵۵4-877۵ 32 


کمطنتیی جعیه1 وصتمت‌ميم رز مه حعنطای مععتمعم دج صجععط ولا رکنه رما 
دنم که عاطدمریضذ رعوید 4انوب 1 رصد رصا 0مامم‌ته‌تصنص عانیای ۱۷۵ مب 
تمعنوزمم‌ععه ومنمماعنط عط) اه ععتفقط ۲6 بعصمل 20ظ توفطجدظ مد طمناه علرود 
-تووجزنوجز عنطغ مه ۵۲۶هرصزنی هدمته علصع معزبهءصمد بونصعه طاگهه عط ند 


9 ۰ 1208 
زا نز ۱ 


122 فص تصحطه له همق ف1 ۸۷ تعدله تدم ,تومطه 

. 4 روع6:ظ تاله۸6 طصعظ ردیل 1 ۲ 

طذ 7۱۵۵۵۱۵5 ها "مب هدع که دونایز۳۳۵۵0 عطه هه 06ت۸۱۷؟ .۷ رصته‌طعت 
معلا رصتعطاطز۳ , ۰4۰ ,477-492 هه ۵و6 توف 7 تاه 
۰ 7 5۵ مه بعلز۷۷ مطول رها 

روصودرمرهت) 0ج محعنی؟ رجمه‌حما رمتقه امبعنله 2 ۵ دمترهعذ3 ررط و1 


1950 ۰ 

عطقصجق !1‏ 0ص حعوتاه‌نده:ت عم عصنه‌آهمعاجه0٩‏ عننا رل رافده3ط 
جع همدایه‌کمم؟صنلرتا. جعفه وصنطه‌بامتهونا عمنظ : (1038-1291) 
. 14 هل ۷ ۲عدام5 مصدرظ رنبعل‌ددمو1 ۷۷ رماع 2 

وطنا رصفتطه1 رقبتزاهک فجمسعوظ فوتقا هگ ۲۵4-1 4۲ بمبقءه:۲ بد راعطاو1 
. 1338 

06 4مهبهاورحظ ریزوهاه :مرو آمنء‌هک ر.ظ ۷۷۰ تماما فمه ۷۸۷۰ ۱۷۰ روز 
. 1964 رااج]۳۵۵۱266-1ط ره[ سول رد] 


صدذ «رعتترظ وبزاهه معط که وگ تجصعامآ م1 رگ نک ش رطتعطصهنط 


31 .0 وعطرهظ 


ارت ده ج منم مد ام کم مدا مه رفماداي مه وبزامک ما نا 
نع 1 ,مدای محقط 1 مادام عط طنته دوتج ما عصی ما توعد جع 
۳ هنیاعم ما عامرمعهی معصعتمه آهنعمه مه کم عفن مط اهنا 
ماه زده که نون تمعیع عمط م) عاصفطا فده رجمنط صمنصمی] امعمنهم 
علاط چصد عم عصتمم تمه عاطمجصمم‌دنلصا عط وه 0عبمه فقط مط رتفعط بجع 
عمومم ما صتداوی ما متعع‌طنمموظ ه عبا0معم مه عاداه مععط عحقط 1 رحهمت‌مون 
2۱۵ اد نوی عمط دز عصتانی آمه‌زرماعنط دز 
تاه عم ون لممتتممنط فهه وصنمممه اهطانیمک : دنط) عاهانطامرممهر و 
معط ع صذ ۵عبامبطز دامیهابتفصز عط که ععمی عطه مد طونجمصی عهلننهر 
مهد وطا برد فعصعلمع معط باتتمممیعم معط مب اور عممنم‌تمنصصوم 
0 صذ عوسعده م1 عمه لونممه ۵مه مه آههمووم معل‌ناننند اه اعد 
۸۷ ان عطا که مسق ویزاعک عطا ها عاطمموهه وصنزس. تقطنیه 
مد عجصمه لمطمعتعم رنه عطا عقطه علنتعدیی ما مه عممتم؟ منااهمم 
عادو وبزاعک عط ها عمعطعط عصمتاه)‌تنصصی وصنصهنوع مود تمه 
رحعتانته عطا رامع 6 اه وتعطحصعه عظ۲ ده ومماام) ۲ ,عوصف 8ع 
رماع اه مور عظ۱ موی ما عاطهه مه مامت رتطمتاميم متمن 
ری 0۵۲5۵ ۱ ]اه ممتانام‌واد ع رکمعصهامهتن م1 ,تومطیرعظ بط مان 
6 رومذ۴۲ه حعنط >تعط) فصه حصهنایک ودزاعک معط ۵۲ «مممم‌زلاز من 4و2 مه 
مومع 2 عاجع‌وونه اجب 1 بعوممده عنط حندآمن ما 9صناو؟ ممینا جج] ۵و 
هت عط ده دامم) عالااه ومع فصه لمهمتمموطه ام عصماممرز منز 
توتدانانمه عط) ممصید ما 060 مععی عطا فصه ,(0ععفه‌مدمم ممطننی ۵0رد 
تصنصععة ما معط عمج اهتممه کم جم‌نم؛ جد عامنممتننوجد تمد ۵مد 


۱ ناظ .زک ۷۷۲۱۸۵ ۱۵ مع۲] عون فعطانیمء عظ1 متعطها مممتام‌تصاصصم 


ی ۱ 30 


قیاس توان کردن . » 
26 [ عبط روعیءبامه 0معه‌زطاصی بوامبتاجاع: رم ونط ه قمام‌صجیه ععمصد 0ععص [ 
عصاصصنععط معط صص؟ رنحطا صمنامعاصی 6 عتمممرناه ما رلمهتاه طومصه معا 
عم 0نل ]اععصنط غمم‌ماينه عط) راقمع1 غه ناج حط۶آعمه / زد عطع ما 125 
6۲6/0۲6) ماقطا 20 لرمساعط عصمنله‌تصصصدی صمازس عط صد 66همیمت 2۲ 
۰ «متامتصن‌صصی صز وقتعه‌صهاه بمهتتلزه ۶ ۱۵ 32۷6 0۶ 80 فعطنمم: ۱6 
عاونمه‌امطووم بو 0عطعناطهاعی الع بعند؟ صععط مقط غز رعام‌تمدندم احتعجهوع < عم 
عمط تاد صجه تصعصممماصنم: آجنممه خقط؛ (1964 راتعطصفا 8مد تمطصه) 
صععط مقط ونط) جم انم احتصعتوموت عط1 ,جمتامهء‌تصنصصی که ماممتمطه 
جععح عقط 14 طعزطب زه عم عط؛ مد رجمشعطعط فصمتاهم‌تص‌صصی هه هم عصم 
ص۲6 عاناصنه بر قمتمااه عط جوم قمءصعاصهه که عست‌باه عطه جمبی عقط) همه 
26 م) طعنامجه ده و مفتمبومی عط) خقطه مه مه قمع از لد .اجمننمعتم] 
حتصاعمی چ صنحعصندهد ما همه مه مصعصمتماصنم؟ تمه عحط رقذ هط راحق 
با قط مزب فد لعته طفمط رفطمتاه‌تصنصصی رفععوط رلدطو ه ۳ 
. عمزیحجطهه که ۵۲و عنط مار م6 امه ومدانجهه عطه 4مجتنامهه عبقط 
۵۷۰ فنط) صذ عفدحته‌ناعوم خمه هنک بمانلانم تعط همه عصمنلنک وبازلعک معط از 
که تعامدتحطه عط مه عءصمیقصة مص فقظ ماط).0 هه م)هعنلز صماگه عتعس1 بمط ]1 
عط صمه‌سنعط مماعبعل م علجععط ده بمع ۵عبملل2 عنط1" ,صوتام‌تصصصوی از 
۵ ۷۵۵ وه‌داتتمه عط) اه عارای جع۵۵ز۷ عط) 4صح فاته‌هیامه عط) که مهنوصعا نمده 
همزمز 1 حمنطمه؟ عط صز +صعصعناله‌طصی که جمتیهعتنه عط؛ طذ مهد ما م1۲ 
, 200۷6 
نامر ع۸ . غصلمم عنط 2 عجهم‌ناجعفاجی بح 10۴ آممتم 3تقط عبع خمصصعه [ 


۵ 272 ۲۶۳۵۲6 بط رتم۳2 ون ابامطونامتط ععد مغ عاماج ممعط ع2۷ 


۰ 


29 ۰ ف9 رهظ 


.جع ها مصمنامعتصصصی عصنصهبمع عصمد امتممو عط صذ فصه ع‌هع0‌مومر 
جماعبول 8صح 0۲ عاعد؟ 2 عشاوعد2 م) ع۲باعنع1 ۳۱۵۲6 صععط معط 0زنامنم عحفط 7 
فعمل صععط فعط معط وصنزدس تعطعلاه‌طصی رام‌تممامط: له عون عط مر واانمله 
تا رتتقد وبزلعگ وفع عط) ۵۶ جمذادتم‌موعه عظ1. .عهعیز رصحمد عم منطمه دز 
آلهس وا ,۸92284 عطا ۶ه مانب عط 12اه دزم رهنلقطک صطذ مهنطه 
تاعطاصصی باطونط عط ۵۶ عمطانيح عطه مه عصیدمی ۵ رمقصنطمتامه فمه ,جسمم( 
جح مزطده ماص 4متحاعصد تصقطویع1 تاج قدص" طمنطیب ممتمصمهد 0عحفنز 
-عاگ .۲۵مت ۵-۲ 2 7 عط! دز مادم تصصنی. صوراج داز طمنطن 
عط ۴ مومعه لهسملله هط ما ممعه همتاممن لمتممبمومد عط اه ممتلمن 
صحطه متطمیه مات که ععصمه معط دا وللدته‌عوی رمندهفعطد جه ممناهتفصمعومء 


۰ ع یم 
مزامک عمط قمع‌قد عسعط خعض حعنط امد؟ خجم‌تگنموند ۵دمعمه عط 
/طالن عاعا عط صذ بچتنانهه ویزاع؟ عط عقط) وق مجمد وصمتای‌تص‌صصمی 
تمزصهگ. عاصتهانآ ععقا مناج موس عمتتتصع .. طاقلعه /طنه فده ناه 
-وباژاهک عط وذ ع001ععص2 عط فهه . ( 316 ,1338 بلقتاو1 ) 620 ۵6 8آبم 
وم0 ممصصصیه الاب عط عععهعنه‌ه مبازامک عط آزعع؟ ط‌نطه صا (12) مهد 
که بمدهانللا جام‌وونه ردممصه حعطا رمط عنط بصن عصنصمد اه فجده بط 
0۵6 ,عنام ۵ رعتط 1 .ع0صدصصهت هام6 عط عصمصه 4هعمردعزن 
عقط وق عجمزاجبمیاه تن ادص عتتض ترتصقهنل( عم ویازاعک مج و 

: (40) طعلقمهع تقطعطن 

«.. چون سلجوقیان آمدند- و ايشان مردمان بیابان‌نشین بودند و ازمجاری 
احوال و عفالی آثار ملوك بی‌خبر - بیشتر از رسوم پادشاهی بروز کار ايشان مندرس 
شد و بسی از ضروریات ملك منطصی کشت . یکی ازآن دیوال بر‌بداست» باقی برین 


تومرمظ مر قمع 28 
مویووداه عهیتمع2 رمانعاع3 مامتها معلح 06017 000و ,(عقطهن6 «عدا 6 
مقمطوز۷ دا تا عحطه لته عط 276 عععط 1 ,عصتاتمجم: ۵ص 1 بطملا 
۲«لتععاه توعطردظ حعتطه حهصنط عط 4صد عم عنط هر ورمامرعنت برز0منهع۲62 
. بجماعنط فنط عمتز۱ صا فمستجم 
ساعظ فصمز2عتصنمصصمی 1تفصعهط) عطه غباوطاح مق فصهاعممرصصز 560000 ۸ 
ناگ عطا عقط) م72 رکهته‌مفناه جح بوطا 2060عظ مد )ورد قط) غقط) نع رتهب 
تاه عتعط) ۵۶ مبذ توا عز که ادص مهب ممعنوز؟ پوتماتلنهه طونط تعطاه 0صه خه 
کادم عام لتا مما حعنطت میمغخع1 آموبهه وق ۷۷۵ هنت 4مه هصنل‌مع: 1۳ 
له تحطیعب عنط 0۶] ععتصیم طونط عمئومم‌توت تودطردظ معط مب 8مد ,عمط اه 
رطتجهج نا عد عبعت‌محصصی ده عقطا عجمتفی‌نک‌فرز متحعط معاه ۲۷۵ ,(20 ۶ 
۰ قماع1 سم ۲تعطع مت 8زناوع طحححدط ۵۶ عمم‌جاتم؟ عطه که اجسیتت عمط 0ود 
کجمتتی‌تصصصی عطه که جعنعدتعطه عط۶ م) صمتاهاعد صذ کصج)رهمرصوز معلق وز عنط [ 
سصم 0عصعام؛ عبقط م؛ لمات عععسه معده برجداذانه عط1 : نموه عطا «1 
. جصناتمجع متحعمعد 060صحصع مهزانازطزعههصرمع: عتعطا عمط تصمصطناهط 


. هعمج موصنط ومع ما 0عصعا علممساعه عطه هد همتاهمتجهم عع 1 


سم عوونامه‌تمسصصی وتزامک عط عمج حوصنط وس سفق ۷۷۵ ۱ 

بععحاج نوبز معط ما عبمطد تمه وتحقط 1 خعطس طنب رتوصمتاه کعدتنعوی حعنطا 
-جیوو تمه معط (95-96) ۵-24 موی مد ها لاد مقتل م1 2 
26 وه تدم عطا نع 4ععنهه۳ عبقط عفباهه فنط1 .0عطعتاه‌اه ک۷2 نم 
معوطه عورنممد ۲۵۲ ۵۵۲۲8 عط ص 0عمندجا وعطزنمک مهو حعاان مه 
عط 4ص ,چد عنطه رز قععنلمنرم مه ۵؛ معمه ص700 مات 20ید مهتاهب 
تا 


بمب یدیما ممتیدتللد آددنیء دز ععمعطه د م) ۱624 ما 4ع0صما رانصاسی 


27 اوه :ار 


جععط 24ظ عالقله لمءزبه عصمء ءذ وه عامما خ1 .صمتای‌نصیصصمی آهزممامنط مره 


10۰ 


2۶ عص ۱6۵ عبحط عصمتغجوتاههص بچهد ط‌نطی ما عصذمص هط 0عع0صز وز و 

2 وه رتم2طعط کصمتاه)تصنصصصی صد عهصفط عطه ۵ «دمفهع عط 1 . انعفعتیز 
-باصتصکمهی صد ف6عصحطل عط) مک عرمعجعد غنهاعمورصهد تمه عظ) ۵ 0۵6 رع۲2 2۱(۲ 
]01 که طجممنعد وصمتفعع‌تصنصصی ویزلعک عط) عقط فا جمتفطمط فصمتای‌نر 
حطاعط عصمتاهه‌تص ی عم معل‌بتانه طامط جز )نطو ج قوس مه ,اصمم] 
۶ وعم[ اصهالبایی: ه موه معط فصد رک عصتصعبمع مه آمتعمه عط) قصد جمزب 
حصقطه 10مصجمطی معط ۵۶ جعدانیعه طمنطب عللنای آمتنه۲مهعد فهه امصهمننممهموده 
,0868 0 رعتع3 معط عفعطا غسمطاه غونامت نقط ۱۷ .60عفعوفوم 20 عم 


۰ ۲ ۲۸۶6 ۸۵ فبا 1620 چحمط ط6نط عاعج) عصرمو عبقط مل مس بانط 1 


حصتمی 0حصحهدت) عط عقط توقطردظ صذ (هتممنمهه وط) موز مد دی 1۷۵ 

که تمه منم وق 060صحصعل هط عم قه۱ .توعد ویمتاممت نا 
مه مین که جع مومع 2 بامنمذرداه جع ع۲عظ1 . ,0عتتصمم فمصتا فطا 
۲6۰ عفتعطمه نع 64انقاعل جمدرن عهی مصتاتصهيص عطع عنط) صذ فص ترمیکی‌تصاد 
۵ ۵۲۲68۵00060686 ۵ لهعل غمعتع ده ب«ععصعطه دامع عطه م1 معصتانمر 
006 اه رعااع! رهه‌مدتمصعهد ممدافدی رتوصناهمه اه ععنمد : 0عامعط 
۵ لحع احهتي ه (وننیهه عطع) مملحعمدناهه ما عصمنانه‌فصا رکاطعمر 
نالعا که حصما عطه صذ ولامتیوعه رفعتصقط مدب مع‌صع‌همومعصی ودنهی 
حماورد مممتادتمنصم معط صذ ۲۷۷۵ .ماد تمه عطه جذ فاعموود ععصمع 
امک ) ونطووتهاعنعه 6ط؛ رم‌طنتهه ۵عصنعت رلطونط خصمت‌تاله بط 40160صحط مهب 
هد 6 صوت‌عصصی ون صذ ۸۵ .تج رقدب فصد بط قلننی طمتطت که (۶ 


۶ عحط) دمدوجها تحعویاه 0۶ حمنامشژه دب معط طمنمطااه رفقطا عقعاه 


26 ۲2۵-۵۳۸۵ ۵ 2 


-«نامعصم, قل خل حظ ۷۷ (,عسن مط جز مه م8 م6 6حمظ 1 زغهس« که غذ 06۴تعدم مه 
صحطه ویزاعق عطا مگ معیدجحصه طمنطب صدتععط ها وتات آحه‌نده‌اونط م۱ 
۵ 40ط2 عصصنوهد عطا اه طعصهیط فخهع‌قنت ه م۲ وا از طوتمطاه ربب 
شام کمآناعع ۵ 50۲۵ عط مق ۲۵ رعلن 4ایام ۵ وه عصوبهامد بآغعععنل عم 0۶ 
دایا) متعطمععاه معطنی‌عع0 2۷۵ 1 ,معصن 6۵ وبا ۱624 4ام حمت)نوههرمزم 
6 رصح ویزاعک عاع1 عط) ما عععومام وز طعزطا طعم معط (1969 رتعطا 
-(2 صصزه۱ عصم بدا جمفازد ععط مبوط مه مصمعه ها رمع ۵-۷ 167 
وذ ع۲ع غز کیمداج مصوبمام دز م۷۷ .۰ (د رام متسه /۸) تیه 9 
-(6 صقطا )ص6صطعنااه‌ده طفزس فعصهعومی ع۲مصد طعببه وز تمطنیج عطه عفد 
۲ ۷۶۵۳8۵ ۵-۲۷ 772 معط حععسعه ععصعع8نه عمط 1 ,صمتایتصمصمی امته 
-12 عطه 0صه ررواشسنهوطاه رعصنونلهتمصه رعمطم‌معهه منمنع) مز طزبا رماح‌صصفه 
زد( .رح هه نطونه ۵۶ خحط) ما نامع دما فلا طفزب رتم24 72 
امن امد 6 صوناموتص‌صصوی لجبسم؟ علتتاه ‏ وتصصصم دراه 
-صقطه ویازاهگ ععما عطه که عصمه 8صد مم‌تتا2 عط) طغ عصاً ها عتشیای 20 


4 
کاجصصیممل عاطهلژدبنه عطه هذ 0ععصنبی قه کم 


کطمنانل‌0ج عط) هد اعقدوتازاهی عظ۱ کج مره حمناه ما سبط ۷۵ معط۱۲۱۷ 

عط ۵۶ مزب عمط فص عبس صتطهٌ:ط] صطذ هدممصموان) دنه ت0صعبقظ بر 
عتیجه دص مماز امصقموتزاه؟, عط) صذ کتامرقطذا .درد خصهجه‌قنه صا تصر 
کنامدد مرحمان 0جد حصه؟ ماه ما عاعدقت؟ صعاگه فد ممتطفه) 200860 رآعد 
عط) 1 +صعصطین(آعجاه ۵ میم ت0صعب‌2ظ .ممنمصدامبه آمی‌زده‌امنط که 0ممزدریز 
واعیاه منز منفهد متطیط حطز فمصصموان 6 .بتمصفطه معیقا فط اه واه 
ود ,هط لمع وصتانس حا حلظ م1 عا غذ غقط) تودهه 0مولتتداه هد 
آهم‌نافاهم بوسه؛ مناد اوعع‌قنك هط حعنطب حصنهه زه عاعبلميم اه ۲6 


25 ۱ ۰ 9۶ 9و3 


1 


ععطا عذ عصنط خصماده‌مرصا عط1 .امه ممه‌زطنه مطا عصحمتان؟ اه ممزتهه 
حم قعوصمط مه عدط ممتای‌نمنصصی نممتمتگه که مومسم تحناصی مطه 
0۰ تمصع عطا 
۶ه واحتتهتاجهه مطه نب ممعتجوج‌صی عطونمته ‏ همتعهه ضذ معاطمیج م0 
386 گه حصنتمءمرهم 2 طمنه عبحقط غمه مل عبه غقطط عذ 8متتمم میزام5 عطه 
«ععصعه عطا عمط حعناعا عسقط ۷۷۵ .رنی‌صعطه عصم مت ملفتته‌نهه مه 
,اعنانمط ادطنتعء عط حصمت عصصی حطعنطم مم‌تلم‌اونط ی ۱ 
عم روی‌صمط وبزامه وج عاماً عط هگ عته پتعی عطا هز لز مه عدمل هن 
له ححطحاصت 1 ۵۶ عومیم ظ1. سفقاه مه مهصنط عصمو بقع نیم۱۷ 
عط صذ عمصفط د ععتمعذهدن جع بامطهیمکاه ۶عطمع؟ معط صز 42عظ ها 
له ج طز عوصعط مهد رتمتححطهط عممتاه‌تمبسصی عنط عصنامه۲ه عحصتصماعة 
+۷22 صدنرله فتطعق؟ تم ععمه عط صذ عطابه؟ مب ععمع صمتامه‌منت مدانر 
۱ عنل 4۵ 0ععد ۲ طصنطع عم مق رز .0مصصووان) ماه حطحظ 8ص 
طومده حوعژه عمه‌دم‌تعقن متاعذیبو‌صنا فصه عتافنانوای عط) عقفص عقط م22 .عمط 
فصو 1 خهط۷۷ ,تمعمز تم جره عجیمم‌عنچ1 طسیم۳ عنط صذ تدقمناگ ماممک و 
تمزسجطمط فجمتاهم‌تصنصصصی مصذ ممعصمبعن عطا غقط؛ و متعط ععمای عیاهصر مه 
-مصحویة:ظ1 8ماحلهد فهه هیزاعک عطه همد توهطودظ ۵۶ رمعمدطه عط) جمه‌ساهط 
حدم عتعطا گم عاصحمتصصاعل عط ها ععصمطه عتموط 2 مفمه‌تقصا ممندم‌صفط طقباه 
-ححوظ مه عمزناهطهط عط 0صتطمر ععصمصتصصماعت م1 عمزممطهط قصمتام‌تصناه 
مه قلیامی توسخمد حصمتام‌تمنصهی عنط که عع‌طاصصعصد ععطاه عط ف4ص2 توح 
از رت0عتعظ1 .تصفحا جمخهنمممه وب «مزنمطهط که فصن عطا 0معن0ميم مبجوز 
-12 مه وتات لم‌تمم‌اعنط طهبه 4ص مغ +معجری ردص مب فعض برامطناصت رتطوزط 
اوه ) .ععنم‌شه رسنج طکهمط/ اوه عطا معم؟ ومننعصعه دآهعط 
عمط فقط حعط 1 عصننمعءط بومهمصددطه صعتصحعتق بط ماما طه که «متاصه‌ن 


اجه نز :۲20-707 24 


:24 رلحطعهت1۲2 ممط حمناعا) اه امه تعطامصج عوه طفز متدفرممه وبا 
-طاله ما تعتاعاً عط :78 ردتصقطل2تد معط مه ععافعً دصق‌لطمن1 عدلظ 6ظ 
عم احصم] ومع عط) (211 رتصجط هه عط ما ععااع1 566020 عطا 8 
عط :41 ررچحظ ده 0۲۶ظع۲ عط) و13 رفصتاه وتا عه26 عم تعخاعا) ععصعلد۵مو۲۵ 
ععصمعناآماهة عطا 0خصقطلهنهج) عط مه ماع( ۵جمععد عطه طن ناگیار 
-طفز عد جمامحصاجممر عط مت طعفجم‌عنک عط 320 رمعهتق بط مت موز 
مزب وی وتوعطرظ فهج رتحقمطهاد قط۸ بط صمتاعهم فد ( 545 رتتام 
له عمط محطم عمج عط) اه عنذمد صذ راقط) مطصنط 1 راتکه فتاه ۱۷۵ بروتا 
عط بالمته‌جهع ود معمنومدا ۵۶ مدب عط رفصدوعاه ۵ حطمصوه مد ی 
/طه عطا که معصه‌۵ممممعصی مطه طنزد 4عتعمنجم معط برالمتمعجعه رعصنهه 
از عطا 0۲ موه 4مصملمصت رالعتعصوع رهم‌تنة دذ 1 عمتنصی گام 
عازقعوی م) وز جمتاعص؟ صنعصد حز ع6صعنممهمتنمی تهنسم] عطا ۵ ماه 
-زالعطصه که عبمء عط؛ طفنمد قعصععدمی علافناً وز غذ فصم رهظ ع2 مفعصتنچ ط 
آودطردظ .ناج هه عطا که مودنو‌مدا عط ضذ حعاصتامعجه عصه عمعصطه 
560766۵۳ 22020 2 قه رتعصصه عصده عمط صز عبتصمه سم فتا مم‌ال 
۰مصع) عان-ومهصصط 2 طا صنکدمععر فهع وصزصه‌دداه هد 0ع[ممطمع هتم 
2 هد راتاط رترتماحنط خصعتع دز 4مع0ميم عقط عظ غقطب عقط) عطاییمت مظ و عفقط 1 
2 و1 12۳2-20517 عط) ع2ط) ده مه عند) عز عز اصنطع ز ۳9 
عطاصه عصمع طذب رگلمصنط صهءلنگ مط) جه ع۲مدرود معمم‌م‌تااماص فذتحصتعهای 
,> رقطمناهامنای عاطاحتظ . رعم‌جع۷ رععندماه له صم) عط) صذ 20060 عصعصطعنا 
سطوز6[ مد 0ظ هد تمعطروظ که مممیم عط جع عقط (67 ر1337) تقطعنزً 
عطا ]۵ ۳۲0۹6 0عصملمصت باعاه‌آحردی عط مقطه عاهءماعاه مدمه عصنهط عو 12 


ع6ط) صز وصنعط جه جمتاجیمصاداه عنط جمعء وعم‌لمطهتهبود عط غبجا رهمتعم 0تمسق 
1 


23 وه رهظ 


(0مع28) اناد کعط؛ ده هجد جعطعس؟ مع جع عهم مان ۲ غقط م) صسنت 
ده 4آنمب 0ده ماصعصماه عمو‌دمتاه قط جدة عط قانبمب عمط آهتمهو 0« 
۵۳۲69200067160 مهد 102 28 تماعتط 10۲ زد عصوء مد لاهتاعویه رز 
عمذحطهط ممنفه تم ۵ مر طامط رعه‌طنمء صهعصحطه ۶ مق 6ظ) دا مر 
عط ها (اعع‌ق2) عقباتااد عبتانعهم هممتاه د ۵۶ عمصعناکعد عطه مهن عط ایام ید 
عل262۲ عط؛ بط 0ععصا رجمنخی‌زمننصصومی که عاواه صتجایمه 2 که دمنامعره 
سملاعع عتعط) که آهميوره لهتممه عط؛ فص عامئه‌ذ9ه طعنط مد مان و 
-ععود صز 0عطعناطهایء عمزبمطعط صمتاجه‌تس‌صصوی که فصمدد همه 8صد2 هطنم؟ 
کتتحاعط عمط عط لیام عنطع وصنهتمفصتهد فم . .عمنطعمهمتاهامر معزاممدممرمتی 
/وععصحط عط) اه لیم بانج عطع هد عمنهوما رعمزبحطهط جمزاه‌نسصمی آن 
-تصتحصصصی عنط مومع یفده علحتعع بمب عطیعه م عفطه باتازطتعدمم عط[ 
۵ ۱۵ ۵عصن عط معط عممع‌همموعيمی. آم‌تتامم درز ممتتحطمط عصمتای 
0 ۳۱۵۷۵ ۲۵ صعطوا ررتاصعناوععدمن ‏ بعجه عاقصهد جع 2 رز توتمافنط آممتانژهج 
حصقط عظ) صذ صتنا-اه طحطاممن۲ ۶ه 4منبوم معط روساجی طاگهس / دنه عطا 
-عهتقبطک1 عط جر 40205طعظ 4صه/۷2۷۵۸ ماه فتطعفط ۵۶ ربهزممک آه ی 
عصامتي لهه‌ناهءمعط) 6 احبعمصنمنه دهد 2 ملق جهء ع رم‌صهده صفنمط 
ر 66460 ۵6 ما 206 قذ تب 5 توحطرعظ ۵۶ ولمعی معط جه پتمافنط معط ق 
هتععط فا غصا عفد رصح خد الیو خمقمت عط) ۵1 مع‌طانیعد عط؛ حط۵ع؟ ۲:۵ 
وتوعطدظ اه فاهمریه صنماعع» 2۶ عامما ج از اهه‌صصنوند عنط) که موتامعل‌زفرن 


۰ ۲62و 


«مح چیه عنط وج امه عذ طعتطی نهتبه‌خعهه ۶ه غصنمصصح عند] 2 مهندادمء 6[ 
بقه۲هصصد تحصصوز ففع[ رعجصهآونک ههد عصعغاع! تقصه؟ هصنلنل‌مز رالمصتونره 
1۶ ,۶امفصنط توحطردظ ه ودنانب عطا ما جمتانقق2 صذ لاه رعطذزقاکنه رعتتمومر 


1 


وت انزهظ ۶( ۲22-02000 22 


۵25 ۵ دم‌ومدام 
عمط عاعتعمامط‌بروم لهنممد 8صح عاعتومامط روم بط عع‌تاتاخج که بلنه 1 
دا 3 ] 
-صعنعو لهتهمه عفعطا م6 صمه ] م2 ج۶2 عه صنقصه: مصعادام‌دمر اصهاتمجصا برد 
جعتطس که عصمد رط‌تمعجع: فصح معط گم عاممداعه اجتهبمه ۵0عمماعع0 عسعط واعت 
تج ۵ آحمع 4عاهاه عتعطه‌تجهیي: عط) فعطعمع: عبط ما ممده ع پراتجملم مق 
ععلن‌تاه ۵۲ عصطجه عطا خبمطه ویعنب فمطعجم1 متعتیعن) تمزجعطهدا هصتاعنل 
طفذ۳ . صعن‌تانیه ودمتاه میا عصم براخطغعع: عتعط مدمه عتعط ود 
جاحتعطه معط اناد ۶ه که عجآحرهی حجمصد عطا ععمتم‌لنه (1967) صئعبا 


1۱ عقط مصناهمتع عط وه 


-عظ هد عبتناه صمع‌سنعه ونطعصمتداع۳ عزگتمعصه عطه که ماه سنا 


2۷10۲. ۳ 


عل‌دیما جمزبعطعط ۰ ۰ ۴۰ بققطة جمتاتوهم عتاعناهدبام فطع معلمة 11 
0عسم؟ فتاه حطس عم رقواطمتیعب چجدهد ۶ه جمن‌صیگ دج وذ امهزداه مزع 2 
۷۵۲ که ععع 0عااصنا ۵ رقذ عتعطا خقط) معصععد 1 "همه چاه عز امه‌زناه مط؛ 
-جعتجرجه ۳ ",متتحطهه که عاصحمتصعاعه هم مد جمتاعصن؟ نطاب قعاداد 
2 مماطوتیوی طمء ععط عط صمتعفم‌جرجه عنط ص هه ررااعءتهتطه‌عاه عععط) وم 
عم تحجمجهم راعد عط) یسم اعد بالفع: عذ صنط 10۲ طعتطم) ع0ب‌تا2ه 
2۶ خجطا معجود 8لیهب عاعتعمامطه روم آدتممه خعمدد امنط ]. ,عصصمه تفتهمو مج 
, ۲متهطهه که خجمه هه 8هنطعه مره مد عاصه‌صهله عوعط؛ اعقی( 
ناماد عمیع حص وبا خدطب ععط برجه صهه هب عاصنط 1 رمع ونطع وصئوتا 
که‌طانته: «تععصق فط ه عصیمه آهنهمه 4صد2 رکصصمت احوعیعم ۳ دس 


عصده عمط بالحتصمویه معط ما 4ع۲علزنجمه ع۵ جه رعمصعهه‌دریتمی متقطا جط۵ع؟ 


0 ۷۵۲6 هط کا پچیهخعنط که وناز عتعطا هي قلیمب معط مع‌اطدتجد۷ آه اعد 


21 ۵.۰ وه رهظ 


ین تلد ااقطء ۲ رعصعتدماعنط وبزاعک معنها عط) فصه تومطجدظ جمه‌ستاعط ولفم‌بم 
-ععو پگاممهای مطسا ماعتومامطه روم لمنهمه برد ۵عبمآمرصه عمجم عطا ۶ه عمرمد گه 
عم مه عاطهءنام رد عبویعتعط) وذ ملعم عفمطا 4صج جمزنهطعط اه عم 2 فد طمع 
جمانه‌تالدم .ه ."متبهطعه عجمنای‌تصتصصمی؟ مق مبمراح ۸۵ ۲۵6۲۲۵۵ ع2ظ ] 
-صمتمامه عط غیامطح 4عمماعبع عسفط بوعط طمنطب مق عمط صذ 060وعتعفص صح 1 
-حاناه عنطه وم عمیجته)ز1 )ععب 2 قز عتعط 1 ,بمذب عمط جح یناه معط وورند: 
ذ طغذ لمع ما صتهع‌ها صقطا ع۲مصد عصم0 2۷6 ما 0هعنعم غمع مل 1 220 رامع 
طمی مصعاطميم طفزس مه ما عصتاهلنناه رامین بمب «عط؛ من 1 اب 
کاحععصم حمنباه اه صمتای‌ناوود رنحاحعصعله عقوم معط مهب فقط صذ قمتان وه 
606 ۷۲۵6 م) فاورصیاند لقجمنامهبدمی که "ععاصعه 620 4۵اه عط 08 و۱۵۷۵ 
پو«ماعنط صعنصه1 ام 
6 )بان حذ کاحری‌جم عععطا وصافت دز صعتءماعنط عط) هم طوز عط [ 
-طاحایی ۸۵ ماصه عظ ریا غقط) رتم‌ذحطمط اعنععم مه عنصدسا اعنوهامطه روم اه‌هد 
جع بط 4صع ممزقطعه 0مع ع8باتااه صمی‌سعط حنطعدم‌تاهام: عط) منز 
عاژنو وصنطعصمه ععط صحتءماعنط ع1- ,عمزتحطمط عط) معنلعز مناد عط 
گم خصمج) دز جمتبهطعه عمط ۲۵۲ می‌جملبه غموعنق عطا مق 12 ,ول ما غصعتعتقن 
0 عاطاه عط ما عاجوس عظ ۷۷۵۶ .ادنم دهد جماز عط اه جوز عط) صز مصنط 
سم عط 0صنطعط ععذن‌تااد عطه ماج مم‌‌زدی ماطهده‌کوهم علفیه وز ول 
طعزط جم] جمتتعطمط جعطان م2866 وبهط 0آیبی طمزطب مزب حطعط وجماغی‌تصناند 
-عناه ک رن 10۴8 عط صا رفص2 رتعقته عچند! د قذ فنط1 ,۳۵6۵۲0 مط عتقط وب 
رمع 2 طلن چا عصنص. عاعتوهاملردم تمتممه عطء . هه 4مموعه لا دیمه 
دناد جح عمط جعهبعط ممتاعاه عط ماه عنی‌طاموبوط ملطهت۱۷۵ 
توا جوا جهن عمط نی عفايه اجه د ماع عط؛ مداد 2۵ 


واه ور ۲-۵۸۵ 20 


۵ 8۲۵2 اه طمناهءنامدرع مط؛ صعمه حقط هط معن2 مه صذ ومبلمونن 0ص ع۱۳ 
۵ هط ع۳ م؟ عصععه غز ۸۵0 ع‌صعنهه آهتممه همه ۲ عممتناهوع: 220 
-مط6توج اه مم‌تنامعع: عط) اج تععط م عهزنه مه بت ما خمه طفناممع عط قانامنب 
کمتل‌به مزع ۶ عصمناهمزصصصی 20 ررومامنم۵د رپچوممط‌روم اهتممز رود[ 
هط ۷۷۵ ۰ مصعاطميم ماطاهعتصد تعطنهد چیبن طزس لمع ما وصنامرصهخ2 یز 
]هون ععیالمر ما ومتارهاج صذ هه ماه عط عمذروننی صذ عقطا عحمط رن 
آمنمجه عط) حصما عجمتااومممتم عفن ص ۲۵ رحصعط. 0۶ همت)حصصهکصز آمم‌ترماعزط 
طعنط۷ 10۲ عممتانل‌ومی ۵6 وطتاندهم عط؛ ۸۵ ماع عباه مد عمهد ما مممجعنمو 
6 میاه وی لمع عهمتانمهمرمرج ینم طعنطیب غنطا ممصمل‌دیه ععععذ مظ هط وب 
۶ یو تعطاه 0ج حصمناهه‌تمناصصیی مط غیمطع میمدع عطه صمبنع ر0عمتفادان 
6+ عط) جعمج عفهناجهاونه بانج عب هه ع طعنط فخصه‌بت مه ۲مزتمطاهط 
-عماعبع0 ه ععتتفزم ج چند لبط بچایماه جع عب رپوخ‌تامع ۵۶ فصن حنطا محر[ 
عم بولادتعمه‌وطایبه عط از رععمط صعه عهه رطعنط صحع امبعنقومه ما اجه 
سمد للقطء 1 .ملله 4ابوبت وود ععمم‌هزيه بععبن عط) صفطه عتعامرهم 
۶ حمعضنوم‌وم 2 جصم؟ مسجت رصحفهه ] عقطب که معارمجی مصمه مه متا 
عاعد عمط عطة روصهتتهافنط وباژام. ععنجا عطه طغ تممطردظ صذ عمتغهصهکردز 
صنصتلد صزداخ قمه رتقمدبه رتمتطقطن منطلد متطعت عمتط ممده مت 
.مه ۵-۲ 72۳211 عط که عمطنند عط عذ رتقهاه عصععه مد از مط رتصص) 
مه عح؟ معصته ,دنق صا امد مه معمط؟ غیام عبعع1 پززاددم‌نامماهد امه [ 
ماعن( وبازاعک ودتازبدجمندیظ عظا معمسعه عنة عطفه مغ طفذبمد ز فصمعتنه 
-صحط لذمصععطی عط 4صع تومطرحظ کو بمنازد هدرتاتس-صمزورع۳ عط) 4مد ۳ 


لقع فجقه ۲ه رپچچه 


روصم 2 طنطاس کم‌ممجمتلنق مدا فعجوم‌هت ۲۵ #دتاججماد 2[ 


19 ۰ م9 


۰ 6 یامطام بماوزط عاطتعنالمعصد مد حز عتعطه عبط ماو 

۱۸ 
۶۰ 36 ۲۵ صمناذ0ه صا راقط) ۵ع] 1 ,6اه که پچمفونط آه‌تاناهم مات ۵ )رصع 
تاقبط )مق عحفظ ادبه‌نلعد عطه هم حصهیتمافزط ۱۲۵ ,بجلتح برد موه انز 
مق من عبنع طعنطظ حعطههمبوروه رلهزه‌عده عمط ما فمطعومتووه معط ومآبول 
مد عممتونلوی ماطهامعععه راله‌زگت۴مدنهه رقصنمد سجن که و02 ما 
0 این همم عقط قطن طمعمورمه مهم . یمتامصهیمز علطمانوبد معط 
-)اطی یامه رفعط‌دمتمود عطاه و ۲مقدتعصهع 2 عه لصه ۶امواز دز طافط رعر 
٩۳6 6۵۷6‏ میگ رده که هنز عط) مه ومنمما ۵۶ ردب برد کرد 
حعطا وصنمعت راج‌نه که عمط ما عجممع: فد عمط که سعت ونصعتتمعنط آهدمنا 
ما جم۲اععصعط هذ 0مااناص رصفمه لهبمنقعهه بط تعمینتهج حوصنطه رعامدگزته دم 
۱ ۲620 صعط) رتعطمهه مدرم از ۲60ومرصم صعظ) رومبامعصعطا صذ 0عتقنااه مج 
۵ ۷۶ طءن۷ اعد امعزماعنط 0عخدامعذ ومع[ ۵ 0۲۵ رقاه۰عط) اه )طعنا فطل 
آحصمناصه نوم مج صعط) عم ما طذ ععودما مظ ۲ ,طفناداهای م4 عااه معط 
۱ 
-زب6 عم پزحجد تمد اقطایب عامج مه جفذ 1 .م‌صعلزبی زه فملبد پحفصت8ته مه وطنة 

۰ فهوصح عاطذفومص اه مممبنمت عامطه عط) هجمجصه م10 عمصرعل 
احعععتج 2 6 10۴ اممها دصععی طمنب جمنامعنای عنط) ۵ معسعمد 1۳6 
تعای‌تاندط ج 10۲ ععصهلتیه ممصهاعما اصا عطا مصذ کذ ماه عمط ۶ه عمجم محط 
قطط حعصیط عظه عوق برازیدممعیی 0صه رصان رتمزنعطهه تتمصنط اه موب 
جح رفصنطه آرودنانس فد معمو: ناه جم ۷۷۰ .)همه که صمم روز 
اتعصنه که ۵۲۵ عطا مترل‌نااه ع2۳ ۷۵ ۶ رووآا .صمناه‌تصنصصمی )رز ی 


رعتطهعطز اصذک مطا حز ۲معطهط مدرمزمه‌تممه که ند اعمصمی ما مزب هدع 


18 20-80۰ ۱۵ 20 


ه طغزس معباهعصعط مادم م) عسبفط ال دننهزدماوط سس 
-عنط آمی‌تاذامم ۶ه جوناداع: یز که آمبه! 0عفهمزاون(ج0: ومع 
عط عتعطب ۵منتوح مععمص ج عم قلیمن ترعط حنقطه تما 
اد ۱۳ 
طعنط معمع‌لزیه عیل 0عع8ه1 .عنتامم ه عصهانامم عط 
خحط کافه‌ع‌ونه طجمبعمدمدد فنط) صذ 0عنتصعه حصععط عقط 
-عز0عصه عط) اه صنجعع عطه )حصندود عط چدهد معنل‌بای آمعتنآهم: 
مامتها صز صقط طمنطنه ععیاععز عط خحطع . - ۶لعواز فمتبعم لوب 
نامب ۵اعمب دعقم عمط خقطم غمه عتهب جفصد کعاه‌ن0ه 


۳ . لهعزاتاه و2 ۲68270 


ععمط؟ ودناوم‌فندی ومملامز ط‌تطس جمتععباص خصهامم‌صز غفومر عظ ز 
لحم عاطهاکس مدز متام عتع رعط امد چم تمطامط وز فان 
-تنامج مات ما خوصناد تععتنق عطا مت ملعم یط عس احط عصمهطه»ع۲ 


: )طقناما که بوماعنط عط طنب لحعل ما خحصعفاه 20 بومماعتا له 


-اصتا حونم طناهد ینم بیصطنج فتاه معزءمفعنط عط 1 
عنط ۵۶ عجمتماتصن! طونمیط فصد عمصهلزنه عنط که طوتاهة 
صنعع ما رلنه؟ جدده مد مونطدم‌وه فصد متانم‌دی وه 
که اععصنط عنام عاجمعم که بجتاهههد عط ماص اطوتف 
عه .ماه عاطتونالهص مد اعغ ما مبعهه‌ده عنط آه ۶ب , 
بم‌جزهب 40 4ایای عظ رعنصتعما ه عه براهه 0ص رهن‌صنععط 1 
صحط روصماعنط تام ۵0-6د۱] ادبء‌نعه که 4اعز؛ معط طد 
کند عم؟ وتعطاه عط 28 تمحعحظ که اتلداهه عط) ناه 


عمط عط عمج وا غطعنمطا که بچماعنط عظ۲.. مطلهه ره 


9 ۱ 17 


عیام عط م۶ وصحزتمعحنط عصمه ره قعععتعصمی سامت مه وعزتماعنط عمط ؟معطودظ 
طونامط؟ مععط زامنمزيهيم ففط حقط جمتتعجطمصا کم جمی‌نامی وج عاطهبتاهنه ففعز 
عمط (۱960) قتح اه فحطه عذ کی جمز عجمبه ام ععمنص عصهملع: خومصد مط1 
. فاتتعهد نز حمتاصه‌اخد عطا هعسنمعع: غمه عقط رمعه صنموب ده 4مطفنادانام رتامونً 
عا00نص عط) صذ منفعا نامک اه حصهتمم)فنط عطا ععففنه‌ونت 12:0 عبمط‌ام 
۱۳۹ حز حعانزت ملفتمع‌اجهه عط جه باممی‌بنک سمدا عاحوتوز عنط روع‌ود 
6 ه اعد عنط چا وه عط علنعمه: وصتکتهدمی ونط ما علمنتمحز برندهر 
0 مات ما حاحرمت‌ا2 مب صحتبه‌اعنط موه عط وصتادهداصی فصهادامیز 


: فصهاماونط صصتلفت]-مف4ص عطا 


-طذ نوم رعاطتعامصذ عط ما رتصمعفنط تعنامم جروت > 
نع 20 عععزم عحصصعانه تدانمتاعدم عطا ماه غطونه 
ععع‌ط؟ عجلع۳ م؛ بنذاناه عصمه 0صه رعمم‌تاناهم اه دجمزه 
صتامن م1 متا تطوتعمة هد رقصهمتیلعهن لهنهم: عطا 
رکع‌تاوقذ میاه صز امعماهز ۵۶ معا نع عتعطه برط رمهتدم‌اونط 
-مذاعججی فصد بزعه‌آمنهعط تمعن ۶0۶ عممعته]عتم عمط 
عمجم تمه عتقطا 20 رصمتغدتتمصر بصعتهماناً لقظ 
رطقعماکنط عط) عبنع م1 نات ع۳د رععع صتامن6 طز 
عنط 4عصتصعاع 20 عینونصطعع) فنط م‌صدلد جمبه‌ممط 
اقا عط ههد 11 ."عقوم مج ومععنمی؟ که ءصعصممل‌جعطد 
۶ عاهاها ما عم صمعطا عقط م۵ عممصه هم جمیم 
هد عتعمتته عط) طاذب همتیعم عطا هه حاحك بدععنا 
,هاعل چندتهان! عطغ اد غععلامی. ما 8صع - آهدهم‌ناورزت‌عدز عطه 


ات3۷۲ عطء 0ص مدا عطع راهه‌ناعمم عطه رفناه‌نوالم< عط 


آچع اد مر ۲20-60۵ 16 


۰ دمص عطا ۵۲] 0صد ره‌عومه عتعدط عنم ما جصمافنط ما عاداندنه عط ءعنادط 


ویزاعگ عطا حذ صع1 اه چمماعنط اه‌تنامم عطا عم آمتع‌ندهد اه خصمصد عا 


تمد جاعیته ملاح مه پجحعععععصر خاعسعز فامطعع‌تط" عط جعوم غود عممل مذ۶)د( 
1 
تاعبت عنام نفد حمتانهد عط چم عععط فا «متفتاعجمی قاط 1 


عحمتنقصی عدلننه «لطونم ععمص ععتی عقاننه جاطونمد اه ونامتي ومد 
-۲۵۵ ووزای6۲۵اصز مخصنط عط؛ رعذ خحط1 جتهاورصی ۵ آمبعم! عدلننه ه طعه۱۵ 
به ممصنطاج) طعتفتدظ عط وز غز تعطاعطت راتجهاوصی زه اما عملنصنه 2 عفط 
جع مه «رجزماعنط عطا جم] ععصعظ دس اه آتصنی وتطحصععطت که نداد 
-جصمادز گم اصنمصصه هنم صتقاییی 2 ریامتدنوهد عاجهبه عفعط؟ مدان 
و جونممنط عط م6 ماگنه معط رتصعن‌تکگنه امد ج2 توعد کا ۱02 
حآوبه جرج مه امن کم عممم‌نبوعی ج غعبامتم مه ركمطاعص آهمزیماعن اه عذنا 
ولمم عطا اه علع‌جهاد ردق خصمععتم عط) اوعد مق حعنط صفط ۵۶ متهزد 
فطا ما 4عتصننه حعط ردمتاههاهة عم ]1 ,عهزتمافنط ۶ تسه 
روط عز مد عه 0عهعممد اج برهه ما عاراحم فنا جعیفع! رمعصملزيج ۵۶ وملنار 
امصصی عبا ر0عصمومدط 1 برطب ما جع حع0 همع بالجعد بزدرد معط م) ج6۵60-۵( 
-یاععه مدا ععقعه اعنوماممودظ مر سمل ند زاجم مهف ۷۷۵ تمعن عتد 
-زاحتعجعع ۵۶ آمنها عطا عتعط جمبی هه عیا ما )۱64 عقط ععصدط طعنط فع‌نعد 
«الونءد 0ماهل "م‌همنهممه؟ "جرد ععط) نی قز ومم‌تمع عط) ۵۶ متاه2 
۵ ط‌تط گه وانعفع آمعناتی 36 رهامهصی ‏ طونط وصنطع‌جمه 0۶ز فححطاتمده 

۷ مه مق 
وصتاناععد عصمادهيم ۵ ۵۶و تعطامجه دز 20عد1 6 ۷۵ رصمناذ20 و « 
صذ جمفممرريم تهاتصتمعنل باعل ۵ مان نکم عمط عحطا 2 عطا و 


جه طعنه عجمتامععه معا ق طان فص ومقعنط امه بط مفط وتات 


15 وهاروظ 


۲ جمتحصنصهی مد ابا رتصهکتنی ]هی عظ فانبمطد عنطع عمط عوموم‌ده 1 .100 
001حاحصقی فصح 1964 راعم) حودزاعک عط؛ ده خرمد تمی تمه عط ام م٩‏ 
۲ اهبزدنعایه وم عدا ما ۷۵۲۸ 15وفط ره عععجی حون ده ععطان ر(1968 
میم 6 حذ عحط عحروظ ز امد وا مر اطع مه اه رقکم‌مرتنام عبنامنهم‌صوم 
کذ ۵۲۰ توهط2ظ ماحاموب ممه امیبز جقعای مصیمعط لد از قفمعد پر زره 


عاها ۶ پایجه تعطفعطت روتوم میزامک معط که فتماونط بر 


,2720 ما عصتنط 4مزتمح ویبازلعک عماج عطه چن موس موه معط ۷ 

6 جح رعابواه م۴6 عط) راتداعق که طنلمعس عطا بط باعندنل‌صضصد امیدنه و عط 
معط ع0ععجمم ما عقط 60۵6 ,عنام معط اه حاخب مط نج خعع ما فاتمگه ومطاناه 
00ص که ممم‌تيامه قع طمها ر صمتتعگصز زاف مج فاهتمامد ععاقا قطا 
تصععی نامه مه ۵منتعم ویزاعک عطع زه عصوزمم‌اعن عنم عط1 .ععزجماعنط که 24 
-(ظ1 ما 60تجمصصمن .عنطه امک طفن 0عصعمصی دوهشم عمط مق ما 
۷۵۲۲ با ماع رفعو0ت۲داه «تعصهتی ماه مد من متعدا) رجتمافنط وتومیز 
0 رطملهه۲ا۲00 تمبمعونل ما مان مه وتهه رهعصمممهه فقطاس که منز 
حطفذااه‌داصصی عتاعذاراه ۵۶ عابفعد عط فز طنوها روصم هناهام مه بعطا مفطه 
۱ 
-عماعبعل آهمزممافنط عم ممتمتمه معا علنودانه هه تلهم اهنا 


. 1و2ردظ ععاذا عظ ما ام‌ممانه ۱۵ رقعمطه دنا رقذ عتعط ,اصمه 


ما معداعزی مطای معتتماعنط عط) 102 صعادامدم قناماجعو 2 وعومص وم دیه‌زه عنط] 
عط اه خقطا م) عمتدم عل‌منتوم که 4هه ولمزنعم چ‌صمملاه] عطغ که پوماعنط معط مفتم 
و 14 غقط) جمتفیاععم عط 26 0عبنج والجوزة عتخعط 1 ررالمصموبوط ع0تسمصععد6 


۰ مبازاع5 136 ۶ه ومتعنط آمحمتاهعنهیی بمامدآوناهه 2 عازبب ما ماطاعوممرمرز 


حعنطاب اتمه غعسهد که کصیمصصه مضه ه وز معط فطع عم ۵ قم۲معو :1 


۳ 


نار لته 2۱۱۸8۲1۲ 


جه۲0] 3101۲ 0۲ ۱۲۷۳۵۵۲۲ 1۲۲۱6 


: 11510۵۱۸۵۵ ولازراته 1۸۲5 11 انم ۸۷۸۵۲ظ 


501۷5 00(]۴۸۸۸۲ ۲۷۸ ۵۵6 


تاج رح چم ۳۵۵0۲6 صصتجماصا هد عه 96۲60نعجمی عظ غمهه صهه جوحردم ونط [ 
عطا اصمئصی طعنط بوماهلمطع ۱ 
نامع( عععط ۱ دننام جح 1 ,معحظ ححهلا متصصداع] مبونقمنه وطه اه صهتدمتفذ( 
+مط ون ما-صمط مط 8ایامطه 16 توحطروظ گم لیم عطه فمبامنطز واغعع‌تنه از 
عط ما ۶صمع و از رتافنده قد رفطه عممتوميم صذ تمد ان عنااهاه عط دهعاعه از 
-0۲ع26 ما جوز 1 از آه عجصنی عطا ص عتاتمطه مقطه معطهر عبتاعهو‌وناه 
یت ما ووتودعننه القع ما طعن 1 ععدتم زا عطا دز ععصنطه مس طفنا 
یاه 2۵18660 جمعد عسحط نطو ممزوایهتنک رصفئعهاعنط عمط وصنعع) ععتاابهتزه 
4مد مدتمح] طامط برد ۵عتمصو1 معط بلصمننوع۳) عباقط حعتطا عبط متعجععه هن 
۵ زب 1 ععقام تومععی عطا « صفاوژ (دبءزعنه ۵ عصدت۴ماعنط رهام 
عمط ۷۵ عوذ۳ع وا عصمی ما عصتصنعهط که مرجم عم بزمتزاهاجع۱ اهه‌وود: 
۰ هع من 
طودمتمط 2۶ 6۱۶ هدما هط 1 رکلهعاژ مسب وتممطنردظ1 ما صنا 10 ۲ 
۵ عط ما اجاصیی ها طلجمبد خصهاءمجرمز رتعصعای عنط ۵ ودنلماممل« 


۳6 وبازاع5 عط اف عصهاطمم آمعنطجدیومزدماعنط 0صد لمءتممفنط طذت آحعل م1 


(1963 داد جلذمجفطی 16 رادممعمط .بظ ین 
. 2089 .2 .82 
۰ 8 ,۳ .8210 
۰ .۲ .320 


۰ 15 0 و2 ۷۵۱۰ ما .0۳ رتعتلدلط 5210 

: . 49 39 .عم .20ظ 

۰ ۴۰ (.0 ۱2 مک طتزط2]- اد ]فک نز تطقااز 

۰ 3 ۲ .طفظ 

ت ها ۱۱ 
8۰ ,0 (1332/1953 «حعطع۲) فکدک نط۸ طلرهطگ اد 

1321, 2, ۰ 

۰ 183-3 ,180 ,۳ .طتقظ 


13 ۱ ۰ کعبونعفاه۳ 


آچهاره8 عر 120-80 12 
سس سس یت 


۰ 


6 تا ۲100عع صتعی دج هم 0عاحتان درکه مومسم زفقطگ اه عصناعطا 
نات زام٩‏ 
چتحتصصیهی گعنيط 2 بتمناد 20 ووربامتع عیاوتوزام: عومط ما همتانك2 م1 
حصهعه از رصقذهل۸ ما مه ,قجه عطا اه رحعمهععه ذ فهنمتي عنامتوثاه: ععطاه نا 
۲۵ ود رتعاعحتقط. ورحطولاناا۵ ۲۵۲ عم )ندید جدلبحوط تعطفتعه ف4عط زقط؟ 
الطد) عد هویم مسمطاد عععب رفط ی مه اوعد 102160 
0 را 1۶ .82 12 جع هب صصصق رفتصصننگ بنددهم‌مصمقدی ۸6 برد ط 
عط عجمه "ففرآعهی وزط 0 ودنل007ع2 معزینط که عط رقعز امک د معط افطل 
-22۲2) 20 ۵( 0056 مد رقصمععگ .(12) تن صقصا که طصم 0متهو 
عجه حعطاب 0عویا رقع‌عقه 12096 جوز عبتاجامد ع۲ع عصه؟ ععع ععتامه عا 9 
م‌صع۲۳ ,عطق جبم دزز؟ فنط ۳۳۵۷۵ ما ا6ع: ۵2 اممطعه عننعممدزه عط تمه 
وراه ]تاد عقع۸ ط1 ات ۷۲۵۳۵ عط؛ آه عفن عطا اه کععی مت 210 ۱۷۵ 
عمط عصطمو م۲ طرهنزگ عط 0۶ مانعمووه عط) رع 52 62201 ۱۵0۳۵ تت ۱ 
ممتادت نصا عط) وه عهب 16 ولعصهعه 1 ۲ه ععی عطا دا رعآصعه 10۲ رکهعد» اصج) 
توعد که طمتعتعع0 غقط) ردرتصا1۳ عط برط 0عاحعطه معطونلمت تمقطا۸ 3 


۰ (13) 6و مهب اجه 2 مه 


لد افری۱ 
۸۰ ۸۵ ۵صه تصعطع ,۵ .60 رتت1 1۷20 مطر 12 رتومطندظ ۲201- ناش م1 ۱ 
/1319-7 صدعطع[) تمد( 5250 .60 :(1324/1945 صحجطع1) ۳224 : 
. «مصبرو؟ عط؟ ۸۵ عط2000101 عد مجمتادمنودم 16 .(1940-53 
-۳ع1) [ .انب رصکت] عم )رادقم عمط ع1 بق4ه5 طقللنطتطاحط۳ظ بع!. سب 
,203 .(۳ ر1 .۷۵ لاهنععموظ ,(1339/1960) 2 ,۷۵۲ ر(1332/1959 ۲2 
۰ 230 


11 ۰ راهچ 1۱۵ 


6 عمط رطجعطگ م1 .مگ عمط و هه عطه مها ما 0عو عبعسولامم 
2 ما ر28 ۱2۳ آ۵ نم ون وه رقعتع6۲ رالق 24 سم مطع 0م مهن من فد 
امد 0جعط کنط اصعهمصد دنطا ک۵ بعمه‌بمهاله) فنط جو) طقعاطامقطه اعدا مد موجدهد 
0 ۲ صصنط ح بوصم مد عقط انم 8نک صذ مه (صنل‌هطع) 
«صن میاه مهععط عطا و۲ تقد وترنویز ۵ مان رطقعاعقطی ملفعه موردها 2 
-02ط 5 حلط خاععوویده )8صمقوددد ون ۵ نماد خن وقصمص کم حتمحع مه 
۸0 ۱ اه عام0ع2 ع مه مه منم عون 
توییز خمعي 2 متا فعبا بلاممه طهگ عطه ۶ اتتتطیمل وذ عز رودمافطا جمطز 
-5۱ 200 ۵1۱0۵) عنط اه حصمتفصمل میم) مهن موه من هه 


۱ 


راحجماگ مج گم حااحعل عطا ماه رینمیی منالا که جتمتعنط معاها مطا ما قه 
لعج مق عاصمل‌صهعل خن م۱ جمعماوما 0نباسه اه عقمعه که ممانومی عمط 
۶ اه متفه دا منک تالم عموونه رهع نم ۵ 20 ۱6 متعطند 0عده 
۷۵ طعنطم مذ چن بجر قمتحامي مدا م4 مم‌اداهتمر 2 ناه وا 16 :548 ,1 .۸ رصقعشط) 
اند مد ما همم ۵ ما ۵6 مااامصممص )و6 زانهم مفم 
۰ 10110۱۰1۴8 علا درز مموتیها غمعتع اه مشق 
طمنجمن 
ععه۱ امعترمادنط عط) مممدن امعم ۳ ها غنده 0عن۵ج خرمع‌ط عفد 16 
۲ ۱۱۵ رعق)ن1 ص ندیه مهانم‌وم لقعما جرذ 0عجممتمویه مصمنام ان 
۳6۵ 0ج بچهمامعط؛ عتصداو1 که مولعم 6 صا همه مصماتمحردرز 
علهاگ معط ۱۵ج وصمناجما وانمدمتوز ۲ متامیته د جنگ .صمتتقف تمستانم 
اد مد حذ فع1 رصنهاصنهه 1 راقرتطجید؛ ععلنومص داز ومتاومماوز اه عنام 


او جمقمطای6 ع اه جمنادتومم1؟ که وممت تعتعجءع د ما رععهطم 


سصپصسصسصسصربببب ی ی 
آوت«احهظ ور ۲4070 10 


طحوصعط جسه عتعط فعط برمطه زعصمتایتادهز اممتاعنک لعمم(عع0 فحط «مط جع 
-۳0ناظ هاطهههنعدهه معط لمنمنه پولتولنوع: 4عتعطاجع فوط طط عافد مدب 
جل* 4منمهنند فقط رم معفدتنما مطا علتقاناه رحقتحتعقطه رمح‌تنه اه صطا 
ار ععقط جطمصصد (اططنباص) "صعطامط 

قد۸ طرهطگ جع حمقطعتا( جذ طلا قطاعدهه کههتمحرد کعمده معط اه عو0 
-0ط ۵عصمنغدعص حذ ده عنط )2 عمط و) هصتاهم‌تهاصد عز ابدظ بتممطنه1 5210 
عموجيد 4منانهه جبعه مد عط فحط عم عط قصمعهد فنط1 بطتوظ مطا ما عمط 
هصیميلعده عط) مموورونه اعد ممه مب پردسوننه. ات فطا که معااهامم عط؛ 
لمح رفصحط عده عط جه ,52 ت6۵ مر 4مامعمزمنه عون حنزدطگ عط «امیز 
۱ عمجم مطه جه ردمتبهتکطز وتان 6 

۶ تن که بطعتستدة ما عصنه‌که: , مطفدظ مذ مصحاعما مهم 16 
-1 1 تفجو ۵ ۲۵/6۲۵766 1 ز رمقالن5 عزسوزی گنک ۶ه عیامزتحطعط ۵۶ بچتمای عظا 
الم ۵۶ ججع؟ طازه 40هصاه‌طسعبه مد ۲6۳۲۵6۵9۵60 عز ع . تاحظ تمدانا۳ مععدا 
رلمطً عط ۶ رونام مقلد5 عمط جصمت] جاعط که هه عط) 4عصناعع0 فصو کب 
کتتعطگ ۶ه عمط طز ز لقاع جه حصقتعط موب حهاعت کمن دز دسحدطع ما هو 
-عزیه عط؛ قاعه‌وونه عنط1 ,(10) جحعطع عط) )امعصنط فعععممازس امد 4عط عط 4 
.صقان5 عط ه الب عطق م«اصناط ع‌مزرمده عمط تققو عناعنادگ اه ععه2ا 

عط برد رداک عط ۵۶ ممتقففعتمهناو ۶ متمطم‌نمند عطا ما چیه ۷۲۵ ( 

جک 4ص ۳2524 ۴ ۲۵6۵2۵05 عنط صم دروکا ومد 5260 تمد عل‌صعط 
گن راهن هط غز ور عمعنصه 2 رز متمط۲ .0تراسه 1اه بیع جز ۲۵۱2۸640 عد ك_ 
مطم رحصعطا عدمصد 5۲۲۵۵۵ 8 ّ 
باه وهنالهبه حعمط 20 وزگنو80 ممط م0 ,120 رلعخت و ۶ قد رلعتعطصدناه 


عط ۵۴ وه مط رفصن؟ اعط غج عتمقطاا دز 0عصنجت: فعط وده‌سمژه] 44 هه ع0زو 


-قتو عط ۶ ع۵ذو افذناعد عدلیجمم عنط طقزس ععیزک تعنااه عط عفطا 520 تقو 
حقطعلظط ما طدانعهکت 0صد عرتحتاوظ و1292 عهلنارو. وعموونه 9 حر 
عنط 0عوصعطه 2801 عطه ,1012 .9 .۸ 132 صصه حساع: عنط ععائد عبظ عم 
مقاآن5 ما 1 نهد ردتقم عمط ی 0مد عدممروره م۸ صهاه تعصرن] 
۳ عط اه عم عدب غلیجع: عط1 .عباعیز اهعنعهم‌امعط؟ د جه 4قصطه 
۰ ذ خعمجویه و 0عوروماه همتاب‌تاعصا عصنلنه عط) مصفمصد طعنط 

-حصچلد16 مقجاعژ ححظ ظ فصن مس ,طتقظ او ملصنامععه معط هد رجمبمسم 
90۰ رات 0ماصهععت0ع۲ ,رنه عط ها رتممهتمگاعط) که جمقمع۱ عط4 رتصقتعه فقطء 
نی هد رتله" 0مصصمیان ۸6 2ظ همه 9260 ت8دج) طفذب ع8نه بط م0نه رعماطهه 
۵۲ زه معصعلدط عط کذ مه وصععه 11 ,(8) 9 مه جیمبو؟ آهتمءمه ۳۵9۲ 
6 باای‌ندهوونط خن رلعتماعع: عد «رتصح‌تم عط قمد نفد معط ععمساعط 
-ععیان 2 حصنقستد 16 .رنه عطا صذ جممم ععصیه) هنجوهد جمودما مد قلی تمتنوز 
86 ما عصی یتیک عط اه عه‌سملاه] عط چیدموع ممتوتام: ‌نطس ها ممنه 
. 6زعنتاصعی وصاممللم] عط) مز 0عطتموواج 

(0 

فصلمم منم عطه مه ههور دز هزوم عنم عمقصن تن عتط ]1 
-10۲ عط م) هطذقم»۳۶ داز ع2 4متیوط عط عمط ما معتکتگ اه بومم‌عنط عطا دز 
ختدم عبت مد (طدانعانه بحوتهغ) عصعهءه 3966 ۶ه ممنعطه ۳۳ 26 ۵۶ «متاه 
گیاجعد ۲ مط) عمط مقوییط حذ عهبا عز الهنممجو۳ جاعزممه صتاعن 26 عط اه 
ّ موز ای عط عقط وبو‌بسه تسزرتر تون[ عو 4 هط جوم 


(9) :2۶ مصناحعصصی ربلمه مقعقعطک مز طز ده خحعج اه ععصده 300 
آمروز سای اقبال. حق آنجاست . 


-06ظ رتعل۳ه 5065 رصح تلا 0هفهناد صعمه انتاه امه 12۵0 ببوطا طونمطلم۸ 


تسس گت سم وتات تن و فلت 


۵( »یز 20-00۵ ظ ۰ 8 


-عصصو تجتهجهع عط؛ صنطفزه (ممطهه لهء‌تعمآمعط) همه د ده 06۷610260 1[ 
عفحعصصا مد لعج عط) خصهعصه مه عط ععبره ۲تعط) صذ زدرتلدصد که نموه 
(7) روبوهه تاءبظ ۲26- باه عه .وزز اجه جدس ادا عط) علنط روا 

الفقه فقه ابی‌حنیفه وحده والدین دین محمدین کرام . 1 

لهعع۱ جمعساعط صوتاله‌تهتهم ۵۶ جمععه طمیدی غیدم مصژمص معط بزح #۳ 
-2طح1۱ حمعسعط 0ماعنه غقط عز عده عط؛ ز فاصعصه مهد آمی‌تومامعط 290 مم۲زر 
عم مها همج رطدآ(-صهههب 2 جز 0عمملصبوه در8تیه ۷/2 اج 0صه دب 
هد درکتلقطک جعهسعط ۵عامتده خعطا وز مب مط رعرتصدعمع از طفعاه ما 
,16۲6 آهمتعمامعطه عطه ۵ مهن عفصمصه‌ننممه مففط تاممتوتدن رتیه تاد 
عصحه عط برط تقافز جممطع) عطه قصعع0 مه هانمعمهن۲ ءمهنجوه 0760060 
. 4 موصمااحط دانعه) 6 عطغ طم‌تط طفد غصمسویه تععتوما ۶ه جممرهع۷۷ 

-2ل6عجریع رصقلمک که بلدمسعصوع عط) منطزب فعصنگدی رادم امد هبل 
عجانووم دج وه ۶اععلز هطنممه‌دوت اه موجه تعطنمهه معط دررتصهنمک عم از 
وعوهد فنط جمک عذ فموناشیت فتسطه24 صقالنگ مصععهیطع جر غقرتجفید؟ فناهتوژآمر 
من مت منمتوناهر برد عانامعقوم 4و2 موه ما متام «مینمونآژطهن 
۱ مممعنوءآآه کاز صذز آبگاطناول قوب 
۴ 060ععه صقاینگ عط) وه رعفعطم‌نادن تعقططاه؟ معط اه بازده‌طنند عط مایمن 
. والمءز)ذادم 

-۳6۳0۲6 ماه از مد بممهجم؟ عتاعنلناگ‌نامءعه فحط درتصق‌دکا عط) معا 
امد مصمجهبوجه وصتطه‌دعزص چ قه 0۵۷۵10۵60 غز طمنبه مه قمع مصنوج؟ قد 
۲جام20 ده واتهبدم ترههوط قصنا0؟ رمع زوررتاصنامه._هذ ومالج عبط فمتاثه مد راهم 
نا 


اه علزه عط) ده ععناعد) عط ع‌صبمطه مد ممتاصعهه آهنمعوه اه برط۷۵ عذ 16 


7 0۰ یاه نع ]1۱۵ 


عط م1 )مباز و0تصحصقه عط عم اند عطه وصت تععطهة م5 رنققن عبنادزمطند 
م12 ععمظ۲ ,باعحصری ومنههمعتم عطا عم معام‌‌نمنهلد 0عفزدمطمز ترش 


۶ امعطمه عط ما 4عوصملوط طعمط عناجهطعتا( صا حعنکه/62 مه حصععطم و مقر 


و۱۹ صذ خصمانا" که عناند خصعصنصصه خعمصد 0عنصممعدمع: فصه دبرناهمد 1 


م12 که اممطهو عط) عمتجمندم مه برآممتو‌ه کلمعصنط فمنتصصی فقصسطه/ 


مدهب‌راست از آن‌امام!بوحنیفه رحمه اه (4)ز 5210 ۷6 م4 .طتدظ هذ مغ و عط 0صه رهبرن1 
۱ له 5 1۳02 رمئمقداه1 ۵۶ برده‌اء ونط 12 بانیان‌دارد 
عجمجد عملز۷ ومتتهبم کوب عط قلهءبام: عنط؟ 5(۰) ره بمب تسد 0عتقصط موه 
هط وصمسد معععداه لمتهم: م۷۷06 ۵صیم؟ فهط عط معله هه چاتدمطاناه عتامنساز مد 
-2006 5260 2201 ر.طندظ صز 0عکمه‌صازب ممعصهاعصا اوه مت معا .عاصمنه 
آه حعوی صذ رتامقطهال( که امزممه عمط که 6تاهادهيمتومر مد مه وودلاه مد 
۰ (6) ممنغمتههوعه اف‌نذامم 4صد ممتدمصعتمه 
۱۱ 
عط ه معزصعی حمصصی عطا غعضندوه . طمتانطتاعطد هصنلند عطه بو 0مهنجوز 
0۰ تمد طاز۷ جوم برعط) رقلممطه: مممط۵ 
٩21‏ هد حصقلد صذ کید جافه مهب مطیب عقمط کذ جمتاعمیای 2 فصتقصه: 7 
کنط رهع1کتبهله فا غز ۶ذ رکسسعیه] مه عتاع درو ۵ هدن اهط) 2۶ حونک جرد 
فد هن راجهصهم‌هماوبع ۹ مطه داز تمندلعد عط ره همم تعنامم 
. تلجحعمطی ند ها معط ۵۶ طامط که ممتاحتمهاها عط با 60اجصفمتمتر 
(وعصنلنهه۳ کاهعند ععطاه عصمو 4ص پهرتصقسمکل) درتصةتمک ع1 (2 
۶ فلا علمم) 4ص بنصی 9 ما قماههتونده کصمصهبمهه عنام‌تو‌نامر منط 1 


. چتناانیی 1165 صز ناه عطع سنمه ذ ععمطت رود 106 دز صفععیطگ جز 


مارم مر مرول 8 


م۷ رهن) نامب 0ج2 عصمتامع؟ آه‌نوه‌امتممه صمع؟ 4عدامعز مد ۱۲۵2۸۵0 
معومء عط 1 ۰(غیر مذهبی) کتامزع 01-۳۵1 ۳ , (مذهبی) وبامتعنام۲ رع‌تاء‌نممه هه[ 
«لبطوند دکدگ .۳۳0۶ 224 ر تمس طا دوه جدب اهتدم مهم منط اه 
جدس مصمتاجع؛ آی‌تاناهج-عره‌تونلهد-لهنهمه آه طاممج 0ذمرهد عط) عمط غنه فصنو 
ممله عز عذ 20 رعلزمصتعطی عط جعقصنا حصعصصمصهرام متاعتهاهمععط عطا آه مهم 
دز ۱9۵ عط. اه خصعبقد مط غاد وه ععط جهم‌تاندممرورو ونط 
(2).عجمتامد؟ عطا ۶ه موجه ما کصع‌صت‌نصصم ه بومتاهط 2 امرعله ما عصنق ما٩‏ 
می‌صمی‌النک همنجععای فحط مونصقهد۹ مطا محظ همتالهه‌م‌ورنه عنط عذ ‏ عزیم71 
,هط تعطاه عطه و ,صهطه جغزی عصمبمتصز عمط معط ده عصمتمه) عبه‌توزاه« زو 
6« ء(وجد عظ وت عصیبیان ه میم معط هجوج طاتمسمجمظ ۳ 
جتمصملما. که حام‌تمجتيع تصمجمع د. مد تمنهوجاشلد کم بوطم‌مبوممع آهته‌ممهنق‌نآع: 
ع وید معط ه طدمع زور عطا جه وصلعدع‌تاو نامط رمع -آجزهمه 
ب(3) .ع3زحصععط) عطه گو خصونبل: 
. فمربامجی: مده‌تونلهج. هصزیه‌ا(ه؟ عط.طزسععط معیه‌بنه . 
(قضات) جصواتا" «مقمطر6 م1 (1 
-صمن‌صن؟ لهت8م-تنصمه 4صه تزع خعطندد 0ععمری بمطا رتاک 
تمد جفتعهظ اعد .مینمیم: اهنممه د صعی معلنه عط؟ رد ادنوه عمتدد 
0و۳ اعد ممچریا ۱ 
55086 مط طذ صمئحصوه؟ عفز تمطعنصنگ رفحه‌عاد فعط ههتنفعن تعسخانه عطعلع1 
«کحعاد 4عط خطدون؟ مد مققیج همه اه م‌نانهوا هنود عط؛ مه رگن 
۶ 16.15 .۳۵۷۵۲ ما عصی یطوط فطع صعطی صصباً صذ 0عطوناطهاعه عون 
-هازمطناج غعمعد عط رصقتصعاه 1 غطونمرط لصطد)3 ععط صمتاصعاند آهتععمه 


0و جهن معط عمط رحصععت م؛ ماعطم‌ناه0 عط صا ولتصه) 9581 عننگدمد11 وبا 
۰ ۱۰ 


10۸1 ۸ 


ات۸۴۸ ر ۷۵۵ دوه 


ای ۱۹ ۲ 6۳01/۳5 0۵]0]۲5]ر۳ظ 
۱ 


کصهتصنی مقر ون 


-تصصنطه اع‌تافدصره لمنت نع عمد وز (1) (طتعق) تقت ید6 مطتینو۲ مط 
عط صم قلجعه که حمتامنلدی عمیتی اه مناد عاصمي۴وع از خبط رملق 
طغذس تعتعصصی ععد ع۷ت6هاعنصنهد عط) رتطاف 0معمملها د ۶ه اصنممل‌جما: 
منت لحدتت مناد عط؛ که علیه مح عفن ممقتفعت عتتداوتمومظ عطا 
تسم ما وت آمه‌نمم‌ادنط اه عجممه عط؛ ۵عنسنا طمنه‌طانه. . تمفعمووط 
رصع عصتداصی مز ۱ 
و نوتهحرمه لدم تقطاه جرد قصیوک مط ما غود معمتیمه توممو ماطفت‌لو 
یی ۱ 
عنط جه عع‌صناهصهه وصنامع) عاه‌ذلمة عنط آحععضی مود عممل عظ معا .همتای ناو 
کاصع نی اهدا0وعنز 
ناک صد فمرنامیع عبام‌توتاهه ۵۶ ععیتمیبه آمنممه عطا چم میاه ه قذ فرط 
و طممم‌توروه ع۵ ,مزیمج ععطا سر همه( ۶ بت 2 «ذ «ااهتمویه رمق 
۶ کامءحعد لممتع‌مامنههه اه منعدطم‌ه بط قععنتاءمتمط عنا همه م‌اراميم »دا 
عط اه حمنادیوعنص؟ عط خقطه حمنهه‌منمهه جعطه عط] ,عجنمتی دیاوتونامد مفمط 


۶ غود صی بوعمامعط؛ 4ج ۲6۵ عتصصعاع؟ هم امیها عط مه تصعاوا بمل‌مین 


0228 
کعص صففهمطاع هز ددرنامی) میونوزامط «ردود1 مدع 
5 ۰ نود عمط 
ماعناط مدازاع؟ معا عطه 4ص توعطردظ عطاسا .۸ طاعصمع‌ظ 
۱3 
۳ 
۶توهطندظ ۶ه صمنجطنصعه لعنانی م۵ هعصراک عتعدنظ 


کدم‌تانهعمه صحتصذ عط) که صمتعصدر 

متهجای که ۵ ید۱۲ ۶ه صوزهه عط همست 

18۰ 34 

تمتاعنط جح وه توحطردظ اعو۲- م۸ جهندک ۲عومظ 
42 مدع 


مره 0۴ 0۲۷۵61 ۲۳۳200۷۷۹۲ 
171 ,۱0 ۳۵162000 
3 


۸ مسحمتنع ۷ 
۰ 201طووظ -۴2۵0 و۸ 


1 


۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۴ 0۷۷۲۵۹۲ [0۷5 روز 
یک مر ِ 1995 
کحم 


و اف 5 مت 


هه 
وین مبهدزه 1 ی 
۴ 


تا ای ری اه ی یر که 


